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مقدمه

»حفاظت از انقلاب اسلامی« از همان ساعات ابتدایی پس از تسخیر پادگان ها و پاسگاه ها در 
عصر 22 بهمن 1357، به دغدغه اصلی انقلابی ها تبدیل شد. انقلابی که سران کشورهای غربی که 
در گوادالوپ گرد هم آمده بودند نمی توانستند تبعات آن را تحلیل کنند. سران حزب کمونیست 
شوروی نیز گرچه امید فراوانی به حزب توده و چریک های فدایی خلق داشتند اما سرویس های 
اطلاعاتی آنان این جمع بندی که رهبر انقلاب اسلامی و مشاور ارشدش مرتضی مطهری مخالفتی 
به سختی »نه غربی« را با مارکسیست های حاکم بر مسکو دارد، به آنها اعلام نموده بودند. از سوی 
دیگر سلطنت طلبان و افسران ارشد رژیم پهلوی گرچه در امواج سهمگین مردمی مضمحل و 
سرگردان شده بودند اما وجود شبکه های مسلح و میلیون ها دلار پول سبب شده بود تا انقلابیون 
آنها را دشمن بالفعل انقلاب تازه به ثمر رسیده بدانند. گروهک های چند ده نفره نیز در بدو 
پیروزی انقلاب توانسته بودند با استفاده از خروش مردم و نابودی ساختار نظامی به جذب 

نیروهای پاکباخته و انبار کردن اسلحه اقدام کنند. گروه فرقان شاخص ترین این گروه ها بود. 1
نیروهای مذهبی که گرداگرد امام خمینی جمع شده بودند، روایت های عجیبی از برخورد با 
سازمان مجاهدین خلق داشتند و حتی پیش از پرواز انقلاب در 12 بهمن، مسئله حفاظت از امام 
خمینی مطرح شد، دو گروه چشم در چشم هم به خاطرات زندان اوین فکر می کردند. اعضای 
خط امام اجازه ندادند که مجاهدین خلق گرداگرد امام خمینی حلقه زنند. استاد شهید مطهری 

1. درباره عملکرد و اسناد گروه فرقان می توانید کتاب »ترکیب التقاط و ترور« که توسط نگارنده تدوین و به همت مرکز اسناد 
انقلاب اسلامی چاپ شده را مطالعه کنید.



در تماس با پاریس به سید احمد خمینی گفت اگر مجاهدین خلق باشند ما نیستیم! در ادامه 
دغدغه نسبت به گسترش این سازمان سبب ائتلاف گروه های هفت گانه ای شد که تقریبا تنها 

وجه اشتراکشان مخالفت و دشمنی با سازمان مجاهدین خلق بود. 
به هر روی انقلابیون در بدو پیروزی دریافته بودند که نیازمند یک نیروی انتظامی برای برقراری 
نظم، یک گارد انقلاب برای بحران های منطقه ای و شهری و یک سازمان اطلاعات حداقلی برای 
تمشیت امور ضدجاسوسی و نگهداری و بازیابی اسناد به جا مانده از ساواک احتیاج دارند. اما 
تشتت فراوان انقلابیون که در آنها از ابراهیم یزدی تا محمد منتظری یافت می شد، سبب شد 
تا تشکیل و راه اندازی همین نهادهای انقلابی ضروری، خود موجب بحران های بزرگی شود. 

از سوی دیگر سرنوشت ارتش که مهمترین منبع مشروعیت رژیم گذشته بود نیز به محل بحث 
و درگیری نیروهای موثر در انقلاب تبدیل شده بود و اتفاقا چند روزی از پیروزی نگذشته بود که 

درگیری ارتش با تجزبه طلبان در سنندج به نشانه ای برای سخت بودن کار حفظ نظام تبدیل شد. 

***

آنچه در کتاب پیش رو می خوانید روایتی از نقش آفرینان تأسیس گر نهادهای امنیتی در انقلاب 
اسلامی است. 

در این روایت ها تلاش شده، وجهه واقعی جدال های درونی بر سر ایجاد نهادهای نظامی 
و امنیتی نمایش داده شود. البته بحث پیرامون خدماتی که این نهادها به انقلاب نوبنیاد اسلامی 
کردند در این مجال نمی گنجد که شهدای گلگون کفن این نهادها، خود نشانه خدماتشان به امنیت 

و ثبات کشور است. 
همچنین در این کتاب گذری به درگیری های مهم پس از پیروزی انقلاب اسلامی داریم،  اگر 
چه شرح این بحران ها و رشادت  ها و فداکاری های جوانان انقلابی پاسدار و ارتشی در پاسداشت 

تمامیت ارضی ایران اسلامی، خود نیازمند ده ها جلد کتاب است. 
این کتاب ان شاالله قرار است نقطه آغاز مجموعه ای از تألیفات پیرامون تاریخ انقلاب اسلامی 
در سال های 1357 تا 1360 باشد و ان شاالله کتاب پیش رو فتح بابی برای نگارش کتاب هایی 
پیرامون عملکرد سازمان مجاهدین خلق به عنوان مهمترین سازمان ضدامنیتی در جمهوری 
اسلامی، درگیری های منطقه ای مانند کردستان و سیر رویدادهای سیاسی و امنیتی در سال 1360 

به عنوان مهمترین و بحرانی ترین سال تاریخ انقلاب اسلامی باشد. 



و در انتها جا دارد از حمایت های جناب حجت الاسلام و المسلمین روح الله حسینیان رئیس 
مرکز اسناد انقلاب اسلامی و یاری آقای مهدی رمضانی ریاست محترم مؤسسه فرهنگی هنری 
مرکز اسناد انقلاب اسلامی سپاسگذاری نمایم. همچنین از آقایان امین فرج الهی، محمدمهدی 
اسلامی، محمد رحمانی و وحید خضاب که در نگارش این مجموعه یاری رسان نگارنده بودند، 

کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم. 

جامه ای کز فراق چاک شدهگربماندیم زنده، بردوزیم
ای بسا آرزو که خاک شدهور بمردیم، عذر ما بپذیر

محمدحسن روزی طلب
شیراز 22 فروردین1392
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از روزی که در اواخر دی ماه 1357، سید احمد خمینی در تماسی از پاریس به شهید آیت الله 
مطهری اطلاع داد که امام خمینی به زودی تهران بازخواهند گشت، حفظ امنیت رهبر انقلاب 
اسلامی به دغدغه اصلی شورای تازه تاسیس انقلاب و دیگر فعالان نهضت تبدیل شد. دغدغه 
حفظ جان امام خمینی سبب شد تا اعضای شورای انقلاب در تماسی با پاریس خواستار تعویق 
سفر امام خمینی به تهران شوند. آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی از اعضای شورای 

انقلاب در این باره می گوید:
»این مسئله ]بازگشت امام[ بررسی شد و به نظر شورای انقلاب رسید که اگر بشود که امام 
حداقل سفرش را یکی دو روز به تاخیر بیندازد بهتر است. دقیقا یادم نیست همه اعضا این 
رای را دادند یا اکثریت رای داد. با پاریس تماس گرفتیم که امام اجازه بدهند یکی دو نفر از 
شورای انقلاب در آنجا خدمت ایشان برسند. بعد صحبت شد که دو نفر بروند، ]افرادی[ 
هم معین شدند و قرار شد بروند، ولی بعد از ظهر خبر رسید که از مقر امام تماس گرفته اند 

و امام اجازه حرکت نداده و گفته اند نمی خواهد کسی بیاید.«1
قاطعیت امام خمینی برای بازگشت به ایران به رغم مخالفت دولت موقت، سبب شد تا 
اعضای شورای انقلاب به فکر تاسیس ستاد استقبال از امام خمینی بیفتند. در این راستا شهید 
آیت الله مطهری و شهید بهشتی به عنوان رابطان شورای انقلاب با امام خمینی به همفکری با 

دیگر گروه ها پرداختند و کمیته استقبال از امام خمینی را سامان دادند. 
شهید فضل الله محلاتی در باره اقدامات اولیه برای تشکیل کمیته استقبال چنین می گوید:

»یک روز صبح بعد از اذان در منزل در حال استراحت بودم که تلفن زنگ زد. مرحوم 
مطهری بودند و گفتند: »دیشب احمد آقا از پاریس تلفن کردند و گفتند امام تصمیم 
گرفته اند بیایند ایران. شما رفقا را خبر کنید که به منزل ما بیایند.« من به بعضی از افراد تلفن 
کردم و صبح اول آفتاب به منزل مرحوم شهید مطهری رفتم. آقاي مطهري فرمودند: »باید 
اول به فکر محلي باشیم، بعد هم کمیته استقبال را تشکیل بدهیم.« به مرحوم شهید بهشتي 
تلفن کردیم که ایشان هم بیایند آنجا. گفتند که بعضي از دوستان اینجا هستند و دارند مذاکره 
مي کنند. دیدیم که دو تا کار مي شود. الان آقاي مطهري با یک نیرویي دارد کمیته تشکیل 
مي دهد و آقاي بهشتي هم با یک دسته دیگر صحبت کرده اند. براي این که هماهنگ کنیم، 
به اتفاق مرحوم مطهري به منزل شهید بهشتي رفتیم. بقیه افراد جامعه روحانیت را هم 

1. لحظات تاریخی و هیجان انگیز ورود امام از زبان آیت الله موسوی اردبیلی، روزنامه اطلاعات، 12بهمن1360، ص2. 
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خبر کردیم و شوراي مرکزي تشکیل شد. آن وقت دو دسته بودند که بعضي هایشان هم 
با هم خوب نبودند. یک دسته با آقاي مطهري و بیشتر با ایشان همفکر بودند، مثل آقاي 
عسگراولادي و آقاي حاج مهدي عراقي و مرحوم حاج صادق اسلامي و آقاي بادامچیان و 
رفقایي که از هیئت موتلفه قبلي بودند. گروه دیگري هم بودند که همین نهضت آزادي ها و 
این تیپ بودند. به هر حال بعد گفتیم هر کسي که مي خواهد از هر جمعیتی کمیته استقبال 
را تشکیل بدهد، از بین دوستان روحانیت مبارز، باید در کمیته استقبال حضور داشته باشند 
و تمام کارها زیر نظر جامعه روحانیت باشد. این پیشنهاد پذیرفته شد. قرار شد سه نفر 
انتخاب شوند. معمولا در جمعیت راي مخفي مي گرفتند. وقتي راي گرفتند مرحوم شهید 
مطهري، مرحوم شهید مفتح و من به عنوان کمیته استقبال از طرف جامعه روحانیت انتخاب 
شدیم. به من گفتند: شما زودتر بروید آنجا را آماده کنید و مدرسه رفاه را هم براي ورود 
امام در نظر گرفتند... تصویب شد که اولین جلسه کمیته استقبال در مدرسه رفاه تشکیل 
شود و خلاصه شش نفر در آنجا انتخاب شدند. اینها دکتر سامي، مهندس توسلي، مهندس 
صباغیان، شاه حسیني، آقاي تهرانچي، آقاي دانش آشتیاني و آقاي بادامچیان بودند. شش نفر 
آنها بودند، سه نفر هم از روحانیت بودند. مرحوم شهید مطهري و مرحوم شهید مفتح یک 

مقدار کارهاي دانشگاهي داشتند، مي رفتند و مي آمدند و بنا شد من دائم آنجا باشم.«2
اگر چه مهم ترین وظیفه کمیته استقبال از امام تهیه برنامه استقبال و برنامه ریزی برای اجرای 
آن عنوان شد، اما بی شک حفظ امنیت رهبر انقلاب به خصوص در فرودگاه و در طول مسیر 

حرکت فرودگاه تا بهشت زهرا حساس ترین بخش کار بود. 3
به هر روی در جلسات ابتدایی تاسیس کمیته استقبال از امام خمینی تأکید شد که باید از همه 
گروه  ها و دسته های سیاسی مبارز، نماینده ای برای هماهنگی بیشتر گروه های سیاسی با کمیته 
حضور داشته باشند. برای این منظور نمایندگانی از گروه های سیاسی و مذهبی معرفی شدند و 
اولین جلسه کمیته استقبال از امام در اواخر دی ماه 1357 در مدرسه رفاه تشکیل شد. در این 

جلسه اعضای ستاد مرکزی کمیته استقبال از حضرت امام انتخاب شدند:
1. شهید آیت الله مطهری، عضو ستاد مرکزی کمیته استقبال و رابط با شورای انقلاب
2. شهید آیت الله دکتر مفتح، عضو ستاد مرکزی کمیته استقبال و رابط روحانیت مبارز

2. خاطرات و مبارزات شهید محلاتی، تهران؛ انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول 1375، ص 106. 
3. داود قاسم پور، دهه سرنوشت ساز، تهران؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول 1385، صص 92 و 93. 



20

تأسیس نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی

3. شهید آیت الله فضل الله محلاتی، عضو ستاد مرکزی کمیته استقبال و رابط روحانیت مبارز
4. هاشم صباغیان، عضو ستاد مرکزی کمیته استقبال و رابط نهضت آزادی

5. اسدالله بادامچیان، عضو ستاد مرکزی کمیته استقبال و رابط مؤتلفه اسلامی
6. کاظم سامی، عضو ستاد مرکزی کمیته استقبال و رابط جاما

7. حسین شاه حسینی، عضو ستاد مرکزی کمیته استقبال و رابط جبهه ملی
8. علی اصغر تهرانچی، عضو ستاد مرکزی کمیته استقبال و رابط بازار

9. علی دانش منفرد، عضو ستاد مرکزی کمیته استقبال و رابط انجمن اسلامی معلمان. 4
پس از معرفی این افراد، اعضای جلسه ای در تاریخ 1357/11/1 به صورت رسمی در مدرسه 
رفاه تشکیل دادند. در این جلسه آیت الله شهید مرتضی مطهری به عنوان رییس کمیته استقبال 
از امام خمینی انتخاب شدند، سپس شاخه ها و گروه های کاری کمیته کمیته تشکیل شدند که 
شامل گروه های؛ تبلیغات، انتظامات، تدارکات مالی،  برنامه ریزی و تشریفات، برنامه ریزی داخلی 
و پذیرایی، روابط عمومی، اطلاعات، در ورودی و دو واحد به صورت واحد شهرستان ها و 

واحد خبرنگاران داخلی و خارجی بود. 5 
همچنین در اولین جلسه کمیته استقبال، مسئولیت ها تقسیم شدند. در این راستا شهید آیت الله 
مطهری رئیس، شهید مفتح سخنگو، علی تهرانچی مسئول شاخه انتظامات، هاشم صباغیان 
مسئول شاخه برنامه ریزی و تشریفات، حسین شاه حسینی مسئول شاخه تدارکات، محمد توسلی 

مسئول شاخه تبلیغات و علی دانش منفرد مسئول شاخه برنامه ریزی داخلی شدند. 6 
اما نقش آفرینی اسدالله بادامچیان به عنوان عضو مرکزیت کمیته و حضور گسترده اعضای 
هیئت های موتلفه اسلامی در دیگر ارکان و شاخه های کمیته استقبال سبب شد تا به زودی عملا 
هیئت های موتلفه اسلامی که در پاریس نیز با شهید مهدی عراقی و حبیب الله عسگراولادی در 

ارتباط بودند، اداره کننده اصلی کمیته استقبال شوند. 7 

4. رضا بسطامی، خاطرات علی دانش منفرد، تهران؛ انتشارات مرکز سناد انقلاب اسلامی، چاپ اول 1384، صص69-67. 
5. همان ص94. 

6. البته هاشم صباغیان مدعی است او اداره کننده اصلی کمیته استقبال بوده است. او در این باره می گوید: »در اولین جلسه، 
آیت الله مطهري به عنوان رئیس جلسه انتخاب شدند. معاونت جلسه هم به عهده بنده بود. آیت الله مطهري به بنده گفتند من 
تاکنون چنین کارهایي انجام نداده ام، لذا از بنده خواستند تا مسئولیت امور را در دست بگیرم. خود ایشان در جلسات حضور 

داشتند، اما مسئولیت امور با بنده بود.« 
7. اسدالله بادامچیان در باره دلیل همکاری گروه های لیبرال مانند نهضت آزادی با کمیته استقبال از امام خمینی می گوید: »ما 
هم باید با آنها همکاري مي کردیم و آقاي بهشتي و آقاي مطهري هم همین نظر را داشتند. وقتي قرار شد برنامه کمیته استقبال 
را بریزیم، هنوز ارتباط با آنها برقرار نبود. آقاي دکتربهشتي، آقاي محلاتي را به منزل تهرانچي فرستادند. شهید اسلامي و شهید 
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شهید صادق اسلامی، محمدعلی نظران، علی درخشان، اسدالله لاجوردی، محمد کچویی، 
محسن رفیق دوست، سعید محمدی، اصغر رخ صفت، سیدرضا نیری، جواد مقصودی، حبیب الله 
شفیق، مهدی محمدی، محمود مرتضایی فر، مرتضی لاجوردی، مهدی غیوران، حسن راستگو، 
کاظم نیکنام و ابراهیم اکبری از اعضای هیئت های موتلفه اسلامی بودند که در شاخه های مختلف 
کمیته استقبال از امام خمینی حضور داشتند. بادامچیان در باره راه اندازی و اقدامات اولیه کمیته 

استقبال از امام خمینی می گوید: 
»براي این که اگر قرار بود کار استقبال از امام)ره( را گروه مخفي مرکزیت انجام دهد، آنها 
شناخته مي شدند، چون کاري عمومي بود و با مطبوعات و رسانه ها سر و کار داشتیم و 
به اصطلاح »توي چشم« بودیم، بنابراین قرار شد این کمیته راه بیفتد تا کارهاي استقبال 
از امام)ره( را انجام دهد و سیاست گذاري هاي اصلي انقلاب به عهده جمع مخفي باشد. 
همان روز در آنجا بحث شد که پشتیباني مالي به عهده چه کسي باشد و مرحوم شفیق 
این مسئولیت را به عهده گرفت. تدارکات و برنامه ریزي هم به عهده آقا سیدرضا نیري 
قرار گرفت. شهید عراقي و آقاي عسگراولادي در پاریس بودند. تبلیغات و برنامه ریزي ها 
را آقاي سعید محمدي که با او کار مي کردیم، به عهده گرفت. انتظامات و تجهیز نیروهاي 
انتظامي را شهید اسلامي پذیرفت و تهران را به چند منطقه تقسیم کرد و براي مناطق بیش 
از پنج هزار نیرو را بسیج کرد. بدین منظور جلساتي را در منزل شهید اسلامي برگزار کردیم. 
همه ما حساسیت داشتیم و آقاي مطهري و آقاي بهشتي، با دو روش متفاوت، بیشتر از بقیه 
حساسیت داشتند. این دو گاهي اوقات در راهبردها مثل هم فکر نمي کردند، ولي در کلان 
مسائل واقعا با هم یکي بودند. آنها به قدري با هم صمیمي بودند که در جلسات خصوصي، 

یکدیگر را »آشیخ مرتضي« و »آسیدمحمدحسین« صدا مي زدند. 
قرار شد من در زمینه کلان برنامه ها کار کنم. در انتهاي جلسه آقاي لباّني پیشنهاد کرد که ما 
یک جا را در نظر نگیریم، چون ممکن است جا کم بیاوریم و یا حادثه اي پیش بیاید، بنابراین 

حسن اجاره دار حاضر نشدند به هیچ وجه وارد آن جمع شوند، ولي من و محلاتي چون دستور دکتر بهشتي بود، رفتیم. وقتي به 
منزل آقاي تهرانچي رسیدیم، دیدیم همه گوش تا گوش نشسته و همه کارها را تقسیم کرده اند و دارند تصمیم گیري مي کنند. 
گفتیم: »عده دیگري هم هستند که در این زمینه کار مي کنند.« گفتند: »خب آنها هم بیایند به ما بپیوندند« و قرار شد همکاري 
کنیم.از جا برخاستیم و به خانه آقاي لباني در خیابان ایران رفتیم. وقتي گزارش  کار را دادیم، آقایان، مخصوصا آیت الله انواري، 
صداي اعتراضشان بلند شد که: »اینها که هستند؟ اینها را چرا دارید راه مي دهید؟ چه کسي گفته است این کارها را بکنید؟« آقاي 
محلاتي خیلي آرام گفت: »آقاي بهشتي گفته اند.« یکي از آقایان پرسید: »آقاي بهشتي چرا گفته است که این کار را بکنید؟« آقاي 
محلاتي گفت: »وظیفه است. چرا با ما دعوا مي کنید؟ بروید با آقاي بهشتي دعوا کنید.« در هر حال وقتي توضیح دادیم که اینها 

این طوري هستند و برنامه ما هم این است که با آنان همراهي کنیم، اما قرار نیست مطالبمان را به آنها بگوییم.« 
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قرار شد یکي دو جاي دیگر را هم در نظر بگیریم. آقاي مطهري پرسیدند: »کجا را در نظر 
دارید؟« آقاي لباّني مدرسه علوي را پیشنهاد کرد. یکي از آقایان گفت که مدرسه علوي 
دست حجتیه ای هاست و آقاي لباني گفت دست آنها نیست و دست خود ماست. آنها در 
آنجا کار مي کنند و مانعي هم وجود ندارد. قرار شد آقاي مطهري و شفیق و لباني بروند و 
آنجا را ببینند و اگر پسندیدند، آنجا را هم در نظر بگیریم. من هم موافق بودم و مي گفتم 
که باید حتما جاي ذخیره داشته باشیم، به اضافه این که شایع است که مدرسه علوي به 
سیاست کاري ندارد، مورد خوبي است. علاوه بر این که اگر همه اینها در میدان باشند، 
بسیار موثرتر است و سازندگي دارد. شما اگر توجه کنید هنوز که هنوز است هرکسي آنجا 

مي رود، خاطره امام)ره(، او را مي سازد و این نکته مهمي است. 
آن روز قرار شد هر کسی به دنبال انجام وظایفي که به عهده اش بود برود و مقر ما هم 
مدرسه رفاه بود. آقاي سعید محمدي و آقاي شفیق برنامه هاي مدرسه را تنظیم کردند و آنجا 
را تقریبا آماده کردیم. ما هم بیانیه هایش را نوشتیم و اولین بیانیه کمیته استقبال از امام)ره( 
نوشته شد. معمولا همه بیانیه ها را من مي نوشتم و بعد هم خدمت آقاي مطهري یا آقاي 

بهشتي مي دادم که مطالعه کنند و یا در جمع مطرح مي کردیم.«8
این سیطره اعضای هیئت های موتلفه که با حمایت شهید مطهری نیز همراه بود، سبب  شد 
تا درگیری شدیدی بین دو گروه اصلی حاضر در کمیته استقبال رخ دهد. به عنوان نمونه در باره 

سخنرانان پیش از امام خمینی درگیری شدید رخ داد. 
روایت اسدالله بادامچیان از این ماجرا خواندنی است: 

»در مورد این مسئله که موقع استقبال که چه کسي حرفي بزند، امام)ره( فرموده بودند وقتي 
بیایم مي خواهم مستقیم سر قطعه شهدا بروم. قرار شد در دو جا از امام)ره( استقبال کنیم. 
یکي در فرودگاه که ورود ایشان را به کشور خیرمقدم بگوییم و یکي هم در بهشت زهرا 
که قرار بود در آنجا صحبت کنند. در این گیرودار، نهضت آزادي ها محکم روي این حرف 
ایستادند که امام)ره( باید جلوي دانشگاه هم صحبت کنند و ارتباط خود را با دانشگاهي ها 
محکم نگه دارند و اگر هم شما اجازه ندهید، ما براي امام)ره( این برنامه را مي گذاریم. وقتي 

بحث کردیم و دیدیم راي با اکثریت است. 
من نزد آقاي مطهري و آقاي بهشتي رفتم و به هر دو، مطلب را گفتم. در واقع در غیاب این 

8. شهید مطهري انحراف را تحمل نمي کرد، گفتگو با اسدالله بادامچیان، روزنامه ایران، 20 بهمن1388، ص6. 
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دو بزرگوار، کار اصلي کمیته استقبال را بیشتر من انجام مي دادم. به آقایان عرض کردم که 
اینها دنبال چه قضیه اي هستند. آقاي مطهري گفت: »محکم مي ایستیم و به هیچ وجه چنین 
اجازه اي را نمي دهیم.« گفتم: »اجازه مي دهید من یک پیشنهاد بدهم؟ امام که بیایند، اختیار 
با ایشان است. خواستند سخنراني مي کنند، نخواستند، نمي کنند.« و اما این که چرا ما با این 
نظر مخالف بودیم، به خاطر این بود که هواپیماي امام)ره(، تازه می نشست. مدت زماني 
طول مي کشید تا مراسم ویژه فرودگاه انجام شود و از آنجا هم قرار بود تا بهشت زهرا برود 
و این مسیر طولاني و چندین کیلومتري را طي کند و اگر این برنامه را در دانشگاه اجرا 
مي کرد، دیگر به بهشت زهرا نمي رسید. اگر مي خواستیم امام)ره( را در دانشگاه پیاده کنیم، 
اصلا امکان این که ماشین دو باره راه بیفتد، نبود. امام)ره( مي خواستند حتما در بهشت زهرا 

خطاب به شهدا صحبت کنند. 
ان شاءالله که اینها چنین قصدي نداشتند که نمي خواستند امام)ره( به بهشت زهرا برسند، ولي 
آنها هم مي دانستند که اگر امام)ره( در دانشگاه بایستند، به خاطر فشار جمعیت و شرایطي که 
ایجاد مي شد، دیگر امکان این که بتوانند خود را بهشت زهرا برسانند، وجود نداشت. سواي 

این که امکان حفاظت از جان امام)ره( هم در دانشگاه مقدور نبود... 
آنها معتقد بودند که در فرودگاه بهتر است فرزند یک شهید که البته منظور آنها فرزند یکي 
از مجاهدین بود، خیرمقدم بگوید و ما گفتیم که بهتر است یک دانشجو به عنوان نسل 
فرهیخته کشور بیاید و صحبت کند. اینها نتوانستند با این پیشنهاد مخالفت کنند و قرار شد 
یک دانشجو بیاید و صحبت کند. این که پیشنهاد آنها چه بود، بماند. هر که را پیشنهاد کردند 
یا از نهضت آزادي بود یا از منافقین و جالب است که مي گفتند منافقین را قبول نداریم، ولي 
این کارها را مي کردند. چند نفر دانشجو در نظر گرفته شدند، از جمله پسر آقاي مطهري که 
دانشجو بود و آقاي شاه نوش و دو نفر دیگر آمدند. من متني را نوشتم و قرار شد اینها همان 
را قرائت کنند... وقتي که نوشتم، یکي یکي خواندند. آقاي مطهري نشسته بودند و گوش 
مي دادند. پسر ایشان و آقاي شاه نوش و یکي دو نفر دیگر هم خواندند. یکي از آقایان گفت 
که پسر شما خیلي خوب خواند. آقاي مطهري گفتند: »نه. آقاي شاه نوش خیلي بهتر خواند. 
آقاي فلاني هم بهتر از پسر من مي خواند. پسر من در ردیف بعدي است.« قرار شد که آقاي 
شاه نوش بخواند. یکي از آقایان گفت: »همین که امام)ره( وارد شود، یک »شاه نوش« به او 
خیر مقدم بگوید؟« من گفتم، »کاري ندارد. »هـ« را تبدیل به »د« مي کنیم، مي شود شادنوش.« 
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و از شاه نوش پرسیدم: »تو موافقي؟« گفت: »بله! چرا نباشم؟ خیلي هم بهتر است.« هنوز هم 
که هنوز است آن فرد مشهور به شادنوش است. 

این مسئله در آنجا حل شد و همین، تقواي آقاي مطهري را نشان مي دهد که براي خودش 
هیچ امتیازي قائل نبود و منصفانه داوري کرد و این افتخار را به دیگري واگذار کرد، در 
حالي که در این گونه مواقع، افراد معمولا مایلند فرزندشان جلوه کند. بعد قرار شد در 
بهشت زهرا فرزند یک شهید خیرمقدم بگوید. آقاي توسلي گفت: »انصاف بدهید که بهترین 
فرد براي گفتن این خیر مقدم پسر بدیع زادگان است.« او پسر کوچکي داشت که مي گفت 
او بیاید. من گفتم: »ما راضي نیستیم عناصري که در این گروه ها هستند، بیایند و صحبت 
کنند، چون بعدا این سازمان ها سوءاستفاده مي کنند.« شهید محلاتي دنباله حرف را گرفت و 

گفت: »درست مي گویید. اینها نباید بیایند.«
بعد بحث شد در باره این که باید چه کسي باشد چه کسي نباشد. من پیشنهاد دادم که پسر 
شهید صادق اماني باشد چون هم دانشجو و هم پسر اولین شهیدي بود که شاه او را در این 
قضایا اعدام کرد، ضمن این که امام)ره( خیلي نسبت به مرحوم شهید اماني محبت داشتند، 
به اضافه این که خیلي بیان بالایي داشت و صدایش بلند و بعد هم مبارز و در صحنه بود. 

به همین علت من فکر مي کردم بهترین است. 
در این بحث ها که مطرح شدند، راي مي گرفتیم و مرحوم مطهري گفت: »بله، واقعا حق 
این است که آقاي اماني بخواند و این احترام به اولین شهید، آن هم شهیدي است که براي 
کاپیتولاسیون آمریکایي شهید شد و حق بزرگي بر گردن ملت ایران دارد.« همه راي گرفتیم 
و طبیعتا اکثریت قبول کردند. آقاي توسلي وقتي دید اوضاع به این شکل درآمد، گفت: »ما 
یک پیشنهاد هم داریم و آن هم اینکه شما از یک پدر و مادر شهید هم استفاده کنید.« من 
متوجه شدم که اینها دنبال مادر رضائي ها هستند و غرضشان از پدر شهید، پدر حنیف نژاد 
است. گفتیم: »امکان صحبت براي سه نفر نیست. خطرناک است. ما ضامن جان امام)ره( 

هستیم. مردم از صبح آنجا ایستاده اند و منتظر صحبت هاي امام هستند.«
آقاي محلاتي هم پشت سر من با این کار مخالفت کرد. جالب اینجاست که شاه حسیني 
هم که از جبهه ملي بود، مخالفت کرد. آقاي مفتح گفتند: »من به این شرط موافقم که از 
گروه هاي اسم و رسم دار نباشد.« توسلي گفت: »سه موافق و سه مخالف و یک موافق 
مشروط، بنابراین راي آورد.« آقاي مفتح گفت: »حالاکه راي آورده بگویید مادر شهید 
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کیست؟.« آقاي توسلي گفت: »آقاي مفتح گفتند که اسم و رسم دار نباشد، ولي این انصاف 
است که مادر چهار شهید، یعني خانم رضائي نباشد؟« گفتم: »من که مي دانستم شما دنبال 
چه بازي هایي هستید.« آقاي مفتح عصباني شد و گفت: »اگر این جور باشد، من موافقتم را 
پس مي گیرم.« دیگران گفتند: »نه شما رایتان را پس نگیرید، مي رویم مي گردیم مادر شهید 
پیدا مي کنیم« و دو نفر را پیشنهاد کردند. یکي مادر محبوبه دانش و یکي هم خانم آقاي 
خزعلي که فرزندشان در درگیري ها شهید شده بود. قرار شد برویم و موضوع را بررسي 
کنیم. در این گیر و دار آقاي صباغیان یا تهرانچي گفتند: »بهتر است پدر شهیدي که انتخاب 
مي شود، آقاي صادق باشد.« آقاي صادق از مامومین مرحوم آیت الله طالقاني در مسجد 
هدایت بود و پسرش هم در سازمان مجاهدین فعالیت داشت. پرسیدم: »حاج احمد صادق 
را مي گویید؟« گفتند: »بله.« خلاصه دیدیم که حاج احمد صادق چهره اي مذهبي دارد. البته 
باز بعضي ها راي ندادند. خانم دانش که گفت من نمي آیم. خانم آقاي خزعلي هم آبادان 

بودند، بنابراین قضیه معوق ماند و ما هم از خدا خواسته، گفتیم فرزند شهید کافي است. 
بعدازظهر آن روز، آقاي مطهري در طبقه اول مدرسه رفاه در جلسه روحانیت بودند و من 
به آنجا رفتم و دیدم که آقاي مفتح با حالتي دستش را بالا برد و گفت: »آقاي بادامچیان! 
مسئله حل شد.« گفتم، »چي حل شد؟« گفت: »امام)ره( فرمودند مادر رضائي ها صحبت 
کند.« من موضع امام)ره( را در مورد سازمان دقیقا مي دانستم. از آقاي توسلي که راوي این 
حرف بود، پرسیدم: »امام)ره( فرمودند یا از پاریس گفته اند؟« کمي دست و پایش را جمع 
کرد و گفت، »نه. از پاریس گفته اند.« گفتم، »پس امام)ره( نفرمودند؟« گفت: »وقتي مي گویم 
از پاریس گفته اند، یعني امام)ره( گفته اند. آقاي بادامچیان! شما چرا این قدر بدبین هستید؟ 
امام)ره( مثل ما فکر مي کند. ما هم سازمان را قبول نداریم، ولي معتقدیم اینها باید در میدان 
باشند« و شروع کرد به تحلیل ها و تفسیرهاي آن چناني. من با کمال خونسردي گفتم که در 

هر حال امام)ره( این را نفرموده اند. 
دیدم بحث با اینها فایده ندارد و به سراغ آقاي مطهري رفتم. ایشان از جلسه بیرون آمدند 
و من گفتم که اینها چنین نقشه اي کشیده اند. من از آنها پرسیده ام که آیا امام)ره( چنین 
دستوري داده اند یا از پاریس این پیغام را داده اند و اینها مي گویند از پاریس پیغام داده اند. به 
احتمال قوي این قضیه، کار ابراهیم یزدي بود که مادر رضائي ها بیاید و خیرمقدم بگوید و 
خلاصه، خودشان را جا بیندازند. پرسیدم: »چه باید بکنیم؟« آقاي مطهري فرمودند: »شما 
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کاري نکن. من خودم می آیم و موضوع را حل مي کنم.« 
ساعت نزدیک پنج بعدازظهر بود. من رفتم بالا تا با دوستان براي فردا برنامه ریزي کنیم. آقاي 
مطهري آمدند و پرسیدند: »برنامه چیست؟« ما گزارش دادیم و دو باره تکرار کردیم که از 
پاریس نظر داده اند که باید مادر رضائي ها خیر مقدم بگوید. آقاي مطهري گفتند: »من باید 
از پاریس بپرسم. شما کارهایتان را بکنید و من مي پرسم.« زنگ زدند پاریس و خواستند با 
امام)ره( صحبت کنند. به ایشان گفته شد که امام )ره( براي استراحت رفته اند و براي فردا 
آماده مي شوند. آمدیم و نشستیم و قرار شد که هر سه نفر را در برنامه بگذاریم. من متن 
قاسم اماني را نوشته بودم و قرار شد متن دو نفر دیگر را هم بنویسم. نوشتم و در جلسه 
خواندم و قرار شد که متن ها را تحویل افراد بدهیم. من به طبقه پایین رفتم و آن دو متن را 
به پدر رضائي ها دادم. اعتراض کرد که، »به! این که آخر وقت است.« گفتم، »نمي خواهید، 

پس بدهید. من الان مي روم مي گویم که حاضر نشدند صحبت کنند.«
آنها باورشان شده بود که قرار است صحبت کنند. ما چون جواب امام)ره( را نداشتیم، 
احتمال مي دادیم که آنها باید صحبت کنند و متنش را هم آماده کرده بودیم، چون وقت 
نداشتیم و باید برنامه ها تنظیم مي شدند. برنامه ها را تنظیم کردیم و همه رفتند و من و آقاي 
مطهري ماندیم. قرار شد در فرودگاه آقاي مطهري بالا بروند و خیر مقدم بگویند. آقاي 
مطهري قبول نکردند. در فرودگاه برنامه ریزي کرده بودیم که هر صنفي کجا بایستد و چه 
جور باشد. آقاي مطهري دانشگاه نرفت و مستقیم خود را به بهشت زهرا رساند. جلوي 
دانشگاه هم براي امام)ره( جایگاه زده بودیم. در بهشت زهرا هم من مسئول بودم که من 
همان جا به آقایان عرض کردم که قرار نبود من چهره آشکاري باشم و اگر اینجا باشم 
آشکار مي شوم. آقاي مطهري گفتند: »هیچ کس غیر از تو نمي تواند بهشت زهرا را اداره کند. 
فرودگاه محدود است، اما در بهشت زهرا دو میلیون جمعیت جمع شده اند و نمي توانیم آنجا 

را دست کسي بسپاریم.« 
آقاي بهشتي هم عینا همین را گفتند. شب برنامه ریزي ها که تمام شد، آقاي مطهري تلفن 
پاریس را گرفتند. حاج احمدآقا گوشي را برداشتند و گفتند: »امام)ره( استراحت مي کنند. 
پیغامي دارید بگویید.« آقاي مطهري گفتند: »هر وقت بیدار شدند بگویید مي خواهم با ایشان 
صحبت کنم.« حاج احمدآقا گفتند: »وقتي نیست و بیدار هم که بشوند باید سوار هواپیما 
بشویم و بیائیم تهران. هر صحبتي هست در تهران مطرح کنید.« آقاي مطهري عصباني شدند 
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و فریاد زدند: »احمد! به خداوندي خدا نمي گذارم مثل پسر آیت الله بروجردي بشوي. واي 
به روزگارت اگر من بدون این که با امام)ره( صحبت کنم، به ایران بیایي!« با همین صلابت 
و قدرت حرف زدند و احمدآقا گفتند: »آقاي مطهري! ما که با شما از این حرف ها نداریم. 
چشم! الان؛ ولي هر وقت امام)ره( بیدار شدند.« آقاي مطهري گفتند: »من تا صبح بیدارم. هر 

وقت امام)ره( از خواب بیدار شدند، بگویید من با ایشان حرف بزنم.«
آقاي مطهري تا ساعت 2 صبح بیدار بودند و در این موقع تلفن زنگ زد. حاج احمدآقا 
گفتند: »امام)ره( پاي تلفن هستند. بفرمایید صحبت کنید.« امام)ره( هیچ وقت خودشان 
گوشي را نمي گرفتند. آقاي مطهري گفتند: »امام گفته اند که مادر رضائي ها به عنوان مادر 
شهید صحبت کند؟« امام)ره( گفتند: »من چنین چیزي را نگفته ام.« آقاي مطهري گفتند: »ما 
چه کنیم؟« امام)ره( فرمودند: »مي آیم تهران مي گویم.« گوشي را گذاشتیم و به برنامه ریزي 

فردا ادامه دادیم.«9

حفاظت از امام خمینی 
گفته شد که مهم ترین مسئولیت کمیته استقبال از امام خمینی حفاظت از جان امام پس از 
ورود به کشور تا ورود به مدرسه رفاه بود. گویا گروهی در نوفل لوشاتو با پیشنهاد دکتر یزدی، 
پیشنهاد می دهند که این امر به مجاهدین خلق )منافقین( سپرده شود، اما باز هم با مخالفت شهید 
آیت الله مطهری، محسن رفیق دوست و شهید محمد بروجردی مسئول این امنیت می شوند. 

محسن رفیق دوست در این باره می گوید: 
»مسئولیت حفاظت از جان حضرت امام به بنده واگذار شده بود، ولی یک روز هنگامی که 
داشتیم گروه حافظان جان امام را تشکیل می دادیم از پاریس تماس گرفتند که حفاظت از 
امام را به مجاهدین خلق واگذار کنید. به گمانم این پیشنهاد را دکتر یزدی مطرح کرده بود. 
این در حالی بود که ما برنامه ریزی کرده بودیم و حتی از شهید بزرگوار محمد بروجردی 
که از چریک های قبل از انقلاب بود و من به وسیله شهید عراقی با ایشان آشنا شده بودم، 
دعوت کرده بودیم تا در این کار ما را یاری کند. او هم حدود 40، 50 نفر از مبارزان را دور 
خود جمع کرده بود تا برای این کار سازمانی ترتیب دهد و به این ترتیب واگذاری حفاظت 

از امام به مجاهدین خلق منتفی شده بود. 

9. همان جا. 
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دلایل این که ما با واگذاری حفاظت از جان امام به مجاهدین خلق مخالفت کردیم، یکی 
شناخت من از این گروه ها بود. من در زندان با آنها بودم، از عقاید آنها و دیدگاه آنها نسبت 
به امام آگاه بودم. آنها اصلا امام را قبول نداشتند. دوم این که آنها تازه از زندان آزاد شده 
بودند و آمادگی جسمانی خوبی نداشتند، در حالی که مبارزان اطراف شهید بروجردی، افراد 
چریکی بودند که در طول سالیان دراز آموزش های سخت چریکی دیده بودند و در آمادگی 
کامل به سر می بردند. بنابراین ما استدلال کردیم که چه ضرورت دارد کسی که الان چریک 
مسلح است و عاشق حضرت امام و با معظم له در ارتباط و اسلحه هم دارد، این کار را 
نکند و در عوض گروهی با این ویژگی ها، بدون پایبندی و علاقمندی به امام و آمادگی و 
سلاح کافی، بیایند و حفاظت از جان امام را برعهده بگیرند؟ وقتی ما این دلایل را مطرح 
کردیم شورای انقلاب -که آن هم در مدرسه رفاه استقرار پیدا کرده بود- کمیته ای تشکیل 
داد تا در آن دو طرف دلایلشان را با آنها مطرح کنند و به دنبال آن در این زمینه تصمیم گیری 
شود. اعضای این کمیته، آقایان توکلی بینا و هاشم صباغیان و چند نفر دیگر بودند که وقتی 

دلایلمان را با آنها در میان نهادیم، قانع شدند و حفاظت از امام را به ما واگذار کردند. 
این موضوع سبب ناراحتی مجاهدین خلق شد و کینه ما را از همان روزها به دل گرفتند. 
فردای آن روز که کمیته منتخب شورای انقلاب، آن وظیفه را به ما واگذار کرد، بدیع زادگان 
و موسی خیابانی به مدرسه رفاه آمدند و تقاضای عضویت در گروه حافظان جان امام را 
داشتند. من زیر بار نرفتم تا این که مجبور شدند به خلیل الله رضایی پدر رضایی ها متوسل 

شوند من باز نپذیرفتم و این باعث عصبانیت بیشتر آنها شد.«10
به این ترتیب مسئولیت حفاظت از حضرت امام و نیز کنترل مسیر امام از فرودگاه تا 
بهشت زهرا و مدرسه رفاه و علوی، به انتظامات کمیته استقبال واگذار شد و آنان هم محسن 
رفیق دوست و شهید بروجردی را به عنوان فرمانده گروه و تیم حفاظت از امام برگزیدند. تیم 
حفاظت نیاز به سلاح و آموزش داشتند تا ضمن هماهنگی با هم و تقسیم مسؤلیت ها از بروز هر 
گونه خطری علیه امام خودداری کنند، به این منظور ابتدا افراد تیم حفاظت به گروه های پانزده 
نفری تقسیم شدند و هر گروه جداگانه به آموزش پرداخت. همچنین هر گروه موظف شد تا 
بخشی از کار حفاظت را به عهده بگیرد، تهیه سلاح یکی از دغدغه های اعضای تیم حفاظت بود. 
این مشکل از طریق واگذاری سلاح هایی که در دست مردم بود تأمین شد. گویا تیربار و برخی 

10. داود قاسم پور، خاطرات محسن رفیق دوست، تهران؛ انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول 1383، صص135-133. 
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اسلحه های مورد نیاز، توسط یاران شهید اندرزگو تامین می شود. اکبر براتی از نزدیکان شهید 
محمد بروجردی در گروه صف در باره چگونگی تمهید مسئله امنیت در کمیته استقبال می گوید: 
»در قراري که با محمد بروجردي داشتیم، به من گفته شد که آقایان علما تصمیم گرفته اند 
کمیته اي براي استقبال از حضرت امام به وجود آورند. وظایف پیش بیني شده این کمیته 

عبارت بود از: 
الف( آماده شدن شرایط و زمینه براي این که حضرت امام بتوانند حکومت تشکیل بدهند. 
ب( چون حضرت امام تصمیم جدي براي ورود به ایران دارند و احتمال دارد ورود ایشان 
با خطر همراه باشد، باید افرادي در قالب نیروهاي نظامي با آموزش هاي کافي وجود داشته 
باشند تا از شخص امام حفاظت کنند، چون در آن زمان این احتمال وجود داشت که دستگاه 
حاکمه، توطئه اي چیده باشد مثلا این که ورود ایشان با یک کودتا همزمان شود یا هواپیماي 

ایشان دچار مشکل شود. 
ج( مشخص کردن تاریخ دقیق ورود امام به ایران و هماهنگي با حضرت امام تا کمیته 

استقبال بتواند خود را آماده کند. 
... مسئولیت نظامي این کمیته به من و شهید محمد بروجردي سپرده شد. شنیده بودیم مردم 
قم در روز اربعین به تعدادي از پست هاي نظامي که در کنار چهارراه ها ایستاده بودند، حمله 
کرده و تعداد زیادي اسلحه و مهمات به دست آورده اند. بنا به توصیه اي از طرف آقایان علما 
تصمیم گرفتیم همین افراد را جذب کنیم تا در گروه ما فعالیت کنند؛ البته برخي از طلبه ها 
نیز مسلح شده بودند، اما آموزش ندیده بودند که باید برایشان کلاس مي گذاشتیم. براي 
آموزش نیروهاي مردمي که جذب گروه ما شده بودند، حسینیه انصار را انتخاب کردیم. این 
جلسه با حضور آقایان عراقي11 و رفیق دوست رسما کار خود را آغاز کرد. در این جلسه 

وظایف و ماموریت ما به قرار زیر مقرر شد:
الف( به نیروها در منازلي که تحت اختیار ما قرار مي گیرند آموزش نظامي بدهیم. 

ب( افراد آموزش دیده را در قالب گروه هاي منظم سازمان بدهیم. 
ج( آنها را در مکان هاي حساس مستقر کنیم. 

قرار شد مقر اصلي گروه ها در فرودگاه باشد و بعد از آن مدرسه علوي و مدرسه رفاه را 

11. حضور شهید مهدی عراقی در این جلسه اشتباه است چراکه شهید عراقی در آن زمان در پاریس به سر می برد و به همراه 
امام خمینی در روز 12 بهمن 1357 به ایران بازگشت. 
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از نظر امنیت تامین کنند. چون قرار بود مقر امام پس از تشریف فرمایي به ایران، آنجا باشد. 
آقایان رفیق دوست و عراقي براي آموزش گروه حفاظت، خانه هایي را در اختیار ما قرار 
داده بودند. فکر مي کنم این مکان ها منازل خانواده و اقوام خود آنها بود که براي این منظور 
خالي کرده، در اختیار ما قرار داده بودند، چون وسایل آن منازل مشخص مي کرد که محل 
زندگي خانواده اي بوده است. ما شب هنگام با چند دستگاه میني بوس و اتوبوس بچه ها را 
که عمدتا از شهر قم بودند به این منزل مي آوردیم و به آنها آموزش مي دادیم و بعد براي 

استراحت به حسینیه انصار مي فرستادیم. 
یکی از افرادی که مسئولیت آموزش ها را به عهده داشت، آقای تحیری بود. او با گروه صف 
همکاری داشت و از تجربه سال ها مبارزه برخوردار بود. حدود شش تا هشت تیم تعیین شد 
تا حفاظت از امام را از لحظه ورود تا پایان مراسم به عهده گیرند. قرار بود هریک از تیم ها، 
در یک ماشین اوضاع را زیر نظر بگیرد. داخل هر ماشین، یک راننده و سه نفر دیگر بودند. 
فرمانده ماشین کنار راننده می نشست. من و محمد بروجردی مامور حفاظت و برخوردهای 
نظامی بودیم. قرار شد من سرپرستی نیروها و تیم ها را به عهده بگیرم. با محمد بروجردی 

قرار شد آن شبی که مسئولیت به عهده ما نیست، برای برخوردهای نظامی آماده باشیم. 
قبل از ورود حضرت امام، آقای تحیری - که از متخصصین امور نظامی بود- طرح و نقشه 
حفاظت از فرودگاه تا بهشت زهرا و بعد از آن تا محل اقامت ایشان - مدرسه علوی- را 
برای نیروها تشریح کرد... دو نفر از نیروهای آموزش دیده صف، با لباس روحانی و در 
حالی که مسلسلی زیر لباس داشتند، حفاظت از حضرت امام را در زمان سخنرانی به عهده 
داشتند. آنها باید کنار حضرت امام می ایستادند و اطراف را زیر نظر می گرفتند. آنها فقط 
مسئول همین کار بودند و هیچ نقش دیگری نداشتند. یکی از این دو نفر آقای حسین 
صادقی بود که سابقا سفیر ایران در کویت بود و دیگری سلمان ]صفوی[ نام داشت که 

بعدها به گروه سید مهدی هاشمی پیوست.«12
علی تحیری هم درباره نقش گروه صف در تامین حفاظت از امام خمینی می گوید: 

»در مورد ورود حضرت امام)ره( قرار بر این شد که حفاظت امام را از فرودگاه تا بهشت زهرا 
و از آنجا تا مدرسه علوی، همین گروه ما به عهده بگیرد. درست خاطرم است که جلسه ای 
بود که شهید بهشتی، من و شهید بروجردی را صدا کردند و پرسیدند: »شما می توانید این 

12. خاطرات اکبر براتی، تهران؛ انتشارات سوره مهر، چاپ اول 1375، صص 118-111. 
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قضیه را ]حفاظت امام را[ به عهده بگیرید؟« عرض کردیم: »بله.« گفتند: »چه نیازی دارید؟« 
گفتیم: »هیچ نیازی نداریم...« گفتند: »آخر چطور هیچ نیازی ندارید؟!« ]بروجردی[ گفت: 
»تنها چیزی که می خواهیم، این است که ما همین طور گمنام باشیم و کسی از ما اسم نبرد 
که حفاظت حضرت امام را چه کسی به عهده می گیرد. این خواسته ماست. نمی خواهیم 

اسمی از ما برده شود.«
سازمان مجاهدین هم در این مورد پیشنهادی داده بود، که این سازمان و تشکیلاتش، 
حفاظت امام را همراه با شرایط خاصی اولا سلاح می خواستند و می گفتند که اسلحه های 
ما را هنگام دستگیری تقی شهرام و لو رفتن ما، از دستمان گرفتند و سلاح نداریم، دوم این 
که باید در هر بخشی که امام می آید تا بهشت زهرا، در نقاط مختلف آن پرچم مخصوص 
خودمان با علامت مشخص باشد. بعد هم در رادیوها، جراید و سایر رسانه های گروهی 

عنوان کنند که حفاظت امام را سازمان مجاهدین به عهده دارند. 
این بود که ما جلسه ای داشتیم، بعد از چندین بار شناسایی و بررسی ای که کردیم فرودگاه و 
مسیر را، ما یک طرح حفاظتی پیاده کردیم... وقتی وارد فرودگاه مهرآباد شدیم، صبح پانزده 
دستگاه ماشین بردیم. اتومبیل حضرت امام)ره(، شیشه جلویش ضدگلوله نبود و بقیه ماشین 
تقریبا ضدگلوله بود. ما برای این که یک مقداری حفاظت را رعایت کرده باشیم، نتوانستیم 
شیشه جلو پیدا کنیم. یک شیشه بین راننده و بخش عقب اتومبیل قرار دادیم که با دست بالا 
پایین می شد. گفتیم حضرت امام تشریف ببرند عقب بنشینند و از آنجا به بهشت زهرا بروند. 
پانزده دستگاه ماشین تقریبا خوب آماده کرده بودیم. پشتشان و صندوق های عقب ماشین را 
اکثرا پر از سلاح های آر. پی. جی و سلاح های مختلف کرده بودیم؛ چون آن روز 99 درصد 
امکان درگیری را در نظر گرفته و واقعا نیروهایمان را کاملا برای یک عملیات بسیار سنگین 
مسلح کرده بودیم. تعداد زیادی هم سلاح توسط دو برادرمان - که الان هم هستند- حمل 
می شد، به این ترتیب که لباس روحانیت به آنها پوشاندیم و زیر عبای هرکدام از چهار قبضه 
اسلحه جا به جا کردیم و با این سلاح ها سالن فرودگاه اطراف اینها را کاملا تحت نظر داشتیم. 
زیباترین و بهترین خاطره من وقتی است که وقتی حضرت امام وارد سالن شدند و من برای 
اولین بار گریه کردم، در حالی که به بچه ها گفته بودم که اگر فردا کسی گریه کند و احساساتی 

بشود، یک گلوله توی مغزش می زنم، چون باید همه ما چهارچشمی مواظب امام باشیم. 
وقتی ایشان را بغل کردم و پیشانیشان را بوسیدم - اولین فردی هم بودم که ایشان را 
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بوسیدم- قطرات بسیار درشت اشک از زیر عینکی که به چشم داشتم می ریخت. حضرت 
امام دستی به سر من کشیدند و آمدند و سخنرانی کردند. بعد از سخنرانی هم یک ربعی 

استراحت کردند. بعد قرار شد سوار بلیزر بشوند تا عازم بهشت زهرا بشویم. 
وقتی امام به سمت بلیزر آمدند، دیدم که آقایی عقب بلیزر نشسته است که نمی شناختمش. 
از مرحوم شهید حاج مهدی عراقی پرسیدم: »ایشان کیست که پهلوی شما نشسته است؟« 
حاج مهدی عراقی گفتند: »آقای دکتر یزدی.« من به حاج مهدی اشاره کردم و آمدند پایین. 
دکتر ابراهیم یزدی را نمی شناختم. به حاج مهدی گفتم: »بگوئید بروند داخل ماشین من 
بنشینند، عقب این بلیزر را برای حضرت امام در نظر گرفته ایم.« حضرت امام تشریف 
آوردند و جلوی بلیزر نشستند. در آنجا صحبتی هم با افسران ارشد و جزء نیروی هوایی که 
با احترام ایستاده بودند، فرمودند. من اصلا انقلاب را همان لحظه احساس کردم. احترامی 
که با تمام وجود به حضرت امام گذاشته می شد. حضرت امام یک پایشان روی پله بلیزر 
بود و یک پایشان روی زمین و فرمودند: »شاه کلاهتان را تا چشمتان کشید، مواظب باشید 

که بختیار دارد تا گلویتان می کشد. حواستان جمع باشد.«
وقتی حضرت امام آمدند که سوار اتومبیل بشوند، من عرض کردم: »حاج آقا تشریف ببرید 
صندلی پشت بنشینید.« گفتند: »نه، جلو می نشینم« و من چیز دیگری نتوانستم بگویم. واقعا 
نمی دانستم چه بگویم؟ ناخودآگاه گفتم که شیشه جلو ضدگلوله نیست. ایشان فرمودند: 
»ضدگلوله چیست؟ مگر فکر می کنید اعلیحضرت را دارید می برید که اسکورت می کنید؟« 
با یک تندی ای این قضیه را ]فرمودند که[ من جا خوردم. همه ماتشان برده بود. ایشان سوار 
شدند و خیلی راحت جلو نشستند. ما آن روز دل توی دلمان نبود. هضم این قضیه خیلی 

ثقیل بود و ایشان توجهی به این مسائل نداشتند.«13
ماجرای سخنرانی امام خمینی در بهشت زهرا و گم شدن ایشان پس از سخنرانی بارها در 
کتاب های مختلف شرح داده شده است14، اما پس از بازگشت امام خمینی به مدرسه رفاه، ایشان 

در حلقه حفاظت گروه صف به مسئولیت حمیدرضا نقاشیان قرار گرفتند. 
حمید نقاشیان در این باره می گوید: 

»انقلاب که پیروز شد مجموعه صف، مسئولیت حلقه مرکزی حفاظت حضرت امام)ره( 

13. جلیل امجدی، تاریخ شفاهی گروه های هفت گانه مسلمان، تهران؛ انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول 1383، 
صص237-235. 

14. نک داود قاسم پور، دهه سرنوشت ساز، تهران؛ انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول 1385، صص164-140. 
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در مدرسه رفاه و محل اقامتگاه اول را که تدابیر و برنامه ریزی های آنجا توسط شهید بهشتی 
انجام می گرفت، به عهده گرفت و من هم به عنوان مسئول حفاظت شخصی و خدمتکار 
در خدمت حضرت امام قرار گرفتم... در کمیته استقبال از ورود حضرت امام کارها به پنج 
قسمت تقسیم شده بود. استقبال از امام در کرسي بهشت زهرا و اقامتگاه دست گروه صف 
بود. فرودگاه و مسیر حرکت با گروه هاي دیگري بود و مرحوم شهید بهشتي فرودگاه را 
مدیریت و تیم آن را  تعیین کردند. البته تعدادي از بچه هاي مدرسه علوي و تیمي از بچه هاي 

نهضت آزادي مسئولیت اداره فرودگاه را به عهده داشتند. 
مدیریت گروه تحویل گیرنده امام پای هواپیما و تهیه اتومبیل مربوطه که ایمن باشد و 
حادثه ای پیش نیاید و نحوه ورود به سالن فرودگاه و اجرای سرود و سخنرانی امام و 
خوشامدگوئی را شهید بهشتی به عهده داشتند. اداره مسیر حرکت هم به آقاي حاج محسن 
آقای رفیق دوست و یک تیم از موتلفه سپرده شده بود. فرودگاه و مسیر حرکت در اختیار ما 
نبود. تنها حفاظت بهشت زهرا و اقامتگاه، آن هم مجموعه مرکزي اش که محدوده پیرامونی 

امام)ره( بود، در اختیار گروه صف بود. 
در ابتداي ورود حضرت امام)ره( اقامتگاهي که براي ایشان در نظر گرفته شده بود مدرسه 
رفاه بود، اما متاسفانه گروهي که حفاظت مجموعه اقامتگاه را به  عهده داشت، گروه لطف الله 
میثمي از بچه هاي مجاهدین خلق بود که این هماهنگي توسط شهید بهشتي صورت گرفت. 
اگرچه این کار با نیت کاملا خالص و به اعتبار این که این بچه ها را از مجاهدین خلق جدا 
کنند، صورت گرفت، ولي این اعتماد براي این که رهبر انقلاب را به دست آنها بسپارند 
در بقیه آقایان وجود نداشت و مرحوم شهید شاه آبادي، مرحوم شهید مطهري و منتظري 
و آقای شیخ علی اکبر ناطق نوری به این کار معترض بودند، به همین دلیل آن مجموعه، 
حفاظت از مرکزیت اقامتگاه و جان امام )ره( را به مجموعه صف سپردند که اعتقادات و 
دلبستگی شان به روحانیت بسیار عمیق بود و شاید می توانم بگویم بازوی عملیاتی جامعه 

روحانیت مبارز محسوب می شد. 
اما این که چرا مرا انتخاب کردند؟ بخش اعظمش برمي گردد به توفیق حقیر... بخشي هم 
به خاطر لورفته تر بودن من در سازمان و گروه صف بود، زیرا به دلیل مسئولیت تدارکات و 
تامین لجستیک شناخته شده تر بودم و برای جذب کمک، بیشتر  از دیگران به علما و دیگران 
مراجعه کرده بودم. شاید ایشان از بعد نگاه اطلاعاتی و تحفظ این اقدام را کردند، اما من 
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بدون معطلي قبول کردم. البته این انتخاب فقط در مدرسه رفاه کاربرد داشت. امام فقط یک 
شب در مدرسه رفاه ماندند. 

وقتي ایشان در روز 12 بهمن وارد ایران شدند، جمعیت نگراني از صبح تا شب در مدرسه 
رفاه منتظر بودند و با افکار بسیار پریشان که چه اتفاقاتي رخ خواهند داد، در آنجا حضور 
داشتند. نگراني و ذهنیت آشفته ما نشأت گرفته از وقایع روز 8 بهمن بود. آن روز اعلام 
شد که حضرت امام)ره( مي خواهند از پاریس به تهران بیایند، اما بختیار فرودگاه را بست و 

اجازه ورود به حضرت امام را نداد. 
قبلا توضیح دادم که خوشبختانه با فضل و کرم پروردگار اتفاقی نیفتاد و در روز 12 بهمن، 
طبق تدارکی که در فرودگاه براي ورود حضرت امام)ره( دیده شده بود، بچه هاي نیروي 
هوایي باید به استقبال می رفتند و حضرت امام را از هواپیما پیاده مي کردند و با ماشیني 
که آماده شده بود تا سالن فرودگاه می بردند. حفاظت بیروني با آنها بود از این طرف هم 

حفاظت سالن با بچه هاي نهضت آزادي بود. 
ما خیلي نگران بودیم که هر لحظه ممکن است حادثه اي رخ دهد و همه مسائل به عکس 
شود. تا عصر اتفاقات و تحلیل  هایي را که به ذهن خطور مي کرد و نگران مي شدیم به جان 
خریدیم، تا این که امام رسیدند. وقتي تشریف آوردند یک مقدار سکینه خاطر پیدا کردیم 
که سالم هستند. البته در همان اقامتگاه هم عده اي دور امام ریختند و فضایي را به وجود 
آوردند که من نگران شدم و موجب شد با حضرت امام)ره( همگام بشوم و آقا حرف بنده 
را بپذیرند و من به ایشان عرض کنم که چگونه از میان جمعیت عبور کنند و بالا بیایند و 
روي صندلي ای که از قبل آماده کرده بودیم، بنشینند و براي عده اي که منتظر و مشتاق دیدار 

ایشان بودند، صحبت کنند. 
در رد و بدل شدن صحبت هایمان متوجه شدم امام هم شرایط مرا درک کردند و متوجه 
شدند که دارم فضاي موجود را مدیریت مي کنم و چقدر هم با توجه این کاررا انجام مي دهم. 
ایشان در آن لحظه تاثیر بسیاري عمیقی در وجود من گذاشتند. ده دقیقه اي با مردم صحبت 
کردند و آنها را دلداري دادند و فرمودند: »آنچه دارد پیش مي آید خواست خداست، فضایي 
که دارد مهیا مي شود فضایي است براي بیداري مسلمان ها. شما بدانید ما در این راه چه پیروز 
شویم و چه از بین برویم یکي، از دو خیر احدي الحسنیین است که داریم انجام مي د هیم.« 

بعد از این سخنراني که امید زیادي در دل بچه ها ایجاد کرد، حضرت امام)ره( را به طبقه 
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فوقاني مدرسه رفاه بردیم. در آنجا یکي از کلاس ها را براي استراحت ایشان آماده کرده 
بودیم. من هم وسایل شام را فراهم کردم و خدمت امام بردم. سفره کوچکي را پهن کردم 
و ایشان غذایشان را تناول کردند. سر سفره فقط ایشان و حقیر بودیم. سپس جای امام را 
درست کردم و ایشان را برای استراحت تنها گذاشتم و بیرون آمدم، ولی گوئی تمام وجودم 
در آن اتاق جا مانده بود. دائم به خود می گفتم کاش در اتاق را نبسته بودم و می شد از لای 
در چشم از امام برندارم. سپس خود را نهی می کردم که پسر عاقل باش! در اتاق بسته نباشد، 

امام احساس امنیت نمی کنند. 
فکر کنم آن شب دو دیالوگ بین من و امام رد و بدل شد. اولین بار زماني بود که وقتي از 
حضرت امام )ره( خواهش کردم روی پله ها تشریف بیاورند و براي بچه ها صحبت کنند، 
صداي من فراتر از آن هیاهو یي بود که دور امام را گرفته بود و ایشان حس کردند من دارم 
با صداي بلند مجموعه را مدیریت مي کنم تا فضا در اختیارم قرار بگیرد و فرمودند: »بله، 
بله شما درست مي گویید.« با کمک بچه ها، راهرو مانندي درست و امام را هدایت کردیم 

تا روي صندلي بنشینند و صحبت کنند. 
دومین بار هم همان شب در سر شام بود که ایشان دو، سه مرتبه گفتند: »شما امروز خیلي 
خسته شدید« و من عرض کردم: »نه، به اندازه شما.« حاج احمدآقا از خستگي از پا افتاده 
بود و اصلا آن شب به اقامتگاه نیامد. قبل از این که امام به مدرسه رفاه تشریف بیاورند، 
آقاي ناطق ایشان را به منزل یکي از اقوامشان برده بودند و از آنجا به اقامتگاه آمدند. احمدآقا 
هم در راه فشار زیادي را تحمل کرده بودند و مجبور شدند در همان منزل استراحت کنند 

و فردا به مدرسه علوي آمدند. 
آن شب حدود ساعت ده شب بود که محل خواب و استراحت حضرت امام را آماده 
کردم، در اتاق را بستم و از آنجا خارج شدم تا امام بتوانند راحت تر استراحت کنند. 
ساعت از یازده شب گذشته بود که شهید آیت الله مطهري به اتفاق آقای منتظري به اقامتگاه 
آمدند و گفتند: »مي خواهیم با آقا حرف بزنیم.« در جوابشان گفتم: »ایشان خواب هستند و 
استراحت مي کنند«، اما دو باره با اصرار گفتند: »ما همین الان مي خواهیم آقا را ببینیم، برو 
صدایشان کن!« اولین بار بود که مي دیدم کساني به خودشان این جسارت را مي دهند و این 

قدراحساس نزدیکي با امام مي کنند که مي گویند برو و ایشان را از خواب بیدار کن. 
حسم این بود که شأن کسي که به عنوان رهبرتبعیدي این انقلاب به ایران وارد شده، بالاتر 
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از آن است که ما این جور تقاضاها را از ایشان داشته باشیم. نزدیکي شهید مطهري به امام را 
درک می کردم و رابطه ایشان را با امام تا حدودي از قبل مي شناختم، ولي احساس نزدیکي 
شهید مطهري به امام را تازه آن شب درک کردم. با توجه به اصرار آقایان چاره اي ندیدم جز 
این که بروم و خیلي آرام ببینم که حضرت امام خوابند یا نه؟ آرام در اتاق را باز کردم و با 
کمال تعجب صداي امام را شنیدم که فرمودند: »اتفاقي افتاده است؟« جرئت پیدا کردم و در 
را کامل باز کردم وگفتم: »آقایان مطهري و منتظري آمده اند و اصرار دارند شما را از خواب 
بیدارکنم. حتما موضوع مهمي است، اما نمي دانم چه اتفاقي افتاده است.« امام فرمودند: 
»بسیار خوب« و از جایشان بلند شدند. مي خواستند رختخوابشان را خودشان جمع کنند که 
من نگذاشتم و رختخواب را جمع کردم و کنار اتاق گذاشتم. حضرت امام کنار اتاق به دیوار 
تکیه دادند و گفتند: »بگویید بیایند داخل.« از آقایان تقاضا کردم که داخل بیایند. آنها آمدند 
و پهلوي امام نشستند، من براي چاي درست کردن و پذیرایي رفتم. یک جعبه کوچک گز 

با سه فنجان چاي داخل سیني گذاشتم و براي مهمانان آوردم. 
از بچه هاي محافظ کسي غیر از من نبود و همه کارهاي امام را شخصا انجام مي دادم. البته 
بچه ها در طبقه پایین و روي پله ها حضور داشتند و من نگراني از این بابت که شخص 
غریبه ای به ساختمان نفوذ کند و از پله ها بالا بیاید نداشتم. تنها دغدغه ام خدمت رساني به 
امام بود و سعي مي کردم این کار را به نحو احسن انجام  دهم. در طول سه ماه در خلوت همه 
کاری براي امام کردم. نمي دانم شایسته است بگویم یا نه که بعدها امام را حمام هم بردم. 

آقایان مشغول صحبت شدند. از حرف هایشان این گونه برآمد که آیت  الله مطهري گفتند: 
»باید شما را از اینجا ببریم. در طیف دروني حفاظت، حمید آقا را گذاشتیم )منظورشان من 
بودم(، ولي طیف بیروني دست ما نیست و دست جریاناتي دیگر است.« گله داشتند که این 
اقدامات بدون هماهنگي با ما صورت گرفته است. امام خیلی راحت پذیرفتند و فرمودند: 
»کجا برویم؟« آقاي مطهري گفتند: »مدرسه علوي را آماده کرده ایم. گروه نزدیکي به ما آن 
مجموعه را آماده مي کند.« شاخص ترین افراد این مجموعه شهید مهدي عراقي بود و امام 

به سرعت پذیرفتند. 
قرار شد ساعت هفت صبح آقاي ناطق اتومبیلشان را بیاورند، امام را سوار کنیم و به مدرسه 
علوي ببریم و آنجا رسما اقامتگاه امام شود. این کار صورت گرفت و دیدارها از همان لحظه 
در آنجا شروع شدند. در مدرسه علوی گروه توحیدی صف کاری نکرده بود و ما با ابتکار 
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عمل خودمان رفتیم و با اتکای به نفس کارمان را ادامه دادیم. من سریعا بچه های گروهمان 
را در طبقات پایین و بالای مدرسه علوی مستقر کردم. رفت و آمدهای افراد را به حسب 
شناخت و برنامه ای که احمد آقا می داد کنترل می کردیم. انتقال به مدرسه علوی، احمدآقا را 
هم عصبانی کرده بود. درست در زمانی که ایشان نبودند، این کار توسط آقای مطهری انجام 

شده بود و ایشان معمولا از این انتقال تعبیر به کودتا می کرد. 
خدا با ما بود که آقای مطهری و آقای ناطق که مسئولیت انتظامات را به عهده داشتند، 
شهید بروجردی و بنده را خوب می شناختند و همین شناخت موجب شد موتلفه ما 
را از مسئولیت حفاظت کنار نگذارد. آقای ناطق در ادامه کار ما در اقامتگاه دوم نقش 
کلیدی داشت. ابتدا شهید بهشتی مکدر شد و چند روزی به اقامتگاه نیامد تا حقیر در 
جریان نشست شورای انقلاب به دستور امام از ایشان خواستم برای حضور در جلسه 
حاضر شوند. طبعا آقای بهشتی که رفتند، مجموعه میثمی هم رفت و کادر حفاظت بیرون 
مجموعه، هم در علوی و هم در رفاه دراختیار موتلفه بود و کماکان تیم ما )گروه صف( در 

دایره مرکزی حفاظت حضورداشت. 
ابتدا یکي از کلاس هاي مدرسه علوي را اقامتگاه امام قرار دادیم ویکی دو شب بعد راهي 
را به منزل یکي از همسایگان باز کردیم و حضرت امام )ره( در آنجا به طور مخفي اقامت 
کردند. ما کنترل رفت و آمد به منزل ها و مجموعه پله ها را براي ورود به طبقه پایین و 

نمازخانه در اختیار داشتیم. 
چند بار افراد مشکوکی وارد شدند که توانستیم کنترل کنیم، اما یک بار موضوع خیلی جدی 
شد. زماني که ابوعمار )یاسرعرفات( براي دیدار امام آمده بود، همراه ایشان خانمي بود که 
اجازه نداده بود تفتیش بدني شود و این کار او با اعتراض بچه هاي محافظ مواجه شده و 
از رفتن او پیش امام ممانعت کرده بودند، به همین دلیل خود یاسرعرفات هم در راهروي 
پایین معطل مانده بود. خبر به من رسید و به طبقه پایین رفتم و با ترفند خاصي خانم را از 
عرفات جدا و به سمتي از اقامتگاه هدایت کردم و آن قدر در یکي از اتاق ها نگه داشتم تا 
حاضر شد او را بگردیم. وقتي توسط یکي از خواهرها تفتیش شد، متوجه شدیم دو سلاح 
همراه خود دارد. یکي به پا و دیگري را به کمر بسته بود. هر دو اسلحه را مصادره کردیم و 
اجازه ملاقات هم به او ندادیم. بعد از دو هفته بازجویي از او معلوم شد که این خانم یک 

ایراني است که مقداري زبان عربي یاد گرفته و خود را به عرفات چسبانده بود. 
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این که چرا از مجموعه حفاظت جدا شدم، دلیلش این بود که براي انجام کار دیگري 
مامور شدم. در روز دوم مراسم شهادت استاد مطهري در مدرسه فیضیه قم، آقاي هاشمي 
رفسنجاني در سخنراني خود حزب توده را مخاطب قرار داد و به آنها پرخاش کرد که شما 
دارید این کارها مي کنید. تحلیل ایشان هم این بود که آنها مي دانند یک ایدئولوگ چه تاثیري 
مي تواند داشته باشد و اگر مطهري از بین برود، براي انقلاب اسلامي چه هزینه بزرگي است. 
با این تحلیل، آقاي هاشمي شروع با حزب توده برخورد کرد. من قبل از انقلاب گاهی در 
جلسات گروه فرقان حضور و شناخت نسبي نسبت به تفکر آنها داشتم. همچنین بخش 
زیادي از اطلاعات آنها را از طریق برادر شهید و بزرگوار و مظلوم، عباسعلي ناطق نوري به 
استاد شهید مطهري مي رساندم و حتي از جانب ایشان ماموریت پیدا کرده بودم که در این 
جلسات باقي بمانم و اطلاعات آنها را به ایشان برسانم. شهید مطهري تفکر آنها را شقوقي 
از ریشه هاي ماتریالیسم مي دانستند و با آنها در مقدمه یکی از چاپ های کتاب علل گرایش 

به مادیگري برخورد جدی و صریحی کرده بودند. 
با توجه به این شناخت نسبي، در همان جلسه ختم در مدرسه فیضیه، در گوش حضرت 
امام گفتم: »آقاي هاشمي اشتباه مي کند. این جریان مربوط به گروه فرقان است که مذهبي 
هستند.« حضرت امام رو به من کردند و فرمودند: »مگر تو اینها را مي شناسي؟« گفتم: »بله، 
شهید مطهري هم خوب اینها را مي شناختند.« آقا گفتند: »به آشیخ اکبر بگویید بعد از اتمام 
جلسه به خانه ما بیاید.« بعد از مراسم آقاي هاشمي را مطلع کردیم و ایشان به منزل امام 
تشریف آوردند. من برای امام توضیح دادم که گروه فرقان چه کساني هستند، چه کارهایي 
مي کردند، دیدگاهشان چیست، انحراف و اشتباهشان کجا بوده است و شهید مطهري 
چگونه با آنها برخورد کرد و نهایتا از چه زماني بغض و کینه ایشان را به دل گرفتند. به 
امام گفتم: »این مشي و منش ترور آقاي قرني و مطهري از تفکر چپ مآبانه آنها وجعل 
عناوین »زر، زور و تزویر« مرحوم شریعتی نشأت می گیرد.« امام فرمودند: »شما که اینها را 
مي شناسید، بروید و این موضوع را جمع کنید، چون آن طور که شما مي گویید اینها قصد 
ترور تمام ما را دارند و حتي در منزل آقاي بهشتي هم رفت و آمد دارند.« گفتم: »بله، آقاي 
بهشتي دو سه نفر از اینها را خوب مي شناسند. حتي کسي که در خانه شهید بهشتي رفت 
و آمد داشت، قاتل شهید قرني بود که در زمان محاکمه معلوم شد.« آقاي هاشمي هم با 
شنیدن این صحبت ها حرف هاي مرا تایید کردند و گفتند: »حمید آقا! کار خودتان است. 
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بیایید تهران و شروع کنید.«
من به تهران آمدم و ابتدا خدمت آقاي ناطق رفتم و با هماهنگی ایشان، از آقای بهشتي 
اختیارات گرفتم. بعد برای گرفتن امکانات خدمت آقاي مهدوي کني برای گرفتن کمک 
فکري و سازماندهي، خدمت علي اکبر ناطق نوري و آقای هاشمی رفتم. یک مجموعه 

اطلاعاتي کوچک را تشکیل دادیم و برخورد با این جریان را شروع کردیم.«15

15. گفتگوی نگارنده با حمیدرضا نقاشیان، 20 دی 1389. 
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 کمیته ها همزاد انقلاب اسلامی
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جاسوسي  سرویس هاي  که  بود  مردمي  و  سهمگین  چنان  آن  اسلامي  انقلاب  پیروزي 
کشورهاي بلوک غرب و شرق را به تحیر واداشت.  این سرویس ها مي دیدند که عملًا هیچ گروه 
سیاسي و نظامي ای نقش خاصي در انقلاب اسلامي سال 1357 نداشته و مردم به رهبري امام 

خمیني و به واسطه روحانیت، رژیم پهلوي را برانداخته بودند. 
در روزهاي ابتدایي پیروزي انقلاب اسلامی، سرویس هاي غرب و شرق براي یارگیري 
از نهادها و احزاب سیاسي و امنیتي مسابقه اي مهیج را به راه انداخته بودند. این سرویس هاي 
اطلاعاتي در سال هاي پیش از پیروزي انقلاب، به یارگیري در گروه هاي سیاسي و یا شبه نظامي 
پرداخته و افراد زیادي را در این راستا سازماندهي کرده بودند، اما روند وقایع نشان مي داد که این 
افراد نقش چنداني در مسیر کلان انقلاب اسلامي ندارند. از سوي دیگر، در بدو پیروزي انقلاب 

اسلامي، تاسیس نهادهاي امنیتي و نظامي نیز به  این مسابقه اهمیتي دو چندان داده بود. 
چند روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سفارتخانه های امریکا و شوروی وضعیتی متفاوت 
با یکدیگر داشتند. چریک های فدایی خلق در صبح روز 25 بهمن پس از سازماندهی در 
دانشکده فنی دانشگاه تهران به سفارت آمریکا حمله کردند و ساعاتی ویلیام سولیون سفیر امریکا 
در تهران را به گروگان گرفتند. این مسئله با واکنش شدید دولت موقت روبرو شد و چریک های 
مارکسیست پس از ساعاتی مجبور به ترک سفارت امریکا شدند.1 اما از سوی دیگر به رزیدانسی 
کا. گ. ب در ایران دستور داده شد تا به  سرعت با نیروهای مسلح حاضر در صحنه به ویژه 

سازمان مجاهدین خلق و چریک های فدایی خلق ارتباط گرفته شود.2
فتح پادگان های ارتش و کلانتری ها در عرض سه روز و اعلام بی طرفی ارتش در ظهر روز 
22 بهمن سبب شد تا شالوده ارتش قدرتمند شاهنشاهی عملًا از هم بپاشد و در نتیجه ده ها 
هزار قبضه انواع سلاح و مهمات نظامی از این مراکز نظامی خارج و نصیب گروه های سازمان 
یافته چپ مانند چریک های فدایی خلق و پیکار و سازمان مجاهدین خلق شود. اقشار سازمان 
نیافته مردمی نیز در این میان سلاح های فراوانی را در حین تسخیر مراکز نظامی به دست آوردند. 
از سوی دیگر فوران حس انتقام جویی سبب دستگیری بسیاری از مقامات ارشد نظام 
سابق و اعدام انقلابی آنها شد. در روز 22 بهمن سپهبد بدره ای، فرمانده نیروی زمینی ارتش 
در درگیری ها کشته شد و سرلشگر بیگلری، جانشین فرمانده نیروهای گارد جاویدان توسط 

1. سفارت امریکا سقوط کرد. روزنامه اطلاعات، 25 بهمن 1357، صص 1 و 6. 
2. ولادیمیر کوزیچیکن، کا. گ. ب در ایران، ترجمه اسماعیل زند، حسین ابوترابیان، تهران؛ نشرحکایت، چاپ اول1370، ص 353. 
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راننده اش به قتل رسید.3 
بسیاری از مقامات رژیم سابق نیز توسط نیروهای مردمی دستگیر و به اقامتگاه امام خمینی در 
مدرسه رفاه تحویل داده شدند. نیروهایی که در مدرسه رفاه امور زندانیان را رتق و فتق می کردند، 
پس از یک روز به کمیته امام خمینی، معروف شدند و در واقع اولین نهادي که درروزهاي 
ابتدایي انقلاب اسلامي تاسیس شد، کمیته هاي انقلاب اسلامي بود. حضور نیروهاي شهرباني در 
برخي از سرکوب ها و بدبیني انقلابیون به هرآنچه از نظام سابق به جا مانده بود، سبب شد تا در 
همان هفته هاي اول پیروزي انقلاب اسلامي، کمیته هاي انقلاب با محوریت مساجد و روحانیت 
و با هدف اولیه جمع آوري اسلحه هایي که در دست مردم بود و حفظ امنیت محله ها، تاسیس 
شوند. البته در تمام ادارات دولتی، کارمندانی که خود را انقلابی می دانستند کمیته هایی را برای 
مجازات و تصفیه کارمندان طاغوتی تشکیل داده بودند و اقدامات بعضاً متضاد این کمیته ها سبب 
شد تا به زودی بساط آنها از ادارات دولتی جمع شود و هیئت های تصفیه و انجمن های اسلامی 
جایگزین آنها و کمیته های انقلاب با محوریت مساجد، محدود به محلات شوند. حجت الاسلام 

علی اکبر ناطق نوری درباره تشکیل کمیته ها می گوید:
»از آنجایی که مساجد نقش به سزایی در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند، لذا از همان اوایل، 
مساجد به محل رجوع و اداره انقلاب تبدیل و در مدرسه علوی، تشکیل کمیته پیشنهاد شد. 
این مساجد باید زیر نظر مرکزی اداره می شدند، لذا اسم آنجا کمیته موقت شد. برای ریاست 
کمیته ابتدا آقای مطهری پیشنهاد شد، اما ایشان این نوع کارهای اجرایی را نمی پذیرفت. 
سپس به آقای لاهوتی پیشنهاد شد، اما برخی از دوستان مصلحت ندیدند. برای تصدی این 
منصب باید فردی انتخاب می شد که هم مورد اعتماد مبارزین و سیاسیون و هم مورد تأیید 
افراد بسیار مذهبی و متقی باشد. بهترین گزینه برای کمیته ها حضرت آیت الله مهدوی کنی 

بود که مورد پذیرش و مقبول نیروهای انقلابی و متدین بود.« 4
عزت شاهی از مبارزان پیش از پیروزی انقلاب که از نخستین اشخاصی است که به کمیته های 

انقلاب اسلامی پیوست، درباره نحوه تأسیس کمیته های انقلاب می گوید:
با شکست حکومت نظامی و اعلام بی طرفی ارتش، عملًا انقلاب پیروز شد. کلانتری ها 
بدون هیچ مقاومتی تسلیم شدند و مردم از ترس به روی کار آمدن دوباره پاسبان ها، کلانترها 

3. نک: تصاویر منتشر شده در صفحه اول روزنامه اطلاعات، 24 بهمن 1357. 
4. مرتضی میردار، خاطرات حجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری، تهران؛ انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول 

1384، ج 1، ص 178-177. 
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و ژاندارم ها، محل های تمرکز آنها را یکی پس از دیگری اشغال  کردند و اسلحه  آنها را به 
تصرف خود در  آوردند. اسلحه، به خصوص در تهران، بیشتر از ژاندارمری ها، کلانتری ها و 

پادگان ها به خصوص به دست مردم و گروه ها افتاد. 
بسیاری از عوامل و عناصر مؤثر رژیم شاه گریختند، اما تعداد زیادی هم توسط مردم 
و نیرو های انقلابی دستگیر و به مدرسه رفاه آورده  شد ند. در همسایگی مدرسه رفاه، 
ساختمانی بود که حیاط و زیر زمین داشت. افراد دستگیر شده را به این زیر زمین انتقال 
می دادند و ما مأمور شده  بودیم که از آنها محافظت کنیم. مایی که خود تا یکی دو ماه پیش 

زندانی بودیم حالا شدیم زندانبان! 
شبی که نصیری، رحیمی، ناجی و دیگر سران حکومت نظامی در پشت بام مدرسه رفاه 
اعدام شدند، مردم از این اقدام بی خبر بودند و فکر کردند کودتا شده است. بسیاری 
سراسیمه از خانه هایشان بیرون ریختند بیرون و آمدند که از آنجا را حفاظت بکنند به آنها 

گفتیم که خبری نیست. 
کمیته استقبال با پیروزی انقلاب از بین نرفت، بلکه در مدرسه علوی و رفاه تشکیلات 
بی تشکل خود را حفظ کرد و انتظام و حفاظت امور را به دست گرفت. در این ایام، مردم 
همچنان مهره های رژیم شاه و کسانی را که در تحکیم پایه ها و نیز جنایت های آن دستی 

داشتند، دستگیر می کردند و برای بازجویی و محاکمه به مدرسه رفاه می آوردند. 
مقر آقای بازرگان و دولت موقت، مدرسه رفاه بود و اغلب نهضت آزادی ها و جبهه ملی ها به 
آنجا رفت و آمد می کردند. عده ای از مجاهدین خلق مثل مسعود رجوی و موسی خیابانی نیز 
آنجا را پاتوق خود کرده بودند. ما فعالین کمیته استقبال در همان ایام پیغام می دادیم که از اینجا 
برحذر باشید به آقای ]امام[ خمینی هم گفتیم که اینها دنبال چه هستند و چه می خواهند و به 
چه دلایلی به اینجا زیاد رفت و  آمد می کنند. به آقای بهشتی که هرازگاهی در آنجا به ما سر 
می زد گفتیم که آمد و شد اینها به صلاح نیست. نمی دانم آقای ]امام[ خمینی چیزی گفتند یا 
آقای بهشتی که از هفت هشت روز بعد، دیگر در آنجا آفتابی نشدند. علنی نمی آمدند و اگر 

در بیرون با هم )مجاهدین و نهضت آزادی ها( ارتباطی داشتند، من نمی دانم. 
روزی سرهنگ توکلی از زندانیان رژیم شاه را در مدرسه رفاه دیدم. او به خاطر جاسوسی 
برای اردوگاه شرق و انتقال اسناد پیمان سنتو به پیمان ورشو به زندان محکوم شده بود و 
من او را از بند 6 زندان قصر می شناختم. او با آقای بهشتی  رفت و آمد داشت و حتی به 
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ایشان دستور هم می داد که این کار را بکنید، آن کار را نکنید. خلاصه دیدیم که در آنجا 
همه کاره است. احساس خوبی از این وضعیت نداشتم. از آقای بهشتی پرسیدم: شما ایشان 
را می شناسید؟ گفت: بله، سرهنگ توکلی است! گفتم: سوابقش را می دانید؟ گفت: به هر 
جهت مدتی در زندان بوده است. گفتم: کافی نیست. بعد کمی از خصوصیات اخلاقی اش 
گفتم که آدم سالمی نیست، مذهبی و متعهد نیست، کمی هم از وضعیت و موقعیت زندانش 
گفتم و تأکید  کردم که شما اشتباه می کنید که او را در مسائل امنیتی به بازی می گیرید. گفت: 
نه! ایشان از اول و از زمانی که از زندان آزاد شده در این مسائل حضور داشته است. گفتم: 
من آنچه شرط بلاغ بود گفتم، حالا خود دانید! بعد از این دیدار و گفتگو، دیگر من، او 
)توکلی( را در آن اطراف ندیدم و نفهمیدم چه شد و کجا رفت و الآن چه کاره است؟ اصلًا 
در قید حیات هست یا نه؟ به گمانم که به ارتش بازگشت و پس از مدتی نیز بازنشسته شد. 
وجود این مسائل نشان می داد که باید خیلی سریع به اوضاع سر و سامان داد، افرادی 
امنیت شهر را در دست بگیرند، زندانیان جایی داشته باشند، ارتشی ها بدانند چه کاره اند و 
پرونده های موجود ادارات امنیتی و دولتی حفظ شوند. در خلاء شهربانی و کلانتری، متخلفین 
و سوءاستفاده گران راحت بودند. نیروهای شهربانی سر کار نمی آمدند و ارتش به دلیل اعدام 
برخی از سرانش که عامل حکومت نظامی بودند در بلاتکلیفی بود و همه احساس خطر می 
کردند. وجود اسلحه و مهمات در دست مردم، به خصوص گروه هایی که با انقلاب همدل 
نبودند و نیز خلاء کلانتری ها و ژاندارمری ها و نهادهای انتظامی، موجب خطر و ناامنی بود. 

از طرف  ادامه این وضعیت ممکن نبود، از این  رو آقایان مهدوی کنی، مطهری و… 
آقای)امام( خمینی مأمور تشکیل کمیته ها شدند تا بتوانند اموال و نوامیس مردم را حفظ کنند 
و کارهای انتظامی شهر ها را به عهده بگیرند و این پایه ای شد برای تشکیل کمیته موقت 
انقلاب اسلامی. از مردم خواسته  شد اسلحه های به تاراج رفته را به پادگان ها، مساجد و 
کمیته استقبال تحویل دهند و آنان بسیاری از سلاح و مهمات را برگرداندند، اما مقدار 

معتنابهی نیز همچنان در اختیار گروه ها باقی ماند. 
در آن روزها مدرسه رفاه و ساختمان مجاورش شکل و شمایل خاصی داشت! کلت و 
یوزی و مسلسل و ژ. 3 و جعبه مهمات و… در وسط حیاط تلنبار شده بود، چون جا و 
پادگانی را در اختیار نداشتیم تا تسلیحات را در آنجا متمرکز کنیم، لذا چند روزی سلاح 
و مهمات را در همان حیاط روی هم می ریختیم تا این که قرار شد مقداری از اآنها را که 
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حالت انفجاری نداشت، در منازل آشنایان و دوستان )انقلاب( جاسازی کنیم و سر فرصت 
به جای مناسب تری انتقال دهیم. 

به این ترتیب من عملًا در کمیته موقت انقلاب اسلامی مشغول کار شدم و هر کاری که از 
دستم برمی آمد انجام می دادم. حتی فکرش را هم نمی کردم که کار به درازا کشد. کمیته هم 
اولش موقت بود و بعد دائمی شد، اما ما هنوز بعد از  گذشت چهار پنج سال با سربرگ های 
کمیته موقت انقلاب اسلامی مکاتبه می کردیم. روزی من به آقای مهدوی کنی از این 
بابت ایراد گرفتم. ایشان با خنده گفت: »آن موقعی که مسئولیت این کار را پذیرفتیم، فکر 
می کردیم بعد از دو سه ماه، دولتی سر کار می آید و خودش کارها را انجام می دهد. بعد هم 
هر کسی می رود سرکار خودش و ما هم می رویم دنبال درس و طلبگی و حوزه خودمان و 
مملکت درست می شود! اما الآن می بینیم که به این سادگی نمی شود مملکت را اداره کرد. 
آقایان صادق اسلامی5، مهدوی کنی، باقری کنی، مطهری، ناطق نوری، بهزاد نبوی، محمد 
موسوی، الویری ، خسرو تهرانی، قنادها )مصطفی و علی( و من از اولین نفرات شکل دهنده 
کمیته انقلاب اسلامی بودیم. مهدوی کنی مسئول کمیته و بهزاد نبوی مسئول روابط عمومی 

5. شهید محمدصادق اسلامي در سال 1311 در یک خانواده روحانی متولد شد. تحصیلات ابتدایي را در تهران و لنگرود سپري 
کرد. پس از بازگشت به تهران، تحصیلات دوره متوسطه را به صورت شبانه و متفرقه از سرگرفت. او مدتی درس های حوزوی را 
پیگیری کرد. فعالیت هاي سیاسي شهید محمدصادق اسلامي به آشنایي او با شهید نواب صفوي و شرکت در جلسات و برنامه هاي 
عمومي فدائیان اسلام باز مي گردد. این حضور موجب آشنایي او با شهیدان اماني،  لاجوردي،  رجائي و برخي چهره هاي دیگر 
گردید و در سال 1330 به همراه شهید حاج صادق اماني، گروه شیعیان را تشکیل داد. آنان مسجد شیخ علی در بازار آهنگرهای 
تهران را محل فعالیت هایشان قرار دادند. شهید صادق اسلامی همچنین در دوران اشتغال در شرکت آب با برخي از چهره هاي ملي 
آن روزگار نیز آشنا شد و همین امر موجب ارتباط او با گروه تازه تأسیس نهضت آزادي شد. این همکاري بعدها پس از تشکیل 
هیئت هاي مؤتلفه اسلامي نیز ادامه داشت و شهید اسلامي قبل از پیروزي انقلاب اسلامي رابط بین نهضت آزادي و هیئت هاي 
مؤتلفه اسلامي بود. در اوایل سال 1342 شهید اسلامي و دیگر مبارزان اسلامي هیئت هاي مؤتلفه اسلامي را بنا نهادند.حدود یک ماه 
پس از اعدام انقلابي حسنعلي منصور توسط شاخه نظامي هیئت هاي مؤتلفه اسلامي، شهید اسلامي نیز پس از شهیدان حاج صادق 
اماني، محمد بخارایي، مرتضي نیک نژاد و رضا صفار هرندي دستگیر و در 43/12/15 در زندان قزل قلعه و عشرت آباد زنداني شد. 
او ابتدا چهار ماه در زندان انفرادي تحت سخت ترین شکنجه ها قرار گرفت، سپس در تیرماه سال 44 به زندان قصر منتقل گردید 
و در تاریخ 1345/12/5 پس از تحمل حدود دو سال حبس از زندان آزاد شد. شهید صادق اسلامی پس از آزادی همکاری های 
گسترده ای را با آیت الله طالقانی و شهید آیت الله بهشتی داشت. او قبل از تغییر ایدئولوژي در سازمان مجاهدین خلق با آنان ارتباط 
داشت، اما پس از تغییر رویه از سوي این گروه و اتخاذ عقاید مارکسیستي  به مخالفت با آنان برخاست تا جایي که چند بار از سوي 
آنان تهدید به قتل  شد. شهید اسلامي نخستین کسي بود که قبل از شهادت حاج آقا مصطفي خمیني در تابستان سال 1356، در 
صحن حضرت عبدالعظیم حسني )ع( در شهر ري، طي یک سخنراني آتشین، از رهبر انقلاب اسلامي ایران به عنوان »امام خمیني« 
یاد کرد. وي طي سال های 55 و 56 به همراه شهید حجت الاسلام والمسلمین سیدعلي اندرزگو،  یک گروه ضربت را علیه شاه 
تشکیل داد که به دلیل شهادت سیدعلي اندرزگو در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 1357 این برنامه انقلابي آنان ناتمام و 
شهید اسلامي سحر روز 57/6/31 به همراه فرزندان و برخي بستگانش دستگیر شد. قرار بازداشت شهید اسلامي پس از حدود دو 
ماه در تاریخ 57/8/15 به قرار التزام عدم خروج از حوزه قضایي تهران تبدیل و از زندان آزاد شد. وي در سال هاي 56 و 57 عضو 
شوراي مخفي مدیریت تحرکات انقلاب اسلامي بود. شهید اسلامي همچنین مسئول کار انتظامات 65 هزار نفره کمیته استقبال از 

حضرت امام خمیني)ره( بود و جلسات به کلي سرّي 9 سرگروه این انتظامات در منزل او تشکیل مي شدند. 
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بودند. شهید مطهری به سبب کارهای فکری و تئوریک، خود را در این امور گرفتار نکرد.6
را  انقلابیون جنجالی  میان  انقلاب در  اولین رئیس کمیته هاي  انتخاب  بر سر  اما بحث 
برانگیخت. برخي از اعضاي بیت امام خمیني و مرتبطین با سازمان مجاهدین خلق بر انتخاب 
شیخ حسن لاهوتي بر این سمت اصرار داشتند. حضور وحید لاهوتي فرزند شیخ حسن لاهوتی 
در سازمان مجاهدین خلق دلیل  این اصرار بود. آیت الله مهدوي کني اولین رئیس کمیته هاي 

انقلاب اسلامي در  این باره مي گوید: 
»مرحوم آقاي لاهوتي... بیشتر مي توانست با آقایان نهضتي ها و مجاهدین و بني صدر بسازد، 
چون با آنان سوابقي داشت و یکي از فرزندانش هم جزو مجاهدین خلق بود. آنها با 
واسطه هایي پیشنهاد داده بودند که آقاي لاهوتي مسئول کمیته ها بشود... . امام در آن وقت 
در مدرسه علوي تشریف داشتند. ما در روز دهم یا یازدهم اسفند 1357 با دوستان نشسته 
بودیم.  این قدر یادم هست که مرحوم شهید بهشتي، شهید باهنر، آقاي هاشمي،  آیت الله 
خامنه اي،  آیت الله مفتح،  آیت الله محلاتي،  آیت الله شاه آبادي و آقاي ناطق نوري در آن جلسه 

حضور داشتند و درباره جریانات و اوضاع مملکت صحبت مي کردیم. 
ساعت حدود یازده و نیم بود که ناگهان مرحوم شهید مطهري سراسیمه از اتاق دیگر وارد 
شدند و گفتند: »الان  این نهضتي ها و بعضي از این وزراي نهضت]آزادی[ با آقاي لاهوتي 
در محضر امام هستند. امام حکم فرماندهي نیروهاي انقلابي را براي آقاي لاهوتي نوشته اند 
و بناست ساعت 12 از رادیو پخش شود و این فاجعه است. خود آقاي لاهوتي آدم بدي 
نیست، ولي  ایشان فردي عاطفي و احساسي و ساده است و  اینها دورش را گرفته اند و 
ممکن است رگ حیاتي انقلاب، یعني نیروهاي مسلح انقلاب را در اختیار  اینها قرار دهد 
و این خیلي خطرناک است.« آقاي مطهري از همان جا به خدمت امام رفتند و عرض کردند 
دو سه دقیقه اي به این اتاق ]اتاق پهلویي[ تشریف بیاورید. سپس گوشزد کردند که  این 

جریان، جریان خطرناکي است. 
ناگفته نماند که حضرت امام نسبت به آقاي مطهري بیش از همه علاقه و  اعتماد داشتند. 
ضمناً  ایشان مسئله تفکیک کمیته و سپاه را هم طرح کردند و براي  اینکه کار، شدني باشد، 
گفتند آقاي لاهوتي را براي سپاه بگذاریم. آن وقت هنوز سپاه شکل نگرفته بود امام گفتند: 
»پس چه کسي کمیته را قبول مي کند؟« گفتند: »آقاي مهدوي اعلام آمادگي کرده اند. امام 

6. محسن کاظمی، خاطرات عزت شاهی، تهران؛ انتشارات سوره مهر، چاپ پنچم، 1385، صص485-483. 
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گفتند اشکال ندارد و حکم سرپرستي کمیته ها به طور موقت به نام حقیر صادر گردید.«7

آیت الله مهدوي کني یکي از شروط پذیرش  این مسئولیت را همراهي دوستان و روحانیت 
برشمرد و در این راستا کمیته هاي چهارده گانه مناطق تهران با حضور شخصیت هایي مانند آیت 
الله عمید زنجاني، آیت الله سید احمد علم الهدي، آیت الله حیدرعلی جلالي خمیني، علی اصغر 
مروارید، سیدهادی خسروشاهي، مصطفی ملکي، شهید محمد مفتح و... شکل گرفتند. بسیاري 
از زندانیان مسلمان رژیم سابق مانند آیت الله باقري کني برادر بزرگ تر آیت الله مهدوی کنی8، 
عزت شاهي، احمد خالدی9، شهید سعید گلاب بخش10، علی قنادها، بهزاد نبوي، شهید صادق 
اسلامي، مجتبی ثبوت، حسین شریعتمداری، حسین صادقی، سیدرضا نیری، خسرو تهراني و 

جمال اصفهانی با این کمیته ها به همکاری پرداختند. 
مرتضی الویری از اعضای اولیه کمیته انقلاب اسلامی، پیرامون چگونگی تشکیل کمیته ها می نویسد: 
»تشکیل کمیته ها در محلات و مساجد یک اقدام خودجوش انقلابی بود. در بهمن ماه 
57 مسئله را با شهید مطهری در میان گذاشتیم و برای تشکیل کمیته ای که بتواند همه 

7. غلامرضا خواجه سروی، خاطرات آیت الله مهدوی کنی، تهران؛ انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ دوم، 1387، صص 
 .226-228

8. آیت الله محمد باقر باقری کنی در سال 1305 در روستای کن از توابع تهران متولد شد. او در سال 1327 برای تحصیل به 
قم رفت و بعدها از مبرزترین شاگردان آیت الله بروجردی، امام خمینی و علامه طباطبائی شد. باقری کنی با آغاز نهضت امام 
خمینی در سال 1342 مدتی زندانی شد. پس از پیروزی انقلاب قائم مقام سرپرست کمیته و معاون وزیر کشور گردید. باقری 
کنی در تابستان 1361 در خیابان آزادی توسط سازمان مجاهدین خلق ترور شد. باقری کنی در دوره های اول، دوم و چهارم 

خبرگان رهبری عضویت و از بدو تاسیس دانشگاه امام صادق، قائم مقامی این دانشگاه را برعهده داشت. 
9. احمد خالدی از فارغ التحصیلان دانشگاه علم و صنعت و از نزدیکان آیت الله مهدوی کنی بود و دو دوره معاونت آموزشی 
دانشگاه امام صادق)ع( را به عهده داشت. او در دولت نهم قائم مقام وزارت بازرگانی و پس از مدتی فعالیت در معاونت 

اقتصادی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی،  از مرداد 1389 معاون امور بین الملل وزارت نفت شد. 
10. سعید گلاب بخش در سال 1338 در اصفهان متولد شد. دوران تحصیل ابتدایي را با موفقیت پشت  سر نهاد. در هنگام 
تحصیل در مقطع راهنمایي به مطالعه کتب دیني روي آورد و در سال سوم راهنمایي درس را رها کرد و در جستجوي راه مبارزه 
با تهیه گذرنامه جعلي به چند کشورهای اروپایي و لبنان رفت و در لبنان با شهید اندرزگو، محمد منتظری و جلال الدین فارسي 
آشنا شد.  در اردوگاه های مبارزان فلسطینی در گروه الفتح فنون نظامي و چریکی را فرا گرفت. در زمان اقامت امام خمینی در 
پاریس به این شهر رفت و در روز 12 بهمن سال 1357 به عنوان یکی از مسئولین حفاظت از هواپیماي امام )ره( با هواپیماي 
دوم به میهن اسلامي بازگشت. پس از پیروزی انقلاب ابتدا به آموزش نظامي به افراد کمیته انقلاب و سپاه مشغول شد و چندي 
بعد خود به استخدام نیروي زمیني سپاه  پاسداران درآمد و مسئولیت آموزش پادگان امام علي )ع( را پذیرفت. در غائله کردستان 
و آزادسازي شهر بوکان با سمت مسئول عملیات در درگیري گنبد با سمت فرمانده عملیات، در توطئه خلق عرب در خرمشهر 
به عنوان رزمنده و در غائله حزب خلق مسلمان در تبریز با سمت فرمانده عملیات حضوری مقترانه داشت. در ابتدای سال 
1359 از سوي واحد نهضت ها به خارج از کشور اعزام شد. سعید گلاب بخش با آغاز جنگ تحمیلي فرماندهي عملیات غرب 
کشور را پذیرفت و با طراحي و برنامه ریزي عملیات چریکي ضربات مهلکي بر پیکر دشمن وارد کرد تا آنجا که به نام »محسن 
چریک« معروف شد. در روز هفتم آبان ماه سال 1359 عملیاتي چریکي دیگري را در ارتفاعات افشارآباد سرپل ذهاب انجام 
داد و به همراه 40 تن از یارانش غریبانه به شهادت رسید. پیکر شهید گلاب بخش که هنگام شهادت 21 سال سن داشت، به 
دست نیروهاي عراقي افتاد و هیچ گاه نشاني از آن پیدا نشد. دو سال بعد خبر شهادتش را در تاریخ 1361/11/24 اعلام کردند. 
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کمیته ها را زیر پوشش بگیرد و کنترل کند، اعلام آمادگی کردیم. شهید مطهری موضوع را 
به استحضار امام رساند و ایشان با تشکیل کمیته موقت انقلاب اسلامی موافقت فرمودند. 
شورای فرماندهی کمیته مرکب از هفت نفر بود که چهار نفرشان روحانی بودند از جمله 
آیت الله مهدوی کنی، شهید دکتر محمد مفتح و سه نفر دیگر با اکثریت آرا انتخاب شدند 
که عبارت بودند از: شهید حاج محمد صادق اسلامی که در انفجار دفتر حزب جمهوری 

اسلامی شهید شد، اصغر نوروزی و بنده.«11
با تاسیس کمیته مرکزی انقلاب اسلامی، روند تاسیس کمیته ها که در تمام وزارتخانه ها و 
دستگاه های دولتی رشد و امور مملکتی را مختل کرده بودند، متوقف شد و آیت الله مهدوی 
کنی در گفتگویی مطبوعاتی یک روز پس از انتصاب به تفصیل درباره وظایف کمیته مرکزی و 
کمیته های شهرستان ها و مناطق تهران توضیح داد. ایشان همچنین مسئولین مناطق چهارده گانه 

کمیته تهران را معرفی کرد. 12
اما در این میان برخی از عناصر ماجراجو و فرصت طلب هم در میان نیروهای کمیته دیده 
می شدند. برخی از آنها پیش از انقلاب سوابق سوء اخلاقی و اجتماعی داشتند و در شرایط اولیه 
انقلاب بعضاً متحول و با طوفان انقلاب همراه شده و دست از کارهای گذشته خویش کشیده 
و در مسیر جذب، اصلاح شده بودند. برخی نیز از شرایط بحرانی انقلاب سوء استفاده کرده و 
برای تسویه حساب های شخصی به کمیته آمده بودند. آیت الله مهدوی کنی در این باره می گوید: 
»اوایل انقلاب جذب نیروها در کمیته حساب و کتابی از نظر تعداد نیرو، گزینش، آموزش 
انتظامی، نظامی و. . نداشت، به همین جهت یک سری نابسامانی هایی را به دنبال داشت. 
حتی بعضی ها به نام کمیته، افرادی را دور خودشان جمع کرده و تشکیل کمیته داده بودند و 

کارهایی غیر از کارهای انتظامی می کردند؛ زمین و اموال تقسیم می کردند و...«13
در واقع بیش از آن که بحث نفوذ در کمیته ها معطوف به گروه های سیاسی باشد، حضور 
افرادی که صلاحیت های لازم شخصی برای در دست داشتن سلاح در روزهای پرآشوب ابتدای 
انقلاب را نداشتند، برای کمیته ها تبدیل به معضل شده بود. سردار آیت گودرزی از یاران آیت الله 
مهدوی کنی در مسجد جلیلی پیش از پیروزی انقلاب و از فرماندهان کمیته انقلاب اسلامی پس 

11. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفتگو با مرتضی الویری، شماره بازیابی 2083. 
12. اختیارات کمیته های انقلاب محدود شد، کنفرانس خبری محمدرضا مهدوی کنی سرپرست موقت کمیته مرکزی، روزنامه 

کیهان، 17 اسفند 1357، ص 3. 
13. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفتگو با آیت الله محمدرضا مهدوی کنی، شماره بازیابی 2804. 
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از پیروزی انقلاب درباره تصفیه نیروها می گوید: 
»شاید بتوان گفت، اولین گام در جهت ساماندهی انسانی کمیته ها از مرداد 58 و از کمیته 
کلانتری ها شروع شد. قرار شد از یک نقطه کوچک شروع و بعد در مناطق دیگر اجرا شود 
و گزینش و پذیرش را با شیوه مصاحبه شروع کردیم. حد نصابی را برای داوطلبان در نظر 
گرفتیم و شرایط احراز این شغل را تعیین کردیم. بعد هم آن را در مناطق دیگر توسعه دادیم 
که تا اواسط سال 60 طول کشید. با بسیاری از کسانی که نمی بایست در کمیته باشند به 

گونه ای احترام آمیز تصفیه حساب کردیم و رفتند.« 14
آیت الله سید احمد علم الهدی مسئول کمیته مسجد لرزاده نیز در این زمینه اظهار می دارد: 

»پس از تصفیه نیروهای ناسالم، فقط بچه های ناب و افرادی ماندند که از هستی شان گذشته 
و از اول به قصد خدمت و انجام وظیفه شرعی و خدمت به انقلاب آمده بودند.«15

آیت الله سید احمد علم الهدی از فرماندهان ارشد کمیته منطقه ده تهران قدرت اطلاعاتی 
کمیته را دلیل عدم نفوذ گروهک ها می داند. وی در این باره می گوید: 

»عجیب این بود که گروهک ها که در همه نهادها نفوذ داشتند و مثلًا در دادستانی آقای 
قدوسی را شهید کردند، در حزب جمهوری اسلامی فاجعه هفتم تیر را به وجود آوردند 
و... در کمیته هیچ گونه عملیاتی از طریق عامل نفوذی نتوانستند انجام دهند. دو سه تا 
حرکت هنوز صورت نگرفته بود که عامل نفوذی افشا شد. کمیته با اینکه به هم ریخته بود و 
تشکیلاتی نداشت، نسبت به نهادهای دیگر عامل نفوذی  خیلی کمتری داشت. با تشکیلات، 
بیشتر می شود مملکت را منحرف کرد تا بدون تشکیلات. هر جا تشکیلاتش محکم تر بود 
)مثل حزب جمهوری اسلامی( عامل نفوذی اش هم بیشتر بود. در قضیه هفتم تیر به فاصله 
48 ساعت، چهل خانه تیمی منافقین را که همه شناسایی شده بودند، گرفتیم. این قدر 
اطلاعات کمیته قوی بود. در مدتی که در کمیته بودیم، چیزی حدود سه هزار پرونده برای 

منافقین تشکیل دادیم و به اوین ارسال شد.«16
محمد پاکدامن از فرماندهان وقت کمیته های انقلاب اسلامی درباره نفوذ در کمیته ها می گوید: 
»گروهک ها خیلی علاقمند بودند نفوذ کنند، نفوذ هم می کردند، ولی خیلی راحت هم پیدا 
می شدند، برای اینکه آن موقع جو، جو صداقت بود و همه خادم بودند ولذا خائن خیلی 

14. همان، گفتگو با سردار آیت گودرزی، شماره بازیابی 1489. 
15. همان، گفتگو با آیت الله سید احمد علم الهدی، شماره بازیابی 14662. 

16. همان، شماره بازیابی 14663. 
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زود خودش را نشان می داد. برای همین زود می گرفتیم.«17

در مقابل نصرالله لک18 از فرماندهان کمیته انقلاب اسلامی می گوید:
»ما در گروهک ها نفوذی داشتم. مرحوم دهنوی در منطقه هفت یکی از این نفوذی ها بود و 
آن قدر درست عمل کرد که جزو کادر گروهک ها و به موسی خیابانی و زن و بچه رجوی 
نزدیک شد. هر کسی نمی توانست این کار را بکند، چون گروهک ها خیلی فنی بودند و 

راحت دست طرف را می خواندند.« 19
البته، آقای لک بحث نفوذی های گروهک ها را در داخل کمیته فراموش نکرده است و می افزاید: 
»آسیب پذیری در مقابل نفوذی ها خیلی از مهره ها را از ما گرفت. گاهی اوقات نفوذی ها 
از برنامه ها و عملکردهایشان و صحبت هایشان شناسایی می شدند و خدا کمک می کرد و 

اطلاعاتی به دست می آمد.«20 

مهم ترین مخالفان کمیته های انقلاب اسلامی 
دولت موقت در اوایل انقلاب یکی از مخالفان سرسخت کمیته ها بود. دلیل این مخالفت 
استقلال کامل کمیته ها از دولت و فرمانبری آنها از روحانیت بود، به گونه ای که نفس حضور 
کمیته با عقیده مهندس مهدی بازرگان مبنی بر این که مردمی که انقلاب کردند به خانه هایشان 
برگردند، منافات داشت. مرتضي الویري از اولین اعضای شورای مرکزی کمیته های انقلاب 

اسلامی در این باره می گوید:
»کمیته ها در همان اوایل انقلاب شکل گرفتند و داشتند کار خودشان را انجام مي دادند که 
شهرباني هم شروع کرد به بازی در آوردن. با بسیاري ازعوامل ضد انقلاب اصلًا کاري 
نداشت و برخورد نمي کرد و اگرچه آقاي مهدوي کني عضو شوراي انقلاب بود، دولت 
موقت تمایل نداشت از کمیته دفاع و حمایت کند، براي این که احساس مي کرد کمیته زیر 

بلیت خودش نیست.«21
مهدی بازرگان در راستای مخالفت های خود و در زمانی که عصبانیت او از کمیته به اوج 

17. همان، گفتگو با محمد پاکدامن، شماره بازیابی 14666. 
18. نصرالله لک متولد 1321، ازنزدیکان آیت الله مهدوی کنی که از بدو تاسیس دانشگاه امام صادق )ع( مسئول تربیت بدنی 

این دانشگاه است. او حافظه ای بی نظیر در به یاد داشتن اسامی اشخاص دارد. 
19. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفتگو با نصرالله لک، شماره بازیابی 14677. 

20. همان جا. 
21. همان، گفتگو با مرتضی الویری، شماره بازیابی 2083. 
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رسیده بود، می گوید: 
»کمیته ها همه جا هستند و هیچ کسی هم حساب و کتاب آنها را ندارد. افراد و گروه های 
تندرو و به قول خودشان انقلابی، ولی افراطی که می خواهند تمام برنامه و خواسته هایشان 
فوراً و کاملًا پیاده شود. در مورد کمیته ها باید گفت که در گذشته وجودشان به جا و 
نجات بخش انقلاب بود، یعنی جلوی حملات دشمن را گرفتند و حفاظت ها کردند، اما در 

وضعیت فعلی، هم کار خوب و به جا و هم کار بد و بی جا انجام می دهند.«22
اما در ظاهر مشکل دولت موقت با کمیته ها بر سر تداخل وظایف و کارشکنی برخی 

نیروهای کمیته بود. یوسف ترابی از فرماندهان کمیته در این باره می گوید: 
»در اوایل انقلاب کمیته ها مأموریت های سیال و شناوری داشتند و دستورالعمل محکم و مبینی 
نداشتند و حضور طیفی از جوانان که ماجراجو بودند، باعث می شد نوعی گریز از قانون در 
رفتارها و عملکرد بعضی از عناصر کمیته های انقلاب اسلامی دیده شود. نکته قابل توجه دیگر 
این است که در آن مقطع، رقابت هایی بین جناح های سیاسی کشور هم وجود داشت و بعضاً 
کمیته با جناح های مختلف انقلاب برخورد می کرد. دولت موقت گله می کرد که اینها قانونمند 
نیستند و بدون مجوز و حکم دستگیر می کنند. نمونه اش دستگیری فرزندان آیت الله طالقانی در 

اوایل پیروزی انقلاب بود که آقای بازرگان از آن به عنوان خودسری یاد می کرد.«23
نصرالله لک در این راستا می گوید: 

»حرف دولت موقت این بود که مملکت نمی تواند چند دولت داشته باشد و قدرت باید در 
دست دولت متمرکز شود تا بتواند انجام وظیفه کند، اما سیاست های دولت موقت متناسب 
با آرمان های امام و انقلاب نبود و با آنها در تضاد بود. آنان به قدری جسارت پیدا کرده 
بودند که به پاسدارها و ارزش ها توهین می کردند و می گفتند دیکتاتوری نعلین دارد می آید. 
خودشان را به نحوی صاحب همه انقلاب می دانستند. قصد خدمت نداشتند و می خواستند 
برنامه ای را بریزند که نظام استحاله شود و خودشان بتوانند برنامه های قبلی را در حیطه 

وسیع تری توسعه بدهند.«24 
واقعیت این است که دولت موقت در ابتدا کمیته را به عنوان بازوی خود پذیرفته بود. سید 

مهدی هاشمی گلپایگانی از فرماندهان کمیته انقلاب اسلامی می گوید: 
22. عبدالعلی بازرگان، مسایل و مشکلات نخستین سال انقلاب از زبان بازرگان، تهران؛ ناشر مولف، 1362، ج2، ص91. 

23. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفتگو با یوسف ترابی، شماره بازیابی 14678. 
24. همان، گفتگو با نصرالله لک، شماره بازیابی 14677. 
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»من از نخست وزیری نامه داشتم که آقا فلان است و نوشته بود که به کمیته مراجعه شود. 
یعنی نیروی قوی و نیروی اجرایی اینها کمیته ها بودند و هر کاری می خواستند... به کمیته 

می نوشتند.«25
نصرالله لک هم در این باره می گوید:

»در اوایل، کمیته بازوی اینها بود و اختلافات ایجاد نشده بود و به کمیته ها اهمیت می دادند، 
ولی وقتی دیدند این پایگاه گاهی با خواسته های آنها همخوانی ندارد و خیلی مطیع نیست، 

کمیته ها را خودسر و یاغی و طاغی و... نامیدند.« 26
اما مشکل دولت بازرگان با کمیته ها اساسی تر از این حرف ها بود. سید مهدی هاشمی 

گلپایگانی می گوید:
»از قول اخوی ام که وزیر علوم بود ]سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی[ نقل می کنم. ایشان 
می گفت: یک بار به دیدن آقای بازرگان رفتم تا درباره مشکلات دانشگاه و... صحبت کنیم. 
بعد از اینکه کمی حرف زدیم، ایشان خیلی عصبانی و ناراحت گفت: آقا در شمال این 
کمیته ها مردم را اذیت کرده، کتک زده و جلوی آزادی مردم را گرفته اند... با کمیته ها خوب 

نبودند و دلشان می خواست کمیته ها مجری فرمان آنها باشند.«27
حسین مقدم از فرماندهان کمیته، ریشه مشکل را حضور روحانیت در راس و بدنه کمیته 

انقلاب اسلامی می داند: 
»چرا رابطه دولت موقت با کمیته این طور بود؟ محور کمیته روحانیت بود و در رأس آن 
آقای مهدوی کنی قرار داشت که یک روحانی صد در صد مورد تأیید و عنایت امام و از 
ارادتمندان ایشان بود. جانشین او آقای باقری کنی از عرفا و بزرگان نظام بود و هست. اینها 
هم یک سری روحانیون بسیار خوش وجهه و محترم را با خود به داخل کمیته آوردند که 

اینها نه تنها فرمانده، بلکه آگاه بر حلال و حرام شرع و احکام شرع و قضاوت بودند.« 28
بنابراین اساس اختلاف دولت موقت با کمیته را پس از عبور از ظاهر قضیه و بحث ساختار 
و قدرت و تداخل کارها باید در محوریت روحانیت بر کمیته ها جستجو کرد. آیت الله سید 

25. همان، گفتگو با مهدی هاشمی گلپایگانی، شماره بازیابی 14667. 
26. همان، گفتگو با نصرالله لک، شماره بازیابی 14676. 

27. همان، گفتگو با مهدی هاشمی گلپایگانی، شماره بازیابی14667. 
28. سیدعلی هاشمی و مهدی رنجبر،  تاریخ شفاهی کمیته های انقلاب اسلامی، تهران؛ انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 

چاپ اول، 1387 ص 102. 
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احمد علم الهدی می گوید: 
»رابطه دولت موقت از همان ابتدا با کمیته ]خوب[ نبود، چون اسلحه دست کمیته بود و کمیته ها 
هم تاج روحانیت و امام بودند. نظریات و عقاید دولت موقت هم با امام نمی ساخت، هر کاری 
می خواستند بکنند، کمیته نمی گذاشت و در هر قضیه ای می خواستند وارد عرصه شوند و افرادی 

را بیاورند، کمیته جلویشان را می گرفت، به خاطر همین، خیلی ناراحت بودند.«29
این مخالفت ها بارها از سوی مهندس بازرگان به امام خمینی)ره( منتقل و درخواست انحلال 

کمیته ها ارائه شد، اما هر بار پاسخ امام خمینی به این درخواست منفی بود. 
آیت الله سید احمد علم الهدی درباره مخالفت های امام خمینی)ره( با درخواست های مهندس 

مهدی بازرگان می گوید:
»اینها خدمت امام رفته و فشار آورده بودند که ایشان کمیته ها را تعطیل کنند. هر وقت دولت 
موقت حرف می زد، امام می گفت کمیته ها باید بمانند. اینها خیلی ناامید شدند و تصمیم 
گرفتند به قم و خدمت مرحوم آیت الله گلپایگانی بروند. در بین مراجع کسی که با امام بیشتر 
رابطه داشت، آیت الله گلپایگانی بود. بازرگان و دولتش خدمت آقای گلپایگانی رفته و از 
فجایع کمیته گفته بودند که: »اینها می کشند، می زنند، می بندند، به فساد می کشند و مانع راه 
دولت اند. ما رفتیم خدمت امام و هر چه عرض کردیم، ایشان قبول نکردند. حالا آمد ه ایم از 
شما خواهش کنیم از امام بخواهید این تشکیلات فاسد را منحل کنند.« همه حرف هایشان 
را که زده بودند، آیت الله گلپایگانی خندیده و در گوش آقای بازرگان گفته بودند: »آقای 

بازرگان! ما از خود شما می ترسیم، کمیته ها باید باشند.«30
اما تنها مخالف کمیته های انقلاب اسلامی دولت موقت نبود، بلکه اعضای برجسته و 
مؤسسین خط سه نیز از مخالفان کمیته انقلاب اسلامی بودند. آیت الله محمدرضا مهدوی کنی، 

دبیر جامعه روحانیت مبارز تهران و اولین فرمانده کمیته در این باره می گوید: 
»یادم هست می خواستیم در جماران خدمت امام شرفیاب بشویم. بیرون در، مرحوم حاج 
احمد آقا به من گفتند که خوب چسبیدی به کمیته ها. مثل اینکه یک بازوی مسلح لازم 
داری؟ شاید ایشان به حسب ظاهر شوخی کردند. من هم به شوخی گفتم: بله می خواهیم 
باشد... گفت: نه مقصودم این است که جامعه روحانیت بخواهد نیروی مسلح داشته باشد. 

29. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفتگو با آیت الله سید احمد علم الهدی، شماره بازیابی14663. 
30. همان جا. 
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البته برای من هشداری بود که مثل اینکه بعضی از دوستان با کمیته مخالفند و گاهی شاید 
این تصور وجود دارد که مثلًا جامعه روحانیت می خواهد برای خودش نیروی مسلح داشته 
و جریانی در قبال جریان های دیگر باشد و حال آنکه چنین تصوری واقعاً بی مورد بود.« 31
آیت الله حسینعلی منتظری نیز بارها مخالفتش را با فعالیت های کمیته ابراز کرد. ماجرای کمیته 
اصفهان و قتل مهندس بحرینیان به دستور امید نجف آبادی32 از نزدیکان آیت الله منتظری و حسن 
ساطع بر شدت مخالفت ها  افزود33. یکی از یکی از اعضای وقت شورای مرکزی سپاه اصفهان 

دراین باره می نویسد: 
شوراي فرماندهي سپاه اصفهان به هنگام تشکیل عبارت بودند: از بنده، آقایان پرورش، 
مصطفي ابطحي، ناصر دریدیان معروف به پدر، رحیم صفوي، حسین رضایي، حبیب 
خلیفه سلطاني و چند نفر دیگر... در حدود شاید کمتر از یک هفته وضعیت فوق به هم 
خورد و شخصي که هیچ کس او را نمي شناخت به نام حسن ساطع )حسن نارنجي( با 
کیفیت مرموزي وارد شورا و متأسفانه مسئول اطلاعات شد و شوراي فرماندهي سپاه 
اصفهان به فرماندهي... شکل جدیدی به خود گرفت... گویا اکثر ترورها، گروگانگیري و 
تقویت باند ]مهدي هاشمي[ در زمان حضور امید ]نجف آبادي[ در پست ریاست دادگاه 
انقلاب اسلامي اصفهان رخ داد... آقایان مسعود خوانساري که مسئول دفتر و همه کاره او 
بود، محمد عطریانفر که فعلا در وزارت کشور سمت مهمي دارد، کیفرخواست مي نوشتند 
و مسئولیت مهمي بود... همیشه آقایان محمدقمصري، محمدعطریانفر، مسعود خوانساري، 
محمود پناهنده، حسن ساطع و چند نفر رشتي که به دنبال ایشان به اصفهان آمده بودند، در 
اطراف آقاي امید بودند... خلاصه این گروه هم اسلحه در اختیار داشتند و هم حکم قاضي 
و قدرت قضاوت و هرکسي را که اراده مي کردند به نحوی از بین ببرند، ترور مي کردند.«34 

31. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفت و گو با آیت الله محمدرضا مهدوی کنی، شماره بازیابی 2049. 
32. فتح الله امید نجف آبادي، فرزند محمود متولد سال 1322از روحانیون اصفهان و از نزدیکان آیت الله حسینعلی منتظری که در 
ابتدای سال 1358 با نظر وی به عنوان حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان منصوب و پس از مدتي به دلیل سوءاستفاده 
از موقعیت در صدور احکام قضایي از جمله صدور حکم ترور مهندس بحرینیان از کار بر کنار گردید و سپس به عنوان نماینده 
مردم اصفهان در دوره اول به مجلس شوراي اسلامي راه یافت. امید نجف آبادی در مجلس اول از حامیان بنی صدر بود. او 
در آبان 1367در دادگاه ویژه روحانیت به اتهامات عدیده از جمله تشکیل باند فساد، ابتلاء شدید به فساد اخلاقي و مالي و. به 

همراه 5 تن از دیگر اعضاي باند مزبور به اعدام محکوم شد و در 67/8/17 حکم درباره او اجرا شد. 
33. اسناد مربوط به احکام ترور مهندس بحرینیان اخیرا در بخش ضمائم کتاب دَرد و دُرد، خاطرات رضا میرمحمدصادقی، 

توسط انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است. 
34. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده مهدی هاشمی، شماره بازیابی 24697. 
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البته محمد عطریانفر، قائم مقام وقت سپاه اصفهان و نزدیک ترین فرد به امید نجف آبادی، 
معتقد است امید نجف آبادی حکم قتل بحرینیان را نداد و عملکرد او در دوران کوتاهی که 
قضاوت را در اصفهان عهده دار بود، دوران طلایی دستگاه قضاوت اسلامی است و نقدها 
درباره امید نجف آبادی به مسائل سیاسی برمی گردد. عطریانفر معتقد است تیم عملیاتی مهدی 
هاشمی، مهندس بحرینیان را به خاطر مسائل قهدریجان به قتل رساند و این مسئله به امید 

نجف آبادی ربطی نداشت. 35
به هر روی حضور گسترده روحانیت در ارکان مختلف کمیته ها سبب شد تا عملیات نفوذ 
در  این نهاد انقلابي تقریبا ناکام بماند. در سال های 1359 تا 1361 کمیته های انقلاب اسلامی در 
شهرهای بزرگ نقش مهمی در درگیری با گروهک های ضد انقلاب داشتند و در حوادث بعد از 
30 خرداد 1360، نیروهای کمیته انقلاب اسلامی خط مقدم درگیری بودند. با این حال با نهادینه 
شدن انقلاب اسلامي و تشکیل رسمي دولت، به تدریج از اختیارات کمیته ها کاسته شد. از سوي 
دیگر انتصاب افرادي همچون علي فلاحیان سبب شد تا برخی از نیروهاي مخلص انقلابي از 

 این نهاد جدا شوند و عمدتا به سپاه پاسداران و یا وزارت تازه تاسیس اطلاعات بپیوندند. 
نهاد انقلابي کمیته نهایتا در دوران وزارت کشور عبدالله نوري در سال 1369 با موافقت 
فرمانده کل قوا در نیروهاي انتظامي ادغام شد. در طول سال هاي حیات  کمیته های انقلاب 
اسلامی، ریاست کمیته ها با آیت الله محمد رضا مهدوي کني )از سال 1357 تا سال 1361(، علي 
فلاحیان36 )از سال 1361 تاسال 1364(، احمد سالک )از سال 1364 تا سال 1366(، سراج الدین 
موسوي37 )از سال 1366 تا سال 1368 ( و مختار کلانتري38 )از سال 1368 تا سال 1369( بود 
و در سال آخر حیات کمیته های انقلاب اسلامی، سردار آیت گودرزی مسئول ادغام این نهاد 

انقلابی در نیروی انتظامی شد. 

35. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفتگو با محمد عطریانفر، شماره بازیابی 11971. 
36. علی فلاحیان با حکم علی اکبر ناطق نوری وزیر کشور به ریاست کمیته انقلاب اسلامی منصوب شد و پس از آن که او 

با حکم محمدی ری شهری قائم مقام وزیر اطلاعات شد، احمد سالک به عنوان فرمانده کمیته انقلاب اسلامی حکم گرفت. 
37. سراج الدین میردامادی که اعضای بیت امام خمینی بود به صورت همزمان ریاست کمیته ها و نمایندگی امام خمینی در 
این نهاد را برعهده داشت که در دوران رهبری آیت الله خامنهای ریاست کمیته به مختار کلانتری واگذار شد و حجت الاسلام 

محمد علی رحمانی دیگر عضو دفتر امام خمینی به عنوان نماینده رهبری در این نهاد معرفی شد. 
38. روح الله حسینیان درباره ماجرای درگیری شیخ یوسف صانعی با پاسداران محافظ امام می گوید: آقای صانعی درحالی دم از 
بیت امام )ره( می زند و اعلام حمایت می کند که یک بار در مقابل بیت حضرت امام با پاسدارها درگیر شد و در کوچه عمامه 
خود را زمین زد و هرچه از دهانش درآمد نظیر اتهام ترور به حاج احمدآقا نسبت داد. آقای صانعی چون آن زمان دادستان کل 
کشور بود دستور داد تا آقای مختار کلانتری، فرمانده حفاظت بیت امام را دستگیر کنند و مدتی در بازداشت بود که با اصرار 

و دخالت حضرت امام آزاد شد. 
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با فروپاشی نظام شاهنشاهی اولین جایگاهی که مورد توجه انقلابیون قرار گرفت، سازمان 
اطلاعات رژیم پهلوی، ساواک بود. در خرداد ماه 1357، ناصر مقدم1 با حکم محمدرضا پهلوی 
به عنوان رئیس ساواک انتخاب شد و نعمت الله نصیری رئیس ساواک به مدت 15 سال و پرویز 
ثابتی2 مدیرکل اداره سوم و نفر دوم ساواک معروف به مقام امنیتی با ورود مقدم، خلع ید شدند. 
مقدم که خود در دهه 40 مدیرکل اداره سوم بود، در دهه 50 ریاست اداره دوم ارتش را به عهده 
داشت. او از زمانی که از اداره سوم ساواک به اداره دوم ارتش رفت، رابطه خوبی با پرویز ثابتی 
نداشت3 و از سوی دیگر می کوشید روابطش را با رهبران جبهه ملی و نهضت آزادی ترمیم کند، 
بنابراین در اولین فرصت پرویز ثابتی و دیگر مدیرکل های ساواک4 را برکنار کرد. البته مقامات 
وقت ساواک معتقد بودند که حضور مقدم در ساواک پروژه ای آمریکایی برای تقویت جبهه ملی 
و دیگر نیروهای نزدیک به دموکرات های آمریکایی بوده است. منوچهر هاشمی5 مدیرکل وقت 
1. ناصر مقدم فرزند یعقوب در سال 1297 در تهران متولد شد. او تحصیلات ابتدایی را در تهران طی کرد و در سال 1313 
وارد دبیرستان نظام شد. در سال 1319 فارغ التحصیل شد و دیپلم گرفت. طی سال های 21ـ1319 در دانشکده افسری تحصیل 
کرد و با درجه ستوان دومی فارغ التحصیل شد. چند سال بعد از دانشکده حقوق دانشگاه تهران هم لیسانس حقوق قضایی 
گرفت. در شهریور 1329 با فرانک سلیمانی ازدواج کرد و از او دارای سه فرزند شد. سپس در مقامات مختلفی ارتش به خدمت 
پرداخت. هنگامی که حسین فردوست در سال 1338 دفتر ویژه اطلاعات را تأسیس کرد و در رأس آن قرار گرفت، ناصر مقدم 
را نیز که تا آن زمان رئیس شعبه بازرسی اداره دادرسی ارتش بود، به آن دفتر منتقل کرد. چند سال پس از انتصاب فردوست 
به قائم مقامی کل ساواک، در شامگاه روز 15 خرداد 1342، شاه که از عملکرد ساواک در برخورد با مخالفان ناراضی بود، به 
پیشنهاد فردوست، سرتیپ مصطفی امجدی را از مدیر کلی اداره کل سوم ساواک )اداره امنیت داخلی( برکنار و ناصر مقدم را 
جایگزین او کرد. ناصر مقدم قریب به ده سال در رأس مدیریت اداره کل سوم ساواک باقی ماند. از جمله مهم ترین تشکیلاتی 
که در دوران مدیریت مقدم در اداره کل سوم ساواک به ابتکار همین اداره و با مشارکت شهربانی و ژاندارمری تأسیس شد، 
کمیته مشترک ضد خرابکاری بود. مقدم در سال 1350 از ساواک به ارتش بازگشت و به عنوان رئیس اداره دوم ستاد مشترک 
ارتش، مسئولیت »امور اطلاعات و ضد اطلاعات« ارتش را به عهده گرفت و تا درجه سپهبدی پیش رفت. با اوج گیری انقلاب 

اسلامی، محمدرضا پهلوی در 16 خرداد ماه 1357 مقدم را به جای نعمت الله نصیری به ریاست ساواک منصوب کرد. 
2. پرویز ثابتي در سال 1315 در سنگسر از توابع سمنان در یک خانواده بهائي به دنیا آمد. دوران ابتدایي را در سنگسر و دوران 
دبیرستان را در تهران گذراند. از 1334 تا 1337 در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تحصیل کرد. در بهمن 1337 با معرفي ضرابي 
)مدیرکل نهم ساواک( به استخدام ساواک درآمد. ابتدا با حمایت فردوست، قائم مقام ساواک و ناصر مقدم، مدیرکل اداره سوم 
در سال 1345 رئیس اداره یکم اداره کل سوم شد. در سال 1349 معاون اداره کل سوم ساواک شد. ثابتی در سال 1352 توسط 
ارتشبد نصیري، رئیس ساواک، به سمت مدیرکل اداره سوم تعیین و عملًا همه کاره ساواک شد.او با نام رمز بامداد در تمام 
عملیات پر سر و صداي ساواک در سال هاي 1352 تا 1356 نقش اصلي را به عهده داشت و شبکه ساواک در وزارتخانه ها و 
سازمان هاي دولتي و حتي بخش خصوصي زیر نظر مستقیم او عمل مي کردند و کار امنیت داخلي یکسره در دست وي بود. 
ثابتی که از قدرتمندترین شخصیتهای کشور در دوران پهلوی بود، به شدت از سیاست سرکوب دفاع می کرد. بعد از روی کار 
آمدن ناصر مقدم در ساواک، ثابتی از سمتش برکنار و بلافاصله با فروش اموالش از کشور خارج شد. او هم اکنون در امریکا 

سکونت دارد. کتاب خاطرات او اخیرا با نام »در دامگه حادثه« در خارج از کشور منتشر شده است. 
3. نک: عرفان قانعی فرد، در دامگه حادثه، گفتگو با پرویز ثابتی مدیر امنیت داخلی ساواک، انتشارات شرکت کتاب خارج از 

کشور، اسفند 1390، صص 319-318. 
4. در چارت سازمانی ساواک گرچه چند معاون پیش بینی شده بود، اما در واقع این معاونت ها تشریفاتی بودند و مدیرکل های 

ادارات نه گانه ساواک را اداره می کردند. 
5. منوچهر هاشمی در سال 1298 در خوی و در یک خانواده مذهبی و روحانی متولد شد. تا چهارده سالگی در شهر خوی 
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اداره هشتم ساواک در این باره می گوید:
»سپهبد مقدم چند ماه قبل از این که به مقام ریاست ساواک برسد، به امریکا دعوت شد و در 
آنجا آموزش های لازم را دید. وقتی ارتشبد نصیری از کار برکنار شد، در همان روز ادمیرال 
ترنر، رئیس سیا به وسیله اردیشیر زاهدی سفیر ایران برای اعلیحضرت پیام فرستاد که مقدم 
را به جای نصیری بگمارد. نفر دوم سفارت ]اسد همایون[ تعریف می کرد مقدم که به اینجا 
آمد، اغلب جاها، جز دو جا همراهش بودم. بعد از برگشتن او، یک روز اردشیر زاهدی مرا 
خواست و گفت برو پیش رئیس سیا، یک پیام فوری دارد. رفتم و گفت: بگویید که به نظر 

ما مقدم را رئیس ساواک بگذارید.«6
منوچهر هاشمی در جای دیگری در باره نحوه انتصاب ناصر مقدم می گوید:

»سالي که قرار بود ارتشبد نصیري از سمت ریاست ساواک منتقل و به سفارت در پاکستان 
منصوب شود، مرا برای مأموریتي به پاریس اعزام و در موقع خداحافظي تأکید کرد که 
تا مي تواني مأموریت خود را زودتر انجام بده و به ایران برگرد. قرار است من در شغل 
دیگري، سفارت در پاکستان، انجام وظیفه کنم. من سرلشگر معتضد را به سمت رئیس  و تو 
را به سمت قائم مقام ساواک به اعلیحضرت پیشنهاد کرده  و ایشان هم تصویب فرموده اند. 
زودتر مراجعت کن تا به حضور ایشان معرفي شوي، اما من در پاریس اطلاع پیدا کردم 
که سپهبد مقدم به ریاست  ساواک تعیین شده است. این ماجرا گذشت و من از پاریس 
برگشتم... ارتشبد نصیري در مورد مطلبي که قبل از عزیمت من به پاریس در مورد ریاست 
سرلشگر معتضد و قائم مقامي من گفته بود، توضیح داد که امریکایي ها از طریق اردشیر 
زاهدي پیغام داده بودند که سپهبد مقدم مناسب ترین افسر براي ریاست  سازمان اطلاعات و 

تحصیلات ابتدایی را پشت سر گذاشت و در سال 132 وارد دبیرستان نظام در تهران شد. پس ار آن به دانشگده افسری رفت و 
در سال 1320 فارغ التحصیل و وارد ارتش شد. در دهه 30 در ارومیه، کردستان و فارس خدمت کرد و در سال 1335 به عنوان 
فرمانده ضداطلاعات روانه فارس و سپس مامور ایجاد تشکیلات ساواک در فارس، بوشهر و بندرعباس شد. منوچهر هاشمی 
روابط بسیار نزدیکی با تیمور بختیار داشت و حتی پس از برکناری اولین رئیس ساواک این روابط ادامه داشت. در سرکوبی 
قیام 15 خرداد 1342 در شیراز و دستگیری آیت الله بهاءالدین محلاتی و آیت الله شهید دستغیب نقش آفرینی کرد، سپس مدتی 
کوتاه به ساواک استان خراسان رفت. پس ار سرکوب قیام 15 خرداد با حکم سرلشگر حسن پاکروان، منوچهر هاشمی به 
سمت رئیس اداره کل هشتم ساواک منصوب شد. او اداره کل هشتم ساواک را که با 40 کارشناس اداره می شد، گسترش داد، 
به طوری که بعد از 15 سال، تعداد کارشناسان داره هشتم به 12 برابر افزایش یافت. او دوره های مختلفی را در امریکا، انگلیس، 
آلمان و اسرائیل گذراند و کارشناسانی از اسرائیل، امریکا، انگلیس، ترکیه و آلمان را برای آموزش کارکنان ساواک به کار گرفت. 

پرونده مقربی و ربانی مهم ترین پرونده دوران ریاست هاشمی بر اداره هشتم ساواک بود. 
6. مجموعه تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد، گفتگوی حبیب لاجوردی با منوچهر هاشمی، نوار شماره 13، 17 اکتبر 

1985، صص 14-13. 
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امنیت کشور است، لذا این انتخاب طبق نظر آنها انجام گرفته است.«7

ایده  و  داشت  پهلوی  محمدرضا  با  نزدیکی  بسیار  روابط  آخر  ماه های  در  مقدم  ناصر 
نخست وزیری شریف امامی و ازهاری را به او نسبت می دهند. پس از آن که ازهاری نتوانست 
بر امور مسلط شود، مقدم به محمدرضا پهلوی پیشنهاد کرد که نخست وزیر از جبهه ملی انتخاب 
شود. در این راستا ناصر مقدم به سراغ علی امینی رفت، اما امینی در دیدار با محمدرضا پهلوی 
شروط سختی را برای پذیرش نخست وزیری گذاشت که مورد موافقت محمدرضا پهلوی قرار 
نگرفت. پس از آن مقدم با افراد دیگری مانند کریم سنجابي و غلامحسین صدیقي هم در این  
باره مذاکرات متعددي کرد، اما این افراد هم پیشنهاد مقدم و محمدرضا پهلوی را براي قبول 

پست نخست وزیري رد کردند. 
آخرین رئیس ساواک همچنین برای ملاقات مهدی بازرگان و محمدرضا پهلوی نیز تلاش هایی 
کرد که از سوی بازرگان قبول نشد. مقدم در آخرین تلاش هایش به سراغ شاپور بختیار رفت و پس 
از چند دوره مذاکره، بختیار به پیشنهاد ناصر مقدم جواب مساعد داده به عنوان آخرین نخست وزیر 
رژیم پهلوي از شاه حکم گرفت. در دوران کوتاه نخست وزیري بختیار، مقدم رئیس ساواک ارتباط 
بسیار نزدیکي با او داشت و برای کنترل اوضاع بحراني کشور و در برهه ای که دیگر زمام امور آشکارا 

از دست رژیم رو به زوال پهلوي خارج شده بود، مأیوسانه از هیچ تلاشي فروگذار نکرد. 8 
ناصر مقدم که روابط بسیار خوبی با سران جبهه ملی داشت که در دولت موقت مناصب 
کلیدی ای مانند وزارت امورخارجه را تصدی می کردند، تصور نمي کرد پس از پیروزي انقلاب 
آسیبي متوجه او شود و حتي امیدوار بود دولت بازرگان شغل و سمتي هم به او بدهد، از این رو 
از کشور خارج نشد و به انتظار حوادث آتي باقي ماند، اما روند تحولات آن گونه که او انتظار 
داشت، پیش نرفت و پس از مدتي دستگیر و راهي زندان شد. منابع موجود نشان مي دهند که او 
در زندان هم کماکان امیدوار بود که به زودي رهایي یابد و نزد دولتمردان حکومت جدید ارج و 
قربي پیدا کند. حتي وعده مي داد پس از آزادي موجبات رهایي دیگر زندانیان وابسته به حکومت 

پهلوي را هم که با او هم بند بودند، فراهم خواهد کرد. 9

7. منوچهر هاشمي، داوري؛ سخني در کارنامه ساواک، انتشارات ارس، چاپ لندن، 1373، صص406-407. 
8. ناصر مقدم به صورت روزانه در دفتر نخست وزیری با شاپور بختیار دیدار می کرد. او مهم ترین عنصر وابسته به رژیم بود 

که با بختیار رابطه نزدیکی داشت. 
9. رجال عصر پهلوي، سپهبد ناصر مقدم آخرین رئیس ساواک، سایت دوران، ماهنامه الکترونیک تاریخ معاصر ایران، شماره 
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یکی دیگر از دلایل امیدواری ناصر مقدم، دیدارهای متعدد او با سران انقلاب و دولت موقت 
مانند آیت الله شهید بهشتی، مهندس مهدی بازرگان و هاشم صباغیان بود. البته با شکل گیری 
دولت موقت، ناصر مقدم با چراغ سبز مهندس بازرگان و هاشم صباغیان معاون نخست وزیر در 
امور انقلاب تلاش کرد بخشی از ساواک را برای خدمت به دولت موقت ساماندهی کند که این 

مسئله موجب واکنش شدید انقلابیون به خصوص اطرافیان امام خمینی شد. 
مقدم که در روزهای پس از انقلاب به صورت نیمه مخفی زندگی می کرد، ارتباطتش را با 
سران دولت موقت حفظ کرد، اما گفته  شد که توسط پاسداران انقلاب اسلامی در ساختمان 
نخست وزیری دستگیر شد. او چند روز بعد به همراه 11 تن از مقامات ارشد نظام پهلوی به دادگاه 
انقلاب برده و توسط صادق خلخالی محاکمه شد. مقدم در دادگاه خواستار غیرعلنی شدن مذاکرات 
بود که با مخالفت رئیس دادگاه مواجه شد. او در دادگاه بیش از چند جمله نگفت و اظهار داشت: 
»از آنهائی که دربند زندان های ساواک بودند سئوال کنید که من همه گونه همراهی و 
مساعدت با آنها کردم. در سیستم گذشته، وضع طوری بود که هیچ کس جز دستوری که 

از مافوق می گرفت، نمی توانست کاری بکند.«10 
ناصر مقدم دقایقی پس از محاکمه با حکم خلخالی دربرابر جوخه اعدام قرار گرفت و در 
حالی که هنوز امید داشت سران دولت موقت به دادش برسند، اعدام شد.11 صادق خلخالی 

درباره اعدام ناصر مقدم در کتاب خاطراتش می نویسد:
»بازرگان با خط خود به دادگاه نوشته بود وقتی که شاهپور بختیار و ناصر مقدم را برای 
محاکمه احضار می کنید، مرا هم به عنوان شاهد دادگاه احضار کنید. همه می دانیم با مزاج 
نازک نارنجی ای که بازرگان داشت، نمی توانست در دادگاه علیه آن دو مطلبی بگوید و اقامه 
دعوا کند. او می خواست آن دو را تبرئه کند، به همین دلیل ما را تلفن پیچ کرده بودند. خدا 
رحمت کند دکتر بهشتی را. تلفنی به من گفت که زن و بچه ناصر مقدم در خانه من تحصن 
کرده  اند. البته این سفارش ها و توصیه ها پس از تمام شدن کار ناصر مقدم بود و ما او را 
عصر همان روز اعدام کرده بودیم! بازرگان می خواست ناصر مقدم را به ریاست رکن دوم 

منصوب کند. من این مطلب را از قول آقایان قدوسی و حسن آیت نقل می کنم.«12 
اما ناصر مقدم افرادی را از ساواک به دولت موقت معرفی کرد و آنها در دولت موقت مشغول 

10. تیرباران 11 خائن بزرگ رژیم سابق، روزنامه اطلاعات، 22 فرودین 1358، ص 2. 
11. همان جا. 

12. خاطرات آیت الله  خلخالی اولین حاکم شرع دادگاه های انقلاب، تهران؛ نشر سایه، چاپ پنجم 1380، صص 292-291. 
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به کار شدند. اعضای اداره هشتم ساواک از جمله این افراد بودند که به نخست وزیری رفتند 
و اداره ضدجاسوسی را دو باره برپا کردند.13 یکی از مهم ترین اقدامات اداره هشتم در ابتدای 
پیروزی انقلاب، کشف ماجرای محمدرضا سعادتی بود. منوچهر هاشمی درباره همکاری اداره 

هشتم ساواک با دولت موقت می گوید: 
»اولین اداره ای را که به کار گرفتند، اداره من، اداره کل هشتم بود، به دلیل این که یکی از 
معاونینم14 رفت پیش استادش که با نخست وزیر بازرگان ارتباط بسیار خوبی داشت. گفته 
بودیم آرشیوی بسیار ارزنده و مال مملکت وحیف است به دست این و آن بیفتد و از بین 
برود. ثانیا اینها اسناد مملکت است. بازرگان خودش او را خواسته بود و به ]ابراهیم[ یزدی 
معرفی کرده و یزدی به آن اداره آمده و این سازمان را گشته بود. آن معاون خاطرات بدی 
هم از آن دیدار داشت و می گفت ادم بسیار وقیح، بددهن و کوته نظری است. بعد هم ]شهید 
مصطی چمران[ آمد و برادرش را آنجا گذاشت. آن اوایل مدتی هم پسر بازرگان بود. به هر 
صورت اولین اداره ای که به کار گرفتند، اداره هشتم بود... در یکی دو سال اول من با سیستم 

ارتباط داشتم، ولی بعد ارتباط قطع شد.«15
پرویز ثابتی هم همکاری عناصر ساواک با دولت موقت را تایید می کند و می گوید: 

»علی اکبر فرازیان مدیر کل اداره دوم ساواک یعنی امور اطلاعات بود. او موقعی سرلشگر 
ولی الله قرنی، ریاست رکن 2 ارتش را داشت، آجودانش بود، به همین دلیل مقارن انقلاب در 
امریکا بود و به ایران برگشت و بعد با تیمسار کاوه 10 ماهی برای بازرگان و چمران و یزدی 
کار کردند... البته شایعاتی هم بود که او در ترور شهریار شفیق )فرزند اشرف پهلوی( دست 
داشت، اما من گفتم که او چنین جربزه ای ندارد! یزدی و چمران با آمریکایی ها ارتباط داشتند 
و رفتند یک بخش از ساواک را گرفتند و بعد فرازیان را برگرداندند که مدتی کار کرد. بعد 
از این که بازرگان از قدرت برکنار شد، یزدی به فرازیان و کاوه گفته بود ما نمی توانیم امنیت 

شما را تامین کنیم و بهتر است از کشور خارج شوید. آنها هم خارج شدند.«16

13. البته منوچهر هاشمی رئیس مقتدر اداره هشتم ساواک که 15 سال این سمت را به عهده داشت، رابطه خوبی با ناصر مقدم 
نداشت و بلافاصله پس از ریاست ناصر مقدم تقاضای بازنشستگی کرد و مدتی بعد از کشور خارج شد. او در روزهای آخر 

رژیم پهلوی مجددا و به صورت مخفیانه به تهران بازگشت و گفته می شود مدتی با دولت موقت کار کرد. 
14. منوچهر هاشمی نام این معاون را نمی برد و تنها اظهار می دارد که بعدها از کشور خارج شد. 

15. مجموعه تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد، گفتگوی شاهرخ مسکوب با منوچهر هاشمی، نوار شماره10، 6 می 
1985، ص 20-19. 

16. عرفان قانعی نژاد، در دامگه حادثه، گفتگو با پرویز ثابتی مدیر امنیت داخلی ساواک، انتشارات شرکت کتاب خارج از کشور، 
اسفند 1390، ص 664. 
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جواد منصوری اولین فرمانده سپاه پاسداران هم از جمله افرادی است که حضور عناصر اداره 
هشتم در دولت موقت را تایید می کند و ردگیری دیدار سعادتی با عناصر اطلاعاتی شوروری را 

به این افراد نسبت می دهد:
»ما در همان روزهاي اول به وسیله افرادي از اداره هشتم ساواک که کارشان تنها در ارتباط با 
جاسوسان خارجي بود و هیچ ربطي به مسائل داخلي نداشتند، مطلع شدیم که بین سعادتي و 
وابسته نظامي سفارت شوروي ارتباط برقرار شده است. سپس همان تیمي که از اول انقلاب 
کار اطلاعات - عملیات را علیه ضدانقلاب در نهادهایی مانند کمیته مرکزي، پاسداران انقلاب 
اسلامي و حتي تا حدودی در گارد ملي انجام می داد، مأمور رسیدگی به پرونده شد. در روز 
8 اردیبهشت، سر قرار ملاقات سعادتي با طرف سفارت شوروي، افراد ما به اتاق ملاقات 
آنها مي ریزند و در حالي که سعادتی داشت پرونده سرلشکر مقربي را تحویل وابسته نظامي 
سفارت شوروي مي داد، دستگیر شد. روس ها خیلي دنبال پرونده سرلشکر مقربي بودند. 

مي خواستند ببینند مقربي که جاسوس آنها بوده، چه اطلاعاتي را به رژیم شاه داده بود.«17
سعید حجاریان نیز که خود از اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی در مراکز امنیتی 
حضور داشت، حضور نیروهای اداره هشتم ساواک در مراکز امنیتی جمهوری اسلامی را این 

گونه روایت می کند:
»دولت موقت و شورای انقلاب در آن موقع سعی می کردند بخش هایی از بقایای ساواک، 
مخصوصا اداره هشتم ساواک را که اداره ضد جاسوسی بود، احیا کنند. اداره هشتم ساواک 
عمدتا مراقب سفارتخانه ها بود و دنبال جاسوس ها می گشت. از طرف دولت موقت دکتر 
یزدی که آن زمان وزیر امور انقلاب بود به اداره هشتم ساواک رفت. پیش از انقلاب اداره 
هشتم ماموریتش را روی کشورهای بلوک شرق به ویژه شوروری و نیز کشورهای عربی 
متمرکز کرده بود. دکتر یزدی با استفاده از همان نیروها و با تغییر وگسترش حوزه ماموریتی 
این اداره، مجددا آن را برپا کرد. بعدا که سنجابی از دولت استعفا داد و یزدی وزیر خارجه 
و دکتر چمران وزیر امور انقلاب شدند، اینها رفتند زیر نظر چمران. ماجرای سعادتی را هم 
همین اداره هشتمی ها کشف کردند. در پیگیری پرونده ولادیمیر فنسینکو که افسر اطلاعاتی 

سفارت شوروی بود، به ارتباط سعادتی رسیدند و او بازداشت شد.«18

17. نفوذی های منافق هنوز هم هستند، گفتگو با جواد منصوری، ویژه نامه رمز عبور2 روزنامه ایران، خرداد 1389، صفحه 38. 
18. تشکیل وزارت اطلاعات به روایت حجاریان، گفتگو با سعید حجاریان، سایت شریف نیوز، 15 شهریور 1384، شماره 
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اما به جز این مقامات اطلاعاتی، اسناد رسمی سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری 
اسلامی نیز حاکی از آن است که پرونده ارتباط سعادتی و سرویس اطلاعاتی شوروری از طریق 

کارکنان سابق ضدجاسوسی ساواک کشف شده است:
»در تاریخ 1358/2/7 مستند به گزارش یک مامور ویژه نفوذی ضدجاسوسی ساواک منحله 
در سفارت شوروی، اطلاعیه ای به هیئت رئیسه سماجا2 )اداره دوم ارتش( داده می شود 
مبنی بر این که در ساعت 19:30 روز 1358/2/8 در ملاقاتی که بین ولادیمیر فنسینکو دبیر 
دوم سفارت شوروی )عضو سرویس اطلاعات کا. گ. ب( با یکی از عناصر رده بالای 

سازمان مجاهدین خلق در خیابان کوشک صورت خواهد گرفت... .«19 
گرچه همکاری برخی از عناصر اداره هشتم ساواک با نهاد نخست وزیری غیرقابل انکار است، 
اما از همان روزهای اول پیروزی انقلاب، اخبار و شایعاتی از طرف گروه های مخالف دولت 
موقت به ویژه وابستگان به شاپور بختیار مطرح می شد که دولت موقت قصد دارد ساختار و سازمان 
ساواک را در تشکیلاتی جدید با نام »ساواما« بازسازی کند. این مسئله مورد تکذیب شدید سران 
دولت موقت قرار گرفت. در این میان حسین فردوست20 در خاطرات خود تصریح کرد که از اولین 
روزهای پس از پیروزی انقلاب، برخی از مقامات دولت جدید با او تماس گرفتند و درباره تشکیل 
سازمانی نظیر ساواک با او رایزنی کردند. او هم سپهید ناصر مقدم آخرین رئیس ساواک را برای 
تصدی سازمان جدید معرفی کرد. او همچنین خاطراتی را از رایزنی هایش با شهید سپهبد ولی الله 
19. بخشی از نامه فرمانده حفاظت اطلاعات ارتش به دادستانی انقلاب مرکز در تاریخ 1363/11/9؛ متن کامل این نامه را 

می توانید در فصل مربوط به پرونده محمدرضا سعادتی بخوانید. 
20. حسین فردوست از چهره هاي برجسته عصر پهلوي است. او در 1296 متولد شد. از دوران کودکي به عنوان دانش آموز 
دبستان نظام وارد کلاس خصوصي شد که رضاشاه براي ولیعهد خود محمد رضا پهلوي ترتیب داده بود، لذا فردوست، دوست 
صمیمي و نزدیک ترین محرم اسرار شاه شد. با عزیمت محمد رضا به سوئیس، فردوست جزو دوستان صمیمي و مشاوران 
شاه بود، بدان حد که شاه در کتاب »مأموریت براي وطنم »تنها کسي را که به عنوان دوست خود معرفي کرد، فردوست بود. در 
دوران سلطنت محمد رضا پهلوي، فردوست نه تنها صمیمي ترین دوست شاه، بلکه تنها فردي بود که با »شاه« و »ملکه« بر سر 
یک میز غذا مي خورد و محرم اسرار محمد رضا و رابط او در مخفیانه ترین ارتباط ها بود. فردوست از سال 1338 سرپرست دفتر 
اطلاعات ویژه شاه بود و در مورد فعالیت مقامات عالي رتبه مملکت از جمله اعضای خاندان سلطنتي به شاه گزارش مي داد. 
او بر تهیه گزارش های روزانه به شاه در مورد رویدادهاي مهم، برداشت از منابع کابینه و دفاتر دولت در داخل و خارج نظارت 
داشت. از سال 1341 تا 1352 قائم مقام ساواک و از 20 فروردین 1352 رئیس دفتر ویژه شاه بود. در سال 1354 به ریاست 
سازمان بازرسي شاهنشاهي منصوب شد که بر مخارج دولتي نظارت می کرد. بعدها نیز به عضویت شورایعالي مبارزه با فساد 
درآمد. نفوذ او درساواک و مسئولیتش در اداره اطلاعاتي ویژه شاه سبب شد که وي رابط شخصي شاه با سیستم اطلاعاتي 
کشور، حتي آژانس مرکزي اطلاعات امریکا )سیا( شود. پس از سقوط شاه، فردوست از کشور خارج نشد و پس از چند سال 
زندگی در انزوا در 12 آبان سال 1362 توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد و به دنبال یک بازجویي مفصل، بیش از 1500 صفحه 
خاطرات نگاشت و پرده از اسرار حکومت شاه و ارتباط هاي آن با انگلیس و امریکا برداشت. این خاطرات در بین سال هاي 
1363 تا 1366 نوشته شد که بخش قابل توجهي از آن تحت عنوان »ظهور و سقوط سلطنت پهلوي« در دو جلد منتشر شده 

و امروز جزء منابع تاریخ عصر پهلوي است. فردوست در 28 اردیبهشت 1366 بر اثر سکته درگذشت. 
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قرنی و ناصر فربد دو رئیس ستاد کل ارتش پس از پیروزی انقلاب اسلامی نقل کرده است.21

در اسناد سفارت امریکا در تهران نیز به گزارشی از جاسوسان این سفارت اشاره شده که در 
جریان تلاش دولت بازرگان برای تشکیل دستگاه امنیتی و اطلاعاتی جدیدی تحت عنوان »ساواما« 
مورد مشورت قرار گرفته بودند. البته ابراهیم یزدی از اعضای کابینه بازرگان اخبار مربوط به ارتباط 
بازرگان با ناصر مقدم را رد می کند و در بیاناتی متناقض اظهار می دارد که بازرگان بر خلاف شایعات 
موجود هیچ گاه وعده ای مبنی بر انتصاب مقدم به ریاست سازمان اطلاعاتی و امنیتی جدید به او 
نداد.22 با این حال شواهد و قرائن موجود نشان می دهند که علاوه بر بازرگان، سایر تصمیم گیرندگان 
انقلاب نیز مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب بر ضرورت تاسیس سازمان اطلاعاتی و امنیتی 

جدیدی که مسائل ضداطلاعاتی و ضدجاسوسی را پی گیرد، واقف شده بودند. 23

ساختمان های با ارزش
با پیروزی انقلاب اسلامی بحث ساختمان ها، تجهیزات و اسناد ساواک میان گروه های مسلح 
و مبارز داغ شد و هر گروهی تمایل داشت به این تجهیزات و به ویژه بخش اسناد دسترسی پیدا 
کند. 24 رقابت برای دستیابی به این اسناد از عصر روز 22 بهمن 1357 شروع شد. دولت موقت 
امور مربوط به ساواک را به ابراهیم یزدی، معاون نخست وزیر در امور انقلاب و هاشم صباغیان، 
معاون نخست وزیر در امور انتقال قدرت سپرده بود. همچنین با حکم مهدی بازرگان، عبدالعلی 
بازرگان فرزند نخست وزیر دولت موقت، تشکیلات باقیمانده از ساواک را اداره می کرد. عبدالعلی 

بازرگان درباره تحویل گرفتن ساختمان ساواک و نحوه اداره آن می گوید:
»در زمان دولت موقت، نام ساواک را مرکز اسناد گذاشته بودند و همه هم و غم دولت، 
حفظ و نگهداری آن مرکز از نظر ساختمان و اسناد موجود در آن بود تا پس از آرام شدن 

21. ظهور و سقوط سطلنت پهلوی، خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست، ویراسته عبدالله شهبازی، تهران؛ انتشارات 
اطلاعات، چاپ بیست و پنجم، ج1، صص631-627. 

22. ابراهیم یزدی، آخرین تلاش ها در آخرین روزها )مطالبي ناگفته پیرامون انقلاب اسلامي ایران(، تهران؛ انتشارات قلم، چاپ 
دوم 1379، صص318-317. 

23. مظفر شاهدی، ساواک سازمان اطلاعات و امنیت کشور1335-1357، تهران؛ موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، 
چاپ دوم 1388، ص745. 

24. سرقت اسناد خام و پردازش نشده مبارزین انقلابی و سوءاستفاده از آنها در ماه های ابتدایی انقلابی به مسئله ای عادی تبدیل 
شده بود. به عنوان نمونه مجاهدین خلق اسنادی را درباره تعهد علی محمد بشارتی، مسئول وقت اطلاعات سپاه پاسداران به 
ساواک مبنی بر گزارش دهی در قبال آزادی منتشر کردند، اما اسناد صفحات بعدی پرونده بشارتی نشان می داد که او پس از 

آزادی هیچ گزارشی به ساواک نداده و این مسئله موجب خشم ساواک شده است! 
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اوضاع، سر فرصت از آن بهره برداری شود. در هجوم مردم انقلابی شیشه ها شکسته، برخی 
از لوله ها ترکیده و اسناد و مدارک کف اتاق ها پخش و پلا شده، چمن ها و درخت ها در حال 
خشک شدن بودند. خلاصه همه چیز در معرض خرابی بود... ساواک 11 اداره کل داشت و 
هر اداره کل شامل ادارت فرعی و دوائری بود. هرچند همه کسانی که در آن سازمان تلاش 
می کردند مسئول بودند، اما از این میان فقط اداره کل سوم با حدود 500 کارمند در تهران و 
شهرستان ها مسئول امنیت داخلی و برخورد با مبارزان و سرکوب مخالفین بود. اداره هفتم 
که یکی از رؤسایش از رفسنجانی ها و تحصیلکرده بود، اصلا کارشان بررسی های سیاسی 
و اقتصادی برون مرزی بود. تخصص اداره هشتم که به ضد جاسوسی معروف بود، مراقبت 
از روس ها در بیمارستانی که در تهران داشتند، مراکز اقتصادی و سایر فعالیت هایشان بود. 

بعد از انقلاب با فروپاشی ساواک و اداره هشتم می گفتند که افسران اطلاعاتی کا. گ. ب در 
روز روشن و در کافه رستوران ها با کسانی قرار می گذارند و هرچه بخواهند رد و بدل می 
کنند. اگر یادتان باشد حزب توده دیوارهای شهر را از این شعار پر کرده بود که ساواکی ها 
را افشا کنید و مردم هم نمی دانستند هدف از این تبلیغات چیزی جز شناسائی ماموران 
ضدجاسوسی نیست. دکتر مصطفی چمران که معاونت امور انقلاب را به عهده داشت، 
برای جلوگیری از فعالیت آنان، از تعدادی از ماموران تعقیب و مراقبت این اداره که ماموران 
روسی را خوب می شناختند خواست به کارشان ادامه بدهند و این طور که شنیدم همان ها 
بودند که سر یکی از قرارها، دستگیری جنجال برانگیز سعادتی و سفیر روسیه را انجام دادند. 
بعد که جنگ پیش آمد و دکتر مصطفی چمران مسئول جنگ های نامنظم شد و به جبهه 

رفت، این کار هم متوقف شد.«25
در روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب به پیشنهاد دولت موقت سه نفر برای اداره مجموعه 
باقیمانده از ساواک پیشنهاد شدند. سرتیپ علی اصغر مسعودی26 از اعضای شورای انقلاب، 
سرهنگ قنبری و آیت الله سید محمد خامنه ای سه نفری بودند که به پیشنهاد دولت موقت 
و موافقت شورای انقلاب قرار بود تشکیلات باقیمانده را اداره کنند که دو نفر این مسئله را 

25. ازهمان اول رقابت برای تصاحب ساواک وجود داشت، گفتگو با عبدالعلی بازرگان، سایت جرس، 10 اردیبهشت 1390، 
 . Rahesabz.net ،36294 شماره خبر

26. عباس شیبانی از اعضای شورای انقلاب درباره سرتیپ علی اصغر مسعودی می گوید: ظاهرا ایشان با »سرلشکر قرنی « 
دوست و در ارتش هم به عنوان یک فرد مسلمان و خوش نام مطرح بود. آن زمان می خواستند در »شورای انقلاب« ارتشی هم 
باشد که ابتدا سرلشکر قرنی بود و پس از رفتن ایشان به ستاد ارتش، سرتیپ مسعودی در »شورای انقلاب« ماند. بازنشسته بود. 

اگر هم نبود، من هیچ موقع ایشان را در »شورای انقلاب« با لباس ارتشی ندیدم. 
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رد کردند. سید محمد خامنه ای تنها چند روز و به روایتی چند ساعت پس از حضور در این 
مجموعه، پس از درگیری با عبدالعلی بازرگان و ابراهیم یزدی خود را کنار کشید. آیت الله سید 

محمد خامنه ای در این باره می گوید:
»از دست دولت موقت بسیار ناراحت بودم. این دولت به من حکم داد و رئیس ساواک 
شدم، به طوری که اطلاعات و امنیت دست من بود. می گفتند خامنه ای آخوند نیست، عین 
خود ماست، اما من بعد از مدتی از دست دکتر ]ابراهیم[ یزدی عصبانی شدم و قهر کردم 
و نامه ای به امام نوشتم که مچ آنها را در لحظه خیانت گرفته ام. آنها داشتند اسناد ساواک 
را می دزدیدند که من رسیدم. عبدالعلی بازرگان هم بود. من به دم در گفتم که از فردا هیچ 
کدام را راه ندهند. دو روز بعد یزدی آمد و به من گفت: آقای خامنه ای! باید با شما صحبت 
کنم. من هم گفتم: حرفی برای گفتن ندارم. بالاخره هم با دعوا قهر کردم و دیگر نرفتم و 

بعد از این اتفاق به امام نامه نوشتم.«27
عبدالعلی بازرگان حفاظت از تجهیزات و اسناد در دولت موقت را این گونه روایت می کند:
»ساواک که قبلا به نام باغ مهران شناخته می شد، برای خود شهری بود. هنگام انقلاب دروازه 
غربی و جنوبی هرکدام در اختیار یک گروه بود. دکتر یزدی ابتدا شخصی اصفهانی به نام 
شادنوش را به عنوان سرپرست انتخاب کرد که او هم درمسجدی از شهر خود اعلام کرد 
و تعدادی داوطلب برای پاسداری آمدند. آقای شادنوش بعد از یکی دو ماهی رفت و دکتر 
یزدی حکمی به نام 5 نفر صادر کرد تا از آن مجموعه که همچون خانه ای در معرض خرابی 
بود مراقبت کنند... حکم ایشان به نام آقایان انتصاری بود که نیامد، هادی نژاد حسینیان28، 
مجید حداد عادل29، باقر ذهبیون30 و بنده بود که بعد از چند ماه با انتقال پست معاونت 

27. موضوع رأي ندادن 99 نفر براي امام، شوک بزرگي بود، ناگفته های آیت الله سید محمد خامنه ای، سایت تابناک، 5 
 .Tabnak.ir ،160975 اردیبهشت 1390، شماره خبر

28. هادی نژادحسینیان بعدها سمت هایی چون وزارت راه و ترابری، ریاست دفتر ایران در سازمان ملل و معاونت وزارت 
نفت را به عهده گرفت. 

29. شهید مجید حدادعادل در سال 1330 در تهران متولد شد و تحصیلات ابتدایی را در مدارس علوی، قائمیه و اثنی عشری 
گذراند. در دوره دبیرستان دانش آموز دبیرستان علوی بود. پس از اخذ دیپلم ریاضی در سال 1348 وارد دانشگاه صنعتی شریف 
و در رشته مهندسی متالوژی فارغ التحصیل شد. شهید مجید حدادعادل در دوران رژیم پهلوی دو بار دستگیرشد و پس از 
فراغت از تحصیل برای خدمت سربازی به مشهد و شیراز رفت. وی در سال 1357 برای گذراندن یک دوره تکمیلی در 
مدیریت به انگلستان عزیمت کرد. مجید حدادعادل پس از پیروزی انقلاب به کشور بازگشت و به فعالیت در مراکز مختلف 
و مهمی چون مسئولیت در دفتر نخست وزیری، مسئولیت بخش فرهنگی جهاد سازندگی، عضویت در شورای مدیریت تولید 
رادیو، همکاری با شورای عالی دفاع و شورای تبلیغات جنگ، معاونت سیاسی اداری استانداری باختران و در آخر سرپرستی 

استانداری کرمانشاه پرداخت. در نهایت در 7 مهر 1360 در حال بازدید از جبهه های جنگ در دارخوین به شهادت رسید. 
30. محمد باقر ذهبیون از فارغ التحصیلان دانشگاه علم و صنعت که بعدها در آموزش و پرورش و وزارت جهادسازندگی به 
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امور انقلاب به شهید چمران، برادر ایشان آقای مهندس چمران که سمت ریاست دفتر 
دکتر چمران را به عهده داشت، آقائی به نام مروج )واقعی یا مستعار( را که گویا از اعضای 
حجتیه بود31، به سرپرستی آن مرکز گمارد. بنده نمی دانم پس از آن چه نقل و انتقالاتی 
به وقوع پیوست. البته در همان ایام هم افراد فوق آدم های مطمئنی چون مهندس شافعی، 
شوهر خواهر آقای حداد عادل را که بعدا وزیر صنایع شد و بسیارجوان معقول و متینی بود، 
به همکاری دعوت کرده بودند. در آن موقع داوطلبانه کار می کردند و کسی توقع حقوق 

نداشت، اصلا بودجه ای هم وجود نداشت.«32
معاون  عنوان  به  چمران  مصطفی  شهید  امورخارجه،  وزارت  به  یزدی  ابراهیم  رفتن  با 
نخست وزیر در امور انقلاب و بعدها وزیر دفاع اداره این مجموعه را به عهده گرفت. اگرچه 
اسناد و تشکیلات باقیمانده از ساواک گنجینه ای برای انقلابیون بود، اما شخصیت های رده اول 
انقلاب مانند شهید مصطفی چمران که عملا در سال 1358 سرپرست دستگاه امنیتی بود، به 
دلیل بدنامی این تشکیلات در نزد افکار عمومی تمایل نداشتند عنوان رئیس تشکیلات امنیتی را 
بگیرند. شهید مصطفی چمران به واسطه آشنایی برادرش مهندس مهدی چمران با مهندس جواد 
مادرشاهی33 مسئول کمیته تحقیق انجمن حجتیه در تهران34، او را وارد این تشکیلات می کند و 

خدمت پرداخت. ذهبیون در سال های 58-59 در کمیته اداره دوم ارتش زیرنظر محمدکاظم پیرو رضوی فعالیت می کرد. او 
در ابتدای دهه 80 رئیس موسسه آموزشی دماوند بود که هم اکنون سیدکاظم اکرمی، صادق نوروزی و خسرو تهرانی آن را 

مدیریت می کنند. ذهبیون از سال 1379 تا کنون عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت است. 
31. احتمالا منظور جواد مادرشاهی است. در مکاتباتی که از مرداد 1358 به مرکز اسناد ملی می شود، از مروج نام برده می شود. 
32. ازهمان اول رقابت برای تصاحب ساواک وجود داشت، گفتگو با عبدالعلی بازرگان، سایت جرس، 10 اردیبهشت 1390، 

 .net.rahesabz ،36294 شماره خبر
33. جواد مادرشاهی متولد 1329، فرزند مرحوم عبدالحسین با واسطه مهندس سجادی به انجمن حجتیه پیوست. مادرشاهی 
در سال 1347 وارد دانشگاه صنعتی شریف و با مجید شریف واقفی، وحید افراخته و جواد قدیری از اعضای سازمان مجاهدین 
خلق آشنا شد. سپس در تشکیلات انجمن حجتیه رشد کرد و جزو هفت نفر اصلی اداره کننده انجمن در تهران  شد و رابطه 
نزدیکی با محمود حلبی پیدا کرد. در سال 1356 در یک عملیات خارق العاده، یکی از مراکز اطلاعاتی رژیم سابق را که شامل 
تمام اطلاعات بهاییان ایران بود، تخلیه کرد. پس از پیروزی انقلاب به واسطه آشنایی با آیت الله خامنه ای و شهید چمران به مرکز 
اسناد ملی رفت و در دوران ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای، مشاور امنیتی ایشان شد. مادرشاهی در دوران ریاست هاشمی 
رفسنجانی به مدت 8 سال مشاور محمدرضا نعمت زاده وزیر صنایع بود. همچنین از موسسان دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه قم 

بود که در سال 1381 منحل شد. مادرشاهی در سال 1352 با خانم طاهره لباف ازدواج کرد و 6 فرزند دارد. 
34. وظیفه کمیته تحقیق یا پژوهش به دست آوردن اطلاعات از عناصر بهایی بود و در این راه افرادی با اصطلاح نعش به 
محافل بهاییت فرستاده می شدند تا اطلاعات کسب کنند. افرادی همچون جواد مادرشاهی و محمود گلزاری در سال های منتهی 
به انقلاب اسلامی کمیته تحقیق و پژوهش را هدایت می کردند. جواد مادرشاهی پیش از انقلاب به همراه همسرش طاهره 
لباف برای زیارت و آشنایی بیشتر با فرقه بهاییت سفری به فلسطین اشغالی داشت. برخی از اعضای انجمن حجتیه مدعی اند 
که در عملیاتی که مادرشاهی در سال1356 هدایت کرد، آمار و اطلاعات تمام بهایی های ایران از ساختمانی در بلوار کشاورز 
تهران به دست انجمن حجتیه رساند و آن را در ابتدای پیروزی انقلاب به تفکیک دستگاه ها و وزارتخانه ها در اختیار سران 

انقلاب اسلامی گذاشته اند. 
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مسئولیت مرکز اسناد و اداره ضدجاسوسی را به عهده گرفت. حضور جواد مادرشاهی موجب 
انتقاد گسترده برخی نیروهای انقلاب شد. عزت شاهی مسئول تحقیقات کمیته های انقلاب 

اسلامی در این باره در خاطراتش می گوید:
»در دوره مسئولیتم در بازپرسی واحد تخلفات کل کمیته خیلی تلاش کردم تا از اسناد و 
مدارک ساواک محافظت شود و آدم قابل اعتمادی این کار را به عهده بگیرد. این مدارک 
و اسناد در جایی به نام مرکز اسناد نگهداری می شدند و فردی به نام جواد مادرشاهی را به 
مسئولیت آنجا گماشته بودند. مادرشاهی از اعضای انجمن حجتیه بود که قبل از پیروزی 
انقلاب نه تنها در امور سیاسی دخالتی نداشت، بلکه بعضی از اعضای آن در بعضی از 
موارد با ساواک همکاری می کردند و بده بستان هایی داشتند. وجود مادرشاهی این فرصت 
را به آنها داد تا مدارک مربوط به خودشان را از میان پرونده ها بیرون بکشند. من حتی از 
این آقایان خواستم لیست ساواکی ها را به ما بدهند تا ما هم پس از بررسی در صورت لزوم 
نسبت به دستگیری آنها اقدام کنیم، اما کوچک ترین همکاری ای با کمیته نکردند. تقاضای 
خود را محدودتر کردیم و گفتیم فقط لیست ساواکی های اداره سوم را به ما بدهید، ولی باز 

کارشکنی کردند و ندادند. 
ما هیچ یک از ساواکی ها را بر اساس اطلاعات و مدارک پرونده ها دستگیر نمی کردیم و 
همین که کسی می گفت یکی از همسایه ها یا نزدیکانش ساواکی است، او را شناسایی و 
دستگیر می کردیم. برخی بازداشت ها هم بر اساس اعترافات خود ساواکی های دستگیر 
شده بود. حتی بعضی ها خودشان می آمدند و اعتراف می کردند که ما ساواکی هستیم و 
ما بر اساس اعترافات خود آنها پرونده تشکیل می دادیم. اگر درخواست می کردیم که از 
مرکز اسناد ساواک خلاصه پرونده ای را به ما بدهند، آنها کاری نداشتند که این آدم از اداره 
سوم است یا اداره هشتم و خلاصه ای که به ما می دادند فقط حاوی میزان وام اخذ شده، 
بدهی و یک سری مشخصات شخصی افراد بود و درباره سمت افراد در ساواک و این که 
آیا شکنجه گر و بازجو بوده یا نه، مطلبی به ما نمی گفتند. ما این مسائل را به آقایان تذکر 

می دادیم، اما گوش کسی بدهکارحرف های ما نبود.«35
حجت الاسلام و المسلمین سید حمید روحانی که در سال 1361 مسئولیت مرکز اسناد 
ساواک را به عهده داشت، درباره عملکرد عناصر انجمن حجتیه در مرکز اسناد ساواک می گوید:

35. محسن کاظمی، خاطرات عزت شاهی،تهران؛ انتشارات سوره مهر، چاپ پنجم 1385، صص 489-488. 
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»انجمن حجتیهّ بر مرکز اسناد چیره شد و سرپرستی آن مرکز را به عهده گرفت و نزدیک 
به چهار سال دوران سرپرستی خود در راه ربودن، نابودکردن و پنهان داشتن اسناد خیانت بار 
انجمن کوشش کرد. از این رو، امروز دستیابی به اسنادی که بتواند ماهیتّ این گروه  را به 

شکل ریشه ای نمایان سازد، به آسانی به دست نمی آید.«36
قابل ذکر است که با توجه به وضعیت آشفته نهادهای انتظامی و امنیتی در ماه های نخست 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نفوذ گسترده عوامل ضدانقلاب و چپ در این نهادها، افراد 
مستقر در آرشیو ساواک که مرکز اسناد ملی خوانده می شد، جز در موارد خاص و درخواست های 
مقامات عالیه، به دیگر نهادها خدمات اسنادی نمی دادند37. این مسئله با توجه به رواج گسترده 
افشای اسناد محرمانه در رسانه ها و احتمال سواستفاده از اسناد خام و پردازش نشده قابل قبول 
بود. همچنین با توجه به حضور و نفوذ مخالفان سرسخت انجمن حجتیه در مرکز اسناد ملی، 
این اتهام که اسناد مربوط به انجمن حجتیه در سال نخست بعد از پیروزی انقلاب از این مرکز 
خارج شده باشد، قابل قبول به نظر نمی رسد. همچنین وفور اسناد مربوط به این انجمن در مراکز 

مختلف که بخشی از آن در اختیار محققان قرار گرفته است، این ادعا را مخدوش می کند. 
جواد مادرشاهی خود حضورش در بخش امنیتی نهاد نخست وزیری را تایید و نحوه ورود 

خود به این نهاد امنیتی را این گونه روایت می کند:
»من از آن تاریخ با آقاي مرحوم دکتر چمران وقتي که به خانه ما آمد آشنا شدم و رفاقت 
ما محکم شد. البته ایشان اطلاعاتي را هم از مهندس مهدي ]چمران[ گرفت و بعد از آن 
دیگر من تا لحظه شهادت ایشان در خدمتشان بودم. یکي از مهم ترین کارهایي که در آن 
مقطع انجام گرفت این بود که چمران وزیر در امور انقلاب شد و درحقیقت تمام تشکلات 
اطلاعاتي مملکت زیر نظر ایشان بود. آن کسي که این تشکیلات بدون نام را اداره مي کرد 
در حقیقت من بودم. یعني تمام این حرکت هاي مربوط به ]ناتمام[ منتهي هیچ کدام قالب و 
شکل ویژه دولتي نداشت و همه به صورت خصوصي در خانه هاي مختلف ]ناتمام[ منتهي 
ما شعبه داشتیم. مثلًا راجع به منافقین اینها باید کار بکنند و راجع به فدائیان خلق اینها. یک 

36. سید حمید روحانی، نهضت امام خمینی، تهران؛ انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ دوم پاییز74، ج3، ص188. 
اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در ذیل خاطراتش در روز 25 اردیبهشت 1362 در این باره می  ویسد: آقای  ]حمید[ زیارتی  آمد. 
اخیرا به  امر امام  مسئول  مرکز اسناد انقلاب  اسلامی  شده  است . امام گفته اند افراد حجتیه ای  را بیرون  بریزد. می گفت  کارها 

می خوابد و باید قبلا افرادی  پیدا کنیم . 
37. نک: مرکز اسناد ملی چیست و چه می کند، روزنامه انقلاب اسلامی، 12 تیر 1359، ص 2. یکی از مسئولین این سازمان 
اظهار می دارد به جز به دادستانی انقلاب، هیئت های پاکسازی و شورای انقلاب، به هیچ گروه و نهاد دیگری اطلاع رسانی نمی شد. 
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سیستم حقوقي ویژه  هم آنجا بود که هر کسي هر مقدار نیاز داشت، پول برمي داشت. یعني 
مثلا یک نفر مسئول دو نفر دیگر بود، ولی حقوق زیر مجموعه اش از او بیشتر بود. این 
دیگر مشخصه اول انقلاب بود که هر کسی به هر میزان که نیاز داشت، حقوق می گرفت، 

بچه ها هم به آن صورت خرجي نداشتند. 
در حوزه معاونت انقلاب اینها به صورت ]ناتمام[ خود من هم الان یادم نیست که اصلًا 
چگونه تأمین مي شد! ولي این مسئله بود که ما به صورت خیلي وسیع اطلاعات خوبی 
راجع به مباحث مارکسیستي، مسائل مارکسیستي، گروه ها، احزاب، اهداف، تشکیلات 
آدم ها، افراد مهم آنها و تشکیلات مثلًا حزب توده و مسائل مختلف را نسبتاً پیدا کردیم، 
یعني یک وزارت اطلاعات خیلي محدود مختصر در محدوده خودمان بودیم که بیشتر 
براي مسائل فکري، اجتماعي و سیاسي کاربرد داشت و مشورت هایي که به خود دکتر 
هم مي دادیم. من آنچه را که به دست مي آوردم از مسیرهاي مختلف بود. مثلًا از طریق 
آقاي سید علی مقدم38، رفتن به خیابان ري، رفتن خدمت مقام معظم رهبري، خلاصه به 
هر شکلي که بود در این زمینه ها اطلاعات جمع می کردم و هر هفته بولتنی را خدمت مقام 
معظم رهبري مي رساندم که مثلًا ایشان وقتی می خواستند نماز جمعه  بخوانند، بدانند که چه 

مباحثی در سطح جامعه مطرح هستند.«39
جواد مادر شاهی همچنین اظهار می دارد که بخش ضدجاسوسی در اختیار او بوده است:

»آن موقع تشکیلات اداره 8 ساواک به عهده من بود. ساواک اداره سوم و اداره 8 داشت که 
اداره 8 را در حقیقت من اداره مي کردم. منتهي در آنجا مسئولي گذاشته بودم به نام آقاي 
توفیق که ایشان با آنها در ارتباط بود. من خودم پشت صحنه بودم و به آنها مي گفتم چه 
کار بکنید چه کار نکنید. آقاي دکتر چمران که به جبهه رفتند، من 3، 4 نفر را که احساس 
مي کردم آدم هاي سالمی هستند، با آقاي دکتر فرستادم تا بتوانند برای یک فرمانده، اطلاعات 
نظامي یا اطلاعات مختلف را جمع آوري کنند. اینها هم در جمع آوري اطلاعات وارد بودند 

و رفتند. من هم این وظایف را در تهران داشتم.«40
با استعفای دولت موقت در نیمه آبان 1358، بحث درباره سازماندهی مجدد امور دولتی در 
شورای انقلاب بالاگرفت و با دستور امام خمینی، این شورا مسئول اداره کشور و شهید مصطفی 

38. سید علی مقدم از نزدیکان آیت الله خامنه ای و هم اکنون معاون ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری است. 
39. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفتگو با جواد مادرشاهي، شماره بازیابی12549، تاریخ گفتگو 18/2/82. 

40. همان جا. 
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چمران به عنوان وزیر دفاع ابقا شد. یک ماه بعد با تصویب شورای انقلاب سرپرستی و نظارت 
بر مرکزاسناد ملی که بعداً به مرکز اسناد انقلاب اسلامی تغییر نام داد، به آیت الله سیدعلی خامنه ای 
واگذار شد. آیت الله خامنه ای چند ماه پس از آن که روزنامه مجاهد در آخرین شماره سال 1358، 
کلیشه ای از دریافت مبلغ 4 میلیون تومان برای حقوق پرسنل مرکز اسناد ملی را منتشر کرد41، در 

جوابیه ای به ذکر جزییاتی از اداره مرکز مربوط پرداخت:
»خدمت مدیر محترم جریده شریفه مجاهد

با سلام و تبریک دومین بهار انقلاب، خواهشمند است طبق قوانین اخلاقی و به مقتضای 
شرافت انسانی و به حکم برادری اسلامی این یادداشت را در نخستین شماره آن جریده در 

صفحه ای که خوانندگان و بینندگانی داشته باشد، درج فرمایید. 
در پاسخ به ادعای ضمنی و تلویحی گردانندگان جریده مجاهد ارگان سازمان مجاهدین 
خلق ایران )شماره 28 تاریخ 58/12/29 ( مناسب می دانم نظر کلیه اعضا و طرفداران 

بی غرض سازمان مذکور را به چند مطلب جلب کنم:
1- شورای انقلاب طی حکم شماره 1672 مورخه 58/9/15 سرپرستی و نظارت بر مرکز 
اسناد ملی را که بعداً به مرکز اسناد انقلاب اسلامی تغییر نام یافت، به اینجانب محول کرد 
تا ضمن کوشش برای حفاظت این گنجینه که برای ملت ایران و دولت جمهوری اسلامی 
بسیار گرانبهاست از هرگونه سوءاستفاده به وسیله گروه ها و جریان های مختلف سیاسی که 
متأسفانه در نخستین ماه های پس از پیروزی انقلاب به وفور انجام گرفته است، به طور قاطع 
جلوگیری شود. اینجانب پس از رسیدگی و بررسی، مدیریت جدید آن مرکز را که اندکی 
پیش از آن تاریخ به وسیله سرپرست قبلی منصوب شده بود، امین و کاردان تشخیص دادم 
و تثبیت کردم. نامه مندرج در روزنامه مجاهد، همان طور که در متن آن به صراحت آمده، 
حواله نخست وزیری برای تأیید حقوق برادران و خواهران امین و صبور و زحمتکش است 

که زحمات و خدمات سنگین آن مرکز را به عهده دارند. 
2- از تاریخ شروع مسئولیت اینجانب 58/9/15 تا کنون به طور قطع و یقین حتی یک برگ 
از اسناد آن مرکز در اختیار احزاب و سازمان ها و گروه های سیاسی و سایر افراد قرار نگرفته 
و جز دولت و دستگاه های اجرایی، آن هم برای اجرای طرح پاکسازی در وزارتخانه ها یا 

41. دراسفند 1358 و در رقابت های انتخابات مجلس اول پس از کاندیداتوری مسعود رجوی، موج گسترده ای از افشاگری 
درباره همکاری های او با ساواک و ماجرای تبدیل حکم اعدام او به حبس ابد از سوی مخالفین مجاهدین خلق راه افتاده بود. 
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شناسایی کاندیداهای انتخاباتی، احدی از آنها استفاده نکرده است. 
3- گردانندگان روزنامه مجاهد که خودشان یک سند دزدیده شده در نخست وزیری را در 
روزنامه خود گراور می کنند، باید بدانند همان دستی که آن نامه یا حواله را می دزد و برای 
چاپ در اختیار انان قرار می دهد، مطمئناً خواهد توانست سندی را نیز از مرکز اسناد انقلاب 
اسلامی بدزدد و در اختیار ناشر دیگری قرار بدهد. خوب است این برادران برای شناسایی 
کسانی که اسناد افشاگری مربوط به آقای مسعود رجوی را چاپ و منتشر کرده اند، گریبان 
آن دزد و افرادی نظیر او را از سازمان ها و گروه های متحدالمآل بگیرند و نکوشند به تلویح 
و تعریض و تصریح این وآن را مقصر بشناسانند. در آرزوی هدایت برای ما و شما و همه 

تشنگان هدایت. سیدعلی خامنه ای.«42
با برگزاری انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی و پیش کشیده شدن بحث اعتبارنامه 
نمایندگان، مرکز اسناد ملی روزهای پرکاری را پشت سر گذاشت. مرکز اسناد ملی در این دوره 
به درخواست کمیسیون تحقیق، برخی از اسناد مربوط به نمایندگانی را که به اعتبارنامه شان 
اعتراض شده بود، در اختیار این کمیسیون قرار داد. رد اعتبارنامه افرادی همچون خسرو قشقایی 

و ابوالفضل قاسمی43 به دلیل گزارش های مرکز اسناد ملی بود. 
در این دوران آیت الله سیدعلی خامنه ای همچنان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی بود. اوایل 
سال 1359 کارکنان این مرکز به دیدار امام خمینی رفتند و پس از این دیدار آیت الله خامنه ای در 
جمع کارکنان این مرکز به ایراد سخنرانی پرداختند. متن این سخنرانی به خوبی نشان دهنده مشی 

این مرکز در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب است: 
»ان شاءالله زیارت های شما قبول باشد. اولاً آن روزی که بنده خدمت امام رسیدم و خواستم 
برای برادران و خواهران وقت بگیرم، یک گوشه  اجمالی از زحماتی که شما آقایان و 
خواهران می کشید، برای ایشان عرض کردم. خود من هر وقت در این بخش ها رفتم، دیدم 
برادرها و خواهرها توی این اطلاق های دربسته و کم نور و بی تنوع، یک کار پرزحمت و 
پرتلاشی را مشغول هستند. خود من همیشه احساس ستایش و احترام داشتم برای این 

زحمات و رنج ها و همین را برای امام عرض کردم. 

42. پاسخ امام جمعه تهران به نشریه مجاهد، روزنامه جمهوری اسلامی، 9 فروردین 1359، ص 4. 
43. دبیرکل حزب ایران و عضو هیئت اجرایی جبهه ملی چهارم که ارتباطات گسترده ای با رژیم پهلوی داشت. او که ارتباطات 
ویژه ای با بختیار داشت، از حوزه انتخابیه بندرگز وارد مجلس شد، اما با افشاگری شهید حسن آیت اعتبارنامه او رد شد. قاسمی 

پس از رد اعتبارنامه اش دستگیر و محکوم به حبس ابد و پس از چند سال به صورت مشروط آزاد شد. 
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با این که همان لحظه گفته شد، یعنی آقای حاج احمد آقا که آنجا بودند گفتند که طبیب 
گفته امام مثلًا هفته ای یک  بار ملاقات عمومی داشته باشند و همان روز هم یک ملاقات 
عمومی داشتند و قرار بود ملاقات ما مثلًا موکول بشود به ده روز دیگر، با این حال خود 
امام گفتند: »نه، طبیب بی خود گفته«، یعنی با علاقه و با شوق قبول کردند که شما برادران 

و خواهران بروید ایشان را ببینید. 
خب، الحمدلله ملاقات با سرعت انجام گرفت و تشریف بردید و امام را دیدید، اما مطالبی 
که ایشان بیان کردند، به نظر من فوق العاده مهم و ارزنده بودند. اولاً چندین مرتبه به اهمیت و 
عظمت این کار اشاره کردند و این برای ما، هم مایه  تسلی و قوت قلب و امید است و هم ما 
را وادار می کند که کارمان را هرچه پرتلاش تر و پرتوان تر و صحیح تر و بی عیب تر تعقیب کنیم. 
به نظر من این صحبت با همه  صحبت های امام و با همه  صحبت هایی که ایشان با دیگر 
گروه ها کرده اند، متفاوت بود. من الان با دقت گوش می کردم، دیدم که ایشان دقیقاً توجه 
دارند که آن گوشه های کاری که شما انجام می دهید چیست و سعی دارند همان ها را 
یادآوری و گوشزد  کنند، منتهی با زبانی که فقط خود شما دست اندرکاران و برادرانی که 

مشغول این کار طاقت فرسا هستید، به خوبی درک می کنید. 
تعبیر  این  با  اولاً  دیدم  می کردم،  که گوش  الان  کردم.  یادداشت  را  من یک چیز هایی 
اشاره می کنند که در این محل ها، یعنی همین اتاق ها، زیرزمین ها، کار بی تنوع. این جوری 

می خواهند بفهمانند که دقیقاً می دانم شما در چه شرایطی و در چه وضعی کار می کنید. 
دوم دو مرتبه یا شاید بیشتر تأکید کردند روی اینکه »کاری که انسان می کند، مردم ندانند« 
و اجرتی و اجری ندهند. خب یک کارهایی پر سروصداست. گردانندگی یا گویندگی 
تلویزیون هم چیز مفیدی است، خدمت است، اما جلوی چشم همه است و یا جهاد 
سازندگی یا سپاه پاسداران، کار خیلی مفیدی است، اما جلوی چشم همه است و همه 
می بینند و می فهمند. آقا شما چه کاره هستید؟ بنده عضو جهاد سازندگی یا سپاه پاسداران 
هستم، اما نوع کار شما طوری است که طبیعتش طبیعت استتار و نگفتن و کتمان است و 
ایشان به خصوص به این نکته توجه می فرمایند و می خواهند به یاد شما بیاورند که این جنبه 

بر عمق و ارزش کار شما می افزاید. 
سوم برای همه  این خونخوارانی که بودند و اعدام شدند، برای مثال شما 100 نفر یا 200 نفر 
آدم معروف و غیرمعروف را می توانید اسم بیاورید. ایشان نصیری را اسم  آوردند و به خصوص 
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هیچ کس دیگری را اسم نیاوردند. خب هویدا هم کشته شد، رحیمی هم کشته شد، این همه 
ارتشی و ژنرال و فلان کشته شدند، ولی ایشان از بین همه  آنها نصیری را اسم می آورند. 

یادتان باشد که جای نصیری کجا بود. اینجا درست روی این مطلب تکیه می کنند که 
نصیری چرا کشته شد. جا که گناهی ندارد. شما بروید در همان محل و محیط و کاری را 
انجام  دهید. امام می گویند همه  دنیا برای پاسخ کار شما، اگر برای خدا باشد، کوچک و کم 
است. پس این روش نصیری، کار و هدف نصیری، در خدمت طاغوت قرارگرفتن نصیری، 
هوای نفس را پیروی کردن نصیری اینهاست. بنابراین توی همین اتاق نصیری می شود 
نشست و کار کرد و مثل نصیری شد، و مثل نصیری بود و می شود در همین جا چنان عمل 
کرد که به تعبیر امام، همه   دنیا پاسخ و اجر و مزد یک کار انسان به حساب نیاید و کوچک تر 
از آن باشد که سزا و جزا و پاداش عمل انسان باشد. به خصوص نصیری را اسم می آورند 

که همیشه در مغزتان باشد و سعی کنیم که ما نصیری نشویم. 
باز مجدداً می گویند من همه  این قضایا را از اول این حکومت یادم هست، ولی شماها از 
وقتی که به دنیا آمده اید. می توانستند بگویند حکومت جبار و دیکتاتور را دیده اید، حکومت 
خودکامه  پهلوی و استعمار را دیده اید، اما هیچ کدام از اینها را نمی گویند، بلکه می گویند از 
اولی که به دنیا آمده اید، سازمان امنیت را دیده اید. یعنی باز به شما یادآوری می کنند که توجه 

دارند که شما چه کار ظریفی را دارید انجام می دهید. 
ببینید اینها یک هوشمندی هایی است که در کلمه کلمه  امام وجود دارد و خدا شاهد است 
که اگر من بخواهم هوشمندی های امام را در تعبیرات و بیاناتشان نسبت به خود ما، گاهی 
که خدمتشان می رویم، در جلسات عمومی یا خصوصی بگویم، واقعاً باید یک کتاب 
نوشت، برای اینکه آن  قدر کلمات حساب شده و دقیق ادا می شوند که انسان حیرت می کند. 
از رنج های پیغمبر)ص( که اسم می برند خب پیغمبر خیلی رنج دیده اند، دندانشان شکسته، 
به ایشان سنگ زده  و کارها کرده اند در همه  این رنج ها، می گویند پیغمبر مجبور می شد 
در غاری بماند و محبوس بشود و آدم را به یاد برادران و خواهرانی می آوردند که توی 
اتاق ها، زیرزمین ها و اتاق های حفاظ دار می روند ساعت های متمادی، بدون آفتاب و نور 
کار می کنند و این دقیقاً چیزی بود که چون روی خود من اثر گذاشته بود، واقعاً این زحمت 
و تلاشی که بعضی از برادران و خواهران دارند، به ایشان عرض کردم و ایشان هم دقیقاً 

همین را تکرار کردند. 
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چندماه پیش که هوا سرد بود، رفتیم زیرزمین که برادران با چه اخلاص و علاقه ای در آنجا 
کار می کردند. واقعاً خود من احساس ستایشی نسبت به این همه رنجی که برادران می کشند، 
کردم و این دقیقاً در بیانات امام وجود دارد. این کیفیت عمل را به رفتن پیغمبر)ص( در غار 
و ماندن در آنجا به اجبار تشبیه می کنند. این جزئی از خدمات پیغمبر)ص( است. بعد هم که 
تصریحاً گفتند که خبر زحمات شما به من رسیده و خبر دارم که شما چه زحماتی کشیده اید. 
به هرحال دیدار محترمی بود. من چند تذکر را عرض کنم و بعد هم منتظر بمانم که اگر 
برادران و خواهران سئوالی دارند، پاسخ بگویم. من واقعاً زیر بار شرمساری برادران و 
خواهران بودم، چون چند ماهی مرتباً گفته بودید و من نتوانسته بودم ترتیب این ملاقات 
را بدهم. تقصیر من هم نبود. اگر قرار است در این بین مقصری بتراشیم، تقصیر »بیماری 
امام« بود، چون قبل از بیماری وقت گرفته بودیم و بعد منجر به این بیماری شد و افتاد به 
حالا. حالا الحمدلله همه تان شارژ شدید و من هم از شارژ شدن شما ها به نوبه  خود سرشار 

و لبریز و شارژ هستم. 
کارتان بسیار کار دقیق و ظریف و حساسی است. اولاً بخش های مختلف کار مهم هستند، 
زیرا هدف، حفظ یک ثروت معنوی و سیاسی و بسیار حائز اهمیت است. الان برای همین 
مجلس، شاید در ترکیب کابینه  آینده و در پا ک سازی هایی که بعد از این انجام می گیرند 
و قبل از این انجام گرفته اند، زحمات شما در همه  این موارد ارج و قدر خودش را نشان 
می دهد. مثل این که به فضایی که مسئولان مملکت می خواستند در آن کار و حرکت کنند و 
راه بروند، نورافکن تابیده باشد. بنابراین هرکسی در هر بخشی خدمت کرده، حتی آن کسی 
که برای بچه ها غذا درست کرده یاا آورده یا محیط را برای خودشان یا کارشان قابل زیست 
و تدارکات را برایشان مهیا کرده و همه  خدماتی را که برای یک کار لازم است، انجام داده، 
همه و همه در این افتخار و در این اجر سهیم اند و بایستی با همین کیفیت، بلکه با شدت 

و حدت هرچه بیشتر کار را ادامه بدهند. 
برای ادامه  کار چند چیز لازم است: 

اولاً تقسیم کار که البته از مسئولیت های مدیریت است و مدیریت این تشکیلات بایستی دقیقاً 
تقسیم کار را انجام دهد. الآن هم که البته شکل خوبی است، یعنی من عیب و ایرادی به نظرم 
نمی رسد، اما همه چیز قابل کامل شدن و بهتر شدن است. بایستی از این جهت پیشرفت کنید. 
دوم انضباط. انضباط در یک کار دقیق و ظریف بسیار مهم است. این مطلب را صاف 
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و پوست کنده به شما عرض کنم که بسیاری از نابه سامانی ها در سطح مملکت بر اثر 
بی انضباطی است. 

اگر کفه  سنگین این نا بسامانی ها بسیاری از بدخواهی ها و کج فکری ها و خیانت ها باشد، 
یقیناً بی انضباطی ها و بی نظمی ها و نافرمانی ها هم سهم و تأثیری در آن دارند. برو برگرد 
ندارند. این را بنده بعد از یک سال و دو سه ماه مباشرت در کار به طور مستقیم و خدمت در 
قسمت های مختلف دارم عرض می کنم و از من بپذیرید. بنده در سپاه هم که بودم همین 
بود. سپاه اگر نظم و انضباط می داشت، کارایی اش اقلًا چهار، پنج برابر وضع کنونی بود. در 
فداکاری  و اخلاص  بچه های سپاه هیچ تردیدی نیست. هرکسی هم هرچه بگوید، بی خود 
گفته و غلط کرده. سپاه یک واحد خوب است، منتهی با آن اخلاص و فداکاری و شجاعت 

و گذشتی که در این بچه ها هست، مسئله  کمبود نظم، صد درصد محسوس است. 
در ادارات و در جهاد سازندگی و کمیته ها و نهادهای انقلابی هم همین  طور است. به خصوص 
در نهادهای انقلابی، این بی نظمی و بی انضباطی مشهود است. البته خوشبختانه داریم به طرف 
نظم میرویم و البته در بعضی از جاها، نظم برخاسته از یک احساس درست است، اما 
در بعضی  جاها هم، بی انضباطی برخاسته از یک احساس نادرست است. در بسیاری از 
دستگاه های دولتی و اداری، بی نظمی برمبنای غرض ورزی است، اما در جهاد و در سپاه و 
در ارگان های انقلابی، بی نظمی بر مبنای بی توجهی است نه خیانت و غرض ورزی، یعنی 
هر کسی فکر می کند آن که خودش تشخیص می دهد و سلیقه  و استنباط و اجتهاد خودش 

حجت است. این فکرهاست که به آنارشیسم منتهی خواهد شد. 
در تشکیلات اگر قرار باشد که یک تشخیص محور نباشد، آن تشکیلات به هم خواهد 
ریخت، منتهی این تشخیص باید از تجربه، فکر، هوش و از اظهارات دیگران مایه بگیرد و با 
ضوابط هم منطبق باشد. اما اینکه هرکسی برای خودش تشخیصی داشته باشد و آن را اصل 
بداند و بخواهد طبق آن عمل کند، بلبشوی عظیم و غیرقابل جبران و غیرقابل اصلاحی به 
وجود خواهد آمد، بنابراین سعی کنید نظم و انضباطی برقرار باشد، کما این که خوشبختانه 
تا به حال خوب بوده است و من چیزی را که برخلاف این حکایت کند، نشنیده ام و اطلاع 
ندارم. سعی کنید همین حالت نظم و انضباط باقی بماند و مضاعف این مطلب که قابل 

دقت و توجیه است. 
دوم مسئله رازداری است. می دانید شما در این دستگاه کلًا با یک شانتاژ چندجانبه درگیر 
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هستید. حزب توده مرتباً در روزنامه مردم می نوشت و باز هم گاهی می نویسد که مثلًا 
اسامی ساواکی ها را منتشر کنید. به یکی شان که یک وقتی با من در سال 53، 54 هم سلول 
و آشنا بود، هنوز هم گاهی می آید پیش من، گفتم به صرف شما نیست که افشا شود. خیلی 
از شماها پایتان اینجا بند است. همین  طور هم گروه های دیگر، مرتباً می گویند پرونده های 
ما را بدهید بخوانیم. چرا فلان  کار و بهمان کار را نمی کنید؟ وقتی به حرفشان ترتیب اثر 

داده نمی شود، فشار می آورند. 
از طرف دیگر دستگاه ها و ادارات دولتی و یا حتی نهاد انقلابی وقتی با اینجا کار دارند، 
دلشان می خواهد بیایند، ورق بزنند، بگردند و ببینند و هرچه را که دلشان می خواهد بدون 
هیچ ضابطه و حساب و کتابی بردارند و ببرند. وقتی که نظم برقرار نباشد و جواب درستی 
به آنها داده نشود فشار می آورند، جار و جنجال راه می اندازند و قرشمال بازی در م یآورند. 
چنین چیزی وجود دارد. این دستگاه الان دچار چنین فشار و شانتاژی است، ولی ابداً نباید 

تسلیم شود. 
توجه کنید. البته تسلیم نشدن تکلیف مدیریت اینجاست که او تسلیم نمی شود و نباید هم 
بشود، اما شما آقایان و خانم هائی هم که در گوشه  و کنار کار می کنید، دقیقاً توجه داشته 
باشید که چنین خواهش و اصرار و فشاری وجود دارد. سعی کنید طوری نباشد که از 
طریق نقطه ضعف های فردی یا سهل اندیشی یا خدای ناکرده سهل انگاری، ارزش و اهمیت 
و عظمتی که اینجا دارد از بین برود و درمانی که باید در جای مناسب خود مصرف شود، 

دستمالی شود و از بین برود واز اثر بیفتد. 
توجه داشته باشید که اگر یک راز یا یک اطلاع به جا مصرف شد، درست مانند دارویی 
است که در زمان خودش، به بیمار مناسبی داده می شود. علاج و شفا اگر چنانچه از زمانش 
گذشت و در جای لازم به کار نرفت، مثل داروی تاریخ مصرف گذشته است و بی اثر. 
اگر داروئی بی مورد داده شد، اولاً شفا نمی بخشد؛ یعنی آن اثری را که شما از این دارو 
توقع دارید، نخواهد داشت. ثانیاً ممکن است حتی ضرر داشته باشد. شما دارویی را که 
داخلش مثلًا مرفین است به بیماری می زنید و اثر می بخشد. قرص آسپرین را به یک بیمار 
رماتیسمی می دهید و شفا پیدا می کند، اما اگر همان قرص آسپیرین را به من که زخم معده 
دارم، بدهید، زخم معده  من بدتر می شود. نگه نداشتن راز و آن را در جای نامناسب و به 
دست بچه، قالتاق، سوءاستفاده چی، هوچی دادن، نه تنها راز را از اثر وخاصیت می اندازد، 
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بلکه گاهی هم زیان می بخشد. 
دقیقاً با همین سیاست از روزی که آمدم، قدغن کردم که یک پرونده هم نبایستی بیرون 
برود و یک اطلاع همئنبایستی خارج شود، مگر برای به آن مراجعی که ما صلاحیت آنها را 
تأیید می کنیم. یعنی مثلًا برای انتخابات وزارت کشور آری، ولی برای یک کار هوچی گری، 
ابداً. برای پاک سازی فلان اداره، بلی؛ اما برای خرده حساب صاف کردن، ابداً. و همین  طور 
تمام ارگان های مملکت، فرق نمی کند. می دانید من خودم از طرف شورای انقلاب مسئول 
اینجا هستم. فرمانده  سپاه پاسداران هم بودم. بچه های سپاه پاسداران، دستگاه اطلاعات سپاه 
پاسداران و ارگان های اجرایی آنجا فشار می آوردند و یک چیزی از من می خواستند و من 
مقاومت می کردم. یعنی هرگز مشترک بودن من در این دو ارگان باعث نشد که من به هیچ 

وجه مرز بین آنها را بردارم. 
مصالح جمهوری اسلامی و مصالح جامعه که اینجا هم گوشه ای از ثروت آن است خود به 
خود باید بر مصالح یک ارگان خاص ترجیح داده شود. گرچه اگر با یک دید کلی تر نگاه 
کنیم، وقتی به مصلحت جامعه نبود، طبیعتاً مصلحت آن کار هم نیست. غرض این که به 
هرحال مصلحت هر ارگانی نمی تواند از مصالح کل جامعه جدا باشد. دقت داشته باشید 

کتمان و سری بودن کار محتواهای موجود در این نهاد را مراقبت کنید. 
نکته  سوم این  که هرکاری فایده و ضرورت خودش را دارد و وقتی همه  کارها درست 
انجام می گیرند که مسئولین و عهده داران هرکاری، آن کار خاص را درست انجام بدهند. 
شمائی که اینجا هستید، باید بدانید که با درست انجام دادن این کار، دارید کل آن بنایی را که 
این جامعه وحکومت موظف است به وجود بیاورد، درست می کنید و به وجود می آورید، 
تخطی از این کار به کار دیگر نکنید. یک ریل کارخانه که کار می کند، این کارهایی که در 
ردیف ایستاده اند هرکدام یک وظیفه دارند. یک وظیفه  این است که وقتی این قطعه رسید، 
یک نفر باید در اینجا این مهره و پیچ را سفت کند. کارش فقط همین است. آن دیگری 
تکلیفش این است که وقتی این قطعه رسید، مهره دیگری را پیچ و سفت کند؛ کار او هم 
فقط همین است. آن دیگری باید مهره بیندازد روی این پیچ و دیگری باید فلان واشر روی 
آن بیندازد. با انجام همین تکه تکه کارهاست که این قطعه از اول ریل که روی آن کار 

می شود، تا آخر ریل که می رود، تبدیل به یک قطعه کامل می شود. 
اگر جنابعالی که مأمور محکم کردن آن پیچ هستید، وقتی جلویتان می رسد، اگر یک مهره 
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گذاشتید، فاجعه درست کرده اید. شما حق ندارید روی آن مهره بگذارید. فقط و فقط باید این 
پیچ را سفت کنید و بس. بالطبع وقتی که این ریل جلوی کسی رسید که باید واشر بگذارد، 
واشر خواهد گذاشت و یا اگر باید مهره را ببندد، مهره خواهد بست. شما دست به آن کار 

نزنید. کارها باید دقیقاً طبق تقسیم مسئولیت و تقسیم مشاغل قرار انجام شوند و لاغیر. 
برادران و خواهرانی که اینجا هستند البته آنهائی که این کار را دوست دارند و می فهمند که 
خدمت است، اگر مرا قبول دارید و از من حرف می شنوید، به شما می گویم و گواهی می دهم 
که یک خدمت است و خدمت بزرگی هم هست. آنها یی که می فهمند و قبول دارند که یک 
خدمت بزرگ است، همین کار را خوب و پر و پیمان انجام بدهند، کم نگذارند و سراغ کارهای 
دیگر هم نروند. البته مقدار ساعت کار و اینها مربوط به خودتان و مدیریت شماست. بنشینید و 
اینها را حل کنید. در اینجا چیزهایی هستند که من نه دخالت می کنم و نه نظر خاصی دارم، اما 
آنجا که من می گویم این است که هرچه که بنا می شود انجام بگیرد، آن کار را دقیق، بی کم و 

کاست، پر و پیمان، کامل و اختصاصی انجام بدهید. کارها را با هم دیگر مخلوط نکنید. 
آخرین نکته ای که عرض می کنم این است که توجه داشته باشید که در این محیط، به دلیل 
طبیعت و نوع کار، احتیاج بیشتری به یاد و ذکر خدا دارید. به هرکیفیتی که می توانید، این را 
تأمین می کنید. نمی گویم که اینجا تأمین کنید. اگر شد و جایز بود. اینجا و الا در زندگی تان 
تأمین کنید. یعنی بیشتر از کوشش از دیگران کوشش کنید. نمازها را سر وقت و با توجه و 
با حال بخوانید. حتماً قرآن بخوانید. خودتان را از لحاظ معنوی تغذیه کنید. این چیزی است 

که همه  ما به آن نیازمندیم. امیدوارم که ان شاءالله موفق و مؤید باشید.«44 

آغاز جنگ
با شروع جنگ و سفر شهید مصطفی چمران و آیت الله خامنه ای به اهواز و تشکیل ستاد 
جنگ های نامنظم، اقتضائات امنیتی و احتمالاً عدم سازگاری جواد مادرشاهی با خسرو تهرانی 
که از سوی شهید رجایی، به تازگی به نخست وزیری منصوب شده بود، به عنوان رئیس دفتر 
اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری سبب  شد تا مادرشاهی به اهواز برود و فرماندهی رکن 2 
)اطلاعات( ستاد جنگ های نامنظم را به عهده بگیرد. ستاد جنگ های نامنظم با شروع جنگ با 
حضور شهید دکتر چمران در اهواز شکل گرفته بود. آیت الله سیدعلی خامنه ای که در آغاز جنگ 

44. متن این سخنرانی از سوی مؤسسه فرهنگی مرکز اسناد انقلاب اسلامی در اختیار نگارنده قرار گرفت. 
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به همراه شهید چمران، نمایندگان امام خمینی در شورای عالی دفاع بودند، در این باره می گوید:
»ما از اینجا با هم رفتیم اهواز. اولِ رفتن ما به جبهه بود. به اتفاق رفتیم. توی تاریکی شب 
وارد اهواز شدیم. همه جا خاموش و دشمن در حدود یازده دوازده کیلومتری شهر اهواز 
مستقر بود. ایشان 60، 70 نفر را از تهران جمع کرده بود و با خود آورده بود، اما من تنها 
بودم. همه با یک هواپیمای سی - 130 رفته بودیم آنجا. به مجردی که رسیدیم و یک 
گزارش نظامی کوتاهی به ما دادند، ایشان گفت همه آماده شوید و لباس بپوشید تا برویم 
جبهه. ساعت شاید حدود نه و ده شب بود. بدون فوت وقت، برای کسانی که همراه ایشان 
بودند و لباس نظامی نداشتند، لباس سربازی آوردند و همان جا پوشیدند و رفتند. البته من 
به ایشان گفتم می شود من هم بیایم؟ فکر نمي کردم بتوانم در  نبرد نظامی شرکت کنم. ایشان 
تشویق کرد و گفت: بله، بله، شما هم مي شود بیایید. من هم همان جا لباسم را کندم و یک 

لباس نظامی پوشیدم و کلاشینکفی را که داشتم برداشتم و رفتیم.«45
جواد مادرشاهی نیز دلیل ورودش به ستاد جنگ های نامنظم را ضرورت سازماندهی این 

ستاد می داند:
»یکي از دوستانم که او را برای کمک به دکتر چمران به جبهه فرستاده بودم، زنگ زد و گفت: 
مهندس! اگر نیایي، اینجا همه چیز از پاشیده و از بین رفته است. تمام این اداره هشتي ها که 
فرستادي دارند دو جانبه کار مي کنند. همه شان دارند جاسوس بازی در می  آورند. اصلًا در 
اینجا همه چیز مغشوش است. دکتر ]چمران[ خوب اهل سازماندهي نبود. تمام جمعیت 
را برداشته و برده بود در دانشگاه جندي شاپور و همه ولو و پراکنده! معلوم نبود کي به کي 
است. شب که مي شد، شش نفر رزمنده را برمي داشت با خودش مي برد که به تانک هاي 
دشمن حمله کند و آن جمعیت چند هزار نفري همه در آنجا ولو بودند. روز هم که مي آمد 

خسته بود و کاري که نمي توانست بکند. 
خیلي وضع عجیبي بود. من یک بار زنگ زدم به فرودگاه و گفتند یک جت فالکن آماده 
است و دارد به اهواز مي رود. با همان لباس با خانم دکتر ]لباف[ خداحافظي کردم و 
به سرعت خودم را به فرودگاه رساندم و دیدم هواپیما مي خواهد آیت الله خامنه اي را براي 
نماز جمعه به تهران بیاورد. در مسیر ایشان را دیدم. فرمودند: آمدي؟ گفتم: بله: گفتند: سریع 

45. ماجرای آشنایی آیت الله خامنه ای با شهید چمران، بیانیات در جمع اساتید دانشگاه ها، پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر 
 .irkhamenei. ،1389 آثار آیت الله خامنه ای، دوم تیر
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برو دانشکده برو. سلیمي آنجاست. من پهلوي میرسلیم و سرهنگ سلیمي... نشسته بودم 
و داشتیم صحبت می کردیم که دیدم اولین خمپاره زمین خورد. گفتم چیزی نیست! دومي 
خورد، سومي خورد، چهارمي، پنجمي، دهمي! دیدیم آنجا جاي نشستن نیست. دوتائي 
حرکت کردیم. از در که بیرون آمدیم من دیگر ندیدم که ایشان کجا رفت. ایشان هم مرا 
ندید. باید تشکیلات دکتر چمران را در دانشگاه سازماندهي مي کردم. در آنجا تیمسار ملکي 
بود که در حقیقت فرماندهي عملیات را در دست داشت و فردي به نام سرهنگ آذر برزین 
را مسئول خدمات و تدارکات کرده بود. من به صداقت این دو نفر مشکوک بودم، ضمن 

اینکه خیلي قیافه هاي حق به جانبی داشتند و احساس قدرت عجیبي مي کردند. 
آیت الله خامنه اي که به آنجا مي آمدند، جایگاه ویژه اي نداشتند. تشکیلات سیاسي شهر هم 
پراکنده بود. من با دکتر چمران صحبت کردم و گفتم: شما باید به اینجا سر و سامان بدهید. 
گفت: چه کار کنم؟ تیمسار ملکی در آنجا طوری عمل مي کرد که دکتر چمران را برای 
عملیات چریکي مي فرستاد و در حقیقت خودش کل ماجرا را رهبري مي کرد. گفتم: باید 
بیایید در جایگاه فرماندهي و ستاد خود را بسازید. ستاد باید رکن 1 و و 3 و 4 داشته باشد، 
رکن 3 باید داشته باشد. موقعی که می خواستیم رکن 2 را تعریف کنیم دیدم شرعاً و عرفاً 
هیچ کس را نمي توانم در آنجا بگذارم و گفتم دکتر! من خودم هستم و این مسئله باعث شد 
که من در جبهه ماندم، در حالی که قرار بود بروم آنجا را سازماندهي بکنم و برگردم. دیدم 
حقیقتاً کسي نیست و گفتم خودم مي مانم، چون دیدم هیچ راهي وجود ندارد. تیمسار ملکی 
را هم در قسمت آموزش رکن 3 گذاشتم و پیشنهاد کردم که سرهنگ سلیمي را رئیس 
ستاد کند. احساس کردم اگر ایشان رئیس ستاد باشد، جایگاه آقاي خامنه اي در آنجا تأمین 
می شود. آیت الله که می آمدند، فرمانده سیاسي حادثه بودند و دکتر چمران فرمانده عملیاتي 
و طراحي هاي جنگ. سرهنگ سلیمي ریاست ستاد را پذیرفتند و آن را به استانداري منتقل 

کردند و آنجا نظم دقیق خیلي قشنگي پیدا کرد.«46
اما سرلشگر محمد سلیمی47 که پیش از آغاز جنگ، رئیس دفتر آیت الله خامنه ای در وزارت 

46. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفتگو با جواد مادرشاهي، شماره بازیابی12549، تاریخ گفتگو 82/2/18. 
47. سرلشگر محمد سلیمی از افسران انقلابی بود که در اواسط سال 1358 به ریاست دفتر آیت الله خامنه ای در وزارت 
دفاع برگزیده شد و با شروع جنگ به اهواز رفت و رئیس ستاد فرماندهی جنگ های نامنظم شد. یک سال بعد در کابینه اول 
میرحسین موسوی وزیر دفاع شد، ولی در رأی گیری در اوایل مجلس دوم نتوانست رأی اعتماد بگیرد. مخالفان، حضور او را 
در محافل انجمن حجتیه دلیل مخالفت خود قرار دادند. سلیمی در نیمه دوم جنگ مسئول دفتر مشاوره نظامی امام خمینی شد. 
او که همواره از نزدیک ترین افسران ارتش به آیت الله خامنه ای بوده است، در دوران رهبری ایشان و در اول خرداد 1379 به 
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دفاع بود، چندی پیش روایت جامعی از نحوه شکل گیری ستاد جنگ های نامنظم را بیان کرد:
»اولین شنبه شروع جنگ، آقا از محضر حضرت امام تشریف آوردند و فرمودند که حضرت 
امام اجازه دادند که بنده به جبهه بروم و از ما خواستند که برایشان لباس و پوتین تهیه کنیم. 
همان بعد از ظهر به اتفاق آقاي محسن رضایي، آقاي محلاتي و چند نفر از دوستان به 
اهواز و دانشگاه جندي شاپور رفتیم. آقاي چمران آنجا بود. یک اتاق هم آن طرف تر براي 
حضرت آقا در نظر گرفته بودند. شب رسیدیم و من در کل آن منطقه بازدیدی را انجام 
دادم و دیدم به همه چیز شبیه است جز به قرارگاه هدایت یک عملیات. با آن وضع و شهر 
آشفته و با وجود دو شخصیت برجسته انقلاب و احتمال وجود دشمنان داخلی و خارجی، 
وضعیت امنیتی مساعد نبود. از طرفي حدود پنجاه نفر از جوانان به آنجا آمده و توسط آقاي 
چمران توجیه  شده بودند و در عملیات شرکت مي کردند. به عرض آقا رساندم که اجازه 
بفرمایید براي آنکه دهان بني صدر بسته شود که همیشه مي گوید ما نمي توانیم این جوانان 
شخصي را وارد ارتش کنیم و اینها مي آیند و دست و پاگیر فرماندهان مي شوند، یک عمل 
مثبت انجام دهیم تا براي استمرار عملیات هم بتوانیم جاي مطمئني داشته باشیم. پیشنهاد 
کردم اجازه دهند جنگ هاي نامنظم را شکل بدهیم و دوم این که جایمان را هم باید عوض 

کنیم، اینجا جاي جنابعالي نیست. ایشان با هر دو پیشنهاد موافقت کردند. 
استانداري سابق اهواز را که آن موقع شهرداري بود، شناسایي و قرارگاه و ستاد را به آنجا منتقل 
کردیم تا از جاي این دو بزرگوار خیالمان راحت باشد. بچه ها را هم در مدارس و ساختمان هاي 
اهواز پخش کردیم. کسانی که باید در جنگ شرکت می کردند، زیر نظر آقاي چمران آموزش 
می دیدند و کارشان را انجام مي دادند. آموزش آنها برایمان مهم بود و نمي توانستیم به دستور 
بني صدر عمل کنیم. جنگ مسئله اصلي کشور بود و دو چهره بزرگ انقلاب در منطقه رزم 
حضور داشتند. مردم هم به طرف جبهه ها سرازیر شدند و کسي قادر نبود جلوي آنها را بگیرد، 

لذا همگي با یک شناسایي مختصر پذیرفته، تجهیز و سازماندهی مي شدند. 
در شوشتر مرکز آموزشی گذاشتیم و یکي از افسران هوابرد در آنجا مشغول آموزش شد. دو 
نفر دیگر از افسران هوابرد را هم به ستاد بردیم و ستاد جنگ هاي نامنظم تشکیل شد. البته 
افسران نیروي زمیني واقفند که تشکیل ستاد جنگ هاي نامنظم وظیفه ما نبود و این کار به عهده 

سمت فرماندهی کل ارتش منصوب شد و پس از 5 سال فرماندهی در 20 شهرویور 1384، استعفای او از سوی فرماندهی کل 
قوا پذیرفته و به سمت مشاور ویژه فرماندهی کل قوا در امور ارتش منصوب شد. 
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نیروهاي ویژه هوابرد نیروي زمیني بود، لکن آمدن دشمن تا ده، پانزده کیلومتري اهواز و وجود 
دو شخصیت بزرگ در آنجا و سیل عظیم جمعیتی که به آن سو سرازیر شده بود، ما را ناگزیر 
کرد که اضطرار و حالت استثنایي به وجود آمده را دور بزنیم و یک کار استثنایي انجام بدهیم 
و آن هم تشکیل ستاد جنگ هاي نامنظم بود. به نیروي زمیني گفتیم ما کار شما را انجام دادیم. 
آنها هم نماینده خودشان را فرستادند و تشکیل این ستاد را به یگان هاي نظامي، لشکر، سپاه 

و استانداري با نامه اي اعلام کردیم و شکل رسمي به خود گرفت و نیروها آموزش دیدند. 
یکي از کارهاي نیروهای جنگ های نامنظم، شکار تانک، به خصوص در شب ها بود. در 
اولین شبي که ما وارد اهواز شدیم، شخص آقا به اتفاق دکتر چمران و یک تیم براي شکار 
تانک رفتند و موفقیت در این زمینه سبب شد که در ستاد لشگر براي طرح ریزي عملیات، 
جنگ هاي نامنظم را به عنوان خط شکن، در رأس امور و در نوک پیکان حمله قرار دادند. 
در سه چهار ساعتي که نبرد شروع شد، هر تانکي را که اینها مي زدند و شعله آتش آن به بالا 
مي رفت، از یک طرف باعث دلگرمي، قدرت و روحیه نیروهاي خودي و از سوی دیگر 

باعث ضعف و هراس دشمن مي شد. 
از جمله کارهای مهمی که نیروهای جنگ هاي نامنظم انجام دادند، ایجاد کانالي از مقابل 
پادگان دغاغله در کنار پاسگاه اندیمشک – اهواز بود. از آنجا در کنار کارون کانالي به عرض 
صد متر، عمق سه متر و طول حدود بیست و پنج کیلومتر کنده شد که از شمال اهواز 
به طرف غرب مي رفت و از آنجا به منطقه دب حردان می رسید. داخل کانال پر از آب و 

حفاظی براي شهر اهواز بود.«48

تأسیس دفتر اطلاعات نخست وزیری
با انتصاب شهید محمدعلی رجایی به نخست وزیری، بلافاصله پیشنهاد ریاست دفتر اطلاعات 
نخست وزیری به خسرو تهرانی داده شد. خسرو تهرانی در دوران دبیرستان از شاگردان شهید 
رجایی و در دوره زندان حدود سه سال با ایشان در یک زندان بود. او که بعد از پیروزی انقلاب 
اسلامی در شورای مرکزی کمیته های انقلاب اسلامی عضویت داشت، درباره این پیشنهاد شهید 

رجایی می گوید:

48. ارتش در روز 26 آبان دلاورانه جنگید، متن سخنان امیر سرلشگر سلیمي در همایش بزرگداشت سالروز آزادسازي 
 .maarefjang.ir ،سوسنگرد، سایت هیئت معارف جنگ
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»در روز دوم نخست وزیری آقای رجایی، ایشان به من که در کمیته انقلاب اسلامی بودم 
تلفن کرد و گفت بیا کارت دارم. وقتی خدمتشان رسیدم گفت می خواهم برای تو به عنوان 
معاون امنیتی خودم حکم بزنم. عرض کردم بسیار خوب ولی اجازه بدهید مقداری روی 
این پیشنهاد فکر کنم. ایشان انگار از این حرف من خیلی تعجب کرد، چون گفت: فکر 
دیگر برای چی؟ تو باید بپذیری. گفتم: حداقل با کسی مشورت بکنم. گفت: نه مشورت 
نمی خواهد. البته پذیرفت که از آقای مهدوی کنی که آن موقع رئیس کمیته بودند اجازه 
بگیرم. بعد با لبخندی گفت: من با هیچ کسی مشورت نکردم و نخست وزیری را قبول 
کردم! شما هم همین طور! و قضیه را به شوخی کشاند که من بحث را ادامه ندهم. بعد هم 

گفت: خوب فلانی حالا دیگر برای ما ناز می کنی!«49
خسرو تهرانی پس از این تماس، با شهید آیت الله بهشتی و آیت الله خامنه ای مشورت  کرد. 
شهید بهشتی به تهرانی گفت حال که رجایی به تو اطمینان دارد، در پذیرش این سمت تردیدی 
نکن. آیت الله خامنه ای هم توصیه ای به این مضمون به او می کند.50 بنا به گفته منوچهر هاشمی 
بیش از 90 درصد کادر اداره هشتم ساواک تا دوران خسرو تهرانی در نهاد نخست وزیری 

مشغول به کار بودند: 
»تقریباً عوامل اصلی اداره من به جز رئیسشان، معاون وزارت ]اطلاعات[ که خواست از مملکت 

فرار کند و او را گرفتند و زندانی کردند، به کارشان ادامه دادند و الان هم مشغول هستند!«51
محمد شریعتمداری جانشین خسروتهرانی هم حضور این افراد را در نهاد نخست وزیری 

تأیید می کند و می گوید:
»بخشی از ساواک را مجدداً راه اندازی کردیم. ضد جاسوسی ساواک را آمریکایی ها طراحی 
کرده بودند و لذا در حوزه شرق تمرکز و قدرت بیشتری داشت. عده ای از اینها که در 
حوزه امنیت در مسائل خارجی کار می کردند، به ویژه در حوزه جاسوسی و ضد جاسوسی 
به کار گرفته شدند تا اطلاعات از آنها گرفته و مشخص شود که چه کارهایی انجام 
شده اند. مسئولان دولت امام را در جریان این مسئله گذاشته بودند. معاونت امور انقلاب 
نخست وزیری که معاون نخست وزیر محسوب می شد، متصدی این کار بود و بالطبع خود 

49. غلامعلی رجایی، سیره شهید رجایی، تهران؛ نشر شاهد، چاپ دوم 1378، ص 659. 
50. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفتگو با خسرو تهرانی، شماره بازیابی 12094. 

51. مجموعه تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد، گفتگوی حبیب لاجوردی با منوچهر هاشمی، نوار شماره 14، 17 اکتبر 
1985، ص6. 
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نخست وزیر که شهید رجایی بود، مسئولیت این کار را به عهده داشت و هماهنگی های لازم 
را در این زمینه با امام داشت.«52 

خسرو تهرانی پس از پذیرش دفتراطلاعات نخست وزیری، عده ای از دانشجویان پیرو خط 
امام را برای حضور در این دفتر دعوت کرد. سید محمد هاشمی با نام مستعار موسوی زادگان 
و محسن امین زاده از جمله این دانشجویان بودند. تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب 
مانند حبیب الله داداشی، سعید حجاریان و دوستان تهرانی در کمیته اداره دوم که توسط مهندس 
محمد رضوی اداره می شد، دیگر اعضای دفتر اطلاعات نخست وزیری بودند. خسرو تهرانی در 

این باره می گوید:
»دوستان اطلاعات نخست وزیري افرادي بودند که به مرور با آنان آشنا شده  بودم، افرادي 
نظیر مصطفي قنادها، سیدمحمد خامنه اي، محمد شریعتمداري )وزیر بازرگاني سابق( و 
بعدها که ماجراي لانه مطرح شد یک عده از آن افراد نیز مانند آقایان حبیب بي طرف، سید 

محمد هاشمي، محسن امین زاده و آقاي رضا سیف اللهي به ما پیوستند.«53
اگر چه مهم ترین وظیفه دفتر اطلاعات نخست وزیری پس از تقسیم کار با واحد اطلاعات 
سپاه در سال 1359، مسائل خارجی تعریف شده بود، اما در خرداد ماه 1360 با پیشنهاد این دفتر، 
اساسنامه شورای امنیت کشور با ریاست نخست وزیر و حضور ارتش، سپاه، ژاندارمری، وزارت 
کشور، شهربانی و کمیته های انقلاب اسلامی تصویب شد. بررسی صورتجلسات این شورا نشان 
می دهد که بسیاری از مسائل داخلی مانند درگیری شهربانی با تروریست های سازمان مجاهدین 
خلق و درگیری های قومی در استان های مختلف کشور در دستور کار این شورا بوده است. دفتر 
اطلاعات نخست وزیری همچنین بنیانگذار حراست های کل کشور بود و در خردادماه 1360 
حسن کامران از همکاران این دفتر به ریاست حراست کل کشور منصوب شد که قصور او در 
حفاظت از ساختمان نخست وزیری که منجر به انفجار هشت شهریور شد، منجر به دستگیری 

وی در روز 10 شهریور و چند ماه بازداشت او شد. 
قابل ذکر است که کمیته مستقر در اداره دوم ارتش که از دوران دولت موقت با محوریت 
محمدکاظم پیرو رضوی معروف به محمد رضوی، سعید حجاریان و مسعود کشمیری فعالیت 

52. ناگفته های شریعتمداری از ری شهری پس از 34سال، گفتگو با محمد شریعتمداری، سایت مشرق نیوز، 6 دی 1391، 
 .mashreghnews.ir ،181153 شماره خبر

53. محمد رحمانی، سپاه و نخست وزیری برای جذب کشمیری رقابت می کردند، گفتگو با خسرو تهرانی، ویژه نامه رمز عبور1 
روزنامه ایران، اسفند 88، ص 68. 
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و  ارتش  تصفیه  ارتش،  انقلاب  دادگاه های  تأسیس  مانند  مختلفی  ماجراهای  در  و  می کرد 
خنثی سازی کودتای نوژه فعالیت داشت، به دلیل آنکه از سوی ستاد کل ارتش به رسمیت 
شناخته نمی شد، بودجه اش را از نخست وزیری می گرفت و در دوران ریاست خسرو تهرانی 

عملًا این دو نهاد با همسویی بسیار نزدیکی فعالیت می کردند. 
و  محور ضدجاسوسی، حراست ها  در سه  نخست وزیری  اطلاعات  دفتر  کلی  طور  به 
اطلاعات خارجی فعالیت می کرد. سعید حجاریان که با عنوان مشاور در این دفتر حضور داشت، 

در این باره می گوید: 
»بعد هم رجایی آمد نخست وزیری و من منتقل شدم به اطلاعات نخست وزیری و با خسرو 
تهرانی در آنجا مشغول شدم. بین نخست وزیری و سپاه تقسیم کار کردیم. نخست وزیری سه 
وظیفه داشت: اطلاعات خارجی، ضدجاسوسی و حراست، اما امنیت داخلی با سپاه بود.«54 

54. خاطره حضور در اداره دوم ارتش، وزارت اطلاعات، بازجویی عوامل کودتای نوژه، سایت خبرانلاین، 5شهریور1391، 
 .khabaronline.ir،237993 شماره خبر
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ارتشی که باید می ماند





فصل چهارم

اولین سپهبد شهید



92

تأسیس نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی

از همان روزهای ابتدای نهضت امام خمینی، نقش ارتش شاهنشاهی در بقا یا اضمحلال 
رژیم پهلوی، نقشی کلیدی ارزیابی می شد و دقیقا در بعدازظهر روز 22 بهمن با انتشار اعلامیه 
بی طرفی ارتش بود که انقلاب اسلامی رسماً به پیروزی رسید. در این میان آینده ارتش، سران 
و نیروهای کادر، ادوات و سلاح های پیشرفته آن در برزخی غیرقابل پیش بینی قرار گرفت. در 
روز 23 بهمن 1357 با آغاز اعدام سران ارشد ارتش توسط صادق خلخالی و صدور حکم 
ریاست ستاد کل ارتش برای سرلشگر ولی الله قرنی وضعیت اندکی مشخص شد، اما گروه ها 
و سازمان های چریکی مانند سازمان مجاهدین خلق و چریک های فدایی خلق در موضعی 
مشترک خواستار انحلال ارتش و تجدید ساختار اساسی آن شدند. حتی مسعود رجوی در اولین 
سخنرانی اش پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دانشگاه تهران اعلام کرد که بدون انحلال ارتش، 

انقلاب ناقص است و در سراشیبی سقوط قرار خواهد گرفت:
»انحلال ارتش و تجدید سازمان انقلابی ارتش مبرم ترین مسئله کنونی ماست. اگر صحبت 
از انقلاب است، یعنی دگرگون کردن، یعنی حکومت کننده کنار برود و حکومت شونده بیاید 
روی کار. یعنی طبقه حاکم نابود شود، یعنی زیر و رو شدن چیزی که علی )ع( به بهترین 
صورت آن را در اعلامیه شماره یک خود در وقتی که به قدرت رسید، بیان کرد: سوگند به 
آن خدایی که محمد )ص( را به حق برانگیخت بایستی در هم آمیخته شوید، دگرگون شوید، 
غربال شوید تا کفگیر نظام فعلی به ته دیگش بخورد و برگردد، بالایی ها پایین روند و پایینی ها 
بالا روند. این یعنی انقلاب، انقلابی که به اعتقاد ما در قدم اول باید با انحلال و تجدید سازمان 
ارتش شروع شود، والا صحبت از انقلاب، به خصوص صحبت از انقلاب اسلامی نکنید. خود 

انقلاب به اندازه کافی مسئولیت دارد، چه رسد به انقلابی که اسلامی باشد.«1
همچنین مهدی تقوایی2 از چهره های علنی سازمان مجاهدین خلق در روز 16 اسفند در 
مراسم سالگرد کشته شدن علی محبی3 از افسران ارتشی عضو سازمان مجاهدین خلق، ارتش را 

1. موضع سخت مجاهدین خلق در برابر دولت بازرگان، روزنامه اطلاعات، 6 اسفند 1357، ص 7. 
2. مهدی تقوایی از اعضای قدیمی و زندانیان سیاسی رژیم پهلوی بود که بسیاری از اعضای اصلی سازمان مانند جلال گنجه ای 
تحت مسئولیت او قرار داشتند. او از چهره های علنی سازمان پس از پیروزی انقلاب بود که چند بار بعد از انقلاب به نمایندگی 
از سازمان در اجتماعات کوچک کارگری در تهران به سخنرانی و به گفتگو با نشریات پرداخت. او پس از فاز سیاسی از کشور 
خارج شد و هم اکنون در کشور عراق به سر می برد. نام او در لیست شورای مرکزی سازمان در سال 1364 به عنوان معاون 

مرکزیت قید شده است. همسر او ناهید طاهری نام داشت که هر دو در سال 1370 از سازمان جدا شدند. 
3. علی محبی متولد 1319 در زنجان در سال 1339 وارد دانشکده افسری شد. سرگرد علی محبی فرمانده خدمات که ضمناً فرمانده 
شبکه مخابرات پادگان شاهپور )سلماس در آذربایجان غربی( هم بود، در روز 54/10/4 در حالی که یازده قبضه سلاح و تعدادی 
مدارک نظامی را به همراه داشت، با یک خودروی ارتشی از پادگان خارج شد. مأموران ساواک در تهران به خانه او ریختند و زن و 
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یکی از اعوامل داخلی امپریالیسم عنوان کرد و گفت: 
»اهرم نظامی دقیقاً محافظ و نگهبان منافع امپریالیسم و تثبیت کننده وضعیت و شرایط موجود 
است، بنابراین تا انهدام واقعی، کامل و قطعی این سیستم، ما نمی توانیم بگوییم انقلاب تمام 
شده است. اگر بپذیریم امپریالیسم دقیقاً روی عوامل داخلی است که می تواند به تاراج و 
غارت خودش ادامه دهد، بنابراین ارتش یکی از اهرم های قدرتی است که می تواند منافعش 

را حفظ کند.«4 
در این میان روزنامه کیهان که سردبیر آن رحمان هاتفی5 از اعضای ارشد حزب توده بود، 
به شدت بر طبل خلع سلاح ارتش و انحلال تمام واحدهای نظامی کشور می کوبید. در یکی از 

یادداشت های روزنامه کیهان به قلم فردی با نام مستعار جبیب تیموری آمده بود:
»انقلاب که عبارت است از تهاجم خالصانه طبقات میهن پرست بر طبقات ضدمیهنی و 
استعمارگران حامی انها، هرگز به ثمر نمی نشیند مگر آن که این مظهر ضدمیهنی را در هم 
شکسته، مظهر قهر خلقی و میهنی را جانشین آن سازد... تا زمانی که انتقال سلاح از کلیه 
واحدهای ارتش شاهنشاهی در همه جای ایران به مردم و سازمان های شکوفای مردمی 
تکمیل نشده است، ملت هنوز مار در آستین می پروراند... خلع سلاح همه واحدهای 
ارتشی، ژاندارمری و پلیس شاهنشاهی به وسیله رزمندگان خلق تنها محک حقیقی برای 
پیروزی قطعی انقلاب است. اعلام همبستگی ارتشیان تنها در مواردی باورکردنی است که 

دو فرزند کوچکش را دستگیر و به ضداطلاعات پادگان جمشیدیه منتقل کردند. بعد از 4 روز بچه ها را به عنوان گروگان نگاه داشتند 
و همسر محبی را با هواپیمای نظامی به تبریز بردند و نزدیک به 2، 3 ماه در زندان نگاه داشتند. خواهرش را هم 16 روز بازداشت 
کردند. عکس های سرگرد محبی در تیراژ وسیع در گوشه و کنار کشور در اختیار مأموران و پلیس امنیتی و دیگر نیروهای رژیم قرار 
گرفت و برای معرفی یا تحویل او جایزه 100 هزار تومانی تعیین شد. از سوی دیگر رژیم برای زهرچشم گرفتن از پرسنل نظامی، 
عده زیادی از پرسنل مذهبی ارتش را زیر فشار و تحت کنترل شدید قرار داد. اسناد ضداطلاعات ارتش شاه حاکی است که وی 
دارای تعصب شدید مذهبی بوده، قوانین جاری کشور را مغایر با احکام دین اسلام دانسته و از طرفداران جدی امام خمینی بوده و 
از فعالیت های ایشان به نیکی یاد می کرده است. و به عضویت سازمان در آمد. دو ماه پس از فرار علی محبی، مطبوعات خبر کشته 
شدن او را در یک درگیری در تهران اعلام کردند. محبی که در زمان فرار از تغییر ایدئولوژی سازمان اطلاع نداشت، پس از مواجهه 
با عبدالله زرین کفش و قاسم عابدینی که مارکسیست شده بودند، به شدت شوکه  شد. او سرانجام در روز 2 اسفند 1354 در حمامی 

در خیابان مولوی کشته  شد هرچند روایت هایی مبنی بر خودکشی او با سلاح و یا سیانور وجود دارد. 
4. بازنشسته کردن امرای ارتش کافی نیست، روزنامه کیهان، 7 اسفند1357، ص3. 

5. رحمان هاتفی متولد 1320. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی سردبیر نشریه نوید وابسته به سازمان نوید از سازمان های اقماری 
حزب توده بود و دو بار در در سال های 1345 و 1350 دستگیر شد. هاتفی در سال 1352 رسماً به حزب توده پیوست و 
گروه آذرخش )یک گروه مخفی وابسته به حزب توده( را ایجاد کرد. سپس به همکاری با رادیو پیک ایران، رادیوی وابسته به 
حزب توده که از آلمان شرقی و سپس از بلغارستان پخش می شد، پرداخت. هاتفی در ماه های منتهی به انقلاب اسلامی سردبیر 
روزنامه کیهان بود، اما در تصفیه کارکنان روزنامه کیهان در بهار 1358 از کار برکنار شد. سرانجام در 7 اردیبهشت 1362 در 

موج دستگیری اعضای حزب توده بازداشت شد و چندی بعد در سلولش خودکشی کرد. 
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کلیه سلاح های خود را تا کنون علیه ملت که صاحب آنهاست به کار می گرفته اند، بی قید و 
شرط به مردم تحویل دهند و حفاظت پادگان ها، پاسگاه ها و قرارگاه ها را به مردم بسپارند.«6
سازمان چریک های فدایی خلق نیز در بدو پیروزی انقلاب اسلامی در بیانیه های متعددی به 

مسئله انحلال ارتش و لزوم ایجاد ارتش خلقی می پرداخت: 
»مهم ترین حربه در دست امپریالیسم امریکا و عامل عمده سرکوب جنبش خلق، ارتش مغرور 
و ضدخلقی است. بدون ایجاد ارتش خلقی همه پیروزی های به دست آمده، نیمه کاره و موقت 
خواهد بود... ارتش پس از انحلال باید از طریق تشکیل سازمان های مسلح دفاع و مقاومت 
توده ای به جود آید... انحلال ارتش و تمام ارگان های حاکمیت رژیم سابق و ایجاد ارتشی که 
دفاع از دستاوردهای انقلاب را به عهده گیرد، ارتش باید از طریق تشکیل سازمان های مسلح 
دفاع و مقاومت توده ای به وجود آید. همافران، سربازان، درجه داران و افسران جزء میهن پرستی 
که صفوف ارتش ضدخلقی را ترک گفته  و در سنگرهای خونین علیه ارتجاع جنگیده اند، در 
آموزش نظامی و سازماندهی نیروهای مسلح خلق شرکت حواهند کرد و توسط شوراهای 

انتخابی خویش در اداره و رهبری ارتش نقش خواهند داشت.«7 
مسئله انحلال ارتش توسط این سازمان های سیاسی نظامی، بدون این که طرح روشنی برای 
جایگزینی ارتش وجود داشته باشد، به شدت پیگیری می شد. در این میان دانشگاه تهران محلی 
برای سخنرانی ها و تجمعات علیه بنیان ارتش بود. در روز 26 بهمن 1357 جمعی از پرسنل ارتش 
در دانشگاه صنعتی ]شریف[ جمع شدند و با حمایت سازمان مجاهدین خلق و چریک های فدایی 

خلق، پیشنهادات ذبل را به دولت موقت ارائه کردند:
»1. انحلال ارتش  کنونی و خلع ید و محاکمه تمام افسران و درجه داران مرتجع و تشکیل 

ارتش انقلابی ملی. 
2. ایجاد کمیته های انقلابی توسط پرسنلی که موضع مردمی آنها قبلا شناخته شده است و 

تحت نظر هیئتی متشکل از رزمندگان پیشتاز و روحانیت مترقی انجام وظیفه نماید. 
3. انتخاب شورای انقلابی توسط کمیته های یادشده در بند2 و تعیین عناصر مبارز برای 
حفظ و حراست از پادگان ها و کمک رسانی به سنگرهایی که در سطح شهر و روستا توسط 

مبارزین انقلاب حفظ می شوند. 

6. مسئله ارتش و مسئله مردم مسلح، روزنامه کیهان، 25 بهمن 1358، ص6. 
7. همان جا. 
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4. کمک گرفتن از دستاوردهای سازمان های مسلح پیشتاز که تجربه تئوری و عملی 
مبارزاتی دارند، جهت سازماندهی و مستحکم تر کردن شکل بندی ارتش ملی. 

5. با توجه به عناصر ضدانقلابی که هر لحظه امکان کارشکنی و درگیری مستقیم با نیروهای 
انقلابی را دارند، احتیاج مبرم به ضمانت اجرایی جهت استقرار خواست های به حق خود داریم. 
6. تا زمانی که خواست های فوق عملی نشود از حضور در پادگان ها خودداری می کنیم.«8 
با مروری بر این اظهارات و بیانیه ها در می یابیم که تحرکات موافقان انحلال ارتش در سه 
فاز پیگیری می شد: ابتدا انحلال ارتش، سپس باز گذاشتن دست گروه های سیاسی نظامی مانند 
مجاهدین خلق که خود را مبارزین پیشتاز می نامیدند و در انتها تشکیل ارتش خلقی مطابق الگو 

و سلیقه این گروه ها. 
در واقع این مسیر ترسیمی کاملاً مخالف خط مشی ترسیمی امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب 
اسلامی بود9. یک روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی با حکم امام خمینی شهید ولی الله قرنی به 
عنوان رئیس ستاد کل ارتش انتخاب شد که خط بطلانی بر سناریوی انحلال ارتش بود. همچنین 
با انتشار اخبار تحصن درجه داران و افسران ارتش در دانشگاه صنعتی، نزدیکان امام خمینی که در 
مدرسه رفاه به عنوان کمیته امام خمینی حضور داشتند، با صدور بیانیه ای به امضای شهید محمد 
منتظری خواستار بازگشت سربازان و درجه داران به پادگان ها شدند. متن این بیانیه به این شرح بود: 

»اطیعوا الله و اطیعوا الرسول
موضوع: مراجعت پرسنل نظامی از روز شنبه 57/11/28 

برادران اسلامی: افسران همافران درجه داران کارمندان و سربازان
با توجه به فرمان و حکم حضرت امام خمینی مبنی بر بازگشت کلیه اقشار جامعه به کارهای 
خویش برای بازسازی کشور و استحکام نظم در سایه جمهوری اسلامی و پدید آمدن 
شرایطی که دولت موقت اسلامی به نخست وزیری مهدی بازرگان بتواند وظایف اصلی 

8. انحلال ارتش فعلی و ایجاد ارتش کلی درخواست شد، روزنامه کیهان، 28 بهمن 1357، ص2. 
9. امام خمینی در روز 21 فروردین 1358 در دیدار اعضای مرکز پیاده اظهار داشتند: من از شما جوانانی که در راه اهداف اسلامی 
جدیت دارید تا اهداف اسلامی به ثمر برسد تشکر می کنم. شما لشکر اسلام و قرآن هستید. ملت موظف است به شما احترام 
بگذارد؛ ملت موظف است از شما پشتیبانی کند. ما و اسلام پشتیبان شما هستیم. شما دلخوش باشید، آزرده نشوید از بعضی 
اخلالگران که حرف های بی جا می زنند. ما شما را از خود و خود را از شما می دانیم. ما در همه مراتب با شما هستیم و تا آخر 
نهضت شما با ما و ما با شما... شما باید حافظ استقلال مملکت و آزادی مملکت خودتان باشید. همۀ قشرهای ملت موظفند از 
شما پشتیبانی کنند. شما کسانی هستید که باید استقلال این مملکت را حفظ کنید و ما از شما تشکر می کنیم و ما پشتیبان شما 
هستیم. همۀ ملت موظفند که از شما پشتیبانی کنند و اگر کسی به شما جسارت کند به لشکر امام زمان جسارت کرده است. من 
به شما اطمینان می دهم که شما در جوار اسلام با طُمَأنینه، سلامت، با سعادت زندگی خواهید کرد. )صحیفه نور، ج6، ص 526(
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محوله از طرف شورای انقلاب اسلامی را به نحو احسن انجام دهد، بدیهی است که شما 
نیز به پادگان های خود مراجعت نموده و در این رابطه لازم است توجه شما را به اجرای 

نکات زیر معطوف داریم:
1. مراجعه کلیه پرسنل نظامی در ساعت مقرر و ثبت اسامی مراجعه کنندگان در دفتر. 

2. تحویل اسلحه و مهمات و ساز و برگ و وسایل دولتی به عوامل مسئول و ثبت اسامی 
تحویل دهندگان در دفتر. 

3. امضای دفتر حضور و غیاب توسط افسران ارشد و امرا
4. تاریخ مراجعت مجدد برای بازگشایی پادگان ها و ترمیم خرابی ها ساعت 7 صبح از روز 

شنبه 5 /57/12 خواهد بود. 
5. حضور پرسنل سرویس و خدمات در طول هفته جاری برای احیای خرابی ها و آماده 

ساختن تأسیسات اجباری است. 
کنترل خدمات  و  عمومی  روابط  و  ارکان  ستاد،  دفاتر ضداطلاعات،  کردن  ممهور   .6

مخصوص و پشتیبانی یگان ها 
اقامتگاه امام خمینی- از طرف کمیته انقلاب اسلامی - محمد علی منتظری 57/11/28.«10 
این بیانیه و سخنان امام خمینی درباره ارتش، سبب افزایش اعتماد به نفش فرماندهان 
منصوب امام خمینی در ارتش شد و در تاریخ 12 اسفند 1357 در بیانیه ای سرلشگر ولی الله 
قرنی با عنوان ستاد ارتش ملی اسلامی اعلام کرد که هر گونه بی نظمی و سهل انگاری در انجام 
وظایف خطیر سربازی خلاف مصالح شرعی و میهنی محسوب می شود و از دیدگاه ملت 

قهرمان مسلمان ایران مردود است. 11 
شهید قرنی همچنین در گفتگو با روزنامه کویتی الوطن اعلام کرد که دستور داده است 
نیروهای ایرانی از عمان و از منطقه حائل در جولان خارج شوند. وی همچنین گفته بود ایران 

دیگر نقش ژاندارم منطقه خلیج فارس را ایفا نخواهد کرد:
»تصمیم گرفته شد نیروهای ایران از جمع نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل از جنوب 
لبنان خارج شوند. این درست نیست که ما در حالی که خود را رویاروی اسرائیل می دانیم، 
میان اعراب و اسرائیل مانع شویم،... می توانید ایران را یک کشور در خط اول جبهه مقابل 

10. فرزند اسلام و قرآن )دفتر اول(، زیر نظر مرتضی محمودی، تهران؛ واحد فرهنگی بنیاد شهید، چاپ اول 1362، صص 149-148. 
11. ارتش ملی اسلامی تشکیل می شود،  روزنامه کیهان، 1 اسفند1357، ص2. 
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اسرائیل تلقی کنید.«12 

اولین سرلشگر انقلابی
با استقرار کمیته استقبال از امام خمینی در مدرسه رفاه، شهید محمدولي قرني به عنوان 
مسئول نظامی شورا در این مدرسه مستقر و بلافاصله پس از پیروزي انقلاب با حکمي از سوي 
امام خمیني به عنوان رئیس ستاد ارتش منصوب شد.13ساعاتی پیش از عزیمت شهید قرنی به 
ستاد مشترک ارتش، دولت موقت سرهنگ نصرالله توکلی نیشابوری را به همراه ابراهیم یزدی 
برای تخلیه این ستاد و نجات مستشاران امریکایی محصور شده در آنجا به این محل فرستاد.14 
با استقرار شهید قرنی در ستاد مشترک ارتش، گروهی از نظامیان سابق که با دولت موقت 

12. روزنامه کیهان، 13 اسفند1357، ص8. 
13. تصفیه اساسي ارتش شروع شد، روزنامه کیهان، 24 بهمن 1357، ص1. در گزارش روزنامه کیهان آمده بود: سرلشکر محمدولي 
قرني، امروز در حالي که به وسیله ماموران مسلح انتظامي کمیته انقلاب همراهي مي شد، به محل ستاد ارتش در چهارراه قصر رفت 
و در محل کار خود مستقر شد. رییس جدید ستاد ارتش در شرایطي به محل کارش رفت که به جز حدود پنجاه تن از جوانان 
مسلح هیچ کس دیگر در محوطه و ساختمان هاي ارتش وجود نداشت و حتي تلفن هاي این ساختمان نیز قطع بود. سرلشکر قر ني 
هنگامي که وارد اتاق رییس ستاد شد، همراهانش نخست عکس هاي شاه و فرح و رضا پهلوي را پایین کشیدند و آنگاه مجسمه هاي 
فلزي شاه که روي میزها قرار داشت، جمع آوري شد. سرلشکر قر ني که پشت میز رییس ستاد ارتش قرار گرفته بود، خطاب به 
کساني  که در اتاق حضور داشتند، گفت: »ما اینک وارث یک ارتش از هم پاشیده هستیم که اسمش بود ارتش شاهنشاهي و مدعي 
بود مجهز ترین ارتش هاي دنیاست. شاید هم از جهت تجهیزات و اسلحه و مهمات این طور بود، اما آنچه این ارتش لازم داشت، 
ایمان و وجدان و آرمان بود که ارتش فاقد آن بود. ارتشي داشتیم که به جاي حفظ تمامیت ارضي و دفاع از مردم به صورت یک 
ارتش شخصي درآمده بود و کساني که مي خواستند صادقانه خدمت کنند، اجازه فعالیت داده نمي شد. در شهریور 20 فرماندهان 
ارتش که مدعي شاه پرستي بودند و مي گفتند حاضرند خودشان و بچه هایشان را زیر ماشین شاه قرباني کنند، هنگامي  که در برابر 
ارتش جوان شوروي قرار گرفتند، قبل از همه پا به فرار گذاشتند. همین ارتش را که آن همه ادعا داشت، یک مشت جوان بي سلاح 

و گروهي با سلاح هایي اندک تسخیر کردند، زیرا این جوان ها ایمان داشتند، ولي ارتش ایمان نداشت.« 
14. ابراهیم یزدی درباره نجات مستشاران امریکایی در شامگاه 22 بهمن 1357 می گوید: در 22 بهمن 1357، پس از اعلام 
بي طرفي ارتش، شماري از افسران ارشد، ارکان ستاد کل و همچنین چند نفر از مستشاران امریکایي، از جمله ژنرال گاست 
در اتاق فرماندهي، در ساختمان ستاد کل ارتش ایران، خیابان شریعتي جلسه داشتند که ساختمان مورد حمله نیروهاي مسلح 
مردمي قرار گرفت. با سقوط ستاد و تسلیم محافظین مسلح، ساختمان قرارگاه ستاد کل در محاصره قرار گرفت و راه خروج 
افسران ایراني و امریکایي،که در داخل ساختمان بودند، بسته  شد و در اتاق فرماندهي محصور ماندند و با قطع برق و تهویه، 
بدون آب و غذا، در معرض خطر مرگ قرار گرفتند. مقارن نیمه شب افسران محاصره شده از طریق تلفن با مدرسه رفاه و علوي 
تماس گرفتند و درخواست کمک کردند. آقاي مهندس بازرگان با من تماس گرفتند و خواستند اقدام کنم. از مدرسه علوي با 
تعدادي از نیروهاي مسلح مردم، همراه با آیت الله مهدوي کرماني به ساختمان ستاد مشترک رفتیم. قبل از من سرهنگ توکلي 
خود را به آنجا رسانده، اما نتوانسته بود کاري انجام دهد. جوانان مسلحي که ستاد را اشغال کرده بودند، حاضر به آزادي افسران 
ایراني و امریکایي نشده بودند. با ورود تیم همراه من به ستاد و بعد از گفتگوي مختصري با این جوانان، حاضر به همکاري 
شدند و از تلفن طبقه همکف با اتاق فرماندهي تماس گرفته شد. شخصي به نام سپهبد ناصر فیروزمند که بعدا فهمیدم معاون 
ستاد بزرگ ارتشتاران است، جواب داد. به او اطلاع داده شد که خطري نیست و بیایند بالا. حدود 15-20 نفر بودند. حدود 
ساعت 3 صبح بود که با ماشین هاي خودشان، تحت نظر تیم همراه ما، به طرف مدرسه علوي به راه افتادیم. سر راه، افسران 
امریکایي و کارمندان همراهشان در سفارت آمریکا به آقاي ناس، کاردار سفارت و افسران ایراني در مدرسه علوي تحویل آقاي 
مهدي عراقي داده شدند. البته ابراهیم یزدی توضیح نمی دهد که ژنرال های امریکایی در بحبوحه درگیری های 22 بهمن 1359 

در ستاد مشترک ارتش ایران مشغول چه جلسه مهمی با افسران ارشد ارتش پهلوی بوده اند! 
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ارتباط داشتند، کوشیدند تا او را احاطه کنند و سمت های کلیدی ارتش را در اختیار بگیرند. 
این مسئله سبب شد تا اعضای شورای انقلاب در حکمی به گروهی از ارتشیان مسلمان از آنها 
بخواهند کمیته ای را برای همکاری با شهید قرنی تشکیل دهند. حسنعلی فروزان که ریاست این 

کمیته را به عهده داشت در این باره می گوید: 
»در روز بیست و سوم بهمن تقریبا همزمان با شروع مسئولیت شهید قرنی، ما هم وارد ستاد 
کل ارتش و متوجه شدیم که اطراف ایشان را افسران نامطلوبی از جمله سرهنگ توکلی، 
آهنچی، ایران نژاد، فربد و چند نفر دیگر احاطه کرده اند و خود را کمیته نظامی انقلاب معرفی 
می کنند. حتی صدا و سیما هم که با آنها در آن موقع همسو بود، این عنوان را برایشان تبلیغ 
کرده بود، در حالی که نه چنین صلاحیتی داشتند و نه حکم و ماموریتی به آنها داده شده بود. 
من و دوستانم با صبر و حوصله این کمیته قلابی را از صحنه بیرون کردیم. سرهنگ توکلی 
می خواست تیمسار قرنی را که مدت ها از ارتش دور بود، در چنگ خود بگیرد و مرتباً القا 
می کرد که من باید معاون رئیس ستاد و یا فرمانده نیروی زمینی باشم و مترصد فرصتی بود که 
اهداف خود را که با مصلحت انقلاب همگن نبود، عملی کند که من نگذاشتم و ترفندهای 
او و همدستانش را خنثی کردم. بازرگان انسانی سالم، اما ساده اندیش بود و اطراف او را افراد 
ناصالحی گرفته بودند و نظرات خود را به او تحمیل می کردند. انتصاب ناصر فربد هم از 
جمله همین تحمیل نظرها بود. آنها خواستند قرنی نباشد. بهتر بگویم آنها شهید قرنی را تحمل 
نکردند چون شهید قرنی سوای صداقتش خیلی هم قاطع بود و به انقلاب هم خیلی علاقه 
داشت. البته سرتیپ شادمهر هم با او هم عقیده و معاون ایشان بود. وی در گذشته هم وکیل 
مدافع شهید قرنی بود و به علت دفاع محکمی که از شهید قرنی کرده بود، تنبیه شده بود.«15 

انقلاب هم درباره  محمدعلی شریف النسب عضو اصلی دیگر کمیته منصوب شورای 
همکاری هایش با شهید قرنی در ستاد مشترک ارتش می گوید: 

»آقای موسوی اردبیلی برای شهید قرنی یادداشتی نوشت، آن را در پاکت گذاشت و درش 
را چسباند و به سرهنگ فروزان داد. او از استادان نمونه دانشکده فرماندهی ستاد بود و 
دوره هایی را هم در خارج از کشور گذرانده بود و به عنوان یک نظامی متدین و فرماندهی 
مدبر و قدرتمند شناخته شده بود. در هر صورت به سختی راه ها را گشودیم و وارد ستاد 
مشترک در چهارراه قصر شدیم. همان ترکیب سازمانی دو سه روز قبل در اقامتگاه حضرت 

15. احمد نوروزی فرسنگی، ناگفته هایی از زندگی سپهبد قرنی، تهران؛ انتشارات زهد، چاپ دوم 1385، صص 236-235. 
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امام در آنجا هم در اطراف تیمسار قرنی فعال بودند. سرهنگ توکلی در راس این گروه قرار 
داشت. آن زمان تیمسار سلیمی هنوز سرگرد بود و همین که بار دیگر سرهنگ توکلی و 
دوستانش را دید گفت: »خداحافظ! من رفتم، ما با اینها نمی توانیم کار کنیم.« من گفتم: »ما 
آمده ایم که اینها بروند. ما نامه و حکم داریم، باید بمانیم. در آن زمان حاج اکبر پوراستاد از 
مبارزان قدیمی و یاران انقلاب و دوست قدیمی محمدرضا رحیمی، سرپرست افراد مسلح 
و نیروهای انقلابی محافظ ستاد مشترک بود. آن روزها هر لحظه ممکن بود به ستاد حمله 
شود، چون گروه های مسلح مخالف می خواستند ارتش منحل شود و ستاد مشترک یک 
نقطه کلیدی بود. دیدم سرهنگ توکلی دنبال یک نفر می گردد تا اعلامیه ای را به رادیو و 
تلویزیون برساند. معلوم شد توکلی خود را همه کاره ستاد مشترک معرفی کرده و به چند 
نفر از اعضای گروه خودش هم شغل های حساسی داده است. سرگرد رحیمی به من گفت: 
»نگران نباش، آقای مهندس مهدی چمران رابط ما با صدا و سیماست. به ایشان گفته ایم که 
تا ما تایید نکرده ایم، از انتشار هرگونه مطلبی درباره ارتش خودداری کنند.« آنها هم هر چه 

منتظر ماندند تا رادیو و تلویزیون اعلامیه را پخش کند، اتفاقی نیفتاد.«16 
شریف النسب مهم ترین مسئولیت کمیته منصوب شورای انقلاب را مسئله نیروی انسانی 

می داند و می گوید: 
»مهم ترین مسئولیت این کمیته در آن شرایط، شناسایی فرماندهان ارتش و معرفی آنها 
به ریاست ستاد برای مسئولیت ها در رده های مختلف ارتش بود. به نوعی می توان گفت 
بازسازی نیروی انسانی ارتش بر هرچیزی مقدم بود. شهید قرنی وقتی به کار کمیته ما اطمینان 
پیدا کرد، یک روز به من گفت می خواهم چند دقیقه اعضای کمیته را ببینم، ولی نمی خواهم 
کسی متوجه شود. بعد از ظهری را برای این معارفه انتخاب کردیم و آمدیم. وقتی می آمدیم 
دو سه نفر از دوستان مراجعه کننده هم با ما آمدند و ما نتوانستیم به آنها بگوییم که نیایند. در 
این جلسه که همه ایستاده بودیم، شهید قرنی صحبت مختصری کردند و گفتند سئوال از شما 
دارم. هر چه هست واقعیت را بگویید و از سرهنگ فروزان پرسید نماز می خوانید؟ گفت بله، 
و این سئوال را از همه کرد. وقتی که خیالش راحت شد که منصوب شدگان از سوی شورای 

انقلاب نمازخوان هستند، احساس آرامش کرد و همکاری ما را پذیرفت.«17 

16. جانش فدای ماندگاری کردستان شد، گفتگو با سرهنگ سید محمدعلی شریف النسب، نشریه شاهد یاران، مرداد 1391، 
ش 82، صص34-53. 

17. احمد نوروزی فرسنگی، ناگفته هایی از زندگی سپهبد قرنی، تهران؛ انتشارات زهد، چاپ دوم 1385، ص 230؛ شریف 
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شهید محمدولی  قرنی پس از ورود به ستاد مشترک ارتش در اولین اقدام، سرتیپ محمدهادی 
شادمهر18 را که در رژیم پهلوی وکیل مدافع او در محاکمات بود، به عنوان معاون و جانشین خود 

منصوب کرد. شادمهر در این باره می گوید: 
»بعد از انقلاب که ایشان رئیس ستاد ارتش شدند، یک روز برای دیدار با ایشان و گفتن 
خداقوت نزد ایشان رفتم و مرا برد پشت میزش و خودش به کنار اتاق رفت. گفتم: جریان 
چیست؟ گفت: می دانی من بیست سال در ارتش نبوده ام. سران ارتش به دلیل عملکردی 
که داشتند اعدام یا پاکسازی شده اند. من از نیروهای جدید کسی را نمی شناسم. گفتم: من 
هم ده سال نبوده ا م و کسی را نمی شناسم. گفت: به هر حال دوستی و برادری حکم می کند 
که در این مقطع به من کمک کنی. من هم پذیرفتم، جالب این که با همان لباس شخصی 
صبح ساعت 6 می آمدم و شب ساعت 12 می رفتم و فقط جمعه ها به شرکت ساختمانی 
خود می رفتم و جسته گریخته آنجا را مدیریت می کردم. آنچه که درباره ارتش در آن مقطع 
حساس می توان گفت این است که سوءظن شدیدی نسبت به ارتش پیدا شده بود و 
گروه هائی تا توانستند ارتش را تضعیف کردند و هدفدار هم این کار را کردند و نه تنها 
کادر سازماندهی، بلکه نیروهای کارآمد ارتش را از صحنه خارج کردند. تلاش قرنی برای 
بازسازی ارتش در چنین شرایط حساسی سبب برخوردهایی شد و دیدیم با او چه کردند.«19 
مصطفی طوطیایی هم که در مدت کوتاه ریاست شهید قرنی بر ستاد مشترک ارتش آجودانی او را 
النسب همچنین درباره سختی های روزهای ابتدای انقلاب اسلامی می گوید: روزهای سخت و حساسی بود که تشخیص 
دوست و دشمن ممکن نبود. مکرر می دیدیم که فرمانده منصوب شده را به وضع بدی از پادگان اخراج می کردند. در آن 
روزها قبول مسئولیت خیلی شجاهت می خواست و قبل از شجاعت اعتماد به فرمانده بالاتر و اعتماد به عملکرد گذشته خود 
لازم بود. در همان روزها بود که نیروی زمینی سرپرست نداشت. شهید قرنی برای فرماندهی آن نیرو از ما شخص مناسبی را 
خواست. ما سه نفر را شناسایی و معرفی کردیم. شهید قرنی گفت ما قبل از قبول مسئولیت به صورت گمنام به نیروی زمینی 
می رویم و پاسخ خود را بعد از دو سه روز به شما می دهیم که هر دو سه نفر بعد از موعد مقرر گفتند ما نیستیم. خاطرم هست 
شهید ول  الله فلاحی که معاون مرکز پیاده شیراز بود، برای فرماندهی نیروی زمینی معرفی شد. وقتی وضعیت را برایش تشریح 
کردند، ایشان گفت من از شیراز تا تهران با مشکلات زیادی آمده ام خیلی جاها جلوی ما را گرفتند و مانع آمدنمان شدند و همه 
مشکلات را می دانم، ولی من 6 لیتر خون بیشتر در وجودم نیست، می خواهم این 6 لیتر را در راه انقلاب و مشکلات آن بریزم. 
18. مرحوم سرلشگر محمدهادی شادمهر درباره ماجرای دفاعش از شهید قرنی در دادگاه نظامی می گوید: جان فوستر دالس وزیر 
امورخارجه امریکا در سال 1337 به تهران آمده بود. مرحوم قرنی هم یک شب نصفه شب ایشان را برده بود به جنوب شهر تهران، 
قسمت کوره پزخانه ها، علی آباد، حصیرآباد و زاغه هایی که مردم در آنجا زندگی می کردند و گفته بود: ببینید مردم در چه وضعی 
زندگی می کنند. یا کاری بکنید که شاه به این مملکت خدمت کند یا او را بردارید و ببرید. غافل از این که ماشین ساواک آنها را 
تعقیب می کرد. همین امر موجب شد که او را به دستور شاه گرفتند و توقیف کردند. در دادگاه دو وکیل مدافع داشت. من چون در 
رشته حقوق درس خوانده و با ایشان دوست بودم، گفتم می خواهم وکیل سوم ایشان باشم. بعد از این که دو وکیل دیگر وظیفه 
قانونی و پولی خود را انجام دادند، به خدمات و خصوصیات اخلاقی و اعتقادی سرلشگر قرنی اشاره و از او دفاع کردم. در پایان 

دادگاه یک نامه به من دادند و گفتند که به زنجان منتقل شده اید! من تا پیروزی انقلاب با سرلشگر قرنی در ارتباط بودم. 
19. احمد نوروزی فرسنگی، ناگفته هایی از زندگی سپهبد قرنی، تهران؛ انتشارات زهد، چاپ دوم 1385، ص281 
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به عهده داشت، به تفصیل ماجرای حضور افسران انقلابی را در ستاد مشترک ارتش توضیح می دهد: 
»در روز 23 بهمن 1357 که شهید قرنی مسئولیت ریاست ستاد ارتش را به عهده گرفت، 
گروهی از افسران که سابقه آشنایی و احتمالا مبارزاتی با ایشان داشتند، همراهش به ستاد 
ارتش آمدند و می توان گفت ایشان را احاطه و خود را به عنوان کمیته نظامی انقلاب 
معرفی کردند و به ریاست ستاد معرفی شدند. چند مورد هم رسانه های گروهی از جمله 
صدا و سیما که با آنها همسو بودند، آنها را با همین عنوان معرفی کردند، در حالی که در 
رفتار و عملکردشان چنین صلاحیتی مشاهده نمی شد. از طرفی کمیته رسمی انقلاب در 
ارتش به سرپرستی جناب سرهنگ حسنعلی فروزان با دستور شورای انقلاب و همزمان 
با آغاز مسئولیت شهید قرنی، در ستاد ارتش مستقر شدند. اعضای این کمیته علاوه بر 
جناب سرهنگ فروزان عبارت بودند از: امیر سلیمی، سرهنگ شریف النسب و شهید 
اقارب پرست. من و امیرعبدالله نجفی همزمان با این دوستان به ستاد مشترک نیامدیم، چون 
در آن روزها به اتفاق شهید کلاهدوز، در مدرسه رفاه جنب محل اقامت امام خمینی، زیر 

نظر شهید محمدمنتظری ماموریت نظامی خاص خودمان را داشتیم. 
یکی از کارهای جنبی ما بازکردن گره و رفع مشکلات ماموریتی کمیته انقلاب مستقر در 
ستاد ارتش بود. در روزهای اول انقلاب که سران فاسد ارتش که همسویی با بدنه ارتش 
نداشتند، اکثرا دستگیر شدند و می بایست مسئولیت اداره پادگان ها و مراکز مهم نظامی 
به چهره های جوان و واجد شرایط برای فرماندهی و ارتش اسلامی واگذار شود. برای 
مسئولیت هایی که مورد نظر ریاست ستاد بود، دو کمیته ای که در کنار شهید قرنی بودند، 
یعنی کمیته تحمیلی و کمیته رسمی، شخصی را معرفی می کردند. بدیهی بود که افراد معرفی 
شده از سوی کمیته تحمیلی صلاحیت لازم را نداشتند، همزمان یک فرد هم توسط کمیته ای 
که مسئولیت آن به عهده جناب سرهنگ فروزان بود، معرفی  شد که واجد شرایط بود. این 

وضعیت شهید قرنی را بر سر دو راهی قرار  داد. 
مشکل به ما در مدرسه رفاه منتقل  شد و ما با همکاری شهید کلاهدوز و شهید محمد 
منتظری آن مشکل را برطرف  کردیم و افراد موجهی عهده دار مسئولیت نظامی  شدند تا 
این که کمیته تحمیلی منحل شد و از ستاد ارتش بیرون رفت. در شرایطی که شهید محمد 
منتظری در معیت شهید کلاهدوز ماموریت فراهم کردن مقدمات تشکیل سپاه پاسداران را 
به عهده گرفتند، من و امیر عبدالله نجفی به ستاد مشترک آمدیم. امیر نجفی به جمع دوستان 
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در کمیته پیوست و به من هم تکلیف کردند که به عنوان آجودان شهید قرنی انجام وظیفه 
کنم. من چندان به پذیرفتن آن مسئولیت راغب نبودم، اما در آن روزهای حساس آغاز 

انقلاب جایی برای لحاظ کردن میل شخصی وجود نداشت و من هم پذیرفتم. 
آن روزها خصوصاً برای پذیرفتن مسئولیت هایی که انجامشان روش خاصی را می طلبید، 
روزهای بسیار دشواری بود و مرجع احاله مأموریت ها و انجام باید و نبایدهایی که از طرف 
ریاست ستاد صادر می شد، مشخص نبود، چون سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای 
سه گانه ارتش از هم گسیخته بود. مشکل من هم از اینجا شروع می شد که پی نوشت های 
شهید قرنی با یک نوع کلان نگری همراه بود و وقتی نامه ای را به عرض ایشان می رساندم، 
می نوشتند اقدام یا ابلاغ شود. من یک ستوان جوان بیش نبودم و روش جاری و گسیختگی 
سلسله مراتب فرماندهی را نمی دانستم و برایم مشخص نبود که آن دستور را به کجا ابلاغ 
کنم، ناگزیر پی نوشت شهید قرنی را به عرض امیرسرلشگر محمدهادی شادمهر می رساندم 
و توضیحات مکتوب ایشان بر پی نوشت ریاست ستاد تا حد زیادی کارگشا بود. می توانم 

بگویم که شهید قرنی و سرلشگر شادمهر به مفهوم واقعی کلمه مکمل یکدیگر بودند.«20 
سید محمد علی شریف النسب همچنین اظهار می دارد که شهید قرنی به شدت نسبت به 

دوستانش وفادار بود. او با ذکر مثالی در این باره می گوید: 
»شهید قرنی شدیداً نسبت به دوستانش وفادار بود. یادم می آید سرهنگ معینی را به 
فرماندهی قرارگاه منصوب کرده بود. او در گذشته وجهه خوبی نداشت و هر چه از ایشان 
خواستیم او را عوض کند، قبول نکرد. روز عید نوروز 1358 بود که برای چند دقیقه به 
دیدنش رفتیم. در این دیدار سرهنگ فروزان به ایشان گفت ما عیدی می خواهیم. شهید 
قرنی به آجودانش گفت: دسته چک مرا بیاور. گفتیم: عیدی ما پولی نیست! گفت: پس 
چه می خواهید؟ گفتیم: سرهنگ معینی را از این مسئولیت بردارید. گفت: من این کار را 
نمی کنم. شما نمی دانید همین آدمی که از نظر شما موجه نیست، در گذشته چه خدماتی به 
مبارزات من کرده است. در سال هایی که من از ارتش اخراج شده بودم و نیاز به اطلاعات 
ارتش داشتم، او که شما می گویید در گذشته قمارخانه داشته است، فرماندهان و دوستانش 
را جمع و اطلاعات زیادی را از ارتش جمع آوری می کرد و به من می رساند. او آن گونه 
که شما فکر می کنید نیست. من در آن جلسه منقلب شدم و با این که درجه ام از همه آنها 

20. همان، صص 266-265. 
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کمتر بود رو کردم به دوستان گفتم: چرا این مرد را اذیت می کنید؟ ما آمده ایم به ایشان 
کمک کنیم. این یکی را ول کنید و دیگر این موضوع را پیگیری نکنید و آنها قبول کردند. 
چند روز بعد، در ششم فرودین، شهید قرنی به خاطر مسائل سنندج برکنار شد، ولی ما 
به پاس احترام به او، سرهنگ معینی را حفظ کردیم و گفتیم نگران نباش و با دلگرمی 
ماموریت هایت را انجام بده، چون برایمان محرز شده بود که در زمانی که شهید قرنی با 
شاه مبارزه می کرد، سرهنگ معینی او را همراهی می کرد و عملکرد شخصی هم برای ما 

میزان زمان حال بود که خلافی از او ندیدیم.«21

خروج سرهنگ توکلی از ستاد مشترک
دلیل اصلی رفتن سرهنگ نصرالله توکلی اگر چه حضور افسران انقلابی و عدم اعتماد شهید 
قرنی به او بود، ولی افشاگری های یک امریکایی چپ گرا به نام رآلف شانمن سبب شد تا توکلی 
چند هفته پس از پیروزی انقلاب مجبور به کناره گیری از ستاد کل ارتش شود. رآلف شانمن که 
خود را عضو هیئت اجرایی کمیته امریکایی حقوق بشر و رئیس دادگاه رسیدگی به جرائم آمریکا 
در هندوچین می خواند، در روز 2 اسفند1357 در یک نشست خبری که در هتل اینترکنتیننتال 
برگزار کرد، مدعی شد سرهنگ نصر الله توکلی رئیس ستاد عملیاتی ارتش طی مذاکرات مفصلی 
با ارائه طرحی به او گفته که اگر آمریکا و انگلیس از او و دیگر افسران پیشین قابل اطمینان و 
واقع بین حمایت کنند، در آینده منافع غرب و به ویژه این دو کشور را حفظ خواهند کرد و در 

دراز مدت کلیه عناصر چپ رو و حتی مسلمان افراطی را از میان خواهد برد. 
رآلف شانمن به موجب یادداشت ها و نوارهای ضبط شده از مذاکرات خود با سرهنگ 
توکلی در دو نوبت قبل از پیروزی انقلاب و بعد از پیروزی ادعا کرد که توطئه ای علیه انقلاب 
ایران در شرف وقوع است. این امریکایی جنجالی توضیح داد که بیش از شش هفته قبل سرهنگ 
نصرالله توکلی با او گفتگو کرده تا حمایت ایالات متحده آمریکا را در مورد کنترل ارتش به 

وسیله او و گروه افسران سابقش به همراه افسران قابل اعتماد ارتش شاهنشاهی تأمین کند. 22 

21. همان، صص232-231. 
22. شانمن در پاسخ به سئوالی درباره دلیل افشاگری هایش می گوید: من که در سال 1965 در جاکارتا شاهد کودتایی بودم 
که آمریکائی ها تدارک دیدند و نیز نتایج خونین آن را مشاهده کردم. در سال 1967 هم که در بولیوی با چه گوارا همکاری 
داشتم نقش ارتش بولیوی و حامیان آمریکایی آن را دیدم. همه از درس های شیلی آگاهی داریم. بگذار مردم تضمین کنند که 

امپریالیسم شانس دیگری در ایران ندارد. 
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شانمن در پاسخ به این سئوال که چرا سرهنگ توکلی برای انتقال پیامش به امریکایی ها به 
او متوسل شد، می گوید که شاید سرهنگ توکلی با توجه به روابط من با مخالفان رژیم سابق 
این گونه گمان کرده که با مقامات دولتی و رسمی آمریکا نیز در تماس هستم و به این وسیله 

می تواند نظرات خود را به دولت آمریکا القا کند. 23 
این اظهارات در فضای پرابهام و اتهام روزهای اول پیروزی انقلاب اسلامی موجب شد تا 
سرهنگ توکلی از مسئولیت ریاست ستاد عملیاتی ارتش کناره گیری کند24. توکلی در گفتگوهای 
مطبوعاتی دلیل استعفایش را افشاگری های شانمن نمی دانست، بلکه ریشه ان را در درگیری هایش 

با شهید قرنی عنوان می کرد: 
»به هیچ وجه این موضوع که استعفای من با این افشاگری ها مرتبط است صحت ندارد، 
من وقتی دیدم که اختیاری ندارم، کنار رفتم چون برای اداره ارتش و خاصه این ارتش از 
هم پاشیده باید دارای اختیارات بود و چون سرلشکر قرنی به من اختیارات نمی داد، کنار 
رفتم... برخلاف آن چیزی که شانمن ادعا می کند من روز جمعه گذشته با او تماس نگرفتم، 
بلکه خود او نیمه شب چهارشنبه ساعت یک تلفن کرد و مثل همیشه از من وقت ملاقات 
خواست که تأکید کردم به هیچ وجه مایل نیستم با ایشان ملاقات و صحبت کنم. اعضای 
خانواده من شاهدند که بعد از تلفن های مکرر به او گفتم من به عنوان یک افسر ملی با شما 
صحبتی ندارم، چون می دانستم آدم مشکوکی است و احتمالا از طرف سیا مامور شده است 
در انقلاب شکوهمند ما خرابکاری کند... فرمانده این ارتش باید شخص ی قاطع و مصمم 
با سوابق مبارزات ملی و ضدرژیمی، متدین و مومن به رهبر انقلاب امام خمینی باشد. این 
فرمانده باید دانش وسیع سیاسی داشته باشد و از آنجا که ضدانقلاب و سیا این صفات را 

در من دیدند، دست به خراب کردن من زد.«25 

23. روزنامه اطلاعات، 3 اسفند 1358، ص8، شانمن یک هفته بعد در نشست خبری دیگری تعدادی از نوارهای بی سیم سران 
ارتش و کلانتری ها در روزهای 21 و 22 بهمن را افشا کرد. این نشست های خبری موجب اخراج شانمن از کشور به دستور 

دولت موقت شد. 
24. روز 7 اسفند روزنامه کیهان در صفحه اول خود در گزارشی تحت عنوان »اختلاف در میان مقامات ارتش« نوشت: اختلاف 
نظر هایی میان مشاورین نظامی آیت الله خمینی به وجود آمده است و سرهنگ نصرالله توکلی یکی از این مشاورین به لحاظ 
این که اختیارات لازم برای بازسازی ارتش به وی داده نشده بود، استعفا کرد. گروهی از افسران انقلابی که خود را جناح نظامی-
انقلابی نامیده اند در نامه ای به شدت از تمرکز بیش از اندازه قدرت در دست شخص سرلشگر قرنی انتقاد کردند. اعضای 
آن جناح به جز خود قرنی و توکلی عبارتند از: سرهنگ ممتاز که فرمانده ژاندارمری شد، سرهنگ فشارکی، شرهنگ قهاری، 
سرهنگ قاسم فرضی، سرهنگ زرکش، سرهنگ حمید ایران نژاد، سرهنگ ناصر فربد، سرهنگ رحیم زاده و سرهنگ فریدون 
ایران نژاد. در نامه مذکور خواسته شده بود که کلیه انتصابات مقام های حساس ارتش باید به تصویب اعضای این جناح برسد.

25. روزنامه اطلاعات، 3 اسفند 1358، ص2. 
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سید محمد علی شریف النسب درباره کناره گیری سرهنگ توکلی و تیمش از ستاد مشترک 
ارتش روایت جالبی دارد: 

»تیم سرهنگ توکلی از افسران روشنفکر و مبارز بودند و بعضی هایشان هم سابقه زندان 
داشتند، اما اغلب با فرهنگ انقلاب بیگانه و به دنبال شغل و مقام و نام بودند. یک روز 
همان طور که اطراف آنها می چرخیدم، دیدم یک خبرنگار امریکایی با سرهنگ توکلی که 
آدم خوش برخورد و خوش بیانی بود، مصاحبه می کند. کمی دور بودم و نمی فهمیدم چه 
می گویند؟ سرهنگ توکلی در زمان خود ار افسران شاخص و شناخته شده ارتش بود و 
وقتی یک عده جوان مسلح در همان هفته اول انقلاب از دیوار سفارت امریکا بالا رفتند، او 
وارد عمل شد و با هشدار و نصیحت، آنان را پراکنده کرد. در هرحال سرهنگ توکلی در 

این مصاحبه به امریکایی ها گفته بود نگران نباشید، من حافظ منافع شماها هستم. 
توکلی با زرنگی خاصی به گرداننده و همه کاره شهید قرنی تبدیل شده بود و خود را رئیس 
»شورای انقلاب ارتش« می دانست. حتی می خواست تیمسار قرنی را تحت فشار قرار دهد 
که بایستی مرا جانشین خود و فرمانده نیروی زمینی معرفی کنید. ما خبر نداشتیم که ایشان 
چه فکری در سر داشت، اما وقتی این خبر به بیرون درز کرد، ناگهان تمام کسانی که با 
او کار می کردند، دیدند آنها را هم بدنام کرده است؛ امریکا رو در روی ما قرارداشت و تا 
دو روز قبل می خواست کودتا کند. آخرین روزی که گروه توکلی با ترس و شرمندگی به 
ستاد آمدند، سرهنگ فروزان با عصبانیت به آنان گفت: خجالت نمی کشید؟ برخیزید و به 
دنبال کارتان بروید. به این ترتیب بود که دیگر گروه توکلی برای همیشه ستاد مشترک را 
ترک کردند. تیمسار قرنی از این بابت خوشحال بود، چون اغلب آنها توان کاری نداشتند 
و ارگان و مقام خاصی نیز آنان را تأیید و پشتیبانی نمی کرد. بدین ترتیب سرهنگ فروزان 

دیگر مانعی در پیش نداشت و این بود که گروه او در کنار رئیس ستاد آغاز به کار کرد.«26

26. سرهنگ شریف النسب درباره سرنوشت کمیته منتصب شورای انقلاب می گوید: کمیته های انقلاب ارتش تا زمانی ادامه 
داشت که فرماندهی شکل گرفت. مدتی که گذشت خبردار شدیم نیروهای انقلابی به رغم توصیه ها آرام آرام به سمت تداخل 
در کار فرمانده کشیده می شوند. سرهنگ فروزان گفت ماموریت ما خاتمه یافته است و باید همه به محل های خدمت مان 
برگردیم. خود من مأمور شدم که اداره روابط عمومی ستاد مشترک را که اداره بسیار مهمی بود، برای عقیدتی سیاسی 
سازماندهی کنم. مقدماتش را فراهم کردم و حجت الاسلام و المسلمین صفایی رئیس این اداره شد. من هم مدتی معاون ایشان 
بودم و پس از آن راهی جبهه های نبرد شدم. سرهنگ فروزان نیز بعد از مدتی فرمانده ژاندارمری کل کشور شد و بقیه دوستانمان 
نیز هر یک عهده دار یکی از مسئولیت های کلیدی در ارتش شدند. از جمله شهید نامجو فرمانده دانشکده افسری و پس از آن 
وزیر دفاع، آقای سلیمی رئیس دفتر آیت الله خامنه ای و پس از آن وزیر دفاع، آقای رحیمی معاون عقیدتی سیاسی و پس از 
آن جانشین وزیر دفاع، شهید کلاهدوز قائم مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهید اقارب پرست رئیس دانشکده افسری و 
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استعفای سپهبد قرنی
افزایش فشارها به سبب ماجرای درگیری ها در کردستان27 و ندانم کاری های دولت موقت، 
به خصوص احمد مدنی وزیر دفاع و ابراهیم یزدی معاون نخست وزیر در امور انقلاب سبب 
شد تا شهید قرنی در روزهای آخر اسفند 1357 تصمیم به استعفا بگیرد. حسنعلی فروزان از 

نزدیک ترین افسران به شهید قرنی درباره دلایل استعفای او اظهار می دارد: 
»دخالت های نابه جای اطرافیان بازرگان در امور ارتش از جمله اقدام غیرمسئولانه و خلاف 
مصلحت انقلاب تیمسار مدنی وزیر دفاع که خدمت سربازی را یک سال کرد و پادگان هایی 
را که به سختی سر و سامان گرفته بودند، یکمرتبه خالی کرد، شهید قرنی را به شدت ناراحت 
کرد، تا این که از منابعی شنیدم که ممکن است ایشان از طرف دولت موقت کنار گذاشته 
شود، با ایشان در میان گذاشتیم. گفت: خودم می دانم، اما با آنها سازش نمی کنم و روشم 
را تغییر نمی دهم. آنها هم کاری نمی توانند بکنند. برایش باورکردنی نبود که دولت موقت 

موضع قاطع او را درک نکرده باشد و به این سادگی او را کنار بگذارد. 
تا این که در روز هفتم فرودین ماه 1358، ایشان پیغام داد که من دیگر نمی آیم. یادم هست 
معاون ایشان سرتیپ شادمهر هم با شنیدن این خبر، در خودنویس خود را بست و بلند شد 

و گفت: »من هم می روم.« قضیه خیلی ساده و باورنکردنی بود!«28 
به هر روی قاطعیت شهید قرنی که بعدها کاملا مورد تأیید سران انقلاب قرار گرفت موجب 
شد که در ششم فروردین 1358 روزنامه ها اعلام کنند به دستور مهندس بازرگان، نخست وزیر 
دولت موقت، محمدولي قرني از کار برکنار و ناصر فربد29 جایگزین او شد. در بیانیه ستاد کل 

ارتش آمده بود:
»بنا به دستور نخست وزیر موقت انقلاب اسلامي ایران جناب آقاي مهندس مهدي بازرگان با 

جانشین فرمانده لشکر خوزستان، آقایان نجفی و دادبین فرمانده نیروی زمینی شدند. 
27. ماجرای درگیری های اسفند 1357 در سنندج به تفصیل در فصل آینده می آید. 

28. احمد نوروزي فرسنگي، ناگفته هایي از زندگي سپهبد قرني،تهران؛ انتشارات زهد، چاپ دوم1383، ص238. 
29. روزنامه کیهان سرلشگر ناصر فرید را این گونه معرفي کرده بود: »رییس جدید ستاد کل ارتش ملي اسلامي ایران در سال 
1301 در تهران متولد شد او تحصیلات خود را از ساال هاي ابتدایي تا پایان دوره دانشکده افسري در تهران گذراند و در سال 
1322 به درجه افسري نائل شد. نخستین سمت رییس جدید ستاد کل ارتش فرماندهي رسته بود و تا فرماندهي تیپ ادامه 
یافت آخرین سمت سرلشگر فربد فرماندهي دانشگاه پدافند پس از سال ها تدریس در همین دانشگاه بود و در سال 1354 نیز 
بازنشسته شد سرلشگر فربد ظرف سه سال اخیر اقدام به نوشتن دو کتاب با عنوان »عصر استعمارزدایي و ادراک من از هستي« 

کرد. رییس جدید ستاد کل ارتش دوره هاي مختلف تخصصصي را در خارج از کشور گذرانده است.«
سرلشگر ناصر فربد پس از برکناري از ستاد مشترک ارتش به عضویت جبهه ملي در آمد و در سال هاي گذشته پاي ثابت 

شوراي مرکزي این حزب چند نفره بوده است. 
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اعلام مراتب قدرداني از تیمسار سرلشگر محمدولي قرني ازتاریخ 58/1/6 تیمسار سرلشگر 
ناصر فربد به ریاست ستاد کل ارتش ملي اسلامي و هماهنگ کننده نیرو هاي منصوب 
مي گردد. سرلشگر فربد در مهرماه 1354 با همین درجه بازنشسته شد و از کارشناسان 
امور نظامي در رده مسائل استراتژیک وامنیت ملي است و با توجه به وجه ملي و نظامي 
و اعتماد به نفس خود امیدوار است که در پست پرمسئولیت جدي به بهترین نحو ممکن 

منشاء اثر باشد.«30 
اگرچه ستاد کل ارتش برکناري شهید سپهبد قرني را اعلام کرده بود، اما در واقع چند روز 
قبل از این ماجرا قرني استعفانامه اش را خطاب به امام خمیني نوشته بود. در متن این استعفانامه 

که بیست و پنج سال پس از شهادت قرني منتشر شد، آمده است:
»محضر رهبر عالیقدر و پیشواي انقلاب اسلامي، ملت مستضعف ایران

حضرت آیت الله العظمي خمیني
از درگاه خداوند باریتعالي مسئلت دارم که وجود نایب بر حق امام عصر عجل الله تعالي 
فرجه را در کنف حمایت خود سلامت بدارد تا در سال هاي بسیار ملت ایران را از پرتو شمع 
وجودشان مستفیض و بهره مند بدارد. غرض از تقدیم این معروضه ذکر نکاتي است که انگیزه 

تحریر آن جز انجام تکلیف شرعي و اداي فریضه ملي هیچ محرک دیگري نمي تواند باشد. 
اینجانب پس از دو بار به مدت 6 سال زندان و 14 سال تحت نظر بودن از طرف رژیم 
غاصب و فاسد خاندان پهلوي با الهام گیري از تعلیمات نجات بخش پیشواي آگاه تلاش 
داشت به سهم خود و بنا به وظیفه شرعي یک ایراني با سلطنت غیرموجه و عارض ظالم 
مبارزه نماید و به خواست خداوند توانا شاهد واژگوني آن باشد. موقعي ماموریت اداره 
معدوم و از هم پاشیده ارتش را عهده دار گردیدم که امتثال امر رهبر واجب و تجدید حیات 
آن را بر پایه صیانت از دستاوردهاي انقلاب و جلوگیري از نفوذ عناصر خائن و عمال 

اجنبي را فریضه دیني خود می دانست. 
در بدو امر و در شروع حکومت منصوب از طرف امام که به حق مورد تایید عامه مردم قرار 
داشت متاسفانه آنان که لطماتي از رژیم منحوس و آزاردهنده گذشته داشتند، بدون بررسي 
و صرفاً براي خالي کردن عقده هاي دروني خود که مقدم بر مصالح دیني و ملي قرار هستند، 
جاه طلبانه در اضمحلال و تخریب روحیه ارتش داد سخن دادند، اما به زودي متوجه بیانات 

30. قرني برکنار شد، روزنامه کیهان، 7 فروردین 1358، ص1. 
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ناپخته و نسنجیده خود شدند و موقعي در صدد جبران آن آمدند که بسیار دیر شده بود 
و آنچه را که دشمن دین و کشور و ملت مي خواست به پایش ریختند و از این رهگذر 
ندانسته ضربه هایي به پیکر ارتش وارد ساختند که هیچ دشمن داخلي و خارجي ای به چنین 
توفیقي دست نمي یافت. سخن به دراز مي کشد، ولي لازم به ذکر است و باید به استحضار 

رهبري که بیش از هر کسی به نتیجه سعادت بخش انقلاب علاقه دارند، برسد. 
گفتند و فریاد زدند که ارتش استعماري است، در حالي که در تمام کره خاکي و بین همه 
کشورها این ارتش تنها ارتش ملي و میهني بود. شاید در بدو امر موجب تعجب باشد، 
ولي آنان که بر رموز ارتش آگاهي دارند به خوبي مي دانند که این ارتش با استعدادي که 
داشت، نه تنها به همسایگان شرق و غرب کشور فکر تجاوز به خاک ایران را نمي داد، سهل 
است چنانچه همسایه ابرقدرت شمالي نیز هجوم می آورد، قادر بود اگر نه یک سال، ولي 
لااقل یک ماه در برابر او مقاومت نماید. باید دید چه شد که این ارتش در برابر مردم کشور 
خود و تنها در برابر لااله الا الله و مشت گره کرده مردم بیش از دو ساعت مقاومت نکرد؟ 
آیا جز این بود که وقتي معدودی فرمانده مغزشویي شده و بردۀ شاه و استعمار خواستند 
رو به روي مردم بایستند، افراد و افسران گفتند ما براي حفظ حدود و ثغور مملکت قسم 
خورده ایم نه براي برادرکشي و بالنتیجه سلاح خود را به زمین انداختند و به مردم پیوستند 
و آن چند فرمانده دلقک مآب را رسوا و تنها گذاشتند. آیا این تانک ها هیچ گاه برزنت 
سرپوش گلوله هاي توپ خود را برداشتند؟ آیا هیچ دریچه اي باز و لوله هاي مسلسل براي 
تیراندازي به مردم خارج شد. این واقعیتی است که ملت ایران و در نتیجه انقلاب او با 

کمترین خونریزي نسبت به هر انقلابي در دنیا به ثمر رسید. 
واینجاست که مي بینیم که چه به روز ارتش آوردند که اگر مغرض نبودند، جاهل بودند و 
متاسفانه هنوز هم دست بردار نیستند و هر روز با بي درایتي و شهوت کلامي که دارند، هیچ گاه 
در راه حفظ وحدت کلمه که امام این همه براي ایجاد آن تلاش کرده اند و مي فرمایند، قدمي 
بر نمي دارند و چه ناگوار است تحمل این دوستان که دشمني را تقویت و امت را متفرق و 
تضعیف مي کنند و مي بینیم دنیایي که چشم به کشور ما دوخته تا ثمره انقلاب را ارزیابي کند، 
با نگاه به رویدادهاي کشور ما به حیرت فرو مي رود و نمي داند که چه انگیزه اي موجب شده 

است متظاهرین به دوستي ملت چنین داس بردارند و به ریشه بزنند. 
اینجانب با 18 ساعت کوشش شبانه روزي سعي دارد هر چه زودتر ارتش را متشکل و 
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سلاح افتاده به دست عمال خارجي را جمع آوري نماید، لیکن هر دم از خارج از ارتش 
طنیني زهرآگین م  رسد وآنچه رشته مي شود، از هم مي پاشد. 

معاون نخست وزیر انقلاب31 که خود را واضع مقررات و مالک  الرقاب مي داند، بدون آن 
که بداند ارتش چه موقعیت و امکاناتي دارد و متاسفانه بدون آن که حتي اینجانب را طرف 
مشورت قرار دهد، هر روز دستوراتي را صادر مي کند و ارتش بایستي شاهد لطمه اي دیگر 
بر روحیات افسران و افراد خود و افتادن مقداري سلاح و مهمات و مال و منال ملت 
مستضعف که براي ارتش تهیه شده است، به دست افراد ناصالح و وابسته خارجیان باشد 
که اعتراض به آن با تعلیمات عالیه امام که حفظ وحدت را توصیه مي فرمایند، مغایر است 
و ناگزیر تن مي دهد و دعا مي کند تا شاید هر چه زودتر خود به این اعمال ناآگاهانه واقف 

شوند و به این شیوه خاتمه دهند. 
در حالي که ارتش مي رود تا با تمهیدات بسیار، افراد خفت کشیده و اهانت دیده را در 
سربازخانه ها جمع آوري نماید، وزیر دفاع32 بدون مشورت و نظرخواهي از اینجانب و 
خارج از وظایف خود مي رود و در تلویزیون و رادیو و مطبوعات نسنجیده مي گوید و 
سربازان فروردین را مرخص می کند و بالنتیجه معدودي که ارتش آنان را با خون دل به 
سربازخانه ها کشانده بود، نگهداري سربازخانه ها را رها می کنند و به موطن خود مي روند 
و شب هنگام عناصر توده اي وابسته به سیاست هاي خارجي با کامیون ها به سربازخانه ها 
مي روند و باقیمانده اسلحه و مهمات را بار می کنند و به خارج از شهر مي رسانند و در 
محل هاي مخصوصی مخفي مي کنند تا به خیال خود آن روز که عوامل وابسته به دولت یا 
افراد درمانده ارتش را نیز متفرق کردند، رو در روي ملت و دولت بایستند و به خواسته هاي 
آنان جامه عمل بپوشانند یا به گفته خودشان جوي خون راه بیندازند و حکومت جمهوري 

کمونیستي را بر مردم تحمیل کنند. 
دولت بدون مشورت با ارتش و آگاه ترین مرجع ارزیابي کردستان، نمایندگاني را به آن 
صفحات مي فرستد. با ورود آنها و اولین سخن پراکني ای که مي کنند، مردم به پادگان مهاباد 
می ریزند و غارت مي کنند و جلوي روی همین هیئت، فرمانده پادگان را گلوله باران مي کنند 
و به مردم اجازه خودمختاري مي دهند. یقینا هیئت بعدي سند استقلال کردستان را تقدیم 

31. منظور ابراهیم یزدی،  معاون وقت نخست وزیر در امور انقلاب است.
32. احمد مدني وزیر دفاع دولت موقت. 
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یاغیان و عده کثیري از مزدوران اجنبي ای خواهد کرد که از خارج از ایران و شهرهاي 
داخلي کشور به آن صفحات هجوم آورده اند. 

وزیر دفاع بدون اطلاع از پیامد گفته خود مدت خدمت سربازي را به یک سال تقلیل 
مي دهد و این عمل موجب مي شود که باز آن عده معدود باقیمانده نیز متفرق شوند و براي 
گرفتن گواهي پایان خدمت، فرماندهان خود را توقیف و آزار کنند. 33 اصولا معلوم نیست 
هیئت دولت که هیچ گونه اطلاع و آگاهي از ارتش ندارد، چگونه حتي به خود زحمت 
مشورت با متخصصین و مسئولین امور را نمي دهد و چنین بي نظمي ای را به وجود مي آورد. 
سازمان ساواک را منحل کردند و قریب به یک ماه است که از دولت خواسته مي شود 
تکلیف پرسنل این سازمان را معلوم کند. هر چه هم که گفته می شود وضع خطرناک است 
و این افراد ارزش هاي مختلف و فوق العاده ای دارند و نگذارید بلاتکلیف باشند و شب و 
روز جوانان برومند انقلاب را که در خیابان ها پاسداري مي دهند به خاک و خون بکشند، 
ولي کجاست کسی که این حساسیت ها را درک و اقدام کند. بدین ترتیب هر روز اجتماع 

توده اي ها قوي تر و خطر آنها وحشتناک تر مي شود. 
در حالي که قریب به سي هزار نفر افراد کمونیست در کشورهاي خارجي آموزش براندازي 
کشور را دیده اند و مي بینند و کشورهاي ذي نفع حدود 600 میلیون دلار خرج آموزش و 
اعزام آنها به ایران نموده اند، معلوم نیست چرا دولت باز هم اجازه مي دهد مراجع رسمي 
بر پیکر علیل و از پاافتاده ارتش بیش از پیش ضربه وارد آورند و روشن نیست در حالي 
که پلیس و ژاندارم نداریم، چرا با ارتش نیز چنین مي کنند. با این افراد ورزیده و مامور چه 

کسي باید مقابله کند و جلوي کشتار بي رحمانه انها را بگیرد؟
اینجانب در نظر داشته و دارد با بهره گیري از حمایت هاي بي دریغ امام و کمک هاي 
شبانه روزي سایر مراجع و روحانیون دیني و روحانیون عالیقدر، ارتشي را بر بنیان مفاهیم 
و اهداف اسلامي که از ملت و با ملت باشند که در روز خطر ارتش و ملت دوش به 
دوش هم و برادروار با دشمن خارجي مقابله کند، پایه ریزي نماید، ولي اقدامات مزدورانه 
و مایوس کننده وابستگان دولت مرا بر آن داشته است که به عرض امام برسانم که احساس 

33. روز 17 اسفند 1357 سید احمد مدنی اعلام کرد که قنون بخشودگی و کاهش وظیفه عمومی به تصویب هیات وزیران و 
شورای انقلاب رسیده است. در این قانون خدمت وظیفه عمومی برای دختران وبانوان لغو شد و کلیه دختران و بانوانی که در 
خدمت عمومی بودند منقضی خدمت شناخته شدند. در این قانون همه کسانی که در خدمت عمومی بوده و یا منتظر خدمت 

بودند تنها یک سال به خدمت فراخوانده می شدند.
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مي کنم قادر به انجام این فریضه شرعي و ملي نیستم و اجازه مي خواهم اکنون که تمام 
لطمات و ضربه هاي ویران کننده از طرف به ظاهر دوستداران وطن به گفتار مسلمانان براین 
ارتش وارد مي شود، اجازه فرمایید که بیش از این در حیرت و تاسف باقي نمانم و همچون 
گذشته به امور عادي خود بپردازم و حال که دنیا ندارم، لااقل در محضر مراجع عالیقدر 

براي اخرت خویش توشه اي برگیرم. 
رئیس ستاد کل ارتش ملي اسلامي ایران-سرلشگر قرني«34

شهید سپهبد قرني رونوشت این نامه را هم برای رئیس دولت موقت، مهندس مهدي 
بازرگان فرستاد:

»رونوشت بالا جهت استحضار جناب مهندس بازرگان نخست وزیر ایفاد مي گردد. با 
دلبستگي و ارادتي که به شخص جنابعالي دارم و از هر فرصتی براي تلمذ از محضرتان 
استفاده خواهم کرد، اجازه مي خواهم بر عرضتان برسانم که نکات ذکر شده بالا مشتي از 
خروار مشکلات موجود در ارتش است که متاسفانه با مشغله و گرفتاري بسیاري که دارید 
تداخل امور و تجاوز از حدود وظایف همکارانتان از وظایفي که دارند موجب بي نظمي 

روزافزون شده است که مقدار زیادي از بهره زحمات جنابعالي را هدر مي دهد.«35
سرلشگر محمدهادي شادمهر که در دوران ریاست شهید سپهبد قرني بر ستاد کل ارتش، 

قائم مقامي او را به عهده داشت در باره چگونگي استعفا یا برکناري شهید قرني مي گوید: 
»یک روز به من گفت استعفاي مرا بنویس. من که موقعیت او را درک مي کردم برایش نوشتم 
و او استعفاي خود را به قم نزد امام راحل برد. امام استعفاي او را گرفت و گفت: خیر، 
شما بفرمایید سرکارتان. چند روز بعد بازرگان ایشان را به دفتر خود دعوت کرد و گفت: 
مي خواهم شما را به عنوان سفیر به اسپانیا بفرستم. سرلشگر قرني در پاسخ گفت: اتفاقا در 
زمان شاه هم همین مسئولیت و همین کشور را براي من در نظر گرفته بودند که من نپذیرفتم. 
بازرگان گفت: اگر بگویم استعفایت را قبول کرده ام چه فرمایشی داري؟ گفت: من که به شما 
استعفا ندادم. من به امام استعفا دادم. بازرگان گفت: اگر بگویم که امام استعفاي شما را پذیرفته 
است، چه فرمایشی داري؟ سرلشگر قرني با شنیدن این حرف از همان دفتر بازرگان به من 
تلفن کرد و گفت: من رفتم منزل و دیگر نمي آیم. من هم بلند شدم و از ستاد بیرون آمدم. مي 

34. احمد نوروزي فرسنگي، ناگفته هایي از زندگي سپهبد قرني، تهران؛ انتشارات زهد، چاپ دوم1383، صص 319-315. 
35. همان، ص319. 
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خواستند برایم ماشین بیاورند کهگفتم نمي خواهم و با تاکسي به منزل رفتم.«36

به هرحال مهم  ترین علت برکناري قر ني قاطعیتي بود که او در قبال توطئه ضدانقلابیون در 
کردستان از خود نشان داد. گروه هاي فعال سیاسي دائماً تلاش مي کردند تا قاطعیت قر ني را 
در دفاع از نظام جمهوري اسلامي، به ویژه مبارزه با تجزیه طلبان کردستان، سرکوب و خشونت 
قلمداد کنند. در این زمان، از سوي گروه هاي مختلف سیاسي، قر ني به عنوان یکي از چهره هاي 
نظامي حکومت شاه مطرح مي شد و سوابقش با بزرگ نمایي و سیاه نمایي هرچه شدیدتر در 
بیانیه ها و مطبوعات منعکس می شد.37 به هر حال، نقش قرني در مبارزۀ با ضدانقلابیون کردستان 
و بي توجهي او به دستور وزیر کشور وقت، مورد استناد فرقانیان هم قرار گرفت تا جائي که اکبر 

گودرزي، رهبر گروه فرقان در بازجوئي هاي خود مي گوید:
»در رژیم فعلي، حتي وقتي وزیر کشور وقت که براي حل درگیري هاي کردستان همراه 
چند تن از مقامات بدانجا رفته بود، از قر ني مي خواست که عملیات نظامي را متوقف کند، 

اما او این مطلب را نپذیرفت.«38
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا صفایی از نزدیکان شهید قرنی نیز درباره فشارهای 
دولت بازرگان بر شهید قرنی و واکنش اولین فرمانده ستاد کل ارتش پس از انقلاب می گوید: 

»روزی در اتاق شهید قرنی بودم و داشتم با ایشان صحبت می کردم، به منشی شان گفته 
بودند نلفن ها را وصل نکنید اما ناگهان دیدم فقط یک تلفن را وصل کردند. از صحبت 
های ایشان فهمیدم که مهندس بازرگان آن سوی خط است. هیچ وقت قیافه شهید قرنی 
را در آن حالت فراموش نمی کنم. به قول معروف صورتش سرخ و رگ های گردن متورم 
شده بود و البته فردی سالخورده هم بود. بنده نمی شنیدم که مهندس بازرگان از آن طرف 
خط چه می گوید، فقط می دیدم که آقای قرنی سراپا گوش بود و می گفت آقای مهندس، 
آقای نخست وزیر، به خدا قسم من دستور بمباران کردستان را نداده ام، اشتباه به عرضتان 
رسانده اند. در واقع داشت توضیح می داد که ضدانقلاب درصدد تجزیه کردستان از کشور 
ایران است و این طور توضیح می داد که من خواسته ام به آن ها بگویم که ارتش زنده است. 
به همین دلیل به نیروی هوایی دستور داده ام پرواز کنند و دیوار صوتی را بشکنند، نه بمبی 
ریخته ایم و نه موشکی. دوباره از آن طرف مهندس بازرگان صحبت می کرد ولی شهید 

36. همان، ص282، بعدها مشخص شد که مهدي بازرگان بدون هماهنگي با امام خمیني اقدام به برکناري سپهبد قرني کرده  است. 
37. این در حالي بود که بعدها امام خمیني بارها در سخنراني هاي متفاوت از نقش قرني در کردستان تجلیل کردند. 
38. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامي، پرونده اکبر گودرزي، شماره بازیابي 18383، بازجویي مورخه 58/10/20. 



113

فصل چهارم:  اولین سپهبد شهید

قرنی لحظه به لحظه عصبانی تر و ناراحت تر می شد و قسم می خورد که آقای نخست وزیر، 
به شما دروغ می گویند، ما دستور بمباران نداده ایم، فقط دیوار صوتی را شکستیم تا آن هایی 
که به اسم دموکرات دست به اسلحه برده اند بدانند که ارتش زنده است و نمی توانند جمله 
شاه را که گفته بود اگر از ایران بروم، اینجا ایرانستان می شود، عملی کنند...« در نهایت هم 
آقای بازرگان گوشی را قطع کرد یا شاید هم خود شهید قرنی از شدت ناراحتی گوشی را 
بدون خداحافظی گذاشت؛ چند لحظه بعد وقتی با ایشان صحبت کردم احساس کردم که 

خستگی شان به آخرین درجه رسیده و به فکر استعفا هستند.«39
حسنعلی فروزان نیزدرباره ماجراهای بعد از برکناری سهید قرنی و فرجام کمیته منصوب 

شورای انقلاب می گوید: 
»به هر تقدیر شهید قرنی و شادمهر رفتند و فربد منصوب شد. من همان روز اول خط مشی 
اجرایی کمیته مشاوره ستاد را که از طرف امام خمینی )ره( به ما ابلاغ شده بود را به فربد دادم 
که حواسش جمع باشد و خلاف مصلحت نظام حرکتی نکند. اما بالاخره به اصطلاح آب 
من با فربد در یک جو نرفت. خدا رحمت کند شهید نامجو که سرلشگر شاکر را معرفی کرد 
که انسان خوبی بود اما به عنوان رئیس ستاد ارتش قدرت لازم را نداشتکه سرانجام خدمت 
حضرت آیت الله خامنه ای رسیدم و سرتیپ محمدهادی شادمهر را معرفی کردم و گفتم 
ایشان انسان قاطعی است که با موافقت ایشان، شادمهر به سمت ریاست ستاد ارتش منصوب 
شد. در زمان شادمهر هم با مشکل کمیته پاکسازی مواجه بودیم، کمیته ای که خارج از قواره 
در شرایطی که خیلی از نیروها و فرماندهان مورد نیاز بودند، آنها کمر به پاکسازی بسته بودند 
و ما را متهم می کردند که سد راه آنها هستیم. به علما هم متوسل می شدند و از ما شکایت 
می کردند. من هر چه گفتم باباجان! فرماندهان ما همین قدر که به انقلاب علاقه مند باشند و 
نماز هم بخوانند و واجبات خود را انجام بدهند، در این شرایط برای ما کافی است و جمله 
ای بود از شادمهر که می گفت:»ما ناگزیریم این کمتربدها را در حال حاضر حفظ کنیم، اگر 
نماز شب نخوانند برایمان مهم نبود!« ما نمی توانیم تمام ارتش را بیرون بریزیم، اگر چنین 
شود، می شود یک نوع انحلال ارتش که خواست دشمنان انقلاب است و به این دلایل دیگر 

ادامه کار در کمیته برایم میسر نبود که استعفا دادم و رفتم منزل!«40

39. فرد نظامی معتقدی بود، گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا صفایی، نشریه شاهدیاران، مرداد1391، ش82، ص 14. 
40. احمد نوروزي فرسنگي، ناگفته هایي از زندگي سپهبد قرني، تهران؛ انتشارات زهد، چاپ دوم1383، صص 238-237. 
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اولین ترور
ظهر روز دوشنبه سوم اردبیهشت 1358 سرلشکر قر ني که عنوان اولین ریاست ستاد کل 
ارتش جمهوري اسلامي ایران را داشت، ترور شد. تیمسار قر ني به بیمارستان مهر انتقال یافت و 
یک تیم پزشکي از ارتش نیز به بیمارستان اعزام شد تا به درمان او کمک کند. سرلشکر قرني در 
خانه اش در خیابان ولیعصر تهران و در حوالي سینما امپایر سابق هدف گلوله قرار گرفت و از 

ناحیه شکم و پا مجروح شد، معالجات مؤثر واقع نگردیدند و ایشان به شهادت رسید. 
گروه فرقان در اعلامیه اي مسئولیت ترور سرلشکر قرني را به عهده گرفت. تروریست ها 
از چند روز قبل با اجاره اتاقي در هتل جم رو به روی خانه قرني، رفت و آمد او را زیر نظر 
داشتند و سرانجام وقتي او در حیاط خانه بود، در را زدند و او را به هنگام باز کردن در حیاط، 
مورد اصابت گلوله قرار دادند. طرح اولیه ترور توسط اکبر گودرزي و محمد متحدي، رئیس 
شاخه نظامي مطرح شد. به گفته اکبر گودرزي گروهي از اعضاي شاخه نظامي از جمله محسن 
سیاهپوش، مهدي ملاحسیني و حسین قاسمي در طرح ترور مشارکت داشتند.41محسن شجاعي 

راننده و محافظ شهید قرني که شاهد ترور او بود، درباره نحوه این ترور مي گوید: 
»یک روز متوجه شدم یک گروه نقاش ساختمان به خانه ایشان آمده اند تا جاهایي از منزل... 
را رنگ کند... به نقاش ها گفتم شما که دارید اینجا کار مي کنید، مواظب باشید یک وقت در 
حیاط را باز نکنید کلتم کنارم بود و لب حوض نشسته بودم. یکي از نقا ش ها روي نردبام 
بود، دیگري هم داشت نقاشي مي کرد. یک پسر بچه هم همراهشان بود که سطل ها را تمیز 
مي کرد. تیمسار یک سیني چاي آورد... گفتم اینها که بالا نشسته اند مدام دارند ما را کنترل 
می  کنند. منظورم کساني بودند که از بالکن یکي از اتاق هاي هتل واقع در رو به روي خانه 
بر ما مشرف بودند. شهید قرني گفت: تو چقدر به اینها گیر مي دهي! حدود ساعت9-8:30 
صبح بود، همین طور که داشتیم چاي مي خوردیم، در خانه را زدند. تا من بلند شدم که 
در را باز کنم، پسر بچه اي که کمک نقاش ها بود، بي اختیار دوید و در را باز کرد. تا من به 
بیرون برسم، یکي از فرقاني ها اسلحه کلاشینکوف را زیر گلویم گذاشت و کلتم را که کالیبر 
45 داشت، از من گرفت و با ضربه اي خشابش را بیرون پراند و خشاب را گوشه باغچه 
انداخت. کلتم را هم پرتاب کرد طرف دیگر حیاط. مهاجمین مرا هل دادند و به رویم رگبار 
بستند، من هم اشهدم را خواندم و به دیوار چسبیدم، فقط مدام مي گفتم تو را به خدا به 

41. همان جا. محسن سیاهپوش پس از دستگیري اظهار مي دارد که در ترور »ژنرال آمریکائی« قرني نقش داشته است. 
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تیمسار کاري نداشته باشید. آدم خوب و خیرخواهي است. گفتند: ساکت شو، حرف نزن. 
بعد به داخل حیاط دویدند و دو تیر شلیک کردند و سوار موتور شدند و به سرعت از محل 
رفتند... وقتي مهاجمین در بدو ورود ما را به رگبار بستند، سیمان هاي دیوار مثل گلوله به 
صورت من پاشید، اما گلوله اي به من نخورد. بعد از این که ضاربین فرار کردند، من رفتم 
داخل حیاط و دیدم تیمسار گوشه اي از حیاط افتاده، یک گلوله به ران پاي چپ و یک 
گلوله هم به سمت راست شکمش اصابت کرده بود. تیرها جایي نبودند که بتوانند ایشان را 

بکشند، ولي تقدیر چنان بود که تیمسار شهید شوند.«42
دکتر هادي منافي که در لحظه شهادت بر بالین سپهبد محمدولي قرني حضور داشته، دلیل 

شهادت را این گونه توضیح مي دهد:
»اوایل انقلاب بود و من تازه از مشهد برگشته بودم. طبق روال عادي به بیمارستان مهر رفتم 
که متوجه شدم تیمسار قرني را غرق در خون به بیمارستان آورده اند. یک تیر به زیر جناق 
و گلوله دیگري هم به ران پاي ایشان اصابت کرده بود. براي بیرون آوردن گلوله زیر جناق، 
تیمسار قرني را به سرعت به اتاق عمل بردیم، اما متأسفانه تیر به شریان اصلي و آئورت 
ایشان برخورد کرده بود. گروه خون شهید قرني هم از نوع منفي و نایاب بود. بدتر از همه 

این که از تیراندازی افراد گروه فرقان به تیمسار قرني زمان زیادي گذشته بود.«43
حمید نیکنام ضارب و عامل ترور سپهبد قرني چگونگي ترور اولین قرباني گروه فرقان را 

این گونه شرح مي دهد:
»قبلًا درست در شناسایي نبودم که بدانم چه شده، ولي گمان کنم رضا ]یوسفي[ و محسن 
]سیاهپوش[ براي شناسایي رفته بودند. سعید واحد و علي اسدي هم روزهاي بعد رفته 
بودند. من روز آخر آمدم. قرني در حیاط بود. محسن سیاهپوش از هتل خارج شد و من 
و رضا ]یوسفي[ کمی بعد بیرون آمدیم. قرار بود رضا مواظب آن شخص ]محافظ سپهبد 
قرني[ باشد و من به سراغ قرني بروم که در خانه اش باز بود. وقتي که قرني را زدم به طرف 
در آمدم و متوجه شدم آن شخص دارد در را مي بندد. اسلحه را به طرف پایین شلیک کردم 
و او از شلیک من خود را به زمین انداخت. بیرون آمدم. جواد ]بهرام تیموري آذر[ با موتور 

منتظر بود و با هم رفتیم.«44

42. به دقت مراقب رفتار و کردارش بود، گفتگو با محسن شجاهي، نشریه شاهد یاران، مرداد1391، ش82، صص79-78. 
43. موافق با امام و انقلاب بود به همین دلیل شهید شد، گفتگو با دکتر هادي منافي، نشریه شاهد یاران، مرداد1391، ش82، ص22. 

44. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامي، پرونده حمید نیکنام، شماره بازیابي 32074. 
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علت انتخاب سپهبد قرني به عنوان اولین هدف ترور گروه فرقان را گرچه بسیاري به مسئله 
ضلع زور از مثلث زر و زور و تزویر مربوط مي دانند، اما به نظر مي رسد کینه و نفرت گروه هاي 
چپ و مارکسیستي از سپهبد قرني ریشه تاریخی داشته باشد، چون محمدولي قرني در زمان 
تصدي رکن دوم ارتش، شبکه افسران حزب توده را پس از کودتاي 28 مرداد 1332 را کشف و 
منهدم کرده بود و این مسئله اي نبود که گروه هاي چپ از ان بگذرند. به عنوان نمونه در روزهاي 
ابتدایي پیروزي انقلاب، سازمان چریک هاي فدایي خلق که گروهي مارکسیستي بود در ارگان 
خود سئوال کرده بود چرا قرني در جریان مشارکتش در کودتا علیه شاه فقط به سه سال زندان 
محکوم شد، در حالي که یک دانشجو فقط به جرم خواندن کتاب هاي دکتر شریعتي و صمد 

بهرنگي به سال ها زندان محکوم مي شد!45 
گروه فرقان در بیانیه اش پس از ترور شهید قرني، دلایل این ترور را این گونه اعلام کرد:

»سرسپردگي به امپریالیزم آمریکا و کوشش در جهت انجام کودتاي آمریکایي، همکاري 
با رژیم طاغوتي قبلي، همکاري با رژیم ضدتوحیدي فعلي و سرسپردگي به دیکتاتوري 
آخوندیسم، مفسد في الارض، اقدام براي سرکوبي مردم کردستان در جهت قلب حقایق و 
واقعیات و متهم کردن مردم به اینکه مامور اجنبي هستند. ، کوشش براي خلع سلاح مردم 

مبارز و محروم ایران و بازسازي ارتش.«46
و این چنین بود که خون شهید محمدولی قرنی به اتهام جلوگیری از انحلال ارتش و 
قاطعیت در برخورد با فتنه گران در کردستان توسط گروه فرقان ریخته شد. کمتر از یک هفته بعد 
استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری هم که از موافقان برخورد قاطع با تجزیه طلبان کردستان بود، 
توسط گروه فرقان به شهادت رسید و این یک علامت سئوال تاریخی شد که چرا در عرض 
یک هفته دو شخصیت قاطع انقلاب اسلامی در ماجرای کردستان به شهادت رسیدند تا کردستان 

مانند استخوان لای زخم تا سال ها چرک آلود و دردناک باقی بماند؟

45. نک: علي کردي، گروه فرقان، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ دوم1390، صص 119-118. 
46. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامي، پرونده اعلامیه هاي گروه فرقان، شماره بازیابي 17601. 
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توطئه در کردستان بلافاصله بعد از پیروزي انقلاب اسلامي شروع شد. فضای باز سیاسی و 
اجتماعی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سبب شد تا تعدادی از فعالان سیاسی، سران احزاب و 
محفل های کردی که در حکومت پهلوی یا در زندان بودند و یا به خارج از کشور پناه برده بودند، 
به کشور بازگردند و بدون توجه به عوامل به وجود آورنده انقلاب اسلامی ایران و خواست 
عمومی مردم ایران، در پوشش شعار خودمختاری کردستان به فعالیت های مسلحانه، عضوگیری 
و گسترش تشکیلاتی بپردازند. همچنین بافت اجتماعي، وجود فئودالیسم، ناسیونالیسم کردي، 
فقر فرهنگي و اقتصادي، اختلافات مذهبي و تفرقه اندازي بین تشیع و تسنن، محیط جغرافیایي 
و اقلیمي مناسب براي فعالیت هاي خرابکارانه و جنگ هاي چریکي و وجود عناصر وابسته از 
خوانین، ساواکي ها و ارتشي هاي فراري گرفته1 تا گروه هاي چپ الحادي و التقاطي و شیوخ 
مرتجع موجب شد تا کردستان به صحنه فعالیت »ضد انقلاب« تبدیل شود. در این میان همسایگی 
با کشور عراق و پشتیبانی اطلاعاتی، مالی و نظامی  رژیم بعث صدام نیز عامل مهمی  در ترکتازی 
عوامل وابسته بود. در این میان عوامل اصلی میداندار در کردستان با تضعیف نقش مذهب 
 کوشیدند تا اغتشاش و ناامنی و جدایی از رهبری انقلاب فراهم کنند.2 عزالدین حسیني در 10 

اسفند 1357 می گوید: 
»مبارزه در ایران کلًا علیه ظلم و استبداد و براي آزادي بوده است، ولي در کردستان رنگ 

مذهبي کمتر داشته و رنگ ملي و سیاسي آن غلبه بیشتر بوده است.«3
وي با این که مدعي بود به عنوان روحاني در تمام تظاهرات، اعتصابات و سخنراني هاي انقلاب 

1. به عنوان نمونه در تاریخ 17 اسفند 1357 فرمانده پادگان مریوان در نامه ای به فرماندهی لشگر 28 سنندج گزارش داد: در 
تاریخ 57/12/16 سپهبد پالیزبان، مبادرات به استخدام تعدادی چریک در منطقه مریوان کرد و قرار است به چریک ها پنج تا 
شش هزار تومان با توجه به مهارت آنها پرداخت نماید. به طوری که شایع است سرهنگ وفاراد و سرگرد قیصی نیر به پالیزبان 
ملحق شده اند. فرمانده لشگر 28 سنندج هم در این تاریخ در نامه خود به ریاست ستاد کل ارتش اعلام کرد: »سپهبد بازنشسته 
پالیزبان و سرهنگ بازنشسته ایوبی و سرگرد بیوک با 800 نفر در آبادی های حوالی خودمان]حوزه استحفاظی لشگر[ در عراق 
فعالیت هایی انجام می دهند و تصمیم دارند پس از تقویت افراد خود با استفاده از ناراضی های ایرانی و عناصر ساواک اقداماتی 
را علیه حکومت فعلی اسلامی انجام دهند. ضمنا برادرسالارجاف نیز به منظور اعتراض به اعدام برادرش فعالیت هایی را با 

همکاری محمدصدیق جاف در منطقه شیلر شروع کرده است.« 
2. در روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی 4 جریان اصلی در شهر سنندج فعالیت می کردند. جریان نخست توسط شیعیان 
خط امامی حول محور حجت الاسلام صفدری از روحانیون اعزامی حوزه علمیه قم به کردستان فعالیت می کرد و با تاسیس 
کمیته انقلاب اسلامی در این شهر قدرت گرفت. جریان دوم، جریان سنی های مذهبی به رهبری احمد مفتی زاده بودند که آنها 
نیز یک کمیته تاسیس کردند و در ساختمان استانداری مستقر بودند. در کنار این جریان های مذهبی دو جریان غیرمذهبی هم 
در سنندج حضور داشتند: سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران)کومله( و دفتر سازمان چریک های فدایی خلق در سنندج. 
این دو جریان نیز گرچه در امور اجرایی دخالت نمی کردند، اما پایگاه اجتماعی نسبتا قوی داشتند. ویژگی دیگر این دو جریان 

غیرمذهبی تشکیلات منظم و مسلح بودن آنها بود. 
3. سخت ترین یحران در اولین روزها، ویژه نامه رمز عبور 2 روزنامه ایران، خرداد1388، ص10. 
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شرکت داشته، حکومت اسلامي را »حکومت ارتجاعي« و غیرقابل پذیرش می دانست. در مقابل 
با اذعان به اینکه »افق سیاسي ما وسیع باشد«، به حمایت از گروه هاي ضد انقلاب می پرداخت. 4

در نتیجه از همان ابتداي امر سراسر کردستان در زیر سلطه گروه هاي چپ الحادي قرار 
گرفت و تمام امکانات شهري و روستایي به دست آنان افتاد. در چنین فضایي گروه هاي طرفدار 
خودمختاري کردستان، از جمله حزب دموکرات، شیوخ مرتجع، فئودال ها و ارتشیان فراري با 
انگیزه هاي اسلامي مردم منطقه به مخالفت برخاستند. از آنجا که امام جایگاه ویژه اي در بین مردم 
داشتند، گروه ها شرایط را براي موضع گیري علني در مقابل ایشان مساعد نمي دیدند، با این حال 
در همان روزهاي اوج انقلاب با پخش این شایعه که چون ]امام[ خمیني شیعه است، به زودي 
تمام اهل تسنن را از بین خواهد برد، اذهان ساده مردم کرد را شدیداً آشفته ساختند و زمینه را 

براي اقدام نظامي علیه انقلاب اسلامي فراهم آوردند. 
در روزهاي نخست حیات انقلاب اسلامي، اندیشه هاي رهبري انقلاب به لحاظ نو بودن 
هنوز کاملًا مشخص نشده بود و شناخت و ارزیابي آنها توسط مردمي چون مردم کردستان که از 
داشتن رهبران روحاني متقي و انقلابي محروم بودند، بسیار مشکل بود. گروه هاي چپ با استفاده 
از این خلاء، تفسیري از انقلاب اشاعه دادند که مبتني بر اصول ایدئولوژیک خودشان بود، در 
نتیجه از همان ابتداي امر، حکومت اسلامي مخالف خواسته هاي خلق ایران معرفي شد و مبارزه 
با آن به اشکال مختلف از جمله مبارزه نظامي در برنامه کار گروه هاي مدعي دفاع از خلق ها، 
به ویژه خلق کرد قرار گرفت. مبارزه مسلحانه در شکل حمله به پادگان مهاباد تنها هشت روز پس 
از پیروزي انقلاب آغاز شد. این حمله درست زماني انجام شد که از سوي دولت و امام هیئتي 
براي تشریح اهداف انقلاب اسلامي و گفت و گو با عزالدین حسیني وارد مهاباد شده بود.5 شیخ 
عزالدین حسیني این اقدام ضد انقلابي را حرکتي برای خلع سلاح هواداران رژیم سابق دانست 
و گفت که در جریان مذاکرات با هیئت اعزامي از تهران، شورش مهاباد پیش آمد و سربازان و 

افسران انقلابي، بعضي از افراد نظامي طرفدار رژیم سابق را خلع سلاح کردند. 
در همین اثنا رادیویي به نام »صداي آزاد کردستان« تحت پوشش خودمختاري، مردم را به 
قیام علیه نظام تازه تاسیس دعوت و اعلامیه هاي حزب دموکرات کردستان شیخ عزالدین حسیني 
را پخش کرد و از مردم کردستان خواست تا »براي دستیابي به خودمختاري کردستان قیام کنند« 

4. همان جا. 
5. محاصره پادگان مهاباد در شامگاه روز 24 بهمن 1357 توسط نیروهای وابسته به عزالدین حسینی قرار گرفته بود. 
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و در پي آن سراسر کردستان درگیر نا آرامي ها و تظاهرات  شد. در سنندج بیش از 4 هزار نفر از 
اعضاي گروهک »جمعیت دفاع از آزادي و انقلاب« که سخنگوي آن صدیق کمانگر کمونیست 
و از حمایت شیخ عزالدین حسیني برخوردار بود، اقدام به راه پیمایي کردند و شعارهایي چون 
»اسلحه در دست مردم تنها راه پاسداري از انقلاب است«، »کشته ندادیم که آشتي کنیم«، »شوراي 

انقلابي نظامي فقط با انتخاب آزاد سربازان، درجه داران و افسران تشکیل گردد« سر دادند. 
در این میان شعار خودمختاری به عنوان مهم ترین شعار گروه های مسلح به گونه ای شیوع 
یافت که عزالدین حسینی در گفتگو با مطبوعات، در پاسخ به این سئوال  که اگر دولت مرکزی 
تمام درخواست های کردها از جمله تدریس به زبان کردی و سپردن امور به کردها را بپذیرد، اما 
نام خودمختاری بر آن نگذارد، شما چه می گویید؟ اظهار داشت که اگر جبرئیل از آسمان بیاید و 

قوانینی بیاورد که خودمختاری کردستان در آن نباشد، آن را نمی پذیریم.6

پادگان ها در دست ضدانقلاب 
در تداوم اقدامات گروه هاي ضد انقلاب در تسخیر پایگاه ها و پاسگاه هاي نظامي منطقه کردستان، 
در روز پنجم اسفندماه 1357 پادگان هاي پسوه و پیرانشهر در نزدیکي مهاباد عملاً به دست افراد 
مسلح کرد که خواهان خودمختاري بودند، افتاد. علاوه بر این بیانیه هایي در شهرهاي سقز، بانه و 

مریوان پخش شدند که در آنها از مردم خواسته شده بود به پایگاه هاي نظامي حمله کنند. 
از سوي دیگر در حالي که هیئت اعزامي دولت به کردستان تلاش می کرد از طریق مذاکره 
و دادن امتیاز، به اشغال پادگان ها پایان دهد، سازمان چریک هاي فدایي خلق اقدام به آموزش 
جوانان کرد و هواداران این سازمان در اجتماعي در سنندج خواستار اداره پادگان ها به  وسیله 

شوراهاي انقلابي شدند. 
امیر سیاوش جوادیان، معاون سابق ستاد کل ارتش که در روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب 
اسلامی در منطقه کردستان حاضر بود7، درباره وضعیت سیاسی و نظامی کردستان در بهمن و 
6. اقتصاد ایران باید سوسیالیستی شود، روزنامه اطلاعات، 24 اسفند 1357، ص10؛ عزالدین حسینی در این گفتگو اظهار داشته 

بود که با مارکسیست ها هم برای خودمختاری کردستان متحد می شود. 
7. سرتیپ مصطفی جوادیان درباره نحوه حضورش در درگیری های سنندج می گوید: »در حالی که انقلاب در ایران در حال 
تکوین بود، اینجانب به همراه یک گردان از لشگر 28 کردستان از آبان ماه 57 در قالب نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در منطقه 
جولان که منطقه حائل بین اسرائیل و سوریه است، اعزام شدم و در تاریخ 57/12/24 یعنی یک ماه و دو روز بعد از انقلاب با 
پیگیری و تماس های مکرری که از سوریه با وزارت امورخارجه و ستاد مشترک ارتش و نیروی زمینی به ویژه شهیدان سپهبد قرنی 
و سرلشگر فلاحی گرفته شد، با اعزام چهار فروند هواپیما به سوریه به تهران بازگشتیم. هواپیما که حامل تعداد 200 نفر از کارکنان 
گردان بود که بنده سرپرستی آنها را به عهده داشتم، اجازه فرود در کرمانشاه را نیافت و به تهران هدایت شد و اینجانب در روز شنبه 
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اسفند 1357 می گوید: 
»در آن منطقه اوضاع و احوال کردستان و به خصوص شهر سنندج بسیار آشفته و آشوب زده 
به نظر می رسید. بعد از انقلاب احزاب و گروه ها شامل حزب دموکرات، حزب کومله، 
رزگاری، خبات، فداییان اکثریت و اقلیت، حزب توده، زحمتکشان، مجاهدین خلق و... 
قریب به 14 حزب و گروه در کردستان شکل گرفته و هر یک به تبلیغ مرام خود در شهر و 
حتی پادگان مشغول بودند. هر یک از آنها دفتری را در شهر تأسیس کرده و برای حفاظت 
و حراست از خود و نمایش قدرت، از افراد مسلح و انواع سلاح های اهدایی از عراق و یا 
غنیمت گرفته شده در دوران انقلاب استفاده می کردند. از یکی دو ماه مانده به انقلاب، تقریبا 
پاسگاه های ژاندارمری در کردستان یا خلع سلاح شده و یا روسای پاسگاه برای جلوگیری از 
غارت سلاح و تجهیزات خود توسط شورشیان و گروه ها، سلاح ها را به پادگآن های ارتش 
در منطقه تحویل داده و در حقیقت ژاندارمری ها در اکثر شهرها و روستاهای استان های 
کردستان و آذربایجان غربی منحل یا غیرفعال شده بود. شهربانی و کلانتری ها هم اکثرا توسط 
ضدانقلابیون و گروهک ها اشغال و به نام کمیته اداره می شدند و در نتیجه حکومت نوپای 
جمهوری اسلامی  در شهرها و به خصوص در مراکز استان های کردنشین، به ویژه سنندج 
حاکمیت نداشت. شعار مردمی  که هر روز در تظاهرات به نام احزاب و دسته های مختلف 
در شهرهای کردستان و به ویژه سنندج شرکت می کردند، »آزادی برای ایران و خودمختاری 
برای کردستان« بود. حقوق مندرج در قطعنامه 16 ماده ای که آنان برای به دست آوردن 
خودمختاری مطرح می کردند، بیش از حقوقی بود که یک کشور مستقل در جامعه بین المللی 
دارد. ضمن این  که هدف نهایی و غایی همه این گروه ها تشکیل یک کشور مستقل با عنوان 
کردستان بزرگ بود که استان های آذربایجان غربی، کردستان، قسمتی از استان همدان، استان 
کرمانشاه و قسمتی از استان ایلام تا مناطق دهلران و موسیان را در بر می گرفت. سران 
گروهک ها شامل عبدالرحمن قاسملو، شیخ عزالدین حسینی )امام جمعه مهاباد در زمان 
طاغوت و از ساواکی های بنام آن زمان(، شیخ جلال حسینی برادر شیخ عزالدین ) امام 
جماعت شهر بانه و موسس سازمان خبات(، شیخ عثمان نقشبندی رهبر حزب رزگاری 

57/12/27 با هواپیما عازم سنندج شدم که به محض ورود به اتفاق سرگرد حسین سامی مقدم به پادگان عزیمت کردم. شهید حسین 
سامی مقدم در درگیری های سال 59 سنندج به اسارت گروهک دموکرات در آمد و در تابستان همان سال در زندان دلتو)سردشت( 
توسط شخصی به نام کامرانی از سران گروه مذکور پس از یک درگیری لفظی و برخورد فیزیکی و زدن سیلی توسط سرگرد 

سامی مقدم به گوش کامرانی، در ارتفاعات آن منطقه تیرباران و پیکر پاک او در کوه های منطقه رها شد.
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)در زمان طاغوت فرح دیبا همسر شاه فقط برای ملاقات او از تهران به سنندج و از آنجا به 
منطقه سروآباد آمد.( مفتی زاده رهبری بعضی از گروه ها و جمعیت های اسلامی  اهل تسنن 
در سنندج، صدیق کمانگر )کومله( و همچنین رهبران گروهک های دیگر در استان از جمله 
فداییان، توده، زحمتکشان، مجاهدین خلق به ظاهر علیه یکدیگر شعار می دادند و تظاهر 
می کردند، لکن در باطن در جهت تشکیل کردستان بزرگ گام بر می داشتند. گروهک های 
کرد با تبانی بعضی از فریب خوردگان ارتشی در تاریخ 57/12/8 پادگان مهاباد را که محل 
استقرار یک تیپ از لشگر 64 بود، به تصرف خود در آوردند و تا تاریخ 57/12/27 کلیه 
جنگ افزارها و مهمات و حتی سلاح های سنگین پادگان شامل تانک، توپخانه، خمپاره انداز 

و نفربر زرهی و خودرو شناسایی اسکوربین را به غارت بردند.«8
البته پادگان مهاباد، جزئی از لشگر 64 ارومیه به حساب می آمد و پس از تسخیر این پادگان، 
شهید قرنی با پیشنهاد کمیته منصوب شورای انقلاب، سرهنگ بازنشسته ظهیرنژاد را به خدمت 

فراخواند و او را شبانه روانه ارومیه کرد. سید محمد علی شریف النسب دراین باره می گوید: 
»از روزهای اول انقلاب، دو نفر از افسران انقلابی به نام سرگرد فتورایی و سرهنگ زکیانی 
لشکر ارومیه را اداره می کردند. شهید قرنی گفت باید فرمانده قوی تری را به آنجا بفرستیم 
و سرهنگ فرهنگ کوثر به ارومیه رفت. چند روز بعد در اوایل اسفند 1357، پادگان مهاباد 
سقوط کرد. فرمانده تیپ مهاباد محسن پزشک پور بود که با او از مرکز پیاده آشنا بودیم و 
افسری شجاع و کاردان بود. او در روزهای اول پیروی انقلاب به دفتر تیمسار قرنی تلفن 
می کرد و می گفت در خدمت آقای شیخ عزالدین حسینی هستم و رابطه خوبی با هم داریم. 
مشکلی در کار به نظر نمی آمد اما گروه های مخالف از پشت خنجر و آرامش منطقه را به 
هم زدند. یک سرباز مخالف گروهکی به ایشان تیراندازی کرد و او زخمی شد و پادگان به 

تصرف ضدانقلاب درآمد. 
تیمسار قرنی از واقعه مطلع شد، مرا خواست و گفت پزشک پور تیرخورده، پادگان غارت 
شده و فرمانده لشگر هم خسته به نظر می رسد و ممکن است در این منطقه حساس، وقایع 
دیگری نیز روی دهند. ساعت 12 شب بود و شهید قرنی داشت به منزل می رفت. افراد 
گروه ما از ماجرا مطلع شدند و گفتند تیمسار کمی تامل کنید. ما یک نظامی قوی و مدبر 
دیگر را برای این ماموریت پیدا کرده ایم و سرلشگر قاسمعلی ظهیرنزاد را معرفی کردند 

8. احمد نوروزی فرسنگی، ناگفته هایی از زندگی سپهبد قرنی، تهران؛ انتشارات زهد، چاپ دوم 1385، صص 250-249.
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که آن موقع سرهنگ 2 بود. شهید قرنی گفت هرجا هست خبرش کنید بیاید. ساعت 11 
شب ظهیرنژاد آمد. شهید قرنی به او گفت: »همین الان هواپیما حاضر است. می روی ارومیه 
و لشگر را تحویل می گیری.« ظهیرنژاد گفت: »اطاعت می شود، اما چون دخترم در منزل 
تنهاست، اجازه بدهید امشب او را به منزل یکی از بستگان ببرم و فردا بروم.« شهید قرنی 
گفت: »الان راننده را می فرستم و می گویم که خانمم برود و دخترت را ببرد منزل ما.« 

ظهیرنژاد قبول کرد، چون واقعا ایشان را قبول داشت. 
ما تعدادی افسر کرد وطن پرست داشتیم. آنها به گروه های مسلح منطقه می گویند ظهیر نژاد 
آمده، بساط خود را جمع کنید، حریفش نمی شوید. یک روز شهید چمران تلفن  زد و به 
او گفت که در استانداری جلسه دوستانه ای داریم، اگر می شود شما هم تشریف بیاورید. 
مرحوم ظهیرنژاد راه  افتاد که به استانداری برود. در حین می بیند کردهای مسلح با لباس ها 
و دستارهای مخصوص دو طرف خیابان ایستاده اند. با خود می گوید شاید اینها مجاهدین 
ملاحسنی امام جمعه ارومیه باشند. باید همین امروز و فردا جمعشان کنم. وقتی ارتش هست، 
لازم نیست آنها باشند. در همین فکرها بود که به استانداری  رسیدند و وارد جلسه  شد. ناگهان 
چشمش به قاسملو رهبر حزب دموکرات  افتاد که روی صندلی لم داده بود. با عصبانیت 
به آقای دکتر چمران گفت: »این جنایتکار اینجا چه می کند؟« بعد به سمت تلفن رفت و به 
جوخه آتش فرمان حرکت  داد تا به استانداری بیایند. شهید چمران با ناراحتی پرسید: »چه 
می خواهید بکنید؟« ظهیرنژاد گفت: »این جنایتکار مسئول خون های پاک ریخته شده زیادی 
است. در آسمان ها دنبالش بودم. اینجا پیش شما چه می کند؟« شهید چمران با روحیاتی که 
داشت گفت: »تیمسار! الان وقت آشتی ملی است. فرمان حضرت امام ین است.« بعد هم آن 
قدر اصرار می کند که ظهیرنژاد خسته می شود و می گوید: »شما که روحیات مرا می شناسید، 
چرا مرا به این جلسه فراخواندید؟ شما زنده. خواهید دید که آشتی ملی راه به جایی نخواهد 
برد. در کردستان باید با قاطعیت با مزدوران روبرو شویم.« بعد هم برگشت و رفت. آشتی 

ملی البته راه به جایی نبرد و با درایت مرحوم ظهیرنژاد، پادگان مهاباد پس گرفته  شد.«9
از سوي دیگر براي جلوگیري از حمله مهاجمین مسلح به پادگان هاي نظامي به دستور 
سرلشکر قرني، رئیس ستاد ارتش، جت هاي شکاري بر فراز شهرهاي کردستان به پرواز درآمدند. 
در پي این اقدام، این شایعه در منطقه قوت گرفت که چنانچه نیروهای مسلح کرد بر درخواست 

9. جانش فدای ماندگاری کردستان شد، گفتگو با سید محمدعلی شریف النسب، نشریه شاهد یاران، مرداد1391، ش82، ص54. 
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خود مبني بر خودمختاري پافشاري کنند، دولت مرکزي، در منطقه دست به عملیات نظامي 
خواهد زد. به دنبال آن ترک هاي مقیم مناطق کردنشین به سرعت خانه و کاشانه خود را تخلیه 
کردند و به سوي شهرهاي تبریز و ارومیه گریختند. در این زمان اولین هیئت اعزامی دولت موقت 
با حضور داریوش فروهر، دکتر اردلان، دکتر مکری، دکتر کامیاب، ابراهیم یونسی و آیت الله 
یحیی نوری به کردستان رفت و با عزالدین حسینی دیدار کرد. نتیجه مذاکرات هیئت دولت 
موقت اعتماد به نفس بیشتر و افزایش جسارت گروه های ضدانقلاب بود. در مذاکرات گروهی 
تحت عنوان نمایندگان شوراهای انقلابی اعزامی از شهرهای کردستان با فروهر رئیس هیئت 
اعزامی، یک قطعنامه 8 ماده ای که توسط قاسملو رهبر حزب کردستان عراق، عزالدین حسینی 

و غنی بلوریان تنظیم شده بود به او تسلیم شد. این قطعنامه به این شرح بود:
»1. خلق کرد همراه و همگام با سایر خلق های ایران، انقلاب ایران را تایید می کند و تصمیم 
دارد با تحکیم پیوند مبارزاتی با سایر خلق های ایران، در ایجاد جامعه  آزاد و آباد آینده نقش 

اساسی ایفا کند. 
2. خلق کرد مانند سایر خلق های ایران خواهان رفع ستم ملی و تامین حق تعیین سرنوشت 
خود به صورت فدراتیو در چهارچوب کشور ایران است و هر گونه اتهام تجزیه طلبی 
را رد می کند و از دولت موقت آقای بازرگان می خواهد که موضع خود را در مقابل این 

خواست رسما اعلام دارد. 
3. ما بر این باوریم که زحمتکشان ایران که سهمی اساسی در انقلاب ایران داشته اند و به 
همین جهت حق مسلم زحمتکشان و کارگران و دهقانان است که در دولت انقلابی شرکت 

داشته باشند. 
4. کردستان ایران ضمن دارا بودن منابع دست نخورده فراوان، یکی از عقب افتاده ترین 

مناطق ایران است، بنابراین رفع ستم اقتصادی یکی از خواست های اساسی است. 
5. همه پادگان ها در کردستان باید تحت نظر شورای انقلابی اداره شوند و بدین منظور 
یک کمیته مشترک نظامی  از افسران میهن پرست و نمایندگان شورای انقلابی تشکیل گردد. 
6. افسران جنایتکار که دستور تیراندازی داده و موجب شهادت فرزندان خلق شده اند، باید 
تحویل دادگاه انقلابی خلق کرد بشوند و به منظور تبدیل ارتش ارتجاعی به ارتش خلقی 

باید ارتش از عناصر ضدانقلابی تصفیه شود. 
7. همه نمایندگان حاضر که نماینده شهرستآن های کردنشین هستند اعلام می دارند که 
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حضرت آیت الله سید عزالدین حسینی صلاحیت دارند تا در راس هیئتی قرار بگیرند و از 
طرف خلق کرد با دولت مرکزی مذاکره نمایند و دستگاه رهبری انقلاب و دولت موقت 
را از مذاکره و تماس با عناصر ارتجاهی کرد برحذر می دارند. )منظور از عناصر ارتجاعی 

کرد، احمد مفتی زاده است.(
8. از آنجا که ملامصطفی بارزانی و گروه معروف او به قیاده موقت از عوامل سازمان سیای 
امریکا و ساواک ایران و میت ترکیه و مورد نفرت تمامی خلق کرد هستند، لذا از دولت 
انقلابی می خواهیم هر نوع ارتباط و تماسی با این دار و دسته قطع گردد و، بدون این آنکه 
این سیاست به وضعیت خانواده های پناهنده بی بضاعت لطمه ای وارد آورد، رهبران خائن 

آنها از ایران اخراج شوند.«10
یک هفته پس از صدور این قطعنامه، امام خمیني در دیدار گروهي از علماي کردستان با 

ایشان ضمن واجب الهي دانستن وحدت تمامي اقشار ملت خطاب به آنان فرمودند: 
»بر شما مأموران و علماي کردستان برحسب وظیفه ملي و شرعي واجب است که اگر 
چنانچه در آنجا نغمه اي از جهال یا از مفسده  جوها در این امور بلند شد، بدانید که این از 
حلقوم اجانب است. آنها مي خواهند این اختلافات را ایجاد کنند تا باز برگردند به حال اول 

منتهی به فرم دیگر.«11
تنها سه روز پس از سخنان امام خمیني، شیخ عزالدین حسیني در یک مصاحبه مطبوعاتي 
اعلام کردکه اگر به خواسته هاي ما که در قطعنامه 8 ماده اي منتشر شده است توجه نشود، ما هر 
طوري که صلاح بدانیم مبارزه خواهیم کرد. در مقابل احمد مفتي زاده، باني گروهي تحت عنوان 
حزب »مساوات اسلامي« در مورد مفاد قطعنامه 8 ماده اي کردستان گفت که در این 8 ماده کمترین 
رنگ اسلامي به چشم نمي خورد. وي ضمن تأکید بر حق خودمختاري خلق کرد، در مورد شیوه 
رسیدن به این هدف، برخلاف شیخ عزالدین حسیني که بر مبارزه مسلحانه اصرار داشت، اعلام 

کرد که طریق سیاسي هم براي ملت و هم در شرایط فعلي انقلاب پسندیده تر است. 12
همزمان با اوج گیري ناآرامي ها در سنندج، احزاب چپ مدعي رهبري کرد که در پي سیطره 
نظامي بر کردستان بودند، بعد از تصرف پادگان هاي مهاباد، پسوه و پیرانشهر، تدارک خلع سلاح 
پادگان سنندج را دیدند. اگر آنها در این اقدام موفق مي شدند، مي توانستند از لحاظ استراتژیک 

10. جنگ خونین سنندج و دستاورد آن، سنندج؛ دفتر هواداران سازمان چریک های ی فدایی خلق، سال 1358، ص11. 
11. صحیفه نور، ج6، صص 245-246؛ این دیدار در روز 7 اسفند 1357 برگزار شد. 

12. امورداخلی باید به دست مردم کردستان داده شود، روزنامه اطلاعات، 12اسفند 1357، ص2. 
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بخش زیادي از منطقه کردستان را از کنترل دولت خارج سازند و حد فاصل سنندج مهاباد را 
که اصلي ترین مرکز فعالیت گروه هاي ضد انقلاب بود، به تصرف درآورند و در نتیجه راه براي 
تصرف پادگان هاي جلدیان، سردشت، سقز و غیره هموار مي شد. مهم تر از آن، تسخیر پادگان 
سنندج به مثابه به دست گرفتن دروازه کردستان بود و آنان در واقع با به چنگ آوردن پادگان 
و لشکر 28 سنندج مي توانستند ارتباط مابقي پادگان هاي منطقه را از لحاظ کمک گرفتن و 
تقویت شدن قطع کنند و بدین ترتیب زمینه هاي سقوط آنان را فراهم سازند. در این میان سرگرد 
محمدمهدی کتیبه که در روزهای ابتدایی پیروی انقلاب با معرفی حجت الاسلام صفدری و تایید 
کمیته منصوب شورای انقلاب با حکم شهید قرنی به فرماندهی لشگر 28 سنندج منصوب شده 
بود، با فشار گروه های کرد برکنار و سرهنگ ماشالله صفری که خود اصالتا کرد و اهل سنت 
بود، به فرماندهی این لشگر منصوب شد. کتیبه درباره درگیری های ابتدایی در سنندج می گوید:

»فضای سیاسی حاکم بر منطقه استحفاظی لشگر 28 با سایر یگان های ارتش یک فرق عمده 
داشت. دشمنان انقلاب و کسانی که می خواستند این گفته محمدرضا پهلوی را عملی گردانند 
که گفته بود اگر من بروم ایران، ایرانستان می شود، با چنین خیالی بر بستری عوام فریبانه تصمیم 
گرفتند زمینه این هدف شوم یعنی تجزیه کردستان را فراهم سازند و به عنوان نخستین و 
موثرترین اقدام خلع سلاح ارتش در منطقه کردستان را در اولویت قرار دادند. قصد آنان این 
بود که نخست تمام افراد غیربومی  را از منطقه کردستان بیرون و به جای آنان افسران کردزبان 
را جایگزین کنند، کما این که در مهاباد همین کار را کردند. آنان در مهاباد تیمسار پزشک پور 
را شبانه دستگیر و به همراه همه افسران غیربومی زندانی و پادگان را تصرف کردند و تمام 
تجهیزات و سلاح های آنان را بردند. البته آن تیپ جزو لشگر ارومیه بود و تیمسار قرنی با 
شناختی که از منطقه داشت و شاید مشکلاتی فراتر از دید مرا مشاهده می کرد، به من گفت 
نترس. ایشان وقتی قاطعیت اینجانب و دوستان متدینم را در انجام ماموریت مان که حفظ 
پادگان و آرامش منطقه بود، دید، به من روحیه داد و گفت که به زودی برای شما نیروی 
کمکی می فرستیم. این اولین تماس من با ایشان بود و هنوز ایشان را حضوری زیارت نکرده 
بودم. بسیار خوشحال شدم که این مرد این همه مشکلات را خیلی عادی و پیش پا افتاده 

تلقی کرد و با لحنی که مرا در انجام ماموریتم مصمم تر کند، گفت نترس. 
آن زمان عرف نبود که یک سرگرد، فرمانده لشگر باشد، خصوصا که افسران ارشدتر از 
من هم زیاد هم بودند. شب اول ماموریتم افسران را به دفتر خودم دعوت کردم و گفتم: 
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»من یک سربازم و به من ماموریت داده شده در چنین شرایط حساسی لشگر را حفظ کنم. 
این درجه سرگردی را هم برمی دارم و شانه ام را صاف  صاف می کنم و این ماموریت را تا 
زنده هستم و نفسم می آید و می رود با جدیت انجام می دهم. شما هم مختارید. هر کسی 
که دوست دارد با من همکاری کند، استقبال می کنم و دست او را می فشارم، هر کسی هم 
که دوست ندارد، همین الان برگ مرخصی می دهم، برود خود را به تهران معرفی کند و 
هیچ شکوه ای هم از او ندارم. اما نصیحتی به شما می کنم. شما یک عمر از میهن دم زده اید. 
امروز منطقه استحفاظی این لشگر، گلوی میهن ماست، یعنی سنندج گلوی ایران است و 
دشمن دور این گلو دست گذاشته و فشار می دهد. شما می توانید این دست را قطع و وطن 

محبوب را که در خطر افتاده حفظ کنید.«
لحظه حساسی بود. من به یاری خداوند در کنار اعتقادات مذهبی که در تک تک آنها 
سراغ داشتم، از احساس وطن خواهی آنها نیز استفاده و عواقب سقوط پادگان را به آنها 
گوشزد کردم. گفتم اگر اسلحه و مهمات زیادی که لشگر در اختیار دارد به دست دشمنان 
انقلاب که گروهک های مسلح معلوم الحال هستند بیفند، معلوم نیست تا چند سال دیگر 
گرفتار دشمن باشیم و یادآور شدم که حساب مردم نجیب کرد از این گروهک ها جداست. 
بازتاب این صحبت ها بسیار مثبت بود و شب اول هیچ کس تا صبح نخوابید. گفتم: »امشب 
حساس ترین شب این منطقه است. اگر امشب این پادگان را از دست ندهیم، دیگر برای 
همیشه آن را حفظ خواهیم کرد.« روز بعد به عنوان اولین کار فرماندهان تیپ، گردان ها و 

توپخانه لشگر را سازماندهی کردم و سازمان لشگر مجددا منظم شد.«13
کتیبه در باره جا به جایی فرماندهی لشگر 28 کردستان در روزهای انتهایی اسفند 1357 می گوید: 
»بنا به مصالحی که ستاد مشترک ارتش دید، سرهنگ ماشالله صفری را به عنوان فرمانده 
لشگر 28 سنندج تعیین و مرا به تهران احضار کردند. سرهنگ صفری کرد بود، اهل 
سنندج هم بود، اما فرماندهی قوی صف و ستاد نداشت. هرچند برای کسانی که دیدگاهی 
ناسیونالیستی داشتند، یک مسکن و داروی موقت بود. من خیلی سعی کردم به ایشان کمک 
کنم، اما متاسفانه پرسنل بومی ذهن ایشان را نسبت به من عوض کردند. ایشان نیت من 
را درک نکرد و مرا منزوی کرد و به تهران احضار شدم و از آنجا که سرهنگ صفری به 
توصیه های عملیاتی من توجه نکرد، نگران لشگر بودم. من اصرار داشتم که ستاد لشگر از 

13. احمد نوروزی فرسنگی، ناگفته هایی از زندگی سپهبد قرنی، تهران؛ انتشارات زهد، چاپ دوم 1385، صص244-243. 
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شهر به داخل لشگر منتقل شود که ایشان گوش نکرد. تنها دلخوشی من گردان ضربتی بود 
که از علاقمندان به انقلاب تشکیل داده و به آنها گفته بودم که شما هیچ کار دیگری ندارید 
جز این  که 24 ساعته از پادگان محافظت کنید. مطمئن بودم در هر شرایطی این گردان در 

حفظ پادگان نقش موثری خواهد داشت. 
با دستگیری سرهنگ صفری توسط گروه های مسلح، این گردان ضربت بود که تا رسیدن 
نیروهای کمکی پادگان را حفظ کرد. از فرماندهان این گردان ستوان حاج خلیل، ستوان 
نجف پور و ستوان مقدم می توان نام برد که اینها کادر بودند پرسنل وظیفه ای هم در کنار آنها 
داوطلبانه در این گردان انجام ماموریت می کردند. اینها حق بزرگی به گردن ارتش دارند.«14

آغاز درگیری ها در سنندج
بالاخره پس از یک ماه گروه های مسلح فعال در سنندج در یک اتحاد استراتژیک تصمیم 
گرفتند به پادگان سنندج حمله کنند. مصطفی جوادیان که خود از حاضرین در درگیری های سنندج 

در انتهای اسفند 1357 بود، درباره چگونگی اتخاذ این تصمیم توسط گروه های کرد می گوید: 
»تمام سران گروهک های کرد در تاریخ 25 و 26 اسفند 1357 جلسه ای را در نزدیکی 
سنندج، در بخش دیواندره تشکیل دادند. با این  که از تصمیم جلسات اعلامیه ای منتشر 
نشد، لکن معلوم بود حمله به پادگان سنندج از تصمیمات این جلسه بوده است. در یکی دو 
ماه بعد از انقلاب، مخالفین ارتش اعم از دشمنان و بعضی از دوستان ناآگاه با تبلیغات سوء 
وگسترده خواهان انحلال ارتش بودند. عملکردهای متفاوت در پادگآن های مختلف کشور، 
فقدان انضباط، انسجام، آموزش و تمامیت یگانی مطمئن به ویژه در پادگان های کردستان 
که کارکنان پایور و وظیفه بومی  با گرایش متفاوتی را در خود جای داده بود، وضعیت 
دشواری را به وجود آورده بود و اکثر مسئولین و فرماندهان درگیر اعتصاب و پاسخگویی 
به خواسته های حق و ناحق کارکنان و بعضا عزل و نصب زیردستان و گاه بازداشت و 
درگیری های فیزیکی و برخورد با آنان بودند. نقش عده زیادی از کارکنان بومی  اعم از پایور 
و وظیفه در ترغیب گروهک ها به حمله به پادگان ها و همکاری عده ای از کارکنان، به ویژه 
افراد وظیفه هوادار به گروهک های دموکرات و کومله بسیار موثر و درخور توجه است.«15
یک روز بعد از این جلسه، در روز 27 اسفند 1357، یک اختلاف ساده میان دو کمیته 

14. همان، ص245. 
15. همان،ص 250. 
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صفدری و کمیته احمد مفتی زاده، جرقه انفجار انبار باروت درگیری های سنندج شد. عناصر 
ضدانقلاب با پخش شایعه »خالي کردن گندم سیلوي سنندج« نوسط حکومت براي گرسنگي 
دادن به کردهاي اهل تسنن، مردم را براي حمله به پادگان سنندج تحریک کردند. همزمان نیروی 
مسلح وابسته به کومله و چریک های فدایی خلق، ساختمان رادیو و تلوزیون در سنندج را تسخیر 
کردند و با کمک عوامل وابسته توانستند به آنتن زنده رادیو تسلط یابند. اولین اقدام گروه های 
ضدانقلاب که خود را »شورای موقت انقلاب« می خواندند، پخش اطلاعیه سرهنگ صفری بود. 
همچنین شورای مذکور در اطلاعیه ای که چندین بار از رادیو سنندج پخش شد، از گروه های 

مسلح درخواست کرد به جمع محاصره کنندگان بپیوندند. متن این اطلاعیه بدین شرح بود:
پادگان هنوز در آنجا به ماجراجویی و  با وجود تسلیم فرماندهی  »نیروهای ارتجاعی 
تیراندازی ادامه می دهند. از همه مردم مسلح شهر تقاضا داریم برای تکمیل انقلاب و 
برای به ثمر رساندن خون شهیدان به کمک برادران رزمنده خود که پادگان را در محاصره 
دارند، بشتابند. هر کس تفنگی دارد می تواند جان یک همشهری را نجات بدهد. هر کس 
که تفنگی دارد می تواند به انقلاب کمک کند. تفنگ ها را بردارید و به کمک برادران رزمنده 

خود بشتابید و شهر را سنگربندی کنید.«16
علاوه بر این، طي تماس با مهاباد از شیخ عزالدین حسیني و نیروهاي حزب دموکرات 
در خواست کمک شد. در پي این درخواست گروه گروه از نیروهاي مسلح مهاباد، بوکان و 
شهرهاي دیگر به سوي سنندج سرازیر شدند. آنها ابتدا پادگان ژاندارمري را که در جنب پادگان 
لشکر 28 قرار داشت بر اثر خیانت برخي از فرماندهان آن و بدون هیچ گونه مقاومتي تسخیر 
کردند و اسلحه هاي آن را به غنیمت گرفتند. سرهنگ ماشالله صفری فرمانده لشکر 28 سنندج 
هم در ستاد لشگر که در باشگاه افسران و خارج از پادگان ارتش قرار داشت، به دست مهاجمان 
اسیر شد و آنها از او خواستند از طریق رادیو به پادگان دستور دهد تا تسلیم شود. سرهنگ 

صفری هم پیامی  به این شرح صادر کرد:
»من سرهنگ ماشاالله صفری سرپرست لشگر 28 سنندج، در نتیجه مذاکرات با شورای 
انقلاب در سنندج و بنا به مصالح ملی و منطقه ای به کلیه یگان های لشگر دستور می دهم 
جز نیروهایی که در شورا شرکت دارند و نمایندگان مردم هستند هیچ گونه مقاومتی در 

16. هادی نخعی و حسین یکتا، پیدایش نظام جدیدی روزشمار جنگ ایران و عراق، کتاب اول، تهران؛ مرکز اسناد دفاع مقدس، 
چاپ دوم1387، ص387. 
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برابر آنها نکنند و لشگر بدون قید و شرط برای جلوگیری از خونریزی به شورای موقت 
انقلاب تسلیم گردد.«17

به رغم این که سرهنگ صفری از سربازان و درجه داران و افسران مقاومت کننده خواست که 
در مقابل نیروهاي محاصره کننده مقاومت نکنند و بي درنگ تسلیم شوند، ولي آنها از دستورات 
او سرپیچي کردند و به مقاومت خود ادامه دادند. سرهنگ مجتبی نجف پور، فرمانده یگان ضربت 
و یگان ترابری لشگر 28 سنندج در اسفندماه 1357 درباره مقاومت درجه داران و سربازان به رغم 

پیام سرهنگ صفری می گوید: 
»با آن که دستور فرمانده لشگر که از رادیو پخش شد سربازان را مایوس کرده بود، من به 
دفتر رفتم و با تهران تماس گرفتم، اتفاقا شهید قرنی با من صحبت کرد و گفتند که فرمان 
و توصیه امام خمینی بر حفظ پادگان است. با پایداری و نثار آخرین قطره خونتان دستور 
امام را اجرا کنید. اگر شما بتوانید 24 ساعت مقاومت کنید، برای شما نیروی کمکی موثر 
می فرستم. من به ایشان گفتم ما حتما مقاومت می کنیم و با توجه به زاغه های مهمات، حتی 
اگر مجبور شویم همه را منفجر می کنیم و به نیروهای متجاوز تحویل نمی دهیم. ایشان 

گفتند فکرتان قابل تقدیر است، اما تلاش کنید کار به آنجا نکشد. 
من بلافاصله برگشتم. ساعت 2 بعد از نصف شب بود. با بلندگوی پادگان سربازان را به 
مقاومت فراخواندم و گفتم دستور فرمانده پادگان قابل اجرا نیست، چون امام دستور حفظ 
پادگان را داده است و همه شعار دادیم ما همه سرباز توایم خمینی گوش به فرمان توایم 
خمینی! روز بعد چرخ بال های شنوک و کبرایی که شهید قرنی قول داده بود، رسیدند و 
برادران تکاور از لشگر گارد که تعداد آنها حدود 200 نفر بود، به ما ملحق شدند. استعداد 
ما که تا آمدن آنها پادگان را طی چند روز متمادی حفظ کرده بودیم، بیش از یک گروهان 
نبود. در مجموع اگر تدبیر شهید سپهبد قرنی و مقاومت نیروهای گردان ضربت و کمک های 
تکاوران لشگر گارد در آن مقطع نبود، بی تردید پادگان سنندج هم به سرنوشت پادگان مهاباد 
دچار می شد. سرگرد کتیبه که گردان ضربت را برای چنین لحظاتی سازماندهی کرده بود، 
هر چند در آن روزها در سنندج نبود، نقش بسیار سرنوشت سازی در این مقاومت داشت.«18
همزمان با این درگیری ها در پادگان سنندج، مهاجمین با محوریت گروه کومله و چریک های 

17. سنندج صحنه درگیری شدید مسلحانه شد، روزنامه اطلاعات، 28اسفند1357، ص2. 
18. احمد نوروزی فرسنگی، ناگفته هایی از زندگی سپهبد قرنی، تهران؛ انتشارات زهد، چاپ دوم 1385، ص257. 
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فدایی خلق به ساختمان کمیته منصوب به حجت الاسلام صفدری حمله و در یک نبرد نابرابر 
اقدام به قتل حاضرین در آن ساختمان کردند و محمد رحمان پور معروف به شاطرمحمد19 و 

فرزندش حشمت الله را به طرز فجیعی به شهادت رساندند. 
محمد رحمان پور معروف به شاطرمحمد، به عنوان یک انقلابی شاخص شهر سنندج شناخته 
می شد. او از پیشگامان مبارزه مکتبی علیه رژیم پهلوی بود که در عین حال با جریان های قوی 
وابسته و یا الحادی نیز مرزبندی عقیدتی و تشکیلاتی لازم را حفظ کرده بود. شاطرمحمد با توجه 
به سابقه مبارزاتی قبل از انقلاب و موقعیت مناسب بعد از انقلاب، در سنندج یک سد روانی 
فیزیکی علیه توسعه قدرت جریان های الحادی معارض محسوب می شد، از این رو به شدت 
مورد بغض و کینه جریان های قومی الحادی در سنندج و هدف عمده هجوم تبلیغاتی آنان بود.20 
روز 27 اسفند 1357 در حمله به کمیته انقلاب و محاصره آن، شاطرمحمد به همراه سایر 
پاسداران به دفاع پرداختند و از سقوط کمیته در ان روز جلوگیری کردند. در ادامه درگیری ها 
در ساعت 2 بامداد 28 اسفند تیری به کتف او اصابت کرد، اما او همچنان به مقاومت ادامه داد 
تا در ساعت 6 صبح که تیر دیگری به دهانش خورد. پاسداران کمیته انقلاب او را به بیمارستان 
سنندج منتقل کردند و تحت عمل جراحی قرار گرفت، اما عوامل مسلح ضدانقلاب که از انتقال 
شاطرمحمد به بیمارستان اطلاع یافته بودند، به بیمارستان هجوم بردند و به  زور وارد اتاق عمل 
شدند و روی تخت اتاق عمل یک خشاب گلوله را در بدن او خالی کردند. از سوی دیگر، پسر 
شاطرمحمد به نام حشمت نیز پس از حرکت اتومبیل حامل پدرش به سوی بیمارستان، در حالی 
که دست های خود را به حال تسلیم بلای سرش گرفته بود، مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت 
و آنها پس از شلیک چند گلوله، سرنیزه ای را در شکمش فروکردند. به روایت دیگر او در مقابل 

کمیته انقلاب اسلامی مورد حمله قرار گرفت و با ساطور و قمه به شهادت رسید. 21

19. محمد رحمان پور معروف به شاطرمحمد از مسلمانان شیعه سنندج بود که سال ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از 
کرمانشاه به این شهر آمده و به شغل نانوایی اشتغال داشت. او در جریان انقلاب اسلامی مکررا از سوی ساواک دستگیر و 
زندانی شد و مغازه اش توسط عوامل رژیم شاه در ششم بهمن 1357 به آتش کشیده شد. شاطرمحمد پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی به عنوان پاسدار انقلاب به عضویت کمیته انقلاب سنندج به سرپرستی حجت الاسلام صفدری درآمد و به عنوان 
معاون او، مسئولیت اداره زندان شهر و دستگیری عوامل رژیم گذشته، برخورد با ضدانقلاب و دیگر مسئولیت های مرسوم 

کمیته های انقلاب وقت را به عهده گرفت. 
20. هادی نخعی و حسین یکتا، پیدایش نظام جدیدی روزشمار جنگ ایران و عذاق، کتاب اول، تهران؛ مرکز اسناد دفاع مقدس، 

چاپ دوم1387، ص400. 
21. در وقایع سنندج حقایق را در مورد شهادت محمد و حشمت رحمانپور وارونه جلوه دادند، روزنامه کیهان، 30 اردیبهشت 

1358، ص7. 
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خبر شهادت شاطرمحمد و پسرش در رونامه های 28و29 اسفند 57 به طرز ناجوانمردانه ای 
تحریف شد. از جمله روزنامه کیهان در روز 28 اسفند به وجود دو جسد در سردخانه اشاره کرد 
که طبق گزارش ساختگی این روزنامه، گویا یکی از آنها شاطر محمد است و دومی که هویتش 
معلوم نیست، کسی است که به دست شاطرمحمد کشته شده و مردم به حدی از این عمل 
شاطرمحمد عصبانی شدند که او را در بیمارستان به قتل رساندند.22 با اطلاع مقامات مرکزی از 
شدت درگیری ها در سنندج، امام خمینی در روز 28 اسفند پیام مهمی  به طرفین درگیری در 

سنندج ارسال کردند. در این پیام شدیداللحن آمده بود: 
»شنیده شده که عده اي وضع کردستان عزیز را مغشوش کرده اند و نمي خواهند بگذارند 
مسلمانان آسایش داشته باشند و برخلاف اسلام عمل مي کنند. این عده به ارتش که اکنون 
به سوي ملت برگشته و از آن تبعیت مي کنند، حمله مي برند و آنها را مورد توهین قرار 
مي دهند. این قبیل کارها برخلاف اسلام و مصالح مردم مسلمان است. مردم کردستان وسایر 
نقاط باید بدانند که هرگونه حمله به ارتش و ژاندارمري از نظر ما مردود است و ما با برادران 
اهل سنت خود هیچ اختلافي نداریم. همه اهل ملتی واحد هستیم. ارتش و ژاندامري و 
پلیس بدانند که از این پس آنها حافظ مصالح واستقلال مردم مسلمانند واگر کسي به آنها 
حمله کند، از مردم مسلمان نیست و از عمال اجانب است. نیروهاي مسلح باید با قدرت 
از منافع و مصالح ملت مسلمان دفاع کنند و هر گونه حمله اي را به خود و نوامیس مردم 

با قدرت دفع نمایند.«23
ابلاغ پیام امام خمینی سبب دگرگونی اوضاع در میان محاصره شدگان پادگان سنندج شد. 

مصطفی جوادیان در این باره می گوید: 
»مسئولین مستقر در پادگان، سرهنگ سلطان الحق )معاون لشگر(، سرهنگ محمد جوادی 
)فرمانده تیپ 1 لشگر سنندج( و بعضی از کارکنان مسئول در رده های دیگر تصمیم به حفظ 
و نگهداری از پادگان تا وصول تدابیر از رده های بالاتر نیروی زمینی و ستاد مشترک ارتش 

22. نبرد خونین مسلحانه در سنندج، روزنامه کیهان، 28 اسفند 1357، ص2؛ روزهای بعد با مشخص شدن نام حشمت 
رحمان پور معلوم شد کسانی که به عنوان قاتل و مقتول القا شده بودند، برداران مظلوم کمیته سنندج و پدر و پسر بوده اند، اما 
باز هم فحاشی ها به شاطرمحمد ادامه یافت و حتی نامه اعتراضیه خانواده رحمان پور به کیهان نیز مورد اعتنا قرار نگرفت. بعد از 
تصفیه هیئت تحریریه و حاکم شدن اوضاع جدید در روزنامه کیهان، این روزنامه ضمن انتقاد از خود و بیان برخی سانسورها 
و تحریف های این دوره علیه نظام تازه تاسیس، به مسئله شهادت مظلومانه شاطرمحمد و پسرش و نعل وارونه زدن قاتلان او 

اشاره کرد.)روزنامه کیهان، 30 اردیبهشت 1358، ص7(. 
23. صحبفه امام، ج 6، ص 385. 
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و نهایتا اوامر فرماندهی کل قوا )امام خمینی (گرفتند که تدبیر و دستور موکد حضرت امام 
که به پادگان صادر گردید. شهید قرنی نیر ضمن ابلاغ این فرمان شخصا با معاون لشگر، 
سرهنگ سلطان الحق تلفنی تماس گرفت و دستورات موکدی را در مورد مقاومت و حفظ و 
نگهداری پادگان و سرکوب مهاجمین صادر و اهمیت پادگان سنندج و توطئه های در شرف 
تکوین در منطقه را گوشزد کرد و دستور داد تا آخرین نفر و گلوله بایستی از حریم شرف 
و آبرو و حیثیت ارتش که همانا پادگان سنندج است، دفاع کنید که باعث افتخار و سربلندی 
شما سربازان فداکار انقلاب و امام و ارتش جمهوری اسلامی ایران برای همیشه خواهد بود.« 
شهید سپهبد قرنی به نزاجا ابلاغ نمودند که سریعا یک قرارگاه تاکتیکی را در کرمانشاه فعال 
و شخص فرمانده نزاجا شهید سرلشگر فلاحی در صحنه حضور یابند که شهید فلاحی 
در تاریخ 28 اسفند 1357 با تعدادی از افسران ستاد نزاجا در کرمانشاه، قرارگاه رده جلوئی 
نزاجا را فعال و با بسیج نمودن امکانات پایگاه هوانیروز کرمانشاه و ابلاغ آماده باش به چند 
لشگر منطقه از جمله لشگر 81 زرهی و لشگر 16 زرهی قزوین، شخصا با بالگرد به پادگان 
سنندج وارد و بلافاصله رهبری و هدایت یگان ها و عناصر فعال در داخل پادگان را عهده 
دار گردیدند. شهید فلاحی با دست گرفتن یک قبضه تیربار یوزی در هر گوشه پادگان که 
درگیری به وجود می آمد، حضور می یافتند و نهایتا با پایان یافتن آن درگیری در صحنه 
حضور داشتند و دستورات عملیاتی صادر می نمودند. این درگیری حدودا 5 روز طول کشید 
که با دلاورمردی عناصر مستقر در پادگان و تصمیم قاطع و به موقع و نظارت مستمر نزاجا و 
ستاد مشترک ارتش به ویژه شهید قرنی غائله با گوشمالی متجاوزین خاتمه یافت. در درگیری 
به وجود آمده در تاریخ 57/12/27 از حوالی ساعت 22 آن روز عناصر هوادار گروهک ها از 
داخل نیز فعال بودند و 16 نفر از سربازان و 2 نفر از کارکنان پایور در درگیری از پشت سر 

مورد اصابت قرار گرفتند که تعدادی از آنها )7نفر( شهید شدند.«24
با ادامه این مقاومت، به دستور سرلشکر قرني، رئیس ستاد ارتش چند فروند هلي کوپتر حلقه 
محاصره را به مسلسل بستند و با اعزام نیروهاي کمکي، حمله مهاجمین را با شکست مواجه 
کردند. گروهی از پاسداران کرمانشاه که تحت مسئولیت شهید محمدسعید جعفری قرار داشتند، 
نیروهای کمکی را همراهی می کردند25. سرلشگر حسین حسنی سعدی که آن زمان با درجه 

24. احمد نوروزی فرسنگی، ناگفته هایی از زندگی سپهبد قرنی، تهران؛ انتشارات زهد، چاپ دوم 1385، صص254-253. 
25. برادران شهید اشک تلخ از پاسداران اعزامی به سنندج بودند که در پادگان سنندج به شهادت رسیدند.
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سرگردی فرمانده گردان اعزامی به سنندج بوده در این باره می گوید: 
»در حالی که آماده سفر برای تعطیلات نوروز بودم شنیدم فرماندهان گردان را فرمانده لشگر 
احضار کرده است. به دفتر فرمانده لشکر رفتیم گفتند فرمانده نیروی زمینی آمده و داخل 
اتاق فرمانده لشگر است. من حتی ایشان را نمی شناختم. دیدم یک فرد نظامی  بدون درجه، 
یک لباس کار سربازی تنش بود. سلام و علیکی کردیم، ایشان با همان تن صدا و بیان 
نافذش مطالبی به این مضمون گفتند: آقایان از سرنوشت پادگان مهاباد که خبر دارند، چند 
روز پیش سقوط کرد و ضدانقلاب به طور کامل پادگان را به یغما برد. الان هم خبر دادند 
که به طرف پادگان سنندج حرکت کرده اند و می خواهند این پادگان را هم به سرنوشت 
پادگان مهاباد دچار کنند، اگر پادگان سنندج سقوط کند، کردستان از پیکر ایران اسلامی جدا 
می شود، به هر ترتیب که شده باید آن را حفظ کنیم، امروز که 28 اسفند است من دستم به 
هیچ جا نرسیده، دیدم نزدیک ترین و منسجم ترین پادگان شما هستید، آمدم اینجا از شما 
استمداد بطلبم که به هر ترتیب برایتان مقدور است پادگان سنندج را حفظ کنید، با همان 
اخلاص و دور از هرگونه تحکم و بیان آمرانه، بعد از صحبت ایشان، دو سه نفر فرمانده 
گردان بودیم، سرگرد مرتضوی، سرگرد رستگار و من. بچه های گردآن ها را جمع و جور 
کردیم که فرمانده نیروی زمینی از ما و شما این درخواست را دارد، از ما خواسته که هر 
همتی داریم به کار ببریم، اگر علاقه مند به این نظام هستید به این انقلاب هستید همت 
کنید. دوستان همه لبیک گفتند. من یادم هست از گردان من صد نفر همه از کادر بودند و 
افسر درجه دار. انبارها و اسلحه خانه ها را بازکردیم، هر کسی کیسه خواب و اسلحه تحویل 
گرفت... فردا صبح حرکت کردیم و رفتیم کرمانشاه، وقتی به کرمانشاه رسیدیم غروب بود، 
رفتیم داخل داخل پادگان یک سالن سخنرانی در یک ساختمان نیمه تمام بود که داخل آن 
رفتیم، کف آن را جارو زدیم... یک جوری شب را گذراندیم و صبح اول فروردین 1358 با 
چرخبال شنوک حرکت کردیم به طرف سنندج. این نکته را هم بگویم که شهید فلاحی هم 
با آمد کرمانشاه. تا چرخبال ما فرود آمد دیدم که از اطراف پادگان به ما تیراندازی شد، تامین 
را از هوا برقرار کردیم، به محض این که چرخ بال ها نشستند از اطراف تیراندازی به ما شروع 
شد. در چنین وضعیتی همرزمان ما پیاده شدند ما سه فرمانده گردان سریع هماهنگی کردیم 
و با تقسیم مواضع پادگان تامین را برقرار کردیم. متوجه شدیم که از تپه های اطراف با تفنگ 
106 به داخل تیراندازی می شد، همان تفنگ هایی که از پادان مهاباد برده بودند. صبح زود 
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من با یکی از فرماندهان گردان کنار دیوار ایستاده بودیم، صحبت می کردیم متوجه شدیم 
از داخل شیروانی به ما تیراندازی کردند. یک گلوله از بغل صورتمان عبور کرد. به تدریج 

امنیت پادگان را برقرار کردیم. ورود و خروج پادگان را کنترل کردیم.«26
دکتر مصطفي چمران در یادداشت هاي خود در مورد توطئه سنندج مي نویسد:

»در ساعت 23 روز 57/12/27 هزاران نفر از توطئه گران، پادگان نظامي سنندج را محاصره 
کردند و بدون آن که گلوله  اي از داخل به طرف آنها شلیک شود، وارد پادگان شدند و 
21 سرباز را کشتند و چند ساختمان را تسخیر کردند. مي رفت که پادگان بزرگ سنندج به 
دست توطئه گران سقوط کند و به روز سیاه مهاباد بیفتد، اما تیمسار قرني )که خدا رحمتش 
کند( تصمیم گرفت پادگان سنندج را محافظت کند و اجازه ندهد که بي شرمانه مثل مهاباد 
به دست دشمن سقوط نماید، لذا عده اي از پاسداران و سربازان را از کرمانشاه با هلي کوپتر 
به داخل پادگان سنندج گسیل داشت و آنها مدت 11 روز زیر آتش مهاجمین مقاومت 
کردند و پادگان را از سقوط حتمي نجات دادند. احزاب چپ در اعلامیه ها و تبلیغات خود 
تیمسارقرنی را به شدت کوبیدند و به او لقب فاشیست، دیکتاتور و قاتل دادند. جرم او این 
بود که پادگان سنندج را در برابر هجوم توطئه گران حفظ کرد و چقدر عجیب است که 
عده ای توطئه گر و ضدانقلاب به پادگان ارتش حمله کنند و از این  که سربازان در داخل 
خانه خود از موجودیت خود دفاع کرده اند، آنان را مورد شماتت قرار دهند! دشمنان انتظار 
داشتند سنندج نیز مثل مهاباد سقوط کند و اسلحه پادگان آن را غارت و همان جنایت و 
خیانت مهاباد را بی شرمی  بیشتری در سنندج پیاده کنند! راستی اینان چه انتظاری داشتند؟ 
می خواستند به پادگان حمله کنند و سربازان نیز دست بسته تسلیم آنها شوند و مثل مهاباد 
به اسارت و شکنجه بیفتند؟ چه انتظار بی جایی! دولت و ارتش به آنها کاری نداشتند، ولی 
آنها مسلحانه حمله  کردند و انتظار داشتند که همه انقلابیون تسلیم ضدانقلاب بشوند و راه 

را برای پیروزی استعمار و طاغوت هموار کنند.«27

دولت موقت و مقاومت پاسداران 
اما قاطعیت تیمسار قرني در برخورد با گروه هاي ضد انقلاب در سنندج به مذاق دولت خوش 

26. احمد نوروزی فرسنگی، ناگفته هایی از زندگی سپهبد قرنی، تهران؛ انتشارات زهد، چاپ دوم 1385، صص303-300. 
27. مصطفی چمران، کردستان، تهران؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ یازدهم 1387، صص38-37. 
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نیامد28 و در اوج درگیري ها، احمد صدرحاج سید جوادی، وزیر کشور وقت، با ارسال تلگرافي از 
او خواست تا از به کارگیري هلي کوپترهاي مجهز به مسلسل در مقابله با مهاجمین به پادگان سنندج 

خودداري و از پرواز فانتوم ها بر فراز شهر جلوگیري کند. متن این تلفنگرام به این شرح بود:
»پرواز جت ها بر فراز سنندج موجب عصبانیت مردم و قطع مذاکرات ما شد. چه کسي 
دستور چنین مانورهایي را داده است؟ از طرف پادگان به سوي مردم تیراندازي و کشتار 
شدید مي کنند. دستور دهید فورا تیراندازي قطع شود و دیگر نه روز نه شب تیراندازي نکنند 

و شعله افکن ها را شب ها نیندازند.«29
این پیام با پاسخ قاطع سپهبد قرني روبرو گردید، پاسخي که شاید به قیمت جان اولین رئیس 

ستاد ارتش پس از انقلاب تمام شد:
»تا موقعي که اینجانب از طرف رهبر انقلاب مسئولیت اداره ارتش را دارم، از انجام نظر 
جنابعالي و آزاد کردن افرادي که به منظور قتل و غارت به داخل پادگان هجوم برده اند و تا 
زماني که متجاوزین گمراه، شهر را به وضع آرام قبل برنگردانند یعني تا زماني که ایستگاه 
رادیو تلویزیون در دست افراد مجاهد از کرمانشاه و ساختمان هاي ستاد لشگر و فرودگاه 
مجددا به مسئولین معین شده واگذار نگردد و سرهنگ صفري فرمانده لشگر 28 کردستان 
خود را به ستاد نیرو در تهران معرفي ننماید، با وجود تمام ارادتي که به شخص حضرت 

آیت الله طالقاني و جنابعالي دارم، در مقابل خواست تعدادي اجنبي تسلیم نخواهم شد.«30
در نتیجه این ایستادگي بنا به دستور نخست وزیر موقت انقلاب اسلامي، شهید قرني از سمت 
ریاست ستاد کل ارتش کنار گذاشته شد و به این ترتیب دولت در مقابل تبلیغات گروه هاي چپ 
که شهید قرني را »قاتل مردم کردستان« مي نامیدند، تسلیم گردید، در حالي که پادگان سنندج و 

مراکز اصلي این شهر هنوز در معرض تهاجم نیروهاي مهاجم بود. 

28. امیر عبدالله نجفی از فرماندهان ارشد ارتش در خاطراتش می نویسد: شهیدقرنی معتقد بود که با فورا کردهای کومله، 
تجزیه طلب وضدانقلاب را سرکوب کرد. می گفت که من آن ها را می شناسم، اگر اولش قاطع نباشیم بعد مشکل خواهیم 
داشت. باید از همان اول آن چنان آن ها را بکوبیم که تمام برنامه هایشان را جمع کنند و بروند و بدانند که حکومت مرکزی قوی 
است. اما دولت موقت به مذاکره عقیده داشت و به همین منظور یک هیات حسن نیت را فرستاد تا با رهبر گروه ها مبارزه نماید 
تا این  از این طرق قضیه ی کردستان را حل کند و ظاهرا به خاطر پافشاری شهید قرنی در برخورد قاطع با شورشی ها ایشان را 

از ریاست ستاد مشترک ارتش عزل کردند.)پا به پای آزادگان، خاطرات امیر عبدالله نجفی، صص63-62(. 
29. قرني دستور سرکوب شدید مردم را داده بود، روزنامه کیهان، 8فروردین 1358، ص2. در ماه هاي ابتدایي پروزي انقلاب، 
رحمآن هاتفي از اعضاي دفتر سیاسي حزب توده سردبیري روزنامه کیهان را برعهده داشت و به همین دلیل تندترین مواضع 

علیه سرلشگر قرني توسط این روزنامه اتخاذ مي شد. 
30. همان جا. 
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بنابراین دولت موقت به جاي این که با گروه هاي مسلح ضد انقلاب با قاطعیت برخورد 
و از مدافعان انقلاب اسلامي حمایت کند، روش مماشات را در قبال آنان در پیش گرفت و با 
دادن امتیازات مختلف، آنها را در اهدافشان جدي تر ساخت. البته این سیاست از همان ابتداي به 
قدرت رسیدن دولت موقت اتخاذ شده بود. دولت بازرگان در ابتداي کار یکي از افسران توده اي 
به نام ابراهیم یونسي را به سمت استاندار حساس ترین استان کشور یعني کردستان منصوب 
کرد31. انتصاب فریده قریشي، کاندیداي سازمان چریک هاي فدایي خلق شاخه سنندج براي 
مجلس شوراي اسلامي به سمت ریاست بهداري و بهزیستي سنندج از سوي دکتر سامي وزیر 
بهداري و بهزیستي دولت موقت نیز در همین راستاست. این روند در طول حکومت دولت 

موقت ادامه داشت و جز تقویت گروه هاي مسلح و ضد انقلاب نتیجه اي به بار نیاورد. 
در این راستا خبرگزاري فرانسه نیز گزارش داد که رهبري در سنندج به دست نیروهاي 
با  را  این جنگ )درگیري سنندج( دولت  افتاده است.  فدائیان  عناصر  احتمالاً  رادیکال تر و 
سخت ترین مبارزه طلبي هایي که تا کنون با آن ارتش تأیید خواهد شد و در نتیجه، دیگر گروه هاي 

ناراضي احتمالي تشویق خواهند شد که در مورد خواسته هاي خود پافشاري کنند. 32

حضور هیئت تهران در سنندج 
این پیش بیني خبرگزاري فرانسه به طور وحشتناکي درست از آب درآمد. در روزهاي 
نخستین سال 1358 در حالي که هیئت اعزامي از تهران مرکب از مرحوم آیت الله طالقاني، شهید 
دکتر بهشتي، حاج سیدجوادي، ابوالحسن بني صدر و حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني در حال 
مذاکره با شیخ عز الدین حسیني و رهبران دموکرات کردستان و سایر دست اندرکاران قضایي 
پادگان  سنندج بودند تا آتش بس را در شهر برقرار کنند، نیروهاي مسلح شورشي که قصد داشتند 
ماجراي مهاباد را تکرار کنند، حلقه محاصره را به دور پادگان سنندج تنگ تر کردند. آتش بسي 
که در روزهاي دوم و سوم فروردین 1358 در این شهر برقرار شده بود بارها توسط افراد مسلح 
نقض گردید و تقصیر آن به گردن نیروهاي مستقر در پادگان سنندج انداخته شد، اما همه این 

31. ابراهیم یونسی خود درباره مهم ترین اقداماتش در کردستان می گوید: در شروع کار کوشیدم میان گروه هاي مختلف تفاهم 
و توافق به وجود آورم تا بر اساس این تفاهم، آرامش در منطقه به وجود آید. به این منظور قبل از هر چیزی باید کمیته ها 
و پاسداران را تصفیه مي کردم. یکي از این کمیته ها که احمد مفتي زاده آن را اداره مي کرد، باعث به وجود آمدن مشکلات و 

ناراحتي هاي زیادي در منطقه شده بود.
32. سخت ترین یحران در اولین روزها، ویژه نامه رمز عبور 2 روزنامه ایران، خرداد1388، ص10. 
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ترفندها به سبب حضور آیت الله طالقاني و هیئت همراه در منطقه و افشاگري هاي ایشان از یک 
سو و مقاومت نیروهاي نظامي مستقر در پادگان سنندج از سوي دیگر با شکست مواجه شد و 
نیروهاي مهاجم نتوانستند به اهداف خود در حمله به پادگان سنندج دست یابند. آیت الله طالقاني 
در سخنراني هاي مختلفي که در سنندج ایراد کرد، بارها از مردم کردستان خواست آلت دست 
نشوند و به دولت اسلامي اجازه دهند تا سر فرصت به خواسته هاي آنان رسیدگي کند.33 در 
قطعنامه اي هم که پس از دستیابي به توافقات بین طرفین از سوي هیئت اعزامي از تهران انتشار 

یافت، هیئت تضمین کرد که: 
»1. حقوق همه مردم ایران از جمله مردم کردستان تأمین شود. 

2. مردم کردستان براي اشاعه فرهنگ کردي آزادي کامل داشته باشند. 
3. امور منطقه با اراده و انتخاب مردم اداره شود. 

4. همه گونه امکانات و منابع اقتصادي به مردم کردستان داده شود و منابع اقتصادي منطقه 
در راه رفاه مردم به کار گرفته شود. 

5. مردم کردستان بدون هیچ گونه تبعیضي حق دخالت در سیاست عمومي و تصمیم گیري 
در سرنوشت مملکت را داشته باشند.«34

در پي توافقات به عمل آمده، آتش بس در سنندج برقرار شد، هیئت اعزامي دو کمیته انقلابي 
این شهر به سرپرستي مفتي زاده و حجت الاسلام صفدري را منحل کرد و یک شوراي 5 نفره 
مرکب از 2 نفر از جناح وابسته به احمد مفتي زاده، 2 نفر از شوراي موقت انقلاب سنندج وابسته 
به عزالدین حسیني و حزب کومله و یک نفر نماینده آیت الله طالقاني را مسئول اداره شهر کرد تا 
مقدمات انتخابات شوراي 11 نفره براي اداره شهر را فراهم آورد. به این ترتیب غائله اول سنندج 

موقتاً پایان یافت. 
و اگرچه برخی از گروهک ها توانستند درصد قابل توجهي ازخواسته هاي خود را تحمیل 
کنند، اما گروهک هایي که در راه رسیدن به هدف تسخیر مسلحانه سرتاسر کردستان در سنندج 
33. مهدی طالقانی درباره سفر آیت الله طالقانی به کردستان و درگیری هایش با شهید قرنی می گوید:  آقا می خواستند حقیقت را 
کشف کنند، به همین دلیل با تیمسار قرنی تماس گرفتند و در حالی که خیلی عصبانی بودند، گفتند چرا دستور داده اید بر سر 
مردم سنندج بمب بریزند؟ تیمسار قرنی گفت ما چنین دستوری نداده ایم. آقا با عصبانیت به یکی دو افسر ارشد نظامی آنجا 
گفتند که چرا بر سر مردم بمب می ریزید؟ آنها گفتند اینها بمب نیست، منور است! آقا پرسیدند منور چیست؟ آنها گفتند غروب 
تشریف بیاورید، ببینید. غروب به پادگان رفتیم، آنها منورها را رها کردند و توضیح دادند که ما این منورها را روشن می کنیم تا 
بفهمیم که تیراندازی ها از کجا صورت می گیرند. بعد پوکه منور را نشانمان دادند. خلاصه بر همگان معلوم شد که ضدانقلاب 

راجع به قضیه بمب ها دروغ می گوید. 
34. همان جا. 
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ناکام مانده و نتوانسته بودند با تصرف پادگان لشکر 28 به نیات خود دست یابند، با تحریک 
عده اي از نظامیان وابسته مسئله اداره پادگان ها تحت نظر شوراي انقلابي را مطرح کردند تا به 
این طریق بر پادگان هاي نظامي تسلط یابند. به دنبال آن عده اي به عنوان افسران و درجه داران 
ارتش در شهرهاي کردستان دست به راه پیمایي و تحصن و اعتصاب زدند و در قطعنامه اي اعلام 
کردند که همه پادگان ها در کردستان باید تحت نظر شوراي انقلاب اداره شوند، بدین  منظور باید 
یک کمیته مشترک نظامي از افسران میهن پرست و نمایندگان شوراي انقلابي تشکیل شود. از 
سوي دیگر با نزدیک شدن زمان انجام رفراندوم تعیین نظام سیاسي کشور تلاش هاي گسترده اي 
از سوي احزاب چپ و التقاطي و شیوخ مرتجع براي جلوگیري از شرکت مردم در رفراندوم 

صورت گرفت. شیخ  عزالدین حسیني در این مورد گفت: 
مسئله  و  سرنوشت  تعیین  حق  و  نامعلوم  و  مبهم  اسلامي  جمهوري  محتواي  »چون 
خودمختاري کردستان در چهارچوب ایران آزاد و حقوق حقه سایر خلق ها نامشخص 

است، بنابراین از شرکت در رفراندوم خودداري مي نمایم.« 
در پي تبلیغات گسترده در مخالفت با رفراندوم در سرتاسر کردستان در بین کشاورزان منطقه 
شایع شد که اگر برگه سبز را به صندوق بیندازید اراضي شما را پس مي گیرند و به مالکان مي دهند. 
در روز رفراندوم صندوق هاي بسیاري را به آتش کشیده شدند و گروه های مسلح مردم را 
به گلوله بستند. به عنوان نمونه از 45 صندوق مستقر در روستاي سقز تنها 3 صندوق به ستاد 
انتخابات برگشت. در مهاباد عده اي مسلح، مانع از رأي دادن مردم و حضور آنها در حوزه هاي 
رأي گیري شدند. در سنندج چندین صندوق را به آتش کشیدند و به این ترتیب از انجام یک 

رفراندوم آزاد در منطقه کردستان جلوگیري کردند. 

بحران ادامه دار در کردستان
بعد از اخلالگري در رفراندوم، نیروهاي ضدانقلاب مسلحانه وارد نقده شدند و اقدام به 
قدرت نمایي کردند. حزب دموکرات که در درگیری های سنندج به خاطر عدم واکنش سریع 
چیزی نیندوخته بود، به منظور گسترش بحران از منطقه کردستان به آذربایجان غربي هیچ گاه 
دست از توطئه و اخلالگري در منطقه نقده برنداشت و هر چند که به خاطر دخالت ارتش و 
حضور پاسداران انقلاب در رسیدن به این هدف ناکام ماند، با این حال در تاریخ 20 تیر ماه 
1358 فرصتي به دست آورد تا با همراهی عده اي از فئودال هاي منطقه از جمله فئودال طاغي 
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»ستار مامدي« و با استفاده از کمک هاي مالي رئیس سابق ساواک آذربایجان غربي و کمک هاي 
تسلیحاتي دولت عراق علیه انقلاب اسلامي دست به قیام مسلحانه بزند، بر شهر مرزي »سرو« 
مسلط شود و نیروهاي ژاندارمري را مجبور به عقب نشیني به خاک ترکیه نماید. ژاندارمري 
ارومیه عده اي از ژاندارم ها و نیروهاي داوطلب محلي را به شهر سرو فرستاد، ولي آنها در گردنه 
)قلعه حصار( در وسط ارومیه سرو به محاصره نیروهاي شورشي درآمدند و با دادن تلفات 

سنگین به ارومیه بازگشتند. 
در پي این حادثه، نیروي زمیني ارتش به فرماندهي تیمسار فلاحي فرمانده نیروي زمیني 
در حالي که دکتر چمران در کنار او بود براي کمک به ژاندارمري به قلعه حصار رفت و با یک 
عملیات نظامي این گردنه را تسخیر کرد. در این عملیات دکتر چمران در اولین حرکت انقلابي 
نظامي خود با کلاشینکوف پیشاپیش نیروهاي نظامي حرکت و راه را براي عبور تانک ها باز کرد. 
در نتیجه این رشادت ها گردنه سخت قلعه حصار از چنگال نیروهاي ضدانقلاب و شهر مرزي 

سرو از محاصره خارج شدند. 
فئودال هاي منطقه نیز با فرستادن نمایندگان خود موافقت کردند که دست از جنگ و 
خونریزي بردارند، اما در همان ایامي که مذاکرات در ارومیه انجام می شد، گروهي از فئودال ها 
با حمایت  حزب دموکرات  کردستان به منطقه قطور حمله بردند و 6 پاسگاه ژاندارمري را خلع 
سلاح کردند. همزمان عده اي از عناصر مسلح ضدانقلاب در منطقه بند کمین و اقدام به غارت 
اموال مردم و حملات مسلحانه علیه نیروهاي دولتي کردند. در پي این حوادث ارتش پس از 
اتمام مأموریت در قلعه حصار به ارومیه بازگشت تا براي پاکسازي منطقه قطور به آن مناطق 
عازم شود، اما گروه هاي ضدانقلاب که از عملیات ارتش به هراس افتاده بودند تلاش کردند 
تا با تحریک عوامل خود در داخل نیروهاي مسلح، انسجام آن را به هم بریزند و مانع از انجام 
مأموریت  ارتش شوند در خلال ناآرامي ها و درگیري  هاي مسلحانه در منطقه مرزي ارومیه 
اخباري مبني بر دخالت عراق در امور داخلي ایران و ورود اسلحه از آن کشور براي شورشیان 

کرد در مطبوعات ایران درج گردید. 

نقش دولت بعثي عراق 
در همین حال وزارت کشور ایران اعلام کرد که اخیراً بنا به دعوت دولت عراق، سردار 
جاف، رئیس ایل جاف، به بغداد رفته و دولت عراق دو میلیون دینار عراقي در اختیار او گذاشته 
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است تا براي ایجاد ناآرامي در ایران از آن استفاده کند. علاوه بر این دولت بعثي عراق به تحکیم 
و تثبیت مواضع خود در مرز مشترک با ایران در منطقه کردستان اقدام کرد. در اسناد سفارت 

امریکا در تهران در این  باره چنین آمده است: 
»اخیراً دولت بغداد سربازان بیشتري را به مناطق کردنشین اعزام داشته و مرز خود با ایران 
را بسته است و بر جریان امور نظارت دقیق دارد. هدف عراق این است که ثابت کند اگر 

ایران با عراق همکاري ننماید بغداد مي تواند وضع را مشکل کند.« 
این در حالي بود که سعدون حمادي وزیر خارجه وقت عراق ادعا مي کرد که  از داخل ایران 
علیه عراق فعالیت هاي خرابکارانه انجام مي شود که هدف آن ایجاد مشکلاتي در روند انقلابي 
این کشور است. از سوي دیگر روزنامه الثوره ارگان حزب بعث عراق، جمهوري اسلامي ایران 

را »همدست امپریالیسم« خواند و نوشت: 
»دولت ایران دیگر نمي تواند نیات ستیزه جویانه و توسعه طلبانه خود را پنهان کند. دولت ایران 

با بازگرداندن اوضاع به وضعي که در گذشته بود به میل و خواسته امریکا عمل مي کند.« 
این عبارت در زماني گفته و نوشته  شد که علاوه بر حکومت و نیروهاي مسلح عراق، 
عده اي از کردهاي مسلح آن کشور در شورش هاي کردستان ایران دست داشتند و از آنجایي که 
ژاندارمري و گارد مرزي ایران کنترل کافي بر مرزهاي مشترک ایران و عراق در ناحیه کردستان 

نداشتند، رفت  و آمد شورشیان و تبادل پول و اسلحه در مرز بدون مانع صورت مي  گرفت. 
با افزایش تنش بین ایران و عراق و تنگاتنگ  شدن همکاري هاي مالي، لجستیکي و تبلیغاتي 
بغداد با گروه هاي ضد انقلاب در کردستان، این گروه ها برنامه سیطره بر کردستان را با شدت 
و حدت بیشتري دنبال کردند. در تاریخ 23 تیرماه 1358 صدها نفر از افراد مسلح احزاب چپ 
وارد مریوان شدند و 25 پاسدار کرد محلي را محاصره کردند، نیمي از آنها را کشتند و بقیه را 
مجروح یا متواري کردند. سر بریدن یک پاسدار با موزاییک در مریوان به شدت افکار عمومی  
را جریحه دار کرد. در ادامه سپاه پاسداران کرمانشاه 100 پاسدار را به مریوان اعزام کرد، ولي 
آنها هنگامي به شهر  رسیدند که کار از کار گذشته بود و لذا در پادگان ارتشي مریوان در چهار 

کیلومتري خارج شهر مستقر شدند. 
احزاب چپ براي اعتراض به ورود پاسداران به پادگان مریوان، مردم شهر را به اردوگاهي 
در هشت کیلومتري خارج شهر بردند و زیر چادر جمع کردند تا با تحصن آنها پاسداران انقلاب 
مجبور به ترک پادگان شوند. علاوه بر این مردم با بستن راه ها مانع از حرکت 100 دستگاه تانک 
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و زره پوش اعزامي شدند. از سوي دیگر تعدادي از افراد گروهکي از سنندج به سوي مریوان 
حرکت کردند و با جلو انداختن زن ها و کودکان تصمیم گرفتند به پادگان ارتش در مریوان حمله 
کنند. علاوه بر این نیروهاي زیادي از کردهاي داخل و خارج کشور، ارتفاعات مشرف به شهر 
مریوان را محاصره کردند. در تمام این مدت ارتش با آن  که فقط 4 کیلومتر با مریوان فاصله 

داشت، حرکتي نکرد. 
پس از سلطه بر مریوان که به دلیل سیاست  سازشکارانه دولت موقت و پذیرش خروج 
پاسداران غیربومي از مریوان به دست آمد، گروه هاي تجزیه طلب نیروهاي خود را براي تصرف 
جنوبي ترین شهر منطقه کردستان یعني پاوه اعزام کردند. با سقوط پاوه، سرتاسر منطقه کردنشین 
زیر سلطه سیاسي و نظامي احزاب چپ قرار  گرفت و هیچ نیروي مقاومتي در برابر احزاب 
مخالف نظام اسلامي باقي نماند. نیروهاي تجزیه طلب به ویژه حزب دموکرات کردستان بعد از 
قریب 7 ماه کشمکش و جنگ و گریز به ضعف دولت موقت پي بردند و زمان را براي اجراي 
آخرین پرده از سناریوي خود یعني تصرف پاوه و در پي آن تجزیه کردستان مساعد  دیدند. در پي 
این هدف، حزب دموکرات کردستان در تاریخ 14 مرداد 1358، یعني تنها یک هفته قبل از شروع 

حمله به پاوه، طي نامه سرگشاده اي خطاب به امام خمیني و حمله شدید به ارتش اعلام کرد: 
»حضرت آیت الله! با صراحت و مسئولیت تمام اعلام مي کنیم که کردستان در آستانه فاجعه 
بزرگي قرار دارد و توطئه گسترده اي علیه مردم ستمدیده کردستان در شرف تکوین است. 
قرائن و شواهد نشان مي دهند که فاجعه نزدیک است... ما نمي خواهیم این حقیقت تلخ از 
نظر رهبر عالیقدر انقلاب پنهان بماند. اگر نیروهاي ضدانقلاب که اکنون دارند از هر طرف 
به سوي کردستان ارتش گسیل مي دارند به دستاوردهاي انقلاب ما حمله کنند و اگر به روي 
خلق ما اسلحه بکشند، یقین داشته باشید که خلق ما و زحمتکشان کردستان یکپارچه و 
متحد از انقلاب و دستاوردهاي آن دفاع خواهد کرد. حضرت آیت الله! شخص آن حضرت 
به مردم ایران یاد داده اید که براي دفاع از حق مسلم خود از هیچ ارتشي نهراسند. مطمئن 

باشید مردم کردستان این درس رهبر انقلاب را فراموش نکرده اند.«35

فاجعه پاوه 
تنها یک هفته پس از انتشار این نامه سرگشاده افراد مسلحي از ایل قلخاني و ایل جوانرود و 

35. سخت ترین یحران در اولین روزها، ویژه نامه رمز عبور 2 روزنامه ایران، خرداد1388، ص10. 
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طرفداران سردار جاف و پالیزبان به همراه حزب دموکرات، حزب کومله، چریک هاي فدایي خلق، 
طرفداران جلال طالباني و... نیروهاي خود را براي محاصره پاوه تجهیز کردند. در تاریخ 1358/5/20 
عده اي از چپي ها و طرفداران حزب دموکرات در قریه قوري قلعه متحصن و با صدور قطعنامه 
12 ماده اي خواستار تشکیل شوراي شهرستان پاوه، تصفیه سپاه پاسداران پاوه و حق خودمختاري 
کردستان شدند. در روز 58/5/22 شورشیان مسلح همه راه ها را به تصرف خود درآوردند، پاوه را 

محاصره کردند و چند کامیون خواروبار را که از کرمانشاه به پاوه مي رفت تصرف کردند. 
محاصره شهر ساعت به ساعت تنگ تر مي شد و درگیري ها شدت بیشتري به خود مي گرفت. 
در نیمه شب 58/5/24 درگیري ها به اوج خود رسید و همه ارتفاعات اطراف شهر به دست 
مهاجمین افتاد و پاسداران به مقر خود در وسط شهر عقب نشیني کردند. در روز 58/5/25 در 
حالي که جنگ به شدت ادامه داشت، فرمانده سپاه پاوه توسط بي سیم اطلاع داد که اگر کمکي 
نرسد تا یک ساعت دیگر شهر به تصرف مهاجمین درخواهد آمد. در حالي که خطر سقوط، 
شهر پاوه را هر لحظه تهدید مي کرد، از طرف دولت موقت، دکتر چمران مأموریت یافت براي 
مقابله با اشرار به سوي پاوه حرکت کند. دکتر چمران وقتي وارد شد که از 60 پاسدار غیرمحلي 
فقط 16 نفر باقي مانده بودند و از این تعداد هم 6 یا 7 نفر مجروح شده بودند و قادر به جنگ 
نبودند، مهمات آنها تمام شده و همه ارتفاعات شهر به دست دشمن سقوط کرده بود. بیمارستان 
معروف پاوه به دست آنها افتاده و 25 پاسدار مجروح بستري در آن را سر بریده و نیرویي بین 
2000 تا 8000 نفر از گروه هاي چپي و راستي با اسلحه سبک و سنگین منطقه را زیر سیطره خود 
گرفته بودند. در حالي که آخرین نقطه مقاومت در شهر پاوه در شرف صقوط شود و نیروهاي 
شورشي تا 30 متري پاسگاه محل استقرار دکتر چمران و پاسداران انقلاب پیشروي کرده بودند، 
فرمان تاریخي امام مبني بر حرکت ارتش به سوي پاوه همه چیز را دگرگون کرد. امام خمیني در 

تاریخ 1358/5/26 به عنوان فرمانده کل قوا با صدور پیامي اعلام کردند: 
»به دولت، ارتش و ژاندارمري اخطار مي کنم که اگر با توپ ها و تانک ها و قواي مجهز تا 24 
ساعت دیگر حرکت به سوي پاوه نشود، من همه را مسئول مي دانم. من به عنوان ریاست 
کل قوا به رئیس ستاد ارتش و ژاندارمري دستور مي دهم که بي انتظار دستوری دیگر و بدون 
فوت وقت با تمام تجهیزات به سوي پاوه حرکت کنند و به دولت دستور مي دهم وسایل 
حرکت پاسداران را فوراً فراهم کند. تا دستور ثانوي، من مسئول این کشتار وحشیانه را قواي 
انتظامي مي دانم و در صورتي که تخلف از این دستور نمایند با آنان عمل انقلابي مي کنم. 
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مکرراً از منطقه اطلاع مي دهند که دولت و ارتش کاري انجام نداده اند. اگر تا 24 ساعت 
دیگر عمل مثبت انجام نگیرد، سران ارتش و ژاندارمري را مسئول مي دانم.«36

با صدور فرمان تاریخي امام خمیني موجي از هیجان سرتاسر ایران را فرا گرفت و هزاران 
نفر در مقابل ساختمان نخست وزیري به صف ایستادند و طلب اسلحه  کردند تا رهسپار پاوه 
شوند. کمیته هاي شهرها و پاسداران و یگان هاي زیادي از داوطلبین ارتشي خواستار اعزام به پاوه 
 شدند و کرمانشاه از کثرت داوطلبین ارتشي و غیرارتشي موج مي زد. در صحنه نبرد نیز مزدوران 
با شنیدن پیام امام پا به فرار  گذاشتند و مبارزان مدافع شهر پاوه از حالت تدافعي خارج شدند و 
به دشمن هجوم  بردند. با رسیدن نیروهاي کمکي شهر پاوه در عرض چند ساعت پاکسازي  شد 
و همه کوه ها و تپه ها و فرودگاه آن به دست نیروهاي اسلام  افتاد. در ساعت 10 صبح، نوسود نیز 
به تصرف نیروهاي اسلام در  آمد. بعد از نوسود به ترتیب مریوان، بسطام، بانه و سردشت و از 
محوري دیگر مهاباد، بوکان، سقز و نقاط دیگر یکي پس از دیگري به تصرف ارتش و پاسداران 

انقلاب در  آمدند و در عرض 10 روز سرتاسر کردستان آزاد  شد. 
دکتر چمران در بخشي از خاطرات خود مي نویسد: 

»بزرگ ترین شهرهاي کردستان مثل مهاباد، بانه، سقز و بوکان بدون درگیري به تصرف 
را  آنها  فرماندهي  بودند و  ما  نیروهاي  برابر  نیروهاي دشمن 4  بانه  درآمدند. در شهر 
جلال الدین حسیني برادر عزالدین حسیني به عهده داشت و بزرگ ترین قدرت منطقه به 
شمار مي رفت. ما در ساعت 6 بعد از ظهر وارد بانه شدیم، ولي او در ساعت 4 بعد از ظهر 

یعني 2 ساعت قبل از ورود ما از بانه گریخته و به عراق رفته بود.«37
به این ترتیب در عرض 10 روز کردستان آزاد گردید، اما باز هم اشتباه گذشته تکرار  شد. 
دولت موقت با اعزام هیئت حسن نیت درصدد برآمد با ضدانقلاب به توافقاتی برسد، از جمله 
این  که پاسداران از منطقه تخلیه  شوند و ارتش فرمان مي یابد که تمام نیروهایش را از شهرها 
خارج کرده و به مرزها ببرد و این مساله سبب می شود تا ضدانقلاب به بازسازي و تجدید 
سازمان خود بپردازد. تنها یک ماه بعد از این که توطئه گران و آشوبگران به عراق گریختند، 
مجدداً بازگشتند و اسلحه وارد کردند. به این ترتیب یک بار دیگر شهرهاي کردستان یکي پس 
از دیگري زیر سلطه گروه هاي ضد انقلاب قرار گرفت. نیروهاي تجزیه طلب این بار نیز از مهاباد 

36. امام: ارتش با توپ و تانک به پاوه حرکت کند، روزنامه کیهان، 27 مرداد1258 ، ص1. 
37. مصطفی چمران، کردستان، تهران؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ یازدهم 1387، ص196. 
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آغاز و پس از سیطره بر آن به سوي اشنویه و بانه حرکت کردند. 
هنگامي که یک ستون نظامي از سردشت براي تعویض و رفتن به مرخصي عازم بانه بود و 
دستور داشت که در شهر تیراندازي نکند، مورد هجوم نیروهاي ضدانقلاب قرار گرفت. آنها با 
سپر کردن زن ها و بچه ها، ستون نظامي را از پشت به رگبار بستند و در نتیجه بیش از 35 نفر از 
سربازان شهید و 75 نفر مجروح شدند. در جریان این حمله که در روز عید قربان سال 1358 

اتفاق افتاد، فرمانده ستون ارتش نیز به شهادت رسید. 
مدتي پس از این واقعه گروه های مسلح شبانه وارد شهر مریوان شدند و در بدو ورود هشت 
نفر از ساکنین آن را به جرم همکاري با جمهوري اسلامي و استقبال از نیروهاي انقلاب در زمان 
آزادسازي مریوان به قتل رساندند. در همین زمان گروه هاي ضدانقلاب 20 نفر از گروگان هاي 
مسلمان را در منطقه آلواتان در نزدیکي مرز عراق کشتند و اجساد آنها را در بیابان ها پراکندند و 

دستور دادند که هیچ کسي حق دفن آنها را ندارد. 
به این ترتیب یک بار دیگر کردستان در معرض سقوط قرار گرفت. در این زمان نیروهاي 
ضد انقلاب در نزدیکي شهرهای کرمانشاه، قروه، بیجار )شهرهاي شیعه کردنشین( مستقر شدند 
و روستاهاي اطراف این شهرها را تحت کنترل خود درآوردند. علاوه بر این جاده پاوه را بستند 
و به شهرهاي جوانرود، روانسر و نوسود حمله کردند. در این حملات تنها در نوسود از یک 
ستون ارتش 7/5 تن مهمات به دست ضدانقلاب افتاد. همزمان، عشایر و ایلات قلخاني و اهل 
حق در منطقه قصر شیرین، ریجاب و جوانرود که سران آنها با بعثي هاي عراق رابطه داشتند، 
اقدام به نا امن کردن جاده و حمله به روستاها کردند و با لشکر 81 کرمانشاه درگیر شدند. شهر 
پاوه نیز دو باره محاصره و پادگان سنندج در معرض سقوط واقع شد و ستون ارتشي که براي 

پادگان کمک مي برد، در محاصره ضد انقلاب افتاد. 
در پي این حوادث ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت دستور داد تا ستون نظامي ارتش 
به سمت کردستان )مهاباد( حرکت کند. این ستون در دره قاسملو به محاصره حزب دموکرات 
درآمد و بیش از 6 تانک و مقدار قابل توجهي از تجهیزات آن به دست مهاجمین افتاد. در این 
حادثه عده زیادي از پرسنل ستون کشته و یا اسیر شدند. به دنبال این وقایع بني صدر اعلام کرد 
کار کردستان تمام است و باید مذاکره سیاسي کرد، در نتیجه هیئتي براي مذاکره عازم کردستان 
شد. در مقابل، سپاه به مخالفت با این اقدام برخاست و اعلام کرد که به تنهایي مردم را بسیج 

خواهد کرد و به کردستان خواهد برد و تسلیم شرایط نخواهد شد. 



146

تأسیس نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی

متعاقب این مسئله حرکت مشترک سپاه و ارتش براي آزادسازي دوباره کردستان آغاز شد. 
سپاه زنجان و بیجار از محور نجف آباد و دیواندره، سپاه همدان و قروه از محور گنجه و دهگلان، 
سپاه کرمانشاه از محور کامیاران و سپاه اصفهان و تهران از پادگان لشکر 28 سنندج آماده شدند 
و فرودگاه شهر که برای آزادسازي شهر سنندج آماده عملیات شده بود، این بار بیش از 20 روز 
در محاصره قرار گرفت و مقاومت ضد انقلاب به طول انجامید. در این عملیات تعداد زیادي 
شهید شدند و بیش از 1100 گلوله توپ به سمت مقر گروهک ها شلیک شد. به این ترتیب 
ضد انقلاب توانست با سنگربندي شهرها و برانگیختن مردم بخش قابل ملاحظه اي از نیروهاي 
ارتش، پاسداران انقلاب و نیروهاي مردمي را نزدیک به یک ماه در دروازه شهر سنندج نگه دارد 

و خسارات جاني و مالي عظیمي را به انقلاب وارد سازد. 
در شش ماهه اول سال 1359، یعني درست در زماني که دولت بعثي عراق تدارک یک 
تهاجم همه جانبه را علیه جمهوري اسلامي ایران مي دید، نیروهاي سپاه و بسیج سراسر کشور 
درگیر در کردستان بودند و لشکرهاي 28 سنندج، 64، 81 و تیپ 90 در این منطقه زمینگیر شده 
بودند و ذهن مسئولین کشور و امت حزب الله عموماً متوجه مسئله کردستان بود. این در حالي 
بود که در تمام این دوران، نه تنها عراق عقبه مطمئنی براي گروه هاي محارب محسوب مي شد، 

بلکه مرکز تغذیه و تدارکات سیاسي تبلیغاتي و نظامي آنان به شمار مي رفت. 
درگیري هاي کردستان في الواقع مقدمه اي براي آغاز جنگ هشت ساله عراق علیه ایران 
محسوب مي شود. البته میدان هاي جنگ در کردستان خود به خود آموزشگاه مناسبي براي تمرین 
مانور نیروهاي انقلابي، سپاهي و مردمي بود تا آمادگي نسبي براي شروع دوره هاي سخت اشغال 

کشور توسط ارتش عراق را پیدا کنند. 



فصل ششم

فتنه  ای به نام خلق عرب
 *

* این فصل برگرفته از گزارشی با همین عنوان است که در نشریه رمزعبور2 روزنامه ایران که در خرداد 1389 منتشرشده است. 
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در اوایل اسفندماه1357 یعنی حدود دو هفته پس از پیروزی انقلاب، کمیته انقلاب اسلامی 
خرمشهر از عناصر ناهمگونی همچون شیوخ و سران وابسته عشایر و نیروهای مذهبی شهر 
تشکیل شد که شیخ شبیر خاقانی مرجع تقلید گروهی از عشایر عرب زبان منطقه و امام جماعت 
مسجد صادق خرمشهر بر آن نظارت می کردند،1 اما چند روزی از تشکیل این کمیته نگذشته بود 
که عده ای از شیوخ منطقه و عوامل آنها با اشغال ساختمان کنسولگری امریکا، کمیته مستقلی را 
به نام کمیته عرب ها یا ستاد رزمندگان خلق عرب، تشکیل دادند. احمد فروزنده، معاون اطلاعات 

اولین سپاه پاسداران خوزستان دراین باره می گوید:
»حدود15 اسفند1357 دیدیم یکی از این شیوخی که در جلسه های کمیته انقلاب شرکت 
می کرد، دیگر حاضر نمی شود. پس از مدتی، یک ساختمان دیگر کنار ساختمان کمیته 
انقلاب گرفتند و نام آن را کمیته عرب  ها نامیدند و  گفتند چون افراد کمیته انقلاب اسلامی 
فارس هستند، عده ای از افراد عامی هستند که بایستی به کار آنها رسیدگی شود و چون 
اینها اهل دهات و روستاها هستند و زبان فارسی نمی دانند، بنابراین باید کمیته مخصوص به 
خود را داشته باشند. به این ترتیب، مرکزی ایجاد شد که ابتدا آن را مرکز مجاهدین عشایر 
نامیدند، پس از مدتی نام ستاد رزمندگان را به خود گرفت و در آخر نیز به سازمان سیاسی 

خلق عرب خوزستان تبدیل شد.«2
فرماندار سابق خرمشهر درباره  فعالیت این سازمان از بدو تأسیس گفته است: 

»تلاش سازمان سیاسی خلق عرب خوزستان در مرحله  اول بالا بردن روحیه عصبیت قومی 
بود و تمام کسانی که به آنجا رفت و آمد می کردند، باید لباس محلی می پوشیدند. از بلندگوهای 

1. آیت الله محمدطاهر شبیرخاقانی گرچه در سال های ابتدایی دهه 50 از انقلابیون حمایت می کرد، اما به تدریج به سمت 
محافظه کاری کشیده شد. حجت الاسلام نوری امام جماعت وقت حسینیه آیت الله مُهری در این باره می گوید: »در حادثه 19 دی 
1356 قم، هر چه اصرار کردم که حمایت کنیم، عذر آورد. شهرهای دیگر که حمایت کردند، مجدداً رفتیم نزد او و با فشار من و 
آقای موسوی و آقای شیخ عبدالله محمدی وادار شد مجلس فاتحه ای بگیرد. با آمدن پاسبان ها و ممانعت از ورود مردم، قضیه از 
طرف شیخ منتفی شد. با بیشتر شدن اعلام حمایت ها از قم، پیشنهاد کردیم در نماز جمعه در این باره صحبت کند و گفتیم که ما 
نماز جماعت هایمان را تعطیل می کنیم و به نماز جمعه او می آئیم و قبول کرد. در نماز جمعه در حالی که تصور می کرد مجلس 
را ساواک و شهربانی و رادیو تلویزیون پر کرده و با تاکید بر این که چیزی به حرف های من اضافه نکنید و درست بنویسید، چند 
جمله عربی راجع به قم گفت، بدون این که حتی از شهربانی قم اسم ببرد، چه رسد به دربار و دولت. به زبان عربی گفت: شما با 
این کارتان چه عملی انجام دادید؟ شما می توانید با آب داغ مردم را متفرق کنید! می توانید مردم را با گاز اشک آور متفرق کنید! این 
چه کاری بود؟ شما مشتی یتیم و بیوه زن به جای گذاشتید. درآخر هم دعا کرد که خدایا، این سرزمین و پادشاهی را حفظ کن! او 
که فکر می کرد این سخنرانی مهم بوده، گفت نوارها را بفرستید قم. گفتیم: این »اللهم احفظ« به قم برسد چه چیزی به پا می کند؟ 
گفت: عجب! من غافل بودم، چه کنیم؟ گفتیم: ترجمه می کنیم می فرستیم و در ترجمه مقداری روی عبارات کار کردیم. تشکیلات 

و خانوداده اش گفتند این خیلی خطرناک است. در نتیجه همان ترجمه تحت اللفظی را به قم فرستادند که به آن اعتنایی نشد.« 
2. مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، مجله تاریخ جنگ، شماره 2، زمستان 1370، ص 27. 
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ستاد نیز مرتباً سرودهای عربی پخش می شد و به این وسیله اعلام موجودیت می کردند.«3

سید ابوالحسن نوری، امام جمعه خرمشهر نیز درباره چگونگی شکل گیری ستاد رزمندگان 
خلق عرب در خرمشهر می گوید:

»چند روزی ]از پیروزی انقلاب[ نگذشته بود که دیدیم بر در ساختمان سابق کنسولگری 
امریکا نوشته ای زندند با عنوان ستاد رزمندگان خلق عرب. یک چنین چیزی ]بود. [ 
کنسولگری امریکا متصل به شهربانی، با فاصله 20-30متری بود. روز بعد دیدم یک نفر 
مسلح آنجا نگهبانی می دهد، در حالی که ما در ستاد انقلاب اسلامی اصلا نفر مسلح قرار 
نداده بودیم. کم کم گفتند جون عشایر فارسی بلد نیستند و نمی توانند بیایند آنجا )ستاد 
انقلاب و کمیته قبلی( اینجا را گذاشتند برای عربها، کم کم نفر مسلح یکی، شد دو تا؛ دو تا 
سه تا و... رفت و آمدها خیلی زیاد شد. بچه های شهر هم کم و بیش نگران شده بودند. ما 

نمی توانستیم چه باید بکنیم... و روزبه روز قدرت اینها بیشتر می شد.«4
از سوی دیگر، اختلاف در بینش اعضای کمیته انقلاب اسلامی خرمشهر، فقدان وحدت 
نظر و عمل در برخورد با مسائل انقلاب و منطقه از جمله دستگیری و محاکمه عناصر ساواک 
و وابستگان به رژیم سابق، جمع آوری اسناد و پرونده های ساواک و مبارزه با بقایای رژیم سبب 
ایجاد شکاف و دودستگی در این کمیته شد و اختلاف بین عناصر مذهبی آن با شیخ شبیر خاقانی 
که سران عشایر را در شورای مرکزی کمیته قرار داده بود، بالا گرفت. به دنبال این ماجرا کمیته اول 
منحل شد و کمیته دوم با ترکیب عناصر نسبتاً جوان و از روحانیون متعهدتری تشکیل شد، اما 
چون تنها دو تن از سران عشایر به شورا راه نیافته بودند، این کمیته با اعتراض و مخالفت شدید 

شیخ شبیرخاقانی رو به رو گردید. 5
شبیر خاقانی معتقد بود باید50 درصد اعضای کمیته عرب و50 درصد عجم باشند. با اعلام 
مخالفت شیخ، کمیته انقلاب در عمل هیچ گونه کاری نتوانست انجام دهد، در نتیجه گروهی از 
جوانان مذهبی و انقلابی خرمشهر که کمیته انقلاب را در برخورد با شیخ شبیر خاقانی و مسائل 
منطقه ناتوان می دیدند، اقدام به تأسیس تشکیلاتی به  نام کانون فرهنگی نظامی کردند.6 این کانون 

3. همان جا. 
4. هادی نخعی وحسین یکتا، پیدایش نظام جدید، روزشمار جنگ ایران و عراق، کتاب اول، ص307. 

5. شیخ شبیر خاقانی در ماه های پیش از انقلاب به بهانه دیدار با مقلدانش در کشورهای حاشیه خلیج فارس، خرمشهر را ترک 
کرد، اما چند روز پیش از پیروزی به این شهر بازگشت. 

6. از جمله افراد این کانون می توان به فواد کریمی، احمد و محمد فروزنده، شهیدمحمد جهان آرا و سیدمرتضی نعمت زاده 
اشاره کرد. 
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ضمن کنترل شهر و تأمین انتظامات و دستگیری ساواکی ها و عناصر ضدانقلاب، نوار مرزی را 
نیز کنترل می کرد. با تشکیل کانون فرهنگی نظامی و فراهم شدن زمینه هایی برای فعالیت نیروهای 
مذهبی در آن، کمیته دوم انقلاب اسلامی شهر که عملًا از محور قدرت خارج شده بود و در 
معرض دخالت بی رویه و اعمال نفوذ بعضی از عناصر قرار داشت، در تاریخ 4/ 1/ 58 منحل شد.7
با انحلال کمیته انقلاب اسلامی، کانون فرهنگی نظامی، به ضابط اجرایی دادگاه انقلاب 
تبدیل شد، امری که به شدت مورد اعتراض و مخالفت شیخ شبیر خاقانی قرار داشت. به این 
ترتیب با تشکیل کانون فرهنگی نظامی از یک طرف و سازمان سیاسی خلق عرب خوزستان 
از طرف دیگر، رابطه شیخ شبیر خاقانی با ستاد خلق عرب تحکیم یافت و متقابلًا، به جدایی او 
از نیروهای مذهبی شهر انجامید. در یکی از اسناد مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ می خوانیم:

»بازاری ها و مؤمنینی که قبلًا در اطراف شیخ بودند، کم کم از شیخ دور و عناصر ستاد خلق 
عرب جایگزین آنها شدند. در کنار کانون فرهنگی نظامی و سازمان  سیاسی خلق عرب 
خوزستان، گروهی از عناصر جبهه التحریر که عقاید و تفکرات بعثی داشتند، تشکیلاتی به 
نام کانون فرهنگی عرب را ایجاد کردند که محل آن نزدیک محل سازمان سیاسی خلق 
عرب بود. این کانون با دولت بعثی عراق رابطه  نزدیکی داشت و حتی از این کشور، سلاح 

دریافت می کرد و نیروهای آن در بصره آموزش می دیدند.« 
در یکی از اسناد کنسولگری عراق آمده است: 

»ما توانستیم با اعضای این تشکیلات ارتباط ایجاد کنیم و مستقیماً با آنها مرتبط باشیم و 
مقدمات عملیات مسلحانه را فراهم کنیم.«

این گروهک ها برای رفتن به بصره و دیدن آموزش های لازم، از مرز عبور داده شدند و 
عده زیادی از آنها آموزش دیدند و هم  اکنون هم عده ای آموزش می بینند. کانون فرهنگی خلق 
عرب از ابتدا روابط نزدیکی با سازمان سیاسی خلق عرب داشت و با پخش پوسترهای فعالیت 
آن، همصدا با کانون، شعار دفاع از حقوق خلق عرب و خودمختاری خوزستان را سر می داد.8 

7. اهمیت جایگاه شیخ شبیر خاقانی موجب شد تا در 18 اسفند 1357 آیت الله خامنه ای به همراه فرمانده لشکر خوزستان به 
منظور رسیدگی به مسئله تشکیل خلق عرب ایران در خرمشهر با شیخ شبیر خاقانی ملاقات کند. چندی بعد نیز مهندس بازرگان، 

نخست وزیر دولت موقت و هیئت همراه او در 29 اسفند به دیدار شیخ شبیر خاقانی در خرمشهر رفتند و با او مذاکره کردند. 
8. سردار غلامعلی رشید درباره ریشه های ماجرای خلق عرب می گوید: »جریان سیاسي خلق عرب در قبل و بعد از انقلاب 
دو جنس متفاوت دارد. قبل از انقلاب، جریان سیاسي خلق عرب بیشتر به رژیم بعث عراق وابسته و عمده ارتباطش از 
طریق استخبارات عراق بود. بعد از انقلاب مي شود گفت بیشتر وابسته به انگلیس و امریکا بود و در بعضي زمینه ها هم البته 
وابستگي اش به رژیم بعث عراق باقي بود. قبل از انقلاب عناصري از جریان خلق عرب را در زندان دیده بودیم. تقریباً همگي 
این زنداني ها در سال هاي قبل از انقلاب آلوده و به مرور به ساواک وابسته شدند. زیر فشاري که ساواک وارد مي کرد، بسیاری 
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گروه دیگری که در اوایل سال 1358 تشکیل شد، گروه مجاهدین عرب مسلمان نام داشت 
که فردی به نام شاکر شکوری مسئول آن بود و یک روحانی به نام سید علی عدنانی نیز با او 

همکاری می کرد. بافت این گروه فکری مذهبی با عرق ناسیونالیستی بود. 9
در حالی که شیخ شبیرخاقانی، در دیدارهایش اظهار می داشت که اعتقادی به خودمختاری 
منطقه جنوب ندارد و آن را موجب تجزیه کشور شیعه اثنی عشری می داند، خواسته های 
سیاسی خلق عرب که در قالب بیانیه اعلام می شد، چیزی کمتر از خودمختاری نبود. در یکی 
از این بیانیه ها در اجتماعی از عرب های ایرانی در مسجد امام صادق)ع( خرمشهر و با حضور 

شیخ شبیر خاقانی صادر شد، به موارد زیر اشاره شده بود:
»به رسمیت شناختن زبان عربی به عنوان زبان اول برای هموطنان عربی زبان ایران و آموزش 
آن در کلیه مراحل تحصیل؛ آزادی بیان و نشر کتاب و روزنامه به زبان عربی؛ مشارکت در 
مجلس موسسان؛ تشکیل مجلس عربی در خوزستان برای تصویب قوانین محلی؛ تشکیل 
دادگاه های عربی برای حل مشکلات بر اساس قوانین اسلامی؛ تولید و پخش برنامه 
های عربی در رادیو و تلوزیون بطور مستقل؛ داشتن اولویت در اشغال پست های بخش 
خصوصی و دولتی؛ آزادی اشاعه فرهنگ عربی-اسلامی؛ تخصیص بورس های تحصیلی 
و مقدار کافی از درآمدهای نفت برای آبادانی خوزستان؛ انتخاب نمایندگان عرب در مجلس 
شورای ملی و تعیین وزیر از بین عرب زبانان؛ مشارکت در ارتش ملی و آموزش افسران 
عرب در دانشکده های افسری؛ نامیدن شهرها و روستاهای خوزستان به اسامی قدیمی ان 

و قرار دادن کلیه این امور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.«10

از عناصر این گروه که به نام خلق عرب مطرح شدند، بریدند و آلوده شدند. البته این تعبیر غلطي است که بعد از انقلاب به این 
جریان سیاسي مي گویند خلق عرب، در حالي که باید بگوییم گروه ضدانقلاب خلق عرب، چون خلق عرب انسان هاي شریفي 
بودند که براي پیروزي انقلاب و دفاع از آن شهید دادند. در جنگ هم در برابر ارتش متجاوز بعث عراق ایستادند و مقاومت و 
جانانه از سرزمین خوزستان دفاع کردند. اینها خلق عرب بودند، نه آن گروه وابسته اي که ضد انقلاب مردم ایران و خلق عرب 
بود. این گروه وابسته و ضد انقلاب عرب خوزستان درست بعد از پیروزي انقلاب یعني در سال 1358 کم کم علم دفاع از 
خلق عرب را بلند کردند و دور یک شخصیت روحاني به نام آیت الله شبیر خاقاني جمع شدند. ایشان متأسفانه ساده اندیش بود 
و از ساده اندیشي ایشان سوء استفاده شد. نگاه که مي کردیم، مي دیدیم عموم برجستگاني که دور ایشان جمع شده و رهبران 
گروه به اصطلاح خلق عرب بودند، یا زندانیان وابسته به ساواک بودند و یا شیوخي که سابقه همکاري با ساواک داشتند. اینها 
با کنسولگري عراق در خرمشهر مرتبط بودند و از آنجا پول و سلاح مي گرفتند و نیروهاي کاملًا وابسته اي بودند. تعجب ما از 

این بود که این افراد با آن سوابق وابستگي به ساواک چطور الان ادعاي انقلابي گري مي کنند؟
9. کانون فرهنگي خلق عرب سه شعار اساسي را محور حرکت خود قرار داد: اول این که دروس مدارس خوزستان باید به 
زبان عربي باشند، دوم آن که نفت باید ابتدا در خوزستان مصرف و سپس به بیرون ارسال شود و سوم این که مسئولان استان 

خوزستان باید همگي از عرب زبانان باشند. 
10. خواسته های سازمان خلق عرب اعلام شد، روزنامه اطلاعات، 20 اسفند 1357، ص7. 
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فتنه گری کنسولگری عراق در خرمشهر
همزمان با ظهور جریان های داخلی در خرمشهر، اخباری مبنی بر تجدید سازمان جبهه التحریر 
عربستان در عراق انتشار  یافت. در سند ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی مورخه 1/27/ 

1358 آمده است:
»دفاتر جبهه آزادیبخش خوزستان در بصره و العماره افتتاح شدند  و شروع به ثبت نام کردند. 
دولت بعثی عراق که اهداف درازمدت درباره خوزستان داشت موضوع خوزستان اصولاً 
جزو یکی از بندهای مرامنامه حزب بعث بود از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب 
مترصد آن بود که از فرصت به  دست آمده برای مطامع و اهداف خود بهره برداری کند، به 
همین علت با گذشت انقلاب سیاست های عراق با اهداف گروه های مختلف تجزیه طلب 
در خوزستان و کردستان گره  خورد و سیل کمک های نظامی آن کشور به داخل ایران سرازیر 
شد. همزمان با آن کنسولگری عراق در خرمشهر و مدرسه عراقی های این شهر به اقدامات 

گسترده ای دست زدند.«
احمد مدنی، استاندار خوزستان، 2/15/ 1358 نامه ای به وزیر کشور نوشت و در این باره 

تصریح کرد: 
»کنسول عراق در خرمشهر با بعضی از عناصر مشکوک محلی رابطه دارد. این مسلم شده که 
کنسول عراق در خرمشهر یکی از فعالان دستگاه جاسوسی است و در خرابکاری ها دست 
دارد. اخیراً نامبرده سفارش کرده است در نقاط مختلف خرمشهر برای او خانه اجاره کنند و 
اکنون خانه ها مهیا هستند. علاوه بر این گفته می شود که کارمندان حساس کنسولگری عراق 
از4 نفر به14 نفر که همه و یا اغلب آنها افسر هستد، افزایش یافته است. مدرسه عراقی ها در 
خرمشهر نیز کانون جاسوسی است. مسئول مدرسه عراقی ها، ولید سامرایی، رایزن فرهنگی 
کنسولگری عراق، قبلًا مسئول جبهه التحریر خوزستان در عراق بود و فعالیت های خود را 

از بصره اداره می کرد و از جاسوسان شناخته شده است.«
با انسجام یافتن این جریان ها و متعاقب آن تشدید فعالیت های آنها، دوگانگی در شهر ایجاد 
شد و به تدریج با طرح مسئله قومیت و حساسیت روی آن زمینه مساعدتری یافت. یکی از 

شاهدان عینی در این باره می گوید:  
»هر روز که می گذشت، دوگانگی بین مردم فارس زبان و عرب زبان تشدید می شد و به 
موازات آن، ظاهر شدن اسلحه و مد شدن چفیه و لباس های عربی در سطح شهر عادی 
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شده بود و شرایط را طوری درست کرده بودند که برای مثال وقتی یک عرب سوار تاکسی 
می شد، اگر راننده اش فارس بود، پول نمی داد و این جو را درست  کرده بودند که اگر یک 
فارس به بازار می رفت، عربی که شیرینی فروش بود به او چیزی نمی فروخت. در مسائل 
مهم تر نیز چنین وضعی وجود داشت، مثلًا عناصر وابسته به شیخ شبیر که با امکانات دولتی 
در مناطق مرزی گشت می زدند، وقتی با نیروهای انقلابی برخورد می کردند، با این بهانه 
 که شما از کمیته فارس ها هستید و مسائل اینجا به شما مربوط نیست، از اقدام آنها برای 
به دست آوردن اطلاعات منطقه مرزی جلوگیری می کردند و حتی در بعضی از موارد از 

ترددشان ممانعت می کردند.«
با اوج گیری چنین تحرکاتی، وقوع درگیری در شهر اجتناب ناپذیر بود، به خصوص که نرمش 
دولت موقت در برخورد با تحریکات ضدانقلابی، قاطعیت نیروهای مذهبی شهر در دفاع از 
خود و انقلاب را به صورت آلتی در دست ضدانقلاب در آورده بود تا برای دامن زدن به تشنج 
بیشتر از آن استفاده کند. در تاریخ 16/ 1/ 1358 به دنبال تظاهرات مسلحانه سازمان سیاسی و 
کانون فرهنگی خلق عرب در خرمشهر و تیراندازی آنان به سوی کمیته امام اعلامیه ای به نام 
کانون فرهنگی نظامی جوانان مسلمان خرمشهر و بازاریان نشر و پخش شد که در آن شیخ شبیر 
و عملکرد اوی زیر سئوال می رفت. شیخ شبیر خاقانی با ابراز ناراحتی از بازاریان خواست که آن 
را تکذیب کنند، ولی آنها زیر بار نرفتند، بنابراین شیخ شبیر عکس العمل نشان داد و در روز 23 
فروردین 1358 در سخنرانی خود در مسجد ضمن حمله شدید به کانون فرهنگی نظامی جوانان 

مسلمان خرمشهر، اعضای آن را وابسته خواند. 
به دنبال سخنان شیخ، حاضرین به سردمداری گروه ها که گویا بهانه لازم را به دست آورده 
بودند با شعار فلیسقط الکانون )کانون باید نابود گردد( به سوی کانون حرکت کردند و در 
حمله ای که به آنجا صورت گرفت، ساختمان آن به آتش کشیده شد و ستاد انتظامات که سه 
طبقه بود، فرو ریخت. مهاجمین حدود 18 تن از نفرات مستقر در کانون از جمله شهید محمد 
جهان آرا را دستگیر کردند و به سازمان سیاسی خلق عرب بردند. در پی این تحولات علوی، 
فرماندار خرمشهر، جلسه ای با حضور فرمانده پایگاه دریایی خرمشهر، رییس شهربانی، فرمانده 
ژاندارمری و روحانیون تشکیل داد و از روحانیون خواست برای آزادی دستگیر شده ها اقدام 
کنند و پس از رایزنی با سازمان خلق عرب دستگیر شده ها در ساعت یک بعد از نیمه شب بعد 

از گذراندن چهار ساعت آزاد و مجروحین به بیمارستان انتقال داده شدند. 
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از این تاریخ یعنی 23 فروردین 1358 شدت برخوردها و بالا رفتن میزان تعرض و خشونت 
ضدانقلابی و شدیدتر شدن جو رعب و وحشت کاملًا طبیعی بود. نیروهای متعهد و انقلابی 
شهر تهدید شدند و در بعضی از موارد منازل آنان با نارنجک و دیگر سلاح ها مورد هجوم قرار 
گرفت. از هم پاشیدگی مرکزیت مشخص نیروهای فعال مذهبی و انقلابی شهر و محدودیت 
آزادی عمل نیروهای انقلابی و عدم حضور فعال آنان در جامعه مزید بر علت شده بود و 
می رفت تا انفعال نابودکننده ای را در میان هواداران انقلاب ایجاد کند. این وضع نمی  بایست ادامه 
یابد، زیرا قدرت و موقعیت سیاسی اجتماعی ضدانقلاب ابعاد گسترده ای می یافت و بحرانی را 

ایجاد می کرد که مهار آن غیرممکن بود. 
بعد  انجام دادند. در  اقداماتی را به صورت علنی و غیرعلنی  انقلاب  بنابراین هواداران 
فعالیت های تشکیلاتی غیرعلنی، برنامه گشت و کنترل مسلحانه در سطح شهر برنامه ریزی شد. 
این گشت و کنترل مسلحانه غیرعلنی برای جلوگیری از یکه تازی لجام گسیخته ضدانقلاب 
ضروری و مؤثر بود، اما به هیچ وجه نمی توانست کافی باشد و تنها حرکت گسترده انقلابی مردم 
در بهبود اساسی اوضاع و ایجاد شرایط به نفع انقلاب تعیین کننده بود. این اقدامات در حالی 
صورت می گرفت که احمد مدنی استاندار خوزستان پس از دیدار با شیخ شبیر خاقانی اعلام کرد 
که به جز سازمان سیاسی خلق مسلمان عرب تمام کانون های موجود باید منحل شوند و مقامات 
دولتی باید با مشارکت این سازمان، امور انتظامی را در دست بگیرند، ولی درست در زمانی که 

این مذاکرات جریان داشت، عده ای به شهربانی حمله و آنجا را خلع سلاح کردند. 
اما در قبال تعرضات ضدانقلاب کانون و دیگر مراکز، چنین حرکتی با عکس العمل مردم 
آغاز گردید، بازار بسته شد و شهر به حال تعطیل درآمد، مردم تظاهرات کردند و برای تحصن به 
طرف فرمانداری رفتند. عده زیادی هم در مسجد جامع خرمشهر تحصن کردند. به دنبال شرایط 
پدید آمده در 1/27/ 1358، فرمانداری خرمشهر در اعلامیه ای این سه خواسته را مطرح کرد: 
1. انحلال کانون ها و سازمان های غیررسمی خرمشهر در شرایط بحرانی منطقه 2. تخلیه اماکن 

دولتی که در زمان انقلاب، نیروهای مختلف آن را اشغال کرده بودند 3. خلع سلاح عمومی 
از سوی دیگر متحصنین مسجد جامع نیز خواستار موارد زیر شدند: 1. دستگیری عوامل یورش 
وحشیانه به کانون فرهنگی نظامی و ستاد پاسداران و مجازات آنها 2. استقرار پاسداران غیربومی در 

خرمشهر 3. خلع سلاح عمومی 4. همه کانون ها و سازمان ها در شرایط فعلی منحل شوند. 
در پی این تحصن و به  دنبال مذاکراتی که بین طرفین با فرماندار و استاندار وقت انجام 
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گرفت، مقرر گردید که تا تاریخ 2/31/ 1358 مکان های سازمان سیاسی خلق عرب و کانون 
فرهنگی خلق عرب تخلیه شود و تا تاریخ 3/4/ 1358 تمام ارگان های سیاسی نظامی شهر 

سلاح های خود را تحویل فرمانداری دهند. 
در صبح روز31 اردیبهشت1358، یعنی آخرین مهلت تعیین شده برای تخلیه ساختمان های 
دولتی، سازمان سیاسی خلق عرب در اعلامیه ای تخلیه ساختمان ها را رد کرد و آن را مسئله ای 
انحرافی خواند. پس از انتشار این اعلامیه، عده ای از اعضای این سازمان در ساختمان ستاد 
جمع شدند. از سوی دیگر اعضای کانون فرهنگی خلق عرب نیز با انتشار اطلاعیه مشابهی در 
ساختمان کانون تحصن کردند. به دنبال آن خبرگزاری آسوشیتدپرس با بزرگ کردن قضیه خبر 
داد که صدها تن از افراد مسلح اقلیت عرب زبان ایرانی در ادارات خود متحصن و خواستار 

خودمختاری گردیدند. 

بی نتیجه بودن جلسات مذاکره
در همین روز، جلسات طولانی مذاکره بین مسئولان دولتی شهر و نمایندگان سازمان های 
خلق عرب برگزار شد که عملًا نتیجه ای به دست نیامد. با شکست مذاکرات، سازمان های خلق 
عرب تأکید کردند که ساختمان ها را تحت هیچ شرایطی تخلیه نخواهند کرد و زمانی شرایط خلع 
سلاح را خواهند پذیرفت که در تمام ایران خلع سلاح عمومی انجام گیرد. در این شرایط به دستور 
استاندار وقت خوزستان، حدود یک صد تن از تکاوران نیروی دریایی از بوشهر وارد خرمشهر 
شدند و استاندار تهدید کرد که دیگر حوصله فعالیت های ضدانقلابی را نخواهیم داشت. از سوی 

دیگر یک صد تن از پاسداران سپاه تهران وارد خرمشهر شدند و در گمرک مستقر گردیدند. 11
در روز 5 خرداد1358 در پی انقضای مهلت استرداد سلاح ها و تخلیه ساختمان ها و بی اعتنایی 
سازمان های خلق عرب به آن، مردم با دعوت کانون فرهنگی و نظامی انقلابیون مسلمان خرمشهر 
و ستاد پاسداران در مسجد جامع خرمشهر متحصن شدند و سه روز بعد )سـه شنبه 3/8/ 1358( 
11. جواد منصوری فرمانده وقت سپاه پاسداران درباره اعزام نیرو به خرمشهر در اردیبهشت 1358 می گوید: »من در 58/2/2 
حکم گرفتم و در روز جمعه 58/2/15 تیمسار مدنی با من تماس گرفت وگفت هر چه پاسدار داری بفرست خوزستان. اینجا 
دارد از دست می رود. واقعاً امکان بیان تمام جزئیات نیست. تنها می توانم بگویم خیلی زحمت کشیدیم و خدا هم خیلی کمک 
کرد. بنا به همان درخواست 30 نفر پاسداری را که حتی یک هفته هم دوره ندیده بودند، مسلح کردیم و آنها را به خوزستان 
فرستادیم و جالب این که با همین 30 نفر توانستیم خوزستان را آرام کنیم. کلانتری را در خرمشهر خلع  سلاح کرده و گمرک 
و پالایشگاه را گرفته بودند و حتی می خواستند استانداری را نیز اشغال کنند. در آن ایام خلق عرب خوزستان را به آتش  کشیده 
بود، اما با همان تعداد محدود خوزستان آرام شد. یکی از آقایان به نام ناصر جبروتی را به یاد دارم که در این ماجرا و در ظرف 

2 ماه در خوزستان انصافاً خیلی زحمت کشید. تیمسار مدنی زنگ زد و گفت سپاه این نیروها را از کجا گیر می آورد. 
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300 تن از متحصنین اعتصاب غذا کردند. علاوه بر این تظاهرات گسترده ای با حضور روحانیون 
شهر برگزار شد که در آن ضمن حمایت از اقدامات استانداری از جمله به کارگیری تکاوران 
دریایی برای برقراری نظم شهر، تظاهرکنندگان خواستار خلع سلاح عمومی، بازداشت عاملان 
فاجعه خرمشهر و استفاده از پاسداران غیربومی برای حفظ امنیت و کنترل شهر شدند. در این 
تظاهرات، مردم آشکارا برضد شیخ شبیر خاقانی و سازمان های سیاسی خلق عرب شعار  دادند. 
در این حین در حدود ظهر خبری پخش شد که نگرانی و عصبانیت مردم را افزایش داد. خبر این 
بود که عناصر خلق عرب به گمرک حمله کرده، طی درگیری مسلحانه یک پاسدار و یک نگهبان 
را به شهادت رسانده  و چند تن را نیز مجروح کرده اند. درباره  علت این اقدام مسلحانه افراد 

سازمان سیاسی خلق عرب، در اسناد ستاد نیروی دریایی جمهوری اسلامی چنین آمده است:
»همزمان با شروع مذاکرات خلع سلاح، تکاوران سه نفر از عناصر خلق عرب را در بازار خلع 
سلاح کردند و این عناصر برای انتقام، یک پاسدار و یک نگهبان گمرک را به شهادت رساندند.«
در چنین وضعیتی مدنی استاندار خوزستان وارد خرمشهر شد و از حدود ساعت22 بین او 
و مسئولان شهری و برخی از روحانیون با برادر شیخ شبیر خاقانی و تنی چند از نمایندگان او 
مذاکراتی انجام شد. نمایندگان آل شبیر ادعا می کردند که سران قبایل گفته اند24 ساعت دیگر مهلت 
لازم است تا قضایا به طور مسالمت آمیز حل و فصل شود. با آن که اوضاع موجود عکس این مطلب 
را نشان می داد، اما به  هرحال توافق شد که موضوع خلع سلاح تا روز پنجشنبه 3/10/ 1358 به 

تعویق بیفتد. 
با وجود این، شواهد و قراین نشان می دادند که سازمان سیاسی و کانون فرهنگی خلق 
عرب، توافق به عمل آمده را نیز نادیده خواهد گرفت. از جمله این شواهد، سنگربندی اطراف 
ساختمان ها و ورود تعداد زیادی از عناصر مسلح از سایر مناطق به شهر بود. به این ترتیب، 
سازمان های مزبور خود را برای یک درگیری همه جانبه آماده  کرده بودند. این درگیری های 
مسلحانه سرانجام در سحرگاه روز چهارشنبه 9 خرداد1358 آغاز شد. ساعت4 بامداد این روز 
یک اتومبیل پیکان سواری با چند سرنشین در شهر به حرکت در آمد و با شلیک های پیاپی 

آرامش شهر را به هم زد. شهید محمد جهان آرا، فرمانده سپاه خرمشهر، در این باره می گوید: 
»یک ماشین سفیدرنگ به سمت مسجد جامع آمد و پس از شلیک تیر و پرتاب کوکتل 
مولوتوف متواری شد. به  دنبال آن، عناصر سازمان سیاسی عرب به  شهر آمدند و شروع به 
سنگربندی کردند. آنها پمپ بنزین خیابان فردوسی را به آتش کشیدند، خیابان مولوی را 
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بستند، در طرف مرز شلمچه، دو یا سه انبار مخابرات را به آتش کشیدند و تعدادی خانه و 
مغازه را غارت کردند.«

در ادامه این حملات در ساعت7:45 صبح فرمانداری خرمشهر مورد تهاجم مسلحانه قرار 
گرفت و محافظین ساختمان به مقابله پرداختند. در ساعت 8 صبح، گروه های تجزیه طلب منطقه 
با پاسداران درگیر شدند و ساختمان های پست و تلگراف و چندین مغازه را به آتش کشیدند. 
همچنین ساختمان دخانیات طعمه حریق شد. به علت آتش سوزی، برق و تلفن قسمت هایی از 
شهر قطع شد و پاسداران آبادان به حال آماده باش درآمدند. در همین روز، روزنامه اطلاعات نوشت: 
»سازمان سیاسی خلق عرب اقدام به سنگربندی در خیابان ها کرده است و صدای رگبار 
لحظه ای در شهر قطع نمی شود. از عشایر خوزستان و سایر نیروهای خلق عرب برای کمک 
به اعراب دعوت شده و آنها وارد شهر شده اند. در ساعت9 صبح حمله به کلانتری یک 
خرمشهر توسط افراد آن دفع گردید. در سه راه شلمچه واقع در جاده مرزی، اعراب قسمتی 

از تأسیساتی را که قابل استفاده نبودند، به آتش کشیدند.«12
افراد خلق عرب از طریق کارون و اروندرود به  علاوه بر این در ساعت 10:30 صبح 
پایگاه دریایی خرمشهر حمله کردند و جایگاه پمپ  بنزین و نمایندگی جنرال موتورز و یک 
سوپرمارکت به آتش کشیده شد. هنگام ظهر سه کشتی هزارتنی تجاری را آتش زدند. یکی از 

روزنامه های صبح تهران درباره حمله به پایگاه دریایی خرمشهر نوشت: 
»پیش از ظهر، خلق عرب از طریق رودخانه کارون و اروندرود با موتور لنج و دوبه )بارج( 
که در آنها سنگر گرفته بودند، به پایگاه نیروی دریایی خرمشهر حمله کردند و پایگاه به 
دفاع پرداخت. این حمله و دفاع به مدت سه ساعت ادامه داشت که در نتیجه با عقب نشینی 

نیروهای خلق عرب مرتفع شد.«13
از سوی دیگر، ساختمان های سازمان سیاسی و کانون فرهنگی خلق عرب از همان ساعات 
اولیه درگیری به محاصره نیروهای انقلاب درآمدند و پس از چند ساعت درگیری، سرانجام 
تصرف شدند. به این ترتیب مرکز هدایت آشوب و درگیری ها سقوط کرد، اما این امر سبب پایان 

یافتن فوری آشوب ها نشد. 
در این شرایط، عده ای از نیروهای مسلح خلق عرب خارج از شهر به طرف این شهر حرکت 

12. ارتش در خرمشهر وارد عمل شد،  روزنامه اطلاعات، 9 خرداد1358، ص2. 
13. ارتش کنترل نقاط حساس خرمشهر را به دست گرفت،  روزنامه بامداد، 10خرداد1358، ص2. 
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کردند و یا در شهرهایی همچون اهواز و آبادان به تحرکاتی دست زدند. در اهواز مسئله بدون 
حادثه خاتمه یافت، اما در آبادان تعدادی از اتومبیل هایی که در گوشه و کنار پارک شده بودند، 
آسیب دیدند و ساختمان شرکت نفت نیز که در ایستگاه 10 و در کنار بهمنشیر قرار گرفته بود، 
مورد تهاجم مسلحانه واقع شد و خساراتی به آن وارد آمد. در همین روز شبیر خاقانی طی یک 

مصاحبه مطبوعاتی تهدید آمیز گفت:
»ما خواهان تفاهم با دولت هستیم و اگر دولت تفاهم نشان ندهد، عواقب وخیم این 
وضع قابل پیش بینی نیست. من خواهان تغییر احمد مدنی )استاندار خوزستان( هستم، زیرا 

حضور او در این شهر اوضاع منطقه را پرآشوب تر می کند.«14
در این میان رادیو صوت الجماهیر عراق و رادیو عربی کویت با نقل اخبار به گونه ای تحریک آمیز، 
ادامه درگیری ها تا تحقق خودمختاری عربستان را نوید  دادند و رادیو کویت در بخش اخبار عربی 
روز 3/10/ 1358 خود گزارش داد اعراب ایران اعلام کردند که سلاح های خود را تحویل نخواهند 

داد، مگر آن که دولت خواست های آنها در مورد خودمختاری را تأمین کند. 
از سوی دیگر رادیو بغداد مرتباً برای مردم عرب خوزستان به زبان عربی پیام می فرستاد. 
نیروهای عراقی نیز در مقابل پاسگاه های مرزی به تجمع نیرو و اقدامات تحریک آمیز دست زدند 
و بالگردهای آنها در خسروآباد به پرواز در آمدند. علاوه بر این سیل سلاح از آن سوی مرز 
ایران و عراق به داخل خوزستان سرازیر شد. یکی از مسئولین سپاه خرمشهر در این باره می گوید: 
»تا دو سه روز اول شروع درگیری خرمشهر )8 و 9 خرداد 1358(، عراق اسلحه زیادی 
در منطقه توزیع و شاید حدود بیست تا سی هزار قبضه اسلحه در نوار مرزی خرمشهر 
تخلیه کرد. کامیون، کامیون اسلحه می آوردند و کنار نهر خین خالی می کردند و هرکسی که 
می خواست می آمد از نهر عبور می کرد و اسلحه می گرفت. مانند صف آرد و برنج، صف 

می کشیدند تا اسلحه دریافت کنند.« 
یکی دیگر از برادران سپاهی نیز می گوید:

»وقتی درگیری های خرمشهر در چهارشنبه سیاه )8 خرداد( شروع شد، آن قدر این مرز 
بی در و پیکر بود که عشایر فریب خورده را با ماشین های وانت و کمپرسی های بزرگ 

به داخل خرمشهر می آوردند.« 
احمد مدنی )استاندار خوزستان( نیز در این مورد گفته است: 

14. همان جا. 



159

 فصل ششم:  فتنه  ای به نام خلق عرب

»از جانب عراق توطئه هایی می شود و 100 قبضه کلاشینکوف از منطقه جمع آوری شده 
است. عراق مذبوحانه اسلحه قاچاق وارد ایران می کند و نمایش قدرت در مرزها را آغاز 

کرده است. ما در روزهای اخیر سلاح هایی را به  دست آورده ایم که مارک عراق دارد.«

عقب نشینی ضد انقلاب
اما به رغم فشارهای متعدد سیاسی و تبلیغاتی داخلی و خارجی و به خصوص پشتیبانی 
بی دریغ تدارکاتی عراق در ارسال اسلحه و مواد تخریبی به داخل ایران، توازن وحشت در شهر 
به ضرر ضدانقلاب به هم خورد و با از هم پاشیدن مرکزیت آنان، تحرکات و درگیری ها کم کم 
به مناطق اطراف، به ویژه نواحی و پاسگاه های مرزی کشیده شد. ضدانقلاب که در داخل منطقه 
پایگاه خود را از دست داده بود، به طرف مرز عقب نشینی و تلاش کرد تا پاسگاه های مرزی را 

خلع سلاح کند. شهید محمد جهان آرا، فرمانده سپاه خرمشهر در این باره می گوید: 
»نفرات سازمان سیاسی وقتی دیدند نمی توانند در داخل شهر حرکتی را انجام دهند، به مرز 
رفتند و در آن جا به پاسگاه های مرزی حمله کردند تا آنها را خلع سلاح کنند که خوشبختانه 

با مقاومت خوب و دلاورانه بچه های ژاندارمری و سپاه مواجه شدند.« 
همچنین نیروهای ضدانقلاب با همکاری عراق، اقدام به ایجاد تنش و نمایش قدرت در 
مرزها کردند، اما چون سنگری برای مبارزه نداشتند، از امکانات عراق استفاده و در قالب گشت 

مرزبان عراقی فعالیت کردند. یکی از پاسداران مستقر در پاسگاه حدود در این باره می گوید:
»تیم ما متشکل از دو پاسدار و دو برادر ارتشی از تیپ23 نوهد بود. یک بار شبانه برای 
گشت به منطقه رفتیم. به دو متری سیم خاردار مرز خودی رسیده بودیم که مشاهده کردیم 
یک نفربر عراقی از راه دور به سوی مرز می آید. نفربر به نزدیکی سیم خاردارها رسید و با 
همان سرعت به موازات آن به حرکت خود ادامه داد. دو سه نفر با لباس عربی )دشداشه( 
بالای نفربر هلهله می کردند. با نزدیک شدن نفربر، شروع به تیراندازی هوایی کردیم و چند 
رگبار هوایی زدیم. افراد هلهله کننده با مشاهده عکس العمل ما به سرعت داخل نفربر شدند 

و سریعاً به عراق باز گشتند.« 
به این ترتیب امکان تحرک نظامی در داخل شهر از ضدانقلاب گرفته شد، اما برای ادامه 
حضور سیاسی و اجتماعی آن هنوز امکاناتی وجود داشت. در روز جمعه 1358/3/12 عده 
زیادی از عناصر خلق عرب پس از یک راه پیمایی، در مسجد امام جعفر صادق)ع( تحصن کردند 
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و با صدور قطعنامه ای، از نخست وزیر خواستار برکناری مسببین اصلی حوادث، شناسایی و 
محاکمه مسئولین و حمله کنندگان به منزل شبیر خاقانی، جمع آوری سلاح هایی که در مسجد 
جامع توزیع شده بودند، روشن شدن اخبار سه روز اخیر که مغرضانه پخش شده بودند، حمایت 
کامل از شبیر خاقانی به  عنوان رهبر مذهبی خوزستان، نفی تجزیه طلبی و محکومیت تبعیض و 

رسیدگی به کشتارها طی48 ساعت آینده شدند. به  دنبال آن شیخ شبیر خاقانی اعلام کرد: 
»روشی که دولت در خوزستان انتخاب کرده، خطرناک است و ادامه اعمال آن بدین شدت، 
عواقب وخیمی را برای دولت و ملت در پی خواهد داشت... من به خبر موارد 1 و 12 
قطعنامه، قطعنامه12 ماده ای خلق عرب را تأیید می کنم. تیمسار مدنی باید منتقل شود؛ و در 

قطعنامه) مورد بند12( برای این کار به دولت پنج روز وقت می دهم.«
به این ترتیب، شیخ شبیر با اندکی انعطاف، حمایت کامل خود را از عناصر ضدانقلاب اعلام 
داشت. از روز 1358/3/14، وضع فوق العاده در شهر لغو شد و آرامش به شهر بازگشت، اما 
تحرکات مرزها و حواشی و نیز اقدامات سیاسی و تبلیغاتی نه چندان شدید در شهر همچنان 
ادامه داشت. در همین روز، سازمان سیاسی خلق عرب با نام سازمان سیاسی خلق عرب محمره 
و به نمایندگی از خلق عرب، دبیرکل سازمان ملل را دعوت کرد تا نمایندگانی را برای رسیدگی 
به وضع منطقه و نیز وضع کسانی که به جرم عرب بودن و نه ارتکاب جرم، بازداشت شده  بودند، 
اعزام دارد. شیخ شبیر نیز در دیدار با هیئت اعزامی تهران، از مظلومیت جوانان روشنفکر عرب 
که دو ساختمان خالی را برای امور فرهنگی و سیاسی در اختیار گرفته بودند و نمی دانند چرا 
دولت آنها را تحت فشار گذاشته است، سخن گفت. غلامحسین ساعدی نیز که از سوی دولت 
با نام هیئت حسن نیت وارد خرمشهر شده بود، طی مصاحبه ای اظهار داشت که احساس می شود 
این ماجرا توطئه ای برای کوبیدن نیروهای چپ است و ممکن است این غائله خاتمه پیدا نکند. 
در همین روز در شهر شایعه شد که گروه های چپ به ویژه پیکاری ها و فداییان خلق با 
شورشیان همکاری می کنند. از سوی دیگر تحصن افراد و عناصر سازمان سیاسی و کانون 
فرهنگی خلق عرب در مسجد شیخ شبیر خاقانی همچنان ادامه داشت و عشایر عرب زبان از 
مناطق مختلف گردآوری و به خرمشهر آورده  شدند تا در حمایت از شیخ شبیر راه پیمایی کنند. 
در این راه پیمایی ها، بسیاری از شعارها و خواست ها حول طرفداری از شیخ دور می زد تا موضع 

او در مذاکراتی که سرانجام با مسئولین استان و شهر صورت می گرفت، موضع قدرت باشد. 
به هرحال مذاکرات بین شیخ شبیر خاقانی و احمد مدنی )استاندار خوزستان( در ساعت 23:30 
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روز سه شنبه 15 خرداد آغاز شد و تا ساعت2 بامداد روز چهارشنبه16خرداد ادامه یافت. در این 
ملاقات که با حضور برخی از روحانیون و برادر شیخ شبیر و فرمانده لشکر خوزستان، فرماندار 
خرمشهر و دادستان انقلاب انجام گرفت، توافقنامه ای در8 ماده به امضا رسید که مفاد آن عبارتند از: 
»1. انتخاب افراد در مشاغل و سازمان های دولتی بر مبنای ملاک های اسلامی و اعتقاد به 

ضوابط انقلاب اسلامی
2. تحقیق و شناسایی و دستگیری فوری مسببین و محرکین حوادث اخیر و محاکمه آنها، 

اعم از دولتی و غیر دولتی 
3. برقراری امنیت و حفظ انتظامات شهر و روستا زیر نظر شهربانی و ژاندارمری منطقه و 

انحلال تمام شوراها و کانون ها و سایر سازمان ها و ناحیه های انتظامی بومی 
4. رسیدگی به خانواده های شهدا و مقتولین و مجروحین حادثه خرمشهر 

5. توجه به عملیات عمرانی شهر و روستا در منطقه 
6. تأیید تمام فعالیت های فرهنگی در چارچوب اهداف و ضوابط اسلامی 

7. بررسی و تعقیب حمله به منزل شیخ شبیر و تحت پیگرد قرار دادن عاملان آن 
8. آزادی دستگیر شدگان و رسیدگی به وضع آنها.« 

اگر چه اکثر بندهای توافقنامه دو پهلو بودند و می توانستند مورد سوءاستفاده قرار گیرند، 
ولی در عین حال عقب نشینی شیخ شبیر در آن مشهود بود و حکایت از آن داشت که شیخ 
بدون تحریک عناصر شناخته شده، عنصر مؤثر و خطرناکی برای انقلاب نیست، اما با وجود 
این، رسانه های جهانی عقب نشینی را جبران و موفقیت نسبی دولت را شکست قلمداد کردند. 
با امضای این توافقنامه، رسانه ها از توافقنامه ای خبر دادند که براساس آن دولت در زمینه 
تنبیه مسببین خونریزی در خرمشهر، اعاده نظم به وسیله  پلیس و ژاندارمری محلی و آزادی 
دستگیرشدگان تعهد بود و این طور وانمود  شد که طبق مفاد بیانیه، مسببین خونریزی، نیروهای 

مذهبی شهر بوده اند و ضدانقلاب کاملًا در موضع حقانیت و مظلومیت قرار داشته است. 
از سوی دیگر متحصنین مسجد امام جعفر صادق)ع( ابتدا با توافقنامه مخالفت کردند و تا 
چند روز بعد، درتحصن باقی ماندند و از آخرین فرصت ها برای تبلیغ و نشان دادن قاطعیت 
خواسته هایی نظیر دستگیری افراد مسئول خونریزی در خرمشهر، آزادی دستگیر شدگان و اخراج 
پاسداران از خرمشهر استفاده کردند و سرانجام در ساعت8 شب 1358/3/18، نماینده سیدکاظم 
شریعتمداری که با شیخ شبیر خاقانی روابط حسنه ای داشت، در جمع متحصنین حاضر شد و 
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سخنرانی کرد و آنها را به اتحاد و آرامش فرا خواند و به این ترتیب تحصن به پایان رسید. 

ادامه دخالت های حزب بعث
با وجود این، دولت بعثی عراق همچنان به دخالت های خود در امور داخلی ایران ادامه داد و 
به تسلیح و هدایت عناصر ضدانقلاب پرداخت و کار به جایی رسید که دادستانی انقلاب اسلامی 

آبادان و خرمشهر طی اعلامیه ای اعلام کرد: 
»از روز جمعه 1358/3/25 رفت  و آمد در جاده های مرزی آبادان و خرمشهر از ساعت 21 
الی6 بامداد روز بعد ممنوع است و به مأموران مسئول و پاسداران انقلاب دستور داده شده 

که متخلفان را دستگیر کنند و در اختیار دادگاه انقلاب اسلامی منطقه بگذارند.« 
در همین حا، رادیو صوت الجماهیر عراق در تفسیری از مسائل خرمشهر گفت:

»آنچه اعراب در ایران خواستار شدند، از حقوق فرهنگی و اداری تجاوز نکرده و بسیار 
کمتر از آن بوده است که سایر اقلیت ها می خواستند. مقامات ایرانی خواسته های مشروع 
اعراب و همچنین روش های مسالمت آمیز آنها را با خشونت و حمام خون و تعصب نژادی 
و برافروختگی پاسخ دادند و صدها تن را کشتند و مجروح ساختند... طبیعی است که 
عراق از نظر فکری و سیاسی با ملت عرب ایران همدردی کند. آنها برادران ما و صاحبان 
خواسته های عادلانه ای هستند و در معرض خشونت و ظلم قرار گرفته اند. ما با این روش، 

به نحوی منطقی رفتار می کنیم که با اصول و تجارب ما هماهنگی دارد. 
علاوه بر رابطه قومی که ما را به ملت عرب در ایران پیوند می دهد، دیدگاه های ویژه ای 
نسبت به مسئله اقلیت ها در چهارچوب میهن واحد داریم و در عمل، آن را به مرحله اجرا 
گذارده ایم. انقلاب عراق به ملت کرد، خودمختاری اعطا کرده و به سایر اقلیت ها نیز حقوق 
فرهنگی داده است. اگر حکام ایران ملعبه کینه و غرور پوچ نبودند، برای اولین  بار به همسایه 
خود عراق روی می آوردند تا از تجارب او در این زمینه استفاده کنند. امروز، برای تکرار 
بازی شاه و ماجراجویی ها او برضد عراق، به حاکمان ایران هشدار می دهیم و نصیحت و 
حتی اخطار می کنیم که هر کسی این چنین بازی کند، حتماً بهای سنگینی خواهد پرداخت.« 
روزنامه الثوره، ارگان حزب بعث عراق نیز اخطار کرد که اگر تهران در سیاست خود تغییری 
ندهد و پا جای شاه بگذارد و سه جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی را به صاحبان اصلی 
آن بازنگرداند، مناسبات ایران و عراق وخیم تر خواهد شد. این روزنامه دولتمردان ایران را تهدید 
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کرد و نوشت: 
»به این بازی پرمخاطره دست نزنید و فریب اوهام را نخورید. این بازی خطرناک تر از آن 

است که شما تصور می کنید.« 
در همین حال، رادیو قاهره در تفسیری به نقل از رویتر، هدف عراق از مداخله در امور ایران 

را دستیابی به منطقه نفت خیز خوزستان دانست و گفت: 
»با وجود این  که عراق ذخیره زیادی از نفت دارد، ولی به نظر می رسد که ذخیره نفتی منطقه 
خوزستان ارزش این را دارد که عراق برای به  دست آوردن این لقمه چرب، یک توطئه 

نظامی ترتیب دهد.« 
همزمان با اقدامات تبلیغی و مداخله  عراق در امور داخلی ایران، مانورهای سیاسی و گاه نظامی 
حول محوریت شیخ شبیر در خرمشهر انجام  شد. در23 خرداد 58 برادر شیخ شبیر خاقانی اعلام کرد: 
»آیت الله شبیرخاقانی معتقد است با به رفراندوم گذاشتن قانون اساسی به جایی نخواهیم 
رسید. برای ارتقای سطح فرهنگی اعراب خوزستان، کانون فرهنگی اسلامی عرب را 

تشکیل داده ایم که اعضای آن باید در چهارچوب نهضت اسلامی و انقلاب گام بردارند.«
دو روز بعد، رادیو ریاض گفت که انفجار دو بمب در ساختمان دولتی بندر خرمشهر و یک 
مرکز بازرگانی در شهر آبادان، خسارت های سنگینی وارد ساخته است. فردای آن روز، اعلامیه ای 

با امضای شیخ شبیر خاقانی منتشر شد که ضمن آن آمده بود:
»اینجانب از سال42 یک مرجع دینی بوده  و برای برانداختن کاخ ظلم، مجاهدت های 
فراوانی کرده  و سختی ها و مشقات زیادی را برای به ثمر رساندن انقلاب اسلامی تحمل 
نموده  و پس از پیروزی انقلاب، برای سوق دادن مسلمانان به سوی یک جامعه توحیدی، 

آرا و نظرات خود را از طریق رسانه های گروهی و غیره ابراز کرده ام.« 
به این ترتیب، تلاش می شود تا شیخ را چهره ای فراتر از حتی مسائل منطقه مطرح و برای 
او کسب وجهه کنند. در مقابل این اقدامات، آیت الله خلخالی در خرداد 1358 در مصاحبه ای با 

اشاره به مسائل خوزستان گفت: 
بازی های  به  نیز  خاقانی  شبیر  اگر  و  است  مرگ  تجزیه طلبان  و  خائنین  »مجازات 

تجزیه طلبانه اش ادامه دهد و خائن شناخته شود، مصداق همین حرف خواهد بود.« 
در اعتراض به این سخنان و به نام تجلیل از شهدای خلق عرب در حوادث اخیر، در روز 
3/31/ 1358 یک راه پیمایی برگزار شد. راه پیمایان با صدور قطعنامه ای ضمن حمایت کامل از 



164

تأسیس نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی

شبیر خاقانی، خواستار موارد زیر شدند: 
»1. محکومیت محمدصادق خلخالی و تقاضا از رهبری برای عزل و مجازات او 

2. آزادی بدون قید و شرط و آزار و شکنجه ندادن زندانیان خلق عرب 
3. مجازات پاسداران غیرمسئول محلی )نیروهای مذهبی خرمشهر(«

به دنبال این راه پیمایی، ضدانقلاب تحرک فزاینده ای یافت. در بعد از ظهر روز راه پیمایی، انبار 
شرکت مخابرات به آتش کشیده شد، دو خمپاره به حوالی صد دستگاه از منازل مسکونی در 
خرمشهر اصابت کرد، انفجار یک مین در تقاطع جاده خاکی و جاده آسفالته خرمشهر یک مرد 
و دو کودکش را از پای در آورد، مرکز پلیس با بمب دستی و مسلسل مورد حمله قرار گرفت، 
اداره راهنمایی و رانندگی منفجر شد و آتش گرفت، انبار سازمان برق نیز آتش زده شد و چندین 
انفجار در منازل مسکونی اتفاق افتاد. در نتیجه، بار دیگر جو وحشت بر شهر حاکم گردید و برخی 
از مردم شهر را ترک کردند. در پی انفجارها و حملات مسلحانه ضدانقلاب، دادگاه انقلاب در 
چهار تیرماه 1358 اعلام کرد که مسببین وقایع اخیر در صورت دستگیری برای اقدام برضد امنیت 
کشور تعقیب و مجازات خواهند شد. در همین زمان در پایان یک راه پیمایی در شهر آبادان که 
عکس های شریعتمداری در کنار عکس های شیخ شبیر خاقانی حمل می شدند، قطعنامه ای قرائت 
شد که حاوی پشتیبانی از شیخ شییرخاقانی و این تهدید بود که اگر قانون اساسی ضامن حقوق 

قومیت ها و حق خودمختاری نباشد، مورد تأیید خلق مسلمان عرب نخواهد بود. 
ضد انقلاب که با مظلوم نمایی شروع کرده بود، در کنار فعالیت سیاسی تبلیغاتی با نام اقدام 
مکمل، ولی ظاهراً مجزا، رعب آفرینی را نیز محور کار قرار داد. برای مثال در روز 1358/4/7، 
برق خرمشهر با خرابکاری ضدانقلاب، کلًا قطع شد و کوشش مأموران به جایی نرسید. همزمان 
در نخلستان های کوت شیخ تیراندازی های شدیدی درگرفت و یک دستگاه یدک کش در کارون 
طعمه حریق شد. علاوه بر این اقدامات، در مرز و پاسگاه های مرزی نیز اقدامات ایذایی عراقی 
از قبیل حمله با مسلسل و نارنجک به پاسگاه های مرزی، زدن خودروهای گشتی با آر. پی. جی 

و غیره بر جو رعب و وحشت شهر  افزود. 
همچنین تبلیغات و جنگ روانی رادیوها و مطبوعات عراق به شدت ادامه داشت و مقامات 
عراقی از جمله صدام  و ظاهرتوفیق عضو رهبری حزب بعث در مصاحبه هایی ضمن متهم کردن 
ایران به نژادپرستی و کینه توزی برضد اعراب، به تهدید و اخطار  پرداختند و یک سلسله تحرکات 
مسلحانه هم در خارج از شهر صورت گرفت. در روز 1358/4/13 با آر. پی. جی و مسلسل 
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به فرودگاه اهواز حمله شد. فرودگاه آبادان در روز 1358/4/16 برای چندمین بار گلوله باران 
شد و لوله های نفت بندر ماهشهر منفجر شدند و آتش سوزی مهیبی به راه افتاد. در 1358/4/17 
به پاسگاه سعیدیه از توابع بستان با موشک، خمپاره، مسلسل و نارنجک مورد حمله شد و 
در30 کیلومتری دارخوین لوله های نفت منجر شدند. در پی این حمله ها و انفجارها، در روز 
1358/4/18 گروهی به نام چهارشنبه سیاه با تلفن به دفتر خبرگزاری پارس اعلام موجودیت کرد 

و مسئولیت بخشی از انفجارات و حملات مسلحانه انجام شده را به  عهده گرفت. 
به این ترتیب فضای ترس و وحشت مرتباً تشدید و همزمان فشار شدیدی برضد عناصر 
مذهبی و انقلابی شهر اعمال می شد تا جایی که در بعضی از موارد، گشتی های ضدانقلاب به آزار 
و دستگیری و ضرب و شتم آنان نیز می پرداختند. این جو سبب شد تا بسیاری از خانواده ها از 
شهر کوچ کنند و در افکار عمومی این گمان پدید آید که شهر به زودی به ضدانقلاب تحویل داده 
خواهد شد. اما یک واقعه همه چیز را دگرگون ساخت و وضعیت شهر را به کلی تغییر داد. در شب 
هنگام 21 تیرماه1358 اکیپی از پاسداران در منطقه کوت شیخ گشت می زدند که مورد تهاجم قرار 
گرفتند. در این حمله، انوشیروان رضایی، مسئول پاسداران اعزامی از خرم آباد به شهادت رسید. 

تشییع جنازه این شهید به یک حرکت و تظاهرات مردمی علیه ضدانقلاب تبدیل شد. 
در همین زمان، شبیر خاقانی در قبال اظهارات دادستان انقلاب که مسببین انفجارات و 
اقدامات ضدانقلابی را هدایت شده از خارج اعلام کرده بود، واکنش تندی نشان داد و گفت که 
حرف های دادستان از روی تعصب بوده و او هیچ گاه با مدنی توافق نکرده است و هشدار داد که 
اگر دولت نسبت به آزادی های فردی بیش از این بی تفاوت باشد، ترس از این دارم که در منطقه 

خوزستان انفجار جدیدی رخ بدهد. 
چند روز بعد، این انفجار روی داد، اما درست برخلاف جهتی که شیخ انتظار داشت. در 
1358/4/24 مردم برای سوم شهید رضایی تظاهرات کردند و پس از اتمام راه پیمایی، برای 
شنیدن سخنرانی به مسجد جامع رفتند. در این موقع نارنجکی به داخل حیاط مسجد که عده 
زیادی از مردم در آنجا بودند، پرتاب و در میان آنها منفجر شد و در نتیجه، هفت تن شهید و 

عده ای مجروح شدند. 
جمعیت فشرده در مسجد در اثر انفجار این نارنجک وحشتزده و خشمناک بیرون ریختند و 
این ماجرا سبب خشم عمومی مردم در سطح شهر شد و اوضاع را به کلی دگرگون ساخت. در 
این وضعیت تیراندازی عناصر مسلح از اطراف منزل شیخ به طرف مردم خشمگین کار را تمام 
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کرد و منزل شیخ محاصره شد. با رسیدن پاسداران مقاومت عناصر مسلح زیاد طول نکشید و با 
مجروح شدن چند تن از طرفین و کشته شدن یکی دو تن از ضدانقلابیون این خانه تصرف شد. 
عده ای از عاملین حوادث خرمشهر در همان  جا دستگیر شدند و شیخ نیز به اهواز برده شد. در 
بازرسی از منزل شیخ، چند قبضه اسلحه ژ-3 و کلاشینکوف، تعدادی کلت، هشت عدد نارنجک 
روسی و چند دستگاه بی سیم و مقدار زیادی پول ایرانی و دینار عراقی همراه با مقادیر زیادی 

اسناد و مدارک پیدا شد و به  دست پاسداران انقلاب  افتاد. 
حوادث مشابهی نیز در سطح شهر به  شکل گسترده ای اتفاق افتادند و ضدانقلاب در همه 
جا منفعل گردید و تحت تعقیب قرار گرفت. عده ای هم دستگیر شدند. فردای آن روز، پنج تن 
از چهره های مشخص ضدانقلاب که در ارتکاب جنایت ها نقش داشتند، اعدام شدند که یکی از 
آنها راننده شیخ بود. چند روز بعد شیخ شبیر از اهواز به قم منتقل شد و از آن جا اعلام کرد که به  
دلیل خستگی فعلًا مدتی در قم خواهد ماند. وی همچنین نژادپرستی و تجزیه طلبی را محکوم و 
از عناصر ضدانقلاب که نمی توانند ترقی و تعالی اسلام را ببینند و خود را به او منسوب می کنند، 
به شدت اظهار بیزاری کرد. با دستگیری عده ای از عناصر فعال ضدانقلاب و متواری شدن بقیه به 
عراق و به خصوص با از میان رفتن مرکزیتی چون منزل شیخ، جو بحرانی شهر کاملًا شکسته شد 
و خانواده های مهاجر نیز به شهر بازگشتند. اسنادی که بعدها از کنسولگری عراق در خرمشهر 
به دست آمد، این مسئله را به صراحت نشان  داد که عراق بخشی از سیاست های خود را از طریق 

شیخ شبیر خاقانی اجرا می کرد. از جمله در اسناد مزبور آمده است: 
»پس از این  که سازمان سیاسی خلق عرب منحل شد، توانستیم افکارمان را به طور مستقیم 
در میان جمعیتی که در اطراف شیخ جمع می شوند، نفوذ دهیم. همچنین توانستیم نظرات 
شیخ را راجع به اوضاع منطقه و آینده آن درک کنیم و توجیهاتی را که برای ما از راه بصره 

می رسد، به شکل مناسب به او القا  کنیم.« 
در همین اسناد کنسولگری عراق درباره  نقش محوری شیخ شبیر و ارتباط او با سازمان 

سیاسی خلق عرب آمده است: 
»بعد از بردن شیخ محمدطاهر به خارج از خرمشهر، کار این سازمان به خصوص پس از 

گرفتن عناصر مؤثر سازمان کاملًا متوقف شد.« 
به این ترتیب با از بین رفتن محوریت شیخ شبیر، پایان قطعی دوران حضور و فعالیت آشکار 
ضدانقلاب وابسته به عراق در خرمشهر و کلًا در خوزستان فرا رسید. از این پس، سازمان ها و 
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گروه هایی که تا آن زمان محور عمده قضایا به شمار می رفتند، از صحنه خارج شدند؛ و هیچ 
اثری از آنان برجای نماند. 

اما پایان کار سازمان های سیاسی نظامی در منطقه با ظهور گروه های کوچک بمب گذاری 
چون چهارشنبه سیاه مصادف  شد و از این زمان، چنین گروه هایی مجری اهداف و سیاست های 
عراق در خوزستان شدند. پس از واقعه 24 تیرماه1358خط انفجار با شدت و حدت زیادی به 
راه افتاد و هر روز حداقل یک انفجار و کاهی سه تا چهار انفجار در سطح خرمشهر روی می داد 
و ختم غائله خرمشهر پایان مرحله مشخصی از توطئه های عراق برای دستیابی به اهداف و مطامع 

خود در خوزستان بود. 
عراق در این مرحله، از سویی برای سازماندهی، آموزش، تسلیح، تدارک، طرح و برنامه 
و تبلیغات مستقیماً اقدام و عده ای را هدایت و اداره  می کرد و از سوی دیگر به تزریق مداوم 
انگیزه های قومیتی و نژادپرستی در توده های ساده عرب دست می  زد و به استفاده از عناصری 
می  پرداخت که به  دلیل خصلت های فردی و قدرت طلبی و سودجویی، استعداد بالقوه ای برای 
آلت دست شدن داشتند. این دو ویژگی، اقدامات حاد نظامی و فعالیت های نسبتاً موجه تر سیاسی 
اجتماعی را در کنار هم قرار می داد و دائماً جو عمومی را برای ورود به مرحله تازه ای از طرح ها 
و خواسته های مطلوب عراق آماده می کرد، اما به دلیل توانایی هایی فراوان انقلاب اسلامی و 
پایگاه مردمی آن در خرمشهر و نیز حضور فعال نیروهای انقلابی در میان اقشار مختلف شهر، 
به خصوص جوانان مذهبی، سیاست عراق به شکست انجامید و در آخرین روزهای تیرماه1358، 
مشخص شد که انقلاب اسلامی تواناتر از آن است که عراق با چنین روش هایی بتواند به منافع 
و مطامع مورد نظرش دست یابد. با این حال صدام  که تازه به مقام ریاست جمهوری عراق دست 
یافته بود، در نامه ای به شورای انقلاب ادعا کرد که شرکت خرابکاران عراقی در خوزستان به 

تلافی مداخله ایران در کردستان عراق بوده است. 





گفتار سوم

نهاد پاسدار انقلاب





فصل هفتم

پاسداری، دغدغه ای همگانی
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مي توان با قاطعیت گفت که هیچ سازمان سیاسي- نظامي ای در واژگون ساختن رژیم 
شاهنشاهي، نقش تعیین کننده  نداشت، از  این رو هیچ یک از گروه هاي موجود نمي توانست 
سرنوشت کشور و مردم را در مرحله »تأسیس« به صورت تشکیلاتي و سازمان یافته در دست 
گیرد. به بیان دیگر، بار انقلاب بر دوش مردم قرار داشت و نظام جدید به دور از مصالح گروهي 

و صرفاً متکي به عقاید مردم تأسیس شد. 
پس از پیروزي انقلاب اسلامي، سازمان هاي سیاسي- نظامي )مجاهدین خلق، چریک هاي 
فدایي، سازمان پیکار و...( براي حذف نیروهاي مسلح به جا مانده از رژیم گذشته و به دست گرفتن 
مهار و جهت گیري انقلاب، به سرعت فعالیت شدیدي را در گوشه و کنار کشور آغاز کردند.  اینان از 
حمایت طیف وسیعي از گروه هاي غیرمذهبي چپ بهره مي بردند. دلیل انتخاب  این سیاست توسط 
گروه هایي که نه تنها نظام دیني جمهوري اسلامي را قبول نداشتند، بلکه خود را شایسته به دست 
گرفتن حکومت نیز مي دانستند، بسیار روشن بود. در آن وضعیت انقلاب، جایگزیني براي ارتش 
متصور نبود، لذا  این تلاش ها مي توانست به سادگي به انحلال ارتش بینجامد و از آن جهت که نظام 
جدید، بدون نیروي نظامي سازمان یافته بسیار آسیب پذیر مي شد،  این گروه ها مي توانستند با ادعاي 
تشکیل »ارتش خلقي« جایگزین مناسبي براي ارتش باشند.1 به تصور آنها با تشکیل »ارتش خلقی« 

عنان حاکمیت جدید نیز در مهار گروه هاي سیاسي- نظامي چپ قرار مي گرفت. 
با  این انگیزه، ارتش آماج حملات شدید  اینان قرار گرفت و انحلال آن با تبلیغاتي گسترده 
تقاضا شد. در روز 26 بهمن 1357 جمع زیادی از افراد گروه های چپ در مقابل اقامتگاه امام در 
خیابان ایران اجتماع کردند و خواستار انحلال کامل ارتش کنونی و خلع ید و محاکمه کلیه امرا 
و افسران و درجه داران و تشکیل ارتش خلقی شدند.2 از سوي دیگر، ضرورت دفاع مسلحانه از 
انقلاب در برابر هجوم دشمنان داخلي و خارجي و به تبع آن، نیاز به نیروي سازمان یافته ای که 
پاسدار انقلاب باشد، در میان شخصیت ها و گروه هاي مذهبي- انقلابي چه در سطح مسئولان، 

چه در میان توده ها و جوانان انقلابي احساس مي شد. 
نیروهاي انقلابي وفادار به امام خمیني نیز نمي توانستند به ارتش موجود اکتفا و اعتماد کنند. 

1. سرلشگر محمد ولی قرنی یک روز پس از پیروزی انقلاب به عنوان رئیس ستاد ارتش اظهار داشت: »وضع ما در ارتش 
بحرانی است و این مسئله ممکن است به برخی افراد نامناسب فرصت دهد که بیش از این، باعث از هم پاشیدگی ارتش بشوند 

که مآلاً به ضرر مملکت است.« . 
2. روز 5 اسفند 1357 در حالی که تنها 12 روز از پیروزی انقلاب می گذشت، مسعود رجوی در اولین میتینگ علنی سازمان 

مجاهدین خلق در دانشگاه تهران خواستار انحلال ارتش شد. 
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ارتشي که روحیه  نداشت و نیروهاي خالص آن هنوز در رده های پائین و ناشناخته بودند، اما 
فشار و تهدید گروه هاي مخالف و برانداز و تجزیه طلب چه در خیابان هاي تهران و چه در 
شهرها و خصوصاً در مناطق مرزي کاملًا احساس مي شد. به همین سبب ضرورت  ایجاد هر 
چه سریع تر نیروي نظامي- انقلابي ای هم که پشتوانه قدرت سیاسي نظام جدید باشد، احساس 
می شد، به  این ترتیب چند گروه مذهبي انقلابي به طور جداگانه دست به کار شدند و هسته هایي 

را تشکیل دادند و با تجمع و وحدت آنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پدید آمد. 

زمینه های تأسیس
جواد منصوري اولین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درباره زمینه ها و نحوه تأسیس 

 این نهاد انقلابي مي گوید:
»بلافاصله پس از پیروزي انقلاب ما یک جمع بندي از گذشته تاریخ معاصر  ایران داشتیم و 
به  این نتیجه رسیدیم که انقلاب نیازمند یک بازوي نیرومند مسلح براي دفاع از خود و تداوم 
انقلاب است.  این تجربه اي بود که ما با مطالعه جنبش تنباکو و جنبش مشروطیت و همچنین 
قضیه شکست مشروطیت در جریان کودتاي 3 اسفند 1299 و همچنین شکست نهضت 
ملي شدن صنعت نفت به دست آورده بودیم، لذا تشکیل یک نهاد مسلح که دقیقاً اهداف 
مکتبي و فرهنگي انقلاب را نیز پیگیري کند، مورد بحث قرار گرفت. اینجانب به اتفاق شهید 
محمد منتظري و آقاي عباس آقازماني )ابوشریف( و تعداد دیگري از دوستانمان در یکي 
از ساختمان هایي که بعد از انقلاب به دست ما افتاده بود، تشکیلاتي را به وجود آوردیم و 
دوستان دیگر ما از جمله آقاي حسن لاهوتي در جاي دیگري، آنها هم تشکیلات دیگري به 
نام سپاه پاسداران را به وجود آوردند. البته آن سپاه پاسداران در واقع تغییر یافته همان »گارد 
انقلاب« بود که تأسیس آن توسط دولت موقت پیشنهاد شده بود و از سوي آنها هم حمایت 
مي شد. گروه هاي دیگري هم در صدد تشکیل یک تشکیلات مسلحانه بودند. ما با شوراي 
انقلاب، شهید بهشتي و نیروهاي خط امام براي تأسیس یک تشکیلات واحد به نام سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامي مذاکره کردیم. حرف ما  این بود که تعدد تشکیلاتي قطعاً تبعاتي 
دارد. به اضافه  این که دولت موقت اصرار داشت که سپاه پاسداران زیر نظر دولت اداره شود، 
در حالي که ما معتقد بودیم که نیروي مسلح باید در اختیار رهبر انقلاب و ولایت فقیه باشد 
و براي  این حرفمان دلیل داشتیم، چون مطالعات تاریخي و تجربه گذشته ما نشان مي داد 
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که معمولاً کساني که در  این جایگاه مي ایستند، نیروهاي مسلح را در جهت منافع حزبي، 
گروهي و خانوادگي خود به کار مي گیرند. براي پیگیري این مسئله از 23 بهمن 1357 تا 
10 فروردین 1358 جلسات بسیار متعدد و مفصلی برگزار شدند و سرانجام شوراي انقلاب 
اسلامي تأکید کرد که همه تشکیلات موجود در تشکیلاتي به نام سپاه پاسداران جمع شوند 
و ما یک تشکیلات را به رسمیت خواهیم شناخت. سرانجام نمایندگان تشکل هاي متعدد دور 
هم جمع شدیم و اساسنامه ای تدوین و  به حضرت امام و شوراي انقلاب ارائه شد و مورد 
تصویب قرار گرفت. در  این اساسنامه اولاً سپاه پاسداران زیر نظر ولایت  فقیه قرار گرفت، 
ثانیاً قرار شد تشکیلات دیگري به  این نام وجود نداشته باشد و دیگر  این که مقرر شد تمام 

امکانات موجود متمرکز شوند و  این اساسنامه ملاک کار تشکیلات سپاه قرار گرفت.«3 
عباس دوزدوزاني از مؤسسین سپاه پاسداران و دومین فرمانده  این نهاد انقلابي هم درباره 

زمینه هاي تأسیس سپاه مي گوید: 
»کساني که در جریان مبارزات قرار داشتند، پس از گذشت دو دهه شاهد به ثمر رسیدن 
انقلاب و تحقق آرمان هایشان به رهبري امام خمیني)ره( بودند و مشاهده کردند سلسله 
آرزوهایشان محقق شده است و به فکر حفظ و حراست از  این انقلاب افتادند.  این مسئله از 
اساسي ترین مسایل در ذهن کساني بود که در جریان مبارزات شاهد تحقق آرمان های خود 
بودند که باید یک بازوي نظامي محرم انقلاب به وجود آید، چون نیروهایي که از گذشته 
باقي مانده بودند، برای حفاظت از انقلاب کافی نبودند و شاید نسبت به بخشي از آنها 
اطمینان لازم وجود نداشت. بنده که از زندانیان قبل از انقلاب بودم و تني چند از زندانیان 
آن دوره به دنبال آن بودیم که  این بازوي نظامي - که باید اعتقادي و فکري باشد - شکل 
بگیرد و در کنار نظامي گري ضرورت هاي جهان و زمان،  آینده نگري لازم را هم داشته باشد. 
مشابه همین دیدگاه در سه جریان دیگر پس از انقلاب نیز وجود داشت. دولت موقت 
هم با وجود تفکر خاصي که داشت معتقد بود انقلاب نیازمند یک بازوی نظامي و بومي 
براي حفاظت از خود است. در آن مقطع جریان هاي نظامي و انتظامي موجود نمي توانستند 
به تنهایي موفق شوند. در آن مقطع جریاني تازه از مجموع مبارزان قبل از انقلاب تشکیل و 
به دلایل متعدد هماهنگ شده و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي آن روزها را تشکیل داده 
بودند.  این جریان هم به دنبال تشکیل چنین بازوي نظامي ای بود. در آن مقطع نیز جریان 

3. اولین حکم فرماندهی سپاه را شهید بهشتی داد، گفتگو با جواد منصوری، ویژه نامه رمز عبور 1 روزنامه ایران، اسفند 88، ص 35. 
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دیگري تحت رهبري شهید محمد منتظري و دو افسر شایسته و نخبه یعني شهید نامجو و 
شهید کلاهدوز شکل گرفت و آنها با دوستانشان به شهید محمد منتظري متصل شدند و 

 ایشان ساتجا4 را تشکیل داد و فعالیت  این گروه را سازماندهي کرد.«5
اما روایت عباس آقازماني )ابوشریف( از زمینه هاي تأسیس سپاه پاسداران قابل توجه است: 
»در سال 1329 دولت مصدق با رأي مردم در یک انتخابات نسبتاً آزاد انتخاب شد، ولي به 
دلیل سرسپردگي شاه مملکت به قدرت هاي خارجي آنها تصمیم گرفتند مصدق را سرنگون 
کنند و به همین خاطر با کودتا و استفاده از زور و اسلحه و عده اي چاقوکش، حکومت 
نسبتاً مردمي مصدق را سرنگون کردند تا بتوانند بیشتر در خدمت قدرت هاي خارجي 
باشند.  این خاطره در ذهن ما و بسیاري از جریان هاي سیاسي نقش بسته بود و فهمیدیم که 
مبارزات پارلماني در مقابل حکومتي که دست به اسلحه مي برد بي فایده است و اسلحه را 
باید با اسلحه جواب داد. به همین خاطر زماني که مشغول مبارزه بودیم به خارج رفتیم و در 
لبنان آموزش نظامي دیدیم و تجارب خوبي کسب کردیم. در آستانه پیروزي انقلاب معتقد 
بودیم که باید یک نیروي نظامي قوي تشکیل شود تا از اسلام، انقلاب، آزادي و حقوق 
مردم محافظت کند و تشکیل یک نیروي مسلح مقتدر مي تواند جلوي تهدیدات داخلي 
و خارجي را بگیرد. همین طور هم شد و سپاه به عنوان یک پدیده نو و قدرتمند توانست 
انقلاب و کشور را از خطرات جدي مثل تحرکات گروهک ها، کودتا، جنگ و... حفظ کند. 

به همین خاطر بود که امام پس از مدتي فرمودند: »اگر سپاه نبود کشور هم نبود.«6
عباس آقازمانی همچنین جمع آوری سلاح ها و مقابله با تحرکات جدایی طلبانه روزهای اول 

انقلاب را از اهداف تأسیس سپاه می داند:
»من با توجه به تجربیاتی که از قبل در جمع آوری و سازماندهی نیروها داشتم در پادگان 
جمشیدیه شروع به آموزش نظامی افراد کردم. از سوی دیگر شهید بهشتی که از قبل مرا 
به واسطه فعالیت در مرکزی تحقیقاتی نزدیک مسجد امیرالمومنین به همراه آقای موسوی 
اردبیلی می شناخت، فرمود از آنجایی که نیروهای چپ به دنبال جمع آوری سلاح هستند، شما 

4. در اسناد و مصاحبه ها برای گروه شکل یافته توسط محمد منتظری از دو عنوان ساتجا و پاسا استفاده شده است که هر دو 
نام یک گروه است. 

5. امام فرمود بروید سپاه را تشکیل بدهید، گفتگو با عباس دوزدوزانی، سایت جماران، 3 اردیبهشت 1390، شماره خبر 17227، 
 .jamaran.ir

6. با تأیید امام به پاکستان رفتم، گفتگو با عباس آقازمانی )ابوشریف(، ویژه نامه رمز عبور 4 روزنامه ایران، شهریور1389، ص 38. 
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هم از جمع کردن آن غافل نباشید، بنابراین ما در کمیته انقلاب شروع به جمع آوری سلاح و 
پخش آن به جاهای دیگر کردیم. بعد از وقوع مسائل جدایی طلبانه خرمشهر و مسجدسلیمان 
توسط برخی از اعراب، عده ای از نیروها را به خوزستان فرستادیم. در همین حین، عده ای 
از کردها در شهرهای مهاباد، سنندج و سقز مراکز نظامی را تسخیر کردند، لذا مجبور شدیم 
نیروهایی را هم به آنجا بفرستیم. به همین ترتیب مسائلی در گنبد پیش آمد و متأسفانه در 

بلوچستان و تبریز رادیو و تلویزیون اشغال شد و نیروهایی را به آنجا نیز اعزام کردیم. 
در این ایام شورای انقلاب مسائل کشور را اداره می کرد و قانون اساسی هم تدوین نشده 
بود. شورای انقلاب به این نتیجه رسیده بود که نیروهای پراکنده ای را که عملیات نظامی 
انجام می دهند به شکل قانونی درآورد و در رژیم جدید برای این نیروها جائی را در قانون 
قرار دهند و از اینجا فکر تأسیس سپاه به وجود آمد. بدین ترتیب نیروهای نظامی که در 
نقاط مختلف مشغول جنگ بودند، گرد هم آمدند و آیین نامه سپاه را تدوین کردند. آقای 
هاشمی رفسنجانی از طرف شورای انقلاب نماینده بود و در جلسات شرکت می کرد. 
بعد از تدوین آیین نامه سپاه اطرف شورای انقلاب، شورای فرماندهی سپاه شامل، مسئول 
عملیات، تدارکات، اطلاعات، روابط عمومی، آموزش و فرماندهی تشکیل شد و به هر کدام 
از اعضای شورا حکم شش ماهه دادند تا طبق آیین نامه سپاه، پاسداران بعد از شش ماه طی 

انتخابات شورای فرماندهی را انتخاب کنند.«7
مرحوم علی محمد فرزین اولین دبیر شورای عالی سپاه نیز درباره ضرورت های تأسیس سپاه 

پاسداران می گوید:
»سپاه باید خودش شکل مي گرفت، یعني باید گزینش، سازماندهي و برنامه ریزي مي کرد 
و اساسنامه و آئین نامه مي نوشت. همه این جهاتي را که معمولاً قبل از به وجود آمدن هر 
چیزي انجام مي پذیرد، باید در حین کار انجام مي داد. این یک جهت مسئله است. جهت 
دوم هم این بود که باید در مورد وظایف و مأموریت هاي ذاتي اش با سرعت با قضایا درگیر 
مي شد و ورود به این کار قابل تأخیر نبود. مسئله سوم هم این بود که بنا بر شرایط به وجود 
آمده، سپاه به تعبیري باید نقش آچار فرانسه را در انقلاب بازي می کرد، چون هیچ جاي 
دیگري انسجام و آمادگي لازم را نداشت؛ براي همین هر وضعیتي پیش مي آمد یا سپاه 
داوطلبانه یا به ناچار وارد مي شد. حالا تأمین امنیت انتخابات باشد یا مقابله با منافقین که در 

7. گفتگوی محمد رحمانی با عباس آقازمانی، تهران، 25 خرداد 1390. 
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آن مرحله سعي مي کردند به نظام ضربه بزنند. یا در جاهایي وارد کارهای عمراني می شد، 
چون هنوز جهاد هم شکل نگرفته بود. به هر تقدیر دامنه کارهاي مختلفي که سپاه در گوشه 

و کنار کشور با آنها درگیر مي شد متنوع و وسیع بود.«8

گروه های چهارگانه
چند روزی از سرنگونی رژیم سابق نگذشته بود که مشخص شد دولت موقت از استقلال 
عمل کمیته هاي انقلابي دل خوشي ندارد9 و معتقد است که به دلیل فروپاشي قواي انتظامي و 
نظامي، فاقد ابزار لازم براي اعمال حاکمیت بر کشور است، از  این رو در صدد برآمد تا یک نیروي 
مسلح در چهارچوب نظریه »گارد ملي« و تحت نظر خود به وجود آورد. به همین منظور در 
روزهاي پس از 22 بهمن 57 به درخواست مهندس بازرگان و با واسطه گری سید احمد خمینی، 
شیخ حسن لاهوتي حکمي از امام براي تشکیل  این نیرو دریافت کرد.10 دولت موقت نیز دکتر 
ابراهیم یزدي را به عنوان معاون نخست وزیر در امور انقلاب، مأمور کرد که با شیخ حسن لاهوتي 
همکاري کند. این دو با جلب همکاري عده اي از اعضاي اتحادیه انجمن هاي اسلامي دانشجویان 
 ایراني در امریکا و کانادا که از گذشته با ابراهیم یزدي مرتبط بودند، ساختمان ساواک در خیابان 
پاسداران را مقر خود قرار دادند و در مراکزي چون هنگ نوجوان، دانشگاه امام حسین)ع( فعلي 
و پادگان سعدآباد به جذب و آموزش داوطلبان  پرداختند. همکاري افرادي با طیف هاي بسیار 
متفاوت فکري چون محمد غرضي، هاشم صباغیان، محسن رفیق دوست، محسن سازگارا، محمد 
ابراهیم سنجقی، جلیل ضرابی، غلامعلی افروز، علي محمد بشارتي و حسن عابدي جعفري با  این 

گروه قابل توجه است. محسن سازگارا از نزدیکان ابراهیم یزدي در  این باره مي گوید:
»فرداي 22 بهمن آقاي حسن لاهوتي در باغشاه مستقر شد و در آنجا در ظرف یک هفته 
ضمن جمع آوري سلاح هاي شهر، طرح تشکیل نیروي جدید هم نهایي شد. طرح تهیه 
شده براي سپاه توسط ابراهیم یزدي معاون نخست وزیر به دولت و شوراي انقلاب رفت. 
ستاد مرکزي  این نیروي نظامي تازه تأسیس از باغشاه به عباس آباد و در کمتر از یک هفته 

8. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفتگو با مرحوم علی محمد فرزین، شماره بازیابی 2940. 
9. مهندس مهدی بازرگان در روز 15 فرودین 1358 در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت که کمیته ها و پاسداران انقلاب 

باید از دولت موقت اطاعت کنند. 
10. احمد سالک اولین فرمانده سپاه اصفهان می گوید: »حضور آقاي لاهوتي و پسرانشان که جزو منافقین بودند گاهي باعث 
تنش هایي می شد، اما بچه هاي سپاه به دلیل این که ایشان نماینده امام بود، بیشتر مواقع سکوت مي کردند. بعضي ها هم که به دنبال 
اینها راه افتادند، به دلیل حرمت نمایندگي امام بود، ولي بعدها این فکر از ذهنشان رفت، چون دست خیلي از اینها رو شد.« . 
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به یک ساختمان خالي و تازه ساز متعلق به ساواک منتقل شد که ظاهراً قرار بود اداره چهارم 
ساواک در آن ساختمان باشد. ساختمان جدا از باغ مهران، مقر ساواک، در چند خیابان 
بالاتر از آن در انتهاي یکي از خیابان هاي فرعي سلطنت آباد که امروزه خیابان پاسداران 
نامیده مي شود قرار داشت. فرماندهي سپاه مرکب از آقایان علی دانش منفرد، محمد غرضي، 

محسن رفیق دوست، دکتر افروز و بنده بود.«11
اما محسن رفیق دوست  ایده سپاه پاسداران را متعلق به شهید محمد منتظري مي داند و مي گوید:
»من در کمیته فعالیت می کردم که در مجلس شورای ملی استقرار یافته بود تا این که یک 
روز شهید محمد منتظری را دیدم. صدایم کرد و گفت: امام همین الان فرمان تشکیل سپاه 
پاسداران را به آقای لاهوتی دادند. بلافاصله با آقایان مطهری و بهشتی تماس گرفتم که به 
من گفتند: »همین الان برو و در جلسه ای که برای تشکیل سپاه پاسداران به راه افتاده شرکت 
کن.« محل برگزاری جلسه، مرکز لجستیکی ارتش در خیابان عباس آباد فرمانداری نظامی 
بود. من بلافاصله به آنجا رفتم و دیدم که عده ای از آقایان از جمله صباغیان، تهرانچی، دانش 
منفرد آشتیانی، لاهوتی، محسن سازگارا و غلامعلی افروز و عده ای دیگر از بچه ها نشسته اند 
و دارند درباره این موضوع صحبت می کنند. من وارد شدم و برگه ای را برداشتم و روی آن 
نوشتم: »سپاه پاسداران تشکیل شد از 1- محسن رفیق دوست...« و کاغذ را کنار دست بچه ها 
گذاشتم و به دنبال آن با صحبت  هایی که شد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شکل گرفت. 
همان جا با بحث هایی که در گرفت قرار شد تا مسئولیت ها هم واگذار شوند. در همان جلسه 
آقای دانش منفرد فرمانده سپاه، غلامعلی افروز مسئول پرسنلی و من مسئول تدارکات، آقای 
جلیل ضرابی مسئول آموزش و عبدالله محمودزاده مسئول بخشی دیگر شدیم. سپس در پی 
یافتن محلی مناسب برای استقرار دفتر دائمی سپاه برآمدیم. ابتدا به ساواک وزارت اطلاعات 
کنونی رفتیم. ابراهیم یزدی آنجا را تحویل گرفته بود و در اختیار ما قرار نداد. بعد از آن به اداره 
چهارم ساواک که بالاتر از اداره مرکزی بود، رفتیم که درش بسته بود. خلاصه آنجا را تحویل 

گرفتیم و بدون این که امکاناتی داشته باشیم با عنوان دفتر مرکزی سپاه استقرار یافتیم.«12
محسن رفیق دوست درباره سابقه افراد تشکیل دهنده سپاه مي گوید:

»علی آقاي دانش منفرد از مدرسه رفاه رفته بود و بقیه هم اغلب دانشجویان مبارز خارج 

 .Tabnak.ir ،82437 11. محسن سازگارا کیست؟ سایت تابناک، 29 دی 1388، شمار ه خبر
12. داود قاسم پور، خاطرات محسن رفیق دوست، تهران؛ انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول 1383، صص175-174. 
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از کشور بودند، مانند آقاي محمدابراهیم سنجقی،13 محسن سازگارا، علي محمد فرزین14، 
حسن عابدی جعفري15 و... حتي تعدادي از آنها با امام به  ایران آمده بودند. آشنایي آنها با 

دکتر یزدي باعث شد که به آنجا بیایند.«16
اما جدا از تشکیلات زیر نظر دولت موقت گروه هاي دیگر انقلابي و وفادار به انقلاب 
اسلامي نیز براي  ایجاد یک تشکیلات نظامي دست به کار شدند و تشکیلات جداگانه اي را 
در پادگان جمشیدیه  ایجاد کردند. زندانیان سیاسي رژیم گذشته، بخش اصلی  این گروه را 
تشکیل مي دادند. آنها نیز تشکیلات خود را »سپاه پاسداران انقلاب اسلامي« نامیدند. جواد 
منصوري17، عباس آقازماني )ابوشریف(، عباس دوزدوزاني و ابراهیم حاج محمدزاده از مؤسسین 

13. محمدابراهیم سنجقی از دانشجویان ایرانی عضو انجمن اسلامی دانشجویان امریکا و پس از پیروزی انقلاب از مؤسسان سپاه 
پاسداران بود. او در دوران جنگ تحمیلی سمت های مهمی چون فرماندهی قرارگاه حمزه سیدالشهدا )غرب کشور(،  فرماندهی 
ستاد مشترک سپاه و رابط سپاه و هاشمی رفسنجانی را عهده دار بود. سنجقی هم اکنون استاد دانشگاه تهران در رشته مدیریت است. 
14. علی محمد فرزین یزدی از اعضای اصلی انجمن اسلامی دانشجویان اروپا در انگلیس بود. فرزین که در سال 1352 به 
انگلستان رفته بود، در دوران حضور امام خمینی در پاریس به این شهر رفت و با پرواز انقلاب به تهران بازگشت. او در کمیته 
استقبال از امام خمینی مسئولیت تیم خبرنگاران خارجي در کمیته استقبال امام خمیني)ره( را به عهده داشت. سردار علی فرزین 
عضو هسته مرکزي تاسیس سپاه پاسداران بود و سمت های مهمی چون دبیری شورای عالی سپاه را به عهده داشت. علی فرزین 
در سال های دهه 70 بدون کناره گیری از سپاه پاسداران به خدمت در کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام و بازرسی 

بعثه مقام معظم رهبری پرداخت. علی فرزین سرانجام 12 بهمن 1384 در مکه مکرمه درگذشت. 
15. حسن عابدی جعفری در سال 1330 در تهران متولد شد. لیسانس های زبان انگلیسی و مدیریت بازرگانی را در سال 1352 
گرفت و برای ادامه تحصیل با استفاده از بورسیه مدرسه عالی بازرگانی عازم ایالات متحده امریکا شد و مدرک دکترای خود را 
از دانشگاه ایالتی تگزاس در زمینه مدیریت دریافت کرد. عابدی جعفری که از فعالان اصلی انجمن اسلامی دانشجویان امریکا 
بود، در دوران حضور امام در پاریس به واسطه آشنایی با ابراهیم یزدی به فرانسه رفت و بلافاصله پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی به ایران بازگشت. وی از مؤسسان سپاه پاسداران و اولین رئیس ستاد مرکزی سپاه بود. در دوره نخست وزیری شهید 
رجایی معاون وزیر بازرگانی و در سال 62 پس از استعفای حبیب الله عسگراولادی در سال 1361 وزیر بازرگانی شد. دوران 
وزارت بازرگانی عابدی جعفری با انتقادات فراوانی روبرو شد به گونه ای که رئیس جمهور وقت اعلام کرد تا زمانی که عابدی 
جعفری وزیر بازرگانی است در جلسات هیئت دولت شرکت نمی کند. عابد جعفری در مجلس سوم نتوانست رأی اعتماد 
بگیرد. او در سال های بعد به تدریس در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران پرداخت. عابدی جعفری از مسئولین ارشد ستاد 

انتخاباتی میرحسین موسوی در سال 88 بود و دو بار در فتنه 88 دستگیر شد. 
 .Rajanews.com ،85471 16. چهار سپاه یکی شد، سایت رجانیوز، 31 فروردین1390، شماره خبر

17. جواد منصوری در سال 1324 در کاشان متولد شد و در سن پنج سالگی پس از سفر پدرش به تهران، به همراه خانواده 
به این شهر مهاجرت کرد. دوران تحصیل را در دبستان نوشیروان و دبیرستان علوی گذراند. در نوجوانی رفت و آمدهایی در 
انجمن اسلامی دانش آموزان در منزل لطف الله میثمی داشت. با آغاز مبارزات نهضت اسلامی به واسطه میرمحمدصادقی به 
عضویت حزب ملل اسلامی در آمد و در آنجا با احمد منصوری )برادرش(، احمد احمد، رضا اژئیان و حمید خان محمد یک 
حوزه حزبی را تشکیل داد. با افشای حزب ملل اسلامی پس از دستگیری محمدباقر صنوبری در مهرماه 1344، جواد منصوری 
بلافاصله بازداشت و به عنوان متهم ردیف دوازدهم در دادگاه حزب ملل اسلامی محاکمه و به شش سال حبس محکوم شد. 
منصوری در زندان دیپلمش را گرفت و در اول فروردین 1348 پس از گذراندن بیش از نیمی از محکومیتش آزاد و بلافاصله 
در شهریور 1348 در رشته اقتصاد دانشگاه تهران پذیرفته شد. اواخر سال 1348 به همراه احمد منصوری، عباس آقازمانی، 
احمد احمد و علیرضا سپاسی آشتیانی گروه حزب الله را بنیان گذاری کرد. در سال 1351 با تصمیم شورای سه نفره حزب الله 
و با واسطه گری مصطفی جوان خوشدل، گروه حزب الله در سازمان مجاهدین خلق ادغام شد، اما جواد منصوری حاضر به 
پذیرش کامل این تصمیم نشد و از این گروه کناره گرفت. پس از چند سال فعالیت سیاسی و فرهنگی، در خرداد 1351 
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 این تشکیلات بودند.  آیت الله موسوي اردبیلي رابط  این گروه با شوراي انقلاب بود. ابراهیم حاج 
محمدزاده درباره نحوه تأسیس سپاه جمشیدیه حرف های جالبی دارد:

»من آن زمان در مدرسه رفاه بودم که آقاي موسوي اردبیلي پیغام فرستاد من در مسجد 
امیرالمؤمنین نزدیک میدان انقلاب دست تنها هستم و اگر مي شود چند نفر براي کمک به 
من بیایند. وقتي این پیغام رسید، من و شهید رجایي در مدرسه رفاه روي پله ها نشسته بودیم. 
ایشان گفت: »اگر من جاي تو باشم مي روم آنجا.« من هم دیدم در آنجا افراد زیادند و قبول 
کردم و رفتم. غروب بود که به مسجد رسیدم. آقاي اردبیلي با لهجه زیباي آذري خود گفت: 
»قربان شما بروم. کجا بودي؟« خیلي اوضاع به هم ریخته بود. عده اي اسلحه آورده بودند و 
مي گفتند: »چه کار کنیم؟« یک عده افغاني و برادر ناتني شاه را هم گرفته بودند. تا من رسیدم، 
ایشان رفت و کارها را به من سپرد. ما هم افغاني ها را به خط و برایشان صحبت کردیم که 
انقلاب شده است و مواظب باشید که دست از پا خطا نکنید. اسلحه ها را هم جمع و در 
زیرزمین مسجد انبار کردیم. برادر ناتني شاه را هم کمي نگه داشتیم و بعد او را رها کردیم. 

روزها و شب ها بدین منوال مي گذشت. یک شب یکي از افراد محل، ما و آقاي اردبیلي را 
براي شام به منزلش دعوت کرد و رفتیم. صاحبخانه از فرط خستگي به طور نشسته در میان 
صحبت ها به خواب رفت! در چنین شرایط سختي آقاي موسوي اردبیلي گفت: »شوراي 
انقلاب تصمیم به تشکیل سپاه گرفته و قرار است فردا برویم پادگان جمشیدیه و آنجا 
مکاني را براي تشکیل هسته هاي اولیه در اختیار بگیریم.« صبح من و آقاي اردبیلي و محمد 
منتظري به پادگان جمشیدیه رفتیم که آن وقت مسئولیتش با یکي از سرهنگ هاي ارتش بود. 
به اتاق ایشان رفتیم و صحبت کردیم. او هم گفت پادگان که مال ارتش است و نمي توانیم 
به شما بدهیم، اما باشگاه افسران و دو منزل سازمان نزدیک به آن را به شما مي دهیم. یکي از 
این خانه ها متعلق به سرهنگ وشمگیر بود. این فرد کسي بود که در مراسم تاج گذاري شاه، 
درفش کاویاني معروف را حمل مي کرد و به دست شاه مي داد. به این شکل باشگاه افسران 

در منزل پدری اش دستگیر و به شدت در زندان اوین شکنجه شد. منصوری طولانی ترین دوره های بازجویی را داشت و تا 
شهریور 52 ممنوع الملاقات بود. او در محکمه ای نمایشی به یازده سال حبس محکوم شد. در زندان با پرویز یعقوبی و محمد 
محمدی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین ارتباط داشت، اما این ارتباطات قطع و به شدت با اعضای سازمان مجاهدین خلق 
درگیر شد. در اردیبهشت 56 به زندان مشهد تبغید و در 22 اذر 1357 از زندان ازاد شد. پس از مراجعت به تهران، عضو کمیته 
استقبال از امام خمینی و در مدرسه رفاه مستقر شد. پس از پیروزی انقلاب سمت های فرماندهی کل سپاه پاسداران، معاونت 
فرهنگی سپاه، معاونت فرهنگی و کنسولی وزارت امور خارجه، معاونت آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه، سفارت ایران 
در پاکستان و چین و معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی را به عهده داشت. هم اکنون معاون اطلاع رسانی و اسناد مرکز 

اسناد انقلاب اسلامی است. 
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پادگان جمشیدیه و آن دو منزل سازماني اولین محل هاي استقرار سپاه شدند. تاریخ آن هم 
اواخر بهمن و چند روزي پس از پیروزي انقلاب بود. 

از همان روزها شروع به اسم نویسي کردیم و خیلی ها با اسلحه و بي اسلحه براي عضویت 
در سپاه مي آمدند. البته یک گزینش اولیه هم که بیشتر جنبه اعتقادي داشت، مي کردیم. از 
همان اول هم بنا را بر کار سازماني گذاشته بودیم و افراد را گزینش مي کردیم. احتیاج به 
هیچ فراخوان و اطلاعیه اي نبود و مردم، به خصوص جوانان، خودشان وقتی مطلع مي شدند، 
مي آمدند. جریانات مختلفي هم پیش مي آمدند. مثلًا به ما اطلاع دادند که یک شرکت 
خدمات رفاهي و اسکان کلیه مستشاران آمریکایي را به عهده دارد. ما رفتیم و منازل متعدد 
سازماني آنها را پیدا کردیم و دیدیم وسایل کامل و دست نخورده زندگي آنجا هست. 
خودشان هم که رفته بودند. حدود 20، 30 پیکان نو هم در این خانه ها بود. ما هم که پولي 

نداشتیم و اینها را مصادره کردیم و اینها اولین وسایل سپاه شد. 
مورد دیگر این که فردي به نام آقاي لولاچیان به من تلفن زد و گفت مرکزي در خیابان 
سلطنت آباد به نام خلیج وجود دارد که منافقین آنجا را گرفته اند. آنجا جاي مهمي است، 
بروید و آنجا را بگیرید. آنجا محل استقرار و کار مستشاران آمریکایي بود. آمریکایي ها 
هم که از قبل احتمال مي دادند ممکن است مشکلي برایشان پیش بیاید، در آنجا تدارکات 
عجیبي دیده بودند، به شکلي که اگر یک سال ارتباطشان کاملًا با بیرون قطع مي شد به 
چیزي احتیاج پیدا نمي کردند و همه چیز اعم از ماشین هاي مختلف اداري، وسایل مخابراتي 
و استراق سمع، مواد خوراکي شامل انواع و اقسام مشروبات الکلي و غیره در اختیارشان 

بود. فقط 200، 300 نوع پاکت با تیراژ بسیار بالا براي کارهاي اداري خود داشتند. 
وسایل مخابراتي شان هم خیلي عجیب بود و با همه جاي دنیا در ارتباط بودند. یک نفر یکي 
از این بي سیم ها را برداشت و به انگلیسي و فارسي گفت: »مرگ بر آمریکا« که ما دیدیم از 
فرودگاه تماس گرفتند و گفتند: »آقا شما با فرودگاه تماس گرفته اید. لطفاً دستگاه را خاموش 
کنید.« منافقین قبل از ما آنجا رفته و وسایل قیمتي و مقداري از تسلیحات را برده بودند. 
البته خیلي از سلاح ها هم در گاوصندوق هاي عظیم بود که به دست ما افتاد. مورد عجیب 
و جالب آن که آمریکایي ها نتوانسته بودند دلارها را ببرند و آنها را در بشکه هاي 200 لیتري 
ریخته و آتش زده بودند. از خاکستر آنها که به جا مانده بود، مشخص بود که مقدارشان 
خیلي زیاد بوده است. وسایل آن ساختمان آن قدر زیاد بود که تا مدت ها تدارکات سپاه از 
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آنجا تأمین مي شد. همه وسایل و آذوقه ها هم خارجي و درجه یک بودند و هر چیزي هم 
پیدا مي شد. حتي بعضي چیزها بود که ما نمي دانستیم چیست.«18

تشکیلات نظامي سوم مربوط به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي بود. سازمان مجاهدین 
انقلاب که در روزهاي منتهي به پیروزي انقلاب پایه ریزي شده بود، در مقایسه با دیگر گروه ها، 
بیشترین سابقه تشکیلاتي و نظامي را داشت. گروه هاي تشکیل دهنده  این سازمان قبل از پیروزي 
در قالب سازمان هاي مخفي مرسوم کار مي کردند. این سازمان با راهنمایي هاي شهید آیت الله 
مطهري به وجود آمده بود. سازمان مجاهدین انقلاب یک تشکل سیاسي- نظامي بود که بخش 
نظامي اش به صورت مستقل با حضور محسن رضایي، محمدباقر ذوالقدر، حسن واعظی، 
مرتضي الویري، شهید محمد بروجردي و رحیم صفوي که در لبنان آموزش چریکي دیده 

بودند، به داوطلبان گزینش شده آموزش نظامي مي داد. 
اما رهبري گروه چهارم با شهید محمد منتظري بود.  ایده اولیه تشکیل نیرویي با عنوان سپاه 
پاسداران از سوي شهید منتظري ارائه شده بود. محمد منتظري برخي از کماندوهاي فلسطیني 
را به  ایران آورد و در کنار آنها برخي افسران ارتش مانند شهید یوسف کلاهدوز19، شهید موسی 
نامجو20 و کتیرایي را نیز براي آموزش نیروها به کار گرفت. محل استقرار گروه محمد منتظري 
که به پاسا معروف بود ساختمان کنوني اداره گذرنامه در شهرآرا بود. اصغر جمالي معروف به 

ابوحنیف جانشین وقت محمد منتظري در  این باره مي گوید: 
»محمد منتظري خدمت شهید مطهري رفت و گفت ما  مي خواهیم چنین تشکیلاتي را به 

18. سپاه برخاسته از امت براي حفظ انقلاب گفت وگو با ابراهیم حاجي محمدزاده، روزنامه کیهان، 1 اردیبهشت 1387، ص 9. 
19. شهید یوسف کلاهدوز در دي ماه 1325 در شهرستان قوچان متولد شد. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در قوچان گذراند 
و سپس وارد ارتش شد او پس از گذراندن دوره های ویژه وارد گارد شاهنشاهی شد. در همین حال شهید کلاهدوز ارتباطات 
گسترده ای با شهید بهشتی و شهید حسن آیت برقرار کرد. او در سال های پایانی رژیم پهلوی در دانشکده افسری تدریس 
می کرد. پس از ورود امام خمینی به تهران، او نقش مهمی در تسخیر پادگان های ارتش و ناکامی کودتای ارتش در روز 21 بهمن 
داشت. شهید یوسف کلاهدوز از مؤسسان سپاه پاسداران و اولین مسئول آموزش سپاه بود و سپس مسئول ستاد مرکزی سپاه 
و قائم مقام فرماندهی سپاه شد. شهید کلاهدوز در انفجار هشت شهریور 1360 مجروح شد و یک ماه بعد در هفتم مهر پس 
از عملیات ثامن الائمه در بازگشت به تهران در سقوط هواپیمایی سی 130 به همراه شهید ولی الله فلاحی، شهید موسی نامجو، 

شهید جواد فکوری و شهید محمد جهان آرا به شهادت رسید. 
20. شهید سید موسی نامجو در 26 آذر ماه 1317 در بندر انزلی متولد شد و در سال 1337 به عنوان یکی از بهترین شاگردان، 
دیپلم ریاضی گرفت و وارد دانشکده نقشه برداری دانشکده افسری شد و با مدرک لیسانس نقشه برداری )درجه ستوان دومی( 
در سال 1340 از دانشکده افسری فارغ التحصیل شد. با زبان های فرانسه و انگلیسی آشنایی داشت و در زمان پیروزی انقلاب، 
عضو هیئت علمی دانشکده افسری بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سمت فرماندهی دانشکده و پس از شهادت دکتر 
چمران به عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع منصوب شد. به قدری با امام محشور بود که امام او را سید موسی خطاب 
می کردند. در کابینه شهید باهنر، وزیر دفاع بود. در 7 مهرماه 1360 در سانحه سقوط هواپیمایی سی 130 به همراه شهیدان 

فلاحی، فکری، کلاهدوز و محمد جهان آرا به شهادت رسید. 
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وجود آوریم. شهید مطهري هم او را تأیید کرد. بعد شهید منتظري و شهید مطهري نزد امام 
رفتند و موضوع را با ایشان در میان گذاشتند و امام نیز موضوع را تأیید کردند و در واقع 

مجوز کار را به شهید منتظري دادند.«21
محسن رفیق دوست درباره عدم همکاری گروه محمد منتظری با دولت موقت می گوید:

»دلیل عمده شهید محمد منتظری از نپیوستن به سپاه این بود که سپاه زیر نظر دولت موقت 
بود. او اعتقاد داشت که سپاه نباید زیر نظر دولت موقت باشد و باید مستقل شود؛ بنابراین از 
ابتدای تشکیل سپاه وارد سپاه نشد. ایشان بیشتر با شهید بهشتی در ارتباط بود... شهید محمد 
منتظری به سپاه نیامد و تشکیلات خودش را در گارد دانشگاه نگه داشت. او عقاید خاصی 
داشت و کم کم از روند ماجراها ناراحت شد. او معتقد بود که انقلاب دارد منحرف می شود، 
به همین دلیل هم به جمع ما نمی آمد. یک روز با ابوشریف قرار گذاشتیم که به دفتر شهید 
منتظری برویم. رفتیم در این باره که این مکان را تعطیل کند، صحبت کردیم. موقع آمدن، 
ما را به دستور شهید منتظری با این استدلال که باید قبول کنیم که با ایشان همکاری کنیم، 
بازداشت کردند. ما این امر را موکول به آینده کردیم و بعد از یکی دو ساعت از آنجا بیرون 

آمدیم. مدتی گذشت و آنجا را تحویل گرفتیم و دفتر ایشان هم تعطیل شد.«22
به  این ترتیب، چهار گروه مسلح و مستقل با هدفي یکسان، یعنی حراست از انقلاب اسلامي 
و با مرامي تقریباً مشابه به وجود آمدند. هریک از  این گروه ها براي خود تعهد و رسالت پاسداري 
از انقلاب اسلامي را قائل بودند.  این امر بي تردید مي توانست از لحاظ تشکیلاتي و تعیین برنامه 
مدیریت، اختلاف ها و اصطکاک هایي را در پي داشته باشد، از  این رو ضرورت ادغام تشکل هاي 

مسلح مذهبي و  ایجاد یک تشکیلات منسجم هر روز بیش از پیش احساس مي شد. 
مأمور  را  اکبر هاشمي  رفسنجاني  انقلاب مطرح شد و شورا  این ضرورت در شورای 
هماهنگي و یکپارچه سازي  این گروه ها کرد، امري که در نهایت منجر به تأسیس سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامي شد. هاشمي رفسنجاني براي تحقق  این هدف، یک گروه دوازده نفره را از 
اعضاي گروه هاي یاد شده تشکیل داد. اعضاي  این گروه دوازده نفري عبارت بودند از: محسن 
سازگارا، محمد غرضي، هاشم صباغیان، محسن رفیق دوست از سوي حسن لاهوتي، یوسف 
کلاهدوز، عباس دوزدوزاني، جواد منصوري و ابوشریف )عباس آقازماني( از هسته جمشیدیه و 

 . Rajanews.com 85471 21. چهار سپاه یکی شد، سایت رجانیوز، 31 فروردین1390، شماره خبر
22. داود قاسم پور، خاطرات محسن رفیق دوست، تهران؛ انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول 1383، ص176 و 

صص182-181. 
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محسن رضایي، محمد بروجردي، مرتضي الویري و یوسف فروتن از سازمان مجاهدین انقلاب 
اسلامي. همچنین گفته مي شود محمد منتظري، محمدکاظم موسوي بجنوردي و علي دانش منفرد 

هم در  این گروه عضویت داشتند. 

ماجراي کلت رفیق دوست و جلسه چهار نفره
اما محسن رفیق دوست ماجراي ایجاد گروه دوازده نفره را به گونه اي دیگر روایت مي کند:

»احساس مي کردم  این سپاهي که در حال شکل گیري است، سپاهي نیست که مد نظر 
امام بوده است. از طرف دیگر در سه تشکل دیگر هم نیروهایي به صورت مسلح فعالیت 
مي کردند که شامل گارد انقلاب تحت نظر ابوشریف، گارد دانشگاه )پاسا( با نظارت شهید 
محمد منتظري و افراد گروه هاي مسلح مبارز قبل از انقلاب بودند که سازمان مجاهدین 
شکل داده بود و در ساختمان کیا در خیابان دکتر شریعتي و ساختماني در بهارستان فعالیت 
مي کردند. یک روز تصمیم گرفتم مراکز فعال دیگر را هم به هر نحو ممکن در سپاه ادغام 
کنم، بنابراین از ابوشریف و شهید محمد منتظري و شهید محمد بروجردي از سوي سازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامي دعوت کردم و در اتاقي را که در آن جمع شده بودیم، قفل کردم. 
یک کلت کمري 45 داشتم. آن را روي میز گذاشتم و گفتم افرادي که از هر چهار گروه 
موجود مي شناسم، همه یک هدف را تعقیب مي کنند که همانا  ایجاد نیرویي براي حفاظت از 
انقلاب است. شما مبناي قانوني ندارید. حکم ما از سوي امام است که ما را زیر نظر دولت 
موقت مجاز به فعالیت کرده است. انتقاد عمده آنها به سپاه نظارت دولت موقت بر آن بود. 
گفتم در هر صورت  این حکم امام است و اگر در  این جلسه نتوانیم به نتیجه اي برسیم، 
اول شما سه نفر را مي کشم، بعد خودم را و همه را راحت مي کنم. خوشبختانه دوستان در 
آن جلسه به  این نتیجه رسیدند که حرفم منطقي است و بهتر است بنشینیم و براي ادغام با 
هم مذاکره  کنیم. قرار شد از هر کدام از  این مراکز سه نفر انتخاب شوند و  این دوازده نفر 

بنشینند و موضوع ادغام را پیگیري کنند.«23
از  این گروه دوازده نفره، محسن رضایي، محسن رفیق دوست و عباس دوزدوزاني به عنوان 
نماینده گروه هاي سه گانه فوق در اواخر فروردین 1358 در قم به دیدار امام خمیني رفتند. 
استدلال اصلي آنها لزوم استقلال سپاه پاسداران از دولت موقت بود. امام خمیني هم در  این دیدار 

23. همان جا. 
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دستور  ایجاد یک نیروي مسلح مکتبي مستقل از دولت موقت را صادر کردند.  این دستور عملًا 
فرمان تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بود. 

روایت عباس دوزدوزاني از روند تأسیس سپاه پاسداران خواندني است: 
»در آن مقطع یک شوراي دوازده نفره از  این چهار جریان تشکیل شد. از طرف ساتجا 
شهیدان منتظري، موسی نامجو و یوسف کلاهدوز، از طرف سازمان مجاهدین انقلاب 
اسلامي شهید محمد بروجردي، محسن رضایي، محسن سازگارا و گاهي مرتضی الویري، 
از طرف دولت موقت محسن رفیق دوست، حسن عابدجعفري و دکتر غلامعلی افروز، 
از طرف زندانیان سیاسي قبل از انقلاب جواد منصوري، ابوشریف، بنده و برخي مواقع 
ابراهیم محمدزاده و از طرف شوراي انقلاب موسوي اردبیلي و گاهي هاشمي رفسنجاني 
در جلسات شرکت مي کردند. در  این جلسات درباره تشکیل  این بازوي نظامي بحث 
و گفت وگوي بسیاري صورت گرفت. حضور نمایندگاني از سوي شوراي انقلاب در 
جلسات  این هسته دوازده نفره نشان دهنده  این بود که هم  این قضیه جا افتاده  و هم با 
توجه به ارتباط با شوراي انقلاب، حمایت  این شورا را کسب کرده  است. البته در ابتداي 
کار طبیعي بود که هر جریاني نظرات خود را مهم می دانست، ولي به تدریج پس از چندین 
جلسه دیدگاه ها به یکدیگر نزدیک تر شدند و شوراي دوازده نفره به وحدت رسیدند. شاید 

در هر تشکیلاتي دیدگاهي مطرح مي شد، ولي در اصل مشکلي وجود نداشت. 
در آخرین روز فروردین سال 58 که امام خمیني در قم به سر مي بردند، اعضاي شوراي 
دوازده نفره به  این نتیجه رسیدند که براي کسب تکلیف از امام خدمت  ایشان برسند و نتیجه 
تصمیمات خود را به  اطلاعشان برسانند، به همین جهت  شورا تصمیم گرفت که بنده و 
آقایان محسن رضایي و رفیق دوست خدمت امام برسیم. ما امام خمیني را در اتاقي که  ایشان 
تفسیر سوره حمد را مي فرمودند ملاقات کردیم. در آن دیدار امام به ما فرمودند: »مسئله اي 
که دنبال مي کردید چه شد؟« من گفتم: »تقریباً به نتیجه رسیده ایم، ولي هنوز دولت موقت 
به ویژه آقاي ابراهیم یزدي معتقدند که سپاه را باید دولت تشکیل دهد.« امام  این مطلب را 
نفي کردند و فرمودند: »بروید سپاه را تشکیل بدهید.« ما این فرموده امام را فرمان دانستیم 
و با شور و شعف به تهران بازگشتیم و در جلسه شوراي دوازده نفره، سخنان امام را به 
دوستان اعلام کردیم. در آن جلسه دوستان به بنده مأموریت دادند تا بیانیه تشکیل سپاه 
پاسداران انقلابي را بنویسم. در روز دوم اردیبهشت 58  این بیانیه در روزنامه اطلاعات چاپ 
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شد. ما در آن بیانیه ضرورت، اهداف و وظایف سپاه را شرح داده بودیم.«24

ابراهیم حاج محمدزاده هم که در جلسات اولیه تأسیس سپاه حاضر بود، روند تشکیل این 
جلسات را این گونه توضیح می دهد:

»یک روز من با یکي از همان پیکان ها با هماهنگي قبلي دنبال آقاي جواد منصوري که 
از دوستان با سابقه مبارزاتي بود، به مدرسه رفاه رفتم )البته افراد دیگري هم بودند(. براي 
سازمان دادن سپاه، جلسات و بحث ها زیر نظر آقاي هاشمي در جمشیدیه برگزار مي شد. 
چهار گروه هم در جلسات حضور داشتند. یک گروه همان سپاه دولت موقت بود، گروه 
دوم سپاه پادگان جمشیدیه یا همان شوراي انقلاب، گروه سوم هم سپاه محمد منتظري 
بود چون ایشان هم در خیابان ستارخان تشکیلات مستقلي را راه اندازي کرده بود. گروه 
چهارم متشکل از تعدادي گروه هاي کوچک بود که بیشتر شهرستاني و در حال شکل دهي 
ائتلافي به نام سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي بودند. افرادي مثل شهید بروجردي، محسن 
رضایي و بهزاد نبوي جزو این ائتلاف بودند. محل استقرارشان هم در خیابان شریعتي در 

ساختماني به نام توحید بود. 
جلسات خیلي طولاني بودند و افراد مختلفي هم مي آمدند. بعد از گفت وگوهاي بسیار 
قرار شد برویم و در ساختمان اداره چهارم ساواک که محل استقرار سپاه دولت موقت بود، 
مستقر شویم. بعد از مدتي آقاي جواد منصوري از طرف امام حکم فرماندهي گرفت و 
آقاي لاهوتي هم نماینده امام در سپاه شد، ولی پس از مدتي از سپاه رفت. حضرت امام 
در آن زمان به قم رفته بودند. سپاه براي اولین بار به صورت منسجم خدمت ایشان رفت 
و بیانیه اي خوانده شد. آن بیانیه را من خواندم. نیروهاي سپاه در آنجا با لباس مخصوص 
به خدمت امام رسیدند. نکته اي که نباید در این ماجرا فراموش شود نقش شهید کلاهدوز 
در تشکیل سپاه است. ایشان همراه محمد منتظري آمده بود. گاهي هم شهید نامجو با آنها 
مي آمد. شهید کلاهدوز زمینه هاي اولیه نظامي شدن سپاه را فراهم کرد و حتي لباس سپاه و 
آرم آن هم توسط ایشان طراحی شد. ایشان نقش ارزنده و برجسته اي در این قضیه داشت. 
اخلاص، ایمان و عشق ایشان هم زبانزد همه بود و ایشان باعث ایجاد ارتباط و همکاري 

میان سپاه و افراد انقلابي و ارتش بود.«25

24. روایتي دیگر از تأسیس سپاه، گفتگو با عباس دوزدوزانی، روزنامه اعتماد ملی، 3 اردیبهشت 1387، ص 16. 
25. سپاه برخاسته از امت براي حفظ انقلاب گفت وگو با ابراهیم حاجي محمدزاده، روزنامه کیهان، 1 اردیبهشت 1387، ص 9. 
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البته پیش از تشکیل سپاه واحد، برخی واحدها به خصوص سپاهی که در جمشیدیه شکل 
گرفته بود و محمد غرضی فرماندهی عملیاتی آن را به عهده داشت، در برابر ادغام نیروهای 

مسلح مقاومت می کرد. محمد غرضی خود در این باره می گوید:
»بنده در اواخر سال 57 خدمت حضرت امام رفتم و مجوزی برای تشکیل سپاه گرفتم. 
به محض این که این مجوز صادر شد، دولت موقت و بقیه درگیر شدند. اولین اتفاقی که افتاد 
این بود که دولت موقت گفت ما سپاه را تشکیل می دهیم. من فرمانده سپاه بودم، اما آقای 
ابراهیم یزدی و دوستانشان ما را برنتابیدند و خودشان فرمانده تعیین کردند و ما به تدریج 
فاصله گرفتیم. به نظرم آقای یزدی مدتی مسئولیت داشت. زمانی که من فرمانده بودم، آقای 
دانش منفرد در آنجا مأموریت داشت و آنها بیشتر با او کار می کردند. یک اتفاق دیگر هم 
افتاد و آن این که آقای ابوشریف را به جای من گذاشتند.26 ابوشریف مرا می شناخت و زمانی 
که آمد و دید من در اتاق فرماندهی سپاه نشسته ام. رفت بیرون و من یکدفعه صدای رگبار 
شنیدم. آمدم بیرون و دیدم ابوشریف کف زمین را به رگبار بسته است. فهمیدم منظور این 
است که شما بروید. من رفتم خدمت حضرت امام. دیگران نبودند، اما آقای رفیق دوست 
و افراد دیگر خیلی تمایل داشتند که فرمانده باشند. من فرمانده بودم و در اتاق فرماندهی 
نشسته بودیم که شهید محمد منتظری به همراه آقای  هاشمی رفسنجانی و آقای جواد 

منصوری آمدند وگفتند می خواهیم فرمانده تعیین کنیم. گفتم فرمانده که داریم. 
به هر حال هفت هشت نفری در همان جا جمع شدند و آقای  هاشمی رأی گیری و جواد 
منصوری را به عنوان فرمانده انتخاب کردند. من دیدم که هدف آنان برداشتن من است. 
رفتم خدمت حضرت امام و گفتم که آقایان نظرشان این بوده است که آقای منصوری 
فرمانده شود. حضرت امام گفتند: »منصوری کیست؟« من گفتم: »از آقایان بپرسید.« کسانی 
که در قدرت سیاسی بودند، شخصی مانند مرا که خیلی به آنها نزدیک نبود، برای فرماندهی 
سپاه نمی  خواستند. من وابسته به گروه خاصی نبودم و صرفاً وابستگی خاصی به حضرت 
امام داشتم، لذا مجموعه نهضت آزادی، حزب جمهوری، سازمان مجاهدین انقلا ب اسلا می 

و گروه های دیگر مرا برنمی تابیدند.«27

26. علی محمد فرزین درباره جابه جایی ابوشریف و غرضی می گوید: »ابوشریف که آمد به عنوان فرمانده عملیات سپاه منصوب 
شد. علي القاعده باید آقاي غرضي می شد، ولی چون در دستگیري مجتبي طالقاني نقش داشت، از ناحیه آیت الله طالقاني روي 

او حساسیت بود و لذا در شوراي انقلاب مطرح نشد و آقاي ابوشریف فرمانده عملیات شد.« . 
27. اگر 5 آر.پی. جی داشتیم خرمشهر سقوط نمی کرد، گفتگو با محمد غرضی، روزنامه اعتماد ملی، 1 مهر 1386، ص 12. 
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به  هر روی در پی فرمان تشکیل سپاه پاسداران، گروه دوازده نفره، اساسنامه اي را در 9 ماده 
و 9 تبصره تهیه کرد و به تصویب شوراي انقلاب رساند. به دنبال تصویب اساسنامه، شوراي 
انقلاب، احکام شوراي فرماندهي سپاه را صادر کرد. جواد منصوري اولین فرمانده سپاه در  این 

باره مي گوید: 
»بعد از تدوین اساسنامه، بحث انتخاب شوراي فرماندهي سپاه مطرح شد. در میان حدود 
15 نفر که مذاکره کنندگان تأسیس سپاه بودند، بحث تشکیل شوراي فرماندهي سپاه مطرح 
شد که طبق اساسنامه داراي هفت عضو بود. به هر حال در مورد شش نفر اعضاي شورا 
تقریباً به نتیجه رسیدند و رأي گیري کردند و تصویب شد، اما براي فرماندهي سپاه که شاید 
حساس ترین مسئله بود، بحثی بسیار طولاني همراه با ارائه نظرات مختلف مطرح شد. 
سرانجام بعد از مذاکرات بسیار طولاني مجموعاً به  این نتیجه رسیدند که بنده را به عنوان 
فرمانده سپاه معرفي کنند. البته من اساساً از ابتدا قصد و برنامه اي براي  این که در سپاه باشم و 
نقشي طولاني در سپاه  ایفا کنم، نداشتم، چون اساساً یک فرد آموزشي- فرهنگي و علاقمند  
به فعالیت در همین زمینه هستم، اما عملًا روي هیچ فرد دیگري نتوانستند به توافق برسند 
و لذا نهایتاً قرار شد فقط به مدت شش ماه فرمانده سپاه باشم تا مقدمات انتخاب فرماندهي 
که نسبتاً نظر مثبت افراد و جریان ها را جلب کند و همچنین توانایي اداره کردن سپاه را هم 

داشته باشد، فراهم شود. 
در آن اوایل، شوراي انقلاب هم روي  این قضیه تأکید داشت که حتماً باید کسي انتخاب 
شود که همه قبولش داشته باشند.  آیت الله طالقاني نسبت به سپاه حساسیت هاي خاصي 
داشت به خصوص به خاطر برخوردهایي که با بعضي ها شده بود  و فکر مي کرد ممکن است 
بعدها تبدیل به یک قدرت مهارناپذیر بشود، ولی حتی  ایشان هم نسبت به فرماندهي من 
نظر مثبت داد و لذا در دوم اردیبهشت 1358 حکم فرماندهي سپاه و دیگر اعضاي شوراي 
فرماندهي به امضاي دبیر شوراي انقلاب یعنی شهید بهشتي رسید. البته ما کارمان را به 
صورت پراکنده قبل از  این تاریخ شروع کرده بودیم. ما در واقع از 23 بهمن 1357 مشغول 
کار بودیم و از 2 اردیبهشت 1358 به بعد تشکیلات رسماً یکي شد و مهر و دفتر و آرم و 
سربرگ همه آنها یکسان شدند و تأسیس سپاه به دستگاه هاي مختلف و مطبوعات اعلام 

شد. به  این ترتیب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کارش را شروع کرد.«28

28. اولین حکم فرماندهی سپاه را شهید بهشتی داد، گفتگو با جواد منصوری، ویژه نامه رمز عبور1 روزنامه ایران، اسفند 1388، ص 35. 
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اولین شوراي فرماندهي سپاه
بدین ترتیب جواد منصوري به سمت فرمانده و عضو شوراي فرماندهي، عباس آقازماني 
)ابوشریف( به سمت مسئول واحد عملیات و عضو شوراي فرماندهي، علي محمد بشارتي به 
سمت مسئول اطلاعات و تحقیقات و عضو شوراي فرماندهي، سیداسماعیل داودي شمسی به 
سمت مسئول اداري و مالي، محسن رفیق دوست به سمت مسئول تدارکات و مرتضي الویري به 
سمت مسئول روابط عمومي29 منصوب شدند و در دوم اردیبهشت 1358سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامي با انتشار بیانیه اي رسماً اعلام موجودیت کرد، با این حال دولت موقت بناي مخالفت را 

با سپاه پاسداران گذاشت. جواد منصوري در  این باره مي گوید:
»دولت موقت تقریباً ما را به رسمیت نمي شناخت، به خصوص از زماني که اساسنامه 
تصویب شد و سپاه رسماً زیر نظر رهبری انقلاب قرار گرفت. یکي از شکایت هایي که ما 
همیشه نزد امام مطرح مي کردیم  این بود که دولت موقت با ما همکاري نمي کند. تا زماني 
که دولت موقت سر کار بود، سپاه مشکلات زیادی چه در تأمین بودجه و امکانات و چه 
در آزادي عمل داشت. بعد از سقوط دولت موقت زمینه فراهم شد که سپاه و بقیه نهادهاي 

انقلابي یک مقدار تحرک بیشتري پیدا کنند.«30
محسن رفیق دوست مسئول تدارکات سپاه هم  این مسئله را تأیید مي کند:

»دولت موقت اصلًا به ما عنایتي نداشت. ما نه اسلحه و نه ماشین داشتیم. دولت موقت شاید 
به علت  این  که ما بیشتر با شوراي انقلاب در ارتباط بودیم، هیچ  چیزی را در اختیار ما قرار 
نمي داد. اولین پول را هم که به ما دادند 20 میلیون تومان در وجه آقاي هاشمي بود.  ایشان هم 
چک را در وجه بنده پشت نویسي کرد و به من داد. همان موقع روزنامه کارگر پشت و روي 
 این چک را چاپ کرد و نوشت که غنائم تقسیم شد. در شهریور 58 نیز 100 میلیون تومان به 
ما دادند. هر وقت از ابراهیم یزدی درخواست ملاقات مي کردیم، امروز و فردا می کرد و نهایتاً 
ساعت دوازده یا یک یا دو نیمه شب به ما وقت مي داد. آنها هم البته مشغول کار بودند، اما آن 
ساعت شب خسته بودند. معمولاً من و غرضي و بعضي وقت ها هم با خانم مرضیه دباغ به 

جلسات مي رفتیم. آنجا متوجه شدم که دولت موقت سپاه را نمي  خواهد. 
بالاخره یک روز در قم به دیدن امام رفتم. خانم دباغ نیز همراهم بود. اتفاقاً سران مجاهدین 
29. تنها اسم مرتضی الویری به عنوان مسئول روابط عمومی و تبلیغات سپاه اعلام شد و در واقع سردار یوسف فروتن این 

مسئولیت را به عهده داشت و سخنگوی سپاه پاسداران بود. 
30. همان. اولین حکم فرماندهی سپاه را شهید بهشتی داد، . 
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خلق نیز به دیدن امام آمده بودند. مسعود رجوي، موسي خیاباني و پرویز یعقوبي را دیدم. 
من در زندان با آنها مسئله  داشتم و از اول انقلاب اختلافات بیشتري پیدا کردیم. تا اتاق 
امام خالي شد، سریع رفتم داخل و از امام خواهش کردم با آنها ملاقات نکنند. امام گفتند: 
»نه آقا! اینها باید بیایند و حجت بر آنها تمام شود.« خدمت امام عرض کردم: »شما سپاه را 
زیر نظر دولت موقت تشکیل دادید، اما بار ما با دولت موقت بار نمي شود.« امام گفتند: »چه 
کار کنیم؟« گفتم: »آقا! سپاه باید زیر نظر شوراي انقلاب باشد.« گفتند: »درست است. امر 
سپاه با شوراي انقلاب باشد.« گفتم: »این گفته را مرقوم مي فرمایید؟« گفتند: »نخیر. بروید از 
قول من بگویید.« گفتم: »اجازه بدهید فرمایش شما را بنویسم.« روي کاغذ نوشتم، حضرت 
امام فرمودند: »امر سپاه با شوراي انقلاب باشد« و آن نوشته را بردم به شهید بهشتي دادم.«31
درباره  داشت،  سال 1358  در  را  سپاه  سخنگوی  نقش  عملًا  که  هم  فروتن32  یوسف 

مخالفت های دولت موقت و بنی صدر با سپاه می گوید:
»وقتی انتخاب شدیم با دولت موقت و بعد از آن هم با بنی صدر یک اختلاف زیر بنایی و 
اساسی داشتیم. آنها می خواستند سپاه محدود و در حد گارد ملی بماند و تحت عنوان گارد 
ریاست جمهوری تشکیل شود. این با اهدافی که حضرت امام اشاره کرده بودند و قرار شد 
که سپاهی تشکیل شود که بتواند در جایگاه یک نیروی مسلح قرار بگیرد، متفاوت بود. در 
این بین مخالفین هم معتقد بودند که ما ارتش داریم و این کافی است، در حالی که اعضای 
شورای انقلاب و خود حضرت امام معتقد بودند ارتش آن  زمان جوابگوی انقلاب نخواهد 
بود. در این میان عده ای از جمله من، سردار عبدالله محمودزاده، سردار مرحوم علی فرزین 
و دکتر حسن عابدجعفری که خارج از کشور بودیم، بنی صدر را از نزدیک و از پاریس 
و اروپا می شناختیم و با بنی صدر اختلاف خاصی داشتیم. بنده عضو اتحادیه انجمن های 

31. پدر موشکی ایران هستم، ناگفته های سپاه پاسداران در گفتگو با محسن رفیق دوست، سایت نشریه شهروند امروز، بهمن 
 .shahrvandemrouz.com ،1386

32. یوسف فروتن متولد 1323 در دماوند، بعد از گذراندن تحصیلات ابایی و دبیرستان برای ادامه تحصیل راهی سوئد و آلمان و 
در آلمان با شهید آیت الله بهشتی آشنا شد. پس از بازگشت به تهران در سال 1356 به گروه فلق به رهبری مرتضی الویری پیوست. 
اصغر شیخی، حسین شریعتمداری و سید مسعود جزایری از اعضای این گروه بودند که به سپاه پاسداران پیوستند. فروتن از 
اعضای اصلی ستاد استقبال از امام خمینی، معاون آموزشی کمیته مرکزی انقلاب، از مؤسسین سپاه پاسداران و اولین سخنگوی 
سپاه پاسداران بود. فروتن بعدها سمت های مهمی مانند فرماندهی سپاه لرستان، فرماندهی سپاه منطقه 2 )اصفهان، یزد، چهارمحال 
و بختیاری و مسئولیت از حفاظت از آیت الله خامنه ای در دوران ریاست جمهوری ایشان و دو دوره ریاست زندان اوین را به 
عهده داشت که یک بار به خاطر درگیری با رازینی و فلاحیان استعفا داد و بار دیگر با حکم شهید لاجوردی، مرویان حسینی 

جایگزین او شد. آخرین سمت فروتن مشاور وزارت دفاع و عضو هیئت مدیره و معاون هماهنگ کننده اتکا بود. 
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دانشجویی اروپا بودم و می دانستم که او آدم خیلی درستی نیست و مغرور و خودخواهی 
است. دیدگاهش اسلام ولایتی نبود.«33

جواد منصوري هم درباره اولین کارکردهاي سپاه پاسداران و نخستین مخالفت ها با تأسیس 
این نهاد انقلابی مي گوید: 

»از همان روز اول، سازمان مجاهدین خلق و تمام جریانات چپ و گروه هاي ملي به شدت 
موضع گیري و به خصوص نسبت به اکثر مؤسسین سپاه از جمله من به شدت اعتراض 
کردند. استدلالشان هم  این بود که  این افراد سابقه دشمني با تمام گروه هاي چپ و مجاهدین 
را دارند. ملي گراها هم چندان از انتخاب من استقبال نکردند. علتش هم  این بود که آنها 
مي دانستند من با جریانات ملي گرا موافق نیستم و به هر حال سوابق مرا مي دانستند. در همان 
6 ماه نخست فعالیت، یعني نیمه اول سال 58، عملکرد ما طوری شد که حضرت امام در 
یکي از ملاقات هایي که با  ایشان داشتیم فرمودند: »با اطلاعاتي که من از اوضاع کشور دارم، 
اگر سپاه نبود کشور هم نبود.« در همان نیمه اول سال 58، با  این که ابتداي کار ما بود، هر 
جاي مملکت مشکلي پیش مي آمد که کمیته، شهرباني و دادگاه انقلاب نمي توانستند حل 
کنند، نیروهاي سپاهي مي رفتند و حل مي کردند. ما در آن موقع، همزمان در هفت جبهه 
تجزیه طلبي مي جنگیدیم. محمدرضا سعادتي را در 9 اردیبهشت 1358 یعني فقط یک هفته 
پیش از تأسیس سپاه، در حالي که اسناد جاسوسي سرلشکر مقربي جاسوس شوروي در 
ساواک را به وابسته نظامي شوروي در تهران تحویل مي داد، دستگیر کردیم.  این عملیات 

سپاه تمام نیروهاي جاسوسي شوروي را متحیر کرد. 
بین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي و ما یعني من و شهید محمد منتظري و ابوشریف و 
بخش بسیار مهمي از نیروهاي تشکیل دهنده سپاه، هیچ گونه اختلافي نبود. تنها اختلاف جدي 
میان ما و بخشي از گروهي بود که در خیابان پاسداران و در مقر ساواک سابق مستقر بودند 
و جداً معتقد بودند که سپاه باید زیر نظر دولت باشد. البته عده ای از آنها سمپات هاي نهضت 
آزادي و از دوستان دکتر ابراهیم یزدي و در اقلیت بودند، لذا عملًا حرفشان  پیش نرفت. 
همچنین وقتي که حکم شوراي فرماندهي سپاه توسط شوراي انقلاب صادر شد، اکثر آن 
افراد احساس کردند نمي توانند در سپاه بمانند و به  این ترتیب عملًا  این جریان منتفي شد.«34

33. گفتگو با سردار یوسف فروتن، 18 تیر 1391. 
34. اولین حکم فرماندهی سپاه را شهید بهشتی داد، گفتگو با جواد منصوری، ویژه نامه رمز عبور1 روزنامه ایران، اسفند1388، ص35. 
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با تأسیس سپاه پاسداران و محدود شدن کار کمیته ها به امور محله ها و ادارات، تقریباً تمام 
مسائل نظامی کشور به سپاه پاسداران رجوع داده می شد، در حالی که سپاه پاسداران نیروی 
انسانی و تشکیلاتی لازم برای برخورد با بحران های بزرگ منطقه ای را نداشت. درگیری های 
روزانه در کردستان، غائله خلق عرب در خوزستان، درگیری های بندر ترکمن و... تنها بخشی 
از مسائلی بود که سپاه پاسداران در بدو تأسیس با آنها درگیر شد. همچنین با توجه به تجمع 
نیروهای کارکشته سیاسی به خصوص نیروهایی که از سازمان مجاهدین انقلاب به سپاه وارد 
شده بودند، به زودی سپاه خود یکی از اضلاع درگیری های سیاسی شد. به عنوان نمونه واحد 
اطلاعات سپاه پاسداران نقش مهمی در تسخیر سفارت امریکا در روز 13 آبان و حفاظت از 

دانشجویان پیرو خط امام داشت. 35 

تأسیس واحد اطلاعات سپاه
در این میان تأسیس واحد اطلاعات سپاه پاسداران موجب شد تا ابزار آن برای مقابله با 
گروه های ضدانقلاب فراهم شود. فعالیت های واحد اطلاعات و تحقیقات سپاه پاسداران که در 
بدو تأسیس زیر نظر علی محمد بشارتی فعالیت می کرد، بیشتر حول محور گردآوری گزارش های 
مردمی صورت می گرفت، ضمن این که مسائل مربوط به تحقیقات پیرامون افراد جذب شده به 
سپاه و گزینش هم تا حدودی در این واحد تعریف می شد. در واقع این واحد در حد یک ستاد 
خبری بود و در راستای گردآوری گزارش های مردمی عملیاتی صورت نمی گرفت. همچنین 

مسائل حفاظتی نیز در سپاه رعایت نمی شد. 
چند هفته پس از تأسیس سپاه پاسداران، جواد منصوری در حکمی محسن رضایی را به عنوان 
مشاور شورای فرماندهی در امور رسیدگی به گزارش های مردمی پیرامون ضدانقلاب منصوب 
کرد. دلیل صدور این حکم این بود که پرونده های زیادی در واحد اطلاعات و تحقیقات انباشته 
شده بود و مسئول وقت آن، انگیزه ای برای پیگیری آنها نداشت. با این حکم محسن رضایی وارد 
واحد اطلاعات و تحقیقات شد و پس از دو هفته به جواد منصوری پیشنهاد داد تا واحد اطلاعات 
و امنیت شکل گیرد. جواد منصوری با اصل پیشنهاد موافقت کرد، اما به دلیل سابقه منفی ساواک 
در اذهان عمومی، نام واحد را به اطلاعات و بررسی های سیاسی تغییر و حکم فرماندهی آن را 

35. سپاه پاسداران در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در مرداد 1358 رسما از فهرست حزب جمهوری اسلامی و 
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی حمایت کرد. 
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به محسن رضایی داد. با این انتصاب، عملًا در خرداد ماه 1358 واحد اطلاعات سپاه پاسداران 
تأسیس شد. محسن رضایی برای فعالیت در واحد اطلاعات برخی از اعضای سازمان مجاهدین 
انقلاب را به کار گرفت. نادر حلیمی از گروه فلاح مسئول مناطق شهر تهران و حسن واعظی 
مسئول بهره دهی و بولتن شدند. از دیگر افراد اصلی واحد اطلاعات سپاه می توان به احمد 
وحیدی36 که اولین جانشین این واحد بود، شهید کاظم کاظمی37 معروف به نذیر که عملًا از 
سال 1361 فرمانده واحد اطلاعات سپاه بود، علی تمیز مسئول آموزش، محسن انصاری مسئول 
عملیات شهر تهران، سیدمرتضی نبوی از مسئولین فنی واحد، علی منفرد و سردار باقر اشاره کرد. 
واحد اطلاعات سپاه یکی از مهم ترین نقش ها را در سرکوبی ضدانقلاب در شهرها به عهده 
داشت و در این راستا ده ها شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرد. پس از آغاز جنگ بسیاری از 
نیروهای واحد اطلاعات سپاه مانند شهید غلامحسین افشردی )حسن باقری( و شهید مهدی 
زین الدین به جبهه ها رفتند و تبدیل به فرماندهان ارشد جنگ شدند. محسن رضایی پس از 
انتصاب به فرماندهی کل قوا نیز همچنان فرماندهی واحد اطلاعات را به عهده داشت و تا سال 
1365 احمد وحیدی، رضا سیف اللهی و شهید کاظم کاظمی جانشینان واحد اطلاعات سپاه 
بودند. پس از شهادت کاظم کاظمی، احمد وحیدی به سمت فرماندهی اطلاعات سپاه پاسداران 
منصوب شد. ساختار واحد اطلاعات سپاه پاسداران پس از ورود سازمان مجاهدین خلق به فاز 
نظامی و ترور مسئولین ارشد کشور دگرگون شد و در اولین قدم بسیاری از نیروهای نخبه که در 

واحدهای دیگر مشغول به فعالیت بودند، با احساس تکلیف به این واحد پیوستند. 

36. احمد وحیدی متولد 1337 در شیراز، پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سپاه پاسداران پیوست و در سال 1359 جانشین 
واحد اطلاعات سپاه شد. در سال 1363 به سمت فرماندهی این واحد منصوب شد و نقش مؤثری در تأسیس وزارت اطلاعات 
داشت. احمد وحیدی که فرماندهی سپاه قدس در دهه 70 را در کارنامه خود دارد، در دوران وزارت دفاع علی شمخانی، معاون 
طرح و برنامه این وزارتخانه بود و از سال 1384تا 1388 جانشین وزیر دفاع شد. او همچنین ریاست کمیسیون سیاسی، دفاعی 
و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگی نیروهای مسلح در تدوین برنامه پنجم توسعه کشور را به عهده داشت. 

وحیدی در دولت دهم با رأی قاطع نمایندگان وزیر دفاع شد. 
37. شهید کاظم کاظمی معروف به نذیر در سال 1336 در بخش آرادان شهرستان گرمسار متولد شد. دوران کودکی و نوجوانی 
را در گرگان و تهران سپری کرد. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، چند بار توسط ساواک دستگیر شد. در سال 1355 برای 
ادامه تحصیل به امریکا رفت و عضو اصلی انجمن اسلامي دانشجویان آمریکا و کانادا شد. با پیروزي انقلاب اسلامي تحصیل 
در خارج کشور را رها کرد و در دوازدهم اسفند سال 1357 به کشور بازگشت و بلافاصله وارد سپاه پاسداران شد. کاظمی 
در سال 1358 به کردستان رفت و پس از بازگشت از مسئولین واحد اطلاعات سپاه و محور برخورد با گروه های تروریستی 
چپ و مارکسیست شد. با آغاز جنگ مسلحانه گروه های ضدانقلاب در سال 60، شهید کاظمی نقش محوری را در برخورد 
با این گروه ها داشت مدت کوتاهی نیز معاون سیاسی امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان بود. همچنین نقش اصلی را در 
ریشه کنی و انحلال حزب توده در سال 1361- 1362 داشت. شهید کاظمی که از سال 1361 جانشین واحد اطلاعات سپاه و 
عضو شورای عالی سپاه پاسداران بود، سرانجام در روز 2 شهریور 1364 وقتی برای جلسه ای به منطقه جزیره مجنون رفته بود، 

در منطقه طلاییه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. 
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سردار حسین زیبایی نژاد در این باره می گوید: 
»ما تا قبل از سال 60 در سپاه نبودیم و در اطلاعات کمیته فعالیت می کردیم و به درخواست 
سپاه با سازمان پیشمرگان کرد مسلمان همکاری می کردیم. من واقعاً قصد نداشتم نظامی 
بشوم و تحصیلات من هم چیز دیگری بود. آن موقع عضو مرکزیت سازمان مجاهدین 
انقلاب بودم و به خاطر ارتباطی که سازمان مجاهدین انقلاب با سپاه داشت، خود را موظف 
به پشتیبانی از سپاه می دانستم. در سال 60 و پس از انفجار هفت تیر و شهادت شهید بهشتی 
و هفتاد و چند نفر از همرزمان ایشان، احساس کردیم فضای کشور برای تنفس ما تنگ شده 
است، یعنی نمی توانیم در سازمان مجاهدین انقلاب کار سیاسی و حزبی کنیم و سران انقلاب 
اسلامی یکی یکی شهید شوند، لذا به اطلاعات سپاه آمدیم. آن موقع برادر ما آقای محسن 
رضایی مسئول اطلاعات سپاه بود. پیشنهاد کردیم که ما آمادگی داریم کارهای جاری خود را 
رها کنیم و به کمک شما بیائیم، لذا در سال 60 شاید حدود 20 نفر از برادران سازمان که بعد 
50-60 نفر هم به آنها اضافه شدند، با انگیزه مقابله با منافقین وارد اطلاعات سپاه شدند.«38 

38. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفتگو با محمدحسین زیبایی نژاد، شماره بازیابی11683؛ از جمله این افراد می توان به 
سردار محمدباقر ذوالقدر، دکتر احمد فهیمی فرد و دکتر نادر طبیب زاده اشاره کرد. 



فصل هشتم

سپاه در مسیر ثبات
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در نیمه دوم سال 1358 و با انتخاب بني صدر به ریاست جمهوري و فرماندهي کل قوا، اداره 
سپاه نیز پیچیده تر شد. اقلیتی از فرماندهان سپاه به بنی صدر گرایش داشتند.1 یک روز پس از 
انتخاب بنی صدر به فرماندهی کل قوا از سوی امام خمینی، جواد منصوري که از اعضاي شوراي 

مرکزي حزب جمهوري اسلامي هم بود، استعفا داد. جواد منصوري در  این باره مي گوید: 
»پس از  این که بني صدر فرمانده کل قوا شد، من چون مطمئن بودم که او فرد فاسدي است، 
لذا قبول نکردم و دیگر نماندم و کنار رفتم. بعد از من آقاي دوزدوزاني به مدت سه ماه 
فرمانده سپاه شد و او هم عملًا نتوانست با بني صدر کار کند، لذا  ایشان هم استعفا داد و 
ابوشریف )عباس آقازماني( فرمانده سپاه شد، ولی او هم به دلیل عملکرد نامناسب خودش 
عملًا بیشتر از یک ماه نتوانست در  این منصب بماند، لذا فرماندهي سپاه به مرتضي رضایي 
داده شد.  ایشان یک سال مسئول بودند و بعد از آن مسئولیت فرماندهي سپاه به محسن 

رضایي که هیچ نسبتي با هم نداشتند داده شد.«2
پس از جواد منصوری، عباس دوزدوزاني3 که از دوستان قدیمی منصوری بود فرمانده سپاه 

شد. او درباره دوران مسئولیت خود در سپاه پاسداران و نحوه استعفایش مي گوید: 
»در ابتدا دوستان تصمیم گرفتند آقاي جواد منصوري را موقتاً و به مدت 6 ماه فرمانده سپاه 
کنند، ولي پس از چندي، اشاره دوستان به بنده شد تا من فرماندهي سپاه را بپذیرم. من در 
ابتدا فکر مي کردم پذیرش  این مسئولیت کار درستي نباشد، لذا مدتي آن را نپذیرفتم تا  این که 
از سوی آیت الله سیدعلی خامنه ای که آن موقع نماینده امام در سپاه بودند، گفته شد امام 
فرموده اند که فلاني تکلیف شرعي دارد و باید بپذیرد. بنده هم  این مسئولیت را پذیرفتم، 
زیرا از سال 1340 مقلد امام بودم و نمی توانستم تکلیف شرعی را رها کنم. با وجود این که 
دوران مسئولیت بنده طولاني نبود، ولي از حساسیت بالایي برخوردار بود. در آن مقطع 
کودتاي نوژه، تسخیر سفارت آمریکا، مسئله طبس و همچنین حضور برخي جریان ها در 
کشور و تحرکات آنها حساسیت شرایط را بالا برده بود، ولي  این مسایل به بهترین نحو و با 

1. یک روز پس از انتخاب بنی صدر به ریاست جمهوری، عباس آقازمانی )ابوشریف( در کنار احمد سلامتیان در نشست 
خبری بنی صدر حضور یافت. 

 .Rajanews.com ،85471 2. چهار سپاه یکی شد، سایت رجانیوز، 31 فروردین1390، شماره خبر
3. عباس دوزدوزانی متولد 1321 در تبریز، پیش از پیروزی انقلاب از زندانیان سیاسی در رابطه با حزب ملل اسلامی بود. او که 
رابطه دیرینه ای با عباس آقازمانی و جواد منصوری داشت، پس از پیروزی انقلاب از مؤسسان سپاه پاسداران شد. وزارت ارشاد 
در دولت شهید رجایی، سه دوره نمایندگی مجلس، عضویت در شورای شهر تهران در دوره اول، مشاورت رئیس جمهور و 

ریاست کانون زندانیان سیاسی پیش از انقلاب در کارنامه دوزدوزانی دیده می شود. 
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کمترین خسارت حل شدند و این امر مستلزم  آن بود که بنده و رئیس ستاد، شهید یوسف 
کلاهدوز، در تمام صحنه ها حضور داشته باشیم که  داشتیم.«4 

عباس دوزدوزانی درباره رابطه سپاه و بنی صدر هم می گوید:
»بني صدر مخالف سرسخت سپاه بود و هرگز مرا بر نمی تافت و به ناچار انتخابم کرد. برای 
بنی صدر صدور حکم من بسیار دردآور بود و اگر به متن حکم دقت کنید، اکراه او مشخص 
است. او سه حکم را در یک تاریخ برای من، ابوشریف و شهید کلاهدوز به عنوان فرمانده 
کل، قائم مقام و رئیس ستاد صادر کرد. او تصور مي کرد اگر با سپاه مخالفت کند مي تواند 
در میان ارتشیان موقعیتی را کسب کند و تکیه به ارتش موقعیت بیشتري را براي او فراهم 
مي کند تا شاید در  آینده بتواند به اهداف خود به ویژه مخالفت با اساس انقلاب برسد. البته 
در آن مقطع ما وضعیت ذهني او را شناخته بودیم و در شوراي امنیت ملي که ریاست آن به 
عهده بني صدر بود حضور داشتیم. بنده در آن جلسات موضع انقلاب را به عنوان فرمانده 
سپاه مطرح مي کردم و  این موضع گیري ها به مرور زمان مخالفت سرسختانه بني صدر را با 
بنده برانگیخت. از طرف دیگر بني صدر فکر مي کرد مي تواند با نزدیک شدن به ابوشریف به 
هدف خود برسد، مرا کنار بگذارد و او را فرمانده سپاه کند، ولي من از سال ها قبل ابوشریف 
را مي شناختم و مي دانستم قدرت  ایمان، صفا و معنویتش به او اجازه نخواهد داد که بگذارد 

تا بني صدر از او سوءاستفاده کند. 
بني صدر براي آن که فرماندهي مرا زیر سئوال ببرد در پادگان خلیج، جلسه اي تشکیل داد و 
تمام فرماندهان سپاه در سراسر کشور را فراخواند. حدود 130 فرمانده در  این جلسه شرکت 
کردند. او در  این جلسه مي خواست با یک رفراندوم، مرا کنار بگذارد، ولي پس از رأي گیري 
از  این 130 نفر، 100 نفر به من رأي دادند که باقي بمانم، 20 نفر رأي ممتنع دادند و 10 نفر 
با من مخالفت کردند.  این مسئله باعث شد تا او با بدنه سپاه هم مشکل پیدا کند. تمام  این 
مسایل به امام گزارش مي شد، به همین جهت بني صدر با ما مخالفت سرسختانه اي مي کرد. 
در آن مقطع جلسه اي با حضور  اینجانب، شهید یوسف کلاهدوز، ابوشریف و بني صدر 
تشکیل شد و بحث مفصلی کردیم. ابوشریف گفت: »بر اساس  آیه اي از قرآن کریم کساني 
که توان جسمي و علمي بیشتري دارند باید در رأس قرار بگیرند.« گفتن  این مطلب باعث 

4. بنی صدر به ناچار حکم فرماندهی سپاه من را امضا کرد، گفتگو با عباس دوزدوزانی، ویژه نامه 30 سال پس از جراحی بزرگ 
روزنامه جوان، خرداد1390، ص 87. 
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شد تا بني صدر در مقابل ما جبهه گیري کند. همه مي دانستند که فرماندهي ضرورت هاي 
دیگري هم دارد. به ابوشریف گفتم: »اگر من مسئولیت را نپذیرم و کنار بروم، فرمانده شما 
بني صدر مي شود.  آیا بني صدر  این دو ویژگي ای را که گفتید، دارد؟« بعد در دو خط استعفاي 

خود را نوشتم و شهید کلاهدوز هم زیر همان استعفاي خود را نوشت.«5
درگیری سپاه و بنی صدر حتی پیش از انتصاب ابوشریف به فرماندهی سپاه هم وجود داشت. 
احمد سالک فرمانده وقت سپاه اصفهان در خاطراتش به روایت اولین جلسه عمومی بنی صدر 

با فرماندهان سپاه در پادگان خلیج می پردازد:
»بنده از طرف شوراي فرماندهي، مسئول آن سمینار بودم و با کمک بعضي ها براي دعوت 
بني صدر رفتیم. او به ما قول داد که مي آید. ساعت حضور او را تعیین کردیم و بازگشتیم. 
بچه ها به استقبال بني صدر نرفتند و همه در سالن نشستند. ما می گفتیم ایشان دنبال ملیجک 
است و عده ای از منافقین هم حتماً همراهش خواهند آمد، لذا تدبیري اتخاذ کردیم که 
جز بني صدر کسي وارد سالن نشود و در آهني و برقي را براي ورود او انتخاب کردیم و 
دژبان هاي قوي ای را هم آنجا گذاشتیم. همین که بني صدر پایش را داخل سالن گذاشت، 
در به سرعت بسته شد و هر کسي که می خواست وارد شود، قیچي مي شد، لذا آنها عقب 
افتادند و بني صدر تنها آمد. من پشت تریبون بودم و بنی صدر روي صندلي من که خالي 
بود نشست. گفتم: »حالا که آقاي بني صدر آمده اند، صحبت هایم را مي گذارم براي بعد و از 

ایشان دعوت مي کنیم که با سخنراني خود ما را مستفیض کنند.« 
بني صدر براي سخنراني آمد و من روي همان صندلي نشستم. تمام صندلي ها پر بودند. بیش 
از 200، 300 تن از فرماندهان و معاونین سپاه در آن جلسه حضور داشتند. بنی صدر از همان 
ابتدای سخنرانی به سپاه حمله و درست نقطه مقابل شهید رجایي صحبت کرد و گفت که 
شما مزاحم مردم مي شوید و چه مي کنید و چه... . و خیلي تند شد. شبي که ایشان مي خواست 
بیاید، ما جلسه اي را تشکیل دادیم که شهید داود کریمي، شهید سید محسن صفوي، آقاي 
عبدالله محمودزاده و سه چهار پنج نفر دیگر هم عضو آن بودند. در جلسه تصمیم گرفتیم از 
بني صدر هفت، هشت تا سئوال کلیدي بپرسیم، چون در جاهاي مختلفي علیه سپاه سخنراني 
کرده بود. قرار شد هر کسی گوشه ای از سالن بنشیند و وقتي بني صدر مي خواست صحبت 
کند، داد بزنند که ما سئوالاتمان را مطرح می کنیم که ایشان ضمن صحبت هاي خودشان پاسخ 

5. همان جا. 



199

فصل هشتم: سپاه در مسیر ثبات

بدهند، به همین دلیل در جلسه گفتیم: »آقا! اجازه مي دهید؟« گفت: »بپرسید.«
محسن ]صفوی[ سئوال و غوغا کرد و پشت سرش کریمي، محمود زاده و دیگران درباره 
فحش هایي که به سپاه داده بود، سئوال کردند. این باعث شد که بنی صدر خیلي به هم بریزد. 
مثلًا مي  پرسیدیم شما در فلان جلسه چرا این حرف را زدید. سپاه مگر چه کار کرده است؟ 
مگر سپاه غیر از یک نیروي منصوب به حضرت امام است؟ او که سخنراني خود را با تندي 
علیه سپاه شروع کرده بود، نه تنها عذرخواهي نکرد، بلکه غلظت بدگویي هایش را بالا برد و 
حرف هاي تندتري زد. بچه ها طوري از او سئوال کردند که آخرسر گیج و متحیر شد و به هم 
ریخت. من کناری ایستاده بودم و عصبانیت را در چهره بني صدر مي دیدم. او رو به من کرد 
و در حالی که با سبیل هایش ور مي رفت، با همان لحن مخصوص خودش، دقیقاً با این تعبیر 
گفت: »سالک! تو مرا آورده اي اینجا که سین جیم کني؟« گفتم: »نه آقا! شما خودتان گفتید 
سئوال کنید، خب جواب بدهید.« برگشت و جلوی جمعیت گفت: »سالک! بلایي بر سرت 
بیاورم که رب و رب ات را یاد کني.« من دستم را به گردنم زدم و گفتم: »این گردن من از مو 
باریک تر است، اما در مقابل قانون. ما آمادگي کامل داریم.« این حرف خیلي بر بنی صدر تلخ 
و سنگین آمد و بدون خداحافظي برگشت. بچه ها در را باز کردند و رفت. کسي هم به عنوان 

احترام و تشریفات دنبال او نرفت، اما بعدها او مسائلي را براي ما ایجاد کرد.«6
گرچه ناظران روابط ویژه بنی صدر و ابوشریف را دلیل انتصاب او به فرماندهی کل سپاه 
می دانند، اما عباس آقازمانی این مسئله را رد می کند و اظهار می دارد که از دوران حضور در اروپا 

در پیش از انقلاب با بنی صدر اختلاف داشته است. او در این باره می گوید: 
»پیش از پیروزی انقلاب به اروپا رفتم و در آنجا عربی و قرآن را در انجمن های اسلامی 
آموزش می دادم. در آنجا شاخه هایی از نهضت آزادی و جبهه ملی در انجمن های اسلامی 
اروپا وجود داشتند و نشریاتی را هم چاپ می کردند. آقای بنی صدر نشریه »راه ما« را منتشر 
و شعار »راه ما راه مصدق« را مطرح می کرد. از آنجایی که با پاسپورت پاکستانی سفر کرده 
بودم، مرا در اروپا نمی شناختند و حتی به جلسات انجمن های اسلامی دعوت هم نمی شدم، 
اما بنی صدر بسیار شناخته شده بود و حتی این گروه ها را رهبری هم می کرد. من در یکی 
از همین جلسات با آقای بنی صدر آشنا شدم و اعتراض خود را به شعار این نشریه ابراز 

6. 14 اسفند نقطه عطف عزل بنی صدر بود، گفتگو با حجت الاسلام احمد سالک، ویژه نامه 30 سال پس از جراحی بزرگ 
روزنامه جوان، خرداد90، صص 68-67. 
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داشتم و گفتم: »به جای »راه ما راه مصدق«، بگویید »راه ما راه محمد)ص(«، زیرا ما مسلمان 
هستیم.« او هم در ظاهر پذیرفت. 

در آن زمان سازمان مجاهدین خلق هم کتاب هایی به نام شناخت و اقتصاد منتشر کرده 
بودند و بنی صدر به توصیه من، در پاسخ به مجاهدین خلق به این کتاب ها و برخی 
کتاب های دیگر مطالبی را نوشت. البته واقعیت امر را می خواهم با روایتی از انجیل شرح 
دهم. نقل شده است که به حضرت مسیح)ع( اعتراض شد که شما چرا همیشه با فاحشه ها 
و انسان های بدکار نشست و برخاست می کنید؟ و ایشان در جواب فرمود که چوپان با گله 
در حال حرکت در مسیر کاری ندارد، بلکه به دنبال گوساله ای می رود که از گله جدا شده 
است تا گم نشود و گرگ ها او را ندرند. هدف من هم از این که با اینها نشست و برخاست 
می کردم به هدایت و بازگرداندن آنها بود، در حالی که در آن زمان همه از بنی صدر حمایت 
می کردند، چون آخوندزاده و مورد تأیید حوزه علمیه بود و از وجوهات شرعی استفاده 
می کرد، بماند که او وجوهات را برای تبلیغ مصدق صرف می کرد، اما کسی از من که زندان 
رفته بودم و شعار اسلامی می دادم حمایتی نمی کرد. رابطه بین ما خوب نبود. زمانی هم که 
آقای رجایی کابینه خود را تشکیل داد، برای انتخاب وزیر خارجه اختلافات زیادی بین او 
و بنی صدر وجود داشت. شهید رجایی شش نفر را که من نیز جزو آنها بودم معرفی کرد، 

ولی بنی صدر به هیچ وجه قبول نکرد.«7
ابوشریف روابطش با بنی صدر را پس از پیروزی انقلاب این گونه شرح می دهد:

»امام، بني صدر را به عنوان فرمانده کل قوا انتخاب کرده بودند. من چندین مرتبه خدمت 
امام رسیدم و درخصوص همکاري با بني صدر از  ایشان راهنمایي خواستم. حتي نظر 
مخالف بچه هاي سپاه نسبت به بني صدر را هم صریحاً به امام گفتم. امام قاطع و در برخي 
موارد با تندي  فرمودند: »من در امور دخالت نمي کنم و فرمانده کل قوا را تعیین کرده ام. 
شرایط مملکت حساس است و شما موظفید با بني صدر هماهنگ باشید و از دستورات 
وي تبعیت کنید.« حتي در خرداد 1359 هم پیام مهمي را صادر کردند که در آن تأکید 
شده بود اطاعت از فرمانده کل قوا که نماینده  اینجانب است از وظایف شرعي و اسلامي 
شما و همه قواي مسلح است. در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوري رأي من آقاي 
جلال الدین فارسي بود، اما پس از آن که  بنا به دلایلي از دور رقابت ها کنار رفت، حزب 

7. گفتگو با عباس آقازمانی، تهران، 25 خرداد 1390. 
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جمهوري اسلامي8 هم با فرصت کمي که داشت، آقاي دکتر حبیبي را جایگزین کردند. 
متأسفانه مردم شناختي از  ایشان نداشتند و شانسي براي پیروزي نداشت. در مقابل اشخاصي 
دیگر مثل دریادار مدني هم تبلیغات گسترده اي در سراسر کشور کرده بودند و احتمال  اینکه 
رأي بیاورند وجود داشت. ما انتخاب افرادي نظیر مدني را تهدیدي براي سپاه که حافظ 
اصلي انقلاب بود، مي دانستیم و  این احساس وجود داشت که از میان افرادي که رأي قابل 
توجهي داشتند، ضرر بني صدر کمتر است، به همین خاطر خیلي از روحانیون سرشناس و 

چهره هاي مطرح انقلاب و حتي نزدیکان امام هم به بني صدر رأي دادند.«9

معماي ابوشریف
عباس آقازماني10 که به ابوشریف معروف است، همواره چهره ای مرموز و معمایی داشته 
8. ابوشریف در ابتدای پیروزی انقلاب در چند جلسه حزب جمهوری از جمله دیدار جلود، نخست وزیر لیبی با سران حزب 
جمهوری اسلامی حضور داشت، اما هیچ گاه به عضویت حزب جمهوری اسلامی در نیامد. ابوشریف درباره روابطش با 
حزب جمهوی اسلامی می گوید: »ارتباط بنده با شهید بهشتی سال ها پیش از انقلاب و به مرکز تحقیقاتی که در محله ما بود 
بر می گشت. بعد از تشکیل سپاه، بنده در خدمت آقای موسوی اردبیلی درس کفایه را  خواندم و با آقای بهشتی هم در ارتباط 
بودم و در مورد حزب بحث می کردیم. از آنجا که اختلافاتی پیش آمده بود و اشخاص مختلف مواضع و دیدگاه های متفاوتی 
داشتند، روزی به شهید بهشتی گفتم شما مواضع حزب را مشخص و بعد از آن افراد را جذب کنید. ایشان قبول کردند و بعد 
از چند وقت به من گفتند بخشی از مواضع حزب آماده شده است و شما مطالعه کنید. آن زمان من دائماً در کردستان و سیستان 
و جاهای عملیاتی دیگر بودم، ولی آقای منصوری و بجنوردی که از حزب ملل با آنها همراه بودم با توجه به حضور در تهران 
در جلسات حزب شرکت می کردند. زمانی که در تهران بودم به حزب سر می زدم و با آقای بادامچیان که در زندان با او آشنا 
شده بودم و سایر دوستان در مورد مسائل مختلف صحبت می کردم، ولی هیچ گاه برای عضویت در حزب جمهوری دعوت 
رسمی از من نشد. فقط یک بار آقای موسوی اربیلی گفت که نام شما را برای حزب فرستادیم، اما من پیگیر این موضوع نشدم 

و تمام رابطه ما با دوستان براساس همان روابط دوستانه قدیمی بود.« . 
9. گفتگو با عباس آقازمانی، تهران، 25 خرداد 1390. 

10. عباس آقازمانی در سال 1318 در خانواده ای سنتی و متدین در تهران متولد شد. پس از اخذ دیپلم ریاضی به دانشسرای مقدماتی 
رفت. با گذراندن این دوره به عنوان آموزگار دبستان به فعالیت پرداخت. وی از سال 1342 با توجه به تحولات سیاسی آن سال به 
عضویت حزب ملل اسلامی به رهبری سید محمدکاظم موسوی بجنوردی در آمد. با لو رفتن تشکیلات این حزب توسط ساواک، 
آقازمانی در آبان 1344 به همراه سایر اعضای حزب دستگیر و به سه و نیم سال حبس محکوم شد. وی با گذراندن حدود نیمی 
از دوره محکومیت خود، در سال 1346 از زندان آزاد شد. عباس آقازمانی در سال 1346 و با گذشت زمان اندکی از آزادی، با 
گردآوری عده ای از همرزمان سابق خود در حزب ملل اسلامی از جمله احمد احمد، جواد منصوری و عباس دوزدوزاني، سازمان 
مخفی حزب الله را بنا نهاد. از سال 1348 همراه حزب الله در پوشش برپایی کلاس های تدریس علوم اسلامی و عربی در محافل 
مذهبی و برخی مساجد تهران به فعالیت ضد رژیم اقدام کرد. همچنین در سال های 1347 - 1348 با انجمن حجتیه آن زمان در 
مقابله با بهائیان همکاری داشت. در همان ایام در رشته معقول و منقول )حقوق اسلامی( از دانشکده الهیات فارغ التحصیل شد.در 
سال 1349 به بهانه معالجه پدر به اتریش رفت. از آنجا برای طی دوره های چریکی و عملیات نظامی به لبنان و سپس پایگاه های 
فلسطینی عزیمت کرد. پس از آن به ایران بازگشت، اما دو باره برای ادامه تحصیل راهی اتریش شد. در این زمان با آشکار شدن 
روابط او با آموزش دیده های دوره های چریکی در الفتح، دستور دستگیری او توسط ساواک صادر و بار دیگر در 30 تیر 1351 
و هنگام ورود به ایران دستگیر و پس از مدتی با وعده همکاری با ساواک به صورت کنترل شده آزاد شد. در آبان 1351 پس از 
گذشت یک ماه از مرخصی، در فرصتی مناسب و با همکاری برادرش احمد آقازمانی که او نیز از اعضای بازداشت شده حزب 
ملل اسلامی بود و برخی دیگر از اقوام خود با فریب ساواک و مخفیانه از راه زمینی به کشور پاکستان فرار کرد و مدت زمانی را 
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است. او در میان فرماندهان کل سپاه، کوتاه ترین دوره فرماندهی را داشت که کمتر از یک ماه 
را شامل می شود. ابوشریف درباره نحوه انتصاب جنجالی اش به فرماندهی کل سپاه می گوید:

»همان گونه که در آیین نامه سپاه آمده بود، باید بعد از شش ماه شورای فرماندهی سپاه از 
طریق انتخابات مشخص می شد. در فضای جدید، برای اجرای امور اداری سپاه، پرسنلی 
شامل روابط عمومی، تدارکات و اطلاعات تعریف شد. پرسنل سپاه توسط انجمن اسلامی 
دانشجویان که از خارج از کشور آمده بودند، اداره می شد و با واحد عملیات سپاه در رقابت 
بود. این رقابت وقتی ایجاد شد که پرسنلی سپاه از نیروهای عملیات ایراد گرفت که اینها 
حتی اصول دین را هم بلد نیستند. اکثر اینها بچه های فقیری بودند که به خاطر عرق مذهبی 
کار می کردند. زمانی هم که نیاز به عملیات بود، همین نیروهای بی بضاعت بودند که به 

جبهه ها می رفتند. 
پرسنلی سپاه بعد از شش ماه در نامه ای از بنی صدر که فرمانده کل قوا بود، خواست تا 
انتخابات سراسری برگزار شود. این درخواست از آن رو مطرح شد که آنها معتقد بودند 
برخی از افراد هواداران زیادی داشتند و با این انتخابات تبدیل به اسطوره و در صورت 
برگزاری انتخابات حتماً انتخاب می شدند، لذا پیشنهاد داده شد که خود بنی صدر عده ای 
از فرماندهان را انتخاب کند و آنها فرمانده جدید را انتخاب کنند. به همین خاطر بنی صدر 
روزی به فرماندهی سپاه آمد. من در جبهه  بودم و او انتخابات را به شیوه خود برگزار کرد. 

بدون غذا و تنها با جعبه ای خرما در شرایط سخت و طاقت فرسای بیابان های خشک مرز ایران و پاکستان گذراند و مسافت طولانی 
را با پای پیاده طی کرد تا توانست از مرز بگذرد. پس از آن به مدت دو سال به صورت طلبه ای ناشناس در خارج از کشور زندگی 
کرد. همزمان در ایران نیز با مشخص شدن ارتباط او با سازمان مجاهدین خلق، در ساواک حساسیت بیشتری نسبت به او ایجاد 
شد و خانواده و منزل اطرافیان او در ایران تحت کنترل و مراقبت ساواک قرار گرفت. آقازمانی در سال 1354 بار دیگر به لبنان رفت 
و مدتی در اردوگاه های فلسطینی به آموزش و فعالیت نظامی مشغول شد. او که هیچ گاه فکر نمی کرد حکومت پهلوی به زودی 
سرنگون شود و او بتواند به ایران بازگردد، با زنی لبنانی ازدواج کرد و از او صاحب دو فرزند شد. او از همسر ایرانی خود نیز 5 
فرزند داشت. آقازمانی در زمان حضور خود در لبنان، میان گروه های مبارز فلسطینی و لبنانی به لقب »ابوشریف« شهرت یافت. 
مواضع ابوشریف در آن زمان حمایت از جنبش فلسطینی الفتح در مواجهه و مبارزه با اسرائیل و همکاری با آن بود. ظاهراً در آن 
زمان او و جنبش الفتح با برخي از مسئولان وقت جنبش امل هم تقابلاتی داشتند. ابوشریف پس از چندی به اروپا رفت و برای 
تحصیل در رشته حقوق بین الملل با رشته فرعی تاریخ فلسفه در مقطع فوق لیسانس وارد دانشگاه دولتی فرانکفورت شد، ولی به 
دلیل فعالیت های سیاسی و تردد میان آلمان و خاورمیانه موفق به تکمیل تحصیلات و ارائه پایان نامه خود نشد. او همچنین مدتی 
در دمشق به تحصیل علوم دینی اهل سنت )مکتب حنفی و شافعی( در دانشکده اسلامی جامع الفتح الاسلامیه پرداخت. در پائیز 
1357 پس از مهـاجـرت امام خمینی به فرانسه، به نوفل لوشـاتو رفت و به واسطه دوستي و مشـورت با شهید مهدي عراقي، به 
گروه تأمین کنندگان امنیت محل اقامت امام پیوست. او در آستانه پیروزي انقلاب اسلامي در پانزدهم بهمن 1357 در حالی که هنوز 
احتمال دستگیری توسط ساواک وجود داشت، به صورت ناشناس وارد ایران شد و خانواده خود را بعد از هفت سال دوري از 
وطن ملاقات کرد. او به توصیه آیت الله بهشتی به محل استقرار نیروهاي انقلاب در مدرسه رفاه رفت و به سازماندهي آنها و تأمین 
امنیت و حراست آن مکان مبادرت پرداخت و از طرف کمیته مرکزي مسئول جمع آوري سلاح ها و سازماندهي افراد و گماردن 

آنان در مراکز حساس شد و همزمان امور انتظامي مدرسه رفاه را اداره مي کرد. 
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در این انتخابات عده ای به جلال الدین فارسی و گروهی به دوزدوزانی و برخی هم به 
غرضی رأی دادند، اما من بیشترین آرا را به دست آوردم و بدین ترتیب به عنوان فرمانده 
سپاه انتخاب شدم. بنی صدر در حکم خود این گونه نوشت که من ابوشریف را به عنوان 
فرمانده سپاه انتخاب می کنم. من از بنی صدر خواستم تا حکمی برای بنده با عنوان انتخاب 
من برای فرماندهی سپاه از طریق انتخابات بنویسد، ولی نپذیرفت و گفت همان حکمی را 
که دادم کافی است، بنابراین من خدمت امام رفتم و عرض کردم: »این حکم آقای بنی صدر، 
حکم ضعیف و سستی است و من نمی توانم با این کار کنم، زیرا برخی از اختلافات 
بنی صدر با سایر مسئولین به سپاه هم کشیده خواهد شد. اگر شما این حکم را تأیید کنید، 
من کار را ادامه می دهم و الاحکم را نمی پذیرم.« امام حکم را تأیید، ولی امضای آن را به 
فردا موکول کردند. روز بعد قصد داشتم خدمت امام بروم تا حکم را امضا بفرمایند، اما حاج 
احمد آقا این اجازه را به من نداد. بدین ترتیب امام حکم را تأیید نکردند و من هم استعفا 
دادم. بعدها از آنجا که شورای فرماندهی سپاه کسی را برای رهبری جبهه ها نداشت، چارت 
سازمانی را تغییر داد و جای فرماندهی عملیات را پایین آورد و پرسنلی را ارتقا بخشید. 
از من هم خواستند تا مسئول پاسخگویی به جبهه ها باشم که من قبول نکردم. بعد از سه 
ماه مرتضی رضایی که فرمانده سپاه تهران بود، با معرفی من و حکم بنی صدر و تأیید امام 
فرمانده سپاه شد. من فقط یک ماه که از بنی صدر حکم گرفتم و به دنبال تأیید امام بودم، 

ولی نپذیرفتم، به غیر از آن باقی زمان را هم مسئولیتی نداشتم.«11
اما ابوشریف در ستاد فرماندهی سپاه مخالفان جدی داشت. اعضای انجمن اسلامی اروپا 
که سمت های اصلی ستاد سپاه12 را به عهده داشتند، از مخالفان اصلی ابوشریف بودند. مرحوم 

علی محمد فرزین در این باره می گوید:
»ابوشریف از ابتدا سر مخالفت گذاشت و هر کاري دلش مي خواست مي کرد. از این طرف 
هم پشتش گرم بود و پایگاه اصلي او هم همان سپاه تهران بود. آنجا هم کاملًا با او هماهنگ 
بودند و بني صدر بدین طریق موفق شد اختلاف بزرگي در سپاه بیندازد. اولین بار هم که 
بنی صدر آمد پادگان ولي عصر گفت ستادي ها بروند یک طرف، عملیاتي ها بروند یک طرف 
دیگر. بعد هم بنا کرد داد سخن دادن که در همه دنیا بین ستاد و عملیات اختلاف هست 

11. گفتگو با عباس آقازمانی، تهران، 25 خرداد 1390. 
12. از این جمع یوسف فروتن سخنگویی سپاه، علی محمد فرزین دبیری شورای عالی سپاه، حسن عابدی جعفری ریاست ستاد 

مرکزی سپاه و عبدالله محمودزاده ریاست دفتر استان ها را به عهده داشتند. 
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و این طبیعي است، یعني تشدید و رسمیت بخشیدن به این اختلاف و دامن زدن به آتش 
این اختلاف تا اهداف خودش را پیش ببرد. پس از آن، مشکلات درون سپاه ادامه داشت و 
سپاه براي این که این مسئله را حل کند، سمینار مجددی گذاشت. در این سمینار دوم آقاي 
بني صدر دیگر پایه هاي خودش را محکم کرده بود و تا حدود زیادي هم توانسته بود در 
ارتش کارهایي بکند، این بود که این دفعه با آمادگي به سمینار آمد و با بچه ها برخورد کرد 
و گفت: »انتخاب فرمانده به شما ربطي ندارد و حق من است که فرمانده را انتخاب کنم، 
ولي حالا با شما مشورت هم مي کنم! شما بروید با خداي خودتان خلوت کنید و صفات 
فرماندهان را آن طوري که امیرالمومنین)ع( در نهج البلاغه گفته است بخوانید و با توجه 
به ملاک ها و معیارها اگر کس یا کساني به نظر شما این شرایط را دارند کتباً به من معرفي 
کنید. لازم هم نیست فقط یک نفر را معرفي کنید. مي توانید چند نفر را معرفي کنید« و این 
طوري خواست بین فرماندهان ما و فرماندهان سپاه شهرستان ها اختلاف بیندازد. بعد هم 

رفت و نگذاشت جمع بندي شود. 
افراد هم نوشتند و فرستادند، منتهي اینجا اتفاق دیگري که افتاد این بود که اینها احتمالاً 
چند اسم را نوشته بودند، ولي اینها به سپاه تهران رفته و به 70 نفر گفته بودند شما همه 
بنویسید ابوشریف و بعد همه این نامه ها را به بني صدر و در واقع فریبش داده بودند و او 
هم گول خورد که اگر نمي خورد شاید برایش مشکلي هم پیش نمي آمد. بعداً در حکمي 
که به ابوشریف داد نوشت با توجه به رأي اکثریت فرماندهان سپاه که در سمینار من از 
آنها خواستم که با خداي خودشان مشورت کنند، صفات را ببینند، اکثریت شما را انتخاب 

کردند، بنابراین من شما را به فرماندهي انتخاب می کنم. 
بنی صدر خواسته بود در اینجا یک ژست دموکراتیک بگیرد و همین کار دستش داد، چون 
به محض این که جمعه شب این حکم در رادیو خوانده شد و دوستان شنیدند، همهمه افتاد 
و از شهرستان ها فاکس آمد که چه کسی رأي داده؟ ما که ندادیم، این اکثریت کي هستند 
که ما خبر نداریم؟ خلاصه همان شنبه صبح در خود ستاد همه مسئولین جمع شدند که 
آقا این حرف ها چیست؟ کي رأي داده؟ چرا مي خواهند ما را بدنام کنند؟ ساعت 10 صبح 
بود که ابوشریف به ستاد آمد. ما هم آن موقع بنا به وظیفه و مأموریتي که داشتیم، نامه ای را 
نوشتیم و امضا شد و از همه فرماندهان دعوت کردیم که به تهران بیایند. این روش جاري 
ما بود. ساعت 10 بود که ابوشریف به ستاد آمد و گفت مسئولین کجا هستند؟ گفتند همه 
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جمع هستند صاف آمد آنجا. از در که تو آمد، همه به او پریدند و آقای عبدالله محمود زاده 
گفت: »هیچ کسی تو را قبول ندارد و کمترین میزان محبوبیت را در این سپاه داري. آن وقت 
تو بشوي فرمانده سپاه؟ این چه سپاهي مي شود؟« خلاصه همه با او درگیر شدند و بحث 
کردند. او هم گفت: »حرفي نیست. همه مي رویم پیش امام. اگر امام حکم مرا تأیید کرد که 
دیگر خود دانید و اگر تأیید نکرد، من اصلًا از آنجا برنمي گردم سپاه و مي روم پي کار خودم.« 
البته چون حکمش را بني صدر داده بود، قبل از این که به جلسه بیاید، رفته و از دبیرخانه 
پرسیده بود: »آیا از صبح تا حالا نامه ای زده شده است؟« گفته بودند: »بله این نامه13 زده 
شده است.« گفته بود: »لغو کنید.« گفتند: »شفاهي که نمي شود. نامه کتبی رسمی با امضا 
و مهر رفته است و بنی صدر باید به عنوان فرمانده سپاه کتباً بنویسد که نامه قبلي را لغو 
کردم و شما همان نامه را باز براي شهرستان ها فاکس کنید!« گفته بود: »شما تلفن بزنید که 
ابوشریف گفته است نیائید.« این که از نظر اداري کار صحیحي نیست، ولی آنها این کار را 
نکردند و به صحبت شفاهي او ظاهراً ترتیب اثر ندادند. به هر تقدیر عصر ساعت 4 رفتیم 
خدمت امام. امام به دوستان خیلي توپیدند که آمده اید از من شر مي خواهید؟حرف حسابتان 
چیست؟ برخورد امام خیلی تند بود. طبیعي هم بود، چون ممکن بود این کار، تأیید تمرد 
و عصیانگري در نیروهاي مسلح تلقي شود. از آن طرف هم امام حکم ابوشریف را تأیید 
نکردند و قصه همین جور ماند. ابوشریف هم بر خلاف قولي که داده بود دنبال کارش 

نرفت و فردا صبح دو باره آمد ستاد. 
صبح یکشنبه بود و صبح زود همه را به دفترش خواست و تا غروب بدون این که هیچ 
کاري و هیچ حرفي همه را نگه داشت و فقط گفت: »اینجا بنشینید.« غروب هم گفت: 
»بروید پي کارتان!« صبح دوشنبه دو باره همه را خواست، در اتاقش نشستیم، ولي هنوز 
نیم ساعتي ننشسته بودیم که از پادگان خلیج زنگ زدند که آقا یک عده از فرماندهان سپاه 
آمده اند مي گویند اینجا سمینار است. ابوشریف گفت بگویید لغو شده است و بروند و 
گوشي را گذاشت. ما هم آنجا نشسته بود یم. دو باره زنگ زدند که آقا اینها در را هل دادند و 
رفتند داخل و نشستند. پرسید: »چند نفر هستند؟« گفتند: »120 نفر.« به ما گفت: »بلند شوید 
برویم.« بلند شدیم و رفتیم آنجا و باز ماجرای صبح شنبه آنجا اتفاق افتاد. همه به ابوشریف 
اعتراض کردند که: »مرد حسابي چه کسی به تو رأي داده است؟ ما همه اینجا حاضریم! 

13. منظور نامه دعوت از فرماندهان سپاه برای شرکت در سمینار اعتراض به انتصاب ابوشریف است. 
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آخر دروغ چرا؟ می خواهد فرمانده بگذارد، بگذارد. چرا ما را بدنام و شریک جرم مي کند؟ 
این که دیگر جزو اختیارات کسی نیست که به آدم دروغ ببندند. بگوید من دلم مي خواهد 
این فرد را بگذارم فرمانده. همه شماها هم نمي خواهید، نخواهید!« ایراد به جایي بود و واقعاً 
هم حقشان بود بگویند که چرا چیزي را به ما نسبت مي دهند که ما نگفته ایم. ابوشریف 
گفت: بسیار خوب. الان رأي گیري مي کنیم. اگر اکثریت به من رأي ندادند، مي روم پي کارم! 
گفتند: بسیار خوب! از 120 نفر حاضر رأي گیري شد و 112 نفر به او رأي مخالف دادند، 
یک نفر که فرمانده سپاه تهران بود، رأي موافق داد و شش هفت نفر هم احتیاط کردند و 

رأي ممتنع دادند. ابوشریف هم گذاشت و رفت. 
در ادامه اتفاقات بدی افتاد و عده ای شروع کردند به شوراندن نیروهای پادگان ولی عصر که 
پایگاه ابوشریف بود، به گونه ای که می گفتند باید بیاییم و همه اینها ]مخالفان ابوشریف[ را 
دستگیر کنیم. این بود که فرماندهان گفتند خیلي خوب مي رویم پیش بني صدر! منتهي نمی شد 
که 120 نفر پیش بني صدر بروند گفتند 5 نفر به عنوان نماینده بروند. آقاي عبدالله محمودزاده 
آن وقت مسئول دفتر هماهنگي استان ها بود و 5 نفر را پیشنهاد کرد. آقاي احمد سالک از 
اصفهان، آقاي محمود اشجع از کرمان، آقاي سید مسعود خاتمي از شیراز و یک نفرهم فرمانده 
سپاه مشهد. همه 120 نفر به آن 5 نفر رأي دادند. آقای مرتضي رضایي14 آن موقع فرمانده سپاه 
تهران بود. آقای محمودزاده گفت فرمانده واقعي سپاه این15 است که هر چه مي گوید همه 
هماهنگ هستند. به هر حال آن 5 نفر انتخاب شدند و به اضافه اعضای شورایعالي سپاه رفتیم 
پیش بني صدر. او مقداری از سپاه گله کرد و حرف هایي زد و بعد هم قول داد که رسیدگي 
و ابوشریف را عوض و برای سپاه کسي را تعیین می کند، ولي این کار را بلافاصله نکرد و 
مدتی طول کشید و در این دوران فترت حوادث زیادی اتفاق افتادند. بني صدر بالاخره به این 
موضع رسید که آقاي مرتضي رضایي را که فرمانده سپاه تهران بود، فرمانده سپاه کند و امام هم 

حکمش را تأیید کردند، کاري که در مورد ابوشریف نکرده بودند.«16 

14. سردار مرتضی رضایی در سال 1372 با حکم رهبر انقلاب فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و جایگزین 
حجت الاسلام علی سعیدی شد. او تا اردیبهشت 1385 در این سمت بود و مجدداً با حکم فرمانده کل قوا قائم مقام فرماندهی 

کل سپاه پاسداران شد. دو سال بعد و در خرداد 1387 سردار محمد حسین زاده حجازی قائم مقام فرماندهی کل سپاه شد. 
15. منظور عبدالله محمودزاده است. 

16. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفتگو با مرحوم علی محمد فرزین، شماره بازیابی2940. البته در دوران فرماندهی 
مرتضی رضایی، مخالفان بنی صدر با محوریت محسن رضایی به درگیری با فرماندهی سپاه می پرداختند و عمده بار فرماندهی 

سپاه بر دوش شهید یوسف کلاهدوز، قائم مقام وقت سپاه بود. 
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احمد سالک نیز روایت مشابهی با علی محمد فرزین دارد. سالک جزو افرادی است که به 
نمایندگی از فرماندهان سپاه به دیدار بنی صدر رفت:

»جلسه اي در پادگان امام علي)ع( واقع در شمال تهران به دستور سرپرست سپاه یعني شهید 
کلاهدوز تشکیل شد. در آن ایام در کل کشور 17 فرمانده ارشد سپاه بودند که نزدیک 
به 15 نفرشان در آن جلسه حضور داشتند. من فرمانده روحاني آن جمع بودم و فرمانده 
سپاه خواهران هم خانم دباغ بود که فرماندهي استان همدان را داشت. من و آنها همراه 
عده  دیگری رفتیم، اما اصلًا هیچ بحثي در مورد فرماندهي سپاه مطرح نشد. در آنجا در 
مورد بسیاری از مسائل نظیر تقسیم سلاح و کارها و فعالیت هاي سپاه بحث شد. بنده نیز 
گزارش هایي را که از کل اتفاقات استان ها جمع آوري شده بود، ارائه دادم، چون فرماندهي 
سپاه اصفهان را در کنار استان یزد و چهار محال و بختیاري عهده دار بودم یعني همزمان سه 
تا استان را با هم اداره مي کردم. در آنجا قضایایي گذشت و آن سمینار تمام شد و ما بعد از 

یکي دو روز که تهران بودیم به اصفهان برگشتیم. 
در راه برگشت به اصفهان در اخبار ساعت 12 رادیو شنیدیم که بني صدر با مشورت با 
فرماندهان سپاه آقاي ابوشریف را به عنوان فرمانده کل سپاه منصوب کرد. ما خیلي ناراحت 
شدیم. آن زمان تلفن همراه وجود نداشت. ما هم که نصف مسیر را رفته بودیم و نزدیک 
اصفهان بودیم. صبح فردا به شهید کلاهدوز زنگ زدیم که ما چنین چیزي را شنیدیم، 
درست است؟ گفت: بله. گفتم با چه کسي مشورت کرده است؟ ما که دیروز آنجا بودیم و 
خبري نبود. گفت: نمي دانم. من به آقاي کلاهدوز پیشنهاد دادم که بدون معطلي فرماندهان 
سپاه را بخواهد و تصمیم مناسب را بگیرد و گفتم که باید این دروغ را افشا بکنیم. ایشان 
ترتیب جلسه را براي فرداي آن روز داد. بنده از اصفهان راهي تهران شدم و دیگران هم 
از بقیه استان ها آمدند. آنجا جمع شدیم و فرماندهان حرف های خود را گفتند. معلوم شد 
که بني صدر با یکي دو تا از بچه هاي سپاه که در حال حاضر جزو حزب مشارکت هستند، 
مشورت کرده و چنین اتفاقی افتاده بود. من اسامي آنها را مي دانم، اما حالا مصلحت نیست 
در این قضیه نام آنها برده شود. قرار شد هیئتي انتخاب شود و پیش بني صدر برود. افراد آن 
هیئت عبارت بودند از: من، سردار عبدالله محمودزاده، سردار ابراهیم محمدزاده و چند نفر 
دیگر که براي صحبت به دفتر بني صدر رفتیم. در آن جلسه چند اتفاق افتاد. یکي این که ما 
نشسته بودیم تا وقت ملاقات ما برسد و شخصي به نام حسین نجات بخش که عنصر اصلي 
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منافقین بود و بنده بیوگرافي و خصوصیات او را دقیقاً مي دانستم، جلوی من ظاهر شد و تا 
مرا دید، جلو آمد و دستش را براي دست دادن دراز کرد، اما من با او دست ندادم. گفتم: 
اینجا چه کار مي کني؟ گفت: من مسئول کل مخابرات بني صدر، بي سیم و باسیم، داخلي و 
خارجي هستم و به اتاق او تلفن وصل مي کنم و از این کارها. مسئول کل مخابرات ریاست 
جمهوري چه کسي بود؟ یک عنصر قوي منافقین به نام حسین نجات بخش که بعد هم فرار 
کرد. این فرد خانواده هاي زیادی را بیچاره کرد که داستان مفصلي دارد. همان جا به بچه ها 
گفتم اینجا هیچ امنیت ندارد و منافقین بر دفتر بني صدر کاملًا مسلطند. این آقا عنصري است 

که من کاملًا او را مي شناسم. 
به هر حال وقتي در آن ساعت معین براي ملاقات وارد اتاق بني صدر شدیم، دو تا از 
روحانیون را آنجا دیدیم که بني صدر با آن دو نفر خلوت کرده بود و صحبت مي کرد شهید 
محلاتي یکي از آن دو روحاني بود که بعدها به شهادت رسید. قرار بود آن دو بروند، اما تا 
ما وارد شدیم بني صدر به آنها گفت بنشینید و آنها را هم نشاند تا در مذاکرات ما حضور 
داشته باشند. جاي من کنار بني صدر به گونه اي بود که پاي خود را به پاي او مي زدم. روي 
صندلي شاه نشسته بود و همین طور روي صندلي تکان تکان مي خورد و خیلي با تکبر با 
سبیل هایش ور مي رفت. بعد از مدتي گفت بفرمایید. من صحبت هاي خود را با این جمله 
آغاز کردم که: »رئیس جمهوري که دروغ بگوید قابل اعتماد نیست.« با توجه به این که 
هنوز ننشسته و احوالپرسي نکرده، بعد از یک سلام و علیک ساده این جمله تند را گفتم، 
طبیعتاً این حرف خیلي سنگین بود. خیلي ناراحت شد. با سبیل هایش ور رفت و گفت: 
کي دروغ گفته؟ روزنامه جمهوري یا روزنامه انقلاب؟ مي دانید که روزنامه انقلاب اسلامي 
مال خودش بود. روزنامه را جلویش گذاشتم و خواندم. بني صدر گفت: من ابوشریف 
را با مشورت فرماندهان سپاه به فرماندهي کل سپاه منصوب کردم. گفتم: آقاي بني صدر 
آن فرماندهاني که شما با آنها مشورت کردید چه کساني هستند که ابوشریف را معرفي 
کرده اند؟ یکي از آنها من هستم. کي با من مشورت کرده اید؟ چرا دروغ مي گویید؟ کدام 
فرماندهان بوده اند؟ ما با تمام فرماندهان سپاه جلسه داشتیم و آقایان همه انکار کردند. ما 
هیئت منتخب آنها هستیم که به شما بگوییم چرا این حرف را زدید و چرا نسبت دروغ 
دادید و چرا این شخص را انتخاب کردید؟ این جلسه براي بني صدر جلسه سنگیني بود. 
مدارک دیگري را هم به بني صدر ارائه دادیم و گفتیم شما باید در مورد سپاه پاسداران 
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پاسخگو باشید. علت مخالفت او با ما هم این بود که مي گفت سپاه در مشت من نیست.«17

اما ابوشریف در متن استعفانامه اش از کارشکنی نام می برد و می گوید:
»برخی از فرماندهان سپاه بنی صدر را قبول نداشتند و من با حکم او فرمانده شدم. علاوه 
بر این در کل کشور هم این اختلافات بسیاری بود. این اختلافات در درون سپاه تا جایی 
پیش رفت که حقوق پاسداران و بسیجی ها را با تهمت هایی مثل مکتبی نبودن نمی دادند و 
عملیات ها را تضعیف می کردند. متأسفانه آن زمان بچه های انجمن های اسلامی دانشگاهی 
در پرسنلی سپاه به تنبلی و تن پروری روی آورده بودند یعنی تا ظهر سر کار بودند و ناهار 
می خوردند و می رفتند. بدین ترتیب برای خودشان سوابق سپاه تهیه می کردند و از امتیازات 
بهره مند می شدند، ولی اینها که همواره در ناز و نعمت زندگی کرده بودند به جبهه ها 

نمی آمدند و بچه های حزب اللهی بودند که جبهه ها را اداره می کردند.«18
استعفا از فرماندهی سپاه سبب نشد تا ابوشریف فعالیت در سپاه را رها کند. او در این باره می گوید: 
»پس از استعفا از فرماندهي کل سپاه به غرب کشور رفتم و رئیس ستاد جنگي غرب 
کشور شدم. در جلسات شورایعالي دفاع تصمیم گرفته شد براي هماهنگي بیشتر بین 
نیروهاي مسلح در غرب یک نفر به عنوان نماینده شورایعالي انتخاب شود که مرا انتخاب 
کردند، اما بني صدر براي  اینکه من نماینده تام الاختیار شورا در غرب نباشم، سرهنگ 
عطاریان را هم به حکم اضافه کرد، یعني یک حکم لقي را براي من صادر کرد. البته 
بعداً مشخص شد که عطاریان توده اي است و محاکمه و اعدام شد. ما در غرب 
پیشروي هاي خوبي داشتیم و جبهه هاي غرب وضعیت مناسبي داشت، اما من متوجه 
شدم که در تخصیص تجهیزات و بودجه نسبت به مناطق عملیاتي غرب کوتاهي 
مي شود و پشتیباني لازم صورت نمي گیرد. به تهران آمدم و به جلسه شورایعالي 
دفاع رفتم و اعتراض کردم که چرا حقوق نیروهاي بسیج را قطع کرده اید؟ در آن 
جلسه برخي از افراد از جمله بني صدر به من گفتند: تو مي خواهي با توفیقاتي که در 
مناطق عملیاتي غرب به دست مي آید قهرمان بشوي؟ یعني به تصور  این که مثلًا من 
قهرمان نشوم حقوق بچه هاي بسیج را هم پرداخت نمي کردند. رفتم خدمت شهید 
رجایي و موضوع را با  ایشان در میان گذاشتم و از  ایشان کمک خواستم.  ایشان از 
17. 14 اسفند نقطه عطف عزل بنی صدر بود، گفتگو با حجت الاسلام احمد سالک، ویژه نامه 30 سال پس از جراحی بزرگ 

روزنامه جوان، خرداد 1390، ص 70-68. 
18. گفتگو با عباس آقازمانی، تهران، 25 خرداد 1390. 
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اختیارات خود استفاده کردند و حقوق یک ماه نیروهاي بسیج را به من پرداخت 
کردند، اما چون پس از آن باز هم حمایت هاي لازم و ضروري صورت نگرفت، من 
از مسئولیت هایم در غرب استعفا دادم تا حداقل با نبودن من کارها بهتر پیش برود.«19

پس از استعفای عباس آقازمانی از فرماندهی سپاه،20 روزنامه انقلاب اسلامی که وابسته به 
بنی صدر فرمانده کل قوا بود، از صدور حکم فرماندهی سپاه برای کاظم موسوی بجنوردی که 
در سابقه خود رهبری حزب ملل اسلامی، 12 سال زندان و پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
استانداری اصفهان و نمایندگی مجلس را داشت، خبر داد، اما موسوی بجنوردی یک روز بعد 

این خبر را تکذیب کرد. در بیانیه موسوی بجنوردی آمده بود:
»باسمه تعالی 

در مورد پذیرفتن فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب باید به اطلاع عموم برسانم که پذیرفتن 
اینجانب مبتنی بر شرایطی بود که در گزارش های اولیه سپاه بدین نتیجه رسیدم که در وضع 
کنونی این شرایط حاصل نمی شود و از طرفی نمی توان هم به مسئولیت وکالت مجلس 
شورای اسلامی رسید و هم بار مهم فرماندهی سپاه را متحمل شد. از این رو با تمام احترامی 

که برای فرمان ریاست جمهوری قائل هستم، از پذیرفتن فرماندهی سپاه معذورم.«21
محمد کاظم موسوی بجنوردی در خاطراتش در این باره می گوید: 

»بني صدر از سوي امام فرمانده کل قوا بود و ابوشریف را به فرماندهي سپاه منصوب 
کرد. ابوشریف به دلیل حمایت آشکارش از بني صدر مورد قبول و حمایت بدنه سپاه که 
اکثریت آن را نیروهاي مخلص و حزب اللهي طرفدار امام تشکیل مي دادند، نبود. یک شب 
که به منزل آمدم، همسرم گفت که از دفتر رئیس جمهور چند بار تلفن زده اند و با شما کار 
دارند. به دفتر رئیس جمهور تلفن زدم و پرسیدم: »چه کار دارید؟« اطلاع دادند که آقاي 
رئیس جمهور مي خواهند همین الان شما را ببینند. ساعت 11 شب بود به دفتر رئیس جمهور 
رفتم و ایشان را دیدم. مي خواست مرا قانع کند که فرماندهي سپاه را بپذیرم، ولی من قبول 

19. همان جا. 
20. متن استعفانامه ابوشریف به این شرح بود: آمدیم تا با یاری الله و به رهبری امام و حمایت امت سپاهی بر پا سازیم حامی 
مستضعفان جهان و تداوم بخش انقلاب اسلامی، ولی افسوس که انحصارطلبی ها و گروه گرایی ها و گرایش های موجود مانع از 
این حرکت شد. لذا ادامه کار امکان نداشت و بدین ترتیب راهی جز کناره گیری نبود. امید است سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
همواره یاور راستین انقلاب باشد و چون گذشته در سنگرها و کوه ها و دشت ها حامی اسلام و نابودکننده ظلم و ظالم باشند. 

ان شاءالله ابوشریف 3/27/ 59. 
21. بجنوردی فرماندهی سپاه را نپذیرفت، روزنامه انقلاب اسلامی، 10 تیر 1359، ص 1. 
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نکردم. از او اصرار و از من انکار. به او گفتم که اصولاً اهل نظامي گري نیستم و نمایندگي 
مجلس را ترجیح مي دهم. کمي فکر کرد و بعد از پشت میزش بلند شد و شروع کرد در 
اتاق قدم زدن و تحلیل کردن و ضمن صحبت هایش گفت: »شما با این سوابقي که دارید، 
فرماندهي سپاه را به عهده بگیرید، تو سپاه را داشته باش، من هم ارتش را دارم. مي توانیم 
چهره خاورمیانه را عوض کنیم!« وقتي گفت چهره خاورمیانه را مي توانیم عوض کنیم، به او 
نگاه کردم و دیدم حالتي نظامي و ژنرال مآبانه به خود گرفته است. فوراً به ذهنم خطور کرد 
که این آدم بدجوري امر برایش مشتبه شده و خودش را در هیئت ناپلئون مي بیند. خیلي 
اصرار کرد و به هر حال موافقت نکردم. فقط براي آن  که در آن ساعت از شب از دست او 

خلاص شوم گفتم: »باید فکر کنم« و خداحافظي کردم و به خانه برگشتم. 
با این  که قاطعانه به او جواب منفي داده بودم، این جمله اخیر مرا دال بر رضایتم تلقي کرده 
بود و فرماندهي مرا براي سپاه اعلام کرد. احتمالاً از امام هم در این مورد اجازه گرفته و 
یا رضایت ایشان را جلب کرده بود. فرداي روزي که فرماندهي من اعلام شد، در مجلس 
بودیم که دیدم حاج احمدآقا »رحمه الله علیه« از دور مي آید و به من نگاه مي کند. مثل 
این که با من کاري داشت. ایستادم تا ایشان رسید. با هم دیده بوسي کردیم. احمدآقا گفت: 
»اگر شش نفر را در ایران قبول داشته باشیم، یکي از آنها شما هستید. فرماندهي سپاه را قبول 
نکنید. من مي خواهم آبروي شما حفظ شود. به جاي آن پیشنهاد مي کنم مدیریت صدا و 
سیما را به شما بدهند.« هنوز قانون نظارت سه قوه در اداره صدا و سیما تصویب نشده بود. 
من به احمدآقا گفتم که فرماندهي را قبول نکرده ام و نمي دانم چطور شده است که به عنوان 
فرمانده سپاه اعلام شده ام. مي خواستم نامه اي به بني صدر بنویسم و به او یادآور شوم که 
فرماندهي را قبول نکرده ام. بلافاصله بعد از این ملاقات، اطلاعیه اي به روزنامه اطلاعات 
دادم و براي این که آبروي بني صدر نرود، در آن اطلاعیه ضمن تشکر از حسن ظن ایشان، 
اعلام کردم که قبول فرماندهي من مشروط به شرایطي بوده و آن شرایط حاصل نشده است 

و از این کار معذرت خواستم. 
کمي بعد از این ماجرا روزي حاج احمدآقا مرا دید و تقریباً با دلخوري پرسید: »شما چرا 
به بني صدر گفتید که به حرف من فرماندهي سپاه را قبول نکرده اید؟ در شرایط فعلي 
لازم است روابط من با بني صدر تیره نشود.« با تعجب به ایشان پاسخ دادم: »من هرگز به 
بني صدر چیزي در این مورد نگفته ام.« واقعاً هم به بني صدر چیزي نگفته بودم. از همان اول 
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هم در ملاقات با بني صدر و قبل از این که احمدآقا را ببینم، فرماندهي را قبول نکرده بودم. 
فکر کردم این حرف احمدآقا از کجا آب مي خورد و به این نتیجه رسیدم که بني صدر با 
شیوه مخصوصي که داشت به او یکدستي زده و از قضا موفق شده است. همین نکته را 
به احمدآقا یادآور شدم، اما ایشان تقریباً متقاعد نشد و با همان دلخوري از من جدا شد.«22
پس از عدم پذیرش فرماندهی سپاه از سوی موسوی بجنوردی، بنی صدر دست به دامن مرتضی 
رضایی، فرمانده وقت سپاه تهران و از نیروهای عباس آقازمانی  شد و با تأیید امام خمینی حکم 

فرماندهی را برای مرتضی رضایی صادر  کرد.23 محسن رفیق دوست درباره این انتصاب می گوید:
»ابوشریف ادعاي فرماندهي داشت و چندان زیر بار سپاه مرکز نمي رفت. اختلاف شدیدي 
بین عملیات و فرماندهي سپاه بود. پس از آقاي منصوري وقتي بني صدر رئیس جمهور شد، 
حکم فرماندهي سپاه را به آقاي مرتضي رضایي داد.  ایشان بسیار جوان، شریف، محترم و 
انقلابي بود. طرفدار بني صدر نبود، ولی بني صدر تصور مي کرد که او طرفدارش است. از 
طرفي چون بني صدر حکم ایشان را داده بود، سپاه زیر بارش نمي رفت. من  اینجا به عنوان 
واسطه عمل مي کردم. از  ایشان خواستم شهید یوسف کلاهدوز را قائم مقام خود کند. امور 

سپاه را شهید کلاهدوز اداره کند و او فقط فرمانده باشد.«24
یوسف فروتن نیز درباره دلایل انتصاب مرتضی رضایی به فرماندهی سپاه می گوید:

»آقای بنی صدر به عنوان فرماندهی کل قوا ابوشریف را به عنوان فرمانده سپاه انتخاب کرد. 
بنده اصلاً ابوشریف را نمی پسندیدم، برای این که خیلی سواد بالایی نداشت25 و چریک خیلی 
خاصی بود و برای کار فرماندهی منظم خوب نبود. ما گفتیم او را نمی خواهیم. بعد بنی صدر، 
آقای مرتضی رضایی را انتخاب کرد. مرتضی رضایی به این شرط انتخاب شد که افرادی از 
شورای مرکزی را که دوازده نفر بودند، از جمله بنده را از سپاه اخراج کند. او هم گفت شرایط 
طوری است که ما نمی توانیم آنها را اخراج کنیم، ولی می توانیم از ستاد مرکزی دورشان کنیم. 
بنی صدر سه بار حکم اخراج من و محسن رضایی و عبدالله محمودزاده را داده بود. یک بار 

22. بنی صدر به هیچ یک از سه شرط عمل نکرد، خاطرات محمدکاظم موسوی بجنوردی، ویژه نامه 30 سال پس از جراحی 
بزرگ، روزنامه جوان، خرداد 1390، ص 165-164. 

23. مرتضی رضایی در اولین نشست خبری اش در 2 مرداد 1359 می گوید: »حدود هشت ماه در سپاه فعالیت داشتم و مسئول 
عملیات غرب شدم و بعد از بازگشت به تهران با عنوان قائم مقام سپاه در تهران کارم را دنبال کردم تا این که به سمت فرماندهی 

سپاه انتخاب شدم.« . 
 .rajanews.com ،85471 24. چهار سپاه یکی شد، سایت رجانیوز، 31 فروردین1390، شماره خبر

25. این اظهارنظر با توجه به سوابق تحصیلی حوزوی و دانشگاهی عباس آقازمانی منصفانه به نظر نمی رسد. 
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خود مقام معظم رهبری که نماینده امام در تشکیلات نظامی بودند پیش ما آمدند و گفتند: 
»آقای فروتن! برای شما خبری دارم.« گفتم »چه خبری؟« گفتند: »در جلسه امروز شورای 
امنیت کشور، آقای بنی صدر پیشنهاد اخراج شما را از سپاه داد.« گفتم: »چرا؟ نتیجه چه شد؟« 
ایشان خندیدند و گفتند: »ما هم گفتیم ما خودمان جزو شورای انقلاب هستیم و خودمان اینها 

را انتخاب کرده ایم. چیزی نگذشته که شما اینها را اخراج کنید. این که نمی شود.« 
این اختلافات و جریانات باعث شد وقتی آقای مرتضی رضایی فرمانده سپاه شد، عده ای 
از کسانی را که مد نظر بنی صدر بودند، از ستاد مرکزی دور کند. به قول معروف پرشان 
داد. یکی از آنها آقای بروجردی بود که آن زمان جزو شورای مرکزی سپاه بود و بچه های 
دیگری هم بودند. مرا هم به عنوان فرمانده سپاه و تشکیل دهنده شورای مرکزی سپاه استان 

به لرستان فرستادند.«26

نمایندگی ولی فقیه در سپاه
مهم ترین مسئله در تأسیس سپاه پاسداران آن بود که مؤسسان متعقد بودند سپاه باید زیر 
نظر رهبری انقلاب قرار داشته باشد، از همین رو انتخاب نماینده رهبر انقلاب در سپاه پاسداران 
همواره مسئله ای چالشی و مهم بوده است. در بدو پیروزی انقلاب اسلامی حسن لاهوتی27 به 
همراه ابراهیم یزدی از سوی دولت موقت و با تأیید امام خمینی مأمور تشکیل سپاه پاسداران 
شدند، اما در اواخر فروردین 1358، امام خمینی امور سپاه پاسداران را به شورای انقلاب واگذار 
کردند. این امر موجب شد که شهید بهشتی حکم فرماندهی جواد منصوری را صادر کند و حسن 
لاهوتی نقشی تشریفاتی بیابد، اما چند ماه بعد و در 25 شهریور 1358 به وساطت سید احمد 
خمینی، رهبری انقلاب در حکمی شیخ حسن لاهوتی را به عنوان نماینده خود در سپاه پاسداران 
معرفی کردند. در این حکم از حسن لاهوتی خواسته شده بود در تمام جلسات شورای عالی 

هماهنگی و تصمیم گیری سپاه پاسداران شرکت کند:
»به موجب این حکم به شما ابلاغ می  شود که لازم است در تمام جلسات شورای عالی 
هماهنگی و تصمیم گیری سپاه پاسداران شرکت کنید و نظارت مستقیم داشته باشید و 
گزارش کار سپاه را هر هفته به اطلاع اینجانب برسانید. بیش از پیش باید به اخلاق اسلامی 

26. گفتگو با یوسف فروتن، 18 تیر 1391. 
27. زندگی نامه شیخ حسن لاهوتی را در ادامه همین کتاب بخوانید. 
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سپاه توجه شود تا سپاه از هر جهت مظهر کامل سرباز اسلام باشد.«28

نمایندگی امام خمینی در سپاه برای حسن لاهوتی روزهای آرامی نبود. به رغم ارتباطات 
گسترده لاهوتی با دفتر امام خمینی، بدنه سپاه پاسداران حاضر به پذیرش او نبود و لاهوتی 
به زودی و در آذر ماه 1358 مجبور به استعفا شد. شورای انقلاب نیز از استعفای شیخ حسن 
لاهوتی بهره برد و بلافاصله آیت الله خامنه ای را به عنوان سرپرست و نماینده خود در سپاه 
پاسداران معرفی کرد، اما حضور آیت الله خامنه ای هم در سپاه به درازا نینجامید و با صدور حکم 
فرماندهی کل قوا از سوی امام خمینی برای بنی صدر، ایشان در اول اسفند 1358 استعفا داد. 
خلاء عدم حضور نماینده امام خمینی در سپاه ادامه داشت تا این که در 28 خرداد 1359 امام 
خمینی در حکمی، شیخ فضل الله محلاتی را به نمایندگی از خود در سپاه پاسداران منصوب 
کردند. در آن دوران عباس دوزدوزانی فرماندهی کل سپاه را به عهده داشت. شهید محلاتی 
به دلیل حمایت جامعه روحانیت مبارز از ابوالحسن بنی صدر در اولین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری، رابطه نسبتاً خوبی با بنی صدر داشت و می توانست رابط پاسداران انقلاب و بنی صدر 

که عنوان فرماندهی کل قوا را هم داشت، باشد. 29 
آیت الله خامنه ای درباره این انتصاب می فرمایند: 

»شهید محلاتی از طرف امام به عنوان نماینده ایشان در سپاه پاسداران انتخاب شد. به 
خاطر وضعی که آن روز وجود داشت، تصور می شد که ایشان موفقیتی به دست نیاورد. 
موقعیت آن موقع این گونه بود که بنی صدر رسماً از طرف امام فرمانده نیروهای مسلح بود. 
فرماندهی سپاه با عناصری بود که بنی صدر را اصلًا قبول نداشتند. مرحوم محلاتی باید 
بین این دو نقش هماهنگی را ایفا می کرد. کار غیرعملی و بسیار مشکلی به نظر می رسید 
و واقعاً فکر نمی کردیم ایشان موفق بشوند، لکن امروز می بینید که مرحوم محلاتی چقدر 

28. صحیفه امام، جلد 9، صفحه 548. 
29. سردار عبدالله محمودزاده از اعضای وقت شورای فرماندهی سپاه درباره روابط بنی صدر و شهید محلاتی می گوید: »شهید 
بزرگوار محلاتی به سپاه هم که آمدند، بدنه سپاه به عنوان نماینده حضرت امام استقبال خوبی از ایشان داشتند. وقتی اختلاف 
بنی صدر با سپاه پیش آمد، برخی احساس می کردند که ایشان در جناح بنی صدر است، چون خود بنی صدر هم از حاج آقا 
حمایت می کرد، در صورتی که چنین چیزی نبود. چون حاج آقا در زمان برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری، به 
همراه جامعه روحانیت به بنی صدر رأی داده بود، از آنجا بعضی از دوستان ما در سپاه احساس می کردند که ایشان طرفدار 
بنی صدر است و مقداری با شهید اختلاف فکری داشتند، اما خود ایشان نسبت به حضرت امام علاقه خیلی شدیدی داشت 
و همیشه، چه قبل و چه بعد از انقلاب، هر چه را که حضرت امام می گفتند، تابع محض بود، اما بعد از مدتی که ایشان هم 
متوجه شد کارها و برخوردها و موضع گیری های بنی صدر در جهت تضعیف حضرت امام است، در سپاه در مقابل او موضع 
گرفت. اولین کسی که علیه بنی صدر و راجع به عدم کفایت او صحبت کرد، شهید محلاتی بود و وقتی در مجلس عدم کفایت 

بنی صدر را اعلام کردند، شهید بزرگوار نقش اساسی داشت. 
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موفق شد. ایشان وقتی وارد سپاه شد، اتفاقاً چه از طرف عناصر انقلابی و چه از طرف 
دستگاه بنی صدر مورد اهانت و کم توجهی قرار می گرفت. هیچ یک از اینها این واسطه را 
نمی پسندیدند. طبیعی است هنگامی که دو دسته با هم اختلاف دارند، کسی که می خواهد 
بین آنها هماهنگی ایجاد کند، از نظر هر دو می افتد. ایشان با یک اتاق در سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی کارش را شروع کرد و آرام آرام پیش رفت. البته زمان هم به نفع ایشان بود 
و در شرایط سیاسی کشور تحولی پیش آمد و آن دستگاه لیبرال رفت و بنی صدر فرار کرد 
و دستگاه های انقلابی یکپارچه شدند و این شرایط به ایشان کمک کرد تا بتواند کار آنجا را 

به صورت یک عنصر سابقه دار مورد قبول ادامه بدهد.«30
سردار رحیم صفوی نیز در باره این اختلافات می گوید: 

»در شورای عالی سپاه بعضی از دوستان ما شهید محلاتی را اذیت می کردند، علتش هم 
مراودات حاج آقا محلاتی با بنی صدر بود. بعد از این که بنی صدر رفت، همه چیز روشن 
شد. ایشان از طرف حضرت امام مأمور بودند تا بنی صدر را به نوعی در کنترل داشته 
باشند و واقعاً هم روی بنی صدر تأثیرگذار بودند. شهید محلاتی همیشه آدم بسیار منطقی 
و تأثیرگذاری بود و نفوذ کلام و معنویت و اخلاق خوش داشت. وجه بارز آن بزرگوار 
انعطاف ایشان بود. مثلًا در شورای عالی سپاه که بعضی از اعضای شورا اذیتشان می کردند، 
ایشان از جلسه که بیرون می آمد، دقیقاً از همان کسی که اذیتش کرده بود، حمایت و به 

نیکی از او یاد می کرد.«31
شهید محلاتی پس از انتصاب به نمایندگی ولی فقیه در سپاه، عبدالله محمودزاده از اعضای 
وقت شورای فرماندهی سپاه را که از مخالفین اصلی بنی صدر بود، به عنوان رئیس دفترش 

انتخاب کرد. محمودزاده در این باره می گوید: 
»وقتی شهید محلاتی به سپاه تشریف آوردند، ما بعد از چندین سال خدمت ایشان رفتیم و 

30. شهید محلاتی از نگاه مقام معظم رهبری، نشریه شاهد یاران، ش 56، ص10. 
31. شهید محلاتی، دفاع مقدس و سپاه، در گفت و شنود با سرلشگر سید یحیی صفوی، نشریه شاهد یاران، شماره 57، ص 
15؛ این مسئله بعدها نیز ادامه داشت و بارها بسیاری از پاسداران متعرض مشی شهید محلاتی می شدند. در نامه ای به تاریخ 3 
تیرماه 1364 امام خمینی)ره( خطاب به شهید محلاتی نوشته اند: »آقای شمخانی که به گفته جنابعالی و بعضی دیگر که با ایشان 
آشنا هستند شخص صالح و متعهدی هستند در نامه ای که نوشته اند از آنچه واقع شده اظهار تأسف کرده و پوزش خواسته اند. 
ان شاءاللهّ  تعالی جنابعالی آنچه که گذشته است نادیده بگیرید و با ایشان و سایر برادران سپاهی چون گذشته برادرانه رفتار کنید. 
فرزندان عزیز سپاهی باید توجه داشته باشند که جناب آقای محلاتی نماینده محترم اینجانب شخصی مجاهد، صالح و امتحان 
داده هستند و حفظ احترام ایشان و توجه به رهنمایی ایشان لازم است. از خداوند تعالی توفیق همگان را در خدمت به اسلام 

و جمهوری اسلامی خواهانم. والسلام علیکم و رحمه الّله« . 
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خودمان را معرفی کنیم. حاج آقا خیلی خوشحال شد و گفت: »شما شیخ عبدالله هستی؟« 
پدر ما آن زمان به من شیخ عبدالله می گفت. گفتم بله. با ایشان در سپاه همکاری می کردیم، 
همزمان نماینده محلات در دوره اول مجلس هم بودند. بعد از مدتی که گذشت ایشان 
 گفت شما بیا پیش ما. تا این که مدتی گذشت و آیت الله شیخ حسن طاهری خرم آبادی 
هم به عنوان دیگر نماینده حضرت امام معرفی شدند و به سپاه تشریف آوردند. نمایندگی 
حضرت امام دو دفتر داشت. یکی دفتر سیاسی و یکی هم دفتر نظارت بر سپاه. شهید 
محلاتی با فرمانده وقت سپاه صحبت کردند که فلانی را به ما بده تا مسئول دفترمان بشود 
و با بنده صحبت کردند و من که مدتی مسئولیت دفتر هماهنگی استان ها را داشتم، شدم 
مسئول دفتر نمایندگان حضرت امام در سپاه و مسئول نظارت بر سپاه، پس به من دو حکم 
دادند. خلاصه به آنجا رفتیم و دفتر را تشکیل دادیم و بیشتر با شهید بزرگوار بودیم. از آنجا 

بود که آشنایی و ارتباطمان با ایشان بیشتر شد.«32
عبدالله محمودزاده درباره مخالفت های فرماندهان سپاه با شهید محلاتی به دلیل روابطش با 

بنی صدر می گوید: 
»با این که گاهی بعضی از دوستان ما در سپاه کارهای اشتباه و با آقای محلاتی تندی 
می کردند یا برخورد بدی داشتند، ایشان با بزرگواری می گذشتند، مثل این که اصلًا اتفاقی 
نیفتاده باشد. آن زمان چون مسائل بنی صدر هنوز رو نشده بود و بعضی وقت ها آقای 
محلاتی به او نامه می نوشتند، در بعضی جلسات بعضی ها حرف های ناروایی به حاج آقا 
می زدند، ولی ایشان خیلی بزرگوارانه برخورد می کردند. حتی فردی یک نامه بسیار تند به 
آقای محلاتی نوشته و گفته بود راضی نیستم کسی این نامه را باز کند. حتی مسئول دفتر 
شما هم نباید نامه را باز کند. این را فقط خود آقای محلاتی باید باز کند و بخواند. من رفتم 
و اطلاع دادم. گفتند باز کن ببینم چیست. گفتم راضی نیست من باز کنم. ایشان نامه را 
باز کردند و خواندند. نامه مفصل و شاید هفت، هشت صفحه نوشته شده بود. نویسنده از 
برادرانی بود که بعد هم شهید شد. شهید محلاتی مرا صدا کردند و رفتم خدمتشان و دیدم 
چشم های حاج آقا پر از اشک شده است. گفتند این نامه را بخوان. من نامه را خواندم. دیدم 
نویسنده خیلی جسارت کرده و نسبت های بدی به ایشان داده بود که ایشان می خواهد افکار 

32. شهید محلاتی از محورهای وحدت بود، بررسي رابطه شهید محلاتي با مجلس و سپاه در گفتگو با سردار عبدالله 
محمودزاده، رئیس دفتر شهید محلاتی، نشریه شاهد یاران، شماره 57، صص101-100. 
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بنی صدر را در سپاه پیاده کند. گفتم من این نامه را خواندم. او از قضایا و این که چه دارد 
می گذرد، خیلی بی اطلاع است. اگر شما راضی بشوید، من با او صحبت کنم. فکر می کنم 
اگر با او صحبت کنم، برگردد، چون مطالبی که نوشته است صحت ندارند و بی خودی آنها 
را تصور کرده است. گفتند: باشد. با او صحبت کن. در آخر هم به او بگو من از او گذشتم، 

او هم دعا کند که خدا از من بگذرد. 
اشک در چشم های شهید پر شده بود. تلفن زدم و آن برادر را در پادگان ولی عصر)ع( پیدا 
کردم و پیش من آمد. دو ساعت و نیم با هم صحبت کردیم و به او گفتم اگر حاج آقا در 
فلان جا با بنی صدر ملاقات داشته، به دستور حضرت امام بوده است و امام به ایشان گفته 
بودند به بنی صدر این حرف را بزن. حضرت امام ایشان را می فرستادند قم، اصفهان، شیراز 
 و... خلاصه همه را به آن برادر گفتم. گفتم اگر ایشان این گونه با بنی صدر رفتار می کند، به 
این سبب است که حضرت امام دستور داده اند. ایشان کاری می کنند که بنی صدر با سپاه 
درگیر نشود و این، نقش این بزرگوار است، چه کار کنند؟ حضرت امام می گویند برو پیش 
بنی صدر، ایشان نروند؟ خلاصه، همه را برای آن سپاهی توضیح دادم. ایشان خیلی منقلب 
شد و گفت من نمی دانستم. حالا می خواهم بروم از این بزرگوار حلالیت بطلبم. گفتم نه 
ایشان حرفش را زده اند. گفت چه گفته اند؟ گفتم ایشان این را گفتند که من از تقصیر ایشان 
گذشتم، ایشان هم دعا کند خدا از تقصیر من بگذرد. این را که گفتم آن رزمنده زد زیر 
گریه که این حاج آقا چقدر بزرگوار است و ما چقدر به ایشان توهین کردیم و گفت بگو 
که مرا ببخشند. گفتم ایشان قبلش گفته اند که شما نگران نباش. گفت نگرانی ام این است که 
می خواهم بروم جبهه. نکند ایشان از من راضی نباشند. گفتم ایشان شما را بخشیده و اصلًا 
به دل نگرفته است که بخواهی فکرش را بکنی. ایشان واقعاً از کسی به دل نمی گرفتند. 
همان موقعی که کسی چیزی می گفت ناراحت می شدند، ولی فردایش فراموش می کردند، 

 انگار نه انگار. خیلی زود می گذشت.«33
پس از غائله بني صدر و فروکش کردن نسبي توطئه هاي منافقین، سپاه پاسداران در پي ورود 
بیشتر به عرصه هاي گوناگون بود و اعضاي شورایعالي سپاه در جلسه اي تصمیم به تقویت 
بصیرت سیاسي و تعمیق معارف دیني گرفتند و با مشورت شهید محلاتي که به دلیل مشغله هاي 
دیگر از جمله نمایندگي مجلس قادر به توسعه فعالیت هایش نبود، در محضر امام تقاضا کردند 

33. همان، صص104-103. 
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تا یک مجتهد عالم، امور نمایندگي را به عهده بگیرد و حضرت امام این بار حکمي براي نظارت 
بر امور سپاه به آیت الله طاهري خرم آبادي دادند. 34 

در واقع ورود آیت الله سیدحسن طاهري خرم آبادي و سپس حجت الاسلام والمسلمین 
محمدرضا فاکر براي همکاري با شهید محلاتي بود که به توسعه و شکل گیري ادارات درون 
سازماني، تقسیم مأموریت ها، مقابله با خطوط انحرافي35 و تأکید بر عدم تحزب گرایي منجر شد. 
مدتي بعد آیت الله خرم آبادي با اصرار علماي پاکستان و موافقت حضرت امام به عنوان نماینده 
ایشان به این کشور عزیمت کرد تا حکم بعدي نمایندگي به نام حجت الاسلام فاکر صادر شود. 
آقاي فاکر که فردي صریح اللهجه بود و بر انجام وظایف و مأموریت هاي نمایندگي تأکید مي کرد، 
در پي آن بود تا سپاه را از جریانات انحرافي مصون دارد و به همین دلیل سلسله اقداماتي در 
جهت عدم تحزب گرایي و حفظ خط ولایت در سپاه انجام داد که نتیجه آن، پاکسازي برخي 
از مراکز علمي تحقیقاتي سپاه از خطوط التقاطي و تشکیل مجموعه هایي بر صیانت از سپاه بود. 
چیزي نگذشت که دولت پاکستان حضور آیت الله طاهري خرم آبادي را برنتافت و ایشان به ایران 
برگشت و با اصرار آقاي فاکر مجدداً نمایندگي امام را به عهده گرفت و این در شرایطي بود که 
همزمان آیت الله طاهري خرم آبادي، شهید محلاتي و حجت الاسلام فاکر نماینده امام بودند که با 
روحیه همدلي و صمیمیت بسیار زیادي ایفاي نقش مي کردند. با این توضیح که آقاي خرم آبادي 

34. سردار محمدباقر ذوالقدر در این باره می گوید: »شهید محلاتي تنها نماینده امام در سپاه نبودند. از شگفتي هاي آن مقطع از کار 
سپاه همین بود. شهید محلاتي، بعد از درگذشت مرحوم لاهوتي اولین نماینده امام در سپاه بودند، ولي پس از مدتي، آیت الله طاهري 
خرم آبادي هم به عنوان نماینده امام معرفي شدند. درواقع امام در آن زمان دو نماینده در سپاه داشتند که البته بعداً سه نماینده شدند، 
چون بعد از مدتي، آیت الله طاهري خرم آبادي، به نمایندگي امام در شبه قاره هند معرفي شدند و به آنجا رفتند و آقاي فاکر به جاي 
ایشان نماینده ولي فقیه در سپاه شدند. در عین حال حکم آقاي طاهري هم لغو نشد. به این ترتیب در مقطعي از زمان، ما سه نماینده 
امام در سپاه داشتیم. شهید محلاتي با وجود آن که طبیعي بود برایشان ابهام پیش بیاید که چگونه هم ایشان نماینده امام هستند و هم 
آقایان طاهري خرم آبادي و فاکر، ولي من هیچ گاه ندیدم حتي سرسوزني با ابهام، گلایه و دید منفي با این مسئله برخورد کنند، در 
حالي که دیده ایم مسئولیني را که گاه مثلاً نوساني در کارشان پدید مي آید، بر مي آشوبند و واکنش هاي خیلي تندي از خود نشان 

مي دهند، اما در مورد ایشان هیچ گاه چنین چیزي اتفاق نیفتاد. و این براي ما یک سرمشق بزرگ بود. 
35. سردار عبدالله محمود زاده می گوید: »در غائله اصفهان مسائلی پیش آمد که حاج احمد آقا به خط تلفن سیاسی تلفن کردند 
و من گوشی را برداشتم. گفتند: آقای محلاتی کجاست ؟ گفتم: مجلس است. گفتند: سریع خبرش کن بیاید امام کارش دارد. 
اگر ممکن بود آیت الله جنتی را هم خبر کنید، بیاید. آقای جنتی آن موقع در مجلس نبود. تلفن زدم به مجلس. آقای محلاتی در 
صحن مجلس بودند. پیغام دادم که با ایشان کار بسیار لازمی دارم. به ایشان نوشته ای دادند که خودش تماس گرفت و گفتم 
که گفته اند سریع به دفتر حضرت امام بروید و آیت الله جنتی به اصفهان می روند تا پیام امام را به آقای طاهری برسانند. آقای 
طاهری گفته بودند شما این سید مهدی هاشمی را نگذارید به بیتتان بیاید و مواظبش باشید. امام نسبت به سید مهدی هاشمی با 
کارهایی که قبل و بعد از انقلاب کرده بود، بسیار حساس بودند، برای همین هم امام آقای ری شهری، وزیر اطلاعات آن زمان را 
خواسته بودند که کارهای سید مهدی را زیر نظر بگیرد. شهید بزرگوار محلاتی همراه آیت الله جنتی و آقای طاهری خرم آبادی 
به اصفهان و نزد آقای طاهری رفتند و پیام حضرت امام را به او رساندند. بعد آقای طاهری اصفهانی با همان تلفن سیاسی زنگ 

زد و سراغ آقای محلاتی را گرفت که گفتم: مجلس است. گفت: به ایشان بگویید آن امر امام اطاعت شد.« . 
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نماینده اول امام بودند، آقاي محلاتي مسئولیت پیگیري و برخورد با تخلفات را داشتند و آقاي 
فاکر در صدد التقاط زدایي از سپاه و عدم تحزب گرایي این مجموعه بزرگ بودند. اندکي بعد که 
آقاي فاکر از سپاه رفتند وآقاي خرم آبادي نیز مجدداً پاکستان را براي خدمت برگزیدند، شهید 

محلاتي طي حکمي همه مسئولیت هاي نمایندگي را تا لحظه شهادت به عهده گرفتند. 36 

محسن رضایی فرمانده شد
با برکناري بني صدر و استقرار کامل خط امام قرار  شد تا فرمانده جدیدي براي سپاه تعیین شود 
و از سوی امام خمینی انتخاب فرماندهی سپاه به شورای فرماندهی وقت سپاه واگذار شد. اعضای 
شورای وقت فرماندهی سپاه پاسداران را افرادی چون محسن رضایی واحد اطلاعات، رضا 
سیف اللهی فرماندهی ستاد، یوسف کلاهدوز جانشین فرماندهی، محسن رفیق دوست تدارکات، 
ابراهیم حاج محمدزاده دفتر سیاسی، علی محمد فرزین دبیر شورای فرماندهی، حمید حاجی 
عبدالوهاب واحد آموزش، ناصر جبروتی سپاه تهران، احمد فرمد واحد برنامه ریزی، اصغر شیخی 
مسئول دفتر فرماندهی، سید مهدی هاشمی نهضت های آزادی بخش، سید مسعود جزایری، سید 
خلیل طباطبایی، اصغر سلیمانیه و ابراهیم سنجقی تشکیل می دادند. در این میان محسن رضایی 
تلاش فراوانی  کرد که به عنوان فرمانده سپاه انتخاب شود. او دلیل این مسئله را احساس تکلیف 
برای راه افتادن امور جنگ می دانست، اما اعضاي شوراي فرماندهي سپاه37 روي شهید یوسف 
کلاهدوز نظر داشتند که عملًا در یک سال گذشته فرمانده سپاه بود، اما او نمي پذیرد و دلیل اصلي 
عدم پذیرش جداي تواضع شدید شهید یوسف کلاهدوز، ارتشي بودن اوست38. شهید محمد 
بروجردی دیگر گزینه اصلی فرماندهی سپاه بود که او نیز حضور در کردستان را به فرماندهی 

سپاه ترجیح داد و گروهی که برای مذاکره با او به کرمانشاه رفته بودند، دست خالی برگشتند.39

 .nvs.ir ،36. تاریخچه نمایندگي ولي فقیه در سپاه، پرتال جامع نماینده ولی فقیه در سپاه
37. شورای فرماندهی سپاه شامل فرماندهی سپاه، نماینده امام و مسئولین ستاد مرکزی سپاه بود. 

38. هرچند شاید عدم حضور شهید یوسف کلاهدوز در سازمان مجاهدین انفلاب اسلامی و عدم پیروی اعضای این سازمان 
از او یکی از دلایل این مسئله باشد. 

39. شهید محمد بروجردی با آغاز غائله کردستان به غرب کشور رفت و در اول خرداد 1362 در مهاباد به شهادت رسید. 
عبدالله محمودزاده درباره نحوه اعزام محمد بروجردی به غرب کشور می گوید: »شهید بروجردی آمد و گفت حضرت امام پیام 
 داده اند که غائله کردستان باید تمام بشود. من نیت کرده ام به کردستان بروم و تا وقتی مسئله کردستان تمام نشده برنگردم. در 
ابتدا کسی فکر نمی کرد کار این قدر طولانی شود. همه فکر می کردند قضیه حداکثر سه چهار ماهه تمام شود. شهید بروجردی 
گفت: همین الان حکم بده می خواهم بروم. گفتم: صبر کن فردا صبح. گفت: نه. حکم را بنویس و بده. می خواهم همین امشب 
حرکت کنم. من آن موقع مسئول دفتر هماهنگی استان های سپاه بودم، از طرف فرمانده سپاه حق امضا داشتم و برای تشکیل و 
انسجام سپاه به افراد مأموریت می دادم. من حکم را نوشتم و ایشان حکم را از ما گرفت و فکر می کنم همان شب یا فردا صبح 
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پس از این محسن رفیق دوست از حامیان اصلی محسن رضایی برای تصدی فرماندهی سپاه 
بود. سردار یوسف فروتن تأیید می کند که در تابستان سال60 دو باره بحث فرماندهی عباس 
دوزدوزانی و شهید یوسف کلاهدوز مطرح شد و کادرهای ارشد سپاه تنها پس از صدور حکم 
فرماندهی از سوی امام خمینی از این فرماندهی اطاعت کردند.40 رفیق دوست در این باره روایت 

کاملی دارد:
»وقتي بني صدر از کشور فرار کرد و حضرت امام به عنوان فرمانده کل قوا اداره امور را در 
دست گرفتند، در یک مقطع قرار شد خود ایشان براي سپاه فرماندهي را تعیین کنند. یک 
روز حاج احمد آقا به من زنگ زد و گفت: امام فرموده اند شوراي فرماندهي سپاه کسي 
را پیشنهاد کند. من به ایشان گفتم: سه نفر را مناسب این کار مي دانم و به ترتیب اولویت 
شهید بروجردي، شهید کلاهدوز و محسن رضایي را معرفي کردم. حاج احمد آقا گفت: 
هر سه نفر این افراد خوبند، ولي شما پیشنهاد امام را به شوراي فرماندهي ابلاغ کن و آنجا 
هر کس رأي آورد، به ما خبر بده. قبل از این که این موضوع را در شورا مطرح کنم، صبح 
زود به کرمانشاه نزد شهید بروجردي رفتم. مدتي بود که همدیگر را ندیده بودیم. بعد از 
احوالپرسي و صحبت های جانبي ماجرا را براي او تعریف کردم و گفتم: پیشنهاد اول من 
براي فرماندهي سپاه تو هستي. سه ساعت به او اصرار کردم. آخرسر شهید بروجردي به 
من گفت: آن دو نفر دیگر خوبند، برو و از بین آنها کسي را انتخاب کن، من آمادگي ندارم. 
وقتي به تهران برگشتم، شوراي فرماندهي تشکیل شد. در لویزان باغي داشتیم که پیش از 
انقلاب متعلق به ساواک بود و من آنجا را به مرکز تحقیقات موشکي تبدیل کرده بودم. 
شوراي فرماندهي را در آنجا تشکیل دادیم و من این بار دیگر اسم بروجردي را نیاوردم. از 
میان دو نفر دیگر رأي گیري کردیم که شهید کلاهدوز تمام آرا را کسب کرد، اما خودش به 
خودش رأي نداد. به محسن رضایي نیز من و دو سه نفر دیگر رأي دادیم، اما اکثریت آرا 
را شهید کلاهدوز کسب کرد و قرار شد او را به حاج احمد آقا معرفي کنم. صبح زود بود 
که دیدم کسي در خانه را مي زند. وقتي در را باز کردم دیدم شهید کلاهدوز با یک عبا بر 
دوش و یک قرآن در دست جلوي در ایستاده است. به من گفت: تو را به خاطر قرآن این 

به کردستان رفت. آن قدر عجله داشت که گفتم صبر کن فردا صبح آقای منصوری امضا کند. گفت: نه، همین الان حکم را به 
من بده. رفت کردستان و در کرمانشاه مستقر شد و دفتری را تأسیس و نیروهایی را از جاهای مختلف جذب کرد. 

40. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفتگو با یوسف فروتن؛ حتی گفته می شود که در رأی گیری مجدد در شورای فرماندهی 
سپاه سردار عبدالله محمودزاده به عنوان فرمانده سپاه انتخاب شده است. 
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کار را نکن. من حاضرم هر کاري که از دستم برمي آید براي سپاه بکنم. محسن رضایي را 
به عنوان فرمانده انتخاب کن. من حاضرم قائم مقام او باشم. یادم مي آید شهید محلاتي با 
انتخاب محسن رضایي مخالف بود. من ماجرا را به حاج احمد اقا گفتم. ایشان گفت: برو 
یک رأي موافق دیگر هم بگیر. من هم این کار را کردم و به ایشان خبر دادم. حاج احمد 
آقا گفت: امام فرمودند متني بنویسید و به من بدهید. من و رضا سیف اللهي آن را نوشتیم و 
بنده آن را خدمت امام بردم. البته متن امام غیر از آن چیزي است که ما نوشتیم و فقط کمي 

از آن استفاده کردند.«41
به هر حال با انتخاب محسن رضایی به فرماندهی کل سپاه و در پی آن شهادت یوسف 
کلاهدوز پس از عملیات ثامن الائمه)ع(، سپاه در سطوح ارشد خود تغییرات وسیعی را دید و 
عملًا نیروهایی که به همراه محسن رضایی از گروه منصورون وارد سازمان مجاهدین انقلاب و 
پس از آن به واحد اطلاعات سپاه و یا سپاه خوزستان رفتند، به مقامات ارشد سپاه منصوب شدند 
و از شورای فرماندهی سپاه و ستاد مرکزی سپاه در تهران خلع ید شد و بسیاری از نیروهای 

ابتدایی سپاه از این نهاد خارج شدند. 

41. روایت رفیق دوست از انتخاب محسن رضایي به فرماندهي سپاه، گفتگو با محسن رفیق دوست، خبرگزاری فارس، 23 تیر 
1389، شماره خبر farsnews.com ،8904230711؛ البته تعدادی از اعضای شورای فرماندهی سپاه معتقدند در این شورا 
سردار عبدالله محمودزاده اکثریت آرا را داشت، اما محسن رضایی و محسن رفیق دوست به دفتر امام خمینی گزارش اشتباه 
دادند. آنان اظهار می دارند که از 11 رأی، 8 رأی به محمودزاده و سه رأی یعنی محسن رضایی، محسن رفیق دوست و مهدی 
هاشمی به محسن رضایی داده شد. روایت محسن رفیق دوست که از دیدارهای پنهانی پس از برگزاری جلسه خبر می دهد 

مؤید این اظهارات است. 





فصل نهم

سرنوشت شوم لاهوتی
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مهم ترین مسئله در تاسیس سپاه پاسداران این بود که موسسان معتقد بودند سپاه باید زیرنظر 
رهبري انقلاب قرار داشته باشد، از همین رو انتخاب نماینده رهبر انقلاب در سپاه پاسداران 

همواره مسئله چالشي و مهمی بوده است. 
شیخ حسن لاهوتي که پیش از انقلاب رابطه نزدیکي با جامعه روحانیت مبارز تهران و نقش 
مهمي در مبارزات داشت، اولین نماینده امام خمیني در سپاه پاسداران شد. او که به دلیل مخالفت 
شهید مطهري فرماندهي کمیته انقلاب اسلامي را به آیت الله مهدوي کني واگذار کرده بود، ابتدا به 
عنوان مسئول سپاه زیر نظر دولت موقت منصوب شد و پس از ادغام چهار سپاه و قرار گرفتن آن 
زیر نظر شورای انقلاب، شیخ حسن لاهوتی نماینده امام خمینی در پاسداران انقلاب اسالامی شد، 
اما او سرنوشت غمباري داشت. نفوذي هاي مجاهدین خلق سبب شدند تا کار حسن لاهوتي که 
امام خمیني او را نور چشم خود خوانده بود1، به جائی برسد که کمتر کسی رسیده است. در 6 
آبان 1360 زمانی که خبر مرگ حسن لاهوتی اعلام شد، امام خمینی هیچ واکنشی نشان ندادند و 

تنها مقام ارشدی که واکنش نشان داد، اکبر هاشمی رفسنجانی پدر دو عروس لاهوتی بود. 

حسن لاهوتی که بود
حسن لاهوتی اشکوری متولد 1306 در رودسر است. پدر او شیخ نصرالله لاهوتی اشکوری 
سال ها در حوزه نجف به کسب علم مشغول بود. حسن لاهوتی پس از گذراندن دوره های 
ابتدایی تحصیلات حوزوی نزد پدرش، در سال 1324 برای ادامه تحصیلات به قم رفت و 
بلافاصله معمم  شد. در قم با آیت الله سید محمد ضیاءآبادی، آیت الله محمدی گیلانی، نعمت الله 
صالحی نجف آبادی و مرحوم سید مصطفی خمینی هم حجره و همدرس بود. اساتید سطوح 
عالی شیخ حسن لاهوتی آیت الله بروجردی، امام خمینی و آیت الله شهاب االدین مرعشی نجفی 
بوداند. در سال 1341 به دستور امام خمینی برای تبلیغ به شهر گرمسار رفت و در این شهر مقیم 
 شد. پس از دستگیری امام خمینی در خرداد 1342 و قیام 15 خرداد، قصد داشت مردم گرمسار 
را با همکاری شهید حاج مهدی عراقی به سمت قم حرکت دهد که با پیام مرحوم سید مصطفی 
خمینی این مسئله منتفی شد. شیخ حسن لاهوتی تا تابستان 1349 در گرمسار زندگی کرد و 
با محمد سپهری پور رئیس وقت شهربانی گرمسار ارتباط نزدیکی داشت.2 این ارتباطات سبب 

1. نک: صحیفه امام، ج 10، ص 113. 
2. محمد سپهری پور پس از رفتن شیخ حسن لاهوتی از گرمسار به تهران، خود را بازنشسته کرد. او پس از پیروزی انقلاب 

در دوران دولت موقت حدود 6 ماه استاندار کرمانشاه بود. 
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ایجاد نوعی مصونیت برای فعالیت های شیخ حسن لاهوتی در گرمسار شده بود. 
به هر روی او در ابتدای تابستان 1349 به تهران آمد و در منرلی در خیابان گوته در سه 
راه امین حضور سکنی گزید. سپس به جمع جامعه روحانیت تهران پیوست و در کنار آیت الله 
مهدوی کنی، آیت الله شهید بهشتی، شهید فضل الله محلاتی، علی اصغر مروارید و... قرار گرفت. 
از سوی دیگر با فراگیر شدن تب مبارزه مسلحانه در ابتدای دهه 50 با اصرار و پیگیری اسدالله 
تجریشی که از مبارزان فعال بود، به سازمان مجاهدین خلق وصل شد و امکاناتش را در اختیار 
این گروه فرار داد.3 اسدالله تجریشی واسطه حسن ابراری جهرمی از اعضای سازمان مجاهدین 

خلق با شیخ حسن لاهوتی بود. 
در این میان ناشی گیری وحید لاهوتی، فرزند شیخ حسن لاهوتی که بدون اطلاع پدرش به 
عضویت سازمان درآمده بود در خلع سلاح کردن یک پاسبان شهربانی، سبب دستگیری او و 
پدرش شد و هر دو مورد شدیدترین شکنجه ها قرار گرفتند. شیخ حسن لاهوتی در بازجویی ها، 
درباره اقدامات وحید مسئولیتی را قبول نکرد و پس از یک ماه از زندان قزل قلعه آزاد شد، اما 
وحید لاهوتی تا پیروزی انقلاب در زندان باقی ماند و در آنجا به کمون مسعود رجوی پیوست. 
لاهوتی پس از آزادی، کمک هایش به سازمان مجاهدین خلق را افزایش داد و بسیاری از 
وجوهاتی را که از مردم دریافت می کرد، به سازمان می داد. اسدالله تجریشی در این باره می گوید: 
»ما در بازار آقای لاهوتی را پیشنماز  یک مسجد کرده بودیم که مردم را برای پرداخت 
وجوهات به او معرفی کنیم و او هم وجوهات را دریافت کند و به ما بدهد تا به سازمان 

بدهیم. ایشان هم پذیرفته بود و همین کار را می کرد.«4
در خاطرات محمد حسن خاکساران هم در این باره آمده است: 

»در میان روحانیون، آقای شیخ حسن لاهوتی بخش زیادی از وجوهاتی را که از خیران و 
متدینان بازارتهران جمع آوری می کرد، در اختیار سازمان قرار می داد.«5

همچنین شیخ حسن لاهوتی به همراه روحانیونی همچون هاشمی رفسنجانی و آیت الله سید 
محمود طالقانی نامه هایی به امام نوشتند و خواستار تایید مواضع این گروه از سوی امام خمینی 

شدند. سید حسین موسوی تبریزی در این باره چنین اظهار نظر کرده است: 
»گروهک منافقین همان موقع ]که امام در نجف مشرف بودند[ چند بار با امام ملاقات کرده 

3. وجوهات را می گرفت و به مجاهدین می داد، گفت و گو با اسد الله تجریشی، هفته نامه شهروند امروز، شماره 70، ص 65. 
4. همان، ص 67. 

5. خاطرات محمد حسن خاکساران، تهران؛ انتشارات مرکزاسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول1383، ص 279. 
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بودند و درخواستشان این بود که امام آنها را تأیید کند. بعضی از دوستان گفتند جناب آقای 
دعایی هم واسطه شده بود، ولی ایشان نپذیرفته بود. بعد ازمدتی با آوردن تأییدیه از مرحوم 
آقای لاهوتی و آقای هاشمی رفسنجانی دو باره خواسته بودند که امام تأییدشان کند که باز 

ایشان قبول نکرده بود.«6
با شروع زمزمه های تغییر مواضع سازمان مجاهدین خلق از سوی تقی شهرام و بهرام آرام، 
لاهوتی به گروه مذهبی های سازمان نزدیک شد و در دیدارهایی با وحید افراخته و بهرام آرام 
انتقادات شدیدی به تغییر ایدئولوژی وارد کرد. این مسئله خشم مارکسیست های سازمان را در 
پی داشت به گونه ای که نام او به عنوان مهم ترین روحانی حامی بخش مذهبی سازمان در لیست 
ترور قرار گفت. از سوی دیگر لاهوتی نیز کوشید تا با ایجاد گروه مسلحی به مقابله با تقی شهرام 
و بهرام آرام بپردازد.7 البته آیت الله محمدرضا مهدوی کنی روایت دیگری از این ارتباط دارد که 

به نظر مقرون به واقع تر می رسد:
»بعد از اعلام مواضع ]اعلام تغییر مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق[، ظاهراً 
آقای لاهوتی با آنها قطع ارتباط نکرد و مدعی بود که من با اینها هستم شاید بتوانم آنها را 
برگردانم. سازمانی ها به منزل ایشان رفت و آمد می کردند. از کسانی که بنا به اظهار آقای 
لاهوتی به خانه ایشان رفت و آمد داشتند؛ بهرام آرام، تقی شهرام، دختر آقای دزفولی به نام 
بتول دزفولی8 و وحید افراخته بودند. آقای لاهوتی می گفت اینها گاهی شب ها هم درمنزل 

من می ماندند و اظهار می کرد: درصدد هستم اینها را برگردانم.«9
اما با دستگیری وحید افراخته10 و محسن سید خاموشی11 در 5 مرداد 1354، لاهوتی مجبور 

6. خاطرات سید حسین موسوی تبریزی، تهران؛ نشر عروج، چاپ اول 1384، ص 180. در ص 283 همان کتاب هم باز به 
ماجرای نامه آقای لاهوتی به امام درباره سازمان مجاهدین خلق اشاره شده است. 

7. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفتگو با حمیدلاهوتی، شماره بازیابی 2146. 
8. بتول فقیه دزفولی همسر عباس مدرسی فر بود که پس از انقلاب اسلامی در درگیری ای در کرج کشته شد. 

9. غلامرضا خواجه سروی، خاطرات آیت الله مهدوی کنی، تهران انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول1383، ص146. 
10. رحمان معروف به وحید افراخته فرزند سعید متولد 1329 در تهران، از سال 1348 به سازمان پیوست. نخستین عملیات 
نظامی ای که در آن شرکت داشت در سال 1351 ترور ناموفق شعبان جعفری )شعبان بی مخ( از عوامل مشهور کودتای 28 
مرداد بود. افراخته در ترور سرهنگ هاوکینز، مستشار آمریکایی در سال 52 نیز مشارکت داشت و به سرعت به یکی از مسئولان 
و کادرهای اصلی عملیاتی سازمان تبدیل شد. افراخته در سال 53 با منیژه بوستان، ناظم دبستان رفاه ازدواج کرد که قبلًا توسط 
پوران بازرگان با سازمان مرتبط شده بود. وحید که کاملًا مورد اعتماد بهرام آرام و معاون وی بود و در سال 54 به عضویت 
مرکزیت سازمان در آمده بود، برای طی کردن مدارج تشکیلاتی از انجام هیچ کاری رویگردان نبود و هر نوع عملیات نظامی 
مورد درخواست مرکزیت مارکسیست در خارج و یا داخل سازمان را بی چون و چرا می پذیرفت و اقدام می کرد. وی چند نام 
مستعار از قبیل حیدر، بهروز، رضا، بهمن، بابک و بیژن داشت. در اواخر خرداد ماه 1354 که برای پلیس امنیتی رژیم روشن 
شده بود که رحمان )وحید( افراخته عامل اصلی چند ترور اخیر سازمان بوده است، همه نیروهای ساواک و کمیته مشترک 
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سید احمد خمینی و یا در منازل  به زندگی نیمه مخفی  شد. او بیشتر مواقع در قم و در منزل
محمد موسوی خویینی ها و امامی جمارانی در شمال تهران به سر می برد. با اعترافات افراخته12، 
ساواک تصمیم گرفت آیت الله طالقانی، هاشمی رفسنجانی و شیخ حسن لاهوتی را دستگیر 
کند. آیت الله طالقانی در 8 آبان 1354 دستگیر  شد. حکم دستگیری هاشمی رفسنجانی که در 
برای به چنگ آوردن او بسیج شدند. آنها در آن روزها خلیل فقیه دزفولی، مرتضی صمدیه لباف و چند تن دیگر را برای یافتن 
وحید افراخته توسط اکیپ های کمیته مشترک به گشت می بردند. البته ناگفته نماند که صمدیه تصویری از وحید در ذهن 
مأموران ایجاد کرده بود که با واقعیت تطبیق نداشت. مانند این که وی مواد انفجاری به خود بسته و اگر به او نزدیک شوید در 
صورت انفجار کشته می شوید، که بیشتر برای منحرف کردن مأموران بود. و به طور قطع او در این مورد طرح فریب ساواک 
را دنبال می کرد. خلیل دزفولی نیز چیزی نیافت و بنابراین حدود یک ماه و نیم تلاش مأموران نتیجه نداشت. افسر مسئول 
یکی از اکیپ های کمیته مشترک )اکیپ حمید( در روز 5 مرداد 54 حدود ساعت 3 بعدازظهر ضمن گشت به دو جوان که در 
مسیر موافق حرکت اتومبیل ها در خیابان یک طرفه پشت مجلس )حوالی سر چشمه و بهارستان( تردد می کردند ظنین شد و 
در صدد تفتیش آنها برآمد. یکی از آن دو بلافاصه واکنش نشان داد و دستش را به سوی اسلحه برد، لیکن افسر مزبور )سرگرد 
بختیاری( که از قضا ورزیده ترین مأمور کمیته مشترک بود، مهلت نداد و او را -که وحید افراخته بود- به زمین انداخت و خلع 
سلاح کرد. فرد دیگری که همراه وحید بود در آن سوی خیابان متحیر و منتظر ایستاده بود که توسط مأموران دستگیر گردید. 
این شخص سید محسن سید خاموشی بود. افراخته بلافاصله پس از دستگیری مورد شدیدترین شکنجه ها قرار گرفت، اما پس 
از چند ساعت در بازجویی هایش اعترافات مفصلی درباره سازمان و مرتبطین آن  کرد که موجب دستگیری بسیاری از اعضای 
سازمان و مرتبطین آن  شد. افراخته گرچه همکاری گسترده ای با ساواک داشت، اما به دلیل آن که در ترور آمریکایی ها نقش 

داشت، در 4 بهمن 1354 اعدام شد. 
11. سید محسن خاموشی در سال 1334 در تهران در خانواده ای بازاری و مذهبی متولد شد، تحصیلات دوران مدرسه را در 
محیط های آموزشی اسلامی طی کرد، ابتدایی را در دبستان جعفری و متوسطه را در دبیرستان علوی گذراند. در سال های آخر 
دبیرستان به انجمن ضد بهائیت )حجتیه( وارد شد و همزمان به تشویق برادرش سید مرتضی به مطالعه کتب سیاسی- مذهبی 
روی آورد. از سال آخر متوسطه و در آستانه ورود به دانشگاه در کلاس ها و سخنرانی های دکتر شریعتی در حسینیه ارشاد 
شرکت و به تدریج حساسیت های سیاسی خاصی پیدا کرد. پس از ضربه شهریور 50 در فضایی که پدیدار شده بود بیشتر به 
جانب فعالیت های سیاسی گرایش یافت و توسط یکی از دوستانش )حسن صادق( مدتی به کار مطالعاتی و انجام ورزش هایی 
از قبیل کوهنوردی و جودو سوق داده شد. با ورود به دانشگاه و تحصیل در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در سال 1352، با 
علی خدایی صفت عضو علنی سازمان آشنا شد و پس از مطالعات مشترک نیمه منظمی که به راهنمایی فرد مذکور انجام داد، در 
هجده سالگی به سازمان مجاهدین خلق جذب شد. او از طریق خدایی صفت به بهرام آرام معرفی شد و پس از چندی تحت 
مسئولیت وحید افراخته قرار گرفت، مطالعه آموزشی کتاب هایی نظیر زمینه تکامل اجتماعی، انسان چگونه غول شد، اقتصاد 
به زبان ساده و شناخت را در اوان عضویتش انجام داد و ضمن آن در زمینه پخش اعلامیه و جعل پلاک اتومبیل فعالیت کرد. 
محسن خاموشی در روند تغییر ایدئولوژی بدون کمترین مقاومتی مارکسیست و با پویایی که از خود نشان داده بود توسط وحید 
افراخته برای شرکت در عملیات ترور سرتیپ زندی پور رئیس کمیته مشترک انتخاب شد. وی در این عملیات که در تاریخ 27 
اسفند ماه 53 صورت گرفت مسئول ایجاد راه بندان و راننده اتومبیل مخصوص این کار بود. در جریان ترور مجید شریف واقفی 
در 16 اردیبهشت 54 نیز شرکت داشت و مسئول حمل جسد وی به بیابان های مسگرآباد بود. او به اتفاق حسین سیاه کلاه، 
ضارب شریف واقفی جسد او را به آتش کشیدند و پس از قطعه قطعه کردن در چند نقطه دفن کردند. در عملیات ترور دو 
مستشار آمریکایی سرهنگ ترنر و سرهنگ شفر نقش فعال تری داشت و مسئول کشتن یکی از مستشاران بود. در ماجرای ترور 
مشکوک حسن حسنان مترجم سفارت آمریکا نیز که ظاهراً به جای کنسول سفارت مزبور کشته شد، نقش داشت. به همراه 
وحید افراخته در 5 مرداد 1354 توسط گشتی های کمیته مشترک دستگیر شد.  در دوران بازداشت همچون وحید افراخته با 
پلیس همکاری زیادی کرد و در دفاعیه خود در دادگاه از مارکسیسم برید، اما در 4 بهمن 54 به جوخه اعدام سپرده شد. در 
وصیت نامه او آمده است: »ارث پدری مرا به مدت دو سال نماز و روزه بخرید و پول خون افرادی را که من کشته ام بدهید.« 

12. وحید افراخته اعتراف می کند که شیخ حسن لاهوتی قرار بوده دو قبضه اسلحه به بهرام آرام، مسئول عملیات سازمان 
مجاهدین خلق تحویل بدهد. با پیگیری های ساواک در این باره، یک درجه دار ارتش اعدام و دکتر علی صادقی تهرانی که رابط 

این ارتشی و آیت الله لاهوتی بود به حبس ابد محکوم شد. 
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سفر اروپا و امریکا به سر می برد، صادر  شد تا به محض بازگشت بازداشت شود، اما تعقیب و 
مراقبت برای دستگیری شیخ حسن لاهوتی به جایی نرسید و ساواک مجبور  شد با یورش به 
خانه لاهوتی، حمید و سعید، دو فرزند او را برای معرفی پدرشان دستگیر کند. همچنین ماموران 
ساواک به همراه همسر لاهوتی در منزل او مستقر شدند. اطلاع شیخ حسن لاهوتی از این مسئله 
سبب  شد تا او که به همراه موسوی خویینی ها و امامی جمارانی در قم و در منزل سید احمد 
خمینی حضور داشت، یک روز بعد خود را در منزلش به ماموران ساواک معرفی کند و دستگیر 
و به حبس طویل المدت محکوم  شود. به واسطه خیانت اعضای مارکسیست سازمان و به وجود 
آمدن ماجرای نقل فتوا13 که او خود از عاملینش بود، کمی از اعضای سازمان فاصله گرفت، اما 

باز هم از نزدیک ترین روحانیون به سازمان به حساب می آمد. 
شیخ حسن لاهوتی پیش از پیروزی انقلاب ارتباط بسیار نزدیکی با خانواده امام خمینی، 
به خصوص سید احمد خمینی داشت، به طوری که زمانی که سید احمد خمینی دراواسط دهه 50 
به نجف رفت، خانواده اش تحت تکفل شیخ حسن لاهوتی قرار گرفت. حتی زمانی هم که شیخ 
حسن لاهوتی به زندان افتاد، این رابطه ادامه داشت. پس از آزادی شیخ حسن لاهوتی از زندان 
در اواط سال 1357 او به درخواست سید احمد خمینیِ به پاریس رفت و در کنار امام خمینی 
قرار گرفت و در پرواز انقلاب در 12 بهمن 1357 به تهران بازگشت. مسائلی که در پاریس اتفاق 
افتاد و موجب بازماندن شیخ شهاب الدین اشراقی، داماد امام خمینی از سفر با پرواز انقلاب  شد، 

سبب بروز اختلافاتی در کاروان امام خمینی گردید. 
حسن لاهوتی در صبح روز 12 بهمن یکی از اولین کسانی بود که به دستور امام خمینی از 
هواپیما پایین آمد. او گرچه از سوی سید احمد خمینی برای عضویت در شورای انقلاب کاندیدا 

13. بعد از انتشار بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیکي از اواخر سال1354، به تدریج آقایان طالقاني، منتظري، رباني شیرازي، 
انواري، رفسنجاني، لاهوتي، مهدوي کنی و عده دیگري از روحانیون و سایر مسلمانان را به بند یک اوین منتقل کردند. در میان 
روحانیت سه نظر درباره برخورد با مارکسیست ها و از ان مهم تر سازمان مجاهدین خلق وجود داشت. یک گروه به رهبری 
آیت الله ربانی شیرازی و شهید لاجوردی، حبیب الله عسگراولادی، محمدرضا فاکر و مهدی کروبی خواستار سختگیری تمام و 
مرزبندی مشخصی با مجاهدین خلق و آیت الله طالقانی و شهید مهدی عراقی خواستار نرمش درباره آنها بودند. آیت الله منتظری 
و هاشمی رفسنجانی موضعی میانه داشتند. بالاخره پس از بحث های متمادی این عده اساس را بر جدایي کامل از مارکسیست ها 
گذاشتند و طي یک نقل فتوایي به تمام مسلمانان اعلام کردند که مارکسیست ها را کافر بدانند و از آ نها خواستند که مرزبندي 
فکري و علمي خود را با مارکسیست ها به طور دقیق حفظ کنند و به آ نها اعتبار اجتماعي ندهند. جدایي از مارکسیست ها در 
زندان نیز در این نقل فتوا تصریح شده بود. متن نقل فتوا چنین است »با توجه به زیان هاي ناشي از زندگي جمعي مسلمانان 
با مارکسیست ها و اعتبار اجتماعي ای که مارکسیست ها بدین وسیله به دست مي آورند و با در نظر گرفتن همه جهات شرعي 
و سیاسي و با توجه به حکم قطعي نجاست کفار از جمله مارکسیست ها، جدایي مسلمان ها از مارکسیست ها در زندان لازم و 

هرگونه مسامحه در این امر موجب زیا ن هاي جبران ناپذیر خواهد شد. 
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شد، اما با درخواست اکثر اعضای این شورا به عضویت شورای انقلاب درنیامد.14 این مخالفت ها 
سبب شدند تا امام خمینی بدون مشورت اعضای شورای انقلاب حکم تاسیس سپاه پاسداران را 
به نام شیخ حسن لاهوتی بنویسند. ارتباط نزدیک لاهوتی با بیت امام خمینی و ارتباط خانوادگی 
با هاشمی رفسنجانی15 در سال های ابتدایی انقلاب سبب  شد تا لاهوتی مناصب مهمی را در 
اختیار بگیرد. ضمنا او هر گاه که اراده می کرد می توانست به ملاقات امام خمینی برود. البته 
حضور سران حزب جمهوری اسلامی به خصوص آیت الله شهید بهشتی سبب مخالفت های 
لاهوتی با ایشان می شد و او انتظار داشت که در مناصب بالاتری به او داده شود. سعید لاهوتی 

فرزند شیخ حسن لاهوتی درباره ارتباط او و حزب جمهری اسلامی می گوید:
»راجع به حزب جمهوري اسلامي البته آقاي هاشمي را همیشه استثناء مي کرد و مي گفت 
این شلاق خورده حسابش جداست. به قول معروف حساب شلاق خورده ها را همیشه جدا 
مي کرد مي گفت: اینها شلاق خورده اند و محترم هستند. مي گفت: ما جرئت نداریم حرف 
بزنیم، ولي اجمالا یادم مي آید که نود درصد یا شاید بیشتر اینها را مي گفت کاري نکرده اند 
و حق و سهمي ندارند. مي گفت تعجب مي کنم چطور اینها الان مي توانند خود را متولی 
یک جریان فکري و انقلابي و از این قبیل چیزها قلمداد بکنند؟ شاید بیشتر از 6، 7 بار را 
خودم شاهد بودم که ایشان و مرحوم حاج احمد آقا پیش امام رفتند. امام یک جور دیگری 
لاهوتي را دوست  داشت و می گفت تو با مصطفي رفیق بودي. من تو را دوست دارم ضمناً 
مي گفت آدم بي شیله و پیله و ساده ای هستی و هر چه مي گویي از دلت چون مي گویي هر 
چه مي خواهي بگو من گوش مي دهم. حتي دو بار هم به آن خانه اي که در بند بود و امام 
مدت کوتاهی در آنجا اقامت کردند، رفتیم. با امام مي گفت آقا! اینها نمي دانم منظورش چه 
کساني بود. ما دیگر دخالت نمي کردیم چون ما مي خواستیم دکتر بشویم و کاري به این 
حرف ها نداشتیم اینهائی که در اطراف شما هستند، اکاري نکردند، زحمتي نکشیدند و براي 
این آتش هیزمی نیاوردند، بنابراین حق گرم شدن ندارند... آنهایي که هیزم آوردند، دارند از 
سرما مي میرند. فردا جواب خدا را چه بدهیم؟ یک چنین چیزي به امام می گفت و خودش 

و احمداقا به گریه می افتادند!«16

14. نک آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفتگو با حمید لاهوتی، شماره بازیابی 2146. 
15. پس از آزادی هاشمی رفسنجانی و لاهوتی از زندان رژیم پهلوی، سعید لاهوتی با فاطمه هاشمی و حمید لاهوتی با فائزه 

هاشمی ازدواج کردند. 
16. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفتگو با سعید لاهوتی، شماره بازیابی 2210. 
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عامل ارتباط با سازمان
تقریباً تمام مطلعین و آشنایان بي غرض شیخ حسن لاهوتي متفق القولند که وحید لاهوتي که 
عضو سازمان منافقین بود، عامل اصلي القائات سازمان بر ذهن شیخ حسن لاهوتي بوده است و 
حتي دیگر اعضا یا هواداران منافقین هم که شیخ حسن لاهوتي را دوره کرده بودند و به ذهن او 
جهت مي دادند، از کانال همان پسرش وارد مي شدند. اسدالله تجریشي از دوستان نزدیک شیخ 

حسن لاهوتی در  این باره گفته است:
»وحید، پسر آقا ]شیخ حسن لاهوتي[ با مجاهدین ارتباط داشت و آنها از طریق وحید، 

القائات خود به آقا را اعمال مي کردند.«17
محسن دعاگو از اعضای جامعه روحانیت مبارز هم می گوید:

»وحید لاهوتي، پسر آقاي لاهوتي، از اعضاي سازمان مجاهدین خلق ایران بود. او زماني که ما 
در زندان اوین بودیم، در طبقه پایین به سر مي برد و گاهي با پدرش رفت و آمد و معاشرت 
داشت. در حقیقت عامل اصلي گرایش آقاي لاهوتي به سمت بني صدر و موضع گیري  او 
در مقابل شهید دکتر بهشتي و  آیت الله خامنه اي و حزب جمهوري اسلامي، پسرش وحید 
بود. وحید مرتباً اعضاي مختلف سازمان مجاهدین خلق را نزد آقاي لاهوتي مي آورد و آنها 
القائاتي به ایشان مي کردند. مرحوم آقاي لاهوتي سادگي هایي هم داشت. این القائات، ذهن 
آقاي لاهوتي را پرُ و او را تبدیل به مهره اي از مهره هاي بني صدر و مجاهدین خلق کرد.«18 

وحید لاهوتی پیش از پیروزی انقلاب از زندان آزاد شد و به فعالیت در روزنامه کیهان 
پرداخت. او از جمله عناصری بود که در ستادهای علنی سازمان رفت و آمد نداشت، اما پس 
از پیروزی انقلاب و در آستانه اولین انتخابات مجلس و پس از انتشار اسناد همکاری مسعود 
رجوی و ساواک، در نامه ای که در شماره 28 هفته نامه مجاهد منتشر شد، به دفاع از مسعود 
رجوی پرداخت. او در این نامه به یکی دیگر از رازهای تاریخ مبارزات پرداخت و اظهار داشت 
که قرار بود مسعود رجوی نیز به همراه گروه 9 نفره)کاظم ذوالانوار، مصطفی خوشدل، بیژن 
جزنی و...( اعدام شود، اما کاظم رجوی، برادر او مانع از این اقدام شد. این اظهارات در حالی 
صورت پذیرفت که حتی مهم ترین چهره های امنیتی ساواک مانند بهمن نادرپور )معروف به 
تهرانی( تا دو ساعت قبل از فرمان کشتار از این ماجرا بی خبر بود و اطلاع کاظم رجوی می تواند 

17. وجوهات را می گرفت و به مجاهدین می داد، گفت و گو با اسداله تجریشی، هفته نامه شهروند امروز، شماره 70، ص 67. 
18. زهره کلاچیان، خاطرات محسن دعاگو، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران 1382، ص 189. 
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نشان دهنده میزان نفوذ او در تشکیلات ساواک باشد. با این حال وحید لاهوتی در نامه اش تأکید 
کرده بود که هیچ عضویتی در سازمان مجاهدین خلق ندارد.19 فاطمه هاشمی رفسنجانی، عروس 
شیخ حسن لاهوتی نیز سال ها بعد از گفت وگو با نشریه شهروند امروز، به مسئله عدم عضویت 

وحید لاهوتی در سازمان منافقین پرداخت و گفت:
»ایشان تمایل خاصی به مجاهدین نداشت، البته قبل از انقلاب در زندان با مسعود رجوی 

رابطه برقرار کرده بود.«20

لاهوتی و نمایندگی امام در سپاه
با رسیدن لاهوتي به نمایندگي امام در سپاه و به نوعي سرپرستي سپاه، اعضای سازمان 
مجاهدین خلق و برخي از همفکران آنها با تمام توان به دوره کردن او پرداختند و توانستند سطح 
سوء استفاده خود را به مسائل حادي بکشانند. یکي از موارد بسیار حیاتي در این قضیه که اثرات 
فاجعه آمیز آن در زمان ورود سازمان مجاهدین خلق به فاز جنگ مسلحانه آشکار شد، رسیدن 
انبوهي از اسلحه به دست سازمان مجاهدین خلق از همین کانال بود. علي محمد بشارتي، مسئول 

اطلاعات وقت سپاه به یک نمونه از این موارد چنین اشاره کرده است: 
»سفر دیگر ما به کرمانشاه بود که در معیت مرحوم آقاي لاهوتي، نماینده وقت امام خمیني 
در سپاه، صورت گرفت... . در این سفر که سه روز به طول انجامید، سلاح هاي زیادي را 
جمع آوري کردیم که بیشتر آنها ژ-3 و کلت، از نوع روولور، بودند. تصمیم داشتیم همه 
 اینها را به تهران منتقل کنیم که به علت نفوذ منافقین ورق به گونه دیگري برگشت. در 
سفر کرمانشاه، پسر آقاي لاهوتي -وحید- هم همراه ما بود، اما هیچ مسئولیتي نداشت. او 
با منافقین در ارتباط بود و با تحت تأثیر قرار دادن پدرش، تعداد زیادي از سلاح هاي جمع 
آوري شده، خصوصاً کلت ها را از او گرفت و برد. من خیلي دیر از  این قضیه مطلع شدم. 
آقاي علی فرزین به من گفت که آقا وحید سلاح ها را جعبه کرده و برده است. با شنیدن  این 
خبر خیلي عصباني شدم، اما رعایت حال آقاي لاهوتي را کردم و به  ایشان چیزي نگفتم. 
با این حال تصمیم گرفتم که قضیه را با امام خمیني در میان بگذارم، چون  این مسئله چیزي 

نبود که بشود از کنار آن به سادگي گذشت... 

19. نک: نامه وحید لاهوتی به مطبوعات، نشریه مجاهد، شماره 28، 29 اسفند1358، ص13. 
20. بابا گفت: به خاطر انقلاب سکوت کنید، گفت و گو با فاطمه هاشمی، هفته نامه شهروند امروز، شماره 70، ص 69. 
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فرداي آن روز به قم رفتیم تا گزارش ها را خدمت امام خمیني عرض کنیم. امام خمیني 
احوال آقاي لاهوتي را پرسید. من فرصت ندادم و گفتم آقاي لاهوتي آدم بسیار عاطفي ای 
است و خیلي از صحبت هایي که مي کند دلپذیر و دلنشین است، اما به لحاظ سیاسي 
آسیب پذیر است و همه و از جمله منافقین مي خواهند او را جذب کنند. امام خمیني که 
معمولاً خیلي کم سئوال مي کردند، یک سئوال دیگر هم راجع به روابط آقاي لاهوتي و 
مجاهدین پرسیدند و من پاسخ دادم که ایشان مانند ما در زندان بوده و در آنجا با اکثر آنها 
آشنا شده است، اما آشنایي و رفاقت یک چیز است و هواداري از آنها چیزی دیگر و 

موضوعي ثانوي است.  ایشان هواداري هم مي کند.«21
محسن رفیق دوست، مسئول وقت تدارکات سپاه نیز روایت می کند که حسن لاهوتی به 
او گفته بود که از سپاه برود. او دلیل لاهوتی را ناراحتی عده ای از تحصیل کرده های آمریکا از 
قبیل علی محمد فرزین، عبدالله محمودزاده، حسن عابدجعفری، محمد ابراهیم سنجقی و محسن 

سازگارا از رفیق دوست عنوان کرده بود. 22
البته همین رفتارهاي آقاي لاهوتي که گزارش هاي مکررش توسط فرماندهان انقلابي سپاه 
پاسداران به امام مي رسید، به علاوه اتحاد فرماندهان سپاه برای کنار گذاشتن شیخ حسن لاهوتی، 
نهایتاً باعث شد که حضرت امام پس از مدتي او را با ابلاغ امام جمعه رشت به گیلان بفرستند 

و آیت الله خامنه اي را جایگزین او کنند. 23 
البته شیخ حسن لاهوتی در زمان نمایندگی امام در سپاه، تلاش زیادی برای گسترش 
اقتدارش در مجموعه سپاه پاسداران داشت که با توجه به عقاید ویژه او و مخالفتش با بسیاری 

از سران حزب جمهوری اسلامی، این مسئله سبب گسترش درگیری ها می شد. 
جواد منصوري اولین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درباره عملکرد حسن لاهوتي 

در روزهاي ابتدایي انقلاب مي گوید:
»آقاي لاهوتي از اول انقلاب توقعش  این بود که خیلي مورد توجه قرار بگیرد و خیلي 

21. احمد رشیدی، عبور از شط  شب، خاطرات علی محمد بشارتی، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول 
1383 صص 235-237. 

22. نک: داوود قاسم پور، خاطرات محسن رفیق دوست، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول1390، صص 
 .189-190

23. آیت الله سیدعلی خامنه ای با تأیید امام خمینی و تصویب شورای انقلاب سرپرست سپاه پاسداران شد و در اسفند 1358 
به دلیل حضور در انتخابات مجلس اول از این سمت استعفا داد. این سمت آیت الله خامنه ای با توجه به این موضوع بود که 

مسائل مربوط به سپاه به شورای انقلاب واگذار شده بود. 
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پست هاي مهم به او داده شود.  ایشان خیلي هم دوست داشت در صحنه سیاسي مطرح 
بشود و چون  این اتفاق رخ نداد، مقداري ناراحت بود. به ویژه از شخص شهید بهشتي و 
از تشکیلات حزب جمهوري اسلامي،  این ناراحتي مضاعف بود. از آن طرف من عضو 
شوراي مرکزي حزب جمهوري بودم و این مورد براي ایشان سخت بود، لذا حرف هایي 
مي زد و کارهایي علیه شوراي فرماندهي یا علیه فرمانده سپاه مي کرد، اما به اینها هم اکتفا 
نکرد و رفت و به هر ترتیبی که بود از امام حکمي تحت عنوان نماینده امام در سپاه گرفت 
و حدود تیرماه 58  این حکم را تکثیر و در سپاه پخش کرد. من رفتم خدمت امام و به ایشان 
گفتم شاید شما مرا نشناسید، ولي اعضاي شوراي انقلاب با شناختي که از من داشتند به من 
حکم فرماندهي سپاه را دادند. بنده واقعاً اصراري ندارم که فرمانده سپاه باشم، ولي این کار 
لوث مسئولیت است که از یک طرف من فرمانده سپاه باشم و از یک طرف  ایشان نماینده 
شما باشد و بگوید من وظیفه ام بالاتر است و هرکاري که بخواهم انجام مي دهم و امر و 
نهي هم بکند. البته من  این مطلب را که یکی از پسران  ایشان عضو سازمان منافقین است، 

به امام نگفتم، اما به مسئولین دیگر گفته بودم.«24 
جواد منصوري در باره اقدامات فرزندان حسن لاهوتي در سپاه پاسداران و خروج اسلحه 

از پادگان ها مي گوید:
»در مورد  این قضیه خیلي حرف ها هست، مثلاً  این که جناب آقاي لاهوتي یک مهر درست 
کرده بود تحت عنوان »سپاه پاسداران انقلاب اسلامي« و نامه ها را امضا مي کرد و سپس این 
مهر را زیر آن مي زد. بعدها معلوم شد که این پسرها با نامه هایي که از پدر مي گرفتند، از 
ارتش اسلحه مي گرفتند و یا حتي این نامه ها را در ایست و بازرسي ها نشان مي دادند و از 
آن عبور مي کردند. خلاصه   این که از  این امکان خیلي سوءاستفاده کردند. یکي از دلایلي 
هم که در سال 60 آقاي لاهوتي را بازداشت کردند همین مسائل بود که پسرانش اعتراف 
کرده بودند که با استفاده از  این امکانات چه کارهایي مي کردند. خلاصه به امام گفتم که  این 
لوث مسئولیت است. امام گفتند من شما را مي شناسم. شوراي انقلاب در مورد شما با من 
صحبت کرده و من به شما اطمینان دارم. به آقاي لاهوتي هم گفتم که با شما همکاري کند 
و به شما کاري نداشته باشد و فقط بر سپاه نظارت داشته باشد، ولي آقاي لاهوتي معمولاً 

می خواست بیش از حیطه نظارت عمل  کند. 

24. نفوذی های منافق هنوز هم هستند، گفتگو با جواد منصوری، ویژه نامه رمز عبور 2 روزنامه ایران، خرداد 1388، ص 38. 



234

تأسیس نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی

در آذرماه 58 می خواستیم عده ای حدود چهل یا پنجاه نفر را که قبل از ما در گارد ملي بودند 
و صلاحیتشان تأیید نشده بود، از سپاه بیرون کنیم. آنها پیش آقاي لاهوتي رفتند و ایشان را 
تحریک کردند. سپس نزد امام رفتند و گفتند فرمانده سپاه با این که قدرتش را ندارد، ما را 
بیرون مي کند. روزي آقاي لاهوتي به ما گفت به اتفاق شوراي فرماندهي سپاه با هم به قم 
و به دیدار امام برویم. رفتیم و آقاي لاهوتي بعد از مقداري تعریف و انتقاد از سپاه گفت که 
من مي خواهم شما نظراتتان را راجع به سپاه بگویید. امام در آنجا جمله اي گفتند که خیلي 
عجیب بود و آن  این که آقاي لاهوتي نور چشم من است. من خیلي ناراحت شدم و حال 

عجیبي پیدا کردم. 
خلاصه مدت کمي گذشت و با شوراي انقلاب مسائل را در میان گذاشتم و شورا چون 
در جریان کامل بود و شناخت بهتري از من و لاهوتي داشت و گزارش هایي نیز پیرامون 
لاهوتي به آنها رسیده بود، در نهایت  آیت الله خامنه اي را به عنوان رابط شوراي انقلاب و 
سپاه معرفي کرد که به طور تلویحي یعني  این که لاهوتي باید برود. از آن طرف با دفتر امام 
صحبت کردند و حکم امام جمعه اي رشت را براي لاهوتي گرفتند و به این ترتیب لاهوتي 
را از سپاه بیرون بردند. بعدها امام وقتي لاهوتي درگذشت، یک کلمه هم حرف نزدند.  این 
در صورتي بود که هر وقت یک روحاني  از دنیا مي رفت، امام صحبتي می کردند و یا پیام 

تسلیتي مي دادند، اما در مورد لاهوتي یک کلمه هم حرف نزدند.«25 
جواد منصوري روایت خواندني دیگري نیز از روابط حسن لاهوتي با محمد موسوي خوییني ها 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی دارد:
»در آبان 58، آقاي لاهوتي که در آن زمان به عنوان نماینده امام در سپاه مشغول به کار بود، 
به خاطر ناراحتي قلبي در بیمارستان قلب بستري شد. اعضاي شوراي فرماندهي سپاه نیز 
براي ملاقات  ایشان به بیمارستان رفتند. در   همان روز ملاقات و میان صحبت هاي ما کسي 
وارد اتاق شد و در گوش  ایشان چیزي گفت. آقای لاهوتي بلافاصله گفت، شما از اتاق 
خارج شوید چون آقاي موسوي خوئیني ها مي خواهد نکته مهمي را خصوصي بگوید. بعد 
از رفتن  ایشان بیایید. من تا قبل از این دیدار اصلًا  آقای لاهوتی را ندیده بودم و تنها نام  وی 
را در حد تفسیرهاي پرحرف و حدیث شنیده بودم. بعد از ورود مجدد ما آقاي لاهوتي خبر 
از برنامه آقاي خوئیني ها براي تسخیر سفارت داد و از ما خواست که با آنها همکاري کنیم. 

25. همان جا. 
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باید اعتراف کنم که ما اصلا فکرش را هم نمي کردیم که چنین حرکتي بدون هماهنگي و 
اجازه حضرت امام قرار است انجام پذیرد، چون آقاي لاهوتي به عنوان نماینده امام، خیلي 
صریح و قاطع همکاري ما را برای تسخیر سفارت خواستار شد و ما همگي احساس کردیم 

که این دستور امام است. حتي تصور مي کردیم که شوراي انقلاب هم در جریان است. 
به هر حال جلسه شوراي فرماندهان سپاه تشکیل شد و در آنجا آقاي محسن رضایي که 
مسئولیت اطلاعات سپاه را به عهده داشت به عنوان رابط سپاه با دانشجویان انتخاب شد و با 
دوستان خود جلسات مشترکي را با دانشجویان برگزار  کرد. ظاهراً آقاي محسن میردامادي و 
ابراهیم اصغرزاده جزو نمایندگان اصلي دانشجویان به حساب مي آمدند. در هر حال بنا شد 
در حالي که جمعیت دانش آموزي در خیابان انقلاب از شرق به غرب در حال حرکت است، 
دانشجویان به سفارت وارد شوند. من در دفترم با عوامل در صحنه ارتباط داشتم و هر لحظه 
احتمال یک واقعه تلخ را مي دادم. خوشبختانه در آن ماجرا حتي یک گلوله هم شلیک نشد. 
همان روز صبح زود تعدادي نیرو از پادگان ولیعصر حرکت کردند و در اطراف سفارت 
مستقر شدند. تعداد دیگري از پاسداران هم به پشت بام سفارت رفتند و سریعا سفارت را 
تسخیر  کردند. مدتي نگذشته بود که چند تن از وزرا مانند وزیر دادگستري، کشور و خارجه 
ضمن تماس با سپاه شدیدا به این اقدام اعتراض کردند. یکي از چهره هاي برجسته مشاور 
نخست وزیر هم ضمن تماس با من خواستار اخراج پاسداران و دانشجویان از سفارت شد. 
من در پاسخ تاکید کردم که نمي توانم چنین کاري را بکنم و حتي اگر بگویم، پاسداران 
گوش نخواهند کرد. دانشجویان هم به دستور من نرفته اند که به دستور من باز گردند. وي 
خواستار عکس العمل پاسبان هاي شهرباني شد و من سریعا گفتم که پاسبان ها چنین کاري 
را نمي توانند بکنند، چون اصلا چنین روحیه اي ندارند. در   نهایت مشاور نخست وزیر گفت: 
پس معلوم شد که خودت هم دستت در کار است، از همین رو هم اکنون من نیز جزو 
ممنوع الورودي ها به امریکا به حساب مي آیم و بسیاري از نویسندگان مانند جیمز بیل مرا از 
عوامل اصلي تسخیر سفارت مي دانند، لذا در دوران مسئولیتم در وزارتخانه نیز ویزاي امریکا 

را به من ندادند حتي اجازه انتقال از فرودگاه هم به من نمي دادند.«26
محمدمهدی عبدخدایی، از اعضای فداییان اسلام که از دوستان شیخ حسن لاهوتی بوده، در 

26. از قبل با سپاه هماهنگ شده بود، گفتگو با جواد منصوری، ویژه نامه میوه ممنوعه، 30 سال انقلاب اسلامی و غرب، هفته نامه 
9 دی، مهر 1390، صص 14-15. 
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باره قضاوت حسن لاهوتی پیرامون امام خمینی می گوید:
»آقای لاهوتی را خدا رحمت کند. ایشان از همراهان امام در پرواز پاریس بود و بعد هم 
نماینده تام الاختیار امام در ایجاد سپاه پاسداران شد. یک شب آقای اصغر زهتاب چی که 
از منافقین بود به من گفت لاهوتی می خواهد به تو شام بدهد، بیا با هم برویم منزل آقای 
لاهوتی. لاهوتی خیلی آدم خوبی بود، اما تفکرش انحرافی شده بود. تا نشستیم رو به من 
کرد که آقای عبدخدایی! من دکتر شریعتی را بالا تر از امام می دانم. من با تعجب به او نگاه 
کردم. گفت: نمی پرسی چرا؟ گفتم: نه! گفت: امام یک انقلابی است و شریعتی یک متفکر. 
متفکر، رسالتش در تاریخ تمام نمی شود، اما انقلابی رسالتش با انقلاب تمام می شود. من 
دین بچه هایم را از شریعتی دارم. من باز نگاهش کردم. گفت: تو که حاضرجوابی، چرا 
جواب نمی دهی؟ گفتم: اشکال شما در این است که شما ریشه ای برخورد نمی کنی. چون 
دو علم در دنیا خیلی زود تغییر می کنند، یکی دانش جغرافیا و دیگری جامعه شناسی. 
جامعه شناس تا زمانی که حیات دارد، نظریات و اطلاعاتش ممکن است صائب باشند، اما 
بعد از مرگش اگر تحولی پیش بیاید، آن نظریات کهنه می شوند، درست مثل جغرافیا. قبل 
از جنگ جهانی اول وقتی می خواستیم دولت عثمانی را بررسی کنیم، مرز هایش در شمال 
آفریقا و قلب اروپا و عربستان و. . بود. جنگ جهانی اول که تمام شد، تمام این مرز ها 
به هم خوردند. کسی هم که جغرافیای این مرز ها را خوانده است دانشش تغییر می کند. 
جامعه شناس هم همین است. دکتر شریعتی در کتاب فاطمه، فاطمه است می گوید مصرف 
لوازم آرایش از سال 46 تا 51 پنجاه برابر شده است. با نگاه جامعه شناسی می گوید این 
فاجعه است، اما چون به موضوع جنگ اعراب و اسرائیل و گرانی نفت توجه ندارد و اینکه 
ساختار دولت، توان مصرف این دلار نفتی را در کارهای تولیدی ندارد و کار شناسی دولت 
واقعی نیست، دلار نفتی را آورده در کالاهای مصرفی صرف کرده است. اما آقای لاهوتی! 
امروز انقلاب شده و تحولی در جامعه اتفاق افتاده و مصرف لوازم آرایشی یک پنجاهم 
شده. اگر دکتر شریعتی امروز بود باید نظرش را عوض می کرد، اما نیست. اما امام یک 
فیلسوف و متفکر است و نظریه پرداز در انقلاب، فقیه، محدث و مفسر و نابغه است. به من 

گفت: تا حالا کسی چنین جواب قشنگی را به من نداده بود.«27

27. دکتر شریعتی اگر انقلاب را می دید، نظرش را عوض می کرد، گفتگو با مهدی عبدخدایی،. سایت تاریخ ایرانی، 25 
آذرtarikheirani.ir ،1390، نکته جالب این دیدار واسطه شدن یکی از اعضای سازمان منافقین برای دیدار با شیخ حسن 
لاهوتی است. اصغر زهتابچی از زندانیان پیش از انقلاب است که پس از پیروز ی انقلاب کانون توحیدی اصناف شاخه بازار 
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یکی دیگر از نمونه های اقدامات حسن لاهوتی فشار های او بر مسئولین ارشد نظام برای 
تغییر نیروهای حزب اللهی بود. آیت الله مهدوی کنی سرپرست کمیته های انقلاب و وزیر کشور 

وقت درباره درگیری های شیخ حسن لاهوتی و استاندار وقت گیلان می گوید:
»بر سر مسائل کمیته میان من و آقای لاهوتی اختلافات زیادی پیش آمد؛ به خصوص در 
مورد کمیته گیشا که ایشان در آن حضور داشت. یک بار به خاطر مسئله ای بیشتر از نیم 
ساعت میان من و ایشان مشاجره لفظی رخ داد. ایشان به جایی دستور حمله می داد، اما من 

جلوگیری می کردم و با پاسگاهی که در گیشا بود، مخالفت می کردم... 
در مورد استاندار گیلان، مرحوم شهید انصاری28 که جوانی انقلابی و مؤمن و خدمتگذار بود 
و مجاهدین خلق و کمونیست  ها ]که در آن ایام در جو چپ زده گیلان، امکان مانور فراوانی 
داشتند[ و وجود چنین استاندار خدوم و حزب اللهی ای را تحمل نمی کردند، همواره با من 
بگومگو و مشاجره داشت. بنابراین آقای لاهوتی را پل پیروزی خود قرار داده بودند و از 
طربق ایشان می خواستند این مانع را از سر راه خود بردارند. آقای لاهوتی آن موقع خیلی به 
حاج احمد آقا نزدیک بود و مکرر به من می گفت: این استاندار را بردار. من می گفتم عیب 
این استاندار چیست؟ شما اگر خیانتی، بی لیاقتی ای در مدیریت ایشان دیدید، من بررسی 
می کنم، اما همین طوری بگویید بردار که نمی شود. حاج احمد آقا مکرر به من تلفن می زد 
و می گفت: حالا به خاطر آقای لاهوتی او را بردار. می گفتم: با ایشان دوست هستم، اما به 
خاطر دوستی کاری را انجام نمی دهم. یک بار هم به حاج احمد آقا گفتم: درست است 
شما فرزند امامی، ولی ما انقلاب کردیم که ضوابط را بر روابط حاکم کنیم. من نماینده دولتم 
و بر خلاف ضوابط کاری انجام نمی دهم... . در هر حال او را برنداشتم تا ایشان به دست 

همان منافقان شهید شد.«29

سازمان مجاهدین خلق را بنا نهاد و نقش مهمی در تامین مالی تشکیلات سازمان داشت. زهتابچی در یکی از راه پیمایی های 
مسلحانه سازمان پس از ورود به فاز نظامی دستگیر و پس از محاکمه اعدام شد. 

28. شهید علي انصاري در سال 1323 در شهرستان رودسر در استان گیلان به دنیا آمد. وي پس از قبولي در دانشگاه، وارد 
دانشکده افسري شد، ولي به خاطر فعالیت هاي سیاسي و مذهبي از آن دانشکده اخراج گردید و به آموزگاري روي آورد. شهید 
انصاري پس از ده سال معلمي توانست همزمان دروس دانشگاهي را ادامه دهد و فارغ التحصیل گردد. وي در سال 1354 براي 
ادامه تحصیل به آمریکا رفت و تا دکترای مهندسی صنایع ادامه داد، اما به دلیل پیروزي انقلاب اسلامي، دفاع از رساله دکتراي 
خود را ناتمام گذاشت و به ایران بازگشت. شهید انصاري همچنین در سال 1355، سفري به لبنان داشت و با شهید چمران و 
امام موسي صدر دیدار کرد. در سال 1358 استاندار گیلان و در 15 تیرماه 1360 در شهرستان رشت توسط سازمان منافقین 

ترور شد و به شهادت رسید. 
29. غلامرضا خواجه سروی، خاطرات آیت الله مهدوی کنی، تهران؛ انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ دوم 1385، 

صص 229 و 230. 
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ماجرای کوچصفهان
پس از آنکه امام خمیني به درخواست فرماندهان سپاه پاسداران، نظارت بر سپاه را به شوراي 
انقلاب سپردند، حکم امام جمعه رشت با واسطه سید احمد خمیني براي حسن لاهوتي صادر شد. 
حسن لاهوتي که از مخالفین اصلي حزب جمهوري و دبیرکل آن شهید بهشتي بود، در انتخابات 
مجلس اول از رشت به اولین دوره مجلس شوراي اسلامي راه یافت، اما مخالف خواني هایش ادامه 

پیدا کردند و در قضیه درگیري هاي خط امام و جریان بني صدر، نقش ویژه اي داشت. 
پس از ماجرای معروف به نوار آیت، حسن لاهوتی در سخنرانی ها و مصاحبه های متعددی 
به محکومیت دبیر سیاسی حزب جمهوری اسلامی می پرداخت. او در یکی از سخنرانی هایش 
در مشهد اظهار داشت اگر رئیس جمهور، حسن آیت را محاکمه نکند، چه کند؟! این اظهارات با 
استقبال گسترده روزنامه انقلاب اسلامی مواجه شد، به گونه ای که به نوشته این روزنامه، حاضرین 

در این سخنرانی به مدت 8 دقیقه شعار »درود بر لاهوتی« سر دادند و تکبیر گفتند و کف زدند!30
در آذرماه 1359 و در اوج تنازع سیاسی به دعوت دفاتر هماهنگي مردم با رئیس جمهوري که 
در واقع حزب دولت ساخته بني صدر بود، حسن لاهوتي و احمد سلامتیان در مشهد سخنراني 
کردند. سلامتیان در این جلسه با اشاره به افرادي که در جلسه تصاویر بهشتي را در دست داشتند 
گفت: من مطمئن هستم کساني که الان در اینجا شلوغ مي کنند، بعد از ختم جلسه شما در صدد 
برمي آیند که در خیابان ها به راه پیمایي بپردازند و شعار بدهند. لاهوتي نیز در حالي که جمعیت 
شعار مرگ بر بهشتي سر مي داد، خطاب به کساني که عکس بهشتي را در دست داشتند، گفت: 
اینها عوامل امریکا هستند. به  این مزدوران اجنبي پاسخ ندهید.  اینها عوامل ستون پنجم دشمن 
هستند. شعارها به سمت روحانیت و امام خمیني مي رود و جمعیت برای دقایقي به کتک کاري 

مي پردازند و در این میان تصاویر امام خمیني و شهید بهشتي پاره و سوزانده مي شود. 31
در 23 آذر 1359 در اصفهان، طرفداران بني صدر به نفع او دست به تظاهرات مي زنند. 
روز بعد احمد سالک فرمانده سپاه اصفهان مي گوید که تظاهر کنندگان طرفدار بني صدر به زني 
که عکس امام خمیني را در دست داشت حمله کردند و پس از ضرب و شتم او عکس امام 

خمیني را پاره کردند. 
روزنامه جمهوري اسلامي به سردبیري میرحسین موسوي به صورت گسترده به ماجراي 

30. نک: آیت الله لاهوتی خواستار محاکمه دکتر آیت شد، روزنامه انقلاب اسلامی، 1 تیر 1359، ص 2. 
31. نک: پس از امام اگر کسی باشد که انقلاب را یه پیروزی برساند بنی صدر است، روزنامه انقلاب اسلامی، 9 آذر 1359، ص2. 
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اصفهان و مشهد پرداخت. صدا و سیما نیز که بخش سیاسي اش در اختیار عبدالله نوري بود، چند 
برنامه علیه هتک حرمت امام در مشهد و اصفهان پخش کرد. چند روز بعد  ایت آلله خامنه اي در 
نطق پیش از دستور به  این هتک حرمت اعتراض  و هاشمي رفسنجاني نیز به بني صدر به دلیل عدم 
توانایي در کنترل هوادارانش حمله  کرد. در اعتراض به  این هتک حرمت و در اقدامي هماهنگ، 
آیت الله مدني امام جمعه تبریز و جلال الدین طاهري امام جمعه اصفهان و آیت الله دستغیب امام 
جمعه شیراز و آیت الله صدوقي امام جمعه یزد، روز 27 آذر را عزاي عمومي و تعطیل اعلام و از 
مردم براي راه پیمایي در اعتراض به هتک حرمت تصاویر امام خمیني دعوت  کردند. جلال الدین 
طاهري امام جمعه اصفهان یک گام جلوتر  گذاشت و در اعتراض به بني صدر به قم مهاجرت  کرد.32 
اما یک روز پیش از راه پیمایي، با صدور اطلاعیه دفتر امام و اعلام نظر رهبر انقلاب، فضاي ملتهب 
در کشور آرام گرفت و جلال الدین طاهري به اصفهان بازگشت. متن بیانیه دفتر امام به  این شرح بود: 
»پیرو اطلاعیه هاي متعددي که از سوي حضرات آقایان  آیات عظام و حجج اسلام و علماي 
اعلام شهرستان ها دامت برکاتهم و نمایندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، انجمن ها و 
گروه ها و احزاب و دستجات و سازمان ها و اصناف و شخصیت هاي محترم دیگري که در 
مورد تعطیل و راه پیمایي سراسري روز پنجشنبه دهم ماه صفر برابر با 27 آذر ماه 59 اعلام 
شده بود، حضرت امام خمیني رهبر انقلاب اسلامي ضمن تشکر و تقدیر و سپاسگزاري 
صمیمانه از احساسات و عواطف همگي آنان فرمودند: با توجه به حساسیت زمان در مقطع 
فعلي که ما گرفتار جنگ با دشمنان اسلام هستیم و با توجه به اینکه بارها اعلام کرده ایم 
به خاطر حفظ وحدت، اگر به من و یا به عکس من اهانتي شد، مردم عکس العملي نشان 
ندهند. بدین وسیله از عموم آنان تقاضا مي شود از تعطیل و یا راه پیمایي هایي که قرار است 
به این عنوان انجام شود صرف نظر نمایند و به رفع مشکلات و کارهاي دیگري که دارند 

بپردازند و حتي الامکان مردم را به آرامش و نظم دعوت کنند.«
و ضمناً فرمودند: »از جناب آقاي حاج سید جلال الدین طاهري دامت افاضاته تقاضا مي کنم 
بنا به درخواست اهالي محترم اصفهان به  این شهر بازگردند و کماکان به اقامه نماز جمعه و 
ارشاد مردم ادامه دهند و ارگان هاي انقلابي هم که اعلام دو روز تعطیل نموده اند به کارهاي 
عادي خود مشغول گردند. از خداي تعالي توفیق همگان و پیروزي کامل مسلمانان را بر 

دشمنان اسلام مسئلت مي نماید.« 

32. نک: آیت الله طاهری اصفهان را ترک کرد، روزنامه جمهوری اسلامی، 25 آذر 1359، ص 2. 
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نهم صفر 1401 / 26 آذر 1359 دفتر امام خمیني33 
اما بني صدر به رغم دعوت امام خمیني به آرامش، فتنه گري را رها نمي کند و درباره حادثه 

اصفهان در روزنامه انقلاب اسلامي مي نویسد: 
»من گفتم تحقیق کردند و معلوم شد که سه مقام دولتي هم که در محل هستند و یکي از آنها 
- به طوري که در گزارش روز جمعه خواهم گفت - نزد من آمد، گفت که آن جریان به طور 
کلي ساختگي بود و ربطي به سخنراني ها نداشت. او چند روز بعد درباره حادثه مشهد هم 
مي گوید در جلسه با استانداران، استاندار خراسان گفت که  اینها که به طرفداري شما آمدند 
و در آنجا صحبت کردند، در واقع به شما ضربه زدند. من به او گفتم مطابق گزارشي که به 
من رسیده است، خود شما و مخصوصاً معاون شما نقش اساسي در وضعیتي که به وجود 
آمده، داشته اید. از پله ها که پائین آمدیم، کسي از مسئولین استان آمده بود که مي خواست 
استاندار هم او را نبیند و چندین گزارش را به من داد که خواندم. متأسفانه گزارش ها حاکی 
از این بودند که معاون استاندار و شخص دیگري در کمیته مشهد، بازیگران اصلي آن صحنه 
بودند. او گفت در صورتي که امام ما را احضار کند، فقط در محضر  ایشان حاضر است 

حقیقت را آن طور که واقع شده است، به عرضشان برساند!«34
جنجال آفریني هاي حسن لاهوتي با حمایت بني صدر و جریان سوم ادامه داشت. در این 
میان در بهمن ماه 1359 ماجراي سخنراني و درگیري در کوچصفهان رشت ابعاد دیگري از 
جریان هاي سیاسي را به نمایش مي گذارد. حسن لاهوتي که به حمایت از بني صدر سخنراني 
مي کرد با مخالفت هواداران حزب جمهوري اسلامي قرار گرفت. درگیری ها و تیراندازی های 
متقابل محافظان لاهوتی و پاسداران سبب زخمی شدن چند نفر شد، اما  این مخالفت ها برای 
حسن لاهوتی بي هزینه نبود. سید احمد خمیني فرزند و رئیس دفتر بنیانگذار انقلاب اسلامي 
در نامه اي سرگشاده به نمایندگان مجلس به انتقاد از مخالفین حسن لاهوتي پرداخت. آگاهان 
معتقدند که پس از مهاجرت سید مصطفی خمینی به نجف به همراه امام خمینی، شیخ حسن 
لاهوتی در واقع در نقش برادر بزرگ تر سید احمد خمینی قرار گفت و امور خانواده سید احمد 
خمینی به وسیله لاهوتی می گذشت35. متن  این نامه تاریخي که نشان دهنده جناح بندی های 

33. اگر به من یا عکس من اهانت شد، مردم عکس العمل نشان ندهند، روزنامه جمهوری اسلامی، 27 آذر 1359، ص 2. 
34. توطئه برای حذف جمهوری وجود دارد. ظاهرش مخالفت با رئیس جمهور است، روزنامه انقلاب اسلامی، 27 اذر 1359، ص 1. 
35. رابطه سید احمد خمینی و شیخ حسن لاهوتی به حدی صمیمی بود که در روزهای بهمن1357 و اقامت امام در مدرسه 

علوی و رفاه، سیداحمد خمینی شب ها در منزل شیخ حسن لاهوتی در خیابان گوته بیتوته می کرد. 
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شدید36 در سال 1359 بود، در ادامه می آید:
»بسم الله ارحمن الرحیم

حضور محترم نمایندگان مجلس شوراي اسلامي- پس از عرض سلام- مسئله اي که یکي 
دو روز پیش در رشت و کوچصفهان اتفاق افتاد، یکي از جریانات خطرناکي است که اگر 
همگي دست در دست یکدیگر نگذاریم و براي علاجش فکر عاجلی نکنیم، نمي دانم به کجا 
منتهي شود. از طرفي امام بارها و بارها فرموده اند که اظهار عقیده آزاد است و توطئه ممنوع. 
باز هر گاه یکي از افراد سرشناس جامعه انقلابي ما در یکي از نقاط  ایران تصمیم به سخنراني 
دارد، معدودی دست به آشوب و خرابکاري مي زنند و به عنوان اعتراض به این موضوع 
یکي دو روز هم در این باره عده ای فریاد مي زنند و صدایشان خاموش مي گردد. نمي دانم 
چرا مسئولین مملکتي در این باره هیچ نمي گویند و چرا چماقداران را دستگر نمي کنند و در 
مقابل مردم ستمدیده ما که تازه از یوغ چماقداران رژیم پهلوي نجات پیدا کرده اند محاکمه 

نمي کنند؟ چرا در این زمینه ساکتند؟ به خدا تاریخ درباره آنان بد قضاوت خواهد کرد. 
آنچه موجب شد تا برآن شوم و چیزي بنویسم فقط و فقط به خاطر مسئولیتي است که 
احساس مي کنم. مثلا در رشت برادرم آقاي لاهوتي صحبت می کنند. روز قبل خدمت امام 
مي رسند و بعد راهي رشت مي شوند در رشت عده اي محدود به سخنراني ایشان حمله 
مي کنند و مجلس را به هم مي زنند و در مسجد نزدیک به دو ساعت او را زنداني مي کنند. 
آیا مي دانید چه کسي را زنداني مي کنند؟ شخصي که در رژیم شاه به اقرار همه با انصاف ها 
از تمام روحانیون دربند بیشتر شکنجه شده است. شخصي که بعد از دو سال هنوز جاي 
شکنجه در بدن او به خوبي پیداست. شخصي را که در طول 15 سال مبارزه امام، دائما زندان 

و یا مشغول به مبارزه در سطحي بالا بوده است. 
شخصي را که مي توان معلول انقلاب نامید، شخصي را که آقاي هاشمي رفسنجاني مي گوید 
او را به حدي زدند که وقتي با من مواجهش کردند، او را نشناختم و او گوش هاي خودش را 
مي دید. شخصي را که پاهاي او بعد از چهارماه هنوز طوري مجروح بود که قادر به  ایستادن 
نبود. شخصي را که تنها براي  این که به امامش فحش نداد، چندین ساعت او را آویزان 
کردند، شخصي که تمام سردمداران امروز حاضر نبودند یک روز شکنجه هاي او را تحمل 

36. در میانه درگیری های خط امام و خط لیبرال، سید احمد خمینی و نزدیکانش و برخی نیروهای سیاسی که به آیت الله 
منتظری نزدیک بودند، خط 3 را تشکیل دادند که نامه پیش رو نشان دهنده حمایت خط 3 را عناصر خط مخالف خط امام است. 



242

تأسیس نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی

کنند. آري عده اي جاهل، یا آگاه یا تحریک شده، کسي را در خط امام نمي دانند که هنوز 
یک هفته از عبارت امام که “هر کس لاهوتي را اذیت کند- من را اذیت کرده” نمي گذرد. 
چرا؟ لابد  این که او در نوارش از امام و انقلاب تعریف کرده است. خود او سخنراني 
دومش را لغو مي کند چون مي داند عده اي مي خواهند از نام او استفاده کنند و روز بعد 
در کوچصفهان سخنراني مي کند. دو باره همان عده به مجلس حمله مي کنند و مي گویند 
تحویلش بدهید، خانمش را که در ماشین نشسته بود، بیرون مي آورند و مي زنند و بعد چرخ 
ماشینش را پنچر مي کنند و ساعت ها او را در مسجد، خانه خدا زنداني مي کنند. در و پنجره 

مسجد را مي شکنند که عمال شاه بعد از 37 سال سلطنت او دست به  این کارها نزدند، 
آخر چگونه مي شود عمق فاجعه را ترسیم کرد؟ من به هیچ وجه کاري به آقاي لاهوتي و 
آنچه که  این روزها بر سر او مي آید ندارم. من به سکوت مبارزین دیروز شدیدا اعتراض دارم، 
آخر فرض مي کنیم  این برادر با عده اي هم مخالف باشد و یا از عده اي هم خوشش نیاید، باید 
با او  این گونه رفتار کرد؟ به خدا قسم خوب است رادیو تلویزیون سخنراني هاي او را پخش 
کند و بعد قضاوت را به عهده  مردم گذارد. خوب است مطبوعات در این زمینه ها ساکت 
نباشند. عزیزانم دعائي و خاتمي! آخر چرا ساکتید و چرا هیچ نمي گویید؟ مگر چه مرگمان 
شده است؟ من از دیگران توقعي ندارم، اما شما دیگر چرا که امید ما بودید؟ لابد شما هم 
استدلاتتان  این است که اگر فریاد برآوریم چماقداري بد است ضدانقلاب از آن بهره برداري 

مي کند. اگر امروز جلوي  این از خدا بي خبران را نگیریم، فردا نوبت افراد دیگر مي رسد. 
جریان چماق و چماق کشي یکي از بدترین و وحشتناک ترین مسائلي است که اگر سریعا در 
راه علاجش برنیائیم براي هیچ کس هیچ نمي ماند. دیروز او را مخالف خط امام مي دانستند 
و امروز او را مسلمان نمي دانند و فردا  این حکم بر تمام جاري است.  آیا مسئولین رشت 
نمي توانند عده اي معدود را دستگیر کنند؟ اگر نمي توانند اقرار کنند و مسئولیت سنگین 
امروزشان را به عهده  کساني که لایق ترند بگذارند و اگر مي توانند چرا انجام نمي دهند؟ 
چرا فریاد برنمي آورند؟ بر چه کسي است که  این عمل وحشیانه و نفرت انگیز را که ضربه 
اساسي اش به امام امت و جامعه انقلابي ماست پیگیري کند؟ آخر می شود هر کسی را 
که فکر کردند با او مخالف است با او  این گونه رفتار کنند و در مقابلش خانمش را که 
خواهر عزیزترش مي دارم بزنند؟ خانمي که بعد از شکنجه اي که  این مرد در زمان شاه 
شد، هیچ تردیدي در حقانیت مبارزه شوهرش نکرد و هم اوست که این شب ها هم شاهد 
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ناله شوهرش از شکنجه هاي زمان شاه است. آخر چرا دستگاه قضایي از این موضوعات 
بي تفاوت مي گذرد؟ چرا ناله و فریاد نمي کند و چرا از مردم نمي خواهد که آنان را بگیرند 
تا در مقابل همه مردم رسوایشان کنند؟ اگر واقعا نمي توانند چرا ساکتند؟ صریحا بگویند در 
مقابل 20 تا 30 نفر از اشرار، سپاه و شهرباني و بسیج عاجز است تا مردم خود اقدام کنند و 

حق یک مشت رذل پست را کف دستشان بگذارند. 
نمایندگان بزرگوار، امروز شما در مقابل ملت شریف و عزیز مسئولید. اکثر شما مبارز راه 
آزادي بوده اید، اکثر شما براي رهائي از این گونه اعمال مبارزه کرده اید،  آیا سکوت شما 
دلیل بر قبول  این گونه موضوعات نیست؟  آیا در جمهوري اسلامي افراد باید  این گونه 
رفتار کنند؟  آیا شما که جمهوري اسلامي را فریاد مي زدید مقصودتان  این جمهوري بود 
که عده اي  این گونه حیثیت افراد را لجن مال کنند و تمام افراد مسئول  این مملکت از بالا 
تا پایین ساکت باشند؟ مگر پایه هاي جمهوري اسلامي را مسئولین امور تشکیل نمي دهند؟ 
مگر امام نفرموده اند که مردم براي نفت و گاز قیام نکرده اند، بلکه براي مسائل معنوي قیام 
کرده اند؟ کتک زدن، فحش دادن، بي حیثیت کردن افراد نفت و گاز است؟ آیا باید همه آن 

طوري فکر کنند که  این معدود خوششان بیاید والا در خط امام نیستند؟
چرا به عقاید مردم احترام نگذاریم و همه را غیر مسلمان بدانیم و فقط و فقط خودمان را در 
خط امام جا بزنیم؟ چندي پیش امام شخصي را پذیرفتند. یکي از افراد و محافظ منزل فریاد 
زد: »این لیبرال را راه ندهید.« من گفتم: »برادر! خود امام پذیرفتند، مگر تو در چه خطي؟« 
گفت: »من در خط امام هستم و باید  این شخص  این جا نیاید.«  این داستاني است که اگر کمي 
دامنه اش را وسیع کنید تمام جریانات از این قبیل مي شود، امروز روح امام از جریان چماقداري 
ناراحت است، پس چرا مسئولین که بحمدالله در خط امام هستند با  این گونه امور مبارزه 
نمي کنند؟ چرا در چند دقیقه هر کسی یا هر گروهي را بخواهند دستگیر مي کنند، ولي این 
چماقداران بي آبرو آزادانه با اسم اسلام و امام هر کاري را بخواهند مي کنند؟ چرا مسئولین 
براي حفظ امام و اسلام اقدام لازم را نمي کنند؟ به خدا اسلام در خطر است و مردم ساکت در 
مقابل این جریانات بیزار هستند. نمایندگان محترم و شریف اگر تا زود است جریان چماقداري 

را از ریشه نکنید، فردا خیلي دیر است و شما خود قربانیان  این نوع تفکر مي شوید. 
چماقداري یک بینش سیاسي است که اگر دیر بجنبید بر تمامي جریانات سیاسي غلبه 
مي کند. رادیو و تلویزیون مي تواند در خنثي کردن این گونه اعمال شرم آور نقش اساسي 
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داشته باشد و مطبوعات همچنین، ولي متاسفانه در این گونه امور ساکتند.  این شرف و 
حیثیت یک ملت است که با  این گونه رفتارها ضربه مي بیند. مي گویند خب به تو چه؟ تو 
چه کاره اي؟ هیچ! من یک فرد از افراد  این مرز و بوم هستم که اشخاص را خوب مي شناسم 
و خوب مي دانم آناني که امروز سنگ امام و انقلاب را به سینه مي زنند، همان ترسوهاي 

دیروزي هستند که بر سینه امام و انقلاب سنگ مي زدند. 
شما را به خدا بیایید در مقابل  این نوع برخورد هاي غیر منطقي عکس العمل مطلوب را نشان 
دهید. از شهرباني و سپاه و بسیج سئوال کنید و ببینید که اصولاً یک نفر دستگیر شده است 
یا خیر؟ اگر دستگیر شده است همان گونه که براي کشف کودتا عمل و بیش از هزار نفر 
را دستگیر کردند در این عمل هم کودتایي است واقعي علیه انقلاب و اصالت ما، علیه 
ارزش هاي عالي انسانیت، علیه عدالت اجتماعي، از یک نفر شروع کنند و سر نخ ها را پیدا 
کنند و علما بدون کوچک ترین رودربایستي آنها را محکوم و حکم اسلام را که محکومیت 
است درباره آنان جاري کنند. آخر  این نشد که هیچ کس در این مملکت مصونیت نداشته 
باشد، جز دسته اي که همه ساز چماقداران را فریاد بزنند. باید با تمام قدرت بایستیم و از 
آنچه که از قبل انقلاب به دست آورده ایم، دفاع کنیم. از آزادي نگذریم و نگذاریم معدودی 
آبروي همه را ببرند. مگر عمال رژیم شاه به کاروانسرا سنگي حمله نکردند؟ مگر تعدادشان 
بیشتر از  این بود؟ مگر با چوب و چماق نبودند؟ پس چرا همه فریاد وا اسلاما برآوردند؟ 
مگر چماق با چماق فرق مي کند؟ گر چه مي گویند در کوچصفهان مسلح به ژ-3 هم 
بوده اند. چرا آنان که تا دیروز  این اعمال را محکوم مي کردند، امروز به یکدیگر مي گویند 
خب برادر مي داني  این طوري مي شود چرا رفتي سخنراني؟ ما مي گوئیم که یکي نیست به 
اینها بگوید او دیروز هم مي دانست که گرفتار رژیم شاه مي شود و رفت و دیروز یک عده 
دیگر عین  این جمله را به او  گفتند. بارها گفته ام حرف بر سر لاهوتي نیست که دفاع از یک 

ارزش است. چرا با کمال خلوص نشود اظهار عقیده کرد؟
اتحاد و اتفاق یک طرفه نمي شود بلکه با داشتن دو نوع بینش براي پیروزي انقلاب باید همه 
در یک جهت حرکت کنند. دعوا بر سر این است که چطور شما اسلام و مسائل اسلامي 
را تشخیص مي دهید و ما نمي دهیم؟ شما از کجا اسلام شناس شده اید و عده اي دیگر از 
مسائل اسلامي بدون اطلاع؟ درست است که باید در خط امام که همان خط اسلام راستین 
است حرکت کرد، اما دعوا بر سر  این است که از کجا شما راهبران  این خط هستید و بقیه 
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از اسلام هیچ نمي دانند؟ نه برادر، بیا پایین عشق قدرت و مقام و شهرت را بزدا، مي بیني 
که جاهل محضي. 

این که امام مي فرماید توطئه هرگز، موضوع توطئه را از کجا فقط تو تشخیص مي دهي و 
بس؟ شاید آنچه را که تو توطئه مي داني من آن را روشنگري نام نهم. اگر صاحب قدرت 
نباشي، نظرت در درک موضوعات خیلی فرق مي کند. اگر حکومت دست دیگري باشد و 
تو مجبور به اطاعت، مي بیني که باید براي روشن شدن نسل امروز و فردا خودت را به آب 
و آتش بزني و بگویي آنچه را مي داني،  اینکه روشن است که حکومت چشم و گوش را 
کور و کر مي کند. مطلب بر سر شناخت است. بیائیم مکتب و خط امام را بهانه قرار ندهیم، 
واقعیات را از آنان که واقع گرا هستند بپذیریم. اگر در خط امامیم، ببینیم امام با چه کساني 

ملاقات مي کند، نه  اینکه  مانند محافظ منزل امام، امام را در خطش ندانیم.«37
استاندار وقت گیلان در گفت وگویی  انصاری،  بود؟ شهید علی  اما واقعیت ماجرا چه 

مطبوعاتی درباره ماجرای سخنرانی کوچصفهان رشت می گوید:
»آقای لاهوتی در یک مسجد در کوچصفهان اقدام به سخنرانی می کند. این سخنرانی بعد 
از یک ربع به دلیل درگیری بین محافظ ایشان و شخصی که آقای لاهوتی مدعی بودند 
سخنرانی دفعه پیش ایشان را به هم زده است، قطع می شود و محافظ ایشان با مسلسل 
برای ترساندن شخص مذکور اقدام به تیراندازی می کند که در نتیجه، او و یک نفر دیگر 
در در محیط مسجد زخمی می شوند. در همین اثنا عده ای از بیرون به داخل مسجد هجوم 
می آورند و محافظ آقای لاهوتی با شلیک اسلحه کلت زخمی می شود. بعد از این جریان که 
پاسداران کوچک ترین دخالتی در آن نداشتند، فرماندار رشت به کوچصفهان اعزام می شود 
و بعد از صحبت با آقای لاهوتی به اتفاق به رشت مراجعت می کنند و ژاندارمری محل 

دخالت می کند و این درگیری را خاتمه می دهد.«38 
پس از چند روز مجددا آیت الله سید مرتضی پسندیده، برادر امام خمینی در نامه ای خطاب 

به حسن لاهوتی، حمله به او را محکوم کرد. 
این نامه سید احمد خمینی با واکنش شدید اعضاي حزب جمهوري اسلامي روبرو شد و 
علي اکبر ناطق نوري که آن زمان نماینده مجلس شوراي اسلامي بود در نطقي به تفاوت رفتار 

37. نمی دانم چرا مسئولین چماقداران را دستگیر نمی کنند؟ روزنامه انقلاب اسلامی، 28 بهمن 1359، ص1. 
38. سوقصد به حجت الاسلام لاهوتی را به شدت تکذیب می کنم، نشست خبری مهندس انصاری استاندار گیلان، روزنامه 

انقلاب اسلامی، 28 بهمن 1359، ص 16. 
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اعضاي بیت امام نسبت به شهید بهشتي و لاهوتي اشاره کرد. ناطق نوري بعدها در کتاب 
خاطراتش در این باره نوشت:

»مرحوم لاهوتي به بني صدر گرایش داشت. ایشان رفته بود که در کوچصفهان سخنراني کند 
و بچه هاي حزب اللهي مانع شده بودند. مرحوم حاج احمدآقا به حمایت از آقاي لاهوتي 
حرف هایي زده بود. من خیلي عصباني شدم، رفتم پشت تریبون مجلس و خطاب به حاج 
احمدآقا گفتم:  این چه برخوردي است که شما مي کنید؟  این همه بر ضد آقاي بهشتي 
جوسازي مي کنند و صحبت هاي ایشان را به هم مي ریزند، اما جنابعالي حرفي نمي زنید؟ از 
آقاي لاهوتي دفاع مي کنید؟ و حدیث امام صادق )ع( به یکي از صحابه اش را که فرمود: 
»هر عمل بدي از هر کسي بد است، اما از مثل تویي بدتر و هر عمل خوبي از هر کسي 
خوب است، اما از مثل تویي خوب تر، چون مردم تو را به ما نسبت مي دهند« خواندم و 
گفتم: »چون شما فرزند امام هستید نباید چنین دفاعي بکنید.« شاید این نطق نظیري در تاریخ 
مجلس نداشته باشد. بعد از چند روز، قرار بود ملاقاتي با امام داشته باشیم. من  گفتم اگر 
حاج احمدآقا را ببینم، چه بگویم. گفتم یواشکي مي روم شاید احمد آقا مرا نبیند. بر عکس، 
همان جلوي حسینیه وقتي داشتم مي رفتم، احمد آقا مرا دید و گفت: به به آقاي ناطق... یا 
الله! مرا بغل کرد و بوسید. خیلي منفعل شدم که یک آدمي که آن طور با او برخورد کردم، 

 این طور محبت کند.  این از ویژگي هاي خوب احمدآقا بود.«39
سیداحمد خمیني هم چند ماه بعد و پس از آشکار شدن ماهیت جریان ضدانقلاب، از این جریان 
تبري جست. او بعدها درباره اقداماتش در دوران فتنه سه سال اول انقلاب به روزنامه اطلاعات گفت:
»دوست دارم مطالبي را که در این سه سال بعد از انقلاب درباره من شنیده اید، در اینجا روشن 
کنم. من به عنوان فرزند امام هر کاري که مي کردم بلافاصله عکس العمل داشت، لذا سعي 
کردم و مي کنم که کمتر حرف بزنم تا مبادا از جمله اي از حرف هایم سوء استفاده شود، کما  
اینکه در  این مدت شد. مثلًا از جلسه اي بسیار عادي که داشتم و صحبتي بسیار عادي تر که 
گفتم باید خط سومي را دنبال کرد که بعدها هم شرح دادم و مقصودم خط امام است. مگر 
مي شود چه شرعاً و چه عقلًا غیر از خط امام را ترسیم کرد و معتقد شد خیلي ها سوءاستفاده 
کردند. تا شبي کلاهم را قاضي کردم و دیدم نباید سکوت کنم و گفتم آنچه که مي کنم و 

39. مرتضی میردار، خاطرات حجت الاسلام و المسلمین ناطق نوری، تهران؛ انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ 
اول1384، ج1 ص 216. 
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مي گویم باید ازخواست و میل امام منحرف نشود که اگر بشود گناهکارم. از دو جهت، 
اولاً سوءاستفاده از نسبت خود با امام که به خاطر  این نسبت است که سراغم مي آیند، والا 
از قبیل من بسیارند و بهتر از من بسیار بیشتر و ثانیاً اگر خداي ناخواسته عده اي بخواهند 

سوءاستفاده کنند که کردند و من ساکت باشم، به عذاب الیم الهي دچار خواهم شد. 
مثلاً همان جلسه که بیش از یک جلسه نشد چه الم شنگه اي کردند. البته خود امام و دوستان 
نزدیکم مثل آقاي  هاشمي و  آیت الله خامنه اي مي دانستند، ولي خب بقیه که نمي دانستند، لذا 
شرحش را دادم. و یا منافقین آدمکش سعي مي کردند از هر موضوعي استفاده کنند که باز کردند 
ولي باز امام مي دانستند و از این که امام از من راضي بودند و هستند خوشحالم. آنها بر مي داشتند 
به عنوان من نامه مي نوشتند، در حالي که هیچ گونه ارتباطي با من نداشتند و امام مي دانند که من 
بودم که به  ایشان تذکر دادم که رجوي به قانون اساسي رأي نداده است و نمي تواند کاندیداي 
رئیس جمهوري شود و یا موضعگیري هاي مرا در مقابل آنها همه دوستان خوب مي دانستند 
و مي دانند، ولي امام اجازه نمي دادند و مي گفتند ساکت باش. با سکوت همه داستان ها حل 
مي شود. در ابتدا هم  اینها بودند که گفتند پول هایش در پاریس است و خودش دائماً به آن 

کشورها می رود. باز امام مي فرمودند: ساکت باش که باطل با سکوت هم روشن مي شود. 
هم اکنون هم به عنوان دفاع از خود چیزي نمي گویم و نمي نویسم، اما همین قدر بدانید که 
در مورد بیشتر کارهائی که کردم حداقل آقاي  هاشمي را در جریان امر مي گذاشتم. در اوج 
داستان بني صدر نقش مرا مي توانید در عزل او از فرماندهي کل قوا و روشن کردن نقش 
خائنانه او از آقاي  هاشمي بپرسید. آقاي  هاشمي و سایر دوستان مي دانند که اگر من نبودم 

خیلي از کارها به  این سرعت نمي شد و شهید بهشتي بارها  این موضوع را مي گفت. 
من نمي گویم اشتباه نکرده ام، ولي از آنجا که به امام منسوب بودم، کاهي کوهي مي شد، 
والا همه از من بیشتر اشتباه کرده اند، ولي همه پسر امام نبودند. ببینید مرحوم شهید محمد 
منتظري را که چون فرزند آقاي منتظري بود هر عملي که انجام مي داد با چه سر و صدائی 
منعکس مي کردند. این چریک با خدا را چگونه در جامعه معرفي کردند. چگونه آقاي 
منتظري را واداشتند تا در مقابل او آن نامه را بنویسد که بحمدالله در زمان خود او مسائل 
روشن شد. اینها را فقط از این باب مي گویم که اگر اشتباهي کرده ام مردم شریف مرا ببخشند 
و اگر اشتباه نکرده ام بدانند که دشمنان از هر سو مي خواستند مرا از دوستان جدا کنند که با 
هوشیاري خودم نشد. من نمي گویم بي اشتباه بودم، مي گویم تک اشتباهاتم، بي شمار اشتباه 
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منعکس مي شد. و اما امام که نمي توانند از من تعریف کنند که نه لایق آن هستم و نه رسم 
امام است، ولي همین اندازه مي گویم که از حضرتشان مي خواهم تا در پیشگاه باري شفاعتم 

کنند که تنها اوست که باید از انسان راضي باشد.«40

سه روایت از یک مرگ
پیوند محکم حسن لاهوتي با سازمان مجاهدین خلق از طریق فرزندش وحید لاهوتي سبب 
شد تا اولین نماینده امام خمیني در سپاه پاسداران که روزي امام، او را نور چشمش مي خواند، 
سرنوشتي شوم داشته باشد. با تندتر شدن فضاي سیاسي در بهار 1360 و عزل بني صدر از 
ریاست جمهوري، حسن لاهوتي مانند یک سمپات تمام عیار به حمایت از جریان ضد خط 
امام پرداخت. شیخ حسن لاهوتی البته از مدت ها پیش از 30 خرداد با توجیه کسالت و بیماری 
در جلسات مجلس شورای اسلامی حاضر نمی شد، اما با توجه به اتفاقات پس از عزل بنی صدر 

ظهور رسانه ای نداشت. 
به هر حال در 7 مهر 1360 و دو روز پس از سرکوب فاز شورش مسلحانه خیاباني منافقین 
در چند خیابان مرکزی تهران، حسن لاهوتي در فرآیندي مبهم درگذشت. اکنون پس از گذشت 
بیش از 30 سال از این ماجرا روایت هاي مختلفي در این باره وجود دارد. دوستي عمیق و نزدیک 
هاشمي رفسنجاني و حسن لاهوتي که موجب ازدواج دو پسر لاهوتي با دختران هاشمي 
رفسنجاني)فاطمه و فائزه( شده بود، سبب شد تا هاشمي  رفسنجاني در هنگام اعلام  این خبر 
در جلسه علني مجلس گریه کند. مرگ لاهوتی ماهیتی اسرارآمیز داشت زیرا بلافاصله پس از 

بازداشت توسط نیروهای دادستانی انقلاب مرکز درگذشت. 
یک روز پیش از دستگیری شیخ حسن لاهوتی، نیروهای دادستانی انقلاب مرکز، وحید 
لاهوتی را در چهار راه سرچشمه تهران در حالی که مسلح بود، دستگیر کردند. وحید لاهوتی 
بلافاصله نیروهای دادستانی را بر سر قراری ساختگی در ساختمان پلاسکو در چهارراه استانبول 
تهران  برد. او که قصد فرار داشت، خود را از طبقه پنجم ساختمان پلاسکو به پایین پرتاب کرد 
و کشته  شد. ظهر روز بعد، نیروهای دادستانی به منزل شیخ حسن لاهوتی مراجعه کردند و پس 
از بازرسی، حکم جلب را به شیخ حسن لاهوتی نشان دادند و او را با خود بردند. سعید لاهوتی 
که خود در روز دستگیری شیخ حسن لاهوتی در منزل حضور داشت، در توصیف روز 7 آبان 

40. دلیل آفتاب، خاطرات یادگار امام، تهران؛ نشر عروج، چاپ اول 1375، صص 109-108. 



249

فصل نهم: سرنوشت شوم لاهوتی

با بیان این مطلب که ماموران دادستانی، خبر کشته شدن وحید لاهوتی را به شیخ حسن لاهوتی 
دادند، درباره نحوه دستگیری وی می گوید:

»من آن موقع دانشجوي سال ششم دندانپزشکي بودم. برادرم حمید سربازي بود. با مرحوم 
پدر و مادرم نشسته بودیم که در زدند. در را باز کردیم و دیدیم 6، 7 نفر مامور هستند. . 
حکمي به امضاي دادستان وقت آن زمان در دستشان بود که نوشته بود منزل حجت الاسلام 
لاهوتي را تفتیش کنید و هر کسي را که مشکوک شدید با خودتان بیاورید. آقایان آمدند 
و دیدیم که صحبت وحید است. پرسیدند اتاق وحید کجاست؟ تختخوابش کجاست؟ 
تمام خانه را گشتند و تعداد مأمورین هم لحظه به لحظ زیاد مي شد. اول پنج نفر بودند و 
بعد شمردم و دیدم 12 نفر شدند. خانه را بیش از آن حدي که صحبت وحید بود گشتند. 
دو سه ساعتي گذشت و دیگر هوا داشت تاریک مي شد من تعجب کردم که چرا اینها 
نمي روند؟یکي ازمأمورین دادستاني به نام آقاي شهیدي گفت: سعیدجان! من مي خواهم 
چیزي به شما بگویم. به آقاي لاهوتي بگویید ایشان جاي پدر ماست... من رویم نمي شود، 
شما به لاهوتي بگو. گفتم: چه بگویم؟ گفت: ما دستور داریم خود آقاي لاهوتي را هم 
ببریم. دیدم دارد من من مي کند. گفت سعیدجان! اگر نیاید، حکم تیرش را هم داریم. 
این است که من خواهش مي کنم به حاج آقا بگویید با ما بیاید. گفتم: باشد. . رفتم گفتم 
آقا! آقایان مي گویند شما باید با آنها بروید و اگر نروید حکم تیر شما را دارند. من تا آن 
موقع نمي دانستم حکم تیر یعني چه و از آن مامور پرسیدم: حکم تیر یعنی چه؟ ما فقط از 
دندانپزشکي سرمان مي شود. گفت یعني اگر ایشان نیاید، به او شلیک و دستگیرش مي کنیم. 
به مرحوم لاهوتي گفتم: آقا! اینها مي گویند حکم تیر شما را دارند. ظاهراً قضیه جدي است. 
با توجه به اینکه مادر بیماري قلبي دارد و بالاخره شما هم اسمي دارید و از شما انتظاراتي 
مي رود، من صلاح نمي دانم با مأمورین که معذورند درگیر شوید. بالاخره اینها مأموریت 
دارند. حتي رویش نشد خودش به شما بگوید. به من گفت. همراه اینها بروید. بالاخره 
مشخص مي شود قضیه چیست. درگیري با مأمور درست نیست، چون او فقط مامور اجراي 
حکم است. ایشان این منطق را پذیرفت و گفت مي رویم. حتي یادم مي آید که مرحوم پدر 
گفت که من از این زندان ها زیاد رفته ام، این هم رویش. بار اول که نیست! آقاي شهیدي 
خیلي محترمانه گفت: حاج آقا! ما مخصوصاً گذاشتیم شب و هوا تاریک شود که همسایه ها 
نبینند داریم شما را مي  بریم و از چند ساعتي که اینجا بودیم عذرخواهي می کنیم. ان شاءالله 
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که زحمتي نبوده. پدر گفت: نه مسئله ای نیست. برویم. 
ساعت حدود 8/30 و هوا تاریک بود که آقایان رفتند و این آخرین دیدار من با مرحوم لاهوتي 
بود. ساعت 11 شب از بیمارستان قلب زنگ زدند و پرسیدند: شما پسرشان هستید؟ گفتم: بله. 
گفتند: یکی دو دقیقه  تشریف بیاورید اینجا. سوار ماشین شدم و گفتم: خدایا! ما که همه اش 
سرمان توی درس است، ولی مثل اینکه دارند پاي ما را هم وسط مي کشند. رفتم جلوي نگهباني 
بیمارستان و گفتم لاهوتي هستم و از بیمارستان زنگ زدند. گفتند: نه، با شما کاري نداشتیم و 
رئیس بیمارستان گفتند که آقاي لاهوتي را ساعت 10 آوردند بیمارستان و ایشان فوت کرده!«41
فاطمه هاشمي همسر سعید لاهوتی در گفتگویي که در سال 1387 انجام داد، اظهار داشت 

که حسن لاهوتي توسط عوامل دادستاني انقلاب کشته شد. او در  این باره مي گوید:
»یک روز با ما تماس گرفتند و گفتند که وحید در زندان است. پدر من هم با آقاي لاجوردي 
تماس گرفت و پرسید که چرا وحید در زندان است؟  ایشان هم گفت که یک سري سئوال 
و جواب است که انجام مي دهیم و تمام مي شود. دو روز بعد به ما خبر دادند که پاي وحید 
شکسته و در زندان است. پدرم دو باره تماس گرفت که قرار بود آزاد بشود. چرا پایش 
شکسته؟ آقاي لاجوردي هم گفت که مي خواست ما را بر سر قراري در ساختمان پلاسکو، 
خیابان جمهوري ببرد، اما یکدفعه فرار کرد و خودش را از طبقه اي پائین انداخت که باعث 
شد پایش بشکند. در  این فاصله آقاي لاهوتي هم فوت کرد تا  این  که یک روز دکتر عالي به 
خانه ما آمد و گفت وحید هم فوت کرده است. ما بلافاصله با بهشت زهرا تماس گرفتیم و 
متوجه شدیم، 10 روز است که وحید را دفن کرده اند. یادم هست که روز چهارشنبه بود و 
من به حزب رفته بودم. معمولاً وقتي که من به حزب مي رفتم، شب سعید دنبال من مي آمد. 
ساعت حدود چهار بود که سعید با من تماس گرفت و گفت که من نمي توانم بیایم دنبال 
تو و خودت به خانه برو. گفتم: چرا؟ گفت: بچه هاي اوین با حکم آقاي لاجوردي به خانه 
ما آمده اند و اجازه خروج هم به من نمي دهند و من و بابا در خانه ایم. بلافاصله با پدر تماس 
گرفتم. پدر در آن زمان رئیس مجلس بودند. ایشان ناراحت شدند و گفتند اصلًا براي چه به 
خانه آقاي لاهوتي رفته اند؟ گفتم: نمي دانم. فقط سعید گفت که  اینها مي گویند ما حکم تیر 
آقاي لاهوتي را هم داریم و اگر نخواهد با ما بیاید او را مي کشیم. بابا گفت من همین الان 
با آقاي لاجوردي تماس مي گیرم و مي گویم که از خانه آقاي لاهوتي خارج شوند. با سعید 

41. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفتگو با سعید لاهوتی، شماره بازیابی2210. 
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تماس گرفتم و گفتم که بابا  این کار را دارد مي کند. بعد که مأمورها رفتند تو بیا دنبال من. یک 
ساعت بعد مجدداً با سعید تماس گرفتم و او گفت که  اینها هنوز در خانه هستند و نرفته اند. 
من دو باره با بابا تماس گرفتم و گفتم که آنها از خانه خارج نشده اند. بابا ناراحت شد و گفت 
که آقاي لاجوردي به من قول داده  که آنها همین الان از خانه خارج شوند. سعید دو باره با 
من تماس گرفت که آقاي لاهوتي را دارند مي برند و من هم با  ایشان مي روم. گفتم: حداقل 
تو با آنها نرو تا بماني و پیگیر کار باشي. من بلافاصله به خانه آمدم و به احمد آقاي خمیني 
اطلاع دادم که آقاي لاهوتي را گرفته  و به اوین برده اند و شما هم به امام بگویید. احمدآقا 
هم به امام گفته بودند و امام هم گفته بود که سریعاً آقاي موسوي تبریزي را پیدا کنید تا من 
بگویم که اصلًا پاي آقاي لاهوتي به زندان نرسد و ایشان را برگردانند. گویا آقاي موسوي 
تبریزي را پیدا نکرده بودند و مطابق آنچه که سیداحمدآقا به ما گفتند یک پیک موتورسوار را 
به اوین فرستادند تا بگویند که آقاي لاهوتي را بفرستند بیرون، اما پیک که رسیده بود، گویا 
گفته بودند که  ایشان فوت کرده اند. ساعت 9 شب بود که سعید به من زنگ زد و گفت که 
به ما گفته اند آقاي لاهوتي حالشان به هم خورده و ایشان را به بیمارستان برده اند و وقتي به 
بیمارستان رفتم متوجه شدم  ایشان فوت کرده اند. گزارش پزشکي قانوني البته بعداً مؤید آن 
بود که سم استریکنین در معده  ایشان وجود دارد و علت فوت، همین مسمومیت شناخته شد. 
بعضي ها هم مي گفتند که شاید آقاي لاهوتي در زندان خودکشي کرده است که ما مي گفتیم 

اگر ایشان اهل خودکشي بودند در زندان زمان شاه خودکشي مي کردند.«42
اسدالله تجریشي که از نزدیک ترین دوستان شیخ حسن لاهوتی بود مرگ وی را خودکشي 

مي داند و در  این باره مي گوید:
»بعد از مدت ها که آقاي لاهوتي از سپاه خارج شد و با سران مملکت اختلافاتي پیدا کرد، 
به من زنگ زد که فلاني من در بیمارستان بستري ام و ناراحتي قلبي دارم. نمي خواهي به 
دیدنم بیایي؟ من هم برایش پیغام دادم که ان شاالله دیدار من وتو در قیامت و ما همدیگر 
را نخواهیم دید. چون مسعود رجوي و افرادش براي وي گل برده و او را در چنگ و بال 
خودشان گرفته بودند، من دوست نداشتم ببینمش. یکي از دوستان که مسئول گروه ضربت 
بود نقل مي کرد که آقاي لاجوردي حکم داده بود که بروید آقاي لاهوتي را بیاورید. ما هم به 

42. بابا گفت:به خاطر انقلاب سکوت کنید، گفت و گو با فاطمه هاشمی، هفته نامه شهروند امروز، شماره 70، ص 70؛ سعید 
لاهوتی هم شهادت می دهد که گزارش پزشکی قانونی مبنی بر وجود سم استریکنیین در خون شیخ حسن لاهوتی را دیده 

است. این سم قوی در مدت کوتاهی بین 10 دقیقه تا نیم ساعت کشنده است. 
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اتفاق پسرش وحید به در خانه شان رفتیم، ولی هرچه در زدیم  ایشان در را باز نکرد و گفت: 
اگر مزاحم شوید، مي روم پشت تیربار و یکي را زنده نمي گذارم. با آقاي لاجوردي تماس 
گرفتیم و کسب تکلیف کردیم.  ایشان گفت: در را بشکنید و وارد شوید. مي خواستیم در را 
بشکنیم که در را باز کرد. وارد منزل که شدیم، دیدیم سه تا تیربار، چند قبضه ژ-3 و تعدادي 
دلار و نامه ها و مکاتباتي با مسعود رجوي روي میزش هست. وحید را هم با خودمان برده 
بودیم تا منزل را بگردیم. وحید به من گفت: در کانال کولر پشت بام یک چیزهایي هست. 
برویم آنها را هم برداریم. خانه شان سه طبقه بود. ما را برد پشت بام و از غفلت ما سوءاستفاده 
کرد و خودش را از بالاي بام به زمین پرتاب کرد و یکمرتبه مخش ریخت روي زمین و 
از دنیا رفت. آقاي لاهوتي آمد و نگاهي کرد. خیلي تحت تأثیر پسرش بود و گفت: من 
آماده ام، ببریدم، ولي قلبم درد مي کند، بروم داروي قلبم را بردارم. گفتیم برو بردار. رفت 
سر جعبه داروها، یک چیزي ریخت کف دستش و خورد و گفت: برویم. توی ماشین که 
گذاشتیمش، بعد از چند دقیقه دیدم دارد جان مي دهد. سریع تماس گرفتیم که ایشان زهر 
خورده، آنجا آماده باشید. پزشک آمد و هنگامي که رسیدیم، معاینه کرد و گفت ایشان مرده 

و علت مرگ هم مشخص شد که مرگ موش بوده است.«43
گفتنی است حمید لاهوتی فرزند حسن لاهوتی و داماد اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در 
گفت وگویی به نقل از مرحوم سید احمد خمینی نظریه خودکشی را تأیید کرده است. این مسئله با 
توجه رابطه بسیار نزدیک سید احمد خمینی و شیخ حسن لاهوتی قابل توجه است. حمید لاهوتی 
در پاسخ به این سئوال که آیا مسئله مسمومیت را با سید احمد خمینی مطرح کرده است، می گوید:

»درباره مسمومیت هم سیداحمد آقا می گفت که شاید ایشان خودکشی کرده اند.«44
صادق طباطبایي سخنگوی دولت موقت و برادر زن مرحوم سید احمد خمینی روایت 

دیگري از مرگ حسن لاهوتي دارد و آن را مرگی طبیعي مي داند:
»اگر بخواهم صادقانه نقل کنم، براي من هیچ نکته ابهامي در مورد مرگ آقاي لاهوتي وجود 
ندارد و همه اجزاي آن برایم روشن است. شب قبلش من و احمدآقا در منزل آقاي لاهوتي 
بودیم، البته دومین شب متوالي بود که آنجا بودیم. صبح آن روز یک سر رفتم اداره و برگشتم. 
آقاي لاهوتي خیلي عصباني بود. پسر آقاي لاهوتي فرداي آن روز دستگیر شد. ما تا قبل از ظهر 

43. خاطرات اسدالله تجریشی، نشر عروج،تهران؛ چاپ اول 1387، صص 114-115. 
44. پیک وقتی به اوین رسید که لاهوتی فوت کرده بود، گفتگو با حمید لاهوتی، نشریه شهروند امروز، شماره 70، ص 75. 
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آنجا بودیم و بعد آمدیم. وقتي آقاي لاهوتي خانه نبود، از طرف دادستاني به آنجا مي ریزند و 
مقادیر زیادي اسلحه پیدا مي کنند. آقاي لاجوردي دستور داده بود بریزند و اسلحه ها را جمع و 
وحید را دستگیر کنند. آقاي لاهوتي به خانه برمي گردد و مي بیند خانه را تفتیش و تخلیه کرده اند. 
خانمش هم بسیار از نحوه برخورد آنها ناراحت  بود. آقاي لاهوتي با آن حالي که شب پیش 
داشت و صحبتي که با احمدآقا کرده بود و با این وضعي که پیش آمده بود، احساس کرد دارند 
برایش دسیسه  می چینند و بلند مي شود و به دادستاني مي رود که ببیند چه خبر شده. وقتي به 
اوین مي رسد، لاجوردي مي گوید آقا وحید کلاه سر ما گذاشته. آقاي لاهوتي مي بیند که ضربان 
قلبش فوق العاده بالا رفته و قرصش هم همراهش نیست. با ماشین دادستاني به خانه برمي گردد 
و قرصش را برمي دارد وبه اوین برمي گردد و سراغ وحید را مي گیرد. مي گویند او گفت که با 
چند تن از دوستانش قرار دارد و محل آن هم بالاي ساختمان القانیان در خیابان اسلامبول است. 
بچه هاي دادستاني به اتفاق وحید به آنجا مي روند و وحید خودش را از آن بالا پرت مي کند 
پائین! آقاي لاهوتي با شنیدن  این حرف سکته مي کند و تا او را به درمانگاه  برسانند، فوت مي کند. 
به احمدآقا خبر مي رسد که آقاي لاهوتي بازداشت شده و او به آقاي هاشمي زنگ مي زند. 
نمي توانند لاجوردي را پیدا کنند و با دادستان تماس مي گیرند که به آقاي لاهوتي بي احترامي 
نشود و زود  ایشان را آزاد کنید و اگر کاري با  ایشان دارید، در منزلشان با  ایشان صحبت کنید. 

آقاي هاشمي تماس مي گیرد و متوجه مي شود که آقاي لاهوتي فوت کرده است. 
هرجا که احمد  این مسئله را براي کسي تعریف مي کرد، من حضور داشتم و بارها  این قصه 
را شنیده ام. فاطي، خواهر من با خانم لاهوتي بسیار دوست بود و نقل داستان توسط او که 
از خانم آقاي لاهوتي شنیده بود، صد در صد مثل همین چیزي بود که گفتم، بنابراین من 
دلیلي براي اینکه  این داستان را به شکل دیگري بیان کنم، ندارم. اما آقاي هاشمي در مورد 
 این مسئله ابهام  ایجاد کرده است که لابد دلایل خودش را هم دارد. همین مسئله، کار مرا 
دشوار مي کند، یعني من ابتدا باید صداقتم را اثبات و بعد از جریاني دفاع کنم که توسط افراد 
بسیاري متهم شده است. در اینجا باید به شکلي دفاع کنم که قصد دفاع از کلیت عملکرد آن 
جریان از آن استنباط نشود. در مورد حزب جمهوري اسلامي، قصد دفاع ندارم، اما قصد 
تخریب هم ندارم. من از لاجوردي انتقادات زیادي دارم، ولي دلیلي ندارد که در مورد مرگ 

آقاي لاهوتي، یک امر غیر واقع را به او نسبت بدهم.«45

45. سه روایت از درگذشت، ویژه نامه رمز عبور 2 روزنامه ایران، خرداد1389، ص 100. 
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مهم ترین تشکیلات حزبی ای که کارکرد سیاسي امنیتي داشت و بعد از پیروزي انقلاب 
اسلامي تاسیس شد، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي بود. قدرت تشکیلاتي و نظامي سازمان 
مجاهدین خلق سبب شده بود تا بزرگان انقلاب اسلامي مانند شهید آیت الله مطهري به فکر ایجاد 
سازماني براي مقابله با  این گروه باشند. با این تحلیل سازمان مجاهدین از اجتماع هفت گروه مسلح 
نسبتا کوچک که مخالف سازمان مجاهدین خلق بودند و به رهبری امام خمینی اعتقاد داشتند، 
شکل گرفت. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را می توان شورای مرکزی تمام دستگاه های 
امنیتی جمهوری اسلامی ایران در دو سال ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دانست، اما تعارضات 
فراواني که میان موسسان  این سازمان وجود داشت، سبب ایجاد وقایع تلخي شد که  این سازمان 
را بیش از آن که مایه خاطرجمعي سازد، به معضلي براي نظام جمهوري اسلامي تبدیل کرد. اگر 
نهادهای امنیتی در دو سال اول جمهوری اسلامی را کمیته های انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران 
و واحد اطلاعات آن، کمیته اداره دوم ارتش و دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری در نظر 

بگیریم، اعضای ارشد آن عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بودند. 
تنها دستگاه اطلاعاتی ای که اعضای سازمان مجاهدین انقلاب در رده های بالای آن حضور 
نداشتند، دادستانی انقلاب بود؛ اگر چه در بسیاری از پروژه ها مانند دستگیری اعضای گروه فرقان 
و یا کودتای نوژه، اعضای سازمان مجاهدین انقلاب به همکاری با دادستانی انقلاب  پرداختند. 
مرتضی الویری، بهزاد نبوی، مصطفی قنادها، عباس یزدان فر، صادق نوروزی و... در کمیته مرکزی، 
محمد رضوی، حبیب الله داداشی، حسن منتظرقائم در کمیته اداره دوم، محسن رضایی و محمد 
بروجردی در سپاه پاسداران و خسرو تهرانی و سعید حجاریان در دفتر اطلاعات و تحقیقات 
نخست وزیری حضور داشتند. همچنین در رده های پایین تر این نهادها اعضای سازمان مجاهدین 
انقلاب اسلامی حضور داشتند که این مسئله گرچه در بلبشوی سال های اول پیروزی انقلاب 
موجب هماهنگی این نهادها می شد، اما به زودی تخصصی تر شدن مسئولیت های نهادهای امنیتی 
و لزوم رعایت مسائل حفاظتی موجب شد تا بسیاری از اعضای سازمان رسماً از فعالیت حزبی 

استعفا و یا عملا به همکاریشان با سازمان مجاهدین انقلاب خاتمه دهند. 

زمینه های تاسیس
هفت گروهی که سازمان مجاهدین انقلاب را تاسیس کردند، عمدتا از گروه ها و افراد وابسته 
به سازمان مجاهدین خلق بودند که پس از تغییر ایدئولوژی این سازمان با ادعای پیروی از امام 
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خمینی، خطشان را از سازمان مجاهدین خلق جدا کردند. آنها گروه مسعود رجوی را که در 
سال های 54-57 در زندان های تهران و دیگر شهرها حضور داشتند، التقاطی و آن را مهم ترین 
خطر برای آینده انقلاب اسلامی می دانستند، لذا سه ویژگی مشترک یعنی مخالفت با سازمان 
مجاهدین خلق، احساس خطر از بسط تشکیلاتی و پوپولیستی این گروه و تبعیت از رهبری 
بلامنازع امام خمینی سبب اتحاد گروه های هفت گانه شد. در این میان برخی از چهره های نزدیک 

به امام خمینی مانند شهید آیت الله مطهری نیز موثر بودند. 
محمدباقر ذوالقدر1 از موسسان سازمان مجاهدین انقلاب درباره منطق شکل گیري سازمان 

مجاهدین انقلاب و نقش شهید مطهري مي گوید:
»در اقامتگاه امام، آقاي محسن رضایي یکی دو ملاقات با شهید مطهري داشت و ایشان 
از اینکه چنین گروهي هست که بر اساس آرمان هاي اسلامي و با تاکید روي اصول و 
مباني صحیح اسلامي عمل مي کند، بسیار اظهار خوشحالي و بچه ها را تشویق کردند. البته 
شهید مطهري در ایامی که کسي اصلًا به فکر این حرف ها نبود، درباره خطر ظهور دو باره 
مجاهدین خلق هشدار داده و به آقاي رضایي گفته بود که حتماً سعي کنید تشکیلات خود 
را گسترش دهید و نگذارید »مجاهدین خلق« بیایند و جوان ها را جذب کنند. تشکیلاتي را 
در مقابل مجاهدین خلق درست کنید. اصلًا فکر تشکیل سازمان مجدهدین انقلاب اسلامي 
از روي این  ایده  شهید مطهري بود، و گرنه ما فکر مي کردیم با آمدن امام و پیروزي انقلاب، 
دیگر باید بساط را جمع کرد.  این توصیه شهید مطهري بود که بین نیروهاي انقلابي وحدت  
ایجاد و موجودیت خود را حفظ کنید و  این منشاً و مبناي تشکیل سازمان مجاهدین انقلاب 
شد. ما از همان موقع به فکر این موضوع بودیم، با دو سه گروه هم تماس داشتیم و طبعاً به 

دنبال تماس با گروه هاي دیگر هم بودیم.«2

1. محمد باقر)عبدالله( ذوالقدر متولد 1333 در شیراز، دوران کودکی و نوجوانی را به اقتضای شغل پدرش که کارمند یک 
شرکت راه سازی بود درتهران و فسا گذراند. در سال 1352 در دانشسرای راهنمایی اصفهان و در رشته ریاضی ادامه تحصیل 
داد، اما یک سال بعد مجددا در کنکور شرکت کرد و در رشته اقتصاد دانشگاه تهران پذیرفته شد. او از طریق حسین جنتی با 
سازمان مجاهدین خلق آشنا شد، اما دستگیری حسین جنتی سبب شد تا هیچ گاه به عضویت این سازمان در نیاید. سپس به 
واسطه شهید کریم رفیعی به عضویت گروه منصورون درآمد. ذوالقدر پس از پیروزی انقلاب عضو سازمان مجاهدین انقلاب 
و به زودی نفر اول جناح راست این سازمان شد در سال 1358 به سپاه پاسداران پیوست و نقش مهمی در ریشه کنی گروه فرقان 
داشت. جانشینی آموزش کل سپاه، جانشینی ستاد مرکزی سپاه، فرماندهی قرارگاه رمضان، معاونت نیروی انسانی ستاد کل 
نیروهای مسلح، ریاست ستاد مشترک سپاه، قائم مقامی فرماندهی کل سپاه، قائم مقام، معاونت امنیتی وزارت کشور و معاونت 

پیشگیری قوه قضاییه از جمله سمت های ذوالقدر پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. 
2. جلیل امجدی، تاریخ شفاهی گروه های مبارز هفت گانه مسلمان، تهران؛ انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول 

1383، صص 283-282. 
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حمیدرضا نقاشیان3 درباره نحوه تاسیس سازمان مجاهدین انقلاب مي گوید:
»پیشنهاد تشکیل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي از جانب آقاي بهزاد نبوي مطرح شد. به 
نظر مي رسید آقاي نبوي با توجه به سابقه کار مبارزاتي و تجارب زندان در دوران قبل از 
انقلاب که در آن با مجموعه گروه هاي چپ و راست آشنا شده بود و شاید آموزش هاي 
دیگري که دیده و گرفته بود، لزوم تشکیل یک جریان فکري بزرگ را حس مي کرد. نمي شود 
 ایشان را متهم کرد که از ابتدا طرح و نقشه اي براي به قدرت رسیدن داشته، اما به نظر مي رسد 
در جاهایي ایشان را در موضع و موقعیتي دیدیم که تفکر فقاهتي امام را قبول نداشت. سازمان 
مجاهدین انقلاب ابتدا شاید با تذکر و راهنمایي  آیت الله شاه آبادي تشکیل شد، ولي بعداً با 
شهید بهشتي و شهید مطهري صحبت و  این مطلب را جا انداخته بودند که بالاخره براي اداره 
کشور نیازمند کادر هستیم و بچه هاي خودي علاقمند به نظام و امام و انقلاب با گرایشات 
عمیق مذهبي و عاشورایي باید اداره امور را در دست بگیرند، چون از ابتداي انقلاب  این 
پرسش در ذهن ما مطرح بود که وقتي داریم کشور را به این سمت می بریم که دولت و نظام 

و رژیم واژگون شود، پس از آن چه کساني را مي خواهیم سرکار بیاوریم؟ 
این  همه  و  مي دهیم  اسلامي تشکیل  ما جمهوري  که  کردند  پاریس سخنراني  در  امام 
ویژگي هایي که امروز این حکومت دارد که باید با ماهیت اسلام تطبیق داشته باشد، در ذهن 
امام بود، اما  این که چه کسی قرار است آن را تشکیل بدهد و اداره کند، پرسش اصاصی 
همه ما بود. بالاخره برای سازماندهی این شاکله، پیاده و اجرا کردن آن و حل مشکلات 
مردم و کشور نیازمند نیرو بودیم و واقعاً در ابتداي انقلاب این نیرو را نداشتیم. حداقل این 
که به صورت منسجم نداشتیم و براي  این که  این انسجام  ایجاد بشود، طبیعي بود که هم 
شهید مطهري و هم شهید بهشتي و حضرت امام به فکر تشکیلات بودند. البته امام قائل به 

تحزب به  شکل غربي نبودند. ولي تربیت کادر را لازم مي دانستند.«4
تشکیل چنین گروهی در روزهای ابتدایی انقلاب نیاز به تایید امام خمینی داشت، به خصوص 
3. حمیدرضا نقاشیان پیش از پیروزی انقلاب با گروه های فجر اسلام و صف همکاری داشت و در بدو پیروزی انقلاب با 
معرفی شهید عباسعلی ناطق نوری و تایید آیت الله شهید مطهری مسئول محافظت از امام خمینی و پس از ترور شهید مطهری 
مسئول پیگیری پرونده فرقان شد. پس از پایان کار فرقان به نهضت های آزادی بخش پیوست. با انتصاب محسن رفیق دوست 
به وزارت سپاه، قائم مقام این وزارتخانه و یکی از مسئولین اصلی خرید سلاح سپاه شد. پس از عملیات خیبر از وزارت سپاه 
به وزارت اطلاعات رفت و پس از مدت کوتاهی به وزارت کشور پیوست و مدیرکل امنیتی این وزارتخانه و مسئول حفاظت 

اطلاعات نیروهای انتظامی شد. نقاشیان از سال 66 وارد فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی گردید. 
4. مجاهدین خلق مصداق کامل چپ امریکایی بودند، گفتگو با حمیدرضا نقاشیان، ویژه نامه رمز عبور 2 روزنامه ایران، خرداد 

1389، ص 43. 
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آن که اعتقاد بی چون و چرا به رهبری امام خمینی یکی از معدود موارد مشترک گروه های 
هفت گانه بود. حمیدرضا نقاشیان نظر امام خمینی درباره تأسیس سازمان مجاهدین انقلاب در 

روزهای ابتدایي پیروزي انقلاب اسلامي را این گونه توصیف می کند:
»در ایام نوروز سال 58 ما در قم بودیم. شهید محمد بروجردي با من تماس گرفت که  گروه هاي 
قبل از انقلاب همه با هم دارند جمع مي شوند و شاکله اي را درست مي کنند. شما بعد از 
13نوروز به تهران بیا و در این شاکله حضور داشته باش. من هم تبعیت کردم و گفتم چشم 
مي آیم. یکي دو شبی از موضوع گذشت و فکر کردم بد نیست که  این موضوع را با امام در میان 
بگذارم که من دارم به تهران می روم تا با بچه ها بنشینیم و شاکله چنین طرحی را بریزیم. مطلب 
را با حضرت امام مطرح کردم که چنین اتفاقي دارد مي افتد و این گروه هایي که قبل از انقلاب 
فعالیت هاي انتشاراتي داشتند و بیانیه ها و نوارهاي شما را تکثیر مي کردند و دست به اقداماتي 
مي زدند،  دارند تحت عنوان یک تشکیلات دور هم جمع مي شوند تا سازمان بزرگی را تشکیل 
بدهند. اولاً می خواهم نظر حضرتعالي را بدانم که  آیا  این کار خوبي است؟ و ثانیاً  این که نظرتان 
راجع به  این که بنده بروم چیست؟ حضرت امام بنده را نهي کردند و فرمودند: »تا وقتي  اینجا 
پیش ما هستي عضو جایي نباشي بهتر است«؛ اما نفس تشکیلات و سازماندهي را تأیید کردند 
و گفتند کارخوبي است که بچه ها منسجم شوند و دور هم یک جامعه را تشکیل بدهند.  ایشان 
هم همین فکر را داشتند که بالاخره ما نیاز به  این کار داریم تا بتوانیم شاکله نظام را اداره کنیم. 

به نظر خود من هم نفس تشکل کار خوبي بود، اما در مجموع به تدریج اختلاف نظرهایي در 
خصوص مسائل ایدئولوژیک و موضع گیري ها به وجود آمد. سازمان دبیرخانه اي درست کرد 
که مسئول آن آقاي آرمین5 بودند. از ابتدا بعضی از بچه ها  این کار را دوست نداشتند آقاي 
آرمین خیلي مورد توجه بهزاد نبوي بود. او و محسن سازگارا و سلامتي تافته جدا بافته ای 
شده بودند. حالا دیگر دبیرخانه بود که متن بیانیه ها را تأیید مي کرد و بعد توی جمع می آمد 
و مثلًا 5 تا کلمه  یا یک جمله اش را مي شد تغییر داد، اما شاکله همان بود. بچه ها مي خواستند 
 این شاکله به سمت روحانیت تمایل داشته باشد و کم کم این کشمکش ها و اختلافات به 
بیرون از این ساختار کشیده شد و نزد آقاي هاشمي رفسنجاني، آقاي امامي کاشاني و آقاي 
محمد یزدي رفتند و نهایتاً با مشورتي که این سه تن به حضرت امام دادند، قرار شد امام 

5. محسن آرمین پیش از پیروزی انقلاب از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت و از اعضای گروه صف بود. او پس از پیروزی 
انقلاب مدتی در سپاه پاسداران فعالیت کرد، اما پس از دستور امام خمینی مبنی بر عدم حضور افراد حزبی در قوای نظامی، از سپاه 

استعفا داد. آرمین از اعضای موسس سازمان محاهدین انقلاب اسلامی ایران در سال 70 و مدت ها سخنگوی این سازمان بود. 
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نماینده اي را معرفي کنند که تقریباً شیخوخیت  این مجموعه را به عهده بگیرد و بچه ها 
ساختارهاي فکري و ذهني شان را با او تطبیق بدهند. 

ورود آقاي راستي کاشاني به این ساختار نقار و جدایي را افزایش داد. عده اي دور آقاي راستي 
جمع شدند و به جز نظر آقاي راستي که نماینده امام بود، هیچ کاري نمي کردند و جلوي انجام 
کارهاي دیگر هم مي گرفتند. یک عده  هم اساساً مخالف بودند که یک روحانی به یک جریان 
حزبي خط بدهد و نهایتاً انشعابی به وجود آمد که حدود 8 ماه تا یک سال اعلام نشد، ولي 
عملًا منشعب بودند تا بعد که بچه ها به تدریج در بیرون هم مطرح کردند که ما شاخه راست 
مجموعه سازمان هستیم. البته اکثر بچه هاي شاخه راست جذب سپاه شدند. خیلي از چپي ها 

به سپاه نیامدند، چون سپاه را قبول نداشتند و دیدگاهشان دیدگاه غیر سپاهي بود.«6
محسن رضایي هم که نفر شماره یک گروه منصورون بود و همزمان مسئولیت مهمی در 

واحد اطلاعات سپاه پاسداران را به عهده داشت، در این باره مي گوید:
»بعد از پیروزي ]انقلاب اسلامي[ ما به دلیل تجارب تاریخي که از نهضت ملي گرفته بودیم، 
به فکر افتادیم یک سازمان نیمه مخفي و نیمه علني درست کنیم تا اگر چیزي شبیه کودتاي 
28 مرداد پیش آمد، همه دارایي انقلاب در خطر نیفتد. حزب جمهوري اسلامي فعالیت 
رسمي و علني مي کرد و اگر مثلًا اتفاقي مي افتاد همه را مي گرفتند و مي بستند، لذا ما آمدیم 
و به عنوان بازوي مخفي انقلاب، سازماني را متشکل از هفت گروه مبارز اسلامي درست 
کردیم که در حقیقت یک حزب بود تا در مقابل منافقین )سازمان مجاهدین خق( بایستیم. 
اسممان را هم گذاشتیم »سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي.« منافقین هم بلافاصله موضع 

گرفتند و گفتند  اینها کلمه »مجاهدین« را از ما به سرقت بردند.«7
محمد سلامتی8 از اعضای گروه امت واحده که پیش از انقلاب از اعضای سازمان مجاهدین 

خلق بود، درباره تحلیل هاي تأسیس سازمان مجاهدین انقلاب مي گوید:
»زمینه هاي ذهني نزدیک به هم مثل اعتقاد به نظام، امام و ضدیت با مارکسیسم و برخي 
مفاهیم دیگر موجب تفاهم  این گروه ها شد. گروه هایي که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي 

6. همان، ص 44. 
7. عوض نشده ام و به اعتقاداتم پایبندم، گفتگو با محسن رضایی، روزنامه کیهان، 19 بهمن 1378، ص 8. 

8. محمد سلامتی از اعضای گروه امت واحده بود که در دولت شهید رجایی وزیر کشاورزی شد و اولین وزیر انتخابی از 
سازمان مجاهدین انقلاب بود. او در دوره دوم فعالیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران دبیرکل این تشکل بود، گرچه 
همواره زیر سایه بهزاد نبوی قرار داشت. سلامتی از معدود اعضای گروه امت واحده بود که در زندان به این گروه پیوست و 

پس از پیروزی انقلاب به عضویت این گروه در آمد. 
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را تشکیل دادند حسنشان  این بود که مارکسیسم و سوسیالیزم در تفکرشان نفوذ نکرده بود 
و مبناي حرکتشان بر ارزش ها و دیدگاه هاي اسلامي بود، به همین علت خود را از سازمان 
مجاهدین خلق متمایز مي کردند و تمام تلاششان  این بود که بر اساس نص صریح قرآن و 
احادیث فعالیت کنند. در اوایل کار که هنوز التقاط سازمان مجاهدین خلق به مرحله بحران 
نرسیده بود، بعضي از افراد و اعضاي این گروه هاي هفت گانه با مجاهدین خلق ارتباط داشتند، 
اما همین که التقاطي بودن تفکر آنها مشخص شد، عناصر و افراد وابسته به  این گروه ها از آنها 
جدا شدند و گروه هاي مستقلی را تشکیل دادند. زمینه هاي تشکیل  این گروه ها پیش از آن که 
شاخه مارکسیستي در سازمان مجاهدین خلق به وجود بیاید به وجود آمد، به  این معنا که ما 

به التقاطي بودن افکار آنها پي بردیم و سفره خود را از آنها جدا کردیم. 
بعضي از ما قبل از اینکه فعالیت شاخه هاي مارکسیستي مجاهدین خلق علني شود، از این 
تشکیلات جدا شدیم. البته  این جدایي براي افراد مختلف فرق مي کرد. یک عده مثل ما 
قبل از اوج گرفتن تفکرات مارکسیستي و برخي بعد از آن از مجاهدین خلق جدا شدند. 
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي به شکل نیمه مخفي و نیمه علني فعالیت داشت، چون در 
اوایل پیروزي انقلاب اسلامي طرفداران انقلاب امیدوار نبودند که انقلاب به راحتي بماند 
و به کار خودش ادامه دهد، لذا بخشي از فعالیت ها به شکل نیمه مخفي انجام مي شدند تا 
عناصر آن شناسایي نشوند و تشکیلاتي که تدارک دیده شده بود بتواند در شرایط بحراني و 
موقعیت هاي خاص به راحتي وارد عمل شود. بخشي از این فعالیت هاي مخفي در خود سپاه 
پاسداران و کمیته و بخشي در سیستم امنیتي و اطلاعات سپاه و بخشي نیز در ارتش بود.«9 
حسین زیبایی نژاد10 از اعضای گروه منصورون که مدتی نیز عضو شورای مرکزی سازمان 

9. هفت گروه چریکی یک سازمان سیاسی، گفتگو با محمد سلامتی، روزنامه صبح امروز، 16 تیر 1378، ص6. 
10. حسین زیبایی نژاد در سال 1334 در شیراز متولد شد و پس از گذراندن دوران ابتدایی و دبیرستان در شیراز، در سال 1352 
وارد دانشگاه علم و صنعت شد و با توجه به جو دانشگاه ها، با سازمان مجاهدین خلق آشنا شد. زیبایی نژاد در سال 1354 با سید 
منیرالدین حسین الهاشمی آشنا شد و در کلاس های این استاد حوزه شرکت کرد. حسن حمیدزاده، حسن نظری، عباس معلمی 
و محمدباقر ذوالقدر از دیگر دوستان زیبابی نژاد در کلاس های سید منیرالدین حسینی الهاشمی بودند. این گروه پیش از انقلاب 
به فعالیت های فرهنگی-سیاسی مانند تکثیر اطلاعیه های امام خمینی می پرداخت. در این رهگذر با آیت الله راستی کاشانی آشنا 
شد. زیبایی نژاد در سال 1356 به عضویت گروه منصورون درآمد. پس از پیروزی انقلاب به همراه حسین شیخ عطار و قدیانی 
اعضای اصلی کمیته عمران امام خمینی در کردستان بودند. زیبایی نژاد مدت کوتاهی نیز معاون عمرانی استانداری کردستان بود. 
در سال 60 وارد مجموعه اطلاعات سپاه پاسداران و در سال 61 مسئول حفاظت اطلاعات کل سپاه شد. در سال 63 این سمت 
را به حجت الاسلام علی سعیدی تحویل داد و مسئول حفاظت اطلاعات قرارگاه خاتم الانبیا شد. پس از پایان جنگ مدتی 
مدیرکل پارلمانی وزارت دفاع بود و پس از استعفای علی لاریجانی معاون وقت پارلمانی وزارت دفاع به این سمت منصوب 
شد. ریاست اداره کل احتیاط و بسیج در ستادکل نیروهای مسلح، ریاست اداره بازرسی سپاه پاسداران، معاونت هماهنگ کننده 
و جانشینی ستاد مشترک سپاه، فرماندهی قرارگاه ثارالله تهران، فرماندهی سپاه ولی امر و معاونت امنیت داخلی شورای عالی 
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مجاهدین انقلاب بود درباره زمینه های تاسیس سازمان مجاهدین انقلاب می گوید:
»از اول که سازمان تشکیل شد شامل 7 گروه بود. در بعضی از گروه ها مثل گروه منصورون، 
کار فکري بیشتر بود، یعني بخش ایدئولوژي داشتند و کار کرده بودند. بعضي دیگر مثل 
گروه امت واحده هم در زندان کار کرده بودند، لکن عمده کار آنها بعد از جدایي از 
مجاهدین خلق بحث درباره شناخت مارکسیسم و رد آن بود. آقایان ]صادق[ نوروزي، 
بهزاد نبوي و ]پرویز[ قدیاني جزو این گروه بودند. گروه فلق و گروه هاي دیگر هم بودند 

و خلاصه این 7 گروه با هم متحد شدند. 
اولین بحثي که بعد از پیروزي انقلاب در سازمان مطرح شد، بحث ولایت فقیه بود که غیر 
از منصورون که ما بودیم و یک بخش دیگر از گروه صف، براي بقیه افراد و گروه ها بحث 
تازه اي بود و فکر مي کردند مقوله جدیدي است، لکن به دلیل دلبستگي به امام، خیلي راحت 
پذیرفتند. مسئله دیگر بحث تقلید بود. بدیهی است موقعي که مي خواهیم در مورد احکام 
اسلام قضاوت کنیم، در جایي که خود ما تخصص نداریم، از جمله در تفسیر قرآن و احادیث 
و روایت، بایستي به سراغ مرجع تقلید یا مجتهدی چون آیت الله بهشتي، آیت الله مطهري و 
امثالهم برویم. این بحث  جدیدي در سازمان بود و از همان اول هم مقاومت هایي مي شد. یک 
گروه مي گفتند نمی توانیم تفسیر به رأي کنیم و مستقیم به سراغ قرآن و روایات و احادیث 
برویم. در حد فهم ظاهري خوب است، ولي اگر بخواهیم تفقه بکنیم باید خودمان مسلط 
به ابزار آن بشویم یا سراغ متخصص بشویم. گروهي هم این را قبول نداشتند و مي گفتند ما 
این کار را نمي توانیم انجام بدهیم، ولي چون اوج مسائل سیاسي بود و مقابله با گروه هاي 
ضدانقلاب مثل منافقین و چریک هاي فدایي خلق و پیکار و... در اولویت قرار داشت، 
بحث هاي فکري چندان جاي بروز پیدا نکرد، لکن موقعي که منافقین و چریک هاي فدایي 
خلق و بعد هم حزب توده ضربه خوردند و تقریباً مقداری پاکسازي شدند، بحث هاي فکري 
داخل سازمان شروع شد. شروع آن هم از اینجا بود که ما قبلًا خدمت امام رفته و گفته بودیم 
که بعضي از گروه هاي ما از قبل با بعضي از آقایان مثل آقاي راستي، آقاي شرعي و افراد دیگر 
ارتباط داشتند و اگر شما صلاح مي دانید از بین این آقایان یا دیگران کسی را به عنوان نماینده 

خود مشخص کنید که ایشان آیت الله راستي را مشخص کردند.«11

امنیت ملی از دیگر سمت های سردار حسین زیبایی نژاد است. 
11. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفتگو با حسین زیبایی نژاد، شماره بازیابی 11683. 
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بهزاد نبوي، عضو مشهور سازمان مجاهدین انقلاب در  این باره مي گوید:
»شاید اصولاً نام یک حزب به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي دادن کار صحیحي نبود. در 
یکي از جلسات هیئت موسس که من هم حضور داشتم، گفتم آقایان در اعلام موجودیت 
و تشکیل سازمان شتاب نکنید. اول ببینیم مشترکات و مباني اعتقادي مان چیست. محسن 
رضایي در آن جلسه شدیداً به من حمله کرد که این آقا چه مي گوید؟ ما همه مسلمان و 
دنبال امام هستیم، همه براي پیروزي انقلاب اسلامي مبارزه کرده ایم و همه نسبت به سازمان 
مجاهدین خلق موضع داریم. یعني چه که بیاییم ببینیم مشترکاتمان چیست؟ مشترکات 
از این بیشتر؟ هرکسی موافق تاسیس است تکبیر بگوید! تقریباً اکثر اعضا هم حرف  ایشان را 

با تکبیر تأیید کردند و سازمان تأسیس شد. حتی نزدیک بود مرا کتک بزنند!«12
این سخنان بهزاد نبوی در حالی است که بسیاری از اعضای اولیه سازمان مجاهدین انقلاب 
اسلامی معتقدند که شخص بهزاد نبوی اصرار به شتاب در تأسیس سازمان مجاهدین انقلاب 
اسلامی داشته است. محمد عطریانفر از اعضای شاخه اصفهان گروه صف در این  باره می گوید:
»من تا مرحله تأسیس سازمان حضور داشتم و نماینده گروه صف بودم. دوستاني که حضور 
داشتند و مذاکره می کردیم آقایان بهزاد نبوي، محسن رضایي، محسن مخملباف، مرتضي 
الویري و حسن واعظي بودند. اینها گروهشان را نمایندگي مي کردند. من به دلیل این که 
اعتقاد به اعلام موجودیت نداشتم، یکی دو ماه بعد از تأسیس سازمان از آنها جدا شدم. 
استدلالم هم این بود که ما 7 گروه با سابقه هاي مختلف هستیم و با هم تناسبي نداریم. 
ابتدا باید یک دوره بحث های داخلي باید داشته باشیم، واجد یک مرامنامه مشترک بشویم و 
براساس آن اعلام موجودیت کنیم. خاطرم هست که در روز تدوین بیانیه حسابی با مصطفي 
]تاج زاده[ سرشاخ شدیم. استدلال بهزاد این بود که شرایط خاصي است، سازمان مجاهدین 
خلق دفاتر جنبش را به صورت گسترده در سراسر کشور افتتاح کرده و اگر ما دیر اعلام 
موجودیت بکنیم، تمام جوان ها را جذب مي کنند و باید در برابر آنها فضایي را تدارک ببینیم. 
. علت تاکیدشان روي این قضیه این بود که تقابلشان با بچه هاي مجاهدین خلق خیلي زیاد 
بود، ولی من هیچ گاه با آنها تقابل نداشتم و در مقاطعي هم که در زندان بودم، چه در انفرادي 

و چه در محیط هائي که با هم بودیم، درگیري به آن نقطه نرسیده بود.«13

12. برای ایجاد سازمان عجله داشتند، گفتگو با بهزاد نبوی، ویژه نامه رمز عبور 1 روزنامه ایران، اسفند 88، ص 33. 
13. درباره فراری دادن منافقین پاسخگو نیستم، گفتگو با محمد عطریانفر، ویژه نامه رمز عبور 1 روزنامه ایران، اسفند 88، ص 32. 
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اما نحوه تجمیع گروه های هفت گانه نیز جای بحث دارد. محمدباقر ذوالقدر در این باره می گوید:
»در اقامتگاه امام چند جلسه داشتیم و در خصوص وحدت و این که اسمش را وحدت 
بگذاریم یا ادغام یا ائتلاف بحث شد. بعد به این جمع بندی رسیدیم که اتحاد بگذاریم، یعنی 

همه هویت های قبلی خود را کلًا کنار بگذارند.«14
البته بعدها مشخص شد که اغلب این گروه ها انسجام خود را حفظ کردند و به صورت 

باندی وارد مجادلات سیاسی درون سازمانی شدند. 15 
به هرروی زمانی که تصمیم گروه ها برای اتحاد جدی شد، جلسات مداومی برای اجرای 
این تصمیم برگزار شدند. حسین فدایي16 یکي از موسسین  این سازمان درباره چگونگي آشنایي 

گروهش با دیگر گروه هاي سازمان مي گوید:
»در اوایل سال 56 بازداشت شدم. در زندان اتفاقات جالبي افتادند و در آنجا خط و ربط  هاي 
سیاسي دستمان آمد. مجاهدین جدا، چپي ها جدا. چپي ها چند رقم بودند. مجاهدین هم 
یک دسته گروه رجوي بودند و یک دسته گروه میثمي. مذهبیون و روحانیون و علما و 
رگه هایي از طرفداران شریعتي هم بودند. در کمیته مشترک که بودیم محسن مخملباف را 
از اوین یا قصر به کمیته مشترک آوردند. در ساواک عرف بود کسي را که مي خواستند آزاد 
کنند، دو سه ماه قبلش به سلول انفرادي مي بردند و او را از بند جدا و بعد آزاد مي کردند تا 
تبادل اطلاعات صورت نگیرد، اما محسن مخملباف را به بند ما آوردند. او در میان دوستان 
ما با آقایان علی عسگري و محسن اسلامي مهر ارتباط گرفت و تمام تلاشش این بود که 
مسئله مجاهدین خلق را افشا کند و در عین حال دکتر علی شریعتي و بهزاد نبوي را هم جا 

بیندازد و این در کمیته مشترک اتفاق افتاد. 

14. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفتگو با محمد با قر ذوالقدر، شماره بازیابی 2411. 
15. گروه امت واحده بعدها به صورت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و گروه توحیدی بدر به صورت جمعیت 
ایثارگران انقلاب اسلامی اعلام موجودیت کردند. گروه منصورون هم تا کنون انسجام تشکیلاتی خود را البته نه به صورت 

تحزب حفظ کرده است. 
16. حسین فدایی متولد 1334 در شهرری، از دوران نوجوانی وارد فعالیت های سیاسی شد و همراه عده ای از همسن و سالانش 
یک هیئت مذهبی را اداره می کرد. در اواسط دهه 50 گروه توحیدی رضایی ها را راه اندازی کرد که بعدا به نام گروه توحیدی بدر 
معروف شد. این گروه دو بار به خاطر اشتباهات ناشیانه اعضای آن ضربه خورد و اکثر اعضا در سال 56و 57 دستگیر شدند. 
فدایی در روز 22 بهمن 57 از زندان آزاد شد و از اعضای اصلی موسس سازمان مجاهدین انقلاب بود. در سال 58 به عضویت 
سپاه پاسداران درآمد و در دوران جنگ مسئولیت ستاد فوریت های جنگ در وزارت سپاه را به عهده داشت. فدایی از سران خط 
راست در سازمان مجاهدین انقلاب بود و به همراه عبدالعلی علی عسگری که برادر همسرش بود بیشترین درگیری ها را با بهزاد 
نبوی داشت. فدایی پس از پایان جنگ مدیرکل بنیاد جانبازان و مستضعفان استان تهران شد و در سال 1375 جمعیت ایثارگران 
انقلاب اسلامی را تاسیس کرد. در دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی از حوزه تهران به نمایندگی برگزیده شد. 
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از کمیته مشترک به اوین آمدیم و یک بند را به ما و کساني که تازه دستگیر شده بودند، 
اختصاص دادند و قدیمي ها را بیرون بردند. در آنجا نیز مهدي ابریشم چي عضو کادر 
مرکزي و نفر دوم سازمان مجاهدین خلق را به بند ما آوردند و او تلاش کرد که با من 
ارتباط بگیرد. براي همه ما این سئوال مطرح بود که اگر مي خواهند آزادش کنند، چرا او را 
پیش ما آورده اند؟ همه مشکوک شدیم. او فکر مي کرد توانسته بر ما تسلط پیدا کند. ما هم 

سعي کردیم او را تخلیه اطلاعاتي  کنیم و چیزهایي هم دستمان آمد. 
بعد از  آن مرا به بند یک بردند. عده اي از زندانیان بر اثر فشارهای بیرون آزاد شدند مبارزات 
مردم در بیرون هم داشت به تدریج شکل مي گرفت و فشارها زیاد مي شد. رژیم زیر فشار 
تظاهرات قرار گرفته بود و داشت زندانیان سیاسي را آزاد مي کرد. عده اي آزاد شدند و ما را 
هم بردند به بند روحانیون و علما بردند که دوطبقه بود. در طبقه  اول مارکسیست ها و در 
طبقه دوم روحانیون بودند. ما در بین روحانیون بودیم و در آنجا از نظر مبنایي رشد خوبی 
پیدا کردم. وقتي با  این سابقه زندان براي بار دوم آمدیم، بین سیاسیون پیچید که عده اي از 
بچه هاي شهرري که از بچه هاي حزب اللهي هستند، به زندان آمده اند. در زندان قصرعلي 
قنادها با تیم بهزاد نبوي بود. البته اینها در ارتباط با مجاهدین خلق دستگیر شدند، ولي در 

زندان تقسیم بندي جدیدي شد و از مجاهدین، جدا شدند. 
پس در زندان یک گروه، گروه محسن مخملباف و گروه دیگر، گروه علی قنادها و بچه هاي 
دیگر بودند. وقتي  ما از زندان آزاد شدیم، یکي دو روز بعد از علی قنادها که دو سه ماه قبل 
از ما آزاد شده بود به سراغمان آمد و گفت حضرت امام پیغام داده اند گروه هاي سیاسي ای 
که در  ایران مبارزه مي کنند، یکي شوند. ما هم آمده ایم از شما و پنج شش گروه دعوت  کنیم 
که بیائید. ما از طریق جلال الدین فارسي، محمد منتظري، شهید بهشتي و شهید مطهري 
بررسي و پیگیري کردیم و دیدیم خبر درست است و رفتیم و با  اینها ارتباط برقرار کردیم و 
شدیم هفتمین و آخرین گروه. البته گروه دیگری به نام ابوذر هم بود که با آنها ارتباط برقرار 

کردیم و نیامدند و به این ترتیب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي شکل گرفت. 
جلسات ابتدایي براي تشکیل سازمان هم  این گونه بود که هر کدام از گروه هاي 7 گانه دو 

سه نفر نماینده داشتند که در جلسات مشترک صبح تا شب شرکت داشتند.«17 

17. ناگفته هایی از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، گفتگو با حسین فدایی، سایت رجانیوز، 21 بهمن 1387، شماره خبر 4 
 . Rajanews.com ،2453
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روایت عبدالعلي علي عسگري از اعضای گروه توحیدی بدر هم که بعدها درگیری شدیدی 
با اعضای چپ سازمان مجاهدین انقلاب داشت خواندني است:

»اولین بار موضوع  ایجاد سازمان زمانی مطرح شد که ما از زندان آزاد شده بودیم. ظهر آن 
روز به آرامگاه رضاشاه که پایگاهي براي اقدامات انقلابي شهرري شده بود، رفتیم. روزهاي 
اول بود که آقایان مخملباف که در زندان با او آشنا شده بودیم و علي قنادها به سراغم آمدند 
و گفتند امام فرموده اند گروه هاي مبارز قبل از انقلاب با همدیگر همکاري بکنند تا کارهاي 
انقلاب سر و سامان پیدا کنند و به من گفتند: همین امشب برنامه اي در مدرسه رفاه یا علوي 
هست. شما هم بیایید. بنده هم رفتم و دیدم عده ای از هم زندانی ها و دوستان آنجا هستند. 
ظاهراً آقایان بني صدر و جلال الدین فارسي را مأمور کرده بودند که این افراد را به هم نزدیک 
کنند، لذا بعد از مذاکرات و صحبت هایي که شد، در نهایت قرار شد به جلسه اي در منزل 
ابوالحسن بني صدر برویم. در جلسات اول  از گروه امت واحده، آقایان محسن مخملباف 
و بهزاد نبوي بودند و بعداً تدریجاً آقاي صادق نوروزي هم اضافه شد. از گروه فلاح آقاي 
مرتضی الویري و از گروه فلق آقاي حسن واعظي بود. بعدها آقاي مصطفی تاج زاده هم 
اضافه شد. از گروه منصورون آقاي محسن رضایي، از گروه موحدین آقاي محمود بخشنده، 

از گروه صف محمد بروجردي، از گروه بدر هم بنده بودیم.  
از همان اوایل دیگر بحث  در مورد  این که اصلًا هدف چیست، شروع شد و منزل آقاي 
بني صدر رفتیم، صحبت کردیم. همچنین با آقاي جلال الدین فارسي هم جلسه اي داشتیم 
و با ایشان هم صحبت شد. البته هیچ یک از این آقایان آن طور که باید تأثیري بر ساماندهي 
کار بگذارند، دخالت نداشتند. آقاي جلال الدین فارسي شاید بیشتر علاقه داشت، ولي به هر 
حال خیلي دوام نیاورد. بحث هاي فشرده فراواني درباره هدف از تشکیل سازمان که حفظ 
و گسترش انقلاب اسلامي و همکاری با نهادها، دستگاه ها و ارگان هاي حکومتي، دولتي و 

انقلابي تا شکل گیری نظام بود، صورت گرفتند. 
افرادي که دور هم جمع شده بودند نوعاً کساني بودند که تحلیل خاصي روي مجاهدین 
خلق داشتند و معتقد بودند که جریان التقاطي و خطرناکی است و باید با آن مبارزه کرد. 
ماهیت مجاهدین خلق در روزهاي اول انقلاب چندان روشن نبود، ولي همه  این گروه ها 
اعتقاد داشتند  این جریان انحرافي است و باید با آن مقابله کرد و نگذاشت که جوان ها را 
جذب کند و موجب لطمه زدن به انقلاب شود. این بحث اولیه بود. بعداً وقتي که سازمان 
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شکل گرفت، بحث بر سر  این بود که یک سازمان واحد و جبهه شویم یا حالت فدرال 
داشته باشیم؟ این بحث هاي سازماني و ساختاري را بیشتر گروه »امت واحده« )آقاي بهزاد 
نبوي( مطرح مي کردند که نباید همه گروه ها را در یک سازمان حل کنیم، بلکه بهتر است که 
گروه ها مستقل باقی بمانند و یک شوراي مرکزي درست کنند و با همدیگر هماهنگي داشته 
باشند. بحث هاي مختلفي شد، ولي در نهایت به این جمع بندي رسیدیم که  یک سازمان 
تشکیل شود. البته من در آن زمان سنم کم بود و حدود بیست سال بیشتر نداشتم. البته 
اکثر اعضا جوان بودند و شاید مسن ترین فرد ما آقاي بهزاد نبوي بود که در آن موقع سي 
و چند سال داشت. بعدها آقایان حسین فدایي و حسن اسلامي از گروه ما و عده دیگري 
از گروه هاي دیگر از جمله آقایان مرتضی الویري، محمد رضوي و دوستان دیگر هم وارد 

سازمان شدند.  این ابتداي شکل گیري سازمان بود.«18
اما ابوالحسن بنی صدر در خاطراتش اظهار می دارد که به پیشنهاد اعظم طالقانی به جلسات 
ابتدایی سازمان مجاهدین انقلاب می رفت و پس از این که سازمان مجاهدین انقلاب در ماجرای 
قهر آیت الله طالقانی راه پیمایی اعتراض آمیز برگزار کرد، رابطه اش را با این سازمان قطع کرد. به 
نظر می رسد مخالفت های بنی صدر با مسئله تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق در سال 
1354 یکی از دلایل رجوع گروه های هفت گانه به او برای هدایت سیاسی این مجموعه باشد. 

اعلام  بیانیه  که  و شخصي  منصورون  گروه  اعضای  از  روی حسن حمیدزاده19  هر  به 
موجودیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي را خواند، درباره نحوه منسجم شدن گروه های 

هفت گانه مي گوید:
»با پیروزي انقلاب، با نزدیک شدن به 22 بهمن، هفت گروه به توصیه  شهیدان مهدی عراقي 
و مصطفی چمران و حمایت مطلق شهید مرتضی مطهري سازمان مجاهدین انقلاب را 
تشکیل دادند و در روز 16 فروردین 58 ضمن مراسمي در دانشگاه تهران اعلام موجودیت 

18. جلیل امجدی، تاریخ شفاهی گروه های هفت گانه مبارز مسلمان، تهران؛ انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول 
1383، صص 205-203. 

19. حسن حمیدزاده متولد 1335 درشاهرود، تحصیلات ابتدایی و دبیرستان خود را در این شهر گذراند و در سال 1354 
در رشته مهندسی متالوژی دانشگاه علم و صنعت پذیرفته شد. او با توجه به جو ویژه ضد چپ دانشگاه علم و صنعت نقش 
مهمی در روشنگری علیه گروه های مارکسیستی داشت. پیش از پیروزی انقلاب، حمیدزاده با استاد شهید مطهری آشنا شد و 
در کلاس های درس خصوصی ایشان شرکت کرد. او در سال 1356 به گروه منصورون پیوست. با پیروزی انقلاب اسلامی به 
سپاه پاسداران پیوست و در سمت های مهمی چون نماینده ستاد کل نیروهای مسلح در مجلس شورای اسلامی، رییس اداره 
قوانین و امور حقوقی ستاد کل نیروهای مسلح، معاون امور مجلس فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و معاون امور 

مجلس و حقوقی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به خدمت پرداخت. 
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کردند. در حالي که بني صدر در سمت راست و ابوشریف به عنوان فرمانده سپاه در سمت 
چپ من ایستاده بودند، بیانیه اعلام موجودیت توسط بنده خوانده شد. منافقین از تشکیل  
این سازمان به شدت نگران شدند و علیه سازمان اعلام موضع کردند. استاد مطهري در 
تشکیل سازمان نقش اول را به عهده داشت. در همان روزهاي اول انقلاب در فاصله  بین 
16 فروردین و 12 اردیبهشت که  ایشان به شهادت رسید، با ایشان تماس گرفتیم که کتاب 
شناخت را براي سازمان مجاهدین انقلاب بنویسند. استاد فرمودند: »من دیدگاه هایم را درباره 
شناخت، چه در تهران و چه در قم بیان کرده ام، ولي به خاطر علاقه اي که به  این سازمان دارم 
 این کار را خواهم کرد.« قرار گذاشتیم در منزل  ایشان حاضر شویم و  ایشان قول دادند که 

شناخت را بنویسند که البته به واسطه شهادت  ایشان متاسفانه  این اقدام به ثمر نرسید. 
از آنجا که استاد مطهري اعتقاد عمیقي به اسلام ناب محمدي داشتند و سازمان مجاهدین 
انقلاب را به  این نوع تفکر و تقابل با افکار التقاطي منافقین مي شناختند، هنگام شهادت روي 
میز استاد آثار سازمان مجاهدین انقلاب قرار داشت که بیانگر اعتقاد  ایشان به شکل گیري 
 این سازمان بود. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي بلافاصله بعد از شهادت استاد مطهري 
به دستگیري تمامي اعضاي گروهک فرقان پرداخت و در  این راه در ضمن انجام عملیات 
مسلحانه در زنجان، داوود عجب گل و امیر استاد ابراهیم از اعضاي سازمان به شهادت 
رسیدند. در چنین شرایطي سازمان نقش بازوي قدرتمندي را براي امام و نظام  ایفا  کرد و 
امام خمیني، آیت الله راستي را به عنوان نماینده خود در سازمان منصوب فرمودند که ارتباط 
با  ایشان تحت هیچ شرایطي قطع نشود و کاملًا در جریان فعالیت هاي سازمان در عرصه هاي 

گوناگون قرار گیرند. 
یکي دیگر از مقاطعي که در سال هاي اولیه انقلاب سازمان نقش مهمي را ایفا کرد مربوط آیت الله 
طالقاني بود که به دلایلي چند روز غیبت کردند. سازمان با اجازه  امام براي روشنگري و تبیین 
ابعاد  این حادثه با دعوت از مردم در تهران و قم دست به راه پیمایي زد. راه پیمایي از حرم 
مطهر حضرت معصومه)ص( آغاز شد و در محل اقامت امام خاتمه یافت. امام در جمع 
راه پیمایان حاضر شدند و به بیانیه اي که  اینجانب آن را قرائت کردم گوش فرا دادند. در ضمن 
قرائت بیانیه برق آن منطقه قطع شد و کار با بلندگوي دستي ادامه یافت و با  اینکه زمان اذان 
مغرب هم فرا رسید، امام به استماع بیانیه ادامه دادند و تا پایان مکان استقرارشان را ترک 
نکردند.  ا ین حرکت نشان دهنده   این بود که امام و شهید مطهري و معتقدان به اسلام ناب، 
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راه و مسیر سازمان را درست مي دانستند و بر ادامه آن پاي مي فشردند.«20

محسن رضایی هم درباره شکل گیری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی می گوید:
»من و شهید بروجردی و اقایان ذوالقدر، الویری و بهزاد نبوی در شورای مرکزی عضو 
شدیم و استان به استان شعبات سازمان را به وجود آوردیم. خود من هم به بسیاری از 

استان ها رفتم و شعب سازمان را شکل دادیم.«21
بالاخره پس از این مقدمات اولین میتینگ سازمان مجاهدین انقلاب در روز 16 فروردین1358 
با حضور ده ها هزار نفر در دانشگاه تهران برگزار شد. در این میتینگ ابوالحسن بنی صدر، جلیل 
ضرابی22 و هانی الحسن23 سفیر فلسطین در ایران سخنرانی کردند. بنی صدر در سخنرانی اش به 

تبلیغ برای خود پرداخت و اظهار داشت که در همه زمان ها و مکان ها آماده مناظره است. 24 
به هر روی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي از ائتلاف 7 سازمان تشکیل شد. بهزاد نبوي 

نیز در این خصوص مي گوید:
»در آن زمان از حیث گروه هاي تشکیلاتي اسلامي خلاء وجود داشت و بلافاصله پس از 
پیروزي انقلاب اسلامي، عده اي به فکر پر کردن آن افتادند. حزب جمهوري اسلامي به عنوان 
یک تشکیلات سراسري سیاسي بسیار گسترده تاسیس شد، به شکلي که در ماه هاي اول، دو 
تا سه میلیون درخواست عضویت در حزب دریافت گردید. در کنار آن تشکل دیگري به 
نام سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي به عنوان یک سازمان سیاسی نظامي و نیمه مخفي نیمه 
علني تشکیل شد که به لحاظ فکري یک سازمان مسلمان و طرفدار انقلاب و نظام بود. در 

20. تفسیر مارکسیستی خوئینی ها از قرآن طوری بود که می گفتند »الم« یعنی انگلس، لنین، مارکس!، گفتگو با حسن حمیدزاده، 
 .Rajanews.com ،118420 سایت رجانیوز، 10 اسفند 1390، شماره خبر

21. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفتگو با محسن رضایی، شماره بازیابی 14244. 
22. جلیل ضرابی از اعضای جبهه ملی دوم و نهضت آزادی بود که در 28 دی ماه به پیشنهاد ابراهیم یزدی با حکم امام خمینی 
مأمور تحویل سفارت ایران در واشنگتن شد. ضرابی که که از اعضای اصلی نهضت آزادی بود، بعد از حاکمیت خط امام منزوی 
شد و اکنون در خارج از کشور سکونت دارد. دلیل حضور او در میتینگ اعلام موجودیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، 

عضویت وی در شورای فرماندهی سپاه پاسداران بود که زیر نظر دولت موقت اداره می شد. 
23. هانی الحسن متولد 1938 در روستای اجزم از توابع شهر حیفا بود. به همراه تنی چند از مبارزان فلسطینی در دهه 1960 
شاخه فتح در اروپای غربی را در آلمان تاسیس کرد. هانی الحسن در آلمان تحصیل کرده بود و زبان آلمانی را خوب می دانست. 
به دلیل آشنایی ای که در اروپا با دانشجویان ایرانی عضو انجمن اسلامی دانشگاه های اروپا داشت، پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی ایران، یاسر عرفات او را به عنوان اولین سفیر فلسطین در ایران تعیین کرد، اما با آغاز جنگ تحمیلی او را از ایران 
فراخواند و صلاح زواوی را جایگزین او کرد. هانی الحسن پس از ایران، سفیر جنبش فتح در اردن و سپس اولین وزیر کشور 
تشکیلات خودگردان فلسطین پس از تاسیس آن شد. در سال 2007 پیش از آنکه به عنوان مشاور ارشد محمود عباس رئیس 
کنونی تشکیلات خودگردان فلسطین منصوب شود، به عنوان نماینده تام الاختیار فتح در امور عضوگیری و سازماندهی فعالیت 

می کرد. هانی الحسن در تیرماه 1391 در امان پایتخت اردن درگذشت. 
24. نک. اجتماع بزرگ مجاهدین اسلامی، روزنامه اطلاعات، 18 فروردین 1358، ص 1. 



272

تأسیس نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی

آن مقطع عده اي سازمان را شاخه نظامي حزب جمهوري اسلامي تصور میکردند. بعضي ها 
هم مي گفتند با وجود حزب چه ضرورتي به وجود سازمان هست؟ به یاد دارم حتي شهید 
بهشتي گاهی به ما پیشنهاد مي کرد که در حزب جمهوري اسلامي فعالیت کنیم، در حالي که 

فلسفه تشکیل سازمان با فلسفه تشکیل حزب جمهوري اسلامي متفاوت بود.«25 
اگرچه براي  این گروه هاي هفت گانه به تناسب کار مبارزاتي اسامي مختلفي به کار برده شده 
است، اما اسامي مشهور  این 7 گروه عبارت بود از: امت واحده، منصورون، فلاح، توحیدي 
صف، موحدین، فلق و بدر. به گفته فدایي از امت واحده بهزاد نبوي و محسن مخملباف و 
بعدها صادق نوروزي، از منصورون محسن رضایي و محمد باقر ذوالقدر، از گروه فلاح مرتضي 
الویري، یوسف فروتن، از گروه صف شهید محمد بروجردي، اکبر براتي و حسین صادقي، از 
موحدین محمود بخشنده، از فلق حسن واعظي و مصطفي تاج زاده، از گروه بدر هم عبدالعلي 
عسگري و حسین فدایي آمدند. البته گاهي به حسب موضوع افراد دیگري هم شرکت مي کردند. 
انگیزه  این هفت گروه از ائتلاف یکسان نبود. برخي با انگیزه تشکیل یک گروه مسلح براي 
حفاظت از انقلاب اسلامي به آن نگاه مي کردند. با رخ دادن غائله کردستان و جنگ تحمیلي، 

بخش هایي از سازمان براي دفاع عازم گردید و جانشان را در  این راه تقدیم کردند. 26 

25. اختلاف انشعاب انحلال، گزارشی از شش سال حیات سازمان مجاهدین انقلاب، ویژ ه نامه رمز عبور 1 روزنامه ایران، 
اسفند 88، ص 29. 

26. سازمان پیشمرگان مسلمان توسط برخی اعضای سازمان مجاهدین انقلاب که به رهبری شهید محمد بروجردی به 
کردستان رفته بودند، تاسیس شد. شهید محمدفدایی، حسین زیبایی نژاد و حسین شیخ عطار از جمله اعضای سازمان مجاهدین 

انقلاب بودند که در سال 58 به کردستان رفتند. 



فصل یازدهم

گروه هاي هفت گانه



274

تأسیس نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی

سازمان مجاهدین انقلاب از هفت گروه تشکیل شده و قرار بود با فراموش کردن هویت 
گذشته شان در یک مجموعه واحد به فعالیت بپردازند، اما حفظ انسجام گذشته سبب شد تا پس 

از مدتی سازمان دچار از هم گسیختگی شود. 
در این فصل نگاهی کوتاه به سابقه و فعالیت های این هفت گروه می اندازیم. 

گروه منصورون 
نام ابتدایی این گروه »ارتش انقلابی خلق مسلمان ایران« بود که در روزهای پیش از پیروزی 
انقلاب به منصورون معروف شد. این گروه حاصل ادغام چهار جریان مبارزاتی بود که در 
خوزستان شکل گرفته بودند و در ابتدای دهه 50 ابتدا جلسات عادی مذهبی را با حضور 
جوانان و نوجوان برگزار می کردند و سپس با توجه به همه گیر شدن مبارزات مسلحانه و 
چریکی این روش را برگزیدند. گروه اول عده ای از دانش آ موزان عضو انجمن اسلامی مدارس 
خرمشهر بودند که از سال 1349 در پوشش انجمن اسلامی به مبارزه علیه رژیم  پرداختند. شهید 
محمد جهان آرا1، شهید علی جهان آرا2، سید مرتضی نعمت زاده3، اسماعیل زمانی. شهید کریم 
رفیعی4 و غلام رضا بصیرزاده از اعضای این گروه بودند که تحت رهبری شخصی به نام فرزاد 

1. شهید محمد جهان آرا در سال 1333 در خرمشهر متولد شد. در سال 1348 در حالی که نوجوان بود به همراه برادرش گروه 
حزب الله خرمشهر را تأسیس کردند. در سال 1351 دستگیر و به یک سال زندان محکوم شد. پس از اخذ دیپلم در سال 1354 
برای ادامه تحصیل راهی مدرسه عالی بازرگانی تبریز شد و برای شکل گیری انجمن اسلامی این مرکز دانشگاهی تلاش کرد. 
در سال 1355 به گروه منصورون پیوست و به زندگی کاملًا مخفی روی آورد. با پیروزی انقلاب اسلامی وارد سپاه پاسداران 
 شد و سپاه خرمشهر را تأسیس  کرد و خود مسئول واحد عملیاتی  شد و نقش مهمی در سرکوب غائله خلق عرب ایفا  کرد. 
پس از مدتی فرمانده سپاه خرمشهر  شد و با شروع دفاع مقدس او 40 روز سلحشورانه از خرمشهر دفاع کرد. پس از سقوط 

خرمشهر، فرمانده سپاه خوزستان شد. در حادثه سقوط هواپیمای نظامی در 5 مهر 1360 به شهادت رسید. 
2. شهید علی جهان آرا در سال 1334 در خرمشهر متولد شد. در جریان دستگیری اعضای گروه حزب الله خرمشهر مدت 
کوتاهی بازداشت  شد. در رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران پذیرفته  شد و همزمان به عضویت گروه منصورون در آمد. علی 
جهان آرا چریک ماهری بود و چندین بار در قم، اصفهان و تهران با نیروهای ساواک درگیر  شد. در نهایت در دی ماه 1356 در 
یک درگیری در اراک زخمی و دستگیر  شد و در دوم اردیبهشت 1357 بر اثر شکنجه در زندان ساواک تهران به شهادت  رسید. 
3. سید مرتضی نعمت زاده متولد 1331 خرمشهر، در سال 1349 پا به عرصه مبارزات سیاسي گذاشت. در سال 1351 در 
خرمشهر دستگیر شد و تا سال 1353 در زندان اهواز در بند زندانیان سیاسي بود. از سال 1354 در گروه منصورون مبارزه با 
رژیم شاه را ادامه داد و بعد از پیروزي انقلاب در خرمشهر در رویارویي با جریان خلق عرب کانوني به نام کانون فرهنگي، 
نظامي انقلابیون مسلمان خرمشهر را تأسیس کرد و در کنار بسیاري از دوستان خود از جمله پسرعموي شهیدش، سید محمد 
جهان آرا، به مبارزات ادامه داد. بعد از پیروزي انقلاب، در صدا و سیماي مرکز خوزستان با عنوان مدیر امور برنامه ها تا سال 
1363 فعالیت کرد. در سال های1363 و 1364 مدیر بخش برون مرزي صدا و سپس تا سال 1368 مدیر صدا و سیماي ایران 
در بیروت و از سال 1373 تا 1377 رایزن فرهنگي ایران در سوریه بود. حضور در سازمان فرهنگ و ارتباطات و عضو گروه 

مؤسس شبکه العالم از دیگر سوابق نعمت زاده است. 
4. شهید کریم رفیعي متولد 1333 در خرمشهر از عناصر اصلی گروه منصورون بود. او که دانشجوی اقتصاد دانشگاه تهران بود 

در 2 اردیبهشت 1357 در زندان اوین توسط ساواک به شهادت رسید. 
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قلعه گلابی5 مبارزه می کردند. در سال 1350 اعضای این گروه شناسایی و عمدتاً دستگیر، ولی به 
دلیل کمی سن به حبس های کوتاه  مدت محکوم شدند. گروه دوم همزمان در دزفول به رهبری 
شیخ عبدالحسین سبحانی6 شکل گرفت. آنها قصد داشتند در جریان جشن های 2500 ساله عملیات 
انفجاری انجام دهند که در سال 1350 دستگیر و به زندان اهواز منتقل شدند. گروه سوم از سال 
1351 به شکل سیاسی و نظامی در اهواز شروع به فعالیت کرد. محسن رضایی و علی شمخانی7 از 
مهم ترین عناصر این گروه بودند. گروه چهارم اما مهم ترین گروه تشکیل دهنده منصورون بود. در 
رأس این گروه شهید غلامحسین صفاتی قرار داشت. او از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود و 
ساواک تا سال 54 نتوانسته بود او را دستگیر کند. صفاتی پس از آگاهی از تغییر مواضع ایدئولوژیک 

سازمان مجاهدین خلق در سال 54 ارتباطش را به کلی با سازمان قطع کرد. 
تمرکز فعالیت های این چهار گروه در خوزستان سبب شد تا آنها در اواخر سال 1353 

همدیگر را پیدا کنند. غلامعلي رشید8 از مؤسسین گروه منصورون در این باره مي گوید:
»درست است که سابقه گروه منصورون به سال 54 بر مي گردد، اما  این گروه از تجمیع 
دو گروه دیگر و برادران رانده شده از سازمان مجاهدین خلق که از سال 50-49 سابقه 
مبارزاتي داشتند، شکل گرفت. یکي گروه شهید سبحاني بود که در سال 48-49 در دزفول 
مبارزه را آغاز کرد و در سال 50 تمام افرادش دستگیر و روانه زندان اهواز شدند. گروه 
دیگر گروه حزب الله در خرمشهر بود که آنان نیز در سال 50 دستگیر و روانه زندان اهواز 
شدند. این دو گروه همدیگر را در زندان پیدا کردند و به وحدت رسیدند و در سال هاي 

5. فرزاد قلعه گلابی از مخالفان سازمان مجاهدین خلق بود که اندکی پیش از پیروزی انقلاب راه خود را از اعضای گروه 
منصورون جدا کرد. او هم اکنون در اسلو زندگی می کند. 

6. شهید عبدالحسین سبحانی در سال 1321 در دزفول متولد شد. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی به حوزه علمیه آیت الله 
معزی دزفول رفت و معمم شد. در سال 48 گروهی سیاسی و نظامی را در دزفول تاسیس کرد که قصد داشتند عملیات هایی 
را در جریان جشن های 2500 ساله انجام بدهند. این مسئله سبب دستگیری آنها در دزفول شد. شهید سبحانی در زندان اهواز 
به شدت مورد شکنجه قرار گرفت و کمرش شکست. سرانجام در سوم مهر 1351 در زندان اهواز بر اثر شکنجه  به شهادت رسید. 
7. علی شمخانی در سال 1334 در اهواز متولد شد. او که از اعضای گروه منصورون بود، پس از پیروزی انقلاب به سپاه 
پاسداران پیوست و در اوایل سال 59 فرمانده سپاه خوزستان شد. بعدها فرمانده نیروی زمینی سپاه و وزیر سپاه شد. پس از 
پایان جنگ به صورت همزمان فرمانده نیروی دریایی ارتش و سپاه بود. در دو دولت محمد خاتمی، وزیر دفاع بود و هم اکنون 

رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروهای مسلح و عضو شورای راهبردی روابط خارجی ایران است. 
8. غلامعلی رشید در سال 1332 در دزفول متولد شد. از نوجوانی در جریان مبارزات قرار گرفت. تحصیلات ابتدایی و متوسطه 
را در دزفول ادامه داد و در سال 1350 برای نخستین بار دستگیر شد. برای بار دوم در سال 1355 در اصفهان دستگیر و به تهران 
منتقل شد. رشید که از اعضای اصلی گروه منصورون بود، پس از انقلاب اسلامی به سپاه پاسداران پیوست و در طول دفاع 
مقدس از فرماندهان کلیدی سپاه بود. مسئول اطلاعات و عملیات سپاه دزفول، جانشین ستاد عملیات جنوب، فرمانده قرارگاه 
فتح در عملیات بیت المقدس، مسئول عملیات قرارگاه مرکزی سپاه، معاون اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح از 

جمله سوابق رشید است. او هم اکنون جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است. 
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51 تا 54 که اعضایشان آزاد شدند به فعالیت ادامه دادند. 
گروه دیگري هم از برادران مبارز اهوازي و مسجد سلیماني مثل آقایان علي شمخاني و 
محسن رضایي و بهبهاني و گچساراني، شهید مجید بقایي و شهید اسماعیل دقایقي نیز با دو 
گروه قبلي از دزفول و خرمشهر آشنا شدند و به وحدت رسیدند. در سال 54 که انحراف 
مجاهدین خلق علني شد، افرادی چون غلامحسین صفاتي دزفولي که عضو مجاهدین 
بودند، از سازمان خارج شدند و به دنبال آن گروه حزب الله در خرمشهر به وجود آمد. زماني 
که از او پرسیدم چگونه ما را پیدا کردید؟ گفت: در بولتن هاي داخلي مجاهدین خلق از 
گروه هاي خوزستاني یاد شده بود و تصمیم گرفتم بچه ها را پیدا کنم. به هر حال سال 54 با 
تجربیاتي که آقاي غلامحسین صفاتي داشت،   این گروه ها ترکیب شدند و یک گروه جدید 
تشکیل شد که تا مدت ها نامی نداشت و فقط در نشریه هاي داخلي خود به  آیه شریفه »انهم 
لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون« استناد مي کرد. در اواخر سال 55 و اوایل سال 56 
که ضرباتي متوجه گروه شد، باز هم در توضیح حوادث، در بیانیه ها و اعلامیه ها از همین  
آیه استفاده مي شد و در سال57 که تظاهرات مردمي به اوج خود رسید، گروه نام منصورون 

را براي خود انتخاب کرد.«9 
مخالفت با سازمان مجاهدین خلق یکی از مهم ترین ویژگی های گروه های تشکیل دهنده 
منصورون بود. شهید غلامحسین صفاتی10 در ابتدای تشکیل این گروه در یادداشتی به نقد 

مواضع سازمان مجاهدین خلق پرداخته بود. 11
در سال 54 و 55 گروه منصورون رشد و توسعه و گسترش پیدا کرد و اعضایي از شهرهاي 
کاشان، قم، استان فارس و تهران به آن پیوستند و فعالیت هایش در استان هاي تهران، قم، اصفهان، 

یزد، خوزستان، کرمان، اراک و... گسترش یافت. 12 
محمدباقر ذوالقدر درباره  این گروه مي گوید:

»بنده از سال 55 به  این گروه وصل شدم و به دلیل تجربه تلخي که از کار با مجاهدین خلق 

9. شرحي درباره گروه شهید سبحاني دزفول و گروه منصورون. سایت کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران، 2اسفند 1385، 
 .history.lib.com

10. می توان شهید غلامحسین صفاتی را به عنوان مؤسس گروه منصورون معرفی کرد. 
11. نک: جلیل امجدی، تاریخ شفاهی گروه های هفت گانه مبارز مسلمان، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ 

اول 1383، صص 317-315. 
12. شرحي درباره گروه شهید سبحاني دزفول و گروه منصورون. سایت کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران، 2اسفند 

history.lib.com ،1385
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وجود داشت و حساسیت هاي  اینجانب روي مسائل فکري، بحث مفصلي درباره مباني 
فکري با  این گروه داشتم و پس از آن که اطمینان حاصل کردم که مشکلات و انحرافات 
مجاهدین خلق را ندارند و نظرات بنده را درخصوص مسائل زیربنایي فکري پذیرفتند، 
ارتباط برقرار شد و تا پیروزي انقلاب اسلامي و پس از آن این ارتباط ادامه یافت. در همان 
اوائل جزوه اي در خصوص اجتهاد و ضرورت تبعیت از فقیه عادل جامع الشرایط نوشتم 
که گروه آن را پذیرفت و آن را مبناي کار خود قرار داد. از آن پس حرکت هاي  این گروه 
با حوزه علمیه قم قرار رابطه پیدا کرد و از طریق حضرت آیت الله راستي به مقام مرجعیت 
و فقاهت متصل شد. قابل ذکر است که عملیات هاي نظامي سال 57 هم که گروه در 
خوزستان انجام داد، بر اساس مجوز از حوزه علمیه انجام شد. در قم آیت الله راستي و در 
اهواز  آیت الله موسوی جزایري در جریان جزئیات امور قرار داشتند و اساساً رفتن  این گروه 
به اهواز بر اساس خواست روحانیت آنجا از طریق آیت الله حسین راستي کاشانی و  آیت الله 
محمدعلی شرعي انجام شد. حتي در بیانیه هاي مربوط به  این عملیات ها نام علما، مدرسین 
و فضلاي حوزه علمیه قم تصریح شده است.  این شکل ارتباط با علما البته سابقه داشت، 
هیئت هاي مؤتلفه اسلامي پیشتر از امام تقاضاي نماینده کرده بودند و امام شوراي فقاهتي 
براي آنها معین فرموده بودند. دور از انتظار نیست که  این تجربه توسط شهید اندرزگو و 

شهید عراقي که با برخي از اعضاي  این گروه در ارتباط بودند، منتقل شده باشد.«13 
گروه منصورون از اوایل سال 1355 زندگی مخفی و ایجاد خانه های تیمی متعدد را در 
دستور کار قرارداد. با گسترش فعالیت های این گروه، حساسیت ساواک نیز به اعضای آن بیشتر 
شد و پس از چند درگیری مختصر، در 6 بهمن 1355در اصفهان غلامحسین صفاتی و حسن 
هرمزی شهید شدند و مهدی هنردار هم پس از دستگیری زیر شکنجه به شهادت  رسید. در ادامه 
فعالیت های گروه منصورون سید نورالدین شاه صفدری، کریم رفعتی، عزیز صفری و سیدعلی 
جهان آرا در سال 1356 توسط ساواک به شهادت  رسیدند. با اوج گیری نهضت اسلامی در اواخر 
سال 1356، مرکزیت گروه منصورون بر سر یک دوراهی استراتژیک قرار گرفت. برخی از 
اعضا معتقد بودند که هنوز زمان عمل انقلابی فرا نرسیده و باید همچنان به تعمیق و انسجام و 
گستردگی بنیاد های تشکیلاتی اقدام کرد و گروه دیگر معتقد به ورود به عرصه به عنوان بازوی 

13. اختلاف، انشعاب، انحلال، گزارشی از شش سال حیات سازمان مجاهدین انقلاب، ویژه نامه رمز عبور 1 روزنامه ایران، 
اسفند 1388، ص 30. 
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مسلح مردم بودند. با گذشت زمان گروه دوم در منصورون تفوق یافتند و تعدادی از اعضا برای 
آموزش های نظامی رهسپار سوریه و لبنان شدند. 

در ادامه گروه منصورون استان خوزستان را به عنوان محل اصلی فعالیت هایش انتخاب کرد 
و عملیات هایي را در اهواز، بهبهان، دزفول، آبادان و کرمان انجام  داد که شاید بتوان آخرین مورد 
آن را ترور سرهنگ معتمدي و همراهانش14 در 11 بهمن 1357 دانست. اعضای گروه منصورون 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس سپاه پاسداران به این نهاد انقلابی پیوستند و پس از 
صدور حکم فرماندهی محسن رضایی، از مهم ترین اعضای این گروه، دیگر اعضای منصورون 
مانند علی شمخانی، شهید مجید بقایی، غلامعلی رشید، سید احمد آوایی، شهید اسماعیل دقایقی، 
محمدباقر ذوالقدر، شهید محمد جهان آرا، حسن حمیدزاده و حسین زیبایی نژاد به رده های ارشد 
سپاه پاسداران منصوب شدند. همچنین گروه منصورون با واسطه غلامرضا بصیرزاده ارتباط 
وسیعی را با شهید اندرزگو برقرار کرد که این ارتباطات موجب گسترش فضای سیاسی و 

چریکی برای ادامه فعالیت گروه منصورون شد. مرتضی نعمت زاده در این باره می گوید: 
»کانال برقراری ارتباط با شهید اندرزگو آقای رضا بصیرزاده بود. ما از یک طرف ارتباط 
خوبی با روحانیت داشتیم و از طرف دیگر درصدد تأمین سلاح برای گسترش کار مبارزه 
بودیم، لذا تلاش کردیم ارتباط ها را به سمت تأمین سلاح سوق بدهیم و در این فضا، 
ارتباطمان با شهید اندرزگو برقرار و قراری توسط آقای بصیرزاده بین ما و شهید اندرزگو در 
مشهد تنظیم شد. من به همراه شهید محمد جهان آرا و نفر سومی که احتمالاً برادر محسن 
]رضایی[ بود، عازم مشهد شدیم. این سفر در اوایل سال 1357 بود و در مشهد با ایشان 

جلساتی را داشتیم که بسیار مفید بود. 
ارتباط با شهید اندرزگو منتهی به چند کار شد. اولاً توانستیم با استفاده از این ارتباط ها تعداد 
زیادی اسلحه را از مرزهای شرقی کشور، از محور زاهدان تأمین کنیم. تهیه، تأمین و انتقال 
سلاح ها اصولاً از طریق آقای بصیرزاده انجام می گرفت. خود شهید اندرزگو هم به یک 
قبضه سلاح نیاز داشت که توسط برادران ما از همین محموله در اختیارش قرار گرفت. 
تعداد سلاح ها و چگونگی خرید را باید از آقای بصیرزاده بپرسید. اسامی افراد واسطه یادم 
نیست، ولی قطعاً برادرمان قدیر ]سرگزی مقدم[ نبود. من در جریان جزئیات کار تهیه و 
انتقال اسلحه نبودم. طبیعت کار محرمانه اقتضا می کرد که من این اطلاعات را نداشته باشم. 

14. رئیس وقت شهرباني کرمان دستور به آتش کشیدن مسجد جامع و کشتار مردم  این شهر در مسجد را داده بود. 
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به پیشنهاد شهید اندرزگو و با کمک ایشان برای انتقال نیروها به خارج از کشور جهت 
ارتقای تجربیات سیاسی نظامی اقدام کردیم و سه نفر از برادرها ]آقایان رضا بصیرزاده، 
سید احمد آوایی و سید اصغر ابن الرسول[ راهی سوریه و لبنان شدند. قرار بود من و 
شهید محمد جهان آرا در روز 17 شهریور 1357 به آنها بپیوندیم که به علت شتاب گرفتن 
تحولات انقلاب و حادثه کشتار 17 شهریور احساس کردیم دیگر سرعت تحولات انقلاب 
به گونه ای است که نمی توانیم برای ارتقاء سیاسی نظامی خود به سوریه برویم و برگردیم، 
لذا در ایران باقی ماندیم و مبارزات را با مجموعه برادران منصورون، با سازماندهی و شکل 
جدیدی ادامه دادیم. با کمک شهید اندرزگو موفق به گسترش ارتباطات سیاسی در داخل 
کشور شدیم که از جمله نتایج آن برقراری ارتباط با حاج مهدی عراقی بود، چون شهید 
اندرزگو خودش از رهبران و چهره های مهم مؤتلفه اسلامی بود، ارتباط ما را با ایشان برقرار 
کرد. آقای بصیرزاده، من، شهید محمد جهان آرا، احتمالاً برادر محسن ]رضایی[ که فکر 
می کنم نفر سوم ما در سفر مشهد بود و احتمالاً آقای باقر تحویل زاده افرادی بودند که در 

تشکیلات ما با شهید اندرزگو مرتبط بودند.«15 
البته در شکل گیری عقیدتی سازمان مجاهدین انقلاب، نظرات مرحوم حجت الاسلام و 
المسلمین سید منیرالدین حسینی الهاشمی نقش ویژه ای داشت. محمدباقر ذوالقدر رابط سید 
منیرالدین حسینی الهاشمی و گروه منصورون بود. نظرات خاص حسینی الهاشمی، در مقابل 
سازمان مجاهدین خلق به گروه منصورون وزانت تحلیلی خاصی داده بود. ذوالقدر نوشته های 
سید منیر حسینی الهاشمی درباره روش استنباط حوزه را با نام »جزوه اجتهاد« را به عنوان دوای 
درد تأویلات و تفسیر به رأی رایج در آن زمان، به درون سازمان آورد و این جزوه، پایه گذار 

ارتباط معنوی و علمی گروه منصورون با اسلام حوزوی شد. 16
فعالیت های سید منیرالدین حسینی الهاشمی در مورد روشن نگری انقلابی و وسواس زیاد 
در تبیین و تشخیص اهداف و اغراض حرکت انقلابی، در کوران انقلاب و عمل گرایی انقلابی، 
طرفداران زیادی پیدا نکرد تا آنجا که حتی شهید بهشتی نیز در دیداری که با سید منیرالدین 
حسینی الهاشمی داشت تأکید کرد که ترک عمل به دلیل وسواس در امور تئوریک، خطای 
بزرگی است، اما به نظر می رسید حسینی الهاشمی قائل به ترک عمل نبود، لکن سهل انگاری در 

.mansouroun.com15. ارتباط  جمعیت  منصورون و شهید اندرزگو، سایت منصورون، بی تاریخ
16. نک: مظفری نیا، مهدی و همکاران )1390(، اندیشه منیر )ویژه بزرگداشت دهمین سالگرد ارتحال استاد فقید سیدمنیرالدین 

حسینی الهاشمی(، ضمیمه تحول در علوم انسانی ماهنامه سوره اندیشه، تهران: سوره مهر. ص40. 
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امور نظری را خطرناک می دانست و معتقد بود که باید مباحث نظری و مسائل عملی به موازات 
یکدیگر پیش بروند. 17

به هر روی تأملات فکری سید منیرالدین حسینی الهاشمی سبب شد تا پس از تأسیس 
سازمان مجاهدین انقلاب، او به درستی انشعاب زود هنگام در این سازمان را پیش بینی کند:

»روزي ذوالقدر که در آن زمان یک ماشین ژیان داشت و در ورود و خروج ها هم کاملًا 
رعایت اختفا و مسائل امنیتي را مي کرد، به منزل ما آمد. عصر پنجشنبه کوچه را کنترل 
کردند تا بیاید و بعد از ظهر جمعه هم آهسته خارج شد. روزي که مي خواست به ما اطلاع 
دهد که گروهي به  نام منصورون تأسیس شده است، از آنجا که نزدیک منزل ما جایي براي 
پارک ژیان نیافته بود، به من گفت باید مسائل حفاظتي و امنیتي را خودتان رعایت کنید و از 
من خواست به جاي مورد نظر او بروم. محل قرار در بیابان هاي اطراف قم در محل کنوني 
دانشگاه صدوق بود. وقتي با هم ملاقات کردیم، خبر تأسیس گروه مزبور را داد و گفت: 
شما را به عنوان ایدئولوگ گروه در نظر گرفته ایم. نام مستعار شما علي است! گفتم: بنده 
خودم را محدود به هیچ گروهي نمي دانم. اجازه بدهید که عضو اسمي سازمان شما نباشم. 
بعد از پیروزي انقلاب در سال 57 مشابه همین حرف را به آنان زدم. مدتي بعد خبر رسید 
که مي خواهند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي را به همراه هفت گروه دیگر تشکیل دهند. 
من با این امر مخالفت کردم. علت مخالفتم این بود که آنان باید وحدت ایدئولوژیک داشته 
باشند وگرنه بعد از چند گام... دست به جداسازي خواهند زد. اتفاقاً همین هم اتفاق افتاد.«18

گروه موحدین 
گروه موحدین، یکي دیگر از گروه هاي سیاسي با  ایدئولوژي اسلامي و داراي پیوند عمیق با 
مرجعیت و روحانیت بود که در واکنش به فضاي سیاسي شکل گرفته پس از تغییر  ایدئولوژیک 
سازمان مجاهدین خلق، در صحنه مبارزات سیاسي چریکي ظاهر شد. فعالیت  این گروه که 
اعضاي آن اهل خوزستان بودند در  این استان محدود نماند و به کرمان و تهران و قم نیز سرایت 
کرد. از چهره هاي اصلي  این گروه مي توان به شهید سید حسین علم الهدي19، شهید محمدعلي 

17. نک: خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید منیرالدین حسیني شیرازي، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اوّل 
1383، ص220. 

18. همان، صص 212-210. 
19. شهید سید حسین علم الهدی در سال 1337 در شهر اهواز متولد شد و تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در این شهر 
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مالکي20 و محمود بخشنده اشاره کرد. هسته  این گروه توسط »انجمن اسلامي دانشوران اهواز« 
شکل گرفت که به تکثیر پیام هاي امام و آموزش هاي عقیدتي مي پرداختند. اعضاي  این گروه در 
مراسم عزاداري عاشورا در سال 1354 دستگیر و پس از حدود 50 روز آزاد شدند. این دستگیري 
زمینه ساز تغییر رویه  این گروه و حرکت به سمت اقدامات مسلحانه شد. طرح ترور سپهبد 
جعفریان فرماندار نظامي خوزستان، حمله به قرارگاه شماره 2 فرماندار نظامي اهواز )عملیات 
صالح(، ترور پل گریم مستشار آمریکایي در شرکت نفت که عملًا نفر دوم شرکت ملی نفت 
ایران بود )عملیات شهید مصطفي خمیني(، ترور غلامحسین دانشي نماینده روحاني نماي آبادان 

از جمله اقدامات مسلحانه  این گروه در سال 1357 است. 
شاخص ترین چهره آنها شهید حسین علم الهدي بود. این گروه کم  ترین نقش را در  آینده 
سازمان مجاهدین انقلاب داشت و سرانجام با حضور در هویزه و شهادت در روز اربعین 1359 
در جنگي نا برابر در مقابل تانک های دشمن، صداقت خود را در پاسداري از نظام اسلامي به 
اثبات رساند. تعداد دیگری از اعضای موحدین که تقریباً تنها گروه سازمان مجاهدین انقلاب بود 

که اعضای آن با مجاهدین خلق همنشینی نداشتند، به دستگاه های امنیتی پیوستند. 

گروه توحیدي صف 
پیشینه گروه صف به سال های 54- 55 و تحولات و حوادث سیاسی گروه های مبارز 
در این دوره باز می گردد. کسانی که این گروه را شکل دادند پیش از این با سازمان مجاهدین 
خلق همکاری داشتند و به شکل فردی و گروهی محدود و مستقل با رژیم مبارزه می کردند. 
اعضای گروه صف در سال 55-56 ارتباطات نسبتاً معتبری با شهید آیت الله بهشتی و شهید 
آیت الله مطهری برقرار کردند و به واسطه ارتباط با عناصر مبارز ایرانی مستقر در لبنان، برخی 

گذراند. از دوران نوجوانی به مبارزات پیوست و در سال 1356 توسط ساواک دستگیر و شکنجه شد. علم الهدی در همان 
سال در رشته تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد قبول شد و به این شهر مهاجرت کرد. او در مشهد با آیت الله سیدعلی خامنه ای 
آشنا شد و پس از مدت کوتاهی به اهواز بازگشت تا گروه موحدین را تشکیل دهد. در پاییز 1357 مجدداً دستگیر و به اعدام 
محکوم شد، اما با پیروزی انقلاب از زندان آزاد شد. با تأسیس سپاه پاسداران به عضویت این نهاد انقلابی در آمد و سمت های 
مهمی چون معاونت آموزش سپاه خوزستان و عضویت در شورای فرماندهی سپاه خوزستان را به عهده گرفت و نقش مهمی 
در افشاگری علیه احمد مدنی استاندار وقت خوزستان داشت. با آغاز جنگ تحمیلی فرمانده سپاه هویزه شد و در روز 16 دی 

1359 مظلومانه به شهادت رسید. 
20. شهید محمدعلی حسین زاده مالکی، متولد1337 در اهواز. از دوران نوجوانی با شهید حسین علم الهدی آشنا شد و از 
اعضای مؤسس گروه موحدین بود. او که دانشجوی رشته الهیات دانشگاه اهواز بود، پس از پیروزی انقلاب به سپاه پاسداران 
پیوست و عضو شورای فرماندهی سپاه خوزستان شد. شهید مالکی در اکثر عملیات های دوران دفاع مقدس حضور داشت 

و سرانجام در 3 دی ماه 1365 در منطقه شلمچه در حالی که مسئول تحقیق و بازرسی سپاه منطقه 8 بود، به شهادت رسید. 
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از بنیانگذاران گروه برای گذراندن آموزش چریکی و نظامی به لبنان اعزام شدند. عمده اعضای 
گروه توحیدي صف متشکل از جواناني بودند که در محله هاي جنوبي و فقیرنشین تهران 
زندگي مي کردند و با تکیه بر ایدئولوژي اسلامي مبارزه را آغاز کردند. شاخص ترین چهره گروه 
صف شهید محمد بروجردی21 بود. اعضای گروه صف پس از پیروزی انقلاب تشتت آرای 
بسیار داشتند. محسن آرمین که یکي از چهره هاي شاخص جریان چپ سازمان بود22، مجتبي 
شاکري از جریان راست سازمان و سلمان صفوي مسئول شاخه اصفهان گروه از خط سوم را 
که همکاري مستمری با مهدي هاشمي داشت، مي توان شاخص هاي  این تشتت آرا دانست.23 
شهادت زهره بنیانیان24 از اعضاي  این گروه در اردیبهشت 1358، یکي از نقاط ابهام پرونده  
این گروه است که برخي از مبارزین اصفهاني آن را بر اثر برخي چهره هاي نفوذي درون  این 
سازمان مي دانند. این گروه نیز داراي کارنامه فعالیت هاي مسلحانه است و از اقدامات نظامي 
آن مي توان به موارد زیر اشاره کرد: خلع سلاح پاسگاه مامازن، انفجار ساختمان کاخ جوانان، 
انفجار ساختمان بانک صادرات، انفجار دکل برق فشار قوي و قطع بخشي از برق تهران، انفجار 
هتل خان سالار، انفجار هلي کوپتر اشنوک در آسمان شهر اصفهان، حمله به میني بوس حامل 
مستشاران آمریکایي. همچنین شاخه اصفهان  این گروه طرح حمله به هوانیروز اصفهان را داشت 

21. محمد بروجردی در سال 1333 در روستای دره گرگ از توابع بروجرد متولد شد. در نوجوانی پس از وفات پدرش به 
تهران مهاجرت کرد و در خیابان مولوی ساکن شد. چند سالی در خیاطخانه کار کرد و همزمان در کلاس های شبانه مشغول 
درس شد، اما نتوانست تحصیلات دبیرستانی را تمام کند. وی در سن 17سالگی ازدواج کرد و یک سال بعد به سربازی 
فراخوانده شد، ولی از خدمت سربازی فرار کرد و به قصد دیدن امام خمینی قصد خروج از کشور را داشت که در مرز هویزه 
دستگیرشد و پس ار انتقال به تهران شش ماه زندانی شد. او در سال های 55-56 گروه صف را بنیانگذاری کرد و مجری 
عملیات های مهمی پیش از پیروزی انقلاب بود. مسئولیت حفاظت پیرامونی از امام خمینی و مسئولیت زندان اوین از جمله 
فعالیت های او در بدو پیروزی انقلاب بود. بروجردی از مؤسسان سپاه پاسداران بود و در مرداد 1358 به کردستان رفت و 
گروه پیشمرگان مسلمان را تأسیس کرد. او که مؤسس و اولین فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( بود و نقش بسیار مهمی در 
پاکسازی کردستان در سال 59 داشت. سرانجام در 1 خرداد 1362 در جاده مهاباد به نقده بر اثر اصابت به مین به شهادت رسید. 
22. حسن حمیدزاده از اعضای سازمان مجاهدیان انقلاب درباره روابط آرمین و شهید محمد بروجردی می گوید: آرمین از 
بچه هاي علم و صنعت و جزو گروه صف بود. البته در گروه صف شهید بروجردي هم بود، ولي شهید بروجردي بارها پیش 
خود من از  اینها اظهار برائت کرد، چون شهید بروجردي خیلي سالم و پاک بود. بعدها هم رفت جبهه کردستان و فرمانده شد 

و همان جا هم به شهادت رسید. 
23. تفاوت عمده ای باید بین شهید بروجردي با بقیه اعضاي  این گروه در نظر گرفت که شهید محمد بروجردي بلافاصله بعد 

از تشکیل انقلاب به کردستان رفت و به همین دلیل از مناقشات گروه به دور بود. 
24. زهره بنیانیان در سال 1336 در اصفهان و در خانواده ای مذهبی متولد شد. پس از آشنایی با سلمان صفوی بر خلاف نظر 
خانواده اش با او ازدواج کرد. در آذرماه ماه 1356 سفری دو ماهه برای گذرندن دوره های چریکی به لبنان و سوریه داشت. 
پس از بازگشت به ایران به عضویت گروه توحیدی صف درآمد، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت در سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی درآمد، اما در یک حادثه مشکوک در 29 اردیبهشت 1358 در حالی که برای یک مأموریت به همراه همسرش 
و محمد عطریانفر به فولادشهر اصفهان رفته بود، کشته شد. عطریانفر کشته شدن زهره بنیانیان را یک خطای تاکتیکی در گروه 

ضربت و پس از دستپاچه شدن مأمور شلیک می داند، اما خانواده زهره بنیانیان معتقدند اتفاق دیگری رخ داده است. 
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که با رسیدن خبر به امام و اعلام مخالفت  ایشان،  این طرح لغو و سبب اعتراض و قطع همکاري 
افرادي همچون مهدي هاشمي با شاخه اصفهان  این گروه شد. 

با فرار شاه در 26 دي ماه 57 و طرح مسئله بازگشت امام به کشور، وظیفه خطیر حفاظت 
از جان امام توسط شوراي انقلاب به برخي از مبارزین همچون شهید عراقي و شهید محمد 
بروجردي واگذار شد و گروه توحیدي صف نقشي جدي در  این میان داشت. گروه فجر اسلام 
یکي از گروه هاي همزاد گروه توحیدي صف است. گروه فجر اسلام نقش مهمی در انتشار 
پیام های صوتی و نامه های امام خمینی در بدو پیروزی انقلاب اسلامی داشت. این گروه پس 

از انفجار رستوران خوانسالار25 به دلیل انتقاد به نحوه این عملیات از گروه صف جدا شد. 26 
محسن کنگرلو درباره ارتباط گروه فجر اسلام و صف و نحوه شکل گیری گروه صف می گوید: 
»موقعی که من و محمد بروجردی در کوچه پس کوچه های پشتی مسجد آقای مجتهدی 
- پشت بازارچه نایب السلطنه - قدم می زدیم و صحبت می کردیم خواسته اش این بود که 
تشکیلاتی عملیاتی درست کنیم. معتقد بود که ما باید به نظام شاه ضرباتی را وارد کنیم. حرف 
من این بود که نظر مبارک حضرت امام خمینی بر مبارزه مسلحانه استوار نیست و این نظریه 
در اصل مال مجاهدین خلق است. تا آنجا که من اطلاع داشتم امام خمینی می فرمودند اگر 
بچه های مذهبی تا حدی آمادگی کارهای مسلحانه را داشته باشند خوب است، ولی دیدگاه 
امام خمینی مایل به مبارزه مسلحانه نبود. این حرف را که زد، گفتیم اگر آمادگی کار مسلحانه 
را پیدا کنیم خیلی خوب است. گفتم ما باید آماده باشیم تا در صورت ضرورت کسی یا 
جایی را بتوانیم بزنیم. شهید بروجردی هم همین طور فکر می کرد و گفت حالا چه کار کنیم؟ 
منظورش تأسیس تشکیلات یا چنین چیزی بود. گفتم احتیاجی به این حرف ها نیست. ما با 
گروه فجر اسلام مشغول هستیم. خیلی خوشحال شد. گفت پس بیاییم یک شاخه عملیاتی 

25. مجتبی شاکری از اعضای گروه صف درباره عملیات رستوران خوانسالار می گوید: یکي از مهم ترین عملیات مسلحانه 
گروه توحید صف انفجار رستوران خوانسالار بود. این رستوران محل رفت و آمد مستشاران امریکایي بود. به دلیل شرایط 
خاص مکاني، یک نفر باید تغییر قیافه مي داد یعني صورتش را مي تراشید و کراوات مي بست. قرار شد که زن بي حجابي هم 
همراهش باشد. این کار به عهده آقاي حسین مظفر بود. آقاي مظفر به این که زن بي حجابي همراهش باشد راضي نبود. همچنین 
فراهم کردن این شرایط نیازمند مجوز حضرت امام بود. به  دلیل این  که مقام معظم رهبري با امام خمیني در ارتباط بودند، در 
مشهد به حضور ایشان رسیدیم. مقام معظم رهبري فرمودند انجام عملیات با این شرایط جایز نیست و عملیات متوقف شد. 
برنامه ریزي دیگري براي عملیات انجام و قرار شد دو مرد این عملیات را انجام دهند و شهید عباسعلی احمدي در آن عملیات 
به شهادت رسید. )امام به عینه ناکارآمدی ملی گراها را به اثبات رساند، گفتگو با مجتبی شاکری، ویژه نامه 30 سال پس از جراحی 

بزرگ روزنامه جوان، خرداد1390، ص 102.(. 
26. درباره ماجرای انفجار رستوران خوانسالار روایت های مختلفی شده است. نک: جلیل امجدی، تاریخ شفاهی گروه های 

هفت گانه مبارز مسلمان، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول 1383، صص 228-219. 
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درست کنیم. می توانیم اطلاعیه اش را چاپ و توزیع کنیم. این کارها را می توانیم انجام دهیم 
و تا حدودی از تشکیلات گروه نظامی هم پشتیبانی کنیم. اسم این تشکیلات جدید هم نباید 

فجر اسلام باشد، چون ساواک باید فکر کند که این گروه با فجر اسلام فرق می کند. 
موقعی که این کار را شروع کردیم حتی دستگاهی را که اعلامیه های فجر اسلام را با آن 
تایپ می کردیم و از رویش برای چاپ و تکثیر فیلم و زینک می گرفتیم، عوض کردیم و 
یک دستگاه تایپ دیگر برای این گروهمان گرفتیم که حتماً با آن یکی فرق کند. حتی در 
خرید کاغذها نیز چنین کردیم، یعنی کاغذی را که برای فجر می خریدیم از جنس دیگری 
بود. ایشان در زمینه قسمت نظامی مسئول عضوگیری شد و گفت اسمش را چه بگذاریم؟ 
چه نگذاریم؟ تا به اینجا رسیدیم که اسمش را صف بگذاریم. بعد که شروع کردیم، 
عضوگیری نظامی به عهده شهید بروجردی بود که این کار را با همکاری شهید هادی 

بیگ زاده که در تراشکاری کار می کرد، انجام داد.«27
محسن کنگرلو، شهید داود کریمی، سید احمد هوایی، سید محمدرضا دربندي، عبدالرضا 
عبدی، داوود احمدي، قاسم تبریزی، سید مهدی موسوی و مرتضی احمدی از عناصر اصلی 
گروه فجر اسلام بودند. شهید داود کریمی در معدود گفتگوهایش درباره شکل گیری گروه فجر 

اسلام و صف می گوید:
»در سال هاي 49 و 50 جنگ هاي چریکي سازمان فدائیان خلق شروع شد که خیلي براي ما 
جالب بود، مخصوصاً نام مجاهدین خلق اولیه. ما خیلي آرزو مي کردیم که جزو این سازمان 
باشیم. در سال 52 به آنها ملحق شدیم و آموزش هاي سیاسي و تشکیلاتي  دیدیم و کارهایي 
را که لازم بود انجام مي دادیم تا این که در سال 53 و 54 تغییر ایدئولوژیک پیش آمد و خیلي 
از دوستان ما که داستانش طولاني است، متأسفانه مارکسیست و یا فراري شدند و ما ماندیم 
سرگردان و زندگي ما در سال هاي 54 و 55 همه با بیم و وحشت گذشت. انگار همه آمال 

و آرزوهاي ما فرو ریخته بود. 
در سال 55 در مدت یک سال با دوستان آمدیم تشکلي به نام ارتش آزادي بخش را که اسم 
گنده اي داشت و ما همه کوچک بودیم، به وجود آوردیم. نام این تشکل بعدها سازمان فجر 
اسلام شد. شهیدان بروجردي و کنگرلو در سپاه در این سازمان عضو بودند. حدوداً شامل 
500 نفر نیرو مي شدی. تا زماني که در زمان شکل گیري سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، 

27. از هر جهت آدم خوبی بود، گفت و شنود با محسن کنگرلو، نشریه شاهد یاران، شماره 67، خرداد1390، صص 71-70. 
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بنده به عنوان نماینده این گروه شرکت مي کردم و آمار این نیروها را به بهزاد نبوي مي دادم. 
بچه ها در اینجا آموزش ابتدائی مي دیدند و بعد آنها را به سوریه و لبنان مي فرستادیم. قبل 
از انقلاب بنده را فرستادند که بروم و یک آموزش شش ماهه ببینم. از دیگر کارهایي که 
مي کردیم این بود که دستگاه هاي مزایده دولتي را به هر ترتیبی که بود مي خریدیم و آنها را 
بین بچه ها پخش مي کردیم. بعد از مدتي روش عضوگیري و کار مردمي را تغییر دادیم که 
این باعث رشد سریع سازمان ما شد، چون طبق تحلیلي که داشتیم، تعداد نیروهاي ما کم 

 شده بود و اگر آن وضع ادامه پیدا مي کرد، مدار بسته سازماني پیدا مي کردیم. 
یادم هست بهزاد نبوي تعجب مي کرد و مي گفت این 500 نفر نیرو را ظرف این دو سال از 
کجا گیر آوردي؟ ما در تشکیلاتمان یک شاخه نظامي و یک شاخه تبلیغاتي داشتیم. وقتي 
که من براي دوره آموزش نظامي انتخاب شدم با بسیاری از دوستان از جمله شهید چمران، 
آقاي غرضي، خواهر دباغ، آقاي جلال الدین فارسي و قطب زاده و شهید محمد منتظري آشنا 
شدم. بالاخره به ایران برگشتم چون این دوستان آموزش ها را کافي مي دانستند و چیزهایي 
را که یاد گرفته بودم به نیروهایمان آموزش مي دادم. در آنجا آموزش سیاسي دست برادران 

ایراني و آموزش نظامي دست برادران فلسطیني بود. 
بعد از تشکیل کمیته جنوب تهران 13 و 14 واحد شد خیلي از دوستان و رفقا در آنجا بودند 
و ما بهترین کمیته را داشتیم، چون بهترین نیروها و کادرهاي آموزش دیده قبل از انقلاب 
در آن کمیته بودند. آقایان بهزاد نبوي و نوري طرح ها و کارهاي ما را در کمیته 14 تحویل 
مي گرفتند. بعد که سپاه تشکیل شد، دوستان به علت آشنایي قبلي، مرا دعوت کردند و به 
مقر سپاه پاسداران در خیابان پاسداران رفتم. ورود ما با جلسات مذاکره برای ادغام چهار 
سپاه توام بود. بعد از ادغام سپاه، به عنوان معاون آقاي کلاهدوز در ستاد مرکزي و آموزشي 
آن مشغول به کار شدم و به موازات آن در تشکیل سازمان مجاهدین انقلاب به عنوان 

نماینده فجراسلام و صف در جلسات 9  گانه شرکت می کردم.«28
حسین مظفر، اکبر براتی، داوود کریمی، علی تحیری، محسن کنگرلو، شهید هادی بیک زاده، 
از مهم ترین چهره هایی  تائب، حسین صادقی و محمد عطریانفر  عبدالله جعفرزاده، عباس 
هستند که با گروه صف همکاری می کردند. مجتبی شاکری از اعضای گروه صف درباره نحوه 

28. شهید داود کریمي و چگونگي تشکیل گروه فجر اسلام، خبرگزاری فارس، 16 بهمن 1385، شماره خبر 8511140572، 
 .farsnews.com
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فعالیت های این گروه می گوید:
»در سال هاي نزدیک به انقلاب یعني اواخر سال 56 با گروهي به نام توحید صف آشنا 
شدم که مسئولیت آن را شهید بروجردي به عهده داشت. شاخه هایي از این گروه در 
بعضي از شهر ها نظیر تهران، ورامین و اصفهان فعال و مسئولان آنها به ترتیب آقایان شهید 
عراقي، مظفر و عطریانفر بودند. همچنین این گروه با روحانیان فعال آن زمان چون مقام 
معظم رهبري و شهیدان بهشتي و مطهري نیز ارتباط داشت. گروه توحید صف براي انجام 
فعالیت هاي سیاسي، خود را مقید به دریافت مجوز از ولي فقیه کرده بود، چون ورود به 
حیطه مسائل سیاسي، اجتماعي و حکومتي را از شئونات ولي فقیه مي دانست. دلیل این امر 

جلوگیري از تکرار اشتباهات مبارزاتي مارکسیست ها و منافقین بود. 
به طور کلي گروه توحید صف گروهي متشرع نسبت به احکام اسلام بود و مبارزات را تنها 
تحت فرمان رهبري انجام مي داد. گروه توحید صف پس از انقلاب نیز به فعالیت هاي خود 
ادامه داد. یکي از مهم ترین فعالیت هاي این گروه حفاظت از امام از فرودگاه تا بهشت زهرا 
بود، این در حالي است که در آن زمان مجاهدین خلق براي به عهده گرفتن حفاظت از امام 
مقادیري پول و اسلحه درخواست کرده بودند. همچنین شرط کرده بودند که در طول مسیر 
امام آرم و عکس شهداي این گروه نصب شود، اما گروه توحید صف براي انجام این مأموریت 

نه تنها پول و اسلحه اي درخواست نکرد، بلکه از مطرح شدن نام خود نیز جلوگیري کرد. 
اساس حرکت و تئوري مبارزه امام، تحول جامعه و به صحنه آوردن آحاد جامعه و توده 
ملت بود، نه یک قشر خاص. برخلاف امام برخي معتقد بودند در فضاي مبارزاتي باید 
تنها روشنفکران به میدان بیایند و مبارزات توده اي مؤثر نیست. علاوه بر این بعضي از 
ملي گراها مانند بازرگان و شریعتي تنها براي روشنفکران جامعه سخنراني مي کردند، زیرا 
ادبیات آنها براي عموم جامعه قابل فهم نبود، اما امام به رغم این که در اوج مسائل فقهي و 
فلسفي و عرفاني بودند، سخنانشان براي عموم مردم قابل فهم بود و در عین حال نخبگان 
و روشنفکران نیز عمق سخنان ایشان را درک مي کردند. امام براي پیروزي انقلاب اسلامي 
به مبارزه مسلحانه اعتقاد نداشتند و مبارزه مسلحانه را محدود به موقعیت هاي خاص 
کرده بودند، یعني تنها مواقعي اجازه مبارزه مسلحانه صادر مي شد که استبداد رژیم باعث 

خمودگي مردم و اجبار آنان به پذیرش شرایط حکومت مي گردید. 
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي از گروه هاي چندگانه اي تشکیل شده بود که عبارت 
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بودند از صف، منصورون، فلاح، فلق، بدر، موحدین و امت واحده. بعضي از این گروه ها 
در خارج از کشور فعالیت داشتند. بعضي از افراد هم که در داخل کشور بودند، در زندان 
به سر مي بردند. بعضي از گروه ها مانند توحید صف هم بسیار فعال بودند و حتي عملیات 
نظامي هم مانند انفجار رستوران خوانسالار، انفجار اتوبوس مستشاران امریکایي، انهدام 
هلي کوپتر هوانیروز در اصفهان، حمله به رادیو در میدان ارک، دستگیري بسیاري از سران 
رژیم در زمان انقلاب و بعد از انقلاب، دستگیري اعضاي گروهک فرقان داشتند که 

مهم ترین عملیات هاي مبارزاتي گروه هاي سازمان مجاهدین انقلاب بودند.«
قابل ذکر است که گروه صف نقش مهمی در حفاظت از راه پیمایی های سال 1357 و کمیته 
نظامی ستاد استقبال از امام را به عهده داشت. حفاظت از امام خمینی در روز 12 بهمن 1357 
و روزهای استقرار ایشان در مدرسه علوی و رفاه به عهده گروه صف با محوریت شهید محمد 

بروجردی، اکبر براتی و علی تحیری بود. 

گروه امت واحده 
یکي از مهم ترین گروه هاي تأثیرگذار در شکل گیري سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي گروه 
موسوم به امت واحده است. اعضاي گروه امت واحده اغلب از زندانیان سیاسي مسلماني بودند 
که بعد از تغییر  ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق در زندان و در پی ماجرای نقل فتوا29 به فکر 
 ایجاد تشکیلاتي متفاوت افتادند. بعد از تغییر  ایدئولوژي سازمان مجاهدین خلق میان مبارزین 
مسلمان درون زندان اختلاف دیدگاهي رخ  داد. گروهي که افرادي همچون شهید لاجوردي، 
حبیب الله عسگراولادی و عمدتاً از اعضاي مؤتلفه بودند با احساس خطر در انحراف عقیدتي 

29. بعد از انتشار بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیکي از اواخر سال1354، به تدریج آقایان طالقاني، منتظري، رباني شیرازي، انواري، 
رفسنجاني، لاهوتي، مهدوي کنی و عده دیگري از روحانیون و سایر مسلمانان را به بند یک اوین منتقل کردند. در میان روحانیت 
سه نظر درباره برخورد با مارکسیست ها و از آن مهم تر سازمان مجاهدین خلق وجود داشت. یک گروه به رهبری آیت الله 
ربانی شیرازی خواستار سختگیری و مرزبندی مشخص با مجاهدین خلق بودند. افرادی چون شهید لاجوردی، حبیب الله 
عسگراولادی، محمدرضا فاکر و مهدی کروبی معتقد به چنین نظری بودند، اما آیت الله طالقانی و شهید مهدی عراقی خواستار 
نرمش درباره مجاهدین خلق بودند. آیت الله منتظری و هاشمی رفسنجانی موضعی میانه داشتند. بالاخره پس از بحث های 
متمادی این عده اساس زندگي خود را بر جدایي کامل از مارکسیست ها گذاشتند و طي نقل فتوایي به تمام مسلمانان اعلام 
کردند که مارکسیست ها را کافر می دانند و از آنها خواستند مرزبندي فکري و علمي خود را با مارکسیست ها دقیقاً حفظ کنند و 
به آنها اعتبار اجتماعي ندهند. جدایي از مارکسیست ها در زندان نیز در این نقل فتوا تصریح شده بود. متن نقل فتوا چنین است 
»با توجه به زیان هاي ناشي از زندگي جمعي مسلمانان با مارکسیست ها و اعتبار اجتماعي ای که آنها بدین وسیله به دست مي 
آورند و با در نظر گرفتن همه جهات شرعي و سیاسي و با توجه به حکم قطعي نجاست کفار از جمله مارکسیست ها، جدایي 

مسلمان ها از مارکسیست ها در زندان لازم و هرگونه مسامحه در این امر موجب زیا ن هاي جبران ناپذیر خواهد شد.« 
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سازمان که به شدت روي جوانان علاقمند به مبارزه اثر گذاشته بود، به اخذ فتوایي از علماي 
زندان مبني بر نجس بودن مارکسیست ها اقدام و ارتباط خود را کاملًا با مجاهدین خلق که قائل 
به مرزبندی با مارکسیست ها نبودند، قطع کردند. فتوادهندگان جمعي از علما همچون لاهوتي، 
طالقاني، انواري، منتظري، مهدوي کني و... بودند.  این گروه به نقل فتوایي ها معروف شدند، اما 
گروه مقابل به  این فتوا معترض بود و ضمن رد تغییر ایدئولوژي، ارتباط اجتماعي خود را با 
سازمان مجاهدین خلق قطع نکرد و این اقدام علما را در جهت منافع دستگاه حاکم ارزیابي کرد. 
 این افراد جمعي غیررسمي را به وجود آوردند که زمینه شکل گیري تشکیلاتي بعد از آزادي از 

زندان را فراهم آورد و در سایه  این ارتباطات گروه امت واحده شکل گرفت. 
پرویز قدیانی درباره شکل گیری گروه امت واحده می گوید:

»اعضای امت واحده عمدتاً به خاطر ارتباط با سازمان مجاهدین خلق دستگیر شدند. بعد 
از ماجرای کودتا30 کم کم بچه ها به این فکر افتادند که خودشان باید تشکیلات جدایی 
از سازمان مجاهدین خلق ایجاد کنند. به لحاظ بینش تفکر و تشکیلات امت واحده 

منسجم ترین گروه تشکیلات سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود.«31
پرویز قدیانی درباره طرف های درگیر گروه امت واحده این گونه توضیح می دهد:

»مبارزه شدیدی با مجاهدین خلق داشتیم. البته ما در سه جبهه درگیر بودیم. از یک طرف 
پلیس بود، از یک طرف مارکسیست ها و از یک طرف مجاهدین خلق. رقابت سنگینی بین 

ما و مجاهدین خلق برای جذب افراد بدون خط در زندان وجود داشت.«32
به هر روی اعضای امت واحده در زندان با نیروهای سیاسی مؤتلفه اسلامی درگیر بودند. 
به گفته پرویز قدیانی اعضای امت واحده نجس و پاکی و فتوا را رعایت می کردند، اما نمودشان 
کمتر از مؤتلفه بود.33صادق نوروزی که از زندانیان گروه مهدویون بود، رسالت اصلی امت 
واحده را جذب نشدن افراد دستگیر شده به سازمان مجاهدین خلق می داند و درباره تأسیس 

گروه امت واحده می گوید:
»امت واحده ارتباط زیادی با بیرون از زندان نداشت. چون شکل گیری اش در زندان بود و 

30. منظور بیانیه تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق است که در اوایل سال 1354 منتشر شد. سمپات های سازمان 
مجاهدین خلق این واقعه را کودتا می خوانند، اما بسیاری معتقدند که این تغییر مواضع ایدئولوژیک، نتیجه طبیعی آموزه های 

التقاطی در سازمان بوده است. 
31. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفتگو با پرویز قدیانی، شماره بازیابی 11887. 

32. همان جا. 
33. همان جا. 
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از اواسط سال 1356 تا اواسط سال 57 زمان شکل گیری امت واحده بود... اسم امت واحده 
را اواخر زندان برای گروه گذاشتیم. اما اصل هسته کار از اواسط سال 56 شروع شد.«34

امت واحده بعد از بهمن 57 و زماني که افرادي چون بهزاد نبوي، محسن مخملباف، صادق 
نوروزي و چند زنداني سیاسي دیگر به  این فکر  افتادند متناسب با نیاز زمان تشکیلاتي را که طرح 
آن را در زندان آماده کرده بودند، راه اندازی کنند، شکل گرفت. این هسته مرکزي افراد دیگري 
از جمله محمد سلامتي، علي قنادها، فیض الله عرب سرخي، پرویز قدیاني، علی شجاعی زند، 
علی سخی، بهنام شریفی، بهرام شریفی، سیروس نجفی، مهدي نیکدل، خسرو تهرانی و عباس 

یزدان فر را نیز براي همکاري دعوت کرد. 35 
البته بهزاد نبوی معتقد است که شهید محمدعلی رجایی از اعضای گروه امت واحده بوده است، 

اما آنچه مشخص است شهید رجایی هیچ گاه به عضویت سازمان مجاهدین انقلاب درنیامد. 36
نکته حائز اهمیت درباره امت واحده این است  که هر چند سابقه این گروه از دیگر گروه هاي 
عضو ائتلاف کمتر بود، ولي وجود عناصر با سابقه سیاسي و تشکیلاتي و همچنین انسجام 
فکري سیاسي بین اعضا موجب شد تا از فعال ترین گروه ها در سازمان مجاهدین به حساب 
آید و جایگاه هاي کلیدي را در سازمان به دست گیرد و محور یکي از سه طیفي باشد که بعدها 
در درون سازمان شکل گرفت و در نهایت با استعفاي دسته جمعي از سازمان خارج شد. اکثر 
اعضاي  این گروه از جمله محسن مخملباف سابقه فعالیت مسلحانه داشتند. او در یک اقدام خام 
قصد خلع سلاح یک پاسبان را داشت و در جا دستگیر شد. برخي نیز صرفاً به دنبال مبارزه 
سیاسي بودند و یا امثال بهزاد نبوی در گروه وابسته به مصطفی شعاعیان فعالیت داشت، لذا 
اساس شکل گیري  این گروه بر خلاف چند گروه قبلي فعالیت مسلحانه بیرون از زندان نبود. اکثر 
اعضاي  این گروه که عموماً تفکرات چپ سازمان مجاهدین انقلاب را نمایندگي مي کردند، در 
مخالفت با نماینده امام از سازمان استعفا و پس از انحلال آن، هسته اصلي »سازمان مجاهدین 

انقلاب اسلامي ایران« را پس از ارتحال امام و در سال 1369 شکل دادند. 

34. همان، گفتگو با صادق نوروزی، شماره بازیابی 11911. 
35. اکثر اعضای گروه امت واحده پس از حضور بهزاد نبوی در وزارت صنایع سنگین به این وزارتخانه رفتند و تا سال ها بعد 

مناصب کلیدی صنعت کشور را در اختیار داشتند. 
36. دوستی و رفاقت شهید رجایی با عناصر اصلی هیئت های مؤتلفه مانند شهید اسدالله لاجوردی، شهید محمد صادق اسلامی 
و حبیب الله عسگراولادی نشان دهنده عدم تفاهم کامل او با سران امت واحده مانند بهزاد نبوی است، زیرا سران هیئت های 
مؤتلفه اسلامی در ماجرای نقل فتوا به دلیل عدم همراهی نسبی گروه امت واحده با آنها دچار مشکل شدند. این مشکل پس 

از آزادی آیت الله انواری و حبیب الله عسگراولادی در ماجرای موسوم به سپاس تشدید شد. 
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گروه فلاح 
طرح این گروه در سال 49 و50 ریخته شد. بعضي از افرادي که بعدها به عضویت فلاح 
درآمدند در آغاز همراه با مرتضي الویري، انجمن کاوش هاي دیني و علمي را در دماوند ایجاد 
کردند. دو محور عمده برنامه های انجمن، برگزاري جلسات مذهبي در ایام میلاد، شهادت و 
وفات، جلسات قرآن و جذب جوانان و ترویج افکار و احکام فقهي امام بود. 37 این افراد به مرور 
وارد تشکیلات سازمان مجاهدین خلق شدند، اما با آشکار شدن مواضع ایدئولوژي سازمان از 
آن جدا شدند و با پدید آوردن تشکیلاتي که انحراف سازمان را نداشته باشد و در عین حال 

پاسخگوي نیازهاي ایدئولوژیک و مبارزاتي نسل جوان باشد، گروه فلاح را تشکیل دادند. 
مرتضي الویري و حسن منتظرقائم38، افراد محوري گروه فلاح بودند. آنها دوران زندان را 
در سال 52 با هم گذرانده بودند و هر دو سابقه همکاري و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق 
داشتند، بعد از پي بردن به تغییر مواضع سازمان و رهبران آن به تدریج از آن فاصله گرفتند و تحت  
این شرایط  ایده اولیه پیدایش گروهي متفاوت از سازمان مجاهدین خلق شکل گرفت. دیگر 
اعضاي اصلي گروه فلاح محمد رضوي، محسن شریعتمداري، حسین شریعتمداری، حبیب الله 
داداشي39، معصومه خوش صولتان )همسر مرتضي الویري(، مهین الویري، حسین شیخ عطار، 
نادر حلیمي و حمید فغفور مغربي بودند. حبیب الله داداشی از گروه مهدویون40 به گروه فلاح 

37. نک خاطرات مرتضي الویري، تهران؛ دفتر ادبیات انقلاب اسلامي، چاپ اول 1375، ص 24. 
38. حسن منتظرقائم متولد 1332 در شهر فردوس خراسان، در نوجوانی به همراه برادرش شهید محمد منتظر قائم وارد جریان 
مبارزات و در زمان دبیرستان به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق دستگیر شد. در زندان با مرتضی الویری آشنا شد و 
پس از پایان زندان و در سال 55 به عضویت در گروه فلاح درآمد و مسئولیت بخش محتوایی این گروه را به عهده گرفت. پس 
از پیروزی انقلاب به عضویت مرکزیت سازمان مجاهدین انقلاب در آمد و مسئولیت های امنیتی در سپاه و کمیته را عهده دار 
شد. منتظرقائم در سال 61 به روزنامه کیهان رفت و قائم مقام این روزنامه شد و کیهان فرهنگی را در فروردین 63 بنیان نهاد. 

سرانجام در یک حادثه رانندگی در 31 شهریور 1364 به همراه همسر و سه فرزندش درگذشت. 
39. جبیب الله داداشی متولد 1329 در بابل. در کودکی به همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد و تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را 
در این شهر گذراند. در سال 1347 وارد دانشگاه صنعتی شریف و در سال 1353 فارغ التحصیل شد. پیش از پیروزی انقلاب مدتی 
در ذوب آهن اصفهان و شرکت پارس الکترونیک فعالیت داشت و به دلیل عضویت در گروه مهدویون دستگیر شد. شهید امیر 
شاه کرمی واسطه عضویت داداشی در گروه مهدویون بود. پیش از عضویت در گروه مهدویون از سمپات های سازمان مجاهدین 
خلق بود. پس از پیروزی انقلاب، به عضویت کمیته انقلاب اسلامی در آمد و مدتی نیز در دفتر اطلاعات نخست وزیری مشغول 

بود. پس از تصدی وزارت صنایع سنگین در سال 1361 توسط بهزاد نبوی، به این وزارتخانه رفت و مسئول گزینش شد. 
40. گروه مهدویون پس از جدائی شهید مهدی شاه کرمی در سال 1352 از سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد. این گروه در 
تبریز و اصفهان شاخه داشت، اما برخورد شدید ساواک با این گروه منجر به شهادت مهدی شاه کرمی، محمد شاه کرمی، حسین 
جان زینعلی، ابراهیم جعفریان و چند نفر دیگر از مؤسسان گروه  شد. پس از آن حبیب الله داداشی مسئولیت این گروه را به 
عهده گرفت، اما در یک قرار تشکیلاتی با حسین شیخ عطار در خیابان پل چوبی دستگیر  شد و پس از یک روز شکنجه، تمام 
اطلاعات خود درباره گروه را به ساواک گفت و با آنها بر سر قرارهای تشکیلاتی رفت. این اطلاعات باعث شد تا همه اعضای 

باقیمانده گروه مهدویون توسط ساواک دستگیر شوند. 
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پیوست. این گروه بیشتر برگزاري جلسات تفسیر قرآن و نهج البلاغه، تحلیل مسائل سیاسي 
روز، تکثیر و توزیع اعلامیه هاي حضرت امام، برگزاري جلسات هماهنگي درون گروهي را در 
دستور کار داشت و در سال 57 به واسطه ارتباطي که در همین جلسات با استاد مطهري برقرار 
کرد، به همراه دیگر یاران امام در پشتیباني فني راه پیمایي هاي مردمي همکاري کرد. اعضاي  این 
گروه عموماً شامل طیف میانه یا خط 3 سازمان بودند، هر چند برخي از آنها به جناح چپ یا 

راست سازمان پیوستند. 

گروه توحیدی بدر 
شاید بشود  این گروه را سلف جمعیت  ایثارگران دانست. شاخص ترین چهره ه آن حسین 
فدایي است. البته در سال هاي 57-65 عبدالعلي علي عسگري را به عنوان چهره شاخص  این 
گروه مي شناختند. شهید محمد فدایی41، شهید حسن طاهرنژاد، شهید حمید خاتمی، حسین 
عاصف، حسین هاشمی، محمدعلی تقوی راد، شهید حمید قلنبر، شهید صفر نعیمی، رضا باده پیما 
و حسن اسلامی مهر از دیگر چهره های شاخص این گروه بودند. خاستگاه آنها شهرري بود. 

حسین فدایي درباره دیگر اعضاي  این گروه در اوایل دهه 50 مي گوید:
»با آقایان شهیدفاتحي، مداحي، اسلامي، عسگري و هاشمي. هفت هشت نفري می شدیم. 
البته من دوستاني داشتم که با واسطه با آنها ارتباط مي گرفتم، منتهی در اصل قضیه همین 
عزیزان بودند. در جلسه اي که داشتیم، به  این جمع بندي رسیدیم که حتماً باید با امام ارتباط 
برقرار کنیم تا به انحراف کشیده نشویم. قرار شد با چند نفر که فکر مي کردیم نمایندگي امام را 
دارند تماس بگیریم تا از طریق او بتوانیم مسائلمان را انعکاس بدهیم و نیازهایمان را برطرف 
کنیم. افراد مختلفي فهرست شدند و کساني که در آن زمان مد نظر ما قرار گرفتند، شهید 

مطهري، شهید بهشتي، آقایان شیخ علي تهراني، رباني شیرازي، آقاي خزعلي و... بودند.«42 
در سال هاي دهه 50 اعضاي  این گروه به یارگیري تشکیلاتي و مبارزات عمدتاً فرهنگي 

41. شهید محمد فدایی در سال 1336 در شهرری متولد شد. همراه برادرش حسین فدایی در سال 1350 کتابخانه ای سیاسی را 
تأسیس کرد که منجر به ایجاد گروه توحیدی بدر شد. محمد فدایی پس از گذراندن دوران تحصیلات ابتدایی و دبیرستان، در 
رشته برق دانشگاه کرمان پذیرفته شد. در زمان پیروزی انقلاب سرباز ارتش و از نخستین کسانی بود که در روز 21 بهمن در 
اسلحه خانه نیروی هوایی را شکستند. پس از پیروزی انقلاب مسئول حفاظت از زندان قصر و اوین شد و در غائله خلق عرب 

و کردستان حضور داشت. سرانجام در 10 بهمن 1358 در کامیاران کردستان به شهادت رسید. 
42. ناگفته هایی از گروه توحیدی بدر، گفتگو با حسین فدایی، خبرگزاری فارس، 26 بهمن 1387، شماره خبر 8711261615، 

 .farsnews.com
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مشغول بودند. آیت الله شهید شاه آبادی محور مبارزات اعضای این گروه بود. البته اعضای این 
گروه به دلیل تبلیغات گسترده سازمان مجاهدین خلق سمپاتی شدیدی به آن داشتند، به گونه ای 
که ابتدا خود را گروه توحیدی رضایی معرفی می کردند. حسین فدایی درباره اعلام موجودیت 

این گروه می گوید:
»زمان خاصي براي اعلام موجودیت در نظر نداشتیم، زیرا این موضوع با تبعید آقاي 
شاه آبادي در سال 1355 همزمان شد و همین حادثه زمان اعلام فعالیت رسمي را به تأخیر 
انداخت. عده زیادي از مردم مستضعف و محروم که مشکل مسکن داشتند در شمیران 
نو و بعضي از مناطق دیگر تهران اقدام به خانه سازي کردند و رژیم طاغوت بسیاري از 
خانه هاي مردم را خراب کرد و عده اي هم کشته شدند. به این مناسبت برخی از افراد گروه 
بدون برنامه ریزي قبلي اعلامیه ای را منتشر کردند و عملًا گروه لو رفت و از مسیر سازمان 

توحیدي مجاهدین خلق ایران خارج شد.«43
در اوایل سال 57 بعد از سرقت اسلحه از گارد جاویدان، دو تن از افراد گروه دستگیر و سایر 
اعضاي گروه فراری شدند. گروه که خود را در معرض تهاجم احتمالي ساواک مي دید، براي 
مقابله با شناسایي و دستگیري و دوري از مراکز خطر و مطلع کردن یکي از اعضاي لو رفته، 
تعدادي از اعضا را به سوي جنوب هدایت کرد، اما در 30 خرداد 1357 مورد محاصره ساواک 
قرار گرفت و بدون پیش آمدن درگیري خونین همگي در شیراز دستگیر شدند. در  این تهاجم 
اکثریت قریب به اتفاق اعضاي گروه دستگیر و پس از گذراندن دوران انفرادي، اعضاي اصلي 
گروه به یکي از بندهاي عمومي زندان اوین منتقل شدند. این مرحله یعني دوراني که اعضاي 
گروه در اوین به سر مي بردند، یکي از مهم ترین دوران زندگي گروه محسوب مي شد، چون 
گروه بیرون از زندان حضور قابل ملاحظه و چشمگیري نداشت و اکثر اعضاي اصلي آن دستگیر 

شده بودند و در زندان به سر مي بردند. 
زندانیان گروه بدر مدتي در بند چهار اوین جاي داده شدند. در  این بند اعضاي گروه به تدریج 
اطلاعات و تجارب زیادي درباره تاریخچه زندان و جریانات گذشته و شیوه هاي برخورد زندانیان با 
رژیم، مواضع گروه ها و شیوه هاي عمل آنان، دسته بندي ها و موضع گیري ها و بالاخره ریشه یابي این 
امور به دست آوردند و خود در شرایط مختلف به موضع گیري هاي مناسب پرداختند. در روز 
22 بهمن اعضاي  این گروه پس از هجوم مردم به زندان اوین و پادگان عشرت آباد آزاد شدند. این 

43. همان جا. 
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گروه شاکله اصلی جناح راست سازمان مجاهدین انقلاب را تشکیل  داد. 

گروه فلق 
با اوج گیري مبارزات ملت  ایران علیه رژیم پهلوی در سال 57 و رخ نمودن نشانه هاي 
پیروزي، جمعي از اعضاي انجمن هاي اسلامي دانشجویان شاخه شمال کالیفرنیا تصمیم گرفتند 
براي حضور مستقیم و فعال در مبارزه به  ایران بیایند. با مهاجرت حضرت امام از عراق به 
پاریس، این گروه در 14 مهرماه 57 پیش از بازگشت به  ایران به دیدار حضرت امام در پاریس 
رفتند تا از نزدیک با  ایشان دیدار کنند و از نزدیک از رهنمودهاي ایشان براي مبارزه مطلع شوند. 
حضرت امام در  این دیدار گروه را از مبارزه مسلحانه و دست بردن به اسلحه منع کردند و از 
آنها خواستند با مردم باشند و جنبش و نهضت مردمي را تقویت و همراهي کنند. این افراد با 
توجه به توصیه هاي حضرت امام به تدریج به  ایران آمدند و براي انسجام بیشتر، گروه فلق را 
تشکیل دادند. تعدادی از اعضای این گروه با پرواز انقلاب در 12 بهمن 1357 به تهران بازگشتند 
و مسجد لرزاده را محل اصلی فعالیت های خود قرار دادند. اعضاي اصلي گروه عبارت بودند 
از: حسن واعظي44، سید مصطفي تاج زاده، جواد یاسیني، محمود یاسیني، همایون خسروي، 
علي طباطبایي، بهروز ماکویي، محمد طیراني، محمدصادق آیت اللهی و حسن پوشنگر. مشي 
گروه مسلحانه نبود و در  این  ایام فعالیت نظامي خاصي از طرف گروه صورت نگرفت. حسن 
واعظی چهره اصلی این گروه بود. اعضاي  این گروه ارتباطات تنگاتنگي با محمد هاشمي 
رفسنجاني داشتند که بعد از پیروزي انقلاب هم ادامه پیدا کرد. اغلب اعضای این گروه به جز 
مصطفی تاج زاده به جناح میانه سازمان مجاهدین انقلاب تعلق داشتند و پس از پیروزی انقلاب 

در سمت های کلیدی میانی نظام قرار گرفتند. 

44. حسن واعظی متولد 1337 در محله باغ فردوس تهران، در دبیرستان میرداماد تهران با شهید رجایی آشنا شد. او در سال 
1353 برای ادامه تحصیل به امریکا رفت و به همراه مصطفی تاج زاده، محمود یاسینی و همایون خسروی انجمن اسلامی 
دانشجویان کالیفرنیا را تأسیس کرد. در دوران حضور امام خمینی در نوفل لوشاتو به فرانسه رفت و بلافاصله پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی به تهران بازگشت و به همراه دوستانش در انجمن اسلامی دانشجویان امیکا گروه فلق را تأسیس کرد. با تأسیس 
سپاه پاسداران واعظی به این نهاد انقلابی پیوست و در واحد اطلاعات سپاه مشغول شد. او که رابطه بسیار نزدیکی با محسن 
رضایی داشت، بعدها مسئول بررسی های استراتژیک سپاه شد. واعظی در اوایل سال 1364 به عنوان مسئول تبلیغات جنگ 
سازمان صدا و سیما و مشاور مدیرعامل این سازمان منصوب شد و از سال 1369 تا 1371 رئیس صدای جمهوری اسلامی 
بود. در سال 1372 به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی رفت و به عنوان مشاور دبیر، عضو کمیسیون سیاست خارجی و مسئول 
واحد اطلاعات و اخبار شورای عالی امنیت ملی شد. در سال 1384 به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و معاون امور 

کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر جلسات این مجمع شد. 
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در روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی چند عامل مهم سبب وحدت گروه های 
هفت گانه شد. حفاظت از امام خمینی که به گروه صف واگذار شده بود، سبب   شد تا این گروه 
محل رجوع گروه های دیگر شود. گروه منصورون نیز با هدایت شهید آیت الله مطهری به کمک 
گروه صف شتافت و در این مسئله دخیل گردید. در درگیری های روزهای 20 تا 22 بهمن نیز 
گروه های مسلح نقش مهمی ایفا کردند به گونه ای که رادیو تهران در میدان ارگ توسط گروه 
صف و بخش مهمی از ساختمان صدا و سیما در جام جم توسط گروه منصورون تسخیر شد. 
حضور چریک های مسلمان با صورت های بسته شده با چفیه و اسلحه کلاشینکوف که اسلحه ای 
نامتعارف و ویژه جنگ های چریکی بود، این ذهنیت را در برخی به وجود آورده بود که این 
چریک ها فلسطینی هستند!1 به هر روی به جز اقدامات مشترک نظامی و امنیتی، وجود افرادی 
که با چند گروه ارتباط داشتند سبب می  شد تا زمینه های اجتماعی گروه های هفت گانه فراهم 
شود. شهید مطهری، شهید مهدی شاه آبادی و شهید مهدی عراقی از جمله این شخصیت ها 
بودند که با چند گروه مسلح ارتباط داشتند. در ادامه با تاکید امام بر وحدت گروه هاي مبارز، پس 
از پیروزي انقلاب اسلامي، مذاکرات میان اعضاي این گروه ها آغاز شد و سرانجام، 7 گروه در 
هفتم فروردین 1358، با صدور بیانیه  ذیل با نام جدید سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي اعلام 
موجودیت کردند. در بخش هایی از این بیانیه که با آیه »ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا 

کانهم بنیان مرصوص«2 آغاز شده بود، آمده بود: 
»اینک برای حراست از روند راستین و گسترش چنین انقلابی که می تواند و باید نجات 
و فلاح تمام مستضعفان را به ارمغان آرد و برای جلوگیری از تحرک اهریمنی ضدانقلاب 
و رخنه موریانه ای مرتجعان و فرصت طلبان و مهم تر از همه در جذبه تسلیم به فرمان های 
انقلابی قرآن و احادیث معتبر امامان که زندگی مسلمانان را همواره بر پایه جهاد در راه 
حق می خواهد، ما در پیشگاه شهیدان ایستاده ایم تا راهشان را ادامه دهیم... از این رو و 
براساس این ضرورت حیاتی و فرمان »و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا«3 و به نشانه 
عمل به توصیه های رهبر آگاه انقلاب بر توحید کلمه، تا کنون هفت گروه انقلابی اسلامی 
برای هرچه گسترده تر و پرپارتر کردن و تداوم انقلاب اسلامی به هم پیوسته اند. گروه های 
انقلابی امت واحده، توحیدی بدر، توحیدی صف، فلاح، فلق، منصورون و موحدین اکنون 

1. نک: عوض نشده ام، به اعتقاداتم پایبندم، گفتگو با محسن رضایی، روزنامه کیهان، 19 بهمن 1387، ص6. 
2. سوره مبارکه صف آیه 4. 

3. سوره مبارکه آل عمران آیه 103. 
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با تاییدات خداوند متعالی و در سایه توجهات حضرت ولی عصر)عج( از طریق تشکیل 
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی وحدت خویش را به همه خلق های مستضعف حهان 
اعلام می  کنند. سازمان مجاهدین انقلاب خود را در برابر خدا و خلق، مسئول پاسداری از 

دستاوردی انقلاب اسلامی و تکمیل و گسترش آن در حهان می داند.«4
با تاسیس سازمان مجاهدین انقلاب و تجمیع تمام گروه های مسلح معتقد به رهبری امام 
خمینی، به اقتضای روزهای نخست انقلاب ماموریت های مهمی برای این سازمان تعریف   شد. 
بحران های منطقه ای مانند کردستان، گنبد و خوزستان، درگیری با سازمان مجاهدین خلق در 
موضوعاتی مانند دستگیری سعادتی و برخورد با گروه فرقان تنها بخشی از اقدامات سازمان 
مجاهدین انقلاب در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب بود. حسین فدایي درباره کارکرد های اولیه 

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مي گوید:
»آن زمان ما هنوز نمي دانستیم که چه شده و ممکن بود هر اتفاقي بیفتد، لذا احساس شد باید 
یک جریان سیاسي روشن و روشنفکر و جوان پسند داشته باشیم که علني نباشد و مسلح 
و آماده باشد تا اگر کودتایي خواست رخ داد بتواند مبارزه کند.  این تفاهم در بین بزرگان 
سیاسي نظام بود که سازمان مجاهدین انقلاب شاخه نظامي انقلاب و حزب جمهوري 
اسلامي یک تشکل فراگیر عمومي و مردمي باشد، چون بچه ها قبل از انقلاب آموزش 
دیده و آماده بودند تا سریع همدیگر را پیدا  کنند. ماحتي با اجازه حضرت آیت الله مهدوي 
کني ]رییس وقت کمیته هاي انقلاب[ و با هماهنگي  ایشان اسلحه هائی را مخفي کرده بودیم 
که اگر سلطنت طلب ها و کودتاچي ها کاري کردند و لازم شد بتوانیم  این اسلحه ها را به 
دست مردم برسانیم. بچه ها بسیاری از کودتاهائی را که مي خواست شکل بگیرد، کشف و 
خنثي کردند و چون سازمان، یکپارچه و منسجم بود، عده اي به اداره دوم ارتش و عده اي 
به اطلاعات کمیته رفتند و اطلاعات سپاه را ابتدا بچه  هاي سازمان مجاهدین انقلاب شکل 
دادند. در آن زمان هر فردی چند کار مي کرد. مثلًا من در عین حال که در کمیته  انقلاب 
بودم، همزمان در سپاه و سازمان هم بودم. همه بچه ها  این گونه بودند. در مورد گروه فرقان 
شاید صفر تا صد شناسایي و انهدام گروه فرقان را سازمان انجام داد و در هسته مرکزیشان 
رخنه کرد. کادر مرکزي فرقان در یک خانه تیمي بودن که  آن را کشف کرد و ریشه اش کنده 
شد. با کساني که در کردستان و سیستان و بلوچستان و... داعیه  استقلال طلبي خلقي داشتند، 

4. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، بیانیه های سازمان مجاهدین انقلاب، شماره بازیابی11169. 
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بچه هاي سازمان برخورد کردند.«5

حسین فدایی همچنین اداره بند 209 زندان اوین و بازجویی از متهمین را از اقدامات سازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامی می داند و از محسن آرمین، مصطفی تاج زاده و محمدباقر ذوالقدر به 
عنوان بازجوهای بند 209 نام می برد.6 محمد سلامتي از اعضای گروه امت واحده هم درباره 

این کارکرد ها مي گوید:
»قسمت غیرعلني، فعالیت هاي نظامي و امنیتي بود. سازمان در کردستان حضوري فعال 
داشت وقتي که سه نفر نماینده اي که براي حل و فصل مشکل کردستان انتخاب شده بودند 
نتوانستند آن کار را به انجام برسانند، سازمان مسئولیت  این کار را به عهده گرفت و طرحي 
را تهیه کرد. در آن زمان ما پیشنهاد کردیم که مرحوم بروجردي مسئول سپاه غرب کشور 
باشد و به منظور هماهنگي سپاه و ارتش و نیروهاي شبه نظامي و نیروهاي مسلمان کرد و 
نیروهاي سازمان، شهید صیاد شیرازي را به عنوان فرمانده ارتش غرب پیشنهاد کردیم، در 
نتیجه با مجموعه اي از عملیات نظامي، کنترل کردستان کاملًا به دست ما افتاد و این استان 
از وضع اسفباري که برایش پیش آمده بود و هر قسمتي از آن در دست یکي از گروه هاي 
ضدانقلاب بود، خارج شد نتیجه آن که در مدت چند ماه  این استان از لحاظ آرامش و امنیت 
و کارهاي عمراني به استاني نمونه تبدیل شد. سپس کمیته عمران امام که در آنجا فعال بود، 

تحت نظر ما قرار گرفت. 
یکي دیگر از کارهاي سازمان، فعالیت در سیستان و بلوچستان بود که وضع آن هم شبیه 
به کردستان بود و نمایندگان دولت نتوانسته بودند کاري از پیش ببرند. سازمان با حضور 
نظامي و امنیتي و حتي حضور تبلیغاتي خود به دلیل  اینکه رادیو تلویزیون در اختیار ما 
بود توانست وضع آنجا را سر و سامان دهد. سازمان حتی نیروهایي را هم براي آموزش 
چریکي به افغانستان اعزام کرد. برخي از رهبران فعلي افغانستان در آن هنگام با سازمان و 
سپاه ارتباط داشتند و مي آمدند و آموزش مي دیدند. سازمان آنها را به دستگاه هاي رسمي 

معرفي مي کرد تا آموزش بینند.«7 

5. ناگفته هایی از سازمان مجاهدین انقلاب، گفتگو با حسین فدایی، سایت رجانیوز، 21 بهمن 1387، شماره خبر 24534، 
 .rajanews.com

6. آرمین می گفت تواب های منافقین را وارد سازمان مجاهدین انقلاب کنیم، گفتگو با حسین فدایی، خبرگزاری فارس، 15 
بهمن 87، شماره خبر farsnews.com. ،871115054 بازجویی از اعضای گروه فرقان عمدتاً بر عهده اعضای سازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامی بود و محمدباقر ذوالقدر، حسین زیبایی نژاد و ابوالحسن احمدیانی از افراد اصلی در این ماجرا بودند. 

7. هفت گروه چریکی، یک گروه سیاسی. گفتگو با محمد سلامتی، روزنامه صبح امروز، 16تیر 1378، ص6. 
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بهزاد نبوي هم به شیوه اي دیگر به بیان اقدامات سازمان مجاهدین انقلاب در بدو پیروزي 
انقلاب مي پردازد: 

»در روزهاي غیبت مرحوم طالقاني که ]دوره[ توطئه و تحریک منافقین بود و همه گروه هاي 
راست، چپ، منافق و لیبرال با استفاده از فرصتي که با  این غیبت ایجاد شده بود، براي 
انحلال سپاه و کمیته ها و نهادهاي انقلابي تلاش و هر روز تظاهرات به پا می کردند و علیه 
نهادها و مقدسات انقلاب شعار می دادند و خلاصه حزب الله را غافلگیر کرده بودند، سازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامي با ترتیب دادن آن راه پیمایي عظیم همه توطئه ها را عقیم کرد. قرار 
بود به بهانه غیبت آقاي طالقاني ارتش به اصطلاح خلقی مجاهدین و حزب جمهوري خلق 
مسلمان در اختیار  ایشان قرار بگیرد و جایگزین سپاه و کمیته هاي انقلاب اسلامي شود. 
وقتي در قطعنامه آن راه پیمایي، سازمان براي اولین بار پس از حضرت امام)امام قبل از آن 
دولت موقت را به بي کفایتي و ضعف متهم کرده بودند(، در اردیبهشت سال 1358 به خط 
ملي گرایي دولت موقت و همکاري با جناح هاي ملي گرا و غیرمکتبي حمله کرد، همه به 
یاد دارند که بني صدر ملعون در اجتماع 17 شهریور سال 59 در میدان شهداء بدون ذکر 
نام )از ترس حزب الله( چقدر به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي فحش و به آن لقب 
»کودتاچي« داد و بیانیه 10 ماده اي سازمان را که چند روز قبل از آن علیه او توسط داده شده 
بود به نقد کشید. حتي بیم آن مي رفت که همان روز عده اي را علیه سازمان تحریک و وادار 
به حمله به دفتر سازمان که نزدیک میدان شهدا بود بکند. می دانید که لیبرال ها و خصوصاً 
نهضت آزادي چه دشمني هایي با سازمان داشتند و آن را در افشاي چهره خود و سرنگوني 
دولت موقت سهیم مي دانستند، بنابر این انتظار خروش لیبرال ها و نهضت آزادي را داشتیم. 
منافقین و گروه هاي چپ، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي را سازمان سوپر ارتجاعي 
می نامیدند و بزرگ ترین حملات بني صدر در روز 17 شهریور در روزنامه انقلاب اسلامي 
متوجه سازمان بود. بنی صدر همواره سازمان را کودتاچي می نامید و تحت عنوان ده دروغ 
با آن برخورد مي کرد. سازمان یک مصاحبه مطبوعاتي ترتیب و به تمام مسائلي که بني صدر 

در اجتماع 17 شهریور مطرح کرده بود، پاسخ داد. 
در قبال منافقین شاید سازمان مجاهدین انقلاب اولین سازمان سیاسي ای بود که رسماً و 
علناً موضع گرفت و از آنان به عنوان صاحبان تفکر التقاطي و کبوتران دو برجه نام برد. 
حتي خود من به نمایندگي از سازمان در سال 59 در جامعه الصادق در جهت افشاي ماهیت 
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منافقین سخنرانی کردم. سازمان تنها سازماني بود که بعد از تعطیل کردن روزنامه  آیندگان 
توسط دادستانی، در جهت تأیید این عمل انقلابي، راه پیمایي برپا کرد. سازمان مجاهدین 
انقلاب اسلامي همچنین در مقابله با گروه فرقان،  ایجاد سازمان پیشمرگان مسلمان کرد و 
آغاز حرکت هاي نظامي که به دنبال شکست هیئت سه نفره در کردستان آغاز گردید و به 
پیروزي نهایي نظامي در آن خط از دست رفته منجر شد و خنثي سازي کودتاي آمریکایي 

نوژه نقش فعالي داشتند. 
البته همه  این خدمات تحت پوشش نهادهاي رسمي و انقلابي نظیر سپاه و کمیته ها صورت 
می گرفت و سازمان در جستجوي نام و نشان نبود. یکي از برادران عضو سازمان در اولین 
حمله مردمي و موفقیت آمیز پس از شکست هیئت سه نفره صلح کردستان به کامیاران که 
توسط پیشمرگان مسلمان کرد و با همکاري وسیع برادران صورت گرفت، شهید شد ولي 
برادران هرگز او را به عنوان عضو سازمان مطرح نکردند8، حال آن که حمله به کامیاران 
سرآغاز پیروزي هاي نظامي جنگ در کردستان و در ضمن اولین مرحله درگیري متشکل 

برادران مسلمان کرد با گروه هاي ضدانقلاب بود.«9 
در واقع سازمان مجاهدین انقلاب به نوعی بازوی مسلح و اطلاعاتی خط امام در سال های 
58-60 بود و بنیان واحد اطلاعات سپاه پاسداران و مرکزیت کمینه های انقلاب اسلامی تقریباً 
توسط اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گذاشته شد. همچنین آنها در اداره دوم ارتش 
و اطلاعات نخست وزیری در زمان ریاست خسرو تهرانی نقش ویژه ای داشتند. این حضور 
گسترده در تمام نهادهای اطلاعاتی سبب شد تا نبض فعالیت های امنیتی در خط امام در اختیار 
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی باشد. همچنین پس از نخست وزیری شهید رجایی که بیش از 
حزب جمهوری اسلامی به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نزدیک بود، سبب حضور گسترده 
اعضای سازمان در ارکان دولت شد. سازمان مجاهدین انقلاب در انتخابات های مجلس خبرگان 
قانون اساسی و مجلس اول، با حزب جمهوری اسلامی ائتلاف کرد و در مواضع اعلامی به تأیید 
مواضع حزب جمهوری اسلامی  پرداخت، با این حال اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی 

در گفتگوهای مطبوعاتی اصرار داشتند که خط آنها از حزب جمهوری اسلامی جداست. 
در گفتگویی که در نخستین سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین انقلاب منتشر شد، در این 

8. منظور شهید محمد فدایی است که در 10 بهمن 1358 در کامیاران به شهادت رسید. 
9. گفت وگوهای بهزاد نبوی با روزنامه های کیهان، اطلاعات و صبح آزادگان در سال 1361 به نقل از کتاب چریک های پشیمان، 

تهران، انتشارات کیهان، چاپ اول 1382، صص 39-42. 
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باره آمده است:
»گفته اند شاخه نظامی حزب جمهوری اسلامی! ]... [ روشن است که سازمان ما یک 
تشکیلات مستقل سه بعدی )ایدئولوژیک سیاسی نظامی( با اصول تدوین یافته و دارای 
مشی سیاسی خاص خود و حرکت های نظامی لازم است و ریشه در مبارزات چندین 
ساله گذشته دارد. در شرایط فعلی بخش خاصی از اعضای ما شاخه نظامی نظامی سازمان 
را تشکیل می دهند،. اما حزب ]جمهوری اسلامی[ یک جریان اسلامی گسترده بدون 
تشکیلات منسجم و خط واحد فکری و ارتباط منظم درونی است و هر جند فکر آن از 
دو سال قبل وجود داشته، اما عملا پس از انقلاب ایجاد شده است. روابط سازمان با حزب 
مثل رابطه با دیگر گروه ها و نیروهای خط امام و بر اساس هماهنگی و همراهی متقابل در 
جهت یکپارچگی امت اسلامی و به خواست امام بوده و از حد چند راه پیمایی مشترک و یا 
اعلام کاندیداهای همسان بیشتر نبوده است، آن هم پس از آن که کاندیداهای متفاوتی اعلام 
شدند و بنا به دستور امام و یا به ضرورت هایی، ائتلاف بین حدود ده گروه صورت گرفت 
که یکی از آنها هم سازمان بود. در این صورت می بایست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
را شاخه مدرسین حزب و جامعه روحانیت مبارز تهران را شاخه روحانیت مبارز حزب 

وانجمن اسلامی معلمان را شاخه معلمان اسلامی حزب و سازمان فجر اسلام را... نامید! 
البته ما با افتخار اعلام می کنیم که اگر امکان عملی وحدتی همگانی در نیروهای مسلمان 
پیرو خط امام وجود داشته باشد، ما نیز با کمال میل به ایفای نقش خاص خود در این 
جناح عظیم خواهیم پرداخت و از هیچ برچسبی نیز نمی هراسیم، زیرا خوب می دانیم تمام 
هراس مخالفین و دشمنان از چنین وحدت عظیم و یکپارچه ای است. ضمنا در همین 
جا برای این که ذهن هواداران سازمان نسبت به این مطلب کاملا روشن شود، توضیح 
می دهیم که ما به عنوان یک سازمان برادر و هم جهت با حزب ]جمهوری اسلامی[، بارها 
طی نامه های رسمی و خصوصی و گفتگوها و بحث های دیگر، انتقادات اساسی و تعیین 
کننده خویش را به مسئولین و کادر مرکزی حزب ارائه داده ایم و متاسفانه عدم رعایت آنها، 
حزب ]جمهوری اسلامی[ را که می توانست پشتوانه خوبی برای انقلاب اسلامی باشد، رو 
به ضعف و اشتباه کاری و حتی سیاسی کاری هایی سوق داد که عملا در شرایط کنونی به 
نتایج آن مبتلا شده است. امیدواریم با کم شدن کارهای اجرایی مسئولین توانای حزب، این 
تشکل شایستگی و موضع صحیح و عظیم خویش را در بسیج و هدایت توده های مسلمان 
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در حد توان خویش بازیابد.«10 
در اولین شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی افرادی مانند محمد باقر ذوالقدر، 
محسن رضایی و غلامرضا بصیرزاده از گروه منصورون، بهزاد نبوی، صادق نوروزی و پرویز قدیانی 
از امت واحده، مرتضی الویری، محمد رضوی و حبیب الله داداشی از فلاح، محمد بروجردی، 
اکبر براتی و حسین صادقی از صف، حسن فدایی و عبدالعلی علی عسگری از توحیدی بدر، 
محمود بخشنده از موحدون و مصطفی تاج زاده و حسن واعظی از فلق حضور داشتند. در سازمان 
مجاهدین انقلاب کمیته های ایدئولوژی، سیاسی و اجرایی وجود داشتند که نقش مهمی را در اداره 

سازمان ایفا می کردند. حسین زیبایی نژاد درباره اعضای این کمیته ها می گوید: 
»در کمیته ایدئولوژی من، آقای ذوالقدر بود و محسن عالمی و هر کدام مسئول کاری بودیم. 
مسئول این گروه هم آقای ذوالقدر بود. در کمیته سیاسی آقایان بهزاد نبوی، حسن واعظی، 
علی عسگری و مصطفی تاج زاده و آقایان صادق نوروزی، باقر تحویل زاده و حسین فدایی 
در کمیته اجرایی بودند. امور شهرستان ها هم زیر نظر کمیته اجرایی اداره می شدند. یک 
بخش دانشجویی هم داشت که دکتر عبدالحسین روح الامینی و هاشم آغاجری در آن فعال 
بودند. محورهای اطلاعیه ها در کمیته سیاسی تنظیم و در شورای سازمان تصویب می  شد. 
یکی دو نفر اهل قلم از جمله آقایان ]حسن[ منتظرقائم، باقر ذوالقدر، حسن واعظی و بهزاد 

قلم سنگی هم اعلامیه ها را می نوشتند.«11

آغاز اختلافات
اما در کنار فعالیت هاي متنوع سیاسي، نظامي و امنیتي اعضاي سازمان که بخش گسترده اي 
از آن غیرعلني و نیمه مخفي بود، فقدان انسجام لازم فکري براي  ایجاد یک تشکل سیاسي میان 
اعضاي گروه هاي هفت گانه تشکیل دهنده موجب شد تا از همان روزهاي اولیه و بلافاصله پس 
از تشکیل سازمان  جرقه اختلافات زده شود. البته فضاي ملتهب و غیرعادي سال هاي اول دهه 
60 از بروز  این اختلافات در سطح جامعه جلوگیري کرد.12 در  این میان اعتقادات التقاطي برخي 

10. آرشیو شخصی نگارنده، اطلاعیه سازمان مجاهدین انقلاب در تاریخ 15 فروردین 1359 با عنوان دو مصاحبه با مجاهدین 
انقلاب اسلامی. 

11. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفتگو با حسین زیبایی نژاد، شماره بازیابی 11683. 
12. در این باره می توان به نامه تند محسن آرمین به اعضای سازمان به بهانه اظهار نظر آیت الله راستی کاشانی درباره بند ج 
اصلاحات اراضی اشاره کرد. در این باره نک: مهدی سعیدی، سازمان مجاهدین انقلاب از تأسیس تا انحلال، تهران؛ انتشارات 

مرکز اسناد انقلاب، چاپ اول 1385، صص 136-133. 
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از اعضاي سازمان مجاهدین انقلاب، اختلافات را تشدید مي کرد. 
حسن حمیدزاده در توصیف درگیری های اعتقادی در سازمان مجاهدین انقلاب مي گوید:

»از همان روزهاي اول سال 58 که بیانیه هاي سازمان به مناسبت هاي مختلف صادر مي شدند، 
من متوجه بی اعتقادی گروه امت واحده به مسئولیت بهزاد نبوي و عدم التزام آنها به ولایت 
فقیه شدم. به عنوان مثال سازمان به مناسبت 15 خرداد و قیام اسلامي امام، پوستري را چاپ 
کرد که در آن هیچ نامي از امام و حوزه علمیه و فیضیه و اسلام برده نشده بود. در آن پوستر 
فقط یک اسلحه ژـ 3 بود که سرنیزه آن به قلب یک فرد عادي فرو رفته بود. من احساس 
کردم ما در کنار کساني در سازمان فعالیت مي کنیم که اعتقادي به  این مباني اصیل ندارند، 
چون هم علت محدثه  انقلاب، اعتقاد به رهبري امام و ولایت فقیه بود و هم علت مبقیه  
آن.  اینها هم با علت محدثه مشکل داشتند و هم با علت مبقیه، مخصوصاً که سابقه تفکرات 
مارکسیستي آنان به همراه مصطفي شعاعیان13 غیر قابل انکار بود، یعني آنها مارکسیست 

بودند، و بعداً که خواستند تحولي در خود  ایجاد کنند، تمام عیار التقاطي شدند. 
ما در همان روزهاي اول تشکیل سازمان متوجه  این موضوع شدیم. آنها نسبت به حضور 
نماینده حضرت امام در سازمان و در  این که  ایشان باید از تمام فعالیت هاي سازمان مطلع 
باشد، تشکیک کردند و نسبت به  این فرمایش امام که » ایشان ]آیت الله راستي[ نماینده من و 
شخص مهذبي است و اطلاعات خوبي دارد، در مسائل فکري به  ایشان مراجعه و در مسائل 
سیاسي اگر پاسخگو بودند فبها، و اگر نه به من مراجعه کنید« بي توجهي نشان دادند و این 
براي ما خیلي زجرآور بود. سازماني که همه  هویتش به اعتقادش به خط اصیل انقلاب یعنی 
خط ولایت بود و به اسلام فقاهتي شناخته مي شد، با التقاطي خطرناک مواجه شد. به عنوان 
مثال در اولین ماه هاي پیروزي انقلاب و در حدود خرداد سال 1358 و سالگرد فوت دکتر 
شریعتي در 29 خرداد، امام به ما اجازه ندادند که بیانیه  بدهیم یا بزرگداشت برگزار کنیم و 
فرمودند  این دوران گذشته است. امام حتی تلویحاً، ولي ابلغ من التصریح از این که عده ای در 
14 اسفند سال 1357 در احمدآباد جمع شدند و براي مصدق مراسم گرفتند ناراحت بودند 

13. بهزاد نبوی در سال 1347 به همراه پرویز صدری و رضا عسگریه در محفلی با مسئولیت مصطفی شعاعیان برای مطالعه 
منابع مارکیستی حضور می یافت. او در سال 1351 در ارتباط با همکاری شعاعیان با گروه های مبارز و در حالی که طرح انفجار 
ذوب آهن اصفهان را داشت، دستگیر شد و هنگام دستگیری به صورت انتخاری سیانور خورد. مصطفی شعاعیان از عناصر 
مارکسیست بود که اعتقاد داشت باید ورای ایدئولوژی ها با رژیم مبارزه کرد. شعاعیان در سال 1354 بر اثر خوردن سیانور در 

هنگام دستگیری کشته شد. 



304

تأسیس نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی

و فرمودند  این دوران گذشته است. بروید به دنبال سازندگي، بروید به دنبال درست کردن 
 این کشور.  این ویرانه اي که رژیم ستم شاهي براي ما به ارث گذاشته است، با  این حال بیانیه 
سازمان صادر شد. وقتي من با بهزاد نبوي در این خصوص به بحث پرداختم، بحث از گفتگو 
گذشت و به جدل رسید و او گفت:  »اینجا ]سازمان مجاهدین انقلاب[ کمیته  امداد امام 
خمیني نیست. به  اینجا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي مي گویند که براي خودش داراي 
تفکر و ساختار عقیدتي و سیاسي خاص است«، یعني آنها خود را جدای از امام مي دانستند. 
من در پاسخ به طرفداران سازمان که دائماً از ما سؤالات عقیدتي مي پرسیدند و ابهام داشتند، 
آثار شهید مطهري را پیشنهاد می دادم و خودم مسئول پاسخگویي به سئوالات بودم و از آثار 
استاد مطهري پاسخ سؤالات طرفداران سازمان را مي دادم، اما آقاي مصطفي تاج زاده روي 
 اینها خط مي کشید و مي گفت:  »این ایدئولوژي سازمان نیست.« به او مي گفتم: »امام در مورد 
استاد مطهري فرموده اند که آثار  ایشان بي استثناء آموزنده و روان بخش و براي عارف و عامي 
سودمند و فرح زا هستند. شما چرا اینها  را خط مي زنید؟ مگرجایگزین دارید؟« استدلال او 

 این بود که سازمان براي خودش تفکر مستقل دارد. 
 اینها مي گفتند نماینده امام در سازمان مثلًا باید آقاي موسوي اردبیلي یا موسوي خوئیني ها 
باشد. بهزاد نبوي درباره  آیت الله راستي که منصوب امام بودند تشکیک مي کرد و مي گفت: 
»ما نمي دانیم چه کسي این آقا را به ما تحمیل کرد!« نسبت به روحانیت، شناخت، جهان بیني 
و ایدئولوژي اسلامي، نظام اقتصادي اسلام، شخص امام، حوزه هاي علمیه و... همواره 
تشکیک مي کردند. آقاي بهزاد نبوي تنها در امور سیاسي تشکیک نمی کرد. در منزل آقاي 
حاج طرخاني در خیابان شاپور سابق با عده ای از دوستان منصورون و ایشان درباره اقتصاد 
اسلامی بحثي داشتیم و آقای بهزاد نبوی در نظام اقتصاد اسلامي تشکیک کرد. ما احساس 
می کردیم یک اسلام خودساخته را قبول دارد و نه اسلامي را که از تفکرات امام و شهید 

مطهري و... و روحانیت اصیل شیعه نشأت گرفته باشد. و این یعني بزرگ ترین انحراف. 
او اصلًا مطالعه دیني نداشت، جزو تشکیلات مصطفي شعاعیان بود. با نهضت آزادي، 
جبهه  ملي و جریانات مارکسیستي حشر و نشر داشت. آقاي خوئیني ها در مسجد جوستان 
در نیاوران تفسیر مي گفت. تفسیرهاي آقاي خوئیني ها آن  قدر رنگ مارکسیستي داشت 
که مشهور شده بود که وقتي مي خواهد الف  لام  میم ]الم[ را تفسیر کند مي گوید قسم به 
انگلس، قسم به لنین و قسم به مارکس!  اینها هیچ مشکلي با امثال خوئیني ها نداشتند و به 
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همین علت هم 30 سال بعد در فتنه  88 یکي شدند. 
به قول امام التقاطي فکر کردن خطري بزرگ براي اسلام و مسلمین است که آثار آن سال ها 
بعد روشن مي شود. به هر تقدیر این جریان در این سازمان شکل گرفت و روز به روز عرصه 
را بر ما تنگ تر  کرد، به طوري که به هرحال دیگر شرایط لازم براي ادامه حیات سازمان در 
مسیر امام رنگ باخت. آنها حتی حاضر نبودند کتاب شناخت استاد شهید مطهري را چه در 
کانون توحید در تهران و چه شناخت در قم از دیدگاه اسلامي را مبناي تفکر سازمان قرار 
دهند و به محسن آرمین گفتند شما درباره شناخت کتاب بنویس! و محسن آرمین شد استاد 

 ایدئولوژي سازمان! اینجاست که باید گفت وعلي  الاسلام والسلام.«14
یازدهم  یعني در  اعلام موجودیت،  از  ماه پس  اختلافات در سازمان، یک  اولین جرقه 
اردیبهشت ماه 1358 و به هنگام تصمیم گیري براي انتشار اطلاعیه اي به مناسبت روز کارگر زده 
شد. عده اي از اعضاي سازمان توجه افراطی به کارگر را ملهم از اندیشه هاي مارکسیستي و در 
نتیجه نوعي التقاط مي دانستند. حسن حمیدزاده اختلافات بر سر بیانیه روز کارگر سال 1358 را 

این گونه روایت مي کند:
»مارکسیست ها به آنها مي گفتند »پرولتاریا.« مثلًا آنجا شعار سازمان در بیانیه شد: »اي 
کارگران جهان به پا خیزید.« امام در روز کارگر در 12 اردیبهشت سال 58 بیانیه اي دادند 
که واقعاً اعجاب انگیز است و بحث کار و کارگر را از منظر اسلام بیان و فرمودند: »خدا 
مبدأ کار است، خدا اول کارگر است.« بیانیه  سازمان عنوانش مارکسیستي بود. البته آنها در 
مباحث اقتصادي کاملًا سوسیالیستي فکر مي کردند. طیف چپ سازمان مدتی چپ بودند، 
بعد به لیبرالیسم روي آوردند. ما به راست سنتي متهم بودیم و آنها به چپ مشهور بودند. 
راست یعني کسي که با امریکا سازش دارد، تفکرش آمریکایي است، به تفکر سرمایه داري 
لیبرالیستي گرایش دارد و نگرشش بیشتر نگرش نهضت آزادي و جبهه ملي است که 
مي گویند بدون امریکا نفس هم نمي توان کشید. آقاي بازرگان همیشه به آقای مرتضائی فر 
مي گفت: »آقا محمود! به جاي  اینکه  این قدر بگویي مرگ بر امریکا، بگو مرگ بر شوروي. 

چرا هر دم مي گویي مرگ بر امریکا؟« 
امام در سال 66 در پاسخ به آقاي محتشمي، ابعاد تفکر نهضت آزادي را خوب تبیین  کردند. 

14. تفسیر مارکسیستی خوئینی ها از قرآن طوری بود که می گفتند »الم« یعنی انگلس، لنین، مارکس، گفتگو با حسن حمیدزاده، 
 .Rajanews.com ،1390 سایت رجانیوز، 1شماره خبر 118429، 10 اسفند
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در روز 12 یا 13 اردیبهشت بود که پیام حضرت امام از رادیو در مورد شهادت استاد 
مطهري پخش شد، همه  ما نشسته بودیم و به رادیو گوش مي دادیم که امام در خصوص 
 این حادثه بسیار تلخ و شهادت جانسوز  استاد چه مي فرمایند. وقتي بیانیه امام توسط آقاي 
محمود دعایي قرائت شد، آنها ]طیف چپ سازمان[ یکمرتبه برآشفتند که عجب! دید امام 
درباره استاد مطهري  این است! آنها توقع داشتند که امام اصلًا استاد مطهري را تحویل نگیرد 
و چنین بیانیه اي را صادر نکند. آن پیام به لحاظ شناساندن ابعاد گوناگون شخصیت استاد 

مطهري به عنوان یک اسلام شناس کم نظیر یا حتي بي نظیر پیام عجیبي است. 
به هرحال  این تفکرات حاکم بودند و لذا دیگر نتوانستم تحمل کنم و ترجیح دادم به سپاه 
بیایم. دقیقاً اواخر سال 59 که امام پیام دادند که افراد یا کار سیاسي کنند یا نظامي، ما هم 
گفتیم در این وضعیت ادامه فعالیت درسازمان مشکل آفرین خواهد شد. خدمت حضرت 
 آیت الله راستي کاشانی رسیدم و به  ایشان گفتم احساس خطر مي کنم. جریاني که به عنوان 
خط انحراف در سازمان مجاهدین در حال شکل گیري است و دارد ریشه مي دواند، اگر 

خطرش از منافقین بیشتر نباشد، کمتر نیست.«15
دکتر  بزرگداشت  برانگیخت، موضوع  را  فراواني  که بحث هاي  اختلافي  اما عمده ترین 
علي شریعتي بود. ماجرا از  این قرار بود که گروهي شامل بهزاد نبوي، مصطفی تاج زاده و مرتضی 
الویري و همفکرانشان به مناسبت سالگرد درگذشت علی شریعتي پیشنهاد انتشار اطلاعیه اي را 
دادند. در 30 خرداد سال 1358 این موضوع مطرح  شد. گروهي چهار نفره شامل بهزاد نبوي، 
مرتضي الویري، محمد ساجدي و پروین نزد امام رفتند تا نظر  ایشان را در این  باره جویا شوند. 
شرح  این جلسه هیچ گاه مستند نشد، اما به نقل از محمد ساجدي، یکي از اعضاي حاضر در این 
جلسه، سخنان امام حول دو محور بود. نخست  این که یک  سري مسائل موجب اختلاف بین 
مردم مي شوند و به وحدت مردم ضربه مي زنند و من ورود به مسائل اختلافي را حرام مي دانم. 
ظاهرا امام اظهارنظر صریحي درباره اطلاعیه دادن یا ندادن نکردند هرچند که ساجدي و پروین 
که از حاضران در این جلسه بودند، بر این باورند که امام بزرگداشت دکتر علی شریعتي را از 
مسائل اختلافي و بالتبع حرام مي دانستتد، اما بهزاد نبوي و همفکرانش در سالگرد درگذشت 
دکتر شریعتي بیانیه اي را صادر  کردند. محمد ساجدي از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب که به 

نمایندگی از سازمان به دیدار امام خمینی رفت، مي گوید:

15. همان جا. 
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»در زمستان سال 1357 این موضوع مطرح شد که  آیا براي دکتر شریعتي بیانیه واطلاعیه 
بدهیم یا نه؟ از نظر برخي ضرورتش قطعي بود و از نظر بعضي دیگر  این ضرورت احساس 
نمي شد. البته پاره اي از اقدامات موجب تحریک و حساسیت امر شده بود، از آن جمله 
مي توان به نصب عکس بزرگي از دکتر شریعتي در ساختمان مرکزي سازمان ساختمان کیا 
اشاره کرد که این اقدام موجب تحریک و حساسیت دوچندان موضوع شده بود. در نهایت 
هر چه در جلسات بحث کردند، به نتیجه  نرسیدند و در آخر تصمیم گرفته شد عده اي 
خدمت حضرت امام بروند و این مسئله از شخص حضرت ایشان سئوال کنند. قرار شد دو 
نفر از گروه سیاسي یعني بهزاد نبوي و آقاي مرتضي الویري و دو نفر از گروه فرهنگي یعني 

بنده و آقاي پروین خدمت امام برویم. 
وقتي خدمت امام رسیدیم، در حیاط کوچک که وارد شدیم مرحوم آقاي محمدتقی شریعتي 
و خانم دکتر شریعتي]پوران شریعت رضوی[ و دو نفر دیگر داشتند از منزل امام بیرون 
می آمدند. ما چهار نفر خدمت امام رسیدیم و کس دیگری نبود. در ابتدا حضرت امام خیلي 
با محبت برخورد کردند. بعد از احوالپرسي، آقاي نبوي از طرف ما مسئله را توضیح داد 
)موضوع صدور بیانیه براي دکتر شریعتي(. وقتي حضرت امام شروع به صحبت فرمودند، 
ما  خواستیم ضبط را روشن کنیم، ولی حضرت امام فرمودند ضبط نکنید. من دفتر را باز 
کردم که بنویسم فرمودند ننویس. بعد فرمودند:  «این چیزهایي که به شما مي گویم راضي 
نیستم به کسي بگویید. مطالبي را که مي خواهم به شما بگویم ، به طور امانت پیش شما باشد. 
مجاز نیستید به هیچ کس بگویید.«  این سخن امام براي ما خیلي تعجب آور بود. بعد شروع 
کردند به صحبت. مطلبي که گفتند سري نبود، ولي به  این دلیل که ایشان فرمودند نتوانستیم تا 
مدتي بگوییم. سخنان  ایشان حول دو محور بود. نخست  اینکه یک سري از مسائل موجب 
اختلاف بین مردم مي شوند و به وحدت مردم ضربه مي زنند ، اما اظهارنظر صریحي درباره 

اطلاعیه دادن و یا ندادن نکردند. 
وقتي صحبت هاي حضرت امام تمام شد، آقاي نبوي از حضرت امام سئوال کرد: »با این 
سخنان، نظر شما چیست؟« حضرت امام با کمي ناراحتي دو باره همان مفاهیم قبلي را 
توضیح دادند. بهزاد نبوي مي خواست از امام جواب مثبت بگیرد و دو سه بار  این سئوال را 
تکرار کرد. هر بار که سئوال مي کرد، امام ناراحت تر و گرفته تر مي شدند و کم کم آن حالت 
پدرانه از چهره ایشان رخت بربست. بار آخر که بهزاد نبوي سئوال کرد، حضرت امام با 
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ناراحتي بلند شدند و گفتند: »وقت نماز است. فرصت من تمام شد.« سپس بدون آنکه 
جوابي بدهند، جلسه را ترک کردند. 

بر خلاف ابتداي جلسه، آخرجلسه با حالت ناراحت کننده ای تمام شد. از جلسه که بیرون 
آمدیم، آسید احمد آقا را دیدیم. بهزاد نبوي به  ایشان گفت: »فلاني! ما نفهمیدیم چه شد. 
حضرت امام نفرمودند که ما اطلاعیه بدهیم یا نه؟ اگر مي شود شما یک طوري  این مسئله را از 
حضرت امام بپرسید.«  ایشان خدمت حضرت امام رفتند و مجدداً برگشتند و جوابي که دادند 
در همان راستا بود. خلاصه جواب نگرفتیم و آمدیم. در بین راه آقایان بهزاد نبوي و مرتضی 
الویري مي خواستند طوري وانمود کنند که نظر حضرت امام در مورد اطلاعیه مثبت است. من 
و آقاي پروین بر این باور بودیم که حضرت امام  این مسئله )بزرگداشت دکتر شریعتي( را از 

مسائل اختلافي و بالتبع حرام مي دانند بنابر این ازاین جلسه نیز نتیجه اي گرفته نشد.«16 
روایت مکتوب سازمان مجاهدین انقلاب از  این دیدار که در تاریخ 4 خرداد 1358 برگزار 

شد به  این شرح است:
»هنگامي که به منظور تعیین موضع در قبال بزرگداشت دکتر شریعتي به حضورتان مشرف 
شدیم فرمودید هر کاري را که حتي احتمال بدهیم وحدت را به خطر مي اندازد نباید انجام 
دهیم. پس از بیرون آمدن از محضر جنابعالي چون دو نفر از برادران احساس مي کردند 
که شاید وضعیت و شرایط جامعه به گونه ای است که اگر ما سکوت کنیم موجب به خطر 
افتادن وحدت مي شود،  این موضوع را مجدداً با حجت الاسلام احمدآقا ]خمینی[ در میان 
گذاشتیم و  ایشان براي استفسار در این خصوص خدمت شما رسیدند و براي ما چنین 
پاسخ آوردند که امام مي فرمایند: »به هر حال منظور حفظ وحدت است، البته وحدت میان 

مسلمین. من در مورد شخصیت ها حرفي نمي زنم.« 
با توجه به مسائل فوق عده اي از برادران نظر داشتند که امام امر به سکوت فرموده اند و 
برخي مي گفتند نظر امام امر به وحدت است و سرانجام سازمان به رغم اختلاف نظر در این 
زمینه، اعلامیه اي را منتشر کرد خواهشمندیم چون  این موضع موجب بروز اختلافاتي بین 

برادران شده است نظر خود را بیان فرمائید؟
امام خمینی: من مي خواهم  این اختلافات نباشد. رژیم سابق در اختلاف  ایجاد کردن بین 
افراد خیلي ماهر بود. آن وقت اختلافات به نفع رژیم بود، و حالا به نفع مخالفان است.  این 

16. سیدمحسن صالح، چریک های پشیمان، تهران؛ انتشارات کیهان، چاپ اول 1382، صص 47-48. 
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صداهایي که بلند مي شود اگر نگوییم همه، اکثراً غفلت مي کنند و یا  اینکه در بین آنها افرادي 
هستند که غرض دارند. باید همه با هم  این وضع را به انتها برسانیم. البته الان بیشتر از سابق 
توطئه هست. سابق بر این مسئله اتحاد نیروها براي توطئه گران یک مسئله ذهني بود، ولي 
فعلاً  عیني شده و آنها  این را درک کرده اند، بنابر این توطئه در این شرایط بیشتر است. بسیاري 
از این احزاب یا مخالفند و یا  اشتباه مي کنند. بعضي ها هم غرض دارند و نمي خواهند ما به 

کار سازندگي برسیم. با هر کاري که  ایجاد اتحاد نکند مخالفم. 
سئوال: ما دیدیم اگر اعلامیه ندهیم  ایجاد اختلاف مي کند و چون گروه ها اعلامیه دادند ما 

هم اعلامیه صادر کردیم. 
جواب: من در جزئیات صحبت نمي کنم. 

سئوال: یعني ما بزرگداشت نگیریم و در این جور مسائل وارد نشویم؟ 
جواب: امروز روز بزرگداشت نیست، روز پیشرفت است. مثلًا در مورد دکتر مصدق که 
بزرگداشت برگزار شد،  اینها با اسلام مخالفند.  این اقشار مي خواهند یک جبهه را بزرگ 

کنند تا روحانیت را تضعیف کنند.«17
حسین فدایي نیز در خصوص این دیدار و دیگر زمینه های اختلاف در سازمان مجاهدین 

انقلاب مي گوید:
»حضرت امام فرمودند الان زمان بزرگداشت گرفتن نیست. مملکت نیاز به کار و کمک 
دارد. بروید کار کنید. برداشت بعضي دوستان از حضرت امام  این بود که نباید  این کار را 
انجام دهیم ونظر عمومي همین شد. در کمیته سیاسي آن زمان آقایان بهزاد نبوي و مصطفی 
تاج زاده غلبه داشتند. این را تصویب و اطلاعیه را صادر کردند. بعد مجلس مشورتي، آنها 
را توبیخ کرد که چرا چنین کاري را انجام دادند؟ این یک جرقه بود. قبل یا بعد از این هم 
جرقه دیگری در ارتباط با قهر کردن آقاي طالقاني زده شد. در سازمان جلسه ای برگزار 
شد و آقاي بهزاد نبوي گفت همان طور که امام بعد از حدود پنجاه سال درس خواندن 
مجتهد شده، من هم در کار سیاسي مجتهدم. یک جرقه هم در مورد ازدواج بهزاد نبوي 
زده شد. همه دوستان به او توصیه کردند ازدواج کند و او هم پذیرفت. دوستان دو سه 
جا براي خواستگاري رفتند و با یکي دو نفر مذاکره کردند، ولی وقتي به  ایشان گزارش 
مي دادند ، رفتار غیرعادی از خود بروز مي داد. بعداً فهمیدیم  ایشان قبل از انقلاب نامزد داشته 

17. همان، صص 49-50. 
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و ازدواجي صورت گرفته است. بچه هاي سازمان حزب اللهي و طرفدار روحانیت،  ایثارگر 
و فداکار بودند و آقاي بهزاد نبوي با فردي ازدواج کرده بود که از لحاظ ظاهري و حجاب 
با بچه ها تفاوت داشت.  ا ین مسائل و مسائل دیگر دست به دست هم دادند و حتي لغو 
عضویت و توبیخ آقاي بهزاد نبوي تصویب شد که به دلیل فضاي آن زمان و درگیري با 

مخالفین نظام، موضوع را مسکوت گذاشتیم.«18
به هرروی اوج  این اختلافات را مي توان در این سخن بهزاد نبوي دید که در سازمان عده اي 
حمایت از شهید بهشتي در مقابل بني صدر ر امصداق دفع افسد به فاسد مي دانستند! حتي کساني 
در سازمان تفکر مطهري را التقاطي مي دانستند. این سخنان بهزاد نبوی را برخی بعدها حدیث 

نفس خواندند. 
محسن رضایی درباره اختلافات درونی سازمان مجاهدین انقلاب روایت می کند که در اولین 
دوره ریاست جمهوری، اعضای سازمان برای کاندیداتوری آیت الله خامنه ای به اجماع  رسیدند. 
ایشان در پاسخ به نمایندگان سازمان مجاهدین انقلاب، شهید بهشتی را به عنوان کاندیدا توصیه 
 کرد، ولی اعضای امت واحده، به خصوص بهزاد نبوی مانع از توافق سازمان مجاهدین انقلاب 

در حمایت از شهید بهشتی  شدند. 19 
به  متفاوت  به گونه ای  اصلی شورای هماهنگی سازمان  اعضای  از  واعظی  البته حسن 
اختلافات می نگرد. وی اختلافات پیش آمده درباره روز کارگر و بزرگداشت علی شریعتی را 
اختلاف نظر طبیعی می داند که ممکن است در هر تشکیلاتی وجود داشته باشد و آغاز اختلاف 
نظر جدی در سازمان را نه در این مسائل، بلکه در مسئله نحوه ارتباط و تعامل با نماینده ولی فقیه 

در سازمان می داند. 20

انتصاب نماینده امام 
اختلافات مکرر موجب شد شکاف ها بیش از پیش در درون سازمان مشاهده شوند. گاهي 
گزارش فعالیت سازمان به امام، ارائه و نظر  ایشان کسب مي شد، اما چون ارتباط مستقیم با رهبري 

18. ائتلاف انشعاب انحلال، گزارشی از شش سال حیات سازمان مجاهدین انقلاب، ویژه نامه رمز عبور 1 روزنامه ایران، اسفند 
1388، ص 31. 

19. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفتگو با محسن رضایی، شماره بازیابی 14244. 
20. مهدی سعیدی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از تأسیس تا انحلال، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول 

تهران 1385، ص 122. 



311

فصل دوازدهم: فراز و فرود سازمان

در دراز مدت امکان نداشت و سازمان لازم مي دانست با امام ارتباط تشکیلاتي برقرار کند، طرح 
ارتباط غیرمستقیم از طریق نماینده در میان اعضاي سازمان مطرح شد. در دوران مبارزه و تبعید 
امام، برخي از گروه ها از  ایشان تقاضاي نماینده کرده بودند. گویا  این سابقه تاریخي، زمینه پیشنهاد 
درخواست نماینده را  ایجاد کرد.  این طرح در شوراي مرکزي سازمان مطرح شد و پس از 
تصویب  آن در شوراي مرکزي، طرح براي اعلام نظر خدمت امام ارسال شد و  ایشان هم موافقت 
 فرمودند. پس از موافقت  ایشان، بحث و گفت وگو پیرامون افراد و شخصیت هاي موردنظر براي 
تصدي نمایندگي امام در سازمان بالا گرفت. شهید آیت الله بهشتي، شهید شاه آبادي و حضرات 
آیات امامي کاشاني، انواري، مهدوي کني و راستي  کاشاني از جمله گزینه هاي مورد بحث بودند. 

محمد سلامتي در  این خصوص مي گوید:
»بعضي از افراد از جمله خود من با  این مسئله مخالف بودیم و مي گفتیم به چنین شخصي 
نیاز نداریم و اگر لازم باشد، باید با امام تماس مستقیم داشته باشیم، اما بالاخره آن نظر 
تصویب شدو آقاي راستي از سوي گروه منصورون معرفي و در شوراي مرکزي تصویب 
شد. سازمان به خدمت امام رفت و پیشنهاد کرد که  ایشان نماینده ای را معرفي کنند. بچه ها 
گفتند با آقاي راستي موافقیم. نظر شما چیست ؟ امام فرمودند آقای راستی کیست؟ توضیح 

داده شد و بعد امام پذیرفتند.«21
فراز آخر سخنان او با توجه به مشي امام بسیار دور از ذهن است، زیرا با توجه به حضور 
آیت الله راستی و شاگردانش در دوران غربت امام خمینی در نجف، امام با آیت الله راستی کاشانی 
آشنا بودند. در صورتی هم که با ایشان آشنا نبوده باشند، بعید است فردی را که نمی شناختند به 
عنوان نماینده آن هم در سازمانی با مسئولیت های مهمی چون سازمان مجاهدین انقلاب برگزینند. 
آرمین آن جلسه را به شکل دیگري نقل مي کند و مدعي است قرار بود نام فردي را نبریم، اما 
محمد باقر ذوالقدر به ارتباط پیش از انقلاب گروهش با آقاي حسین راستي کاشانی اشاره  کرد 
و امام  ایشان را تایید و به عنوان نماینده فقهي و شهید مطهري را به عنوان نماینده سیاسي معرفي 
 کردند.  این بخش از سخنان او که قرار شد کسي را معرفي نکنیم با گفته سلامتي در تعارض 
است. بخش معرفي شهید مطهري نیز از سوي همفکرانش از جمله محمد صادق نوروزي رد 
شده است. آن شهید، در 12 اردیبهشت 1358، اندکي پس از اعلام موجودیت سازمان و همزمان 

21. اختلاف انشعاب انحلال، گزارشی از 6سال حیات سازمان مجاهدین انقلاب، ویژه نامه رمز عبور 1 روزنامه ایران، اسفند 
1388 ص 32. 
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با آغاز اختلافات به شهادت  رسید، در حالي که تاریخ دیدار آنها با امام 4خرداد 1358 بوده است. 
مرتضي الویري نیز در کتاب خاطرات خود پاسخ امام به درخواست گروه را  این گونه نقل 
مي کند که آقاي راستي فرد باتقوایي است. مسائل را به  ایشان ارجاع دهید و از  ایشان بپرسید.22 
محسن رضایی هم که پیش از پیروزی انقلاب با آیت الله حسین راستی کاشانی آشنایی داشت، 

درباره انتخاب نماینده امام در سازمان مجاهدین انقلاب می گوید:
»یک عده پیشنهاد کردند آقای بنی صدر رابط امام با سازمان باشد. یک عده هم معتقد بودند 
که از حوزه علمیه قم یک نفر رابط بشود. اوایل برای یکی دو هفته ای بنی صدر رابط بود و 
حتی یک جلسه هم تا شورای مرکزی پیش ایشان رفت، ولی بعد از چند هفته اول مشخص 
شد که بنی صدر نمی تواند رابط درستی باشد و سازمان خیلی زود از او فاصله گرفت. گزینه 

دوم آقای راستی کاشانی بود. در واقع تحمیلی در کار نبود.«23
ظاهراً تعیین نماینده براي رفع اختلافات،  خود از لحظه اول به موضوعي اختلافي تبدیل 
شد! جالب این که در انتساب سخنان متناقض در  این خصوص، موسسه حفظ و نشر آثار امام، 
همواره سکوت اختیار کرده است، اما قطعاً امام به عنوان تصمیم گیرنده نهایي، آیت الله حسین 
راستي کاشاني24 را به عنوان نماینده خود در سازمان منصوب  کردند. در این میان حضور بهزاد 
نبوی و محمد سلامتی در کابینه شهید رجایی و اجرای طرح واگذاری زمین که به بند ج معروف 
شد، سبب رویارویی دو گروه از روحانیون شد. آیت الله ناصر مکارم شیرازی، آذری قمی، راستی 
کاشانی و احمد میانجی از مخالفین این طرح و شهید آیت الله بهشتی، آیت الله مشکینی و آیت الله 
منتظری از موافقین این طرح بودند. کشیده شدن این مسئله به درون سازمان، یکی دیگر از عوامل 
گسترده شدن اختلافات بود، اما شدت اختلافات در سازمان مجاهدین انقلاب بیش از آن بود که 

دشمن مشترکی مانند لیبرال ها یا بنی صدر بتواند آن را بپوشاند. 

22. نک: مهدی سعیدی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از تأسیس تا انحلال، تهران؛ انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 
چاپ اول 1385، صص 128-127. 

23. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفتگو با محسن رضایی، شماره بازیابی 14244. 
24. آیت الله حسین راستی کاشانی در سال 1306 در کاشان رفت و پس از گراندن تحصیلات ابتدایی د این شهر و مدت کوتاهی 
ترک تحصیل، برای کسب علوم دینی راهی حوزه علمیه کاشان و سپس قم شد. پس از گذراندن دوره سطح به نجف اشرف 
رفت و به مدت 25 سال در این شهر به تدریس علوم حوزوی به خصوص تفسیر قرآن  پرداخت. با ورود امام خمینی به نجف، 
راستی کاشانی درس خود را تعطیل و به همراه شاگردان در درس امام خمینی شرکت کرد. چند سال پیش از پیروزی انقلاب به 
ایران بازگشت و پس از پیروزی انقلاب سمت های مهمی مانند عضویت  در دفتر استفتائات  امام  خمیني ، عضویت  در شورایعالي  
موقتّ  اعزام  قضات ، نمایندگي  امام  در شورایعالي  مدیریتّ  حوزه  علمیه  قم ، ریاست  شورایعالي  حوزه  علمیه  قم، عضویت  در 

جامعه  مدرسین  حوزه  علمیه  قم ، نمایندگي  مجلس  خبرگان  رهبري  در دوره هاي  اوّل  و دوم  از تهران  را به عهده داشت. 
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حسین فدایی از سران جریان راست سازمان مجاهدین انقلاب در این باره می گوید: 
»در ماجرای انفجار نخست وزیری و شهادت عزیزان رجایی و باهنر ، طرح برخی ابهامات 
از سوی نیروهای انقلاب، فشار سنگینی علیه آقای بهزاد نبوی در جامعه شکل گرفت. آقای 
هاشمی رفسنجانی سعی کرد این فضا را آرام کند، لذا در همان زمان در یکی از خطبه های 
نمازجمعه به طرفداری از آقای بهزاد نبوی برخاست و محکم از او دفاع کرد. در تحلیل 
این خطبه ها در سازمان، آقای بهزاد نبوی گفت: »این شیخ می خواهد با این حرف ها مرا 
نمدمال کند.« که این اظهار نظر همان زمان هم باعث تعجب و شگفتی سایر اعضا شد. 
یکی از مسائل تأمل برانگیز در سازمان این بود که روزی دیدم مخالفان نماینده امام اصرار 
دارند مهدی هاشمی معدوم عضو رسمی سازمان مجاهدین انقلاب شود! این مسئله خیلی 
برای ما سنگین بود. گروه توحیدی صف قبل از این که با سازمان پیوند بخورد، دو جناح 
داشت. یک جناح تندرو که بیشتر به شهید محمد منتظری وصل بودند و جناح دیگری که 
اختلافات داخلی داشتند. تحلیل شهید محمد منتظری این بود که بهزاد نبوی انگلیسی است 
و قابل اعتماد نیست. در یک برهه از زمان جناح بهزاد نبوی حمله سنگینی را علیه شهید 
محمد منتظری و فکر و جریان او شکل دادند، اما بعداًً دیدیم که که این جریان برعکس 
شد و آمدند و گفتند که سید مهدی هاشمی را که آن زمان ها خود را خیلی نزدیک به 
محمد منتظری نشان می داد، عضوگیری کنیم و این برای ما ثقیل بود که این دو نظر با هم 

نمی خواند و معنی نمی دهد. به هر حال مسئله با مخالفت جدی دوستان منتفی شد. 
عده ای در سازمان شهید مطهری و شهید بهشتی را اصلا قبول نداشتند و سعی می کردند 
حرف هایشان علیه نیروهای انقلاب و حتی علیه شهید بهشتی و شهید مطهری نماد بیرونی 
پیدا نکند، لذا همواره در شکل بیرونی ظاهر را حفظ می کردند و هیچ گاه صادقانه برخورد 
نمی کردند. در مورد شهید بهشتی و حزب جمهوری اسلامی هم همان مواضعی را که 
بسیاری از مخالفین می گرفتند، به صورت شوخی و جدی مطرح می کردند. اینها حتی 
حاضر نبودند در پاسخ به سئوال ها و نامه های مردم از متن کتاب های شهید مطهری استفاده 
شود و می گفتند ما خودمان نظر داریم و عجیب آن که تلاش می کردند تبلیغ کنند ما مخالف 
شهید بهشتی و شهید مطهری هستیم وحتی در شوخی هایشان به زشتی شهید بهشتی را 
»راسپوتین« می خواندند. در موضع گیری هایشان و زمانی که مردم سئوال می کردند نظر 
شما)سازمان مجاهدین انقلاب( چیست؟ دیدگاه های شریعتی را مطرح می کردند. دوستانی 
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مثل آقای حسن حمید زاده در روابط عمومی سازمان هم که دیدگاه های شهید مطهری را 
مطرح می کرد، با او برخورد می کردند، چون امام فرموده بودند مطهری پاره تن من است و 
کتاب هایش را بدون استثنا بخوانید. البته آنها برخورد آشکار نداشتند، اما با موضع گیری ها و 

نوع پاسخ به نامه ها و... مواضعشان کاملا مشهود بود. 
آقای محمدسلامتی کتابی به نام »پنج اصل«، نوشته بود که می خواستند به نام سازمان چاپ 
کنند، حزب اللهی های سازمان، اجازه ندادند. نماینده ولی فقیه کتاب را خواند و گفت که این 
کتاب خط به خطش ایراد و انحراف دارد این کتاب بعدها در مشهد و در دفتر شهرستان 
چاپ شد که تخلفی جدی بود و قرار شد که با این کار برخورد شود. در جلسه شورای 

مشورتی هم صحبت شد که چرا این تخلف صورت گرفته است؟«25

بهانه جویي 
پس از معرفي آیت الله راستي کاشاني به عنوان نماینده امام، جریاني در سازمان که  این انتخاب 
را همسو با افکار خود نمي دید، آن را برنتافت و زمزمه مخالفت را آغاز کرد. از این نقطه 
شکل گیري سه جریان در سازمان آشکارتر شد: جریان موسوم به چپ که در رأس آن افرادي 
چون بهزاد نبوي، محمد سلامتي، فیض الله عرب سرخی، هاشم آغاجري، مصطفي تاج زاده، 
علي رضا شجاعي زند، پرویز قدیاني، مهدي نیکدل و محسن آرمین قرار داشتند. جناح موسوم 
به راست که محسن رضایي، حسین فدایي، حسین رضایي، عبدالحسین روح الامیني، حسین 
زیبایي نژاد، مجتبي شاکري و محمدباقر ذوالقدر آن را نمایندگي مي کردند و جناح میانه که 
از برجسته ترین چهره هاي آن مي توان به مرتضي الویري، رضا بصیرزاده، حسین صادقي و 
محمدرضوي اشاره کرد که البته  این جناح بیشتر متمایل به جریان چپ بود. اما محسن رضایی 
معتقد است که سردسته جریان راست، محمدباقر ذوالقدر و سردسته جریان چپ بهزاد نبوی 
بود و در این میان او و حسن واعظی که آن موقع از مسئولین ارشد اطلاعات سپاه بودند، سران 

جریان سوم بودند. 26
اختلافات  این سه جریان با عزل ابوالحسن بني صدر و حذف جریان ضدانقلاب، شکل 
جدي تري به خود گرفت و زمینه را براي بروز علني تضادهاي دروني اعضاي سازمان آماده 
25. ناگفته هایی از سازمان مجاهدین انقلاب، گفتگو با حسین فدایی، سایت رجانیوز، 21 بهمن 1387، شماره خبر 24534، 

 .Rajanews.com
26. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفتگو با محسن رضایی، شماره بازیابی 14244. 
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ساخت. عمده شکاف هاي  ایجاد شده ناشي از اختلاف برداشت هاي فکري و قرائت هاي متفاوت 
در سازمان بود. محسن رضایی، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران اولین شخصی بود که در 10 
اردیبهشت 1360 از عضویت در سازمان مجاهدین انقلاب استعفا داد. رضایی که مخالف وزیر 
کشور شدن بهزاد نبوی بود و پس از مخالفت جناح چپ سازمان با وزرات بازرگانی حبیب الله 
عسگراولادی سرخورده شده بود، در نامه ای با اشاره به این دو مورد نوشت که تعصب سازماني 
بعضي اعضا، نفوذ مایه هاي نهضت آزادي و تفکر روشنفکري در بعضي از برادران، ترجیح مصالح 
سازمان بر مصالح حکومتي و ایجاد اختلاف در خط امام از دلایل استعفای اوست. او همچنین 
با لحن تندی یادآور شد که سازمان مجاهدین اعضاي خود را مجبور مي کند تا در هر ارگاني که 

فعالیت مي کنند، گزارش کار خود را به سازمان هم بدهند، حتی اگر مسائل سري باشند. 
در پاسخ به این استعفانامه، شوراي هماهنگي سازمان که در اختیار جناح چپ سازمان بود 
جوابیه اي تندتر صادر و اعلام کرد که استعفاي رضایی مورد قبو واقع شده، اما قبل از طرح 
استعفاي اخیر، مسئله لغو عضویت محسن رضایی در دستورکار بوده است! متن نامه محسن 
رضایی که به خوبی ایرادات و شبهات مطرح شده درباره عملکرد سازمان مجاهدین انقلاب در 

سه سال اول فعالیتش را نشان می دهد، به این شرح بود: 
»برادران عزیز شورای مشورتی

از مدت یک سال و نیم پیش که استعفای موقت کردم و سازمان نپذیرفت، مسائلی را 
یادآوری کردم که متاسفانه یا توجهی به آنها نشد یا اقدام ضعیفی در جهت رفع آنها صورت 
گرفت. اکنون که بار دیگر احساس کرده ام نمی توانم ارتباط خود را با سازمان حفظ کنم، 
پس از دادن توضیحاتی شفاهی به رابطم با سازمان، ارتباطم را قطع کرده ام. دلایل این کار 

مسائل زیر است:
اساسی ترین مسئله برای من حفظ امنیت انقلاب است و تا زمانی که پایه ها و اساس جمهوری 
اسلامی استقرار لازم را نیافته اند، از این ناحیه احساس خطر می کنم و لذا بر خود واجب 
می دانم که نیرویم را در این جهت صرف رضای خداوند بکنم و چون سپاه پاسداران ارگانی 
است که این آرمان را دارد، لذا در سپاه مشغول می شوم و به کارم ادامه خواهم داد و چون 

حجم کار روزمره من زیاد است، دیگر قادر نیستم که انتظارات سازمان را برآورده کنم. 
دومین مسئله، مسائل درونی سازمان است:

الف( تعصب سازمانی بعضی از اعضا و سازمان را محور قرار دادن و اصیل ترین حرکت دانستن. 
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ب( بعضی از برادران که مایه های نهضت آزادی و تفکر روشنفکری دارند، بهای لازم را به 
روحانیت نمی دهند و در آینده اثرات این مسئله روشن خواهد شد، زیرا رهبری انقلاب باید به 
دست روحانیت و مرجعیت باشد و حال آن که افرادی قصد قبضه کردن این پایگاه را دارند. 

ج( سازمان تا کنون نتوانسته هدایت سیاسی خوب و به موقع برای مردم و اعضای خودش 
داشته باشد و در زمان بنی صدر افراط کاری هایی شد و اقدامات سیاسی عجولانه ای انچام 

شدند که حتی باعث ناراحتی امام هم شد. 
د( ترجیح مصالح سازمان بر مصالح حکومتی و اجبار به اعضای خود در ارگان های اجرایی 
به این که در انجام امور حتما باید نظر سازمان را اعمال کنند و حتما باید به سازمان گزارش 

کار بدهند، حتی مسائل سری باشند، حال آن که این جریان غیرشرعی است. 
ه( خط مشی و استراتژی سازمان در حالی که در کنار حکومت قرار دارد و به موازات آن 
در حرکت است، هیچ مشخص نیست، به همین دلیل در مقابل حوادثی که آنها را پیش بینی 
نکرده است، احساس تکلیف نمی کند و این از کارآئی سازمان کم کرده و به حکومت در 
رفع حوادث کمک نمی کند. اگر چه سازمان سعی می کند که از کمک هایش به حکومت، 
اعتبار و رشدی برای خود به وجود آورد، اما به دلیل عدم پیش بینی حوادث آینده، احتمالاً 

آثار ناشی از این عملکرد را خواهد دید. 
و( سازمان با اصرار در بعضی از امور باعث ایجاد اختلاف در خط امام شده است، از جمله 

وزیر کشور شدن بهزاد نبوی و مخالفت با وزارت بازرگانی آقای عسگراولادی. 
ی( همیشه از ابتدای انقلاب تا کنون سه گروه از مبارزین علیه رژیم سلطنتی قادر نبودند 
آن طور که باید ضروریات انقلاب را درک کنند و با انقلاب تطبیق صحیح و کامل یابند 

که عبارتند از:
1. گروهی که در خارج از کشور بودند و با پیروزی انقلاب به میدان آمدند. 

2. گروهی که در زندان بودند و با پیروزی انقلاب آزاد شدند. 
3. گروهی که در احزاب و سازمان های سیاسی بودند و با پیروزی انقلاب به آن معتقد شدند. 
این گروه ها که در خط امام هم هستند، متاسفانه به رغم علم و داشتن برجستگی ها و 
ویژگی های سیاسی یا ضدانقلاب شده و یا به انقلاب ضربه زده اند. متاسفانه خط سازمان 
را برادرانی که در گروه های فوق بودند، تعیین می کنند و به دلیل داشتن علم و ویژگی های 
سیاسی، بر تصمیم گیری های سازمان تاثیر مشخصی دارند که قطعا در آینده سازمان ایجاد 
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اشکال خواهد کرد. 
پیشنهاد:

به نظر من دو راه حل در مقابل سازمان قرار دارند:
1. سازمان در مسیر حرکت انقلاب قرار گیرد، فعالیت های سیاسی را قطع و اعضای خود 

را در ارگان های حکومتی توزیع کند. 
2. با حزب جمهوری اسلامی سریعا یک جبهه واحد اسلامی تشکیل دهد و مسائل زیر را 

در درون تشکیلات حل کند. 
3. تعیین هر چه سریع تر خط مشی سازمان و استراتژی آن با در نظر گرفتن مسائل زیر:

الف( خطری که در ابتدای تشکیل سازمان برای انقلاب وجود داشت و سازمان برای تحقق 
آن یعنی هدایت سیاسی اجتماعی بر اساس خط امام به وجد آمد، به مقدار زیادی حل شده 

است و حکومت و ارگان های آن اعتبار لازم برای ادامه آن را پیدا کرده اند. 
ب( حل تناقض کار اجرایی در ارگان های حکومتی و کار سازمانی و نیاز حکومت به 
اعضای کارا و نگهداشتن برادران در مسائلی که هنوز قادر به حل آنها نشده اند از جمله 

تدوین مسائل اعتقادی. 
ج( نقش بیشتر به نماینده امام دادن و تعیین خط سیاسی سازمان. 

د( تعیین موضع صحیح نسبت به نقش سیاسی و اجتماعی روحانیت و تلاش در جهت 
تقویت آن. 

ه( تعیین تکلیف شرعی برای تعیین حقوق سازمانی نسبت به حقوق حکومتی. 
البته من معتقد بودم که با وجودم در سازمان می توانستم به دلیل پذیرش برادران قوی، 
اختلافات را با شما در مدتی اگرچه طولانی حل کنم، ولی به دلیل احساس ضرورت کار 

در سپاه، دیگر قادر نبودم که به سازمان بیایم...«27

جدال در باره نماینده امام
به هرروی پس از انتصاب آیت الله راستي کاشاني، بهانه جویان تمام توان خود را به کار گرفتند تا 
شخص دیگري را جایگزین وي کنند. طراحان  این سناریو با طرح  این مسئله که  ایشان وقت کافي 

27. مهدی سعیدی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از تأسیس تا انحلال، تهران؛ انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ 
اول 1385، صص 140-137. 
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ندارد و نمي تواند به شکلی مفید در سازمان فعالیت کند، سعي کردند خدمت امام برسند و  ایشان 
را از  این انتخاب بازدارند. مسئولان سازمان، در روز سیزدهم مهرماه 1360 به حضور حضرت 
امام رسیدند. در این دیدار برخي از اعضاي سازمان تلویحا دو درخواست را مطرح کردند. نخست 
تعویض نماینده امام و دیگر آنکه دو نماینده در سازمان تعیین شوند که یکي نماینده امام در امور 

سیاسي و دیگري در مسائل فقهي باشد، اما بنیانگذار هوشیار انقلاب اسلامي  فرمودند:
»خیر، من آقاي راستي را تا  ایشان اعراض نکرده باشد، عوض نمي کنم. ایشان نگفته اند وقت 
ندارم.  ایشان فرد فاضل و مهذبي هستند. من به ایشان مي گویم، شما هم بگویید که فعال تر 

برخورد کنند.«28 
پس از آن، اعضاي سازمان به دیدار  آیت الله راستي رفتند. ایشان در  این دیدار براین نکته 
تاکید  کرد که از گذشته انتقاداتي نسبت به مسائل سازمان وجود دارد و تا زماني که رفع نشوند، 
نمي توان تشکیلات سازمان را به صورت کلي تایید کرد.  این سخن نماینده امام، مسئولین سازمان 
را برانگیخت و با اصرار فراوان از ایشان خواستند تا نظرات اصلاحي و انتقادات خود را مطرح 
کنند تا آنها بپذیرند و بدانها عمل کنند. اصرار برخي از اعضاي سازمان سبب شد تا راستي  
کاشاني نظرات اصلاحي خود را با مسئولین سازمان در میان بگذارد، اما برخلاف انتظار، جناح 
مخالف نماینده امام در سازمان که قبلا براي شنیدن هرگونه انتقادي اعلام آمادگي کرده بود، از 
دادن نوار سخنراني ها و بیانات نماینده امام به اعضا و مرتبطین سازمان خودداري و به انتقادهای 

وی را بایکوت کرد. 
در ادامه جریان چپ در سازمان اقدامات مخالفت گونه خود با نماینده امام به اشکال دیگري 
دنبال  کرد. در یکي از مراحل آنها ادعا کردند که بین نظر و حکم نماینده امام فرق است و ما 
فقط احکام  امام را لازم الاتباع مي دانیم نه نظرات نماینده ایشان را.  این روند تا آنجا ادامه پیدا کرد 
که آنان رسما اعلام کردند آقاي راستي نماینده امام نیست، بلکه امام فرموده رابط است و بر این 
اساس هیچ یک از گفته هایش لازم الاتباع نیست و کار  ایشان صرفا نظارت است. با  این وضعیت، 

همه نظرات و انتقادات نماینده امام، دخالت در امور سازمان تلقي شد. 
حسین فدایی درباره این برهه از تاریخ سازمان مجاهدین انقلاب می گوید: 

»در این مقطع اینها شروع کردند به بررسی این که اصلًا ولی فقیه و امام نماینده در سازمان 
دارد یا ندارد، نظارت یعنی چه؟ نظارت چه طور است؟ حق نظارت چیست؟ اصلا نظارت 

28. سید محسن صالح، چریک های پشیمان، انتشارات کیهان، چاپ اول تهران، 1382، ص 78. 
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است یا دخالت؟ همان طور که آقای راستی نماینده ولی فقیه است، آقایان موسوی اردبیلی 
و هاشمی رفسنجانی و امامی کاشانی هم نماینده ولی فقیه هستند و می رفتند و دیدگاه های 
این اشخاص را که فکر می کردند با نظرات آیت الله راستی تفاوت دارد پیدا می کردند و 
یا اطلاعات غلط می دادند و آن نظرات را به صورت اطلاعیه در سازمان و حتی رسانه ها 
مطرح می کردند، یعنی برای تطهیر خود سعی می کردند ثابت کنند بین علما اختلاف است 

یک غائله مسخره ای را به راه انداختند. 
اینها در حوزه سیاسی هم چند تحلیل داخلی دادند که یکی موضع گیری در مورد فرمان 
هشت ماده ای امام بود و عنوان جلسه را پیامدهای مثبت و منفی نظر امام گذاشتند. من 
در آن جلسه گفتم یعنی چه؟ چرا این طور برخورد می کنید؟ این تحلیل هم غائله ای شد. 
تحلیل دیگری که دادند این بود که روحانیون، طرفداران و شاگردان امام دوجناح هستند. 
یک جناح طرفدار سرمایه داران و یک جناح طرفدار مستضعفین هستند. جامعه روحانیت 
مبارز تهران طرفدار مستضعفین وجامعه مدرسین طرفدار سرمایه داران هستند. می خواستند 
بگویند که آقای راستی هم در گروه دوم است. سیستم داخل تشکیلات داشت به صورت 
غیرمستقیم به هم می خورد. می خواهم بگویم هم در حوزه سیاسی و اعتقادی و تشکیلاتی 

و هم در حوزه تبعیت پذیری سئالات جدی به وجود آمدند.«29
حسین زیبایی نژاد هم در باره اختلافات گسترده در سازمان مجاهدین انقلاب می گوید:

»آیت الله راستي از یک مقطعي احساس کردند که بعضي از برادرها در تحلیل هاي سیاسي شان 
تفسیر به رأي و به بعضی از فقها یا آقایان انتقاداتی مي کنند که صحیح نیستند، لذا گفتند 
مي خواهم وقت بیشتری روي سازمان بگذارم و قبل از انتشار، تحلیل ها را بیاورید تا من 
ببینم، بعد منتشر کنید. از موقعي که قرار شد ایشان وقت بیشتري روي سازمان بگذارند و 
به کار برادرها نظارت بیشتری کنند، اختلافات بیشتر شد و افراد دو گروه شدند. یک گروه 
معتقد بودند نظارت نماینده ولي فقیه بر سازمان باید بیشتر باشد، چون ما بسیاری از مسائل 
را نمي دانیم و باید سئوال و بر اساس نظرات تایید شده عمل کنیم. گروه دوم خود را چندان 
مقید به این امر نمي دانستند و به نوعی اقتصاد دولتي شبیه به اقتصاد سوسیالیستي معتقد 
بودند و می گفتند مسائل سیاسي ربطي به مسائل فقهي ندارد. آنان به تقلید اعتقاد نداشتند و 

29. ناگفته هایی از سازمان مجاهدین انقلاب، گفتگو با حسین فدایی، سایت رجانیوز، 21 بهمن 1387، شماره خبر 24534 
 .Rajanews.com
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می گفتند ما بز اخفش یا شیعه تنوري نیستیم که هر چه گفتند بگوییم چشم. 
از همان موقع معلوم بود که این گروه تحت تأثیر افکار روشنفکري ای هستند که رگه های 
آن را قبلًا هم در روشنفکران دیگر دیده بودیم و در سازمان انشعاب به وجود آمد. عده اي 
ماندند و از آقاي راستي تبعیت کردند، ولی رفقاي آقاي بهزاد نبوي و آقای الویري از سازمان 
استعفا دادند و رفتند. البته بعدها فکر مي کنم بعد از 70 بود تغییري در اسم سازمان دادند و 
آن را دوباره احیا کردند. حالا بعد از گذشت چندین سال از آن موقع مي بینیم که انحرافي را 
که آن موقع در این افراد مي دیدیم و فکر مي کردیم با اسلامي که امام منادي آن بودند، چندان 
سرسازش ندارند، درست تشخیص داده بودیم. آقاي آغاجري، رسماً بحث جدایي دین از 
سیاست را مطرح  کرد و آقایان دیگر مجاهدین انقلاب، در تحلیل هایشان اصل ولایت فقیه 
را به شکلی که در قانون اساسي آمده و نیز بسیاری از آنان اصل دخالت دین در سیاست 
و نهاد روحانیت را قبول ندارند. ما به دنبال اصلاح این مسائل بودیم، ولی نتوانستیم آن را 

اصلاح کنیم و منجر به انشعاب شد.«30
به هر روی اقدامات تخریبی جناح چپ سازمان و مقاومت سرسختانه جناح راست کار را 
به جایي  رساند که آیت الله راستي  کاشاني در 18 فروردین 1361 به محضر امام شرفیاب شد 
و گزارشي از تخریب هاي علیه خود ارائه  کرد و در عین کسب تکلیف از امام خواست تا این 

مسئولیت را به شخص دیگري واگذار کنند. حضرت امام نیز با رد  این درخواست  فرمودند:
»حتما خود شما باید باشید و غیر از شما صلاح نیست، چون شما به امور سازمان آشنا 
هستید. به کارتان ادامه دهید. بیش از پیش با هم باشید و بیشتر و بهتر از قبل کارتان را انجام 

دهید. نظارتتان را هم بیشتر کنید تا ببینم با  اینها باید چه کرد.« 
نماینده امام پیرو  این دیدار، در اول اردیبهشت همان سال، یک هفته پس از لغو شوراي 
مرکزي قبلي سازمان که تحت عنوان مجلس مشورتي فعالیت مي کرد، حسین فدایي، محسن 
و  روح الامین  عبدالحسین  الله وردي،  جعفر  فیاض،  محمد  علي عسکري،  عبدالعلی  اخوت، 
حمیدرضا کاتوزیان را به عنوان شوراي مسئولان سازمان معرفي  کرد. حسین فدایی درباره 

ریشه های شکل گیری شورای منتخب آیت الله راستی کاشانی می گوید:
»در مسائل فکری و رعایت ضوابط دینی، در مسائل تشکیلاتی و سیاسی و خلاصه در 
همه زمینه ها، ابهامات زیادی انباشته شدند و تقریباً برای بدنه سازمان که همه مرید و 

30. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفتگو با حسین زیبایی  نژاد، شماره بازیابی11683. 



321

فصل دوازدهم: فراز و فرود سازمان

مطیع و گوش به فرمان امام و حزب الله بودند، روشن شد که گروه امت واحده چه خطی 
دارد. در این مقطع یعنی نیمه دوم سال 60، اکثریت بدنه سازمان چه در مرکز و چه در 
شهرستان ها یکپارچه و یکدست  شدند و 10، 15 نفر طرفدار بهزاد نبوی و چند نفری هم 
با آقای الویری که روی هم 20 نفر نمی شدند، اما کارهای اصلی سازمان هم دستشان بود، 
یا به صورت طبیعی و در نظام رأی گیری یا باید خودشان را با سازمان تنظیم می کردند و 
یا رأی نمی آوردند و حذف می شدند. ما تصمیم گرفتیم در 14 فروردین سال 61، جلسه 
مجمع عمومی را با حضور نماینده ولی فقیه برگزار و این دعوا را تمام کنیم. از طرفی بنده 
در اواخر سال 60 به جبهه رفتم، اما قبل از این که بروم، خدمت نماینده ولی فقیه رفتم و 
مسائل سازمان را به ایشان گفتم که نظر امام این است که ما به سازمان بیاییم و شما هم 

نماینده ایشان و برای ما و تشکیلات، حجت هستید. 
یک هفته مانده عملیات فتح المبین، یعنی اواخر 1360 به جبهه رفتم و عملیات فتح المبین 
در فروردین 61 شروع شد. قرار بود عملیات زودتر شروع شود، ولی عراقی ها پاتک زدند 
و عملیات دو سه روز عقب افتاد. آقای راستی برای ما پیغام فرستادند که من با حضرت 
امام صحبت کرده ام و امام فرموده اند که جبهه شما اینجاست. شهید اخوت آمد و پیغام آقای 
راستی را آورد و گفت شما باید سریع برگردید. ما هم برگشتیم و در نشست عمومی جلسه 

14 یا 17 فروردین سال 61 سازمان شرکت کردیم. 
اتفاق مهمی که قبل از آن افتاد و در اسفند سال 1360 افتاد این بود که حضرت امام فرمان 
دادند کسانی که عضو گروه های سیاسی و در عین حال در نهادهای نظامی هستند، باید 
یکی را انتخاب کنند، یا بیایند در نهاد نظامی بمانند و از گروهشان بیرون بیایند و یا اگر 
مایلند عضو گروهشان بمانند، از نهادهای نظامی بیرون بیایند. اینها این موضوع را به عنوان 
برگ برنده خود گرفتند. این موضوع در آخر اسفند سال 60 مطرح شد و کنگره و مجمع 
عمومی  در فروردین سال 61 برگزار شد. اکثر بچه های سازمان در سپاه و کمیته بودند و 
ازآقای راستی پرسیدند حالا ما چه کار کنیم؟ آیت الله راستی فرمودند: »تشکیلات برای 
این است که به حکومت کمک کند، همه تان به سپاه بروید.« معنایش این بود که وضع 
و تعادل سیاسی ما به هم خورد، یعنی ما که اکثریت قاطع بودیم یکمرتبه به اقلیت تبدیل 
شدیم، به خصوص که کادرهای اصلی می رفتند و این بسیار موضوع مهمی بود. آقای راستی 
فرمودند در عین حال که دوستان به سپاه یا کمیته می روند، ولی در این نشست عمومی 
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شرکت و نظراتشان را مطرح کنند و بعد بروند. دوستان آقای نبوی گفتند که این ضد حرف 
امام است و شما با امام مخالفید و در این خط تبلیغات می کردند. ما برای این که شبهه ای 
نباشد، مسئله را با آیت الله طاهری خرم آبادی، نماینده ولی فقیه در سپاه مطرح کردیم و ایشان 

گفتند اشکال ندارد. در جلسه شرکت کنید و نظر من، نظر آقای راستی است. 
به این ترتیب اینها دیگر نتوانستند این موضوع را ادامه بدهند و لذا جلسه برگزار شد و از 
ساعت 7 یا 8 صبح تا ساعت 10 یا 11 شب طول کشید و آقای راستی از اول تا آخر جلسه 
حضور داشت. در آنجا هم مواضعی که آقای راستی گرفت روشن بود و کاملًا معلوم شد 
که مسیر سازمان باید چگونه باشد، اشکالات فکری روشن شدند و دیگر کار به رأی گیری 
نکشید و جلسه تمام شد، ولی آنها باز ادامه دادند و در نتیجه بسیاری از دوستانی که از 
سابقه و توانایی بالایی برخوردار بودند رفتند و عضو نیروهای مسلح شدند. آقای نبوی و 
دوستانش فکر کردند ما از اکثریت افتاده ایم و لذا به روششان ادامه دادند. البته ما باز هم در 
اقلیت نبودیم، ولی اکثریت قاطع قبل را نداشتیم. آقای راستی برای حل از اختلافات شورائی 
را انتخاب کرد و چند نفر از جمله شهید محسن اخوت، حمیدرضا کاتوزیان، عبدالحسین 
روح الامینی، علی عسگری، مجتبی شاکری، مجتهدی، صراف پور و بنده انتخاب شدیم و این 
شورا شروع به فعالیت  کرد، ولی اینها آمدند و برای انتخابات یک مجمع عمومی گذاشتند 
و خودشان به صورت جداگانه شروع به فعالیت کردند و خلاصه یکی دو سالی دعواهای 

داخلی ادامه داشت.« 31
حمیدرضا کاتوزیان این روایت را تأیید می کند و می گوید:

»اکثریت سازمان طرفدار نماینده ولي فقیه بودند و امام در آن زمان فرموده بودند کساني که 
در سپاه، کمیته انقلاب اسلامي مشغول خدمت هستند نباید فعالیت حزبي داشته باشند. با 
این فرمان امام بخش اعظمي از نیروها از سازمان جدا شدند. آیت الله راستي کاشاني گفت 
که آقایان فقط مي توانند رأي بدهند. آنها مي خواستند سازمان را با دسیسه به سمت دیگري 
هدایت کنند، ولي نماینده امام با انحلال شوراي مرکزي و تشکیل شوراي موقت متشکل 
از بنده، حسین فدایي، عبدالحسین روح الامیني، مجتهدي، مجتبی شاکري و علی عسگري 

توطئه آنها را خنثي کرد.«32

31. ناگفته هایی از سازمان مجاهدین انقلاب، گفتگو با حسین فدایی، سایت رجانیوز، 21 بهمن 1387، شماره خبر 24534 
 .rajanews.com

32. گروه امت واحده در جریان انشعاب سازمان مجاهدین نقش زیادي داشت، سخنرانی حمیدرضا کاتوزیان، خبرگزاری 
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پس از تعیین  این شورا که به »شوراي منتخب آیت الله راستي« شهرت یافت، جریان معارض 
در سازمان نه تنها از همکاري با آن امتناع کرد بلکه در مقابل  آیت الله راستي صراحتا اعلام موضع 
کرد و فرمان نماینده امام را لازم الاتباع ندانست.33 در ادامه درگیری ها آیت الله موسوی اردبیلی از 
سوی امام خمینی مأمور شد تا با سه طیف سازمان گفتگو کند. ابتدا از سوی امام خمینی به آیت الله 
موسوی اردبیلی پیشنهاد شد که خود داوری میان سه گروه را به عهده گیرد که این مسئله از سوی 
آیت الله موسوی اردبیلی رد شد. سه گروه نیز پس از جلسات متمادی در سه بیانیه به تشریح 
مواضعشان پرداختند. در این بیانیه ها سه گروه اتهامات شدید و غلیظی نثار رقبای خود کردند. 34 
در تابستان 1361، معارضین نماینده ولی فقیه در سازمان مجاهدین که با استعفای کامل و 
رسمی پاسداران عضو سازمان مانند محمدباقر ذوالقدر و حسین زیبایی نژاد )نجات( و خروج 
افرادی مانند محسن آرمین، مصطفی تاج زاده، مرتضی الویری و هاشم آغاجری از نهادهای 
نظامی و امنیتی، خود را در اکثریت نسبی می دید، دست به کودتا زد. ابتدا در 17 تیرماه 1361، 
40 نفر از اعضای سازمان با عنوان 70 درصد اعضای سازمان نامه ای خطاب به آیت الله راستی 
کاشانی نوشتند و در آن خواستار انتخابات آزاد و تفاهم برای برای رفع مشکلات شدند. مهدی 
نیکدل، فیض الله عرب سرخی، حسین عابد، غلامرضا بصیرزاده، محمد خوشنویسان، جواد 
قدیمی ذاکر، محمد صادق نوروزی، هاشم آغاجری، محسن آرمین، پرویز قدیانی، احمد لطیفی، 
فاطمه نعمت زاده، بهزاد نبوی، حسن طریقیان، حسن منتظرقائم، علی سخی، محمد سلامتی، 
بهنام شریفی، محسن شریعتمداری، زهرا رحیمی، باقر تحویل زاده، مرتضی الویری، مهین الویری، 
جلال احمدی، احمد فهیمی، جواد شریفی، مصطفی تاج زاده، علی قنادها، محمد پیرو رضوی، 
حمید رضا خزایی، محمد موسوی و زهرا بصیرزاده این نامه را امضا کرده بودند. درخواست آنها 
برای تشکیل جلسه با مخالفت آیت الله راستی کاشانی رو به رو شد و نماینده امام در سازمان 
مجاهدین انقلاب صراحتا اعلام   کرد که حتی کسانی که به نظارت من معتقدند، نباید در این 
جلسه شرکت کنند؛ اما جریان معارض در 21 تیرماه 1361 مجلس مشورتی را که توسط آیت الله 
راستی کاشانی منحل شده بود، دو باره به رسمیت شناخت. در این شورا محسن آرمین، مرتضی 
الویری، رضا بصیرزاده، نادر طبیب زاده، پرویز قدیانی، حسن منتظرقائم، صادق نوروزی و مهدی 

 .Farsnews.com . ،8609060722 فارس، 7 آذر 1386، شماره خبر
33. مهدی سعیدی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تأسیس تا انحلال، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ 

اول 1385، ص 172. 
34. همان، صص 181-173. 
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نیکدل حضور داشتند. محمد باقر ذوالقدر و حسین زیبایی نژاد با توجه به عضویتشان در سپاه، 
از سازمان لغو عضویت شده بودند. این مسئله سبب ایجاد تصمیم گیری دوگانه در سازمان شد 

و محل نزاع آنها فرمایشات امام خمینی به بهزاد نبوی بود. 
چند هفته بعد و در 8 مرداد 1361 با دعوت یاران بهزاد نبوی، مجمع عمومی بدون حضور 
آیت الله راستی کاشانی تشکیل شد و در انتخاباتی غلامرضا بصیرزاده، مرتضی الویری، صادق 
نورورزی، محسن آرمین، محمد پیرو رضوی، بهزاد نبوی، حسن منتظرقائم، باقر تحویل زاده، 
مصطفی تاج زاده و پرویز قدیانی به عنوان اعضای شورای منتخب برگزیده  شدند. بلافاصله بعد 

از این جلسه آیت الله راستی کاشانی این تصمیم را فاقد مشروعیت می خواند. 
در ادامه، جریان مخالف نماینده امام خمینی با اصرار زیاد خواستار ملاقات با امام شد، اما 
امام موافقت نکردند و آیت الله موسوي اردبیلي را از جانب خود برای شنیدن نقطه نظرات موافق 
و مخالف تعیین کردند. این معرفي دستاویزي شد تا جریان موسوم به چپ با هدف حذف 
نماینده امام شایع کند که ماموریت  آیت الله موسوي  اردبیلي موقتي نیست، اما در 18مرداد61،  این 
خبر از سوي آیت الله موسوي اردبیلي تکذیب شد. انتقال نظرات  آیت الله موسوي اردبیلي نیز 
که به جناح چپ سازمان نزدیک تر بود، تغییري  ایجاد نکرد و امام همچون گذشته بر نمایندگي 
آیت الله راستي تأکید کردند، اما  این واقعیت براي برخي از اعضا چنان تلخ بود که به رغم تصریح 
چند باره امام، بهزاد نبوي بار دیگر در فرصتي موفق  شد مسئله سازمان را با امام مطرح و از امام 
کسب تکلیف کند، امام نیز همچون گذشته بر حضور و نظارت نماینده خود تصریح کردند و 
 فرمودند که من به هیچ وجه آقاي راستي را عوض نمي کنم. بروید با  ایشان مسئله را حل کنید. 
تاکید دو باره امام پایاني بر ماجراي اختلافات درون سازمان نبود و جریان مخالف تلاش  کرد با 
صدور اطلاعیه به احیاي شوراي منحل شده قبلي و برخي اقدامات دیگر بپردازد و نماینده امام 

و حامیان او را با عنوان عدم جواز دخالت ناظر تحت فشار قرار دهد. 

درگیری ها تشدید می شوند
در این میان اتفاقی درگیری های درون سازمانی را تشدید کرد. زمانی که بهزاد نبوی به 
عنوان وزیر صنایع سنگین به مجلس معرفی  شد، در جعبه پستی نمایندگان تصاویری از همسر 
بی حجاب او و برخی از اسناد ساواکش قرار داده شد. این مسئله سبب گردید تا بهزاد نبوی 
در نامه ای به آیت الله موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی، حسین فدایی و عبدالعلی 
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علی عسکری را عامل تهیه این نامه و احمد توکلی و علی رضا یاراحمدی دو عضو فراکسیون 
سازمان مجاهدین انقلاب35 در مجلس را عامل توزیع آن بداند. چند روز بعد در تابلوی اعلانات 
سازمان، بیانیه 10 صفحه ای تندی از سوی برخی اعضا با عنوان شورای هماهنگی سازمان نصب 
 شد که در آن به شدت آیت الله راستی کاشانی حمله  شده بود. در بخشی از این بیانیه آمده بود: 

»باور کنید که اگر لزوم افشاي چهره هاي گندم نمای جوفروش نبود و اگر در پي این اعمال، 
یک »خط« و »جریان« وجود نداشت و احتمال تکرار این گونه موارد پلید نمي رفت، ما 
ترجیح مي دادیم که این درد را در پرده هاي خونین دل خود بپیچیم و نهان کنیم و تنها 
عاجزانه به پیشگاه الهي شکوه کنیم که اي مظهر غیرت و شرافت مطلق، خودت ببین با ما 
چه مي کنند و خودت این همه نامردي را بنگر و از آن درنگذر، اما اینک مي بینیم که علاوه 
بر این شکایت به خدا، خود نیز وظیفه داریم تا پلیدي و پستي را برملا کنیم تا انسان هاي 
صادق و دردمندي که با شهامت و رعایت احکام شرع و پرهیز از شیوه هاي مجاهدین خلقي 
به سوي سراشیبي شتافته اند، آن را باز شناسند و جان هاي بي ]... [ و دل هاي زلالي که براي 
صداقت، تعهد، تعصب و پرورش روح اسلامي موج مي زند و از تعفن بیزار است، واقعیت را 
دریابند، به همین دلیل در این دردنامه افشاگر، مخاطبمان بیشتر آن عده از افراد جناح دو است 
که از روي خلوص نیت و به خاطر اسلام به این جناح پیوسته اند و بي شک تحمل چنین 
اعمال قبیح و ضد اسلامي و انساني ای ران خواهند داشت و پي خواهند برد که نکند خداي 
ناکرده ناخودآگاه دستا ویز اهداف واغراض عده اي با انگیزه هاي دیگر قرار گرفته باشند، زیرا 
یک انگیزه الهي هرگز اجازه چنین اعمال سوء و نفرت باري را نمی دهد، چه رسد به این که 
بدان عمل شود، آن هم چنین وقیحانه و تازه مرتکبین، مدعي تشرع و تعبد وحجت داشتن 
و پیروي مطلق از فقیه هم باشند... اینک این شما و این خداي بزرگ. خود را فارغ از حب 
و بغض هاي تلقیني در پیشگاه او قرار دهید و قضاوت کنید. اکنون ما در برابر قلوب صادق 
و فطرت هاي پاک شما عزیزان چند سئوال را مطرح مي کنیم، باشد که با توجه به آنچه که 
گذشت پاسخ هاي شما راهگشاي دقت در انتخاب راه زندگي باشد. مبادا که در روز محشر 

در پیشگاه باریتعالي با توجه به این نمونه ها و اتمام حجت ها عذري را از شما نپذیرند. 

35. احمدتوکلی اعضای کمیته سازمان مجاهدین انقلاب در مجلس اول را این گونه معرفی می  کند: مرتضی الویری)دماوند(، 
علی  نشان(،  بیات)ماه  اسدالله  طاهری)کازرون(،  رجب علی  پرورش)اصفهان(،  علی اکبر  فضل علی)گرمسار(،  مرتضی 
آقامحمدی )همدان(، عادل اسدی نیا)اهواز(، سید حسن شاهچراغی)دامغان(، علی رضا یاراحمدی )بم(، منوچهر متکی 

)کردکوی( و احمد توکلی)بهشهر(. 
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مي دانیم که در حکم انتصابي شوراي آقاي راستي ایشان تصریح کرده اند که: »اکیداً خاطر 
نشان مي سازد که اتخاذ هر گونه تصمیمي بدون تأیید اینجانب فاقد اعتبار مي باشد.« از سوي 
دیگر اطلاع داریم که این افراد حتي جزئیاتي چون باز کردن یا بستن در اتاق میاني خواهران 
و برادران در جلسه درس را از آقاي راستي سئوال کرده و بدون نظر ایشان عمل نکرده اند. 
سئوال این است که آیا کاری چنین مهم و حساس، آن هم در بیرون از سازمان و با توجه به 
مقدماتي که طي کرده است، یعنی به دست آوردن عکس و پرونده و غیره بدون اجازه آقاي 
راستي یا با اطلاع و نظر ایشان بوده است؟ اگر با اطلاع ایشان بوده، خوب است که ایشان این 
موضوع را تصریح کنند، چون با آن که به اطلاع ایشان رسانده ایم که جلوی این عمل کثیف 
ضداسلامي، ضدانساني و بي شرمانه »شوراي انتصابي« را بگیرند، عکس العملی نشان ندادند. 
آیا شورا یا افرادي که چنین اعمالي را انجام مي دهند، عکس زن مردم را پخش مي کنند و براي 
آلوده کردن فردي، کلمات را عوض و حمله جعل مي  کنند، مورد تایید ایشان هستند. آیا ایشان 
مسئولیت اعمال جزئي و کلي این چنین افرادي را مي پذیرند؟ اگر نمي پذیرند اعلام کنند. اگر 
باور ندارند چرا از نمایندگان مجلس کیفیت این عمل پلید را جویا نمي شوند تا نمایندگان عادل 

که خود شاهد این عمل ننگین بوده اند و این دو نفر را هم مي شناسند شهادت دهند. 
آیا اعضاء جناح دو و طرفداران آنها نیز در برابر چنین اعمالي ساکت مي مانند و مي پذیرند؟ 
اگر چنین است، منتظر روزي باشند که به دست آنها اعمالي هزار بار از این پلیدتر و فجیع تر 
هم انجام پذیرد. ما بر آنها بنا بر وظیفه شرعي اتمام حجت مي کنیم، و گرنه چرا تنفر خود را 
اعلام نمي کنند. اگر اطلاع ندارند پس بدانند چه بسیار اعمال که با استفاده از نیت هاي پاک 
و قلب هاي صادق آنان انجام پذیرد و اصولاً مصلحت نباشد که آنها مطلع شوند! به طور کلي 
فکر مي کنیم که این افشاگري مي تواند دل هاي بي آلایش و به دور از حب و بغض هاي غیر 

الهي را ولو در اعضاي جناح دو تکان دهد و به خود آورد. 
سئوال دیگري که در نامه برادر نبوي به رئیس دیوانعالي کشور مشاهده مي شود کیفیت 
به دست آوردن این پرونده ها و عکس هاست. طبیعتاً بیرون آوردن آنها مي بایست بااجازه 
دادستاني انقلاب بوده باشد. اینک سئوال مي کنیم آیا در این زمینه هم ادعا مي کنند که با 
حکم آقاي راستي توانسته اند آن اسناد سري و پرونده هاي محرمانه را که ازا موال دادستاني 
انقلاب است بیرون آورده و از آنها استفاده دلخواه کنند؟ بي شک نمي توانند چنین ادعائي 
داشته باشند چون خود ایشان اکنون تاکید مي کنند که مملکت قانون دارد و]... [ و نمي توان 
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بدون اجازه مسئولین عمل کرد.«36

در پاسخ به نامه بهزاد نبوی و بیانیه منتسب به شورای هماهنگی، حسین فدایی و عبدالعلی 
علی عسکری در نامه ای خطاب به آیت الله موسوی اردبیلی به اتهامات بهزاد نبوی پاسخ دادند. 

در بخشی از این نامه آمده بود: 
»در مورد قرار دادن عکس بی حجاب همسر ایشان در اختیار نمایندگان مجلس خاطر نشان 

می سازد که این ادعا به دلایل ذیل خلاف واقع است:
1. با معدود نمایندگانی صحبت کرده ایم و هیچ عکسی در میان نبوده است. این افراد 

مشخصند و می توان از آنها تحقیق کرد. 
2. فرد توزیع کننده این عکس مشخص شده و یکی از نمایندگان معتبر مجلس در صورت 

لزوم وی را معرفی خواهد کرد. 
3. از آقای نبوی می خواهیم که اگر بر این مدعا صادق هستند، شاهد یا شاهدان خود را 

صریحا معرفی نمایند. 
در مورد مطالب مرتبط به خارج کردن اسناد پرونده ایشان از نهادهای قانونی و توزیع آن بین 
نمایندگان مجلس و وکلای مردم که بی شک می بایست از طریق موکلین خود در جریان 

مطالب ضروری قرار گیرند، به عرض می رساند:
1. پرونده آقای بهزاد نبوی حدود دو سال قبل بنا به خواست بعضی از مسئولین سازمان 
بدون هیچ گونه مجوزی از نهادهای مملکتی به سازمان منتقل شد. البته آقای نبوی و 
دوستانش نیز از این موضوع خبر داشتند. پس از این که از طرف نماینده امام مسئولیت 
تدارک تحولات اصلاحی در سازمان به شورای جدید محول شد، ما پس از اطلاع و 
دستیابی به پرونده وی جریان را به مراجع قانونی اطلاع و با فراهم ساختن مقدامات قانونی 

لازم تمام اسناد مذکور را به مراجع ذی صلاح تحویل دادیم. 
2. ما تنها بعضی از نمایندگان مجلس را با تاکید بر حفظ شئونات شخصی ایشان و به خاطر 

مصالح مملکت در جریان محتوای برخی از اسناد ایشان قرار دادیم. 
3. کوچک ترین سندی از پرونده ایشان در اختیار هیچ یک از نمایندگان قرار نداده ایم. 

لازم به تذکر است که نامه اقای نبوی به رغم عنوان محرمانه ، به همراه تحلیل ده صفحه ای 
مبتنی بر اتهامات فوق با لحنی غیراسلامی و نادرست بر تابلوی داخلی سازمان نصب و در 

36. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده اسناد درون گروهی سازمان مجاهدین انقلاب، شماره بازیابی13057. 
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اختیار مرتبطین گذاشته شد و بنا به ادعای خودشان قرار است با کلیه مقامات و مسئولین 
مملکتی طرح شود. ما قویا خواستار پیگیری این اتهامات هستیم و اعلام رسمی نتایج 
تحقیقات و بررسی مقامات ذی صلاح را در موارد فوق الذکر استدعا داریم و در پایان 
می پرسیم که آیا طرح اتهامات فوق به همراه تحلیل های ضمیمه اش که با امضای شورای 
هماهنگی سازمان پخش و نشر می شود در جهت تحت الشعاع قرا دادن اختلافات عقیدتی 

تشکیلاتی موجود در سازمان و شخصی وانمود کردن آنها نیست؟ 
حسین فدایی، علی عسگری 61/4/6 «37

پایان کار
در چنین اوضاعی شورای منتصب از سوی نماینده امام در بیانیه ای خواستار مصالحه و 
گفتگو شد ام با پاسخ تند و تمام کننده شورای هماهنگی سازمان روبرو  شد. این پاسخ به اضافه 
نقل متفاوت دیدار بهزاد نبوی با امام خمینی سبب گردید تا تمام راه های مفاهمه در سازمان بسته 
شود. نامه نگاری ها و دیدارهای متعدد بهزاد نبوی و مرتضی الویری، سران دو جریان سازمان نیز 
که به وحدتی استراتژیک علیه نماینده امام رسیده بودند، نتوانست راهکاری برای حذف نماینده 

امام در سازمان باشد. 
سیزدهم شهریور61 آیت الله راستي کاشاني با امام ملاقات کرد، ملاقاتي که کار را براي 
مخالفین یکسره  کرد. امام در پاسخ به اظهارات راستي کاشاني و نقل قول برخي از مخالفین 
درخصوص محدودیت نماینده امام در تصمیم گیري هاي سازمان  فرمودند: »این که نظارت 
نمي شود. نظارت آن است که نظر ناظر دخیل باشد. شما محکم بگیرید. هر کس خواست 
مي ماند، هر کس نخواست دنبال کار دیگري مي رود!« سپس از آیت الله راستي کاشاني خواستند 
روی سازمان کنترل بیشتري داشته باشند و حراست و دخالت کنند38. طیف چپ پس از این 
دیدار به شدت از نظر امام خمینی رنجیده شد و این مسئله در خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی 
مشهود است.39 لذا جناح چپ در اقدامی به ناچار انحلال شورای هماهنگی را اعلام کرد و در 
نامه ای به آیت الله راستی کاشانی خواستار برگزاری انتخابات و حصول تفاهم و حل معضلات 

37. همان جا. 
38. مهدي سعیدي، مجاهدین انقلاب اسلامي از تأسیس تا انحلال، سازمان اسناد انقلاب اسلامي، ص225. 

39. نک: پس از بحران، خاطرات و کارنامه هاشمی رفسنجانی در سال61، تهران؛ دفتر نشر معارف انقلاب، چاپ سوم 
1386، ص245. 
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سازمان شد،. اما این بار شورای منتخب آیت الله راستی کاشانی بود که با گذاشتن شرط تمایل 
داشت تا مخالفان نماینده امام را از سازمان بیرون کند. 

به هر روی به دنبال آشکار شدن نظر صریح امام در مورد نظارت و کیفیت آن و نیز حدود 
و اختیارات نماینده امام، 37 نفر از اعضاي چپ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي در 20 دي 
ماه1361 در نامه اي به آیت الله راستي کاشاني از عضویت در  این سازمان استعفا دادند. اسامی افراد 

مستعفی به این شرح بود:
1. مهدي نیکدل 2. فیض الله عرب سرخي 3. حسین عابد 4. غلامرضا بصیرزاده 5. محمد 
خوشنویسان 6. جواد قدیمي ذاکر 7. محمد صادق نوروزي 8. . سیدهاشم آقاجري 9. 
محسن آرمین 10. پرویز قدیاني 11. نوراحمد ]فامیلي در سند کتاب خوانا نیست[ 12 
حسن ظریفیان 13. حسن منتظر قائم 14. علي سخي جوارشک 15. بهزاد نبوي 16. محمد 
سلامتي 17. بهنام شریفي 18. محسن شریعتمداري 19. حبیب الله داداشي 20. کمال گنجه اي 
21. معصومه خوش صولتان 22. مرتضي الویري 23. میهن الویري 24. حسین واعظ بزرگي 
25. شهاب متاجي 26. احمد فهیمي فر 27. جواد شریفي 28. سید مصطفي تاج زاده 29. 
همایون خسروي 30. محمد رضوي 31. محسن بیگي 32. حمیدرضا خزایی 33. زهرا 
نوروزي 34. زهرا رحیمي 35. فاطمه نعمت زاده 36. سیروس نجفي 37. محمد موسوي40. 

حسین فدایی در باره مسائلی که منجر به استعفای 37 نفر شد، می گوید: 
» اینها آمدند و یک جلسه گذاشتیم که آسیب شناسي کنیم و ببینیم اشکالاتمان چه بوده که 
آن اشکالات را دوباره انجام ندهیم. دوستان را تقسیم کردیم تا با همه افراد بحث کنند. من 
با آقاي نبوي جلسه اي طولاني داشتیم که بحث کنیم و ببینیم که اشکالاتمان چه بوده و 
موارد زیادي را پیدا کردیم. در اواخر جلسه  ایشان یکدفعه عصباني شد و گفت: مثلًا اگر 
امام، آقاي مشکیني را نماینده ولي فقیه کند شما قبول دارید؟ گفتم: بله قبول دارم. هر کسي 
را بگذارد قبول دارم. در آن جلسه به  ایشان گفتیم شما چرا نامه نوشتید و به دروغ به امام 
گفتید که عکس عروسي خانوادگي ات را حسین فدایي و علي عسگري در مجلس پخش 
کرده اند؟ خودت هم مي داني که ما  این کار را نکرده ایم. گفت: نه دروغ نبوده، گفتم: چرا 
دروغ بوده. او دیگر با من حرف نمي زد و رو به ضبط صوتی که مذاکرات جلسه را ضبط 
مي کرد، داد مي کشید و فریاد مي زد! جلسه به هم خورد و فردایش یک اطلاعیه سی چهل 

40. سید محسن صالح، چریک های پشیمان، تهران، انتشارات کیهان، تهران، 1382، ضمیمه شماره 18. 
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نفري دادند که ما از سازمان رفتیم. رفتند و ما کارمان را در سازمان ادامه دادیم تا  این که بعد 
من به جبهه جنگ رفتم.«41

جناح چپ سازمان مچاهدین همواره سعي کرده است استعفاي 37 نفر از اعضاي سازمان 
را عامل اصلي تضعیف آن بداند. صحت این مطلب هنگامي رمز گشایي مي شود که تعداد کل 
اعضا و تعداد مستعفیان را بدانیم. بهزاد نبوي در مصاحبه اي در مقایسه اعضاي سازمان با حزب 

جمهوري اسلامي مي گوید:
»سازمان اولیه به هیچ وجه فراگیري حزب جمهوري اسلامي را نداشت و در اوج فعالیت 
ممکن بود تعداد زیادي هوادار داشته باشد، اما مرتبطین و اعضایش از 1000 نفر تجاوز 

نکرد که با حزب جمهوري اسلامي خیلي متفاوت بود.«42
اما  این ریزش تنها ریزش سازمان نبود. امام در 24 اسفند 1360 در یکي از دیدارهاي مردمي 
خود دستوري صادر کردند که ناشي از نگراني  ایشان از کشیده شدن  این نوع اختلافات به صفوف 
نیروهاي مسلح در حال نبرد با دشمن بود. امام با تکراري چند باره از هرگونه عضویت نیروهاي 

مسلح در احزاب منع فرمودند و تصریح کردند که  این امر استثنا  بردار نیست. ایشان فرمودند:
»من امر مي کنم به شما که یا در ارتش یا در حزب، باشید. دوم ندارد که بخواهید هم ارتشي 

باشید هم حزبي. نمي شود.«
با  این دستور در 26 اسفندماه 1360 جمعي از اعضاي  این سازمان همچون محمد باقر 
ذوالقدر، حسین زیبایي نژاد، محمد بروجردي، حسن حمیدزاده و... استعفا دادند و به نیروهاي 

مسلح پیوستند. بهزاد نبوي د رباره  این دستور امام چنین مي گوید:
»فرمان امام ضربه بزرگي براي سازمان بود. براساس طراحي اولیه، سازمان یک تشکیلات 
سیاسي، نظامي بود و با همان هدف و نیتي که قبلا عرض کردم، در نهادهاي نظامي حضور 
داشت. با فرمان امام اعضاي سازمان عملا مجبور بودند یک طرف را انتخاب کنند، یا به 
سپاه بروند یا درسازمان بمانند... به هرحال  این لطمه تحمل شد و بعضي از دوستان تصمیم 
گرفتند و سازمان راترک کردند و دیگر هم برنگشتند، ضمن اینکه رابطه دوستانه و عاطفي 

41. ناگفته هایی از سازمان مجاهدین انقلاب، گفتگو با حسین فدایی، سایت رجانیوز، 21 بهمن 1387، شماره خبر 24534،. 
 .rajanews.com

42. ائتلاف انشعاب انحلال، گزارشی از شش سال حیات سازمان مجاهدین انقلاب، ویژه نامه رمز عبور 1 روزنامه ایران، اسفند 
1388، ص 31. 
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وجود داشت، اما رابطه تشکیلاتي قطع گردید.«43

سردار یوسف فروتن نیز درباره استعفای اعضای سپاه از سازمان مجاهدین انقلاب می نویسد:
»ساعت دو بعد از ظهر یکي از آخرین روزهاي فروردین 1361 ]اسفند 1360[ بود که 
اطلاعیه امام در رادیو قرائت شد. در آن زمان بنده با دیگر دوستان مثل سردار عبدالله 
بودیم.  تیشه کن  ارتفاعات  در  چادري  در  و...  فرزین  علي  مرحوم  سردار  محمودزاده، 
نیروهاي سپاه و ارتش خود را براي عملیات بزرگ فتح المبین آماده مي کردند. هنوز حمله 
آغاز نشده بود. بنده در آن زمان فرمانده منطقه 2 سپاه )استان هاي اصفهان، یزد و چهارمحال 
و بختیاري( بودم. در همان بعد از ظهر نامه اي پرسنلي به ستاد مرکزي سپاه نوشتم که بنده 
اسما در این گروه )سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي( بودم و فقط سه یا چهار بار در 
جلسات اولیه آنها شرکت کردم. از من گلایه هم داشتند که چرا شرکت نمي کني؟ از این 

تاریخ بنا به دستور حضرت امام هر نوع ارتباط خود را قطع کردم.«44
گذار از دوران التهاب و بازگشت آرامش به فضاي سیاسي کشور موجب شد تا فعالیت هاي 
سازمان از حالت نیمه مخفي و نیمه علني خارج و به صورتي علني و البته تنها در زمینه سیاسي 
متمرکز شود. سازمان مجاهدین انقلاب یک سال پس از آن که اعضای جریان چپ از آن جدا 
شدند در بیانیه ای به شرح آنچه رخ داد پرداخت و اعلام کرد سازمان علنی و غیرنظامی خواهد بود: 
»تشکل ها نوعا با سلب »آزاد اندیشي« از اعضای خود آرام آرام به انحراف کشیده مي شوند. 
شما »آزاد اندیشي« را در تشکیلات حفظ کنید واشکالاتي را که در سازمان به ذهنتان 

مي رسد، حمل بر صحت نکنید و سعي کنید آن اشکالات رفع شود. 
با ابراز نظرات ارزنده و گرانقدر نماینده امام، اکثریت اعضا و مرتبطین تهران و شهرستان ها 
نظرات ایشان را به گوش جان شنیدند، اما متاسفانه برخي دیگر که عمدتاً داراي تفکرات 
خاصي بودند و در شوراي مرکزي و دیگر مراکز حساس سازمان قرار داشتند، هر چند قبلًا 
براي نماینده امام حق ولایتي از جانب حضرت امام قائل بودند، در رهنمودهاي ایشان در 
حدود اختیارات نماینده امام تشکیک کردند و به مرور باب مخالفت با ایشان را گشودند 
و علیه ایشان که از سوي حضرت امام مرجع مسائل عقیدتي – سیاسي سازمان محسوب 
مي شدند موضع گیري کردند. بعد از چندي شوراي مرکزي سازمان که اکثریت آن در مقابل 

43. همان جا. 
44. مرتضی صفارهرندی، رازهای دهه شصت، تهران؛ انتشارات کیهان، چاپ اول1390، ص 214. 
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رهنمودهاي نماینده امام موضع گیري داشتند، توسط جمع کثیري از اعضا سازمان مورد 
استیضاح قرار گرفت و قدرت تصمیم گیري را عملًا از دست داد. 

سخنان نماینده امام انقلاب و تحولي عظیمی به وجود آورد و اکثریت اعضا و مرتبطین 
تهران و شهرستان ها، طي درخواست هاي مکرر از نماینده امام خواستند تا براي جلوگیري 
از انحرافات تشکیلاتي و نارسائي هاي فکري در مسائل سازمان دخالت کند و مانع بروز 

انحراف شوند. 
نماینده امام آیت الله راستي نیز به ارشادات و نصایح خود ادامه دادند و بعد از طي مراحل امر 
به معروف و نهي از منکر با مشاهده عدم پذیرش آنها و وجود خطر انحراف، یا انشعاب45 
و یا تشدید »اختلاف« و »اغتشاش فکري« در تاریخ 61/1/18 با حضرت امام ملاقات و 
در رابطه با مسائل سازمان از ایشان کسب تکلیف کردند. امام فرمودند: »همچنان به کارتان 

ادامه دهید و نظارتتان را بیش از پیش کنید تا ببینیم با اینها چه باید کرد.«
پس از آن نماینده امام در تاریخ 61/1/25 شوراهاي سازمان را لغو و در تاریخ 61/2/1 شوراي 

موقتي را براي اداره سازمان تعیین کردند تا فعالیت هاي سازمان در روال صحیح سیر کند. 
مقابل  در  و  ولایتي  حق  امام  نماینده  براي  پیشتر  که  کساني  همان  شرایط  این  در 
تصمیم گیري هاي سازمان، حق وتو قائل بودند و بعدها تنها به نظارت توشیح گونه ایشان 
در رابطه با سازمان معتقد شدند، به بهانه مبهم بودن مفهوم نظارت نماینده امام بر سازمان، 
تلقي خود را از این مسئله طي نامه اي به حضور حضرت امام تقدیم داشتند و نقشي را که 
تحت عنوان نظارت براي ایشان در آن نامه قائل شدند، بیشتر شبیه به کار یک گزارشگر بود. 
چندي بعد نماینده امام در تاریخ 61/6/13 بار دیگر به حضور حضرت امام مشرف شدند 
و گزارشي از مسائل سازمان را به محضر ایشان تقدیم کردند حضرت امام مدظله در ضمن 
فرمایشات خود، »نظارت نماینده امام« در سازمان را »دخالت«، »کنترل« و »حراست سازمان 
از انحراف« معنا فرمودند. از آن پس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي بیش از پیش در 
تبعیت از ولي فقیه تحت نظر نماینده امام باعنایات حضرت حق، به کار خویش ادامه داد و 
آن دسته از اعضا که نتوانستند نظارت و رهنمودهاي نماینده امام را تحمل کنند به بهانه هایي 

از سازمان استعفا دادند و عضویت آنان لغو شد. 

45. متاسفانه به جاي پذیرش صحبت هاي نماینده امام گفته شده بود عیسي به دین خود و موسي به دین خود! )پاورقی از 
متن بیانیه است.(. 
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ما بر این اعتقادیم که: 
تحول داخلي سازمان و به دنبال آن آشنایي بیشتر با معارف اسلامي و ضوابط شرعي در 
رابطه با تشکیلات اسلامي سرشار از خیرات بوده و این خود سبب شده تا بعضي از 
نقایص و نارسائي هاي فکري که مي رفت در آینده سازمان را دچار انحراف نماید مرتفع 
گردد. تحول سازمان در واقع رهایي از برخي رسوبات روشنفکري و پیوند همه جانبه به 
اسلام فقاهتی بود و ما همه اینها را از برکات وجود ولي فقیه زمان حضرت امام خمیني 
مدظله العالي و حضور نماینده ایشان در سازمان مي دانیم، لذا برخود لازم دیدیم که این 
خیرات و برکات را که در سیر تحولات سازمان به دست آمده، اجمالاً به امت حزب الله و 
تمام کساني که به نحوي در کارهاي جمعي فعالیت دارند، تقدیم داریم باشد تا مورد توجه 

و تأمل اندیشمندان مسلمان و مؤمنین جامعه اسلامي مان قرار گیرد. 
ما معتقدیم تمام اعمال فردي و اجتماعي انسان تحت پوشش و گستره فراگیر »احکام الله« 
قرار مي گیرد و حکم شرعي آنها باید توسط فقهای جامع الشرایط استنباط شود. ما در عین 
اعتقاد به سعادت بخش بودن همه احکام شرعي معتقدیم همه آنها در عصر غیبت باید در 
سایه رهبري و ولایت فقیه پیاده و اجرا شوند، لذا جهت برخورداري همه اعمال از پشتوانه 
»حجت شرعي« دخالت و نظارت ولي فقیه یا نماینده ایشان را در سازمان ضروري مي دانیم. 
ولایت فقیه به عنوان امتداد امامت در عصر غیبت و تداوم رهبري صحیح جامعه و برپایي 
حکومت اسلامي، ضامن اجراي دقیق احکام اسلام است. حدود اختیارات ولي فقیه به میزان 

اختیارات رسول اکرم)ص( و ائمه هدي )ع( است.« 46
علاوه بر آن براي برحذر بودن از روابط و مناسبات غیرشرعي در تشکیلات باید تمام 
موجودیت تشکیلات و روابط و ضوابط آن در ارتباط مداوم به فقها عرضه تا در صورت 
لزوم تصحیح شود، از این رو معتقدیم در شرایط حاضر هر تشکیلات اسلامي ای باید از 
طریق پیوند و رتباط مداوم با ولي فقیه و مرجع تقلیدمان حضرت امام خمیني مدظله العالي 
امور خود را سامان دهد و بدون وجود چنین ارتباطي، رعایت نظر امام در حرکت هاي 
دروني یا موضع گیري هاي بیروني امکان پذیر نخواهد بود و در نتیجه مشروعیت حرکت هاي 

تشکیلات زیر سئوال خواهد رفت. 

46. مقصود ولایت تشریعي است. فرق بین فقهای عظام و ائمه معصومین )ع( در ولایت تکویني و مقامات معنوي آنهاست. 
)پاورقی از متن بیانیه است.(. 
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ما معتقدیم وجود تشکل هاي متعدد امري مطلوب است و علاوه بر آنکه براي یکدیگر به منزله 
آینه هستند و رشد و کمال خود را مي جویند، نسبت به یکدیگر سبقت در خیرات نیز دارند. 
علاوه بر معیارهاي خدشه ناپذیر عقیدتي، تجربه تاریخي نیز نشان داده است که تنها راه 
مصونیت افراد و گروه ها از انحراف، ایجاد ارتباط و پیوند مستمر با روحانیت متعهد و با 
تقواي اسلام است، از این رو همه تشکل هاي اسلامي همچون توده هاي میلیوني امت 
حزب الله لزوماً باید در جهت ارتباط روز افزون خود با حوزه هاي علمیه و روحانیت اصیل 

و حاضر در صحنه، راه هرگونه انحراف را به روي خویش مسدود نمایند. 
همچنین متذکر مي شویم: 

الف( سازمان بر خلاف گذشته »نیمه مخفي نیمه علني« نبوده ودر شرایط حاضر به صورت 
علني فعالیت مي نماید. 

ب( اقتدار پرشکوه نظام مقدس جمهوري اسلامي و مصونیت آن از هر گونه تعرض نظامي 
)داخلي و خارجي( به خصوص بعد از فرمان تاریخي امام خمیني مدظله العالي در مورد 
عدم عضویت افراد احزاب و گروه ها در نهادهاي نظامي و انتظامي، ضرورت دارا بودن بعد 
نظامي را براي سازمان منتفي ساخته است، از این رو سازمان بر خلاف گذشته فاقد بعد 

نظامي و تنها یک تشکیلات عقیدتي – سیاسي معتقد به اسلام فقاهتی است. 
ج( از مورخه61/9/1 به بعد اطلاعیه ها، بیانیه ها، نشریات سازمان به دلیل منتفي بودن بعد 

نظامي بدون آرم منتشر مي شوند. 
در پایان مجدداً یادآور مي شویم که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي تحت نظارت و 
دخالت نماینده محترم حضرت امام درسازمان آیت الله راستي به کار خود ادامه مي دهد و 
تمام موضع گیري ها، مصوبات و انتشارات سازمان با نظر ایشان انجام مي گیرد و براي ادامه 
کار خود محتاج راهنمایي ها و ارشادات همه مومنین و متفکران دلسوز اسلامي، بالاخص 
علما و روحانیون بزرگوار و ائمه جمعه و جماعات و امت حزب الله و شهیدپرورمان است 

و انتظار داریم در این امر مهم ما را یاري فرمایند.«47
به هر روی رفته رفته و با توجه به شرایط جنگي کشور و اهتمام اعضاي فعال و اصلي سازمان 
به مسئله جنگ و همزمان با تعطیلي نسبي فعالیت هاي حزب جمهوري اسلامي،  فعالیت هاي 

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي نیز رو به افول نهاد. 

47. آرشیو مرزک اسناد انقلاب اسلامی، پرونده اسناد درون گروهی سازمان محاهدین انقلاب، شماره بازیابی13057. 
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حسین فدایی در این باره می گوید:
»پس از انحلال یا تعطیلي حزب جمهوري اسلامي، حضرت امام به آقاي راستي پیغام 
فرستادند که مي خواهم نمایندگي ام را در سازمان بردارم. مي خواهید چه کار کنید؟ آقاي 
راستي هم پیام را منتقل کردند. ما هم گفتیم اگر ولي فقیه در سازمان نماینده نداشته باشد، 

سازمان را منحل کنید و سازمان در سال 65 منحل شد.««48
در مهرماه 1365 آیت الله راستي کاشاني در نامه اي به امام، از ایشان خواستند تا با استعفاي ایشان 
و انحلال سازمان موافقت فرمایند.  امام نیز پنج روز بعد با  این دو درخواست موافقت  فرمودند. 
همان گونه که پیشتر گفته شد، پس از استعفاي جناح موسوم به چپ در سال 61، اعضای آن 
هر کدام جذب نهاد، سازمان یا وزارتخانه اي شدند. خروج آنها از تشکیلات موجب نشد تا  این 
جریان انسجام خود را از دست بدهد، بلکه طي جلسات هفتگي، حیات فکري و سازماني خود 
را حفظ کردند. با ارتحال امام  این گروه به فکر تجدید سازمان افتادند و با مخالفت کمیسیون 
ماده 10 احزاب، با تشکیل سازماني متفاوت از سازمان اول با همان نام، ناگزیر کلمه »ایران« را 
به انتهاي نام سازمان اضافه کردند و در مهرماه سال 1370 با اخذ مجوز فعالیت رسمي خود را 

در دوره جدید آغاز کرد. 
بررسي شرح حال سازمان جدید مجالي دیگر را مي طلبد، اما یادآوري این نکته چندان خالي 
از لطف نیست که اعضاي موسس سازمان جدید راه را براي ورود افراد دیگر ناهموار بلکه 
مسدود کردند تا جائی که هفته نامه راه  نو در شماره 20 خود در تاریخ 77/6/14  این سازمان را 
آهنین، منزوي،  بسته، یکپارچه و در جهت همشکل سازی اعضا یاد کرد. در عین حال برخي 
از تحلیلگران معتقدند در مقاطع مختلف تاریخي بخش هایي از جناح هاي مختلف سازمان به 
یکدیگر یاري رسانده اند، موضوعي که وقتی با بهزاد نبوي مطرح شد لبخند زد و  این نظریه را 
به شهید داود کریمي نسبت داد و آن را کاملًا رد کرد.  به هر حال  این نظریه منحصر به آن شهید 

نبود و از دیگر چهره هاي جریان شناس نیز نقل شده است. 

48. ناگفته هایی از سازمان مجاهدین انقلاب، گفتگو با حسین فدایی، سایت رجانیوز، 21 بهمن 1387، شماره خبر 24534،. 
 .rajanews.com
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یکی از جنجالی ترین شخصیت های تاریخ انقلاب اسلامی،  شهید محمدعلی منتظری است. 
انتساب او به آیت الله منتظری به عنوان یکی از سران انقلاب اسلامی و نزدیکی و علاقه دوطرفه 
محمد منتظری به امام خمینی موجب می شد تا محمد منتظری بیش از بقیه چهره های مبارز در 
معرض توجه قرار گیرد. رابطه صمیمی محمد منتظری با برخی از رهبران مبارز علیه امریکا و 
اسرائیل در خاورمیانه مانند فلسطین، لبنان، سوریه و لیبی نیز موجب می شد تا محمد منتظری در 
قطب مخالف اشخاص حاضر در دولت موقت و سیاست های اتخاذی آن قرار گیرد. از سوی 
دیگر اقدامات جنجالی و بعضا بدون پشتوانه انقلابی محمد منتظری مانند سفر به لیبی و یا اعزام 

نیرو به لبنان موجب می شد تا حتی پدرش نیز مجبور به ابراز برائت از او شود. 
به هر روی اقدامات محمد منتظری در سال های 1357-1360 ریشه در گذشته و مسائل 
قبل از انقلاب داشت. در این فصل به زندگی پرماجرای شهید محمد منتظری پیش از پیروزی 

انقلاب می پردازیم. 

از تولد تا زندان
شهید محمدعلی منتظری در بهمن ماه 1323 در نجف آباد به دنیا آمد. پس از سه سال 
تحصیل در دوره ابتدایی به حوزه علمیه رفت. مدتی هم در کارگاه عمویش ریخته گری و در کنار 
پدربزرگش کشاورزی می کرد. او از همان ابتدا دغدغه اسلام و عزت مسلمانان را در سر داشت. 
در حوزه از محضر استادانی چون امام خمینی، آیت الله داماد، آیت الله مشکینی، آیت الله منتظری 
و آیت الله احمد جنتی بهره برد. محمد منتظری از هوش و استعداد فوق العاده ای برخوردار بود، به 
گونه ای که دروسی را که دو سال زمان می برد، 6، 7 ماهه فرا  گرفت. او ضمن تحصیل به تربیت 
افراد دیگر هم  پرداخت و شاگردانی را تربیت کرد. در سال های آغازین دهه چهل و همزمان با 
شروع نهضت امام خمینی)ره( همراه پدر وارد مبارزه شد و مبارزه را در ابعاد و قالب های مختلفی 
از جمله صدور بیانیه علیه رژیم با امضای علما و فضلای حوزه، مسافرت به نقاط مختلف کشور 
برای تبادل بیانیه ها و اعلامیه ها و انتقال اخبار و اطلاعات، تشکیل جلسات درس برای طلاب 
و جوانان و آموختن روش های مخفی کاری و رازداری و ایجاد تیم ها و هسته های مبارزاتی در 
شهرستان ها دنبال  کرد. او همچنین مطالعه  سایر نهضت ها و انقلاب های ملل مستضعف و یادگیری 

زبان انگلیسی را امری مهم قلمداد و بر نقش آن در مبارزه تاکید می کرد. 
محمد منتظری خود در باره ورودش به مبارزات می گوید:
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»من و پدرم در یک ماه و یک روز وارد مبارزه شدیم، یعنی سال 41 که امام مبارزات خود 
را شروع کرد. در این سال من خیلی جوان بودم. البته پدرم در طول زندگی یک سری 
تجربیاتی را کسب کرده بود که من نداشتم. در اولین سال مبارزه از نوشتن اعلامیه شروع 

کردم، بعدا به مسائل تشکیلاتی و تربیت افراد برای مبارزه پرداختم.«1
محمد منتظری یک بار به خاطر شعار دادن در مجلسی علیه شاه در تهران دستگیر و پس از 
مدت کوتاهی آزاد، اما سه سال پس از آغاز نهضت، در صبح روز اول فروردین 1345 در حرم 
حضرت معصومه)س( و حین پخش اعلامیه دستگیر  شد و با وجود آنکه خودش را معرفی 
نکرد، اما ساواک به هویتش پی  برد. دستگیری او از دو جهت برای ساواک اهمیت داشت. یکی 
اینکه او از روابط پدرش یا سایر روحانیون مبارز و منابع مالی ناشی از وجوهات آگاه بود و دیگر 
این که او از چگونگی صدور بیانیه ای اخیر و عاملان آن خبر داشت، به همین جهت بازجویان 
ساواک او را برای اعتراف تحت فشار قرار دادند و بیش از ده روز شکنجه  کردند، اما محمد 
لب به سخن باز نکرد و از هرگونه اعترافی خودداری  کرد، در نتیجه، شکنجه ها شدیدتر  شدندو 
بیش از300 سیلی به او زدند به طوری که تا مدت ها از گوشش چرک بیرون می آمد و بینایی اش 
آسیب دید، اما شدیدترین شکنجه او که جلوی پدرش انجام شد نشاندن او روی بخاری برقی 

بود، به نحوی که ران هایش سوخت. 
او این قضیه را در دفاعیه دادگاهش این گونه توضیح  داد: 

»آن قدر سیلی و شلاق زد که حساب ندارد. بعد از آن )بی ادبی است( با زور شلوار مرا 
کَند و نشیمنگاه مرا به بخاری ی که بدنه آن سرخ بود چسباند. می گفت خودت بچسبان، 
اما چون خودم آن طور که مراد او بود نمی چسباندم، جلوی من می ایستاد و دست های مرا 
می گرفت و با وضعی که ناگفتنی است آن عمل را انجام می داد. در آن وقت بود که آیه 
شریفه »یا نار کونی بردا و سلاما« بر زبانم جاری شد و با وجود زخم ها و تاول های زیاد، 

معجزه قرآن آشکار شد و درد آن بسیار ناچیز بود«. 2
محمد منتظری نهایتا به سه سال حبس محکوم و در زندان با افراد مختلفی از جمله آیت الله 
طالقانی، آیت الله ربانی شیرازی، ؛ آیت الله منتظری، مهندس بازرگان و بیژن جزنی3 هم بند  شد. در 

1. شیخ محمد منتظری کیست،  روزنامه انقلاب اسلامی،  18 مهر1358،  ص3.
2. فرزند اسلام و قرآن،  به کوشش مرتضی محمودی،  تهران؛  واحد فرهنگی بنیاد شهید،  چاپ اول1362،  ص 45.

3. بیژن جزنی در سال 1316 متولد شد، به دلیل حضور پدرش در حزب توده در نوچوانی به عضویت حزب درآمد. در سال 
1338 به همراه محمد چوپان زاده گروه مسلحانه کوچکی را با مشی مارکسیستی راه اندازی کرد. پس از سرکوب قیام 15خرداد 
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آنجا از نزدیک با گروه های مختلف فکری و مبارزاتی مثل مارکسیست ها و چپی ها و ملی گراها 
آشنا شد و به بحث با آنها   پرداخت و نهایتا به این نتیجه  رسید که در زیربنای تفکرات اکثر 
روشنفکران مذهبی رگه های غربی وجود دارد و آنها به اسلام غربی فکر می کنند و نه به اسلام 
ناب. همچنین چپی ها را افرادی دید که به رغم شکست در بحث های منطقی و استدلالی، با 
مغالطه خود را حفظ می کنند و دم به تله نمی دهند. او در یادداشت های زندانش با اشاره به 
بحث هایش با بیژن جزنی و برخی از توده ای ها، آن ان را مصداق آیه  »فی قلوبهم مرض فزادهم 
الله مرضا« می داند. وی در زندان به تکمیل زبان انگلیسی و مطالعه سایر نهضت ها و مطالعه 

مفاهیم و درس اسلامی  ادامه داد و در همآن  جا توسط آیت الله طالقانی معمم شد«. 4 
محمد منتظری در ایام حبس نیز دست از نامه نگاری برنداشت و خطاب به نهادهای بین 
المللی چندین نامه نوشت. همچنین پول هایی را که خانواده و آشنایان برایش می آوردند، پس انداز 
می کرد و برای صرف کردن در راه مبارزه به بیرون از زندان می فرستاد. او در زندان به این نتیجه 
 رسید که خلأ نیروهای مذهبی، نداشتن تشکیلات منسجم برای مبارزه است و همین خلأ جوانان 

را به بهانه  مبارزه تشکیلاتی در دام گروه های مارکسیستی و شبه مارکسیستی می اندازد. 

پس از زندان
شهید محمد منتظری پس از آزادی از زندان در اواخر سال 47 تلاش کرد تا تشکیلات 
مبارزاتی مدنظرش را راه اندازی کند. تمام تلاش او در این سال ها این بود که فضای سیاسی 

 به همراه افرادی چون بهزاد نبوی به هیئت تحریریه نشریه »پیام دانشجو» پیوست که حسن حبیبی سردبیری آن را برعهده 
داشت. در این سال ها چند بار بازداشت و به حبس های کوتاه مدت محکوم شد. در فروردین 1342 گروهی را به همراهی 
ضیاطریقی و چوپان زاده به منظور فعالیت های مسلحانه راه اندازی کرد و در پاییز 1346 دستگیر و پس از محاکمه به حبس ابد 
محکوم شد. بقایای گروه او به همراه گروه مسعود احمدزاده و امیرپرویز پویان، سازمان چریک های فدایی خلق ایران را شکل 
دادند. جزنی که از فعال ترین مارکسیست های زندان بود،  سرانجام در 29 فروردین 1354 به همراه حسن ضیاظریفی، احمد 
جلیلی افشار، مشعوف کلانتری، عزیز سرمدی، محمد چوپان زاده، عباس سورکی از فداییان خلق و مصطفی جوان خوشدل و 

کاظم ذوالانوار از مجاهدین خلق در تپه های اوین توسط عوامل ساواک کشته شدند.
4. محمدتقی بنکدار که همزمان با محمد منتظری در زندان به سر می برد، در باره معمم شدن او می گوید:  »او پیش از زندان 
عمامه نداشت. با توجه به اینکه کسی که درس خارج خوانده باشد معمم است و او هم درس خارج را خوانده، ولی معمم 
نشده بود، کم عمامه به سر می گذاشت. شهید منتظری معمولا در زندان لباس روحانیت نمی پوشید و هنگامی که از زندان 
بیرون آمد، لباس روحانیت به تن کرد. البته در زندان در جشن به اصطلاح خودشان تاج گذاری که امروز به جشن عمامه گذاری 
مشهور است، آقای طالقانی بر سر او عمامه گذاشتند، اما همان طور که قبلا هم گفتم به ندرت عمامه به سر می گذاشت و در 
زندان خیلی کم. حتی اصلا ندیدم یا شاید یک بار دیدم. وقتی به حوزه می رفت و آنجا درس می داد عمامه به سر می گذاشت، 
ولی گاهی هم عرقچین به سرش می گذاشت. محمد منتظری فلسفه را مطالعه کرده و اسفار را نزد پدر خوانده بود و تدریس 

هم می کرد. شهید منتظری سواد فقهی هم داشت و حکمت متعالیه را هم می فهمید. 
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را به حوزه های علمیه منتقل کند. او بعدها در مصاحبه ای راجع به این مقطع زمانی و مشکلات 
پیش روی این کار چنین می گوید:

»پس از آزادی وارد یک سلسله فعالیت های تشکیلاتی شدم و برای کارهای مسلحانه و 
کادرسازی نقشه می کشیدم. در اینجا با یک سلسله مشکلات مواجه شدم، یعنی دیدم آنهایی 
که مذهبی هستند معمولا بینش سیاسی ندارند و آنهایی که بینش سیاسی دارند، در خط 
اسلامی نیستند. مسلمان هستند ولی مسائلی را مطرح می کنند که با اسلام جور درنمی آید. 
گفتم باید از صفر شروع کرد. بر همین اساس شروع به کادرسازی کردم و در این جهت 

پیشرفت هایی هم کرده بودیم.«5
او در همین راستا یک هسته مبارزاتی را شکل داد و به گزینش سایر افراد مستعد پرداخت. 
به طور موازی نیز تلاش کرد تا فضای بینش و تحلیل سیاسی را به حوزه منتقل کند و به همین 
منظور اقدام به تشکیل انجمن ها و کانون های محلی در حوزه های علمیه شهرستان های مختلف 
کرد. در همین راستا برای کتابخانه های مدرسه فیضیه و مدرسه حقانی در قم و مدرسه الحجه 
در نجف آباد روزنامه می خرید. بعدها در سال 49-48 با کمک او طلاب مبارز مدرسه علمیه 
نجف آباد کتابخانه سیاری را راه اندازی کردند که منشا اثر فراوانی بود،  اگر چه این کتابخانه در اثر 

یورش ساواک به این مدرسه و تعطیلی آن، رو به زوال رفت. 
حجت الاسلام احمد سالک در باره تغذیه فکری جوانان و طلاب توسط محمد منتظری می گوید: 
»آن موقع ]موسسه[ راه حق جزواتی را پخش می کرد. من هم از زمان دبیرستان، عضو 
]موسسه[ راه حق بودم و مرتباً جزوات آن از قم برایم می آمد. مطالب آن بسیار روشنگر و 
مفید بودند. از همان زمان با آیت الله مصباح یزدی آشنا شدم و تا کنون نزدیک به چهل سال 
است با ایشان آشنا هستم. محمدآقا می گفت: »برای مقدمات ذهنی و تقویت ایمانی جوانان 

باید از این جزوات استفاده کنیم.«6
از دیگر اقدامات محمد، ترویج رادیو گوش کردن در بین طلاب بود، کاری که تا پیش از 
آن نه تنها مرسوم نبود، بلکه به شدت مذموم بود. علی جنتی از همراهان و یاران شهید منتظری 

در این  باره می گوید:
»به تدریج گوش کردن به رادیو و خرید و فروش آن در بین طلبه ها رواج یافت. در توزیع 

5. شیخ محمد منتظری کیست،  روزنامه انقلاب اسلامی،  18 مهر1358،  ص3.
6. قدرت جذب او بسیار زیاد بود،   گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین احمد سالک،  نشریه شاهد یاران،  آبان1388،  ش48،  ص 46.
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رادیوها، مرحوم محمد منتظری و آقای مصطفی پاینده نقش اساسی داشتند.«7

در ادامه، اولین کلاس های محمد منتظری به مدت سه ماه در تابستان سال 48 تحت عنوان 
»حکومت اسلامی« تشکیل شدند که در آن راجع به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و ابعاد 
سیاسی و اقتصادی آن بحث می شد. در تابستان سال بعد نیز به تدریس اقتصاد و زبان انگلیسی 
پرداخت. مدتی نیز در مدرسه فیضیه درس اقتصاد می گفت که به دلیل استقبال طلاب و کمبود 
جا، این درس به مسجد اعظم قم منتقل شد. حجت الاسلام محمدجعفر سعیدیان فر در این  باره 

و موانع ایجاد شده بر سر برگزاری این کلاس ها می گوید: 
»ایشان ابتدا درس اقتصاد را از حجره آغاز کرد و بعد به مسجد اعظم رفت. این مسجد، 
مسجد بزرگی است و هنگام کلاس ایشان یکی از سالن های آن پر می شد و حدود 400 نفر 
و نیز طلبه های زیادی می آمدند. یک  بار آقای قرائتی در تلویزیون گفت که من به کلاس های 
درس اقتصاد محمد منتظری می رفتم. آن درس در حوزه گرفته بود، چون درس جدیدی 
بود. ایشان کتاب اقتصادی یکی از نویسندگان غربی را تدریس می کرد که دقیقا به خاطر 
ندارم عنوانش چه بود. آن کتاب در واقع بهانه بود و ایشان در کلاس حرف های خودش 
را می زد. یادم هست آن موقع بحث هایش را یادداشت می کردم، ولی ساواک همه آن 
یادداشت ها را برد. در حقیقت آن کتاب مبنا بود، اما نه این که قصد داشته باشد آن کتاب را 
تدریس کند. تا آنجا که به خاطر دارم ایشان بحث های خودش را می کرد. به عبارتی، حاشیه 
بیش از متن بود و بحث های سیاسی بسیاری همراه آن مطرح می شد و در واقع می خواست 
کار دیگری انجام دهد و منظور بحث اقتصاد نبود. ابتدا به ایشان گفتند: شما نباید اینجا 
درس بدهید. آن موقع پسر آیت الله بروجردی متولی آن مسجد بود. شهید منتظری اول زیر 
بار نرفت. بعد به ایشان گفتند: شما این جا نیا. ایشان گفت آخر چه اشکالی دارد؟ گفتند: 
نباید شما در مسجد اقتصاد درس بدهید. بعد آمدند و در شبستان را بستند و ما در ایوان 
مسجد نشستیم. فردا بعد از ظهر حدود ساعت 4، هنگام درس به خادمان گفته بودند آن 
قدر آب روی ایوان ها بریزند تا کسی نتواند بنشیند. یادم هست ایشان یک جلسه به صورت 
ایستاده، مقداری صحبت کرد. بعد خادمان آمدند و با سر و صدا به ایشان گفتند: شما نباید 
اینجا درس بدهید و کلاس درس به مدرسه فیضیه منتقل شد. فیضیه هم سالن خوبی به 
نام کتابخانه داشت. آن ساعتی که می خواستیم برای کلاس بیاییم عملا نشد و مشکلاتی را 

7. سعید فخرزاده،  خاطرات علی جنتی،  تهران؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  چاپ اول1381،  ص 59.
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ایجاد کردند، به همین دلیل به سالن نمناکی که پشت آنجا و رختشوی خانه بود، رفتیم. مدتی 
کلاس ها ادامه داشتند و طبیعتا در آنجا مشکلاتی چون جای نشستن بیشتر بود و به این 
ترتیب عملا کلاس ها تعطیل شدند. در حوزه هم بعضی از مرتجعین که مخالف امام بودند 
می گفتند: محمد منتظری کمونیسم درس می دهد، اقتصاد چیست؟ باید دین تدریس کند.«8
محمد منتظری همچنین تلاش می کرد تا طلاب زبان عربی را به گونه ای بیاموزند تا بتوانند از 
نشریات و مجلات عربی نیز استفاده کنند. یکی از مهم ترین اقدامات او صدور بیانیه افشاگرانه ای 
در سال 1348 بود که به سرمایه گذاری های کلان راکفلر، ثروتمند معروف، اعتراض و با امضای 

جمعی از طلاب حوزه علمیه قم منتشر شد. 
او که پس از زندان با انجمن های اسلامی دانشجویان خارج از کشور نیز مرتبط شد و کوشید 
بیانیه ها و اعلامیه های مبارزان داخلی را در خارج از کشور نیز منعکس کند و متقابلا به پخش 
نشریات دانشجویان مبارز خارج از کشور و بیانیه ها و سلسله درس  های  ولایت فقیه امام در 
سطح وسیعی در داخل ایران و شهرستآن ها بپردازد. او در راستای همین ارتباطات گسترده قصد 
داشت در سال 1349 به حج برود و در مکه با روحانیون مبارز ساکن نجف ملاقات کند، ولی 

ساواک از خروجش از کشور جلوگیری کرد. 
در خرداد سال 1350 محمد منتظری هنگام انتقال بخشی از اثاثیه و مدارک تشکیلاتی به 
جای امن تری در قم، در محاصره ساواک گرفتار شد، ولی پس از تعقیب و گریز نهایتا توانست 
از آنجا  فرار کند و چند روزی در خانه دوستانش در قم و تهران مخفی شود. نهایتا هم به مشهد 

و از طریق مرز تایباد به افغانستان و سپس پاکستان رفت. 
روایت دکتر محمدعلی هادی که در مسافرت محمد منتظری به افغانستان او را همراهی کرد، 

از این ماجرا بدین شرح است:
»به اصفهان آمدم. نامه ای به من نوشتند و در اتاقم انداختند تا مشخصات داده شده را ببینم. 
آن شخص، آقای تهرانی بود که در روزنامه اطلاعات با آقای دعایی کار می کرد و اخیراً هم 
مرحوم شد و مقام معظم رهبری هم برای ایشان پیام دادند. پس از ملاقات با ایشان سوار 
ماشین شدیم. ایشان در مسیر وضعیت را برایم شرح داد و گفت که ماجرا این است و باید 
محمد را به نحو خاصی از ایران خارج کرد. آن موقع اصلاً ایشان را نمی شناختم و فقط با 
توجه به علائم و مشخصاتی که در نامه ذکر شده بود مطمئن شدم این آقا همان کسی است 

8. جریان شناس بی نظیری بود،   گفتگو با محمدجعفر سعیدیان فر،  نشریه شاهد یاران،  آبان1388،  ش48،  ص 88.
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که باید ببینم. اسم، شماره تلفن و آدرسی هم از ایشان نداشتم تا اگر احیاناً دستگیر شدم، حتی 
زیر شکنجه هم نام ایشان را فاش نکنم. حتی به من نگفتند چه کسی نامه را نوشته است. بعد 
که رفتم و راه را بررسی کردم و بازگشتم، دوباره قرار گذاشتیم. این بار محل قرارمان در یک 
چلوکبابی در مشهد بود. به آن چلوکبابی رفتم تا ناهار بخورم که دیدم محمد سر میز دیگری 
نشسته است. طوری وانمود کردیم که به صورت اتفاقی همدیگر را دیده ایم تا اگر لو رفت، 
این طور بازگو شود که من به صورت اتفاقی به آنجا رفتم تا غذا بخورم و اتفاقاً او هم آنجا 
بود و از قبل هم با هم آشنایی نداشتیم. محمد کت و شلوار پوشیده و ریشش را هم زده بود. 
قرارشد از آنجا به زاهدان برویم. در اتوبوس هم با فاصله و در دو جای مختلف نشستیم تا 
کنار هم نباشیم. من جلو نشستم و ایشان هم عقب اتوبوس نشست. آن موقع هم مثل حالا 
مسافرخانه ها شناسنامه می خواستند. ما به مسافرخانه های بسیار خراب رفتیم که از ما شناسنامه 
نخواهند. یادم نیست چه بهانه  ای آوردیم، ولی از ما شناسنامه نخواستند. یک شب آنجا بودیم. 
من فوراً به یک خیاطی رفتم و دو دست لباس بلوچی برای خودم و او سفارش دادم. صبح 
لباس را به او پوشاندم و بلافاصله با هم با اتوبوس به زابل و منزل آقای حسینی  زابلی 
رفتیم. ایشان هم ترتیب کارها را داد. قویاً احساس می کردم آقای حسینی محمد منتظری 
را شناخت، اما به روی خودش نیاورد. بعد ایشان با چند نفر ما را از طریق افغانستان به 
طرف پاکستان راهی کرد. به این ترتیب از زابل سوار ماشین شدیم و به صورت قاچاق به 
افغانستان رفتیم و عرض افغانستان را طی کردیم. کسانی که از طرف آقای حسینی زابلی 
برای کمک به ما فرستاده شده بودند در منطقه چمن پاکستان نزدیک کویته یعنی از مرز 
افغانستان و پاکستان ما را وارد پاکستان کردند. قبلًا هم پولشان را داده بودم، بنابراین با شهید 

منتظری وارد شهرکویته پاکستان شدیم. 
من فکر می کردم شهید منتظری آقازاده است، پس باید حتماً وضعش خوب باشد و با خود 
پول حسابی آورده باشد. از آن طرف هم او فکر می کرد من با خود پول آورده ام، ولی من 
پول بسیار کمی داشتم. در پاکستان به حسینیه می گفتند امام واره. این حسینیه چندین اتاق 
خالی داشت. قبلًا که یک بار به پاکستان رفته بودم، با یک روحانی به نام آقای فاضل آشنا 
شده بودم. روزها به منزل آقای فاضل و برای خواب هم به یکی از حسینیه ها می رفتیم. شهر 
کوچک بود و ما هم غریبه بودیم. از طرفی کنسولگری ایران هم فعال بود، به همین دلیل 
به ما حساس شده بودند، بنابراین عذر ما را خواستند و ما را از آن امام واره بیرون کردند. ما 
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هم به یکی از مسافرخانه های آنجا رفتیم و چون شناسنامه و گذرنامه نداشتیم، ناچار شدیم 
به مسافرخانه ای برویم که به قدری کثیف بود که لباس هایمان پر از شپش شدند، اما چاره  
نداشتیم و می بایست شب را در آنجا می گذراندیم. در این میان تقاضای گذرنامه پاکستانی 
کردیم. درآن موقع مردم پاکستان شناسنامه نداشتند، بنابراین اگر می رفتید و می گفتید من 
متولد کراچی یا کویته یا هر جای دیگر پاکستان هستم، به راحتی به شما شناسنامه می دادند. 
ما هم تقاضا کردیم، اما چون پول نداشتیم تا فوری تقاضا کنیم خیلی مراجعه کردیم و بسیار 
معطل شدیم. بالاخره به ما دو نفر به عنوان پاکستانی، گذرنامه پاکستانی دادند. به خاطر 
ندارم با چه اسمی گذرنامه گرفتیم، ولی قطعاً منتظری و هادی نبود. پس از دریافت گذرنامه 
با قطار به کراچی و مستقیماً خدمت آیت الله شریعت رفتیم. آیت الله شریعت یکی از علمای 

بسیار روشنفکر، تیزهوش و دانشمند بود.«9
محمد منتظری در زمان اقامت در کویته با مجاهدان افغان آشنا شد و ضمن مطالعه و آشنایی 
با معادلات منطقه و جنبش های آن، یک هسته  مبارزاتی علیه ظاهرشاه پادشاه وقت افغانستان را 
پی ریزی کرد. نتیجه این آشنایی و مطالعه جزوه ای تحقیقی شد که بعدا خدمت امام خمینی)ره( 
ارائه داد. او سپس به کراچی رفت و ضمن تکمیل زبان اردو و انگلیسی با سازمان الفتح ارتباط 
گرفت و مقدمات ارتباط مبارزین ایرانی با الفتح برای آموزش های نظامی را فراهم کرد. گفتنی 
است در یک سال و اندی اقامتش در پاکستان کسی نمی دانست که او فرزند آیت الله منتظری 
است و او با خرجی کمی  که داشت روزگار می گذراند. حتی مدتی به خاطر فقرمالی مجبور بود 
شب ها در پارک ها و خیابان ها بخوابد. محمد منتظری نهایتا در سال 1351 با کشتی به عراق 
رفت و به حضور امام خمینی رسید. در آنجا ضمن ادامه تحصیل، ارتباط با مبارزین ایرانی و 
مجاهدین افغانی و پاکستانی و عرب را پیگیری  کرد و با تاسیس کتابخانه و برگزاری کلاس های 
درس متعدد  کوشید فضای مبارزاتی را گسترش دهد. او در همین راستا سفرهای متعددی به 

کشورهای حاشیه خلیج فارس و لبنان و سوریه داشت. 10

9. بسیار به خود سخت می گرفت، گفتکو با محمدعلی هادی، نشریه شاهد یاران،  آبان 1388،  ش48،  ص 49.
10. اصغر جمالی فر معروف به ابوحنیف از نقش ویژه شهیداندرزگو بر مبارزات شهید محمد منتظری خبر  می دهد و اظهار 
می دارد:  »او یکی از دوستان شهید منتظری بود. این دو تجارب و اطلاعات خود را به هم انتقال داده بودند و شاید بتوانم ادعا 
کنم شهید منتظری چنین فعالیت هایی را از شهید اندرزگو یاد گرفته بود. ضمنا او سعی می کرد تجربیات و اطلاعات خود را در 
این زمینه به صورت جزوه و کتاب درآورد و در اختیار سایر دوستان قرار دهد. در واقع این اطلاعات را در انحصار خود قرار 
نمی داد و از این طریق توانست افراد زیادی را تربیت کند. متأسفانه امروز عده ای این اطلاعات را از خود می دانند و فراموش 

کرده اند مدیون چه کسی هستند«.
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در سال های ابتدایی دهه50، مجاهدین خلق نیز فعالیت گسترده ای داشتند و برای جذب 
اینها  آنها  گفت  »شناخت«  کتاب  از خواندن  پس  او  اما  کردند،  تلاش  هم  منتظری  محمد 
اسلامی خالص فکر نمی کنند و به ضوابط و اخلاق اسلامی پایبند نیستند!11 در راستای همین 
مخالفت با سازمان و در حالی که رادیو میهن پرستان توسط چریک های فدایی و مجاهدین خلق 
تغذیه و اداره می شد، محمد با استفاده از تیرگی روابط ایران و عراق با کمک حجت الاسلام 
سید محمود دعایی توانست رادیوی »صدای روحانیت مبارز« را راه اندازی و از آن طریق علیه 
رژیم شاه افشاگری کند. این رادیو پس از تعطیلی به خاطر بهبود روابط ایران و عراق، در لیبی 

به فعالیت خود ادامه داد. 12
ادامه ارتباط با مجاهدین افغانی مانند شهید عبدالعلی مزاری13 باعث شد محمد منتظری برای 
تداوم و ساماندهی مبارزات علیه ظاهرشاه سفرهایی به افغانستان داشته باشد. او در یکی از این 

سفرها دستگیر شد و به زندان افتاد، اما پس از مدت کوتاهی آزاد شد. 
در آن سال ها محمد منتظری تشکل هایی به نام »روحانیت مبارز ایرانی خارج از کشور« 
و »روحانیت مبارز ایران« را راه اندازی کرد که ساماندهی مبارزات روحانیون ضد رژیم شاه را 
در خارج از کشور به عهده داشت. علی جنتی، حجت الاسلام اسماعیل فردوسی پور، حجت 

11. در آن سال ها که همزمان با اوج گرفتن حرکت های مسلحانه ضد رژیم بود،  یکی از اقداماتی که بین مبارزین به خصوص 
مجاهدین خلق شایع شده بود دزدی از بانک ها یا ادارات و فروشگاه های دولتی بود که تحت عنوان مصادره انقلابی صورت 
می گرفت. این فکر به مبارزین خارج از کشور هم سرایت کرده بود و آنها تحت عنوان ضربه به منافع صهیونیسم،  از 
فروشگاه های زنجیره ای متعلق به صهیونیست ها دزدی می کردند. این اقدام به شدت مورد نهی امام خمینی قرار گرفت. شهید 
محمد منتظری در باره این موضوع از امام سئوال کرد. محمد منتظری گفته بود: »خود شما فرمودید که به صهیونیست ها ضربه 
بزنید«. و امام فرموده بودند: ضربه بزنید، اما نه به این شکل که اگر طرف را بگیرند موجب وهن اسلام شود و مسلمانان را دزد 

معرفی کنند«. )خاطرات علی جنتی،  ص 71(
12. نک: گوشه ی از خاطرات سیدمحمود دعایی، تهران، نشر عروج، چاپ دوم 1387، صص93-90؛ سیدمحمود دعایی همچنین 

از شهید عبدالعلی مزاری به عنوان یکی از مهم ترین موثران در تاسیس و راه اندازی رادیو »صدای روحانیت ایران« نام می برد.
13. عبدالعلی مزاری در سال 1326 در منطقه بلخ در افغانستان در یک خانواده شیعه متولد شد. او در سال 1351، به شهر 
نجف در عراق رهسپار شد و با امام خمینی آشنا شد. مزاری سپس با اقامت در شهر قم، تا سال 1355 دروس سطح حوزه را 
به پایان رساند. او همزمان از مهمترین رابطین حوزه علمیه قم و امام خمینی بود. در مدت اقامت در قم به دلیل داشتن کتاب 
حکومت اسلامی مدتی در تهران زندانی شد. با پیروزی انقلاب اسلامی،  مزاری در اوایل سال 1358 به کشورش رفت و در 
حرکت های مقاومت ملی علیه ارتش شوروی در افغانستان شرکت کرد. وی تا زمان فروپاشی دولت تحت حمایت شوری 
سابق در افغانستان درسال 1371 به عنوان یکی از رهبران مقاومت علیه حضور بیگانگان و دولت کمونیستی افغانستان، به نبرد 
ادامه داد. شهید مزاری در بامیان، تشکیلات حزب وحدت اسلامی را به وجود آورد که در برگیرنده مجاهدین هزاره تبار و 
شیعه مذهب افغانستان بود.با ورود مجاهدین به کابل، عبدالعلی مزاری نیز از بامیان به مزار شریف و از آنجا به کابل رفت و در 
پایتخت کشور مستقر شد. با ظهور طالبان در افغانستان،  شهید مزاری و حزب وحدت ملی به مبارزه با این گروه پرداخت، در 
عین حال نیروهای دولتی نیز حملات شدیدی به مواضع حزب وحدت اسلامی در غرب کابل می کردند. سرانجام مقاومت در 
غرب کابل شکست خورد و شهید مزاری به طرز مظلومانه ای در 22 اسفند سال 1374 به دست گروه طالبان به شهادت رسید. 
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الاسلام محمدحسین املایی از همکاران او در این تشکیلات بودند. این تشکیلات تبلیغ نهضت 
امام خمینی و افشاگری علیه رژیم شاه را در دستور کار خود قرار داد. محمد منتظری بین 
کشورهای سوریه، لبنان، عراق کویت، و... مرتب رفت و آمد می کرد. در این بین عده ای از جمله 
حجت الاسلام سیدحمید روحانی به دلیل برخی اختلافات در تشکلی تحت عنوان »روحانیان 

مبارز« فعالیت می کردند. 14
در فروردین سال 52 »روحانیت مبارز ایرانی خارج از کشور« در اعتراض به صدور حکم 
اعدام برای دکتر عباس شیبانی توسط رژیم شاه و دستگیری یکی از مبارزین فلسطینی توسط 

حکومت اردن اقدام به اعتصاب غذای 50 ساعته در محل اتحادیه دانشجویان فلسطینی کرد. 
دامنه ارتباطات شهید محمد منتظری به تدریج به اروپا نیز کشیده شد و او با دانشجویان ایرانی 
خارج از کشور نیز ارتباط گرفت و حتی خودش خانه ای در لندن تهیه کرد و آن را به امور مبارزاتی 
اختصاص داد. یکی از مهم ترین مشکلات مبارزین ایرانی، خصوصا دانشجویان ساکن اروپا و 
آمریکا در آن سال ها تهیه گذرنامه و روادید برای سفرهای مبارزاتی به فلسطین و لبنان و عراق و 

سوریه بود. محمد با پیگیری های دوساله خود و با همکاری دوستانش این مسئله را حل کرد. 15

هجرت از عراق
هنگامی که روابط ایران و عراق از تیرگی در آمد و شاه و حسن البکر دست دوستی به هم 

دادند، محمد منتظری عراق را ترک کرد و در لبنان و سوریه به فعالیت هایش ادامه داد. 
با تمرکز تشکیلات محمد منتظری در سوریه و لبنان، ارتباط و همکاری آنها  با سازمان 
های فلسطینی خصوصا الفتح و حافظ اسد، رییس جمهور سوریه بیشتر شد. همزمانی این 
قضیه با مارکسیست شدن سازمان مجاهدین خلق و تشویق مبارزین مسلمان عضو سازمان 
و سایر مبارزین جدا شده از سازمان به خروج از کشور توسط محمد منتظری، سبب شد تا 
سوریه و لبنان به محل رفت و آمد مبارزین و دانشجویان ایرانی تبدیل شود. این افراد ابتدا یک 
گزینش مقدماتی را می گذراندند و پس از آن برای آموزش توسط تشکیلات محمد منتظری به 

اردوگاه های فلسطینی اعزام می شدند. 

14. سعید فخرزاده،  خاطرات علی جنتی،  تهران؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  چاپ اول1381،  ص107.
15. هنگامی  که انجمن های اسلامی  دانشجویان اروپا تصمیم گرفتند پیامی  به کمونیست های انقلابی ظفار در یمن بفرستند و 
از آنها حمایت کنند،  محمد منتظری به شدت با آنها مخالفت و با تحلیل مسائل و جریان های منطقه ای و تشریح خط چینی ها و 

روس ها و توده ای ها آنها را از این اقدام منصرف  کرد. 
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علی جنتی در این باره می گوید: 
»در سوریه به خصوص در زینبیه، زمانی مجموعا 7-8 اتاق اجاره کرده بودیم و افرادی را که 
همزمان برای آموزش می آمدند در یک جا مستقر می کردیم. پس از آن هرکدام از دوستان 
ما با بعضی از آنها ارتباط برقرار  کردند. قسمتی از آموزش ها نیز به شکل غیرحضوری بود. 
مثلا تاریخ سیاسی را که آقای غرضی گفته و روی نوار ضبط شده بود، در اختیار افراد تحت 
آموزش قرار می دادند. وضعیت به گونه ای نبود که آنها  بتوانند به راحتی با هم ارتباط برقرار 
کنند. البته بنده و مرحوم شهید محمد منتظری و یکی دو نفر از دوستانی که سابقه بیشتری 
داشتیم، افرادی را که تازه می آمدند و به ما می پیوستند، می دیدیم و ابتدا مقداری شرایط آنها 
را بررسی و سپس مستقرشان می کردیم. خیلی تلاش می کردیم که در آنجا هم مخفی کاری 
رعایت شود، چون ممکن بود زمانی که به ایران بازمی گردند دستگیر شوند و همه آنچه را 
دیده یا شنیده بودند لو بدهند. ما باید فرض را بر این می گذاشتیم که این اتفاق روی می دهد؛ 
بنابراین باید به گونه ای عمل می کردیم که اگر تمام اطلاعاتی را هم که داشتند بیان می کردند 
به ما ضربه نخورد، از این روی آنها با اسامی مستعار آشنا می شدند. خود ما نیز عموما با 

اسامی مستعار یکدیگر را صدا می کردیم و از هویت هم خبر نداشتیم.«16
در این سال ها محمد منتظری از طریق سفرهای متعدد به نجف و نامه نگاری با امام در ارتباط بود. 

تحصن کلیسای سنت  ماری و اشتباه استراتژیک شهید محمد منتظری
یکی از مهم ترین اقدامات شهید محمد منتظری تحصن روحانیت مبارز ایران در کلیسای 
سنت ماری پاریس بود. محمد منتظری در تابستان 1356 با هدف جلب توجه افکار عمومی 
جهان و در اعتراض به صدور حکم اعدام و احکام طویل المدت برخی از مبارزین، اعتصابی را 

با بیش از صد نفر ساماندهی می کند. 
با توجه به اینکه قرار بود انجمن اسلامی  دانشجویان خارج از کشور هم تحصنی با همین 
موضوع برگزار کنند، پیگیری می کند تا یک تحصن مشترک برگزار شود، اما بروز اختلافات بین 
این دو گروه باعث می شود که دو گروه در یک مکان، ولی جداگانه تحصن کنند و بیانیه ها و 
اعلامیه هاشان جداگانه صادر شود. محمد غرضی، علی جنتی، محمود دعایی، صادق طباطبایی، 
صادق قطب زاده و احمد سلامتیان از جمله افراد این تحصن بودند. افرادی چون هادی غفاری 

16. سعید فخرزاده،  خاطرات علی جنتی،  تهران؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  چاپ اول1381،  ص 129.
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هم از کشورهای مختلف آمده بودند. 
تحصن کنندگانِ روحانیت مبارز به سرپرستی شهید محمد منتظری در صدر لیست مبارزین 
زندانی در ایران، روی 5 نفر بیشتر مانور دادند: آیت الله منتظری، مهندس عزت الله سحابی، آیت الله 

طالقانی، آیت الله ربانی شیرازی و سید مهدی هاشمی. 
جالب آنکه سید مهدی هاشمی در  آن زمان به جرم قتل آیت الله شمس آبادی به خاطر 
مخالفت با کتاب »شهید جاوید« دستگیر شده و در زندان بود. امام خمینی هم به دلیل وجود نام 
سید مهدی هاشمی در این لیست حاضر به حمایت از این تحصن نشدند. علی جنتی از یاران 
محمد منتظری از قصد اولیه او مبنی بر برپایی تحصن تنها با محوریت سید مهدی هاشمی خبر 

می دهد و می گوید: 
»سیدمهدی به کارتر نامه نوشت چون آن زمان کارتر رئیس جمهور آمریکا بود و خیلی 
شعار حمایت از حقوق بشر را می داد، لذا او این نامه را از طریق سفارت آمریکا در دمشق 
برای کارتر فرستاد تا توجهش را به شرایطی که در داخل زندان های ایران می گذشت جلب 
کند. مرحوم منتظری پیشنهاد کرد ما بیاییم اعتصاب غذایی را در پاریس و نیویورک راه 
بیندازیم و توجه افکار عمومی  دنیا را هم به مسئله خاص سید مهدی و هم به شرایطی که 
در ایران می گذرد جلب بکنیم. دوستانی که در سوریه بودند با این امر موافق نبودند. آنها  
معتقد بودن سید مهدی شخصیتی نیست که ما این همه برایش مایه بگذاریم، لذا نهایتا بعد 
از صحبت های مختلف قرار شد که 4 شخصیت را به عنوان کسانی که اهل مبارزه و الان 
شدیدا تحت فشار رژیم هستند به اتفاق سید مهدی مطرح کنیم که عبارت بودند از: آیت الله 

منتظری، آیت الله ربانی شیرازی، آیت الله طالقانی، مهندس سحابی.«
صادق طباطبایی در مورد حضور روحانیت مبارز و بحث اختلاف برسر قراردادن نام مهدی 

هاشمی و مخالفت حضرت امام در اعتصاب پاریس چنین می گوید:
»در همین حین شنیدیم که عده ای از دوستان روحانیت مبارز خارج از کشور، به سرپرستی 
حجت الاسلام محمد منتظری در پاریس جمع شده اند. ما گفتیم چه بهتر حالا که آنها 
آمده اند، برنامه اعتصاب غذا را مشترکاً انجام دهیم. اصل کار پذیرفته شد، ولی بلافاصله یک 
سری مسائل اختلافی پیش آمد، از جمله این  که آقای محمد منتظری فهرستی از زندانیان 
سیاسی را آورد که در زمره خواسته های اعتصابیون آزادی آنان باشد که در میان آنان نام سید 
مهدی هاشمی هم بود. ما اعتقاد داشتیم این موضوع را مطرح نکنیم، زیرا اعتصاب غذا را به 
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خاطر رفع محدودیت از امام آغاز کردیم و چرخش مسئله به سوی آزادی زندانیان سیاسی 
در ایران، بار فشاری را که می خواستیم به دولت عراق وارد کنیم کم می کرد. =، اما آقای 
منتظری مصر بود. ما گفتیم چون مجموعه فعالیت ها را به اطلاع امام رسانده ایم و ایشان در 

جریان امر قرار دارند، بنابراین باید هماهنگی دیگری با نجف انجام بدهیم. 
من با آقای دعایی تماس گرفتم، و ایشان پس از گفتگو با امام به ما مطلب را جوری منتقل 
کردند که ما احساس کردیم بودن نام مهدی هاشمی  در لیست خوشایند امام نیست. گفتیم 
گرچه دلمان نمی خواهد، اما اگر روی خواسته شان پافشاری بکنند ما ناچاریم تقسیم کار 
و یا از اعتصاب مشترک صرف نظر و در جای دیگری برنامه مان را اجرا کنیم، و البته به 
آنها کمک می کنیم. مسلم بود اگر دو سازمان دو بیانیه مختلف می دادند ناپسند بود. مجدداً 
آقای دعایی گفتند امام می گویند سعی کنید با همدیگر هماهنگی و مسئله را حل کنید. 
حقتان است که نام سید مهدی هاشمی  را نپذیرید، اما درخواست آزادی بقیه زندانیان که 
در فهرست نامشان آمده از جمله آیت الله طالقانی، آیت الله منتظری، عزت الله سحابی، لطف 
الله میثمی که جمعاً 12 نفر می شدند اشکالی ندارد. به هر حال چون آقای محمد منتظری 
و دوستانش مصر بودند، ما توافق کردیم که وحدت در محل برگزاری اعتصاب غذا باشد 
که کلیسای سنت  ماری پاریس در نظر گرفته شد، ولی بیانیه های روزانه خود را که حاوی 
خواسته ها و اهداف اعتصاب غذا و گزارش رویدادهای روز و تحلیل و تفسیر انعکاس آنها 

در مطبوعات بود، جدا کردیم. البته موفق نشدیم از امام برای اعتصاب غذا پیام بگیریم.«17
خانم مرضیه حدیده چی )دباغ( نیز در باره تحصن در کلیسای سنت ماری می گوید: 

»اعتصاب غذا در کلیسای سنت ماری شکل گرفت، از گروه ما به غیر از شهید منتظری، 
آقایان محمدغرضی و علی جنتی نیز حضور داشتند. به یاد دارم که آقای غرضی با اینکه 
روحانی نبودند، ولی لباس روحانیون را به تن کرده بود که احتمالا علتش نشان دادن چهره 
مذهبی این حرکت بود، زیرا متولی این جریان گروه روحانیون مبارز بودند و ضروری به 
نظر می رسید که حضور روحانیون در چنین اجتماعی پررنگ تر باشد. حدود پانزده- شانزده 
نفر روحانی هم از کشورهای مختلف عراق)نجف(، لبنان و سوریه و یکی دو نفر هم از 

ایران آمده بودند.«18

17. خاطرات سیاسی اجتماعی دکتر صادق طباطبایی، تهران؛  موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، چاپ اول 1387، ج1، 
صص 149-147.

18. محسن کاظمی، خاطرات مرضیه حدیدچی)دباغ(، انتشارات سوره مهر، چاپ اول1381، ص 136.
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وجود نام سید مهدی هاشمی در لیست مورد حمایت تحصن کلیسای سنت ماری بهانه  خوبی 
به دست رژیم شاه داد تا بار دیگر قتل آیت الله شمس آبادی را به هواداران نهضت امام خمینی 
منتسب کند. اقدامی که پس از دستگیری سید مهدی با آب و تاب در رسانه های رژیم صورت 
می گرفت، حالا شاهدی از خودِ انقلابیون پیدا کرده بود. این انگ زنی توسط رسانه های رژیم شاه 
در اطلاعیه ای که توسط حوزه علمیه قم نیز در حمایت و اعلام همبستگی با تحصن کلیسای 

سنت ماری صادر  شد، مورد اشاره قرار گرفت و محکوم  شد. 
در بخشی از این اطلاعیه آمده است:

»دیگر اینکه رژیم کوشش می کند تمام خواست ها و انگیزه های اعتصاب کنندگان در پاریس 
و تظاهرکنندگان در ایران را تنها بر محور جریان قتل آیت الله شمس آبادی بچرخاند و 
حتی بیشرمانه )که البته انتظار دیگری هم نباید از این رژیم داشت( به آیت الله خمینی رهبر 
عالیقدر شیعیان و قائد ژرف اندیش دوران ما توهین و ایشان را حامی قاتلین آیت الله شمس 

آبادی معرفی می کند.«19
علی جنتی از همراهان محمد منتظری در تحصن کلیسای سنت  ماری در باره حمایت محمد 

منتظری از سید مهدی هاشمی چنین می گوید: 
»آن موقع در باره قتل شمس آبادی نمی دانستیم که داستان چیست. مدتی هم ]سید 
مهدی هاشمی[ در زندان بود و در آن زمان روزنامه ها این مسئله را بسیار بزرگ 
کردند و هر روز در باره قتل مرموز شمس آبادی بحث و صحبت می کردند و مصاحبه هایی 
را انجام می دادند. مرحوم محمد منتظری که ارتباط بیشتری با سید مهدی داشت، 
برایش پیغام فرستاد که این جریان به صورت جریان جنایی در حال بررسی است 
و اگر قضیه پیش برود قطعاً شما را اعدام می کنند،. بهتر است مطرح کنید که اصلًا 
مسئله  ما مسئله ی جنایی نیست و کاملًا سیاسی است و رژیم به خاطر سوابق 

مبارزاتی ای که داریم، ما را دستگیر کرده و این اتهامات را به ما بسته است. 
پس از رسیدن پیغام، سید مهدی از داخل زندان شروع کرد به نامه نگاری به مجامع حقوق 
بشر، سازمان عفو بین الملل و سایر سازمان هایی که آن زمان به حمایت از حقوق بشر 
معروف بودند. مرحوم محمد منتظری هم در جمع دوستان و در خارج گفت که ما نیز باید 
در اینجا روی این مسئله سر و صدا کنیم و جوی بسازیم که رژیم مجبور به عقب نشینی 

19. فرزند اسلام و قرآن،  به کوشش مرتضی محمودی،  تهران؛  واحد فرهنگی بنیاد شهید،  چاپ اول1362،  ص112.
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شود تا او را در داخل زندان نکشند. ناگفته نماند که من اکنون تردید دارم در این که آیا 
واقعاً محمد منتظری می دانست که سید مهدی هاشمی در قتل شمس آبادی شریک است 
یا نه؟ و آیا با علم به این که ایشان شریک است، می خواست مسئله را سیاسی بکند یا واقعاً 
فکر می کرد که اتهام ناروایی به او زده اند و برای دفاع از او این کار را کرد. مرحوم محمد 
منتظری، نامه های دفاع از مهدی هاشمی را به مجامع بین المللی می فرستاد و حتی برخی را 
به بعضی از مطبوعات لبنان می داد. وی در این زمینه نامه ای نیز برای جیمی کارتر، رئیس 
جمهور آمریکا فرستاد. کارتر در آن سال ها شعار دفاع از حقوق بشر را سر داده بود و ایشان 
بدین وسیله می خواست توجه او را به وضعیت بد زندانیان سیاسی جلب کند. شهید منتظری 
حتی پیشنهاد داد که به این منظور اعتصاب غذایی در پاریس و نیویورک راه بیندازیم... به 
این ترتیب همراه جمعی از دوستان به نام روحانیون مبارز ایران خارج از کشور، در پاریس 

اعتصاب غذا راه انداختیم. برای تدارک این مبارزه، چهل روز در پاریس ماندیم.«20
مطبوعات ایرانی تحصن کنندگان را مارکسیست های اسلامی لقب دادند و از لغو راه پیمایی 
نهایی این تحصن به دلیل مخالفت پلیس فرانسه با آن خبر دادند. مارکسیست های اسلامی لقبی 
بود که پیش از این توسط مطبوعات رژیم به سید مهدی هاشمی وهمدستانش پس از دستگیری 

به جرم قتل آیت الله شمس آبادی داده شده بود. 
پس از این قضیه، اختلافات بین شهید محمد منتظری و همراهانش از جمله محمد غرضی 
و خانم دباغ بالا گرفت و منجر به جدایی آن دو از محمد منتظری  شد، در نتیجه شهید منتظری 

لبنان را رها و فعالیتش را در کشورهای حاشیه خلیج فارس متمرکز  کرد. 
اصغرجمالی فرد)ابوحنبف( این ماجرا را این گونه شرح می دهد: 

»در لبنان همه دور هم جمع بودند. سر جریان سید مهدی هاشمی،  خانم دباغ و غرضی رفتند 
کلیسای سنت  ماری فرانسه و تحصن کردند. وقتی برگشتند، سر مسائل مختلف بین اینها 
اختلاف  افتاد. یکی سر سلمان صفوی بود که با زهره بنیانیان ازدواج کرده بود. خانم دباغ و 
دیگران مطرح می کردند که این ازدواج را محمد تشویق کرده است و این صحیح نبود. حالا 
من نمی دانم صحیح بوده یا نه، چون در جریان نبودم. بعدا بررسی کردم و شنیدم که این 
طور بوده. یکی هم پول هایی بود که از ایران برای محمد می آمد. بحث های مالی دست او 
بود و اینها می گفتند چرا باید دست او باشد؟ می خواستند این را از چنگش در بیاورند یعنی 

20. سعید فخرزاده،  خاطرات علی جنتی،  تهران؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  چاپ اول1381،  صص149-150.
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خلع سلاحش کنند و قدرت مانورش را بگیرند. کارهایی هم بود که جعلیاتش مثل ویزا را 
می فروختند. 21 طبیعتا بین اینها اختلاف افتاد. غرضی و خانم دباغ و آلادپوش و علی جنتی 
از محمد منتظری جدا شدند. این ماجرا برای در اواخر سال 1356 وقتی این مسائل را دیدم، 
صلاح ندیدم بمانم و به محمد منتظری گفتم بیا کارهایی را که من انجام داده ام تسویه حساب 
کن. تسویه حساب کردیم و من هم کاسه و کوزه ام را جمع کردم و رفتم آلمان و محمد 

منتظری تنها ماند. در نتیجه او هم رفت کویت و بحرین و آن طرف ها!«22
اصغر جمالی فرد در گفتگویی دیگر به تفصیل به بحث پیرامون ماجرای تحصن سنت ماری 

که موجب جدایی محمدغرضی و خانم دباغ از محمد منتظری شد، می پردازد:
»در آن زمان سید مهدی هاشمی دستگیر و به سه بار اعدام محکوم شد. در این مقطع شهید 
منتظری، آقای غرضی، خانم دباغ و بنده در لبنان بودیم. شهید منتظری از جزئیات وقایعی 
که در ایران رخ می داد، اطلاع دقیقی نداشت. سید مهدی هاشمی یکی از مبارزانی بود که 
گروه »الله اکبر« را تشکیل داده بود. در آن روزها جوی به وجود آمده بود که اکثر روحانیون 
حضرت امام را قبول نداشتند و حتی عده ای از آنها می گفتند حضرت امام و طرفدارانش 
وهابی هستند! و علنا با امام مخالفت می کردند... شمس آبادی هم به حضرت امام اعتقادی 
نداشت و طرفدار آیت الله خویی بود. اشتباه بزرگ سید مهدی هاشمی و همراهان او، قتل 

شمس آبادی بود. البته رژیم هم می خواست چنین اتفاقاتی بیفتد. 
پس از چهلم دکتر شریعتی مبارزان در دفاع از حضرت امام و زندانیان سیاسی در پاریس 

21. اصغر جمالی فر در باره ساختن پاسپورت های جعلی توسط تیم محمد منتظری می گوید: »شهید منتظری شبکه ای را تشکیل 
داده بود که آقای جنتی و بنده در آن فعالیت می کردیم و در کنار آقای جنتی الفبای جعل را یاد گرفتم. ما گذرنامه های ایرانی 
و غیرایرانی را می گرفتیم و با امکاناتی که شهید منتظری در اختیارمان قرار داده بود، برای افراد زیادی که از ایران می آمدند و 
یا می خواستند در خارج از کشور بمانند، گذرنامه تهیه می کردیم. ما فیلم و زی ک و دستگاه های مختلف را خریدیم و به این 
ترتیب روز به روز مجهزتر شدیم، طوری که در آنجا یک شبکه تولید گذرنامه داشتیم و به عبارتی سفارتخانه ای درست کرده 
بودیم و برای کسانی که می خواستند، هویت غیرواقعی ایجاد می کردیم تا به فعالیت هایشان در خارج از کشور ادامه دهند. ما 
برای رفتن به کشورهای خارجی با مشکلات متعدد مادی مواجه بودیم که می بایست به صورتی آنها را حل می کردیم، از این 
رو شهید محمد منتظری مجددا شبکه ای را ایجاد کرد که ما از طریق آن به راحتی بلیط های هواپیمایی های مختلف را صادر 
می کردیم و به آن کشورها می رفتیم. در واقع آنچه اکنون داریم نتیجه سال ها مبارزه، تجربه و فعالیت است بدون آنکه شناسایی 
شویم و کسی متوجه چنین فعالیت هایی گردد. تا الان هم کسی متوجه نشده است. وقتی در سال 57 در بلژیک دستگیر و به 
آلمان برده شدم، پلیس آلمان کاملا گیج شده بود، چون سه گذرنامه در اختیارش بود و می دانست که یکی از آنها اصل و دو 
تای دیگر جعلی است. ابتدا از من پرسیدند: »کدام یک از آنها اصلی و کدام ها جعلی اند؟« بعدا وقتی شناسایی شدم و به آنها 
گفتم که هر سه شان جعلی هستند، بسیار تعجب کردند. در حقیقت پلیس آلمان با آن همه تجارب و تجهیزاتی که در اختیار 

داشت نمی توانست جعلی بودنشان را تشخیص دهد و گمراه شده بود«.
22. گفتکو با اصغر جمالی فر،  18 آبان 1391.
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اقدام به اعتصاب غذا کردند. شهید منتظری وقتی مطلع شد که قرار است سید مهدی 
هاشمی را اعدام کنند، با توجه به شناختی که از او داشت و اینکه در هر صورت او یک 
مبارز بود، تصمیم گرفت از او دفاع کند. هنگامی که قضیه اعدام سید مهدی هاشمی مطرح 
شد، خانم دباغ و سایرین خدمت حضرت امام رفتند و به ایشان اطلاع دادند که می خواهیم 
چنین کاری را انجام بدهیم و این کار دفاعیه ای برای سید مهدی هاشمی است. حضرت امام 
به آنها فرمودند: »این کار را نکنید! او یک قاتل است، نه یک سیاسی. نیازی به دفاع ندارد.« 
به رغم مخالفت حضرت امام، این مجموعه کار خود را انجام دادند و شهید منتظری از این 
ماجرا برای حمایت از امام، روحانیون و مبارزه و نیز معرفی نظام و امام در سطح جهانی استفاده 
کرد. با توجه به اینکه شهید منتظری ارتباطات خود را با مبارزان و دانشجویان انجمن اسلامی 
در کشورهای اروپایی محکم کرده بود، از این فرصت به خوبی استفاده کرد تا در فرانسه چنین 
اعتصاب غذایی را به راه بیندازد. به دنبال آن هادی غفاری از پاکستان و افراد زیادی از نقاط 
مختلف به فرانسه رفتند. این مقطع زمانی بود که من از همه حتی شهید منتظری دلخوری پیدا 
کرده و از طرفی با توجه به اطلاعات و تجربیاتی که کسب کرده بودم، مستقل شده بودم و هر 

کاری را که به نظرم صحیح بود انجام می دادم. به عبارتی برای خودم کار می کردم. 
در حالی که شهید منتظری کارهایش را انجام داده و به پاریس رفته بود، خانم دباغ و آقای 
آلادپوش در بیروت ماندند و خیلی به من اصرار کردند من هم به پاریس بروم. نمی دانم با 
وجود اصرارهای فراوان و موقعیتی که پیش آمده بود و می توانستم دوستان قدیمی را هم 
ملاقات کنم، اما از درون عاملی مانع رفتن من به پاریس می شد. من نه راجع به این قضیه 
خدمت حضرت امام رفته بودم و نه از سایرین در این باره اطلاعی داشتم. وقتی بعدا این 
جریان را در ایران شنیدم، بسیار خدا را شکر کردم که نرفتم. عده ای از دوستان که از بیروت 
رفته بودند، در آنجا لباس روحانیت به تن کردند تا نشان دهند در این جریان روحانیت هم 
حضور دارد. همین طور تعدادی از روحانیون و دوستانی که در اروپا بودند، در کلیسای سنت 
 ماری تحصن کردند. من چون کارم مطبوعاتی بود، نتیجه گزارش کلیسای سنت  ماری را از 

روزنامه های عربی در آوردم و با همکاری آقای غرضی و خانم دباغ چاپ کردیم. 
بعد از آن ماجرا اختلافات شدیدی میان خانم دباغ، آقای غرضی و شهید منتظری در لبنان 
به وجود آمد. به عبارتی همان اتفاقی که در سازمان مجاهدین خلق افتاد، این بار در بین 
دوستان ما در لبنان رخ داد. البته از ایران و نقاط دیگر آمدند تا اختلافاتشان را حل کنند، 
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اما سودی نداشت. به نظر من این اختلاف بیشتر بر سر مدیریت تشکیلات بود، زیرا آقای 
غرضی و خانم دباغ با همفکر شده بودند و قصد داشتند تشکیلات خاص خود را به وجود 
آورند. از طرفی امکانات مالی در اختیار شهید منتظری بود و آنها می خواستند آن امکانات 
را در اختیار خود بگیرند. کار به جایی رسید که شهید منتظری تنها کاری که توانست انجام 
دهد این بود که همه امکانات را در لبنان رها کند و به خلیج فارس برود و فعالیت های 

مبارزاتی اش را در آنجا پی بگیرد. 
با جدا شدن شهید منتظری، آنها خیلی کوشش کردند مرا در جناح خود نگاه دارند، اما 
من زیر بار نرفتم و تسویه حساب کردم و به آلمان رفتم. خانم دباغ و آقای غرضی هم در 
سوریه و لبنان به فعالیت های خود ادامه دادند. به این ترتیب من در این مقطع زمانی از 

شهید منتظری جدا شدم و این جدایی تا زمان هجرت امام به پاریس ادامه داشت.«23

رابطه با سازمان مجاهدین خلق
در پی شهادت سید مصطفی خمینی فرزند امام خمینی در اول آبان 241356، محمد منتظری 
و »روحانیت مبارز ایران« موفق شدند راه پیمایی گسترده ای را در واکنش به این حادثه در لندن 
ساماندهی کنند. نکته جالب توجه در این قضیه این است که در اطلاعیه منتشره در حین این 
راه پیمایی که امضای روحانیت مبارز ایران را دارد، پس از اعلام انزجار از رژیم به خاطر شهادت آقا 
مصطفی، با بیان نگرانی از وضعیت زندانیانی مثل آیت الله طالقانی، آیت الله منتظری، هاشمی رفسنجانی 
و محمدعلی رجایی از افرادی مانند محمدحسین جعفرزاده، قاتل آیت الله شمس آبادی25، محمود 

23. در شناخت افراد و جریانات نبوغ داشت، گفتگو با اصغر جمالی فر،   نشریه شاهد یاران، آبان 1388،   ش48، صص81-82.
24. آیت الله سیدمصطفی خمینی ، در سحرگاه یکشنبه اول آبان ماه 1356 در سن 47 سالگی در نجف به طور ناگهانی و مرموز در 
خانه خود درگذشت . اولین کسی که از این واقعه آگاه شد و دیگران را نیز مطلع کرد، خادمه منزل حاج آقا مصطفی به نام صغرا 
خانم بود. او مشاهدات خود را به شرح ذیل بازگو می کند: »شب  آخر قرار بود برای آقا مهمان بیاید. چون دیر وقت بود، ایشان 
آمدند و به من گفتند: صغرا برو بخواب ، من خودم در را باز می کنم . من هم اول به حرم رفتم ، نماز خواندم ، زیارت کردم  و بعد به 
خانه آمدم و خوابیدم . صبح که طبق معمول  صبحانۀ آقا را بالا بردم ، دیدم آقا روی کتاب هایشان خم شده اند. فکر کردم که خوابشان 
برده است . صدایشان کردم و گفتم : آقا... آقا خوابتان برده ... که دیدم جواب نمی دهند و زیر چشمشان هم به رنگ خرما شده است . 
پایین رفتم و خانم ایشان را که مریض بود، صدا کردم و خودم هم به کوچه رفتم و فریاد زدم که آقا مصطفی )ره ( مریض شده 

است. در این هنگام آقای دعایی مرا دید و با یکی دو نفر دیگر به بالا آمد و آقا را به بیمارستان بردند و دیگر نمی دانم چه شد«. 
25. بعدها پس از فرار محمد حسین جعفرزاده به خارج از کشور از منزل او نامه ای کشف شد که در ان خطاب به مهدی هاشمی 
در پاسخ به دستور قتل آیت الله شمس آ بادی اظهار داشته بود:  »در آن زمان دقیقاً یادم هست چند مرتبه به شما گفتم برویم سراغ 
هدف های بزرگ تری از قبیل ساواکی ها و شخصیت های رژیم و شما توصیه کردید، که نه!« جعفرزاده همچنین قاتل مهندس 
بحرینان، اولین رئیس کمیته انقلاب اسلامی اصفهان نیز بود. مهدی هاشمی دراین باره می گوید:  »به هنگام اوج گیری اختلافات سپاه 
و کمیته در اصفهان که به صورت یک ماجرای عمومی درآمده بود، من یک شب در راه دزفول به جعفرزاده )محمدحسین( گفتم 
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ایمانیان26 و برخی از زندانیان عضو سازمان مجاهدین خلق مثل مهدی افتخاری، ابراهیم ذاکری و 
حمیده حیاتی27 نیز نام برده شده بود. 

سازمان  نظری  لحاظ  از  منتظری  محمد  گفت  می توان  قاطعیت  مسائل،  با  این  به رغم 
مجاهدین خلق را چه پیش از تغییر ایدئولوژی و چه پس از آن  قبول نداشت و حاضر به همراهی 
تشکیلاتی با آنها  نبود. البته او نیت موسسین سازمان مجاهدین خلق را خیر می دانست، ولی معتقد 
بود التقاط فکری اولیه، زمینه را برای انحراف عملی آنان در سال های بعد فراهم ساخته است. او 

در مصاحبه ای در این  باره چنین می گوید:
»در مورد مؤسسین اولیه این سازمان، اینها البته مارکسیست نبودند و می خواستند برای 
خدا و مردم دست به سلسله فعالیت های انقلابی بزنند. البته این منافات با این ندارد که در 
بحث های فکری، احیاناً به یک نوع التقاط فکری و فلسفی مبتلا شده باشند، ولی از جهت 
کار و انگیزه اولیه هدفی الهی و مردمی داشتند، منتهی وقتی التقاط فلسفی پیش بیاید و به 
یک معنی، تفکراتی را از مکتب های دیگر بگیرند و بخواهند رنگ اسلامی به آن بزنند و یا 
از روی قصور و یا تعمداً بخواهند انحراف به وجود آورند و یا با ندانم کاری، بالاخره این 

اسلام نمی شود، یعنی آن چیزی که قرآن از آن سخن می گوید، نمی شود.«28
مجاهدین خلق در سال های ابتدایی دهه پنجاه سعی داشتند با شهید منتظری ارتباطبرقرار کنند 

و سعی می کردند با برگزاری جلسات مختلف، او را به سمت سازمان بکشانند. 
مهندس بحرینیان در این اختلاف محور اصلی است و اگر او زده شود، ماجرا تمام خواهد شد. او نیز همین عقیده را داشت. به او 
گفتم برو اصفهان و با دوستان دیگر نیز همکاری کنید و ترتیب زدن او را بدهید. او رفته بود با... مقدمات را فراهم کرده بود و توسط 

چند نفر که 2 نفرشان به نام مهدی زاده و جعفرزاده بودند، قتل بحرینیان را انجام داده بودند«
26. محمود ایمانیان از متهمان پرونده قتل آیت الله شمس آبادی بود که در دادگاه جنائی اصفهان به 15 سال حبس محکوم شد.
27. حمیده حیاتی فرزند محمود به سال 1337 در تهران به دنیا آمد، به دلیل تعصبات خانوادگی تحصیلات خود را پس از پایان 
دوره ابتدایی رها کرد، در سال 1351 با حسن کبیری برادر بزرگ علیرضا ازدواج کرد، دو ماه پس از ازدواج حسن دستگیر شد، این 
اتفاق و دستگیری برادرش محمد در ضربه شهریور 1350 سبب ضدیت مضاعف او با رژیم گردید، وی از طریق مادر شوهرش 
)معصومه شادمانی( با خانواده های زندانیان ارتباط گرفت و با برخی از چهره های مبارز چون اکبر و اصغر مهدوی، فیض الله قشلاقی 
و عزت الله شاهی آشنا گردید و از طریق برادر شوهرش )علیرضا( با سازمان مجاهدین خلق مرتبط شد و به نفع آنان فعالیت کرد. 
پس از فرار اشرف دهقانی در نوروز سال 1352 جزو کسانی بود که به همراه مادر شوهرش در اختفای وی کوشیدند. حمیده مدت 
یک هفته نیز با دهقانی در منزل خاله شوهرش زندگی کرد، او در وصل شدن دهقانی به چریک های فدایی خلق نقش داشت، 
در 22/7/1353 دستگیر شد و نهایتاً در دادگاه تجدید نظر به هشت سال حبس در کانون اصلاح و تربیت محکوم شد. حمیده از 
جمله کسانی بود که در بازجوئی مقاومت بسیاری کرد و اطلاعات خود را از بازجویان مخفی نگه داشت، از این رو بازجویان از 
او به عنوان فردی متعصب یاد می کنند که بارها به او بابت ندادن اطلاعاتش هشدار داده بودند، حسن کبیری، همسر حمیده پس 
از پیروزی انقلاب با زن دیگری ازدواج کرد و هر دو در یک درگیری کشته شدند. حمیده که در زندان مجذوب ویدا حاجبی 
و جریان مارکسیستی تحت هدایت او شده بود، پس از پیروزی انقلاب به ویدا پیوست و با هدایت او از کشور خارج شد و با 
پسر حاجبی )رامین حاجبی( ازدواج کرد، برادر حمیده )محمد( از اعضای مؤثر در شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق است.

28. احمد صادقی اردستانی، اسلام و منافقین، مصاحبه با نشریه پیام انقلاب، تهران؛  نشر اوج چاپ اول 1360، ص25.
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سید محمود دعایی که آن زمان ارتباط بین سازمان و شهید منتظری را برقرار کرده بود، در 
این  باره می گوید:

»مسئولین سازمان مجاهدین در آن ایام که کادرهای فعلی سازمان پیکار هستند مثل تراب 
حق شناس خبر داشتند که محمد آمده است و اصرار داشتند که من به نحوی با محمد در 
ارتباط قرار بگیرم و به اصطلاح تلاش کنم که محمد را به سازمان نزدیک و معرفی کنم... تا 
اینکه من به تراب حق شناس که آمده بود گفتم که محمد منتظری در نجف است و آنها  ابراز 
علاقه کردند که با ایشان ملاقات کنند. من هم به محمد گفتم که برادری هست و ما چنین 
ارتباطی داریم و او میل دارد شما را ببیند. اولین جلسه ای که برخورد کردیم در منزل ما بود.«29
در این دیدارها تراب حق شناس و حسین روحانی، کتاب ها و جزوه های سازمانی شان را به 
محمد منتظری دادند تا او انتقاداتش را بیان کند و برای آنها بنویسد، اما شهید محمد منتظری پس 
ازآن  که دید نقد او بر جزوه شناخت تاثیری ندارد، به نیت آنان پی برد و این دیدارها را محملی 

برای کشف مواضعش توسط مجاهدین خلق دانست. 
او در این  باره می گوید:

»در خارج از کشور در اوایل سال 1351 با بعضی از افراد مجاهدین آشنا شدم. تراب 
حق شناس یکی از این افراد بود و برای اولین بار کتاب شناخت را که خطی بود دادند به من 
مطالعه کنم و نظر بدهم. مطالعه کردم و یک سری هم بحث کردیم که هیچ فایده ای نداشت، 
ولی به هر صورت همان توسط جبهه ملی دوم و حسن ماسالی که خود مارکسیست بود، 
چاپ شد. بعد تایپ شده  کتاب اقتصاد به زبان ساده را به من دادند تا مطالعه کنم. گفتم 
خطی اش را دادید و مطالعه کردم و اشکالاتش را هم گفتم که هیچ فایده ای نکرد،. حالا این 
تایپ شده اش را می دهید مطالعه کنم. آیا جز این نیست که می خواهید مرا امتحان کنید و 
نظریات مرا به دست بیاورید، والا اثری نخواهد داشت. آنها گفتند : نه! مطالعه کنید. من باز 
مطالعه کردم و نظراتم را گفتم و آنها یادداشت کردند، اما باز هم فایده ای نداشت. حتی 
چاپ آن نیز با پول جبهه ملی دوم بود. با دیدن این کتاب ها بحث بین ما ادامه داشت که 
اینها چیست و آنها نمی توانستند جواب دهند، یعنی از لحاظ فلسفی و اقتصادی که بحث 

می شد نظرشان منطقی و از جهات اسلامی نیز قابل قبول نبود.«30

29. فرزند اسلام و قرآن،  به کوشش مرتضی محمودی،  تهران؛  واحد فرهنگی بنیاد شهید،  چاپ اول1362،  ص 101.
30. احمد صادقی اردستانی، اسلام و منافقین، مصاحبه با نشریه پیام انقلاب، تهران؛  نشر اوج چاپ اول 1360، ص27.
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جلال الدین فارسی نیز در باره واکنش محمد منتظری به جزوه شناخت و تایید این واکنش 
توسط امام چنین می گوید: 

»وقتی این کتاب چاپ شد، نظر شهید منتظری را در باره آن جویا شدم. وی گفت: به کسانی 
که می خواستند آن را در بغداد چاپ کنند هشدار دادم که با این کار آبروی مجاهدین را 
می برید و آب به آسیاب رژیم شاه و ساواک می ریزید، ولی فایده نداشت و آنها گفتند که 
این دستور سازمانی است... وقتی خدمت حضرت امام )ره( رسیدم، قضیه کتاب شناخت و 
تعصب یکی از طلبه ها نسبت به آن و موضع شهید منتظری را خدمت ایشان عرض کردم،. 
ایشان گفتند: »آقای منتظری فلسفه خوانده و  ملاک دستش است. اما آقای ]... [ فلسفه 

نخوانده و این چیزها را نمی فهمد.«31
آیت الله منتظری نیز داستانِ شنیدن عکس العمل محمد منتظری نسبت به منافقین را در زندان 

این گونه نقل می کند: 
»آقای نفری می گفت حالا آدم قدر محمد را می فهمد، برای اینکه وقتی کتاب شناخت 
مجاهدین درآمد، در نجف همه افراد با اعجاب به آن می نگریستند، اما محمد می گفت اینها 
درست نیستند، اینها افکارشان انحرافی است، مطالب مادی گری در نوشته هایشان زیاد 
است. ایشان می گفت ما همه ازدست محمد عصبانی شده بودیم، ولی حالا می فهمیم محمد 
درکش از ما خیلی بیشتر بوده و ما آن وقت نمی فهمیدیم. این را آقای نفری درزندان برای 
من تعریف کرد. راستش من نگران بودم که مبادا محمد در خارج از کشور در دام اینها افتاده 

باشد. بعد که این مطلب را شنیدم خیلی خوشحال شدم.«32
به هر روی در آن سال ها در بین مبارزین معتقد به نهضت امام خمینی دو دیدگاه در باره 
مجاهدین خلق وجود داشت. عده ای معتقد به همکاری با مجاهدین خلق بودند و عده ای معتقد 
به عدم همکاری با آنها. این صف بندی در بین مبارزین خارج از کشور نیز بازتولید  شد و محمد 

منتظری در راس گروهی بود که معتقد به انحراف مجاهدین خلق و عدم همکاری با آنها بود. 
علی جنتی این صف بندی را چنین تشریح می کند:

»در باره مجاهدین خلق، حتی خود کسانی که تحت عنوان روحانیون مبارز ایرانی فعالیت 
می کردند، دو دیدگاه داشتند. در راس یک دیدگاه تفکرات مرحوم محمد منتظری بود که 

31. جلال الدین فارسی، زوایای تاریک،  تهران؛ نشر حدیث، چاپ اول 1373،صص 314-311.
32. خاطرات آیت الله منتظری، نشر اینترنتی، ص 385.



361

 فصل سیزدهم:  اختلاف در سنت ماری

به آنها  اعتقاد نداشت و می توان گفت که نسبت به آنها موضع گیری هم کرد. جناب آقای 
دعایی، آقای املایی و یا بعضی دیگر از دوستان بودند که اعتقاد داشتند آنها مبارز هستند 
و باید از آنها دفاع کرد. البته آقای دعایی وقتی متوجه شد که جمعی از اعضای سازمان، 
به خصوص بعضی از مرتبطین با ایشان در خارج از کشور گرایش های مارکسیستی پیدا 

کرده اند، بسیار متعجب و دچار شوک شد و سریع ارتباطش را با آنها  قطع کرد.«33
شهید محمد منتظری پس از تغییر ایدئولوژی سازمان در سال 54 به همراه تعدادی از 
روحانیون مبارز نجف بیانیه  شدیداللحنی علیه سازمان صادر و اعلام کرد که آنها باید آرزوی 
حکومت کمونیستی در ایران را به گور ببرند. لازم به ذکر است که شهید منتظری معتقد بود 
رژیم شاه و در اصل آمریکا خودشان مجاهدین خلق را بزرگنمایی و به عنوان نماد مبارزه مطرح 
کرده و  پس ازآن با نفوذ جاسوسانشان در آن، سازمان را مارکسیست کردند تا مارکسیسم و الحاد 
به عنوان خطر اصلی برای جامعه مذهبی ایران قلمداد شود و مذهبی ها از مبارزه با شاه و آمریکا 

منصرف و به سمت مبارزه با کمونیسم منحرف شوند. 
او در مصاحبه ای در این  باره می گوید:

عناصر  از  عده ای  که  درست  کردند  ایران  علیه  را  شرایطی  امریکایی ها   54 »درسال 
مجاهدین خلق مارکسیست شدند. من فکر می کنم که اصلا این یک جریان امپریالیستی 
بود که مجاهدین خلق را بیش از اندازه در این کشور بزرگ و بعد یکدفعه منفجرش 
کردند که مارکسیست شد و مارکسیست از آب درآمد، چون یک سری از عناصرشان 
مارکسیست شدند و بعد به خیال خودشان شرائط ذهنی داشتند و تدارک می دیدند که ای 
وای! مارکسیسم دارد می آید به ایران! کمونیست چه می شود و چه و مردم را از کمونیسم 
بترسانند و متمایل بکنند به آمریکا. حتی منطق مهندس بازرگان درآن شرائط این بود که 
ما نمی توانیم هم با آمریکا بجنگیم و هم با کمونیسم، و الان کمونیسم و مارکسیسم خیلی 

خطرناک است. شرائطی درست می شد که آمریکا دیگر مطرح نشود.«34
شهید منتظری دوسال بعد از مارکسیست شدن سازمان در نامه ای خطاب به یکی از دوستانش 
عوامل انحراف سازمان را موشکافی می کند. او ضمن اینکه اظهار می دارد که نباید از نقش عوامل 
سیا و ساواک غافل بود، دو عامل را در این انحراف موثر و مهم می داند. اول این که مبارزه برای 

33. سعید فخرزاده،  خاطرات علی جنتی،  تهران؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  چاپ اول1381،ص 108.
34. هدف نهایی امریکا تضعیف دولت و انحراف افکار از حرکت ضدامژریالیستی است،  روزنامه کیهان، 9اسفند1359، ص9.
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مجاهدین به عنوان یک اصل تبدیل شد و احساس رسالت اسلامی و وظایف محوله از سوی 
اسلام کنار رفت. محمدمنتظری در ادامه به خاطره ای از بحث هایش با یکی از اعضای سازمان 
مجاهدین خلق اشاره می کند که او در پاسخ به این نکته که مارکسیست شدن سازمان و درگیری 
با عقائد خلق حتی از نظر تاکتیکی و مبارزاتی نیز برای آنها مضر بود، گفته بود که مارکسیست 
شدن منافعی هم داشت،. مثلا ما پیش از این در مسائل مربوط به زن و... مشکلاتی داشتیم و 
اکنون این مشکلات را نداریم! دومین عامل مورد اشاره شهید منتظری که به نظر او نیرومندتر از 
عامل قبلی است، فکر التقاطی و آمبزش اسلام با مارکسیسم است، زیرا این دو، جهان  بینی های 

متفاوت و متضادی دارند و با هم قابل جمع نیستند. 
محمد منتظری در نهایت نتیجه می گیرد:

»وقتی یک جوان مسلمان فکر التقاطی اسلامی- مارکسیستی پیدا کرد و اندک اندک مبارزه 
برایش اصل شد، کم کم عقائد اسلام فراموش می شود و خدا، پیامبر، معاد و قرآن و احکام 
اسلام مجموعا در حاشیه قرار می گیرند و با اینکه آیات جهاد خوانده می شوند، ولی »فی 
سبیل الله« آن را نادیده می گیرند و یا فی سبیل الله هم به فی سبیل الشعب توجیه می شود و 

خلق هم همان خلقی است که مارکس می گوید و...«35
همچنین او معتقد بود که دستگاه های جاسوسی آمریکا و رژیم پهلوی با اقدامات نفوذی های 
خود کاری کردند که از سال 1354 به بعد دیگر مبارزه چریکی و مسلحانه از بین برود و گروه ها 
و دسته  های مبارز را از این مشی منحرف کردند، به نحوی که سران سازمان مجاهدین خلق درگیر 
تصفیه درونی اعضای خود شدند. بخشی از مارکسیست ها به مارکسیسم چینی گرایش پیدا 
کردند و در رد جنگ چریکی بیش از ده کتاب نوشتند. بخشی هم با دید فرقان بار آمدند. عامل 
انحراف و مارکسیست شدن سازمان اشتباه در ایدئولوژی بود، پس باید بنشینیم وابتدا دستگاه 

ایدئولوژیمان را کامل کنیم. 36
پس از مارکسیست شدن مجاهدین خلق، افرادی که در برابر این روند مقاومت می کردند و 
مارکسیسم را نمی پذیرفتند یا توسط خود سازمان تصفیه می شدند و یا آنها را در تله های ساواک 
به دام می انداختند. شهید منتظری که نگران سرخوردگی و رهاشدن نیروهای مذهبی سازمان بود، 
آنها راتشویق به مهاجرت به خارج از کشور کرد و با حمایت های او »گروه توحیدی صف« راه 

35. فرزند اسلام و قرآن،  به کوشش مرتضی محمودی،  تهران؛  واحد فرهنگی بنیاد شهید،  چاپ اول1362، صص 168-167.
36. همان، صص676-677؛ سخنرانی در جمع برادران گارد در تاریخ 1 مرداد 1358.
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اندازی شد که از برجسته ترین اعضای آن شهید محمد بروجردی بود. 
علی جنتی در این باره می گوید: 

»مشکل عمده در آن زمان این بود که آنها چگونه دو باره جمع و  متشکل شوند که با توجه 
به وضعیت پلیسی، کار بسیار سختی بود و اصلا امکان این کار وجود نداشت. در خارج 
از کشور با صحبت هایی که با مرحوم محمد منتظری داشتیم قرار شد مبارزان مسلمان را 
تشویق کنیم به خارج از کشور بیایند تا هم آموزش های نظامی ببینند و هم در آنجا نوعی 
تشکل ایجاد کنند و بین آنها ارتباط برقرار کنیم و اگر هم خواستند به ایران برگردند، با دست 

پر و سازماندهی شده برگردند.«37
در همین راستا از سال 54 تا 57 تعدادی از مبارزین ایرانی و دانشجویان خارج از کشور 
به سوریه و لبنان رفتند و با معرفی تیم محمد منتظری در اردوگاه های نظامی اموزش دیدند. 
محمد غرضی، علیرضا آلادپوش، سلمان صفوی، شهید مهدی باکری، علی یونسی و  شهید 
محمد بروجردی از جمله کسانی هستند که در این سال ها از این طریق در اردوگاه های فلسطینی 

آموزش دیدند. 
در  نیز  را  سعادتی«  »محمدرضا  قضیه  منتظری  شهید  اسلامی،  انقلاب  پیرزوی  از  پس 
چهارچوب بزرگنمایی خطر شوروی و به حاشیه راندن خطر آمریکا قلمداد  کرد. محمدرضا از 
سعادتی از اعضای مرکزیت سازمان بود که در اردیبهشت 58 در حین تحویل پرونده جاسوسی 
سرلشگر مقربی به ولادیمیر فیسینکو افسر شاخه اطلاعات سیاسی سفارت شوروی دستگیر شد. 

شهید منتظری در این باره می گوید:
»و این آقای سعادتی در میان کسانی که مارکسیست نشده بودند جا گرفته بود. او در اصل 
صهیونیست است و آمریکایی و از اعضای سیا. بعد البته با روس ها هم در تماس بوده و 
جزو کادرهای بارز مجاهدین خلق هم شده است. ببینید او در این ماجرا چقدر بزرگ شده 
است! چه کسی او را تا پیش از جنجالی که برپا داشته شد می شناخت؟ اکنون سازمان های 
گوناگون از او دفاع می کنند و این نام سعادتی است که مرتباً در گوشه و کنار مملکت شنیده 
می شود. او آنق در بزرگ خواهد شد تا وقتی برسد که یک عده از کادرهای بالا کنار گذاشته 
شوند و او بشود رهبر! البته در شرایطی که صهیونیست ها و آمریکایی ها و سیا می خواهند 
چنین تبلیغ کنند که ما در ایران هیچ نقشی نداریم و این روزها تنها روسیه است که در داخل 

37. سعید فخرزاده،  خاطرات علی جنتی،  تهران؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  چاپ اول1381، ص 121.
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ایران تحریک می کند و دست به فعالیت زده است.«38

شهید منتظری پس از انقلاب و در جریان ائتلاف سازمان مجاهدین خلق با بنی صدر نیز 
مواضع صریحی علیه آنها و دفتر هماهنگی رئیس جمهور گرفت. با برکناری بنی صدر و ورود 
سازمان مجاهدین خلق به فاز مسلحانه و ترور، شهید منتظری در نطقی در مجلس خواستار 

برخورد با آنها  شد:
»برادران و خواهران! در مورد ضد انقلاب اگر در داخل این کشور با قاطعیت عمل نشود، 
هم آبروی دولت منتخب ما می رود و هم این همه جنایت در کشور می شود. به حال برای 
این کشور فکری بکنید و این عناصر ضدانقلابی را که در شهرستآن ها یا در زندان ها به سر 
می برند؛ آنهایی را که درجه یک هستند به اشد وجه به حکم »اشداء علی الکفار« مجازات 

بکنید و اجازه ندهید که این چنین بشود.«39

محمد منتظری در آستانه پیروزی انقلاب
یک سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و با پررنگ تر شدن جریانات موازی با نهضت امام 
خمینی، یکی از بزرگ ترین دغدغه های شهید منتظری خطوط انحرافی بود که تضعیف رهبری 
امام خمینی را مد نظر داشتند. تحلیل شهید منتظری در آن مقطع این بود که دو خط سیاسی در 
ایران وجود دارند: یکی خط انقلابی که خط جنبش اسلامی و امام خمینی سمبل آن است. و 
دیگری خط سیاسی اعتدالی که به اجرای قانون اساسی شاهنشاهی اکتفا می کرد و مانع پیشرفت 
نهضت و موجب استحکام مستقیم و غیرمستقیم رژیم شاه می شد. آمریکایی ها هم می خواستند با 
اعطای یک سری آزادی های نصفه و نیمه، شخصیت های دارای وجهه ملی را از حالت مبارزاتی 
به حالت موسساتی تبدیل و از این طریق فاصله ای عمیق میان نیروهای انقلابی و سیاسیون به 

قدرت رسیده ایجاد کنند. سمبل خط دوم هم جبهه ملی و نهضت آزادی بودند. 
شهید محمد منتظری در همین راستا و برای جلوگیری از قدرت یافتن »سیاسیون اعتدالی« در 
اوایل سال 57 مخفیانه به ایران آمد و در طول یک ماه با دوستان و همفکران خود ملاقات کرد و 
راه حل هایی را برای غلبه خط انقلابی بر خط سیاسیون سازشکار ارائه داد و برای آن برنامه ریزی 
 کرد. محمدمنتظری پس از یک ماه مجددا از ایران خارج  شد و مجددا به توزیع نوارها و اعلامیه ها 

38. فرزند اسلام و قرآن،  به کوشش مرتضی محمودی،  تهران؛  واحد فرهنگی بنیاد شهید،  چاپ اول1362،ص 697.
39. همان،  ص 393.
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و بیانات امام درکشورهای عربی و انعکاس انقلاب در در رسانه های منطقه پرداخت. پس از 
هجرت امام به پاریس در مهرماه 57 جریانات و افراد مختلفی تلاش کردند خود را در حلقه 
اطرافیان امام جای دهند و سرپل های ارتباطی امام را در دست بگیرند. محمد منتظری بلافاصله به 

نوفل لوشاتو رفت و امور مهم از جمله انتظامات و تلکس بیت امام را به عهده گرفت. 
خانم دباغ که در آن روزها کارهای مربوط به امور اندرونی بیت امام را عهده دار بود، در این  

باره چنین می گوید:
»ما در سوریه لحظه به لحظه منتظر شنیدن اخبار مربوط به امام و همراهانش بودیم. پس از 
دریافت خبر اقامت امام در نوفل لوشاتو، جلسه ای برگزار شد و پس از شور و بحث های 
فراوان به این نتیجه رسیدیم که ما نیز به یاران امام در آن روستای حاشیه ای پاریس بپیوندیم... 
. ابتدا شهید منتظری، محمد غرضی، ناصر آلادپوش و سراج الدین موسوی عازم شدند و دو 

روز بعد نیز من با هواپیما و با همان پاسپورت جعلی زینت احمدی نیلی به فرانسه رفتم.«40
محمد بر خلاف نظر برخی از اعضای نهضت آزادی که معتقد بودند نیازی نیست حرف های 

امام ضبط شوند، با همان امکانات کم همه صحبت های امام را ضبط و منتشر می کرد. 
اصغر جمالی فر)ابوحنیف( در این باره می گوید:

»نخستین کاری که شهید منتظری پس از ورودش انجام داد این بود که با آقا سید احمد 
خمینی، هادی غفاری و آقای فردوسی پور اولین بیانیه روحانیون مبارز خارج از کشور را 
صادر کردند. سپس آقا سید احمد خمینی آن بیانیه را بلند خواندند و آن را ضبط کردند... 
اخباری که می آمد ابتدا از کانال ابراهیم یزدی عبور می کرد و سپس به حضرت امام می رسید 
و همین طور هم بالعکس. از این طریق ابراهیم یزدی در جریان همه اخبار و امور قرار 
داشت. شهید منتظری هم از اخبار مطلع بود، اما با ابراهیم یزدی میانه ا ی نداشت. هنگامی 
که حضرت امام سخنرانی می کردند، شهید منتظری ضبط صوت را مقابل ایشان قرار می داد 
و صحبت هایشان را ضبط می کرد. شب هنگام در پاریس هزینه مکالمات تلفنی از ساعت 
معینی به بعد کمتر می شد. من هم شماره تلفن همه دوستان در خاورمیانه از جمله ایران را 
داشتم. از ده شب پشت تلفن می نشستم. از ابتدای سخنرانی گوشی تلفن را جلوی ضبط 
می گذاشتم و طرف در کویت، تهران یا بحرین آن را ضبط می کرد. ابراهیم یزدی فریاد 
می زد: »این کارها را نکنید. این صحبت ها در این حد نیست وجهه ما و انقلاب پایین 

40. محسن کاظمی، خاطرات مرضیه حدیدچی)دباغ(، انتشارات سوره مهر، چاپ اول1381، ص 140.
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می آید.« شهید منتظری به حرف او توجهی نمی کرد و به من می گفت: »توکارت را بکن!«41
چند ماه قبل از پیروزی انقلاب، آیت الله حسینعلی منتظری که از زندان آزاد شده بود برای 
دیدار با امام به نوفل لوشاتو رفت. در بازگشت به ایران محمد منتظری نیز با او همراه و در دی 
ماه 57 با پاسپورت بحرینی از عراق وارد ایران  شد و در شهرهای مختلفی در مسیر تهران مثل 

سرپل ذهاب، کرمانشاه و همدان از این پدر و پسر استقبال و تجلیل  شد. 
محمد منتظری در سخنرانی خود در 11 بهمن و در جمع روحانیون متحصن در مسجد 

دانشگاه تهران که در اعتراض به بسته شدن فرودگاه ها صورت گرفت، گفت:
»و اگر در چهارچوب توطئه های جنگ سرد، برخی از مزدوران و منحرفین بر این تکیه 
دارند که هنوز به جایی نرسیده ایم و اگر در این جنگ سرد از کلیه روش های شیطانی و 
ناجوانمردانه استفاده می شود، می بینیم قاطعیت رهبری، رشد و اگاهی و ایمان عمومی 
وسراسری همان  گونه که مانع شد بر پیروزی انقلاب ضربه وارد آید، در پیروزی نهایی هم 

کوچک تر از آنند که بتوانند ضربه زنند.«

41. در شناخت افراد و جریانات نبوغ داشت، گفتگو با اصغر جمالی فر،  نشریه شاهد یاران، آبان 1388، ش 48،  ص 83.
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با پیروزی انقلاب اسلامی شهید محمد منتظری در مدرسه رفاه و در کمیته امام خمینی 
حضور داشت. دو دغدغه بزرگ او یعنی صدور انقلاب به کشورهای مسلمان و حفاظت از 
انقلاب در برابر عناصر نفوذی غرب سبب می شد تا فعالیت های گسترده او سمت و سوی 
خاصی داشته باشند. در ابتدا ارتباطات گسترده محمد منتظری با گروهی از نظامیان ارتشی 
مانند شهید نامجو و شهید کلاهدوز موجب تشکیل جلساتی با حضور محمد منتظری، شهید 
حسن آیت، شهید کلاهدوز و شهید نامجو و... شد که این جلسات در تاسیس سپاه پاسداران و 

استحکام و ساماندهی ارتش نقش مهمی  داشت. 
دکتر اسرافیلیان از همفکران محمد و شهید آیت در مجلس در شرح ماجرا چنین می گوید: 
»محمد و شهید کلاهدوز و شهید آیت در اتاقی که مرحوم حضرت امام هم درآن بودند، 
کمیته ها و سپاه را پایه گذاری کردند. شهید آیت و محمد تئوریسین بودند و شهید کلاهدوز 
که فرد باسابقه ای در ارتش بود به عنوان مجری عمل می کرد. محمد منتظری مرتبا پیشنهاداتی 
را خدمت امام می برد و امام هم با اعتمادی که به او داشتند، از پیشنهاداتش استقبال می کردند. 

از جمله پیشنهادات او این بود که از درجه سرهنگ به بالای ارتش شاه بازنشسته شوند.«1
خنثی سازی توطئه ترور امام خمینی در روزهای نخستین ورودشان به ایران از اولین اقدامات 
شهید منتظری است. ماجرا از این قرار است که شهید کلاهدوز که در لشگر گارد فعالیت می کرد 
اطلاع می یابد که قرار است به در یک حمله غافلگیرانه و گسترده، بیت امام را به مسلسل بسته 
و ایشان را شهید کنند. شهید کلاهدوز که از قبل شهید منتظری را در جریان قرار داده و خشاب 
اسلحه ها را خالی کرده بود، قرار بود خود فرماندهی عملیات ترور را به عهده بگیرد و ارتشیان 
را به میدان آورد و بگوید تا من دستور نداده ام شلیک نکنید. بعد با هماهنگی شهید منتظری مردم 

به این گروه حمله و آنها  را دستگیر می کنند. 2
محمد منتظری از موسسان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم بود. او پس از ناامیدی از 
حرکت های انقلابی در دولت موقت، در محل گارد دانشگاه)ساختمان گذرنامه فعلی( اقدام به 

تشکیل یک گروه نظامی کرد که به پاسا معروف شد. 
اصغر جمالی فر از نزدیکان محمد منتظری در باره این گروه نظامی می گوید: 

»رابطه شهید منتظري با شهید مطهري بسیار نزدیک بود. اگر تاریخ تشکیل سپاه را بررسي 

1. بسیار زیرک و تیزهوش بود، گفتگو با دکتر ابراهیم اسرافیلیان، نشریه شاهدیاران، آبان 1388، ش 48، ص 72.
2. فرزند اسلام و قرآن، به کوشش مرتضی محمودی، تهران؛  واحد فرهنگی بنیاد شهید، چاپ اول1362،  ص 187.
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کنید، با وجود آنکه عده اي آن را به خود گرفته اند، اما در واقع سپاه را شهید منتظري تشکیل 
داد. وقتي شهید منتظري وارد ایران شد، به خوبي مي دانست که نباید ارتش را از بین برد. 
در عین حال ما نیاز به یک نیروي ارتشي و نظامي داشتیم، لیکن باید آن نیرو را پاک کرد. 
به عبارتي هم ارتش و هم آن نیرو مي بایست در کشور باشند. شهید منتظري به ارتش نفوذ 
کرد و با افرادي چون شهید نامجو، کلاهدوز، کتیرایي و... ارتباط یافت و آنها به خصوص 
شهید کلاهدوز و شهید نامجو را به سمت انقلاب سوق داد و از تجربیات و اطلاعات آن 
دو براي نیرویي که مي خواست تشکیل دهد، استفاده کرد. در واقع نیروهاي مسلح و سپاه 
نمي توانستند بدون ارتش، اهداف انقلاب را پیش ببرند، از این رو خدمت شهید مطهري 
رفت و با توجه به اینکه روابط بسیار خوبي با هم داشتند، در این باره به بحث و گفتگو 
نشستند. شهید منتظري به شهید مطهري گفت: »حاج آقا! ما مي خواهیم تشکیلاتي به نام 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را به وجود آوریم.« شهید مطهري هم او را تأیید کرد و به 
اتفاق هم خدمت حضرت امام رفتند. به این ترتیب شهید منتظري به عنوان یک شاگرد در 
کنار شهید مطهري نشست و شهید مطهري موضوع را با امام در میان گذاشت. حضرت 
امام هم آن را تأیید کردند. این هم نوعي تبعیت از امام بود، زیرا شهید منتظري مي توانست 
به تنهایي چنین کاري را انجام دهد، اما مي بایست مجوز مي گرفت و در نهایت هم مجوز 

تشکیل سپاه را از حضرت امام گرفت. 
زماني که بازرگان، یزدي و حسن لاهوتي از این قضیه باخبر شدند، درصدد برآمدند سپاهي 
را تشکیل دهند که تحت نفوذ خودشان باشد، از این رو مرحوم لاهوتي را جلو انداختند 
تا مجوز را بگیرد. به این ترتیب سپاهي هم تحت نظر نخست وزیر تشکیل شد. در نتیجه 
دو سپاه به وجود آمد. شهید منتظري براي اسم گذاري ید طولایي داشت. مي دید اگر سپاه 
پاسداران بگذارد، با آنها  ادغام مي شود، به همین دلیل با کمي جابه جایي نام »پاسا« را انتخاب 
کرد که مقر آن اداره گذرنامه در شهرآرا بود و بروبچه هاي قدیم را جمع کرد. من هنوز در 
آلمان بودم. از طرفي ابوشریف به عنوان فرمانده عملیاتي سپاه در بخش جمشیدیه سپاه را 
راه اندازي کرد. لاهوتي هم بخش عباس آباد و پادگان حرّ را گرفت. خانم دباغ و غرضي 
هم پاسداران سپاه را تشکیل دادند و به صورت اطلاعاتي فعالیت مي کردند. با این اوصاف 
چهار سپاه به وجود آمد... من در چهارم اسفند ماه 57 به ایران بازگشتم و بعد از پرس و 
جو توانستم دو روز بعد از آمدنم محمد را پیدا کنم. او مسئول سپاه پاسداران بود و مرا با 
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آغوش باز پذیرفت و به عبارتي مرا به عنوان جانشین خود انتخاب کرد، به طوري که من 
همه فعالیت ها را انجام مي دادم و مسئول آموزشي، اطلاعاتي و... بودم که چند نفر دیگر هم 

با ما همکاري مي کردند. به این ترتیب کارهاي ما پیش مي رفت.«3
علی رضا اسلامی، معاون شهید منتظری در پاسا نیز در باره این تشکیلات نظامی می گوید: 

»پس از ورود حضرت امام به ایران و پس از آنکه در کمیته استقبال از امام، خدمت کردم و 
دولت مستقر شد، از پدرم پرسیدم: »حالا وظیفه ما چیست؟« ایشان گفت: »برو و از آیت الله 
مهدوي کني بپرس.« من به کمیته انقلاب که مقر آن در مکان فعلي مجلس، بهارستان، قرار 
داشت، خدمت آیت الله کني رسیدم و در این باره با ایشان صحبت کردم. ایشان فرمودند: 
»نزد محمد منتظري برو. چون او قصد دارد سپاه را تشکیل دهد و به نیرو نیاز دارد.« من 
هم بلافاصله با موتورم خدمت شهید محمد منتظري رفتم. آن زمان دفتر ایشان در خیابان 
ستارخان، اداره گذرنامه فعلي بود. آنجا پیش از این متعلق به شهرباني سابق و به تازگي 
ساخته شده بود. شهید منتظري آنجا را براي تشکیل سپاه در اختیار گرفته بود، اما هنوز کاملا 
در آن مستقر نشده بود. هنگامي که خدمت ایشان رفتم شهید منتظري در اتاقي نزدیک به در، 
در حالي که هاني الحسن سفیر فلسطین در ایران هم حضور داشت نشسته بود. جلو رفتم و 
پس از سلام خود را معرفي کردم. ایشان به دلیل آشنایي ای که با پدرم داشت مرا شناخت 

و حکمي به من داد و گفت: »تو معاون و قائم مقام من در سپاه هستي.« 
در شروع کار ابتدا آنجا را از نظر تدارکاتي براي استقرار نیروها آماده کردیم. شهید منتظري با 
سازمان الفتح که سازماني فلسطیني بود و گروه نظامي شان »الصاعقه« نام داشت مذاکره کرد 
تا نیروهایي را براي آموزش به ایران بفرستند. به این ترتیب ابوجهاد و فرماندهان الصاعقه 
به ایران دعوت شدند. براي آموزش دو روش وجود داشت. یکي براي کساني که در آینده 
فرمانده سپاه مي شدند، زیرا شهید منتظري معتقد بود ما نیاز به نیروي نظامي جوشیده از 
انقلاب براي حفظ آن داریم و نیرویي که بتوان براي ارتباط با نهضت هاي آزادي بخش 
از آن استفاده کرد. در نتیجه قرار شد دوره فرماندهي، دو ساله و فوق العاده سنگین و ویژه 
باشد. دوره کوتاه مدتي هم براي نیروهاي عادي برگزار شد. در ابتدا تعدادي نیرو گرفتند و 

شروع به آموزش آنها کردند. 
شهید منتظري شورایي به نام شوراي فرماندهي تشکیل داد که اعضاي آن تا آنجا که به 

3. در شناخت افراد و جریانات نبوغ داشت، گفتگو با اصغر جمالی فر، نشریه شاهد یاران،  آبان 1388،  ش 48، صص84-83.
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خاطر دارم سید مهدي هاشمي بود که بعدها اعدام شد، آقاي صلواتي طلبه اي از اصفهان، 
آقاي دوزدوزاني و... بودند. شهید کلاهدوز هم به سپاه آمد و شهید منتظري او را معاون من 
کرد... شهید منتظري نام سپاه خود را »پاسا« نهاد که مخفف »پاسداران انقلاب اسلامي ایران« 
بود. در ابتداي امر براي استقرار نیروها، معاون تدارکاتي شهید منتظري بودم. با برگزاري 
کلاس ها و آغاز دوره هاي آموزشي به تدریج عضو گروه مصاحبه و گزینش شدم. هر کسی 
که می خواست عضو »پاسا« گردد مي بایست با او مصاحبه مي کردیم تا تشخیص دهیم این 
فرد صلاحیت حضور در سپاه را دارد یا خیر. یعني مانند سربازي آزاد نبود، بلکه براي ورود 
به سپاه نیروها باید گزینش مي شدند و شهید منتظري در این امر بسیار دقت مي کرد. ضمن 
برگزاري کلاس ها، آموزش هاي تخریب، تیراندازي و تاکتیک به صورت شبانه روزي به 

نیروها داده مي شد و سپس نیروها به میدان تیر مي رفتند.«4

ازدواج ساده
محمد در سال 58 با خانم زهره حری از اهالی نجف آباد ازدواج کرد. مراسم عقد او هم 

شکل خاص خود را داشت. همسرش در شرح آن می گوید: 
»مجلس مختصري در منزل خود آقاي منتظري برگزار شد. افراد شرکت کننده بیشتر اقوام 
درجه یک بودند. یادم هست که قبل از ظهر بود و مادر ایشان خورشت قورمه سبزي پخته 
بودند. مراسم خیلي ساده بود. از لیبي و فلسطین هم چند نفري آمده بودند. آیت الله طالقاني 
نیز حضور داشتند. آیت الله طالقاني بعدها به من حرفي را زدند که خیلي جالب بود. ایشان 
مي گفتند: »وقتي خطبه عقد را خواندند، شناسنامه خواستند و دنبال محمدآقا گشتند که 
شناسنامه اش را بگیرند همه در به در دنبال شناسنامه مي گشتند و نبود و محمد آقا داشت 
در زیر زمین اسلحه اي را تمیز مي کرد. اینها چیزهایي است که براي نسل جوان آموزنده 
است. روز عقد، یک چنین وضعیتي را در خانه تصور کنید. آن روز تنها چیزي که مطرح 
نبود، لباس و جهیزیه و... ازاین مسایل بود... خود من هم سر عقد یک دست مانتو و شلوار 
پوشیده بودم که دو سال در دانشکده به تن داشتم. وضعیت ظاهري محمدآ قا هم دست 
کمي از من نداشت. لباسي که پوشیده بود، خیلي ساده بود، چون شبِ عروسي رفته بود 
سخنراني و کفش هایشان را دزدیده بودند و با یک جفت دمپایي سر سفره عقد آمد. کفش 

4. از ابتدا به لیبرال ها اعتماد نداشت، گفتگو با علی رضا اسلامی، نشریه شاهدیاران، آبان1388، ش48، ص93.
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او یک جفت دمپایي پلاستیکي بود که الان هیچ کس حاضر نیست آن را بپوشد و یک 
قدم راه برود. جالب بود که با همین تیپ و لباس با گروه هاي مختلف لیبییایی هم راحت 
برخورد مي کرد. ما حتي حلقه ازدواج هم نداشتیم. این مسائل براي من اصلًا مطرح نبودند. 

در جامعه هم مطرح نبود.«5

مسافرت های جنجال برانگیز 
با پیروزی انقلاب اسلامی، ایران تبدیل به پشتیبانی کننده اصلی نهضت های آزادی بخش 
در کشورهای مختلف  شد. محمد منتظری نیز که پیش از انقلاب با نهضت های آزادی بخش و 
مبارزین ضداستعماری کشورهای مختلف مرتبط بود تلاش های خود را برای ارتباط بین انقلاب 
اسلامی ایران و سایر انقلابیون چند برابر  کرد. در همین راستا در سالگرد برچیده شدن پایگاه های 
نظامی آمریکا در لیبی، دولت این کشور از حزب جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تحت امر 
محمد منتظری برای شرکت در جشنی که به همین مناسبت در خرداد ماه سال 58 بر پا شده 
دعوت  کرد. حزب جمهوری هیئتی 66 نفره با حضور افرادی چون جلال الدین فارسی، شهید 
حسن آیت، شهید مفتح، محمدحسن رحیمیان، شهید شاه آبادی، دکتر وحید دستگردی، دکتر 
محمد صادقی تهرانی و دکتر ابراهیم اسرافیلیان و سپاه پاسداران تحت امر محمد نیز هیئتی حدود 

450 نفر را برای مسافرت به لیبی تشکیل دادند. 
این هیئت پس از طی مراحل قانونی در روز یکشنبه 20 خرداد به فرودگاه مهرآباد رفت، 
ولی متوجه شد که دولت موقت طی دستوری از پرواز آنها جلوگیری کرده است. ابتدا از طرف 
مسئولین فرودگاه عنوان  شد که پرواز چند ساعت تاخیر دارد و بعد اعلام می شد که پرواز یک 
روز تاخیر دارد و نهایتا اعلام  شد که پرواز انجام نمی شود. به دنبال این اقدام، هیئت اعزامی طی 
نامه ای خطاب به آیت الله آذری  قمی دادستان انقلاب تهران به قلم حجت الاسلام رحیمیان که 
به امضای تعدادی از آنها  رسید علیه دولت موقت اعلام جرم و در فرودگاه تحصن کرد. این 

تحصن سه روز ادامه یافت. 
محمد منتظری در مصاحبه های خود پس از لغو این سفر می گوید: 

»بنا بود که ما به خارج برویم و بلیط هم گرفته بودیم، اما اشکال کار این بود که پاسپورت 
ایرانی نداشتیم، چون در زمان شاه به ما پاسپورت نمی دادند و چون مهر ورود به کشور 

5. ساده زیست تر از او هرگز ندیدم، گفتگو با زهره حری، نشریه شاهد یاران،  آبان 1388،  ش 48، ص67.
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نداشت طبیعی است که وقتی به فرودگاه رفتیم به ما گفتند مهر ورود ندارد. ما هم گفتیم 
در زمان بختیار چنین شده و شما می توانید از وزارت خارجه بپرسید. بالاخره در وزارت 
خارجه برنامه ای را ترتیب دادند که ما نتوانیم برویم. یکی پاسپورت بنده اشکال داشت و 
یکی برادرمان ابوحنیف)اصغر جمالی فر(. ایشان هم اتفاقا بر اثر همان رفت و آمد در دوران 

انقلاب دو ماه وقت تمدید گذرنامه اش گذشته بوده.«6
در ادامه این روند، حزب جمهوری اسلامی نیز در بیانیه ای به جلوگیری دولت موقت از این 

»مسافرت تاریخی« اعتراض  کرد. 
در بخشی از این بیانیه چنین آمده بود:

»جلوگیری ناگهانی مقامات دولتی از این مسافرت بی آن  که در آن فاصله چندساعته 
مسئله تازه ای مربوط به ایران و لیبی روی داده باشد؛ موجب خشم و عصبانیت هیئت 520 
نفری که با اشتیاق فراوان خود را برای این مسافرت آماده کرده و از شهرستان های دور 
و نزدیک آمده بودند، گردید. حزب جمهوری اسلامی معتقد است اکنون که با پیروزی 
انقلاب شکوهمند اسلامی، به مسئله پرآسیب جدایی دولت و ملت از یکدیگر خاتمه داده 
شده است، دیگر این گونه برخوردهای غیرمسئولانه نباید جایی در اداره امور مملکت داشته 

باشد، زیرا خود به خود به پیوند مستحکم دولت و ملت آسیب می رساند.«7
از سوی دیگر دولت موقت و جریانات مختلف ضد انقلاب در یک جنگ روانی یک طرفه 
اظهار داشتند که محمد منتظری و همراهانش قصد داشته اند مسلح به سفر بروند و حتی در 
جریان تحصن نیز از اسلحه نیز استفاده کرده اند، ادعایی که محمد در مصاحبه های بعدی خود 

آن را رد کرد و گفت: 
»ما بدون اینکه اسلحه ای داشته یا به کار برده باشیم و یا تهدیدی صورت گرفته باشد عازم 
سفر بودیم. حتی به محافظین خودمان گفتیم دم در فرودگاه در اتاق های سپاه پاسداران 

بنشینند و داخل فرودگاه نیایند.«8
لازم به ذکر است که جریانات مختلف غیرانقلابی و ضد انقلابی که آن روزها تریبون و 
نشریه داشتند، در زمان ها و به بهانه های مختلف علیه اقدامات محمد منتظری شایعه پراکنی 

6. فرزند اسلام و قرآن، به کوشش مرتضی محمودی، تهران؛  واحد فرهنگی بنیاد شهید، چاپ اول1362، ص 217؛  مصاحبه 
در هتل اینترکنتیننتال در تاریخ 58/5/22.

7. همان، ص203.
8. همان، ص 216.
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می کردند و از طریق نشریات و روزنامه های خود مانند بامداد، آیندگان،  اطلاعات، کیهان و 
انقلاب اسلامی به آن دامن می زدند. 

دکتر اسرافیلیان در خاطره ای به حضور سعد مجبر،  سفیر وقت لیبی در تهران در جمع 
تحصن کنندگان اشاره می کند و می گوید: 

»در همان موقع در جلسه ای که در فرودگاه برگزار شد سعد مجبر پیام قذافی را خواند که در 
آن پیام آمده بود که ایران و لیبی، یک کشور اسلامی هستند و هرکدام یک  بال از کشورهای 

اسلامی هستند و هر دو کشور یک کشور به رهبری امام خمینی هستند.«9
همزمان با تحصن هیئت اعزامی به لیبی در فرودگاه مهرآباد، هدایت الله متین دفتری، بنیانگزار 
جبهه دموکراتیک ملی ایران که در اسفند 57 از جبهه ملی انشعاب کرده بود با حضور در فرودگاه 
قصد خروج از کشور را داشت که محمد منتظری حکم دستگیری او را صادر  کرد و او توسط 

نیروهای محمد دستگیر  شد. 
محمد منتظری حدود دو ماه بعد در مصاحبه ای در این باره گفت: 

»قضیه این طور بود که به ما گزارش داده بودند که شخصی به نام یزدی که مسئول تدارکات 
کاخ نیاوران بوده است؛ مسئول تدارکات کاخ نیاوران یعنی دوست صمیمی شاه مخلوع در 
فرودگاه قدم می زند. ترس این بود که این شخص بخواهد به خارج سفر کند، در نتیجه من او 
را دستگیر کردم و پس از شش ساعت تحویل سپاه پاسداران)برادر ابوشریف( دادم. ماجرای 
گروگانگیری در سفر اول همین بود. در این اثنا متوجه شدم که آقای هدایت الله متین دفتری 
هم می خواهد با چمدان های پر به خارج از کشور برود و او را هم دستگیر کردم، ولی چند 

لحظه بعد متین دفتری را آزاد کردند و او با هواپیمای بعدی به رم عزیمت کرد.«10
محمد منتظری پس از ناکامی در سفر به لیبی، در راستای ارتباط با سایر نهضت های آزادی بخش 
به کشورهای عربی و برخی کشورهای اروپایی سفر  کرد. صحبت ها و موضع گیری های او در این 
سفرها و در مصاحبه با نشریات و مطبوعات بین المللی انعکاس فراوانی پیدا  کرد. او در مصاحبه ای 

با نشریه لبنانی النهار در بیروت هدف از این دیدارها را این گونه بیان می کند: 
»این دیدارها هدفی دوگانه دارند. هدف نخست آن است که از تمام کسانی که در کشورهای 
مورد دیدار در خلال انقلاب ایران به ما کمک کردند تشکر کنیم. هدف دوم توضیح و 

9. همان، ص102.
10. همان، ص 245.
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تشریح تمام جریانات و حقیقت آنها و نیز پرده برداشتن از اعمال تمام عوامل صهیونیستی 
و آمریکایی است که در داخل و خارج از ایران برای تضعیف روحیه مسلمانان مستضعفی 

که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران آرزوهایشان را تحقق یافته می بینند فعالیت می کنند.«11
در ادامه اتفاق دیگری که رخ داد و منجر به فضاسازی دولت موقت علیه شهید منتظری شد، 
قضیه  مسافرت ناکام او به لندن بود. در این سفر قرار بود محمد منتظری و چهار تن همراهش به 
لندن بروند. پس از حضور در فرودگاه باز هم از خروج آنها از کشور ممانعت به عمل  آمد، ولی 

وسایل و ساک هایشان تحویل هواپیما  شد. 
محمد منتظری در مصاحبه ای در این  باره می گوید:

»ما برای لندن بلیط هواپیما گرفته بودیم تا از لندن به خاورمیانه برویم، اما همین طور ماندیم 
و نگذاشتند برویم و اثاثیه مان رفت! ما گفتیم که اگر نمی توانیم برویم اثاثیه مان را بدهید. 
گفتند نه، اثاثیه می رود لندن و سپس برمی گردانیم. ما هم گفتیم حاضر نیستیم اثاثیه ما برود 
اینتلیجنت سرویس و بعد برگردد و احیانا ساک های ما گم می شوند. اثاثیه ما را بدهید. 
گفتند نمی شود، این مقررات بین المللی است. گفتیم نه، اینجا دیگر مقررات بین المللی 
نیست، شیطنت است. بعد هم دو نفر از برادران رفتند هواپیما را ایست دادند، ایست هم نه 

با اسلحه، بلکه با دست! اثاثیه را تحویل گرفتند و سپس جمبوجت حرکت کرد.«12 
محمد منتظری در این مقطع یعنی در اوایل تابستان 58 و بعد از برگشت از یکی از سفرهای 
خود، روزنامه »پیام شهید« را راه اندازی  کرد، اما این روزنامه پس از 18 شماره توسظ دادستان 

کشور توقیف  شد. 13
دومین سفر جنجال برانگیز محمد منتظری، در 6 شهریور ماه 1358 به لیبی به مناسبت 
جشن های انقلاب لیبی بود. پس از حضور محمد منتظری و هیئت پنجاه و چند نفره همراهش 

11. همان،  ص210.

12. همان،  ص219.
13. محمدتقی بنکدار از دوستان شهید منتظری درباره فعالیت های فکری او پس از پیروزی انقلاب اسلامی می گوید:  »شهید 
منتظري پس از انقلاب کارهاي فرهنگي و در این راستا روزنامه و مجله »الشهید« را منتشر مي کرد. این مجله به صورت هفته نامه 
منتشر مي شد. آن موقع من مدیر روزنامه اطلاعات بودم و آن مجله را چاپ مي کرد. پس از آن هم آقاي دعایي مسئولیت روزنامه 
اطلاعات را به عهده گرفت. من و شهید منتظري در ارتباط مطبوعاتي خیلي هواي یکدیگر را داشتیم. اصولا محمد منتظري مجله 
»الشهید« را به خارج از کشور خصوصا کشورهاي عربي مانند بحرین، سوریه، لبنان و.. مي فرستاد و در این راستا با خیلي ها هم آشنا 
شده بود و همکاري مي کرد. البته در این فعالیت ها عده اي از کساني که با شهید منتظري کار مي کردند به نظر من آدم هاي چندان 
موجهي نبودند، منتهی اطراف ایشان بودند و با او همکاري مي کردند. محمد منتظري به خاطر این مجله به روزنامه اطلاعات خیلي 
بدهکار شد. یادم هست وقتي از شخصي که همه کاره مجله بود، بدهي ها را مطالبه کردم، گفت که انقلاب نشده که شما چنین 

خواستي داشته باشی. آنها از نظر ایماني چندان قوي نبودند و به موضوع حق الناس و بیت المال توجه چنداني نداشتند. .
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در فرودگاه، دادستان انقلاب تهران، احمد آذری  قمی طی حکمی به سپاه فرودگاه، او و هیئت 
همراهش را ممنوع الخروج و دستور دستگیری آنها  را صادر  کرد. در آن زمان شایع شده بود که 
محمد منتظری قصد دارد طلا و جواهرات و عتیقه هایی را در کارتن های بسته بندی شده از کشور 
خارج کند. نهایتا پس از پیگیری های محمد منتظری و دوستانش از جمله شهید آیت، این مشکل 
برطرف شد و دو روز بعد یعنی در 8 شهریور احمد صدر حاج  سیدجوادی وزیر دادگستری 
دولت موقت، طی نامه ای خطاب به اداره گذرنامه و شهربانی، ممنوع الخروج بودن او را لغو کرد. 
پس از سوار شدن به هواپیما و حرکت آن روی باند، مجددا فرمان ایست صادر و اعلام  شد که 
محمد و چهار همراهش باید پیاده شوند. این قضیه هم با پیگیری محمد از مسئولین حل  شد. 

محمد منتظری بعدها در مصاحبه ای در شرح این ماجرا گفت:
»ما بلیط گرفتیم و پس از انجام تمام تشریفات رفتیم نشستیم توی هواپیما، مسافران نیز در 
جای خود قرار گرفتند و هواپیما آماده پرواز شد که دیدیم به هواپیما ایست دادند و گفتند: 
باید این 5 نفر پیاده شوند. گفتم: آخر چرا؟ گفتند همین که هست! گفتیم اخر عزیزان! به ما 
گفته اند بروید، اشکالی ندارد! چرا مانع حرکت ما می شوید؟ گفتند به هیچ صورتی اجازه 
سفر به شما نخواهیم داد و باید پیاده شوید. گفتم: حال که چنین است و آشکارا توطئه ای 
در کار است، ما از هواپیما پیاده نخواهیم شد. به مسافران هم تکلیف کرده بودند که پیاده 
شوند، ولی ما گفتیم پیاده نشوید و آسوده باشید که ما هم از هواپیما پیاده نخواهیم شد. این 
یک توطئه آشکار صهیونیستی است. ولی آنها بالاخره مسافران بیچاره را با خانواده و همسر 
و فرزندانشان پیاده کردند. گفتیم شما مسئله را به حافظ اسد خبر بدهید، خبر دادند و بار 
دیگر این بازی صهیونیستی مدتی به طول انجامید و سرانجام پذیرفتند که ما برویم. برادران 

سوری از ما پوزش خواستند و به کابین خود دعوت و تا سوریه از ما پذیرایی کردند.«14
حجت الاسلام محمدحسن رحیمیان که در این سفر از همراهان محمد منتظری بود، دراین 

باره می گوید:
»این سفر به دعوت رهبران لیبي و به مناسبت سالگرد پیروزي انقلاب لیبي بود. از آنجا که 
مي دانستیم در این مراسم علاوه بر مردم لیبي هزاران نفر از نهضت ها و گروه هاي مبارز از 
کشورهاي اسلامي و آفریقائي و دیگر قاره ها حضور دارند، مقدار زیادي از تصاویر امام، 
شهید سعیدي، شهید مطهري، شهید بخارائي و... و نسخه هائي از مجلات صوت الشهید و 

14. همان، ص 248.
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مجله الشهید که در آن زمان تنها نشریات به زبان عربي بودند، براي توزیع درآنجا تهیه و 
بسته بندي شده بودند. هنوز در پیچ و خم کارشکني ها بودیم که شایع کردند محمد منتظري 
در حال خارج کردن طلا و جواهر از کشور است. بالاخره پس از بازرسي دقیق، کارتن هاي 
حاوي تصاویر امام و شهدا و مجلات عربي به هواپیما منتقل شد و بعد از طي تمام مراحل 
مربوط به گذرنامه و خروج، سوار هواپیما شدیم، ولی باز هم در هواپیما بدون هیچ گونه 

توضیحي، آن هم در گرماي شدید به طور غیرعادي معطل شدیم. 
سرانجام طلسم ها شکسته شد و پرواز انجام یافت. وقتی در سوریه در حال انتقال به 
هواپیماي دیگري بودیم، تازه به دلیل معطلي در فرودگاه مهرآباد پي بردیم و معلوم شد که 
تمام محموله  تبلیغاتي انقلاب را بعد از سوار شدن ما به هواپیما در مهرآباد از هواپیما خارج 
کرده اند. البته هنگامي که به ایران بازگشتیم متوجه شدیم که منعکس کرده بودند اوراق 
مضره اي که محمد منتظري مي خواست به خارج ببرد توقیف شد. جالب اینجاست که تعبیر 
اوراق مضره دقیقاً همان تعبیري بود که شاه و عناصر ساواک در مورد تصاویر و اعلامیه هاي 
امام و... به کار مي بردند. در حاشیه هر حرکتي که شیخ محمد انجام مي داد، جریان نفاق 
و لیبرال ها انبوهي از تهمت ها را به او نسبت مي دادند، اما او عموماً بي اعتنا به این موارد به 
راه خود ادامه مي داد و در پاسخ دوستاني که اعصابشان از این تهمت ها و کارشکني ها خرد 
مي شد و از او مي خواستند جواب بدهد، مي گفت: »ما راهي طولاني را براي پیشبرد نهضت 
در پیش داریم. آنهائي که در این راه به ما سنگ پراني مي کنند، مي خواهند ما را از پیمودن 
این راه بازدارند و همین که ما به جاي ادامه دادن راه با سرعت، براي پاسخ گوئي به آنها 

توقف کنیم، موفق شده اند.«15
پس از پایان جشن های انقلاب لیبی، محمد منتظری به همراه 4 نفر از یارانش به پاریس رفت 
و باقی هیئت همراه او به ایران بازگشتند. محمد منتظری در پاریس با برگزاری نشستی خبری به 

اکاذیب بختیار که چند روز پیش در پاریس مصاحبه کرده بود پاسخ داد. 
حجت الاسلام رحیمیان در این باره می گوید: 

»شیخ محمد بنا داشت تبلیغات و دروغگوئي هاي بختیار را خنثي کند، لذا لدي الورود به 
پاریس، سالن کنفرانس همان هتلي را که چند روز پیش، بختیار در آنجا مصاحبه مطبوعاتي 
و رادیو تلویزیوني انجام داده بود، براي مدت دو ساعت کرایه کردیم. مبلغ کرایه دو ساعت 

15. چند گام تا قهرمان مقاومت، گفتگو با محمدحسن رحیمیان، نشریه شاهد یاران، آبان 1388، ش 48، ص 15-16.
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2000 فرانک بود و با مجموع پولي که داشتیم، یعني چهار هزار تومان، توانستیم 2000 فرانک 
تهیه و پرداخت کنیم و طي سه روزي که در آنجا بودیم فقط نان خالي خوردیم. به هر حال 
در موعد مقرر، مصاحبه مطبوعاتي و رادیو تلویزیوني شیخ محمد با حضور صدها خبرنگار 
وگزارشگر از مطبوعات معروف فرانسه واروپا وخبرگزاري ها و رادیوها وتلویزیون ها شروع 
شد. او که گوئي بارها چنین اجتماعاتي را اداره و با خبرنگاران پیچیده و سیاست باز و کار 
کشته غربي دست و پنجه نرم کرده بود، ضمن تسلط کامل به پاسخ گویي به همه سئوالات 
آنها، از چهره خائنانه بختیار و جریان جبهه ملي و نهضت آزادي و دیگر لیبرال هاي وابسته به 
غرب پرده برداشت و با صراحت و قوت تمام، خط امام و آرمان هاي انقلاب را تبیین کرد، 
به گونه اي که در شامگاه آن روز در رادیوها و تلویزیون ها و در صبح روز بعد در مطبوعات، 
این مصاحبه جنجالي انعکاسي گسترده یافت و فراتر از پاسخ گوئي به اباطیل بختیار و افشاي 

دیگر جریان هاي وابسته، بار دیگر پیام انقلاب را در قلب اروپا طنین انداز کرد.«16
در بازگشت محمد منتظری به ایران حادثه  دیگری رخ داد که افشای آن به ضرر مخالفان 
محمدمنتظری تمام  شد، اتفاقی که به »خنثی شدن توطئه ربودن محمد منتظری« معروف شد 
ماجرا از این قرار بود که پس از ورود محمدمنتظری و همراهانش به ایران، چندنفر او را سوار 
ماشین و به محل نامعلومی منتقل  کردند. او در برابر این اقدام آنها تقاضای حکم ماموریت  کرد 
و آنها حکم باطله ای به تاریخ 6 شهریور ماه را نشانش مدادند و او متوجه مشد. همزمان تعدادی 
از دوستان او که برای استقبالش به فرودگاه آمده بودند، پس از اینکه متوجه  شدند او مفقود شده 

با تهدید برخی از ماموران فرودگاه، محل نگهداری او را پیدا و او را آزاد  کردند. 
حجت الاسلام والمسلمین رحیمیان در شرح این ماجرا می گوید:

»بعد از سه روز پر ماجرا در پاریس، عازم ایران شدیم و حدود نیمه شب بود که به تهران 
رسیدیم. پاي پلکان هواپیما همه سوار اتوبوس شدند، ولي یک اتومبیل در انتظار بود که 
شیخ محمد را در آن سوار کردند. ما تصور کردیم مي خواهند براي او احترام قائل شوند! 
به سالن که وارد شدیم، جمعي از یاران شیخ محمد از »ساتجا« براي استقبال آمده بودند. 
ساعتي به انتظار آمدن شیخ محمد ماندیم. کم کم فهمیدیم قضیه دیگري در کار است. 
پرس وجوها بي نتیجه بود، به گونه اي که احتمال دستگیري او تقویت شد. یکي از طرفداران 
شیخ محمد به نام عبدالله روشن در دستشوئي فرودگاه، کلت را روي شقیقه یکي از ماموران 

16. همان، ص16.
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امنیتي گذاشت و وادارش کرد نشاني محل توقیف شیخ محمد را بدهد. آقاي روشن به 
همراه دو نفر از افراد مسلح به آن محل مراجعه و خود را مامور کمیته بازجوئي از شیخ 
محمد معرفي و به محض مشاهده شیخ محمد، با تحکم او را وادار به خروج  کرد و شیخ 
محمد ریزاندام را با قدرت به طرف اتومبیل کشاند. دو نفر مسلحي که به همراه برده بود، با 

یوزي ماموران را کنترل کردند و طي چند لحظه شیخ محمد از صحنه دور شد. 
همزمان با ماجراي فوق، ده ها مستقبلي که عموماً مسلح بودند، عصباني از بازداشت شیخ 
محمد قصد داشتند محوطه فرودگاه را اشغال کنند، اما اینجانب تلاش کردم که اختلالي 
در وضعیت فرودگاه به وجود نیاید، به گونه اي که حتي مسافران پروازهائي که از خارج 
مي آمدند، متوجه حضور مسلحانه این مجموعه نشدند. کم کم به اذان صبح نزدیک 
مي شدیم که عبدالله روشن از راه رسید و به اینجانب اعلام کرد که شیخ محمد در منزل 
ما در حال استراحت است. فضاي آلوده و مشکوک اجازه باور نمي داد، اما با اطمینان 
اینجانب، دوستان را وادار به بازگشت از فرودگاه کردیم. کاروان در حال پیچیدن از خیابان 
فرودگاه به جاده کرج بود که نیروهاي کمیته انقلاب از راه رسیدند و اتومبیل هاي ما را 
متوقف کردند. ما در اتومبیل عبدالله روشن و پیشاپیش بقیه بودیم. روشن به بهانه توقف 
در کنار خیابان چند متري از بچه هاي کمیته فاصله گرفت و ناگهان با سرعت حرکت کرد. 
اتومبیل او ویژه مسابقات اتومبیل راني بود و طي چند ثانیه از تیر رس ماموران خارج شد. 
دقائقي بعد در منزل عبدالله روشن نزد شیخ محمد بودیم. او مشغول مشاهده آلبوم هاي 
تصاویر عبدالله روشن در مسابقات و هنرنمائي هاي او در اتومبیل راني و موتورسواري 
بود. هنوز در منزل آقاي روشن بودیم که در روزنامه هاي صبح، خبر ناپدید شدن محمد 

منتظري در فرودگاه مهرآباد را خواندیم!
حضور و نفوذ عوامل بیگانه و طرفدار غرب در دولت موقت از یک سو و نقش بسیار موثر 
و قاطع شیخ محمد در افشاي این جریان توطئه گر که در صدد منتقل کردن قطار انقلاب 
روي ریل آمریکا بود، موجب شده بود که این جریان از هیچ گونه تقابل، توطئه، کارشکني 
و شایعه سازي علیه شیخ محمد دریغ نورزد. درمورد این سفر نیز شایعه پردازي هاي قبل 
از سفر و بعد از آن، کولاکي که شیخ محمد در سخنراني هاي آتشین در تجمعات بزرگ 
بن غازي و طرابلس و در نقطه اوج این سفر یعني کنفرانس بزرگ مطبوعاتي و رادیو 
تلویزیوني در پاریس که صداي انقلاب را بار دیگر به گوش میلیون ها نفر رساند و افشاگري 
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علیه مزدوران غرب و آمریکا در ایران، دستگیري شیخ محمد در لحظه بازگشت به ایران 
را قابل توجیه مي کرد.«17

دیوانه خواندن محمد منتظری
در گیرو دار سفر دوم محمد منتظری به لیبی در شهریورماه 58 بود که آیت الله منتظری در 
پیامی عمومی که از رسانه ها نیز پخش  شد، او را به علت عدم خواب و خوراک و استراحت، 
فردی دارای بیماری اعصاب معرفی  کرد که برای رسیدن به هدف، دست به کارهاي بي رویه و 
جنجال آفرین می زند. 18 او همچنین از مردم خواست با تشریک مساعي او را حاضر به معالجه 

و استراحت نمایند. 
متن کامل پیام آیت الله منتظری که در خاطرات منتشره ایشان نیز چاپ نشده است، به شرح 

زیر بود:
»باسمه تعالي

برادران و خواهران گرامي!
پس از سلام این سومین بار است که براي آگاهي ملت مسلمان در باره فرزندم شیخ محمد 
علي منتظري مطالبي مي نویسم. انتظار دارم دوستان با کمال بي طرفي نسبت به آنچه مي نویسم 
بنگرند. فرزند اینجانب از ابتداي مبارزات ملت ایران به رهبري حضرت آیت الله العظمي امام 

17. همان،  ص17.
18. محمد حسن شریعتی معروف به شیخ الشریعه از نزدیکان محمد منتظری در باره حالات او بعد از پیروزی انقلاب می گوید: 
»محمد بعد انقلاب کاملا به هم ریخته بود و اعصاب آرامی نداشت. یادم هست در سال 58 هیجده شبانه روز فقط در ماشین 
استراحت کرد و اصلا قرار نداشت. با اقدامات دولت موقت هم مخالف بود. یادم هست فروردین سال 58 و زمانی که آقای 
طالقانی بعد از سفر قهرآمیز خود به قم آمد،   همان شب محمد به همراه آقای عبدالله نوری، دکتر هادی و هانی الحسن به خانه 
ما در قم آمد. وقتی سرود »فردا که بهار آید« از ضبط پخش شد، محمد گفت: »فردا که بهار آید، یزدی سر کار آید« که اشاره اش 
به دکتر یزدی بود. آن شب به من گفت: »بلند شو به خانه سید احمد آقا برویم، چون آقای طالقانی در خط مخالفین انقلاب 
افتاده و انقلاب در خطر است.« من هر چه اصرار کردم که چون مهمان دارم نمی آیم قبول نکرد و به خانه احمد آقا خمینی 
رفتیم. آقای محمدعلی صدوقی در را باز کرد و گفت احمد آقا خواب است. محمد عصبانی شد و گفت: »خواب چیست؟ 
انقلاب در خطر است!« به خانه رفتیم و محمد هم احمدآقا و آقای طالقانی را بیدار کرد. آقای طالقانی گفت: »محمد چه شده؟ 
در زندان که ما را ول نمی کردی. اینجا هم ول نمی کنی؟!« محمد گفت شما در خط صهیونیست ها افتاده ای! خلاصه شبانه ایشان 
را به حیاط کشاند و با هم صحبت کردند. به هر حال شرایط محمد در سال 58 خیلی عصبی بود. قبل از انقلاب محمد واقعا 
فکور و اهل مطالعه بود و حساب شده کار می کرد، اما بعد از انقلاب اعصاب آرامی نداشت و خیلی تند شده بود. حرف های او 
علیه آقا موسی صدر در سال 58 هم متأثر از دعواهای آن موقع بر سر رابطه با لیبی و بر خلاف مواضع ایشان در دوره مبارزه 
بود که می گفت با آقا موسی صدر باید مدارا کرد. قبل از انقلاب خیلی آدم فکوری بود. حتی وقتی همه خوشحال بودیم که 
قرار است امام به ایران برگردد، محمد می گفت اگر پیروز شویم نیرویی برای اداره کشور آماده نکرده ایم و نگران این مسئله 
بود. یا حتی به دلیل تساهل هادی هاشمی )داماد آیت الله منتظری( با مجاهدین خلق در زندان شاه، نظر خوشی به او نداشت.
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خمیني مد ظله در متن مبارزات قرار داشت و در این راه چقدر زندان و شکنجه و آوارگي 
را تحمل نمود و در داخل و خارج کشور دائماً براي پیشبرد انقلاب تلاش  کرد و به شهادت 
دوستان نزدیکش، گاهي بیشتر روزهاي متوالي از خواب و خوراک و استراحت باز مي ماند 
و دراثر همین شیوه و به علاوه ضربه هاي روحي مداوم و نابساماني هاي حاکم بر جو ایران 
پس از پیروزي انقلاب دچار نوعي بیماري عصبي و کوفتگي شدید اعصاب شده و تصور 
مي کند که با دست زدن به کارهاي بي رویه و جنجال آفرین به قصد و هدف خود دست 
خواهد یافت. کنترل و مهار کردن و معالجه او همواره فکر مرا مشغول کرده و تا کنون چند 
مرتبه دست به اقداماتي زده ام. حتي اخیراً مدتي وي را براي معالجه اجباراً در قم نگاه داشتم، 
ولي متاسفانه سودي نبخشید و در این میان عده اي سوء استفاده کرده و او را تحریک مي کنند 
تا دست به کارهاي جنجالي بزند و خوراکي براي تبلیغات دشمنان گردد. من از دولت و 
نیز همه دوستان و علاقمندان و افراد مسلمان تقاضا دارم اگر مي توانند با اینجانب تشریک 
مساعي نموده تا بلکه او را حاضر به معالجه و استراحت نمایند، به امید اینکه این عنصر پر 
تلاش و فعال پس از سال ها تحمل رنج و زحمت، به یاري خداي متعال بهبود یابد و بار 
دیگر به صحنه مبارزات بازگشته، خدمتگزار دین و کشور گردد. ضمناً از دادستان محترم 
انقلاب تقاضا مي شود حادثه اخیر فرودگاه را دقیقاً بررسي نموده و عوامل آن را شناخته و 
تعقیب نماید و در صورتي که فرزند اینجانب مقصر بوده، به هیچ نحو ملاحظه اینجانب را 

نکنید و فقط طبق ضوابط اخیر اسلامي عمل نمائید. 
و السلام علي من اتبع الهدي

حسینعلي منتظري«
لازم به ذکر است که آیت الله منتظری حدود دو ماه نیز محمد منتظری را امر به ماندن در قم 
و خانه خود کرده بود تا استراحت و ضعف اعصابش بهبود پیدا کند. پس از این پیام آیت الله 
منتظری دولت موقت و جناح های مخالف محمد منتظری با مستمسک قرار دادن آن، او رادیوانه 
و مجنون معرفی کردند، از سویی در روزنامه ها و مطبوعات خود و از سوی دیگر از تریبون های 

مختلفی مثل مجلس بر شدت حملات خود افزودند. 
محمد یک ماه بعد در سخنرانی خود پیش از خطبه های نماز جمعه یزد در واکنش به این 

سخنان پدرش گفت:
»بنده پدرم را دومین شخصیت روحانی کشور بعد از امام می دانم، اما همان  طور که نابغه ترین 
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رهبران انقلابی سراسر جهان را هم معصوم نمی دانم؛ معتقدم که جاسوسان پشت پرده در 
منابع اطلاعاتی رهبران دخالت می کنند و من موقعی که این نامه را پدرم نوشته بود، به ایشان 
تلفن زدم و او نظرم را در باره نامه پرسید و من در پاسخ گفتم که : زنده باد دموکراسی حاکم 

بین پدر و فرزند در یک منزل!«19
دفاعیات محمد از خود اما تاثیری بر حملات مخالفینش نداشت. حملات مخالفان با 
محوریت دیوانه خواندن او بر اساس پیام پدرش آن قدر شدت یافت که آیت الله منتظری به 

فاصله 4 ماه پس از پیام خود علیه محمد، به دیوانه خواندن او واکنش نشان داد و گفت:
»مگر من گفتم دیوانه است؟ این سوء استفاده شده که من چنین چیزی گفته ام. من کی 
گفته ام دیوانه است؟ عقلش از خیلی از اینهایی که سرکار هستند و مملکت را اداره می کنند 
زیادتر است، منتهی یک آدمی است که عِرق و احساسات مذهبی دارد، از این  هم افراد سوء 
استفاده کردند که فلانی گفته است محمد علی منتظری دیوانه است! من کی گفتم دیوانه 
است؟ ضعف اعصاب غیر از دیوانگی است، ملتفت هستید؟ محمدعلی منتظری عقلش 
از خیلی از اینهایی که توی این مملکت سرکِارند و کار می کنند بهتر است و دلسوزتر هم 
هست. شما این را مخصوصا بنویسید. من کی گفتم دیوانه است؟ تکذیب کنید. خیلی 

عاقل تر از اینهایی است که سر کار بودند و کشور را از بین بردند.«20
این صحبت های آیت الله منتظری در دفاع از فرزندش و تکذیب دیوانگی او، به اندازه پیام 
قبلی اش که محمد را تلویحا دیوانه خوانده بود و مورد استفاده مخالفانش قرار گرفت، شنیده 
نشد و حملات بر محمد منتظری و دیوانه خواندن اواز سوی طیف نهضت آزادی وجبهه ملی 
در مقابل افشاگری هایش تا آخرین روزهای عمرش همچنان ادامه یافت. دیوانه خواندن محمد 
منتظری از زبان آیت الله منتظری آن قدر جو را بر علیه محمد منتظری سنگین  کرد که سال ها 
بعد سیدحمید روحانی، مهدی کروبی و امامی جمارانی در نامه ای مشترک خطاب به آیت الله 

منتظری در 67/11/29 با اشاره به این قضیه نوشتند: 
»شما شهید قهرمان محمد منتظری را تحت تأثیر گفته های دیگران، روانی خواندید، در 
صورتی که امام را هرچه تحت فشار قرار دادند تا کلمه ای علیه محمد بر زبان آورند 

19. نقش صهیونیسم وسیا در ایران مخفی نگه داشته شده است، روزنامه کیهان، 7مهر1358؛ در ذیل همین خبر روزنامه کیهان 
اعلام کرد که مردم به دلیل اعتراضات محمدمنتظری به دولت موقت، سخنرانی او را برهم زده اند و علی حجتی کرمانی محمد 

منتظری را به مناظره دعوت کرده است.
20. تا اتهام در دادگاه ثابت نشود، کسی حق ندارد آبروی کسی راببرد،  گفتگو با آیت الله منتظری، روزنامه اطلاعات، 11 دی 1358، ص8.
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نپذیرفتند. خدا می داند که لیبرال ها و ملی گراها از این اظهار نظر شما در باره  او چه بهره 
برداری های سوئی کردند و در مجلس شورای اسلامی او را از قول شما دیوانه خواندند!«

جوسازی و شایعه پراکنی و دیوانه خواندن محمد تا آنجا پیش رفت که در فروردین 
سال1360 صباغیان در نطقی در مجلس و در حضور خودِ او و در قالب نقل قول، او را دارای 
اختلال روانی معرفی  کرد. محمد منتظری نیز در همان جلسه وقت گرفت تا از خود دفاع کند. 

او نطق خود را این گونه شروع  کرد:
»بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای صباغیان در سخنانشان مطالبی را گفتند که مثل اینکه 
من هر وقت حرف حق می زنم دیوانه شده ام با اختلال روانی دارم یا از این چیزها. حالا 
الفاظش را یادم نیست، اتهامی  را به من وارد آوردند که به قول خودشان نقل قول هم کردند. 

من لازم است توضیحی در این جهت بدهم.«
سپس با بیان این نکته که ما در حال جنگ با آمریکا بوده و هستیم می گوید تا وقتی زنده 
هستیم به راهمان ادامه می دهیم و مطرح کردن مسائل این چنینی)دیوانه بودن طرف مقابل( دلیلی 
بر سند نداشتن افراد برای حرفشان است. محمد منتظری سپس به توضیح و تشریح برخی 
افشاگری های سابق خود از جمله مسائل مربوط به امیرانتظام، مقدم مراغه ای، احمد مدنی، حسن 
نزیه ومفقود شدن 200 پرونده در وزارت  خارجه می پردازد که به خاطر مطرح کردن شان به 
دیوانه بودن متهم شده است. در ادامه جلسه، طیف مخالف او بیان این افشاگری ها را بر نمی تابد 
و سعی می کند با فریاد زدن وسط حرف های او مانع ادامه صحبتش شود. محمد نهایتا سخنان 

خود را این  گونه به پایان می برد: 
»در هرحال من از اینکه اندکی وقت مجلس را گرفتم معذرت می خواهم. فقط بر اساس 
این بود که حقی بود و مورد این اتهام قرار گرفته بودم. در آینده تا جایی هم که زنده 
هستم مسائل را می گویم، حالا شما می خواهید بگویید دیوانه و یا می خواهید بگویید 
ضعف اعصاب و یا هرچیز دیگر. )یکی از نمایندگان: شما عاقلید، باید بگویید. نمایندگان: 

احسنت احسنت( والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.«21
پس از سفر شهریورماه محمد منتظری و همراهانش به لیبی، جوسازی ها و شایعه پراکنی ها 
علیه او شدت گرفتند و دادستانی نیز اقدام به تشکیل پرونده بر علیه او و چندتن از همراهانش 
 کرد. محمد منتظری در واکنش به این اقدامات در نامه ای به تاریخ 58/7/21 خطاب به وزیر 

21. فرزند اسلام و قرآن، به کوشش مرتضی محمودی، تهران؛  واحد فرهنگی بنیاد شهید، چاپ اول1362،  ص 402.
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دادگستری با اشاره به اختلافات بین او و دادستان برای حضور در دادگاه و مواجهه با شخص 
دادستان عمومی تهران )شهشهانی( اعلام آمادگی  کرد. 22

پس از سفر به دوم به لیبی، محمد منتظری تشکیلات ساتجا را راه اندازی  کرد. تشکیلات 
پاسا پس از تاسیس رسمی سپاه منحل شد، اما در تشکیلات ساتجا افراد اطراف محمد متتظری 

غالبا عضو باند مهدی هاشمی بودند. 
اصغر جمالی فرد)ابوحنبف( در این  باره می گوید: 

»پاسا هیچ ارتباطی به سپاه نداشت. محمد منتظری اول سپاه را راه انداخت. بعد در مرداد ماه 
1358 امام دستور دادند اختلاف ها را کنار بگذارید و سپاه واحد تشکیل شود. محمد را مدتی 
در قم نگه داشتند و وقتی که به تهران برگشت ساتجا را راه اندازی کرد. اعضای اصلی ساتجا 

کفعم، توکلی، عبدالحسین نوری، نیکنام و نجف آبادی و سمپات مهدی هاشمی بودند.«23
در اوایل آبان ماه 58 اعلام شد که محمد منتظری در چند روز آتی با سفر به لیسبون پرتغال 
در کنفرانس خلق عرب شرکت خواهد کرد. این سفر هم مثل سفرهای قبلی او با مانع تراشی های 
متعدد از جمله عدم صدور اجازه خروج از کشور روبرو  شد و به او  گفتند ممنوع الخروج است. 
این در حالی بو که او سه هفته قبل برای صدور اجازه خروج از کشور اقدام کرده بود. محمد 
منتظری در مصاحبه ای چند روز قبل از سفرش در پاسخ به مسئله صدور حکم بازداشتش توسط 

دادسرای عمومی تهران گفت: 
»عجیب است که در تماس با آقای شهشهانی دادستان تهران و دیگر مقامات قضایی و 
گذرنامه همه می گویند که من جرمی ندارم و تحت تعقیب هم نیستم و اشکالی در کار 
نیست، اما اجازه خروج مرا صادر نمی کنند. اعتراض من این است که اگر مقصرم بیایند مرا 
بگیرند و محاکمه کنند. حتی با اعلام نشانی محل زندگیم طی نامه ای نوشتم که حاضرم 
با آقای دادستان کل در یک دادگاه مردمی  رودر رو قرار گیرم و هرکدام که محکوم شدیم 
محکومیت خود را بپذیریم، ولی چنانچه اشکالی از نظر قانونی و حقوقی در کار من وجود 

22. قابل ذکر است که دادستان عمومی تهران در حکم بازداشت صادره برای محمد منتظری به نامه آیت الله منتظری استناد کرده 
بود. نیکویی بازپرس شعبه 2 دادسرای عمومی تهران در گفتگویی اظهار می دارد: » با توجه به این که اعلام شده محمد منتظری و 
همراهانش در شهرهای شیراز و دیگر شهرها ایجاد بلوا و آشوب کرده اند و از طرفی حسب اظهارات پدر محترم ایشان که اعلام 
کرده محمد منتظری شخصی است بیمار،  وجود چنین شخصی در اوضاع و احوال کنونی مملکت فوق العاده خطرناک خواهد 
بود، لذا من با صدور بخشنامه ای از شهربانی و ژاندارمری و همچنین ستاد سپاه پاسداران خواسته ام کلیه واحدهای انتظامی تابع 
فرمان خود را موظف نمایند  به محض مشاهده شیخ محمد منتظری و همدست نزدیک او ابوحنیف و سایر همدستانش آنان را 

دستگیر و به نزدیک ترین دادسرا اعزام نمایند. )روزنامه کیهان، 7مهرماه1358،ص8(.
23. گفتکو با اصغر جمالی فر،  18 آبان 1391.
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ندارد، به چه علت مانع از خروج من و باعث جنجال آفرینی می شوند؟«24

محمد منتظری در روز 11 آبان 1358 در دادگستری تهران حاضر شد تا پرونده ای را که 
دادستانی راجع به ماجرای سفرهای قبلی او و مسائل پیش آمده در فرودگاه تشکیل داده بود 
پیگیری کند و علت ممنوع الخروج شدنش را جویا شود. محمد منتظری یک روز بعد و همزمان 

با سفرش به لیسبون در بیانیه ای ماجرای روز قبل را توضیح داد. 
بخشی از این بیانیه به شرح زیر است:

»روز گذشته به دادستانی مراجعه کردم تا در مورد پرونده ساخته شده علیه بنده و عده ای از 
برادران چون ابوحنیف )اصغر جمالی فرد( و دیگران با آقای نیکوئی مذاکره کنیم و موقتا اجازه 
خروج از کشور بدهند تا بتوانیم به اتفاق هیئتی در کنفرانس خلق عرب شرکت جوییم و 
دعوت کنفرانس جامه عمل بپوشد. ضمنا پس از مراجعت از سفر به دادگستری مراجعه نمایم 
و دفاعات رسمی و قانونی خود را به حضور رسانم و هرگونه که قاضی حکم کرد بپذیرم و 
حتی به دادگاه کمک  کنم که شاکیان ادعا شده حضور یابند و قضیه فیصله یابد. پیش از این هم 
در تاریخ 58/7/21 ضمن نامه ای خطاب به وزیر دادگستری آقای احمد صدر حاج  سیدجوادی 
خواسته بودم که محکمه ای تشکیل دهند و اینجانب و آقای ابوالفضل شهشهانی حضور یابیم 
و نمایندگانی از طرف وزیر دادگستری و همچنین نماینده ای از دادستان انقلاب اسلامی  در 
محکمه حضور یابند و هرگونه قضاوتی صورت پذیرفت، عمل کنیم و معلوم گردد که در این 

کشور مجرمین چه کسانی هستند و دادگاه تکلیف بنده و یا آقای شهشهانی را تعیین نماید.«25
محمد منتظری نهایتا در 12 آبان ماه در راس هیئتی 6 نفره راهی لیسبون  شد. او پس 
از برگشت گزارشی از نشست را در نامه ای در تاریخ 58/8/20 خطاب به امام گزارش کرد. 

بخش هایی از نامه به شرح زیر است: 
»این کنگره به نام کنگره بین المللی همیستگی با خلق عرب و مسئله اساسی آن فلسطین 
است. کنگره مزبور دائمی است و هرچند ماه یک بار تشکیل جلسه می دهد. مسئله لبنان 
و به خصوص جنوب آن و در رابطه با انقلاب فلسطین و هجوم خسران بار اسرائیل و 
امپریالیسم و ایادی آنها به مردم لبنان و فلسطین؛ مهم ترین انگیزه برای تشکیل جلسات 
کنگره بود. هیئت ما شش نفر بود که از طرف کنگره دعوت شده بودیم. بیش از سیصد 

24. فرزند اسلام و قرآن، به کوشش مرتضی محمودی، تهران؛  واحد فرهنگی بنیاد شهید، چاپ اول1362، ص 285.
25. همان، صص 289-290.
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هیئت نمایندگی از کل قاره های جهان به کنگره دعوت شده بودند و کنگره مزبور به نوبت 
خود، در تقویت روحیه تعاون و همبستگی بین کلیه مستضعفین جهان نقش بارزی داشت. 
با اینکه بسیاری از نمایندگی ها هنوز روح انقلاب اسلامی ایران را درک نکرده بودند، ولی 
امیدهای بسیاری نسبت به انقلاب ما و رهبری آن وجود داشت و همه شرکت کنندگان 
پیروزی مردم ایران را پیروزی خود می دانستند... تصویب نامه های کنگره بیشتر در اطراف 
کمک به مردم و انقلاب فلسطین و لبنان دورمی زد و این  که همبستگی خلق های جهان با 
مردم فلسطین و تنها نماینده شان، سازمان آزادی بخش فلسطین افزون تر شده و بیشتر جنبه 
عملی به خود گیرد. همچنین همبستگی بین کلیه خلق های زیر ستم و مستضعفین به نحوی 
مستحکم گردد که دست های امپریالسم و ارتجاع کوتاه گردد و مقاومت آنان فزونی یابد.«26

اعزام نیرو به لبنان برای نبرد با اسرائیل
مدتی پس از بازگشت محمد منتظری از لیسبون و در اوج خیزش مردمی پس از اشغال 
سفارت امریکا در تهران، او طرحی مبنی بر اعزام نیروهای داوطلب ایرانی به جنوب لبنان برای 
مبارزه با اسرائیل را کلید زد. اولین اقدام محمد منتظری صدور بیانیه ای مفصل در تشریح اهمیت 
موضوع فلسطین برای جهان اسلام و سنگ اندازی های دولت موقت در مسیر کمک به فلسطین 
بود. او در پایان این بیانیه ضمن بیان این نکته که در برابر گستردگی جهانی عملکرد صهیونیسم 

و امپریالیسم، مسلمانان و مستضعفین نیز باید جهانی عمل کنند می نویسد:
»برادران و خواهران ایرانی!

جنوب لبنان را دریابید و انقلاب فلسطین رادر چنین شرایط سختی کمک رسانید. صهیونیسم 
و امپریالیسم بیش از سی و یک سال است که فلسطین را اشغال کرده و برادران و خواهران 
و اطفال مسلمان و مستضعف جنوب لبنان و آوارگان فلسطینی را به خاک و خون می کشند. 
باشد که انقلابیون اسلامی ایران به نوبت خود نقش آزادی بخش خود را به خوبی ایفا کنند و 
بین الملل اسلامی و مستضعفین در صفوف فشرده بتوانند با ضربت های تعیین کننده خود بر 

امپریالیسم و صهیونیسم بین المللی در سرنوشت بشریت تغییر به وجود آورند. 
هم اکنون برادران و خواهران پیاپی برای اسم نویسی مراجعه می کنند و آمادگی خود را برای 
شرکت در جهاد در صحنه جنوب لبنان اعلام می دارند. ما به یاری خداوند هزاران هزار نفر 

26. همان، صص 453-454.
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را از ایرانِ انقلاب به صحنه های نبرد خارج از کشور اعزام خواهیم داشت. طبیعی است که 
خطوط صهیونیستی و امپریالیستی داخل ایران موانعی فراهم آورند، ولی قاطعیت انقلابی 
و اسلامی،  کلیه موانع صهیونیستی و امپریالیستی را درهم خواهد کوبید و کشور را از شر 

عوامل و فرصت طلبانِ همکار آنها نجات خواهد داد.«27
سازمان ساتجا)سازمان انقلابی توده های جمهوری اسلامی( روز دوشنبه 12 آذر 1358 در 
بیانیه ای اعلام کرد که اولین گروه هزار نفری داوطلبین ایرانی در روز شنبه 17 آذر به جنوب 

لبنان اعزام خواهند شد. 
اصغر جمالی فرد)ابوحنیف( درباره اعزام نیروها به لبنان می گوید:

»من در این سفر همراه محمد نبودم، چون در این اواخر افرادی از طیف سید مهدی هاشمی 
از جمله احمد عرب زاده)حسنی( دور او را گرفته بودند. قضیه اعزام نیرو به لبنان هم طرح 
اینها بود. من مدتی بود به خاطر همین مسائل با محمد کار نمی کردم. دیدم بین این افرادی 
که برای اعزام ثبت نام کرده اند، آدم های ناجور هستند. رفتم و گفتم بگذار من اینها را 
گزینش کنم. گفت باشد. من اینها را دسته کردم و از خیابان شهید مطهری پیاده بردم تا 
سمت ازگل! همین جور از جمعیت آنها کم شد تا اخر سر پانزده بیست نفرشان ماندند. آنها 
را معرفی کردم و به محمد گفتم همین ها را ببر که به دردت می خورند. اما باز هم حسنی 
دخالت کرد و نشد... محمد می خواست مبارزه را فراگیر کند و همه بیایند. =، اما من دیدم 

عده ای می خواستند پاسپورت بگیرند که از ایران فرار کنند.«28
در ادامه یاسرعرفات در سخنانی در تجمعی که در حمایت از ایران تشکیل شده بود با 
اشاره به سفر قریب الوقوع داوطلبین ایرانی به لبنان تاکید کرد که از هر ایرانی ای که بخواهد در 
کنار برادران فلسطینیش بایستد، استقبال خواهد کرد. او همچنین گفت که آماده اعزام مجاهدان 

فلسطینی به ایران برای مبارزه با امپریالیسم است. 29
در همین روز دولت لبنان از سفارتخانه اش خواست تا برای اتباع ایرانی روادید صادر نکند 
تا از این طریق از سفر آنها جلوگیری کند. صادق قطب زاده وزیرخارجه وقت نیز اعلام کرد که 

این مسئله به دولت ایران ارتباط ندارد و دولت لبنان باید در این مورد تصمیم بگیرد. 30

27. همان، ص 320.
28. گفتگو با اصغر جمالی فر،  18 آبان 1391.

29. اولین گروه داوطلبان ایرانی امروز یا فردا عازم جنوب لبنان می شوند، روزنامه کیهان، 18 آذر1358، ص4.
30. همانجا.
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این سفر پرسر و صدا چند روزی به تاخیر افتاد و همزمان محمد منتظری در یک نشست 
خبری در هتل اینترکنتیننتال تهران حاضر شد. متن خبر تنظیمی رسانه های ایرانی به این شرح بود: 
»این عده بدون اسلحه به لبنان خواهند رفت واسلحه را از داخل لبنان که بازار انواع 

سلاح هاست برای جنگ با نیروهای صهیونیسم تهیه خواهند کرد. 
وی همچنین در باره احتمال درگیری نظامی با نیروهای حافظ صلح سازمان ملل و یا سایر 
نیروهای نظامی حاضر در منطقه در مسیر راه داوطلبان ایرانی گفت: ما قطعاً در راه رسیدن به 
لبنان با هیچ نیرویی درگیر نخواهیم شد و با یک سلسله عملیات غیر نظامی  که به استراتژی 
]... [ است خود را به سرعت وارد لبنان خواهیم کرد و در آنجا هم مردم لبنان ما را در کنار 
خود جای خواهند داد. وی ضمنا فاش کرد که نیروهای داوطلب ایرانی در لبنان در ارتباط با 
انقلاب فلسطین و جنگجویان لبنانی که تجربیات زیادی در منطقه دارند وارد عمل خواهند 

شد و تحت فرماندهی نیروهای الفتح عمل خواهند کرد. 
شیخ محمد منتظری ضمن اعلام این مطلب که خود نیز همراه اولین گروه اعزامی فردا بعد 
از ظهر دوشنبه به جنوب لبنان خواهد رفت، اعلام کرد که متوسط گروه سنی داوطلبان 
اعزامی بین بیست تا بیست و سه سال است و گروهی از جوانان شانزده تا هفده ساله نیز در 
این گروه عضویت دارند و حتی افراد سیزده ساله نیز در گروه اعزامی به چشم می خورند. 
آنها با اجازه کتبی ولی خود در این ماموریت شرکت می کنند و حتی برخی از والدین آنها 

نیز داوطلب شده اند با فرزندانشان در نبرد علیه اسرائیل غاصب شرکت کنند. 
وی گفت فعلا برای اعزام نیروها به جنوب لبنان با مشکل کمبود هواپیما روبرو هستیم. قرار 

است سه فروند هواپیما نیروهای اعزامی  را فردا دوشنبه به منطقه منتقل کنند. 
شیخ محمد منتظری گفت: چون این نیروها از طرف مردم ایران به منطقه اعزام می شوند و 
در آنجا نیز به کمک مردم جنگ زده لبنان و فلسطین خواهند رفت، به توافق های سیاسی 
در سطح دیپلماتیک نیاز نبود و دولت ها در این زمینه نقشی ندارند. او در مورد کمک به 
نیروهای اعزامی گفت آنها از پرداخت دوهزار تومان عوارض خروجی نیز معاف شده  ند 
و در مورد صدور گذرنامه نیز به داوطلبانی که دارای معافی و یا برگه نظام وظیفه نبوده اند 
اجازه داده شده است گذرنامه دریافت کنند و کفش و پوشاک و لوازم لازم در اختیار 

نیروهای اعزامی قرار گرفته است. 
شیخ محمد منتظری اضافه کرد همچنان  که ملت ما با شعار »امروز ایران- فردا فلسطین« 
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بر صهیونیسم و امپریالیسم غارتگر تاخت، امروز که خود پیروز شده ایم وظیفه داریم به 
خلق های تحت ستم لبنان و مردم فلسطین که از مردم ما جدا نیستند، به هر صورتی کمک 
کنیم و ما این خط را بعد از فلسطین در اریتره و فیلیپین نیز دنبال خواهیم کرد و حتی اگر 

لازم باشد به آمریکا هم خواهیم رفت.«31
در ادامه در روز دوشنبه نوزدهم آذرماه 1358 گروه 400 نفره پیشقراول که حدود 15 نفر 
از آنها را دختران تشکیل می دادند برای اعزام به لبنان آماده شدند، اما موفق به خروج از کشور 
نشدند و اعلام شد که هواپیما آماده است و تنها منتظر پرداخت مخارج و گذرنامه تعدادی از 
نیروها هستند. محمد منتظری پس از ممانعت از خروج داوطلبین از کشور در جمع آنها به 
سخنرانی پرداخت و با انتقاد از وضع پیش آمده تضمین داد که نیروهای داوطلب به هرصورت 

از فرودگاه به قصد استقرار در لبنان خارج خواهند شد. 
همزمان خبرگزاری فرانسه از بیروت گزارش داد که به تصمیم وزیر امور عمومی لبنان فرود 
کلیه هواپیماها از مبدا تهران در فرودگاه بین المللی بیروت ممنوع اعلام شده است. این تصمیم 
به منظور جلوگیری از ورود داوطلبان ایرانی برای مبارزه با اسرائیل در جنوب لبنان اتخاذ شده 
بود. پس از این اتفاق زمزمه اعزام نیروهای داوطلب به سوریه و اعزام به لبنان از طریق مرز 
سوریه توسط محمد منتظری مطرح شد. پس از ممانعت دولت وقت از خروج داوطلبین مبارزه 
با اسرائیل، آنها در فرودگاه دست به تحصن  زدند و تعدادی دیگر نیز در مقابل اداره کنسولی 
وزارت خارجه تحصن کردند. این افراد در روز پنجشنبه 22 آذر 1358 وارد وزارت خارجه 

 شدند و اعلام کردند خواهان ملاقات با صادق قطب زاده هستند. 
روزنامه اطلاعات ماجرای این دیدار را این گونه توضیف می کند:

»نماینده آنها پس از گفتگو با صادق قطب زاده به یاران خود گفت: قطب زاده قول داده است 
که امشب)شب پنجشنبه( درخواست آنها را در شورای انقلاب مطرح کند، اما وی افزود تا 
هنگامی که به درخواست ما پاسخ قطعی داده نشود، در وزارت خارجه باقی خواهیم ماند 
که با تایید یاران او مواجه شد. آنها خواستار تامین بودجه کافی برای عزیمت به جنوب 

لبنان هستند.«32
شهید محمد منتظری ساعاتی پس از حضور این جمع در وزارت خارجه، در جمع متحصنین 
31. با وجود همه تهدیدها و مخالفت ها نیروهای ایرانی این هفته به جنوب لبنان خواهند رفت، کنفرانس مطبوعاتی محمد 

منتظری، روزنامه بامداد، 19 آذر1358، ص2.
32. تحصن داوطلبان جنگ در فلسطین در وزارت امورخارجه، روزنامه اطلاعات، 24 آذر1358، ص2.
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حضور یافت و پس از سخنرانی در جمع آنان وزارت خارجه را ترک کرد. او در این نطق هشدار 
داد که به او گفته اند حضور آ ها ممکن است باعث فراری دادن کاردار سفارت آمریکا شود که 

در اینجا نگهداری می شود. محمد منتظری همچنین اظهار داشت:
»ما نمی توانیم از معادلات سیاسی شرق و غرب تبعیت کنیم. اگر می خواستیم این کار را 
بکنیم اصلا سفارت آمریکا نباید اشغال می شد و اصلا نباید مبارزات ایران پیروز می شد... 
چون امپریالیسم و صهیونیسم در ایران شکست خورده و به حملات خود به جنوب لبنان 
افزوده است، ما نمی توانیم بی تفاوت باشیم. این نمی شود که آنها بین المللی عمل کنند و ما 
بین المللی عمل نکنیم. اگر نکنیم می آیند و انقلاب ما را در درون ایران خقه می کنند و ما 

اجازه نمی دهیم.«33
متحصنین در ادامه اعتراضات خود در روز جمعه در راهپیمایی حمایت آمیز جلوی لانه 
جاسوسی شرکت کردند و پس از آن به محل تحصن خود برگشتند. آنها  در ساعت 5 عصر 
جمعه وزارت خارجه را ترک کردند. نهایتا پس از چند روز تحصن در فرودگاه مهرآباد نخستین 
گروه از داوطلبین اعزام به لبنان در آخرین ساعات دوشنبه 26 آذرماه تهران را به مقصد دمشق 
ترک کردند. محمد منتظری در مصاحبه ای عنوان کرد که در پی کمک خواهی از مردم برای خرید 
بلیط و دادن دوهزار تومان عوارض خروجی به داوطلبان محروم، مردم با اشتیاق کامل کمک 

کردند و از دیشب به بعد هربار 80 الی 90 نفر به مقصد دمشق پرواز خواهند کرد. 34 
این گروه پس از رسیدن به دمشق در حالی که تصاویر امام خمینی را در دست داشتند و 
شعار زنده باد فلسطین سر می دادند مورد استقبال نماینده الفتح قرار گرفتند و پس از آن راهی 
اردوگاه نظامی الفتح شدند. به دنبال ورود اولین گروه از داوطلبان به سوریه، نیروهای مسیحی 
مستقر در مرز لبنان به حالت آماده باش درآمدند. رادیو تل آویو نیز گزارش داد که سعد حداد 
فرمانده نیروهای مسیحی مستقر در مرزهای جنوبی لبنان اعلام کرده به سوی آنها آتش خواهد 
گشود. او همچنین اعلام کرد قدرت نظامی 300 داوطلب ایرانی که تا به حال به جنوب لبنان 
رفته اند موجب نگرانی وی نیست، اما هزاران داوطلب ایرانی که قرار است به جنوب لبنان بروند، 
آن کشور را دچار فاجعه بی نظیری خواهد کرد. همچنین نیروهای مسیحی تحت نظر او چهار 
منطقه را که به اعتقاد آنها پناهگاه ایرانیان بودند بمباران کردند. همزمان با این قضیه، دولت سوریه 

33. همان جا.
34. اولین گروه داوطلبان ایرانی دیشب به لبنان رفتند، روزنامه بامداد، 27 آذر 1358، ص2.
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نیز اعلام کرد عبور داوطلبان از مرز سوریه فقط بدون اسلحه و مهمات امکان پذیر خواهد بود.35
نیروهای داوطلب ایرانی به مدت چند هفته در اردوگاه های فلسطینی روزانه 12 ساعت 
آموزش دیدند. ابوجهاد نفر دوم سازمان الفتح به همراه نمایندگان سازمان آزادی بخش فلسطین 
از اردوی آموزش داوطلبین بازدید و در مصاحبه ای ضمن ستودن روحیه انقلابی و آمادگی آنها 
اظهار امیدواری کرد که این حرکت انقلابیون ایران بتواند نقطه عطفی در مبارزات آزادیبخش 

فلسطین باشد. 36
نهایتا در روز 9 دی 1358 ساتجا طی بیانیه ای اعلام کرد که همه 400 نفر گروه پیشقراول 
ایرانی به سوریه اعزام شده اند و محمد منتظری نیز برای انجام پاره ای مذاکرات و ملاقات های 

مهم به پاریس رفته است و پس از آن به داوطلبین مقیم سوریه خواهد پیوست. 
اگر چه دولت لبنان اعلام کرده بود که در صورت مسافرت محمد منتظری به بیروت از 
ورود او جلوگیری خواهد کرد، اما محمد منتظری مدتی بعد اعلام که در بیروت است و برای 
کنفرانس مطبوعاتی در روز پنجشنبه سیزدهم آذرماه در هتل فیزهاوس در منطقه غربی بیروت از 
رسانه ها و مطبوعات دعوت کرد. این برنامه او به خاطر ورود غیرقانونیش به لبنان توسط پلیس 
لبنان لغو  شد، اما محمد ساعاتی بعد اعلام  کرد که کنفرانس مطبوعاتی در مسجد جامع العربیه 
در منطقه  تحت نفوذ قوای فلسطینی برگزار می شود. او در ابتدای کنفرانس با انتقاد از ممانعت 

از ورودش به لبنان گفت: 
»موانع و قوانین استعمارگرانه ساخته و پرداخته محافل صهیونیسم و امپریالیسم بین الملل 
نمی تواند با طرح مسئله غیرقانونی بودن ورود و خروج افراد کشورهای مسلمان و مستضعف 
جهان، مانع از ارتباط و حضور انقلابیون ایرانی در جمع ملت ستمدیده و مستضعف فلسطین 
و لبنان شود و با همه تلاش های دولت لبنان برای جلوگیری از ورود انقلابیون ایرانی به 
خاک این کشور، چون مردم فلسطین و لبنان صدای انقلاب اسلامی ایران را شنیده اند، خود 
تسهیلات لازم برای ورود و خروج انقلابیون و مبارزین ایرانی را فراهم می کنند... نیروهای 
داوطلب ایرانی پس از آموزش، در کلیه جبهه های درگیر با اسرائیل در منطقه خاورمیانه 

تقسیم خواهند شد و اعزام نیرو به جبهه جنوب لبنان محدود نخواهد شد. 37
در هر صورت با بازگشت محمد منتظری به تهران به دلیل اختلافات عقیدتی نیروهای اعزام 

35. داوطلبان ایرانی وارد لبنان شدند، روزنامه بامداد، 28 آذر1358، ص3.
36. نیروهای دوطلب ایرانی در جنوب لبنان آماده نبرد با اسرائیل می شوند، روزنامه بامداد، 8 دی 1358، ص12.

37. داوطلبان ایرانی در جنوب لبنان برای ترمیم خرابی های جنگ به مردم کمک می کنند، روزنامه بامداد، 16 دی 1358،  ص12.
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شده با گروه الفتح، آنها عمدتا وارد فاز عملیاتی نشدند و تعداد زیادی از افراد با ناامیدی به کشور 
بازگشتند، اما اتفاق ناگواری که رخ داد این بود که چون شهید محمد منتظری و اطرافیانش 
مدیریت داوطلبان اعزامی را به الفتح سپرده بودند و عملا کار از دستشان خارج شده بود، در 
نتیجه تعدادی از دختران اعزامی  که قید و بند شرعی نداشتند به همراه مربیان آموزشی شان در 
گروه الفتح اقدامات خلاف شرعی را انجام دادند و تعداد دیگری از داوطلبان هم که اساسا افراد 
متعهدی نبودند به فساد کشیده شدند. اکثریت این افراد هم که افراد متعهد و پایبند به انقلاب 

بودند به کشور برگشتند که از جمله آنها مرحوم محمدرضا آقاسی بود. 
اصغر جمالی فرد)ابوحنیف( در این باره می گوید:

»می شنیدم که بچه هائی که به آنجا رفتند یک عده به فساد افتادند و یک عده مبارز ماندند. 
بالاخره محیط مساعد بود و بعضی از این جوان ها وسط کار کوتاه آمدند و وا  دادند... 
یک عده ماندند و یک عده برگشتند. یکی شان شهید شد. ولی آن جور پیگیرش نبودند. 
می خواستند یک مانور سیاسی جهانی نشان بدهند و رها کردند و متولی نداشت. یعنی اگر 
بررسی می کردند وکار می کردند از ابتدا تا انتها، نتیجه خوبی عایدمان می شد. کار خوب بود، 

ولی متولی  گری هم باید می کردند که نکردند.«38

38. گفتکو با اصغر جمالی فر،  18 آبان 1391.



فصل پانزدهم

امام موسی صدر و چالش روابط ایران و لیبی



394

تأسیس نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی

در سال 1967 سرهنگ معمرقذافی موفق شد در کودتایی نظامی، پادشاهی لیبی را براندازی 
و »جماهیر عربی سوسیالیستی خلق بزرگ لیبی« را تاسیس کند. از این پس لیبی و شخص 
قذافی به یکی از حامیان مبارزه با امپریالیسم آمریکا تبدیل شد و ارتباط تنگاتنگی با نهضت ها و 
حرکت های انقلابی ضدآمریکایی ایجاد کرد. بالتبع بخشی از مبارزین مخالف رژیم پهلوی نیز با 
لیبی و قذافی مرتبط شده بودند. این گروه از مبارزین که غالبا در خارج از کشور و به خصوص 
در لبنان سکونت داشتند، معتقد به نهضت اسلامی و رهبری امام خمینی بودند، بیشتر با گروه های 
فلسطینی مثل الفتح وافرادی مثل عرفات و قذافی رابطه خوبی داشتند. مشهورترین این چهره ها 
شهید محمد منتظری، جلال الدین فارسی وشهید محمد صالح الحسینی بودند. این ارتباط نزدیک 
تا جایی پیش رفت که جلال الدین فارسی خبر پیروزی انقلاب اسلامی را از در چادر قذافی و در 
کشور لیبی دریافت کرد و فارسی بلافاصله تمهیدات سفر یاسر عرفات به تهران را فراهم آورد. 

او در باره سفر عرفات به ایران چند روز پس از پیروزی انقلاب می گوید:
»لیبي به وسیله مدیر روزنامه سفیر پیغام داد که دولت لیبي از شما دعوت مي کند. من به همراه 
شهید محمد صالح الحسیني به لیبي سفر کردیم و آنجا نیز اتفاقات جالبي رخ داد. ما در چادر 
قذافي در 400 کیلومتري طرابلس بودیم که خود قذافي گفت هم  اکنون عبدالسلام جلود به 
من اطلاع داد که انقلاب پیروز شد. ما بلافاصله به بیروت بازگشتیم و همان جا اولین فرزندم 
متولد شد سفارت را تحویل گرفتیم و بعد از اندکي یاسر عرفات به من خبر داد که مي خواهم 
به ایران سفر کنم. این درخواست به دلیل اینکه من نماینده تام الاختیار امام در سازمان الفتح، 
سازمان آزادي بخش فلسطین بودم به من ارائه شد؛ بنابراین ما همراه عرفات مستقیم به 
مدرسه اي که امام در آن ساکن بودند رفتیم. البته من شب به منزل رجایي رفتم. در28 بهمن 
که با هواپیما به سمت تهران پرواز مي کردیم، در فضاي ایران دسته اي از هواپیماهاي فانتوم 
به استقبال آمدند. ابتدا نگران شدیم، ولي بعد که با خلبانان هواپیما تماس رادیویي برقرار 
شد نگراني مان تبدیل به شادي گردبد. عرفات در آنجا گفت: »تا به حال فانتوم براي کوبیدن 

اردوگاه ها و پایگاه هاي ما مي آمد. این اولین باري است که فانتوم به حمایت ما برمي خیزد.«1
این در حالی بود که جناح های مبارز لبنانی که مشهورترین چهره آنها امام موسی صدر بود، 
از رابطه با فلسطینی ها و قذافی استقبال نمکردند. همچنین مسئله فلسطین نسبت به مسائل داخلی 

1. عرفات محمود عباس را عامل سعودی می دانست، گفتگو با جلال الدین فارسی، ویژه نامه رمز عبور4 روزنامه ایران، 
شهریور1389، ص97.
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لبنان مثل »وحدت گروه های لبنانی« و »نقش محوری یافتن شیعیان در عرصه سیاسی لبنان« برای 
آنها از اولویت کمتری برخوردار بود. مشهورترین این چهره ها افرادی مثل شهید چمران و صادق 

طباطبایی بودند. شیفتگی نسبت به امام موسی صدر از مهم ترین ویژگی افراد این جریان است. 
امام موسی صدر که از نزدیکان امام خمینی پیش از سفر به لبنان بود، در دوران 20 ساله 
حضور در لبنان به چهره ای محبوب در بین شیعیان لبنان تبدیل شد و ریاست مجلس اعلای 
شیعیان را به عهده گرفت. امام موسی صدر در روابطش با روحانیت و رژیم پهلوی در ایران 
همواره می کوشید نوعی تعادل و میانه روی را حفظ کند. او در سال 1342 پس از دستگیری امام  
خمینی به اروپا و مصر سفر کرد تا از طریق واتیکان و شیخ الازهر،  رژیم پهلوی را برای آزادی 
امام خمینی تحت فشار قرار دهد. از سوی دیگر در سال1350 به درخواست برخی از مراجع، امام 
موسی صدر در سفر به تهران  به دیدار محمدرضا پهلوی رفت و خواستار آزادی چند روحانی 

مبارز از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی شد. 2
امام موسی صدر همچنین در دهه 40 و 50 رابطه ای بسیار نزدیک با مراجع تقلید از جمله 
آیت الله شریعتمداری،  آیت الله خویی و آیت الله گلپایگانی داشت. این روابط ویژه به اضافه نرمش 
ظاهری امام موسی صدر نسبت به رژیم پهلوی موجب می شد که برخی از انقلابیون نسبت به 

او نگاه مثبتی نداشته باشند. 3
در مرداد ماه 1357، امام موسی صدر در سفر دوره ای خود به کشورهای عربی - اسلامی 
2. پرویز ثابتی فرد قدرتمند ساواک در کتاب »در دامگه حادثه« در باره روابط امام موسی صدر و رژیم پهلوی اظهار می دارد:  
»یکی از بستگان موسی صدر به نام صدرعاملی، عضو سازمان مجاهدین خلق بود که در سال 1350 دستگیر شد. در آن سال 
موسی صدر در آخرین سفر خود به ایران با شاه ملاقات و درخواست کمک مالی کرد و شاه با قسمتی از درخواست او موافقت 
کرد. با من نیز ملاقاتی داشت و در این ملاقات درخواست آزادی و قوم و خویش خود را کرد و خواست که به صدر عاملی 
کمک کنم. من هم چون این شخص نقش مهمی در مجاهدین نداشت و تازه به آنها پیوسته بود، ترتیب آزادی او را دادم. من 
از کمک او )امام موسی صدر( به مجاهدین خلق برای پیوستن به گروه های فلسطینی و آوردن مصطفی چمران از آمریکا به 
لبنان و همکاری با او از موسی صدر گله و انتقاد کردم و چمران را عامل آمریکایی ها و مصر خواندم که موسی صدر، کمک به 
مجاهدین را تکذیب و از چمران دفاع کرد. پس از بازگشت موسی صدر به لبنان، سرلشکر قدر سفیر ما در بیروت، تلگراف ها 
و گزارش های متعددی برای شاه فرستاد که موسی صدر دشمن شاه و ایران است و نباید به او کمک شود و تا آنجا که من 
اطلاع دارم، کمکی ارسال نشد. من هم از این که موسی صدر با ما صادق نبود، با منصور قدر هم عقیده بودم چون هدف های 

موسی صدر با سیاست های شاه در منطقه همخوانی نداشت.
3. محمدحسن شریعتی معروف به شیخ الشریعه از اعضای دفتر امام خمینی در دوران حضور در نجف در باره روابط سیدموسی 
صدر و امام خمینی می گوید: »ایشان آدم روشنفکری بود، ولی فضای لبنان به ایشان اجازه نمی داد که به نفع امام وارد عمل 
شود. علمای آنجا پیرو آقای حکیم و آقای خویی بودند. مرحوم شمس الدین و آقای فضل الله هم از شاگردان آقای خویی بودند 
و آقا موسی چاره ای جز این نداشت که از مرجعیت آقای خویی حمایت کند، منتهی به نظرم اشتباه کرد و بعد از فوت آقای 
حکیم نباید به نجف می آمد، چون این سفر باعث شد رابطه ایشان با دوستان امام تیره تر و منجر به نزدیکی بیشتر ایشان به آقای 
خویی شود. مرحوم شیخ محمد منتظری می  گفت با اینکه منتقد آقا موسی هستیم، ولی باید از ایشان استفاده کرد و نباید ایشان 

را زد، ولی جلال فارسی شدیدا علیه آقا موسی بود. ارتباط آقا موسی با شهید بهشتی و چمران و دکتر یزدی هم خوب بود.«
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برای جلوگیری از تجاوزات اسرائیل به جنوب لبنان در کشور الجزایر به سر می برد. وی در آنجا 
با هواری بومدین رئیس جمهور الجزایر و محمد صلاح یحیاوی از رهبران جبهه آزادی بخش 
ملی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدارها به او پیشنهاد شد از کشور لیبی هم دیدار کند و سفر 
دوره ای خود را تکمیل نماید. امام موسی صدر در روز جمعه سوم شهریور 1357، 22 رمضان 
1398 برابر 25 آگوست 1978، از الجزایر وارد لیبی شد. رسانه های خبری لیبی هیچ اشاره ای به 

حضور میهمان رسمی خود نکردند و از برنامه های او در این سفر هیچ خبری منتشر نساختند. 
رباب صدر خواهر موسی صدر در مصاحبه ای در این  باره می گوید: 

»چون اسرائیل از اجراي قطعنامه 425 شوراي امنیت و عقب نشیني از مناطق مرزي سر 
باز زده بود، امام موسي صدر وظیفه خود مي دانست که اوضاع بحراني لبنان و عمق خطر 
تهدیدکننده جنوب لبنان را به اطلاع رهبران کشورهاي عربي برساند، به همین  منظور در 
الجزایر با هواري  بومدین رئیس جمهور اسبق الجزایر گفت وگو کرد. بومدین در پایان این 
ملاقات که بسیار صمیمانه بود، گفته بود: »خواهش مي کنم سفري هم به لیبي داشته باشید، 
چون قذافي اخبار ناصحیحي از جنگ لبنان دارد«. برادرم این دعوت را پذیرفت، ولي در 
مورد تعیین زمان سفر با تأمل برخورد کرد و حدود یک ماه بعد به کاردار لیبي اطلاع داد 
که مایل است سفر در تاریخ 25 /8/ 1978 انجام شود و ناگزیر به ترک لیبي پیش از 1 /9/ 
1978 است تا بتواند به همسر بیمارش که در فرانسه در حال درمان است، رسیدگي کند.«4

امام صدر در روز جمعه 25 آگوست به همراه شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین )مدیر 
خبرگزاري لبنان( به لیبي سفر کرد و در هتل »الشاطي« طرابلس به عنوان میهمان رسمي دولت 
لیبي اقامت گزیدند. افرادی تا پنج روز بعد هم او را دیده اند، اما از آن به بعد هیچ  کس از او و 
همراهانش خبر ندارد. در روز پنجم یک خودرو براي بردن آنها به دیدار سرهنگ قذافي به هتل 

آمد و بعد از رفتنشان خبري از آنها نشد. 
حتی خود امام موسی صدر در روزهای اقامت در لیبی با هیچ کس اعم از اعضای خانواده، 
مجلس اعلا و وزارت امور خارجه لبنان تماس نگرفت و این برخلاف روال همیشگی او بود. 
به دنبال آن، مجلس اعلای شیعیان لبنان از کاردار لیبی در لبنان خواستار اطلاعات در این مورد 
شد، ولی او از جواب سرباز زد. چهار روز بعد موضوع توسط مجلس اعلا با نخست وزیر وقت 
لبنان، آقای سلیم الحُص در میان گذاشته شد. او بی درنگ کاردار لیبی را به حضور فرا خواند و 

.Rajanews .com ،494904. جزئیاتي از ربوده شدن امام صدر به نقل از خواهرش،  سایت رجانیوز، 14اردیبهشت 1389، شماره خبر
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خواستار جواب رسمی و فوری شد. یک روز بعد، از طرف کاردار لیبی جواب داده شد که امام 
موسی صدر و همراهانش )شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین( در عصر روز 31 اوت 1978 

با هواپیمای خطوط هوایی ایتالیا به شماره 881، لیبی را به مقصد رم ترک کرده اند. 
جالب اینکه امام موسی صدر در روز 30 اوت در هتل محل اقامت خود با نزار علی دیدار 
 کرد و پس از آن  که امام موسی صدر مطلع شد نزار علی در روز بعد یعنی 31 اوت با هواپیما 
به پاریس خواهد رفت، نامه ای کوتاه برای خانواده خود در پاریس نوشت تا نزارعلی به آنها 
بدهد. امام در این نامه به خانواده خود خبر داد که روز شنبه یا یکشنبه یعنی دوم یا سوم سپتامبر 

به پاریس سفر خواهد کرد. متن نامه بدین شرح است:
»صدری- حمید فرزندانم- ما خوبیم. ان شاءالله شنبه یا یکشنبه به پاریس می رسم. امیدوارم 
بتوانم عصر جمعه یا بعد از ظهر شنبه برای مشخص کردن زمان رسیدن با شما تلفنی 
تماس بگیرم. به ام صدری هم این مطلب را اطلاع دهید. با بیروت با منزل حسینی به 
شماره 470 886 تماس بگیرید و به آن ها هم اطلاع دهید. به دکتر صادق و دکتر عصام 
هم اطلاع دهید تا منتظر رسیدن ما در پاریس باشند. ام صدری از سلامت و زمان رسیدن 

به پاریس او را مطلع کنید.«5
وقتی این حادثه مشکوک اتفاق افتاد، در مرحله اول، مقامات دولت لیبی در مقابل سئوالات 
سکوت اختیار می کردند. بعد هم که مجبور به پاسخ گویی شدند، در اظهارات آنان، حتی در 
جواب ها و عکس العمل های سرهنگ قذافی و بیانیه رسمی دولت لیبی که در تاریخ 18 سپتامبر 
1378 صادر گردید، موارد ضد و نقیضی به چشم می خورد. از سوی دیگر دادستانی کل ایتالیا 
برای روشن شدن قضیه، در تاریخ 3/ 9/ 1978 دستگاه های بازرسی و امنیتی خود را در سطح 
وسیعی به کار گرفت و پس از دو هفته به این نتیجه رسید که امام موسی صدر و همراهانش با 
پرواز ایتالیا، لیبی را ترک نکرده و با هیچ وسیله نقلیه ای به این کشور نیامده اند و دولت آن کشور 

رسماً این موضوع را به دولت لبنان و مجلس اعلای شیعیان ابلاغ کرد. 
نتیجه تحقیقات مقامات امنیتی لبنان نیز بر همین موضوع تأکید داشت. در تاریخ 15/ 2/ 1980 
مقامات لیبی با استناد به تحقیقات ساختگی نیروی امنیتی خود، از مقامات ایتالیا خواستند در این 
باره تحقیقات قضایی به عمل آورند. دستگاه قضایی ایتالیا دو باره تحقیقات گسترده ای را انجام 
داد و در نهایت بر نتیجه قبلی تأکید و تحقیقات دستگاه امنیتی لیبی را غیرواقع و دروغ اعلام کرد. 

5. گزارش کمیته پیگیری سرنوشت امام موسی صدر، تهران ؛مجلس شوراي اسلامي دوره هفتم ،چاپ اول 1387 ، ص 52.
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نهایتا پس از پیگیری های مکرر لبنان وزارت امور خارجه لیبی در روز 17 سپتامبر در این زمینه 
بیانیه ای را صادر  کرد که متن آن به شرح زیر است:

»امام صدر از شخصیت های اسلامی  بزرگ و رهبر شیعیان لبنان محسوب می شود ومیان 
او و لیبی روابط محکمی  برقرار است که منشأ آن تجلیل واحترام نسبت به نقشی است 
که امام صدر در قلمروهای اسلامی و سیاسی در دنیای عرب و جهان اسلام ایفا می کند. 
وی بارها پیش از این لیبی دیدار کرده است. در روز 1978/7/18 عصام مکی نماینده امام 
موسی صدر که در آن هنگام در الجزائر بود، با سفارت تماس برقرار وتمایل امام برای سفر 
به لیبی را اظهار و سفارت ما در بیروت روز 1978/7/19 استقبال ما را از این سفر به ایشان 
ابلاغ کرد. در دیدار کاردار سفارت لیبی با امام، ایشان ضمن اشاره به اشتغالاتش در آن برهه    
زمانی پیشنهاد  کرد که سفر در نیمه دوم ماه مبارک رمضان صورت گیرد وروز 1978/8/25 
را برای سفر تعیین  کردند. او در تاریخ مذکور به طرابلس رسید و به گرمی مورد استقبال 
قرارگرفت. در ایام اقامتش دیدارهای متعددی صورت گرفت. سپس امام خواستار گرفتن 
بلیط برای سفر به رم و از آنجا به پاریس شد، لذا کمیته مردمی مستقر در فرودگاه بین المللی 
طرابلس، در خطوط هوایی ایتالیا، آلیتالیا، به شماره 881 به مقصد رم برای وی وهمراهانش 

عباس حسین بدرالدین ومحمد شحاته یعقوب جا رزرو کرد. 
چون در این پرواز صندلی خالی وجود نداشت، نمایندگان شرکت آلیتالیا بنا به درخواست 
کمیته مردمی فرودگاه خواستار تغییر صندلی دو تن از مسافران درجه یک به درجه توریستی 
شد تا امام وهمراهانش بتوانند در قسمت درجه یک قرار بگیرند. این دو مسافر آقای فالنتی 

کارمند شرکت آلیتالیا درطرابلس وخانم دونسلمان از ایتالیا بودند. 
امام صدر در روز پنجشنبه 28 رمضان 1398 هجری قمری در ساعت 8/15 شب با پرواز 
شماره 881 خطوط هوایی آلیتالیا عازم رم شد و برادر احمد خطاب از دفتر ارتباطات عربی 
در کنگره عمومی خلق و نماینده کمیته مردمی فرودگاه و نماینده شرکت حمل ونقل آلیتالیا 

او را بدرقه کردند. 
در ساعت 10 صبح روز 1978/9/12 میلادی نماینده شرکت آلیتالیا در طرابلس تلگرافی 
را از مدیر منطقه ای شرکت مذکور در بیروت دریافت کرد ودر آن جویای احوال مسافران 
پرواز 881 در تاریخ 1978/8/31 موسی، یعقوب وعباس شد. نماینده شرکت آلیتالیا در 
طرابلس در پاسخ، تلگرافی را در ساعت 14/5 همان روز فرستاد وتأکید کرد که امام 
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موسی صدر وشیخ محمد یعقوب وعباس بدرالدین با پرواز آلیتالیا به شماره 881 در تاریخ 
1978/8/31 میلادی طرابلس را به سوی رم ترک کرده اند. 

دبیرخانه وزارت امور خارجه ضمن تأکید بر روابط برادرانه واستواری که میان امام موسی 
صدر و این دولت بوده است واحترام فراوانی که برای امام قائل است، اعلام می کند که امام 
طرابلس را به قصد رم ترک گفته است وتأکید می کند که شایعاتی را که برخی از مراکز 
مشکوک ومغرض می پراکنند، با هدف بر هم زدن اوضاع لبنان- این آخرین پایگاه انقلاب 
فلسطین- صورت می گیرد، از این رو جمهوری لیبی با تمام قوا در کنار نیروهای اسلامی 
ومترقی برای روشن شدن سرنوشت امام موسی صدر و نجات جان وی وهمراهانش 
می کوشد. در این خصوص ما در ارتباط مدام دولت ایتالیا هستیم که امام صدر با یکی از 

پروازهای آن بدانجا سفرکرده است ودولت لیبی به این قضیه اهمیت فراوانی می دهد.«
در واکنش به این بیانیه با وجود آن که بیانیه وزارت خارجه لیبی در تاریخ 18سپتامبر 1978صادر 
شده بود، جنبش امل ارائه پاسخ آن را تا زمان برگزاری کنفرانس مطبوعاتی آیت الله شیخ محمد 
مهدی شمس الدین به تعویق انداخت. این تأخیر بدان دلیل بود که جنبش امل نمی خواست پیش 
از پایان تحقیقات، لیبی را مسئول ربودن امام صدر معرفی کند، اما پس از اتمام این تحقیقات، شیخ 

شمس الدین در آن مصاحبه، رسما لیبی را مسئول ربودن امام صدر معرفی کرد. 
متن پاسخ جنبش امل بدین شرح بود:

»1. همه ما می دانیم که امام موسی صدر پیش از این تنها یک بار به لیبی سفر کرده بودند و 
آن هم در سپتامبر 1975و برای شرکت در یک کنفرانس دینی - مذهبی. در آن سفر، امام با 
قذافی دیدار کردند و قذافی از اختلاف نظرهایی که در دیدار با امام میان آن دو پیش آمد، 
ابراز ناراحتی کرد و برای آن که دیدار را پایان دهد، بر صندلی خود لم داد و چشمانش را 
بست و خود را به خواب زد! پس از آن دیگر هیچ ارتباط یا تماسی میان امام و دولت لیبی 
انجام نشد. همزمان با جنگ های داخلی لبنان، نخست وزیر لیبی، سرگرد عبدالسلام جلّود به 
لبنان سفر کرد و در مدت اقامت دو ماهه خود در لبنان، یعنی ماه های ژوئن و ژوئیه 1976با 
بسیاری از شخصیت های لبنانی وابسته به جناح های مختلف سیاسی از جمله پیر جمیل، 
رئیس حزب کتائب، در تاریخ 1976به مدت بیش از سه ساعت دیدار و گفتگو کرد، اما 
هیچ ملاقاتی میان او و امام صدر انجام نشد. چندی بعد، هنگامی که امام صدر و سرگرد 
جلّود به منظور تلاش برای عادی سازی روابط میان سوریه و جنبش مقاومت فلسطین، 
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جداگانه به دمشق سفر کرده بودند، امام با جلود روبرو شد و از او به خاطر بی توجهی اش 
گله کرد. جلود نیز گفت که پس از بازگشت به لبنان به دیدار امام خواهد رفت، اما پس از 
بازگشت آنان به لبنان در تاریخ 14ژوئیه 1976 نیز هیچ گونه دیدار یا تماسی میان آن دو 
صورت نگرفت. از طرفی همزمان با سفر جلّود به لبنان، برخی از روزنامه های لبنانی که با 
رژیم لیبی در ارتباط بودند، جنگ تبلیغاتی بي رحمانه و آشکاری را علیه امام صدر به راه 
انداختند. سازمان ها و انجمن های مرتبط با حکومت لیبی نیز اقدامات مشابهی انجام دادند. 
2. سفر امام به لیبی بنا به پیشنهاد سران حکومت الجزایر انجام شد. امام موسی صدر برای 
تشریح اوضاع و شرایط حاکم بر لبنان و خطراتی که جنوب لبنان را تهدید می کرد، به چند 
کشور عربی از جمله الجزایر سفر کرد. در جریان این سفر، رهبران الجزایر به امام پیشنهاد 
کردند به لیبی برود و نظرات و پیشنهادهای خود را در زمینه موضوعات مورد بحث با 

مسئولان لیبیایی در میان بگذارد. 
3. به هنگام ورود امام و همراهانش به لیبی، به جز آقای احمد شحاتی، مسئول دفتر روابط 
بین الملل کنگره خلق لیبی کسی برای استقبال آنان در فرودگاه حاضر نشد. رسانه های این 
کشور نیز خبر ورود امام را بایکوت کردند، به گونه ای که حتی کاردار سفارت لبنان در لیبی، 
چهار روز پس از ورود امام و همراهانشان، یعنی زمانی که آقای عباس بدرالدین برای 
اخذ ویزای فرانسه با او تماس گرفت، از حضور آنان در لیبی باخبر شد. در این سفر امام 
نتوانست با هیچ یک از مسئولان دولت لیبی به جز احمد شحاتی ملاقات کند. این در حالی 
بود که ایشان به دعوت رسمی  دولت لیبی و به منظور دیدار با قذافی به این کشور سفر 
کرده بودند. سرانجام پس از شش روز انتظار برای تعیین زمان ملاقات به ایشان اعلام شد 
که ظهر روز هفتم یعنی 31 اوت 1978برای ملاقات با قذافی تعیین شده است. امام صدر 
و همراهان در ظهر آن روز در حالی که به سمت محل دیدار با قذافی در حرکت بودند، 
مشاهده شده اند، اما قذافی پس از آن مدعی شده که آن دیدار در موعد مقرر انجام نگرفته 

است و امام بدون ملاقات با او از لیبی خارج شده اند. 
4. امام صدر و همراهانش قصد سفر به رم را نداشته اند، زیرا آقای عباس بدرالدین هنگامی 
که گذرنامه خود را برای اخذ ویزای فرانسه به »نزار فرحات«، کاردار سفارت لبنان در لیبی 
ارائه کرده، درخواستی برای اخذ ویزای ورود به ایتالیا مطرح نکرده است. از طرفی اگر امام 
قصد سفر به رم را داشتند، گذرنامه خود را به آقای فرحات می دادند تا برای ایشان ویزای 
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ورود به ایتالیا دریافت شود، اما چنان که می دانیم ویزای ایتالیا در تاریخ 31اوت 1978در 
گذرنامه ایشان درج شده است، یعنی همان روزی که گفته می شود ایشان از لیبی خارج 
شده اند. نکته مهم دیگر آن که اگر آقای بدرالدین تصمیم داشته همراه امام به رم سفر کند، 
چرا برای اخذ ویزای ایتالیا گذرنامه خود را به همراه گذرنامه امام و شیخ یعقوب ارائه نکرده 
است؟ )آقای بدرالدین ویزای ورود به ایتالیا را در اختیار نداشته و در فرودگاه رم، ویزای 

موقت 48ساعته دریافت کرده است.(
پاسخ این است که آقای بدرالدین نیز قصد سفر به رم را نداشته است، زیرا اگر چنین 
تصمیمی داشت، به سادگی می توانست گذرنامه خود را در کنار گذرنامه های امام و شیخ 

یعقوب که برای دریافت ویزا به سفارت ایتالیا در لیبی ارائه شده قرار دهد. 
علت جدا ماندن گذرنامه امام و شیخ یعقوب از گذرنامه آقای بدرالدین این است که 
گذرنامه آقای بدرالدین برای دریافت ویزای فرانسه نزد آقای فرحات، کاردار سفارت لبنان 
بوده و همین نکته بیانگر آن است که گذرنامه های امام و شیخ یعقوب در حالت عادی و 
طبیعی برای دریافت ویزا به سفارت ایتالیا تحویل داده نشده است. به همین سبب آقای 
بدرالدین نیز نتوانسته با کاردار سفارت لبنان تماس برقرار کند و گذرنامه خود را از او 
پس بگیرد و یا از او بخواهد که ویزای ایتالیا را برایش دریافت کند. همین اوضاع مبهم و 

غیرعادی، سرآغاز ماجرای ناپدید شدن آنان است. 
5. بلیط هایی که برای سفر به رم به نام امام و همراهانش صادر شده، از نوع توریستی بوده 
است. از طرفی، این که امام موسی صدر به حقوق دیگران تجاوز و از جای آنان استفاده 
کند، قابل قبول نیست. بدین ترتیب عقلًا امکان ندارد بپذیریم امام و همراهانش در بخش 
درجه یک و در جای دیگران نشسته باشند. به علاوه چنانکه می دانیم، برای تمام سفرهای 
امام، همواره بلیط های درجه یک تهیه شده است. نتیجه آن که تهیه بلیط های مذکور با اراده 

و آگاهی امام انجام نشده است. 
6. ملیت و شغل مسافران در بلیط ها درج نمی گردد. این در حالی است که آقای والنتی که 
گفته مي شود صندلی خود را در هواپیما به امام داده، کارمند یک شرکت ایتالیایی معرفی 
شده، اما نام آن شرکت را ذکر نکرده اند که خود جای پرسش و تأمل است. نتیجه آن  که 
تهیه کنندگان بیانیه وزارت خارجه لیبی لازم دیده اند برای اثبات سناریوی خود، دلیلی ارائه 
کنند و به همین سبب نام دو نفر را ذکر کرده اند، اما این کار به شکلی ناقص و غیر عادی 
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انجام شده، به گونه ای که نه تنها هدف تدوین کنندگان این سناریو را تأمین نمی کند، بلکه 
این پرسش را پدید مي آورد که اگر ذکر دلیل و شاهد ضرورت داشته، چرا آدرس کامل آنان 
ارائه نشده است؟، به ویژه آن که یکی از افراد مذکور که کارمند یک شرکت ایتالیایی است 
قابل شناسایی بوده است. به هر تقدیر مسئولان ایتالیایی در تحقیقات خود محل اقامت آقای 
والنتی در ایتالیا را یافتند. او نیز اظهار داشت که صندلی خود را به کسی نداده و شخصی را 

با لباس روحانی در هواپیما مشاهده نکرده است. 
قذافی در تاریخ 21 سپتامبر 1978در دیدار با گروهی از شخصیت های اسلامی در دمشق 
تصریح کرده است که موعد دیدار وی با امام، ساعت 1:30بعد از ظهر روز 31 اوت 
1978بوده است، اما به وی خبر داده اند که امام لیبی را ترک کرده و او )قذافی( نیز با تعجب 
گفته است اما قرار بود ما با هم دیدار کنیم! پرسش این است که چگونه می توان میان 
اظهارات قذافی و مطالب مندرج در بیانیه که زمان عزیمت آنان را ساعت 8:15 شامگاه آن 
روز اعلام کرده، ارتباط منطقی برقرار کرد؟ زیرا در فاصله ساعت 1:30 ظهر تا 8:15 بعد از 
ظهر، زمان کافی برای انجام ملاقات وجود داشته است. این در حالی است که تعدادی از 
اتباع لبنان از جمله روزنامه نگاری به نام اسعد مقدم که در زمان حضور امام در لیبی در آن 
کشور بوده  اند، تأکید دارند که امام و همراهانش را در حدود ساعت یک بعد از ظهر روز 
31 اوت 1978در حال خروج از هتل و سوار شدن به اتومبیل مشاهده کرده اند و امام نیز 

در پاسخ به پرسشی گفته است که عازم دیدار با قذافی است. 
7. آقای احمد الحطّاب که بنا بر ادعای دولت لیبی، امام را در فرودگاه بدرقه کرده است، 
کارمند عادی بخش تشریفات است، حال آن که چگونه ممکن است امام صدر را که به 
اعتراف نویسندگان بیانیه یک شخصیت بزرگ اسلامی و میهمان رسمی دولت لیبی بوده، 
چنین شخصی بدرقه کند، در حالی که مراسم استقبال از امام موسی صدر را مقام عالیرتبه ای 

چون احمد شحاتی، مدیر کل امور بین الملل کنگره لیبی انجام داده بود. 
در این بیانیه چنین القا شده است که سفر امام و عزیمت ایشان از لیبی در شرایط عادی 
و طبیعی صورت گرفته، در حالی که قذافی در اظهارات خود در حضور شخصیت های 
اسلامی  در تاریخ 21سپتامبر 1978در دمشق تصریح کرده است که آقای احمد الحطاب، 
»به طور تصادفی امام را در فرودگاه دیده و ایشان را بدرقه کرده است«. نخست وزیر لیبی، 
سرگرد جلود نیز در تماس تلفنی با دکتر سلیم الحص، نخست وزیر لبنان در تاریخ 12سپتامبر 
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1978همین عبارت را تکرار کرده و افزوده است: »امام ناراحت بودند و زمان عزیمت خود 
را به اداره تشریفات اعلام نکردند و به همین علت، انجام مراسم بدرقه رسمی ممکن نبود.«

اکنون سئوال این است که چه اتفاقی رخ داده که موجب شده امام که به تعبیر مندرج در 
بیانیه، »میهمان دولت لیبی و یک شخصیت بزرگ اسلامی« بوده اند، ناراضی و ناراحت 
شوند؟ چرا دولت میزبان، از برنامه سفر ایشان آگاه نبوده؟ و چگونه مي توان تناقض میان این 
سناریو و بیانیه رسمی وزارت خارجه لیبی را توجیه کرد، در حالی که بیانیه مذکور تلاش 
می کند شرایط سفر امام را طبیعی و در خور شأن و جایگاه ایشان جلوه دهد و مدعی است 

که امام صدر، مورد احترام و تکریم دولت لیبی بوده اند؟
به هر تقدیر بیانیه مذکور چنین القا می کند که امام، چه خشنود و راضی و چه ناخشنود، به 
اراده و اختیار خود تصمیم به سفر گرفته اند. اگر چنین است، چرا کاردار سفارت لبنان که با 

امام در ارتباط بوده از موضوع سفر ایشان آگاهی نداشته است؟
8. تحقیقات مسئولان ایتالیایی و نیز تحقیقات نیروهای امنیتی لبنان بیانگر آن است که کادر 
پرواز هواپیما پس از مشاهده تصویر امام و همراهانش، حضور آنان در پرواز 881شامگاه 
31اوت 1978 از طرابلس به رم را رد کرده اند. همچنین تلویزیون ایتالیا درعصر روز 25سپتامبر 
1978بیانیه صادره از سوی شرکت آلیتالیا و مصاحبه انجام شده با خلبان هواپیما را پخش 

کرد که در آن خلبان پرواز مذکور حضور امام و همراهانش را در آن پرواز رد کرده است. 
تحقیقات مسئولان ایتالیایی و نیروهای امنیتی لبنان بیانگر آن است که دو فرد مجهول الهویه، 
خود را به جای امام صدر و شیخ یعقوب معرفی کرده و در ساعت حدود 10 صبح روز 
1سپتامبر 1978به هتل هالیدی شهر رم مراجعه کرده اند. جالب اینجاست که مسافران پرواز 
881 ساعت 23:30 شب قبل، یعنی 31 اوت 1978 از فرودگاه خارج شده اند. دو فرد 
مذکور پس از مراجعه به هتل و اجاره دو اتاق، هزینه یک هفته اقامت را پیش پرداخت کرده  
و چند دقیقه پس از ورود به اتاق، در حالی که چمدان ها و گذرنامه های امام و شیخ یعقوب 

را در اتاق ها جا گذاشته اند، از هتل خارج شده و دیگر بازنگشته اند. 
از سوی دیگر، چنانچه از مدارک موجود در اداره امنیت فرودگاه رم برمی آید، در ساعت 
23:35 شامگاه 31 اوت 1978ویزای 48ساعته به نام آقای عباس بدرالدین صادر شده 
بعد، 1سپتامبر 1978با پرواز شماره  این توضیح که وی ساعت 11:40صبح روز  با  و 
490هواپیمایی آلیتالیا به مالت سفر خواهد کرد، محل اقامت وی، هتل ساتلایت شهر رم 
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درج گردیده است، در حالی که تحقیقات نشان مي دهد که آقای بدرالدین در آن هتل اقامت 
نداشته و در پرواز مذکور به مقصد مالت نیز شخصی به این نام حضور نداشته است. بدین 
ترتیب دولت ایتالیا و دولت لبنان و مسئولین چندین کشور عربی و غیر عربی دیگر به این 

نتیجه رسیده اند که امام صدر و همراهانش هرگز به خاک ایتالیا وارد نشده  اند. 6
در ادامه پس از نشان دادن تصاویر امام موسی صدر و دو همراهش به افراد مختلفی مثل 
مهمانداران پرواز 881 به مقصد رم و کارگران هتل هالیدی رم مشخص شد که چهره افراد 
مراجعه کننده با تصاویر بسیار متفاوت است. تحقیقات تکمیلی مقامات امنیتی لبنان و ایتالیا نشان 
می دهد که دو فرد گریم شده با همراه داشتن پاسپورت های امام موسی صدر و شیخ محمد 
یعقوب خود را به جای آنها  معرفی کرده و با پرواز شماره 881 راهی رم شده  و پس از توقفی 

کوتاه در هتل با جا گذاشتن پاسپورت ها و چمدان ها هتل را ترک کرده و ناپدید شده اند. 
سازمان امنیت لبنان در گزارشی خطاب به وزیرخارجه در شرح ماموریت هیئت تحقیق و 

تفحص لبنانی در این  باره می گوید:
»در ادامه هیئت لبنانی تحقیق و تفحص از مدیر و کارکنان هتل را آغاز کرد. آنان در اظهارات 
خود عنوان کردند که در تاریخ 1 سپتامبر 1978 بین ساعت 9 تا 11 صبح دو نفر که یکی از 
آنان لباس روحانی و دیگری لباس شخصی برتن داشت، با در دست داشتن گذرنامه هایی به 
نام موسی صدر و محمد یعقوب به هتل آمدند و با اجاره دو اتاق، هزینه اقامت یک هفته ای 
را نیز پرداخت کردند؛ اما بیش از ده دقیقه در هتل نماندند و پس از آنکه فرد روحانی 
لباس های خود را تغییر داد و لباس شخصی بر تن کرد، بیرون رفتند و دیگر بازنگشتند. 
عکس های امام صدر و شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین به مدیر هتل، کارکنان بخش 
های پذیرش و باربران و نظافتچی های هتل نشان داده شد و همه آنان بدون استثناء اتفاق 
نظر داشتند که مراجعه کنندگان به هتل، صاحبان عکس ها نبوده اند و این نشان می دهد که 

افراد دیگری غیر از امام صدر و شیخ محمد یعقوب از گذرنامه ها استفاده کرده اند.«7
مدتی بعد در 28 سپتامبر سازمانی موهوم به نام »سازمان لبنانی های سکولار برای لبنانی 
یکپارچه و سکولار« طی نامه ای ربودن امام موسی صدر در ایتالیا را به عهده گرفت. نکته جالب 
توجه این بود که این نامه همزمان با نامه سفارت لیبی در ایتالیا که در آن بر ربوده شدن امام موسی 

6. همان، صص 59-65.
7. همان، ص 94.
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صدر در ایتالیا و احتمال دست داشتن دستگاه های امنیتی ایران و اسرائیل و آمریکا و سازمان های 
تندرو آلمانی تاکید شده بود منتشر شد. 

متن نامه به شرح زیر است: 
»سازمان، امام صدر را در تاریخ 31 اوت 1978 بلافاصله پس از رسیدن به رم در جایی 
ربود که قرار بود با سه نفر ایرانی مخالف حکومت شاه دیدار کند. این آدم ربایی به لطف 
همکاری عباس بدرالدین که عضو سازمان و هم اکنون در آمریکای جنوبی است، صورت 
گرفت. شیخ محمد یعقوب که می خواست از زندان رم فرار کند، کشته شد و به زودی محل 
دفن او را اعلام خواهیم کرد. صدر نیز هم اکنون در آمستردام است و ربودن وی آغازی 
است برای درهم کوبیدن پایه های ارتجاعی که لبنان را ویران ساخته است. امام خیانتکار 
است و به زودی محاکمه و با داوری مردم روبرو خواهد شد. بر کسانی که برای نجات امام 
می کوشند فرض است که به هتل ماریوت در آمستردام و هتل شرایتون در بروکسل و هتل 

هالیدس در رم بروند و در این مورد تحقیق کنند.«8

تحلیل های ایرانی
به هر روی در ورای جزئیات ربوده شدن امام موسی صدر، در نزد مبارزان ایرانی دو تحلیل 

راجع به ربوده شدن امام موسی صدر وجود داشت. 
تحلیل اول متعلق به انقلابیون و مبارزینی است که پیش از انقلاب با لیبی و قذافی ارتباط و 
همکاری داشتند. آنها  معتقدند که موسی صدر به ایتالیا سفر کرده و ربودن او کار امپریالیسم و 
صهیونیسم بین المللی است و آنها برای ایجاد اختلاف و دشمنی بین جبهه  ضد آمریکایی و ضد 

اسرائیلی این کار را به گردن قذافی انداخته اند. 
محمد منتظری شاخص ترین چهره این گروه است. او در مصاحبه با نشریه النهار در این 

 باره می گوید:
»اما در رابطه با امام موسی صدر، این ایادی صهیونیسم و امریکایی بودند که او را ربودند 
وبرای ضربه زدن به لیبی ادعا کردند که لیبی عامل ربودن اوست. اگر لیبیایی ها می خواستند 
موسی صدر را ازمیان بردارند، این کار را در صیدا، صور، بیروت و یا هر جای دیگری 
خارج از لیبی می کردند، نه این که او را به لیبی دعوت کنند تا در آنجا مخفی سازند... امام 

8. همان، ص 72.
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صدر در لیبی نیست و به ایتالیا سفر کرده است. لیبیایی ها مردمی عاقلند و معقول به نظر 
نمی رسد که به عملی علیه امام موسی صدر دست زده باشند، به ویژه آن  که خود، او را به 
طرابلس دعوت کردند. آنان بارها اعلام و تأکید کرده اند که هر هیئتی را از طرف امام خمینی 
برای تحقیق در مورد مسئله امام موسی صدر با آغوش باز می پذیرند و آماده اند هر حکمی 

 را که امام خمینی در نتیجه تحقیقات هیئت مزبور صادر کنند، بپذیرند.« 
اوهمچنین در مصاحبه دیگری در آبان  ماه 58 در این  باره می گوید:

»بنده می گویم امام موسی صدر انسان بسیار جالبی است و قذافی هم انسان بسیار جالبی 
است. این صهیونیسم است که امام موسی صدر را می رباید و او را از بین می برد و سپس 

جاسوسانش را وامی دارد که شایع کنند قذافی امام موسی صدر را ربوده است.«9
جلال الدین فارسی هم که خانواده امام موسی صدر او را از مطلعین این پرونده می دانند، در 

کتاب خاطراتش، اطلاعاتش در باره این ماجرا را این گونه توصیف کرده است: 
»در پیش آمدن این فاجعه دو سیاست دخالت داشتند: مقاصد دولت سوریه و سیاست 
دولت لیبی در لبنان. اگر در مقاصد دولت سوریه در ابتدای جنگ داخلی اندک ابهامی  برای 
ناظران وجود داشته است، اینک آن مقاصد به روشنی روز است. موانعی که بر سر راه این 
سیاست در طرف مسلمانان وجود داشت، یکی الفتح بود و دیگری نهضت ملی لبنان که در 
راس آن کمال جنبلاط بود، و سومی  هر شخصیت مستقل و متنفذ مردمی  که می توانست 
مقاومتی در برابر سوریه نشان بدهد. آنچه سوریه تا فاجعه ناپدید شدن آقای صدر و پس 
از آن در مورد مانع اول یعنی الفتح کرده است، معلوم است. کشته شدن کمال جنبلاط که 
هم رهبر نهضت ملی بود و هم بر طایفه دروز ریاست سیاسی داشت، مانعی را از پیش 
پای سیاست سوریه بر می داشت یا لااقل به نفع آن تمام می شد. در طایفه شیعه تنها کسی 
که می توانست یک تنه زعامت کند، آقای صدر بود … بر اثر حذف ایشان،  اینک »امل« مثل 
مومی در مشت سوریه است … بر اثر این سیاست و در این اوضاع، آقای صدر در آخرین 

9. طلال سلمان، روزنامه نگار مشهور جهان عرب که همه او را با روزنامه پرتیراژ»السفیر لبنان« می شناسند از جمله افرادی است 
که یک  روز قبل از ربوده شدن امام موسی صدر با ایشان در لیبی دیدار کرد. جالب آن که او نیز به رغم این که معتقد است قذافی 
موسی صدر را ربوده، در مصاحبه ای به همین مناسبت به قصد امام موسی صدر برای ترک لیبی و عدم شرکت در جشن انقلاب 
لیبی اشاره می کند و می گوید: »یکی از همکارانم مقداری انگور خرید و ما به دیدار امام موسی صدر رفتیم. آن شب تا صبح با ایشان 
صحبت  کردیم و از سخنان ایشان فهمیدیم که می خواهند قبل از جشن های انقلاب، لیبی را ترک کنند، چون امام موسی صدر 
نمی خواست در جایگاه مخصوصی که برای ایشان در نظر گرفته شده بود حاضر شود، زیرا ممکن بود معمر القذافی هر کسی را 
از هر کشوری که باشد با سخنان خود مورد هجوم قرار دهد و امام موسی صدر نمی خواست چنین رفتار احتمالی را تحمل کند.« .
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روزهای زندگی سیاسی در مسجد کوچکی در بیروت اظهار داشت: »در صحنه سیاسی 
یکه و تنها مانده ایم«. سخن غریبانه و مظلومانه اش سیاست سوریه را نسبت به زعیم طایفه 
شیعه و رجال دلسوز آن با لحن مؤدبانه أی افشا می کرد... »در ساعات اولیه پخش خبر، این 
شایعه قوت گرفت که مفقود شدن آقای صدر کار فلسطینی هاست … عرفات که متوجه 
عمق توطئه شده بود، چاره ای می جست. از نخستین کسانی که او را برای سفر به طرابلس 
و پیگیری قضیه آقای صدر برانگیختند، بنده و شهید محمد صالح حسینی بودیم. سفر یاسر 
عرفات به لیبی و گفتگو با مقامات آن دولت نتیجه ای جز این نبخشید که انگشت اتهام از 

فلسطینی ها برداشته و متوجه دولت لیبی شود.«. . 
چند تن از علما که همگی مخالف بعضی از سیاست های سرهنگ قذافی هستند، به دیدن 
آقای صدر می روند. بحث از وضع اسلام در لیبی می شود و از فشاری که دولت بر علما 
می آورد. خط قوم گرایی افراطی یا عربیت افراطی، تمایلات مارکسیستی در اقتصاد و پاره ای 
از بدعت ها در قانونگذاری و امثال آن.«. . »ایشان ناگهان تصمیم می گیرد برای امور فوری و 
ضروری،  طرابلس را به مقصد رم ترک گوید.«. . »ترک طرابلس، آن هم در شبی که فردایش 
جشن سالگرد انقلاب لیبی است، معنای خاص خود را دارد. مسئولان لیبیایی از این حرکت 
یکه خوردند و اصرار  ورزیدند که ایشان و همراهان سفرشان را یک روز به تاخیر بیندازند 
بعد از جشن بروند، ولی آقای صدر نمی پذیرد.«. . »وقتی آقای صدر و شیخ محمد یعقوب 
و روزنامه نگار لبنانی همراهشان با گذرنامه های مهر خورده و بلیط های هواپیما و چمدان ها 
از سالن فرودگاه خارج شدند، آنان را سوار اتومبیلی کردند تا با طی حدود یک کیلومتر راه 
در بیابانی که پشت فرودگاه و طبعا در شب تاریک بود، به پای پلکان هواپیما ببرند. این 
اتومبیل اختصاصی که قاعدتا باید متعلق به اداره تشریفات یا اداره دیگری بوده باشد، آنان 

را به پای پلکان هواپیما نبرد و به نقطه نامعلومی انتقال داد.«10
تحلیل دوم که تحلیل غالب است معتقد است که ربودن و سپس قتل احتمالی موسی صدر 
کار شخص قذافی است و ریشه در اختلافات چند سال گذشته قبل از ربودن موسی صدر دارد 
و قذافی با این کار در واقع رقیبش را از صحنه خارج کرده است. از جمله این افراد شهید دکتر 
چمران از نزدیکان امام موسی صدر است.11 او در یکی از سخنرانی های خود پنج نکته را دلیل 

10. جلال الدین فارسی ،زوایای تاریک، تهران؛ انتشارات حدیث، چاپ اول 1373. صص 398-395.
11. عادل عون از نزدیکان شهید دکتر چمران و رئیس دفتر امل در تهران در باره واکنش شهید چمران به ربودن امام موسی 
صدر می گوید:  »همه کار کرد که او را نجات دهد. نقشه طراحی کرده بود که هواپیماربایی کنیم و امام موسی صدر را مطالبه 
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ربودن موسی صدر توسط لیبی عنوان می کند:
»نخست: بزرگ ترین دلیلی که رهبران دولت های عربی برای ربوده شدن امام موسی صدر 
ذکر می کنند، اختلافات مذهبی میان امام موسی صدر و قذافی است. می دانیم که قذافی و 
معاونش جلود نسبت به شیعیان حقد و کینه فراوان دارند. چهارسال پیش هنگامی که جلود 
به خلیج فارس رفت، در کویت یا ابوظبی به شیعیان ایران اهانت کرد و آنها را خارج از 
دین نامید، اما ما معتقدیم که همه مشکل و قضیه بر سر اخلافات دینی نیست، زیرا در 
مقابل این همه فشاری که از سوی دول عرب و ایرانیان بر قذافی وارد آمد، اگر مشکل فقط 
اختلاف دینی بود مسلما امام موسی را آزاد می کرد، بنابراین مشکل خیلی عمیق تر و حادتر 

از مشکلات دینی است. 
دوم: در لبنان معتقدند که مبارزه پیگیر امام موسی علیه تقسیم و توطین و تجاوز اسرائیل 
به جنوب لبنان از مهم ترین دلایل کوشش استعمار برای از میان برداشتن این مرد است تا 

قرارهای کمپ دیوید را به اجرا درآورد. 
سوم: امری است که به عربی به آن مساومه می گوییم. نزدیک ترین ترجمه آن معامله است، 
معامله سیاسی. عده ای معتقدند آمریکا و غرب می خواستند با امام موسی معامله کنند. یعنی 
در لحظاتی که انقلاب پیروزمند ایران در اوج قدرت خود سیر می کرد، تصمیم گرفتند با امام 
موسی وارد معامله شوند و خطی بر خلاف جهت خط انقلاب اسلامی ایران را برگزینند. 
یعنی امام موسی را وسیله ای قرار دهند برای کوبیدن انقلاب ایران؛ ولی امام موسی این 

معامله را نپذیرفت. 
چهارم: امام موسی را گروگان قرار دهند تا با امام خمینی معامله کنند، زیرا آمریکا تلاش 
بسیاری  کرد با امام خمینی معامله کند. سیاستمداران آمریکایی را به پاریس  فرستاد تا مذاکره 
کنند، اما امام از پذیرش آنها امتناع می کرد. بالاخره به ملک حسین متوسل شدند. ملک 
حسین به پاریس رفت و امام او را نپذیرفت و حتی به اطرافیان خود دستور داد با اطرافیان 
ملک حسین ملاقات نکنند، بنابراین می بینیم معامله با شخص امام موسی و یا معامله با 

امام خمینی هردو با شکست مواجه می شود. 
پنجم: به نظر ما این دلیل مهم ترین عامل ربوده شدن امام موسی است که به انقلاب اسلامی 

نماییم. حتی به طرابلس آدم فرستاد که قذافی را ترور کنند. یک بار هم بسته ای انفجاری را به آدرس قذافی فرستاد که در 
فرودگاه طرابلس منفجر شد.«
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ایران باز می گردد. حدود نه ماه پیش امام موسی مقاله ای در روزنامه لوموند پاریس به نام 
نداء الانبیاء نوشت. این زمان بحبوحه تظاهرات قم وتبریز بود. او پیش بینی کرد انقلاب 
ایران پیروز خواهد شد، این انقلاب بزرگ را به رسالت پیامبران تشبیه کرد و گفت نشان 
چنین هیجان و ایمان و شهادتی را در هیچ جای تاریخ جز در رسالت انبیاء نمی توان سراغ 
گرفت. این زنگ خطری برای غرب نسبت به امام موسی و طرز تفکر انقلابی او بود. آمریکا 

و روسیه منافع و مصالح خود را در ایران از دست داده بودند. 
امام موسی شخصیتی است که با سابقه مبارزای و تشکیلاتی خود می توانست لبنان، عراق، 
خلیج فارس، کویت و کشورهای دیگر نفت خیز منطقه را از سقوط برهاند و مصالح 
آمریکا را در معرض تهدید قرار دهد، بنابراین به مصلحت آمریکا نبود چنین فردی در 
چنین وضعیت بحرانی در منطقه حضور داشته باشد. او بزرگ ترین شخصیتی است که 

می توانست انقلاب اسلامی ایران را در این مناطق انتشار دهد و به استعمار ضربه بزند.«
پس از افشای ربودن امام موسی صدر، امام خمینی در یک بازه زمانی یک ماه و نیمه، سه 
تلگراف خطاب به یاسر عرفات، حافط اسد و قذافی ارسال کردند و با اعلام تاثر از مفقود شدن 
امام موسی صدر از آنها  خواستند برای آزادی ایشان بکوشند. متن تلگراف ایشان به قذافی به 

شرح زیر است:
»بسم اللهَّه الرحمن الرحیم

حضرت رئیس جمهور لیبی
پس از اهدای سلام و تحیت؛ قضیه جناب حجت الاسلام آقای صدر به شکل معمایی 
مرموز درآمده است. بستگان ایشان پس از بررسی می گویند در لیبی هستند. چون جناب 
ایشان مورد احترام و محبت روحانیون و دیگر جناح ها هستند و این امر موجب نگرانی 
آنهاست مقتضی است در آن اهتمام نمایید و از دولت خودتان بخواهید ما را از سلامت 

ایشان و محل اقامتشان مطلع نموده نگرانی ها را رفع کنند. 
والسلام علیکم. 

15 ذی القعده 98 روح اللهَّه الموسوی الخمینی «12
ایشان همچنین طی چند مصاحبه خود با مطبوعات در ماه های اولیه پس از مفقود شدن 

موسی صدر، نگرانی و تاثر خود را از ربوده شدن او اعلام می کنند. 

12. صحیفه امام، ج 4، ص 46.
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دگرگونی در ماجرا با پیروزی انقلاب اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی  دو اتفاق به طور همزمان، یکی در عرصه بین المللی و دیگری 
در عرصه داخلی می افتند. اول این که در داخل، دولت موقت اداره امور را به عهده می گیرد و 
طیفی از جریانات شیفته امام موسی صدر مثل صادق طباطبایی که بغض شدیدی از قذافی دارند 
در راس امور قرار می گیرند. دوم اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی، ایران نیز رسما به جبهه  ضد 
امریکا و ضد اسرائیل می پیوندد و لیبی به عنوان یکی از کشورهایی که می کوشید در راس این 
جبهه قرار داشته باشد،  ناگزیر می شود روابطش با ایران پس از انقلاب اسلامی را به بالاترین 

درجه ممکن برساند. 
از سوی دیگر تعدادی از دوستداران معمر قذافی مانند شهید محمد منتظری و جلال الدین 
فارسی که نفوذ سیاسی قابل توجهی داشتند، معتقد بودند که وحدت و همکاری هرچه بیشتر 
ایرانِ انقلابی و لیبی به عنوان دو دولت ضدامپریالیستی لازم و ضروری است. مسافرت های 
متعدد عبدالسلام جلود نخست وزیر لیبی به ایران در یک سال نخست پیروزی انقلاب اسلامی و 
تلاش برای دیدار قذافی و امام از جانب او و مسافرت های متعدد محمد منتظری و طیف همفکر 

او به لیبی از جمله این تلاش ها برای نزدیکی ایران و لیبی بود. 
در مقابل، سیاست دولت موقت، واگرایی و دوری از لیبی به عنوان رباینده امام موسی صدر 
بود. در این راستا مطرح کردن قضیه ربودن موسی صدر و مخالفت با بازگشایی سفارت لیبی 
در تهران نیز از جمله تلاش ها برای عدم بهبود روابط طرفین بود. نکته جالب و قابل توجه در 
این قضیه این است که بخشی از بدنه مخالف امام خمینی در حوزه های علمیه نیز به بهانه ربودن 
موسی صدر در کنار طیف دولت موقت قرار گرفته بود و از این طریق سعی در تضعیف انقلاب 
داشت. به عنوان نمونه آیت الله سید صادق روحانی در مصاحبه ای در تیرماه 58 راجع به محمد 

منتظری و همفکرانش می گوید: 
»جلود در ایران ایادی دارد، اینها ایادی دولت لیبی هستند. دولت لیبی و آقای قذافی دلش 
می خواست در دنیا اعلام کند که در انقلاب ایران سهیم بوده. بلافاصله بعد از اینکه انقلاب 
به پیروزی رسید، درخواست کرد به ایران بیاید که به دنیا بفهماند انقلاب کردیم و خود ما 

اولین کسی بودیم که رفتیم بهره گیری کنیم.«13
اما اولین گام توسط لیبی برای ارتباط با انقلاب اسلامی در اسفند 57 و با سفر عبدالسلام 

13. ایادی لیبی در ایران دست به تحریکات می زنند،  روزنامه اطلاعات، 25 تیر 1358، ص1.



411

 فصل پانزدهم: امام موسی صدر و چالش روابط ایران و لیبی

جلود نخست وزیر لیبی برداشته شد. او در راس هیئتی سیاسی نظامی  به ایران سفر کرد. او به 
زعم خود آمده بود تا مقدمات سفر قذافی به ایران پس از انقلابی را مهیا کند. این در حالی بود که 
قذافی در کمتر از یک هفته پس از ورود امام  خمینی به ایران طی نامه ای پیروزی انقلاب اسلامی  
را پیشاپیش تبریک گفته بود.14 با این حال امام  خمینی در دیدار 7 اسفند1357 با عبدالسلام جلود 
در پاسخ تقاضاي هیئت لیبیایي که امام اجازه دهند سرهنگ قذافي براي عرض تبریک به ایران 

بیاید، به قضیه امام موسی صدر اشاره کردند و گفتند:  
»من فعلا به قم مي روم و این دیدار را به زمان دیگري موکول کنید... ما نگران سرنوشت 
امام موسي صدر هستیم و مي خواهیم به محض بازگشت به لیبي به سرهنگ قذافي بگویید 

هر چه زودتر به سرنوشت امام موسي صدر رسیدگي کند.«15
محسن رفیق دوست که به واسطه شهید محمد صالح الحسینی با قذافی آشنا شده بود، د 

رباره سفر اول جلود به تهران می گوید: 
»وقتي انقلاب اسلامي ایران پیروز شد، در اوایل پیروزي با آمدن هیئتي به رهبري سرگرد 
عبدالسلام جلود به ایران موافقت شد و هواپیمایشان در فرودگاه مهرآباد نشست. کمتر از 
یک سال بود که ماجراي امام موسي صدر هم اتفاق افتاده بود. آن موقع تشکیلات دولت 
موقت و نهضت آزادي با برقراري ارتباط با دولت لیبي به علت پیگیري مسئله امام موسي 
صدر مخالف بودند و اجازه ورود هیئت لیبیایي به تهران را ندادند. ما معتقد بودیم که حتي 
براي پیگیري سرنوشت امام موسي صدر هم که شده باید با لیبیایي ها دیدار کنیم و ببینیم 
بالاخره داستان چیست، لذا من به همراه شهید محمد منتظري به همراه 40، 50 نفر از 
پاسداران رفتیم فرودگاه و هواپیما را محاصره و هیئت لیبیایي را پیاده کردیم و آوردیم در 
هتل شرایتون و برایشان یک طبقه را خالي کردیم. بعد هم بردیم خدمت امام خمیني)ره(. 
امام هم پذیرفتند. ملاقات انجام شد، ولي از همان اول ایشان گفتند که باید سرنوشت امام 

14. در پیام تبریک معمر قذافی به امام خمینی که در روزنامه کیهان مورخه 19 بهمن 1357 منتشر شد،  آمده بود:  »پیشگاه آیت الله 
خمینی- تهران- بعد از سلام و تحیت هم اکنون که ملت ایران این پیروزی چشمگیر را تحقق بخشیده که اسلام محرک آن 
است، اسلامی که جاودان و همیشه تحرک آفرین است، اکنون که ملت ایران در سایه انقلاب ملی اسلامی که در نوع خود بی نظیر 
است از ستم و استبداد رهایی یافته و صفحه جدیدی را در تاریخ ایران گشوده است، برای جهانیان در شرق و غرب روشن شد 
که قدرت مردمی که ایمان به قرآن دارند تا چه حد است. بی شک مسلمین جهان در خوشحالی پیروزی برادران ایرانی شرکت و 
انتظار و امید دارند که این انقلاب در قالب غربی اعم از جمهوری و سلطنتی قرار نگیرد و انقلاب اسلامی ایران که به پشتیبانی 
ملت ایران به پیروزی رسیده است، به هدف های عالی خود نخواهد رسید مگر با اعلان جمهوری اسلامی که قانون اساسی اش 

قرآن باشد که می تواند سرمشقی برای همه ملت های اسلامی باشد و حقیقت آن را آشکار سازد.«
15. صحیفه امام، جلد 6 ، ص257.
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موسي صدر هم روشن شود. از همان جا ارتباط نزدیک من با لیبیایي ها شروع شد، چون 
لیبي انقلاب ما را به رسمیت شناخته و درخواست تأسیس سفارت کرده بودند. تلاش 

زیادي کردیم و بالاخره سفارت لیبي در تهران افتتاح شد.«16
آیت الله منتظری در خاطرات خود راجع به این سفر می نویسد: 

»جلود که آمده بود من در قم بودم و در تهران او را به بازی نگرفتند. من این را شنیدم که 
گفته بودند حالا این آمده اینجا می خواهد یک پایگاه کمونیستی هم اینجا درست کند. به 
هر حال جلود را در تهران تحویل نگرفتند. بعد مرحوم محمد به خاطر سوابق آشنایی که با 
آنها داشت، ایشان را آورد قم در منزل ما. افرادی مانند ابوشریف هم اطراف آنها بودند. بعدا 
آقای حاج احمد آقا خمینی هم در منزل ما به دیدن آنها  آمد... شاید عدم پیگیری قضیه آقای 

حاج آقا موسی صدر هم در این برخورد سرد با لیبیایی ها موثر بود.«17
پس از این دیدار، شهید دکتر چمران که نزدیک ترین شخص به امام موسی صدر بود، در 
نامه ای که برخی مخاطب آن را امام  خمینی می دانند، قذافی و حکومت لیبی را جنایتکار نامید و 

با لحنی تند به سفر جلود و ملاقاتش با امام اعتراض  کرد:
»نمی دانم چگونه ممکن است که رهبر انقلاب اسلامی ایران دست خود را در دست 
مجرمین بگذارد؟ مگر ما به خاطر خدا قیام نکرده ایم؟ مگر به راه علی و حسین نمی رویم؟ 
مگر نمی خواهیم که ارزش های خدایی را استقرار دهیم؟ چگونه می خواهیم انقلاب اسلامی 
ایران را با کثافات مجرمین آلوده کنیم؟ چگونه می توانیم طهارت و اخلاص بی نظیر شهدای 

انقلاب ایران را لجن آلود کنیم؟
معمر قذافی رئیس دولت لیبی با کمال بی شرفی و بی انصافی، هفت ماه پیش رهبر شیعیان 
لبنان را دزدیده است. دلایل متقن بر این حقیقت وجود دارد و همه دولت های مرتبط نیز 
بر این قضیه گواهی می دهند. توطئه ای امپریالیستی و صهیونیستی علیه شیعیان لبنان جریان 
دارد. سرزمینشان در حال قطعه قطعه شدن است، مردم محرومش زیر آتش بار اسرائیل همه 
روزه جان می دهند. در تحت چنین شرایطی تنها رهبر دلیر و شجاع و دلسوز چنین مردمی 
نیز ربوده می شود. این عمل ناجوانمردانه قسمتی از همان برنامه صهیونیستی است و معمر 
قذافی دانسته یا ندانسته به مصلحت اسرائیل و آمریکا قدم بر می دارد. چه کسی است در 

.imamsadr-news.com ،139016. من هیچ وقت به قصد پیگیری امام موسی صدر به لیبی نرفتم، سایت امام صدر،  9 مرداد
17. خاطرات آیت الله منتظری، نشر اینترنتی، ص 437.
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عالم که به جرم لیبی در نابودی موسی صدر آگاه نباشد؟ و تازه اگر کسی تردید داشته باشد، 
باید تحقیق کند. به صلاح انقلاب ایران نیست که خود را به چنین جنایتکارانی آلوده نماید. 
حضرت آیت الله بارها درخواست زیارت معمر قذافی را به ایران رد کرده اند؛و دولت ایران 
نیز بارها درخواست تجدید روابط دو دولت را موکول به بازگشت موسی صدر کرده است. 
چطور یک باره خبر تجدید روابط با لیبی انتشار می یابد و جلود معاون معمر قذافی رهسپار 
ایران می شود؟ مگر تغییری در برنامه و خط مشی به وجود آمده است؟ یا مگر آدم دزدی 
و یا آدمکشی دیگر جرم نیست؟ راستی حرام است که طهارت انقلاب ما به کثافات این 
جنایتکاران آلوده گردد. راستی حرام است که این مصلحت طلبان بی دین، انقلاب اسلامی 
ایران را ملعبه سیاست بازی های خود کنند تا در دنیای ظلمانی و طوفانی موجود، ندای 

اسلام و انقلاب در دهند و ستمدیدگان محروم و مظلوم را بفریبند. 
ای محمد )ص(، ای خاتم النبیین، ای سرور انسان ها، تو کجایی که ببینی چه کسانی رسالت 
پاک تو را برای خودخواهی های خود آلوده می کنند و به نام اسلام بزرگ ترین ضربه ها را به 

اسلام می زنند. ای علی )ع(، ای مظهر اسلام راستین، ای رمز انسانیت...«18
پس از سفر ناکام جلود در اسفندماه، او بار دیگر در اردیبهشت ماه 58 در راس هیئتی هفتاد 
نفره به ایران می آید. همزمان با این سفر، آیت الله سید صادق روحانی اعلام کرد که راه حل 
بحران سرنوشت امام موسی صدر این است که ما جلود را در ایران گروگان بگیریم تا لیبی امام 
موسی صدر را آزاد کند. این اظهارنظر موجب شد که فضای فرودگاه مهرآباد در هنگام ورود 

عبدالسلام جلود امنیتی شود. 
اصغر جمالی فرد)ابوحنیف( در این  باره می گوید: 

»در اردیبهشت ماه جلود به ایران آمد. شهید چمران مي خواست او را گروگان بگیرد که سید 
حسین خمیني مشت محکمي به سینه او زد و گفت:»سرجایت بنشین! کاري نکن دوباره 

تو را همان جایي که بودي و به لبنان برگردانم. به تو ربطي ندارد.«19

18. این نوشته سال ها بعد در جریان یک پژوهش پیرامون امام موسی صدر در پایگاه اطلاع رسانی امام موسی صدر منتشر شد.
19. نمی گذاشتند امام را تبلیغ کنیم، گفتگو با اصغر جمالی فر، ویژه نامه رمز عبور4 روزنامه ایران، شهریور1389، ص130 ؛  
بازگشت جلود نیز دارای حاشیه ای جالب بوده است. اصغر جمالی فر در این باره می گوید: جلود ده روز در ایران اقامت داشت. 
هنگامي که وارد فرودگاه شدم، گاردهاي جاویدان را با اسلحه هاي ژ.3 اما با خشاب هاي خالي مشاهده کردم که آنجا حضور 
داشتند. زمان خداحافظي در فرودگاه آر.پي.جي به دست هاي لاهوتي را دیدم. قصد داشت هواپیما را هدف بگیرد. به خاطر 
دارم آن روز من فقط یک شلوار نظامي به پا داشتم و سایر لباس هایم عادي بود. ابتدا هواپیمایي که قرار بود جلود سوار شود، 
خالي بلند شد. از او پرسیدم: »چرا سوار نشدید و این هواپیما خالي بلند شد؟« او پاسخ داد: »به دلیل آنکه مطمئن شویم در 
آن بمبي جاسازي نشده است .« گفتم: »اینجا کشور ماست.« وقتي این حرف را شنیدم یک لحظه احساساتي شدم و گفتم: 
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سیدصادق موسوی20 از نزدیکان شهیدمصطفی چمران در باره ماجرای فرودگاه مهرآباد می گوید:  
»الان یادم نیست که این مطلب را از خود حسین آقا ]خمینی[ شنیدم یا کسی دیگر برای 
من نقل کرد. به هر حال شهید چمران خُب وزیر دفاع بود. او به پاویون می آید و می خواهد 
مانع بشود که ]هواپیمای حاملِ[ جلود بنشیند. آخرین حرفی که او در آنجا به حسین آقا 
می گوید، این است که خیلی خُب؛ بیاید به فرودگاه، با هلی کوپتر او را به قم ببرید تا برود با 
امام دیدارش را بکند و بعد برگردد و برود! که آنجا حسین آقا، آن طور که حالا یا خودش 
برای من نقل کرد یا دیگران برایم نقل کردند، محکم به صورت چمران سیلی می زند و او را 
روزی زمین پرت می کند و بعد به او می گوید: »اینجا کشور بابای من هست. اگر خوشت 

نمی آید، بر گرد برو لبنان«! با همین عبارت!«21
به رغم این اظهارات مهدی چمران، برادر شهید مصطفی چمران، روایت دیگری از این ماجرا 
دارد. او معتقد است که اولا شهید چمران نه برای گروگان گیری که برای استقبال از جلود به 

فرودگاه رفه بود و ثانیا کسی به او سیلی نزد: 
»اولاً این واقعه زمانی بوده که )جلود( به ایران آمده بود و چون جلود، نخست وزیر لیبی بود، 
قرار شد یک نفر از نخست وزیری به استقبال وی برود و دکتر چمران را انتخاب کردند. او 
نمی خواست برود و اتفاقاً به اصرار بنده رفت. در آنجا شهید چمران در فرودگاه در پاویون 
منتظر  ماند و بعد از اینکه هواپیما نشست، سیدحسین خمینی، گروه ابوشریف و تعدادی 
از بچه های سپاه سید مهدی هاشمی از اصفهان آمدند و با اتومبیل شخصی خود داخل 

»حقیقتش این است که مي خواهم آنجا بیایم. خسته ام.« گفت: »بیا!« هواپیما در آسمان فرودگاه تهران دوري زد و نشست. 
چون عملیات بود، ابوشریف هم در آنجا حضور داشت. من هم که فرمانده »پاسا« بودم، آرپیجي به دست هاي لاهوتي هم براي 
هدف گرفتن هواپیما به همراه فرمانده شان آمده بودند. هنگام بالا رفتن، من در یک سمت جلود و ابوشریف در سمت دیگر 
او قرار گرفتیم و هر سه وارد هواپیما شدیم. وقتي من و جلود نشستیم، ابوشریف پس از روبوسي و خداحافظي با کلاشینکف 
و ژ.3 پایین آمد و در هواپیما را بستند. تازه بچه ها یادشان آمد که من جا مانده ام. من هم برایشان از پشت شیشه دست تکان 
دادم. به این ترتیب نخستین مهمان از سوي دولت جدید ایران به لیبي بودم. ده روز آنجا بودم و با مسئولان آن کشور گفتگو 
کردم و طبیعي بود در این میان از امام موسي صدر و... هم صحبت هایي مي شد. وقتي وارد یونان شدم چون گذرنامه نداشتم، 
دستگیرم کردند. من یک گذرنامه لیبیایي داشتم. از گذرنامه عکس گرفتند و غیر از آن هیچ چیز دیگري به همراه نداشتم. سپس 

از طریق فرودگاه آتن به ایران آمدم.
20. محسن کمالیان،  سید صادق موسوی را این گونه معرفی می کند: »حجت الاسلام سید صادق موسوی یکی از مبارزین 
قدیمی ایرانی مقیم لبنان است که از سال های آغازین دهه پنجاه شمسی تا کنون در آن کشور اقامت دارد. وی نوه مرحوم 
آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی امام جمعه فقید مشهد است، پیش از پیروزی انقلاب از اعضاء فعال گروه محمد منتظری، 
جلال الدین فارسی، محمد صالح الحسینی، علی جنتی و محمد غرضی در سوریه و لبنان به شمار می رفت و هم اکنون در 

کشورهای اخیر به فعالیت های علمی و فرهنگی اشتغال دارد.
21. محسن کمالیان،  فریاد در خاموشی جستارهایی در باره پیگیری مسئله امام موسی صدر، تهران؛ ناشرمولف،  چاپ 

اول1388،  ص442.
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فرودگاه شدند، روی باند و نزدیک هواپیما رفتند و جلود را سوار کردند و بردند. این مسئله 
با اتومبیل تشریفات فرودگاه صورت نپذیرفت، بلکه خودشان با ماشین خود و با اسلحه این 
برنامه را انجام دادند و دکتر چمران دید که دیگر برنامه ای نیست، خداحافظی کرد که بیاید؛ 
اما در سالن با سیدحسین خمینی برخورد  کرد و سیدحسین گفت: »من اجازه نمی دهم شما 
جلود را ببرید و می زنم، فلان می کنم...« و دکتر چمران را تهدید   کرد و شهید چمران هم 
گفت: »ما انقلاب کردیم و شاه را بیرون کردیم که این چیز ها نباشد. می خواهید شما استقبال 
کنید، بفرمایید« و بلند شد و آمد. البته تندی وجود داشت، ولی در بعضی جا ها آمده است 
که سیدحسین خمینی کشیده ای به صورت شهید چمران زده و نظایر این موارد که اینها 
صحت ندارد، چون اصلاً  جرئت نمی کردند با شهید چمران این برخورد را داشته باشند.«22
به هر روی شهید محمد منتظری که در آن ایام توسط پدرش در قم محصور شده بود، با سفر 
جلود به قم برای دیدار با امام او را همراهی  کرد. جلود پس از ورود به ایران خدمت حضرت 
امام رفت و پیام قذافی را به امام ابلاغ کرد. این دیدار که یک ساعت و نیم به طول انجامید 
شهید محمد منتظری نیز حاضر بود. بخشی از این دیدار به موضوع سرنوشت امام موسی صدر 

گذشت و مباحثی توسط طرفین طرح شد که بخشی از آن به شرح زیر است:
»امام خمینی: چیزی که، قضیه ای که برای ما و علمای ایران و سایر اقشار به طور معما درآمده 
است این فاجعۀ آقای صدر است. من و علمای ایران برای این فاجعه بسیار متأثر هستیم 
و این برای ما یک معمایی است که این معما حل نمی شود، الاّ به دست دولت لیبی. ما 
این معما را می خواهیم که برادر ما »معمر« و دولت حل کنند و ناراحتی های ما را به اتمام 
برسانند. من کراراً به وسایطی این معنا را تذکر داده ام، لکن الان نیز اکیداً تذکر می دهم که 
این معنا در شَعْب ما و در بین علمای ما انعکاس سوئی دارد و من میل ندارم که بین ملت 
ما و دولت شما یک سوءتفاهمی  باشد. من از شما می خواهم که این معما را حل کنید و 

موجب راحتی ما را فراهم کنید. 
پس از بیانات امام جلود چنین می گوید: من می خواهم تاکید کنم که تمام مدارک را به دولت 
لبنان تسلیم نموده ایم که بیانگر این موضوع است که آقای موسی صدر از لیبی خارج و وارد 
رم شده و در هتلی اقامت کرده است و دولت ایتالیا به ما ابلاغ کرده که ایشان وارد کشورش 
شده و ما مدارک را به حکومت لبنان داده ایم، اما از بداقبالی ما این است که این حادثه قبل از 

.jamejamonline.ir ، 1390 22. ناگفته هایي از فرمانده جنگ هاي نامنظم، سایت جام جم انلاین، 29 خرداد
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انقلاب ایران اتفاق افتاده است. کشور ما کشور امنی است. کشور جنایت نیست. هیچ اقدامی 
 علیه هیچ شخصی که به دیدار کشور ما آمده باشد واقع نشده است. از ویژگی های عرب، 
مهمان نوازی است. ما از امام موسی صدر دعوت کردیم و بارها بعد از انقلاب ما، ایشان به 
دیدار ما آمد. ایشان در کنار ما بود و هیچ ]... [ با آقای صدر درکار نبود تا کسی این تهمت 
را به ما بزند. خبرگزاری ها گزارش دادند که آقای صدر به فرودگاه رم وارد شده و ما بیانیه ای 
در این زمینه صادر کردیم. به عقیده من، امام خمینی آخرین کسی است که این موضوع را به 
ما نسبت می دهند. ما می خواهیم که شما به ما کمک کنید. از تمام بیانیه ها این موضوع روشن 
می شود که آقای صدر از لیبی خارج شده اند. ما هم  اکنون در این قضیه از مستضعفین هستیم. 
تمام دنیا کوشش می کنند که این حادثه را به ما بچسبانند. فاجعه برای ما این بود که ایشان 
پیش ما بود و این مشکلی برای ما شده است. ما به دولت ایتالیا فشار آوردیم تا در این مورد 
رسما دخالت کند. آیا ممکن است کسی از یک کشور اروپایی با گذرنامه وارد شود و خود 

صاحب گذرنامه نباشد؟ من می گویم که در این موضوع ما جزو مستضعفین هستیم. 
امام پاسخ دادند: مقصود من این نبود که به شما یا به دولت شما تهمت بزنم. مقصود من این 
بود که شما قدرت دارید که در این ممالکی که نزدیک شماست و ایشان رفته اند در آنجا 
به قول شماـ در آنجا فعالیت و این معما را برای ما حل کنید. ما هیچ گاه به برادران خودمان 
تهمت نمی زنیم و خلاف اسلام نمی کنیم، لکن از شما می خواهیم حل این قضیه را به ]دلیل[ 
این که شما قدرت این را دارید که این مسئله را حل کنید و از دولت هایی که ایشان رفته اند 

آنجا یک طور تحقیقاتی بکنید و ما مطلع بشویم. 
جلود در پاسخ به اظهارات امام می گوید: ما به اعتباری که آقای موسی صدر مهمان ما بود 
ملتزم هستیم. دولت های بزرگ کوشش می کنند تا از مسئله آقای صدر جهت جلوگیری 
از دیدار سرهنگ قذافی با امام خمینی سوء استفاده کنند. آنان نزدیکی این دو انقلاب را 
خطری بزرگ برای ابرقدرت ها و مستکبرین می دانند و لذا دیدر امام و برادر قذافی را به 
صلاح خود نمی دانند. برای قدرت های دشمن، ملت ایران و آقای موسی صدر اهمیت 
ندارند. حادثه آقای صدر، مسئله حقی است که از آن باطل بهره برداری می کنند. آنان نزدیک 
شدن ما را با یکدیگر نمی خواهند. این دیدار استراتژیکی را نمی خواهند. تکرار می کنم که 
قدرت های دشمن، در ایران برایشان امام موسی صدر اهمیت ندارد. برای آنان حکومت به 
فرم غربی اهمیت دارد. آنان این انقلاب را نمی خواهند. آنگاه که حضرت امام از جنبه حق 
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در این موضوع سخن می گویند، افراد زیادی هستند که دشمن انقلاب اسلامی هستند که 
جریان آقای صدر را مستمسکی جهت پیشبرد اهداف شیطانی خود قرار می دهند. 

حضرت امام پس از صحبت های جلود می فرمایند: بله، من هم این معنی را می دانم، لکن 
مهم این است که یک سوء تفاهمی بین ملت ها و دولت های اسلامی نباشد و وحدت 
اسلامی همیشه محفوظ باشد و همۀ مسلمین با هم برادر باشند. و اینکه در این معنا طرح 
کردم برای این بود که همین سوءتفاهم به واسطۀ فعالیتی که شما برای تحقیق این مطلب 
بکنید، رفع بشود و بین دولتین و ملتین تفاهم صحیح حاصل بشود و این تهمت ها را اجانب 
که می خواهند بین دولت ها و بین ملت ها تفرقه بیندازند آنها را خنثی کنید، تبلیغات آنها 
را. من همیشه سعی ام بر این بوده است که مسلمین ید واحد باشند بر اعدا، چنانچه اسلام 
فرموده است؛ و جماعت واحده باشند، چنانچه اسلام می خواهد. لکن]خواست[مهم ما این 
بود که رفع بشود این سوءتفاهم و برادری ایران و لیبی محفوظ باشد و دست اجانب که 

می خواهند تفرقه بیندازند بین دو برادر دو دولت، دو ملت کوتاه بشود.«23
جلود همچنین پیام قذافی خطاب به امام را تقدیم ایشان می کند. امام نیز در پاسخ به این پیام، 

نامه ای خطاب به معمرقذافی نوشتند. 24
جلود در ادامه سفرش به ایران با آیت الله منتظری و چند روز بعد با حضور در دفتر حزب  
جمهوری اسلامی با شهید بهشتی و سایر اعضا دیدار کرد. در ایام حضور جلود در ایران، شهید 
مطهری توسط گروهک فرقان ترور شد. به همین مناسبت حکومت لیبی یک روز عزای عمومی 
اعلام کرد و پیام های تسلیت از ارکان مختلف حکومت لیبی صادر شد. جلود همچنین در 

مراسم تشییع جنازه و مجلس ختم شهید مطهری در قم نیز شرکت کرد. 
به هر روی یکی از مهم ترین سئوالاتی که جلود در ایران با آن مواجه  شد، سرنوشت امام 
موسی صدر بود. جلود در سخنرانی خود در مجلس ختم شهید مطهری در قم تلویحاً ترور 
امام موسی صدر را اعلام کرد و آن را مشابه ترور شهید مطهری و شریعتی دانست. او در 

صحبت های خود گفت: 
»دشمنان علیه اسلام توطئه می چینند و می خواهند از ترور امام موسی صدر، انگیزه ای برای 
اختلاف میان مردم به وجود آورند. می خواهند ما را از شما جدا کنند، حق را ضایع نمایند و 

23. معمای امام موسی صدر در مذاکرات امام و جلود، کیهان، 5اردیبهشت 1358، ص8.
24. رک: صحیفه امام، ج7، صص170-169.
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باطل را به جای آن بنشانند... ترور امام موسی صدر به دست صهیونیست ها و استعمارگران 
انجام گرفت. او یکی از دوستان لیبی و از برادران ما بود و همیشه به لیبی سفر می کرد. ما 
اکنون مدارکی در دست داریم و می خواهیم نمایندگانی از ایران به لیبی بیایند و درباره مسئله 
امام موسی صدر تحقیق کنند. ما این مدارک را تقدیم آ نها خواهیم و ثابت خواهیم کرد که 
امام موسی از لیبی به ایتالیا رفته است. ایتالیا کشوری است که حتی نخست وزیر خودشان 
را هم ترور می کنند. لیبی آرام و امن است. من به شما می گویم همان طور که در قرآن نیز 
به آن اشاره شده است، هرگاه فاسقی خبر ناگواری به شما داد، در باره خبر تحقیق کنید.«25
فردای آن روز، روزنامه کیهان تیتر یک خود را این گونه نوشت که ترور امام موسی صدر 
اعلام شد. در واکنش به سخنان جلود، دختر امام موسی صدر در گفت وگویی با یک تلویزیون 

عربی گفت: 
»وقتی ما حال ایشان را جویا شدیم، به ما گفتند که از لیبی خارج شده  و به رم رفته اند. ما 
از طریق شرکت هواپیمایی آلیتالیا موضوع را پیگیری و از مسافران تحقیق کردیم، اما همه 
اظهار بی اطلاعی کردند، در حالی که دولت لیبی مدعی است که ویزای خروج ایشان را 
صادر کرده، اما از ورود شخصی با این نام به ایتالیا اثری دیده نمی شود. شایعاتی هست که 
شخصی را شبیه به امام موسی صدر گریم کرده و در فرودگاه به این  وسیله مراسم بدرقه را 
انجام داده اند. به  هرحال در این  باره شایعات زیادی هست و باید بگوییم که موضوع ربودن 
امام موسی صدر نه تنها فراموش نشده، بلکه روز به روز نیز بزرگ تر می شود. کسانی که 

خیال می کنند این موضوع به تدریج از خاطره ها محو می شود کاملا اشتباه می کنند« 
یک روز بعد اطلاعیه ای توسط عباس امیرانتظام سخنگوی دولت موقت در اخیار رسانه ها 
قرار گرفت که در آن از دیدار مهندس بازرگان و نمایندگان جنبش امل لبنان در 13 اردیبهشت 
خبر داده بود. بنابراین اطلاعیه مهندس بازرگان مسئله امام موسی صدر را از مسائل مهم دولت 

ایران قلمداد کرده و از اهتمام خاص برای حل آن سخن گفته بود. 26
شهید محمد منتظری چند ماه بعد در باره برخوردهای صورت گرفته با جلود می گوید: 

»انقلاب لیبی، مردم و رهبران آن که به انقلاب ایران عشق می ورزیدند به بهانه های پوچ 
در همین ایرانِ انقلاب و اسلام چه ضربت ها زده شد و به هنگام زیارت برادر مجاهد 

25. ترور امام موسی صدر اعلام شد،  روزنامه کیهان 15 اردیبهشت1358، ص16.
26. ماجرای امام موسی صدر از مسائل مهم دولت ایران است، روزنامه کیهان، 16 اردیبهشت 1358، ص2.
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عبدالسلام جلود در راس یک هیئت 55 چه اهانت هایی از طرف گروه یزدی به آنان شد و 
درست در ایام به شهادت رسیدن آیت الله مطهری و در روز 17 شهریور و در مناسبت هایی 
این چنین؛ مسئله ربوده شدن امام موسی صدر از طرف ترکیب بازرگان، امیرانتظام، یزدی، 

صادق طباطبایی، قطب زاده در بوق و کرنا دامن زده می شود!«27
به هر روی با استعفای دولت موقت در آبان 1358، روابط جمهوری اسلامی و لیبی به گرمی 
گرایید و اگر چه معمر قذافی هیچ گاه اجازه نیافت که به تهران بیاید، اما این روابط و البته دشمنی 
قذافی با صدام موجب شد تا در سال های آغازین جنگ تحمیلی به واسطه سفرهای متعدد 
محسن رفیق دوست مسئول تدارکات و بعداً وزیر سپاه به لیبی،  قذافی مقدار متنابهی سلاح به 

ایران تقدیم کند. 28
از سوی دیگر با کم کاری دست اندرکاران سیاست خارجی پرونده امام موسی صدر از 
دستور کار خارج شد که البته با شهادت شهید چمران و نظرات خاص دفتر امام خمینی با 
حضور افرادی مانند محمدحسین شریعتی29 معروف به شیخ الشریعه که قذافی را رهبر جهان 

27. اجلاس آینده خلق عرب در تهران برگزار می شود، روزنامه بامداد، 28 آبان 1358، ص12.
28. محسن رفیق دوست درباره کمک های نظامی قذافی به ایران در ابتدای جنگ تحمیلی می گوید: وقتي جنگ شروع شد و 
سپاه برحسب وظیفه دوم خودش وارد جنگ شد و من هم از اول تشکیل سپاه مسئول تدارکات بودم، احساس وظیفه کردم 
که سپاه دست خالي را تجهیز کنیم. بلافاصله رفتم لیبي و چندین بار مقادیر زیادي مهمات و امکانات جنگي از لیبي وارد ایران 
کردم. خیلي تجهیزات و مهمات از لیبي وارد ایران کردیم. نیروي دریایي رژیم شاه با نیروي دریایي لیبي زمان ادریس سنوسي 
کاملًا مشابه هم بود. بعد از اینکه در لیبي کودتا شده بود، سیستم ارتش لیبي روسي شده بود و ناوهاي آمریکایي را گذاشته 
بودند کنار و همین شانسي شد براي ما و براي تجهیز ارتش ایران. یک بار یک کشتي قطعات یدکي ناوها را از لیبي بار زدیم 
براي ایران. در سفر اول به لیبي من 3 تا کشتي اسلحه و مهمات مجاني از لیبي به ایران آوردم. تنها کشوري که به ما اسلحه و 
مهمات هبه مي کرد لیبي بود. 800 میلیون دلار با حدس و محاسبه من، لیبي به ما اسلحه و مهمات رایگان داد. موشک ها و ضد 
هوایي هایي را که لیبي به ما داد، شاید ارزش آن از نظر دلاري 200، 300 میلیون دلار بود، اما اگر لیبي به ما کمک نمي کرد، ما 
آن موشک ها و ضد هوایي ها را با 30 میلیارد دلار هم نمي توانستیم خریداري کنیم.. قذافي از ابتداي روي کار آمدن و کودتا در 
لیبي، داعیه این را داشت که بتواند روزگاري رهبر دنیاي عرب بشود. در جنگ تحمیلي عراق علیه ایران مي خواست خودش 
را نشان بدهد و بگوید من مي توانم عامل مؤثري در مسائل باشم. او معتقد بود که صدام آمریکایي است و باید به ایراني که 
آمریکا را از ایران بیرون کرده کمک بشود. نسبت به انقلاب اسلامي ایران به رهبري امام خمیني)ره( هم نظر مساعدي داشت. 
او اولین فردي بود که از تهران به عنوان »ام القراي جهان اسلام« نام برد. قبل از جنگ، در یک سخنراني این لقب را به تهران 
داد. با آل سعود هم بد بود. در آن سخنراني گفته بود که اگر به جاي حکومت آل سعود یک حکومت دیگر بود، مي توانستیم از 
مکه به عنوان  ام القراي جهان اسلام نام ببریم، اما چون مکه تحت اشغال سعودي هاست، نمي توانیم لقب ام القري به مکه بدهیم 

و امروز تهران »ام القري جهان اسلام« است.
29. محمدحسین جعفری، مشهور به محمد حسین شریعتی اردستانی، معروف به شیخ الشریعه در سال 1328 در روستای فران 
اصفهان متولد شد. او در دوران حضور امام خمینی در نجف به سر می برد و رابطه خوبی با سیداحمد خمینی ، شهید محمد 
منتظری و سیدمهدی هاشمی داشت. شیخ الشریعه پس از پیروز یانقلاب اسلامی به دفتر امام خمنی رفت و در سال 64 با 
انتصاب محتشمی پور به وزارت کشور، معاونت پارلمانی این وزارت خانه شد و عملا نفر اول این وزارت خانه محسوب می 
شد. پس از رحلت امام خمینی، شیخ الشریعه به دفتر حفظ و نشرآثار امام خمینی پیوست و همواره نقشی در پرده در جریان 
چپ داشت. او سرانجام در آذرماه1390 در تهران درگذشت. مهدی هاشمی در بخشی از اعترافات خود درباره شیخ الشریعه 
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اسلام می دانستند، این مسئله طبیعی می نمود. اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از مهم ترین 
تصمیم گیران سیاست خارجی در دهه های 60 و 70 نیز رابطه ای نزدیک با معمر قذافی داشت به 

گونه ای که فرزندان او به دعوت شخصی فرزندان قذافی به لیبی سفر می کردند. 

می گوید:  »زمانی که با آقای شریعتی)محمدحسین شریعتی( و عطریانفر ما رفیق بودیم و نزدیک بودیم با توجه به اینکه خوب 
عطریانفر رابطه مستمر با جواد قدیری داشت و آقای شریعتی هم می دانست و بعدها که به ما منتقل کرد ما هم در مقابل 
او موضعی نگرفتیم و ما تقریباً تأیید ضمنی می کردیم این رابطه را،.. که ما یک سلسله ارتباطی ولو ضعیف هم باشد؛ این 
ارتباطات را حفظ کنیم به عنوان یک کانال یدکی با آن نیروهای خارج از کشور و اینها که به تصور ما از طریق آقای شریعتی 
و خود عطریانفر که با آن جواد قدیری ارتباط داشتند این محفوظ ماند.« جواد قدیری از نفوذی های سازمان مجاهدین خلق 
در دستگاه های امنیتی در سالهای 58-60 بود که پس از ترور 6 تیر آیت الله خامنه ای به طرز مشکوکی متواری شد. البته دور از 
ذهن نیست مهدی هاشمی به خاطر کینه ای که از سیداحمد خمینی به دل گرفته بود و رابطه نزدیک شیخ الشریعه و سیداحمد 

خمینی این اظهارات را علیه او داشته است؛  هرچند رابطه نزدیک شیخ الشریعه و جواد قدیری تا سال 60 انکارنشدنی است.
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یکی از اسرار زندگی کوتاه شهید محمد منتظری، ارتباط او با مهدی هاشمی است. آیت الله 
منتظری در آخرین مکتوبات برای نجات مهدی هاشمی از اعدام، او را هم پیاله شهید محمد 
منتظری خوانده بود و عملا در سال های ابتدایی دهه 60 مهدی هاشمی ادامه دهنده راه شهید 

منتظری خوانده می شد. 

مهدی هاشمی کیست؟ 
مهدی هاشمی فرزند سید محمد، در سال 1323 در شهر اصفهان و در خانواده ای مذهبی و 
روحانی به دنیا آمد. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در »مدرسه جلالی« و بنا به اصرار پدرش 
راهی حوزه علمیه »جده بزرگ« شد و پس از شش سال تحصیل در حوزه علمیه اصفهان، به 
دعوت برادرش  هادی که در قم سکونت داشت رهسپار این شهر شد و ادامه تحصیلات خود 

را در مدرسه حجتیه پی گرفت. 
حضور مهدی هاشمی در قم، مقارن با آغاز نهضت روحانیت و اوج گیری آن در سال 1342 
بود. نهضت 15خرداد فضایی سیاسی اجتماعی به وجود آورد که حوزه های علمیه را نسبت به 
مسایل سیاسی حاکم بر ایران و جهان توجه بیشتری داد. مهدی هاشمی نیز در این دوره و با 
روحیات خاص خود به موازات فعالیت های جاری حوزه، به بررسی نهضت ها و انقلاب های 
گذشته و حال جهان  پرداخت. مطالعات وی که به دور از منابع اسلامی و با تمرکز در منابع و مأخذ 
سیاسی، تاریخی و اجتماعی غربی بود، شکل خاصی به شخصیت فکری و سیاسی وی بخشید. 
وی که در سال 1346 به اتهام تکثیر و پخش اعلامیه توسط ساواک دستگیر شده بود، پس 
از سپردن تعهد از زندان آزاد گردید، ولی در اواخر همان سال مجدداً دستگیر و برای خدمت 
سربازی به جهرم اعزام شد. مهدی هاشمی در این دوره از طریق مجموعه ضداطلاعات ارتش، 
دعوت به همکاری و پس از پذیرفتن و دادن تعهد همکاری، از جهرم به مرکز منتقل و سمت 

نویسندگی دادرسی کل ژاندارمری به او واگذار  شد. 
مهدی هاشمی در مورد تعهد دادن به رکن 2 )ضد اطلاعات( ارتش چنین می گوید:

»زمانی که در خدمت، ضداطلاعات ارتش از من تعهد گرفت که اگر از افکار سیاسی دست 
برداری، در پرونده دادگاه نظامی به تو کمک خواهیم کرد، من نیز تعهد دادم و آنان نیز کمک 

کردند و در آن پرونده تبرئه شدم.«1 

1. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  پرونده مهدی هاشمی،  ج5،  صص124-125.
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ارتباط و همکاری مهدی هاشمی با رکن 2 ارتش تا آخر سربازی ادامه یافت و پس از آن 
ساواک اصفهان کوشید تا مهدی هاشمی را تحت کنترل اطلاعاتی داشته باشد. مهدی هاشمی 

خود در این باره می گوید: 
»رضوی از من خواسته بود چنانچه از محمد منتظری سرنخی پیدا و یا از رفت و آمد 
آیت الله منتظری اطلاع حاصل کردی به ما اطلاع بدهی که یک بار که آیت الله منتظری یک 

نصف روز برای استراحت به منزل آمده بودند، به آنان گفتم.«2
در گزارشی از مأموران ساواک وضعیت مهدی هاشمی این چنین تشریح می شود:

»با تحقیقاتی که به عمل آمد سید مهدی هاشمی پس از انجام خدمت سربازی و آگاه شدن 
از اوضاع اجتماعی مملکت، روی منبر علاوه بر آنکه مطالبی برخلاف امنیت مملکت یا 
مصالح آن عنوان ننموده، اغلب در اطراف انقلاب سفید شاه و مردم و اثرات آن و همچنین 
اشرافیت در مملکت صحبت و در خاتمه با بیان استقلال مملکت صراحتاً به شاهنشاه 

آریامهر و خاندان جلیل سلطنت دعا نموده است.«3
مهدی هاشمی همچنین در اصفهان با واسطه ا ی در جلسات محمدجواد غروی  اصفهانی 
وارد شد و با تأثیرپذیری شدید از این شخص که دارای نظرات »شاذی« در ارتباط با مکتب تشیع 
بود، به تأسیس گروه امر به معروف و نهی از منکر موسوم به »هدفی ها« اقدام و با اقدامات سلبی 

سعی در ایجاد جریان دینی جدید در منطقه قهدریجان و دیگر شهرهای کشور کرد. 
وی در ارتباط با چگونگی آشنایی و ورود به جلسات غروی چنین می گوید: 

»در کنار این مسئله گرایش ما به آقای غروی، همان سال های اول مبارزات آن هم بی اثر نبود، 
چون که ایشان هم در حوزه علمیه اصفهان بر اثر یک سری نظریات و برداشت هایی که از 
اسلام داشت که بعضی  نظرشان بوده و بعضی بعدها معلوم شد که انحرافی بوده، نا به اینها 

2. همان،  ص731.
3. بن بست، کتاب سوم، مهدی هاشمی مظهر خشونت، ناشر اداره کل اطلاعات استان اصفهان، زمستان 1379، ص118؛ 
مهدی هاشمی خود در باره این ارتباط و ایجاد این تصور در ساواک اظهار می دارد: فکر می کردم نشان دادن نرمش می تواند 
حساسیت را کم کند، ولی این رابطه ضعیف با ساواک تبدیل شد به رابطه با شخصی به نام میرلوحی که بعدا فهمیدم ساواک 
وی را برای ارتباط با من تعیین کرده بود. در اثر ارتباط با میرلوحی با رضوی بازپرس معدوم ساواک رابطه پیدا کردم و چندین 
جلسه در منزلش یا در منزل میرلوحی نشستیم و راجع به مسائل کشور صحبت کردیم..به دنبال رابطه با ساواک من سعی کردم 
مخالفت های محلی که از سوی ارباب ها و خوانین با حرکت ما می شددر نامه نگاری به ساواک بنویسم و این گونه قلمداد کنم 
که ما طرفدار انقلاب سفید هستیم و آنان مخالف انقلاب سفیدند. در رابطه با همان تصور خامی که از برخورد ساواک داشتم 
به بعضی از دوستان محلی سفارش کردم بروند عضو حزب رستاخیز شوند و روزنامه رستاخیز را در محل توزیع می کردند. 
در همین رابطه و برای مطمئن ساختن ساواک و جلب نظر آنان در آخر یکی از نوار سخنرانی هایم یک دعا به خانواده سلطنتی 

کرد و برای آنها فرستادم.
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گرایش پیدا کردیم و علت  گرایش هم دقیقاً این بود که ما در مسایل مبارزات خود در اصفهان 
یعنی پخش اعلامیه، یک سری دوستانی داشتیم که  آنها مریدان آقای غروی بودند،. بعد هم 
به جلسات ایشان کشیده شدیم و در آن جلسات احساس کردیم که حرف های جدیدی از 
اسلام و قرآن و اینها می شنویم که با منطق مبارزاتی ما هم انطباق داشت. این بود که ما این 
گرایش مان به تدریج محکم تر شد تا آنجا که از نزدیک با آقای غروی در تماس قرار گرفتیم.«4
مهدی هاشمی در مورد نوع تفکر شاذ برگرفته از محمدجواد غروی در جهت تفکر التقاطی 

خود چنین می گوید: 
»ایمان و اعتقاد به افکار و اندیشه های آقای غروی در اصفهان که برداشت ها و استنباط های 
شاذی از اسلام داشت و از سوی دیگر تأثیرگذاری الگویی نظیر انقلاب مصر و چین و 
ویتنام، نقطه کج اندیشی ولو به صورت ضعیف را در من منعقد کرد... در آن زمان تعبدها 
و پاک منشی ها بسیار سقوط کرده و بدبینی به دعا و گریه و روضه اباعبدالله الحسین)ع( 
و فاصله گرفتن با اسلام و فقه سنتی و روحانیون سنتی )اصیل( و از آن طرف گرایش به 
استدلال و تعقل محض و ارائه بینش های مدرن اسلامی از آیات و روایات و جستجوی 
دلیل برای مبارزات مسلحانه و کار تشکیلاتی به صورت یک جو عمومی در آمده بود. 
بیماری التقاط و برداشت های سطحی از قرآن و روایات، اساس حرکت فکری مان شده بود. 

در آن شرایط روش هایی را در بحث های خود می پذیرفتیم که نام آن امروز التقاط است.«5
باید این نکته را تصریح کرد که در همان زمانی که مهدی هاشمی، غروی را به عنوان استاد 
خود بر گزید، امام خمینی )ره( »حضور در مجالس و محافل او را حرام  شمرد و به فتوای علما و 

مراجع دیگر اصیل شیعه، مصداق ضال و مضل« بود. 6
البته فعالیت های مهدی هاشمی در همین  جا به پایان نمی رسد؛ بلکه با توجه به مطالعاتی که از 
کتب اندیشمندان غربی داشت، این ملغمه از مباحث انحرافی خود را حالت شرعی و دینی می داد: 
»یک سلسله ذهنیت هایی، نظریاتی به طور پیش ساخته یا پیشداوری هایی در ذهنم بروز 
می کرد، پیدا شد؛ بعداً می رفتم سراغ اسلام و آیات و اخبار و اینها  برای اینکه تأییدی بر نظریات 
پیش ساخته خودم پیدا بکنم که در مقوله هایی مثل خشونت فرض کنید، خشونت چقدر اصل 
است و چقدر ضرورت دارد و بعد هم برای اینکه حقانیت این اصل و این باور فکری را تأیید 

4. بن بست،  کتاب اول،  مهدی هاشمی ریشه های انحراف،  ناشر اداره کل اطلاعات استان اصفهان،  زمستان 1377،  ص45.
5. همان جا.

6. همان،  ص41.
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بکنم می رفتم سراغ یک  سری آیات قرآن و آن آیات را هم باز به یک روش سطحی تفسیر به 
خشونت می کردم یا روایات یا حوادثی را در تاریخ صدر اول وجود داشت. روی هم رفته در 
یک سلسله مسایل فکری، اجتماعی، سیاسی و بین المللی ما یک سری ذهنیت هایی برایمان 
عارض می شد که این ذهنیت ها با حق و مطلق فرض می کردیم بدون اینکه احتمال بدهیم 
که ما در این تصور دچار گمراهی و اشتباهی شدیم و می رفتیم سراغ اسلام و منابع اسلامی و 

مبانی اسلامی و تأییدی و توثیقی برای آن ذهنیت های خودمان پیدا می کردیم.«7
مهدی هاشمی خلاصه ای از تفکر التقاطی و سیال خود را در نامه ای به تاریخ 1355/10/29 

چنین واگویه می کند: 
»تاریخ با همه فراموشکاری ها که دارد، داستان گالیله و مسلم بن عقیل ]را[ که آن یکی در 
غرب و این شرق، قربانی وسوسه های کلیسا و مسجد شدند، به یاد دارد. در این میان نقش 
زنانی شیردل هم چون ژاندارک فرانسوی و زینب قهرمان که سیمای کبود شرق و غرب را 

به دلاوری های خود آراسته اند از همه گویا تر است.« 
مهدی هاشمی با این نوع تفکر اقدام به تأسیس تشکیلاتی در اصفهان می کند تا مباحث 
التقاطی خود را با توجه به نظریه ای که از اسلام برای خود دارد، در سطح جامعه جاری کند. او 
عضوگیری را از سخنرانی در جلسات عمومی و همچنین تشکیل جلسات خصوصی صورت 

می داد. خود او در این مورد می نویسد: 
»در شهر قهدریجان به غیر از جلسات علنی که در سطح مسجد انجام می گرفت چند نوع 
جلسات تربیتی وجود داشت: نوع اول؛ در مورد بزرگسالان بی سواد که حسب نظام تعاملی 
روستایی در قبیله های مختلف بودند... نوع دوم؛ جلسات بزرگسالان با سواد بودند که در اول 
امر، خود من یک جلسه آن را اداره می کردم و اکثر اعضای آن از دبیرستان ها بودند. یک جلسه 
دیگر نیز خود من داشتم که اعضای مسئولین حوزه های دانش آموزان بودند که هر یک از آنان 
بیست الی سی نفر از بچه های دبستانی را تربیت می کرد. نوع سوم؛ جلسات دانش آموزی 
بود که علاوه بر این مسئولین شان با خود من جلسه توجیهی داشتند. بین خودشان نیز جلسه 

هماهنگی وجود داشت که نحوه جذب و پذیرش دانش آموزها را بحث می کردند.«8
وی همچنین از دیگر جلسات و فعالیت های خود در خصوص کادرسازی و ایجاد هسته های 

7. همان،  ص89.
8. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  پرونده مهدی هاشمی،  ج2،  ص12.
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مختلف فکری و عملیاتی یاد می کند:
»1. جلسات سخنرانی و تفسیر قرآن و نهج البلاغه، 2. جلسات فامیلی ]با آقای منتظری[ و 3. 

جلسات فرهنگی- مقاله نویسی و تحلیل سیاسی که خودم عهده دار آن بودم.«9
اعضای تشکیلات به نوعی مرید مهدی هاشمی می شدند و متأثر از بیان قوی او، نسبت به 
این شخص تعصب پیدا می کردند، چون او کار خود را اغلب در میان بیسوادان و جوانان انجام 

می داد. خود او در این مورد می گوید: 
»آن سال های اول به اصطلاح مبارزات و همچنین بعد، هنگامی که ما رفتیم در منطقه 
قهدریجان و مستقر شدیم، بیشتر منبر می رفتیم و نظریه ابراز می کردیم، یادم هست که از 
طرف مثلًا روحانیون خود محل یا کلًا روحانیت اصفهان در جلسات بحث و مناظره و یا 
جلسات منبر و ای ها نظریات مخالف ابراز می شد... علاوه بر این که پرخاشگری شدیدی 
به آنها می کردیم... به آنها در دفاع از نظر خودمان تعصب داشتیم که همین باعث شد که 

دوستان ما و پیروان نظریه ما مثل ما همان رنگ را به خودشان بگیرند.«10
مهدی هاشمی به جز طرح نظرات خود در جلسات عمومی، یک جلسه خصوصی عملیاتی 
هم به نام »هسته امر به معروف و نهی از منکر« تشکیل داده بود. این هسته به اضافه مریدان و 
پیروان دیگر وی موسوم به »هدفی ها« شدند. او در اعترافاتش به هسته مذکور چنین می گوید: 

»درجلسه ای با یکی بحث می کردیم،. وسط جلسه آن طرف پا شد و رفت- توی یک باغی 
بودیم و گفت که این جلسه شما بوی خون می دهد. این حرف هایی که تو می زنی، بوی 

خون می دهد. من می ترسم و پا شد و رفت بیرون.«11
او در روش فعالیت و مخفی کاری این هسته  چنین می گوید:

»در روش مخفی کاری، کتاب های مجاهدین خلق )منافقین( و اینها در دسترس همه بود. 
روش های صد در صد اسلامی نبود که منزه باشد مثلًا یک مخلوط آغشته ای هکذا« 12

البته تأثیرپذیری مهدی هاشمی از افکار چپ حاکم بر سازمان مجاهدین خلق، تنها در زمینه 
مخفی کاری نبود. مهندس رجبعلی طاهری که مدتی را در زندان با مهدی هاشمی همنشین بود، 

در مورد تاثیرپذیری شدید وی از سازمان مجاهدین خلق می گوید: 

9. همان،  ج1،  ص99.
10. بن بست،  کتاب اول،  مهدی هاشمی ریشه های انحراف،  ناشر اداره کل اطلاعات استان اصفهان،  زمستان 1377 ،  ص155.

11. همان،  ص172.
12. همان،  ص70.
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»افکار و عقاید سید مهدی هاشمی شباهت زیادی با آرا و اندیشه های مجاهدین خلق 
داشت و چون از نزدیک ایشان را می دیدیم، به خوبی می توانستیم نسبت به محتوای ذهنی او 
و همفکرانش واقف شویم. سید مهدی هاشمی مانند مجاهدین خلق می اندیشید و برخلاف 
اصل مورد قبول ما که عدم ائتلاف با گروه های غیرمذهبی و اتکا به حرکت روحانیت اصیل 
شیعه بود، او به هیچ وجه روحانیون را قبول نداشت و علاوه بر آن به صحیح بودن راه 

مجاهدین خلق نیز اعتقاد داشت.«13
مهدی هاشمی در اعترافاتش درمورد نوع انتخاب پایگاه برای فعالیت با توجه به نزدیکی 

فامیلی به آقای منتظری چنین می نویسد:
»این هم آمده بود در شناسایی هایمان ]دخیل شده بود[ که مثلًا در دراز مدت معتقد بودیم 
که ]اگر[ یک وقتی پایگاهی در آن منطقه تأسیس شد و نیروهایی تربیت شدند، باید 
پایگاه های مشابهی مثلًا در سه استان اصفهان و فارس و چهارمحال بختیاری به وجود آیند 

و ما بیشتر این کار را کرده بودیم...«14
پایگاه اصلی مهدی هاشمی، قهدریجان بود و او دید خاص خود را نسبت به اسلام در 

جلسات خصوصی »هدفی ها« القا می کرد: 
»افراط در برداشت از اسلام و قرآن و روایات به خصوص در مسایل قهرآمیزی مانند جهاد 
و امر به معروف و نهی از منکر و خشونت گرایی در سخنرانی ها و جلسات خصوصی ام 
به خوبی نمایان بود و به خصوص در روستای ما که از قدیم سرزمین خشونت بود، رنگ 

مذهبی به خود گرفت.«15
وی موضوع مبارزاتی اعضای باند خود را در شرایط اوج مبارزات مردمی امام خمینی که 

محمدرضا پهلوی را مستقیما هدف گرفته بودند، چنین بیان می کند:
»در زمانی که قبل از انقلاب در منطقه قهدریجان بودیم، مفاسد اخلاقی را مهم می کردیم. 
مبارزه با مفاسد اخلاقی را نمی توانستیم ببینیم. مفاسد اخلاقی همان منطقه را مطلق می کردیم 
و هکذا. روش مبارزه با مفاسد اخلاقی به اندازه ای مطلق می شد که انسان از فکر مبارزه با 

رژیم انصراف حاصل می کرد.«16

13. خاطرات رجبعلی طاهری،  تهران؛  انتشارات سوره مهر،  چاپ اول 1375،  ص104.
14. بن بست،  کتاب اول،  مهدی هاشمی ریشه های انحراف،  ناشر اداره کل اطلاعات استان اصفهان،  زمستان 1377 ،  ص68.

15. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  پرونده مهدی هاشمی،  ج7،  ص5.
16. بن بست،  کتاب اول،  مهدی هاشمی ریشه های انحراف،  ناشر اداره کل اطلاعات استان اصفهان،  زمستان 1377 ،  ص97.



428

تأسیس نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی

انگیزه این روح خشونت طلبی را هم مهدی هاشمی چنین بیان می کند:
»1. تکیه گاه استدلال حکم شرعی ظواهر اسلام و آیات و روایت، مقوله فکری با رشد 
نفسانی. 2. مبتنی ساختن سازمان مبارزات بر اصولی که خشونت لازمه آن است. مقوله 
نفسانی با ریشه فکری 3. اصل شدن احساسات در مقابل تعقل و اندیشه، مقوله نفسانی. 4. 

توسعه بخشیدن به قلمرو نفوذ و حاکمیت و تحکیم آن در منطقه.«17
موارد فوق الذکر سبب شده بود که اعضای باند، خشونت را سرلوحه همه فعالیت های خود 
در »امر به معروف و نهی از منکر« را در موضوع مفاسد اخلاقی خلاصه کنند. یکی از اعضای 

باند در این مورد می گوید: 
»... ضمناً در درس های نهج البلاغه آیت الله العظمی منتظری هم این مورد امر به معروف آمده 

است که حتی می توان سیلی به او زد که کار خلاف نکند.«18
روح خشونت طلبی و اقدام سلبی و حذفی در باند مهدی هاشمی جزو قواعد هسته عملیاتی 
بود و اگر کسی از چهارچوب تشکیلات خارج می شد، باید حذف می گردید که از جمله آن 
می توان از قتل رمضان مهدی زاده توسط دیگر اعضای باند یاد کرد. بدین صورت مهدی هاشمی 
با اعمال خشونت بار خود با چندین فقره قتل، ترور، تهدید، ضرب و شتم باعث ایجاد رعب و 

وحشت در منطقه اصفهان شده بود. 
خود او در این مورد چنین می گوید: 

»... روحیه قدرت طلبی در آن روزها در من رشد می کرد. به تصور من قهدریجان یک دژ و 
قلعه تسخیر شده ای بود که هیچ کس نباید در آن برخلاف اندیشه های من حرکت کند و لذا 

مخالفین حرکت خود را از صحنه خارج می ساختم.«19
قتل ها و اقدامات خلاف شرع باند مهدی هاشمی تا تألیف و نشر کتاب »شهید جاوید« 
توسط صالحی نجف آبادی در سال 1349 ادامه داشت. این کتاب نقطه عطفی در فعالیت های 

باند مهدی هاشمی بود. 20
صالحی نجف آبادی در این کتاب ابتدا هدف امام حسین )ع( از قیام عاشورا را تشکیل 

17. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  پرونده مهدی هاشمی،  ج9،  ص47.
18. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  پرونده حسین احمدی،  ج3،  ص25.
19. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  پرونده مهدی هاشمی ج9،  ص10.

20. نخستین بخش های کتاب شهید جاوید در سال 1347 در سال نامه معارف جعفری چاپ شد. اندکی بعد این تحقیقات 
صالحی نجف آبادی ابتدا با عنوان مرد صلح و دفاع خونین و سپس با عنوان شهید جاوید چاپ شد.
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حکومت اسلامی ذکر کرده و در مرحله دوم گفته بود که امام )ع( به شهادت خود و اصحاب شان 
علم نداشتند. وی با توجه به فعالیت هایی که در زمینه »غلو« انجام داده بود، معتقد بود که بدون 
آن بحث، نکته اول که هدف گرفتن حکومت برای نهضت عاشورا باشد، قابل اثبات نیست، 

زیرا قابل تصور نیست کسی دنبال گرفتن حکومت باشد و همزمان بداند که کشته می شود. 21
بلافاصله پس از انتشار این کتاب، آیت الله مشکینی و آیت الله منتظری تقریظی بر این کتاب 
نوشتند. البته آیت الله مشکینی پس از مدت کوتاهی و با تأمل بیشتر در این کتاب تأیید خود را 
پس گرفت و تنها تأییدیه از سوی آیت الله منتظری  ماند. از یک طرف آیت الله منتظری جزو 
انقلابیون و از طرفداران مهم حضرت امام )ره( بود و از سوی دیگر مخالفت های فراوانی از 
سوی علمایی چون آیت الله العظمی گلپایگانی22، آیت الله العظمی مرعشی نجفی، آیت الله صافی 
گلپایگانی، علامه طباطبایی، آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله رفیعی قزوینی، مرحوم اشراقی و... 

در زمینه »علم امام« صورت گرفت. 
آیت الله مسعودی خمینی در خاطرات خود در مورد کتاب »شهید جاوید« می نویسد: 

»وقتی کتاب مزبور در سیرجان به دست من رسید و برای بار نخست مطالعه کردم، به این 
نتیجه رسیدم که کتاب خوبی است. در همین احوال یکی از دوستان فاضل قمی به من زنگ 
زد و از من خواست تا نظرم را در مورد این کتاب بگویم. من هم آن را تأیید کردم. ایشان 
یکه خورد و گفت: توصیه می کنم بار دیگر این کتاب را بخوانی. من مجدداً شروع به خواندن 
»شهید جاوید« کردم. در همان روزها خبر جنجالی که این کتاب برانگیخته بود، به سیرجان 
رسید و دو تقریظ معروفی که بر این کتاب از سوی آقایان مشکینی و منتظری نوشته شده 
بودند، واصل شدند. آنان هم ظاهراً در این تقریظ کتاب را ستوده بودند. مخالفت برخی از 
علما با این کتاب آن بود که از قرار معلوم مؤلف کتاب در صدد است ثابت کند حضرت 
سیدالشهدا)ع( بدون اطلاع از پیامد کار، یعنی شهادت خود و اسارت اهل بیت )ع(، گام در 

وادی کربلا نهاده بود. منتقدان کتاب مدعی بودند که امام، عالم به منتهای کار بود. 
بنده وقتی برای بار دوم کتاب را خواندم پی بردم که نویسنده در صدد نفی علم امام بوده 

21. رسول جعفریان،  جریان ها و سازمان های مذهبی و سیاسی ایران 1357-1320،  تهران؛  انتشارات خانه کتاب،  چاپ چهرام 
1391،   ص 934.

22. آیت الله گلپایگانی درباره پیشینه این کتاب اظهار می دارد: صالحی چند سال قبل کتاب را آورد نزد من و اجازه چاپ 
خواست. من با دقت خواندم، دیدم صلاح نیست و اجازه ندادم. صالحی گفت: اگر آقای صافی گفت چاپ نکن، چاپ 
نمی کنم، ایشان هم مطالعه کرد و صلاح ندانس،. ولی ناگهان شنیدم چاپ کرده. هر کس مقلد من است حرام است این 

کتاب را بخواند.
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است. از قرار معلوم این دیدگاه با گفته های دکتر شریعتی منطبق بود. شریعتی هم در 
سخنرانی هایش به خصوص در کتاب اسلام شناسی راجع به عصمت و شفاعت و معاد 
چیزهایی گفته بود که خالی از اشکال نبود. برخی از افراد میان دیدگاه های دکتر شریعتی و 
شیخ نعمت الله صالحی نجف آبادی این اشتراک را دیده و مدعی شده بودند که این دو نفر 
به یک ریشه متصل اند... تقریظی هم که آقایان مشکینی و منتظری بر این کتاب زده بودند، 
در میان روحانیت اختلاف شدیدی را تولید کرد. ظاهراً آقای مشکینی بعداً از حرف خود 
برگشتند و چیزی در این باره نوشتند که دال بر این بود که ایشان هم در بدو امر به عمق 

مطلب کتاب و نفی علم امام از سوی نویسنده پی نبرده بودند.«
چاپ این کتاب و ایجاد اختلافات علمی میان علما که ابتدا در سطح خرد و در همان منطقه 
اصفهان بود با دخالت ساواک سبب برجسته شدن اختلاف میان طرفداران امام خمینی)ره( و 

آیت الله خویی شد. آقای طاهری خرم آبادی در این باره می گوید:
»تقریظ نویسی آن دو نفر بر این کتاب  بهانه ای برای کوبیدن انقلاب و راه و هدف امام شد.«23 
ساواک این کتاب را بهترین فرصت در انحراف حرکت انقلاب  دانست و از آن استفاده 
فراوانی هم برد. او از یک سو نسخه های کتاب شهید جاوید را توزیع می کرد و از سوی دیگر 

به ردیه های این کتاب دامن می زد. 24
آیت الله مسعودی  خمینی در خاطرات خود در مورد اختلاف اندازی ساواک به سبب کتاب 

»شهید جاوید« چنین می گوید:
»ساواک بعد از اینکه اختلاف میان روحانیت را بر سر کتاب شهید جاوید مشاهده کرد، 
بسیار خشنود شد و به اختلاف دامن زد. اگر شاه و ساواک به این اختلاف دامن نزده بودند، 
چه بسا در همان روزهای نخست خاتمه می یافت، اما آنان برای فروزان تر کردن آتش 
اختلاف، عده ای را نزد صالحی فرستادند و او را تشویق کردند. هر روز هم روی این مسئله 
مانور می دادند. کار به جایی رسید که هنوز بعد از بیست سال که از این داستان می گذرد، 

هنوز ریشه اختلاف به قوت خود باقی است.« 
البته در میان تمام این اختلافات و بهره مندی ساواک، در میان انقلابیون افرادی هم بودند که 

23. محمد رضا احمدی،  خاطرات آیت الله طاهری خرم آبادی،  تهران،   مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  چاپ اول 1384،   ج2،  ص99.
24. مقدم مدیرکل وقت امنیت داخلی ساواک در این  باره به رئیس ساواک قم صراحتا دستور داده بود که: »دستور فرمایید 
به نحو غیرمستقیم و به طور غیرمحسوس، بدون این که نامبرده متوجه شود، تسهیلاتي جهت تجدید چاپ کتاب شهید جاوید 

را فراهم آورند.«.
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سعی در فرو نشاندن اختلاف ها داشتند. 
آیت الله خامنه ای در این مورد نوشتند: 

»گرایش قوی و اصیلی نیز در میان مبارزین در آن روز وجود داشت که عبارت بود از 
تلاش برای فرو نشاندن فتنه و وادار کردن طرفین دعوا به خویشتندا ری و سکوت ]موضع 
حضرت امام)ره([... به عنوان نمونه من و آقای هاشمی ]رفسنجانی[ که هر دو با کتاب و 
مؤلفش میانه ای نداشتیم، تلاش های مشترکی می کردیم. از جمله سفرمان به قم و ملاقات 
من با مرحوم حاج آقا مرتضی حائری برای جلوگیری از نامه ای که شنیدیم قرار است ایشان 

بنویسد و ملاقات مشترکمان با آل طاها که از منبری های قم بود.« 
این خویشتنداری و سکوت همان موضع حضرت امام)ره( بود. ایشان نتیجه این اختلافات 
را انحراف از خط اصیل انقلاب می دانستند و در سال 1352 در نامه ای خطاب به سید احمد 

خمینی در مورد کتاب شهید جاوید  نوشتند: 
»... 5. شما در اختلافات بین طلاب و اهل منبر راجع به کتاب ]شهید جاوید[ و هر چیز 

دیگر وارد نشوید؛ ان شاالله تعالی خداوند اصلاح می فرماید.«25
حضرت امام خمینی )ره( در جای دیگری در جمع ایرانیان مقیم خارج به تاریخ 9 آبان 1357 

در نوفل لوشاتو در باره حفظ وحدت و اجتناب از اختلاف فرمودند: 
»ما دیدیم که دو سال، سه سال، - حالا هم تتمه اش هست - چه بساطی درست کردند برای 
کتاب شهید جاوید! با هم اختلافات، اهل منبر و اهل محراب و اهل بازار و اهل کذا. یکی 
از آن طرف کشید و یکی از آن طرف کشید و یک ماه مبارک، یک ماه محرّم، و سایر ایام 
خودشان را صرف کردند و قوا را هدر بردن، و »اعلیحضرت« با کمال آرامش اموال این ملت 
را خورد و سلطه خودش را تحکیم کرد بر آنها! آقایان هم، همه متحفِّظند ]به خاطر سپرده اند[ 
که کجای کتاب شهید جاوید چی چی نوشته، کجایش چی چی نوشته، مقصودش این 
است، مقصودش آن است! دعوا کردند سر این مطلب و اختلافات و منبرهایی که باید صرف 
این بشود که این سدی را که سد برای اسلام، برای پیشرفت اسلام، برای پیشرفت مملکت 
است بشکنند، این سد محمدرضا شاهی را بشکنند، همه قوا صرف کتاب شهید جاوید شد 

و اختلافات. سر کتاب شهید جاوید! هدر دادند قوای خودشان را چند سال.«26

25. صحیفه امام،  ج3،  ص18.
26. صحیفه امام،  ج4،  ص 236.
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امام خمینی )ره( در سخنرانی دیگری در جمع دانشجویان دانشگاه حقوق دانشگاه تهران و 
با موضوع ریشه انقلاب ایران، مسئولیت سنگین دانشگاه و حوزه و شگردهای ساواک، به تاریخ 

31 اردیبهشت 1358 در قم، فرمودند: 
»یک مسئله فرعی را پیش می آورند که ما از مسائل اصلی غفلت کنیم. قبل از ماه رمضان 
می گفتند، »شهید جاوید« تقریباً ماه رمضان را یک دسته ای اشکال می کردند، یک دسته ای رفع 
اشکال می کردند؛ یک دسته ای فحش می دادند و یک دسته ای به این طرف فحش می دادند. آنها 
هم نشسته بودند به ریش  ما می خندیدند که این طور ما اینها  را ملعبه کردیم! تمام ماه رمضان 
]را[ در تمام ایران سر یک کتابی  که مسئله فرعی بود و هیچ اصلاً چیزی نبود، ما را منحرف 
می کردند از اینکه- آن وقت البته قدرت او ]شاه[ بود - که نسبت به آنها یک کلمه ای بگوییم.«27

ایشان در جای دیگری فرمودند: 
»یک قصه با یک وقت می بینید درست شد »شهید جاوید« آقا، این منبری، آن منبری، آن 
محراب، آن محراب، در سطح کشور، همه حرف ها شهید جاوید بود. شهید جاوید چی 
بود که این همه داد بکنید؟ برای چی؟ نزدیک محرم می شد؛ می دیدند اگر این قوه ها با هم 
باشند، و یک وقت نکند که توجه بکنند به گرفتاری های خودشان، توجه بکنند به آن که 
گرفتارشان کرده، شهید جاوید را پیش می آوردند. ما هم غافل از مسائل روز و از مسائل 

سیاسی، همه به جان هم می افتادیم.«28
اما به هر ترتیب ساواک در صفحه اول بولتن داخلی خود، از قول شاه و به امضای پرویز 

ثابتی، چنین نوشته بود که »حداکثر بهره برداری تبلیغاتی، علیه طرفداران خمینی بشود.« 
همچنین ساواک مرکز طی تلکسی، به تاریخ 53/2/25 به اداره های ساواک در استان ها اعلام  کرد :

»به حسب فرموده، حداکثر بهره برداری تبلیغی، از این جریان علیه طرفداران و ایادی خمینی 
به عمل آید و با فراهم آوردن ترتیبات لازم جنایت مذکور )قتل مرحوم شمس آبادی(، نقش 
عوامل خمینی در این قتل فجیع، در محافل و مجامع مذهبی، با هدایت ساواک توسط 

وعاظ، تشریح و در جراید محلی نیز درج گردد.«29
در گزارش دیگری نیز ساواک پیرامون درگیری دو گروه طرفدار مخالف کتاب شهید جاوید 

نوشته است: 
27. صحیفه امام،  ج7،  ص409.
28. صحیفه امام،  ج8،  ص533.

29. محمد محمدی ری شهری،  سنجه انصاف،  قم؛ سازمان چاپ و نشر دارالحدیث،  چاپ اول1386،  ص304.
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»به فرض آن که میان دو جناح موجود درگیری ایجاد شود، به مصلحت است که بدواً 
دستگاه های انتظامی محل دخالت ننمایند و حتی به اختلافات موجود دامن بزنند تا بتوان 

بهره برداری لازم را کرد.«30
در کنار فعالیت های ساواک در ایجاد اختلاف میان علما31 و انقلابیون و ایجاد انحراف 
در مسیر مبارزه، می توان از فعالیت های »گروه ضربت« که توسط هادی هاشمی، برادر مهدی 

هاشمی تشکیل شده بود، یاد کرد. مهدی هاشمی در اعترافاتش می نویسد: 
»به تدریج با طرح »شهید جاوید« و بروز حوادثی نظیر آنچه که در منزل آیت الله گلپایگانی 
رخ داد که توسط آقای جواهری و شیخ حسن ابراهیمی هدایت می شد، با همدستی شیخ 
قدرت ]علیخانی[ گروه ضربت را پایه گذاری کرد. این گروه تعدادی از طلاب مخالف شهید 
جاوید مانند باستانی، شیخ حیدر جعفری )فرزند آقای گلپایگانی( را مضروب کرد و چنان 
نسقی از مخالفین گرفت که آن روزها به شیخ قدرت]علیخانی[ لقب ژنرال قدرت داده بودند. 
نقش اخوی تأمین امور مالی گروه بود و نقش شیخ قدرت هدایت عملیات ضربت. به دنبال 
یک سلسله عملیات و اینکه در سالگرد 15 خرداد با دستگیری تعدادی از طلاب فیضیه 
نام او در بازجویی ها بیان و چنین مطرح شده بود که تأمین کننده هزینه چاپ اعلامیه ها و 
مخارج خانواده زندانیان است، دستگیر و به دو سال زندان محکوم شد. آن زمان من در 

قهدریجان بودم.«32
آتشی که از بیت آیت الله منتظری برمی خاست، منحصر به »حکاک« و »گروه ضربت« متعلق 
به هادی هاشمی هم نمی شد، بلکه گروه »هدفی ها«ی مهدی هاشمی برای مخالفان کتاب »شهید 
جاوید« در منطقه دست به اقدامات تروریستی و ایجاد رعب و وحشت زد. 33 نهایت این امر 
قتل آیت الله شمس آبادی و دستگیری »طرفداران امام خمینی)ره(« و فضاسازی و استفاده سنگین 

ساواک از این فتنه بود. 

30. محمدمهدی امامی،  زندگی نامه آیت الله العظمی گلپایگانی،  تهران؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  چاپ اول 1382،  ص20.
31. حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک در گفتگویی با نگارنده اظهار می داشت: »یادم هست حکاک عضو ساواک اصفهان 
بود و من چند بار با او درگیر شدم، خیلی آدم خبیثی بود. از اصفهان می رفتم به نجف آباد، آمد و در مینی بوس کنار من نشست 
و گفت ببین ما همه چیز داریم، قدرت داریم، شاه هست، بعد گفت این کتاب شهید جاوید را من پیش علمای حوزه های علمیه 
اصفهان بردم و با این کتاب تخم نفاقی انداختم که تا ابد اصلاح نخواهد شد؛ این تعبیر مأمور ساواک برای من بود که توانسته 

بود با کتاب مذکور بین علما اختلاف بیندازد.«.
32. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  پرونده بازجویی های مهدی هاشمی،  شماره بازیابی 5370.

33. آیت الله مسعودي خمیني در خاطرات خود مي گوید: »بعید نیست که سید مهدي هاشمي و دار و دسته او هم در ادامه دامن زدن 
ساواک به اختلاف میان حوزویان بر سر کتاب مزبور، کار خودشان را شروع کردند و آن قتل ها و مسائل دیگر را به وجود آوردند.«.
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امام خمینی)ره( در مورد فتنه ترور آیت الله شمس آبادی و برنامه ریزی های ساواک برای 
ایجاد اختلاف فرمودند: 

»بعد از آن )کتاب شهید جاوید!( دوباره یک چیز دیگری را آوردند. مرحوم »شمس آبادی«، 
خدا رحمتش کند، رفتند مثلًا یا کشتندش یا کشته شد. یک بساطی هم آن طور بود. یک 
سال هم مردم را معطل این کردند که آقای شمس آبادی را کی کشته، کی نکشته. دعوا سر 
یک همچو مسئله ای کردند و این بی نقشه نیست. شما خیال نکنید که همین طوری واقع 
شده، یک کسی را کشته و یک کسی هم چه کرده. خیر، این یک نقشه ای است که  روی 
این نقشه حساب شده. آن وقتی که شما می خواهید اجتماع با هم پیدا کنید و آنها می ترسند 
که مبادا در این اجتماعات چه بشود، یک همچو مطلبی را پیش می آورند و یک قدری که 

کهنه می شود یک چیز دیگر پیش می آورند.«34

جنایات مهدی هاشمی بر سر کتاب شهید جاوید
پس از دستگیری سیدمهدی و همراهانش به جرم قتل آیت الله شمس آبادی، محمد منتظری 
تحصن معروف »کلیسای سنت مری« را تدارک می بیند. علی جنتی از همراهان محمد منتظری با 
اشاره به تحصن های کلیسای »سنت ماری« راجع به حمایت او از مهدی هاشمی چنین می گوید: 
»آن موقع در باره قتل شمس آبادی نمی دانستیم که داستان چیست. مدتی هم ]سیدمهدی 
هاشمی[ در زندان بود و در آن زمان روزنامه ها این مسئله را بسیار بزرگ کردند و هر روز 
در باره قتل مرموز شمس آبادی بحث و صحبت می کردند و مصاحبه هایی درباره آن انجام 
می شد. مرحوم محمد منتظری که ارتباط بیشتری با سید مهدی داشت، برایش پیغام فرستاد 
که این جریان به صورت جریان جنایی در حال بررسی است. اگر قضیه پیش برود قطعاً 
شما را اعدام می کنند، بهتر است شما بیایید مطرح کنید که اصلًا مسئله ما مسئله ی جنایی 
نیست و کاملًا سیاسی است و به خاطر سوابق مبارزاتی که داریم، رژیم  ما را دستگیر کرده 
و این اتهامات را به ما بسته است. پس از رسیدن پیغام، سید مهدی از داخل زندان شروع 
کرد به نامه نگاری به مجامع حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل و سایر سازمان هایی که آن 
زمان به حمایت از حقوق بشر معروف بودند. مرحوم محمد منتظری در جمع دوستان و در 
خارج هم گفت که ما نیز باید این جا روی این مسئله سر و صدا کنیم و جوی بسازیم که 

34. صحیفه امام،  ج 4 ،  صص 237-236.
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رژیم مجبور به عقب نشینی شود تا او را در داخل زندان نکشند. ناگفته نماند که من اکنون 
تردید دارم در این که آیا واقعاً محمد منتظری می دانست که او در قتل شمس آبادی شریک 
است یا نه و با علم به این که او شریک است، می خواست مسئله را سیاسی بکند یا این که 

واقعاً فکر می کرد که اتهام ناروایی به او زده اند و برای دفاع از او این کار را کرد.«35
نقطه لغزش شهید محمد منتظری اینجا بود که در مقطع زمانی نزدیک به پیروزی انقلاب 
معتقد بود که انقلاب باید »عمومی و فراگیر« شود. = و در این راستا به نزدیکی جریانات التقاطی 

حساسیت نشان نمی داد. به عنوان نمونه ابوحنیف از همراهان شهید محمد منتظری می گوید: 
»یادم هست وقتی محمد و پدرش در پاریس بودند من دیدم بعضی از این مارکسیست ها 
دارند با آیت الله منتظری عکس می گیرند. به محمد گفتم اینها را از اطراف پدرت دور کن! 

گفت ابوحنیف! بگذار مبارزه فراگیر بشود.«36
طبیعی است که با چنین نگاهی طرفداری از کسی مثل مهدی هاشمی نیز کاری صحیح و در 

راستای گستردن چتر انقلاب معنا می شود. 
به هر روی مهدی هاشمی همچنان در زندان بود تا در اوج درگیری های انقلاب از زندان 
بیرون آمد و در صفوف انقلابیون جای گرفت. او به خاطر رابطه نزدیکی که با شهید محمد 
منتظری داشت، در حلقه اولیه تاسیس پاسا که سپاه تحت امر شهید محمد منتظری بود حضور 

یافت. او در اعترافاتش می گوید: 
»پس ازپیروزی انقلاب بلافاصله به تهران آمدم و در مورد راه اندازی سپاه در پاسا با مرحوم 
استاد]محمد منتظری[ و دیگران به کار فرساینده و شبانه روی مشغول شدیم و تا اواخر 61 

که واحد نهضت ها برقرار بود به طور مستمر در تهران بودم.«37
واحد  مسئولیت  منتظری  محمد  شهید  اسلامی،  انقلاب  پاسداران  سپاه  تشکیل  از  پس 
نهضت های آزادی بخش و مهدی هاشمی نیز معاونت او را به عهده گرفت، جایگاهی که به 
دلیل مشغله های فراوان محمد منتظری رسما در اختیار مهدی هاشمی بود. می توان گفت مهدی 
هاشمی و جریان وابسته اش در سایه غفلت شهید محمد منتظری و با حمایت های او وارد بدنه 
تشکیلاتی نظام و شورایعالی فرماندهی سپاه شدند. شهید محمد منتظری بی آن  که دقت کند که 

مهدی هاشمی و اطرافیانش چه طرز تفکری دارند، به آنها پر و بال داد. 
35. سعید فخرزاده،  خاطرات علی جنتی،  تهران؛  مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  چاپ اول 1382،  صص149-150.

36. گفتگو با اصغر جمالی فر،  19 آبان 1391.
37. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  پرونده بازجویی های مهدی هاشمی ج 6،  کد شماره بازیابی 3261.
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حسین شریعتمداری از موسسان دفتر سیاسی سپاه پاسداران در باره فعالیت های مهدی 
هاشمی در بدو پیروزی انقلاب اسلامی می گوید:

»ما بعد از انقلاب در دفتر سیاسی سپاه که بودیم مهدی هاشمی شده بود مسئول نهضت های 
آزادی بخش. مرحوم شهید محمد منتظری در سپاه تردد می کرد و مثلا به دفتر سیاسی می آمد 
و با هم می نشستیم و صحبت می کردیم... ایشان بیشتر کارش بیرون بود... دفتر واحد 
نهضت های آزادی بخش را اداره نمی کرد،. حداقل حضورش این را نشان نمی داد. بعضاً 
می آمد، منتهیخیلی کم. بعضی وقت ها هم که می آمد با فرمانده سپاه صحبت می کرد،. دفتر 
نهضت های آزادی بخش هم می رفت. طبیعی بود به خاطر روابطی که از قبل بود که به آنجاها 
نزدیک تر به نظر می رسید،... من خودم به ایشان ]مهدی هاشمی[ مشکوک بودم. این شک 
و تردید را با دوستان هم در میان گذاشتم، از جمله با آقای محمدزاده که آن موقع عضو 
شورای فرماندهی بود. تقریبا هر دو نظر مشترکی داشتیم. اوج نظر ما این بود که این مسئله 
باید بررسی قرار شود که آیا او صلاحیت این که در جایگاه مسئولیت واحد نهضت های سپاه 

باشد دارد یا نه؟ تردید ما در شایستگی او به خاطر تردید در سوابقش بود.«38
حجت الاسلام سالک نیز در باره حضور مهدی هاشمی در ستاد مرکزی سپاه پاسداران 

اظهار می دارد:
»زمانی که شهید منتظری با سید مهدی هاشمی درآن قضایا افتاد و با توجه به اطمینانی که 
به عنوان معاون و جانشین خودش به او داشت و او را در شورای فرماندهی سپاه که تازه 
تشکیل شده بود، قرار داد، برای من سئوال ایجاد شد، چون بلافاصله بعد از این اقدام ما 
با معضلاتی روبرو شدیم. این موضوع در آن شرایط مسئله مهمی بود که می بایست بدان 
توجه می شد. در واقع رابطه محمد با سید مهدی هاشمی علاوه بر رابطه نسبی، نوعی ارتباط 
فکری برای مبارزه با شاه بود، منتهی تفاوت های فاحشی بین شهید منتظری و سید مهدی 
هاشمی وجود داشتند که برخاسته از معیارها و اعتقادات هر یک از این دو بود. تدین، 
عبودیت و بندگی شهید منتظری و سید مهدی هاشمی قابل مقایسه نبودند. سید مهدی 
هاشمی بیشتر فعالیت های سیاسی می کرد. بارها دیده بودم شهید منتظری با توجه خاصی به 
نماز می ایستاد، ضمن اینکه نمازهای دیگران را هم دیده بودم. یک بار در تهران درخیابان 
شهریور منزل مرحوم دکتر واعظی که ازطرف امام به استانداری اصفهان منصوب شده بود، 

38. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  گفتگو با حسین شریعتمداری،  شماره بازیابی 8835.
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با محمد قمصری، عطریانفر، عبدالله نوری، آقای طاهری و پسرشان بودم. ضمن جریانی 
هنگام اذان صبح از جمله کسانی که خوابیدند، سید مهدی هاشمی بود. با این اوصاف رابطه 
سید مهدی هاشمی با شهید منتظری ادامه داشت و محمد هم به او مسئولیت می داد. بعدها 

به تدریج در جریان کارهای مختلف از هم جدا شدند.«39
مهدی هاشمی تا زمانی که شهید محمد منتظری در قید حیات بود، مجال چندانی برای 
عملی کردن منویات انحرافی خود در نهضت های آزادی بخش نیافت، ولی پس از شهادت او، به 
صورت فعال مایشا مسئولیت واحد نهضت ها را عهده دار  شد و دارایی های شهید در امور مربوط 

به نهضت ها در اختیار او قرار گرفتند:
»پس از شهادت مرحوم محمد، آیت الله منتظری فرمودند کلیه وسایل به جا مانده از او 

تحویل فلانی)یعنی من( شود.«40
با قدرتمندتر شدن مهدی هاشمی، او در پیاده کردن نظرات خشن و رادیکالی خود که 
غالبا در تعارض با نظر امام در مورد صدور انقلاب بود،  چنان افراط  کرد که واحد نهضت های 

آزادی بخش در اواخر سال 61 به دستور امام خمینی منحل  شد. 
رضا سیف اللهی مسئول وقت واحد اطلاعات سپاه که بعدا فرمانده سپاه منطقه اصفهان 
شد، در گزارشی در باره نظر امام خمینی پیرامون حضور مهدی هاشمی در مقامات ارشد سپاه 

پاسداران اظهار می دارد:
»پس از عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا، فرماندهی سپاه پاسداران « نیز تغییر کرد. اولین 
جلسه شورایعالی سپاه با ترکیب جدید در حضور حضرت امام تشکیل شد )در سال 1361(. 
در این جلسه افرادی چون شهید محلاتی، فرمانده سپاه و مسئولان واحدهای مختلف سپاه 
حضور داشتند. مهدی هاشمی نیز  که با توصیه و حمایت کسانی چون آقای منتظری و 
شهید محمد منتظری مسئولیت واحد نهضت های سپاه را به عهده گرفته بود، در این جلسه 
شرکت داشت. افراد حاضر خدمت امام معرفی شدند و هر یک از مسئولان واحدها گزارشی 
از موضوع، شیوه کار خود و... ارائه کردند. حضرت امام گزارش ها را می شنیدند و مطالبی 
را می فرمودند. مهدی هاشمی ضمن گزارش خود، به شیوه صدور انقلاب و... اشاره کرد. 
حضرت امام پس از صحبت های مهدی هاشمی مطالبی را عنوان فرمودند که عمدتا رد 

39. قدرت جذب او بسیار زیاد بود،  گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین احمد سالک،   نشریه شاهد یاران،  آبان 1388،  ش48،  ص46.
40. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  پرونده بازجویی های مهدی هاشمی،  ج 3،  شماره بازیابی 3259.
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نظرات او بود. لحن حضرت امام در عدم تایید و نارضایتی از او به حدی آشکار و صریح بود 
که سبب تعجب همگان و ناراحتی مهدی هاشمی شد. در بخش پایانی جلسه هم، چند تن 
از حاضران، به منظر و ارائه گزارشی سرّی از اوضاع کشور، نزد حضرت امام ماندند. من نیز 
به عنوان مسئول واحد اطلاعات سپاه جزء این جمع بودم،. حضرت امام فرمودند: »مواظب 

مهدی هاشمی باشید.« 
از برخورد قاطع و در عین حال روشنگرانه حضرت امام با مهدی هاشمی، این احساس 
در ما شکل گرفت که از دیدگاه ایشان، مهدی هاشمی فرد سالم و قابل اعتمادی نیست«. 

نفوذ مهدی هاشمی و همفکران او در دستگاه های مختلف و در پناه حمایت های آقای منتظری 
و بیت ایشان،  موقعیت مستحکمی را برای او به وجود آورده بود. حتی پس از تصویب 
اساسنامه سپاه در مجلس شورای اسلامی، برکناری او از مسئولیت واحد نهضت ها با زحمت 
زیاد انجام شد. )در اسا نامه جدید، تشکیلاتی به نام واحد نهضت ها به رسمیت شناخته نشده 
بود.( با این همه، او از فعالیت های خود دست برنداشت و با اتکا و استناد به حکم آقای 
منتظری، کارهای خود را از طریق تشکیلاتی غیرعلنی، ادامه داد. اسناد،  لوازم،  وسایل،  سلاح ها 
و همه امکانات واحد نهضت ها، توسط مهدی هاشمی و همفکران او از سپاه خارج شدند و 
به مراکز مورد نظر آنان انتقال یافتند. این عمل غیرقانونی، خدمت حضرت امام گزارش شد. 41

واحد سرخود نهضت ها
پس از انحلال واحد نهضت ها در سپاه پاسداران، مهدی هاشمی طی حکمی از طرف 
آیت الله منتظری به عنوان نماینده ایشان در امور نهضت های آزادی بخش منصوب  شد و از آن 
پس با استقلال بیشتری به فعالیت در سطح بین المللی پرداخت. عملکرد نامناسب او در نهضت ها 
و موازی کاری با وزارت خارجه و سپاه پاسداران به حدی بود که راه اندازی مجدد نهضت ها 

توسط او نارضایتی دولت را برانگیزاند. او در اعترافاتش در این  باره چنین می گوید: 
»به طور کلی چون بر سر مسئله نهضت ها نیز اختلافاتی با دولت داشتیم، مقامات وزارت 
خارجه و همچنین جناب آقای خامنه ای نیز سرِخوشی با راه انداختن نهضت ها توسط 

من نداشتند.«42

41. محمد محمدی ری شهری،  سنجه انصاف،  قم؛ سازمان چاپ و نشر دارالحدیث،  چاپ اول1386،   صص43-44.
42. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  پرونده سیدمهدی هاشمی،  ج 3،  ص52،   شماره بازیابی 3259.
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آنچه نقش کلیدی را در اقدامات او و همفکرانش در وحد نهضت ها دارد اعتقاد به تندروی 
در سیاست خارجی و مخالفت با سیاست خارجی انقلاب اسلامی و در رأس آن وزارت خارجه 
است. مهدی هاشمی در راستای این تفکر اقدام به فعالیت هایی در تقابل با سیاست خارجی 

جمهوری اسلامی می کند. او در بخشی از اعترافات خود می گوید:
»به خنثی گری سیاست خارجی و لوث کردن آنان اعتقاد داشتم، زیرا معتقد بودم رابطه با 
دولت ها هدف اصلی وزارت خارجه است و این سیاست را برای انقلاب جهانی مخل 
تشخیص داده بودم و سعی بر خنثی ساختن کار آنان در عراق، افغانستان، خلیج و... داشتم.«43
مهدی هاشمی بر اساس همین دیدگاه در رأس نهضت های آزادی بخش دست به اقدامات 
افراطی، خودسرانه وخارج از چهارچوب اندیشه های امام و انقلاب زد و با سازمان های جاسوسی 
و حتی با کشورهای مخالف انقلاب ارتباط گرفت و همکاری کرد. در رأس این اقدامات ارتباط 
سازمان یافته با لیبی قرار دارد. او در اعترافات خود علت ارتباط با لیبی را »توافقی استراتژیک بر 

سر مسائل بین المللی، مسائل خارجی و مسائل داخلی« عنوان می کند. 44

43. همان جا.
44. قابل ذکر است که شهید محمد منتظری نیز در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، با لیبی روابط اطلاعاتی پیچیده ای داشته 
است. علی رضا اسلامی از نزدیکان شهید محمد منتظری در این  باره می گوید:  در اوایل انقلاب ما از کمیته استقبال براي تسخیر 
مرکز اسناد ساواک که بعدها تبدیل به وزارت اطلاعات شد به آنجا رفتیم. آنجا شهرک بزرگي بود که همه اطلاعات ساواک از 
گروهک ها و احزاب در آن نگهداري مي شد. در این شهرک بزرگ و عظیم و مدرن، ساختمان ها و آرشیوهاي جدیدي ساخته 
شده بود. در حین اینکه در راهرو گشت مي زدم، در اتاق رئیس ساواک متوجه دفترچه اي شدم که در آن اسم و مشخصات 
تمام انقلابیون به طور کامل درج شده بود. به عنوان مثال اقاي الف متولد چه سالي و در چه شهري است. در کدام اردوگاه ها و 
پادگان ها آموزش دیده است و در حال حاضر کجا و عضو چه گروه یا حزبي است. در این دفترچه نام تعدادي از چریک ها 
و پارتیزان هاي دنیا هم بود. براي من بسیار تعجب آور بود که چرا این اطلاعات دست اینهاست و اصلا چگونه ساواک به این 
اطلاعات دست یافته است؟ بعدها با مسائلي که پیش آمد، متوجه شدم لیبي و شخص قذافي از وابستگان به سازمان سیاست. 
قذافي با توجه به روحیه انقلابي با این گرایش و ظاهر، سبب مي شد مبارزان و چریک هاي جهان جذب آنجا شوند و آموزش 
ببینند، ولي در عین حال همه مشخصات آنها را به سازمان سیا مي داد. از طرفي چون آن زمان ایران و لیبي با هم رابطه اي 
نداشتند، سئوال اینجا بود پس این اطلاعات چگونه به دست ساواک ایران مي رسید؟ مشخص بود که این اطلاعات از طریق 
سیا به ساواک ایران داده مي شد. به عبارتي پارتیزان ها درگیر بازي پیچیده اي مي شدند که استکبار جهاني از این برنامه ها بسیار 
داشت. .گاهي گروهک هایي را براي جذب مغزها و نخبه ها یا مبارزان ایجاد و در آنها نفوذ و از آنان اطلاعات کسب مي کرد تا 
در موقع لازم علیه خودشان به کار برد، مانند سازمان مجاهدین خلق و بعضي گروه هاي دیگر. بالطبع قذافي از اشخاص دیگر 
هم اطلاعاتي داشت و ضمن داد و ستدهایي که با شهید منتظري مي کرد، به شهید منتظري هم راجع به افراد دیگر اطلاعاتي 
مي داد. به عنوان مثال شهید منتظري در باره سید صادق روحاني، قاسم لو و امیرانتظام موضع گیري هاي زیادي داشت و اطلاعاتي 
را از آنها بازگو مي کرد، در حالي که بعدها بخشي از اطلاعات امیر انتظام که در لانه جاسوسي کشف، پخش و چاپ شد، از 
بریده هایي بود که در لانه جاسوسي آمریکا پیدا شد. حال سئوال اینجاست این اطلاعات پیش از آن  که پخش شود، چگونه به 
دست شهید منتظري رسیده بود؟ اطلاعاتي از قبیل اینکه امیرانتظام یهودي زاده و یک عامل نفوذي بوده است. در این باره مي توان 
گفت به دلیل روابطي بود که با گروه ها و نهضت هاي آزادی بخش جهان داشت و از این نوع سازمانها اطلاعاتي را دریافت و 
از آن اطلاعات در افشاگري هایش استفاده مي کرد. تا آنجا که دیدیم و مطلع هستیم و بعدها در طول انقلاب با گذشت زمان 

مشخص شد که این اطلاعات صحیح بوده اند.
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در راستای این تفکرکانال انتقال اخبار و تحلیل های داخلی و خارجی به لیبی از طریق سعد 
مجبر45 سفیر لیبی در ایران برقرار  شد و بعدها از طریق افراد دیگر ادامه یافت ارتباط با لیبی تنها 

در سطح انتقال اخبار و تحلیل ها و اشکالات باقی نماند. 
مهدی هاشمی در این مورد می گوید: 

»این قول را هم به ما داده بودند که بالاخره اگر شما و طیف شما به حاکمیت برسد، ما از 
شما حمایت صد در صد می کنیم.«46

حسین شریعتمداری که در آن سال ها در دفتر سیاسی سپاه مشغول به کار بود، در این  باره 
می گوید: 

»با سفارت لیبی ارتباط داشتند. ارتباطشان با سفارت لیبی از نوع ارتباطی در ادامه ارتباط 
دیپلماتیک ایران و لیبی نبود، یعنی یک چیز جداگانه ای برای خودشان داشتند و اسناد و 
اطلاعاتی را رد و بدل می کردند. طبعا این جرم تلقی می شد. از همان کانال با بعضی از 

گروه ها در بیرون تماس داشتند که آن  گروه ها مشکوک بودند.«47
مهدی هاشمی ارتباط با لیبی را این گونه جمع بندی می کند: 

»در محور لیبی اگر بخواهیم خلاصه بکنیم باید بگویم همان دیدگاه  به خاطر روابطی که از 
قبل بود العیاذبالله ضدحضرت امام و نظام و اعتراضات و اشکالانی که ما داشتیم به مجموعه   
نظام، به همراه یک سری اخبار و جریاناتی که در هر مقطعی در تحولات داخلی به دستمان 
می رسید، اینها را به نحوی منتقل می کردیم و در قبالش لیبی تعهد کرده بود که صد د رصد 
و همه جانبه با ما همکاری کند که مسئله بحرین یکی از نمونه هایش بود. در مورد عراق 

هم این نمونه وجود داشت و هکذا در مسائل خلیج.«48
نمونه ای از این همکاری ها، مرتبط کردن سازمان نصر در افغانستان با لیبی توسط مهدی 

هاشمی است. او برای این کار دو علت را بیان می کند:
»اول این  که چون سازمان نصر را رادیکال ترین گروه های شیعی می دیدیم، آن را به عنوان 
محور مبارزات تقویت کردم. دوم این  که لیبی برای حضور در آینده ی انقلاب اسلامی در 

45. سعد مجبر از نزدیک ترین اشخاص به قذافی در لیبی بود که سمت هایی چون سفیر لیبی در کشورهای مهمی همچون 
الجزایر، فرانسه و دو دوره سفارت لیبی در تهران را به عهده داته است.

46. محمد محمدی ری شهری، خاطرات سیاسی،  تهران؛  موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ اول 1369، ص 246.
47. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  گفتگو با حسین شریعتمداری،  شماره بازیابی 8853.

48. محمد محمدی ری شهری، خاطرات سیاسی،  تهران؛  موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ اول 1369، ص 276.
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افغانستان دنبال یک کانال مطمئن بود.« 
در نتیجه تقویت سازمان نصر، اختلاف و درگیری بین شیعیان افغانستان تشدید شد و آنها 
از ادامه  مبارزه با شوروی ناتوان شدند. جعفرزاده از یاران مهدی هاشمی در نامه ای گلایه آمیز 

اوضاع را این  گونه شرح می دهد: 
»سه سال تمام است که در مناطق مرکزی هیچ عملیاتی از ناحیه  حضرات علیه روس ها 
انجام نگرفته است و نیروهای خوب هم که خود را برای رویارویی با قوای ملحد روس 
مجهز و آماده می کردند، اینها غافلگیرانه به آنها حمله می کردند و مانع تشدید جنگ علیه 

روس ها توسط نیروهای خوب می شدند.«49
این گونه اقدامات مهدی هاشمی آن قدر شدت گرفتند که در سال های 64، 65 در افغانستان 
بین طرفداران مهدی هاشمی و طرفداران انقلاب اسلامی درگیری هایی رخ دادند و عده ای کشته 

 شدند. مهدی هاشمی در این مورد می گوید: 
»چون سازمان نصر را رادیکال ترین گروه های شیعی می دیدیم، آن را به عنوان محور 
فاصله گرفتند و  مردم و گروه ها  از  نتیجه بخش وسیعی  در  کردیم،  تقویت  مبارزات 
اختلافات شروع شد... او نیز با اکیپ های تشکیلات نصر چند فقره ترور از خوانین و 
مالکین مزدور منطقه عملی ساخت و در نتیجه تحریکات شروع و در حوادث آن سال 
تعدادی تلف شدند... در افغانستان مبارزه با اشغالگران روس هدف اصلی و مبارزه با بعضی 
از آخوندهای ساکت و مالکین یک هدف فرعی است، منتهی این هدف فرعی در یک مقطع 
هدف اصلی شد، به طوری که مثلا بخش عظیمی از مبارزان افغانستان همشان مصروف به 

مبارزه با خوانین و آخوند شد.«. 
لیبی از طریق نهضت ها صورت  با  طبق اعترافات مهدی هاشمی، ارتباط سازمان نصر 
می گرفت. نتیجه این ارتباط تقویت سازمان نصر توسط لیبی و وقوع درگیری بین شیعیان 
افغانستان بود که حدود سه هزار نفر کشته برجای گذاشت، اما نکته قابل توجه این است که در 
آن مقطع زمانی هیچ کس حتی آیت الله منتظری نیز از اینکه سازمان نصر توسط »نهضت های 
آزادی بخش« به ریاست مهدی هاشمی با لیبی مرتبط شد، خبر ندارد. از سوی دیگر سید مهدی 
و نهضت ها با وارونه نشان دادن حقایق در آن زمان، این گونه القا می کنند که درگیری بین شیعیان 
افغانستان نتیجه اقدامات دولت جمهوری اسلامی و خصوصا وزارت خارجه است و با شایعات 

49. محمد محمدی ری شهری،  سنجه انصاف،  قم؛ سازمان چاپ و نشر دارالحدیث،  چاپ اول1386،  ص 311.
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و اقدامات مختلف این امر را دامن می زنند. 
به عنوان نمونه مهدی هاشمی در آخرین گزارش کار خود از نهضت ها به آیت الله منتظری 

چنین می نویسد: 
»همان گونه که حضرتعالی در جریان بوده اید، دست های فتنه گر شرق و غرب و ساده لوحی 
گروه ها، جنگ خانمان سوز داخلی را بین شیعه و شیعه راه انداخت که در طول سه سال 
گذشته بیش از سه هزار نفر جوان شیعه کشته شدند تا این  که به دستور حضرتعالی هیئتی 
بلندپایه از علمای افغانستان به سرپرستی آقای جواهری به عنوان حاکم شرع به افغانستان 
رفت و در طول چند ماه فعالیت طاقت فرسا با همه خطرات جانی که در برداشت، موج 
خونریزی را متوقف و حالت تفاهم و صلح را در مناطق شیعه نشین افغانستان برقرار 
ساخت. البته ایادی دشمن همواره به فتنه گری مشغولند و بیم آن می رود که اگر اقدامات 

دیگری صورت نگیرد، مجددا آتش جنگ های داخلی را مشتعل سازند.«50
آیت الله منتظری نیز با توجه به این گزارش و آدرسِ غلط، در یکی از نامه های اعتراضی خود 
به امام خمینی پس از دستگیری مهدی هاشمی درتاریخ 65/7/17 با اشاره به »کارشکنی بعضی 
بچه های وزارت خارجه« از نقش نهضت ها در تلاش برای ایجاد وحدت بین گروه های شیعه 

افغانستان تجلیل کرد و این گونه نوشت: 
»در همین سال گذشته در افغانستان در اثر جنگ داخلی بین گروه های مسلمان شیعه مجاهد 
بیش از سه هزار شیعه کشته شدند و کسی در ایران نجنبید، و همین نهضت ها با نظارت من 
گروهی را به معیت حجت الاسلام آقای جواهری به عنوان حاکم شرع به داخل افغانستان 
فرستاد و آتش جنگ داخلی را خاموش کرد و در صدد هماهنگ کردن گروه ها و رهبران 
آنان هستیم که در این جهت سپاه و اطلاعات اتفاقا با ما هماهنگ اند، ولی متاسفانه بعضی 
از بچه های وزارت خارجه کارشکنی می کنند و مایل نیستند وحدت کلمه بین شیعه های 

مجاهد افغانی به وجود آید.«51
آیت الله منتظری همچنین در نامه ای به آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت نیز این نکات 

را گوشزد  کرد:
»بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

50. خاطرات آیت الله منتظری،  نشر اینترنتی،  ص 1172.
51. همان،  ص 1157.
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جناب مستطاب حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سیدعلی خامنه ای، رئیس جمهور 
محترم ایران دامات افاضاته

پس از سلام و تحیت، جنابعالی توجه دارید که گروه های شیعه افغانستان به جای جنگ 
با حکومت مارکسیستی و قوای اشغالگر روس به برادرکشی اشتغال داشتند  و در اثر اعزام 
یک هیئت به سرپرستی جناب حجت الاسلام آقای جواهری با چه مشقاتی به جنگ های 
داخلی خاتمه داده شد  و در آن وقت رادیو مسکو و کابل تبلیغات زیادی علیه هیئت انجام 
دادند، و من چقدر وقت و نیرو مصرف کردم تا گروه های شیعه را به یکدیگر نزدیک کردم 
و بین آنان پیمان وحدتی منعقد شد که همه امضا کردند، ولی متاسفانه گروه نصر به اتکای 
بچه های وزارت خارجه به بهانه های واهی از امضای پیمان سرپیچی کردند و مثل اینکه 

حکومت آینده افغانستان را منحصرا در تیول خود می دانستند.«52
جالب آن  که مهدی هاشمی در اعترافات اولیه خود مسئله جنگ داخلی بین شیعیان افغانستان 

را به دست مرموزی نسبت می دهد که در طرفین این اختلاف نفوذ کرده است: 
»در افغانستان از چندسال قبل به این طرف سلسله اختلافات گروهی و احیانا فکری بین 
جناح های شیعی وجود داشت و تا حدودی طبیعی بود، زیرا یک جناح داغ و تندرو از 
بچه های خوب و مقلد امام این طرف بودند و یک جناح از مسلمانان معتدل و مقلد سایر 
مراجع آن  طرف. تدریجا اختلافات به تهمت زنی رسید. این جناح آن یکی را به ارتجاع و 
آن یکی این جناح را به روشنفکری و التقاط منتسب می کرد. بالاخره پس از مدتی کارشان 
به جنگ و خونریزی کشید. تحقیقاتی که هیئت فقیه عالی قدر به عمل آورد، گویای برخی 
حقایق تکان دهنده است که یکی از آنها وجود یک دست مرموز سوم که هم در این طرف 
نفوذ کرده و هم در آن طرف و با مهارت و برنامه ریزی و خط کلی که از اربابان چپ 
خارجی)کا- گ- ب( می گرفته، موفق شده محیط تشیع افغانستان را به خون بکشد که 

در طول دوسال اخیر بیش از سه هزار نفر جوان شیعه و مبارز ترور و قتل عام شدند.«53
به هر روی اقدامات عمل گرایانه مهدی هاشمی به آنجا رسید که او دیدار و معامله با ماموران سیا 

52. همان،  ص 1027 ؛  این چنین است که مهدی هاشمی و نهضت های آزادی بخش تحت امر او می شوند »منادی وحدت بین 
شیعیان مجاهد افغانستان« و وزارت خارجه به عنوان پشتیبانِ گروهِ وحدت شکن)یعنی سازمان نصر( معرفی می شود و هیچ 
کس حتی آیت الله منتظری خبردار نمی شود که آتش جنگ بین شیعیان افغانستان،  ریشه در جرقه ای دارد که مهدی هاشمی با 

مرتبط کردن سازمان نصر و لیبی آن را برافروخته است.
53. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده بازجویی های مهدی هاشمی،  شماره بازیابی 3258.
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و افسران صهیونیست را مجاز می شمرد و این مراودات در تشکیلات مهدی هاشمی انجام می شد: 
»محمد قاسم زاده... سفرهایی به خارج از کشور دارد... و علی هاشمی  رفسنجانی و محسن 
صانعی نیز با او همکاری دارند... یک بار به من گفت در مورد افغانستان چنانچه به اسلحه برای 
مجاهدین نیاز داشته باشید، ما از طریق اروپا می توانیم تهیه و تأمین کنیم. گفتم چطور؟ گفت... 
یک نفر که وابسته به سازمان CIA می باشد به من گفته هر مقدار اسلحه که خواسته باشید 
در هر جای جهان می توانیم تحویل شما بدهیم... یک بار دیگر می گفت... به اروپا رفته بودیم 

و در یکی از هتل های سوئیس با یک هیئت عالی رتبه نظامی اسرائیلی ملاقات ]کردیم[...«54
نمونه ای دیگر از اقدامات خودسرانه مهدی هاشمی و نهضت های آزادی بخش تحت امرش، 
لو دادن و نابودی مقاومت اسلامی بحرین بود. پس از آمدن حدود 70 نفر از انقلابیون بحرین 
به ایران، قرار بود که آنها از طریق فرودگاه مهرآباد از کشور خارج شوند. در فرودگاه به علت 
بحثی که بین افراد نهضت ها و ماموران اطلاعات نخست وزیری در گرفت، پرواز به تعویق افتاد 
و انقلابیون چند ساعت معطل  شدند. پس از چند ساعت بالاخره پرواز انجام  شد، ولی پس از 
نشستن هواپیما در دبی، همه  انقلابیون توسط سازمان امنیت امارات دستگیر و پس از چند سال 

اعدام  شدند. در اعترافات مهدی هاشمی آمده است:
»هنگامی که تعدادی از برادران سوری و بحرینی خواستند از ایران به موطن خود بازگردند، 
در فرودگاه مهرآباد برادران نهضت ها و برادران نخست وزیری بر سر اینکه مهر خروج از 
کشور در گذرنامه ها زده شود یا بیرون از آن اختلاف و کشمکش شد و چند دیپلمات 
خارجی مراتب را استراق سمع کردند و همین که هواپیما در دبی نشست، جریان را به اطلاع 
سازمان امنیت دبی رساندند و موجب دستگیری 73 نفر از برادران مبارز بحرینی و سوری 

را فراهم آوردند.«

تفاوت های مهدی هاشمی و شهید محمد منتظری 
نکته  شایان توجه در این بخش، دقت به تفاوت های شهید محمد منتظری و مهدی هاشمی 

است که نشان می دهد مشی سید مهدی و محمد منتظری دو مشی متفاوت بوده است:
الف( اعتقاد به رهبری بلامنازع امام خمینی؛  شهید محمد منتظری همواره امام خمینی را 
به عنوان ملاک و معیار خود در نظر داشت. برای او امام خمینی، قبل از انقلاب رهبر نهضت 

54. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،  پرونده مهدی هاشمی،  ج3،  شماره بازیابی20626.
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مبارزه با رژیم شاهنشاهی است و پس از انقلاب، ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی. در همین 
راستاست که شهید منتظری در طول سال های مبارزه رابطه ای مستمر با امام داشت و هرچندوقت 
یک بار خصوصا در نجف خدمت ایشان می رسید و یا از طریق نامه نگاری با ایشان مرتبط بود. 

علی جنتی در این  باره می گوید: 
»مرحوم محمد منتظری هروقت از نجف می آمد، یک گونی از کتاب های حکومت اسلامی 

امام را با خود می آورد و در سوریه و لبنان و جاهای دیگر توزیع می کرد.«55 
این در حالی است که مهدی هاشمی و برخی اطرافیان او از جمله برادرش و رئیس دفتر 
آیت الله منتظری اساسا امام را قبول نداشتند. مهدی هاشمی معتقد بود که امام کانالیزه و تصمیم های 
ایشان ناشی از القائات اطرافیان است. تفکری که بزرگ ترین عرصه بروز آن، تقابل آیت الله منتظری 

با امام بود. مهدی هاشمی در نامه ای به آیت الله منتظری در این  باره چنین می نویسد: 
»آقای هاشمی رفسنجانی و ]آیت الله[ خامنه ای و احمد آقا مثلثی که برکل کشور و حتی 
مجاری اندیشه حضرت امام تسلط دارند و حکومت و همه رویدادها و حوادث را به شدت 
تعقیب می کنند، به آینده و دورنمای رهبری آینده انقلاب مضطربانه چشم دوخته اند و دست 
به سبک و سنگین کردن معادلات بیت و دفتر حضرتعالی زده اند تا همان بلایی که بر سر 

دفتر حضرت امام آورده اند، اینجا نیز بیاورند. 
اطلاع کامل دارید که رابطه حضرت امام با کل امت قطع است و تنها افرادی حق ملاقات و 
گفتگو با امام را دارند که مورد نظر و رضایت این مثلت باشد و این مثلث به دلخواه خویش 
اوضاع کشور و انقلاب را خدمت امام گزارش می کنند و نتیجه مطلوب را تا کنون گرفته اند، 
نتایجی همچون انصراف امام از خط صدور انقلاب، بزرگ جلوه دادن روابط با دولت ها، 
بن بست کور در جنگ، کم اهمیت نشان دادن نارضایتی ها و اعتراضات و بالاخره زدن هر 

کس که در برابر معادلات آنان سر تسلیم فرود نیاورد، مانند نگارنده مفلوک... 
این مثلث با این شگردهای اعجاب آمیز توانستند امام را از امت جدا ساخته و خود بر کلیه 
امواج سوار شوند، لذا طبیعی است که نگران آینده رهبری باشند و این سئوال ذهن  آنان را 

مشوش سازد که آیا رهبری آینده انقلاب را نیز می توان قبضه کرد یا نه؟«56
از سوی دیگر، گرایش این طیف به سمت لیبی و آغوش باز لیبی نیز چنان گسست بین آنها  

55. سعید فخرزاده،  خاطرات علی جنتی،  تهران؛  مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  چاپ اول 1382،  ص 134.
56. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  پرونده سیدمهدی هاشمی ،  شماره بازیابی 3255.
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و امام را تقویت کرد که شیخ الشریعه از عناصر کلیدی باند مهدی هاشمی، قذافی را به عنوان 
رهبر جهان اسلام مطرح  کرد. مهدی هاشمی در بخشی از اعترافاتش در این باره می گوید: 

»در محور لیبی )اگر بخواهیم خلاصه بکنیم( باید بگوییم ما همان دیدگاه های- العیاذبالله- 
ضد حضرت امام و نظام و اعتراضات و اشکالاتی که ما داشتیم به مجموعه نظام به همراه 
یک سری اخبار و جریاناتی که در هر مقطعی در تحولات داخلی به دشمنان می رسید، اینها 

را به نحوی منتقل می کردیم.«57
ب( مشی مبارزاتی متفاوت؛ شهید محمد منتظری رژیم شاه را به عنوان دشمنی که باید از 
بین برود پذیرفته بود و در همین راستا مبارزه برای سقوط رژیم شاهنشاهی را به عنوان »مسئله 
اصلی« قلمداد می کرد. همچنین شهید محمد منتظری به رغم مانع تراشی های متعدد از جانب 
جریان متحجر حوزوی هرگز اصل و فرع را جا به جا نکرده و تیغ تند حملاتش را به نحوی 
متوجه آنها نمی سازد که مبارزه بارژیم شاهنشاهی که اصالت دارد تحت الشعاع آن قرار گرفته 

و یا تضعیف شود. 
این در حالی است که مهدی هاشمی در مقاطع مختلف در سالیان پیش از انقلاب  با رژیم 
مخصوصا ساواک نرمش نشان داده و همکاری کرده است. همچنین نتیجه عملکرد مهدی 
هاشمی و یارانش که در سال های قبل از انقلاب به هدفی ها مشهور بودند، به حاشیه رفتن مبارزه 
با رژیم شاهنشاهی و پرررنگ کردن مسائل حاشیه ای بود که مهم ترین محل بروز آن، قتل آیت الله 
شمس آبادی توسط آنها  و قضیه درگیری ها و تشنجات سر کتاب شهید جاوید است. اقدامی که 
به سوژه ای در دست رژیم شاهنشاهی برای کوبیدن انقلابیون و ایجاد تفرقه بین آنها تبدیل شد. 
این درگیری باند مهدی هاشمی با روحانیت به گونه ای بود که مسعود رجوی در جلسه ای در 
سال های اول انقلاب خطاب به سید مهدی گفته بود که شما در زمان حاکمیت رژیم خوب با 

ارتجاع درگیر شده بودید، منظورش قتل شمس آبادی بود. 58
ج( روش های ماکیاولیستی؛  در مشی مبارزاتی شهید منتظری هدف وسیله را توجیه نمی کرد 
و اصول اسلامی و اخلاقی رعایت  شد. به عنوان مثال شهید منتظری وقتی متوجه اشتباه خود 
راجع به شهید بهشتی  شد، علناً از ایشان عذرخواهی و اعلام کرد که اشتباه کرده است. یا درمورد 
مجاهدین خلق، چون از ابتدا مبانی فکری آنها را ناسالم و التقاطی می دانست، با وجود دشمن 

57. محمد محمدی ری شهری،  سنجه انصاف،  قم؛ سازمان چاپ و نشر دارالحدیث،  چاپ اول1386،  ص389.
58. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  پرونده سیدمهدی هاشمی ،  شماره بازیابی 3245.
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مشترکی تحت عنوان رژیم شاهنشاهی، هرگز حاضر به همکاری به اصطلاح تاکتیکی با آنها  
نشد. این در حالی است که مهدی هاشمی و باند او از هیچ روش غیراخلاقی برای کوبیدن 
مخالفینشان فروگذار نمی کردند. مسائلی نظیر جعل سند همکاری با ساواک علیه برخی همفکران 
سابق خود از جمله دکتر محمدعلی هادی یکی از این نمونه هاست. مهدی هاشمی و سعید 

منتظری سندی مبنی بر ارتباط او با ساواک در زمان قبل از انقلاب را جعل و منتشر  کردند. 
سید مهدی در اعترافاتش در این  باره می گوید: 

»لذا این مسئله را با آقا سعید در میان گذاشتم و با هم روی این موضوع فکر  کردیم که 
چه سندی قابل تبدیل است. او اشاره کرد که از فرزند آیت الله سیدعبدالله شیرازی سندی 
وجود دارد که پس از بررسی لازم و رویت اصل سند، عباراتی را همان گونه که در ورقه 

دکترهادی وجود دارد تنظیم کردم و قرار شد آقا سعید زحمت آن را بکشد.«59
مورد دیگر قتل مهندس بحرینیان رئیس کمیته انقلاب اسلامی استان اصفهان است که توسط 
باند مهدی هاشمی اتفاق افتاد و پس از دستگیری عواملش هم تلاش های متعددی برای عدم 

پیگیری آن انجام  شدند. 
مهدی هاشمی در اعترافاتش در این  باره می گوید: 

»اما ماستمالی کردن پرونده: ایامی که حسن جعفرزاده و مهدی زاده در تهران زندانی بودند، 
بستگانشان بعد از هر بار ملاقات که با آنها  داشتند، می آمدند نزد من و گریه و زاری که 
بچه های ما برای اسلام این کار را کرده اند، چرا اقدامی نمی کنید... من چاره ای نداشتم و 
کاری از دستم برنمی آمد، لذا مرتباً به اخوی می گفتم در فکر این بچه ها که زندانی هستند 
باشید او هم راهی نداشت تا اینکه گویا مسئله را با آقا ]منتظری[ مطرح ساخته بود... در آن 
ایام یادم هست که آقا ]منتظری[ گفته بود دو نفر شاهد عادل بیایند، جریان مهدورالدم بودن 
بحرینیان را شهادت دهند که جنبه شرعی مسئله حل شود و لذا آقای ]... [ و امید رفتند نزد 

آقای ]... [ و مراتب را تأیید کردند.«60
در این زمینه می توان به مسائل دیگری مثل انتشار شب نامه علیه مخالفین مهدی هاشمی مانند 

حضرت آیت الله خامنه ای و وزارت خارجه تحت عنوان های مختلف اشاره کرد. 
مهدی هاشمی همچنین در برخی از جلسات با مهمان های خارجی برای آنها مشروب 

59. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  پرونده سیدمهدی هاشمی،  ج 3،  ص 45.
60. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده مهدی هاشمی؛ ج5،  ص221.
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تدارک می دید. 
محسن رفیق دوست دراین باره می گوید: 

»اوایل سال 59 و اواخر سال 58 بود که خدمت امام شرفیاب شدم و در مورد مبلغی 
بلاصاحب که نزدم بود سئوال کردم. ایشان نحوه هزینه کردن پول را به آقای منتظری 
محول کردند. اولین حواله از آقای منتظری پرداخت هفتاد میلیون ریال به مهدی هاشمی 
بود. هیئتی از عراق مهمان مهدی هاشمی بود و بنده را دعوت کردند. هنگامی  که شب وارد 
شدم مشاهده کردم روی میز تعداد زیادی شیشه خالی و پر از مشروب الکلی قرار دارند. 
با اعتراض مجلس را ترک و موضوع را به آقای منتظری منعکس کردم. ایشان درجواب 
گفت: شما در این کارها مداخله نکن«. معلوم بود خودش اطلاع کافی داشته است. من دلم 
آرام نشد و موضوع را خدمت امام رساندم. امام با تغیر و ناراحتی فراوان دستور دادند از 

باقیمانده پول هیچ مبلغی در اختیار آقای منتظری قرار نگیرد«. 



فصل هفدهم

اختلاف با شهید بهشتی
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چند روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حزب جمهوری اسلامی رسما با صدور بیانیه ای 
اعلام موجودیت کرد و محمد منتظری نیز از سوی موسسان این حزب برای عضویت در 
شورای مرکزی دعوت، اما پس از مدت کوتاهی  از شورای مرکزی خارج و نهایتا از حزب جدا 
 شد. یکی از دلایل این جدایی اقدامات خودسرانه او و عدم تبعیت از تشکیلات حزبی بود، 
به نحوی که در برخی از سفرهای خارجی، خود را نماینده حزب جمهوری معرفی می کرد و این 

اقدام با اعتراض حزب مواجه  شد. 
از سوی دیگر روی کار آمدن دولت موقت به نخست وزیری بازرگان با درگیری و آشوب 
در نقاط مختلف کشورمثل خوزستان، کردستان و ترکمن صحرا به بهانه تجزیه طلبی همزمان 
بود. در این مقطع بخش مهمی از انرژی نیروهای انقلاب صرف فرونشاندن آتش بحران در این 

مناطق می شد. 
در این بین محمد منتظری معتقد بود دولت موقت با سوءاستفاده از این فضا و با سپردن امور 
به عناصر وابسته به غرب، آگاهانه و ناآگاهانه خیانت می کند. در همین راستا انتصاب افرادی مثل 

حسن نزیه، مقدم مراغه ای، امیرانتظام، قطب زاده و... مورد اعتراض او قرار گرفت. 
از سوی دیگر موسسان حزب جمهوری اسلامی و در راس آنان آیت الله شهید بهشتی 
که در شورای انقلاب نیز حضور فعالی داشتند، مشی دیگری را در پیش گرفته بودند. ایشان 
ترجیح می داد ظرفیت نیروهای انقلابی در نظام تازه التاسیس را معطوف به حل بحران های قومی 
و تجزبه طلبانه کند و با دولت موقت تقابل نکند. این سیاست شهید بهشتی به شدت مورد انتقاد 

محمد منتظری قرار گرفت و کم کم این انتقادها به تقابل کشیده شدند. 
محمد منتظری در سخنرانی ها و نوشته هایش، شهید بهشتی را در خط امریکا می دانست و 
معتقد بود برخی »خط امریکا« هستند و آگاهانه خیانت می کنند، اما برخی دیگر »در خط امریکا« 
هستند و لزوما آگاهانه خیانت نمی کنند. حملات محمد منتظری علیه شهید بهشتی همزمان با 
موج تخریب ها و شایعاتی بود که در آن روزها توسط ضدانقلاب داخل و خارج جریان داشت. 
شایعاتی مثل خانه اشرافی و چندهزارمتری شهید بهشتی، زیرسیگاری طلا، داشتن همسر آلمانی 

و... . که هر روزه توسط گروه های مارکسیستی و التقاطی تکرار می شدند. 
شهید منتظری در نشریات خود مثل روزنامه »پیام شهید« با کنار هم قرار دادن شهید بهشتی 
و افرادی مثل ابراهیم یزدی و متین دفتری، او را مورد حمله قرار می داد. محمد منظری شهید 
بهشتی را فاقد سابقه انقلابی و فردی فرصت طلب قلمداد و توهین های متعددی به وی می کرد. 
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معروف ترین توهین او به شهید بهشتی مطلبی در نشریه خود با تیتر »آیت الله راسپوتین« بود که 
شهید بهشتی را به راسپوتین تشبیه کرده بود. 1

یکی دیگر از تهمت هایی که از جانب محمد منتظری به شهید بهشتی نسبت داده می شد، 
تلاش برای ملاقات بختیار و امام  خمینی در پاریس بود. محمد منتظری در مطلبی در »پیام شهید« 

در این  باره  نوشت:
»و متین دفتری ها را تا کنون هیچ کس دستگیر نکرده است... زیرا او معاون حسن نزیه 
است که می گفت: »اسلام نمی تواند حکومت کند.« و اگر دستگیر شود چیزهایی را می داند 
که به زیان دکتر یزدی ها، دکتر محمدحسین بهشتی ها، و برخی دیگر تمام می شود... و اگر 
روشن بینی رهبر انقلاب، امام خمینی در نوفل لوشاتو و رهبران انقلاب در ایران نبود، همکار 
آنان چون شاپور بختیارها، اکنون هم بر اریکه قدرت بودند و حتی تیمسار طوفانیان ها که به 
دست نیروهای انقلابی دستگیر  شدند، از زندان کمیته رفاه آزاد شدند... ... و اینجاست که 

دکتر بهشتی و دکتر یزدی کوشش ها دارند تا بختیار را با امام امت آشتی دهند.«2
این در حالی بود که شهید بهشتی در مصاحبه هایش این اتهام را به شدت رد می کرد: 

»صریحا می گویم که من همواره با خط سازش مخالف بودم و هستم و صریحا می گویم که 
در هیچ گفتگو و مذاکره ای که به سمت آوانس دادن به امریکا و آوانس از او گرفتن پیش 

برود و پیش رفته باشد، حاضر نبوده ام.«3
محمد منتظری همچنین شهید بهشتی را متهم به نداشتن سابقه انقلابی و عدم ضدیت با 

رژیم شاه می کرد. 
»پیام شهید« در مطلبی در مردادماه 58 این چنین می نویسد:

»در شرایط کنونی همان تاکتیک های خبیثانه خبیثان یهود و عمال مزدور آنان به کار گرفته شده 
و می شود... چه کوشش هایی که به اسم وحدت می شود... و اگر کسانی از عوامل سپرده دشمن 

و فرصت طلبان هرجایی دم زنند، به ایجاد اختلاف در جود نفاق آمیز متحد، متهم می شوند. 

1. علی اکبر پرورش از دوستان مشترک محمد منتظری و شهید بهشتی درباره این نسبت زشت می گوید:  شاید کمتر کسی 
از یاران امام به اندازه شهید بهشتی از مخالفین و حتی دوستان ناآگاه فحش و تهمت و ناسزا و توهین شنید، ولی انصافاً سر 
سوزنی عکس العمل نشان نداد. بعضی ها به خاطر دارند وقتی خبرنگاری با کمال جسارت از ایشان سئوال می کرد آقای بهشتی 
شنیده ایم شما راسپوتین آیت الله خمینی هستید، ایشان در جواب این خبرنگار خیلی از خود تحمل و صبر نشان داد و فرمود: 

بله آقا! من هم این را شنیده ام، اما حق نیست.
2. آرشیو شخصی نگارنده، نشریه پیام شهید،  ش9،  21 مرداد1358، ص1.

3. شهیدبهشتی اسطوره ای بر جاودانه تاریخ، دفتر سوم، تهران؛ واحد فرهنگی بنیاد شهید،  چاپ اول، 1361،   ص 964.
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عوامل صهیونیسم- امپریالیسم- ساواک خود را در صفوف مسلمین پیروز شده جا زده اند... 
فرصت طلبانی که تا دیروز به هیچ عمل مبارزاتی دست نمی آلودند و در کناری نشسته و نان 
شرایط و روز را می خوردند و تماشاگرِ درو شدن انقلابیون به دست جلادان تاریخ بودند 
وخود را در این مجلس و آن مجلس، به اظهارات روشنفکرانه می آراستند و سکوت و نفاق 
خود را با ایراد اشکالات و یا بزرگ کردن اشتباهات انقلابیون توجیه می کردند و با همه کس 
دوست بودند... و بهترین آنان مشمول فرموده حضرت صادق)ع( می شدند که »السکت اخ 
الرضا، من لم یکن معنا کان عدوا لنا«-« سکوت در مقابل ناحق، همانند رضایت بدان است) 
که سکوت هرکس، به نوبت خود، علاوه بر اینکه عده ای بسیار را در سکوت و تسلیم و 
مزدوری می غلطاند، تشجیع کننده دشمن نیز هست و بنابراین ضربت های بیشتر از طرف 

دشمن( هرکس با ما نباشد، دشمن ماست.«. . 
آری فرصت طلبان، ساکتین و عوامل خائن و مزدور دوران گذشته، هم اکنون مراکزی 
از قدرت را اشغال و لباس خمینی را بر تن، و افراطی تر از انقلابیون حقیقی مدح و 
ثنای امام خمینی را گویند... و از امکانات بیشتری هم برخوردار... ما هم اکنون می بینیم 
که ناکسان و ناکثین از وحدت دم می زنند... تا خود را در امام اسلام و خمینی و حس 
وحدت طلبی توده مستضعف، مصون نگاه بدارند... چگونه است که تا دیروز، خائنینی چون 
دکتر بهشتی ها، با دستگاه حاکمه نرد عشق می باختند و با هر ضد و نقیضی از در دوستی و 
ارتباط، و کوشش داشتند که جوانان و کادرهای این مردم مستضعف را به درس خواندن 
وادارند و به ترجمه کردن هگل و امثال آن مشغول باشند... و چند سالی که به هامبورگ 
می روند، هیچ کار مثبتی را انجام ندهند... و کوشش کنند که برادران و خواهران دانشجوی 
اسلامی خارج از کشور را همچون انجمن های ضدبهایی در داخل کشور بسازند، و »مکتب 
مبارز« انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا را مانع شوند از اینکه کوچک ترین مطلب 
ضد رژیمی بنویسد و همین که سال 1348 به کشور مراجعت می کنند، دانشجویان عزیز ما 

نسبتا از قید و بند فکری و طمطراقیسم آقای دکتر بهشتی آزاد می شوند«
سیاست شهید بهشتی در برابر هجمه های بی امان محمد منتظری در کنار بنی صدر، لیبرال ها 
و منافقین، تنها سکوت بود و ایشان هرگز به مقابله با این جریانات نپرداخت. در یکی از 
سخنرانی ها در پاسخ به این سئوال که چرا شما جواب این شایعات را نمی دهید چنین می گوید:
»البته از دیروز تا حالا در رابطه با مسائلی که جدیدا طرح شده مرتب مراجعه می شود و 
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یادداشت داده می شود که شما باید به این مسائل پاسخ بدهید و توضیح بدهید برای ملت. 
من فقط یک توضیح دارم و آن این است که ما معتقدان سرسخت به ولایت فقیه و امامت 
قاطع رهبر عالیقدرمان امام هستیم. ایشان فرموده اند در این زمینه ها مطلقا سخنی نگویید و 

من تا ایشان اجازه ندهند یک کلمه سخن نخواهم گفت. )تکبیر مردم(
ای امت فداکار و ای امام الهام بخش و الگو و ای خلبان هوانیروزی که در ایلام به من گفتی 
ما اینجا جانبازی می کنیم، اما انتظار داریم که در میان مسئولان وحدت و یکپارچگی باشد. 
ای پاسدار کمیته انقلاب که دیشب برنامه و نوار تلویزیونی تو را از حومه آبادان این صحنه 
قهرمانی ها پخش کردند و صدایت را شنیدم که آنجا با آهنگ قرآن و با دل پر احساسات 
گفتی که ما اینجا جانبازی می کنیم. بگویید مسئولان با هم یکی باشند. به خدا سوگند که در 

برابر شما از طرح هر گونه جمله ای که بوی اختلاف دهد احساس شرم می کنم. 
و به همین جهت تا آنجا که ضرورت ایجاب بکند و امام و امت نخواهد، شعار من و یاران 

همفکرمان فقط یک شعار است؛ سکوت! سکوت الهام بخش وحدت انشاءالله!«4
وقتی از حجت الاسلام سالک در خاطره ای در این  باره می گوید:

»یک شب به شهید بهشتی گفتم:»آقای دکتر! از خودتان دفاع کنید. چرا سکوت کرده اید؟« 
ایشان تبسمی کرد و گفت:»آقای سالک! إن الله یدافع عن الذین آمنوا. من کیستم که بخواهم 

از خود دفاع کنم او می داند و هر کار که بخواهد می کند.«5
شهید بهشتی همچنین در ایامی که سخت ترین توهین ها از طرف شهید منتظری به او می شد 
با او برخوردهای گرمی داشت، زیرا معتقد بود شهید منتظری مانند اغلب مخالفینش مغرض و 

معاند نیست و به اشتباه افتاده است. ایشان در یکی از مصاحبه ها در این  باره می گوید:
»اما آنچه باعث تاسف است این است که انسان می بیند بعضی از دوستان هم به وسیله 
توطئه گران تحت تاثیر قرار می گیرند و پای آنها هم به این شایعه سازی ها کشانده می شود 
که این برای ما تعجب آور است. به خصوص که انسان در برابر این گونه چهره ها نمی خواهد 
حتی سخن درشتی بگوید و واکنشی مطابق کنش آنها از خود نشان دهد. من همواره سعی 
داشته ام و خواهم داشت که با بردباری و شکیبائی که اسلام از هر مسلمانی انتظار دارد ملتزم 
باشم و در برابر لغزش دوستان هم به دیده عفو و اغماض بنگرم و امیدوارم این افراد هم 

4. او به تنهایی یک امت بود،  دفتر اول، تهران؛  واحد فرهنگی بنیاد شهید، چاپ اول 1361، ص 297؛ سخنرانی در مسجد 
امام خمینی تهران 59/8/29.

5. قدرت جذب او بسیار زیاد بود، گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک، نشریه شاهد یاران، آبان 1388، ش 48،  ص47.
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به زودی متوجه شوند که دشمنان از آنها  سوءاستفاده کرده اند.«
حجت الاسلام والمسلمین رحیمیان یکی از این برخوردها را چنین توصیف می کند : 

»در   همان ایام یک روز با شیخ محمد به مجلس خبرگان )مجلس شورای ملی قبل و شورای 
اسلامی بعد( رفتیم. داشتیم از پله ها بالا می رفتیم که آقای بهشتی از بالای پله ها پیدا شد. 
برای من لحظه سنگین و سختی بود که چه خواهد شد و برخورد آقای بهشتی با کسی که 
تیتر اول نشریه اش علیه او بوده چه خواهد بود؟ و… اما لحظه ای بعد در حالی که هنوز 
بیش از ده پله فاصله بود، شهید بهشتی با صوت پر طنین و در عین حال دلپذیر و محبت آمیز 
خود گفت: »سلام علیکم آشیخ محمد عزیز ما« و در میان پله ها به هم رسیدند و شهید 

بهشتی، شهید محمد را در آغوش گرفت.«6
چند هفته قبل از فاجعه هفتم تیر و انفجار حزب جمهوری، محمد منتظری با روشنگری های 
اطرافیان شهید بهشتی متوجه اشتباه خود در مورد ایشان  شد و برای حلالیت طلبیدن و عذرخواهی 

نزد شهید بهشتی رفت. 
محسن رفیق دوست ماجرای آشتی محمد منتظری و شهید بهشتی را این گونه روایت می کند: 
»تقریباً دو هفته قبل از 7 تیر سال 60 و قبل از 30 خرداد، روزی در پادگان خلیج)محل سابق 
مستشاری آمریکا که در دست سپاه بود و من هم دفترم در آنجا بود(، نشسته بودم که دیدم 
محمد منتظری آمد. سرم خیلی شلوغ بود و او اصرار داشت با من صحبت کند. ناهار را با 
هم خوردیم و حدود 5 ساعت در مورد اینکه تو با ما بد کردی و اینکه روابط خود را با دکتر 
بهشتی به هم زدی، کار درستی نبود، با او صحبت و او را متقاعد کردم که بیاید و با ایشان 
آشتی کند. من این موضوع را با مرحوم بهشتی هماهنگ نکرده بودم. قرار شد بروم و قرار 
بگذارم و بعد رو در رو شوند. شب، بعد از اینکه کارم تمام شد، رفتم به حزب و داستان را 
برای شهید بهشتی تعریف کردم. همین که اسم او را بردم، ایشان گفت: »محمد خودمان را 
می گویی؟« گفتم: »بله«، بعد از چند روز هم با محمد به حزب رفتیم و در پله ها به شهید 
بهشتی گفتم: »حاج آقا! محمد تحویل شما.« و از پله ها آمدم پایین و رفتم. آن دو یکدیگر را 
بغل کردند و محمد خیلی گریه کرد. دو سه روز بعد محمد نزد من آمد که آخرین دیدار ما 
با هم بود و گفت: »من از ظلمی که در حق دکتر بهشتی کردم، توبه کردم. این مرد چقدر 

6. چند گام با قهرمان مقاومت، خاطرات مکتوب محمد حسن رحیمیان از شهید محمد منتظری،  نشریه شاهد یاران،  آبان 
1388، ش 48،  ص19.
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آقا و باکرامت است.« گفتم: »به شرطی که دیگر رهایش نکنی.«7

علی اکبر پرورش نایب رئیس مجلس اول که به همراه شهید محمد منتظری در آغاز دوران 
جنگ عضو شورایعالی دفاع بودند، در باره روابط شهید بخشتی و شهید محمد منتظری می گوید: 
»یک شب که بنی صدر به جلسه شورایعالی دفاع نیامد و جلسه تشکیل نشد، به پیشنهاد 
آیت الله خامنه ای که در آن زمان نماینده امام در شورایعالی دفاع بودند قرار شد به منزل 
آقای هاشمی  رفسنجانی برویم تا در باره نحوه مدیریت بنی صدر و شیوه ها و برنامه های او 
در جنگ بحثی داشته باشیم. آقای خامنه ای به من گفتند به آقای بهشتی هم تلفن بزن تا در 
این جلسه شرکت کند. ساعت 9 شب بود که تلفن زدیم و ایشان گفتند من تازه به منزل 
رسیده ام، اگر مسئله مهم است بیایم. تا گفتم نظر آیت الله خامنه ای این است که شما در این 
جلسه باشید. پذیرفتند و گفتند من خودم را به سرعت به جلسه می رسانم. به شهید محمد 
 منتظری که در جلسات شورایعالی دفاع و جنگ حضور داشت و در آن روزها خیلی با 
آقای بهشتی بد بود و علیه ایشان صحبت می کرد. گفتم بیا به خانه آقای رفسنجانی برویم. 
پرسید آقای بهشتی هم می آید؟ گفتم بله. گفت پس من نمی آیم. پیدا بود از ایشان خجالت 
می کشید. چون حتی علیه آقای بهشتی هم اعلامیه ای داده بود. به  او گفتم حالا که به جلسه 
نمی آیی، چون من ماشین ندارم لااقل مرا به جلسه برسان، پذیرفت. وقتی به منزل آقای 
هاشمی رفسنجانی رسیدیم به او گفتم: باید در این جلسه باشی. او قبول نمی کرد. خلاصه 

موفق شدم به زور او را به جلسه ببرم و پشت سر من حرکت می کرد. 
وقتی به آقای بهشتی رسیدیم، سلام کردم و نشستم. آقای منتظری هم تا چشمش به آقای 
بهشتی افتاد آهسته سلام کرد. در این لحظه آقای بهشتی به احترام شهید منتظری از جای 
خود تمام قامت بلند شد و با گرمی جواب سلام او را داد و او را به گرمی در آغوش کشید و 
بوسید. منظره عجیبی بود. کسانی که در آن جلسه شاهد آن رفتار بزرگوارانه و بزرگ منشانه 
شهید بهشتی با شهید منتظری بودند احساسات برآنها غلبه کرد و به گریه افتادند. من شاهد 
بودم آقای منتظری وقتی از آغوش شهید بهشتی بیرون آمد و احوالپرسی اش با ایشان تمام 
شد آرام به عقب آمد و روی صندلی کنار دست من نشست و شنیدم که این عبارت را 
گفت که عجب جوانمردی است! ایشان می دانست به رغم آن همه بدگویی هایی که از آقای 

بهشتی کرده بود حتی یک حرف تند از او در باره خود نشنیده است.«

7. دغدغه اش حفظ انقلاب بود، گفتگو با محسن رفیق دوست، نشریه شاهد یاران، آبان 1388،  ش 48،  ص 36.
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مسیح مهاجری، عضو وقت شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی نیز با اشاره به آشتی 
محمد منتظری با شهید بهشتی می گوید:

»قرار بود محمد پس از آشتی دو باره به حزب بیاید، چهار پنج روز مانده به فاجعه هفتم تیر، 
اعضای دفتر سیاسی در ساختمانی واقع در خیابان سعدی طبقه هفتم که هم دفتر روزنامه و 
هم دفتر سیاسی در آن قرار داشت، جمع شده بودیم. در آنجا در باره مسائل و تحلیل های 
سیاسی و همچنین تحلیل های لازم روز که خوراک تشکیلات حزب بود، بحث می شد. 

همگی در سالن بزرگی منتظر نشسته بودیم تا آقای بهشتی بیایند. 
همان طور که می دانید ایشان بسیار منظم بودند و هیچ گاه یک ثانیه تأخیر در وعده هایشان 
نبود و همیشه شرمنده می شدیم که دیر می رسیدیم و وقتی می رسیدیم، می دیدیم ایشان 
آنجا حضور دارند. هیچ وقت تأخیر نمی کردند. آن روز یک دقیقه، دو دقیقه تا یک ربع 
منتظر شدیم، دیدیم نیامدند. برای ما   همان یک دقیقه تأخیر هم بسیار تعجب آور بود و چند 
دقیقه در قانون وعده های دکتر بهشتی نمی گنجید، چه برسد به یک ربع! همه با هم صحبت 
می کردیم و از هم می پرسیدیم که چه شده است که ایشان این قدر تأخیر دارند؟ آن زمان 
مانند حالا تلفن همراه هم نبود که از پاسدار یا راننده شان بپرسیم. مسیر هم طولانی نبود. 

دفتر کار ایشان در دادگستری واقع در میدان ارگ بود. و ما در خیابان سعدی بودیم. 
ضمن صحبت با یکدیگر بودیم که ناگهان در باز شد و آقای بهشتی وارد شدند. به محض 
ورود با صدای بلند گفتند: سلام علیکم! آقا عذر می خواهم، ببخشید... و به این ترتیب از   
همان بدو ورود شروع به عذرخواهی کردند. ایشان آمدند و نشستند و منتظر ما هم نشدند 
که علت تأخیرشان را بپرسیم و خودشان شروع به توضیح دادن کردند. ما هم بسیار مشتاق 
بودیم بدانیم چه اتفاقی افتاده است. آقای بهشتی بسیار خوشحال بودند. کمتر ایشان را آن 
قدر شاد و مسرور دیده بودیم. چهره شان بشاش و خوش رنگ شده بود و دائماً لبخند 
می زدند. گفتند: »علت اینکه دیر آمدم این بود که محمد آقا آمده بود.« ما تعجب کردیم 
که محمدآقا کیست؟ به ذهنمان هم خطور نمی کرد چنین اتفاقی افتاده باشد. پرسیدیم: 
»محمدآقا کیست؟« پاسخ دادند: »محمد آقای منتظری«. بسیار تعجب کردیم، چون علاقه 
دکتر بهشتی به محمد منتظری بیشتر شده بود و از او ناراحت نبودند با توجه به سابقه 

برخورد محمد منتظری با ایشان و اینکه طرف اصلی حملاتش، ایشان بودند. 
تا آن روز نشنیده بودیم که آقای محمد منتظری قصد داشته باشد نزد آقای بهشتی برود. حتی 
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به ما هم نگفته بود که قبلًا موضوع را به ایشان منتقل و زمینه سازی کنیم. خودش یکباره پیش 
آقای بهشتی رفت که این موضوع برای خود آقای بهشتی هم بسیار عجیب بود. آقای بهشتی 
گفتند: من از اتاق بیرون نیامده بودم که آمدند و اطلاع دادند آقای محمد منتظری آمده است 
و می خواهد شما را ببیند. من بین دو محذور گیر کردم: یکی اینکه ایشان را بپذیرم و در اینجا 
تأخیر داشته باشم و یکی اینکه ایشان را نپذیرم و به موقع به اینجا برسم. سرانجام بهتر دیدم 

ایشان را بپذیرم و با ایشان صحبت کنم تا تصور نکند قصد دارم به ایشان بی اعتنایی کنم. 
من از اینکه محمد آقا بیاید و با ایشان دیداری داشته باشم استقبال کردم. ایشان وارد اتاق شد 
و سلام کرد. من جلو رفتم و محمدآقا را بغل کردم. )مرتباً از محمد منتظری با لفظ محمدآقا 
یاد می کرد.( ایشان را بوسیدم و گفتم: »خوش آمدید محمدآقا!« و ایشان هم شروع به صحبت 
کرد و به من گفت: »آقای بهشتی! من امروز آمده ام تا از شما عذرخواهی کنم، چون در 
مورد شما اشتباه می کردم و قصد و غرضی هم نداشتم.« ما به آقای بهشتی گفتیم: »شما چه 
گفتید؟« در جواب گفتند: »محمدآقا! من از اول هم می دانستیم که شما قصد و غرضی ندارید 
و اشتباه می کنید. منتظر چنین روزی هم بودم که متوجه شوید و خودتان برگردید. حالا هم 
خیلی خوشحالم و هیچ چیز در دل ندارم و نیازی به عذرخواهی نیست. الان هم از شما 
عذرخواهی می کنم. ببخشید که دیر آمدم. به این دلیل بود و شما هم حتماً آن را قبول می کنید. 
آقای بهشتی بسیار بزرگوار و با سعه صدر بود. آقای بهشتی از محمد منتظری دعوت کرد 
که دو باره به حزب بیاید. اگر بنا بود ایشان وارد شورای مرکزی حزب شود، می بایست این 
موضوع در شورای مرکزی مطرح و تصویب و راجع به آن نظر داده می شد، از این رو ایشان 
در آن گفت وگو نمی توانستند چنین کاری را انجام دهند و باید تا تشکیل جلسه شورای 
مرکزی صبر و در آن جلسه موضوع را مطرح می کردند. ایشان برای شرکت در جلساتی که 
شنبه ها که نخستین جلسه اش هم روز فاجعه هفت تیر بود، از آقای محمد منتظری دعوت 
کرد و ایشان هم شرکت کرد و به فاجعه چند روز بعد از عذرخواهی از شهید بهشتی و 

آشتی با ایشان، در   همان جلسه شهید شد.«8
شهید محمد منتظری چند روز قبل از انفجار حزب جمهوری طی مصاحبه ای با نشریه عروۀ 
الوثقی)ارگان دانش آموزی حزب جمهوری اسلامی( از مواضع گذشته خود نسبت به شهید 

بهشتی اعلام برائت  کرد. مصاحبه ای که پس از انفجار و شهادت او و شهید بهشتی منتشر  شد:

8. سرانجام به حقانیت شهید بهشتی پی برد،گفتگو با مسیح مهاجری،   نشریه شاهد یاران،  اسفند 1388، ش48،  ص60-61.
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»سئوال: آقای منتظری شما در برخی نوشته ها و سخنرانی هایتان تعابیری در باره دکتربهشتی 
داشته اید. آیا هنوز هم نظرتان همان است؟ 

جواب: در مورد آقای دکتربهشتی، من ایشان را فرد لایق و مفیدی می دانم. البته ممکن 
است ایشان اشکالاتی هم داشته باشد، ولی در مورد تعبیرهایی که کرده ام و اهانت هایی که 
از طرف بنده به ایشان شده، به عنوان مثال من تعبیر کرده ام که ایشان در خط امریکا هستند 
و امثال اینها و حالا به این نتیجه رسیده ام که اینها غلط است. در آن زمان تصور من این 
بود که در جریان دولت موقت، ایشان همگام با دولت موقت هستند، ولی بعد در عمل و 
با مسائلی که من به آنها رسیدم، کشف کردم که ایشان با دولت موقت همگام نبوده اند و 
با آنها اختلافاتی هم داشته اند، ولی به دلیل شرایط انقلاب، اینها درکنار هم قرار گرفته اند و 
البته من بیش از یک سال است که به این نظر رسیده ام و به هیچ وجه راضی نیستم برخی از 
افراد ضدانقلاب که هم با اسلام و هم با روحانیت و هم با امام مخالفند و نقشه های امریکا 
را در کشور پیاده می کنند، تعابیر گذشته مرا بگیرند و در جهت خط امریکا از آن استفاده 

کنند. این یک حرکت مزورانه است.«9

9. سیری در مناسبات شهید آیت الله بهشتی و شهید حجت الاسلام محمد منتظری شاهد یاران،  شماره 48،  ص 107.
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پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 فرصت بی نظیری برای سران سازمان مجاهدین 
خلق به وجود آورد. مسعود رجوی و حلقه چند ده نفره پیرامون او که به تازگی از زندان آزاد 
شده بودند، با شکل گیری گروه پیکار از مارکسیست های منشعب از سازمان مجاهدین خلق، 
توانسته بودند بدون رقیب عنوان سازمان مجاهدین خلق را برای خود برگزینند. این بی رقیبی 
سبب شده بود تا آنها بتوانند مؤسسین سازمان را که آموزه های التقاطی شان زمینه ساز ضربه 54 

و مارکسیست شدن سازمان شده بود را به صورت انحصاری از خود بدانند. 1
همچنین این مسأله سبب می شد که سران سازمان، خود را السابقون السابقون مبارزه علیه 
رژیم پهلوی بخوانند. این انحصار و فرصت طلبی سیاسی سبب می شد تا سازمان بتواند بدون 
اینکه لازم باشد درباره ایدئولوژی التقاطی شان مورد مؤاخذه قرار بگیرد  یک امکان تبلیغاتی بی نظیر 

را پیدا کند. در این شرایط بود که سازمان مجاهدین خلق پا به دوران بعد از انقلاب گذاشت. 
نویسنده کتاب بحران در خط مشی که در سال 1364 و بدون نام در خارج از کشور منتشر 

شد در این باره می نویسد:
»پس از اعلام تغییر ایدئولوژي سازمان مجاهدین خلق عده اي از اعضاي باقي مانده در 
زندان شروع به بازسازي سازمان با همان ساخت فکري )دو منطقي و التقاطي( نمودند. 
آنها با ریشه اصلي بحران سیاسي – تشکیلاتي وعلل تغییر ایدئولوژي برخورد نکردند، 
بلکه ضمن محکوم کردن این تغییر تحت عنوان »اپورتونیسم چپ نما« بر وفاداري به 
ایدئولوژي رسمي سازمان پافشاري نمودند. متأسفانه در این جمع بندي، به ریشه ها برخورد 
نکردند و آن ]ماجرا[ را صرفاً یک اقدام فرصت طلبانه و جنایتکارانه قلمداد کرده از پاسخ 
دادن به بسیاري سئوال ها در این زمینه طفره رفتند. آنها به این اکتفا کردندکه ایرادات وارده 
از سوي منحرفین یا مرتدین را پاسخ گویند. حتي کساني هم که آزادتر از رهبري کنوني 
سازمان، قضیه را بررسي نمودند و در تحلیل قضایا گامي بلندتر به جلو برداشتند، در آن 
زمان در اصالت و صحت مباني ایدئولوژي سازمان ودستاورد فکري بنیانگذاران تردید 
نکردند، ضعف ها و تناقضات دروني و ویژگي دومنطقي )التقاطي( آن را ندیده ]و[ آشکار 

ننمودند و مدت ها بعد بود که به تجدید نظر در آن مباني پرداختند«.

1. گرایشات التقاطی و فرصت طلبانه در سازمان مجاهدین خلق مسبوق به سابقه بود. در جزوه استراتژی که در سال 1351 
منتشر شد و به رضا رضایی منتسب بود، تلفیق گرایش های مارکسیستی و اسلامی این گونه تصور شده بود: هنر و خلاقیت 
پیشتاز در این است که محتوای واقعی فرهنگ انقلابی جهان)مارکسیسم-لنینیسم( را در قالب های از پیش موجود )اسلام( 

برای توده عرضه کند و یقین داشته باشد که این عمل انقلابی است که امکان یا عدم امکان این روش را اثبات خواهد کرد.
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بسیاری از انقلابیون که در زندان با سران سازمان همنشین بودند، مخالف حضور اعضای  اما
سازمان در رده های مدیریتی نظام تازه تاسیس بودند. محسن رفیق دوست از زندانیان قبل از 

انقلاب در این باره مي گوید: 
» علت اصلي درگیري ما با منافقین شناخت آنها از نفاق بود. نه تنها ما با آنها دشمن بودیم، 
بلکه آنها هم علناً با ما دشمن بودند. یکي از کساني که مأمور شده بود روي من کار کند 
علي زرکش بود. هر روز با هم صحبت مي کردیم تا اینکه یک روز در بحث هایش شروع 
به اهانت به روحانیون کرد. در آنجا آقاي منتظري، آقاي طالقاني3 و آقاي هاشمي و چند نفر 
دیگر هم با ما بودند. به اینها اهانت هاي سخیفي کرد و فحشي به امام داد. بلافاصله محکم 
به صورتش زدم. یکمرتبه 20-10 تا از اینها روي سرم ریختند و تا مي خوردم مرا زدند. من 
هم داد مي زدم: »اینها کساني اند که مي خواهند حکومت عدل و داد درست کنند«. در واقع 
ما از زندان همدیگر را شناخته بودیم. ما مصمّم بودیم به آنها در بیرون هیچ جایي ندهیم. 
این خاطره را گفته ام. وقتي کمیته و سپاه تشکیل شد و زماني که حفاظت امنیتي امام به بنده 
واگذار شد، یک روز مرا صدا کردند و گفتند، از پاریس تلفن کرده اند که آقاي دکتر یزدي 
گفته اند، امام موافقت کردند حافظت فیزیکیشان را به مجاهدین خلق بدهید. آقاي صباغیان 
و تهرانچي که دست اندر کار بودند گفتند: »فلاني! این دستور پاریس است«. من محکم 
ایستادم و مخالفت کردم. به شوراي انقلاب، سران کمیته و سپاه مراجعه کردم. کمیسیوني 
تشکیل شد تا رسیدگي کنند که آیا این کار درست است یا خیر. چون از پاریس گفته بودند. 
پرویز یعقوبي، موسي خیاباني و دو نفر دیگر به آن جلسه آمدند. ما به آنها گفتیم، شما 
مي خواهید با کدام نیرو از امام حفاظت کنید؟ اولاً عده اي از شما که با ما در زندان بودید 
که هفت سال خوردید و خوابیدید و نمي توانید کار نظامي کنید. ثانیاً اسلحه تان کجاست؟ 
ثالثاً شما اصلًا امام را قبول ندارید. چگونه ما امام را دست شما بدهیم؟ اعضاي کمیسیون 

2. بحران در خط مشی،  صص 62-63 به نقل از کتاب مجاهدین از پیدایش تا فرجام، تهران؛  موسسه مطالعات و پژوهش های 
سیاسی، چاپ دوم1385، ج2، ص 345؛ گفته می شود حبیب الله پیمان نویسنده این کتاب است.

3. البته رفتار سازمان مجاهدین خلق با آیت الله طالقانی و آیت الله منتظری در زندان بسیار متفاوت بود. عزت شاهی در 
خاطراتش اظهار می دارد: »مذهبی های بند یک، زندان اوین دو دسته بودیم، دسته ای با ما که در طبقه بالا بودیم و دسته ای که 
سمپات مجاهدین و در طبقه پایین بودند، ما حدود 25 – 26 نفر بودیم و آنها پنج نفر بودند، که در دو خط فکری کاملًا متمایز 
از هم قرار داشتیم. اگر در مراسمی جمع می شدیم، برنامه اجرا می کردیم، حرف می زدیم و حدیث می گفتیم و بعد مراسم 
تمامی می شد و بچه ها می رفتند، تازه این پنج نفر می آمدند و جداگانه و خصوصی دور آقای طالقانی حلقه می زدند در حالی 
که پشت به آقای منتظری می نشستند، این پنج نفر عبارت بودند از : حسن عنایت، حمید رضا اشراقی، مصطفی فومنی حائری، 

علیرضا کبیری و وحید لاهوتی«.)خاطرات عزت شاهی، ص 423(.
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تصویب کردند که حضرت امام در حفاظت ما باشد. وقتي بحث استقبال شد، به زور آمدند 
از طریق پدر رضایي ها با وجود مخالفت هاي من براي حضورشان در فرودگاه کارت 
گرفتند. در فرودگاه جلوتر از همه ایستاده بودند. من که دیدم چاره اي ندارم. خدمت آقاي 
بهشتي رفتم. هر چند آقاي بهشتي آن موقع خیلي حساس نبود. گفتم: »مي خواهم کاري 
کنیم که اینها این جلو نایستند. روحانیون جلو بیایند.« رفتم و اسدالله بادامچیان را آوردم تا 
آن کنار بایستد و راه بسته باشد. چون اینها واقعاً مخالف امام بودند و از همان اول هم اسلحه 
جمع مي کردند. اتفاقاً اولین کسي از اینها که دستگیر شد با حکم من بود. من به آقاي داوود 
روزبهاني رئیس کمیته سعدآباد حکم دادم که سعید متحدي یا معتمدي را بگیرند.4 بعد از 

دستگیري از آنها 286 نارنجک گرفتند. آنها اینها را مي دزدیدند«. 5

نفر اول سازمان
در این میان یک سری اتفاقات متوالی در سیر سالهای 1350 تا 1357 سبب شد تا راه مسعود 
رجوی6 برای رهبری بی رقیب سازمان مجاهدین خلق هموار شود. در طی دهه 50 بنیانگذاران 
4. پس از دستگیری دو عضو سازمان مجاهدین خلق توسط کمیته سعدآباد این سازمان دربیانیه ای اعلام کرد: برابر اطلاع واصله 
دیروز بعدازظهر دو تن از برادران مجاهد حین حمل و نقل مهمات در تهران توسط کمیته سعدآباد دستگیر و خلع سلاح شده 
اند. مهمات فوق همان هایی هستند که در حین درگیری بارژیم شاه به بهای جانبازی ها و شهادت های خالصانه در راه خدا و 
خلق به دست آمده اند. در تماسی که با کمیته مرکزی گرفته شد، ابتدا مسئولین مربوطه دستور آزادی این برادران و منع توقیف 
مهمات آنها را صادر نمودند، لیکن متاسفانه به دلایلی که هنوز روشن نیست، بعدا به شرط خلع سلاح حاضر به رها کردن آنها 
شدند. مجاهدین دستگیر شده نیز از آنجا که حتی در طول سالهای خفقان و دیکتاتوری قادر به تامین سلامت عبور و مرور 
خود و حفاظت از سلاح هایشان بودند، و از آنجا که از دولت آقای مهندس بازرگان به هیچ وجه انتظار چنین برخوردی مبنی 
بر خلع سلاح مجاهدین را نداشته اند، از همان موقع در محل کمیته دست به اعتصاب غذا زده تا دولت وضعیت آن ها را روشن 

کند. ) روزنامه کیهان، 20 اسفند1357، ص1(.
5. از اول سازمان منافقین را می شناختیم، ریشه یابی ورود سازمان به مبارزه مسلحانه، ویژه نامه رمز عبور2 روزنامه ایران، خرداد 

1389، ص 99.
6. مسعود رجوی در سال 1327 در طبس متولد شد و پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و دبیرستان در مشهد گذراند. سپس در 
سال 1345 در رشته سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران قبول شد و در خرداد سال 1350 فارغ التحصیل شد. 
مسعود رجوی در سال 46 در سن 19 سالگی توسط حسین احمدی روحانی که قبلاً در جلسات انجمن حجتیه شرکت می کرد به 
سازمان معرفی شد و پس از این که مدتی تحت سرپرستی بهمن بازرگانی بود به محمد حنیف نژاد سپرده شد تا در گروه ایدئولوژی 
همکاری کند و سپس در بخش سیاسی و تبلیغات به کار گرفته شد. رجوی در سازمان به تدریج رشد کرد و به عنوان مترجم هیئت 
اعزامی به الفتح به اردن سفر کرد و پس از بازگشت در فروردین سال 1350 به رده دوم کادر مرکزی راه یافت،رجوی در تابستان 50 
دستگیر شد. وی در بازجویی تاریخ دستگیری خود را 4 شهریور اعلام کرده، اما در کارت بازداشتگاه متهمین، تاریخ بازداشت وی 
اول مرداد یعنی حدود یک ماه قبل از ضربه شهریور ذکر شده است. بنا بر اسناد ساواک رجوی اطلاعات مفصلی در مورد کادرها 
و اعضای بازداشت شده و نشده و نیز کروکی محل اقامت آنها را در اختیار ساواک قرار داد. تا جایی که ارتشبد نعمت الله نصیری، 
رئیس وقت سازمان امنیت، وی را از همکاران ساواک معرفی می کند، برای دلیل اینکه وی بر خلاف سایر سران سازمان به اعدام 
محکوم نشد، در کتب و نشریات رسمی سازمان پس از انقلاب همواره تاکید می شود که بر اثر فشار بین المللی و اقدامات برادرش 
کاظم رجوی)ساکن سوئیس( اعدام وی لغو گردیده است. در زندان رجوی امکانات بیشتری نسبت به دیگر زندانیان سیاسی داشت 
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سازمان مانند محمد حنیف نژاد، اصغر بدیع زادگان، سعید محسن، احمد رضایی و رضا رضایی 
اعدام و یا در درگیری ها کشته شدند و بسیاری از کادرهای رده بالای سازمان مانند تقی شهرام، 
بهرام آرام، حسین روحانی، تراب حق شناس مارکسیست شدند. تقریبا تمام کادرهای اولیه و ارشد 
سازمان که در بخش های عملیات و یا اطلاعات حضور داشتند در طول سال های دهه 50 اعدام 
و یا در درگیری ها کشته شدند. از سوی دیگر تعدادی از کادرهای قدیمی تر سازمان مانند بهمن 
بازرگانی نیز که نسبت به مسعود رجوی ارشدیت داشتند، مارکسیست شده و از دور خارج شدند. 

یکی از زندانیان سیاسی در این باره می گوید:
»در سازمان بهمن بازرگانی مسئول رجوی بود. بازرگانی بعداً چپ شد ولی عضو هیچ 
گروهی نشد و الان مدیر یکی از شرکت های بزرگ خصوصی است. بهمن بازرگانی رهبر 
مجاهدین در زندان بود. پس از چپ شدن بازرگانی و گروهی از مجاهدین در زندان، 
رجوی به طرز مشکوکی برکشیده شد و رهبری جریان به اصطلاح مذهبی مجاهدین را به 
دست گرفت. اگر بازرگانی و سایر افراد برجسته مجاهدین چپ نمی شدند، او برکشیده 

نمی شد و رهبری را به دست نمی گرفت«. 7
لطف الله میثمی نیز درباره نحوه ارتباطات مسعود رجوی و بهمن بازرگانی می گوید:

»بهمن بازرگانی مشکلات عقیدتی اش را با مسعود رحوی و موسی خیابانی و چند نفر 
دیگر در میان گذاشته بود. او گفته بود: من دیگر از نظر فلسفی مسلمان نیستم و نمی توانم 
نماز بخوانم. تظاهر به نماز هم نفاق است. مسعود رجوی به او گفته بود که تو فعلًا نماز 
بخوان، ولی تا سه سال اعلام نکن که مارکسیست شده ای. جالب این که بهمن را مجبور 
کرده بودند که پیش نماز هم بایستد... به طور کلی یک جناح چپ در سازمان به وجود آمده 
و بهمن بازرگانی را پشتوانه خود قرار داده بود. این جناح رشد می کرد و بسیاری از بچه ها 

هم از این مسئله خبر نداشتند.«8 
به هر روی در انتهای سال 1353، تنها سه تن در زندان حضور داشتند که مانع سلطه مسعود 
رجوی بر تشکیلات درون زندان سازمان مجاهدین به شمار می رفتند: بهمن بازرگانی که نسبت 
به تمامی زندانیان مجاهد ارشدیت داشت و پیش از دستگیری مسئول مستقیم رجوی بود. کاظم 

و پس از کشته شدن مصطفی خوشدل و کاظم ذوالانوار و مارکسیست شدن و در پی آن منزوی شدن بهمن بازرگانی نفر اول 
سازمان در زندان شد. رجوی در 30 دی ماه 1357 به همراه آخرین گروه از زندانیان سیاسی آزاد شد.

.khabaronline.ir 12167 7. مسعود رجوی در زندان بسیار مشکوک بود، سایت خبرانلاین، 12 تیر 1389، شماره خبر
8. خاطرات لطف الله میثمی، تهران؛ نشر صمدیه، چاپ اول 1382 ج2، ص 198.
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ذوالانور که عضو بالفعل مرکزیت سازمان بود ولی این امر را کسان بسیار اندکی در درون 
زندان، از جمله مسعود رجوی، می دانستند. سومی، مصطفی جوان خوشدل بود. بهمن بازرگانی 
مارکسیست شد، این مسئله را به رجوی و موسی خیابانی گفت و عملًا از رهبری درون زندان 
کنار رفت. او، چنان که زندگی اش پس از انقلاب نیز ثابت کرد، انگیزه ای برای تداوم فعالیت 
سیاسی نداشت.9 به این ترتیب، تنها دو تن مانع صعود رجوی به رهبری بخش مذهبی سازمان 
مجاهدین خلق بودند: محمد کاظم ذوالانوار و مصطفی جوان خوشدل. با حذف این دو در 28 
فروردین 1354 و اعلام »تغییر ایدئولوژی« مرکزیت سازمان، به رهبری تقی شهرام و بهرام آرام، 
در مهر 1354، مسعود رجوی تنها کسی بود که می توانست خود را به عنوان »وارث راستین 

مجاهدین اوّلیه« اعلام کند و رهبری بلامنازع بخش مذهبی سازمان را به دست گیرد. 10 
مصطفی جوان خوشدل از کادرهای بلندپایه سازمان بود که عضو بالقوه مرکزیت به شمار 
می رفت. او در اواخر مرداد 1351، در درگیری با ساواک که به قتل محمود شامخی، عضو 
مرکزیت، انجامید دستگیر شد. با قتل محمود شامخی، ذوالانور به عضویت مرکزیت سه نفره 
درآمد و در کنار رضا رضایی و بهرام آرام اداره سازمان را به دست گرفت. ولی او نیز در مهر 
1351 دستگیر شد. هرچند در ابتدای دستگیر ساواک به موقعیت کاظم ذوالانوار پی نبرد اما در 
ادامه با دستگیری های بعدی مشخص شد که او عضو مرکزیت سازمان است، لذا دوباره به 
زیرشکنجه برده و به حبس ابد محکوم شد. از سوی دیگر کاظم ذوالانوار و مصطفی جوان 
خوشدل که رده بالاتری نسبت به مسعود رجوی در زندان داشتند، درحالی که دوران حبس را 
می گذراند، به ناگاه در روز 29 و یا 30 فرودین 1354 به همراه گروه بیژن جزنی در تپه های 

اوین توسط ساواک کشته شدند. 
این سلسله اتفاقات که یک سرش در سخت گیری ساواک نسبت به اعضای ارشد سازمان و 
اعدام و کشتن آنها بود و سر دیگرش در همراهی و بسط ید مسعود رجوی بود11، سبب می شد 
تا رجوی هژمونی خاصی بر اعضای زندانی سازمان پیدا کند. تحولات بیرون از زندان که از 
9. بهمن بازرگانی پس از ازادی از زندان از سیاست کناره گرفت و حتی درخواست حسین روحانی دوست قدیمی اش را برای 
عضویت در گروه پیکار رد کرد. او پس از مدت کوتاهی ازدواج کرد و برای ادامه تحصیل در اواخر سال 1358 راهی فرانسه شد 
اما پس از دو سال به تهران بازگشت و در وزارت صنایع مشغول به کار شد. در شهریور 1361 بهمن بازرگانی توسط سپاه پاسداران 
دستگیر شد و در زندان به تفصیل تاریخچه سازمان مجاهدین خلق را نگاشت. او پس از ان که در حسینه شهید کچویی زندان اوین 

سخنان مبسوطی درباره تاریخچه سازمان ابراز کرد، در اسفند 1361 بدون محاکمه و بدون اخذ کفیل آزاد شد.
.khabaronline.ir 73312 10. علت کینه مسعود رجوی نسبت به دکتر شریعتی، سایت خبرانلاین، 14 تیر 1389، شمار خبر

11. به جز اسناد به جا مانده از همکاری گسترده مسعود رجوی با ساواک در زمان دستگیری، مشاهدات بسیاری از زندانیان 
رژیم گذشته حاکی از خدمات ویژه ساواک به مسعود رجوی است.
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اعلامیه تغییر مواضع سازمان شروع شد و بعد از کشته شدن بهرام آرام موجب خروج تقی شهرام 
از کشور و در پی آن اخراج او از سازمان از سوی اعضای مارکسیست باقیمانده شد، نیز سبب 
خروج آخرین رقیب مسعود رجوی از صحنه شد. در این میان بازنگری اعضای مارکسیست 
در وضعیت تشکیلاتی شان و خروج دست جمعی آنها از سازمان و تاسیس سازمان پیکار در 
روزهای منتهی به انقلاب اسلامی سبب شد تا در بدو پیروزی انقلاب اسلامی مسعود رجوی 

یگانه رهبربلامنازع، یگانه تشکیلاتی باشد که به نام سازمان مجاهدین خلق شناخته می شد. 
خسرو تهرانی که خود پیش از انقلاب از اعضای سازمان مجاهدین خلق بوده اما بروز رهبری 
مطلق مسعود رجوی بر سازمان مجاهدین خلق را در آستانه انقلاب اسلامی ناشی از ترکیب دو 

عنصر ویژگی های شخصی مسعود رجوی و عدم وجود روابط دموکراتیک در سازمان می داند:
»مسعود رجوي متولد 1327 طبس و بزرگ شده مشهد و فارغ التحصیل رشته حقوق 
دانشگاه تهران در سال 1350 است. مسعود رجوي سال هاي 46 و 45 توسط حسین 
احمدي روحاني عضوگیري شد، مراحل رشد را طي کرد و در سال هاي 48 و 49 نیز جهت 
آموزش به فلسطین رفت که سفر او نیز همزمان بود با حادثه ربودن هواپیما در دبي. رجوي 
در سال 1350 به عنوان جوان ترین عضو مرکزیت سازمان شناخته مي شد. او در سال 50 که 
سال ضربه رژیم شاه به مرکزیت سازمان بود دستگیر و به حبس ابد محکوم شد. اینکه چرا 
او حکم اعدام نگرفت نیز از دلایل و اگرهایي برخوردار است که اکنون به آن نمي پردازیم. 
اما آنچه در این زمان جالب توجه است این است که اگرچه مرکزیت دستگیرشده سازمان 
همگي در دفاع ایدئولوژیک خود، بارها از آیات قرآن و نهج البلاغه استفاده مي کردند و 
آمریکا و شاه را مستقیم مورد خطاب قرار مي دادند ولي مسعود رجوي، دفاعیات طولاني 
خود را بدون »بسم الله الرحمن و الرحیم« یا »به نام خدا« و بدون اینکه مستقیماً شاه را مورد 
خطاب و حمله قرار دهد انجام مي دهد و در هیچ بخشي از دفاعیه خود نیز به مبارزه 
مسلحانه به طور مستقیم اشاره نمي کند. رجوي خیلي زود در زندان به عنوان باقیمانده 
مرکزیت توانست بچه هاي سازمان را حول خود جمع کند، اگرچه در کنار او موسي 
خیاباني، سعادتي، مهدي ابریشم چي، علي و مهدي خدایي صفت و دیگران نیز بودند؛ تا 
اینکه ماجراي سال 54 و علني شدن جریان تغییر ایدئولوژي پیش آمد و مسعود رجوي 
به همراه تعداد معدودي از اعضاي زنداني از خط مشي و ایدئولوژي قبلي سازمان دفاع 
کردند و به این وسیله توانستند ضمن کنار زدن افراد ناراضي مانند محمد محمدي گرگاني 
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و لطف الله میثمي جریان سازمان را درون زندان سازماندهي کنند. در سال 57 نیز سازمان 
خارج از زندان در واقع واجد نیرو و پایگاه جدي نبود و نیروي او محصور درون زندان 
بود. اما همین عناصر درون زندان و کادرهایي که رجوي ساخته بود توانستند سازماندهي 
قابل ملاحظه اي در بیرون از زندان در سال 57 به وجود آورند. رجوي بدین ترتیب از سال 
50 و به خصوص از سال 54 به بعد توانست توانایي هایي خاص خود را نشان دهد. او 
نسبت به سایر کادرها و اعضاي مجاهدین به لحاظ توانایي برتري قابل ملاحظه اي پیدا 
کرده بود. او در سخنوري، قدرت انتقال سریع داشت و در سازماندهي نیز بسیار از دیگران 
قوي تر عمل مي کرد. رجوي اما اگرچه شخصي هوشمند و با فراست بود اما این استعداد و 
ظرفیت او با ظرفیت انقلابي به بزرگي انقلاب شکوهمند اسلامي همخواني نداشت. به قول 
مهدي خانباباتهراني، از اعضاي سابق حزب توده و از بنیانگذاران کنفدراسیون دانشجویان، 
بنابه موقعیت ممتاز و بي مانندي که رجوي در سازمان داشت، امر بر او مشتبه شده بود 
که تمامي علم و دانش را یک جا به دست گرفته است و رهبر بلامنازع و ناجي است. 
سازمان مجاهدین خلق در بدو تأسیس و گسترش تشکیلات براساس الگوي اقتباس شده 
از مارکسیست ها مبتني بر »سانترالیسم دموکراتیک« یا مرکزیت گرایي مبتني بر رأي اکثریت 
اداره مي شد. و به تاکید سازمان، پس از انقلاب افراد رهبري دقیقاً بر مبناي صلاحیت هاي 
واقعي مشخص مي شدند. اما برخي معتقدند که اگر در فاصله بین سال هاي 57-50 همان 
سانترالیسم بر سازمان حاکم بود در سال هاي 50-44 یعني زمان حضور بنیانگذاران و 
کادرهاي اولیه، نیز دموکراتیک بودن و شورایي بودن تقدم داشت و در فاصله 57 تا 50 اما 
فردگرایي و دیکتاتوري بود که در اولویت و تقدم قرار گرفته بود. . در اواخر سال 50 و سال 
51 رهبران سازمان و کادر مرکزي اعلام شدند. اتفاقات بیرون و درون زندان در نهایت امر 
باعث شد که دو تن از اعضاي سازمان یعني مسعود رجوي و موسي خیاباني در تشکیلات 
داخل زندان بالا بیایند. این دو نفر به رغم اختلافات و تشتت اعضا توانستند با اعمال فشار 
و جوسازي رهبري را به دست گیرند و گروهي از اعضا را گرد خود جمع کنند و مدعي 
شوند که وارثان اصلي و حقیقي سازمان آنها هستند. آنها توسط مرکزیت درون زندان و به 
وسیله توجیه کردن افراد، تشکیلات جدیدي را پایه ریزي و افراد مخالف را حذف کردند و 
این نمایشگر همان توجه به مرکزیت گرایي بود که از سال 1357 به بعد آنها نام جنبش ملي 

مجاهدین و سپس سازمان مجاهدین خلق را به خود اختصاص دادند. 
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این جمع شامل مسعود رجوي، موسي خیاباني، علي زرکش، مهدي ابریشم چي، محمود 
احمدي، محمود عطایي، مهدي خدایي صفت،... . و محمدرضا سعادتي مي شد که روي 
سعادتي البته باید تاکید ویژه کرد چرا که او نقش بسیار مهمي در شکل گیري جریان فوق 
داشت. اگرچه حرف اصلي را مسعود و موسي مي زدند و افرادي مانند میثمي و محمدمهدي 
گرگاني را نیز کاملًا بایکوت کرده بودند. از این مقطع به بعد روش هاي جدیدي در رهبري 
سازمان به کار گرفته شد. این روش ها براساس روانشناسي فردي این دو نفر – مسعود و 
موسي – و به قول خودشان مبتني بر ضربه سال 50 و جریانات سال 54 بود و به این ترتیب 
جمع منسجمي با 30 تا 40 عضو در زندان با مرکزیت مسعود و سپس موسي شکل گرفت. 
مرکزیت گرایي در سال هاي 51 تا 57 در دنیایي کوچک به نام زندان و در روابطي بسیار 
محدود، تعمیق پیدا کرد و در فرهنگ سازمان نهادینه شد. آنچنانکه »مرکزیت« با یک تعهد 
بسیار عاطفي و رواني و برحسب سلسله مراتب شدیدترین صورت خود را پیدا کرد و از 
لحاظ فکري نیز به اشتراک ایدئولوژیک اعضاي زندان منجر شد و در نتیجه از لحاظ رفتاري 
نیز بسیاري از اعضا درون زندان تحت تأثیر این دو نفر – مسعود و موسي – قرار داشتند 
و حتي ادبیات کلامي اعضا نیز شبیه ادبیات رهبري شده بود و البته این نحوه رفتار و این 
اشتراک شخصیتي، با بایکوت، تحقیر و سرکوب روحي عناصر منتقد همراه بود و ساواک نیز 
این مساله را تشدید مي کرد. به عنوان مثال در سال 54 که سال آشکار شدن تغییر ایدئولوژي 
تعدادي از اعضاي سازمان بود و مسائلي درباره دستگیري وحید افراخته و محسن خاموشي 
و تعداد دیگري از اعضا مطرح بود، لطف الله مثیمي با مجروحیت شدید و نابینایي ناشي از 
انفجار در منزل تیمي به زندان قصر آمد. در این زمان، جریان رجوي طي برنامه اي حساب 
شده با انتقال محمدرضا سعادتي معروف به »سیکو« از زندان اوین به زندان قصر، با تلاشي 
فشرده و سخت و کُشنده که اینجانب نیز از نزدیک شاهد آن بودم، 16 تا 17 ساعت کار 
فشرده توجیهي روي اعضا انجام دادند تا گوي سبقت را از جریان میثمي بربایند و اعضایي 
مانند حسین ابریشمي، جواد زنجیره فروش، علي خدایي صفت و حسن صادق که گردمیثمي، 
جمع مستقلي را به وجود آورده بودند، به گرد خود جمع کند و نتیجتاً جریان مسعود را حاکم 
کند. در این دوره تفوق »مرکزیت گرایي« بر سازمان و تشکیلات بیش از دوره اول است. 
تمایلات قدرت طلبانه اعضاي جدید مرکزیت داخل زندان کاملا آشکار مي شود. در این دوره 
سازمان به لحاظ تشکیلاتي فعال تر و به لحاظ ایدئولوژیک بسیار کم مایه تر شد. با این حال 
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اعضا به مرور در مقابل مسعود و موسي مطیع تر و منعطف تر شده بودند و درواقع آنها دو 
فرد اصلي تشکیلات به شمار مي آمدند. با این حال آن دو، فضاي جمع را باز نمي گذاشتند و 
اخبار را درون زندان نیز طبقه بندي مي کردند و به اعضا و هواداران با توجه به رده تشکیلاتي 
آنان اخبار را مي رساندند. حتي با وجود آنکه تعداد کتاب در زندان بسیار محدود بود، آنها 
این کتاب ها را به صورت طبقه بندي شده در اختیار اعضا مي گذاشتند و مسئول بالاتر بود که 

این اجازه را مي داد که فرد پایین تر چه کتابي را بخواند«. 12
پس از پیروزي انقلاب اسلامي نیز گرچه مرکزیت گرایي جزو اصول بنیادین تشکیلات در 
سازمان به حساب مي آمد. اما به تدریج فردگرایی در سازمان مقدم از مرکزیت قرار می گرفت. 
مسعود رجوی به عنوان نفر اول سازمان، موسی خیابانی به عنوان نفر دوم و اشرف ربیعی پس 
از ازدواج با مسعود رجوی به عنوان بانوی اول سازمان معرفی می شدند. حتی افرادی که سابقه 
مبارزاتی بیشتری نسبت به مسعود رجوی و موسی خیابانی داشتند و در سازمان نیز حضور داشتند، 
کم کم از دور خارج شدند. محمد حیاتی که هم سلول محمد حنیف نژاد بود و تا آخرین روز 
نزدیک ترین شخص به بنیانگذار سازمان بود، مهدی بخارایی که به نسبت شدیدترین شکنجه ها را 
تحمل کرده بود و برادر شهید محمد بخارایی ضارب حسنعلی منصور به حساب می آمد و عباس 
مدرسی فر که پیش از تمامی سران سازمان سابقه مبارزاتی داشت از هیات های موتلفه اسلامی به 

گروه حزب الله و سپس سازمان پیوسته بود، پس از مدت کوتاهی از صحنه کنار رفتند. 
در این میان موسی خیابانی و مهدی ابریشمچی نیز که به عنوان سخنگویان و نفرات ارشد 
سازمان در صحنه علنی حاضر می شدند و پیش از انقلاب به اصطلاح مرکزیت را درک کرده 
بودند همواره مقابل رجوي کم مي آوردند؛ ابریشم چي توانایي تشکیلاتي لازم را در برابر رجوي 

نداشت و خیاباني نیز تنها یک عنصر عملیاتي و قلدرمآب به حساب مي آمد. 
از سوی دیگر جهان بیني سازمان مي آموخت که تنها سازمان پیشتاز، صلاحیت رهبري 
انقلاب را دارد و تنها رهبر سازمان پیشتاز است که مي تواند انقلاب را رهبري کند. از نگاه 
سازمان، انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 ناقص و نارس بود و انقلاب واقعي کامل را رهبري 
و ایدئولوژي سازمان پیشتاز مي توانست هدایت کند. آنها امام خمیني را موج سوار، فرصت طلب 
و میوه چین مي دانستند و اصولاً هیچگاه لفظ انقلاب را در مورد حرکت مردم که منجربه فروپاشي 
رژیم پهلوي شد به کار نمي بردند، بلکه لفظ قیام و خیزش و امثال آن را به کار مي بردند. این 

12. سازمان مجاهدین از پیدایش تا فروغ جاویدان، نشریه شهروند امروز، 13 مرداد1387،..
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مساله در پیام هایی که سران سازمان به آیت الله منتظری و شیخ حسن لاهوتی در زندان و در 
ماه های منتهی به انقلاب اسلامی می دادند، مشهود بود. در آن زمان سازمان، تنها خود را واجد 
صلاحیت رهبري مي دانست و به این منظور توجیهات لازم را از قرآن و نهج البلاغه نیز مي آورد 
و در سلسله مقالاتي با عنوان »مفهوم صلاحیت از دیدگاه علي« به این بحث پرداخته مي شد که 

تنها رجوي صلاحیت لازم در این خصوص را دارد. 
البته در این میان خصوصیات فردی مسعود رجوی نیز در کنار مسائل تشکیلاتی موجب تفوق 
بلامنازع او در اداره و راهبری سازمان می شد. خسروتهرانی این ویژگی ها را اینگونه توصیف می کند: 
»الف. زیرکي و هوشیاري ب- توان بالاي ژست عاطفي و احساسي ج. ایجاد قداست براي 
خودش به عنوان تنها عنصر بازمانده مرکزیت سابق د. قدرت مغلطه و سفسطه هـ. قدرت 
استفاده زیاد از اهرم تشویق و تنبیه و. قدرت سوژه آفریني و مساله درست کردن براي جمع 
که نمونه بارز آن ازدواج ایدئولوژیک، ارتقاي ایدئولوژیک و طلاق ایدئولوژیک بوده است 

ز. قدرت تئوریزه کردن بحران ها«. 13

تناقض های ابتدایی در گسترده سازی تشکیلات
با پیروزي انقلاب اسلامي رهبران سازمان مجاهدین خلق در مقابل یک تناقض تشکیلاتی 
قرار گرفتند. از سویي آنان داراي یک کادر 300نفره بودند که غالبا به تازگي از زندان آزاد شده 
بودند و دچار یک تصلب تشکیلاتي وامنیتي بودند و از سوي دیگر با پیروزي انقلاب اسلامي 
سیل عظیمي از نیروي جوان و نوجوان تمایل به فعالیتهاي سیاسي و انقلابي داشتند و تقریباً 
به جز رهبري انقلاب کسي نمي توانست آنها را جذب کند. از سوی سازمان مجاهدین خلق 
از نخستین روزهاي پس از پیروزي انقلاب اسلامي، به اتکاي این تحلیل درون سازمانی که 
نیروهاي حاکم چه خط امام و چه دولت موقت قادر به تحقق »جامعه بي طبقه توحیدي« و 
رهبري مبارزه ضد امپریالیستي نیستند، سرنگوني حکومت و به دست گرفتن قدرت را در 
بین لایه هاي سازماني مورد اعتماد کادر مرکزي هدف استراتژیک خود اعلام نمود. و به زعم 
اعلام وفاداري لفظي به رهبري انقلاب، در واقع با تبلیغ و تاکید گسترده و مستمر بر صلاحیت 
و پیشتازي انحصاري، نیرو و جریان دیگري را براي تحقق اهدافي که در شعارهایش مطرح 
مي کرد، صالح نمي دانست. براي اعضا و هواداران محصور در دگم هاي تشکیلاتي و تبلیغات 

13. همانجا.
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سنگین و متراکم کادرهاي سازمان مجاهدین خلق راهي جز تبعیت بي چون و چرا و اعتماد 
مطلق به کادر رهبري باقي نمانده بودو رأس تشکیلات هم فارغ از هر نوع حسابرسي و 
مسئولیت در برابر نیروها و ارگان هاي معین تشکیاتي – به صورت مطلق العنان، هر سیاستي را 
که براي نیل سریع به قدرت با ذهنیات و تمایلات و خصلت هاي خودسازگار مي دید، برگزید 

و نیروهاي جذب شده سازمان مجاهدین خلق را در مسیر تحقق این هدف به کار گرفت. 14 
در این میان وجود چند دستور تشکیلاتی، اساس یارگیری گسترده سازمان را تشکیل می داد. 
سازمان رسما تشکیلاتی بودن افراد و تبعیت محض آنها را مقدم بر ایدئولوژی های معمول 
می دانست. در جزوه شرح تاسیس سازمان که بلافاصله پس از انقلاب اسلامی منتشر شد، درباره 

یارگیری موسسان سازمان آمده بود:
»افرادی که به سازمان می پیوستند از دورن جامعه می امدند و هر کدام با خود ویژگی ها و 
خصایصی را با توجه به زمینه های اجتماعی شان به درون سازمان می آوردند ولی طبیعی 
بود که این تربیت اجتماعی، سازگاری چندانی با تربیت تشکیلاتی که فی الواقع عالی ترین 
نوع تربیت است، نداشت. لذا می بایست قبل از آموزش های تئوریک، مبانی لازم برای 

چنین آموزش هایی را فراهم کرد«. 15
به عبارت دیگر در تشکیلات جدید سازمان مجاهدین خلق، تشکیلاتی بودن اساسی ترین 
الزام پیوستگی به یک سازمان گسترده انقلابی توصیف می شد و این مسئله فراتر از ایدئولوژی 
و مکتب عنوان می شد.16 این مساله به خوبی در یارگیری های بعدی سازمان به خصوص در 
قشرهای جوان و نوجوان که احساسات و شرایط انقلابی وقت، فرصت تامل را از آن ها گرفته 

بود، نمود داشت. سمیرا اشراق17، از سرتیم های نهاد دانش آموزی در این باره می نویسد:
14. مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ دوم1385، ج2، صص 348-347.
15. شرح تاسیس و تاریخچه وقایع سازمان مجاهدین خلق ایران از سال 1344 تا سال 1350، سازمان مجاهدین خلق، تهران، 

1358، ص 32.
16. نک: سخنی با هواداران، تشکیلاتی بودن اساسی ترین الزام پیوستگی به یک سازمان انقلابی است، نشریه مجاهد، 15 خرداد 

1359، شماره 82، ص1.
17. سمیرا اشراق متولد 1342 در تهران به دلیل گرایشات خانوادگی و حضور علی محمد تشید پسر خاله مادری او در مرکزیت 
سازمان، به هواداری از سازمان می پرداخت و در سالهای 58-60 از مهمترین عناصر تشکیلاتی نهاد دانش آموزی در تهران 
بود و مسئولیت تشکیلاتی ناحیه 1 مرکز و فرماندهی یک گروهان 70 نفری را بر عهده داشت. او پیش از ورود سازمان به فاز 
نظامی در تظاهرات 23 خرداد 1360 در میدان شهدا دستگیر شد و به 4 سال حبس قطعی و 6 سال حبس تعلیقی محکوم شد. 
او در زندان به همکاری با دادستانی انقلاب پردات و در دهها گشت ضربت برای شناسایی سایر اعضای سازمان شرکت کرد. 
میزان اعتماد به او به حدی بود که در برخی از این گشت ها، سمیرا اشراق مسلح می شد. سمیرا اشراق در 13 شهریور 1363 
مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد. او بعدها به فعالیت در بخش صنعت پرداخت و مدیر یک کارخانه تولیدی مواد شوینده شد. 
حمیدرضا اشراق برادر او از اعضای سازمان پیکار و حمیرا اشراق خواهر او از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند، که در فاز 
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»در تشکیلات ما یعنی بخش دانش آموزی این طور جا افتاده بود که هر کس بهتر اطاعت 
تشکیلاتی داشته باشد، حل شده تر است. در نتیجه این مسئله باعث می شد که رده فرد 
ترقی کرده و بالاتر می رفت و خلاصه هر فرد این رابطه را فهمیده بود که هر چقدر بیشتر 

اطاعت بیشتر باشد رده هم بالاتر است و این در واقع اصلی ترین معیار بود«. 18
شایسته امنییان19 از دیگر اعضای نهاد دانش آموزی هم اطاعت بی چون و چرای تشکیلاتی 

را تایید می کند و اظهار می دارد: 
»به ما گفته شد که اطاعت صد در صد بایستی وجود داشته باشد و برای افراد این طور جا 
افتاده بود که میزان تبعیت کامل میزان حل شدگی کامل را در افراد نشان می دهد و خیلی 
صریح و جدی گفته شد که اطاعت تشکیلاتی مطلق است و چون و چرا در آن راه ندارد«.20
در واقع در سازمان مجاهدین خلق، راه ارتقا حل شدن کامل در مسئولیتی بود که به شخص از 
طرف تشکیلات داده می شد. عباس اسماعیلیان21 از اعضای نهاد دانشجویی در این باره می گوید: 
»بیشترین ارزش را به اطاعت بی چون و چرا از کانال تشکیلات و مرکزیت می دادند و 

باصطلاح میزان حل شدگی تشکیلاتی اهمیت داشت و نه میزان حل شدگی عقیدتی«. 22
به جز اصل بودن تبعیت تشکیلاتی، یکی دیگر مبناهای یارگیری در سازمان، آموزش و تفهیم 
این نکته بود که سازمان همه حیثیت و وجود شخص هوادار یا عضو است و در این راستا باید 
عواطف و احساسات شخصی و خانوادگی باید جایش را به عاطفه و احساسات سازمانی بدهد. 
از این رو ارتباط با جامعه باید به ارتباط با سازمان منحصر گردد و شخصیت و استقلال فکری 

جایش را به وابستگی تشکیلاتی بدهد. عباس اسماعیلیان دراین باره می گوید:
»برای عمل کردن این خط سازمان سعی داشت که اول حفظ کانال تشکیلات را برای 

نظامی کشته شدند. لیلا زمردیان همسر مجید شریف واقفی که پیش از انقلاب کشته شد و علی رضا زمردیان عضو مرکزیت 
پیکار خاله و دایی سمیرا اشراق بودند. .

18. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده سمیرا اشراق، شماره بازیابی 14908.
19. شایسته امینییان متولد 1344 در تهران، اوایل سال 1358 تحت تاثیر برادرش مسعود امینییان به عنوان هوادار به سازمان 
پیوست و در نهاد دانش آموزی تا مسئول تشکیلات شرق تهران پیش رفت. او در فازنظامی  در یک خانه تیمی به همراه چند 
قبضه سلاح در 10 آبان 1360 دستگیر و در دادگاه به 20 سال حبس محکوم شد. او در زندان به همکاری با مسئولین دادستانی 

پرداخت ودر گشت های ضربت برای شناسایی حاضر می شد. امینیان در اسفند 1367 پس از عفو آزاد شد.
20. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده شایسته امینییان، شماره بازیابی 17157.

21. عباس اسماعیلیان متولد 1337 در گرگان، در بدو پیروزی انقلاب دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران بود که به واسطه 
حضور در انجمن دانشجویان مسلمان به سازمان پیوست. او در فاز نظامی دستگیر و به 10 سال زندان محکوم شد. اسماعیلیان 

پیش از پایان محکومیتش با عفو آزاد شد.
22. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده عباس اسماعیلیان، شماره بازیابی 17130.
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نیروها جا بیندازد و بفهمانند که برخورد با هر مسئله ای حتی جزئی و فردی تنها باید از 
کانال خاص تشکیلات یعنی مطرح کردن با مسئول و یک رده بالاتر باید حل بشود«. 23

احمد مشاری24 دیگر عضو نهاد دانشجویی هم اظهار می دارد:
»ابتدا فرد را به موضع ضعف و خود کم بینی می انداختند. این مطلب را در فرد القا می کردند 

که تو صلاحیت نداری و این سازمان است که صلاحیت دارد«. 25
مه جبین کوچصفهانی26 از اعضای نهاد دانش آموزی نمای واضحتری از این روش تربیت 

تشکیلاتی دارد:
»سازمان با بی هویت کردن افراد در مقابل تشکیلات زمینه اطاعت کوکورانه از افراد را 
به وجود می آورد و این کار بیشتر به این شکل بود که با بزرگ کردن تشکیلات و 
صلاحیت های آن و بیان به اصطلاح قوت هایش و راه ندادن هیچ نقطه ضعفی در آن، 

تشکیلات را در ذهن هواداران مطلق می کرد«. 27
شایسته امینییان هم در این باره می گوید:

»سازمان به صورت یک مطلق برایم مطرح بود. وابستگی شدید بهش داشتم. 2-3سال 
فعالیت در سازمان وابستگی من را به سازمان و به طور خاص به بچه ها زیاد کرده بود؛ به 

عبارتی دیگر سازمان را خانواده اصلی خودم می دانستم«. 28
در این میان حتی پیش از آن که سازمان دچار انقلاب ایدئولوژیک و طلاق های اجباری شود، 
نهاد خانواده مورد توجه سران سازمان قرار داشت و آنها در راستای حل شدگی کامل فرد در 
سازمان، اصل را در نسبت با خانواده به سازمان می دادند. محمد باقر خلدی29 از عناصر مهم نهاد 

23. همان جا.
24. احمد مشاری کاخکی متولد 1336 در مشهد، در بدو پیروزی انقلاب دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک بود و از موسسان 
انجمن دانشجویان مسلمان در این دانشگاه بود.او سپس با تشکیل میلیشیا از اعضای موثر این نهاد شبه نظامی شد. مشاری که 
در سالهای 58-59 در نهاد امداد، انتظامات ستاد انزلی و سفارت فلسطین فعالیت کرده بود، در اواخر سال 59 مسئول امنیتی 
نشریه مجاهد شد. او در یک خانه تیمی در تاریخ 2تیر 1361 دستگیر شد و در حین دستگیری برای خودکشی سیانور خورد 
که ناموفق بود. او در 13 مرداد 1364 محاکمه و به جرم محاربه به اعدام محکوم شد که این حکم در 12 مرداد 1365 اجرا شد.

25. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده احمد مشاری کاخکی، شماره بازیابی 17129.
26. مه جبین کوچصفهانی متولد 1340، در تابستان 1358 به عضویت سازمان به عنوان شور مدرسه در آمد و سپس مسئول 
جمع آوری کمک های مالی بخشی از مدارس تهران شد. او در فاز نظامی هم فعال بود و در یک تظاهرات موضحی مسلحانه 
در روز 4 آذر 1360 در خیابان دامپزشکی دستگیر شد و ابتدا به 13 سال حبس محکوم شد. کوچصفهانی که همکاری گسترده 

ای با گشت های ضربت دادستانی دادستانی داشت، پس از عفو در 4 آذر 1365 آزاد شد.
27. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده مه جبین کوچصفهانی، شماره بازیابی 17162.

28. همان، پرونده شایسته امنییان، شماره بازیابی 17157.
29. محمد باقر خلدی متولد 1332 در تهران، ورودی سال 1357 دانشگاه علم و صنعت بود که به صورت خانوادگی وارد 
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دانشجویی و کارگری در این باره اظهار می دارد:
»در جریان کار تبلیغاتی همیشه در سازمان روی مساله خانواده انرژی زیادی جهت حل آن 
می گذاشتند و همیشه مسئله خانواده را فرع و کار تشکیلاتی را اصل می کردند. با کارهایی 

که به فرد می دادند، خود به خود رابطه معنوی با خانواده قطع می شد«. 30
مرتضی ناصح پور31 از اعضای نهاد دانش آموزی نیز در اعترافاتش در این باره چنین می گوید: 
»به ما در کار توضیحی گفته بودند که تشکیلات مادر دوم شماست و همان طور که شما 
تمام مسائل را به مادرتان می گویید و بعد او تصمیم می گیرد و شما همان را انجام می دهید، 
در اینجا نیز همین طور است. شما تمام مسائل را می گویید، پیشنهادات و مشکلات را 
می گویید ولی تصمیم گیری را تشکیلات می کند و شما باید اجرا کنید... می گفتند شما یک 
نفر هستید و احتمال دارد اشتباه کنید ولی سازمان کلیه نظرات شما را جمع بندی می کند و 
از همه چیز به طور کامل اطلاع دارد، پس سازمان همه چیز را کامل تر و دقیق تر می داند«.32
در ورای این تربیت تشکیلاتی، سازمان مجاهدین خلق تلاش می کرد تا پس از به کارگیری 
اعضا، مسیر آنان را غیرقابل بازگشت نشان دهد. سازمان افرادی که نسبت به سیاست های 
اعلامی مسئله دار می شدند با برچسپ بریده و ترسو و یا عروسک ارتجاع33 طرد می کرد. وحید 

امیدوار تهرانی از اعضای نهاد دانشجویی در این باره اظهار می دارد:
خط عمده منافقین زدن انگ و برچسب به افرادی بود که نسبت به مسائل سازمان دچار 

سازمان مجاهدین خلق شد و مسئولیت های مهمی در نهاد دانشجویی، محلات و کارگری داشت. او در نهاد کارگری مسئول 
امنیتی گروه فلز بود. خلدی از عوامل اصلی راهپیمایی 30 خرداد بود. او در روز 9 تیر 1360 در یک خانه تیمی با مقادی زیادی 
اسلحه و مهمات دستگیر می شود. خلدی گرچه مسئولیت این خانه را برعهده داشته اما در بازجویی منکر این مسئله می شود و 
در حالی که زیر دستان او به اتهام محاربه محاکمه و اعدام می شوند، او پس از چند سال محاکمه و به اعدام محکوم می شود اما 

حکم اعدام او به دلیل توبه اش نقض می شود. محمدباقر خلدی در 30 بهمن 1367 از زندان آزاد شد. .
30. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده محمدباقر خلدی، شماره بازیابی18487.

31. مرتضی ناصح پور با نام مستعار »علی« در اردیبهشت 1359 به سازمان پیوست و تـا قـبل از 30 خـرداد 1360 عضو تیم 
های تبلیغات و مسئول خدمات در رده »شور« مدرسه بود. پس از این تاریخ، بـه عضویت تیم های شناسایی و عملیاتی درمی 
آید و در مرداد 1361 بـه عنوان »فرمانده تیم« در واحدهای ویژه نظامی مشغول می گردد. ناصح پور در دی ماه 1362 دستگیر 
شد. فهرست 42 مورد عملیاتی تروریستی وی از این قرار است: 15 مورد سرقت مسلحانه موتور، 5 مورد پرتاب سه راهی و 
کوکتل به منازل، 3 مورد پرتاب بمب به مراکز و نهادها، 8 مورد عملیات انفجار در مراکز عمومی از قبیل مساجد و پل راه آهن 

و خیابان ها، 8 مورد عملیات ترور، و 3 مورد درگیری مسلحانه. ناصح پور در مـجموع 10 نـفر را کشـته بود.
32. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده مرتضی ناصح پور، شماره بازیابی 18480.

33. سید احمد هاشمی نژاد برادر شهید هاشمی نژاد از دوران زندان نسبت به سازمان مجاهدین خلق سمپاتی داشت به گونه ای 
که پس از آزادی از زندان در راهپیمایی دوران انقلاب بر روی مینی بوس راهپیمایی به همراه جلال گنجه ای با لباس روحانیت 
به توضیح آرم سازمان می پرداخت. چندی بعد با آغاز درگیری های خط امام و سازمان، هاشمی نژاد از سازمان مجاهدین 
جدا شد. سازمان پس از این جدایی جزوه ای با نام عروسک کوکی ارتجاع علیه هاشمی نژاد منتشر کرد که او نیز در گفتگویی 
تفصیلی با اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران که بعدها تحت عنوان جزوه تبیین حقایق منتشر شد، به پاسخ گویی پرداخت.
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مسئله می شدند، که مثلا طرف خصلتی است یا بریده و به این وسیله فرد مسئله دار را در 
موضع ضعف قرار می دادند تا بالکل تسلیم محض تشکیلات می شد و یا از جریانات کنار 

گذاشته می شد«.34
محمد باقر خلدی هم در این باره می نویسد: 

»از لحاظ عاطفی هم فرد طرد شده به عنوان بریده و دیگر مارک هایی از این قبیل معرفی 
می شد و این برای یک نیروی تشکیلاتی که به خاطر سازمان از همه دوستان و فامیلش جدا 
شده و زندگی اش را در این رابطه خلاصه کرده است، خیلی سنگین بود و لذا حتی المقدور 

سعی می شد که با تظاهر به اطاعت و ابراز وفاداری از این عقوبت فرار کند«. 35
مرتضی ناصح پور هم این مساله را تایید می کند و می نویسد:

»با مطرح کردن این که هر کس خطوط سازمان را پیاده نمی کند و یا مثلا به خاطر مسائل 
خانوادگی قادر به ادامه کار نیست بریده و یا عنصر مساله دار است، تنها یک راه می ماند که 

فرد وجهه خود را نگه دارد و آن اطاعت تشکیلاتی محض بود«. 36
در این میان پرکردن تمام اوقات هواداران و اعضای سازمان، یکی دیگر از راهبردهای تشکیلاتی 
برای حفظ هواداران در چارچوب های اعلامی بود. مرتضی ناصح پور که در سازمان مجاهدین 

خلق از یک دانش آموز انقلابی تبدیل به یک تروریست تمام عیار شد، در این باره می گوید: 
»برنامه کلی که در جهت این کار انجام می گرفت بدین صورت بوده است در همان فاز 
تروریست پروری)قبل از 30 خرداد( کارها و رهنمودهایی که به یک فرد می دادند تماما 
در جهت به وجود آوردن حصار و چارچوب بوده است. مثلا اولا بعد از ورود هر فرد به 
تشکیلات آن قدر ضابطه هایی مختلف به او می دادند که فرد تمام وقت مشغول حلاجی 
کردن و فراگیر آنها بوده است. برای بهتر روشن شدن مسئله کاری را که من خودم در مدت 
یک روز در سال 1359 انجام می دادم را مورد بررسی قرار می دهم. اغلب روزها صبح 
ساعت 5 تا 6 بیدار باش بود که حتی بیدار شدن را هم برایمان برنامه ریزی کرده بودند و 
دست خودمان نبود، بلکه مسئولین آن را مشخص می کردند. بعد از بیدار شدن من باید 
گزارش ها و خطوط و قرارهایی که در آن روز باید انجام می دادم که در یک چک لیست 
روزانه از طرف تشکیلات محورهایش داده شده بود را بررسی می کردم، مثلا گزارش امنیتی 

34. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده وحید امیدوار تهرانی، شماره بازیابی 17166.
35. همان، پرونده محمدباقر خلدی، شماره بازیابی18487.

36. همان، پرونده مرتضی ناصح پور، شماره بازیابی 18480.
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در مورد کوه رفتن، گزارش حفاظتی درباره دکه زدن و روزنامه فروشی، گزارش از ورزش 
و مسائل امنیتی داخل مدرسه در روز گذشته، گزارش در مورد محل های نشست تشکیلاتی 
در مدرسه و افراد آن. این گزارش ها را من باید به مسئولم، یعنی کسی که در ناحیه مسئول 
خدمات بود می دادم. بعد یک سری گزارش ها بود که باید به مسئول تشکیلاتی شور 
مدرسه می دادم، مثلا آیا به موقع به نشست هایم در طول هفته رفته ام یا نه، آیا گزارشاتم 
را به موقع داده ام یا نه یا چک لیست برنامه روزانه را کامل انجام داده ام یا نه. قرارها، بیدار 
شدن به موقع، انجام کارهای تشکیلاتی مختلف و خیلی موارد دیگر که باید آماده می کرد. 
صبح ساعات این کارها را برنامه ریزی می کردم. برای قرار احتمالی در مدرسه هر روز یک 
ساعت زودتر حاضر بودم و بعد صحبت کلی در مورد برنامه آن روز... زدن دکه در مدرسه 
و تبلیغات که من حضور داشتم. بعد انجام ورزش صبحگاهی و خواندن سرود و انجام 
رژه هم با من بود تا زنگ کلاس بخورد. اغلب اوقات به خاطر قرارهای تشکیلاتی یا به 
مدرسه نمی رفتم یا دیر حاضر می شدم و اما اگر سر کلاس هم می رفتم مگر چه می کردم؟ 
اول چک کردن و مرور کارهایم در روز بود که مثلا تا شب چه کارهای دیگری باید انجام 
دهم. بعد اغلب نوشتن گزارش در سر کلاس هنگام درس دادن، خواندن نشریه هم در 
سر کلاس از برنامه های بچه ها بود. در ساعت زنگ تفریح فروش نشریه انجام می گرفت 
یا پخش اعلامیه. بسیار اتفاق می افتاد که مثلا ساعت 10 گفته می شد که یک قرار داری و 
باید بیایی. آن موقع بود که باید از یک طریق از مدرسه خارج می شدی، با هزار دوز و کلک 
می زدی تا از مدیر مدرسه اجازه بگیری یا این که از فرار از مدرسه از در و دیوار. زنگ آخر 
که به صدا در می آمد دوباره فروش نشریه و من به دنبال همان مسئولیت هایم. شب که می 
خوابیدی هم حتی با همین افکار و چک لیست ها به خواب می رفتی تا صبح می شد و روز 
از نو روزی از نو، هر روز هم که پیش می روی مسئله سنگین تر و حصار بیشتر می شود، 
کارها بیشتر، نشست ها و قرارها و نتیجتا غرق شدن هر چه بیشتر در حصار تشکیلاتی!«37

37. همانجا.
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درگیری های روزهای ابتدایی انقلاب در کردستان، خوزستان و گنبد و نیز درگیر شدن 
مسلحانه چریک های فدایی خلق که نوعی آنارشیسم و هرج و مرج گرایی را خواستار بودند در 
مقابل نظام هنوز شکل نگرفته، سبب شد تا سازمان مجاهدین خلق برای آنچه خود رویگردانی 
از چپ روی می خواند و در واقع استفاده از زمان برای تقویت بنیه نیروی انسانی و نظامی خود، 
حاضر به همکاری با گروه های چپ نشود. با شدیدتر شدن درگیری ها در ماه های بعدی، سازمان 

مجاهدین خلق مجبور به پاسخ گویی به دیگر گروه های معارض انقلاب اسلامی  شد:
»اگر به پیچیدگی ها این سری مسائل از یک سو و ضعف و کمبود کادرها و مسئولین یک 
سازمان کوچک از سوی دیگر توجه کنیم، نتیجه چیزی جز آن چه ما تصور می کردیم 
نخواهد بود. وقتی شما مسئولین وکادرهای درجه اول ندارید که آنها را به طور حرفه ای 
مامور یک منطقه کنید، وقتی از اعضای کم تجربه و سمپاتیزن های کم اطلاع در قبال مسائل و 
تضادهای پیچیده در بسیاری از موارد کار مثبت و اساسی بر نمی آید. وقتی انتظارات فراتر از 
آمادگی پاسخ گویی و توان مسئله حل کنی شماست، دیگر از شما چه کاری ساخته است؟«1
در واقع سازمان گرچه از روز نخست قصد رویارویی با نظام تازه تاسیس و قبضه کردن تمام 
امور را داشت اما اقتضائات تشکیلاتی، پشتوانه عظیم حمایت های مردمی از انقلاب اسلامی در 
بدو پیروزی انقلاب اسلامی مانع از اجرایی کردن این اراده می شد. مسعود رجوی درباره این 

تصمیم استراتژیک بعدها در مقاطع مختلف گفت:
»ما عمد داشتیم که رودرویی مستقیم را تا جایی که می شود برای تحصیل حداکثر آمادگی 
های توده ای و اجتماعی و سیاسی و نظامی لازم به تاخیر بیاندازیم... زیرا جمهوری 
اسلامی نظامی بود واقعا توانمند، برای این که اگر معیارهای نظامی را عمده نکنیم و در 
معیارهای توده ای و سیاسی و اجتماعی بررسی بکنیم، واقعیت بود که بیشتر از نود درصد 
مردم در ابتدا با روی کار آمدنش موافق بودند... و به همین دلیل طی دو سال و نیم اول تا 
آنجا که توانستیم تحمل کردیم تا لحظه نبرد سرنوشت را، تا یکپارچگی حکومتش و تا 
حصول بالاترین درجات آمادگی خود به تاخیر بیاندازیم... سیاست ما در آن موقع این بود 
که از دخالت در در مسائلی که منجر به تعارض پیش از موقع ما با رژیم می شود خودداری 
کنیم... در فردای انقلاب خط ما این بود که تا آنجا که ممکن و مقدور است، سازمان را و 
اهداف و آرمان ها و برنامه های خود را به میان توده های مردم ببریم و پایگاه اجتماعی 

1. هشداری پیرامون چپ نمایی و چپ روی، نشریه مجاهد، شماره 10، ص 10.
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خودمان را بین توده های مردم گسترش بدیهیم و با تحکیم و گسترش سازمان اساسی ترین 
کمبود را بر طرف کنیم«. 2

دو ماه بعد از آغاز فاز نظامی سازمان مجاهدین خلق و در 13 شهریور 1360 در تحلیلی که به 
اعضایش ارائه می دهد به اعتراضات گروه چپ در بدو پیروزی انقلاب اشاره می کند و اظهار می دارد: 
»سازمان در این مدت به دلیل سیاست های اصولی خود در معرض بیشترین حملات و 
انتقادات نه تنها از جانب رژیم و مرتجعین، بلکه از جانب نیروهای اپوزیسیون و به ظاهر 
اپورتونیست و مارکسیست بوده است! کمتر تاکتیک و سیاستی می توان از جانب سازمان 
در عرض این دو سال نام برد که از جانب اپوزیسیون های چپ و راست و انواع و اقسام 
گروه ها متهم به سازشکاری یا چپ روی و... نشده باشد، سیاست ها و موضع گیری هایی 
که معمولا در جریان عمل و پس از گذشت زمان حقانیت و اصالت آن به اثبات رسیده 

است و مورد تایید قرار گرفته است«. 3
اما از سوي دیگر نیروهاي انقلابي به خصوص کساني که در زندان مشي تشکیلاتي و 
عقیدتي اعضاي سازمان مجاهدین خلق را دیده بودند، به هیچ وجه حاضر نبودند، اعضاي 
سازمان را در قدرت شریک کنند. لذا اعضاي خط امام تمام کوششان را براي پاکسازي نهادهاي 
انقلابي از سمپات هاي علني و نفوذي هاي سازمان منافقین داشتند. حمیدرضا ترقي از زندانیان 
سیاسي قبل از انقلاب که پس از پیروزي انقلاب به حزب جمهوري اسلامی پیوست در باره 

موضعگیري ابتدایي علیه مجاهدین خلق مي گوید: 
»پس از پیروزي انقلاب اسلامي با این جریان و هواداران آن روبرو بودیم که بدون شک 
شناخت شیوه ها و روش کاري آنها در مورد انقلاب اسلامي و اهدافي که دنبال مي کردند 
بسیار مهم و براي نسل جوان ما عبرت  آموز است. ریشه اینکه چرا مسیر حرکت ما به 
قیام مسلحانه 30 خرداد در سال 60 انجامید باید در ریشه  ها و مباني فکري و اعتقادي آنها 
جست وجو کرد. منافقین، انقلاب اسلامي ما را یک قیام تلقي مي کردند نه یک انقلاب. 
در تحلیل هایشان چه تحلیل هایي که آن روزها مسعود رجوي و خیاباني مي کردند و چه 
تحلیل هایي که عوامل وابسته به آنها مي کردند، انقلاب اسلامي را در حد یک قیام بدون نظام 
و رهبري تلقي و تحلیل مي کردند. آنها در تحلیل هاي دقیقي که داشتند معتقد بودند، امام با 

2. چهره دوم نفاق، کارنامه سیاه، ج3،انتشارات دادستانی انقلاب تهران، تهران، شهریور 1363 صص 31-30.
3. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده پوران بختیاری، شماره بازیابی 18464.
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استفاده از روحیه مذهبي مردم روي موج این قیام سوار شد و توانست به پیروزي برسد. 
تعبیري که آنها براي شرایطي که بعد از انقلاب اسلامي در کشور ما پدید آمده بود مي کردند 
این بود که این شرایط نیمه دموکراسي و نیمه دیکتاتوري است. در همه تحلیل هاي خود 
سیستم حاکم بر کشور را سیستمي تلفیقي از ارتجاع، لیبرال و لیبرالیست مي دانستند. بر این 
اساس با انقلاب اسلامي و ماهیت آن روبرو شدند. همان اوایل انقلاب که یاسر عرفات 
و تعدادي از فلسطیني ها به ایران آمده بودند و با حضرت امام ملاقات کردند، تحلیل اینها 
این بود که تا سه ماه دیگر فلسطین و ایران هر دو وابسته به استکبار جهاني خواهند شد. 
فلذا موضع ضد امپریالیستي آنها این زمینه را فراهم مي کرد که اصلًا با هر انقلاب و حتي 
با مبارزات فلسطین هم مخالف باشند. برخلاف بعضي از تحلیلگران سیاسي که سال ها در 
مجاهدین خلق بودند و بعدها به شکلي جدا شدند و سازمان هاي جداگانه اي را تشکیل 
دادند، اعتقاد ما بر این است که منافقین از ابتداي پیروزي انقلاب اسلامي قصد براندازي 
نظام جمهوري اسلامي را داشتند. دلایل آن هم کاملًا روشن است. روزهایي که در تهران 
مردم به پادگان ها حمله مي کردند و پادگان ها را تصرف مي کردند، تنها کساني که اسلحه ها 
را مي دزدیدند و انبار مي کردند و براي برنامه هاي بعدي خود نگه مي داشتند، اینها بودند. 
بقیه تابع نظر روحانیت و اداره کنندگان انقلاب بودند. آنها دقیقاً با مشخصات و رقم و عدد 
نسبت به تغییر و تحول در سلاح ها اقدام مي کردند. آنها با استفاده از این فرصت اسلحه ها را 
ربودند و در مراکز مختلفي پنهان کردند. این یکي از دلایلي است که اگر بناي یک جریان 

سیاسي بر براندازي نباشد، به دنبال جمع آوري اسلحه نمي رود«. 4

آغاز حضور؛ کمرنگ و منفعل
تحرک سیاسي سازمان مجاهدین خلق در روزهاي قبل از پیروزي 22 بهمن 57، محدود به 
چند پیام و بیانیه با سطح انتشار نه چندان زیاد است که ظرف کمتر از یک ماه مانده به پیروزي 
انقلاب آن هم نه با عنوان سازمان مشخص، بلکه با عنوان مجاهدین زنداني یا از زندان آزاد شده، 

به شرح زیر صادر کردند:
با امضاي  به روزنامه نگاران، طي دو سطر و بدون موضعگیري خاص،  تبریک  پیام   .1

»مجاهدین زنداني« به تاریخ 57/10/21

4. از اول سازمان منافقین را می شناختیم، ویژه نامه رمز عبور2 روزنامه ایران، خرداد 1389، ص98.
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2.پیام خطاب به مردم با تفصیل بیشتر؛ با پرداختن به کلیات انقلاب و مبارزه و آرزوي 
بازگشت »زعیم عالي قدر حضرت آیت الله العظمي خمیني« به عنوان »سمبل و چهره درخشان 
جنبش جاري میهن« و با اظهر امیدواري به پیروزي انقلاب که با این عبارات ختم مي شد: »درود 
بر شهیدان راه آزادي خلق؛ مرگ بر امپریالیسم برقرار باد اتحاد کلیه نیروهاي رزمنده و اصیل 

خلق؛ پیروز باد انقلاب دموکراتیک خلق ایران. مجاهدین زنداني – 30 دي 57
3. پیام به امام خمیني)ره(، در اول بهمن 57 در حدود یک صفحه با امضاي » از طرف 
مجاهدین رها شده از بند: مسعود رجوي – موسي خیاباني« در این پیام با عنوان »محضر مبارک 

مجاهد اعظم حضرت آیت الله العظمي خمیني« چنین آمده است: 
ما آزادي خود را مدیون مجاهدت و جانفشاني هاي خلق رزمنده و ستم کشیده ایران در پرتو 

الهامات آن زعیم استوار و سازش ناپذیر هستیم. 
4. پیام با امضاي »از طرف مجاهدین آزاد شده از زندان – مسعود رجوي، موسي خیاباني« 
به یاسر عرفات )ابوعمار( در همان تاریخ. در این پیام نیز در مورد رهبري انقلاب چنین تاکید 

شده است: 
. . در میهن خونبارمان جنبشي بزرگ به راه افتاده و قائد پرافتخار آن »امام مجاهد اعظم، 

خمیني« بارها بر قطع هر گونه رابطه با اسرائیل پاي فشرده است. 
5. پیام به کارگران کارخانجات تهران، با امضاي فوق به تاریخ 5 بهمن 1357 در قسمتي از 
پیام یک صفحه اي مزبور تصریح گردید که »دستاوردهاي پیروزمندانه مردممان... تحت زعامت 

و ارشادات حضرت آیت الله العظمي خمیني حاصل شده است«. 
6.پیام به آیت الله طالقاني و سایر آیات متحصن در دانشگاه تهران در حدود یک صفحه با 
همان امضا به تاریخ 9 بهمن 57 در این پیام کوتاه، عبارت »حضرت آیت الله العظمي خمیني« به 

عنوان »قائد عظیم الشأن و رهبر عالیقدر جنبش« دو مرتبه ذکر شده است. 
7. پیام به دانشجویان دانشگاه مشهد، حدود یک صفحه با امضاي فوق در 12 بهمن 57 این 

پیام هم در بردارنده تاکید بر رهبري »آیت الله العظمي خمیني« بود. 5 
فصل مشترک همه این بیانیه ها تاکید بر رهبری بلامنازع امام خمنی بود. تاکید بر این مساله 
تا جایی ادامه یافت که بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین خلق که پس از پیرزوی انقلاب به 
اسین سازمان پیوستند، اظهار می دارند که در ابتدا تصور می کردند، خط سازمان و رهبر انقلاب 

5. مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام، تهران؛ موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ دوم 1385، ج2، صص 350-349 .
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یکی است و قریب به اتفاق این افراد با این تصور هوادار سازمان شدند که مجاهدین خلق آن 
گونه که خود عنوان می کردند فرزندان مجاهد امام خمینی هستند. 

مسعود رجوی نیز در اولین گفتگوی مطبوعاتی اش پس از آزادی از زندان،  در روز 12 بهمن 
به خبرنگار روزنامه کیهان می گوید: 

»سقوط دیکاتوری در ایران که البته می تواند موقت هم باشد فقط می تواند یک قدم و تنها 
یک قدم از راه انقلابی طولانی که ما در پیش داریم محسوب شود. در این جا اجازه بدهید 
کلمات تاریخی آقای خمینی را در بدو ورود ایشان به میهن یادآوری کرده و عزم راسخ 
ایشان را در موضع ضداستعماریشان ستایش کنیم. ایشان تصریح کردند که تازه در آغاز راه 
هستیم و فقط یک قدم برداشته ایم و گفتند که اکنون باید به محو سلطه خارجی و قطع نفوذ 
استعماری اجانب پرداخت. این یک رهنمود بسیار حیاتی و مهم است که بایستی آویزه 
گوش تمام خلق ما باشد... فکر می کردم بختیار بختیارتر از آن است که در چنین شرایطی 
ماموریت ایستادگی در برابر ارده سهمگین خلق ایران را که در سرسختی و سازش ناپذیری 
آقای خمینی مجسم است به عهده بگیرد. هنوز بیانات تاریخی آقا که امروز چند ساعت 
پیش در سالن فرودگاه ایراد شد، در گوشم طنین دارد. آن کلمات فریادرسای مظلومیت 
و حقانیت تمام مردم ایران بود. بیاید دعا کنیم و از خدا بخواهیم که به آقا سلامت و طول 
عمر عطا کند. مسئولیت اطرافیان ایشان را هم در حفظ سلامتشان باید خیلی جدی گرفت«. 

همچنین در بیانیه روز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی 22 بهمن 1357 آمده بود:
»بسم الله القاهر الغفار

به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران 
هموطنان دلیر و مجاهد

تصرف آخرین سنگرهای دیکتاتوری خیانتکار را که به پایمرید و جانفشانی های خونبار مردم 
محروممان تحت ارشاد مجاهد اعظم حضرت آیت الله العظمی خمینی تحقق می پذیرد به شما 
تهینیت گفته و در این لحظات تاریخی صبر و مقاومت انقلابی بیش از پیش صفوف متحد 
خلق را در جهت محو کامل سلطه امپریالیسم در میهن گلگونمان آرزومندیم. آن چه در این 
لحظات تاریخی بایستی رهنمون تمام صفوف این خلق قهرمان باشد، وحدت و استقامت 
است. در این صورت بی تردید بر تمام توطئه های ضدخلقی،  بر تمام آن ها پیروز خواهیم شد. 

ان الله مع الصابرین- سازمان مجاهدین خلق ایران مسعود رجوی 22 بهمن 1357.«
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به هر روی تعریف و تمجید از نقش امام خمینی در پیروزی انقلاب اسلامی، نقش مهمی 
در تبلیغات سازمان داشت. صغری خلدی6 از اعضای رده بالای سازمان در اعترافاتش در این باره 

می نویسد:
»کلا فکر می کنم امام خمینی یکی به خاطر تفکرات و اعتقادات اسلامی و یکی به خاطر 
مبارزه ای که بر علیه شاه کرد، چه 15 خرداد و چه قبل از انقلاب چهره بارز و مشهوری 
گردید و در میان همه قشرها و سازمان ها محبوبیت پیدا کرد. شاید بتوان گفت امام خمینی 
در دل تک تک افراد داری محبوبیت بود. مثلا من در مورد خودم زمان انقلاب در ایران 
نبودم و به خاطر علاقه ای که با امام خمنی داشتم، عکس او را بزرگ کرده و قابی نسبتا 

بزرگ تهیه کردم و به دانشجویان ایرانی آنجا دادم که به در سفارت بزنند«7
سیدرضا مهرجو8 از اعضای نهاد دانشجویی هم در این باره می گوید:

»با حمل عکس بنیانگذاران در راهپیمایی های انقلاب با اسم سازمان آشنا شدم و برایم 
اینطور مجسم شد بود که این سازمانی است اسلامی و انقلابی و می دیدم که اکثریت جوانان 
هوادار این سازمان شده اند. همیشه هم می دیدم که عکس و بریده سخنان امام نیز در میان 
کتاب ها و اعلامیه های سازمان وجود دارد. تاکید بر وجود تصاویر امام در من را در این 

طرز تفکر که آنها صددرصد اسلامی هستند بیشتر مومن کرد«. 9
این مساله بارها پس از تغییر رویکردهای سازمان نسبت به رهبری انقلاب مورد سوال قرار 
گرفت. سران سازمان هم که همواره می کشیدند تا تناقضات رفتاری شان را بپوشانند در پاسخ به این 
سوال اظهار می داشتند که آنها از امام خمینی در جهت قلع و قمع رژیم شاه و مقابله با امپریالیسم 
استفاده می کردند و می کوشیدند تا با حمایت از امام خمینی وجوه ضد امپریالیستی رهبر انقلاب را 
تقویت و تشویق کنند. این پاسخ البته غیر منطقی و متضاد با وقایع انتهای سال 1357 است، چرا 

6. صغری خلدی متولد 1337 در تهران از اعضای متعصب سازمان مجاهدین خلق بود. او به دستور سازمان با حسین ارگنجی 
ازدواج کرد و پس از فاز نظامی به همراه خواهرش رفعت خلدی در یک خانه تیمی که محل استقرار احمد حنیف نژاد مسئول 
بخش شهرستان ها بود، زندگی می کردند. این خانه تیمی  در روز 12 اردیبهشت 61 ضربه خورد و رفعت و صغری خلدی به 
همراه مقادیر زیادی سلاح مهمات در حالی که سیانور خورده بودند دستگیر شدند. صغری خلدی پس از بهبودی در دادگاه 

اعلام کرد که تمام ترورها را قبول دارد. او به حکم دادگاه در 7 مهر 1361 اعدام شد.
7. آرشیو مرکز اسناد انقاب اسلامی، پرونده صغری خلدی.

8. سید رضا مهرجو متولد 1339 در بابل بود که در ابتدای پیروزی انقلاب به سازمان مجاهدین خلق پیوست و در نهاد 
انشجویی مشغول شد. او پیش از 30 خرداد از این سازمان جدا شد و به شغل معلمی پرداخت. مهرجو پس از فاز نظامی خود 

را به کمیته های انقلاب اسلامی معرفی کرد و پس از مدتی زندان با درخواست شهید لاجوردی از زندان آزاد شد.
9. آرشیو مرکز اسناد انقاب اسلامی، پرونده سیدرضا مهرجو، شماره بازیابی 20635.
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که امام خمینی به خاطر همراهی گسترده توده ها نیازی به حمایت گروه ها نداشت و این گروه های 
سیاسی-نظامی بودند که می کوشیدند تا با انتساب خود به امام خمینی، سهمی در نظام تازه تاسیس 

داشته باشند و بهره ای از میلیون ها نفر از توده های به خروش آمده و آماده جذب ببرند. 
استفاده از تصاویر امام خمینی در راهپیمایی ها و تجمعات سازمان و تمجید از امام خمینی 
در مکتوبات و سخنرانی های سازمان فقط محدود به روزهای ابتدایی انقلاب نبود و این مساله 
تا اواخر سال 1359 ادامه داشت. به عنوان نمونه سازمان در کتابی 4 سخنرانی مهم امام خمنی را 

منتشر کرد. نشریه مجاهد این کتاب را این گونه معرفی می کند:
»شجاعت و صراحت دو مشخصه بارز امام خمینی است. امام در تمام زندگانیش، در تمام 
فراز و نشیب های مبارزات سیاسی اش و حتی در تمام برخوردهای خصوصی و فردیش 
تاکنون این دو خصلت اصیل را دارا بوده است. بیاد مي آوریم در سالهای 40 تنها امام بود 
که با قاطعیت و صراحت تمام در مقابل رزیم منحوس سلطنتی موضع گرفت. بیاد مي آوریم 
که چگونه شجاعت های امام در نظر عافیت جویان سازشکار به تندروی و درنظر نگرفتن 
شرایط تعبیر مي شد، و بیاد مي آوریم که پیام های شورانگیز امام در خلال مبارزات ضد 
دیکتاتوری یکی دو سال گذشته چه وحشتی برای رژیم و محافظه کارانی که بیشتر دلشان 
برای رژیم مي سوخت تا مردم، ایجاد کرد. امام بارها در فرازهای حساس تاریخ سیاسی 
معاصر کشورمان با یک رهنمود و یا پیام، فصل جدیدی را برای مبارزه خلقمان گشوده است. 
و اکنون در این برهه زمانی با گشایش جدیدی روبرو هستیم. اشغال جاسوس خانه آمریکا 
و متعاقب آن پیام امام خمینی، در واقع آغاز مرحله جدیدیست که به نظر ما باید با استقبال 
صادقانه کلیه عناصر آگاه و سازمان های انقلابی و مترقی روبرو گردد. سازمان مجاهدین خلق 
اخیرا چهار پیام مهم و تاریخی امام را در مجموعه ای گردآوری. چاپ کرده است. سخنان 
امام خمینی به نماینده ویژه پاپ در قم، پیام به خواهران و برادران کرد، سخنان امام خطاب به 
پاسداران در قم، پیام به شورای امنیت فرمایشی. در تمامی این مجموعه علاوه بر صراحت و 

شجاعت امام برخورد متواضعانه و صادقانه ایشان به نحو چشمگیری جلب نظر می کند«. 10

عوامل جذابیت سازمان 
اگرچه در اولین میتینگ علني سازمان مجاهدین خلق پس از پیروزي انقلاب در روز 5 

10. معرفی کتاب چهار پیام تاریخی امام، نشریه مجاهد، شماره 15، 26 آذر 58، ص 10.
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اسفند1357 و در دانشگاه تهران، ده ها هزار تن شرکت کردند اما واضح بود که در آن زمان هر 
گروه متشکلي که خود را مبارز بنامد، مي تواند چنین جمعیتي را گرد آورد. لذا سران سازمان 
مجاهدین خلق به جاي برقراري ارتباطات ایدئولوژیک و یا حتي سیاسي با مخاطبین، کوشید تا 
با پررنگ کردن تبلیغات عاطفي پیرامون سابقه سازمان و شهداي آن زمینه جذب نیروها را ایجاد 
کند. تا حدود یک سال پس از پیروزي انقلاب اسلامي، با شگردهاي تبلیغاتي که سازمان در 
سطح جامعه دنبال می کرد و به موازات ایجاد زمینه هاي سیاسي لازم، عوام پیوند دهنده، عمدتاً 
عاطفي – سیاسي بود که در بین افراد جذب شده روز به روز شدیدتر نیز می شد. تحکیم این 
پیوند با مکانیسم ارتباط تشکیلاتي انجام مي پذیرفت و در تحقق آن شگردهاي رواني ویژه درون 
تشکیلاتي نقش اصلي را بازي مي کرد. مهمترین شیوه سازمان منافقین براي گسترش تشکیلاتي 
تبلیغات احساسي پیرامون بنیانگذاران و مسائل گذشته در پیش از انقلاب بود. سازمان منافقین در 
تبلیغات خود با پرداخت حماسي و عاطفي و اغراق و بزرگنمایي بر سوابق اعضاي اولیه و برخي 
حوادث و وقایع مربوط به دوران مبارزات اعضاي سابق، بسیار تاکید مي کرد و بدین وسیله با 
تحریک شور و عاطفه و احساسات جوانان به مرور عده زیادي را به سمت خود جذب مي کرد. 
»راستي روزي که سازمان بنیانگذاري شد ما چه سرمایه اي داشتیم؟ محمد حنیف اغلب 
کارگري و عملگي مي کرد تا هم با درد و رنج آنها آشنا شده و دید خودش را عمق ببخشد 
و هم اوایل پولي گیرش بیاید. اصغر ]بدیع زادگان[ یک پیراهن داشت: وقتي چرک مي شد 
مي شست و منتظر بود تا خشک شود. اصغر بعد از 2 بار عمل جراحي روي ستون فقرات 
سوخته اش که فقط با دست و پا مي توانست راه برود مي گفت: بچه ها بیایید ورزش کنیم.«11 
سازمان با چاپ و تکثیر وسیع زندگي نامه ها و مشروح شکنجه ها و مسائل زندان، صرفاً 
مي خواست از آنها بهره برداري سیاسي کند و بدین وسیله به معرفي خود دست بزند، با توجه به 
اینکه بسیاري از روایات نقل شده در این جزوه ها و مقالات مستند به مدرک مشخص یا راوي 
خاص و مشخصي نیستند، حداقل مي توان در صحت بسیاري از جزئیات و اصل برخي از این 

روایات شک کرد. 
سازمان همچنین دست به یک روند اسطوره سازي زده و از زندان رفتن اعضایش در زمان 
حکومت شاهشناهي و بزرگ نمایي شکنجه آنها حداثر استفاده را در جذب جوانان به سوي 
خودش کرد و این نکته اي بود که دیگر جریان هایي که زندان و شکنجه دیده بودند، از آن – به 

11. نشریه مجاهد، شماره 75، صفحه3.
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این صورت ماهرانه – استفاده نکردند. در حقیقت فضایي که سازمان به آن دامن مي زد موجب این 
سوء تفاهم مي شد که گویي پیش از انقلاب در زندانها تنها در مورد وابستگان تشکیلاتي سازمان 
رفتار خشونت آمیز و شکنجه هاي ضد بشري رخ داده است. آشکارا تلاش مي شد تا با یادآوري 
این وقایع هاله اي از احترام و تقدس در مورد سازمان دراذهان پدید آید. سازمان با این تبلیغات 
و تاکیداتي نظیر اینکه حرفهاي ما همان دفاعیات شهدا و رگبار گلوله ها و انفجارهاست، مسائیلي 
نظیر روند تکامل و ابتلا را مطرح مي کردند و نهایتاً این استدلال خاص خود را مي کردند که حق 

ویژه پیشتازي و صلاحیت سازمان در گذشته اثبات شده و تداوم خواهد داشت. 12 
در جهت همین تقویت و تشدید اغراق آمیز احساسات اعضا از سوي سازمان، نشریات 
سازمان، سخنراني هاي بسیار مهیج اعضاي مرکزیت، اعلامیه هاي سیاسي – نظامي سازمان و 
آماده باش هاي مختلف، آموزش هاي نظامي، تظاهرات و درگیریهاي میتینگ ها، تشکیلات 
میلیشیا ]نیروي شبه نظامي[ و فراخواندن به خانه هاي تیمي – همه و همه – به ایجاد جو هیجان 

و احساسات داغ و نیز ایجاد انگیزه هاي قوي در درون اعضا کمک مي کردند. 
در کنار تهییج ها و برانگیختن احساسات هواداران و اعضا، سازمان براي تقویت تصویر 
»مظلومیت« خود ظاهراً »صبر انقلابي« را توصیه مي کرد و به هواداران و اعضا تا مدتي در 
نشریات و اعلامیه هاي علني دستور داده مي شد که خود را کنترل کنند وفشارها راتحمل کنند. 
بدین ترتیب در اثر فشارهاي تبلیغاتي ورواني تدریجاً بر پتانسیل تخریب هواداراني که حتي 
به نیت دیگري جذب سازمان شده اند افزوده مي گردید. آشکار بودکه این اقدامات به صورت 

حساب شده و قدم به قدم در جهت خواست نهایي سازمان طراحي شده است. 

خط جمع آوری سلاح
با ورود امام خمینی به تهران در روز 12 بهمن 1357 و تندتر شدن سیر حوادث که منجر به 
سقوط رژیم پهلوی شد، سازمان مجاهدین خلق خطا جمع آوری حداکثری سلاح را در دستور 
کار قرار داد. تسخیر پادگان های ارتش و کلانتری ها سبب می شد تا مقادیر متانبعی اسلحه و 
مهمات در اختیار تصرف کنندگان قرار گیرد. گستردگی جغرافیایی اماکن تسخیر شده و عدم 
وجود سازماندهی واحد برای تسخیر سبب می شد تا فرصت های زیادی برای اعضای سازمان 

12. سازمان مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام، تهران؛ موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ دوم 1385، ج2،صص 
.376-370
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مجاهدین خلق و گروه های چپ مانند چریک های فدایی خلق و پیکار که بعضا آموزش های 
چریکی را در لبنان و سوریه دیده بودند، فراهم آید. البته مسعود رجوی مدعی است که تشکیلات 
سازمان در تسخیر پادگان ها و ساختمان های دولتی نقش عمده ای داشته که این مسأله با توجه 
به محدودیت تشکیلات مسعود رجوی و یارانش که به تازگی از زندان آزاد شده بودند و نحوه 
تسخیر این مراکز دور از ذهن است گرچه نمی توان انکار کرد که تمرکز کادرهای سازمان که بعد 
از 20 بهمن مسلح شده بودند بر پادگان های خاص نظامی و دفاتر امنیتی رژیم پهلوی بوده است. 
رضا کیوانزاد13 که پیش از ورود سازمان به فاز نظامی، در نهاد تدارکات نظامی بخش 
اجتماعی مشغول بوده در باره تاریخچه و اهداف اختفای سلاح و مهمات تسط سازمان 

مجاهدین خلق می گوید:
»با اوج گیری و حاد شدن کامل جریانات در روزهای پیروزی انقلاب، خط سرقت سلاح 
و مهمات به وسیله افراد سازمان پیاده گردید. این خط عمدتا به وسیله مرکزیت که آن موقع 
تشکیل شده بود از: مسعود رجوی، موسی خیابانی، علی زرکش یزدی، مهدی ابریشمچی 
و عباس داوری بود و مشخصا به وسیله خود رجوی تدوین گردید. افرادی هم که در این 
کار شرکت داشتند، همگی از افراد شناخته شده منافقین در زندان بودند... تحلیل این مسئله 
به وسیله مرکزیت این بود که از آنجا که رشد تضادهای دو جریان در نهایت به خشونت 
گراییده و با سلاح حل می شود، لذا بایستی برای این برخورد آماده گردید... سرقت سلاح 
و مهمات عمدتا در روزهای پیروزی انقلاب و از پادگانها و سایر ارگان های رژیم طاغوت 
بود. در این روزها که پادگانها به وسیله مردم تسخیر می شد، افراد گروهک منافقین هم از 
فصت استفاده کرده و در میان مردمبه این اماکن حمله بده و سلاح و مهمات مورد نظر خود 
را سرقت می کردند. ستاد سازمان در چند روز اول انقلاب در دانشکده علوم دانشگاه تهران 
بود که بعدا به ساختمان بازرسی در خیابان اسکندری منتقل گردید. کار سرقت سلاح ها و 
مهمات به وسیله گروهی به نام گروه عملیات و تحت مسئولیت دو نفر از اعضای ارشد به 
نام های فاضل مصلحتی14 و حمید جلال زاده صورت می گرفت. سلاح ها و مهمات به یغما 

13. رضا کیوان زاد در یک نشست تلوزیونی پس از دستگیری خود را این گونه معرفی می کند: من رضا کیوان زاد با نام های مستعار 
مقداد، شعبان، عمید و جهانگیر عضو سازمان منافقین بودم. فعالیت هایم قبل از سال 50 شروع شد. در سال 54 دستگیر و به زندان 
افتادم و در زندان به منافقین پیوستم. بعد از آزادی از زندان و پیروزی انقلاب ابتدا به عنوان مسئول حفاظت ستاد منافقین در خیابان 
ولی عصر و سپس به ترتیب مسئول نظامی و تبلیغات محلات منافقین بودم. آخرین مسئولیتم در نهاد تدارکات نظامی، مسئول 

توزیع سلاح و مهمات در کل سازمان منافقین بود. در آذرماه 60 با برادران کمیته درگیر و مجروح و دستگیر شدم.
14. فاضل مصلحتی از مرموز ترین چهرهای سازمان مجاهدین خلق بود. در فاصله بهار و تابستان 1351 یکی از دانشجویان 
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رفته به این مراکز آورده می ششد. البته کار گروه عملیات همان چند روز انجام گردید. بعد 
از انتقال ستاد سازمان به به ساختمان بنیاد پهلوی )وزارت بازرگانی فعلی( واقع در خیابان 
ولی عصر نرسیده به میدان ولی عصر، این سلاح ها و مهمات نیز به انجا منتقل گردید. در 
این جا کار روغن کاری و بسته بندی سلاح ومهمات صورت می گرفت. مسئول این قسمت 
محمود عطایی کاریزی و سعید غیور نجف آبادی بودند.15 از افرادی که در این قسمت فعال 
بودند سعید محمدی فاتح16 و سعید متحدین17 را به خاطر دارم. بعد از این کار نوبت به اختفا 
می رسید. برای این کار دو جا در نظر گرفته شد: یکی خانه افراد سمپات و کاملا مطمئن 
و دیگری اطراف شهر. در جای اول که معمولا آب انبارهای قدیمی یا زیر زمین داشتند 
سلاح ها و مهمات که بسته بندی شده بودند و در این گونه جاها قرار داده می شد. حجم این 
گونه انبارها طبیعتا بستگی به حجم آب انبارها و زیرزمی ها داشت. در قسمت دوم مقداری 

عراقی مقیم ایران، به نام فاضل البسام از طریق رمزی که در عراق و لبنان دریافت کرده بود، با سازمان مجاهدین خلق در 
ایران تماس برقرار کرد. از آنجا که به خاطر وخامت وضع سازمان به خصوص پس از ضربه شهریور 50 و اعدام و کشته 
شدن تعدادي از عناصر مرکزي آن قرار بود محمود شامخي از لبنان و عراق به ایران بیاید و در کنار مرکزیت تشکیلات در 
آن دوران قرار بگیرد تا تدبیري اندیشیده و سازمان از بن بست خارج شود. فاضل به دنبال برقراري تماس با وي بود که در 
مسیر همین تماس محمد مفیدي با وي ارتباط برقرار کرد و این رابطه تا زمان دستگیري مفیدي تداوم یافت. پس از دستگیري 
و اعدام مفیدي فاضل البصام با احمدرضا کریمي ارتباط برقرار کرد. دوران فعال مبارزات فاضل در همین مقطع بود که چند 
عملیات انفجاري و غیر آن نیز در کارنامه فعالیت هایش قرار مي گیرد. فاضل البصام و احمدرضا کریمي و مجموعه مرتبط با 
آنها که یک گروه فراکسیون مانند درون سازمان بودند و نام خود را »خرداد خونین« گذارده بودند، در اوایل بهار 1352 دستگیر 
شدند. مي توان گفت که فاضل البصام در 3 جریان فعالیت داشته است: 1( »الفتح«؛ که به دلیل آسیب دیدگي بازوي راستش 
در قسمت فرهنگي و تبلیغاتي آن کار مي کرد. 2( مستقیماً یا به واسطه فائق الاسدي یا فائق محسن موسي با سفارت عراق 
مربوط بوده است. 3( با حفظ ارتباطش با »الفتح« و سفارت عراق در کادر تشکیلاتي سازمان مجاهدین خلق نیز فعال شد. در 
سازماندهي نوین زندان در سال هاي 56 و 57 وي که دیگر به نام فاضل مصلحتي شناخته مي شد در جمع تشکیلات مخفي 
سازمان وارد شد. وي در پي پیروزي انقلاب اسلامي و در جریان فعالیت هاي مجدد سازمان اولین حضور مؤثر خویش را در 
همراهي با رجوي ضمن ملاقات هاي وي با شخصیت هاي انقلابي و سیاسي عرب از فلسطیني ها گرفته تا رهبران جبهه آزادي 
بخش صحرا )پولیساریو( نشان داد که به عنوان مترجم ویژه رجوي در این ملاقات ها حضور مي یافت. در یکي از نخستین 
جریان هاي معطوف به »شورش اجتماعي« که در اوایل سال 58 در شیلات بندرانزلي روي داد، فاضل مصلحتي که از مسئولان 
بخش اجتماعي سازمان بود، رهبري جریان را به عهده داشت. سرانجام در جریان ضربه 19 اردیبهشت 1361 به بقایاي بخش 
تروریستي اجتماعي، وي نیز در کنار چند تن دیگر از کادرهاي مؤثر این بخش در حین درگیري مسلحانه و تبادل آتش متقابل 

کشته شد. )سازمان مجاهدین خلق از پیدایی تا فرجام، ج3 صص 188-186(.
15. در روز 20 مرداد 1360 یکی از اصلی ترین خانه های تیمی سازمان که محل تدارکات نظامی شهر تهران بود توسط سپاه 
پاسداران ضربه خورد و صدها قبضه سلاح و مقادیر زیادی مهمات از این منزل کشف شد. در این عملیات که با 6 ساعت 

درگیری همراه بود، سعید غیور نجف آبادی دستگیر شد.
16. سعید محمد فاتح از اعضای گروه حزب الله بود که به سازمان مجاهدین خلق پیوست. او پیش از پیروزی انقلاب دوره 

های چریکی را در اردن و لبنان دیده بود.
17. سعید متحدین برادر محبوبه متحدین بود که پیش از پیروزی انقلاب سابقه دستگیری داشت. او پس از پیروزی انقلاب 
و در 9 آبان 58 اقدام به سرقت مسلحانه یک طلافروشی در میدان ونک کرد تا راسا حق پرولتاریا را باز پس گیرد. او در این 
ماجرا زخمی و دستگیر شد. سازمان پس از این رسوایی در بیانیه ای عضویت سعید متحدین را تکذیب کرد و این اقدام او را 

ناشی از کمبود کیفی دانست.
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از این سلاح ها و مهمات در یک یا دو تا از بشکه ها گذاشته شده و به وسیله تیم های 4-3 
نفره از افراد مطمئن و شناخته شده منافقین به اطراف شهر برده شده و در جاهای دور از دید 
و دسترس در زیرزمین و به شکل انبارک مخفی می گردید. کار اختفا زیر نظر همین دو نفر 

عطایی و غیور نجف آبادی و با نظارت اجرایی غیور نجف آبادی ضورت می پذیرفت«. 18
پنهان کردن سلاح ومهمات در خانه اعضای قدیمی یکی از مهمترین دستورات خط جمع 

آوری سلاح بود به عنوان نمونه خسرو زندی19 دراین باره می گوید:
»تعداد 3 قبضه ژ-3 که مربوط به برادرم رضا زندی بود که در اوایل انقلاب از پادگان ها ب 
سرقت برده بود، به همراه تعدادی فشنگ که رضا آنها را در داخل صندوقی گذاشته بود و 

آن ها را داخل گریس کرده و به خانه خواهرم انتقال دادم«. 20
به هر روی خط جمع آوری سلاح مساله ای نبود که به تهران منحصر باشد و سازمان به 
اندازه ای سلاح، مهمات و دیگر ادوات نظامی مانند وسایل مخابراتی اندوخته بود که به راحتی 
می توانست یک گروه شبه نظامی را تا سالها تغذیه کند. سران سازمان در اکثر شهرهای ایران 
به خصوص در شهرهای بزرگ مانند مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز و در شمال کشور سلاح 
جمع آوری کرده بودند. آنها داشتن سلاح و مهمات را همواره در فاز سیاسی به عنوان ابزاری 
برای پیشبرد خواسته هایشان اعمال می کردند و مسعود رجوی صریحا در مقابل مخالفت ها و 
درگیری ها با سازمان اظهار می داشت که مبادا روزی برسد که گلوله را با گلوله پاسخ بدهیم. 
دراین میان مظلوم نمایی های سازمان نیز جالب بود، آن جا که مسعود رجوی، موسی خیابانی و 
مهدی ابریشم چی در نامه ای به بنی صدر که به تازگی به ریاست جمهوری انتخاب شده بود، 
در خواست چند قبضه سلاح برای حفاظت از خودشان کردند! البته گفته می شود، در دو سال 
ابتدای پیروزی انقلاب و د ماه های منتهی به خرداد 1360، سازمان به واسطه برخی گروه های 
فلسطینی و عراقی از راه کردستان مقداری اسلحه وارد کشور کرده است که با توجه به این که 

18. چهره دوم نفاق، کارنامه سیاه، انتشارات دادستانی انقلاب اسلامی تهران، تهران 1363، ج 2، ص 84.
19. خسرو زندی متولد 1339 با نام مستعار صادق به همراه دیگر اعضای خانواده اش از هوارداران سازمان بود که پس از فاز 
نظامی به زندگی مخفی روی آورد و مسئول امنیتی و صنفی چند خانه تیمی بود. او سپس به واحدهای عملیاتی منتقل شد و 
دهها عملیات ترور و سرقت مسلحانه را داشت. او همچنین از عوامل ربودن و زنده به گور کردن پاسداران کمیته در عملیات 
مهندسی بود. زندی در 23 مرداد 1361 پس از سرقت مسلحانه یک موتور سیکلت مورد هجوم مردم قرار گرفت و پس از این 
که به شدت مضروب شد و سیانور خورده بود به بیمارستان انتقال یافت. او در زندان به ترورها و نقشش در شکنجه و زنده 
به گور کردن پاسداران کمیته اعتراف کرد و پس از محاکمه در 12 اسفند 1363 اعدام شد. رضا زندی برادر او نیز در سال 60 

به جرم مشارکت در ترور شهید حسن آیت اعدام شده بود.
20. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده خسرو زندی، شماره بازیابی 18531.
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اکثر سلاح هایی که در سطوح پایین و در فاز نظامی استفاده می شد ژ-3 و ام-1 و یوزی بود، به 
نظر می رسد که این سلاح ها همگی از انبارهای ارتش به سرقت رفته و سلاح چریکی شرقی 
مانند کلاشینکوف که فقط در سطوح بالا و در عملیات های خاص مورد استفاده قرار می گرفت، 

وارداتی و از طرف گروه های چریکی فوق الذکر به دست آمده باشد. 
مساله جمع آوری سلاح از سوی سازمان مجاهدین، مورد توجه نهاد های انقلابی و امنیتی 
قرار داشت و در سال های 58-59 همواره اخباری مبنی بر کشف انبارهای سلاح سازمان توسط 
دادستانی انقلاب و سپاه پاسداران منتشر می شد که سازمان در سال 58 همواره پس از انتشار این 
اخبار رسما اعتراض می کرد و این سلاح ها را متعلق به خلق قهرمان می خواند اما بعد با عمیق 
تر شدن شکاف های نظام و سازمان مجاهدین خلق، سازمان به اختفای سلاح هایش را شیدی 

تر کرد و به اخبار کشف انبارهای سلاحش در علن بی توجهی می نمود. 
یکی از مهمترین خلع سلاح های سازمان، اقدام کمیته منطقه 9 که به کمیته شهید هرندی 
معروف بود، به ریاست مرحوم آیت الله سیدهادی خسروشاهی از اعضای جامعه روحانیت 
مبارز بود. در این خلع سلاح یکی از مهمترین مراکز سازمان در خزانه بخارایی تهران مورد 
شناسایی قرار گرفت و توسط پاسداران خلع سلاح شد. سازمان مجاهدین خلق در این باره رسما 
بیانیه داد و اعلام کرد که این سلاح ها پیش از انقلاب خریداری شده و یا در جریان انقلاب 

مصادره شده است:
»روز پنج شنبه 58/5/25 انبار اسلحه متعلق به مجاهدین خلق ایران واقع در بنگاه بخارایی 
که بیش از 200 قبضه انواع سلاح های مختلف و مقادیر متنابعی مهمات در آن نگهداری 
می شد توسط پاسداران کمیته شماره 9 تهران-کمیته هرندی- تصرف و سلاح های موجود 
در آن ضبط شد. کمیته مذکور از تحویل سلاح ها به آقایان محسن رضایی و مهدی بخارایی 

نمایندگان مجاهدین خلق که دارای معرفی نامه کتبی بودند خودداری کرده است«. 21
در ادامه این بیانیه به توجیه اقدام سازمان در جمع آوری اسلحه پرداخته شده و اعلام شده 

که هیچ قانونی حق داشتن سلاح را از سازمان مجاهدین خلق سلب نکرده است:
»مجاهدین خلق در نامه ای به مقام وزارت کشور که رونوشت آن به کمیته مرکزی و دفتر 
آیت الله طالقانی نیز ارسال شده است مراتب را گزارش نموده و تقاضای استرداد سلاح ها 
را نمودند. همچنان که در نامه فوق الذکر اشاره شده مجاهدین خلق با توجه به توطئه های 

21. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده بیانیه های سازمان مجاهدین خلق، شماره بازیابی 3452.
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امپریالیست و پس مانده های رژیم شاه که هنوز مسلح بوده و انقلاب ایران را دائما تهدید 
می کند، با توجه به این که در فرصت قریب به ده سال مبارزه مسلحانه مجاهدین هرگز از 
سلاح هایی که در اختیار داشتند استفاده ای از بر خلاف حهت منافع خلق نکرده اند و به 
دلیل همان سوابق داشتن سلاح را در خدمت خلق و انقلاب ایران حق طبیعی خود می دانند. 
مصرانه از مقامات مذکور خواستار استرداد سلاح های ضبط شده می باشند. به خصوص 
که هیچ قانونی هم حق داشتن سلاح را از سازمان ما سلب نکرده است. ضمنا تعداد زیادی 
از سلاح های ضبط شده پیش از انقلاب توسط سازمان خریداری شده و در جریان انقلاب 
مورد استفاده قرار گرفته و مابقی سلاح هایی است که در جریان انقلاب از رژیم ضدخلقی 

شاه مخلوع مصادره شده است«. 22

22. همانجا.
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از ورود امام خمیني به ایران در 12 بهمن تا بعد از پیروزي 22 بهمن، مجاهدین خلق از صدور 
هر گونه بیانیه و اعلام مواضع پرهیز کردند؛ ولي از 23 بهمن صدور اعلامیه و اعلام مواضع را 
شروع نمودند. از آنجا که هرگونه سکوتي به معناي غیبت از انقلابي تلقي مي شد و بي آیندگي 
را در پي داشت هدف سازمان از صدور اعلامیه هاي یاد شده، اقدامي صرفاً تبلیغاتي براي تظاهر 
به حضور در صحنه انقلاب بود؛ والا پیش از آن، به گواهی زندانیان سیاسي رژیم شاه، سران 
مجاهدین خلق در زندان، اصولاً تحولات منتهي به پیروزي انقلاب را جدي نمي گرفتند و آن را 
پدیده اي موقت و گذرا مي خواندند. البته سعید شاهسوندی از زندانیان زمان پهلوی معتقد است 

که سازمان علاقه مند بود که وضعیت معلق روزهای منتهی به 22 بهمن ادامه داشته باشد:
»خبر خروج شاه از کشور را که همه می دانستیم خروجی برای همیشه است وقتی که در 
شیراز بودم شنیدم. آن موقع ما و ازجمله من بر این باور بودیم که خروج شاه به معنی 
پایان انقلاب نیست. ما با نگاهی مقایسه گرایانه و تا اندازه زیادی در رقابت با گروه های 
مارکسیست خواستار اقدامات رادیکال، از قبیل انحلال ارتش، تشکیل دادگاه های انقلابی 
خلق، مصادره های گسترده، تشکیل بلافاصله شوراها و در یک کلام قطع نفوذ و خلع ید از 
امپریالیست ها و عوامل آنها بودیم و این حاصل نمی شد جز طی نبردی قهرآمیز، مسلحانه 
و طولانی مدت، پس حال که رژیم شاه با سرعتی باورنکردنی فرومی پاشید، اولاً از این که 
ما در صحنه و در مقام تصمیم گیری و تأثیر نبودیم و ثانیاً از این جهت که انقلاب مطابق 
الگوی ترسیم شده توسط ما صورت نگرفته، دچار نوعی تناقض شده بودیم... در ماه های 
پایانی نظام شاهنشاهی و در دوران حکومت بختیار، ما خواهان ادامه وضع موجود بودیم تا 

بتوانیم نیروهای خود را سازماندهی کرده و وارد عمل شویم«.1
به هر روی در آستانه پیروزي انقلاب اسلامي معدودي از اعضاي سازمان مجاهدین خلق 
که از زندان هاي شاه آزاد شده بودند، در کنار تعدادي عضو و هوادار مردد بیروني، که مجموعه 
نیروهاي سازمان را تشکیل مي دادند، حرکت جدید تشکیلاتي – سیاسي خود را آغاز کردند. در 
ظاهر امر حرکت تشکیلاتي جدید مجاهدین خلق سیاسي – تبلیغاتي برآورد شد و چنین بود که 
گسترش بي وقفه پیکره سازماني به مثابه وظیفه اي مبرم در دستور قرار گرفت. کار تبلیغي توسط 
عناصر سیاسي سازمان و خط عضوگیري گسترده و بیشتر از میان طیف دانشجو و دانش آموز 

1. تقابل دو جریان قدرت مدار؛ هزینه های گزافی که هرگز تصور نمی شد، گفت وگو با سعید شاهسوندي بخش نوزدهم، نشریه 
چشم انداز ایران، شماره 73، اردیبهشت و خرداد 91، ص 26.
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دستور کار شد. در این میان، سازمان با طرح مقوله »قشرهاي پیشتاز اجتماعي« به دنبال نیروهایي 
بود که از »تحرک سیاسي« بیشتري برخوردار باشند.2

در نخستین ماه هاي پس از پیروزي انقلاب، سازمان نیروي خود را در جهت ایجاد یک 
تشکیلات نوین سراسري و فعالیت تبلیغاتي وسیع متمرکز کرد. کادر مرکزي سابق به دو بخش 
دفتر سیاسي و کمیته مرکزي تقسیم شد. ستاد سازمان در ساختمان »بنیاد پهلوي« )وزارت بازرگاني 
فعلي( واقع در مرکز شهر، نزدیک میدان ولي عصر و دیوار به دیوار سفارت عراق، تشکیل شد. 
در شهرهایي چون تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، یزد، کاشان و رشت نیز در ساختمان هاي 
اشغال شده ستادهاي محلي شکل گرفت. جنبش ملي مجاهدین طي اطلاعیه اي به تاریخ 23 
بهمن 1357 و »به منزله ارگان سیاسي مجاهدین« اعلام موجودیت کرد و آمادگي خود را براي 
عضو گیري اعلام نمود. مسعود رجوي و موسي خیاباني در اطلاعیه اي حمایت کامل خویش را 
از تشکیلاتي که خود و همفکرانشان پدید آورده بودند، آشکار ساختند. ساختمان هاي ستادي 
تهران و شهرستان ها، مراکز »جنبش« شناخته شدند که ضمن ایجاد نوعي تمایز و اهمیت براي 
سازمان پوشش و محمل رویه علني و ورودي تشکیلات اصلي سازمان نیز به شمار مي آمدند. 

در خصوص تبلیغات رسانه اي پس از انتشار مرتب بیانیه هاي سازمان در روزنامه هاي کیهان، 
اطلاعات و آیندگان و پوشش سخاوتمندانه بسیاري از مطبوعات با گرایش هاي مختلف نسبت 
به نشر اخبار و مواضع سازمان و کادرهاي اصلي آن، در کنار انتشار گسترده جزوات، پوسترها 
و کتاب هاي سازمان مجاهدین خلق، چند گاهي نشریه پیام خلق ارگان سازمان بود که نخستین 
شماره آن در چهاردهم اردیبهشت 1358 منتشر شد. سرانجام در اول مرداد 1358 نشریه مجاهد، 
ارگان رسمي مجاهدین خلق، انتشار یافت.3 صفحه اول نخستین شماره این نشریه، مانند بسیاري 
از شماره هاي آتي آن، داراي تصویري از امام خمیني بود و در کنار آن این تیتر قرار داشت: آیت 
الله خمیني در حساس ترین مقطع این مبارزه به عنوان تبلور شرف و آزادگي مردم ما لقب امام 
گرفت. و نیز در همین شماره از امام خمیني با تعبیر »چهره پرچمدار و قهرمان« حماسه کبیر مردم 

که همچون خورشید تابناک تر از هر ستاره مي درخشد، یاد شده است.4
به هر روی تبلیغات گسترده و نمایش یکسانی مواضع سازمان و رهبری انقلاب، عامل 

2. مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ دوم، تهران، 1385، ج2، ص351.
3. از بدو تاسیس نشریه مجاهد این نشریه زیرنظر علی زرکش قرار داشت و مسئولین ارشد نشریه محمد علی جابرزاده 

انصاری، سعید شاهسوندی و حسن مهرابی اداره می شد. این کادر تا 30 خرداد نشریه مجاهد را منتشر می کردند.
4. نک: سقوط دیکتاتوری شاه اولین گام مهم در مسیر این مبارزه بود، نشریه مجاهد، شماره 1، اول مرداد1358، ص1.
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جذب بسیاری از جوانان دانش آموز و دانشجو به سازمان بود. احمد مشاری کاخکی درباره نحوه 
ورودش به سازمان می گوید: 

»در روز 23 بهمن 1357 طرفداران سازمان در دانشکده علوم دانشگاه تهران جمع شده 
بودند و محمد سیدی کاشانی با اعلامیه ای که دستش بود، اعلام موجودیت کرد و مقر 
موقت هم آنجا تشکیل دادند. برای تماس مراجعین حدود50-60 نفرآنجا بودند. برای 

جذب افراد به تشکیلات در جنبش با افراد صحبت می کردیم.5
میترا چوپان زاده6 از اعضای اصلی نهاد دانشجویی نیز درباره نحوه عضویتش در سازمان می گوید: 
»من از سال سوم دبیرستان با کتاب های دکتر شریعتی آشنا شدم و از آن زمان گرایشات 
مذهبی کم کم در من رشد پیدا کرد و از سال 56 چهارم نظری مذهبی کامل شدم7 ولی با 
مجاهدین غیر از بعضی آثار دکتر شریعتی که اشاره ای داشت نظیر داستان حسن و محبوبه 
و جزوه دفاع نامه های مهدی رضایی و سعید محسن و بعضی زتدگی نامه ها آشنایی نداشتم 
تا حدی که قبل از آزادی بچه ها از زندان و سخنرانی مسعود در دانشگه تهران، فکر می کردم 
مجاهدین یک گروه وابسته به امام هستند. با بچه های هوادار سازمان فعالیت محفلی داشتم 
یعنی درست است که انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه پلی تکنیک از اردیبهشت 58 

اعلام موجودیت کرده بود ولی حالت تشکیلاتی نداشت«. 8
به جز تبلیغات گسترده، سازمان سعی می کرد آلترناتیو هر نقطه منفی سیاسی ای باشد، به این 
معنا که با تبلیغات گسترده پیرامون سوابق موسسان سازمان و گسترده کردن تشکیلات برای 
ایجاد محمل های فروان برای یارگیری، می کوشیدند تا هر کسی به هر نحوی به نظام تازه تاسیس 
انتقادی دارد، به عضویت در سازمان جذب کند. به عنوان مثال اگر چه حضور برخی چهره های 
نزدیک به سازمان در دولت موقت مانند مهدی ممکن9 و یزدان حاج حمزه10 از اعضای جنبش 

5. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده احمد مشاری کاخکی، شماره بازیابی 17129.
6. میترا چوپان زاده با نام مستعار شهره داودی متولد 1338، از دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک بود که نقش مهمی در تاسیس انجمن 
دانشجویان مسلمان دانشگاه پلی تکنیک و نهاد دانشجویی سازمان داشت. او همسر مسعود متحدین، برادر محبوبه متحدین و از 
اعضای ارشد سازمان بود. او از سرسخت ترین هواداران سازمان بود که سکه های طلا و انگشتر طلای مراسم عروسی اش را به 
سازمان داده بود. میترا چوپان زاده در فازنظامی مسئول جذب امکانات بخش روابط بود که در 12 دی 1360 دریک خانه تیمی  در 
خیابان آپادانا دستگیر شد. او هنگام دستگیری سیانور خورد اما پس از انتقال به بیمارستان زنده ماند. چوپان زاده در دادگاه به تایید 

ترورها پرداخت و اظهار داشت که سازمان را محکوم نمی کند. او در 4 اسفند 60 با حکم دادگاه انقلاب اعدام شد.
7. پدر میترا چوپان زاده، محمد چوپان زاده از اعضای مرکزیت چریک های فدایی خلق و مارکسیست بود و در 29 فرودین 

1354 در تپه های اوین به همراه بیژن جزنی و 7 تن دیگر به قتل رسید. او به وضوح مارکسیست بود.
8. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده میترا چوپان زاده.

9. مهدي ممکن فعالیت هاي سیاسي خود را از سنین نوجواني دردهۀ بیست و در زادگاهش شهر مشهد آغاز کرد. در دوران 
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مبارز که معاونین وزارت ارشاد ملی بودند و یا مهمتر از این حضور خلیل رضایی11 به  مسلمان
عنوان نفر دوم وزارت کشور سبب می شد تا سازمان نفوذی قابل اعتنایی در دولت موقت داشته 
باشد، اما سازمان می کوشید تا از قبِل انتقادات گسترده انقلابیون به دولت موقت بهره برداری 
سیاسی کند و به یارگیری بپردازد. میترا چوپان زاده روایت می کند که پس از استعفای دولت او و 

تیم مامور بودند تا مجله هایی شامل تناقضات و ضعف های دولت موقت را تهیه کند. 12
شراره میرآفتابی13 از اعضای نهاد دانشجویی و سپس کارمندی درباره نحوه عضویتش در 

سازمانی مجاهدین خلق می گوید: 
»بهار سال 58 بود که به دانشگاه می رفتم، هیچ خطی نداشتم جز علاقه شدید به وضع 
موجود که بعد از هزاران شهید ایجاد شده بود، تا این که در همان اردیبهشت جلسات 

دانش آموزي تحت تاثیر فعالیت هاي تبلیغي-فرهنگي کانون نشر حقایق اسلامي که توسط محمد تقي شریعتي اداره می شد، 
قرار گرفت. در اواخر دهۀ سي و همزمان با تحصیل در دانشگاه تهران از فعالین جنبش دانشجویي بود. او در هه چهل و پنجاه 
با افرادی همچون علی شریعتی، حبیب الله پیمان و میرحسین موسوی همفکر بود. با پیروزي انقلاب اسلامي به عنوان معاون 
مطبوعاتي وزارت ارشاد و سرپرستی خبرگزاری پارس به دولت موقت پیوست اما بعد با روی کار آمدن دولت شهید رجایی از 
این سمت کنار رفت. او پس از پیروزی انقلاب به سازمان مجاهدین خلق متمایل شد و از جمله افراد ثابت نامه چند امضایی 
به طرفداری از مسعود رجوی و سازمان شد. با ورود سازمان به فاز نظامی، او به زندگی مخفی روی آورد و پس از پانزده ماه 
از کشور خارج شد و به عضویت شورای مقاومت ملی درآمد. او پس از چند سال از عضویت این سازمان خارج شد و هم 

اکنون از نزدیکان جریان ملی مذهبی است.
10. یزدان حاج حمزه از معدود افراد باقی مانده در شورای ملی مقاومت است که اخیرا در گفتگویی از رژیم صهیونیستی 

درخواست کرد تا تاسیسات هسته ای ایران را بمباران کند!
11. خلیل رضایی در سال 1298 در محلات متولد شد و در نوجوانی به تهران آمد و در بازار تهران مشغول به کار شد. او به 
دلیل این که دو همسر و 10 فرزند داشت، همواره درگیر اختلافات داخلی خانوادگی اش بود. در جریان مبارزات ملی شدن 
صنعت نفت، او از هواداران محمد مصدق بود. او پس از کودتای 28 مرداد از نزدیکان آیت الله طالقانی شد. در اواسط دهه 
40 فرزندان او از موسسان سازمان مجاهدین خلق بودند و احمد، رضا و مهدی رضایی پیش از تغییر ایدئولوژی سازمان کشته 
شدند. صدیقه رضایی نیز زمستان 54 بر سر قراری در خیابان بهار سیانور خورد و کشته شد. او پیش از کشته شدن مارکسیست 
شده بود. پس از پیروزی انقلاب و انتشار تصاویر بی حجاب صدیقه رضایی توسط گروه پیکار و روشنش شدن تغییر 
ایدئولوژی او، نام صدیقه رضایی از تاریخچه سازمان مجاهدین خلق حذف شد. خلیل رضایی پس از پیروزی انقلاب به دلیل 
نزدیکی به دولت موقت بازرس ویژه وزارت کشور شد. منزل او که نماد مبارزات سازمان پیش از پیروزی انقلاب بود، تبدیل به 
محل اصلی دیدارهای تبلیغاتی سازمان شده بود. در سازماندهی جدید سازمان، محسن )ابوالقاسم( رضایی و آذررضایی نقش 
قابل توجهی داتنشد آذر رضایی در روز 19 بهمن 60 به همراه همسرش موسی خیابانی در خانه تیمی زعفرانیه کشته شد. مهین 
رضایی دیگر فرزند او در عملیات مرصاد به همراه همسرش علی زرکش به طرز مشکوکی کشته شد. خلیل رضایی در اواسط 
سال 60 از کشور خارج شد. او در پاریس ازدواج مسعود و مریم و انقلاب ایدئولوژیک را تایید کرد و پیراهن احمد رضایی 

و شلوار موسی خیابانی را به آنها اهدا کرد. خلیل رضایی در 15 آذر 82 در پاریس درگذشت.
12. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده میترا چوپان زاده.

13. شراره میرآفتابی از اعضای نهاد دانشجویی و سپس کارگری بود که در سال 60 در سازمان برنامه و بودجه مشغول شده بود. 
مسئول او در سازمان حوری بهشتی تبار و مهناز جعفری و پروین حسینی نژاد بودند. او در فازنظامی اعضای انجمن اسلامی 
سازمان برنامه و بودجه را برای ترور شناسایی کرده بود. شناساسیی مسیر رفت و آمد شهید حسن آیت از دیگر اقدامات او 
بود. میرآفتابی 4 آذر 1360 دستگیر شد و در 18 آذر1361 به 12 سال زندان محکوم شد. او در 4 خرداد 1366 پس از توبه و 

برخورداری از عفو آزاد شد.
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انجمن اسلامی  دانشکده در کتابخانه ایجاد شد که آنها را پیگیری کردم و کلا صحبت هایی 
که می شد به نظر من به جز تحمیل عقیده چیز دیگری نبود. برای مثال تاکید زیادی روی 
حجاب و یا قرآن به صوت خواندن بود که بچه های تازه جذب انقلاب و اسلام شده را 
زده می کرد که یکی از آنها خود من بودم، تا این که از خرداد انجمن دانشجویان دانشگاه 

ملی اعلام موجودیت کرد«. 14
سازمان با استفاده از انتظارات گسترده توده های انقلابی از وضعیت کشور در سال 1358 و با 
پهن کردن محمل های تشکیلاتی، افراد زیادی در دانشگاه ها و مدارس را به دام انداخت. محمد 

کاظم فراهانچی از اعضای نهاد دانشجویی در این باره می گوید:
»بعد از انتخابات قانون اساسی که من از قانون اساسی انتظارات دیگری داشتم و سوال در 
رابطه با قانون اساسی داشتم و خیلی فکرم را اشغال کرده بود، به طرف سازمان سازمان گرایش 
شدیدی پیدا کردم. من تازه هوادار شده بودم که می خواستم تبلیغ کنم... دلم می خواست در 
کلاس های تبیین شرکت کنم و آن را با نظرات علمای اسلامی و دیگران مقایسه کنم. آنها 
به من گفتند که می خواهی در کلاس شرکت کنی؟ من گفتم بله، بعد به من کارت دادند. 

نمی دانم ارزش آن کارت چقدر بود ولی می دانم که فقط در کلاس تبیین استفاده می شد«.15

نوسازی تشکیلاتی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی  در روند جذب نیرو، اقشاري چون کارمندان، کارگران، 
بازاریان و کسبه محلات نیز مورد توجه ویژه اي قرارداشتند؛ ولي به خاطر کند بودن بیش از 
حد پروسه جذب، این اقشار )بخصوص کارگران و کاسب ها( در اولویت محسوب نمي شدند. 
بیشترین نیروي جذب شده در ابتدا دانش آموزان بودند. بر طبق اسناد موجود در اواسط سال 
1359 حدود چهار هزار دانش آموز با شاخه هاي گوناگون سازمان ارتباط داشتند. روند افزایش 
نیروهاي درون تشکیلاتي )نیروهاي کادر، اعضا و...( به موازات تلاش در جهت جذب نیروهاي 
جدید، نفرات داخل نهادها )نیروهاي درون تشکیلاتي( نیز افزایش مي یافتند. افراد با سابقه 
یا کساني که در جهت منافع سازمان و تطبیق خود با معیارهاي تشکیلاتي تبعیت بیشتري از 
مرکزیت نشان مي دادند، ارتقا مي یافتند و رده بالاتري مي گرفتند و افراد جدیدي – که بیش از 

14. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده شراره میرآفتابی، شماره بازیابی 20639.
15. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده محمدکاظم فراهانچی، شماره بازیابی 18434.
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این در روابط برون تشکیلاتي بودند – جاي آنها را پر مي کردند. تغییرات ساختار سازماندهي 
و روابط تشکیلاتي؛ افزایش کادرها و جذب شده هاي سازمان، طبعاً روي شکل تشکیلات و 
بخصوص روابط درون تشکیلاتي تاثیرات خود را مي گذاشت. به موازات افزایش نیروي انساني 
و عناصر تشکیلاتي در سازمان، طول سازماندهي نیز افزایش یافت ولي گسترش عرضي سازمان 
– به نسبت رشد طولي آن – کمتر شد. در این راستا سازمان مجاهدین خلق در اسفند ماه سال 
1357 در پیام به داوطلبان عضویت در جنبش ملي مجاهدین عنوان کرد که آنچه مهم است و 
در نزدیک شدن افراد به سازمان تعیین کننده است تلاش آنها در معرفي سازمان است. سازمان 
براي جذب هوادار، در حالي که از نظر سیاسي خود را وفادار به انقلاب اسلامي و امام خمیني 
معرفي مي کرد، در عرصه فعالیت هاي اجتماعي و مدني به نحو چشمگیري سرمایه گذاري 
مي کرد. یکي از اهداف اصلي این گونه اقدامات نمایاندن چهره هایي از سازمان است که براي 
جوانان جاذبه هاي فطري دارد. سازمان با فرستادن دختران و پسران هوادار براي تخلیه لجن و 
فاضلاب گودها یا با فرستادن آنها به اردوهاي سازندگي در روستاها و... ضمن آنکه تظاهراتي 
مردمي را در عمل از خویش نشان مي دادند با تشکیل کلاس هایي در اردوهاي فوق یا در جوار 
سایر کارهاي اجتماعي، ایدئولوژي خود را به همراه رفتارهاي متفاوت )روابط دوستانه دختران 
و پسران، هویت مردانه دادن به دختران و...( به هواداران ارائه مي کرد. در همین روند، ضمن 
تشکیلاتي کردن آنان، تلاش مي شد در مواجهه عیني با ابعاد محرومیت هاي موجود، روحیات 
و گرایش هاي آنان به سمتي که سازمان مي خواهد جهت یابد. در این راستا سازمان، اردوهایي 

براي شناخت بیشتر هواداران و غربال آنها در دستور کار قرار مي داد. 
از سوی دیگر در رده های بالای سازمان نوعی انحصار خانوادگی وجود داشت و افراد کمون 
مسعود رجوی در زندان و خانواده شان به اضافه افراد خانواده های بنیانگذاران سازمان کاملا 
کادرهای استراتژیک را در اختیار داشتند. ازدواج های کادرهای رده بالا نیز کاملا در این راستا 
تعریف می شد و هر کسی ازدواجش حتی از کادرهای پایین بود تنزل درجه می یافت. در سال 
1358 مسعود رجوی با اشرف ربیعی و پرویز یعقوبی با مینا ربیعی ازدواج کردند. موسی خیابانی و 
علی زرکش با خواهران رضایی ها وصلت کردند. مهدی بخارایی16 و عباس مدرسی فر با خواهران 

16. زهرا بخارایی خواهر مهدی بخارایی که در مهر 1360 به یک خانم حزب الهی را به نام خوشنویسان ترور کرده بود، 
درباره نحوه عضویتش در سازمان اظهار می دارد: من قبل از انقلاب به خاطر زمینه های خانوادگی که وجود داشت و به لحاظ 
عاطفی نیز شدیدا وابسته به مهدی بودم. بعد از انقلاب مهدی برایم بت شده بود و اوج حرکتم و اوج تحولات درونی ام را آن 

می دانستم و همیشه سعی می کردم مثل آن باشم. 
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جلیل و خلیل فقیهی دزفولی ازدواج کردند. مهدی ابریشمچی با مریم قجر عضدانلو و مسعود 
ایزدخواه با معصومه قجرعضدانلو ازدواج کرد. همچنین احمد حنیف نژاد برادر محمد حنیف نژاد 

و حسن و سهیلا صادق برادر و خواهر ناصر صادق در کادرهای اصلی سازمان قرار گرفتند. 
در سطح نوسازي تشکیلاتي پس از پیروزی انقلاب، علاوه بر کادر مرکزي که از نیروهای 
نزدیک به مسعود رجوی در زندان تشکیل شده بود، پنج کانون جداگانه که عضوگیري ها و 
سازماندهي جدید مبتني بر آنها بود پایه هاي اصلي سازمان را تشکیل مي دادند: شبکه زیرزمیني 
مسلح که بعدها به نام »ستاد مجاهدین خلق« شناخته شد؛ سازمان جوانان مجاهد، جنبش 
کارگران مسلمان، کانون توحیدي اصناف؛ و سازمان زنان مسلمان، تعدد ارگان هاي تشکیلاتي با 
عناوین چشمگیر علاوه بر ایجاد ظرفیت هاي جدید سازماني، آشکارا رویکرد و کارکرد تبلیغاتي 

بارز نیز داشت. 17 
گفتیم از همان دقایق ابتدایی باز شدن اسلحه خانه  پادگان ها برروی مردم، سازمان منافقین با 
حرص و ولع عجیبی به دنبال تأمین اسلحه خود از این منابع به ظاهر لایتناهی بود و به موازات 
آن یک سری کادرهای مطمئن و امین مأمور تشکیل شبکه زیرزمینی مسلح شدند. این شبکه، که 
ظاهراً جهت تأمین حفاظت سازمان تشکیل شد، خانه هاي امني در شهرهاي اصلي ایجاد کرد، 
سلاح هاي فراهم آمده از پادگان ها و کلانتري ها را انبار نمود، به تعلیم اعضاي برگزیده خود 
براي جنگ چریکي پرداخت و دیگر اعضا را براي دفاع مسلحانه از مراکز سازمان آماده مي کرد، 
ساخت. این شبکه همچنین با اعزام نفوذي هاي خود به درون نیروها و نهادهاي حاکمیت 
جمهوري اسلامي، آنان را سازماندهي و هدایت مي کرد. به هر روی با جمع آوری حجم عظیمی 
از سلاح، مهمات و دیگر تجهیزات نظامی، شبکه نظامی به مهمترین بخش سازمان تبدیل شد. 
اغلب رهبران این شبکه مخفي، که بعدها در فاز نظامي، »فرماندهان« بخشهاي مختلف سازمان 
قلمداد شدند از کمون رجوي در زندان قصر دستچین شده بودند، اسامي اعضاي اصلي »شبکه 

زیرزمیني« به ترتیب الفبا به قرار زیر بود: 
1. حسین ابریشمچي 2. مهدي ایوبي 3. مسعود ایزدخواه کرماني 3. محمد باباخاني 5. قاسم 
باقرزاده 6. محمد بقایي 7. فضل الله تدین 8. حسین جلیلي پروانه 9. حسین جنتي لاداني 10. 
مسعود حریري 11. علي خوراشادي زاده 12. علیرضا رابتي 13. علي زرکش 14. جواد زنجیره 

17. سازمان مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ دوم، تهران، 1385، ج2، 
صص 366-353.
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فروش 15. سیاوش سیفي 16. محمد ضابطي 17. محمود عطایي کاریزي 18. سعید غیور نجف 
آبادی 19. فاضل مصلحتي )فاضل البصام( 20. محمد مقدم 21. محمود ملک مرزبان 22. محمد 

منصوري 23. میرطه میرصادقي18
از سوی دیگر نزدیکترین و وفادارترین کادرهاي دستچین شده زندان حول مسعود رجوي، 
جمع مرکزي سازمان را در بدو پیروزي انقلاب تشکیل دادند. همه این افراد به جز چند تن که 
نقش علني داشتند و در معرض دید همگان بودند، درون یک کادر مرکزي مخفي سازماندهي 
شدند یرواند آبراهامیان به نقل از منابع درون سازمان اسامي کادر مرکزي سازمان، در آغاز دوران 

جدید سازماندهي پس از پیروزي انقلاب اسلامي، را این گونه معرفی می کند 
1. مهدي ابریشمچي 2. محمود احمدي3. علي محمد تشید 4. محمد علي جابرزاده 5. احمد 
حنیف نژاد 6. محمد حیاتي 7. موسي خیاباني 8. عباس داوري 9. ابراهیم ذاکري 10. مسعود 
رجوي 11. محسن )ابوالقاسم( رضایي 12. علي زرکش 13. محمدرضا سعادتي 14. محمد 

ضابطي 15. حسین مشارزاده. 19
در این میان مرکز اصلی فعالیت ستاد سازمان مجاهدین خلق بود که زیرنظر موسی خیابانی 
اداره می شد و محمد ائمی جانشین او بود. ستاد حفاظت و انتظامات سازمان زیرنظر او قرار داشت. 
جواد کشفی و مهدی زائریان مقدم معروف به مجتبی مقدم مسئولیت امور حفاظت را برعهده 
داشتند و افرادی مانند محمود وشاق و علی رضا باباخانی سرتیم های محافظان مسعد رجوی و 
تیم های حفاظت موسی خیابانی، مهدی ابریشمچی و علی زرکش زیرنظر آنها فعالیت می کردند. 
محمد منصوری معروف به هادی وسعید غیور نجف آبادی از دیگر مسئولان اصلی ستاد سازمان 

بودند که مسئولیت سعید غیور همانگونه که گفته شد تدارک و انبار سلاح و مهمات بود. 
بخش روابط نیز در ستاد مرکزی مستقر بود. ارتباط با شخصیت ها و سایر گروه ها که 
هم پوشانی مواضع با سازمان داشتند از وظایف بخش روابط بود. همچنین بخش روابط با گروه ها 
و انجمن های کوچکی که از فضای پس از پیروزی انقلاب استفاده کرده و به صورت گسترده 
ایجاد شده بودند، به مذاکره می نشست و اکثر این گروه های چند نفره را در سازمان ادغام می کرد. 
در راس بخش روابط محمدحیاتی قرار داشت و پرویز یعقوبی نیز مسئولیت ارتباط با شخصیت 

radical islam, the iranian mojahedin, ervand abrahamian,pp176.18، به نقل از سازمان مجاهدین خلق 
پیدایی تا فرجام، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، ج2، ص355.

19. همانجا، البته به نظر می رسد افرادی مانند محمود ائمی و اشرف ربیعی نیز عضو مرکزیت سازمان در بدو پیروزی انقلاب 
بوده باشند.



504

تأسیس نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی

ها به خصوص نهضت آزادی را برعهده داشت. محمد محدثین، محمد سیدی کاشانی نیز در 
این بخش مشغول بودند. بنا به اسناد دادستانی انقلاب، محمد علی جابرزاده انصاری، محمود 
میرمالک، جواد برومند معروف به سعید نظری، فتح الله فریور، حسین داعی الاسلام معروف به 
امیر بهزادی از جمله مسئولین ارشد بخش روابط بودند. پس از خرداد1360 و در فاز نظامی نقش 
محمد محدثین بیشتر شد و عملا با فرار مسعود رجوی به پاریس و ملحق شدن محدثین در 

شهریور 1360 به رجوی، او مسئول بخش روابط سازمان شد. 
در سازمان تقسیم کاری برای امور شهرستان ها انجام شده بود. موسی خیابانی به همراه احمد 
حنیف نژاد به تبریز رفتند تا دفتر جنبش را تاسیس کنند. سیاوش سیفی و کاظم سید کمیجانی20 
بعدها مسئول تشکیلات تبریز شدند. آنها در درگیری روهای منتهی به انقلاب در این شهر 
حضور داشتند. حسین جنتی لادانی و فضل الله تدین به اصفهان رفتند و سعید شاهسوندی 
رهسپار شیراز شد تا دفاتر سازمان را در این شهرها تاسیس کنند. بعدها سیاوش سیفی و محسن 
)ابوالقاسم( رضایی مسئول شهرستان ها شدند و رابط های سازمان در شهرستان ها تعیین شدند. 
سازمان می کوشید تا پایین تقسیمات کشوری دفاترش را راه اندازی کند اما به وضوح این مسئله 
در بسیاری از شهرستان ها ناموفق بود. در قم چند روز پس از تاسیس دفتر سازمان، با گسترش 

اعتراضات به این مسئله دفتر سازمان جمع آوری شد. 

ارکان تشکیلات پس از انقلاب
در فاز سیاسي شکل سازماندهي، خوشه اي بود. بدین ترتیب که شاخه هاي مختلفي به نام 
»بخش« از »مرکزیت« منشعب مي شدند. هر »بخش« به شاخه هاي مختلفي به نام »نهاد« و در 
مواردي که اقتضا مي کرد، »مرکز« و »دفتر« تقسیم مي شد. نهادها نیز به قسمتهاي مختلفي تقسیم 
مي گشتند و به همین ترتیب این تقسیم بندي تا پایین ترین رده ها انجام مي شد. سازمان در مجموع 

به شش قسمت تقسیم شده بود:
1. بخش اجتماعي 2. دفتر سیاسي 3. بخش نظامي 4. بخش شهرستانها 5. بخش نشریه و 

انتشارات 6. بخش روابط 

20. کاظم سید کمیجانی در سال 1334 در تهران متولد شد. او در سال 54 به سازمان پیوست و بلافاصله توسط ساواک و 
رکن 2 ارتش شناسایی و دستگیر شد و تا پیروزی انقلاب اسلامی در زندان بود. با پیروزی انقلاب او برای راه اندازی دفاتر 
سازمان به شهرستانها منتقل گردید. او در تبیز مسئول بخش کارگری و دانش آموزی و سپس کل بخش اجتماعی شد. با آغاز فاز 
نظامی او طراح ترور شهید آیت الله مدنی بود. کمجانی روز 20 شهریور 1360 در درگیری با نیروهای سپاه در تبریز کشته شد.
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دفتر سیاسي، در بین بخش ها وضعیت خاصي داشت. مسئول دفتر سیاسي، شخصاً با مسئول 
مرکزیت مرتبط بود ولي در نشست شوراي مرکزي شرکت نمي نمود. علاوه بر این هر کدام از 
بخش هاي اجتماعي، شهرستانها و نشریه سازمان نیز در کنار خود یک دفتر سیاسي داشتند که 

رابطه شان با دفتر سیاسي کل، رابطه اي عرضي بود. 
در این مرحله، بدون آنکه فرد افزایش اطلاعات پیدا کند، به کارهاي تبلیغاتي یا امکاناتي گمارده 
مي شد. از آن پس، اطمینان بیشتر در جریان عمل و در برخورد با دیگر مسائل به دست مي آمد. 
مدت زماني طي شدن مرحله نخست برا کسب اطمینان کامل و در حد صد در صد، پیش از 
پیروزي انقلاب اسلامي شش ماه تا یک سال برآورد مي شد؛ ولي پس از انقلاب، از آنجا که درصد 
ضربه پذیري از چنین کانالي به حداقل کاهش یافته بود و شرایط عمومي جامعه مساعد بود به یک 

اطمینان کسب شده در کوتاه مدت، بسنده مي شد. مراحل رده بندي و ارتقاي افراد عبارت بود از: 
1. رابطه یک طرفه صرف که به فرد مرتبط »نیروي جنبي« گفته مي شد 2. رابطه دو طرفه 
ابتدایي، موسوم به »هوادار« که خود به چهار رده تقسیم مي شد 3. عضو تیم : 4. سر تیم )عهده دار 
مسئولیت یک تیم اجرایي یا تشکیلاتي یا هر دو 5. سرگروه )مسئول چند تیم( 6. سرشاخه 
)مسئول چند گروه( 7. نیروي داخلي نهاد با دو رده 8. زیر عضو )یا کاندید عضو( 9. عضو؛ 
10. عضو شورایي یا شوراي اجرایي نهاد 11. کادر مسئول نهاد و عضو مرکزیت نهاد 12. کادر 
مسئول بخش و عضو شوراي مرکزي )زیر مرکزیت(؛ 13. کادر مرکزي )عضو مرکزیت، از 

عناصر رهبري کنند(. 
در این میان »بخش اجماعي« در روند حوادث سالهاي 1358 – 60 نقش اصلي را به عهده 
داشت. سازمان برای حل دو مسئله اصلی اش در بدو پیروزی انقلاب اسلامی یعنی مطرح کردن 
و تبعیت تشکیلات از سویی و جذب و تربیت نیرو از سوی دیگربخش اجتماعی را بنیانگذاری 

کرد. رضا کیوان زاد دراین باره می گوید:
»افرادی که از قشرهای مختلف مانند محصل و دانشجو کارمند و غیره به سازمان رو آورده و 
خواهان کار با تشکیلات بودند، در مجموعه هایی به نام انجمن سازماندهی می شدند که در واقع 
این مجموعه ها همان کانال های جذب نیرو و گسترش تشکیلات بودند. کارهایی هم که این افراد 

انجام می دادند مثل تبلیغات در جهت مطرح کردن سازمان و تثبیت تشکیلات بود«.21
این بخش از پنج »نهاد« تشکیل مي شد که عبارت بودند از: نهاد دانش آموزي، نهاد محلات 

21. کارنامه سیاه1، مناظره زندانیان اوین، دادستانی انقلاب اسلامی مرکز، تهران 1363، ص 45.
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و امداد، نهاد کارگري، نهاد دانشجویي و نهاد کارمندي و اصناف. در هر نهاد گروه هاي سیاسي، 
امنیتي، نظامي، تبلیغاتي و تدارکات و در بعضي نهادها گروه نشریه جداگانه فعالیت داشتند و 
شورایي مسئولیت هماهنگي تمام گروه ها را بر عهده داشت که مسئول بالای هر نهاد در آن 
شرکت می کرد. به این شورا »مرکزیت اجتماعی« گفته می شد که توزیع نشریه در سطح کلیه 
نهادهای بخش اجتماهی برای فروش و پخش عمومی، تهیه بولتن با عنوان »مردم و مجاهدین« 
از طریق گزارش های نهادها و اقدامات تشکیلاتی و امنیتی نهادها را بر عهده داشت.22 مهدی 
ابریشمچی در بدو تاسیس نهاد اجتماعی مسئولیت آن را تا سال اواخر سال 58 بر عهده داشت، 
محمد ضابطی مسئول اجرایی بخش اجتماعی و مهدی برائی و محمدصادق سادات دربندی 
معاونان او بودند. در اواخر سال 58 موسی خیابانی مسئول کل بخش اجتماعی شد اما عملا 

مسئولیت این بخش را محمد ضابطی را به عنوان مسئولیت اجرایی بر عهده داشت. 

نهاد کارگری
سازمان مجاهدین خلق به واسطه شعارهای چپ و کارگری اش نیاز به جذب و حضور 
کارگران در ارکان تشکیلاتش داشت. در مرکزیت سازمان عباس داوری23 به عنوان نماینده 

22. سازمان مجاهدین خلق پیدایی تا فرجام، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ دوم، تهران 1385، ج2، 
ص362-359.

23. عباس داوری با نام مستعار رحمان در سال 1322 در تبریز متولد و از 12 سالگی به کارگری در همان شهر مشغول شد. 
در سال 45، به عنوان نماینده کارگران خیاط تبریز از طرف این صنف انتخاب شد تا از حقوق آنان دفاع کند لیکن پس از 
مدتی زیر فشارهای ساواک مجبور به استعفا شد. سال 46 وارد انستیتو راه آهن در تهران شد تا پس از طی دوره دو ساله فنی در 
راه آهن استخدام شود. در همین ایام بود که او ضمن تماس هایی که با بعضی از اعضای سازمان داشت با مواضع و نظرگاه های 
مجاهدین آشنا شد و به شد ت به آن گرایش یافت. در سال 47 به عضویت سازمان در آمد و به سرعت مراحل رشد تشکیلاتی 
را طی کرد. او سپس مسئولیت هایی را در سازمان بر عهده گرفت. عباس داوری در این سال ها زیر نظر محمود عسگرزاده، 
با مفاهیم مبارزاتی ، ضد استعماری و ایدئولوژیکی آشنا شد. او متقابلًا دیدگاه های مجاهدین را به افراد و واحدهای تحت 
مسئولیتش آموزش می داد. در سال 48 به استخدام راه آهن در آمد و به عنوان راننده لوکوموتیو و تکنسین راه آهن مشغول به کار 
شد. در این زمان او مدتی تحت مسئولیت علی  میهن دوست و نیز در ارتباط با محمد حنیف نژاد قرار داشت. به دنبال واقعه 
شهریور 50، عباس  داوری در 11 شهریور توسط ساواک دستگیر ، محاکمه و به 5 سال زندان محکوم شد. در زندان با سعید 
محسن هم سلول بود و با وی در یک دادگاه نظامی محاکمه شد . سال 51 به زندان شیراز تبعید و در شهریور 54 مجدداً به کمیته 
انتقال یافت. در سال 56، بلافاصله پس از آزادی، به سازمان مجاهدین پیوست. در آن مرحله، نقش او در بازسازی تشکیلات 
و انتقال تجارب و دستاوردهای ایدئولوژیک تشکیلاتی داخل زندان به کادرهای بیرون بسیار مهم و حیاتی بود . او در کنار سایر 
اعضای مرکزیت سازمان، بارها به تجدید حیات سازمان پرداخت. با پیروزی انقلاب اسلامی داوری از کادرهای مهم سازمان شد 
و کاندیدای سازمان در انتخابات اولین دوره مجلس از تهران بود. داوری از تاثیرگذارن سازمان در تصمیم به ورود به فازنظامی 
بود. عباس داوری از نزدیک ترین افراد به مسعود رجوی است که مدت زیادی رابط سازمان و استخبارات عراق بود که انتشار 
فیلم دیدارهای او و با مقامات استخبارات که در آن دیدارها پول و اطلاعات ردوبدل می شد، رسوایی گسترده ای برای سازمان 
داشت. داوری همچنین مسئول شکنجه و آرارو اذیت کسانی بود که قصد جدایی از سازمان را داشتند. داوری در سال 1373 
از مسئولان و برگزار کنندگان نشست های سیاسی در بین اعضای سازمان بوده و در این نشست ها با نیرنگ و فریب، نیروهای 
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کارگران حضور داشت اما در مجموع علی رغم تلاش گسترده سازمان برای قبضه کردن امور 
کارخانه ها و محافل کارگری، ناکام ترین بخش تشکیلاتی سازمان نهاد کارگری بود که به نام 
جنبش کارگران مسلمان شناخته می شد. ضعف عمومی  نهاد کارگری24 در اولین سال پیروزی 
انقلاب سبب شد تا در سال 1359 و پس از انقلاب فرهنگی بخش عمده ای از نهاد دانشجویی 

به این نهاد بروند و مسئولیت کار را بر عهده بگیرند. 25
البته پیش از این ادغام نیز در راس اداره کنندگان جنبش کارگران مسلمان حمید جلال زاده26، 
عباس عطاپور27 و حمیدرضا خادمي حضور داشتند که هر سه دانشجو بوده و کمترین آشنایی 
با فضای کارگری داشتند.28 آنها دانشجویانی بودند که در زمان رژیم پهلوی به زندان رفته و پس 

از پیروزی انقلاب، مسئول نهاد کارگری شده بودند. 
عمده ترین مسئولیت نهادکارگری اقدامات تبلیغی در کارخانه ها جهت یارگیری و در دست 
گرفتن زمام امور کارخانه بود. در این راستا بارها مهدی کتیرایی با نام مستعار نصرالله، حسن 
رحیمی با نام مستعار حبیب، عذرا علوی طالقانی، عباس داوری و مجید فرزانه سا به کارخانه 
های مختلف اعزام می شدند. البته تبلیغات سازمان بیشتر از آن که جنبه سیاسی داشته باشد، 
سمت و سوی صنفی داشت. فرهاد نیری29 از مسئولین ارشد نهاد کارگری در این باره می گوید: 
»سازمان از ابتدا با این تحلیل اساس مادی که کارگران فقط به دنبال خواب و خوراکند شروع 
به کار کردند و با این بینش بیان می کردند که باید از طریق صنفی کارگران را تحریک و علیه 

سازمان را شست و شوی مغزی می داده است همچنین از برگزارکنندگان تفتیش عقاید قرون وسطایی در فرقه، به نام غسل 
هفتگی بوده است که در طی آن نیروها و اعضا را با فشار و زور، در جمع وادار به اقرار پنهانی ترین و خصوصی ترین نکات 
درونی و عقاید شخصی شان می کردند. او همچنین مسئول تحویل دادن اعضای جداشده به زندان ابوغریب در دوران رژیم بعث 

صدام بود. داوری هم اکنون با عنوان مسئول کمیسیون کار شوراي ملي مقاومت ایران شناخته می شود.
24. بنا به اسناد درون گروهی در سال 1358 از 90 هزار کارگر تعدادی از کارخانه ها تنها 300 نفر به تشکیلات سازمان مجاهدین 

خلق پیوسته بودند. نک: کارنامه سیاه1، مناظره زندانیان اوین، دادستانی انقلاب اسلامی مرکز، تهران 1363، صص 55-52.
25. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده عباس اسماعیلیان، شماره بازیابی 17130.

26. جلال زاده برادر همسر محمدرضا سعادتي و اهل شیراز بود. او که در رشته راه و ساختمان فارغ التحصیل و در سال 1351 
در ارتباط با مهدي رضایي دستگیر شده بود، در دي ماه 1357 آزاد گردید. حمید جلازاده در ضریه روز 19 اردیبهشت 1361 

به همراه همسرش زکیه محدث کشته شد.
27. عباس عطا پور اهل تهران و فارغ التحصیل دانشگاه صنعتي )شریف( بود. وي در سال 1355 در ارتباط با جریانات صنفی 
دانشگاهي به زندان افتاد و در آنجا جذب سازمان مجاهدین خلق گردید. عطاپور که در نهاد دانشجویی و کارگری فعال بود، در 
فازنظامی در درگیری در یک خانه تیمی به همراه محمد و رقیه مصباح از سران نهاد اصناف در اواخر زمستان 1360 کشته شدند.
28. سازمان مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ دوم، تهران 1385، ج2، ص 358.

29. فرهاد نیری در یک مناظره در حسینیه شهید کچویی زندان اوین خود را این گونه معرفی می کند: من فرهاد نیری با اسامی 
مستعار فرشاد، ابراهیم و سعید عضو نهاد کارگری منافقین بودم. در اوایل سال 59 وارد تشکیلات منافقین شدم و مسئولیت 
کارخانجات مختلف را به عهده داشتم. مدتی نیز در بخش نظامی فعالیت می کردم و آخرین سمتم مسئولیت کارخانجات و 

تدارکات بود. در دی سال 60 درحالی که مسله به سلاح کمری بودم و سیانور همراه داشتم دستگیر شدم.
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نظام شوراند... ما فکر می کردیم که با طرح مسائل صنفی و تحلیل آن از نوع دیدگاه، می توانیم 
کارگران را به شورش علیه انقلاب وادار کنیم. علی ای حال سازمان با این دیدگاه کار و تبلیغ 
را شروع کردن. از پاییز سال 59 با ورود دانشجویان هوادار به این نهاد، فعالیت ها به اوج 
خود رسید و عمده ترین هدف در آن مرحله به اعتصاب کشاندن کارخانه ها و صنایع کشور 
در زمستان 59 بود. تبلیغات بالا گرفت و به بهانه سالگرد 22 بهمن و آخر سال که وقت 
پرداخت عیدی و سود و پاداش است تراکت ها و اعلامیه ها با مضامین مختلف از قبیل حمله 
به انجمن اسلامی ها، اهانت به شخصیت ها، طرح شعارهای تند و تیز صنفی دائما چاپ 
می شد و در داخل و خارج کارخانه ها پخش می گردید. من یک نمونه از این شعارها که روی 
اعلامیه نوشته می شد اشاره می کنم: »22 بهمن 57 آزادی از قید و بند ستم شاهی- 22 بهمن 
59 به بند کشیده شدن و استثمار کارگران توسط جمهوری اسلامی«... اما به اصطلاح یخ این 
کارها نگرفت و برای مثال از 10-15 نمایشگاه تبلیغی که در جاهای مختلف برای نصب 
برده بودند، 13-14 فقره آن توسط کارگران برچیده و حتی از نصب آن هم ممانعت به عمل 

آمد و فقط یکی دو جا مثل هواپیمایی که محیط مرفه تری بود یکی دو روزی باقی ماند«.30
ایجاد تنفر نسبت به انجمن ها اسلامی کارگران که به حزب جمهوری اسلامی  نزدیک 
بودند و برقراری ارتباطات نزدیک با عناصر مارکسیست برای مقابله با انجمن های اسلامی از 
مهمترین خطوط نهاد کارگری بود. اما مهمترین خط سازمان در نهاد کارگری طرح مسائل صنفی 
و لاینحل نشان دادن آن بود. این مسئله وقتی با شایعات جمع می شد می توانست سبب بروز 
اختلالات در امور کارخانه و بعضا اعتصاب کارگران شود. در زمستان 1359 خط راه اندازی 
اعتصاب در کارخانه ها در دستور کار سازمان قرار گرفت و رضا کرمعلی و مجید فرزانه سا دو 

عضو ارشد سازمان مسئول راهبری این اعتصاب ها بودند. 31

نهاد دانش آموزی
سازمان مجاهدین خلق برای دستیابی به اهدافش پس از تشکیلات و کادرهای اجرایی، 
نیاز به پیاده نظام گسترده ای داشت. در این راستا قشر دانش آموز و مدارس هدف اصلی برای 
یارگیری قرار گرفت. کثرت افراد دانش آموز در جامعه و تماس آنها با قشرهای مختلف مردم این 

30. کارنامه سیاه1، مناظره زندانیان اوین، دادستانی انقلاب اسلامی مرکز، تهران 1363، صص 56-55.
31. همان، ص 68.
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انگیزه را در سازمان به وجود آورد که از این طریق خطوط تحلیلی اش را به جامعه منتقل کند. 
همچنین سازمان معتقد بود دانش آموزان از لحاظ آگاهی در پایین ترین درجه و از لحاظ شور و 
هیجان در بالاترین درجه نیروهای اجتماعی قرار دارد لذا با تبلیغات گسترده با هدف تشدید این 
دو عامل یعنی پایین نگاه داشتن آگاهی و بالابردن شور وهیجان در دستور کار قرار گرفت. این 
سیاست با موفقیت نسبی روبرو شد و در عرض کمتر از یک سال سازمان فقط در شهر تهران 
نزدیک به 4000 هزار هوادار تشکیلاتی داشت. سازماندهی تا پایین رده یعنی مدارس یکی از 
عوامل موفقیت سازمان بود؛ در مدارس مهم تهران یک شورا وجود داشت که به شور مدرسه 
گفته می شد و مسئول تبلیغات، تدارکات، صنفی و... در هر شور وجود داشت. انتقال مسائل 
داخلی مدارس و شناسایی کلیه دانش آموزان و فرهنگیان از جمله وظایف شور مدرسه بود. نهاد 
دانش آموزی تهران را به 4 منطقه تقسیم کرده بود و هر منطقه تعدادی مدرسه را زیرپوشش 
داشت. یکی دیگر از وظایف نهاد دانش آموزی جمع آوری کمک های مالی از دانش آموزان و 
مردم عادی بود. از سوی دیگر از سوی سازمان کمک های مالی فراوانی به شور مدارس برای 
اقدامات تبلیغاتی و تشکیلاتی می شد به گونه ای که ماهانه به شور دبیرستان دخترانه خوارزمی 

مبلغ 4 هزارتومان )معادل حدود 500 هزارتومان به نرخ سال 91( پرداخت می شد. 
یکی از مهمترین اقدامات تشکیلاتی سازمان در تابستان 1358 اردوهای طولانی مدت 
هواداران دانش آموز و بعضا دانشجو در عباس آباد زنجان بود. در این اردو که برای محکم کردن 
روابط تشکیلاتی هواداران تازه جذب شده برگزار می شد، اشرف ربیعی، مریم قجرعضدانلو، 
علی محمد تشید و محمد مقدم معروف به حمید صابر آموزش های عقیدتی، تشکیلاتی و 
نظامی به حاضران می آموختند. اکثر افرادی که بعدا در فازنظامی  نقش های تروریستی را ایفا 
کردند در این اردو شرکت داشتند. اقدس تقوی، رفعت خلدی، صدیقه محسنی، حمیرا اشراق، 
سیمین هژبر، زهرا رفیع، مریم گلزاده غفوری، فروزان عبدی و ده ها نفر از دانش آموزان تهرانی 

از جمله حاضرین در این اردو بودند. 
نهاد دانش آموزی یک نشریه به نام نسل انقلاب نیز داشت که با توسط عباس عطاپور و 
حمیدرضا راستجو مننتشر می شد و به مسائل داخلی مدارس می پرداخت. با تشکیل میلیشیا در 
آبان ماه 1358، عمده تشکیلاتش از نهاد دانش آموزی تامین می شد. در سالهای 58-60 محمد مقدم 

معروف به حمید صابر، سعید منبری وعلی محمد تشید مهم ترین عناصر نهاد دانش آموزی بودند. 
بخش اصلی نهاد دانش آموزی در ساختمانی به عنوان جنبش معلمین سازماندهی می شد. 
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در بدو پیروزی انقلاب در ساختمانی در تقاطع خیابان طالقانی و وصال، »سازمان دانش آموزان 
مسلمان« توسط برخی از سمپات های سازمان تاسیس شد. محمدرضا یزدی زاده32 که از موسسین 
این سازمان بود، در اوایل تابستان سال 58 از سران سازمان درخواست کرد که در این ساختمان 
مستقر شوند. پس از این درخواست بخشی از سازمان با عنوان جنبش معلمین و به مسئولیت 
مریم قجر عضدانلو در این ساختمان مستقر شدند. با تعطیلی ستاد واقع در ساختمان بنیاد پهلوی 
در مرداد 1358 نقش جنبش معلمین برجسته تر شد. به گفته یزدی زاده در واقع نهاد دانش آموزی 
و نهاد محلات در جنبش معلمین مستقر بود و ده ها کلاس توجیهی عقیدتی و تشکیلاتی در 
این محل برگزار شد. مسئول تشکیلاتی جنبش معلمان محمد مقدم معروف به حمید صابر بود.33 

عبدالله ناظم بکایی با نام مستعار تقی افشار نیز در جنبش معلمان مسئول تبلیغات بود.34
سمیرا اشراق از اعضای نهاد دانش آموزی در اعترافاتش توضیح می دهد که جنبش معلمین 
محل اصلی توزیع پوسترها و جزوه های سازمان بوده و شکل گیری نهاد دانش آموزی در محل 
جنبش معلمین بوده است. او از مریم قجرعضدانلو، سهیلا صادق، محمد مقدم، مجید فرزانه سا، 
معصومه قجرعضدانلو، علی محمد تشید، مهدی ابریشمچی، مهین رضایی، فاضل مصلحتی، 
رضا صالح و طاهر خسروی به عنوان مسئولین ارشد جنبش معلمین نام می برد.35 نحوه ورود به 
جنبش معلمین هم پرکردن فرم های پرسش نامه و دادن گزارش ها به مریم قجر عضدانلو بود.36 
محسنی منشی37 از اعضای نهاد دانش آموزی که بعدها در فازنظامی دستگیر شد نیز درباره نحوه 
32. محمدرضا یزدی زاده متولد 1338 از پیش از پیروزی انقلاب به عنوان هوادار سازمان شناخته می شد. با پیروزی انقلاب 
اسلامی او به سازمان مجاهدین خلق پیوست و پس از تاسیس سازمان دانش آموزان مسلمان به بخش اجرایی سازمان پیوست و 
مسئول چاپ نشریات سازمان را تحت مسئولیت حسین ابریشمچی و حسن شجاعی را بر عهده داشت. او در فاز نظامی تحت 
مسئولیت ابوالفضل دلنواز با نام مستعار سیروس قرار گرفت. او در 28 آذر 1360 دستگیر شد و با راهنمایی های او مسئول 
مستقیمش نیز شناسایی شد. یزدی زاده در زندان توبه کرد و به همکاری با نیروهای دادستانی انقلاب پرداخت و در ده ها 
گشت نیروی ضربت به صورت مسلح حضور داشت. او ابتدا به حبس ابد محکوم شد و پس از یک دوره عفو به 15 سال 

حبس محکوم شد. یزدی زاده در نهایت در اسفند 1367 از زندان آزاد شد.
33. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده محمدرضا یزدی زاده، شماره بازیابی 20507.

34. عبدالله ناظم بکایی با نام متعار حسین و تقی افشار پیش از پیروزی انقلاب و در زندان به سازمان مجاهدین خلق پیوست 
و با پیروزی انقلاب از مسئولین رده بالای سازمان بود. او بعد از انقلاب با فردی غیر تشکیلاتی به نام مینا حبیب زاده ازدواج 
کرد به همین خاطر تنزل تشکیلاتی یافت. ناظم بکایی به جز تبلیغات جنبش معلمین مدتی نیز مسئول توزیع نشریه مجاهد 

در شهر تهران بود.
35. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده سمیرا اشراق، شماره بازیابی 14908.

36. همان جا.
37. محسن منشی با نام مستعار منوچهر از اعضای نهاد دانش آموزی بود که در فاز سیاسی مسئول نهاد دانش آموزی در شمال 
و شمال غرب تهران فعالیت می کرد. او که در خانواده مرفهی زندگی می کرد در فازنظامی فرماندهی چند تظاهرات مسلحانه را 
بر عهده داشت و 15 عملیات تروریستی و تیراندازی، پرتاب سه راهی و کوکتل مولوتف را داشته است. منشی در آذرماه سال 
60 دستگیر می شود. او در زندان به همکاری گسترده با دادستانی انقلاب می پردازد به گونه ای که با لباس سپاه و به صورت 



511

 فصل بیستم: سازماندهي در شرایط نوین

مرتبط شدن تشکیلاتی اش با سازمان می گوید: 
»در تابستان 1358 به جنبش خیابان ولی عصر رفتم و بعد از پر کردن یک پرسش نامه و 
پرسیدن چند سوال از من، بعدا به آن جا مراجعه کردم و به من گفتند که شما به یک کلاسی 
بروید. این کلاس در جنبش معلمین در خیابان طالقانی برگزار می شد و مسئولین آن چند 

وقتی علی رضا رابتی و سعید منبری بودند«. 38
در واقع بعد از تعطیلی جنبش مجاهدین، هر شخصی به سازمان علاقه مند می شد، برای 
تشکیلاتی شدن به جنبش معلمین معرفی می شد. محمدباقر زرین قلم39 هم از جمله این اشخاص 
است که پس از شرکت در کلاس های تبیین مسعود رجوی در دانشگاه صنعتی شریف به 

جنبش معلمین معرفی شده و از آنجا اعلامیه و تراکت دریافت می کرده است. 
عباس اسماعیلیان هم درباره فعالیت های جنبش معلمین می گوید:

»با شروع کلاس تبیین در دانشگاه شریف تیم ما را محمد حسین نجاری همراه چند تیم 
دیگر به جنبش معلمین فرستاد. در جنبش معلمین که ساختمان آن در خیابان طالقانی، تقاطع 
چهارراه وصال واقع بود. از همه انجمن های دانشجویی افرادی جمع شده بودند. کار بچه 
ها در آنجا این بود که برای انتظامات کلاس تبیین آموزش ببینند و آمادگی داشته باشند. 
آموزشی هم که وجود داشت نرمش صبحگاهی بود و عمده هدف آنها از نگهداری بچه ها 
در آنجا این بود که روحیه بچه ها را تشکیلاتی بار بیاورند و به اصطلاح نظم تشکیلاتی به 
آنها بخورانند و الا آموزشی که می دادند در عمل هیچ کارایی و لزومی نداشت. بعد از مدتی 
کار با اسلحه چوبی و رژه رفتن با آن را بعد از نرمش صبحگاهی تمرین می کردیم و همه 
بچه ها در گروه های 8-9 نفره تقسیم می شدند و قسمت معینی از انتظامات درس تبیین به 
عهده شان بود... کارها در جنبش معلمان به طور آماده باش بود و در هر 48 ساعتی یک 
گروه مثلا صدنفره در آنجا برای 24 ساعت آماده باش حاضر می شد و بنابراین مثلا برای 
هر اکیپ صد نفره در هر هفته 3 بار نوبت بود که حاضر شوند. به هر گروهی مسئولیت 

مسلح برای ماموریت به کردستان، زاهدان و اراک اعزام می شود. با برکناری شهید لاجوردی از دادستانی انقلاب، محسن منشی 
در 19 مرداد 64 به اتهام قتل یک پاسدار، بنا به شهادت چند زندانی دیگر محاکمه می شود به اعدام محکوم می شود و علی 
رغم این که دادستانی انقلاب در تحقیقاتش اعلام می کند که در تاریخ و مکانی که اعلام شده محسن منشی پاسداری را به قتل 

رسانده، هیچ شخصی کشته نشده، او در 21 اردیبهشت 1365 اعدام می شود.
38. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده محسن منشی، شماره بازیابی 20505.

39. محمدباقر زرین قلم با نام مستعار مهران فرزند عباس متولد 1337 در تهران، یکی از اعضای تشکیلاتی سازمان مجاهدین 
خلق بود که سابقه چند حمله با نارنجک و مسلسل به گشت های کمیته و سپاه را در فاز نظامی داشته است که موجب شهادت 

دو نفر شده بود. او در 26 شهریور 1360 در خیابان ابن سینا دستگیر شد و پس از محاکمه در 27 مهر 1360 اعدام شد.
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مشخصی داده بودند که در صورت حمله چه کار کنند و جاهایی که می بایست مستقر شوند 
و در موقع حمله دفاع کنند را تبیین کردند. مسئولیت گروهی که من در آن بودم این بود که 
دو تیرآهن سنگین در حیاط آنجا وجود داشت که در موقع لزوم می بایست آنها را به درب 
ورودی طوری تکیه دهیم که درب محکم شده و با تنه زدن باز نشود. در مدت دو روزی 

که آنجا بودیم، بچه ها در جاهای مشخص پاس می دادند«.40

کانون اصناف و بازار
بود.  پیش  سالهاي  در  سازمان  بازار«  »گروه  از  نمادي  واقع  در  اصناف  توحیدي  کانون 
بازاري هایي که تمایل به همکاري صنفي با سازمان داشتند، تحت این نام فعالیت مي کردند. آنها 
یکی از مهمترین منابع مالی سازمان بودند. این کانون که دفترش در بازار تهران قرار داشت، از 
جمعی از بازاریان تهران که از پیش از انقلاب با سازمان ارتباط داشتند، اداره می شد. سیف الله 
کاظمیان41 از زندانیان پیش از پیروزی انقلاب، این کانون را تاسیس کرد و محمد مصباح، حسین 
تهراني کیا، محمد پیش بین و علي اصغر زهتاب چي از مهمترین منابع مالی این کانون به حساب 
می امدند. این چهار نفر سابقه زندان داشتند و سرانجام در فاز نظامي جان خود را از دست 
دادند. این کانون چند ده میلیون در فاز سیاسی به سازمان کمک مالی کردند. در بدو تاسیس 
کانون اصناف، عباس مدرسی فر، حسین پورقاضی و محمود قجرعضدانلو زیر نظر مهدی برائی 
و محمد ضابطی اداره امور کانون را بر عهده داشتند و عبدالله حاج محمودیان)مسئول بخش 
تبلیغات(، غلامحسین صادقیان)مسئل بخش اجتماعی(، حسین تهرانی کیا، سیف الله کاظمیان، 
محمد مصباح)مسئول بخش مالی(، اسدالله اوسطی )مسئول بخش امنیتی( و حسین پیش بین 
در این کانون فعالیت داشتند. در اواسط سال 59 با تغییر ساختار بخش اجتماعی سازمان، 
مسعود حریری مسئول اجرایی کانون اصناف و جواد برائی مسئول تشکیلات اصناف زیر نظر 

40. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده عباس اسماعیلیان، شماره بازیابی 17130.
41. سیف الله کاظمیان متولد 1319 پیش از پیروزی انقلاب از نزدیکان صمدیه لباف و مسئول انبار مهمات سازمان بود. با تغییر 
ایدئولوژی سازمان و شهادت شریف واقفی و ترور صمدیه لباف، او انبار مهمات را با بیش از 40 قبضه سلاح به بهرام آرام و تقی 
شهرام تحویل داد و خود را در 8 مرداد 1354 تسلیم ساواک نمود. او در دادگاه به 20 سال حبس محکوم شد. کاظمیان در 30 دی 
1357 به همراه مسعود رجوی از زندان آزاد شد و به همراه عباس مدرسی فر به عنوان تامین کننده نیازهای مالی سازمان مشغول 
شد. او کاندیدای سازمان مجاهدین خلق در شهرستان نور بود که رای نیاورد. کاظمیان در فاز نظامی در یک درگیری در 19 شهریور 
1360 در خیابان شریعتی - قلهک زخمی و دستگیر شد. کاظمیان در زندان به همکاری گسترده با دادستانی انقلاب پرداخت به 
گونه ای که در ده ها ماموریت گشت های ضربت شرکت کرد. او پس از برکناری شهید لاجوردی از دادستانی تهران محاکمه و در 
اردیبهشت 1364 اعدام شد. محسن دعاگو در خاطراتش مدعی است او بازجویی و محاکمه سیف الله کاظمیان را انجام داده است.
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محمدصادق سادات دربندی قرار گرفتند. دراین ساختار علی محمد انقیاد با نام مستعار همایون 
مسئول تبلیغات، محمود مرشدی با نام مستعار بهروز مسئول تدارکات و مهدی توکلی مسئول 
روابط شدند. از سوی دیگر سرمایه دارانی مانند برات ابراهیمی، رضا کلهر، عباس صبار، حسین 
محمودی، مرتضی هاشمی، محمد پورقاضی، مهدی رضازاده، حسین حسینی یزدی، حسین 
سلطانیه، رضا حاج علی اصغری و باقر غفوری نیز با عضویت در کانون به کمک های مالی 
میلیونی به سازمان می پرداختند. در این ساختار محمد مصباح مسئول اصلی نیروهای بازار بود. 
البته این سرمایه داران هر کدام با انگیزه ای به سازمان کمک مالی می کردند. مهدی رضازاده 
از بازاریانی بود که پیش از انقلاب چند بار به لبنان سفر کرده و شهید مصطفی چمران، امام 
موسی صدر و سید احمد خمینی نیز ارتباط داشت اما پس از پیروزی انقلاب به دلیل اختلاف 

مالی با سران حزب جمهوری اسلامی به سمت سازمان مجاهدین خلق چرخید. 
حسین حسینی یزدی به دلیل ارتباط با جلال گنجه ای با سازمان مرتبط شد. دختر او فاطمه 
حسینی یزدی و دامادش نصرت الله مروج از اعضای متعصب سازمان بودند که در یک خانه 
تیمی در حین درگیری های سال 60 کشته شدند. اکثر نشست های کانون اصناف و بازار در 
منزل حسینی یزدی برگزار می شد. حسینی یزدی پس از فاز نظامی از کشور خارج شد و در 

دبی سکونت کرد. 
حسین تهرانی کیا پیش از انقلاب مدیرعامل صندوق ذخیره امید مسجد لرزاده بود و با سیدتقی 
خاموشی ارتباط داشت. او به دلیل فعالیت در گروه والفجر دستگیر و به حبس ابد محکوم شد. 
تهرانی کیا در زندان به سازمان پیوست و از نزدیکان مسعود رجوی شد. پس از پیروزی انقلاب 
بسیاری از نشست های مهم مرکزیت سازمان در منزل او برگزار می شد. تهرانی کیا در شب 31 
خرداد دستگیر و به جرم کمک های مالی فراوانی که به سازمان کرده بود، پس از محاکمه اعدام شد. 
حسین پیش بین هم از زندانیان رژیم پهلوی بود که پس از پیروزی انقلاب چاپخانه اش را در 
اختیار سازمان قرار داده بود. او که خانه تیمی های متعددی برای سازمان تهیه کرده بود، در فاز 
نظامی از طریق مشهد از کشور خارج شد. برات ابراهیمی که پیش از انقلاب از حامیان انجمن 
حجتیه بود، از مهمترین حامیان ملی سازمان بود که پیش از 30 خرداد از کشور خارج شد و 
دیگر بازنگشت. عباس صبار شریک برات ابراهیمی و وارد کننده لوازم ماشین نیز بعد از 30 

خرداد از کشور خارج شد.42

42. نک: آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده سیف الله کاظمیان.
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به روی گرچه کانون اصناف و بازار سازمان با تکیه بر زندانیان سیاسی پیش از انقلاب 
توانست مبالغ زیادی کمک مال جمع اوری کند اما اولین بخش سازمان که پس از 30 خرداد 

منهدم شد و چیزی از آن باقی نماند بخش اصناف و بازار بود. 

سازمان زنان مسلمان
سازمان زنان مسلمان نیز از توابع سازمان مجاهدین خلق بود. این بخش، ترکیبي از »انجمن 
کادرهاي  خویشاوندان  و  وابستگان  توسط  مسلمان«  خواهران  »انجمن  و  مسلمان«  مادران 
مجاهدین خلق تشکیل شد. سه نفر از شاخص ترین اداره کنندگان این تشکل عبارت بودند از: 
اشرف ربیعي، همسر سابق علي اکبر نبوي نوري و همسر بعدي مسعود رجوي، آذر رضایي، 
خواهر رضایي ها و همسر موسي خیاباني؛ مریم قجر عضدانلو، ابتدا همسر مهدي ابریشمچي و 

سپس همسر و همردیف مسعود رجوي.43
مهمترین فعالیت سازمان زنان مسلمان جمع اوری حول محور خانواده های کشته شدگان 
سازمان مجاهدین خلق پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بود. معصومه شادمانی معروف به مادر 
کبیری و مادر رضایی مهمترین عناصر سازمان در این راستا بودند. آنها جلسات و بیانیه های 
متعددی داشتند و در میتینگ های سازمان به عنوان سخنران حضور می یافتند. در واقع مهمترین 
اقدام این بخش از سازمان مجاهدین خلق، تبلیغات پیرامون سابقه سازمان بود. تحصن در کاخ 
دادگستری پس از دستگیری محمدرضا سعادتی اولین اقدام سازمان یافته این سازمان بود و 

راهپیمایی 7 اردیبهشت 1360 مهمترین اقدام آنها. 

وظایف نهاد محلات 
نهاد محلات کانال سازماندهی محلی به شمار می رفت. افراد جذب شده در انجمن های 
محلی تهران تحت پوشش سه منطقه شرق، جنوب و غرب نهاد قرار می گرفتند. قسمت های 

مختلف نهاد محلات به قرار زیر بود : 
امداد پزشکی : این قسمت کارهای درمانی وابستگان سازمان و جذب و سازماندهی پزشکان 
و پرستاران را بر عهده گرفته بود و مقداری هم کارهای درمانی بیرونی انجام می داد که جنبه 
تبلیغی داشت. مسئولین ارشد نهاد امداد ابتدا مهدی بخارایی و سپس مهدی باباخانی بودند. 

43. سازمان مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ دوم، تهران 1385، ج2، ص 358.
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احمد طباطبایی که بعدها در تصادف رانندگی در مسیر اهواز کشته شد و به یکی از نمادهای 
سازمان تبدیل شد نیز از فعالان نهاد امداد بود. این نهاد به چند درمانگاه پزشکی در خیابان بهار 
که ستاد اصلی نهاد امداد بود، درمانگاهی در خزانه به نام رضا رضایی و درمانگاه طباطبایی در 

پیچ شمیران محدود می شد. 
خدمات )صنفی( : کار این قسمت به طور کلی جمع آوری و توزیع امکانات مالی و خدمات 
اصناف جذب شده بود. قسمت های تبلیغی، امنیتی، نشریه و انجمن مسئولیت امور اجرایی، 
ارتباطات و سازماندهی در زمینه زیربط را بر عهده داشتند. نام نشریه این نهاد »فریاد گودنشین« 

بود. قاسم باقر زاده44 و فتح الله فریور45 مسئولین نشریه گود نشین بودند. 
اسکلت اصلی نهاد محلات را انجمن ها تشکیل می دادند و دیگر قسمت ها در خدمت حل 
مسائل انجمن ها و پیشرفت کار آنها بودند. مهمترین انجمن سطح شر تهران، انجمن جوانان 
میثاق بود که در نازی آباد قرار داشت. این انجمن در روز 19 خرداد 1359 در درگیری هایی که 
بین پاسداران انقلاب و هواداران انجمن رخ داد، تعطیل شد. اکثر این انجمن ها در ساختمان های 
مصادره ای و بلاصاحب مستقر بودند و از اواسط سال 1359 با دستور دادستانی انقلاب مرکز 
برای تخلیه این ساختمان ها درگیری های در سطح شهر میان هواداران سازمان و نیروهای کمیته 

انقلاب اسلامی  رخ می داد. 

وظایف نهاد دانشجویی
اگر سازمان مجاهدین خلق برای لشگرسازی نیاز به نهاد دانش آموزی، برای نمایش عقاید 
چپ و تمایل به کارگر نیاز به نهاد کارگری و برای نمایش حضور در جامعه نیاز به نهاد محلات 
داشت، بی شک نهاد دانشجویی نشان دهنده وجه نخبگی و حضور جوانان تحصیل کرده در 
سازمان بود. هنوز رژیم پهلوی به طور کامل سرنگون نشده بود، که اعضای اصلی سازمان به 
دانشگاه های محل تحصیلشان پیش از دستگیری رفتند و گروه های دانشجویی طرفدار سازمان 
را بنیان گذاری کردند. در دانشگاه تهران و در دانشکده علوم، ستاد اصلی سازمان برپا شده بود. 

44. قاسم باقرزاده، متولد1329،در سال 50 به عضویت سازمان در آمد و در همان سال زنداني شد.و در سال 57 آزاد شد و به 
عنوان عضو مرکزیت به کار ادامه داد.در سال 59 با پري یوسفي که از سال 57 به عضویت سازمان در آمده بود ازدواج کرد.این 

دو تن در 12 اردیبهشت 61 در درگیري کشته شدند.
45. فتح الله فریور متولد 1329 در تهران، پیش از پیروزی انقلاب 4 سال زندانی بود. او پس از پیروزی انقلاب در نهاد کارگری 
و محلات سازمان فعالیت داشت. فریور در سال 1361 از کشور خارج شد و به پاریس رفت. او در سال 1365 به عراق رفت 

و در پادگان اشرف مستقر شد. فریور در عملیات مرصاد به مانند صدها عضو دیگر سازمان کشته شد.
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در این دانشگاه بیشترین تعداد، جذب تشکیلاتی در نهاد دانشجویی که بعدا انجمن دانشجویان 
مسلمان لقب گرفت، وجود داشت. قریب به 400 دانشجوی دانشگاه تهران در انجمن دانجویان 
مسلمان سازمان دهی شده بودند. مصطفی پورطباخ مهمترین عنصر سازمان در دانشگاه تهران 
بود و در کنار او مصطفی قناعت پیشه، محمد علی انقیاد، مهدی توکلی، بهمن مقدس جعفری، 
محسن مورعی، محمد حسین نجاران و طاهره شاه حسینی قرار داشتند. بعد از انقلاب فرهنگی 
انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه تهران به دو قسمت Aو B تقسیم شد و پورطباخ همچنان 
در مسئولیت انجمن A باقی ماند. در زمستان 1359 و تعطیلی دانشگاه ها انجمن A به صورت 
کامل به نهاد محات منتقل شد. انجمن B هم که در خوابگاه ایتالیا مستقر بود به نهاد اصناف، 
کارمندی و دانش آموزی منتقل شد. محمود فخارزاده عضو نفوذی سازمان مجاهدین خلق که 
عملیات بمب گذاری را در دادستانی کل انقلاب انجام داد و موجب شهادت شهید قدوسی شد، 

نیز عضو انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه تهران بود. 
در دانشگاه پلی تکنیک نیز از طرف ستاد اصلی سازمان که به نام جنبش ملی مجاهدین خوانده 
می شد به احمد مشاری کاخکی، میترا چوپان زاده، مسعود اکبری و فاطمه نجاران ماموریت داده 
شد تا مقدمات ایجاد انجمن دانشجویان مسلمان را در دانشگاه پلی تکنیک فراهم کنند. احمد 

مشاری کاخکی در این باره می نویسد:
»ابتدا وضعیت گروه های مختلف دانشکده را بررسی و گزارش راجع به آن نوشته و به 
منصور زاهدی که آن موقع مسئولتشکیلات انجمن های دانشجویی و در ستاد جنبش در بنیاد 
پهلوی سابق بود، دادیم. سپس تا مدت کوتاهی )حدود اردیبهشت 58( گاهی اعلامیه های 
سازمان را در دانشکده نصب می کردیم یا تکثیر و پخش می کردیم. در این مدت با تعدادی 
از بچه های مذهبی دانشگاه که با انجمن اسلامی نبودند، صحبت کردیم که جمعی حدود 
20 نفر تشکیل شد. با این 20 نفر انجمن را تشکیل دادیم. در آغاز تشکیل انجمن انتخاباتی 
در میان 20 نفر اولیه صورت گرفت که از میان این افراد4 نفر به عنوان شورای انجمن 
انتخاب شدند، من، محمد حمزه ای، محمد قبادپور، رضا قدمگاهی که بعد این ترکیب چند 
بار در انتخابات انجمن عوض شد. من تا حدود مهر 58 در انجمن بودم و در این مدت 
کارهای انجمن تکثیر و پخش اطلاعیه، فروش کتا  ب ها، شرکت در مراسم ها شرکت در 
کلاس های دانشگاه تربیت معلم ابریشمچی، نصب پلاکارد و پوستر، راه اندازی یک نمایشگاه 
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در دانشگاه، شرکت در اردوی نظامی عباس آباد زنجان و کارهای تبلیغاتی بود«.46

به جز افراد گفته شده امیرمعین فر، محمدرضایی، یعقوب کر، محسن شاهپسندی، مسعود 
ولایتی، هادی جمالی، احمد حجتی پور، مهدی صمدی، مهدی سیف و بهنام مخدومی از دیگر 

عناصر هوادار سازمان در دانشگاه پلی تکنیک بودند. 
در دانشگاه صنعتی شریف نیز واسطه حضور بسیاری از اعضای ارشد سازمان در این 
دانشگاه مانند مجید شریف واقفی، سعید شاهسوندی، عذراعلوی طالقانی، جواد قدیری، مریم 
قجرعضدانلو، انجمن دانشجویان مسلمان این دانشگاه، قدمت بیشتری داشت. بیژن سیفی، جواد 
شفایی، احمد و محمد شکرایی مهمترین عناصر سازمان در دانشگاه صنعتی شریف بودند. 
حضور مسعود رجوی در این دانشگاه و برپایی کلاس های تبیین جهان، مهمترین اقدام انجمن 

دانشجویان مسلمان دانشگاه صنعتی شریف بود.47
در دانشگاه علم و صنعت اما وجود جو مذهبی و خط امامی و جدال دیرینه دانشجویان 
این دانشگاه با نیروهای چپ سبب شده بود، تا سازمان مجاهدین خلق نفوذ چندانی در این 
دانشگاه نداشته باشند. با این حال در چارت سازمانی انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه علم 
و صنعت معصومه قجر عضدانلو در راس قرار داشت و وحیده پیرایش، ابوالحسن شجاع و 
مرتضی متولیان نیز در شور مرکزی قرار داشته باشند. افرادی مانند مسعود امنییان، سعید قهرمان، 
موسی مرادی، مجید یحیوی آزاد، هادی قمی و حمید رضوی پور در این انجمن حضور داشتند. 

46. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده احمد مشاری کاخکی، شماره بازیابی 17129.
47. اگر چه سازمان مجاهدین خلق، مجید شریف واقفی را یکی از شهدای اصلی سازمان میداند اما به واسطه این که شریف 
واقفی نماد انحراف در سازمان مجاهدین خلق بوده و خانواده او نیز بعد از انقلاب حاضر به همکاری با سازمان نشدند، هیچ 

گاه حاضر نشدن تغییر نام دانشگاه صنعتی آریامهر به دانشگاه صنعتی شریف را بپذیرد.
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سازمان مجاهدین خلق در روزهای ابتدایی نیاز به یک اجتماع بزرگ برای خودنمایی و فشار 
به سران انقلاب برای پذیرش سازمان داشتند. سازمان خود را مهمترین حلقه مفقوده انقلاب 
یعنی یک سازمان انقلابی سراسری توده ای می دانست1 و در این راستا نیاز به نمایش این ویژگی 
ها داشت. خاطرات ناخوشایند روزهای زندان در ذهن انقلابیون و سخت گیری امثال آیت الله 
شهید مطهری که نزدیک ترین فرد به امام خمینی بودند، وجود این تجمع را برای سران سازمان 
واجب تر می کرد. استاد شهید مطهری با پایداری بی نظیری که حتی موجب درگیری ایشان 
با شهید بهشتی شد، مانع حضور اعضای سازمان در ستاد استقبال از امام خمینی و حفاظت 
پیرامونی مدرسه رفاه و علوی شده بود.2 همچنین گروه های چپ به خصوص چریک های 
فدایی خلق دانشگاه تهران را محل برگزاری دائم میتینگ هایشان کرده بودند. در روزهای ابتدایی 
پیروزی انقلاب و پیش از آن، سازمان به صدور چند اطلاعیه با تیراژ محدود اکتفا کرده بود و 
تنها روزنامه کیهان در 4 بهمن 1357 در گفتگویی با مسعود رجوی، محمدعلی جابرزاده انصاری 
و اشرف ربیعی بخشی از مواضع سازمان خلق که بیشتر به مرور شعارها و تمجید از خود می 
پرداخت، منعکس کرد.3 بنابراین تنها 13 روز پس از پیروزی انقلاب مسعود رجوی در 5 اسفند 
1357 در دانشگاه تهران حاضر شد و طی سخنانی برای حاضرین به نوعی اولین موضع گیری 

رسمی سازمان در برابر انقلاب را مطرح کرد. 
مسعود رجوی در این سخنرانی به مانند همیشه یک فرصت طلبی دیگر نیز کرد. او در ابتدای 
سخنانش به قرائت وصیت نامه محمدرضا طلوع شریفی پرداخت و او را اولین شهید سازمان 
پس از انقلاب خواند. این در حالی بود که طلوع شریفی که چند ماه قبل از زندان آزاد شده بود، 

در یک تصادف رانندگی عادی کشته شده بود.4
مسعود رجوی در این سخنرانی چندین خواسته را مطرح کرد؛ مهمترین خواسته های 
مسعود رجوی انحلال ارتش و مسلح ماندن سازمان بود. مسعود رجوی به »انحلال ارتش« 
تاکید کرد و اعلام کرد که اگراین کار انجام نشود اساساً انقلابی رخ نداده است. رجوی در آن 

1. نک: صدای سردار، نوار صوتی موسی خیابانی، نشریه مجاهد، 11 آذر 1361، شماره 169، ص 5.
2. گفتگوی نگارنده با اسدالله بادامچیان از اعضای کمیته استقبال از امام خمینی)ره(.

3. نک: روزهای تلخ زندان، روزنامه کیهان، 4 بهمن 1357، ص 5.
4. محمدرضا طلوع شریفی از اعضای کمون مسعود رجوی در زندان بود و اکثر اعضای خانواده او نیز در سازمان حضور داشتند. 
راضیه طلوع شریفی خواهر محمدرضا طلوع شریفی، همسر مهدی بخارایی و از اعضای مهم نهاد امداد سازمان بود. او در فازنظامی 
در یک مطب که به عنوان محمل تدارکات نظامی استفاده می شد، در 8 مهر 1360 دستگیر شد. او که هنگام دستگیری باردار بود، تا 
پایان دوران بارداری محاکمه نشد اما در این زمان با خوردن 50 قرص اعصاب خودکشی کرد که با کمک هم بندی هایش نجات 

یافت. راضیه طلوع شریفی ابتدا به اعدام محکوم شد اما پس از ابراز ندامت مورد عفو قرار گرفت و در 8 مهر 1368 آزاد شد.
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سخنرانی چنین گفت: 
»انقلاب ما ناقص و ناتمام و رو به افول خواهد بود مگر اینکه : 1- نظام ارتش مزدور و 
پس مانده های شاه اساساً و بنیاداً منحل و به طور انقلابی تجدید سازمان شود... . این مبرم 
ترین مسئله ی کنونی ماست. انحلال و تجدید سازمان انقلابی ارتش... . اگر صحبت از 
انقلاب است یعنی دگرگون کردن. یعنی حکومت کننده کنار برود و حکومت شونده بیاید 
روی کار. یعنی طبقه ی حاکم داغان شود. انقلاب یعنی زیرورو شدن... این یعنی دگرگونی 
انقلابی که به اعتقاد ما در قدم اول با انحلال و تجدید سازمان ارتش باید شروع شود. و الّا 
صحبت از انقلاب نکنید. به خصوص صحبت از انقلاب اسلامی نکنید. خود انقلاب به 

اندازه ی کافی مسئولیت دارد چه برسد به انقلاب اسلامی.«5
این درخواست رجوی بدان معنا بود که درحالی که انقلاب اسلامی پیروز شده و به دلیل 
ماهیت ضد شرقی و غربی اش هر لحظه امکان شورش داخلی یا تهاجم خارجی بدان وجود 
دارد و هنوز هیچ سازمان نظامی دیگری هم برای نظام تأسیس نشده بایستی تنها نیروی نظامی 
سازماندهی شده را به جای تعویض فرماندهان کلًا و یکجا منحل کرد! این مساله که در ماه های 
بعد مکررا از سوی گروه های رادیکال چپ و مارکسیست تکرار شد، مکررا مورد مخالفت امام 
خمینی قرار می گرفت. سعید شاهسوندی از مقامات ارشد وقت سازمان درباره این بخش از 

سخنان مسعود رجوی می گوید:
»مسعود رجوی در سخنرانی 4 اسفند می گوید که انقلاب ما ناقص و رو به افول خواهد بود 
مگر این که نظام ارتش مزدور و پسمانده شاه اساساً و بنیاداً منحل و به طور انقلابی تجدید 
سازمان شود. هیچ گونه تضییق نظامی و سیاسی برای انقلابیون جان بر کف که از قدیم می 
جنگیده اند، به وجود نیاید، یعنی آزادی داشته باشند در همه چیز. همچنین به مصداق جزای 
مفسدین فی الارض مجازات جنایتکاران و شرکای رژیم پهلوی با قاطعیت کامل در یک 
دادگاه علنی مردمی یعنی دادگاه خلق انجام شود. البته اشاره کردند با حضور شاهد و قاضی. 
و اشاره می کند برای حفظ همین ارتش پسمانده شاه و تجدید سازمان آن به عبارت دیگر 
حفظ ارتش شاه ولی بدون شاه، تلاشهای زیادی می شود. ایشان اعتراض می کند که نباید این 
تلاشها بشود. اگر صحبت از انقلاب است، یعنی دگرگون کردن. یعنی حکومت کننده کنار 
برود، و حکومت شونده بیاید. یعنی طبقه حاکم داغان بشود، یعنی زیر و رو شدن. این آن 

5. موضع سخت مجاهدین خلق در برابر دولت بازرگان، روزنامه اطلاعات، 6 اسفند 1357، ص 7.
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چیزی است که علی وار نبایستی حتی یک دقیقه برایش صبر کرد. بعد به بازرگان خطاب 
می کند در مورد صحبتهایی که آن سرهنگ توکلی کرده بود تحت عنوان حالا سرهنگ معلوم 
الحال خطابش می کند و اربابان امپریالیستش. چون سرهنگ توکلی اول انقلاب گفته بود 
که این ارتش نباید منحل شود و این صحبت ها، می گوید سرهنگ معلوم الحال با حمایت 
اربابان امپریالیستی اش نقشه هایی برای سرکوبی انقلابیون و خلع سلاح ما تدارک می بیند. 
آقای مهندس بازرگان! اگر دستیار شما چنین است یا بفرمایید استعفا کند و یا بفرمایید که 
معذرت بخواهد. این موضع گیری مسعود رجوی و سازمان مجاهدین است در روزهای 
4 اسفند، بعد خطاب بعدی اش به بازرگان است. آقای بازرگان! شما امروز از همه امکانات 
برای ایفای یک نقش تاریخی برخوردار هستید. یک مردم بسیج شده قهرمان، و نکته مهم 
برخورداری از حمایت کامل حضرت آیت الله خمینی است. بنابراین مبادا در این مسئولیت 
کوتاهی کنید. در صحبتهای سرهنگ معلوم الحال خواندید که گفته بود اعدامها روحیه 
را تضعیف کرده است. این اعدامها چشم مردم ایران را روشنایی بخشیده است و اساساً 
هدف همین است، کاملًا درست است، هدف همین است که روحیه آنهایی که ضدخلق 
هستند، ضعیف بشود و ریشه شان کنده بشود. این موضعگیری که با انعکاس منفی جامعه و 
حاکمیت روبرو می شود و سازمان را در لاک خودش فرو می برد که من شاهد بودم خودم، ما 
آن موقع رفتیم آبادان سخنرانی کردیم، بلافاصله در روزهای انقلاب دانشکده نفت و استادیوم 
فوتبال آبادان پر بود از جمعیت. بعد از این موضع گیری باز من یک سفری رفتم به آنجا، صد 
نفر شرکت نکردند. یعنی کمتر از صد نفر شرکت کننده در کل این تظاهرات، تعداد بلندگوها 

و آدمهای برگزار کننده از تعداد شرکت کننده ها در آن مراسم بیشتر بود«.6
اما خواسته ی دوم رجوی از جهاتی، از خواست اول هم مهم تر و به نوعی عجیب تر بود. او گفت: 
»انقلاب ما ناقص و ناتمام و رو به افول خواهد بود مگر اینکه... هیچگونه تضییق نظامی 
و سیاسی برای انقلابیون اصیل و جان برکف که از قدیم می جنگیده اند به وجود نیاید... 
. به طور مشخص بوی ایجاد انواع تضییقات برای نیروهای اصیل انقلابی جان برکف که 
از قدیم هم می جنگیده اند... . چه بسا فراهم باشد. منظورم انقلابیون پیشتاز است. به قول 
دون هستند. یعنی به رهبری  بون نیستند، بلکه مُبعََّه قرآن السابقون السابقون که متأسفانه مُقَرَّه
نزدیک نیستند بلکه دور هستند... . مبادا تجاربی که در یکی از کشورهای عرب همسایه مان 

.irandidban.com ،7783 6. مصاحبه رادیو صدای ایران با سعید شاهسوندی، شماره 46، به نقل از سایت ایران دیدبان، شماره خبر



523

 فصل بیست و یکم: اولین میتینگ بعد از انقلاب

داریم در اینجا تکرار شود : مسئله ی گارد ملی، حرس القومی، و بعد شکار انقلابیون وخلع 
سلاح آنها. البته بی تردید روشن است که آنهایی که در سیاه ترین سال ها می جنگیدند، 
هیچ وقت از آرمان های خود دست نخواهند کشید... . آیا جلوی آنها را که آمده اند جانشان 
را فدا کنند به خاطر آرمانهایشان، آیا جلوی این را قدرتی هست که بگیرد ؟ کدام قدرت ؟ 

قدرتی هست که مانع جهاد بشود ؟ هرگز«7
با این تصریحات و اشارات رجوی واضح بود که منظور او از »انقلابیون اصیل پیشتاز« و 
»السابقون«، سازمان مجاهدین خلق است و بدین ترتیب او صریحاً اعلام می کرد اولاً اگرکسی 
بخواهد هرگونه تضییق نظامی برای سازمان فراهم کند یا ازآن ها بخواهد که اسلحه هایشان را 
تحویل نظام دهند، این بدان معنا خواهد بود که انقلاب، »ناقص« و »رو به افول«خواهد بود؛ ثانیاً 
اگر سازمانی بخواهد مانند گارد ملی برخی کشورهای عرب باشد و این سلاح های غیر مجاز 
را جمع کند، آنگاه یک نیروی ضد انقلابی محسوب می شود که جلوی انقلابیون اصیل ایستاده 
است و از همه اینها گذشته، اساساً هیچ قدرتی نمی تواند سلاح های سازمان مجاهدین خلق را 

پس بگیرد و درمقابل آن را عرض اندام کند! 
در ضمن، در صحبت های رجوی به این مطلب هم اشاره ای شده بود که آنها چون السابقون 
هستند، لذا آنها باید رهبری جامعه را در دست داشته باشند نه دیگرانی که الآن قدرت را دردست 
دارند و جزو انقلابیون اصلی هم نبوده اند. بدین ترتیب سازمان مجاهدین خلق، درعین حالی که 
اعلام می کرد انقلاب را قبول دارد، مسائلی را مطرح می کرد که در اصل، اعلام تقابل با انقلاب 
و رهبری آن بود و به نوعی اخطار به این بود که کسی حق ندارد در کارهای سازمان دخالت 
کتد و همه تبعات این دخالت بر عهده طرف مقابل خواهد بود. البته سالها بعد مهدی ابریشمچی 
نزدیک ترین عضو سازمان به مسعود رجوی در تحلیلی درباره سخنرانی 5 اسفند 1357، ادعا 
کرد که مهمترین مساله در این سخنرانی، تاکید بر آزادی بوده که این ادعا با رجوع به متن سخنان 
رجوی، مردود است. البته ابریشیمچی هم اعتراف می کند که در ان زمان امام خمینی محبوبیت 
بی بدیلی داشت و این اعتراف دلیل، ابراز ارادت های سران سازمان به امام خمینی در ماه های 

ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی است. 8
این سخنرانی سبب واکنش های گسترده مخالف با سازمان مجاهدین خلق شد، به گونه 

7. موضع سخت مجاهدین خلق در برابر دولت بازرگان، روزنامه اطلاعات، 6 اسفند 1357، ص 7.

8. نک: 30 خرداد به روایت شاهدان، انتشارات کتاب ایران، خارج از کشور، خرداد 1377، ص 19.
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ای که بسیاری از موافقین سازمان نیز به انتقاد از رویکرد رادیکال وتند رجوی پرداختند، لذا 
مسعود رجوی ده روز بعد و در سالگرد مرگ مصدق مجبور به اصلاح سخنرانی اش شد. سعید 

شاهسوندی در این باره می گوید:
»این مسئله باعث شد که سازمان دوباره یک زیگزاگ بدهد و در 4 اسفند این موضع گیری 
را بکند، درست 10 روز بعد، از این مسئله سالگرد وفات دکتر مصدق و مراسمی که در 
احمدآباد، مزار دکتر مصدق برگزار می شد، در 14 اسفند درست 10 روز بعد، آقای مسعود 
رجوی هم شرکت می کند و اینجا سعی می کند یک مقداری در واقع آن تندی و تیزی کار را 
بگیرد. در مورد بازرگان می گوید موضع ما در قبال دولت بازرگان این است که در هر اقدام 
سازنده، مثبت و مردمی دولت حاضر تبعاً سهیم و تأیید کننده می دانیم و جای دیگر هم حتی 
در مورد بازرگان می گوید که اگر درست است که گره اصلی و بن بست اصلی امپریالیست ها 
هستند، بنابر این اگر در این راه حرکت کنیم، هیچ اختلافی بروز نخواهد شد و ما در خطوط 
ضدامپریالیستی مطلقاً با دولت همکاری و حتی تابعیت خواهیم کرد. اگر ما برای کسانی بلا 
محسوب می شویم، آنها امپریالیست ها هستند. بنابراین ما خواستار آن هستیم که دولت شما 
تمام اختیارات یک دولت مسئول، تمام اختیارات جامع و لازم را بدست آورد. و اینجا یک 
خرده در مورد ارتش عقب نشینی می کند، می گوید که در مورد برادران دلیر و ارتشی مان 
باید بگویم معلوم نیست چرا وانمود می کنند که گویا ما خواستار از بین بردن نفرات و پرسنل 
ارتش هستیم. هرگز! هرگز این طور نبوده است. خون ارتش خون ماست. این خون ها به هم 
آمیخته اند. این خون ها در همین روزها در هم یکی شده اند و نثار شده اند و ما امروز بهترین 
روابط را با افسران و سربازان دلیر ارتش داریم. ما به هیچ وجه خواستار کوچترین تضییقات 
برای آنها و برای خانواده هایشان نیستیم. مسئله چنان که حضرت آیۀالله طالقانی فرمودند، 
مسئله نظام ارتش است. می بینید اینجا به این سرعت به فاصله ده روز حرکات زیگزاگی 
مسعود رجوی که تا 30 خرداد 1360 و تا هم اکنون هم ادامه دارد، من اسمش را گذاشتم 
حرکات ویراژی یا زیگزاگی آغاز می شود. یعنی مطلبی را می گوید، وقتی با سد واقعیت 

روبرو می شود، این رفلکس واقعیت های اجتماعی مجبور به پس گرفتنش می کند«. 9 
این عقب نشینی یک هفته بعد با صدور بیانیه سازمان مجاهدین خلق مبنی بر دادن رای آری 
به رفراندوم جمهوری اسلامی تکمیل شد. سازمان در این بیانیه با ابراز چند شعار کلی اظهار 

.irandidban.com ،7783 9. مصاحبه رادیو صدای ایران با سعید شاهسوندی، شماره 46، به نقل از سایت ایران دیدبان، شماره خبر
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داشته بد که به جمهوری اسلامی  رای آری می دهد.10 این درحالی بود که مسعود رجوی در اولین 
موضع گیری اش بعد از آزادی از زندان اظهار داشته بود حتی از انقلاب اسلامی هم صحبت 

نکنید چه برسد به جمهوری اسلامی.11

دیدار با رهبر انقلاب 
از همان روزهاي ابتدایي پیروزی انقلاب اسلامی مسعود رجوي تلاش داشت به هر نحوي 
به امام خمیني، به عنوان رهبر بلامنازع انقلاب اسلامي نزدیک شود، اما او مي دانست که رهبر 
انقلاب نگاه بسیار منفي اي به سازمان دارد. از سوي دیگر سران نهضت اسلامي مانند استاد شهید 
مطهري حضورشان در صدر را منوط به عدم حضور سازمان مجاهدین خلق کرده بودند. به 
گونه اي که پس از آن که در کمیته استقبال از امام خمیني قرار شد، خوشامدگویي را پدر یکي 
از کشته هاي سازمان بخواند، شهید مطهري به حالت اعتراض جلسه را ترک کرد و در دوران 
مدیریت او، علیرغم تمام اصرارهاي شخصیت ها حاضر به استفاده از نیروهاي مجاهدین خلق در 
حفاظت و استقبال از امام خمیني نشد. اما برخي چهره ها که دل خوشي از استاد شهید مطهري 
نداشتند و حضور او را سدي بر پیشرفت خود مي دیدند، مي کوشیدند به نوعي سران سازمان را 
به امام خمیني نزدیک کنند. از جمله شیخ حسن لاهوتي که در مدرسه رفاه مسعود رجوي را 
به اتاق سکونت امام خمیني آورد اما امام حاضر نشد دقایقي در اتاق در کنار رجوي قرار گیرد. 
حتي برخي رجوي را در شب 22 بهمن به مدرسه رفاه احضار کردند تا نقشي در محاکمه انقلابي 
سران رژیم گذشته داشته باشد.12 به هر روي سخنان رجوي در روز 15 اسفند در دانشگاه تهران 
که تاکید بر انحلال ارتش و مسلح شدن گروهش بود فاصله را بیشتر کرد اما برخي اطرافیان امام 
خمیني همچنان اصرار داشتند که دیداري بین امام و سران سازمان رخ دهد. مسعود رجوی در 
خاطراتش و در نوار صوتی ای که در سال 1388 منتشر شد اظهار می دارد که به واسطه سید 
احمد خمینی و به ویژه سید حسین خمینی با امام خمینی ارتباط داشته است. رجوی اولین دیدار 
با سید احمد خمینی را در شبی در حوالی 22 بهمن می داند که، فرزند امام خمینی به ستاد سازمان 

10. بیانیه مجاهدین درباره رفراندوم و انتظارات مرحله ای و حداقلی از جمهوری اسلامی، نشریه پیام خلق شماره 2، 12 
فروردین 1358، ص1.

11. پیام مسعود رجوی به رزمندگان ارتش آزادی و نیروهای انقلاب دمکراتیک، 30 دی 1388، سایت رسمی سازمان 
مجاهدین خلق، قسمت اول.

12. گفتگوی مسعود رجوی با ضیا صدقی، مؤسسه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد، صفحه 37.
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رفته و تا صبح به گفتگو با رجوی پرداخته است. رجوی ماحصل سخنان سید احمد خمینی را 
در 3 جمله خلاصه می کند: 1- رهبری امام خمینی را بپذیرید 2- علیه کمونیستها موضعگیری 

کنید 3- با هر کس که امام وارد جنگ شد، شما هم وارد جنگ شوید.13
نشریه مجاهد هم پس از فرار سران سازمان به پاریس در گزارشی دیدار سید احمد خمینی 

با مسعود رجوی را این گونه روایت می کند:
»یکي دو شب پس از قیام 22 بهمن 57، ]امام[ خمیني پسرش احمد را به دیدار... مسعود 
فرستاد. احمد خمیني از ابتداي شب تا صبح روز دیگر با برادرمان مسعود گفتگو داشت. از 
برادر مجاهد محمد حیاتي – که در این دیدار حضور داشت و خود، احمد خمیني را چشم 
بسته به پایگاه محل اقامت مسئول اول سازمان آورده بود14 - شنیدیم که احمد خمیني پس 
از مقدمه چیني هاي بسیار و از هر دري سخني، مشخصاً در برابر انتقادات بسیار صریح و 
روشن مخاطبش نسبت به رژیم جدید، سرانجام از جانب پدرش سه شرط را به مجاهدین 
پیشنهاد نمود که در صورت پذیرش آنها مي توانند خود وارد رژیم شده و هر کاري و مقامي 
مي خواهند به دست گرفته و به اتکاء توانایي سازماني خود آن را به پیش ببرند: اولاً پذیرش 
رهبري امام خمیني... ثانیاً صدور یک اعلامیه صریح از جانب مجاهدین و علیه مارکسیست ها 
و سایر نیروها و جریانات غیرمذهبي و »خدانشناس« که بایستي توسط شخص مسعود رجوي 
در سخنراني عمومي خود در دانشگاه تهران اعلام مي گردید. ثالثاً پذیرش این مطلب که ]امام[ 

خمیني با هرکس وارد جنگ یا واردصلح شود »مجاهدین نیز از او تبعیت کنند«.15
روشن بود که سران سازمان که شعارهای توده های برخاسته بلندپروازی های عجیبی برای 
آنها ایجاد کرده بود، حاضر به پذیرش این توصیه سید احمدخمینی که گذر زمان نشان داد، 
می توانست راه نجات سازمان باشد، نیستند. چند روز بعد با وساطت شیخ حسن لاهوتی و 
سیداحمد خمینی، مسعود رجوی برای دیدار با امام خمینی به مدرسه رفاه برده می شود. رجوی 

آن دیدار را این گونه توصیف می کند:
»چند شب بعد با برخی برادرانمان در محل استقرار ]امام[ خمینی در یک اتاق خصوصی در 

13. نک: پیام مسعود رجوی به رزمندگان ارتش آزادی و نیروهای انقلاب دموکراتیک، 30دی 1388، سایت سازمان مجاهدین 
خلق، قسمت دوم.

14. با توجه به اظهارات مسعود رجوی در سال 1388 که می گوید سید احمد خمینی با چشمان باز به ستاد سازمان برده شده 
است، این هم یکی از دروغ های سازمان بوده است.

15. نشریه مجاهد، ش146، صص 26-25.
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جنب اتاق دیدارهای عمومی او دیدار کردیم... همین که خواستم صحبتهای جدی را شروع 
کنم، گفت که نماز مغرب دارد دیر می شود و از جا بلند شد. گفتم آقا، حرفهای ما چه می شود، 
با اشاره به احمد خمینی گفت: احمد که هست، بنویسید به او بدهید من حتماًًًًًًًًً می خوانم. من 

هم بلادرنگ در سالن پایینی همین مدرسه رفاه چند صفحه نوشتم و به احمد دادم«.16
این مسأله از سوی حمیدرضا نقاشیان مسئول وقت حفاظت از امام خمینی نیز تأیید می شود، 

اما نقاشیان اظهار می دارد:
»آقاي حسن لاهوتي چند نفر از  اینها ]سازمان مجاهدین خلق[ را آورده بود در آنجا، یک 
روز که حضرت آقا بعد از سخنراني براي استراحت به اتاق بغل رفتند متوجه شدند که 
تعدادي از اینها دور هم نشسته اند. حضرت امام تا متوجه حضور آنها در اتاق شد به بهانه 
وضو گرفتن از اتاق خارج شدند، یعني حتي حاضر نشدند 2-3 دقیقه آنها را تحمل کنند. 

براي  اینکه آنها از هر برخورد امام بهره برداري سوء مي کردند«.17
با عزیمت امام خمینی به قم و استقرار در این شهر، ارتباطات گاه و بیگاه سران سازمان با 
دفتر امام به واسطه سیداحمد خمینی و سید حسین خمینی ادامه می یابد، تا این که ماجرای 
قهر آیت الله طالقانی و خروج او از پایتخت پیش می آید. در حول و حوش این قضیه18 مسعود 
رجوی به قم می رود و بار دیگر با سید احمد خمینی دیدار می کند. در این دیدار مسعود رجوی 
خواستار دیدار با امام خمینی می شود. سیداحمد خمینی به او متذکر می شود که باید اول مبانی 
عقیدتی سازمان را بیان کنند. مسعود رجوی در این باره اظهار می دارد که امام خمینی پیش از 
این، لزوم بیان بنیان های عقیدتی سازمان را به کاظم رجوی که اولین سفیر جمهوری اسلامی در 
دفتر اروپایی سازمان ملل بود نیز یادآوری کرده بودند.19 در پی این درخواست مسعود رجوی با 

صدور اطلاعیه به توضیح مبانی ایدئولوژیک سازمان می پردازد:
»اخیراً پاره اي شایعات که اذهان خواهران و برادران عزیز مسلمان را نسبت به مجاهدین 
خلق ایران مشوب مي نمود شنیده مي شد. شایعاتي که به دنبال ضربه خائنانه فرصت طلبان 
چپ نما به سازمان در سال 54 قوت گرفته و ارکان عقیدتي اسلامي برادران ما را مخدوش 

16. پیام مسعود رجوی به رزمندگان ارتش آزادی و نیروهای انقلاب دموکراتیک، 30دی 1388، سایت سازمان مجاهدین 
خلق، قسمت دوم.

17. گفتگوی نگارنده با حمیدرضا نقاشیان، بهمن 1389.
18. ماجرای خروج آیت الله طالقانی از پایتخت در اواخر فرودین 1358 در فصول آتی مفصلا خواهد آمد.

19. پیام مسعود رجوی به رزمندگان ارتش آزادی و نیروهای انقلاب دموکراتیک، 30دی 1388، سایت سازمان مجاهدین 
خلق، قسمت دوم.
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جلوه مي داد و نهایتاً آب به آسیاب همان هایي مي ریخت که اصطلاح ضد اسلامي و ضد 
مردمي »مارکسیسم اسلامي« را ابداع و رایج کرده بودند. 

خوشبختانه پدر بزرگوار و روحاني ما حضرت آیت الله امام خمیني از مدت ها قبل بطلان 
این اصطلاح آریامهري را برملا کرده و مشت محکمي در این رابطه به دهان شاه خائن 
کوبیده بودند. از سوي دیگر مجاهدین خلق ایران نیز به اعتبار چهارده سال کار خونبار 
مکتبي خود نیازي به رودرویي مستقیم با شایعات فوق الذکر که حاصلي جز تشدید 
اختلافات و ایجاد نفاق در درون صفوف به هم فشرده مردم ندارد، نمي دیدند. صفوفي که 

اکنون نیز بیش از همیشه به وحدت و یگانگي نیازمند است. 
به خصوص که ارکان عقیدتي اسلامي ما از پیش نیز در مدارک مستند آموزشي سازمان، به 
تفصیل، تشریح و اثبات شده و سري جدید آموزش هاي ایدئولوژیک نیز که تکمیل شده 
است به تدریج آماده انتشار مي گردد. لکن در یکي دو ماه اخیر شایعات زیان بار مزبور حتي 
به گوش امام نیز رسیده بود تا این که ایشان امر و سفارش کرده بودند که جهت روشن 
شدن مطالب، ارکان عقاید و جهان بیني خود را از طریق وسایل ارتباط جمعي به اطلاع 

همگان برسانیم. 
گو این که تشریح جامع و منطقي عقاید و ارکان جهان بیني توحیدي مستلزم کتب و جزوات 
مشروحي است که تدریجا در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. لکن پیام امام ما را بر آن 
داشت که به زباني ساده وهمه فهم اصول شناخته شده دین اسلام و آیین انقلابي تشیع را که 
لاجرم لازمه انفکاک ناپذیر بنیادهاي اعتقادي هر فرد یا گروه مسلمان و از جمله مجاهدین 
خلق ایران است. ضمن نامه کوتاهي به امضاي یکي از برادران به اختصار و با وضوح تمام 

جهت روشن شدن ذهن عامه مردم به عرض ایشان برسانیم. 
امید است که مدد گرفتن از کلماتي آشنا که در هر کتاب مقدماتي شرعیات نیز به چشم 
مي خورد بتواند از انحراف افکار و مفسده جویي جلوگیري کرده و جریانها و افراد مسئول 

را به ممانعت از هر گونه جدایي و تفرقه در میان نیروهاي مردمي برانگیزد. 
همچنین اکنون که صحبت از شایعات کردیم بي مناسبت نیست اضافه کنیم: 

از آنجا که عده اي شایع کرده بودند که فرمایشات دیروز امام نشانه تکدر خاطر ایشان 
از مجاهدین خلق ایران بوده است.20 عصر امروز با اعضاي خانواده امام تماس گرفته و 

20. امام خمیني در تاریخ 30 فروردین 58 طي دو سخنراني خود به توطئه هاي گروهکها پرداخت و از جمله به ماجراي 
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حقیقت امر را جویا شدیم که پس از سئوال از حضرت ایشان روشن گردید که منظور 
ایشان چنین نبوده و ایشان چنین نظري نداشته اند. همین طور راجع به معجولاتي از قول 
ایشان مبني بر »طرد مجاهدین و تعرض به آنها« که عده اي در گوشه و کنار کشر مدعي آن 
بودند سئوال کردیم که فرموده بودند به هیچ وجه منظوري نداشته و چنین چیزي نگفته اند. 
ضمن جلب توجه عموم خواهران و برادران مسلمان به احتراز از شایعات مجعول امیدواریم 
که با کوتاه شدن هر چه سریعتر دست استعمار از این میهن، هیچ محلي براي نفاق و جدایي 

نیروها و صفوف مردمي بر جا نماند. 
مجاهدین خلق ایران -31 فروردین 58

اکنون متن نامه فوق الذکر از جانب »سازمان مجاهدین خلق ایران« و به مثابه نقطه نظرهاي 
جهان بینانه عموم اعضاي آن بدین وسیله به اطلاع عموم مي رسد. 

حضور پدر بزرگوارمان رهبري انقلاب »حضرت آیت الله العظمي امام خمیني« 
پس از عرض سلام، کمترین فرزندان مجاهد آن حضرت، حسب الامر آن پدر گرامي که 

از ارکان اعتقادي اینجانبان سئوال فرموده اید معروض مي دارند که: 
ارکان عقیدتي مجاهدین همان ارکان دین مبین اسلام و مذهب حقه جعفري اثني عشري 
است. همان تشیع علوي و همان ارکان عقیدتي قرآن یعني کتابي که از ابتدا تا انتها بدون 

کمترین خدشه اي تا ابد راهنماي بشریت و مورد اعتقاد مسلمانان بوده و خواهد بود. 
با این همه حسب فرامین شفاهي پدر گرامي مان که در این مورد سئوال کرده بودید مختصراً 

ارکان عقیدتي خود را که بر خلاف نظرگاه هاي مادي است به شرح زیر اعلام مي داریم: 
1. توحید: جهان را خالقي است یکتا، احد، لم یلد و لم یولد که مشیت جمله کائنات در 
ید قدرت اوست. ذاتي یگانه و بي همتا که کل شيء هالک الاوجهه و نشهد ان لا اله الا 
الله... کلیه صفات ثبوتیه و سلبیه ذات باري چنانکه در عموم کتب شرعیات آمده است نیز 
بي گمان لازمه هر عقیده اسلامي است که فرزندان شما از آغاز بدان معتقد بوده و هستند. 
2. عدل: خداي یکتا عادل است. عدل مطلق و نمي شود که حتي به قدر »پوسته خرمایي« 

ستم روا دارد. 
3. نبوت: از طریق وحي، انبیاء مرسل که اول آنها حضرت آدم و خاتم آنها حضرت 

تظاهرات و تشنج هاي خیاباني تحت عنوان دفاع از آیت الله طالقاني، به دلیل اعتراض ایشان به دستگیري فرزندشان توسط 
کمیته انقلاب، اشاره کرد که تلویحا سازمان را نیز شامل مي شد. امام هشدار داد که گروهک ها با آشوبگري و توطئه در واقع در 

نقش عمال خارجي قرار گرفته اند و مردم بایستي با آنها مقابله کنند.
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محمد)ص( هستند جهت بشارت و انذار بندگان به پیام آوري فرستاده شده اند و نشهد ان 
محمداً رسول الله. 

4. امامت: پس از ختم نبوت، از ذریه رسول اکرم و علي علیه السلام جهت ادامه هدایت 
بني بشر دوازده تن ائمه که آخرین آنها زنده و غایب است به منصب امامت رسیده و اسلام 

ما را به اوج اعتلاء رسانده اند. 
5. معاد: بني بشر را حیاتي است پس از مرگ که در آن به کیفر و پاداش اعمالي که در 
این جهان از آن سر زده است خواهد رسید. خصوصیات جهان اخروي همان است که در 
کتاب خدا )قرآن( خط به خط و نکته به نکته آمده است. والسلام علیکم مسعود رجوي 

30 فروردین 58« 21
سال ها بعد مسعود رجوی در گفتگو با ضیا صدقی از مرکز تاریخ شفاهی هاروارد نتوانست 
خشم خود را این تدبیر امام خمینی نگه دارد و به مانند همیشه در یک نقل قول کذب مدعی 

شد آیت الله طالقانی هم از این مسئله ناراحت شده اند!22
بالاخره در روز 6 اردیبهشت 1358 سران سازمان به دیدار امام خمیني رفتند. بعدها گفته شد 
امام خمیني در جریان ماجراي پرونده جاسوسی سعادتي بوده اما سران سازمان نمی دانستند همان 
روز عصر قرار است سعادتی دستگیر شود. حمیدرضا نقاشیان، مسئول حفاظت از امام خمینی، 
اما از جمله معدود اشخاصی است که شخصا در این دیدار حضور داشته است. او روایت مهمی 

از این دیدار دارد:
»روز سوم اردیبهشت 58 شهید قرني، توسط گروهک فرقان به شهادت رسید. روز چهارم 
اردیبهشت نیز محمدرضا سعادتي دستگیر مي شود. از چهار اردیبهشت تا ششم اردیبهشت 
فشار گسترده اي از جانب خیلي ها روي احمدآقا بود که تیم مجاهدین خلق با امام ملاقات 
داشته باشند. از بیت آقاي طالقاني گرفته تا شخص آقاي لاهوتي این فشار را وارد مي کردند. 
در آن فضا حمایت از مجاهدین خلق عیب و  ایراد نبود مگر  این که خواص که ما توقع 
نداشتیم آنها هم از این گروه حمایت کنند. شما نگاه کنید به تظاهراتي که آن زمان انجام 
مي شد چقدر عکس و آرم آنها مطرح است. آنها در جامعه به اعتبار شهداي اولیه شان فضا 
داشتند. در جاهایي از رجوي به عنوان همکار که بیاید و کاري را برعهده بگیرد دعوت 

21. مجاهدین خلق مبانی عقیدتی خود را برای امام فرستادند، روزنامه کیهان، 58/2/1، ص2.
22. گفتگوی مسعود رجوی با ضیا صدقی، مؤسسه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد، ص 39.
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شده بود. تنها چیزي که مانع این کار شده بود او را خیلي بازي نگیرند این بود که سازمان 
مجاهدین خلق همیشه شرط شان این بود که آرم شان همه جا مطرح شود و خیلي از آقایان 
این را نمي پذیرفتند. غیرممکن بود که آرم مجاهدین خلق کنار عکس حضرت امام یا آرم 
جمهوري اسلامي قرار بگیرد. این شرط گذاشتن ها سخت بود و به همین دلیل به آنها میدان 
نمي دادند ولي امام از روز اول اعتقادش بر این بود که  اینها قابل بازي گرفتن نیستند در 
فرایند تکمیل این اعتقاد به نظر من آقاي مطهري موثر بود. شهید مطهري دو نامه در زمان 
اقامت امام در نجف براي ایشان نوشته یکي قبل از دیدار آقاي حسین روحاني با امام و 
دیگري بعد از دیدار او با امام است. حسین روحاني بیشتر براي گرفتن مشروعیت از امام به 
نجف رفته بود. زیرا آنها از بیرون کشور تأمین مي شدند. آنها به دنبال مشروعیت بخشیدن 
اعمال شان توسط حضرت امام بودند اما خوب توجیه بودند زیرا هم مشروعیت ندادند 
و هم شیوه مبارزه آنها را نفي کردند. بالاخره این فشارها نتیجه داد و توانستند براي دیدار 
حضرت امام وقت بگیرند. روز 6 اردیبهشت 1358 آنها آمدند قم به دفتر امام و منتظر دیدار 
شدند. ما هم در این میان داریم با احمدآقا و دیگران بحث مي کنیم که امام نیایند از اتاق 
بیرون بیایند. من یک جا نگراني از سلامت امام و حوادثي که امکان داشت اتفاق بیفتد دارم 
و از طرف دیگر از 4-5 سال پیش من به دلیل اعمال و ایدئولوژي از آنها جدا شده بودم و 
یک تنفر ذاتي در وجود من شکل گرفته بود که  اینها انسان هاي پلیدند و نباید به بیت امام 
راهشان داد... به نظر من احمدآقا زیر فشار مجبور شده بودند این دیدار را بپذیرند. حاج 
احمدآقا به ما گفتند این دیدار حتما انجام  شود. امام هم یک جوري به ما گفتند که شما 
کوتاه بیایید! مراحل بازرسي و امنیتي لازم را انجام دادم و آنها را به اتاق مورد نظر هدایت 
کردم. خدمت امام رفتم و به  ایشان حضور این افراد را اطلاع دادم. آنها تنها پنج نفر بودند؛ 
مسعود رجوي، محمد حیاتي، موسي خیاباني، مهدي ابریشمچي. مهدی خدایی صفت. این 
دیدار 15 دقیقه بیشتر طول نکشید، بیشترین بحث آنها هم در این مورد بود که یک عده اي 
در این فضا به دنبال بد نام کردن سازمان مجاهدین خلق هستند. آن ها ادعا مي کردند: ما 
داریم کار ملي مي کنیم، کار مردمي انجام مي دهیم، ما از حضرت عالي پیروي مي کنیم و... 
حضرت آقا ابتدا خوب گوش دادند. وقتي هریک صحبت مي کرد، امام با یک نگاه او را 
ارزیابي مي کردند و بقیه وقت سرشان پایین بود. سپس چند دقیقه اي نصیحت شان کردند 
چون علت و سابقه دستگیري سعادتي به امام منتقل شده بود، ایشان هم نصیحت شان کردند 
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که گول اجانب را نخورید،  اینها از جواني شما استفاده سوء کرده و شما را به بازي مي گیرند. 
محتواي کلي حرف امام در این چند دقیقه همین بود و بعد هم این ملاقات تمام شد«. 23

مسعود رجوي چند سال بعد در گزارشي که از آن دیدار به ضیاء صدقي، از موسسه تاریخ 
شفاهي دانشگاه هاروارد مي دهد، با توضیح حاشیه ها مي کوشد تا اصل آن دیدار را نادیده بگیرد. 
او ابتدا تعداد حاضرین را 20 نفر عنوان مي کند و سپس به شرح روبوسي خود با امام خمیني 

مي پردازد و مي گوید: 
»موقع ورود آن هلهله و آن کارهایي که معمولاً مي کنند اطرافیانش ما نکردیم، روبوسي 

کردیم و دست دادیم و اینها«24
رجوي سپس مي گوید که آیاتي ازقرآن و فرازهایي از نهج البلاغه را براي امام خوانده است، 

اما او توضیحي در باره پاسخ امام خمیني)ره( به سخنان و عملکرد سازمان منافقین نمي دهد.25
البته رجوی در گزارشی که در سال 138 از این دیدار می دهد اظهار می دارد که هیات سازمان 
مجاهدین خلق 10-12 بوده است و افراد بدون این که بازرسی شوند به اتاق امام خمینی رفته 
اند. رجوی درباره افراد حاضر در این جلسه از محمد احمدی، موسی خیابانی، محمود میرمالک، 
حسن صادق نام می برد و اظهار می دارد که دوربین عکاسی که تصاویر این دیدار را ضبط کرده 
است را سیداحمد خمینی به محمود میرمالک پس داده است. رجوی اظهار می دارد که امام 
خمینی از پدربزگ محمود احمدی یعنی آیت الله شاه آبادی تعریف کرده است. بقیه روایت 

مسعود رجوی همان مطالبی است که در خبر رسمی این دیدار منتشر شده است. 26
قبل از انجام این دیدار یک حاشیه دیگر نیز رخ مي دهد و سران ارشد سازمان مانع از بازرسي 
بدني خود مي شوند. پس از اطلاع امام از این موضوع، ایشان دستور مي دهند که آنان بدون 
بازرسي وارد شوند. بعد معلوم شدکه آنان مخفیانه یک دوربین و یک ضبط صوت کوچک به 
همراه خود حمل کرده بودند و از ملاقات عکسي و نواري تهیه کردند.27 این نوار تا کنون از 
سوي سازمان منافقین منتشر نشده است. سید احمد خمیني و حمیدرضا نقاشیان، مسئول وقت 
حفاظت از امام خمیني نیز در این دیدار حضور داشتند. به هر روی آنچه که در مطبوعات در باره 

23. گفتگو با حمیدرضا نقاشیان، بهمن 1389.
24. گفتگوي ضیاء صدقي با مسعود رجوي، 8 خرداد 1363، دهکده اورسود از حومه پاریس، ص18.

25. همانجا.
26. پیام مسعود رجوی به رزمندگان ارتش آزادی و نیروهای انقلاب دموکراتیک، 30دی 1388، سایت سازمان مجاهدین 

خلق، قسمت دوم.
27. این مطلب از حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خمیني نقل شده است. مجاهدین خلق از پیدایي تا فرجام، جلد2، صفحه 213.
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ملاقات مرکزیت سازمان با امام، درج شد از جمله روزنامه کیهان بدین شرح بود: 
»عده اي از اعضا و مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران به مدت یک ساعت با امام 
خمیني ملاقات و گفتگو کردند و امام فرمایشات و رهنمودهایي خطاب به اعضاي سازمان 

مجاهدین خلق ایراد کردند. 
مجاهدین خلق که مسعود رجوي و موسي خیاباني نیز در میان آنها بودند. در این دیدار 
که روز پنجشنبه انجام شد سقوط دیکتاتوري پهلوي، استقرار جمهوري اسلامي و فرمان 

تشکیل شوراها و انجمن هاي ایالتي و ولایتي را به امام خمیني تبریک گفتند. 
مسعود رجوي در سخنان خود با امام اظهار داشت: اکنون که ما به خدمت شما رسیده ایم 
خواست و تمناي مادي و دنیوي نداریم. وي افزود: تمرکز قدرت روحاني و سیاسي وقتي 
به هم دست مي دهند نیرویي است که کون و مکان را مي تواند تغییر دهد و این موفقیت 

امروز ماست و باید در جهت خدا و در جهت مردم از آن استفاده کرد. 
مسعود رجوي همچنین گفت: ما مکتبمان اسلام را ساده پیدا نکرده ایم، اعتقاد به آن را از 
لابلاي رنج و خون این مردم، از لابلاي جوخه هاي اعدام و شکنجه ها کسب کردیم. امام 
ضمن فرمایشاتي خطاب به مجاهدین خلق بر اهمیت تلاشهاي سازنده به خاطر نجات کشور 
از بازگشت به اوضاع سابق تاکید کردند و افزودند: اسلام بیش از هر چیزي به آزادي عنایت 

دارد و در اسلام خلاف آزادي نیست الا در چیزهایي که مخالف با عفت عمومي است«. 28
متن روزنامه اطلاعات هم دقیقاً همین متن است29 و فرمایشات امام در صحیفه امام نیز عیناً 

به همین شکل آمده است.30
از قرائن چنین به نظر مي رسدکه متن مندرج در روزنامه ها را خود سازمان تهیه کرده و به 
مطبوعات داده است؛ چرا که بخش اصلي سخنان امام خمینی را که بعدها رضا کیوانزاد ارائه 

کرد ذکر نشده بود. 
امام در آن ملاقات همچنین گفت: من تا کنون علیه شما سخن نگفته ام، اما هر وقت ببینم 
شما خارج از اسلام هستید سخن خواهم گفت. این بخش از سخنان در آن زمان منتشر نشد تا 
اینکه بعد از فرار مرکزیت سازمان از ایران قسمتي از این ملاقات از زبان موسي خیاباني در نشریه 

مجاهد، در خارج از کشور منتشر گردید که عیناً آورده مي شود:
28. مذاکرات مهم امام با رهبران سازمان جاهدین خلق، روزنامه کیهان، 58/2/8، ص2.
29. ملاقات اعضای سازمان مجاهدین خلق با امام خمنین، اطلاعات، 58/2/8، ص2.

30. صحیفه امام، ج7، ص139.
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»]امام[ خمیني گفت من تا کنون بر علیه شما حرفي نزده ام، اما هر وقت که ببینم شما خارج 
از اسلام هستید، خواهم گفت. 

خلاصه و چکیده صحبت ما، در برابر ]امام[ خمیني عبارت بود از: آزادي و در مقابل، 
]امام[ خمیني ضمن سفارش ما به اصطلاح اسلام، در لفافه خواست تا مبارزه بر علیه 
مارکسیست ها را بر دوش ما گذارد. در هر صورت این ملاقات اولین و اخرین دیدار رسمی 
سازمان با ]امام[ خمیني بود. پیش از آن بعضی برادران ما و در یک مورد تا انجا که یادم 

هست خود برادرمان مسعود، در روزهای قیام با او دیداری غیررسمی و کوتاه داشتند.«31
رضا کیوانزاد از اعضاي ارشد سازمان مجاهدین که از سال 54 و در زندان به این گروه 

پیوسته، اطلاعاتي که سران سازمان از این دیدار را ارائه مي دهند این گونه روایت مي کند:
»افراد حاضر در جلسه عبارت بودند از: مسعود رجوي، موسي خیاباني، عباس داوري 
و محمود احمدي. در ابتداي ملاقات، امام این طور صحبت را شروع مي کنند که سوابق 
سازمان شما این طوري بوده، اشاره مي کنند به تغییر ایدئولوژي و... مي گویند که این کتاب 
تغییر ایدئولوژي و اعلام مواضع شما را آورده بودند به من گفته بودند اینها این طور هستند. 
این تیپي هستند و من گفتم که اگر اشتباهي شده و اگر مسئله اي به وجود آمده مربوط به 
گذشته است. به هر جهت شما جوانید. الان انقلاب شده و مردم ما متحول شدند و ما باید 
دست به دست همدیگر بدهیم براي سازندگي و مي توانیم و شما مي توانید اشکالاتتان را 
برطرف کنید. به هر جهت امام گفتند شما بروید خودتان را اصلاح بکنید و بعد با توجه به 

]اصلاح[ این اشتباهتان، بروید تبلیغ کنید و بروید با مردم باشید خدا هم کمکتان مي کند. 
البته از این جلسه هیچ نواري، هیچ متني به طور رسمي تهیه نشد. فقط نواري دزدانه خود 
سازمان تهیه کرد که به عده اي از افراد داخلي سازمان دادند. صدایش خیلي پایین بود. من 

هم همین چند جمله آن درذهنم مانده که برایتان گفتم«. 32
مرحوم احمد قدیریان نیز روایتي مشابه متن فوق بدین شرح دارد: 

»پس از پیروزي انقلاب در ملاقات اعضاي اصلي گروه مجاهدین با حضرت امام، ایشان 
سفارش هایي را به این گروه مي نمایند: ]بعضي ها[ مسائل تغییر ایدئولوژي را با من در میان 
گذاشتند، من به آنها گفتم: ]... شما[ جوان هستید. اول کار است. شما توبه کنید. و خدا 

31. صدای سردار، نشریه مجاهد، شماره 129، ص 23.
32. کتاب کارنامه سیاه، مناظره زندانیان اوین، انتشارات دادستانی انقلاب اسلامی، تهران 1363، ج1، صص133-134.
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توبه شما را قبول مي کند. و خدا توبه شما را قبول مي کند و خدا کمکتان مي کند، بروید و 
خودتان را اصلاح کنید«. 33

اعظم طالقاني که در سال 1358 از سمپات هاي سازمان مجاهدین خلق بود و به این گروه 
نزدیک بود وقایع پس از ملاقات اعضاي سازمان با امام را در مصاحبه اي چنین توضیح مي دهد: 
»همان شب مسعود رجوي، پرویز یعقوبي و چند نفر دیگر از بچه هاي سازمان هم آمدند 
و شب همه آنجا منزل سیداحمد آقا خوابیدیم. فرداي آن روز قرار شد همگي ناهار بروند 
باغ تولیت و بعد از ظهر هم پدر در مدرسه فیضیه سخنراني کند. در همین احوال، پدر با 
بچه ها ]مجاهدین[ صحبت مي کرد. که ناگهان صدایش بلند شد. البته من بیرون اتاق بودم. 
اما صدایش را مي شنیدم جمله پدر این بود که »مگر شما نسبت به من تعهد ندارید؟« این 
را که شنیدم در اتاق را باز کردم و داخل شدم. آنها فشار مي آوردند که »آقا این را بگو، آن 

را بگو، سپاه در باره شما این گونه گفته، شما نباید کوتاه بیایید و...«34
حجت الاسلام سید حسین موسوي تبریزي از ملاقات سران سازمان با امام چنین یاد مي کند: 
»خود امام و بیت ایشان که در آن موقع از حاج احمد آقا و حسین آقا خمیني هر دو باید اسم 
ببرم – رفتار نامساعدي نسبت به اینها )اعضاي سازمان( نداشتند. امام در سال 1358 در قم 
به آقایان رجوي و موسي خیاباني ملاقات دادند. البته من یادم هست که براي من و بعضي 
از دوستان از جمله شهید حقاني، آقاي جعفري گیلاني، آقاي فاکر و آقاي عبایي خراساني 
شبهه اي در رابطه با این ملاقات ایجاد شد. در جلسه اي که با هم بودیم صحبت شد که چرا 
امام باید اینها را بپذیرد؟ بعضي ها گفتند که شاید امام عنایت دارد که اینها جذب انقلاب 
بشوند. خدمت امام رفتیم و سئوالمان خیلي رک و صریح این بود که: چرا به رجوي و 
موسي خیاباني ملاقات دادید؟ این باعث شبهه براي دیگران شده است. امام دو جمله بیان 
کردند – البته روش امام کلًا همین بود - »یکي این که من احتمال مي دادم که اینها مطالبي 
داشته باشند که به گوش من نرسیده باشد و بعد بگویند ما مطالبي داشتیم و امام وقت نداد 
به گوش او برسانیم و اگر مي گفتیم. امام قبول مي کرد. من چرا باید این فرصت را از اینها 
بگیرم. باید اینها مي آمدند و مي گفتند. دوم این که من خودم مطالبي داشتم که باید به اینها 
مي گفتم به عنوان اتمام حجت که خداي نکرده بعدها دردل خودم نماند که چرا حرف هایم 

33. سید حسین نبوی، خاطرات حاج احمد قدیریان، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران 1383، ص 171.
34. سی خرداد 60، نقش پدرانه ای که ایفا نشد، گفتگو با اعظم طالقانی، دو ماهنامه چشم انداز ایران، شماره 25، ص 68.
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را به اینها نگفتم و اینها نگویند که امام حرفهایش را به ما نگفته بود وآنها هم آنجا به من قول 
دادند که حرفهاي مرا براي دوستانشان هم نقل کنند«. 35

میتینگ های ماهانه
پس از میتینگ دانشگاه تهران در 5 اسفند 1358، سازمان درصدد برگزاری برنامه ای در 16 
اردیبهشت 1358، به مناسبت چهارمین سالگرد شهادت مجید شریف واقفی برآمد اما همزمان 
سازمان مجاهدین انقلاب نیز در دانشگاه تهران اعلام برنامه کرد. در برنامه دانشگاه تهران 
ابوالحسن بنی صدر به سخنرانی پرداخت و یکی از خواهران مجید شریف واقفی به سخنرانی 
پرداختند. اما در دانشگاه صنعتی شریف و در برنامه سازمان مجاهدین خلق، یکی دیگر از 
خواهران مجید شریف واقفی به قرائت متنی پرداخت و موسی خیابانی سخنرانی کرد و به انتقاد 
از کمونیست ها پرداخت. نکته جالب آن بود که متن ارائه شده از سوی خواهران مجید شریف 

واقفی در دو مراسم یکی بود! خواهر بزرگتر مجید شریف واقفی در این باره می گوید:
»خواهر بزرگ مجید گفت پس از ارائه نوار یاد شده مدتي بعد سازمان از ما دعوت نمود 
که جهت شرکت در اولین سالگرد شهادت مجید بعد از انقلاب، که در دانشگاه صنعتي 
که به نام مجید نامگذاري شده برگزار خواهد شد به تهران بیاییم. من، مادر و خواهرم به 
تهران آمدیم و برخلاف میل دعوت کنندگان نخست به خانه بستگان خود رفتیم و سپس به 
سازمان مراجعه کردیم. پس از معرفي و تبادل تعارفات معموله، یادداشتي به ما دادند که در 
مراسم سالگرد بخوانیم. چون محتویات این نوشته تمام پیرامون تعریف و توصیف سازمان 
بود و اشاره مختصري هم به مجید داشت از پذیرش درخواست آنان خودداري کردیم. 
در نتیجه مسعود رجوي و موسي خیاباني از دیدار مادرم خودداري کردند. از آنجا ما را به 
خانه پدر رضایي ها بردند. پدر رضایي ها گفت چرا از خواندن این نوشته در فردا خودداري 
مي کنید؟ امتناع شما موجب پایمال شدن خون برادرتان خواهد شد. گفتم اولاً خون برادر 
ما در راه حق ریخته شده به مانند خون جدش امام حسین )ع( لذا هیچگاه پایمال نخواهد 
شد ثانیاً چون ما شناختي از این افراد نداریم نمي توانیم آنها را چشم بسته تأیید کنیم. آنها 
به اصرار خود افزودند، تا ما را وادار به پذیرش درخواست سازمان بنمایند و چون کار به 
این مرحله رسید ما با ناراحتي خانه رضایي ها را ترک کردیم و حتي دعوت شام آنها را هم 

35. سی خرداد 60، فضا سازی و آشتی ناپذیری، گفتگو با سیدحسین موسوی تبریزی، نشریه چشم اندار ایران، شماره 22، ص 34.
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نپذیرفتیم. در مراجعت عده اي از جوانان انقلابي و با ایمان ما را پیدا کرده اظهار داشتند ما 
مراسم سالگرد مجید را در دانشگاه تهران برپا مي کنیم در آن مراسم شرکت کنید. در همان 
شب باز از سازمان مجاهدین به سراغ ما آمدند و گفتند فردا در مراسم دانشگاه صنعتي 
شرکت کنید و هرچه مورد قبول خودتان است بخوانید. همان شب پیرامون خصوصیات 
مجید )در خانه نگارنده( مطالبي در 2 نسخه تهیه کردیم که یکي را خواهر بزرگ مجید در 
دانشگاه صنعتي و دیگري را خواهر کوچکترش در دانشگاه تهران قرائت کرد. پس از پایان 
مراسم سازماني ها از این که خواهر کوچک مجید در مراسم دانشگاه تهران شرکت کرده 
بود آگاه شده و نارضایتي خود را از این کار ابراز داشتند و حتي مسعود رجوي و همراهان 
که در پشت جایگاه سخنراني مي بودند بدون تماس با خانواده شریف واقفي محل را ترک 
کردند. در این مراسم موسي خیاباني از طرف سازمان سخنراني کرد که بیشتر گفتار او 

پیرامون اپورتونیستها بود تا مجید شریف واقفي«. 36
اگر چه میتینگ دانشگاه صنعتی شریف 10 روز پس از دستگیری محمدرضا سعادتی بود37 
اما سازمان تصمیم داشت به نحو دیگری با خبرسازی، راه های کسب قدرت را امتحان کند؛ 
لذا برگزاری میتینگ 4 خرداد 1358 در محل ترمینال خزانه در دستور کار قرار گرفت. 4 
خرداد سالگرد کشته شدن محمد حنیف نژاد، سعید محسن، علی اصغر بدیع زادگان، محمود 
عسگری زاده و رسول مشکین فام بود و در بزرگترین میتینگ سازمان در طول حیاتش38 برگزار 
شد. در این همایش بزرگ که با پیام آیت الله طالقانی شروع شد، مسعود رجوی در سخنانی 

شدیدالحن امریکا را محکوم کرد و در ادامه در سخنان جالب اظهار داشت:
»بر اساس گزارس های سری به دست آمده توطئه گران امریکایی با ندارکاتی وسیع خیال 
دارند انقلاب ما را با تفرقه اندازی به جنگ داخلی بکشانند و محیط مناسبی برای روی کار 
آوردن گروهی دیگر از دست نشاندگان خود به وجود بیاورند و وقتی مردم را خسته کردند، 

با کودتای مشابه سال 32 شاه را به اریکه قدرت برگردانند«. 39 
این سخنان مسعود رجوی نشان می داد که در آن زمان، تحلیل سازمان منافقین به صورت 
بوده که آلترناتیو وضعیت کنونی از سوی امپریالسم، ضد انقلاب و به خصوص سلطنت طلبان 

.farsnews.com ،8902160414 36. سالگرد شهادت شریف واقفي، خبرگزاری فارس، 12 اردیبهشت 1386، شماره خبر
37. شرح ماجرای محمدرضا سعادتی را در همین کتاب می توانید بخوانید.
38. حتی در برنامه های دیگر در فاز سیاسی چنین جمعیتی حضور نداشتند.

39. مجاهدین خلق آیت الله طالقانی را برای ریاست جمهوری کاندیدا کردند، روزنامه بامداد، 5 خرداد 1358، صفحه 7.
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هستند. در این همایش همچنین مسعود رجوی در میان سروصدای فراوان آیت الله سید محمود 
طالقانی را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی کرد و طرفداران سازمان در بیانیه ای از 
امام خمینی خواستند که در صورت استنکاف آیت الله طالقانی، این مسئولیت را به او بقبولاند!40
این پیشنهاد نپخته مسعود رجوی سبب موضع گیری آیت الله طالقانی شد و او در برنامه 
تلوزیونی پرتوی از قرآن این مساله را رد نمود. این سیاسی کاری سازمان و افشای مساله سعادتی 
سبب شد تا فشار نیروهای انقلابی بر سازمان افزایش یابد. در این میان انتشار اخباری مبنی 
تصاحب و فروش اموال بنیاد پهلوی که سازمان در ساختمان آن استقرار یافته بود، سبب شد تا 
آیت الله احمد آذری قمی به عنوان دادستان تهران به نیروهای کمیته و سپاه پاسداران دستور بدهد تا 
این ساختمان را از سازمان پس بگیرند. این دستور سبب شد تا سازمان نیز هوادارانش را به دفاع از 
ساختمان جنبش فرا بخواند که این مساله سبب چند روز تحصن و درگیری در خیابان ولی عصر 
شد، نهایتا سازمان مجبور شد ساختمان بنیاد علوی را تخلیه کند وستاد اصلی اش را چند صدمتر 
پایین تر و در نبش خیابان انزلی برپا کند. این مساله اولین عقب نشینی سازمان در مقابل فشارها 
بود و نشان داد اگر در برابر زیاده خواهی های سازمان مجاهدین خلق که با تهدید های مسلحانه و 
گسیل هواداران به خیابان همراه بود، ایستادگی شود، کادر رهبری سازمان تغییر مسیر خواهد داد. 

40. همانجا، درباره واکنش آیت الله طالقانی در پاسخ به این پیشنهاد در فصول آتی سخن خواهیم گفت.



گفتار هفتم

پدر طالقانی
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یکی از مهمترین مسائل چند ماه ابتدای پیروزی انقلاب رابطه آیت الله طالقانی وسازمان 
مجاهدین خلق بود. سازمان مجاهدین خلق خود را پیرو و تابع آیت الله طالقانی می دانست و او را 
»پدر طالقانی« خطاب می کرد. آیت الله طالقانی نیز می کوشید چتر حمایتش را بر روی اعضای این 
سازمان نگهدارد. روابط سازمان با آیت الله طالقانی، از روزهای ابتدایی تاسیس این سازمان شروع 
شد و آیت الله طالقانی از جمله روحانیونی بود که به امام خمینی در نجف پیام داد که اعضای 
سازمان را به حضور بپذیرد. آیت الله طالقانی رابطه نزدیکی با بنیانگذاران سازمان مانند محمد حنیف 
نژاد داشت و بعد از اعدام حنیف نژاد می کوشید تا از اعضای مارکسیست نشده سازمان حمایت 
کند.1 البته آیت الله طالقانی در جریان نقل فتوا مبنی بر جدای زندانیان مسلمان از مارکسیست ها، از 
11 روحانی تایید کننده فتوا بود و این مساله سبب شد تا مورد خشم مجاهدین خلق به خصوص 
مسعود رجوی قرار گیرد، به گونه ای که موسی خیابانی به نمایندگی از سازمان به شیخ حسن 
لاهوتی می گوید که »آقاي طالقاني! شما که همیشه خود را مجاهد مي نامیدي و افتخارت شاگردي 
و پیروي از محمد حنیف نژاد بوده چرا وقتي که علیه مجاهدین فتوا دادند عمامه ات را بر زمین 

نزدي.« موسی خیابانی همچنین به روحانیون صادر کننده فتوا می گوید:
»شماها صلاحیت نظر دادن در مسائل اجتماعي را ندارید، زیرا همیشه دنباله رو هستید. حد 

خودتان را بشناسید و پا از گلیم خود بیرون نگذارید«. 2
با نزدیک شدن به پیروزی انقلاب اسلامی و در 8 آبان 1357 آیت الله طالقانی از زندان آزاد 
شد و مورد استقبال بی نظیر مردم قرار گرفت. گرچه آیت الله بسیار مورد احترام امام خمینی قرار 
داشت اما استاد شهید مطهری که به همراه آیت الله شهید بهشتی مسئولیت ستاد استقبال از امام 
خمینی و تشکیل شورای انقلاب را بر عهده داشت، به صورت تاریخی و ایدئولوژیک با اعضای 
1. محسن رفیق دوست درباره روابط آیت الله طالقانی و سازمان مجاهدین خلق پیش از اعلام تغییر ایدئولوژی می گوید: » بهرام 
آرام توسط احمد احمد به دیدن من آمد. حرفشان این بود که حالا که ما تغییر مواضع داده و مارکسیست شده ایم، از میان 
گروه های مختلف عده ای را انتخاب کرده ایم و با آنها صحبت می کنیم و از میان بازاری ها تو را انتخاب کرده ایم! من فحش 
رکیکی به او دادم و از خانه ام بیرونش کردم. قبل از بیرون کردن، از او پرسیده بودم: »مثلًا از میان روحانیون چه کسی را انتخاب 
کرده اید؟« جواب داد:   »آقای طالقانی«. سال 53 بود. بلند شدم و سریع رفتم منزل آقای طالقانی. داستان را تعریف کردم و عیناً 
هم گفتم که چه فحشی داده ام. آقا فرمودند: »مگر تو حدیث امام صادق)ع( یادت نیست که فرموده اند مسلمان نباید فحش 
بدهد. تو چرا فحش دادی؟« گفتم: »عصبانی شدم آقا. قضیه ای را برایتان تعریف می کنم. من یک روز رفتم منزل آقای مطهری و 
با ایشان صحبت کردم که چرا مجاهدین را تأئید نمی کند؟ آقای مطهری عصبانی شدند و به من گفتند کی گفته اینجا بنشینی و 
به من بگوئی که چه بکنم؟ چه نکنم؟ اینها مسلمان نیستند، اینها دینشان التقاطی است و مراقب باش که گرفتار اینها نشوی«. آقا 
گفتند: »حالا منظورت از این حرف چیست؟« گفتم: »من نمی توانم راجع به گذشته ها صحبت کنم، ولی اینهائی که الان هستند 
که عمدتاً مارکسیستند و قاعدتاً ما نمی توانیم با آنها همکاری کنیم. با این همه آمده ام تا نظر شما را هم بدانم.« آقای طالقانی 
گفتند: »همان طور که شما تصمیم گرفته اید، با کمونیست که نمی شود همکاری کرد، اما قضیه را به دعوا و تقابل هم نکشانید.« 

2. برگ خبر ساواک، شماره 75 _ 383/14184، تاریخ 1356/10/3 به نقل از کتاب مجاهدین خلق از پیدایی تا فرجام.
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سازمان منافقین مخالف بود.3 این مخالفت شدید استاد شهید مطهری سبب می شد تا سازمان 
مجاهدین خلق بکوشد تا در روزهای ابتدایی انقلاب از آیت الله طالقانی آلترناتیوی در مقابل شهید 
مطهری به عنوان نفر دوم انقلاب بسازد. البته این مساله همواره از سوی آیت الله طالقانی رد می شد. 
پس از پیروزی انقلاب اسلانی، و در روز 14 اسفند 1357 در احمد آباد مستوفی، سالمرگ 
دکتر مصدق با سخنرانی آیت الله طالقانی برگزار شد، در این مراسم مسعود رجوی نیز به 
نمایندگی سازمان مجاهدین خلق سخنرانی کرد. این مساله اوج روابط آیت الله طالقانی با سازمان 
مجاهدین خلق بود. طالقانی در این سخنرانی به تمجید از دکتر محمد مصدق پرداخت اما مساله 

سخنان اش را به لزوم وحدت در مقابله با امپریالیسم اختصاص داد. 4
در واقع آیت الله طالقانی گرچه می کوشید تا همه گروه های مبارز که با امام خمینی را به مرجع 
اصلی اداره امورات انقلاب قبول ندارند، زیر چتر خود نگه دارد تا مانع از رویایی آنها با نظام تازه 
تاسیس شود. اما یک اقدام محاسبه شده از کسانی که تمایل داشتند تا سازمان مجاهدین خلق را به 
مقابله با انقلاب اسلامی بکشانند5، سبب شد تا مهمترین بحران انقلاب اسلامی در دهه آخر فرودین 
1358 رخ دهد. واحد عملیات یکی از واحدهای نظامی که با عنوان سپاه پاسداران فعالیت می کرد 
دوتن از فرزندان آیت الله طالقانی را دستگیر کرد و آیت الله طالقانی در اعتراض به این مسئله چند 

روز از پایتخت خارج و از دسترس خارج شد و این مساله سبب بحران بزرگی شد. 
ماجراي قهر آیت الله طالقاني از آنجا شروع شد که شب 23 فروردین 1358 هاني الحسن 
مسئول دفتر سازمان آزادیبخش فلسطین ضمن تماس تلفني با طالقاني مي گوید که پیامي از سوي 
یاسر عرفات آورده است. آیت الله طالقاني هم صبح هنگام دو نفر از فرزندانش یعني مجتبي و 
ابوالحسن را مأمور دریافت پیام مي کند. هاني الحسن در این دیدار پیغامي چنین مي دهد که به 
3. محمد شانه چی از اعضای دفتر آیت الله طالقانی که بعدا به سازمان مجاهدین خلق پیوست درباره رابطه آیت الله طالقانی 
و شهید بهشتی می گوید : »نه می شود گفت خیلی گرم و صمیمی بود و نه می شود گفت خیلی بد بود. یک رابطه معمولی و 
مبتنی بر احترام بود. اصلًا فکر آقای طالقانی دنبال این چیزها نبود که با کسی دعوا و یا اختلاف پیدا کند. مجموعاً امیدوار بود 
و می گفت این انقلاب به ثمر برسد، این اختلافات خیلی مهم نیستند و مسائل اصلاح می شوند. اساساً کمتر پیش می آمد که 
درصدد تلافی با کسی باشد، حتی کسانی که در رژیم شاه او را اذیت کرده و شکنجه داده بودند. خب بعد از انقلاب، ایشان 
قدرتی شده بود و می توانست به خدمت همه آنها برسد، ولی این کار را نکرد. البته در آن زمان هم بودند گروه هایی که دوست 

داشتند به این اختلافات دامن بزنند و ذهنیت ایجاد کنند.«
4. نک: بیانات آیت الله طالقانی بر مزار مصدق، روزنامه اطلاعات، 15 اسفند 1357، ص8.

5. محمد غرضی از نخستین اعضای سازمان مجاهدین خلق بود که به همراه ناصر صادق، محمد بازرگانی،، مسعود رجوی، 
علی میهن دوست، منصور بازرگان، مهدی فیروزان، حسن راهی، محمد تقی شهرام و محمد احمدی محاکمه شد اما صلاحیت 
دادگاه را پذیرفت و تبرئه شد. او بلافاصله پس از آزادی به لبنان و سوریه رفت و با نام مستعار حیدری به فعالیت پرداخت. او 
پس از سال 54 به شدت به مقابله با سازمان مجاهدین خلق پرداخت. غرضی در لبنان همکاری نزدیکی با شهید محمدمنتظری 

و جلال الدین فارسی داشت.
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طالقاني بگویید که دولت موقت از ما خواسته تا دفترمان در اهواز را که با موافقت شوراي انقلاب 
و سیداحمد خمیني دایر شده است تعطیل کنیم و این امري بي سابقه است. 

خودروي فرزندان طالقاني اما در راه بازگشت توقیف مي شود و آنها چشم بسته به پادگان 
لویزان منتقل مي شوند. تماس آیت الله سید محمود طالقاني با ابراهیم یزدي براي دانستن چند و 
چون ماجرا نیز با اظهار بي اطلاعي دکتر یزدي به نتیجه اي نمي رسد. محمدرضا فرزند دیگر آیت 
الله طالقاني که براي پیگیري ماجرا به مرکز سپاه پاسداران رفته بود اتومبیل برادرش را در محوطه 
همان مرکز مي بیند و با بررسي هاي بعدي مشخص مي شود که چند تن از اعضاي برجسته سازمان 
مجاهدین انقلاب و جمعي دیگر که در سپاه نفوذ داشتند فرزندان طالقاني را بازداشت کرده اند. 
مسئولیت این دستگیری بر عهده محمد غرضی مسئول عملیات سپاه زیر نظر آیت الله لاهوتی بود.6

آیت الله طالقاني از شنیدن این قضیه به شدت عصباني مي شود و غرضي را شخصاً به خانه 
خود احضار مي کند و او را تحت بازجویي قرار مي دهد اما غرضي از پذیرش مسئولیت سرباز 
زد و در نتیجه به دستور طالقاني و به وسیله سرهنگ عزیز الله امیر رحیمي فرمانده دژبان مرکز 
بازداشت مي شود! فرزندان طالقاني پس از 24 ساعت آزاد مي شوند و آیت الله طالقاني بعد از 
شنیدن شرح ماجرایي که بر فرزندانش رفته و دانستن اینکه بازداشت کنندگان به علت ارتباط 
مجتبي فرزند طالقاني با شاخه مارکسیست سازمان مجاهدین خلق)گروه پیکار( درپي دانستن 
روابط آقاي طالقاني با این گروه بودند به خانواده اش اعلام مي کند که آماده سفر باشند و به همراه 
جمعي از اعضاي خانواده از تهران خارج مي شود.7 سرهنگ عزیزالله امیررحیمی آز نزدیکان آیت 

طالقانی درباره نحوه بازداشت محمد غرضی می گوید: 
»من جمعه شب 24 فروردین ساعت نزدیک به 12 به منزل آیت الله طالقانی فراخوانده شدم 
در آن جا دکتر یزدی هم حضور داشت. حال آقا بسیار بد بود و فشار خونشان شدید پایین 
آمده بود و بسیار هم ناراحت بودند. من آنجا از ماجرا مطلع شدم. چیزی که برای من بهت 
آور بود این که چگونه مهاجمان حاضر شدند به فرزندان آیت الله طالقانی تعرض کنند. در 

6. در گزارشی که دفتر آیت الله طالقانی به روزنامه ها داده بود مسئولیت این ماجرا بر عهده محمدغرضی گذاشته شده بود و 
آمده بود: وقتی خبر بازداشت فرزندان آیت الله به منزل ایشان رسید، بلافاصله گروه ضربت منزل ایشان به تکاپو افتاد و پس از 
جستجوی بسیار شخصی به نام غرضی را در ارتباط با این حادثه بازداشت کردند. نام اصلی این شخص که سالها در فرانسه 
حضور داشته حیدری است. غرضی ابتدا منکر قضایا شد ولی وقتی در برابر سوالات آیت الله طالقانی قرار گرفت، ناچار اعتراف 

کرد دستگیری به دستور او بوده اشت. )روزنامه اطلاعات، 25 قروردین 1358، ص2(.
7. نخستین چالش خانوادگی در جمهوری اسلامی، روایت هایی از ماجرای دستگیری مجتبی طالقانی، ویژه نامه رمز عبور2 

روزنامه ایران، خرداد 1389، ص 18.



545

 فصل بیست و دوم: اولین چالش خانوادگی پس از انقلاب

آنجا متوجه شدم غرضی نامی که از وی به عنوان مسئول و دستوردهنده حمله به فرزندان 
آیت الله طالقانی نام برده می شود دستگیر شده است. تلفن های مکرری به منزل آیت الله 
طالقانی می شد که تقاضا می کردند دو پسر و عروس آیت الله طالقانی در برابر آزادی غرضی، 
آزاد شوند. آقای طالقانی گفتند حتی اگر هر دو پسرم را هم اعدام کنند حاضر به معامله نیستم. 
آیت الله طالقانی به هیچ وجه حاضر به صحبت در این باره نبودند و بارها این مسئله را تکرار 
کردند. چون در تهران کلانتری ها وضعیت مشخصی ندارد و همه به هم ریخته است، تنها 
جایی که قابل کنترل بود زندان جمشیدیه بود. من غرضی را به زندان جمشیدیه بردم و در 
آن جا بازداشت کردم. در ضمن خانه آیت الله طالقانی به وسیله 30-40 تفنگچی مسلح که 
رهبری آنها را شخصی به نام دانشی8 بر عهده داشت محاصره شده بود. دانشی رهبر گروهی 
بود که فرزندان آیت الله طالقانی را بازداشت و مضروب کرده بودند. بعد از بازداشت غرضی 
چندین تلفن به من شد که بازداشت غرضی برایت گران تمام می شود. من موضوع را به وزیر 
دفاع و رئیس ستاد ارتش اطلاع دادم و آن ها دستور دادند پادگان جمشیدیه به حالت آماده 
باش جنگی درآید... در ساعت 11 شب بعد چون بیشتر از 24 ساعت نمی توانستیم متهم را 

نگه داریم او را آزاد کردیم اما تعهد گرفتیم که خود را معرفی کند«.9
بدین ترتیب آیت الله طالقانی به همراه جمعی از اعضای خانواده تهران را به قهر ترک کرده و 
راهی منطقه ای حوالی شهسوار شد. سفر اعتراض آمیز آیت الله طالقانی موجی از نگرانی را درباره 
اختلاف میان رهبران انقلاب به وجود آورد و همین مساله باعث شد دفتر آیت الله طالقانی در 
اعلامیه ای به بیان جزئیات وقایع پیش آمده و تشریح دلایل سفر آیت الله به شمال کشور اقدام 

کند. متن کامل این اعلامیه بدین شرح بود: 
»خاطر جمیع برادران ایمانی را که تاکنون بانحاء مختلف در مورد سفر حضرت آیت الله و 
تعطیل دفا تر ایشان ابراز نگرانی کرده اند بدین وسیله مستحضر می دارد که حوالی ظهر روز 
پنجشنبه 23 فروردین ماه جاری فرزندان ایشان به هنگام بازگشت از دفتر فلسطین طبق نقشه 
قبلی توسط چند اتومبیل مسلح توقیف و همراه با ضرب و شتم و توهین ربوده شدند، 
البته اعتراضات فرزندان حضرت آیت الله به هیچ وجه موثر واقع نشده و مهاجمین از دادن 
کمترین اطلاعی در این باره به منزل یا دفا تر حضرت آیت الله نیز خودداری کردند. ابتدا گمان 

8. منظور علی دانش منفرد از فرماندهان سپاه زیرنظر شیخ حسن لاهوتی است.
9. جزییات دستگیری فرزندان آیت الله طالقانی فاش شد، روزنامه کیهان، 28 فروردین 1358، ص8.
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می رفت که مهاجمین مزبور از بقایای ضدانقلاب باشند، لکن مهاجمین مزبور با کارت های 
پاسداری انقلاب اعلام نمودند که قصد دارند فرزندان حضرت آیت الله را به عنوان متهم و 
از سر انتقام جویی های واهی و نامربوط بربایند. در این هنگام یکی از شاهدان عینی که از 
دور متوجه جریان بوده ماوقع را به دفتر حضرت آیت الله و منزل ایشان اطلاع می دهد. از 
این لحظه به بعد مراجعات مکرری به کمیته ها و مراکز پاسداری صورت گرفت، در همه جا 
با اظهار بی اطلاعی و انکار مواجه شدند تا آن که در ساعت 7 شب   همان روز فرزند دیگر 
ایشان که از جانب پاسداران انقلاب صریحاً پاسخ منفی دریافت کرده بود شخصا و البته 
به طور نا شناس در داخل ستاد پاسداران انقلاب به جستجو پرداخته و تصادفاً با اتومبیل 
مفقود برادرانشان برخورد می کنند. سپس به سرپرست گروه ضربت پاسداران بنام محمد 
غرضی مراجعه و از او توضیح می خواهند و نامبرده را با خود به خدمت حضرت آیت الله 
می آورند. فرد مزبور اعتراف به دستگیری فرزندان آیت الله می کند. اما متاسفانه باز هم از آزاد 
کردن فرزندان حضرت آیت الله استنکاف می شود و دخالت های موکد دولت نیز بی نتیجه 
می ماند. از آنجا که حضرت آیت الله به خاطر تامین جانی تمام فرزندان این آب و خاک که 
دقیقاً در شمار فرزندان خود ایشان هستند، از مبادله غرضی با فرزندانشان خودداری می کنند، 
سرانجام نزدیک صبح جمعه فرزندان ایشان به منزل تحویل می گردند. البته این تحویل دادن 
به صورتی انجام گرفته است که هرگز با شئونات رهبران دینی ما متناسب نبوده و مملو از 
بی احترامی و توهین بوده است. از طرف دیگر فرزندان زندانی ایشان طی این مدت در 
سلول های انفرادی زندان مخصوص در بند بوده و در حال اعتصاب غذا و در معرض انواع 

توهینات که در مورد سایر زندانیان نیز کاملا رایج بوده است قرار داشتند. 
به دنبال این جریانات که باعث آزردگی فوق العاده جسمی و روحی حضرت آیت الله 
گردید، ایشان به عنوان اعتراض به وجود چنین عناصر غیرمسوول و وجود زندان های 
غیرقانونی دفا تر را تعطیل و خود آن حضرت نیز قصد سفر کردند. بدیهی است که اقدام 
به تعطیل دفا تر دقیقاً در ارتباط با حقوق لگدمال شده تمام مردم مستضعف ایران در قبال 
اقدامات و افراد غیرمسوول و خودسری است که بنام اسلام و مسلمین از هیچ اقدام 
غیرانسانی و غیراسلامی آبا ندارند و لاجرم با اعمال خود به انقلاب شکوهمند اسلامی ملت 

مسلمان ایران لطمه می زنند. 
در خاتمه از کلیه خواهران و برادران دینی و علاقه مند به اسلام تقاضا می شود با حفظ 
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آرامش و متانت اسلامی و انقلابی زمینه مساعد برای رسیدگی از طرف دولت و عناصر 
مسئول را فراهم نمایند. ما عمیقاً اعتقاد داریم که این اقدامات صرفاً از طرف برخی از عناصر 
انجام می شود و کلیه پاسداران انقلاب اسلامی که با فداکاری از سنگر اسلام دفاع می کنند با 

اینگونه عملیات ناصحیح مخالف می باشند.«10
نکته جالب درباره دوران خانه نشینی و قهر آیت الله طالقانی این بود که در همان روزها، 
آیت الله طالقانی مسعود رجوی و اشرف ربیعی را به حضور پذیرفت و خطبه عقد آنها را جاری 
کرد. اشرف ربیعی11 که قبلا همسر علی اکبر نبوی نوری بود، اولین همسر رسمی مسعود رجوی 

به حساب می آمد. 
به هر روی بازتاب هاي دستگیري فرزندان آیت الله طالقاني و سپس قهر او نیز بسیار گسترده 
و قابل تأمل بود. تقریبا شخصیت و گروهی نبود که در این باره به صدور اطلاعیه و یا برگزاری 

10. بیانیه آیت الله طالقانی، روزنامه اطلاعات، 30 فروردین 1358، ص7.
11. اشرف ربیعی در سال 1331 در تهران متولد شد. برادرش جواد ربیعی پس از ضربه شهریور 1350 مخفی و در زمستان 
1352 به علت تصادف با اتومبیل در اصفهان کشته شد. اشرف پس از تحصیلات متوسطه به دانشگاه صنعتی رفت و در سال 
51 در همانجا از طریق خلیل رفیعی طباطبایی با سازمان مجاهدین خلق مرتبط شد.در تابستان 52 که خلیل طباطبایی دستگیر 
و زیر شکنجه کشته شد، اشرف نیز دستگیر و مدتی بعد آزاد گردید. او همان سال با علی اکبر نبوی نوری آشنا و مجدداً به 
سازمان وصل شد، در اواخر همان سال هر دو دستگیر شدند و پس از چند ماه آزاد گشتند.آن دو در خرداد 53 با سازمان ارتباط 
برقرار کردند، ولی از همان نخست متوجه تغییرات ایدئولوژیک شدند. نبوی نوری که با انگیزه و گرایش شدید اسلامی به مبارزه 
پیوسته بود، این وضع را نتوانست تحمل کند و برخورد نمود. نتیجه برخورد گرفتن امکانات و اخراج او از خانه تیمی بود.نبوی 
و ربیعی پس از مدتی بلاتکلیفی، تبریز را برای اقامت و مبارزه انتخاب کرده و افرادی را نیز عضوگیری نمودند. نبوی این 
گروه جدید را " فریاد خلق " نام نهاد. در اواخر سال 54 خانه تبریز لو رفت و نبوی و اشرف به مشهد نقل مکان کردند.پس 
از ضربه ای دیگر و دستگیری سه تن از دوستانشان، در قزوین مستقر شدند، ولی نبوی یک خانه زاپاس در تهران داشت. در 
اردیبهشت 55، اشرف ربیعی به هنگام آماده سازی یک بمب در اثر انفجار آن زخمی و دستگیر شد و پس از گذشت دوران 
مداوا و بازجویی، در دادگاه نظامی به حبس ابد محکوم گردید، همسر وی، علی اکبر نبوی نوری طی یک درگیری مشکوک در 
تهران کشته شد.احمد احمد که پس از درگیری با پلیس و زخمی و دستگیر شدن مدتی در بیمارستان شهربانی تحت مداوا بود، 
اشرف ربیعی را در همان جا دیده است. وی ضمن بیان خاطراتش در خصوص قیود اخلاقی و مذهبی اشرف می گوید :.. رو 
به همین اتاق اشرف ربیعی همسر شهید علی اکبر نبوی نوری بستری بود که مهدی بخارایی او را به من شناساند.. وی بر اثر 
انفجار نارنجک از ناحیه باسن زخمی شده بود که خیلی زود درمان شد. من چند بار با او مواجه شدم ولی او مرا نمی شناخت.. 
اشرف بدون حجاب و بدون روسری، خیلی راحت جلو ساواکی ها و پرسنل بیمارستان راه می رفت و نشست و برخاست 
می کرد..بخارایی به من گفت که هم تیمی آنها بوده و اشرف در آن خانه تیمی به صورت افراطی حجابش را حفظ می کرد. دیدم 
که مهدی بارها در بیمارستان به او اعتراض کرد. یک بار هم این اعتراض ها به اشرف برخورد و گریه کرد، حتی دو سه روزی 
هم روسری به سر کرد ولی بعد دوباره به همان حال برگشت.اشرف ربیعی در دوران زندان بعد از یک ملاقات مرموز با مسعود 
رجوی در زندان اوین، مسئولیت توجیه زندانیان زن را نسبت به مواضع رجوی و سازمان زندان به عهده گرفت.پس از پیروزی 
انقلاب، در تیر ماه 1358 اشرف ربیعی و مسعود رجوی با یکدیگر ازدواج کردند. در جریان اعلام نامزدهای انتخابات اولین 
دوره مجلس شورای اسلامی، اشرف ربیعی نیز از جمله کاندیداهای سازمان بود که معرفی و زندگینامه وی در نشریه و به 
صورت جداگانه منتشر شد. در جریان ضربه 19 بهمن 1360 به خانه مرکزی سازمان، اشرف ربیعی نیز از جمله 17 نفری بود 
که در جریان تیراندازی متقابل، کشته شدند. از وی فرزند یک ساله ای باقیماند که مصطفی نام داشت و حدود یک سال پس 

از این ضربه، عوامل سازمان او را از کشور خارج کرده نزد رجوی در فرانسه بردند.
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میتینگ اقدام نکند. شوراي انقلاب در دوم اردیبهشت 1358 اطلاعیه اي صادر کرد و با اشاره 
به مجاهدات پیگیر آیت الله طالقاني و رتبه والاي ایشان در نزد امام خمیني و مردم ایران غیبت 

بیشتر ایشان را جایز ندانسته اعلام نمود:
»ملت بداند شوراي انقلاب در مقابل خودسریها نه بي تفاوت مي ماند و نه اجازه مي دهد 
عوامل تحریک و توطئه با سرنوشت کشور بازي کنند و مقدمات بازگشت از نوع رژیم 
گذشته را فراهم کنند. شکي نیست آیت الله با امکان بهره گیري فرصت طلبان از این پیشامد 
توجه فرموده اند و با عنایتي که به حساسیت و موقعیت کشور دارند غیبت بیش ازاین را 
جایز نخواهند شمرد و با حضور ایشان واقعیت رخداد ها بر همگان مکشوف و تدابیر قاطع 

براي از بین بردن زمینه توطئه و تحریک اتخاذ خواهد شد«. 12
آیت الله محمدرضا مهدوي کني، سرپرست کل کمیته هاي انقلاب در مصاحبه با روزنامه 

کیهان در رابطه با دستگیري فرزندان آیت الله طالقاني اظهار داشت: 
»این دستگیري از طرف کمیته هاي چهارده گانه و کمیته مرکزي انقلاب اسلامي نبوده و به 
وسیله افراد مسلح خاصي صورت گرفته است که هیچ ارتباطي با کمیته ها ندارند و هدفشان 
صرفاً ایجاد تحریک و تفرقه است... انتقال مکان آیت الله طالقاني ربطي به دستگیري 
فرزندانشان ندارد و ایشان مدتهاست به خاطر ازدحام بیش از حد مراجعین از منزل اصلي 

خود نقل مکان کرده اند!«13
روزنامه کیهان در 58/1/29 به نقل از یک شاهد عیني نوشت: 

گفت  طالقاني  الله  آیت  فرزندان  دستگیري  ماجراي  شرح  ضمن  عیني  شاهد  »یک 
دستگیرکنندگان مي گفتند دستگیري آنان در ارتباط با دخالت در وقایع گنبد است. وي 
افزود آنان در سلول هاي انفرادي هستند و اتومبیل مربوط به آنها در محل قدیم ساواک که 
در حال حاضر زیر نظر یکي از کمیته هاست پیدا شده. وي همچنین گفت آن ها که روز 
پنجشنبه دستگیر شده بودند پس از چند ساعت صبح روز جمعه با چشم هاي بسته در 
حوالي حسینیه ارشاد رها شده اند و به خاطر این بي حرمتي، آیت الله دفاتر خود را در تهران 

و شهرستان ها تعطیل نموده و از تهران عزیمت کردند«. 14
صادق طباطبایي، سخنگوي دولت موقت بیست و ششم فروردین، ضمن اظهار تأسف از 

12. اعلامیه شورای انقلاب درباره آیت الله طالقانی، روزنامه اطلاعات، 29 فروردین 1358، ص1.
13. هشدار سرپرست کمیته های انقلاب درباره عزیمت آیت الله طالقانی روزنامه کیهان، 28 فروردین 1358، ص8 .

14. روزنامه کیهان، 1358/1/29، صفحه 2.
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این واقعه این کار را نمونه اي از اقدامات خودسرانه برخي کمیته ها و پاسداران دانست. اعظم 
طالقاني، فرزند آیت الله طالقاني طي اطلاعیه اي با اشاره به وقایع روز هاي اخیر و بي احترامي به 
خانواده اش، استعفاي خود را از ریاست هیأت مدیره جامعه زنان انقلاب اسلامي اعلام داشت. 
گروه امداد طالقاني طي اطلاعیه اي کلیه واحد هاي ثابت و سیار خود را به دلیل فقدان امنیت و 

مصونیت تعطیل اعلام نمود. 15
اما سازمان مجاهدین خلق هم که کم کم زاویه علني خود با حاکمیت جدید را نشان مي داد، 
در راهبردي رادیکال طي اعلامیه اي اعلام کرد نیروهاي نظامي خود را در اختیار آیت الله طالقاني 

مي گذارد! پیامي که از سوي آیت الله، بي پاسخ ماند:
»اعلام می داریم از همین امروز یکشنبه 26 فرودین نیروها و افراد نظامی خود در سراسر 
کشور، و همچنین کلیه تحارب نظامی-انقلابی چهارده ساله سازمان مجاهدین خلق ایران 
را تماما و بدون هیچ گونه چشمداشت و انتظار متقابل تحت نظارت و فرماندهی عالیه 
حضرت آیت الله العظمی طالقانی قرار می دهیم. این حکم برای کلیه نیروهای سازمان قطعی 
و لازم الاتباع است. بنابراین صرف نظر از قیودات مشخصی که در ارتباط با کنترل دولت، 
ضمن تماس های آینده خواهیم پذیرفت به حضرت آیت الله طالقانی به مثابه قاضی و حکم 
نهایی خود در کلیه عضلات نظامی آحتمالی که از این پس چه در ارتباط با دولت، چه در 

ارتباط با سایر نیروها پیش خواهد آمد می نگریم«. 16 
مجاهدین خلق همچنین راهپیمایی را در حمایت از آیت الله طالقانی را در دستور قرار داد 
که این مساله با واکنش امام خمینی روبرو شد. روز 26 فرودین راهپیمایی دانش اموزان حامی 
سازمان مجاهدین که از محل ستاد این سازمان در خیابان ولی عصر آغاز شد و پس از عبور از 
خیابان فلسطین و مقابل سفارت فلسطین در میدان انقلاب با درگیریهای پراکنده ای پایان یافت.17
امام خمینی در همان زمان در جمع مسئولان روحانی کمیته های انقلاب اسلامی تهران به 
این راهپیمایی واکنش نشان دادند و از سو استفاده سازمان مجاهدین خلق از دانش اموزان مدرسه 

ای ابراز نگرانی کردند:
»خود آنها با آقای طالقانی مخالفند. هر روزی که دستشان برسد سر او را می برند و سر 
امثال او را! لکن حالا بهانه دستشان افتاده است که مثلا آقای طالقانی رفته اند بیرون! این 

15. ماجرای توقیف و آزادی فرزندان آیت الله طالقانی، روزنامه اطلاعات، 25 فروردین 1358، ص1.
16. همانجا.

17. تظاهرات وسیع به پشتیبانی از آیت الله طالقانی، روزنامه کیهان، 27 فروردین 1358، ص3.



550

تأسیس نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی

بهانه دستشان افتاده و آن بساط را در مدرسه های ما و در خیابانهای ما اینها درست کردند 
و برای کمیته ها شروع کردند تبلیغات سوء کردن. اینها یک دسته ای هستند که فردا هم 

یک چیز دیگر پیش می آورند«18
در واقع سازمان مجاهدین خلق به ماجرای قهر آیت الله طالقانی به مثابه فرصتی برای شکاف 
در حاکمیت تازه تاسیس و حتی ممانعت از تاسیس سپاه پاسداران که در شرف تشکیلات واحد 
قرار داشت، می نگریستند اما دور اندیشی و برخورد پیچیده امام خمینی با این بحران که در واقع 
نخستین بحران خانوادگی مانع فرصت طلبی سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروه های معارض 

با محوریت رهبری انقلاب شد. 
با گذشت دو روز از سفر اعتراض آمیز آیت الله طالقانی، امام خمینی دستور داد با آیت الله 
طالقانی تماس گرفته شود و حجت الاسلام سیداحمد خمینی، فرزند خود را مامور این تماس 
کرد. همزمان گروه هایی از مردم در تهران و شهرستان ها در حمایت از آیت الله طالقانی به 
خیابان ها آمدند. مذاکرات احمد خمینی با آیت الله طالقانی به بازگشت ایشان منجر شد و آیت الله 
طالقانی بعد از مراجعت مستقیما در سفری به قم با امام خمینی ملاقات کرد. آیت الله طالقانی در 
جریان این سفر طی سخنانی که در مدرسه فیضیه ایراد کرد کمیته ها را از تهمت ها بری دانسته، 
حمله ها را مغرضانه خواند و با بیان اینکه در جریان انقلاب همین کمیته ها بودند که از جان و 
مال مردم حفاظت کردند، در عین حال بر لزوم تصفیه کمیته ها از افراد خودسر تاکید کرد. آیت الله 

طالقانی با ابراز نگرانی از تکرار حوادث گنبد و سنندج گفت:
»ربودن فرزندان من در روز روشن آن هم پس از ملاقاتی که با نماینده فلسطین داشتند از 
طرف من نگرانی آور بود و احساس کردم    همان کبریت هایی که در سنندج منشاء اشتعال 
شد و در گنبد، از اینجا شروع شده است. برای اینکه مساله به صورت تفاهم و دقت و 
بدون احساسات بررسی شود از جانب دولت، مراجع، شورای انقلابی کمیته ها، من صلاح 

در این دیدم که چند روزی تهران را ترک کنم و دفتر ها بسته باشد.«19
طاهره علایي طالقاني، فرزند آیت الله طالقاني بعدها در مصاحبه اي در خصوص این واقعه، 
ضمن تأکید بر رویکرد تعاملي آیت الله طالقاني نسبت به جریانات و گروه هاي سیاسي کشور گفت: 
»پدر با یکي از برادرانمان، مجتبي، که عقاید کمونیستي داشت، صحبت مي کرد. یک بار 

18. صحیفه امام، ج7، ص40؛  سخنرانی در جمع فرماندهان و مسئولان کمیته های چهارده گانۀ انقلاب اسلامی تهران، 29 
فروردین 1358.

19. آیت الله طالقانی: در اصول بین رهبران دینی هیچ اختلافی نیست، روزنامه اطلاعات، 1 اردیبهشت 1358، ص4.
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که او حدود 17 سال داشت وقتي ساواک به مقابل منزل آمده بود تا او را دستگیر کند، پدر 
گفته بود او در منزل نیست واز این طریق مجتبي فرصتي پیدا کرد تا فرار کند و بعد هم به 
آلمان رفت. مجتبي پس از انقلاب به ایران بازگشت که آن برخوردها و دستگیري او پیش 
آمد. در شرایطي که همسرش باردار بود، آنها را مقابل سفارت فلسطین دستگیر کردند. بعد 

از آن مسئله و فوت پدر دوباره مجتبي از ایران رفت.«20
محمد مهدی جعفری از نزدیک ترین شخصیت ها به آیت الله طالقانی ماجرای سفر آیت الله 

طالقانی و زمینه های آن را این گونه روایت می کند:
»وقتی شنیدم مجتبی را دستگیر کرده اند، رفتم به ستاد آقای طالقانی در خیابان هدایت، دیدم 
در بسته است. در زدم و نگهبانی آمد. گفتم: »آقا اینجاست؟« گفت: »نه.«. گفتم: »کجاست؟« 
گفت: »نمی دانم.« به منزلشان رفتم، ولی آنجا هم نبودند. من جریان را این طور شنیدم که وقتی 
به آقا خبر می دهند معلوم می شود که مجتبی با ابوالحسن رفته بودند به سفارت فلسطین، 
که ماشین آنها را تعقیب می کنند و بعد می ربایند. کسی نمی دانست که آنها را کجا برده اند، 
ولی سرنخی پیدا کرده بودند و ظاهراً ماشین آنها را جلوی سپاه عباس آباد )بهشتی کنونی( 
دیده بودند. آن سپاه هم دست محمد منتظری، محمد غرضی وعلی دانش منفرد بود. آقای 
علی بابایی تیمسار امیر رحیمی را می خواهد و ایشان هم به آنجا می رود. درواقع دنبال راه حل 
بوده اند. آقای دانش منفرد را هم می آورند. ایشان اول اظهار بی اطلاعی می کند و می گوید من 
هیچ خبری ندارم و ارتباطی هم به من ندارد. سرتیپ امیررحیمی تهدید می کند و می گوید: 
»به هرحال تا وقتی که مجتبی بیاید،. تو اینجا هستی.« آقای دانش با آقای غرضی تماس 
تلفنی می گیرد و می گوید من در چنین موقعیتی هستم و اگر شما می دانید مجتبی کجاست، 
ً  این کشمکش تا صبح ادامه داشته و صبح اینها را آزاد می کنند. من بعد  آزادش کنید. ظاهرا
فهمیدم که آیت الله طالقانی از تهران بیرون رفته اند و معلوم شد که آقای غرضی و آلادپوش 
که در خاورمیانه یعنی در بیروت و دمشق فعالیت می کرده اند، احتمالاً درگیری هایی با مجتبی 
داشته اند. مجتبی به گروه جدا شده از مجاهدین پیوسته بود و خودش گفته بود که عضو 
پیکار نیستم، ولی به هرحال از مسلمانان هم جدا شده بود. قبل از این گرفت و گیر، یک 
روز من خدمت آیت الله طالقانی رفتم و گفتم: »مجتبی چه طور است؟« گفت: »مجتبی با من 

20. نخستین چالش خانوادگی در جمهوری اسلامی، روایت هایی از ماجرای دستگیری مجتبی طالقانی، ویژه نامه رمز عبور2 روزنامه 
ایران، خرداد 1389، ص 18؛ مجتبی طالقانی هم اکنون در پاریس زندگی می کند و از روشنفکران مارکسیست ضدجنگ است.
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درددل هایی کرده و گفته چه جریانی شد که با اینها رفتم و الآن هم مارکسیست نیستم.« 
آیت الله طالقانی به من گفت: »اگر می توانی تو با او صحبت کن، به نظر می رسد که نرم شود 
و راه بیاید.« البته من دیگر مجتبی را ندیدم و صحبتی هم با او نکردم، ولی آقا امید داشت که 
شاید ایشان از آن راه برگردد... وقتی آیت الله طالقانی آمدند، من گفتم: »مجاهدین چنین کاری 
کرده اند.« ایشان نزدیک به این مضمون گفتند که: »غلط کردند. من به لشکری احتیاج ندارم« 
که بعد خودشان هم اعلامیه ای آرام و مسالمت آمیز دادند که کاری که من  کردم برای این 
بود که درگیری ها پیش نیاید، نه این که لشکرکشی بشود و دو گروه بخواهند مقابل هم قرار 
بگیرند. به نظر من اقدام مجاهدین در اینجا حرکتی نسنجیده و قدرتنمایی بی جایی بود«. 21 
محمد غرضی هم که در این ماجرا نقش اصلی را داشته در این باره در خاطراتش می گوید:
»من سراغ آیت الله طالقاني رفتم و گفتم که این فرد متهم است و پرونده دارد و آقاي طالقاني 
به من فرمودند که این فرد خانه من بوده است فرداي آن روز قطب زاده در روزنامه آورد 
که غرضي او را گرفته است در حالي که ربطي به من نداشت چون یک عده با هم درگیر 
شده بودند و او بازداشت شده بود. آیت الله طالقاني من را تحویل دادستان وقت یعني آقاي 
هادوي داد و آقاي هادوي من را زنداني کرد. ما رفتیم زندان، آقاي رحیمي دژبان آن موقع 
ارتش بود. صبح فرداي آن روز قضیه اوج مي گیرد در آن زمان آقاي مهدی عراقي در قم 
نزد حضرت امام بودند امام سؤال میکنند که غرضي کیست مرحوم عراقي به امام میگویند 
حیدري خودمان است. آقای اشراقي ما را نزد حضرت امام برد. در این مدت بني صدر اعلام 
تظاهرات به نفع آیت الله طالقاني در دانشگاه تهران کرد و همه گروههاي مخالف هم حمایت 
کردند و یک دویست هزار نفري جمع شدند ما هم رفتیم خدمت حضرت امام، امام به من 
فرمودند که با آقاي بهشتي بروید و آقاي طالقاني را بیاورید. من نزد آقاي بهشتي رفتم و دیدم 
جو مناسب نیست خدمت آقاي اشراقي گفتم که جو مناسب نیست گفتند علي بابایي را پیدا 
کن. علي بابایي آقاي طالقاني را مخفي کرده بود بالاخره از کانالهاي مختلف متوجه شدیم که 
در یکي از باغهاي کرج مخفي هستند. آیت الله اشراقي، آیت الله طالقاني را نزد امام برد و بعد 
هم که آیت الله طالقاني آن حرفهاي زیبا را زد. بعد هم آقاي طالقاني ما را در افتتاح مجلس 

خبرگان فرمودند عفا الله عما سلف که من البته در پاسخ چیزي نگفتم.«. 22

21. سی خرداد 60، زمینه ها وریشه ها، گفتگو با محمد مهدی جعفری، نشریه چشم انداز ایران، بهمن و اسفند 1382، ش 24، ص 57.
22. اگر 5 آرپیجي داشتیم خرمشهر سقوط نمي کرد، گفتگو با محمد غرضی اولین استاندار خوزستان در زمان جنگ، روزنامه 

اعتماد ملی، 1 مهر 1386، ص 12.
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علي محمد بشارتي، در کتاب خاطرات خود پیرامون موضوع دستگیري فرزندان آیت الله 
طالقاني مدعي شده است به عنوان مسئول اطلاعات و تحقیقات سپاه از محمد غرضي مسئول 
عملیات سپاه خواسته است مجتبي طالقاني را که از سفارت فلسطین بیرون آمده بود، دستگیر کنند. 
در این میان موضع سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در آن روزها به نوعی به عنوان قطب 
مخالف سازمان مجاهدین خلق با هدایت آیت الله شهید مطهری حرکت می کرد، قابل توجه بود. 
این گروه راهپیمایی ای در مخالفت با قهر آیت الله طالقانی ترتیب می دهد. مرتضی الویری در کتاب 

خاطراتش درباره این راهپیمایی که از اولین اقدامات سازمان مجاهدین انقلاب بوده، می گوید:
»خبر رسید مجتبي طالقاني، پسر آیت الله طالقاني، به علت وابستگي اش به یک گروهک چپي 
و همراه داشتن اسلحه غیرقانوني دستگیر شده است. این مسئله، سر و صداي زیادي به راه 
انداخت. در خبرها و گفته ها شنیده مي شد که مجتبي طالقاني با این سلاح ها قصد تدارک 
حمله به جایي را داشته است و حرفهایي از این قبیل. در آن زمان مهندس غرضي در سپاه 
پاسداران بود و او بود که پسر آیت الله طالقاني را دستگیر کرد. دکتر ابراهیم یزدي و چند تن از 
اعضاي کابینه دولت موقت هم نسبت به این عمل آقاي غرضي اعتراض کردند. در آن وقت، 
سازمان مجاهدین خلق قدرت تبلیغاتي بسیار خوبي داشتند و از این رو درباره دستگیري 
پسر آیت الله طالقاني سروصداي زیادي به راه انداختند. آنها تبلیغ مي کردند که با دستگیري 
مجتبي طالقاني به آیت الله طالقاني توهین شده است. آیت الله طالقاني هم، بي آن که اطلاع 
دهد به کجا مي رود، تهران را ترک کرد. سازمان مجاهدین خلق هم تبلیغات کردند که آیت الله 
طالقاني از تهران مهاجرت کرده است تا با این روش به دستگیري پسرش اعتراض کند. حتي 
براي بزرگ کردن قضیه، تظاهرات پراکنده اي هم در تهران به راه انداختند. این وقایع را هم 
روزنامه هاي وقت تیتر کردند. البته من احتمال م یدهم مخفي شدن آیت الله طالقاني و ترک 
تهران نه براي اعتراض به دستگیري مجتبي بلکه براي اجتناب از پاسخگویي به خبرنگاران 
بود زیرا از جزئیات پرونده خبر نداشت. حضرت امام در مصاحبه اي به دستگیري پسر آیت 
الله طالقاني اشاره کردند و گفتند: »اگر احمد من را هم دستگیر مي کردند من حرفي نمي زدم.« 
این باعث شد که آیت الله طالقاني به تهران برگردند و سپس در قم با حضرت امام ملاقات 
کنند. بدین ترتیب آن مسئله خاتمه یافت. بعداً نیز حضرت امام طي حکمي، آیت الله طالقاني 
را به عنوان امام جمعه تهران منصوب کردند. در آن وقت، ما هم به علت این که تظاهراتي از 
سوي گروهک هاي ضدانقلاب برپا شده و شعارهاي ضد سپاه داده بودند، برنامه تظاهرات 
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ریختیم. قصد داشتیم در تظاهرات از عملکرد سپاه در دستگیري مجتبي طالقاني دفاع کنیم. 
اما از سوي آیت الله طالقاني اعلام شد که هیچ گونه تظاهراتي در این باره صورت نگیرد ما 
مانده بودیم که در این وضع چه کنیم. از طرفي مجتبي طالقاني به حق دستگیر شده بود و 
گروه هاي ضدانقلاب هم تظاهراتي در مخالفت با دستگیري او به راه انداخته بودند و سپاه 
پاسداران را مورد تهمت قرار داده بودند و حق آن بود که با تظاهراتي، پاسخشان را بدهیم 
اما از طرفي، آیت الله طالقاني که فرد محترمي براي ما محسوب مي شد اعلام کرده بود که 
هیچ تظاهراتي صورت نگیرد. بنابراین، راه را در این دیدیم که از حضرت امام در این باره 
نظرخواهي کنیم. به سراغ آقاي مهدوي کني در کمیته مرکزي رفتم و خلاصه وقایع پیش آمده 
را مطرح کردم و خواستم که به قم تلفن بزنند و از حضرت امام در این باره نظرخواهي کنند. 
آقاي مهدوي کني پیش از آن که تلفن کند، گفت: »اگر امام نظري بدهند که خلاف رأي آیت 
الله طالقاني باشد، تفرقه پیش مي آید و این چیزي نیست که حضرت امام از آن خشنود شود.« 
اما اصرارم باعث شد که گوشي تلفن را بردارد و شماره منزل امام را در قم بگیرد. گوشي 
را احمدآقا برداشتند و پس از شنیدن صحبتهاي آقاي مهدوي کني، گفتند: »منظر امام معلوم 
است؛ ایشان مایل نیستند تفرقه اي ایجاد بشود.« ولي نمي دانم که چرا به دلم افتاده بود نظر 
حضرت امام خلاف آن چیزي است که احمدآقا مي گوید. بر و بچه هاي سپاهي و سازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامي هم پلاکاردهاي تظاهرات را آماده کرده و منتظر بودند تا من پاسخ 
امام را درباره تظاهرات به آنان برسانم. به هر حال احمدآقا نزد امام رفته و گفته بود که آقاي 
مهدوي کني از تهران تلفن کرده اند و مي گویند که عده اي از طرفداران انقلاب مي خواهند 
در حمایت از عملکرد سپاه پاسداران، پیرامون دستگیري پسر آیت الله طالقاني تظاهرات کنند، 
و این در حالي است که آیت الله طالقاني اعلام کردند که هیچگونه تظاهراتي صورت نگیرد. 
حضرت امام، به خلاف نظر مصلحت اندیشان فرمودند که تظاهرات هیچ اشکالي ندارد. من، 
پس از شنیدن نظر مثبت حضرت امام درباره برگزاري تظاهرات، از دفتر آقاي مهدوي کني که 
در مجلس شوراي ملي سابق واقع بود تا محل دفتر مجاهدین انقلاب اسلامي در سه راه ژاله 
یکسره دویدم، زیرا مي خواستم هرچه زودتر خبر را برسانم و تظاهرات فوراً انجام شود. من 
لبخند شادماني شهید محمد بروجردي را پس از شنیدن آزادي تظاهرات به خوبي در ذهن 
دارم. تظاهرات را از جلوي دانشگاه شروع کردیم و در مسیر خیابان انقلاب اسلامي پیش 
رفتیم. جمعیت بسیاري در آن تظاهرات شرکت کردند که به گفته روزنامه هاي فرداي آن 
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روز، حدود پنجاه هزار نفر مي شدند. به هنگام شب که به منزل رسیدم، همسرم گفت: »آقاي 
مطهري تلفن کردند و خواستند با ایشان تماس بگیري. بلافاصله شماره آقاي مطهري را 
گرفتم. آقاي مطهري خیلي خوشحال بود که تظاهرات به راه افتاده است و از این بابت اظهار 
مسرت و شادي کردند. این دومین باري بود که شاهد بودم امام به خلاف نظر مصلحت 
اندیشان نظر دادند. یک بار در 21 بهمن 1357 که خواستند مردم در خیابان ها حضور داشته 

باشند و دومین بار هم در همین قضیه راهپیمایي در حمایت از سپاه پاسداران«. 23
محسن رفیقدوست عضو دیگر شورای فرماندهی سپاه پاسداران که در زندان رژیم پهلوی 
رابطه ای صمیمی با آیت الله طالقانی داشت، روایتی از دیدارش با ایشان پس از پایان غائله 

دستگیری مجتبی طالقانی ارائه می دهد: 
»من با دو سه نفر از بچه هاي فرماندهي سپاه، از جمله غرضي رفتم قم خدمت امام. پرونده 
مجتبي را با خودمان برده بودیم. پرونده را دادم به امام و ایشان خواندند و فرمودند: »من 
ماجرا را مي دانم. اگر این پرونده متعلق به پسر من، احمد بود و شما احمد را مي گرفتید، من 
به شما اعتراضي نمي کردم، اما ایشان آقاي طالقاني است، رعایت احترام ایشان لازم است، 
همین حالا بروید و از ایشان دلجوئي کنید«. وقتي قرار شد از آقا دلجوئي کنیم، ایشان از 
سفر برگشته بودند، به قم رفته و سخنراني فیضیه را هم انجام داده بودند. از میان آن گروه، 
ایشان فقط مرا پذیرفت. من به آقاي چهپور گفتم: »ببین! من از جلوي خانه آقا رد شدم، 
متأسفانه مجاهدین خلق در تشکیلات ایشان هستند.« گفت: »از کجا این حرف را مي زني؟« 
گفتم: »چند نفر از آنها را خودم دیدم که آنجا ایستاده بودند. اگر آقا مرا خصوصي مي پذیرند، 

حرفي نیست، ولي اگر اینها باشند، من نمي آیم!«. 
ما در همان مدت کوتاه، پرونده قطوري از کارهاي خلاف مجاهدین جمع کرده بودیم 
که کجاها از آنها اسلحه گرفتیم و در کجاها چه کارهائي کرده اند، اینها چه کار مي خواهند 
بکنند و برنامه هایشان چیست و... من وقتي رفتم به اتاق آقا، اتفاقاً اکبر بدیع زادگان و دو سه 
نفر دیگر هم آمدند داخل اتاق. گفتم: »آقا! به این آقایان بفرمائید بروند بیرون«. آقا با صداي 
بلند گفتند: »مگر نگفتم مي خواهم ملاقات خصوصي باشد؟« آنها از اتاق رفتند بیرون و در 
را بستند. آقاي طالقاني به من علاقه داشتند. ایشان هیچ وقت نمي گذاشتند کسي دستشان 
را ببوسد، ولي از من ممانعت نمي کردند. من بارها پیشاني و دست ایشان را بوسیده بودم. 

23. ویژه نامه رمز عبور2 روزنامه ایران، خرداد1389،  ص 18 به نقل از خاطرات مرتضی الویری، انشارات سوره مهر، تهران، 1375.
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در آن دیدار هم دستشان را بوسیدم وگفتم:  »آقا! در سپاه کسي با شما مخالف نیست، کسي با 
شما مسئله اي ندارد و همان طور که امام فرمودند شما استوانه اي هستید که اصلًا ماها در برابر 
شما چیزي نیستیم«. ایشان به یک  سري اخبار در باره فعالیت هاي سپاه اشاره کردند و در باره 
آنها توضیح خواستند. گفتم: »خوشبختانه من اصل اسناد مربوط به این اخبار را آورده ام« و 
برایشان توضیح کاملي دادم. آقا اینها را که دید، پرسید: »چرا پیش من نمي آمدي؟« گفتم: »به 
همین دلیل که امروز هم با بدبختي آمدم«. آقا فرمود: »خبرها را که پیدا مي کني، یا خودت 
بیاور به من بده، یا بده حاج ولي بیاورد بدهد«. خلاصه ما چند بار دیگر هم خدمت ایشان 

رسیدیم و گزارش هایي را که منتشر نمي شدند خدمتشان ارائه کردیم«.24
در این میان فرزندان آیت الله طالقانی، مهدی طالقانی که نزدیکی خاصی به اردوگاه اصولگرایان 
دارد و تنها فرزند آیت الله طالقانی بود که با شهید بهشتی نیز روابط خوبی داشت، متعصبانه از 
رفتار پدرش دفاع می کند. او که از همراهان آیت الله طالقانی در سفربه خارج تهران بوده، درباره 

شبهات این سفر می گوید: 
»آقاي غرضي در خاطرات خود گفته که پسر طالقاني آدم کشته بنابراین باید دستگیر شود. 
این در حالي است که پسر طالقاني مرتکب جنایتي مي شد قطعاً اولین فرد برخورد کننده با 
او خود مرحوم طالقاني مي بود. طالقاني روي حق و حقوق آحاد جامعه حساس بود و همان 
زمان که این بازي را درآوردند آقاي طالقاني اعتراض کرد که چرا اولاً هیچگونه خبري به من 
ندادید و ثانیاً شما که با فرزند من چنین مي کنید بر سر افراد بي کس و کار چه بلایي مي آورید. 
لذا بعد از این که از سفر برگشت به مجتبي گفت سریعاً به پیش آقاي هادوي دادستان کل 
کشور مي روي تا پرونده تو را بررسي کند، پس مشخص مي شود که او بي گناه بوده است. 
بعدها همان فرد که به عنوان جایزه در کابینه هاشمي جایگاهي پیدا مي کند مجدداً مصاحبه 
مي کند که مجتبي طالقاني 17 نفر را کشته است. این حرکت، غیر از آن نبود که ]آیت الله[ 
طالقاني را سدي براي پیشرفت خود مي دیدند. تازه بعدها آقا خاطره نگاري هم مي کند که 
من به آقاي طالقاني تذکر دادم، ایشان در جایگاهي نبود که به طالقاني تذکر بدهد. برخود با 
مجتبی، یک برخورد 100 درصد سیاسی بود... اتهام وي قتل بود. ضمن این که وي گرایش 
به گروه هاي چپ داشت اما آیا هرکسي که به گروهي گرایش داشت باید اعدام شود؟ البته 

24. درباره مجاهدین خلق تا آخر به ایشان گزارش می دادیم، گفتگو با محسن رفیق دوست، نشریه یادآور،  تابستان 1391، ش 
9-12، ص168.
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ایشان هنگامي که سازمان مجاهدین بیانیه صادر کرد که نیروهاي ما در اختیار طالقاني است 
تذکر دادند که این یک توطئه است و سریعاً به قم رفتند، جالب آن است که هنگامي که 
ماجرا تمام شده بود سازمان مجاهدین انقلاب به محوریت آقاي بهزاد نبوي بیانیه صادر کرد 
که چرا شما به خاطر فرزندتان قهر کردید. این مسائل شخصي است که برنامه ریزي شده 
بود. طالقاني سدي محکم در برابر مطامع طمعکاران بود. لذا در فکر حذف او بودند و چون 

حذف فیزیکي وي ممکن نبود رو به حذف سیاسي و تخریب وي آوردند«.25 
مهدی طالقانی همچنین ماجرای دستگیری برادرانش را این گونه توضیح می دهد:

»طبق مراودات معمول در آن ایام تماسي از سوي سفارت فلسطین حاصل مي شود که 
نامه اي محرمانه براي آقا ارسال شده. مرحوم طالقاني هم به علت این که مجتبي زبان عربي 
مي دانست و با افراد سفارت فلسطین آشنایي قبلي داشته او را به همراه ابوالحسن دیگر 
برادر وي و همسرش اعزام مي کند. البته هاني الحسن نماینده فلسطین در ایران نامه را به 
وي نمي دهد و مي گوید: من شخصاً نامه را به ایشان تحویل مي دهم. در بازگشت به سمت 
منزل او را به شکل زننده اي بازداشت مي کنند، چنانچه مجتبي فریاد مي زد من فرزند طالقاني 
هستم اما او را چنانچه که گویا یک ساواکي را دستگیر کردند از آنجا دور مي کنند. در آن 
منطقه نانوایي شاهد این ماجرا بود که حتي شماره ماشین را نیز یادداشت کرده بود. آن زمان 
آقا تازه از کردستان براي آرام سازي فضاي منطقه برگشته بود. لذا در خانواده هزار جور 
تئوري مطرح شد که شاید ساواکي ها براي مبادله، آنها را ربودند یا کار کومله ها بوده، به همه 
کس شک داشتیم مگر به خودي ها، حتي در رادیو شماره ماشین و مدل آن را اعلام کردیم 
تا مردم به نیروهاي انتظامي خبر دهند. در این فاصله نخست وزیر، آقاي بهشتي و هاشمي 
به دیدن آقا آمدند و اعلام بي خبري از ماجرا کردند. من هم براي اینکه ببینم کمیته و سپاه 
از ماجرا خبري دارند یا نه بچه ها را به مراکز این دو نهاد فرستادم اتفاقاً برادر کوچکم در 
حیاط محوطه همان ماشین را با شماره ثبت شده مي بینند. فرمانده آن مرکز آقاي غرضي 
بود، هنگامي که از ایشان در رابطه با مجتبي سؤال مي شد ایشان مي گوید خبري ندارم وقتي 
به ماشین و شماره آن اشاره مي شود غرضي مي گوید از این ماشین ها زیاد است. اخوي با 
بیت تماس گرفت و موضوع را توضیح مي دهد و من هم گفتم که خود غرضي را بردار بیار؛ 

25. آقازاده ها ادعا مي کنند پدرشان خرج انقلاب را داده است، گفتگو با سیدمهدی طالقانی، سایت رجانیوز، 19شهریور 1390، 
.rajanews.com ،101356 شماره خبر
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غرضي در بیت مي گوید به خدا من خبر ندارم که بچه ها عصباني مي شوند به هر حال بعد 
از نماز مغرب ایشان اعتراف مي کند که بله ما آنها را گرفتیم. با این اعتراف طالقاني شوکه 
شده بود که چطور تمام سران اظهار بي اطلاعي مي کنند، بعد هم هاشمي تماس مي گیرد که 
مواظب غرضي ما باشید. آن شب اعضاي خانواده احتمال سکته ایشان را مي دادند که قرار 
شد براي بازگشت آرامش ایشان آقا را از تهران خارج کنیم. البته براي اینکه ایشان از فشار 
به دور باشند ما به کسي اطلاع ندادیم والا قصه قهر از انقلاب نبود چرا که به عنوان مثال 
آقا روزهاي جمعه به باغچه یکي از آقایان بازاري براي استراحت مي رفت که به ناگاه دیدم 
ماشین هاي فراوان با اسکورت فراوان مدام جاده را طي مي کنند. وقتي چشمان شان به ما 
خورد همگي ایستادند؛ قطب زاده، مرحوم سحابي و... گفتند ما به دنبال آقا هستیم، البته آقا با 
توجه به کهولت سن خود اعتراض کرد که بابا جمعه ها را دست از سر ما بردارید فردا صبح 
مسائل را مطرح مي کردیم. بنابراین عدم اعلام جا به خاطر استراحت آقا بود... پیشنهاد جا از 
من بود و من همراه ایشان به شمال رفتم. اما دو تن از برادرانم به نام محمدرضا و ابوالحسن 
در تهران باقي ماندند. البته با این شرط که آدرس ما را به کسي ندهند. حدود 4 تا 5 روزي 
که آنجا بودیم طي تماس هاي تلفني با تهران در اخبار و حوادث پایتخت مطلع مي شدیم. 
روز سوم یا چهارم محمدرضا تأکید کرد که حاج احمدآقا اصرار دارد آقا را ببیند. در این بین 
گروه هاي مختلف به جاهاي گوناگوني از طالقان گرفته تا منزل پدر خانم من سر زده بودند. 
اما آقا را نیافته بودند. به هرحال با توجه به پیگیري حاج احمدآقا آدرس را به وي دادیم، 
حاج احمد شب به شمال رسیدند و صبح طي مذاکراتي با آقا گفتند امام خواستار برگشت 
شما است. حاج احمد 2 تا 3 روز در شمال ماند، سپس به پیشنهاد حاج احمدآقا مستقیماً 
به قم رفتیم. به واقع ملاقات این دو دیدني بود، دو رهبر معنوي مانند دو عاشق یکدیگر 
را به آغوش کشیدند و دقایقي را اشک ریختند. سپس هر دو به اتاقي رفتند و مذاکرات 
خصوصي را با هم انجام دادند و سپس قرار شد فردا آقا در مدرسه فیضیه سخنراني کند«. 26
مهدی طالقانی درباره روابط پدرش و سازمان مجاهدین خلق و دیدارهای متعدد آنها می گوید:
»آقا اصل را بر برائت مي گذاشت اگر مجاهدین خلق با آقا دیدار داشتند آنها با خیلي هاي 
دیگر و حتي با خود امام هم ملاقات داشتند. مهدي ابریشم چي و مسعود رجوي با حاج 
احمدآقا دوست بودند اما اینها بیان نمي شود و تنها به رابطه طالقاني اشاره مي شود چون 

26. همانجا.
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این بهانه اي براي کوبیدن طالقاني بود. مجاهدین خلق مثلًا گروه اسلامي این طیف بودند. 
به عنوان نمونه بهزاد نبوي به دست مسعود رجوي مسلمان شده. البته بنیانگذاران مجاهدین 
خلق انسان هاي سالم و پاکي بودند؛ پدر تمامي گروه هاي مخالف شاه را حمایت مي کرد. 
حتي ایشان بعضي از پول ها را به واسطه آقاي غیوران به مجاهدین خلق مي داد همان طور 
که دیگر آقایان به مجاهدین پول مي دادند. البته بعد از اینکه مجاهدین خلق و تقی شعرام 
در سال 54 با آقا ملاقات داشته و ایشان را تهدید مي کنند که ما تورا شهید نما خواهیم کرد 
آقا دیگر از مجاهدین حمایت رسمي نمي کند و به آقاي مهدی غیوران مي گوید اگر دیناري 
از وجوهات را به اینها بدهي مسئول هستي... طالقاني به فکر نجات کودکان، نوجوانان 
وجواناني بود که تنها مغلوب احساسات خود شده بودند. اما سرانجام ایشان در نمازجمعه 
معروف خود تأکید مي کند که من جلوي شما مي ایستم من خود را داشتم فداي شما 
مي کردم اما شما اصلاح پذیر نیستید. مجاهدین خلق که تمامي خطبه ها را چاپ مي کردند 
نه تنها آن خطبه را چاپ نکرده بلکه هم اکنون نیز 7 نمازجمعه را 6 تا مي شمارند... مسعود 
رجوی و موسی خیابانی یک دوره در زندان همراه آقا بودند و آقا بر جذب و خلع سلاح 
آن ها پافشاري مي کرد. پدر آقاي ابریشم چي از بازاریان متدین و معتقد بود و در ضمن با 
آقا هم رفیق بودند. یک بار که به دیدار آقا آمدند که مرحوم پدر گفت: »پدران شما آدم هاي 
خوبي بودند. سعي کنید شماها هم مثل آنها باشید.« البته مرحوم طالقاني بارها از دست 
آنها عصباني مي شد. به عنوان نمونه ایشان ضمن اعتراض به رفتار سازمان گفتند شما با 
من مشورت مي کنید و دقیقاً آنچه که نظر من نیست انجام مي دهید. حتي امام )ره( هم به 
آنها پیشنهاد داده بود که سلاح را کنار بگذارید. من خودم به دیدار شما مي آیم. البته روابط 
موجود را بعضي آقایان چنان بزرگ کردند که سوء استفاده سیاسي خود را از آن ببرند والا 

روابط حاج احمد خمینی با اینها خیلي بیشتر از روابط طالقاني بود«. 27 

روایت شاهد عینی 
اما مهمترین بازیگر ماجرای دستگیری فرزندان آیت الله طالقانی، مجتبی طالقانی بود که پیش 
از پیروزی انقلاب رسما مارکسست شده و در نامه ای به پدرش این مساله را اعلام کرده بود. او 

خود در این باره می گوید : 

27... ویژه نامه 30سال پس از جراحی بزرگ روزنامه جوان، صص 85-84.
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مسئله اساسی ای که پدرمان به آن دلیل ما را برای ملاقات با هانی الحسن فرستاد، این بود 
که هانی الحسن که نماینده سازمان آزادی بخش فلسطین در تهران بود، چندین بار با دفتر 
تماس گرفته بود تا با پدرمان ملاقات کند، ولی ایشان مقداری از او دلگیر بود. علتش هم 
این بود که پدرمان به مناسبت سالروز وفات دکتر مصدق از ایشان دعوت کرده بود که اگر 
می تواند به احمدآباد بیاید، ولی ایشان به هر دلیلی نرفته بود. بعد از داستان احمدآباد، توسط 
بعضی از روحانیون تهران برای آیت الله کاشانی مراسمی گذاشته شد که درواقع پاسخی 
بود به مراسم احمدآباد. در این جلسه از هانی الحسن دعوت کرده بودند و او رفته بود. پدر 
ما از این داستان خیلی کلافه شدند و از من پرسید: تو هانی الحسن را می شناسی؟ جواب 
دادم: در این حد که سه چهار تا برادر هستند و نقششان را هم در سازمان آزادی بخش و 
رابطه شان با یاسر عرفات را تا آنجا که می دانستم، گفتم، چون به هر حال در لبنان و جاهای 
دیگر با ابوجهاد و اینها رابطه داشتیم. پدر ما برای کسانی که سیاست بازی های این شکلی 
داشتند، اصطلاح »بازیگری« را به کار می برد. پرسید: »این به ایران آمده تا از فلسطین دفاع 
کند یا می خواهد وارد جریانات داخلی اینجا شود؟ این بازیگری ها چیست که می کند؟« 
گفتم: »به هر حال آدم های این جوری هم در سازمان آزادی بخش هستند و از این کارها هم 
می کنند«. ایشان گفت: »بارها زنگ زده و ملاقات خواسته و ما هم نداده ایم، ولی گفته که 
کار خیلی مهمی دارد و می خواهد خصوصی بیاید، حتی گفته از یاسر عرفات پیام دارد که 
باید به ما بدهد. تو که زبان اینها را بلدی، برو ببین پیامش چیست و اگر مسئله واقعاً مهم 
بود، ملاقاتی می گذاریم که ببینیم چه می گوید«... هانی برای این  که بتواند ملاقات بگیرد و 
حس کرده بود که یک پیچ دیپلماتیک هم ایجاد شده  است، می گفت که از یاسر عرفات پیام 

دارد و واقعاً هم داشت. یادم نمی آید به صورت کتبی بود یا نه. 
به هر حال با این مقدمات، پدر به من گفتند با ابوالحسن و همسر سابقم، هدی، بروید. 
آن موقع دفتر فلسطین توی خیابان شادمان بود. دفتر پاستور در حال تعمیر بود و موقتاً 
به آنها در یکی از خانه های بزرگ مصادره شده، دفتر داده بودند. ما به محض این که پیاده 
شدیم، دیدم حفاظت آنجا دست یک  سری از افراد مسلح است. آن موقع هنوز سپاه وجود 
نداشت. البته باز این حفاظت هم یک مقدار طبیعی بود. به هر حال من رفتم داخل و با هانی 
صحبت کردم. پرسیدم: »پیام چیست؟« جواب داد: »یاسر عرفات گفته سازمان آزادیبخش 
دفتری در اهواز درست کرده بود. آن دفتر بسته شده و این برای ما قابل توجیه نیست. اگر 
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وزارت خارجه بخواهد این کار را بکند، ما دفترمان در تهران را هم می بندیم!« این در واقع 
اولتیماتومی به دولت موقت و مشخصاً وزارت امور خارجه و آقای یزدی بود. بعد ایشان 
گفت: »ما یک سری اسناد از افراد مشکوکی در وزارت امور خارجه داریم که تحت عنوان 
طرفداران انقلاب نفوذ کرده اند و به همراه آقای دکتر چمران و گروه امل لبنان، وارد شده اند، 
اینها دارند تمام تلاششان را می کنند که مانع نزدیکی انقلاب ایران و فلسطین شوند و همان 
وضعیتی را که در لبنان ایجاد کرده اند، به ایران هم منتقل کنند. ما از این آدم ها یک لیست 
داریم که با سازمان های جاسوسی غربی تماس دارند و می خواهیم این لیست را خدمت 
آقا بدهیم«. با این مقدمات معلوم شد که پیام کاملًا مهم بود. پرسیدم: »چیز کتبی ای وجود 

دارد؟« گفت: »نه، باید شفاهی بگوئیم«. 
به هر حال مشغول همین بحث ها بودیم که در باز شد و یکی از این محافظ ها آمد داخل. 
مرا که دید، چشم هایش برق زد! بعد هم رفت و ما هم توجهی نکردیم. بعد از این جلسه 
برگشتیم که برویم این پیام را به پدر گزارش بدهیم که در میانه راه، در خیابان شادمان، 
یکدفعه چند ماشین با چراغ های روشن، راهنما زدند و پیچیدند جلوی ماشین ما و آن را 
متوقف کردند. اصغر صباغیان بود که به ابوالحسن گفت: »ماشین را بزن کنار و بیا پایین«. 
ابوالحسن فکر کرد اشتباه شده و کارت دفتر را درآورد و خودش را معرفی کرد. او گفت: 
»بله، همه تان را می شناسم!« ابوالحسن یک مقدار دمغ هم شد. من در آن لحظه احساس کردم 
که هدف اصلی من هستم... احتمال این  که تلفن کنترل شده باشد و از آن طرف هم برای 
بازرسی نهایی آمده باشند، هست، چون شاید شک داشتند که من هستم یا یکی دیگر از 

برادرانم. البته همه اینها احتمال است. 
به هر حال گفتم: »باید مرا به زور ببرید، وگرنه با پای خودم نمی آیم« اینها همه ما را به زور 
کشیدند و توی ماشین دیگری و به نقطه نامعلومی بردند که بعداً معلوم شد ظاهراً باغ ژیان 
در سلطنت آباد بوده است. البته قبل از این که به باغ ببرند، به ابوالحسن و همسرم گفتند: »ما 

با شماها کار نداریم، فقط با این کار داریم«. پیدا بود که طرفشان من هستم. 
البته با آن پیش زمینه قبلی، تا حدی برنامه برای من روشن بود که اینها پروژه شان کلید 
خورده و دارند کار خودشان را می کنند. همان موقع که مرا به سلول می بردند، صدای 
همهمه می شنیدم، از جمله از سلول بغلی ما که بعداً فهمیدم عماد شیبانی بوده و سرود 
می خواند. عماد شیبانی چند روز قبل توسط محمد منتظری در فرودگاه مهرآباد دستگیر 
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شده بود و او را هم به آنجا آورده بودند. 
به هر حال بعد از چند ساعتی، مرا با چشم های بسته برای بازجویی بردند و در نتیجه 
نتوانستم ببینم چه کسانی هستند، ولی پیدا بود که نفرات زیادند. یک بخشی از بازجویی ها 
در بارۀ همین داستان های درون سازمان بود و اتهاماتی که مطرح کردند و من همان جواب ها 
را به آنها دادم. حرف هایی از این قبیل می زدند که: »تو که کمونیست هستی، چطور در خانه 
پدرت که یک روحانی است، زندگی می کنی؟« گفتم: »من در خانه خودم هستم. اگر مشکل 
شرعی دارید، باید بروید از پدرمان که مجتهد است بپرسید. این مشکل من نیست، مشکل 
شماست. تشخیص پدر ما در این مورد با شما فرق دارد«... بیشتر سئوالات متوجه من بود. 
مسئله ای که اصرار داشتند که من در بارۀ آن حتماً موضع بگیرم و از اول می  خواستند بحث 
را به آن سمت بکشانند، این بود که به هر حال مجاهدها سرنوشتی جز چپ شدن ندارند. 
آنها به هر حال خودشان را هووی مجاهدین می دانستند و مجاهدین انقلاب اسلامی را در 
مقابل مجاهدین خلق درست کرده بودند. مسئله شان این بود که من بیایم مصاحبه کنم و 
بگویم که سازمان مجاهدین حتماً چپ خواهد شد و من گفتم: »این یک فرآیندی است که 
به این صورت درآمده، ولی یک عده می توانند مذهبی بمانند و یک عده هم چپ شوند. 
خیلی ها که از زندان آزاد شده اند، مذهبی هستند، خیلی هایشان هم نیستند، یک عده  هم خط 
و خطوط دیگری دارند. چه دلیلی دارد که حتماً این  که شما می گویید بشود. قرار نیست که 

قطعاً دو باره همان جریان قبلی تکرار شود«. 
بعد از چند ساعت، یکمرتبه لحن اینها عوض شد! البته من خبر نداشتم بیرون از زندان چه 
می گذرد. ما را با چشم های بسته توی سلول انداخته بودند و فکر می کردیم در هرج و مرج 
بعد از انقلاب، احتمال لت و پار شدنمان و خبر نشدن دیگران زیاد است. حتماً بقیه برادرانم 
توضیح داده اند که چه جور متوجه شدند که چه کسانی ما را دستگیر کرده اند که منجر به 
دستگیری محمد غرضی شد. او اول انکار کرده بود، ولی پدرمان گفته بود که او را بگیرید 
بیاورید و نهایتاً غرضی را برده بودند به دفتر. یک مقدار نگرانی و کلافگی  بچه ها به این دلیل 
بود که نکند پدرمان زیر فشار این داستان سکته کند. قبلًا تصور کرده بودند که ساواک یا 
کومله ها و یا افراد مشکوک، ما را ربوده اند که ما را با کسانی که دستگیر شده بودند، تاخت 
بزنند، ولی وقتی پدرمان فهمیدند کسانی که خودشان را انقلابی می دانند، این کار را کرده اند، 
خیلی به او گران آمد... بعد که اصغر صباغیان]برادر هاشم صباغیان[ حکمش را نشان داد، 
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امضای بشارتی پای حکم بود. در این حیص و بیص بودیم که من یک مرتبه دیدم لحن 
همه شان عوض شد که: »نه آقا! ما می خواستیم بنشینیم با شما گپی بزنیم و صحبتی کنیم.« 
گفتم: »از کی تا حالا این  جوری با کسی گپ می زنند؟ اگر می خواستید گپ بزنید، تماس 
می گرفتید و می آمدید دفتر. این مدل جدید گپ زدن است که با چشم بسته و تهدید، کسی 

را ببرید زندان؟« 
به هر حال بعد از این بازجویی ها، به شیوه خاص خودشان معذرت خواهی کردند، البته اگر 
به آن کارشان بشود گفت گپ، این را هم می شد گفت معذرت خواهی! ولی پیدا بود که 
فضا تغییر کرده است. ما را تحویل آقایی به اسم علی دانش  منفرد دادند که یادم هست که 
یک رنجرور  داشت. ما حرکت کردیم و پشت سرمان چندین ماشین پر از افراد مسلح که 
ما را ببرند و تحویل پدرمان بدهند... حدود ظهر ما را دستگیر کردند و نزدیک 2 و 3 نیمه 
شب بود که آزادمان کردند. از ماشین که پیاده شدم، دانش منفرد و دو سه تا از همراهانش 
می خواستند به داخل خانه بیایند که محمد ترکان آمد جلو و گفت: »غیر از بچه های آقا، هر 
کس جلو بیاید با تیر می زنمش!« و اجازه نداد آنها وارد شوند. پدرمان هم گفته بود هیچ کس 

حق ندارد داخل بیاید. 
من از بحث ها و جریاناتی که در غیاب ما اتفاق افتاده بود، خبر نداشتم. وارد که شدم، دیدم 
رنگ پدرم پریده و دچار حالت لرزش شده است. با عجله گفت: »بیا بگو چه شده؟« گفتم: 
»حالا هیچ حرفی نمی زنم. شما بروید استراحت کنید، فردا خواهم گفت. برای این حرف ها، 
وقت زیاد است«. ایشان اصرار کرد و من گفتم: »نه، تازه باید ابوالحسن و هدی هم بیایند، 

چون هر کدام حرف های خودشان را دارند«. 
به هر حال خوابیدیم و بعد از دو سه ساعت پدر بیدارمان کرد. معلوم بود که اصلًا نخوابیده . 
بلند شدم و همه ماجرا را برایش تعریف کردم. حالت لرزش پدر کاملًا پیدا بود. ابوالحسن 
و هدی هم حرف های خودشان را زدند و خلاصه چند تا مسئله در هم پیچ خورد. یکی 
داستان هانی الحسن و پیامش بود، یکی هم مسئله دستگیری ما و دیگری دستگیری غرضی 
بود که کار به گروگان کشی کشیده بود. پدرمان غرضی را تحویل سرهنگ رحیمی که دژبان 
بود داد که او هم وی را به فرماندهی دژبان برد. جالب اینجاست که سپاه به فرماندهی دژبان 
اولتیماتوم داد که اگر او را آزاد نکنید، حمله می کنیم و مسلحانه آزادش می کنیم. رحیمی به 
پدرمان زنگ زده بود که اینها می خواهند حمله کنند و من هم در پادگان آماده باش قرمز 
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اعلام کرده ام! پدرم گفته بود: »مرد! مگر دیوانه  شده ای؟ فکر نمی کنی در اوضاع فعلی، اگر 
از طرف شما یک تیر شلیک شود، می گویند ارتش می خواهد کودتا کند و مردم می ریزند و 

شما را تکه تکه می کنند؟ این کارها چیست؟ بگذار مسائل را با گفتگو حل کنیم«. 
کاملًا روشن بود که یک دوقطبی به وجود آمده است. یک طرف قطب سپاه و مجاهدین 
انقلاب اسلامی بودند که مشخصاً از غرضی حمایت می کردند و قطب دیگر پدرمان بود که 

می گفت اگر پسر من مجرم است، باید به صورت قانونی به آن رسیدگی شود. 
صبح روز بعد، اولین اقدامی که پدرمان کرد این بود که گفت دکتر یزدی را بگویید بیاید تا 
ببینیم قصه فلسطین چیست؟ فردا صبح دکتر یزدی با چند تن از همراهانش آمد. پدرمان 
پرسید: »داستان چیست؟« ایشان گفت: »در سازمان آزادیبخش جریانات مختلفی هستند 
و ما از جزئیات آن خبر نداریم! جرج حبش و اینها هستند که می خواهند ایران را تجزیه 
و خوزستان را از ایران جدا کنند و برای این کار توی اهواز دفتر زده اند!« خیلی کم پیش 
می آمد که آمپر پدر ما بالا برود و من فقط در برابر بعضی از عناصر ساواک دیده بودم که 
خیلی عصبانی بشود. شنیده بودم که در بازجویی ها هم همین  طور است. بیکباره بسیار 
برافروخته شد و با پرخاش شدیدی یزدی و همراهانش را از خانه بیرون کرد! بعد از چنین 
مقدماتی، پدرمان گفت: »اینجا جای ماندن نیست.« البته بعدها گفتند پسر ایشان زمینه ها را 
فراهم کرد، ولی این طور نیست و خود پدر به قدری از وضعیت و مسائلی که پیش آمد، 
کلافه بود که گفت اینجا جای ماندن نیست. به بچه ها بگویید دفاتر را ببندند. به مهدی هم 
بگویید یک کسی را پیدا کند و بزنیم بیرون! مهدی رفت و آقای ناصر بختیار را که دوست 
نزدیک پدر و خودش بود، خبر کرد و آمد و به اتفاق به سمت جاده کرج حرکت کردیم.«28

28. آن نامه ابتکار سازمان بود نه من، گفتگو با مجتبی طالقانی، نشریه یادآور، تابستان 1391، 

ش9-12،صص89-86.
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همان گونه نزدیکان آیت تالله طالقانی اظهار می دارند روابط و دیدارهای آیت الله طالقانی با 
سران مجاهدین خلق سبب نمی شد تا او در مواقع و گذرگاه های حساس به اصطلاح برای سازمان 
مایه بگذارد. یکی از این گذرگاه ها محاصره ستاد سازمان مجاهدین خلق در میدان ولیعصر، مکان 
فعلی وزارت بازر گانی بود. در این ماجرا نیروهای سپاه پاسداران و کمیته انقلاب اسلامی با 
محاصره این ستاد خواستار تخلیه آن و تحویل به بیت المال شدند. هواداران سازمان در مقابل این 
درخواست مقاومت کردند و کار به درگیری کشیده شد. در این زمان سران سازمان، به آیت الله 
طالقانی مراجعه کردند تا واسطه برای نگه داشتن ساختمان بشوند اما آیت الله طالقانی حاضر به این 
کار نشدند.1 روایت محمد مهدی جعفری از نزدیکان آیت الله طالقانی در این باره خواندنی است:

»عصر نیمه اول ماه رمضان سال 1358 اواخر مرداد بود ما در دفتر نهضت آزادی نشسته 
بودیم، پرویز یعقوبی2 تلفن کرد و گفت: آمده اند اطراف ستاد ما را محاصره کرده اند. ستاد 
مجاهدین خلق آن موقع در ساختمان بنیاد پهلوی کنار سفارت عراق بود. یعقوبی اضافه کرد: 
از ما می خواهند که ستاد را تخلیه بکنیم، خواهش می کنم هر طور شده آیت الله طالقانی را 
پیدا کنید و بخواهید که ایشان فرمان بدهند آنها دست از این کار بردارند. من به منزل آیت الله 
طالقانی تلفن کردم، منزل نبود، چند جای دیگر هم گرفتم، نبودند، بالاخره فهمیدم ایشان 

1. صادق طباطبایی سخنگوی دولت موقت درباره ماجرای ساختمان بنیاد مپهلوی در ماه رمضان سال 1358 می گوید: » شبی 
در ماه رمضان سال 58 بود که در محضر مرحوم طالقاني داشتیم افطار مي کردیم که مسعود رجوي وارد شد. خیلي برافروخته 
بود و بي آنکه به کسي احترامي بگذارد، وسط صحبت همه پرید و گفت: »پدر! بچه هاي شما را دارند مي کشند!« ظاهراً مردم 
توي دفترشان در خیابان پهلوي سابق ریخته بودند. هر از چندی، عده ای حملاتی را به مقر آنها انجام مي دادند. در آن شب 
هم مردم ریخته بودند و درگیري به وجود آمده بود، رجوي هم احساس خطر کرده و نزد آقاي طالقاني آمده بود. تا گفت 
پدر! دارند بچه هاي شما را مي کشند، به یکباره آقاي طالقاني منفجر شد و گفت: »چشمتان کور! دنده تان نرم؛ چقدر گفتم بروید 
اسلحه هایتان را تحویل بدهید و با مردم همگام بشوید، نگفتم با مردم روبرو نشوید. بروید با مردم همراه شوید، آن وقت توي 
دلشان جا دارید، اما اگر رودرروي مردم بایستید، همین است.« رجوي گفت: »پدر! یعني بچه هایتان را بکشند؟« آقاي طالقاني 
گفت: »مردم هیچ وقت بچه هاي خودشان را نمي کشند.« این خاطره و جملات رد و بدل شده بین آقای طالقانی و رجوی را 

هیچ گاه فراموش نمی کنم«.
2. پرویز یعقوبی متولد 1314 یکی از مسن ترین اعضای سازمان مجاهدین خلق بود که سابقه عضویت در جبهه ملی دوم در 
سال 1339 را داشت.او در سال 1342 در رابطه با نهضت آزادی دستگیر و 8 ماه زندانی شد. پرویز یعقوبی در سال 1348 به 
سازمان مجاهدین خلق پیوست و تحت مسئولیت سعید محسن و سپس علی اصغر بدیع زادگان و محمود عسگری زاده قرار 
گرفت. او در ضربه سال 50 به همراه رضارضایی و علی باکری دستگیر شد و به 10 سال زندان محکوم شد. یعقوبی در آخرین 
روزهای دوره سلطنت پهلوی از زندان آزاد شد و مسئولیت هم ازتباط با شخصیت های داخلی و خارجی متمایل به سازمان را 
غهده دار شد. او همچنین کاندیدای سازمان مجاهدین خلق در اولین دوره انتخابات مجلس بود. در فاز نظامی نیز یعقوبی که از 
مسئولین ارشد بخش روابط سازمان بود به همراه همسرش مینو ربیعی خواهر اشرف ربیعی به پاریس رفت. یعقوبی در پاریس 
ابتدا بر سر تاکتیک های رجوی و اهمال او در مقابل نظام، دچار مساله شد و پس از ازدواج رجوی با مریم قجرعضدانلو که 
همسر مهدی ابریشمچی بود، به شدت علیه سازمان موضع گرفت. نامه نگاری های پرویز یعقوبی با مسعود رجوی و مهدی 
ابریشمچی، سبب اخراج او از سازمان و فحاشی عناصر وابسته رجوی به یعقوبی شد. پرویز یعقوبی در این نامه ها مسعود 

رجوی را اپورتونیست راست خواند که تمایل به حرکت های سازش گرایانه با جمهوری اسلامی دارد.
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در منزل آقای احمد صدرحاج سید جوادی افطار دعوت هستند. من، آقای محمد بسته نگار، 
دکتر فریدون سحابی و مهندس عرب زاده رفتیم منزل آقای صدرحاج سید جوادی، در آنجا 
فهمیدیم که دادستان انقلاب آقای هادوی عوض شده و شهید قدوسی جای او را گرفته 
است. چون آن موقع آقای صدرحاج سید جوادی وزیر دادگستری بود، آقای قدوسی آمده 
بود خودش را به ایشان و دولت معرفی کند، مهندس بازرگان هم آنجا بود، علاوه بر این 
عده، آیت الله طالقانی، دکتر ابراهیم یزدی، مهندس هاشمیان و صباغیان هم بودند. البته آن 
شب قرار بود آیت الله طالقانی به منزل فرزندش ابوالحسن برود و صرفاً عصر برای جلسه 
معارفه به منزل آقای حاج سید جوادی برود، اما چون کار به درازا کشیده بود افطار همان جا 
مانده بود. افطار که شد، آیت الله طالقانی خواست نماز مغرب و عشاء را اقامه کند، من رفتم 
نزدیک شان و عرض کردم: آقا، ستاد مجاهدین را محاصره کرده اند و درخواست می کنند 

که شما پیغامی بدهید که محاصره را بشکنند و متفرق بشوند. 
آیت الله طالقانی با قاطعیت گفت: من این کار را نمی کنم 

من گفتم: چرا این کار را نمی کنید ؟
آیت الله طالقانی گفتند: فردا چریک های فدایی هم توقع دارند که اگر مسئله ای برایشان پیش 

آمد من پا در میانی بکنم. 
گفتم: آقا چریک های فدایی بیخود چنین تقاضایی می کنند، مجاهدین مسلمانند، وابسته به 

شما هستند، توقع شان از شما به جاست. 
ایشان فرمودند: نه برای من هیچ فرقی نمی کند، به هر کس ظلم شد من جلوش را می گیرم، 

اما اینجا نمی خواهم دخالت بکنم. 
من اصرار کردم، گفت: تو برو! من می خواهم نماز بخوانم. من گفتم: کسی که حرف مرا 
گوش نمی کند، از شما چنین درخواستی دارند. آیت الله طالقانی به حرف آخرم اصلًا اعتنایی 
نکرد و به نماز ایستاد. در این بین محسن)ابوالقاسم( رضایی، پسر خلیل رضایی آمد و گفت: 
مسعود منزل ماست و می خواهد بیاید آقا را ببیند، از آقا اجازه بگیر. منزل آقای رضایی پشت 
منزل آقای صدرحاج سید جوادی بود، من گفتم: آقا سخت عصبانی است، اگر بگویم اجازه 
نمی دهد، به مسعود بگو خودش بیاید، شاید کاری بکند، من که نتوانستم کاری انجام بدهم. 
محسن رفت، من بیرون سالن منزل آقای حاج سید جوادی با دکتر یزدی شروع کردم به 
صحبت کردن... در این بین دیدم مسعود رجوی آمد، بدون این که به من و دکتر یزدی 
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اعتنایی بکند، سرش را زیر انداخت و رفت داخل سالن پذیرایی. من به صحبت خودم 
با دکتر یزدی ادامه دادم، شاید پنج، شش دقیقه بیشتر نگذشته بود که ناگهان صدای داد و 
فریاد آیت الله طالقانی را شنیدم. دویدم رفتم داخل سالن، دیدم ایشان دارند سخت به مسعود 
رجوی پرخاش می کنند و با فریاد می گویند: تقصیر خودتان است، با کمونیست ها همکاری 
می کنید و تا وقتی این همکاری ادامه داشته باشد من هیچ قدمی  برای شما بر نمی دارم. 
رجوی هم سرش را زیر انداخته و چیزی نمی گفت، در این هنگام آقای مهندس بازرگان، 
نخست وزیر به آقای ص صدرحاج سید جوادی وزیر دادگستری گفت: با قم و حاج سید 

احمد تماس بگیر تا ما این مطلب را خدمت امام عرض بکنیم. 
بعد مهندس بازرگان رو به مسعود رجوی کرد و گفت: من الان از امام تقاضا می کنم از 
اینهایی که ستاد شما را محاصره کرده اند بخواهند که از آن جا بروند، اما بالا غیرتاً اینجا مال 
مردم است، این ملک مال من که نیست، مال مردم است، شما هم حق ندارید اینجا باشید، 
من از امام دو هفته برایتان مهلت می گیرم که از اینجا بروید. رجوی گفت: نه، من به هیچ 
وجه نمی توانم تضمین بکنم که بعد از دو هفته بتوانیم از اینجا برویم. مهندس صباغیان وزیر 
کشور گفت: من برایتان یک جایی تهیه می کنم به شرطی که اینجا را تخلیه بکنید. رجوی 
بدون حرف رفت، من رفتم دنبالش، به او رسیدم و گفتم: بالا غیرتاً نروی در دانشگاه تهران 
و فتنه به پا کنی! ماه رمضان بود و مجاهدین خصوصاً مسعود رجوی و موسی خیابانی هر 

شب در دانشگاه تهران سخنرانی داشتند. 
رجوی گفت: نه، هر چه آیت الله طالقانی گفتند، من همان را می گویم. من پاسخ دادم: ایشان 
که چیزی نگفت. رجوی گفت: می روم می گویم که آیت الله طالقانی چیزی نگفته. این را 
گفت و با عصبانیت از منزل بیرون رفت، یعنی با قهر و ناراحتی از نزد آیت الله طالقانی بیرون 
رفت. پس از رفتن رجوی، دیدم که آقای صدر با حاج سید احمد خمینی تماس گرفت و 
از طرف آیت الله طالقانی و مهندس بازرگان از ایشان خواست که از امام درخواست بکند 
که دست از محاصره ستاد مجاهدین بردارند و گفتند که ما تضمین می کنیم آنها را ظرف دو 
هفته بلند کنیم. امام فرموده بودند: بگویید اسلحه تان را تحویل بدهید، من دستور می دهم که 
در همین ساختمان بمانند و کسی کاری به شما نداشته باشد. مجاهدین منکر داشتن اسلحه 
بودند، اما واقعیت این بود که در این مدت با دفع الوقت کردن در تخلیه ستادشان، داشتند 

اسلحه های خود را مخفی می کردند، جا بهانه بود. 
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من رفتم منزل خودم، ساعت حدود دوازده شب بود که آقای محمد بسته نگار تلفن کرد و 
گفت: آیت الله طالقانی می گوید که من با ماشین از جلوی ستاد مجاهدین عبور می کردم، 
دیدم که حسین اخوان ) از بازاری هایی بود که در سازمان مجاهدین بود ( ماشین مرا 
شناخت، ما را نگاه داشت و درخواست رفع محاصره از ستاد را کرد. من آنجا دیدم که 
چریک های فدایی به طرفداری از مجاهدین دارند شعار می دهند، به آنها بگو اگر شما 
چریک های فدایی را از آنجا دور کردید من هم از دیگران خواهم خواست تا از آنجا بروند. 
من از آقای بسته نگار پرسیدم: آقا از کجا می داند که آنها چریک های فدایی هستند ؟ سؤال 
مرا از آیت الله طالقانی پرسید، ایشان پاسخ دادند، روی بازویشان بازوبند با آرم سازمان 
چریک های فدایی خلق بسته بودند و شعار می دادند: سلام بر فدایی، درود بر مجاهد! من 
گفتم: چشم! تلفن کردم به ستاد مجاهدین خلق، پرویز یعقوبی تلفن را برداشت، پیام آیت الله 
طالقانی را به او رساندم. پرویز یعقوبی منکر این قضیه شد، فقط گفت: شما به ایشان بگویید 
تو را به خدا بفرمایید هر چه زودتر دست از محاصره ما بردارند تا ما هم به طرفداران مان 
بگوییم که بروند. حدود ساعت دوازده و نیم یا یک بامداد بود که دوباره آقای بسته نگار تلفن 
کرد و گفت: آقا می گویند من پیامی نوشته ام برای محاصره کننده ها تا دست بردارند، شما 
ببینید این پیام خوبه یا نه ؟ بعد گوشی را خود آیت الله طالقانی گرفت و پیام را پشت تلفن 
برای من خواندند. پیام را که شنیدم گفتم: آقا! شما مرقوم فرموده اید کسانی که آنجا هستند 
بروند، کسانی که شما را قبول دارند می روند، ممکن است کسانی که شما را قبول ندارند 
و از جمله خود محاصره کنندگان نروند. آیت الله طالقانی گفت: من غیر از این چیز دیگری 
نمی نویسم. من گفتم: بسیار خوب، میل خودتان است، آن را بفرستید. ساعت حدود یک و 
نیم بامداد بود که از ستاد مجاهدین باز به من زنگ زدند، این بار پرویز یعقوبی نبود. گفتم: 
نمی دانم، آیت الله طالقانی کجاست، ایشان با من تماس گرفتند و نخواستند بگویند کجا 
هستند، خبری هم از ایشان ندارم. صبح که شد با ستاد مجاهدین تماس گرفتم، گفتند: هم 
چنان در محاصره هستیم و پیام آیت الله طالقانی هم نرسیده است. ساعت هشت و نیم یا نه 
صبح به منزل آقای خلیل رضایی که آیت الله طالقانی آنجا ساکن بود، تلفن کردم، به آیت الله 
طالقانی گفتم: آقا پیغام نفرستادید ؟ گفت: نه، نفرستادم! گفتم: چرا ؟ گفت: نخواستم! دیدم 
صحیح نیست من این پیغام را بدهم، من گفتم: آقا ممکن است فاجعه به بار بیاید، درگیری 
بشود. خیلی با خونسردی گفتند: نه طوری نمی شود. بعدها خودشان به من گفتند: من 



570

تأسیس نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی

مصلحت ندانستم در این ماجرا حتی از مجاهدین طرفداری هم بکنم. حدس من این است 
که آیت الله طالقانی شاید از حرکات مخفیانه مجاهدین در پنهان کردن اسلحه اطلاع پیدا 

کرده بود و نمی خواسته کاری بکند که بر این کار غیر قانونی مجاهدین صحه بگذارد«. 3
مهدی طالقانی فرزند آیت الله طالقانی هم روایت مشابهی با جعفری از محاصره ستاد سازمان 
و پاسخ آیت الله طالقانی دارد اما معتقد است آیت الله طالقانی برخورد قاطع با سازمان منافقین را 

به صلاح نمی دانستند:
»آن ها سعي شان بر این بود که زیر چتر حمایتي روحانیان قرار بگیرند و با شعارهاي 
اسلامی در انقلاب شرکت کنند. مرحوم پدر معتقد بود این افراد بر تفکر جوان هاي ایران 
بسیار اثرگذار هستند. اگر با آن ها به شدت برخورد شود و طرد شوند ممکن است به سمت 
فعالیت هاي پنهان و زیرزمیني سوق پیدا کنند و این بسیار خطرناک است. براي همین 
مي گفتند سعي کنید این ها را در کنترل داشته باشید. ساختماني را گرفته بودند حول و 
حوش میدان ولي عصر امروزي، کمي پایین تر از سفارت عراق. که نسبتاً بزرگ بود، آنجا 
را اشغال کرده بودند و البته سخت در توهّم به سر مي بردند. در سخنراني هایشان مي گفتند: 
»ما انقلاب کردیم.« و اصلًا خودشان را باني انقلاب مي دانستند! آن ها اسلحه داشتند، کتاب 
و جزوه هاي سازمان را هم بین بعضي جوانان چهارده پانزده ساله توزیع مي کردند و 
بدین ترتیب توانستند بسیاري از آن ها را جذب سازمان کنند. گاه مي دیدم جوان 14 ساله اي 
سر چهارراه، دوازده ساعت مي ایستد تا روزنامه هاي سازمان را بفروشد. ببینید با روحیۀ 
پاک و صیقلي بعضي از جوانان چگونه بازي کردند؟! به  همین دلایل، مرحوم پدر به خاطر 
آنکه دست این عوامل برایشان رو شده بود خیلي با آن ها مراوده نداشتند و به سرانشان هم 
گفته بودند که شما تفکرات کمونیستي دارید. البته آن ها هم زیر بار نمي رفتند. وقتي بحث 
تخلیۀ آن ساختمان پیش آمد، مسعود رجوي زنگ زد تا از آقاي طالقاني وقت ملاقات 
بگیرد. مرحوم پدر موافقت نکردند. براي همین دست به دامن دوستان و نزدیکان آقاي 
طالقاني شدند. آن ها هم گفته بودند که ما جرئت این درخواست را از آقا نداریم. آن ها هم 
سرزده به منزل مرحوم طالقاني آمدند و من خودم شنیدم که مرحوم طالقاني به تندي به آن ها 
گفت: »شما خجالت نمي کشید؟! تا کي دروغ مي گویید؟! دوروبر شما همه کمونیست اند. 
در اطراف آن ساختمان هم وضع همین گونه است. پس کي مي خواهید اصلاح شوید؟!« 

3. سازمان مجاهدین خلق از درون، خاطرات دکتر محمد مهدی جعفری، نشر نگاه امروز، تهران، چاپ اول 1383، صص 230-223.
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رجوي گفت: »آقاي طالقاني این طور نیست. ما نمي توانیم بگوییم کي کمونیست است، کي 
نیست؟!« مرحوم طالقاني هم در پاسخ مي گوید: »خودم به عینه دیده ام که بازوبند هایشان 
به نام چریک  هاي فدایي خلق است. در ضمن مگر ما مسئول توزیع ساختمان هستیم؟!« پس 
از ناامید شدن از مرحوم طالقاني دست به دامان حضرت امام »ره« شدند. امام هم توسط 
حاج  احمد آقا اعلام فرمودند: »دو هفته مهلت مي دهیم تا آنجا را تخلیه کنید و جایي براي 
خودتان تهیه کنید. ما هم حمایتي از شما نخواهیم کرد.« رجوي گفت: »آقا در این زمان کم 
که ما نمي توانیم تخلیه کنیم، کجا برویم؟!« امام فرمود: »پس نمي خواهید بروید؟ مي خواهید 
بمانید و کمافي السابق به کارهاي نامربوط خود ادامه دهید؟!« پس از این ملاقات رجوي 
دوباره با بیت آقا تماس گرفت. حاج احمد  آقا به آن ها گفت: »امام فرمودند اگر مي خواهید 
بمانید باید اسلحه هایتان را زمین بگذارید.« ولي آن ها زیر بار نرفتند. امام به واگذاري سلاح 
تأکید مي کنند در عوض آن ها تهدید کردند که اگر قرار باشد ساختمان را تخلیه کنیم و 
ستادهایمان را از دست بدهیم، کشور را به آشوب مي کشیم. مرحوم پدر گفتند: »همه را 

بیرون بریزید و مطمئن باشید هیچ اتفاقي نمي افتد.« که همین طور هم شد«. 4

طالقانی رئیس جمهور می شود؟
این نوع روابط آیت الله طالقانی با سازمان، در موارد دیگری نیز کاربرد داشت. آیت الله طالقانی 
می کوشید از یک سو رابطه اش با سران سازمان قطع نشود و آنها این عضو شورای انقلاب را 
مرجع و حکم خود قرار دهند و از سوی دیگر آیت الله طالقانی بتواند از تندروی های آنان بکاهد. 
یکی از نقاط این رابطه سخت، پیام آیت الله طالقانی به میتینگ خزانه سازمان مجاهدین خلق در 
روز 4 خرداد 1358 و در سالگرد کشته شدن بنیانگذاران سازمان بود. محمد مهدی جعفری که 

پیام آیت الله را در این میتینگ قرائت کرده، در این باره می گوید:
»چهارم خرداد 1358، مجاهدین مراسمی در ترمینال خزانه گرفته بودند. آیت الله طالقانی به 
من گفتند: »از من خواسته اند که پیامی بدهم. تو پیامی  بنویس و در این پیام اول از مؤسسان 
تجلیل کن و در آخرش هم بنویس که امیدوارم مجاهدین کنونی راه مؤسسان را بدون 
انحراف ادامه دهند.« من به خانه آمدم و این را نوشتم. به آقا تلفن کردم و گفتم که اجازه 
بفرمایید بخوانم. خواندم، ایشان گفتند که »خیلی خوب است. ولی مجاهدین آمدند و پیام 

4...ویژه نامه 30سال پس از جراحی بزرگ روزنامه جوان، ص 83.
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را به صورت نوار از من گرفتند. شما این نوشته را ببرید و در آنجا به عنوان نهضت آزادی 
بخوانید.« اتفاقاً وقتی هم که از من به عنوان نهضت آزادی دعوت کردند، رفتم و نوشته را هم 
بردم... من با آقای مهندس سحابی مشورت کردم و ایشان هم پذیرفتند. وقتی که من رفتم، 
هنوز سخنرانی شروع نشده بود. مسعود رجوی و موسی خیابانی نشسته بودند و من هم کنار 
آنها نشستم. در آغاز جلسه، مسعود رجوی شروع کرد به بیان خصوصیات رئیس جمهوری. 
موسی خیابانی گفت: »منظورش کیست؟« من به شوخی گفتم: »خودتی. مگر تو نمی دانی 
که منظورش چه کسی است؟ خیلی روشن دارد می گوید.« گفت: »نه نمی دانم.« گفتم: »دارد 
خصوصیات آیت  الله طالقانی را می گوید. آقای خیابانی! بگویید که این بازی ها را درنیاورد.« 
گفت: »نه، دارد جدی می گوید.« گفتم: »آیت الله طالقانی که نباید رئیس جمهوری بشود.« 
مسعود رجوی در آخر صحبتش شعار داد که »رهبر خمینی، رئیس جمهور طالقانی« ملت 
هم در پایین خیلی کف زدند و شاید حدود دویست سیصد هزارنفر آنجا جمع شده بودند. 
بعد از من خواستند که صحبت کنم. وقتی که جمعیت مرا دیدند، یکپارچه کف زدند، هورا 
کشیدند و تجلیل کردند. وقتی که من پیام نهضت آزادی را که به توصیه آیت الله طالقانی نوشته 
بودم خواندم و مخصوصاً در آخر که آن جمله را گفتم، احساس کردم که شاید دوهزارنفر هم 
برای من کف نزد. چگونه همه این احساس را داشتند، نمی دانم. از آنها خداحافظی کردم و 
آمدم و به آیت الله طالقانی هم گفتم: »پیام را خواندم گفت: »بسیار کار خوبی کردی.«. . ایشان 
در پیامشان به اصحاب الاخدود که در سوره بروج وضعشان آمده، اشاره کرده و بنیان گذاران 
را به اصحاب الاخدود تشبیه کرده بود که بی گناه به شهادت رسیده بودند. اما اصلًا ذکری از 
مجاهدین کنونی نکرده بودند. احتمالاً در کتاب »از آزادی تا شهادت« این پیام آمده باشد. 
دوشب بعد در سیمای جمهوری اسلامی برنامۀ »با قرآن در صحنه« بود. دکتراحمد جلالی 
مجری برنامه به آقای طالقانی گفت: »آقا مجاهدین شما را به عنوان رئیس جمهوری کاندیدا 
کرده اند. نظر شما چیست؟« آقا اول شوخی کرد و گفت: »از پریروز تا به حال که این را 
شنیده ام از خوشحالی خواب به چشمانم نرفته« و ناگهان تغییر حالت دادند و با عصبانیت 
گفتند: »دست بردارید از این بازی ها. ما را چه به ریاست جمهوری. کار را باید به کاردان 
سپرد و ما باید برگردیم به منبر و محراب خودمان و ارشاد و نظارت داشته باشیم.« بعد هم در 

کوچه و خیابان روی دیوارها نوشتند که رهبر خمینی رئیس جمهور طالقانی«.5

5. سی خرداد 60؛ زمینه ها و ریشه ها )قسمت دوم(، گفتگو با دکتر محمد مهدی جعفری، نشریه چشم انداز ایران، فرودین 
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در واقع مسعود رجوی قصد داشت با طرح آیت الله طالقانی به عنوان رئیس جمهور، مانور 
قدرت سیاسی را اجرا کند اما آیت الله طالقانی بلافاصله در درس تفسیر قرآنش که از تلوزیون 
پخش می شد، به شدت این مساله را رد کرد. سازمان قصد داشت با عنوان کردن آیت الله طالقانی 
به عنوان رئیس جمهور، این شخصیت انقلابی را که دارای محبوبیت گسترده در میان تمام اقشار 

بود را کاملا احاطه کند وایشان را در مقابل امام خمینی )ره( به عنوان رهبر انقلاب قرار دهد. 
به هر روی اگر چه رجوی در خاطراتش دلیل رد کردن این موضوع از سوی آیت الله طالقانی 
را مخالفت امام خمینی با روحانی بودن رئیس جمهور عنوان می کند اما پر واضح است که مخالفت 
امام مربوط به بعد از تصویب قانون اساسی و چند ماه پس از درگذشت آیت الله طالقانی است. البته 
رجوی چند سال پیش در نواری صوتی منتسب به او اذعان کرد که آیت الله طالقانی از این پیشنهاد 

اطلاعای نداشته و به شدت از طرح موضوع ریاست جمهوری اش عصبانی شده است. 6
با آیت الله طالقانی سخن  البته مسعود رجوی همواره در خاطراتش از روابط نزدیکش 
می گوید که این مساله از سوی نزدیکان ایشان رد می شود. ولی الله چهپور از نزدیکان آیت الله 

طالقانی درباره روابط سازمان منافقین و آیت الله طالقانی می گوید:
»مسعود رجوي مي خواست برود پیش آقا، من اسلحه اش را گرفتم و گفتم، »با اسلحه 
نمی گذارم پیش آقا بروي.« آقا از ده بار یک بار راهشان مي داد. می گفتم، »آقا! مردم زنگ 
مي زنند و مي پرسند نظر شما در مورد این دار و دسته چیست ؟ جوابشان را چه بدهیم 
؟«آقا می گفت، »اینها سازماني منسجم و تشکیلات عریض و طویلي دارند. اگر بشود 
انحرافات اینها را اصلاح کرد و یا دست کم، در کنار دستمان نگهشان داریم، خیلي بهتر 
است تا به تشکیلات مخفي و زیر زمیني روي بیاورند. در آن صورت، کنترل و مهارشان 
غیر ممکن مي شود و صدمه هاي خیلي زیادي به بدنه انقلاب مي زنند.« حالا هم مي بینید 
نیروهاي مفیدي که اینها در مدت کوتاهي از بین بردند، شاه در طول سلطنتش از بین نبرد. 
آقا این چیزها را مثل روز، روشن می دید. می گفت باید کاري کنیم که اینها دنبال فعالیت 
هاي زیرزمیني نروند. به این نمی گویند توافق با یک اندیشه. به این می گویند دوراندیشي. 
بسیاري از جوان هایي که به سمت آنها رفته بودند، به راه بر می گشتند. جوان قابلیت توبه 
و برگشت دارد، و گرنه من در این سن هر چه بخواهم، شده ام. آقا جوانان بیچاره اي را 

و اردیبهشت 1383، ش 25، ص 59.
6. نک: پیام مسعود رجوی به رزمندگان ارتش آزادی و نیروهای انقلاب دمکراتیک، 30 دی 1388، سایت رسمی سازمان 

مجاهدین خلق، قسمت دوم.
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می دید که زیر بار فشار تبلیغات آنها منحرف شده بودند و اعتقاد داشت که مي شود آنها 
را برگرداند. رجوي زبان چرب و نرمی داشت و جوان هایي که از برخوردهاي دیگران 
دلخور مي شدند، مي چسبیدند به اینها. آقا معتقد بود که اینها قابل هدایت و قابل برگشت 
هستند و نباید طردشان کرد. نارضایتي باعث مي شود که اینها که بیشترشان هم جوان هاي 
سیزده چهارده ساله بودند به اینها یا توده اي ها بچسبند و آنها هم روي این نوجوان ها کار 
می کردند. خیلي هم پشتکار داشتند. یک دختر نوجوانشان توي باران می ایستاد، فحش مي 
شنید، کتک مي خورد، اما در نمي رفت. ما روي حقمان این قدر سماجت نداشتیم، اما آنها 
براي باطلشان این قدر پافشاري می کردند. همان حرفي که حضرت علي )ع( مي زنند. روي 
باطلشان سفت و سخت می ایستادند. مسعود رجوي هر چه می گفت، برایشان وحي مُنزلِ 

بود. این طور نیروها را جذب می کردند«. 7

درگذشت پدر طالقانی
روابط پرفراز و نشیب آیت الله طالقانی و سازمان مجاهدین خلق پس از رد کردن پیشنهاد 
سازمان مبنی بر ریاست جمهوری از سوی آیت الله طالقانی همچنان ادامه داشت. آیت الله طالقانی 
در 5 مرداد 1358 با دستور امام خمینی مامور اقامه نمازجمعه در تهران شد و با شکل گیری ستاد 
برگزاری نمازجمعه بعضی از اعضای سازمان به عضویت این ستاد در آمدند. 7 خطبه نمازجمعه 
یادگار آیت الله طالقانی بود که در خطبه آخر، او به شفافیت نسبت به مجاهدین خلق موضع گیری 

کرد. او در این خطبه که به مثابه وصیتش بود، می گوید: 
»هر چه ما مسلمان ها از اول اسلام ضربه خوردیم به دست منافقین بوده است نه بدست 
کفار. کفار چهره شناخته شده اي دارند. صفشان جداست. ولي منافق یعني انسان چند 
امروز برادرها،  چهره. و آن کسي که با چهره دین نفوذ مي کند در صف مسلمانها… 
خواهرها، فرزندان عزیز اسلام، ما دچار چنین منافقان شرور و حیله گر و فریبکاري هستیم 
که گاه به چهره اسلام در مي آیند و به چهره ایراني. بسیار هم اظهار دلسوزي مي کنند براي 
مردم ولي وابسته و مرتبط به جاهاي دیگر هستند. چهره، چهره ایراني، ولي روح و درون و 
نفسش، نفس و اندیشه و فکر عرف امپیرالیسم، صهیونیسم و دیگر قدرت ها. یعني کوبیدن 
مسلمانها در چهره اسلام و ایراني و اختلاف در صفوف... این گرفتاري هایي که امروز در 

7. آیت الله طالقاني انقلاب و پس از انقلاب در گفت و شنود با ولي الله چمپور، ماهنامه شاهد یاران، ش 22، شهریور 1386 ص 98.
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مرکز، در شهرستانها و بخصوص در کردستان براي این کشور پیش آمده، بدست کیست؟... 
مساله، مساله سطحي نیست که ما گمان بکنیم با یک خواسته هایي طرف هستیم. و از این 
جهت خواستهایشان هم گنگ هست. مي آیند تعهد مي دهند ولي پایبند تعهداتشان هم 
نیستند. و الا کدام دولت، کدام منشا اثر و کدام رهبري است که با یک خواسته هاي معقول 

و منطقي یک گروهي مخالفت کند؟ چه بهانه هایي دارند؟ چه مي خواهند؟
چه مي خواهید؟ مي گویند مي خواهیم فرهنگ کردي را ترویج کنیم. خوب بکنید، کي جلوي 
شما را گرفته؟ مي خواهیم انجمن هاي شهر و روستا را تشکیل بدهیم، خوب بدهید کي 
جلوگیري کرده؟ بعدش چه؟ دیگر چه مي خواهید؟ پایگاه هاي نظامی ارتش از اینجا برود! 
پاسدارهاي غیربومی از اینجا بروند! یعني چه؟ آخرش چي؟ آخرش هم اینکه ما هر کاري 
دلمان بخواهد به دست خودمان باشد، فقط دولت مرکزي به ما نان بدهد، آرد بدهد، نفت 
بدهد و پول بدهد. آخر مساله به اینجا مي رسد دیگر. هیچ حق دخالت در کار ما نداشته 
باشید. نفت را از خوزستان بیاورند به اینها بدهند و اینها هیچ تمکیني از دولت مرکزي نداشته 

باشند. این شدني است؟ همه چیز به دست خودمان، فقط بودجه به دست دولت!
با شما مي شود عهد و پیمان بست؟ یک مردمی که از اول گفتند ما به جمهوري اسلامي 
راي نمي دهیم، یعني خودشان را از نود و هشت درصد مسلمانها و مردم ایران جدا کردند. 
یهودي راي داد، زرتشي راي داد، مسیحي راي داد، صائبي راي داد، یک عده گفتند ما راي 
نمي دهیم. خوب راي نمي دهید، دیگر چه مي خواهید؟ آن ملا و آن پیشواي مذهبي که 
مي گوید من راي به جمهوري اسلامي نمي دهم، یعني چه؟ این چه پیشواي مذهبي است؟

همان وقتي که 5 ماه قبل مساله سنندج پیش آمد و ما رفتیم سنندج. بعد از تحقیقات معلوم 
شد، یک درگیري بین کمیته شیعه و کمیته اهل سنت ایجاد شد. بعد یک نفري کشته شد 
و بعد هم یکي از همین آقایان سران رفت تلویزیون و رادیو را گرفت و دستور داد که 
ژاندارمري را بگیرید… بعد شهرباني هم تسلیم شد. بعد حمله کردند طرف پادگان نظامي. 
اما آنها از خودشان دفاع کردند. اگر آنروز مرکز نظامی ارتش سنندج سقوط کرده بود، 

مي دانید چه فاجعه اي مي شد؟ ما هم غافل بودیم! …
تا وارد شدیم، عوامل و دور و بري هاي اینها داد و فریاد برداشتند که ارتشي ها جوانهاي ما را 
کشتند، زنهاي ما را کشتند. خوب ما را ناراحت کردند که چرا باید ارتش این کار را بکند؟ 
خدا رحمت کند مرحوم قرني را! با او تماس گرفتیم و او گفت که ما دستوري ندادیم براي 
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حمله به مردم. اینها حمله مي کنند به پادگان. ما دفاع نکنیم؟ اسلحه هایمان را بدهیم به اینها؟ 
سربازان خود را به کشتن بدهیم؟ ما هم باور نکردیم!…

رفتیم پادگان براي اینکه اعتراض کنیم چرا بر سر مردم خمپاره مي اندازید؟ ببینید دسیسه را، 
تبلیغات را. بعد متوجه شدیم یک عده جوانهاي سرباز متدین و متعهد که ایستادگي کردند 

در برابر حمله آنها! گفتند آقا، به ما حمله مي کنند. ما از خودمان دفاع نکنیم؟…
آنوقت براي من پیام مي فرستند علماي آنجا که به ما مثل مغول ها حمله مي کنند! که این 
ارتش شما ما را مي کوبد! ارتش ابتدائا وارد شد؟ فتنه را کي ایجاد کرد؟ از کجا شروع شد؟ 
هیچ بررسي شده؟ اینها آیا به قول و عهدشان قانع هستند؟ اگر واقعا مسائلشان این باشد، 
بسیار آسان قابل حل است ولي این نیست. اینها کساني هستند که رفتند اروپا و خارج، زیر 
لاک خودشان پنهان شدند، این مردم مسلمان خون دادند، حالا ساکت ها، به صدا درآمدند. 
تسلیم شده ها انقلابي شدند! وابسته ها دوباره آمدند روي کار…30 میلیون جمعیت ایران و 
مسلمانها، تسلیم یک مشت خودخواه و وابسته به دیگران نخواهند شد. خودشان باید در 
ابتدا حساب اینها را برسند، نمي رسند؟ ارتش دخالت نمي کند؟ نمي تواند؟ همه ملت. ما هم 
راه مي افتیم، امام خمیني هم راه مي افتد. ما این انقلاب را مفت بدست نیاوردیم که بازیچه 
یک مشت بازیگر بین المللي باشیم. 60 هزار از بهترین جوانهاي ما کشته شدند... این ملت 
تحمل نمي کند. قرآن هم تحمل نمي کند. قرآن مي گوید:»قاتلوهم حتي لاتکون فتنه« هرجا 

فتنه شد باید بجنگید. فتنه را قرآن و دین ما تحمل نمي کند...«8
حیدر رحیم پور ازغدی9 که پیش از انقلاب از مبارزان نهضت در مشهد بود و آشنایی ای هم 

8. طالقانی فریادی در سکوت، در زندگی و اندیشه های بلند آیه الله طالقانی، شرکت سهامی آنتشار، تهران 1387، ج2، 
صص272-263.

9. حیدر رحیم پور در بخش از خاطرانش درباره روابط آیت الله خامنه ای و آیت الله طالقانی می گوید: ما در مشهد به دستور 
آقای خامنه ای مأمور شدیم که زندانیان سیاسی را از هر گروهی که باشند از درب زندان مشهد استقبال کرده و پس از پذیرایی 
موقتی آنان را به شهرهایشان برگردانیم و هرچه بخواهید از آنان، که برخی به ویژه مجاهدین و فدائیان، ناجوانمرد از کار درآمدند 
پذیرایی کردیم و پس از آن چند نفری به نمایندگی از مشهد، برای تعظیم آزادشدگان زندان های تهران به ویژه، استقبال از 
زندانیان خراسانی به تهران برویم. شبی پس از ملاقات چند زندانی آزاد شده ناگهان از رادیو شنیدیم که آقای طالقانی و آقای 
منتظری امشب آزاد می شوند. گروه شش نفره ما خدادادی، حسینی، غنیان، سررشته دار، احمدزاده و من، همه ذوق زده، قصد 
حرکت به طرف زندان قصر و اوین را کردند، لیکن شانه چی که میزبان ما بود دل شکسته گفت که من باید برای تهیه لوازم 
پذیرایی میهمانان به خانه برگردم، زیرا بسیاری از سیاست مردان متفاوت وارد منزل ایشان می شدند؛ و به شانه چی گفتم من هم 
با شما به منزل می آیم. دوستان شگفت زده پرسیدند: چرا؟! گفتم زیرا حکومت هنوز به آن احمقی نیست که با بوق خودش 
هزاران نفر را برای استقبال از دو شخصیت ممتاز انقلاب به درب زندان بکشاند و تظاهرات میلیونی خطرناکی را، راه بیاندازد 
پس یقین بدانید تا آن دو به خانه نرسیده باشند چنین خبری را پخش نمی کند، لیکن دوستان سخنم را نشنیدند و رفتند. من 
و شانه چی به منزل رفتیم. شانه چی لحظه ای بعد از اندرون برگشت و با لبخندی گفت: حق با تو بود، آقای طالقانی منزلشان 
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با آیت الله طالقانی داشت، در تحلیل روابط سازمان منافقین و آیت الله طالقانی و ماجرای خطبه 
آخر طالقانی می گوید:

»معذلک باز هم جناح ارتجاعی که ریشه اش از روحانیت متحجّر و متدینین دین  نشناس، که 
با الفبای سیاست هم آشنا نبوده و نیستند به آقای طالقانی به همان چشمی می نگریستند که 
مجاهدین خلق را می دیدند، زیرا شعور نداشتند تا بدانند این طالقانی است که افسار گسیخته 
مجاهدین خلق را با رودربایستی در دست نگاه داشته تا مهارشان کند و مانع لگدپرانی  
آشکار آنان گردد و او تنها قدرتی است که می  تواند منافقین را کنترل کند و منافقین هم 
جرأت افشای عقاید پنهانی خود را به حضرتش نداشتند و ریاکارانه او را پدر می خواندند و 
او نیز رندانه هرلحظه، گروهی از بی  خبران را که منافقان، جادو کرده بودند به شکلی جذب 

انقلاب اسلامی آمام می کردند. 
ولی متأسفانه منافقین، این حقیقت را زودتر از مؤمنان درک کردند و از این رو هرلحظه از 
آقای طالقانی می خواستند که نزد امام رفته و سهم آنان را از انقلاب بگیرد و این گستاخی 
به جایی رسید که روزی به امام نامه نوشته و برای تعیین تکلیف!! اجازه ملاقات خواستند و 
پاسخ امام به آنان در سخنرانی تلویزیونی این گونه اعلام شد: نمی خواهد شما خدمت من 
بیایید، شما سلاح ها را تحویل دهید و ارزش های اسلام را بپذیرید من خدمت شما می رسم!! 
ولی آنان قانع نشده و آقای طالقانی را برای کسب تکلیف خدمت امام فرستادند و امام به 
ایشان فرمود شما بسیار برای ارشاد اینان زحمت کشیده اید، لیکن یقین بدانید هدایتشان 

تشریف دارند و زنگ زده اند که من هرچه زودتر به آنجا بروم و وسایل پذیرایی ملاقات کنندگان را فراهم کنم و ما به طرف 
خانه آقای طالقانی راه افتادیم و ایشان از مشاهده من و شانه چی در کنار یکدیگر که از دو گرایش متفاوت مبارزه بودیم یکه 
خورده و شاید تصور کرده بودند که من هم متمایل به مجاهدین شده ام و با زیرکی به شانه چی گفتند بروید ببینید خانم چه 
چیزهایی لازم دارند و تهیه کنید و چون ایشان از خانه خارج شد مرحوم طالقانی آهسته، دری را که بین پذیرایی و اندرونی 
بود، بسته و با اشاره از من خواستند جلوتر بروم، هنگامی که نزدیک شدم فرمودند: در مشهد چه خبر است؟ و با چه کسانی کار 
می کنید؟ گویا تصور کرده بودند من هم چون برخی دوستان، به هوای دهه20 و30 همچنان با جبهه ملی بی  ملت، کار می کنم و 
یا در هوای دهه40 نهضت آزادی می باشم، زیرا مدیریت نهضت آزادی درخراسان با خود ما بود ایشان نگران بود که نکند من 
جدا از صفّ امام، حرکت کنم و یا به اعتبار سوابق مبارزاتی، من هم، عَلَم و کوتلی برداشته و افرادی را دور خود، جمع کرده 
و بر انشعاب های بچه گانه دشمن  پسند افزوده باشم. عرض کردم آقا، مشهدی ها یکپارچه اند، ولی گویی سخنم قانع کننده نبود. 
نظری به پشت شیشه افکنده و با سفارشی التماس گونه فرمودند: »فلانی، فقط با آقای خامنه ای کار کنید، دیگران در مشهد، 
اعتبار و شایستگی رهبری این مبارزه را ندارند.« گفتم: چه می  فرمایید؟ انقلاب خراسان، شش  دانگش از آن آقای خامنه ای است 
و من هم نه تنها امروز، بلکه سال هاست با این که خود از چند مرجع، اجازه اخذ و مصرف وجوهات دارم حتی وجوهات 
شخصی خود را به آقای خامنه ای می  پردازم و با ایشان در ارتباط نزدیک بوده و هستم. ایشان دعا فرمودند و دوباره گفتند. 
فقط با آقای خامنه ای باشید و این حمایت آقای طالقانی از آقای خامنه ای در روزهایی بود که قطعاً شخصیت طالقانی کهنه کار 
از خامنه ای جوان، بیشتر بود، زیرا امام ایشان را اولین امام جمعه تهران منصوب فرمودند به این معنی که طالقانی، هنگامی آین 

سفارشات را می کرد که خود، دوّمین شخص انقلاب بود و نزد روشنفکران، هرگز شأنی کمتر از امام نداشت.
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میسّر نیست و آقای طالقانی در نماز جمعه پاسخ منافقان را اینچنین داده و فریاد برآوردند: 
که این جوجه کمونیست ها از من می خواهند به امام، درس بدهم و مطالبات آقایان را 
از انقلاب بگیرم غافل از اینکه من آنجا می روم تا به نور امام، منوّر گردم. وقتی این 
سخنرانی آقای طالقانی پخش می شد، برادرم محسن رحیم پور ازغدی که از بچه های 
حزب ملل اسلامی و زندانیان سیاسی دهه40 بود پریشان گشته و به من گفت: به خدا قسم، 
مجاهدین خلق به همین زودی آقای طالقانی را از سر راهشان برمی دارند، زیرا از این به بعد، 

ماندن پدر!! برایشان خطرناک است«. 10
به هر روی چند روز از این سخنان انقلابی نگذشته بود که آیت الله طالقانی در 19 شهریور 
1358در منزل ولی الله چهپور، پدر عروسش براثر سکته درگذشت. درگذشت ناباورانه آیت الله 
طالقانی در جو انقلابی آن روز سبب بروز شایعاتی شد. سران سازمان مجاهدین خلق که تنها 
حلقه وصلشان با حکومت و البته ترمز اقدامات ضد حکومتی شان را از دست داده بودند، 
انگشت اشاره اتهام را به سمت آیت الله شهید بهشتی که آن زمان دبیر و در واقع رئیس شورای 
انقلاب بود، گرفتند. به زودی شعارهای »بهشتی بهشتی طالقانی را تو کشتی« در میتینگ ها و 
راهپیمایی های سازمان منافقین شنیده می شد. اما واقعیت مرگ آیت الله طالقانی چه بود و در 
آخرین لحظات مرگ او چه گذشت؟ ولی الله چهپور که آخرین فردی است با آیت الله طالقانی 

ملاقات کرده در این باره می گوید:
»ما آن روز کرج بودیم. ساعت 5 بعد از ظهر که از کرج حرکت کردیم. آقا به من گفت: مرا 
به مجلس خبرگان برسان... حدود ساعت شش و نیم بود که ایشان را دم در مجلس خبرگان 
پیاده کردم. گفت مثل این که امشب وعده ملاقات به سفیر شوروي داده ام. برو منزل وسایل 
را آماده کن و ساعت 8 بیا و مرا ببر. حدود ساعت هشت و ربع ایشان را به منزل بردم... تقریباً 
ساعت نه و ربع بود که سفیر شوروي با مترجمش آمد. آقا به آقایان علي گلزاده غفوري و 
مجتهد شبستري هم، چون عازم شوروي بودند، گفت که بیایند. آنها ساعت نه و نیم آمدند. 
صحبتها تا ساعت 12، به صورت سؤال و جواب، ادامه داشت. مذاکرات... پیرامون اسلام و 
کمونیسم دور مي زد. بعد از رفتن سفیر شوروي، آقا شام خورد و گفت: مي خواهم بخوابم... 
یک ربعي نگذشته بود که آقا ابتدا خانمِ بنده را صدازد که من حالم به هم خورده و غذایم را 

10. منافقین ریاکارانه طالقانی را پدر خطاب می کردند، خاطرات خواندنی حیدر رحیم پور ازغدی، سایت رجانیوز، 16 اسفند 
.rajanews.com ،81185 1389، شماره خبر
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استفراغ کردم... روي پله ها نشسته بود. بعد همسرم مرا صدازد و من بالا رفتم. آقا رفت روي 
تختش نشست و گفت مثل این که سرما خوردم، قفسۀ سینه ام، خیلي شدید، درد مي کند و از 
من خواست که روغن یا پمادي بیاورم و سینه اش را ماساژ بدهم. من تمام سینه و شکمش 
را ماساژ دادم. مخصوصاً مي گفت زیر قفسه سینه اش را محکمتر ماساژ بدهم... بعد از ماساژ، 
شالي را که آقا به دور سرش میبست، به تقاضاي خود وي، محکم، دور قفسۀ سینه اش بستم 
و سپس، پارچه گرمي خواست که من دو نوبت حوله را داغ کردم و روي قفسه سینه اش 
گذاشتم. سپس، قرص سرماخوردگي خواست، که به ایشان دادم و با دو نعلبکي آب گرم 
خورد و روي پهلوي راست دراز کشید و به من گفت چراغ را خاموش کن و برو بخواب... 
امّا، من چون وضع را غیرعادي دیدم و خصوصاً به خاطر عرق سردي که بر بدن ایشان 
نشسته بود، همانطور ایستادم. دیدم تنفّس ایشان غیرعادي است. آقا را صدا کردم و گفتم اگر 
طاقباز بخوابید راحتتر است. جوابي نداد. خودم ایشان را به صورت طاقباز خواباندم و نفس 
ایشان آرامتر و بهتر شد. دیگر هرچه حرف مي زدم، جواب نمی داد، و در لبش آثار کبودي 
پیدا بود. چون دیدم جواب نمي دهد، به همسرم گفتم تا آقا محمدرضا )داماد ما و پسر آقا( 
دکتر را بیاورد، من مي روم از بیمارستان شفا یحیائیان دکتر و دستگاه اکسیژن بیاورم. بعد از 

برگشتن، دکتر هم آمده بود و گفت کار از کار گذشته و تمام است!«11
چند سال پیش ولی الله چهپور به صورت مفصل تری به نقل روایت شب درگذشت آیت الله 

طالقانی پرداخت:
»نکته اي که خانم از آقا می داند و خیلي سوزناک است، مربوط به شب آخر است. برق 
رفته بود. تلفن هم قطع شده بود. صبح آن روز قرار بود سفیر شوروي بیاید. به خانم هم 
فرمود که شب چند تا مهمان دارم و غذایي فراهم کن. خانم زرشک پلو با مرغ درست کرد. 
بعد از ظهر آقا منزل بود و داشت از رادیو به جریان مجلس خبرگان گوش می داد. نمی دانم 
چه شد و چه شنید که عصباني شد و گفت، »فوري مرا ببر مجلس.« بعد هم گفت، »اینها 

می آیند، شما یک چیزي تدارک ببین.« شب هم رفتم ایشان را از مجلس خبرگان آوردم. 
من در جلسه سفیر شوروی و مرحوم طالقانی نبودم. آن شب به قدري خسته بودم که با 
کت و شلوار روي تخت افتادم. یک وقت خانم گفت، »پاشو! آقا بالاي پله ها ایستاده دارد 
صدایت می کند.« بلند شدم و دیدم آقا بالاي پله هاست و گفت، »من حالم به هم خورده. 

11. آخرین لحظات بر بالین آیت الله طالقانی،  روزنامه کیهان, 31شهریور 1358، ص10.
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مثل اینکه سرما خورده ام.« گفتم، »بروم دکتر بیاورم؟« گفت، »نه، لازم نیست. سرما خورده 
ام. کولر اتاق مرا خاموش کن.« رفتم و کولر اتاق آقا را خاموش کردم. بعد گفت، »روغني 
چیزي بیاور روي سینه من بمال.« خانم از مکه پماد آورده بود. آن را به سینه آقا مالیدم. آقا 
یک شال نازک مشکي، مثل یک عمامه کوچک داشت. گفت، »این را محکم دور سینه من 
ببند.« و من این کار را کردم... حرف مي زد، اما تنفسش درست نبود. وقتي شال را بستم. 
دیدم نفس آقا درست نیست، گفتم، »آقا! طاقباز بخوابید تا بهتر بتوانید نفس بکشید.« به 
خانم گفتم مراقب آقا باشد و خودم رفتم دنبال دکتر. اول رفتم خانه دکتر شیباني. بعد رفتم 
بیمارستان شفا یحیاییان و گفتم دستگاه اکسیژن براي آقاي طالقاني بیاورید. نمی دانم از تلفن 
همگاني زنگ زده بودم به محمدرضا یا تلفن سر شب قطع بود، بعد وصل شد. به هر حال 
او هم دکتر آورده بود. دختر کوچک من، بالاي سر آقا بود. بعد از جریان فوت آقا، من 
رفتم به آسید احمد گفتم که، »براي پیدا کردن دکتر، آن هم براي چنین شخصیت مملکتي 
چه مصیبتي کشیده ام و تو یک فکري براي امام )ره( کن.« واقعا احساس خطر می کردم. 
گفت: امام اجازه نمی دهد. گفتم، »یک درمانگاه بساز و بگو عمومی است. براي همه باشد، 
امام قبول می کند.«. . دکتر شیباني رفیق و هم زنداني آقا بود. گفتم او را که بیاورم، لازم باشد 
دکترهاي دیگر را خبر می کند. آن وقت شب این اتفاق که پیش آمد به احمد آقا هشدار 
دادم که درمانگاه درست کند و دقیقا مراقب حال امام باشد... همان دکتري که محمدرضا 
آورد، معاینه کرد و گفت آقا سکته کرده. بعد هم یک عده از دانشگاه ریختند و عکاس ها 
و خبرنگارها و جنازه را بردند دانشگاه. آن قدر شلوغ بود که من اصلا نفهمیدم چه شد... . 
به مهندس بازرگان گمانم خودم زنگ زدم. در مورد فوت آقا یک نکته دیگر هم یادم آمد. 
آن موقع برق ها رفته بود. خانم چراغ لامپا را روشن کرد تا راه پله روشن شود. آقا گفته بود، 
»مثل اینکه قرار است برویم ببینیم آن طرف چه خبر است!« که خانم گفته بود، »آقا! این 
فرمایشات چیست که مي فرمایید؟« و از این صحبت ها. آقا باز تکرار کرده بود، »خیر! باید 
برویم ببینیم آن طرف چه خبر است!« من از اینجا مي فهمم که مردان خدا چطور از دنیا 

کنده مي شوند و از ماندنشان بدشان می آید«. 12
سازمان مجاهدین خلق اما برای ادعاهایش گرچه نتوانست شاهد و مدرکی بیاورد. آنها تنها 
چند نفر از دوستان آیت الله طالقانی که از سمپات های سازمان بودند و فرزندانشان از کشته های 

12. آیت الله طالقاني انقلاب و پس از انقلاب در گفت و شنود با ولي الله چمپور، نشریه شاهد یاران، ش22، صص 100-99.
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سازمان بودند را راضی کردند که سناریوهای سازمان را بازگو کنند. خلیل رضایی پدر رضایی 
ها که از دوستان آیت الله طالقانی است، بعدها در این باره گفت:

»روز نوزده شهریور من تازه از سفر آمریکا برگشته بودم. در بازگشت به دلیل علاقه زیاد 
و رفاقتی که از سال های قبل ایجاد شده و در جریان مبارزات علیه شاه و شهادت فرزندان 
مجاهدم بسیار محکم شده بود، از همان فرودگاه به منزل آقای طالقانی زنگ زدم که 
سلامی گفته و احوالی بپرسم که جواب دادند خانه نیستند و مهمانند. از فرودگاه به خانه 
رفتم ولی به دلیل اختلاف ساعت آمریکا و ایران و عادت نکردن به وقت خواب در ایران 
خوابم نمی برد. در همین هنگام اصغر محکمی13 زنگ زد و با ناراحتی گفت آقای طالقانی در 
مهمانی منزل چه پور14 فوت کرده است. جریان به این صورت بود که آقای طالقانی طلب آب 
می کنند و چه پور می رود و لیوانی آب می آورد و به دست آقا می دهد. آقا آب را می خورد و 
بعد از دو سه دقیقه می گوید »سوختم« و از حال می رود. افراد حاضر می روند تلفن بزنند به 
بیمارستان »طرفه« که می بینند هر دو تلفن خانه چه پور قطع است. من به اصغر محکمی گفتم 
تو از کجا متوجه شدی ؟ او جواب داد منزل پدر من کنار منزل چه پور است و می آیند و از 
خانه پدر من تلفن می کنند، ولی کار از کار گذشته است. در هر حال من پس از باخبر شدن 
از ماجرا با حالی پریشان به مهندس بازرگان، آقای صدر حاج سیدجوادی، دکتر سامی و دکتر 
مبشری تلفن کردم و قضیه را گفتم و بعد به وزارت کشور رفتم تا ته و توی قضیه را بیشتر 
در بیاورم. قطع بودن بی دلیل هر دو تلفن خانه چه پور بیشتر قضیه را مرموز می کرد و احتمال 
اینکه جنایتی اتفاق افتاده باشد را بیشتر می کرد. به خصوص که همزمان تلفن منزل دیگر آقای 
طالقانی که طبقه چهارم آپارتمانی در خیابان تخت جمشید بود نیز قطع شده بود و عده ای 
که هیچ گاه معلوم نشد از کجا آمده بودند، تمام اثاث خانه را زیر و رو کرده و به طور دقیق 
گشته بودند که به تصور من برای آن بود که اگر نوشته ای از آقای طالقانی علیه آن ها وجود 
دارد از بین ببرند. در وزارت کشور وقتی با آقای صدرحاج سیدجوادی صحبت کردم، ایشان 
گفتند خودت به شهربانی کل برو و قضیه را دنبال کن که ماجرا چه بوده است. من به عنوان 

13. علی اصغر محکمی متولد 1329، پیش از انقلاب از دانشجوی رشته ادبیات بود که به واسطه اعترافت احمدرضا 
کریمی دستگیر شد و در زندان به کمون مسعود رجوی پیوست. او پس از پیروزی انقلاب از مسئولین برگزاری اجتماعات 
سازمان، بخش اجتماعی و از فرماندهان میلیشیا بود. بعد از ورود سازمان به فازنظامی آو نیز از فرماندهان میدانی آشوب ها و 
ترورها بود و سرانجام در روز 13 آبان 61 در یک اقدام پیچیده اطلاعاتی، دقیقا در روزی که می خواست تهران را به قصد 

کردستان ترگ کند، شناسایی شد و در یک درگیری کشته شد.
14. پدر یکی از عروس های آقای طالقانی.
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بازرس مخصوص وزارت کشور به شهربانی رفتم و مشغول پیگیری قضایا شدم. یک تیم 
ورزیده برای دنبال کردن قضیه بلافاصله تشکیل شد. سه روز بعد از شهربانی تلفن زدند که 
به آنجا بروم. وقتی رفتم معلوم شد ]شهید[ بهشتی تلفن زده و گفته است که ]امام[ خمینی 

دستور داده هر نوع تعقیب ماجرا ممنوع است و لاجرم قضیه معلق ماند. 
دکتر سامی خیلی تلاش کرد که اجازه کالبد شکافی بگیرد، ولی باز از سوی ]امام[ خمینی به 
او خبر دادند کالبد شکافی ممنوع است و لاجرم دکتر سامی نتوانست کاری بکند... اما شم 
مردم کم تر اشتباه می کند. از فردای به خاک سپاری مرحوم طالقانی این شعار که »بهشتی، 

بهشتی، طالقانی را تو کشتی« بر سر زبان مردم افتاد و این شعار بیهوده نبود!«15
در واقع خلیل رضایی بدون آن که در صحنه حاضر باشد و با تکیه بر اطلاعاتی که بعدا 
کذب درآمد، مدعی می شود که شهید بهشتی دستور قتل آیت الله طالقانی را داده است. اما از 
گفته هاخلیل رضایی جالب تر سخنان محمد شانه چی رئیس دفتر آیت الله طالقانی است که سه 
فرزندش در عملیات های تروریستی بعد از انقلاب دستگیر و اعدام شدند، است. شانه چی ابتدا 
با یک بیان عوامانه از جن گیری برای فهمیدن علت درگذشت آیت الله طالقانی سخن می گوید:

»در حدود چهار ماه قبل ما یک مهمانی داشتیم که از مشهد آمده بود اینجا، یک آقای 
مهندسی هست با خانمش و دو تا از پسرهاش، آمدند چهار پنج روز مهمان ما. صحبت از 
احضار ارواح شد. البته خود من اعتقادی به احضار ارواح ندارم، نمی دونم روح چیه. قرآن 
هم میگه خدا می دونه و ما نمی دونیم، من واقعا نمی دونم احضار ارواح چیه، ولی بعضی 
ها معتقدند منجمله استاد شریعتی و خود دکتر شریعتی خیلی معتقد بودند به احضار ارواح 
و خود دکتر شریعتی احضار ارواح می کرد. این خانم می گفت یک جایی ما بودیم و آنجا 
]صحبت از[ احضار ارواح شد... گفتند خب احضار کنیم. این خانم گفت به من گفتند تو 
کی را می خوای احضار بشه من گفتم آقای طالقانی را. این خانم گفت آقای طالقانی را 
احضار کردند، آمد و من چند تا سئوال کردم منجمله سئوال کردم آقا شما خودتان مُردید یا 
شما را کشتند ؟ آقا فرمودند که مرا کشتند. گفتم چه جوری شما را کشتند؟ گفت آنها یک 
روغن زهرآلودی مالیدند به بدن من به سینه من و پهلوی من و اون باعث مرگ من شد. 

این خانم تا این را گفت من گریه ام گرفت. بدون اراده گریه ام گرفت!«16

.pezhvakeiran.com ،1389 15. سایت پژواک ایران، مقاله 7601، 20 شهریور
16. متن پیاده شده از ویدئویی منتشر شده در یوتیوب.
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محمد شانه چی که در سال آخر عمرش با اجازه مقامات رسمی پس از نزدیک 30 سال 
سکونت در پاریس به تهران بازگشت، می گوید:

»ما هر روز طرف های غروب، وقتی کارهای دفتر را جمع بندی می کردیم و سر و سامان 
می دادیم و مخصوصاً درخواست های ملاقات را دسته بندی می کردیم، به دیدن ایشان 
می رفتیم و معمولاً در منزل آقای شهپور. اگر خاطرتان باشد آقای طالقانی در یکی دو 
نمازجمعۀ مانده به فوتشان، حمله شدیدی به بعضی از چپ ها و گروه های چپ گرا کردند 
و این صحبت ها، هم در داخل و هم در خارج بازتاب زیادی پیدا کرد، از جمله دولت 
شوروی نسبت به این حرف ها حساسیت پیدا کرده بود و مدتی بود که سفیر شوروی 
برای ادای برخی از توضیحات از من وقت ملاقات می خواست، ولی من جواب درستی 
به او نمی دادم. خاطرم هست که دو سه شب قبل از فوت مرحوم طالقانی که به منزل آقای 
شهپور رفتم و با ایشان صحبت کردم، گفتم: »سفیر شوروی چنین درخواستی کرده و من 
هم جواب درستی به او نداده ام. شما چه دستوری می دهید؟« ایشان آدم باهوشی بود و 
قاعدتاً حدس زد که او برای چه می خواهد بیاید و گفت: »چند دقیقه ای به او وقت بده؛ 
قاعدتاً می خواهد بیاید از دولت شوروی دفاع کند که ما در امور ایران دخالت نمی کنیم و با 

گروه های چپ هم در ارتباط مستقیم نیستیم«. 
همان شب قبل از این گفتگو هم، اتفاق جالبی افتاد که هنوز در ذهن من هست. آن شب 
وقتی من وارد خانه آقای چهپور شدم، متوجه شدم مسعود رجوی و مهدی ابریشمچی و 
یکی دو نفر دیگر به دیدن آقای طالقانی آمده اند. من اواخر صحبت هایشان رسیدم و دیدم 
که آقا با حالت تشر و عصبانیت دارد به مسعود رجوی می گوید: »شما کاری کرده اید که من 
هم دیگر نمی توانم کمکتان کنم. بدانید که در تاریخ خواهد ماند که هر کس در این موقعیت 
خطیر و حساسِ این کشور، چه کرد و تاریخ دقیقاً ثبت می کند که شما در این موقعیت 
دارید چه کار می کنید، مراقب باشید که دارید به بیراهه می روید!« فضای جلسه خیلی تلخ 
بود و یادم هست که آقای طالقانی جواب خداحافظی آنها را هم به سردی داد. رجوی 
جلو آمد و با من سلام و تعارف کرد. من که دیدم آقا این حرف را به او زد، که حرف همه 
اعضای دفتر آقای طالقانی و آدم های دلسوز بود، به او گفتم: »این انقلاب شده که مردم 
سرنوشتشان را به دست بگیرند و از شرایط گذشته بیرون بیایند، نه این که افراد دنبال گرفتن 
پست و مقام و دفتر و جایگاه باشند. شما یک مقدار صبر کنید، با تدبیر عمل کنید و نسبت 
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به خودتان بدبینی ایجاد نکنید«. رجوی گفت: »چرا شما پیش ما نمی آیی؟ اگر بیایی، چشم، 
این کارها را انجام می دهیم! بیشتر به ما سر بزن«. گفتم: »من که نمی توانم اینجا را رها کنم 
و پیش شما بیایم، اما شما بیشتر مراقب باشید« و واقعاً هم، الان معتقدم که مجاهدین خیلی 
اشتباه کردند و درمواردی هم خیلی بد عمل کردند؛ به نصیحت افراد خیرخواه و دلسوز 
مثل آقای طالقانی گوش نکردند و این موجب شد که خیلی از افراد از اطرافشان پراکنده 
بشوند. تاب انتقاد هم نداشتند. ما همان زمان به اینها می گفتیم که با دقت و درایت و آرامش 
بیشتری رفتار کنید که هم خودتان مصون بمانید و هم به عده زیادی لطمه نزنید. توقعات 
بیجایی هم داشتند. توقع داشتند دوستانی مثل من، بدون منطق و کورکورانه دنبال اینها راه 
بیفتند و تا آخر از آنها حمایت کنند که چون من این کار را نکردم، این اواخر در نشریه شان، 
چند بار هم به من بد و بیراه گفتند. از آن طرف عده ای در اینجا تصور می کردند که من عضو 
مجاهدین هستم و حال آن که هیچ وقت عضو اینها نبودم. ارتباط داشتیم، ولی این ارتباط با 

همه گروه ها بود و نه لزوماً اینها. 
به هر حال آقای طالقانی به سفیر شوروی وقت داد. آخر شب وقتی کارهای دفتر تمام شد، 
به منزل آقای شهپور رفتم. آقای مجتهد شبستری و یکی دو نفر دیگر آمده بودند و از ایشان 
می خواستند در مجلس خبرگان بیشتر شرکت کند، چون ایشان رأی اول مجلس را داشت 
و در رده بندی آرا، فاصله ایشان با نفر بعدی هم زیاد بود. ایشان نماینده بخش زیادی از 
مردم و تفکرات موجود در جامعه بود و چون کمتر به مجلس خبرگان می رفت، برای همه 
سئوال برانگیز بود. آنها می گفتند اگر شما باشید قطعاً هم افکار متفاوتی مطرح می شود و هم 

فضا تعدیل می شود. 
خاطرم هست در همان روزها، احمد آقای خمینی که فهمیده بود آقای طالقانی کمتر در 
مجلس خبرگان شرکت می کند، تلفن زده و گفته بود: »بیشتر در مجلس شرکت کنید« و 

حتی این را هم گفته بود: »مجلس خبرگانی که شما در آن نباشید، چه فایده ای دارد؟«
این گذشت تا سفیر شوروی آمد و صحبت ها شروع شد. همان  طور که حدس می زدیم 
ایشان آمده بود بگوید که ما خودمان را با انقلاب ایران همراه می دانیم و با طبقه فرودست 
که بخش اعظم این انقلاب هستند، احساس همدردی می کنیم و مقداری هم پیرامون اسلام 

و کمونیسم صحبت کرد و مجلس تمام شد. 
خاطره ای که آن شب اتفاق افتاد و هنوز هم از یادآوری آن خنده ام می گیرد این است که 
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سیگار کشیدن برای آقای طالقانی مضر بود و دکتر ایشان را اکیداً نهی کرده بود. ایشان وسط 
مذاکرات دو تا سیگار کشید. سومی را که خواست بکشد، من به بهانه این که می خواهم چیزی 
درِ گوش ایشان بگویم، رفتم و سیگار را خاموش کردم و با خودم آوردم. سفیر شوروی این 
را دید و خنده اش گرفت. من تا حدود ساعت 12 شب آنجا بودم. حال ایشان هم سر جا 
بود و حتی آمد و تا در خانه، ما را بدرقه کرد، چیزی که کمتر سابقه داشت و معمولاً در اتاق 
می ماند. آن شب تنها چیزی که در ایشان احتمال نمی دادیم، این اتفاق بود. البته این را هم 
عرض کنم که ایشان آن شب تنها بود. زن و بچه اش که رفته بودند مشهد و محمد، پاسدار 

ایشان را هم که همیشه بود، آن شب ندیدم. در واقع ایشان بودند و خانواده آقای شهپور. 
من رفتم منزل و شام خوردم و خواستم استراحت کنم که تلفن زنگ زد که بیا که آقا حالش 
خوب نیست و شاید هم به من خبر داد که از دنیا رفته! درست یادم نیست. من اول مطلب 
را جدی نگرفتم و گفتم اگر چنین چیزی باشد، در محل سر و صدا بلند می شود، چون 
منزل ما با منزل آقای شهپور بیشتر از 500 متر فاصله نداشت. تلفن دوم و سوم که شد، فکر 
کردم که قاعدتاً باید چیزی شده باشد. در عین ناباوری بلند شدیم و رفتیم دیدیم جنازه آقا 
آن وسط است و دخترشان وحیده و شوهرش مخلصی هم هستند. سراغ از شهپور گرفتیم، 
گفتند رفت دنبال دکتر شیبانی! ایشان که آمد، گفتیم: »اولاً این دور و اطراف سه تا بیمارستان 
هست. بعد هم تو چرا سریع به من که همسایه ات هستم خبر ندادی؟« گفت: »اولاً اگر 
به تو خبر می دادم چه کار می خواستی بکنی؟ ثانیاً هر دکتری را هم نمی توانستم بالای سر 
ایشان بیاورم«. این اسباب تردید نه تنها برای من که برای خیلی ها شد که به هر حال این 
امکان وجود داشت که در چنین شرایط حساسی بهتر و سریع تر عمل شود. به هر حال 
تصمیم گرفتند جنازه ایشان را به دانشگاه بردند و باقی ماجرا را هم که خودتان می دانید«.17
اگر چه این روایت محمد شانه چی نیز هیچ نشانه و مدرکی از سوء قصد به آیت الله طالقانی 
وجود ندارد اما در گفتگوی فوق الذکر، شانه چی تاکید کرد که زمانی که با سفیر شوروی به دیدار 
آیت الله رفته بود، مسعود رجوی را در حالی که عصبانی بود یافته بود و علت این عصبانیت را 
او لحظاتی بعد از زبان آیت الله طالقانی شنیده بود »که اینها هیچ جایی برای دفاع باقی نگذاشته 
اند.« او تاکید می کرد آن شب آیت الله تنها بوده و خانواده اش در سفر بوده اند و زمانی که مسعود 

17. در روزهای آخر به رجوی هشدار داد، گفتگوی منتشر نشده با محمد شانه چی، نشریه یادآور،  تابستان 1391، ش 12-9، 
صص212-211.
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رجوی مورد عتاب ایشان واقع شده بود، هیچ یک از نزدیکان آیت الله در منزل نبوده است. او 
می گفت آیت الله طالقانی با سعه صدر سعی بر حفظ تمام نیروها داشتند اما از انحصار طلبی ها و 

قدرت طلبی های گروهی که او هنوز آنها را مجاهدین می خواند به تنگ آمده بودند. 18
در این میان پیام تسلیت امام خمینی به خاطر درگذشت آیت الله طالقانی نیز نسبت امام 

خمینی و آیت الله طالقانی را نشان می داد:
»انالله و اناالیه راجعون

فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر
عمر طولانی این عیب را دارد که هر روز عزیزی را از دست می دهد و به سوگ شخصی 
می نشیند و در غم برادری فرو می رود. مجاهد عظیم الشأن و برادر بسیار عزیز حضرت 
حجت الاسلام والمسلمین آقای طالقانی از بین ما رفت و به ابدیت پیوست و به ملا اعلی 
با اجداد گرامیش محشور شد. برای آن بزرگوار سعادت و راحت و برای ما و امّت تأسف 

و تأثر و اندوه. 
آقای طالقانی یک عمر در جهاد روشنگری و ارشاد گذراند. او یک شخصیتی بود که از 
حبسی به حبس دیگر و از رنجی به رنج دیگر، در رفت و آمد بود و هیچ گاه در جهاد 
بزرگ خود، سستی و سردی نداشت. من انتظار نداشتم که بمانم و دوستان عزیز و پر ارج 
خودم را یکی پس از دیگری از دست بدهم. او برای اسلام به منزله حضرت ابوذر بود. زبان 
گویای او چون شمشیر مالک اشتر بود، برنده بود و کوبنده. مرگ او زودرس بود و عمر او 
با برکت. رحمت خداوند بر پدر بزرگوار او که در رأس پرهیزگاران بود و بر روان خودش 
که بازوی توانای اسلام. من به امّت اسلام و ملت ایران و عائله ارجمند و بازماندگان او این 
ضایعه بزرگ را تسلیت می دهم. رحمت بر او و بر همه مجاهدان راه حق. والسلام علی 

عبادالله الصالحین
روح الله الموسوی الخمینی /19 شهریور 1358 / 18 شوال 1399«19

18. هاشم صباغیان از نزدیکان مهندس بازرگان و وزیر کشور دولت موقت درباره مرگ آیت الله طالقانی می گوید:» اولاً مي دانید 
که ایشان ناراحتي قلبي داشت، دیابت هم داشت، سیگار هم مي کشید. جالب بود، مي دانست مهندس بازرگان از سیگار خوشش 
نمي آید، جلسه که داشتیم مي گفت: »من مي روم بیرون سیگار مي کشم«. به نظر بنده مرگ ایشان طبیعي بود. پزشک هم آوردند 
و تشخیص داد که سکته کرده اند. در مورد شخصیت هاي بزرگ این نوع شایعات طبیعي است. ایشان وصیتي هم نداشت که 
کجا دفن شود، فقط به خانواده اش گفته بود در کنار شهدا دفن شود که هم شهداي 30 تیر مطرح بودند، هم شهداي بهشت 

زهرا، که با مشورت خانواده تشخیص دادیم در بهشت زهرا باشد«.
19. صحیفه امام، ج 9، ص 486.
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تنها چند روز پس از پیروزي انقلاب و در اسفند 57، جمهوري اسلامي با اولین پرونده 
جدي جاسوسي  خود درگیر شد. در شرایطي که عناصر اطلاعاتی روس هیچ مانعي را بر سر راه 
خود تصور نمی کردند، یکي از جاسوسان پرنفوذ کا. گ. ب در  ایران به نام محمدرضا سعادتی 
شناسایي شد. محمدرضا سعادتي که به تعبیر خسرو تهراني حتي از موسي خیاباني هم به مسعود 
رجوي نزدیک تر بود و به عنوان نفر دوم سازمان مجاهدین خلق شناخته مي شد، در شرایطي 
دستگیر شد که سازمان متبوع او تلاش مي کرد به عنوان سازماني انقلابي در میان جامعه شناخته 
شود و توانسته بود در برخي از ارکان نظام نیز نفوذ کند. در اینجا بیش از آن که به عملکرد سازمان 

مجاهدین بپردازیم، پرونده جاسوسي تشکیلاتي سعادتي را بررسی خواهیم کرد. 

سعادتي کیست؟
محمدرضا سعادتي فرزند سید علي به سال 1323 در شیراز و در خانواده اي روحاني و 
کم بضاعت به دنیا آمد. پس از طي تحصیلات ابتدایي و متوسطه در سال 1341 با رتبه دوم و 
بورسیه دولتي در دانشکده فني دانشگاه تهران پذیرفته و در سال 1345 در رشته مهندسي برق 
فارغ التحصیل شد و به سربازي رفت و به عنوان سپاهی ترویج آباداني و مسکن در  ایلام مشغول 
کار شد. پس از پایان خدمت وظیفه در سال 1347 وارد کارخانه ذوب آهن اصفهان و از اول مهر 
1349 به دایره مهندسي ستاد نیروي هوایي منتقل شد و دو سال و نیم در آن مرکز به کار پرداخت. 
همزمان با کمک برادران جلال زاده، شرکتي تحت عنوان نولکو را به ثبت رساند و از طریق حمید 
جلال زاده با مهدي رضایي آشنا شد و به عنوان سمپات به همکاري با سازمان مجاهدین خلق 
پرداخت. هر چند که پیش از آن در دوره دانشجویي با ناصر صادق آشنا شده و مدتي هم در برق 
منطقه اي شیراز همکارش بود، اما سعادتي در بازجویي، عضویت خود را در تشکیلات مجاهدین 
مرتبط به مهدي رضایي )با نام مستعار بهروز همایونفر( مي داند. همچنین سعادتي در بازجویي 
علت گرایش خود به مبارزه علیه رژیم پهلوي را، اعدام دو تن از دوستان مارکسیستش به نام هاي 
اسماعیل معین عراقي و محمدهادي فاضلي مي داند که در گروه سیاهکل فعالیت داشتند. بر اساس 
نظریه موجود در پرونده سعادتي، حضور او در ذوب آهن اصفهان زمینه  ارتباط او با کارشناسان 

شوروي شد و از آن تاریخ توسط سرویس اطلاعاتي شوروی نشان شد. 1
محمدرضا سعادتی در 10 اردیبهشت 1351 به پیشنهاد مهدی رضایی با نام مستعار بهروز با 

1. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده محمدرضا سعادتی، شماره بازیابی7461.
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ناهید جلال زاده ازدواج کرد، اما بیش از یک روز با همسرش زندگی مشترک نداشت. سعادتي 
گرچه از جمله کساني است که از ضربه شهریور 1350 ساواک به سازمان مجاهدین خلق در 
امان ماند، اما در 17 اردیبهشت 1351 به همراه همسرش ناهید جلال زاده دستگیر شد. سعادتی 

ماجرای دستگیری اش در رژیم پهلوی را در بازجویی های ساواکش این گونه توضیح می دهد:
»در روز 11 اردیبهشت 1351 به عنوان رفتن به ماه عسل از منزل بیرون آمدیم، ولی ناهید 
گفت با بهروز ]مهدی رضایی[ قرار دارم و به مدت یک هفته به نزد او می روم.2 ناهید به 
منزل بهروز رفت و بعد از ظهر آن روز بهروز را دیدم. که گفت او را با چشم بسته به 
منزلش برده است! بالاخره روز شنبه بهروز نزدم آمد و گفت: ناهید را چشم بسته از منزل 
بیرون آوردم و به دانشکده عمران رفت. عصر آن روز بهروز آمد و سراغ ناهید را گرفت. 
گفتم هنوز نیامده است، ضمن این که تعجب کرد، از منزل بیرون رفت. حدود ده متر از 
منزل بیرون نرفته بود که مرا در منزل دستگیر کردند. در همین زمان صدای تیری شنیدم و 

احساس کردم بهروز دستگیر و یا در زد و خورد کشته شده است.«3
سعادتي پس از دستگیری به حبس ابد محکوم شد و در زندان به کمون مسعود رجوي 
پیوست و به »سید سي کو«4 مشهور شد. ناهید جلال زاده نیز به چهار سال حبس محکوم  شد.5 

2. ناهید جلال زاده درباره روابطش با مهدی رضایی می گوید: بدبختانه با مهدی رضایی آشنا شدم و همین آشنائی زندگی مرا 
به لجن زاری کشاند که روی سر بلند کردن جلوی هیچ کس را ندارم... در دلم همیشه دلهره داشتم که جواب خانواده ام را چه 
بدهم؟ نمی دانم، از این رفت و آمدها با مهدی رضایی وحشت داشتم و نمی دانستم عاقبتش چه می شود. همیشه جلوی مادرم 
طوری رفتار می کردم یعنی من دیگر بزرگ شده  ام و می دانم چه کار می کنم سعی می کردم کمتر با مادرم روبرو شوم تا نپرسد 
این پسر کیست. از طرف دیگر جلوی مهدی رضایی طوری وانمود می کردم که انگار دوست بودن او با من مسئله ای نیست و 
این مسئله برای خودم و افراد خانواده ام بی اهمیت است... به خود آمدم و خودم را دیدم، همه کثافتکاری هایم را، همه دروغ ها و 
تظاهرات خودم را دیدم. تازه آن موقع بود که چشم هایم همه چیز را خوب دید و دیدم که چطور برای مورد توجه قرار گرفتن، 

برای ارضای غرایز سرکوب شده ام... آدم نادرستی بودم که بهتر بود بمیرم!
3. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده محمدرضا سعادتی، شماره بازیابی7461.

4. یکی از زندانیان زمان پهلوی می گوید، وجه تسمیه سی کو، لهجه شیرازی غلیظ سعادتی بود که به »ببین« می گفت: »سی کو«!
5. ناهید جلال زاده در درخواست عفوی که در رژیم پهلوی می نویسد، شاه را این گونه مورد خطاب قرار می دهد: پیشگاه 
مقدس اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر اینجانب بنده پشیمان ناهید جلال زاده مدت چهار سال است که به علت 
اشتباهاتی که در گذشته مرتکب شده ام در زندان به سر می برم. در مدتی که محکومیتم را می گذراندم، متوجه شدم که چگونه 
خود و خانوده ام را به بدبختی کشانده ام و چگونه بازیچه عده ای افراد خودخواه و فریبکار شده ام، افرادی که کاری جز از هم 
پاشیدن خانواده ها،  سرگردانی و در به دری و بازی کردن با زندگی عده ای بیگناه ندارند. اینها که ادعای مردم دوستی می کنند 
مگر کارشان غیر از این است که در کوچه و خیابان افراد بیگناه را بکشند و آدم های ساده لوح و نادانی مثل مرا در جهت ارضاء 
خودخواهی هایشان بیچاره و بدبخت کنند؟... در دورانی که کشور تحت رهبری های خردمندانه آن پدر تاجدار اعلیحضرت 
همایون شاهنشاه آریامهر در حال پیشرفت و ترقی است و در دورانی که در سایه انقلاب سفید شاه و مردم همه گونه امکان 
پیشرفت و سعادتمندی برای مردم فراهم شده است، این گونه اعمال به راستی نفرت انگیزند. در این مدت تنفر پشیمانی از 
اعمال گذشته به قدری رنجم داد که به تدریج تعادل روحی ام را از دست دادم و یک بار تا دم مرگ پیش رفتم. اینک با سری 
افکنده و خجل و قلبی رنجور از درد پشیمانی به پیشگاه مقدس آن پدر مهربان و آن پناه بی پناهان روی آورده ام و از پیشگاه 
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ناهید جلال زاده پس از پیروزی انقلاب از اصلی ترین زنان سازمان مجاهدین خلق به حساب 
می آمد. او در سال 1364 و پس از انقلاب ایدئولوژیک »مریم و مسعود« در پاریس به دلیل آنکه 
خود را نفر اول زنان سازمان می دانست از این سازمان جدا شد و در سال های گذشته ظهور و 
بروز رسانه ای نداشته است. گفته می شود ناهید جلال زاده که نام مستعارش فرزانه بود، پس از 

فرار از ایران با غلامرضا پورگل6 از اعضای سازمان ازدواج کرده  است. 
هنگامي که در پي نقل فتوا و نجس دانستن کمونیست ها و ممنوعیت تماس با آنها در اثر تز 
جدید سازمان مبني بر تغییر ایدئولوژي و مارکسیست شدن در میان زندانیان وفادار به آن شکاف 
 ایجاد شد، سعادتی با نظر مساعد ساواک از اوین به قصر منتقل شد تا در اجراي سیاست ها و منویات 

رجوي، آنها را مهار کند. حسین شریعتمداري در خاطرات خود درباره مأموریت او مي گوید:
»سعادتي که آمد بنا بر مأموریتي که داشت گفت جمع ما جمع مشترک با مارکسیست هاست 

و خودش هم رفت داخل کمون مارکسیست ها. این دستور سازماني بود.«7
سعادتي در زندان، تاریخ معاصر تدریس مي کرد. از جمله شاگردان او مي توان به بهزاد 
نبوي اشاره کرد، هر چند بهزاد نبوي بیشتر شاگردي مصطفی شعاعیان دیگر چهره مشهور به 
روس گرایي را کرده است.8 سعادتي در 22 آبان 1357 از زندان آزاد شد و در 23 بهمن1357، 
زماني که سازمان طي اطلاعیه اي علني اعلام موجودیت کرد، در جمع کادر مرکزي 15 نفره 
آن قرار گرفت.9 همچنین به عضویت هیئت مدیره شرکت نولکو که شرکتي براي پوشش 
فعالیت هاي سازمان بود، بازگشت. وي در کنار این امور، طبق اقدامي برنامه ریزي شده به فعالیت 
ارتباط  با مأموران شوروي  این دوره بود که  نیز پرداخت و در  انقلاب تهران  در دادستاني 
گرفت، اما خیلي زود لو رفت و هنگام در اختیار گذاشتن پرونده سرلشکر مقربي به ولادیمیر 

فیسنکو)دبیر اول سفارت شوروي( در شرکت نولکو در 1358/2/6 دستگیر شد. 

مقدسشان طلب عفو و بخشش دارم. در این روزها که سراسر کشور به مناسبت پنجاه سال سلطنت خاندان پهلوی که سعادت 
و آسایش برای مردم این مرز و بوم به ارمغان آورده است در شادی و سرورند و در این ایامی که تحت منویات و توجهات 
عالیقدر شاهنشاه آریامهر، غم از دل ها رخت بر می بندد و خوشبختی و امید به زندگی در قلب هر ایرانی خانه می کند، از پیشگاه 
بنده نواز و بزرگوار اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر استدعا دارم به این بنده نادم و پشیمان کمک فرمائید. برقرار و پایدار باد 
سلطنت خاندان پهلوی بنده نادم جلال زاده.« )آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده ناهید جلال زاده، شماره بازیابی 5391(
6. غلامرضا پورگل در عملیات فروغ جاویدان مسئول محور پنجم بود و قرار بود در محور قزوین- تهران عملیات را هدایت 

کند که در عملیات مرصاد کشته شد.
7. پیدایی تا فرجام سی کوی منافقین، جنجال های ماجرای جاسوسی سعادتی نفر دوم سازمان منافقین، ویژه نامه رمز عبور1، 

روزنامه ایران، اسفند 88، ص18.
8. همان جا.

9. سازمان مجاهدین خلق پیدایی تا فرجام، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، تهران؛ چاپ دوم1385، ج2، ص355.
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مقربي یکي از نظامیان عالي رتبه ارتش شاهنشاهي بود که مدت 25 سال براي شوروي ها 
جاسوسي مي کرد و در پاییز سال 1355 توسط اداره کل ضد جاسوسي، اداره کل هشتم ساواک 
دستگیر و به سرعت محاکمه و اعدام شد. دستگیري و اعدام سریع او براي مأمورین شوروي 
سئوال برانگیز بود که مقربي چگونه لو رفت و چه اطلاعاتي را در اختیار اداره کل ضد جاسوسي 
قرار داد. سعادتي پس از دستگیري و محاکمه توسط سید حسین موسوي تبریزي با اثبات قطعي 
جاسوسي و اقرار خود بر این موضوع، بر اثر فشار تبلیغاتي سازمان به دستگاه قضایي به 10 سال 
زندان محکوم شد. او در جریان شورش مسلحانه  منافقین در تیرماه 1360 مجدداً محاکمه و در 

مرداد 1360 به اعدام محکوم شد. 
سید حسین موسوي تبریزي درباره محاکمه ابتدایي محمدرضا سعادتي مي گوید:

»من به او حکم پانزده سال زندان دادم. حتي خود مجاهدین هم توقع چنین تخفیفي را 
نداشتند و احتمال حکم شدیدتری را مي دادند. چون مسئله از مقوله جاسوسي بود، فکر 
مي کردند حکم سعادتي اعدام خواهد بود. در نیمه دوم آبان ماه یا اواخر مهر بود که حکم 
سعادتي داده شد و چون اوایل جنگ بود، جامعه هم قدري آرام شد... بعد از اعلام جنگ 
مسلحانه و کشتار هفت تیر و بعد از ترور شهید کچویي، مرحوم لاجوردي بر این عقیده بود 
که توطئه و طرح ترور شهید محمد کچویي که در زندان اوین کشته شد، در زندان توسط 
سعادتي طراحي شده است، به همین خاطر دو باره محاکمه و محکوم به اعدام شد. گویا 
حکم اعدام سعادتي را  آیت الله محمدي گیلاني صادر کردند. من آن وقت در تبریز بودم و 

از واقعیت آن اطلاع دقیقي ندارم.«10
جواد منصوري اولین فرمانده سپاه پاسداران نیز درباره محمدرضا سعادتي مي گوید:

»دستگیري محمدرضا سعادتي که در حال انتقال پرونده هاي ارتش زمان شاه به شوروي 
بود، چهره سازمان مجاهدین خلق را آشکار کرد و دست خیلي هاي دیگر در این قضیه 
رو شد، اما متأسفانه با اعمال نفوذهایي که شد، سعادتي اعدام نشد و جمهوري اسلامي 
در نخستین سال هاي پیروزي خود با این رفتار نشان داد که تحت تأثیر اعمال نفوذ ها قرار 
مي گیرد. سعادتي زنداني شد، اما در زندان با خریدن یکي از سربازها ارتباطش را با بیرون و 
با نشریه مجاهد حفظ کرد. او کسي نبود که با زنداني شدن دست از فعالیت هایش بردارد. 
سعادتي کسي بود که در سال 48 توسط کارشناسان روسي شناسایي و به مسکو برده شده 

10. دادگاه های تاریخی مروری بر محاکم مشهور پس از انقلاب، نشریه پنجره، شماره 11، ص46.
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بود و پس از آموزش دیدن توسط روس ها در سال 49 به ایران برگشت و به عنوان نفوذي 
شوروي کارش را در سازمان مجاهدین خلق آغاز کرد.«11

کشف ارتباط سعادتی و فینسنکو
نحوه کشف ارتباطات سعادتی با سرویس اطلاعاتی شوروی کا. گ. ب و نحوه دستگیری 
او یکی از رازهای تاریخ انقلاب اسلامی است. سازمان مجاهدین خلق در بیانیه ها و اعلام 
مواضعش معتقد است که عناصر اطلاعاتی سفارت امریکا و ساواک، دیدارهای سعادتی با عناصر 
جاسوسی شوروی را کشف کرده12 و این اطلاعات را در اختیار ماشاءالله کاشانی معروف به 
قصاب، رئیس کمیته مستقر در این سفارت قرار داده است،13 اما مرور خاطرات مقامات امنیتی 
و سیاسی دولت موقت که در آن زمان مسئولیت اداره هشتم ساواک، اداره ضدجاسوسی، را در 
اختیار داشتند، نشان می دهد که کشف این رابطه توسط سیستم اطلاعاتی مستقر در نهاد نخست 

وزیری دولت موقت رخ داده است. 
عباس امیرانتظام معاون وقت نخست وزیر در خاطرات خود گفته است:

11. مروری بر سیر فعالیت های مجاهدین، گزارش سخنرانی دکتر جواد منصوری در همایش کالبدشکافی جریان نفاق در دهه 
 .irandidban.com ،3111 شصت، سایت ایران دیده بان، شماره خبر

12. به عنوان سازمان مجاهدین خلق در تلگرامی که برای مهدی بازرگان نخست وزیر، شورای انقلاب و وزیر دادگستری در 
تاریخ 30 خرداد 1358 می فرستد، اظهار می دارد:... جای شکی برای ما باقی نگذاشت که یک توطئه ضدانقلابی با شرکت عوامل 
سازمان سیا و بقایای ساواک برای بی اعتبار کردن مجاهد دستگیر شده و سازمان مجاهدین خلق در کار است. ناهید جلال زاده 

همسر سعادتی نیز در نامه های متعددش که به صورت سرگشاده منتشر می شد بارها به این مسئله اشاره می کند.
13. پس از حمله چریک های فدایی خلق به سفارت امریکا در روز 23 بهمن 1357 و دستور امام خمینی برای اخراج آنها  از 
این سفارتخانه، به دستور دولت موقت افراد مسلحی موسوم به کمیته سفارت امریکا در این سفارتخانه مستقر شدند. ماشاءالله 
قصاب فرمانده این افراد مسلح بود. او پیش از پیروزی انقلاب در خیابان خراسان قصابی داشت. در 24 مرداد 1358 به دستور 
آیت الله مهدوی کنی، سرپرست کمیته های انقلاب، این کمیته منحل شد. بعدها سازمان مجاهدین خلق تصاویری از روابط 
صمیمی اعضای تیم ماشاءالله قصاب با اعضای سفارت امریکا منتشر کردند. همچنین پس از انتشار اسنادی از باج گیری های 
ماشاءالله قصاب از کسبه تهران، او توسط دادستانی انقلاب تهران دستگیر شد. صادق طباطبایی سخنگوی دولت دولت موقت 
درباره گروه ماشاءالله قصاب می  گوید: از سه گروه مسلحی که به همراه ابراهیم یزدی در روز 25 بهمن به سفارت امریکا 
آمده بودند، یک گروه برای حفظ امنیت سفارت در محوطه باقی ماند و دو گروه دیگر از سفارت خارج شدند. گروه محافظ 
علی الاصول می بایستی در بیرون از محوطه سفارت وظیفه حفاظتی خود را انجام بدهد، اما سولیوان با ابقای آنان در محوطه 
سفارت هم موافقت کرد. رهبر این گروه، کسی بود که بعد ها به »ماشاءالله قصاب« معروف شد. متأسفانه استقرار این نیرو در 
داخل سفارت موجب بروز مشکلات فراوانی شد. رفتار این فرد و گروهش با معیارهای اسلامی فاصله داشت. آنها با دریافت 
پول از مراجعین ایرانی، برای گرفتن ویزا از حضور خود سوءاستفاده و بعضاً مشروبات الکلی نیز مصرف می کردند. رفتار 
آنها  موجب شکایت مسئولان سفارت شد، اما آنها حاضر به ترک محوطه سفارت نبودند. در زمانی که دکتر یزدی در وزارت 
امور خارجه بود و سولیوان هم از ایران رفته و ناس کاردار سفارت و عهده دار امور شده بود، با افزایش شکایت ها و رفتارهای 
غیراسلامی، در نهایت با موافقت و دستور آیت الله مهدوی کنی، رئیس کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران، ماشاءالله قصاب و 

گروهش از سفارت بیرون کشیده شدند.
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»... در یکي از روزهاي اسفند 1357 منشي من اطلاع داد که شخصي مي خواهد به ملاقاتم 
بیاید و یک مسئله امنیتي را درمیان بگذارد. پس از توافق من مردي درحدود 50 سال با 
قدي متوسط، با لباس رسمي و کراوات به اتاقم آمد. من صندلي طرف راست خودم را به 
او تعارف کردم. پس از نشستن گفت که کارمند و عضو اداره ضدجاسوسي ساواک است. 
طبق خبر او قرار بود در ساعت 5 بعد از ظهر همان روز یکي از دیپلمات هاي سفارت 
شوروي در ساختماني در میدان 25 شهریور به دیدن یک  ایراني برود و چیزهایي را در 
اختیارش قرار دهد. ضمناً گفت که نام طرف ایرانی عبدالعلي است و می آمد تا کسب 
تکلیف کند. مطالب را بلافاصله به اطلاع نخست وزیر رساندم و ایشان دستور داد که آن 
شـخص مسـئله را تعقیب کند، ولي آقاي بازرگان از شنیدن نام عبدالعلي که نام یکي از 
فرزندانش بود ناراحت شد. کارمند اداره ضدجاسوسي ساواک به کارش ادامه داد و روز بعد 
گزارش کارش را به من داد که به اطلاع نخست وزیر رساندم... ]بعدها[ گفت که عبدالعـلي 
را دسـتگیر کـرده انـد و نام واقعي این فرد محمدرضا سعادتي است که با دستگاه هاي 
عکاسي مخصوص جاسوسي که از دیپلمات روسي دریافت کرده، دستگیر شـده است. من 

تا آن روز نمي دانستم محمدرضا سعادتي کیست و به چه گروهي وابسته است.«14
البته عباس سلیمی نمین مورخ تاریخ معاصر این اظهارنظر عباس امیرانتظام را زیر سئوال برده 

است و این اظهارات را نشانه ارتباطات گسترده او و آمریکایی ها می داند:
»حساسیت آمریکا و شوروي نسبت به ماجراي جاسوسي تیمسار مقربي و چگونگي 
لورفتن او به عنوان یک پدیده بسیار نادر، بر کسي پوشیده نیست، لذا از یک سو روس ها در 
پي آن بودند تا با سوءاستفاده از شرایط ابتداي انقلاب، از چگونگي لو رفتن جاسوس 35 
ساله خود – که منحصربه فردترین تجهیزات جاسوسي را در اختیار داشت – مطلع شوند و 
از سوي دیگر آمریکایي ها نیز در چهارچوب یک رقابت شدید اطلاعاتي،  در صدد ممانعت 

از توفیق روس ها در این امر بودند. 
در چنین شرایطي که ساواک منحل شده بود و نیروهاي آن از ترس عقوبت، فراري و مخفي 
شده بودند، آیا مي  توان به سهولت این روایت را پذیرفت که یک کارمند ساواک با مراجعه 
به آقاي امیرانتظام خبر دقیقي از زمان انتقال اسناد توسط عنصر مجاهدین خلق به دیپلمات 
روس بدهد؟ همچنین شهره بودن پیچیدگي هاي تشکیلاتي این سازمان به عنوان یک گروه 

14. عباس امیرانتظام، آن سوی اتهام، تهران، نشر نی، چاپ سوم 1381، ج1، ص27.
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زیرزمیني باسابقه از یک سو و از سوي دیگر عملکرد سازمان اطلاعاتي اتحاد جماهیر 
شوروي به نوعي نبود که یک کارمند ساواک منحله منفرداً و بدون برخورداري از یک 
پشتوانه تشکیلاتي بتواند به کشف این ارتباط نائل آید، لذا آنچه آقاي امیرانتظام در این زمینه 
مطرح مي سازد از جهات مختلف مورد تردید قرار دارد، به ویژه آن که ایشان از یک کارمند 
گمنام به عنوان حلقه وصل اطلاعاتي یاد مي کند. البته ادامه ماجرا یعني واگذاري مأموریت 
دستگیري سعادتي به ماشا ءالله قصاب بیشتر بر ابهامات موجود مي افزاید. به عبارت دیگر، 
نیروي عمل کننده در این موضوع بسیار مهم، فردي است که توسط دولت موقت براي 
حفاظت از سفارت آمریکا گمارده شده است. قطعاً آن کارمند گمنام پیگیري موضوع را به 
مأمور حفاظت سفارت آمریکا محول نکرده است. یعني به فرض وجود خارجي داشتن 

چنین کارمندي، او نمي توانست منشأ صدور چنین حکم مأموریتي باشد. 
بنابراین نکته مهم آن است که چه کسي این مأموریت را به ماشاءالله قصاب داد و اساساً چرا 
او برای این  منظور انتخاب شد؟ ماشاءالله قصاب که امیرانتظام در مأموریت هاي مختلف 
دیگر نیز از او استفاده کرده است – از جمله حفاظت از کامیون هاي حامل اسناد آمریکایي ها 
که از طریق مرز هوایي از کشور خارج کردند –... قرائن موجود حتي در روایت نقل شده، 
این گمان را تقویت مي کنند که انتقال اطلاعات به امیرانتظام براي بستن راه روس ها که به 
اسناد چگونگي شناسایي جاسوس باسابقه خود در ارتش شاهنشاهي نزدیک شده بودند، 
مستقیماً توسط خود آمریکایي ها صورت گرفته و حتي انتخاب ماشاءالله قصاب نیز حساب 
شده بوده است؛ زیرا این فرد به دلیل استقرار در داخل سفارت آمریکا مي توانست اشراف 
اطلاعاتي آمریکایي ها را تأمین کند و از کانال آنها مطالب را به مقامات ایراني انتقال دهد، 
بنابراین پذیرش این فرضیه که ارتباطات امیرانتظام با مقامات آمریکایي معمولي نیست و 
داراي تأثیراتي بر انگیزه ها و عملکرد هاي او به نفع بیگانگان بوده است، دست کم در این 

مصادیق چندان دشوار نیست.«15
از سوی دیگر ابراهیم یزدي عامل گزارش اولیه را دکتر چمران معرفي کرده16، اما آنچه مسلم 
است حداقل اقدام اولیه علیه محمدرضا سعادتی توسط دولت موقت صورت گرفته است. 17 

15. بولتن دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در نقد کتاب آن سوی اتهام، خاطرات عباس امیرانتظام، 1 اسفند 1381.
16. سي خرداد 60؛ فاجعه اي قابل پیشگیري، گفتگو با ابراهیم یزدی، نشریه چشم انداز ایران، تیر و مرداد 1384، شماره 32، ص51.
17. سعید حجاریان، جواد منصوری و منوچهر هاشمی آخرین مدیرکل اداره هشتم ساواک اعتقاد دارند که ماجرای سعادتی 

توسط نیروی های اداره ضدجاسوسی ساواک کشف شد.
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چگونگي دستگیري محمدرضا سعادتی، همچون سرلشگر احمد مقربي همچنان براي شوروي 
به صورت یک معما باقي ماند تا به جاي حل معماي قبلي معماي دیگري نیز بر آن افزوده شود. 
این خلاء اطلاعاتي باقي بود تا آن که سازمان مجاهدین انقلاب در تاریخ 23 خرداد 1358 برخي 
از اسناد و خلاصه گزارش مأموریت سعادتي و بخشي از اظهارات او در بازجویي را منتشر کرد 
که در آنها نوع ارتباطات سعادتي با واسطه اطلاعاتي سازمان جاسوسي شوروي و اسناد تحویل 

شده و درخواست هاي سعادتي از او فاش شد. 18
به هر روی سال ها بعد از دستگیری سعادتی و در جریان پیگیری پرونده انفجار نخست وزیری، 
با توجه به حضور مسعود کشمیری در کمیته اداره دوم که پرونده مقربی از آنجا اخذ شده بود، 
دادستانی انقلاب تهران در نامه ای از سازمان حفاظت اطلاعات ارتش درخواست اطلاعاتی 
پیرامون پرونده سرلشگر مقربی کرد و سرهنگ خوشنویسان رئیس وقت سازمان حفاظت 
اطلاعات ارتش در پاسخ، به تفصیل به بیان ماجرای کشف ارتباطات عوامل کا. گ. ب و سازمان 

مجاهدین خلق پرداخت:
»خروج اسناد و مدارکی از پرونده سرلشگر معدوم احمد مقربی

1. بعد از تحقق انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، اداره دوم اطلاعات و ضداطلاعات نیز به 
تصرف انقلابیون درآمد و یک کمیته ویژه از برادران انقلابی، ساختمان، مدارک، بایگانی، 
دفاتر کار، کامپیوتر و. . را در اختیار داشتند. در اداره دوم سابق، طبقه چهارم ساختمان به 
ضدجاسوسی اختصاص داشت که دو ماه بعد از انقلاب، برادران مستقر در کمیته ویژه اداره 

دوم، این طبقه را در اختیار پرسنل ضد جاسوسی قرار دادند. 
] ...[ .2

3. در تاریخ 1358/2/7 مستند به گزارش یک مأمور ویژه نفوذی ضدجاسوسی ساواک 
منحله در سفارت شوروی، اطلاعیه ای به هیئت رئیسه سماجا 2 )اداره دوم ارتش( داده شد 
مبنی بر این که در ساعت 19:30 روز 1358/2/8 در ملاقاتی که بین ولادیمیر فیسنکو دبیر 
دوم سفارت شوروی )عضو سرویس اطلاعات کا. گ. ب( با یکی از عناصر رده بالای 
سازمان مجاهدین خلق در خیابان کوشک صورت خواهد گرفت، پرونده مقربی در اختیار 
فیسنکو گذاشته خواهد شد. با توجه به مفاد خبر در ساعت 8 روز 1358/2/8 کمیسیونی که 

18. به دلیل نشان دادن قدرت سازمان مجاهدین انقلاب و نمایش این مسئله که این سازمان مستقیماً با سازمان مجاهدین خلق 
درگیر است، انتشار اسناد دستگیری و بازجویی سعادتی را به عهده گرفت. محسن رضایی جانشین وقت واحد اطلاعات سپاه 

پاسداران، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب هم بود.
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تعدادی از برادران کمیته نیز در آن حضور داشتند در دفتر ریاست وقت سماجا 2 تشکیل 
و خبر با ناباوری آنها مواجه شد، معذلک تیمی که برادران رهبری آن را به عهده داشتند، به 
طرف خیابان کوشک حرکت کردند و بعد از مراجعت عنوان کردند که چنین ملاقاتی انجام 

نگرفت و عدم انجام ملاقات را دلیل کذب بودن خبر تلقی کردند. 
4. در تاریخ 1358/2/10 مأمور مجدداً اطلاع داد که به علل مبهم ولادیمیر فیسنکو در 
ملاقات روز 1358/2/8 حاضر نشد و قرار است روز 1358/2/11 در خیابان آپادانا در دفتر 
کار این مجاهد با او ملاقات کند. با توجه به تجربه تلخ و مشکوک عملیات روز 1358/2/8، 
خبر در اختیار گروه ضدجاسوسی مهندس مهدی چمران مستقر در نخست وزیری قرار 
گرفت و آنان تماس را کشف کردند و منجر به شناسایی مهندس محمدرضا سعادتی 
و اعتراف صریح او شد. لازم است یادآوری شود که هدف و تلاش گسترده سرویس 
اطلاعات شوروی از دستیابی به پرونده عملیاتی مقربی این بود که نقاط ضعف خود 
را در اداره این مأمور که منجر به کشف آن توسط ضدجاسوسی شد، روشن و قابلیت 

ضدجاسوسی را ارزیابی کنند. 
5. به موازات عملیات فوق در اوایل اردیبهشت سال 1358، حادثه ای در طبقه سوم سماجا2 
در شرف وقوع بود. یکی از کارمندان عملیاتی ضدجاسوسی در حین عبور از راهروی طبقه 
سوم متوجه شدکه یکی از افراد کمیته می خواهد کارتن محتوی پرونده مقربی را از اداره 
خارج کند. او بلافاصله مسئولین را در جریان امر قرار می دهد و پرسنل به رغم تهدید آن 
فرد که خود را نماینده دادستانی انقلاب معرفی می کرد، از خروج پرونده ممانعت  کردند و 

به دستور ریاست وقت سماجا 2 ظاهراً پرونده به محل مربوطه برگردانده شد. 
6. در اواخر اردیبهشت ماه 1358 به گروه عملیات ضدجاسوسی دستور داده شد طبقه سوم 
ساختمان را ترک کنند و در دفاتر مربوطه در طبقه چهارم مشغول کار شوند و کلیه دفاتر را در 
اختیار گروه ضدجاسوسی قرار دهند. گروه ضدجاسوسی بر مبنای عملکرد مشکوک آن فرد، 
پرونده مقربی را مورد بررسی قرار داد و متوجه شد اوراق و مدارک زیر از پرونده خارج شده اند:

الف( اوراقی از شماره 19 الی 59 به تعداد چهل و یک برگ از جلد نهم پرونده
ب( یک جلد آلبوم تهیه شده حاوی خلاصه پرونده سرلشگر معدوم احمد مقربی

پ( کلیه اوراق بررسی تکنیکی و مسائل فنی تحویل شده به لشگر مقربی )به صورت آلبوم(
7. در تجزیه و تحلیل این مورد، خروج اسناد و مدارک از پرونده مقربی و تحویل آن به 
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عناصر غیرمجاز توسط کمیته ویژه ]مستقر در اداره دوم ارتش[ قطعی بود. عدم حضور 
ولادیمیر فیسنکو در ملاقات 1358/2/8 نیز اعلام خطری بود که نشان می داد از ناحیه 

عوامل نفوذی حریف در کمیته ویژه به او خبر داده شده است. 
8. در نشریه مجاهدین خلق تحت عنوان کارنامه مجاهد شهید علی محبی به تاریخ مرداد 
1358 پاره ای از اسناد ضداطلاعات سابق درج شده که یادداشت های سرگرد دانیل تامپکینز، 
مستشار ضداطلاعات امریکا خطاب به سرلشگر قاجار، فرمانده ضداطلاعات در آن جلب 
توجه می کند، اسنادی به شرح زیر که صرفاً در گاوصندوق قاجار نگهداری می شد و عوامل 

نفوذی، آنها را خارج کرده اند. 
الف( بازجویی و تخلیه اطلاعاتی

ب( اداره و کنترل منابع
پ( روش های جاری ضداطلاعات

ت( کم کردن فاصله کارآیی ضداطلاعاتی ایران و کشورهای همسایه
9. موضوع خروج اسناد و مدارک طی نامه شماره 412-31757-2 به دادستانی کل انقلاب 
کشور منعکس و در تاریخ 1359/6/18 برادر لاجوردی با چند نفر از برادران دیگر به اداره 
دوم مراجعه و کلیه سوابق پرونده مقربی را مطالعه و یادداشت برداری و از اسنادی نیز 

فتوکپی تهیه کردند و به همراه بردند. 
] ...[ .10

11. در سال 1362 با تصویب شورای عالی دفاع مقرر شد برادران مستقر در کمیته ویژه 
سماجا 2 را ترک کنند که به همین طریق عمل شد و کلیه دفاتر کار آنان در اختیار دادستانی 

انقلاب ارتش قرار گرفت.«19
اما چه کسی سعادتی را دستگیر کرد؟ سازمان مجاهدین خلق در اطلاعیه های متعدد معتقد 
بود که شخصی به نام مرتضی کاشانی معروف به ماشاءالله قصاب که رئیس کمیته مستقر در 
سفارت آمریکا بود، مسئول بازداشت سعادتی بوده و پس از دستگیری، او را به خانه امنی در 
مجاورت سفارت امریکا منتقل کرده است. قابل ذکر است که هادوی دادستان وقت کل کشور 
پس از جنجال های سازمان منافقین، حکم بازداشت محمدرضا سعادتی را خطاب به نیروهای 
سپاه پاسداران منتشر کرد. با توجه به موقعیت سعادتی در سازمان منافقین که به نوعی او را نفر دوم 

19. پرونده انفجار 8 شهریور 1360 در نخست وزیری، نامه سرهنگ خوشنویسان به دادستانی انقلاب تهران.
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سازمان می دانستند، به نظر می رسد سران سپاه پاسداران شخصاً در عملیات دستگیری سعادتی 
حضور داشته اند. این مسئله را ارشدترین مقام وقت سپاه پاسداران هم تأیید می کند. البته شهید 
اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب مرکز هم در جلسه دوم دادگاه سعادتی، دستگیری او توسط 
ماشاءالله قصاب را تلویحاً تأیید کرد و دستور احضار ماشاءالله قصاب را به عنوان شاهد در دادگاه 
سعادتی داد. ماشاءالله قصاب در روز 23 آبان 1359 در آخرین جلسه دادگاه محمدرضا سعادتی 

حاضر شد و با تأیید دستگیری سعادتی، ادعای او مبنی بر شکنجه را رد کرد و چنین گفت: 
»موقعی که من به دفتر سعادتی رفتم، به روی من اسلحه کشید و من به صورتش زدم. چند 
دقیقه بعد مأمور شوروی وارد اتاق شد. من او را هل دادم، ولی به من گفتند که به او کار 
نداشته باشم، چون او مصونیت سیاسی دارد. من یک بار دیگر سعادتی را زدم و آن موقعی 
بود که اسلحه کلتش را گرفتم. در بازرسی، کارت عضویت سازمان مجاهدین خلق او را 
دیدم. موقعی که خواستم او را از ساختمان خارج کنم، با فریاد الله اکبر به مردم  گفت که ما 
ساواکی هستیم و بعد شروع کرد به فرار. در این موقع یک پاسدار زد به سرش و او به زمین 
افتاد و لبش خونی شد. بعد او را به زندان قصر بردم. ساعت شش بود و زندان قصر او را 
قبول نکرد. ما هم او را به ساختمانی در پشت سفارت بردیم و تا صبح در آنجا نگه داشتیم.«20 
سپس حاکم شرع از او پرسید: »آیا باز هم متهم را کتک زده ای؟« ماشاءالله قصاب در پاسخ 

به این سئوال گفت: 
»خدا شاهد است که من پیشانی او را بوسیدم، چون بالاخره ایشان سید است. همان شب که 
او را دستگیر کردم، آقای حسین تهرانی کیا را در جریان گذاشتم، ولی به او نگفتم که جای 
ما کجاست. من آقای حسین تهرانی کیا را از سال 52 که زندانی بود می شناسم. روز شنبه به 
اتفاق آقای تهرانی به دفتر سازمان مجاهدین خلق رفتیم. مسعود رجوی و موسی خیابانی 
و مهدی خدایی هم آمدند و گفتند: چرا این کار را کردی؟ جواب دادم که دستگیری او به 

حکم آقای هادوی بوده است.«21 
اما با توجه به اسنادی که در پرونده سعادتی وجود دارد، سعادتی از ابتدای دستگیری در 
اختیار واحد اطلاعات سپاه پاسداران که اعضایش با واحد اطلاعات سازمان مجاهدین انقلاب 
یکی بودند، قرار داشته است. پس از گذشت شش ماه از دستگیری سعادتی، او در نامه ای به 

20. آخرین جلسه محاکمه سعادتی، روزنامه اطلاعات، 24 آبان 1359، ص2.
21. همانجا
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شهید آیت الله قدوسی، دادستان کل انقلاب، به تشریح نحوه دستگیری اش می پردازد: 
»من در یک ماجرای آدم ربایی در اوایل اردیبهشت 58 بازداشت و به دنبال آن به خانه ای در 
پشت سفارت آمریکا برده  شدم... در مدت تقریباً 10 ساعت، از ساعت 7 شب تا ساعت 
5 بامداد به تنظیم پرونده ای مطابق میل خویش پرداختند و با اعمال شکنجه از من امضا 
گرفتند. پس از آن مرا از خانه امن اول به خانه امن دوم بردند. البته این نقل و انتقال به خاطر 
فعالیتی بود که در همان موقع سازمان کرده و توانسته بود محل نگهداری مرا کشف کند و 

از دادستانی کل اجازه اقدام برای یافتن من و مشخص کردن ربایندگانم را بگیرد!«22
نکته جالب در این نامه، اعتراف سعادتی به بخش امنیتی و ضربت سازمان مجاهدین خلق، 
آن هم سه ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. این گروه به گفته سعادتی و تأیید بیانیه های 
سازمان، یک روز پس از دستگیری سعادتی توانست محل نگهداری او را کشف کند و آماده 
عملیات نظامی برای آزادی سعادتی  شد، اما با هوشیاری دستگیرکنندگان سعادتی، او از محل 
شناسایی شده، خارج شد. چند ماه بعد از دستگیری سعادتی، پزشکی قانونی او را معاینه  کرد، 

اما هیچ گونه علامتی مبنی بر ضرب و شتم او نیافت. 
به هر روی در ورای شخص کشف کننده و دستگیرکننده محمدرضا سعادتی، آنچه اهمیت 
داشت ارتباطات گسترده و وسیع و البته سطح بالای سازمان مجاهدین خلق و سرویس اطلاعاتی 
شوروی بود. حمیدرضا نقاشیان درباره مأموریت ویژه سعادتي در مورد سرویس اطلاعاتي 

شوروي مي گوید:
»پرونده مقربي هم یکي از اتهامات سعادتي است. روس ها از ابتداي انقلاب به دنبال پرونده 
مقربي بودند تا به دست بیاورند و ببینند چه بخشي از موضوعات مقربي لو رفته است. 
یکي از اتهامات او بردن نقشه هاي سازمان جغرافیایي کشور بود و اعترافاتش هم همین را 
مي گفت که ما گرفتیم و به یک رابط روس تحویل دادیم. به نظر من جمهوري اسلامي  با 
توجه به  این که ابتداي ساختارسازي قضایي اش بود با موضوع خیلي سطحي برخورد کرد. 
اساساً غربي ها نوعاً نفوذ خود را در احزاب  ایران داشته  و از همین طریق به بسیاري از ارکان 
نظام دسترسي چند وجهي داشته اند. یکي از سرویس ها در آن مقطع به دنبال یک شاهکار 
ظریف بود که با تباني با کادر مرکزي مجاهدین خلق و نمادسازي، ساختار چپ سرپل 
ارتباطات اطلاعاتي شوروي در  ایران بشوند. آنها در اصل به دنبال تراشیدن حزب توده اي 

22. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده محمدرضا سعادتی، شماره بازیابی 7461.
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دیگر با قدم اول پروژه اطلاعات دادن به دبیر دوم سفارت شوروي در  ایران بودند که پروژه 
با دستگیري محمدرضا سعادتي در آن مقطع ناکام ماند. 

ما به عمق ماجرا نرفتیم. کسي هم باور نمي کرد که این ماجرا بتواند یک پرده دروني و تو در 
توي دیگري هم داشته باشد. خود ما هم همین  طور بودیم و از دور دستی بر آتش داشتیم. 
شاهد ماجرا بودیم، اما تحلیل کنجکاوانه و دقیق و تجزیه و تحلیل جامعی از موضوع 
نداشتیم و نمی فهمیدیم که واقعاً این رفتار در اصل به نفع چه جریاني صورت مي گیرد. 
سعادتي به نظر من آدم سفتي نبود، اما چون داشت نقش خیلي ویژه اي را ایفا می کرد تا 
موضوع را فقط در ساختار ارتباط با شوروي توجیه کند، نمایش زیبایي از سفت بودن را 
ارائه داد و ما هم باور کردیم. در مرحله اي که قرار شد این سفتي تمام شود، خیلي شل آمد 

که به نظر من این شلي او هم نقش بود. 
ما به این نکته توجه نداریم که کسي که دارد کار پیچیده اي را اداره مي کند، مي تواند چند 
نقش ویژه را بازي کند. از نظر من سعادتي آدم سفتي نبود، اما هنرمند قهار و توانمندي بود، 
چون توانست در دادگاه نقش خود را خوب    ایفا کند و سازمان را نجات بدهد. سرویس 
اطلاعاتي »بریتیش« از قبل از انقلاب در اداره دوم ارتش هم نفوذ گسترده داشت، لذا از 
کل پرونده مقربي بااطلاع بود و نیاز نداشت کسي این پرونده را براي او سرقت کند، ولي 
شوروي ها این اطلاعات را نداشتند چون ساختار نظام اطلاعاتي و ضداطلاعاتي رژیم 
گذشته، ضد شوروي طراحي شده بود. آنها علاقمند  بودند بدانند چه بخشي از ماجراي 
مقربي لو رفته و کدام یک از افسران کا. گ. ب در  ایران قرمز شده اند؟ لذا چهل صفحه از 
پرونده مقربي طعمه  مناسبی براي جلب اعتماد روس ها در آن مقطع بود. اگر سعادتي خوب 
بازجویي می شد، به نظر من ماهیت سازمان مجاهدین خلق هم در آن مقطع لو می رفت، 
ماهیت غربي سازمان که امام به وضوح درک مي کرد و ما درک نمي کردیم، ولي سعادتي با 

زیرکي این مأموریت را حفظ کرد و به هیچ وجه لو نداد.«23
برخی کارشناسان امنیتی معتقدند که بخش ضدجاسوسی ساواک، بخش مربوط به چگونگی 
کشف جاسوسی سرلشکر مقربی را از پرونده خارج و مطالب بی ربط و مجعولی را که برای 
سازمان  واسطه گری  دلیل  آنها  کرد.  جایگزین  نداشت،  ارزش  شوروی  اطلاعاتی  سرویس 

23. مجاهدین خلق مصداق کامل چپ امریکایی بودند، گفتگو با حمیدرضا نقاشیان، ویژه نامه رمز عبور 2 روزنامه ایران، 
اسفند1388، صص43-42.
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مجاهدین خلق را معرفی این سازمان به عنوان یک گروه چپ و پنهان کردن روابط ویژه این 
سازمان با سرویس های اطلاعاتی امریکا و انگلیس می دانند که پیش تر به واسطه کاظم رجوی 

برادر مسعود رجوی برقرار شده  بود. 

ولادیمیر فیسنکو کیست؟
پس از پیروزي انقلاب، به دستور مستقیم کمیته مرکزي حزب کمونیست اتحاد جماهیر 
شوروي،  ایستگاه کا. گ. ب در تهران موفق شد در روز 14 فوریه 1979 مطابق با 25 بهمن 
1357 مستقیماً با مرکزیت دو سازمان مجاهدین خلق و فدائیان خلق تماس بگیرد. مسئولیت 
این ارتباط به عهده ولادیمیر فیسنکو24 افسر شاخه اطلاعات سیاسي  ایستگاه مستقر در سفارت 
شوروي در تهران، گذارده شد.25 وي به زبان فارسي، کاملًا مسلط بود و با موهاي مشکي 
و چشمان قهوه اي، شباهت فراواني به  ایراني ها داشت.26 در تماس فیسنکو با سران سازمان 
مجاهدین خلق، آنها از شوروی تقاضای دریافت اسلحه و اطلاعات کردند و برای تماس های 
فوری، شماره تماس یکی از خانه های امنشان را در اختیار فیسنکو قرار دادند. در کتاب »کا. گ. 
ب در  ایران« که به قلم ولادیمیر کوزیچکین، یکي از مأموران این سازمان در  ایران نوشته شده 
است، درباره ارتباطات مأموران اطلاعاتی شوروی و سران سازمان مجاهدین خلق آمده است: 

»برقراري روابط ما با سازمان مجاهدین خلق، به رغم توهماتي که آنها داشتند، خوب 
پیش مي رفت و گسترش مي یافت. مجاهدین در جریان حمله به سازمان هاي رژیم شاه و 
سفارتخانه هاي  ایالات متحده و بریتانیا توانسته بودند آرشیو اسناد ساواک را به دست آورند. 
وقتي این خبر را به مسکو منتقل کردیم، بلادرنگ خطاب به ما چنین نوشتند: بلافاصله 
با مجاهدین تماس بگیرید و از آنها اسناد مربوط به دخالت و هدایت مزدوران اطلاعاتي 
شوروي در ارتش و سایر دستگاه ها و به خصوص پرونده سرلشگر مقربي را در ساواک 
بخواهید... او 30 سال عامل کا. گ. ب بود و از زماني که افسري جوان بود، از سال 1945 

vladimir fisenko .24
25. ولادیمیرکوزیچکین، کا.گ.ب در ایران، ترجمه اسماعیل زند و حسین ابوترابیان، تهران، نشر حکایت، چاپ اول 1370، ص358.
26. ولادیمیر کیتوویچ فیسنکو دبیر اول سفارت شوروي و عضو کا.گ.ب در رستف روسیه به دنیا آمد. او دانشجوي انستیتوي 
زبان هاي شرقي دانشگاه  ایالتي مسکو بود که به فراگیري زبان فارسي و انگلیسي پرداخت. سـپس بورسیه دانشگاه تهران را 
دریافت کرد. فنسینکو به تاریخ نیز علاقمند بود و مقاله ای درباره نفت  ایران نوشت. در سال 1964 با نینا نیکولا پونا پکلانیک، 
دانشجوي گروه عربي در همان انستیتو ازدواج کرد. همسرش که دختر یک مقام نظامي عضو هیئت مدیره کا.گ.ب بـود، 

هـمراه فیسنکو بـه  ایـران آمـد و مـنشي سفارت شوروي در تهران شد.
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به خدمت این سازمان درآمد. او بهترین عامل رزیدنسي به حساب مي آمد و اطلاعات 
محرمانه اي را که واقعاً براي اتحاد شوروي حائز اهمیت بود، در اختیار ما مي گذاشت. 
در طي سال ها بسیار ترقي کرد و مسئول خرید اسلحه از آمریکا و دیگر کشورهاي غربي 
شد، به طوری که دیگر جانشیني براي او یافت نمي شد. به این علت بدیهي است که با از 
دست رفتن مقربي در رزیـدنسي یک خـلاء اطـلاعاتي پـیدا شـد. علاوه بر این او عـملًا 
]Political Intelligence[ را که در زمان هاي مختلف و در آن دوران  IP هـمه افسـران

طولاني با او کار کرده بودند، مي شناخت... .«27
این کتاب در ادامه به احضار فیسنکو توسط »گنادي کازنکین« رئیس شعبه جاسوسي سیاسي 
در  ایران اشاره مي کند که با ابلاغ تلگرام مسکو، از او خواست فوراً با رابط خود در سازمان تماس 

بگیرد و با ذکر  این که نیازي به رعایت مسائل امنیتي نیست، گفت: 
»هیچ خطري ندارد. ساواک از بین رفته است و هیچ کس به تلفن هاي ما گوش نخواهد داد. 

همین الان از سفارتخانه به رابطت تلفن کن.«28

دستگیري سعادتي
پس از چند بار ملاقات میان فیسنکو و سعادتی، او برای دریافت پرونده مقربی در روز 6 
اردیبهشت 1358 قرار ملاقاتی را تعیین کرد، اما همان گونه که گفته شد این ارتباطات توسط 
نیروهای امنیتی کشف شد و آنها پیش از ورود فیسنکو وارد دفتر شرکت نولکو شدند و 
محمدرضا سعادتی را دستگیر کردند. با ورود فیسنکو به دفتر، او نیز دستگیر، اما به او دستور 
خروج داده شد. این مأمور اطلاعاتی حدس  زد که شاید نیروهای ضدجاسوسی قصد دارند او 
را هنگام فرار بکشند، اما ورود شخص غریبه ای به ساختمان سبب شد که او بتواند بدون دردسر 

از دفتر شرکت نولکو و با توجه به دستور رسیده از مسکو بلافاصله از کشور خارج شود. 29
البته روایت گروه دستگیرکننده با گزارش فیسنکو تفاوت دارد. آنها مدعی هستند که خود 
دستور خروج را به مأمور اطلاعاتی شوروی داده اند. قسمت هایي از گزارش چگونگي دستگیري 

و بازپرسي انقلاب اسلامي و دادستاني انقلاب به شرح ذیل است:
»ضمن مراقبت از اتومبیل سیاسي شوروي در مورخه 58/2/5 مشاهده شد که یک مرد 

27. ولادیمیرکوزیچکین، کا.گ.ب در ایران، ترجمه اسماعیل زند و حسین ابوترابیان، تهران، نشرحکایت، 1370، ص368.
28. همان جا.

29. همان، صص 370-372.
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روسي از اتومبیل پیاده و در خیابان دیبا منشعب از خیابان روزولت وارد شرکت نولکو 
که یک مؤسسه صنعتي است شد. در بررسي بعدي مشخص شد که مرد روسي بـه نام 
ولادیمیر فیسنکو، دبیر اول سفارت شوروي و مرد تماس گیرنده یکي از رهبران سازمان 
مجاهدین خلق است. چون معلوم بود که رهبر مجاهدین در ساعت 17/00 مورخه 58/2/6 
و یا 58/2/7 )در قـرار ملاقات یدکي( با افسر اطلاعاتي شوروي برای مبادله اسناد و مدارک 
ملاقات مي کند، لذا بررسي هاي لازم به عمل آمد و طي طرحي مأمورین سپاه پاسداران 
انقلاب هدایت شدند که 5 دقیقه قبل از شروع ملاقات مأمورین به شرکت وارد ]شوند[ و 
مرد تماس گیرنده و مدارک را ضبط کنند... پس از دستگیري مرد تماس گیرنده، فیسنکو برای 
ورود به شرکت نولکو مراجعه کرد، ولي توسط مأمورین به او تکلیف شد که از شرکت 
خارج شود. فیسنکو بعد از خروج از شرکت سوار اتومبیلي شد که توسط سه مأمور شوروي 
هدایت مي شد و منطقه را ترک کرد. در بازرسي بدني از مرد تماس گیرنده مشخص شد که 
مسلح به اسلحه کمري است و نیز در جستجوي مقدماتي از وسایل شرکت یادداشتي که 

حاکي از همکاري این شـخص بـا سرویس اطلاعات شوروي بود، به دست آمد... 
چگونگی برقراری ارتباطات با مقامات شوروی 

محمدرضا سعادتی اعتراف کرد که در اوایل اسفند ماه 57 در تظاهراتی که در دانشگاه 
تهران از طرف سازمان مجاهدین خلق ترتیب یافته بود، ولادیمیر فیسنکو خود را خبرنگار 
روزنامه ایزوستیا )شوروی( معرفی کرد و ضمن طرح سئوالاتی در زمینه سازمان جنبش ملی 
مجاهدین و هدف ها و برنامه های آن اظهار علاقه کرد که باب مراوده را با نامبرده باز کند 
و در نتیجه از آن تاریخ به بعد ملاقات های منظم خصوصی بین سعادتی و افسر اطلاعاتی 
مورد بحث برقرار شد. محمدرضا سعادتی در ملاقات های دوم و سوم خود با فیسنکو 
بر اثر سئوالات مختلفی که از ناحیه بیگانه مزبور در زمینه های مسئله کردستان، حزب 
توده، موقعیت چریک های فدایی خلق، افسران اطلاعاتی سیا، اسناد و مدارک طبقه بندی 
شده سازمان منحله امنیت، امام خمینی و موقعیت معظم له در ایران طرح می کرد، متوجه 
شد که این شخص باید از جاسوسان شوروی باشد و در ملاقات قصد دارد اطلاعاتی را 
کسب کند، به همین جهت موضوع ارتباط خود را با بیگانه مورد بحث با یکی از رهبران 
جنبش مجاهدین به نام خسرو نظامی مطرح کرد و اظهار داشت احتمالاً فیسنکو جاسوس 
سرویس های اطلاعاتی غربی است که در پوشش تبعه شوروی قصد جمع آوری اطلاعات 
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و انجام اقدامات عملیاتی را دارد، به همین جهت از طرف خسرو نظامی هدایت شد که 
ملاقات های خود را با نظر سازمان جنبش با فیسنکو ادامه دهد. 

نتایج بازجویی
یاد شده بالا در مصاحبه اولیه خود ضمن اعتراف به همکاری با سازمان جاسوسی شوروی 
در ایران اظهار داشت که کلیه ارتباطات او با فیسنکو با هدایت و نظر خسرو نظامی بوده که به 
احتمال زیاد از عوامل سازمان جاسوسی شوروی است. خسرو نظامی نامبرده را هدایت کرد 
که در ارتباط با افسر اطلاعاتی شوروی، در زمینه تبادل اطلاعاتی از طرف جنبش مجاهدین 
خلق به سازمان جاسوسی شوروی و اخذ وسایل و امکانات فنی، آموزشی، الکترونیکی 
و عملیاتی از سازمان جاسوسی شوروی، برای تقویت اقدامات عملیاتی جاسوسی جنبش 
اقدام کند و او هم در ملاقات ها به همین ترتیب عمل کرد و افسران اطلاعاتی شوروی هم 

همه گونه مساعدتی را به سازمان تعهد کردند. 
افسر اطلاعاتی شوروی  با  این که محمدرضا سعادتی در آخرین ملاقات خود  از  قبل 
)58/2/6( حاضر شود، توسط خسرو نظامی احضار و به وی دستور داده شد که در این 
ملاقات ابتدا در مورد قرارهای منظم ملاقات به تنهایی صحبت و برای رعایت جنبه های 
امنیتی و حفاظتی ارتباطات و مذاکرات به افسر اطلاعاتی شوروی گفته شود که مدارک 
مهم را به هیچ وجه در شرکت تحویل نخواهیم داد و این مدارک در ملاقات های پنهانی 
در داخل اتومبیل و به صورت متحرک تحویل داده خواهند شد... خسرو نظامی به سعادتی 
دستور داد در این ملاقات در مورد مسئله افغانستان، موقعیت عراق و گروه های کرد عراق 
در منطقه، ]آیت الله سید کاظم[ شریعتمداری و آخرین وضعیت سیاسی ایران، در مورد 
هدف های دولت لیبی از نزدیکی به ایران و امام خمینی تحقیق و سئوال شود سازمان 

جاسوسی شوروی در چه زمینه هایی به اطلاعات احتیاج دارد؟ 
خسرو نظامی ضمن توجیه سعادتی در این زمینه که آخرین وضعیت احزاب و سازمان های 
جنبش را در ایران برای فیسنکو تشریح کند، دستور داد که از افسر اطلاعاتی شوروی درخواست 
کند تا لیست اسامی افسران سازمان سیا و شبکه های اطلاعاتی آنها را در اختیار جنبش قرار 
دهد تا بتواند مورد بهره برداری قرار دهد. ضمناً هر وسیله مورد نیازی از وسایل الکترونیکی، 
فنی جاسوسی شامل ضبط صوت همراه با فرستنده، وسایل میکروفون گذاری و فرستنده های 
کوچک، دوربین های عکاسی کوچک، دستگاه تهیه میکرو فیلم، دستگاه استراق سمع از فاصله 
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50 متری، دستگاه های رمزکننده تلفن و دستگاه های کنترل تلفن را تحویل جنبش دهند و 
علاوه بر آن تجربیاتی را که در امور اطلاعاتی، ضد اطلاعاتی و نحوه بایگانی اسناد طبقه بندی 

شده و تشکیل بایگانی دارند، به صورت بولتن هایی در اختیار جنبش قرار دهند. 
نظریه 

با توجه به شگرد کار سرویس اطلاعاتی شوروی و اظهارات متهم که عموماً تناقض گویی های 
فراوان در آن وجود دارد و پاسخ هایی که سعادتی به طرق گوناگون به سئوالات داد، به نظر 
می رسد با توجه به این که مشارالیه در سال های 47 – 48 در ذوب آهن اصفهان خدمت 
می کرد و با کارشناسان شوروی ارتباط داشت، از آن تاریخ توسط سرویس اطلاعاتی 
شوروی نشان شد و به استخدام شوروی در آمد. خسرو نظامی هم که هدایت کننده 
ارتباطات او با مقامات شوروی بود، باید از عوامل شوروی در ایران باشد و ضرورت 

ایجاب می کند که خسرو نظامی سریعاً دستگیر شود و تحت بازجویی دقیق قرار گیرد.«30
در گزارش هاي منتشره از بازجویي ها آمده بود که سعادتی ضمن اعتراف به همکاري با 
سازمان جاسوسي شوروي در  ایران و تحویل اسناد محرمانه، به اخـذ وسـایل وامکـانات فـني 
آموزشي و الکترونیک و عملیاتي از سازمان جاسوسي شوروي نیز اذعان کرده است. سعادتی 
در آخرین ملاقات با مقام اطلاعاتی شوروی فهرستي از مایحتاج سازمان را تهیه کرده بود که در 

زمان دستگیري به دست مأموران افتاد. 
نکته جالب در بازجویي هاي سعادتی این بود که با چنین اعترافاتی، بدیهیات را منکر مي شد. 
به عنوان نمونه در جلسه اول بازجویي ها در 6 اردیبهشت 1358 ادعا کرد سران سازمان را 
نمي شناخته و اظهار داشته است که دبیر شوروي مي گفت: »به افرادي به نام رجوي و خیاباني 
سلام برسان!« این در حالي است که او در زندان حامل پیام رجوي بود و حتي اگر مي توانست 
عضویت خود در کادر مرکزي سازمان را انکار کند، انکار آشنایي با رجوي در حالي که بسیاري 
از مبارزین که در دادستاني حضور داشتند آن دو را با هم دیده بودند، امري بود که نشان می داد 
هرگونه شکنجه و یا اعمال فشاري در بازجویي ها که از سوي او و اعضاي سازمانش ادعا مي شد، 
وجود ندارد. به عبارت دیگر وقتي سعادتي خود را در برابر اسنادي غیر قابل انکار دید، ناگزیر 

لب به اعتراف  گشود. 
محمدرضا سعادتي در اقاریر خود به طرح مسائلي همچون مسئله کردستان، حزب توده، 

30. اسرار دستگیری حماد شیبانی و محمدرضا سعادتی فاش شد، روزنامه جمهوری اسلامی، 26 خرداد 1358، ص3.
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موقعیت چریک هاي فدایي خلق، افسران اطلاعاتي سیا، اسناد و مدارک طبقه بندي شده سازمان 
منحله امنیت، امام خمیني، وضع و موقعیت  ایشان در  ایران در ملاقات هاي خود با فنسینکو 
اشاره و همچنین به سرقت نزدیک به 50 صفحه مهم از پرونده مقربي از اسناد دادستاني انقلاب 
در زندان قصر و تحویل آن به کا. گ. ب اعتراف کرد. در پي کشانده شدن این پرونده از 
ابعاد حقوقي به رسانه اي توسط سازمان مجاهدین انقلاب که کلید کشمکش هاي بعدي را زد، 
انتقادهاي فراواني به این سازمان وارد شد. مجاهدین انقلاب در کنفرانسي مطبوعاتي در 10 تیر 
1358 در پاسخ به دلایل این امر، علم مردم را پشتوانه اي براي رسیدگي عادلانه در برابر فشارهاي 

حامیان سعادتي عنوان کرد. 31
اما در این میان اظهارات عبدالکریم لاهیجي32 از عناصر نزدیک به سازمان مجاهدین خلق که 

وکالت محمدرضا سعادتي را به عهده داشت، جالب است:
»وقتي که محمدرضا سعادتي دستگیر شد، من براي شرکت در کنفرانسي در اروپا بودم و از 
طریق روزنامه ها مطلع شدم که سازمان مجاهدین خلق از من تقاضا کرده است که وکالت 
محمدرضا سعادتي را در این پرونده بپذیرم. وقتي به تهران برگشتم، آیت الله سید محمود 
طالقاني هم  ـکه من وکیل وي در زمان شاه بودم ـ در منزلش به من گفت وکالت سعادتي 
را بپذیر، چون این یک اختلاف سیاسي بین جمهوري اسلامي و سازمان مجاهدین خلق 
است و سعادتي قرباني این اختلاف سیاسي است.33 در ملاقات هایي که با سعادتي  کردم، 

31. اتهام سعادتی در دادگاه معلوم می شود، کنفرانس خبری سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب، روزنامه اطلاعات، 11 تیر 
1358، ص12.

32. عبدالکریم لاهیجی متولد 1319 در تهران پیش از پیروزی انقلاب از اعضای کانون وکلا بود و وکالت پرونده های شاپور 
بختیار، داریوش فروهر، آیت الله طالقانی و... را به عهده داشت. با پیروزی انقلاب اسلامی به سازمان مجاهدین خلق نزدیک 
و کاندیدای سازمان در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و انتخابات اولین دوره مجلس شد. او در فاز نظامی به پاریس 
رفت و عضو شورای ملی مقاومت شد. لاهیجی همچنین از رابط های سازمان با رژیم بعث صدام بود به گونه ای که لقب کریم 
بغدادی گرفت، اما پس از مدتی لاهیجی که وکیل سازمان در محاکم بین المللی بود با سران سازمان دچار مشکل مالی شد. با 

جدایی لاهیجی از سازمان، در سال های گذشته دو طرف یکدیگر را با انواع و اقسام اتهامات نواخته اند.
33. این ادعا در حالي مطرح مي شود که شاهدان نظر دیگري درباره روابط آیت الله طالقاني با سران سازمان مجاهدین از جمله 
محمدرضا سعادتي دارند. جواد منصوري از زندانیان پیش از انقلاب در این باره مي گوید: مرحوم آیت الله طالقاني همیشه با 
تفکرات منافقین مخالف بودند و از سوي منافقین هم بسیار تهدید مي شدند...  ایشان ]آیت الله طالقاني[ بارها گفتند که: »من دقیقاً 
رهبري امام را تأیید مي کنم و پیرو  ایشان هستم و نسبت هایي که به من مي دهند ]درباره مخالفت با امام[ دروغ است. در سال 57، 
آبان ماه، ]یعني سه  ماه پیش از پیروزي انقلاب[ همین محمدرضا سعادتي که از سران مجاهدین خلق هم بود، در زندان اوین 
به مرحوم  آیت الله طالقاني پیغام داد: »اگر بیرون رفتید به آقاي خمیني پیغام بدهید که دولت تشکیل ندهد. ما خودمان اعضاي 
دولت را مشخص کرده ایم و کشور را اداره خواهیم کرد و ما هستیم که صلاحیت اداره کشور را داریم و اگر شما دولت تشکیل 
دهید شکست خواهد خورد!« مرحوم طالقاني پاسخ داده بودند: »شما که هستید که مي خواهید در مقابل شخصیت عظیم امام 
بایستید؟« البته مجاهدین خلق یا همان منافقین اصلًا انتظار چنین پاسخي را از مرحوم طالقاني نداشتند و طبعاً به هدفشان که  

ایجاد شکاف بین  ایشان و حضرت امام بود، نرسیدند.« )ماهنامه شاهد یاران، شماره 22، شهریور 86، صفحه 112(
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او به طور کلي اتهام جاسوسي را رد  کرد و گفت کسي خودش را به اسم خبرنگار به او 
معرفي کرده و  خواسته است اطلاعاتی درباره مأموران سیا در  ایران به آنها بدهد. به این 
اعتبار سعادتي از طرف رهبري سازمان مجاهدین مأموریت پیدا مي کند که با این خبرنگار 
روس تماس بگیرد و هیچ گونه اطلاعاتي هم تا آن زمان رد و بدل نشده بود. من چه در 
زمان دادستاني آذري قمي و چه در زمان دادستاني اسدالله لاجوردي هرگز پرونده سعادتي 
را ندیدم و هر بار که رجوع مي کردم، همیشه بهانه مي آوردند و مانع از این مي شدند که من 
پرونده را بخوانم. بالاخره هم من بر اساس صحبت هایي که با سعادتي کردم و یا مسائلي که 

در روزنامه ها بود، مدافعات خود را تنظیم کردم و به دادگاه فرستادم!«34
از سوی دیگر محمدمهدی جعفری که پیش از پیروزی انقلاب از سمپات های سازمان 
مجاهدین خلق و پس از پیروزی انقلاب از نزدیکان آیت الله طالقانی بود، روایتی کاملًا متفاوت 

از برخورد آیت الله طالقانی با پرونده سعادتی دارد:
»محمدرضا سعادتی را که گرفتند اعلام شد که سعادتی می خواست به نفع مأموران شوروی 
سابق جاسوسی کند. مجاهدین در این باره سر و صدا و جار و جنجال زیادی برپا و وانمود 
کردند که سعادتی بیگناه است و قربانی توطئه سازمان سیا و آمریکا شده است. کار بالا 
گرفت، طوری که مسئله در شورای انقلاب هم مطرح شد و شورای انقلاب دو نفر را برای 
بررسی و تحقیق درباره پرونده سعادتی مأمور کرد. این دو نفر مهندس سحابی و آیت الله 
موسوی  اردبیلی بودند که قرار شد زیر نظر شخص آیت الله طالقانی در این  باره تحقیق 
بکنند. این دو نفر مدتی درباره سعادتی و اتهام جاسوسی او تحقیق و تفحص کردند و مرتباً 

نتایج کار و تحقیقاتشان را به اطلاع آیت الله طالقانی می رساندند. 
روزی در همان ایام من در منزل آیت الله طالقانی نشسته بودم که خانم ایشان آمدند و گفتند: 
»خانم سعادتی آمده است و می خواهد شما را ببیند.« آیت الله طالقانی با عصبانیت گفت: »من 
اصلًا نمی خواهم او را ببینم!« خانم آیت الله طالقانی التماس کرد و گفت: »زن بیچاره ای است. 
شوهرش را گرفته اند. شما اجازه بدهید بیاید.« آیت الله طالقانی گفت: »نه دروغ می گوید! اینها 
حتی با من که دنبال کارشان هستم رو راست نیستند.« بالاخره بر اثر اصرار همسر آیت الله 
طالقانی، همسر سعادتی آمد خدمت آقا. خانم محجبه ای بود و همه صورتش را هم پوشانده 

34. نقش لاجوردی و آیت الله محمدی گیلانی در اعدام محمدرضا سعادتی، گفتگوی مراد ویسی با عبدالکریم لاهیجی، سایت 
 .radiofarda.com ،1389 رادیو فردا، 26 آبان



610

تأسیس نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی

بود. به محض آن که وارد اتاق شد و نشست، آیت الله طالقانی شروع کرد به تشر زدن و دعوا 
و تهدید و گفت: »اگر این روش را در پیش بگیرید و حقیقت را به من نگویید، من هیچ 
کاری برای شما نمی کنم.« همسر سعادتی خیلی ملایم و مظلومانه گفت: »آقا! من جز حقیقت 
چیزی دیگری به شما نگفته ام.« آیت الله طالقانی با پرخاش گفت: »نخیر، فلان مطلب را دروغ 

گفتی. چرا دیگر به من دروغ می گویید؟ من هیچ کاری نمی توانم بکنم.«35

واکنش ها به دستگیري
همان روزی که مسعود رجوی و چند تن از سران سازمان مجاهدین خلق به ملاقات امام 
خمینی)ره( در قم رفته بودند، محمدرضا سعادتی در دفتر شرکت نولکو دستگیر شد. بلافاصله 
بخش اطلاعات سازمان با گزارش های نفوذی های سازمان در وزارت کشور و دادستانی انقلاب، 
ساختمانی در نزدیکی سفارت امریکا را محل نگهداری سعادتی اعلام کرد، لذا در شامگاه روز 
6 اردیبهشت گروه های عملیاتی سازمان برای نجات سعادتی دست به کار شدند، اما با آگاهی 
دستگیرکنندگان از اقدام سازمان، سعادتی به محل جدید انتقال یافت. با ناکامی سازمان در آزادی 
سعادتی و صدور حکم بازداشت رسمی سعادتی از سوی مهدی هادوی36 دادستان کل انقلاب، 
سازمان به رایزنی های گسترده برای آزادی سعادتی پرداخت. سید احمد خمینی طرف همیشگی 
سازمان برای ارتباط با امام خمینی بود. در این راستا مسعود رجوی در روز 14 اردیبهشت 1358 
نامه محرمانه ای را برای امام خمینی نوشت و این نامه را به واسطه فرزند امام به دست ایشان 

رسید. متن این نامه به این شرح بود:
»از روزی که کمترین فرزندان مجاهد خود را چند دقیقه به حضور پذیرفتید، دست های 
مرموزی که هرگز در ]گرد[ آمدن همه مردم ایران و گروه های سیاسی ]من جمله ما را[ در 
اطراف شما خوش نداشتند، ]... [ یکی از بدترین و خطرناک ترین آنها که تا کنون برملا 
شده دستگیری یکی از برادرانمان است که او را با کمک و دستیاری مستقیم افراد امریکایی 

35. مجاهدین خلق از درون، خاطرات محمدمهدی جعفری، تهران: نشرنگاه امروز، چاپ اول 1383، صص 232-230.
36. مهدی هادوی در زمان تبعید امام خمینی رئیس دادگستری قم بود و حاضر به امضای حکم دستگیری امام نشد و به همین 
دلیل در رژیم گذشته از کار برکنار شد. او پس از پیروزی انقلاب و در 11 اسفند 1357 از سوی امام خمینی به عنوان دادستان 
کل انقلاب منصوب شد. هادوی در 15 مرداد 1358 استعفا داد و شهید آیت الله قدوسی جانشین او شد. جدال های رسانه ای 
هادوی با سازمان مجاهدین خلق از دستگیری سعادتی شروع شد و تا ماه ها بعد ادامه داشت. هادوی در سال 59 به عنوان 
عضو حقوقدانان شورای نگهبان برگزیده شد، ولی در حمایت از بنی صدر از عضویت در این شورا استعفا داد. او همچنین 

مدتی رئیس دادگاه عالی قضات بود. 
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مستقر در سفارت امریکا دستگیر و به طور غیرقانونی در پشت در سفارت ]امریکا[ زندانی 
کرده اند. برادر ما مسئول شده بود که از عناصر خبرنگار روسی در مورد نیات آنها در ایران 
و شبکه های امریکایی و سازمان های جاسوسی امریکایی و صهیونیستی اطلاعات جمع 
کند. از روز دستگیری حتی موفق به دیدن او و اطلاع از جزئیات امر نیز نشدیم. به توصیه 
حضرت حجت الاسلام احمدآقا خمینی از افشاگری و نقل مطالب در مطبوعات هم که 
ممکن بود اثر جنجال آفرینی داشته باشد، از همان بدو امر خودداری کردیم. بازجویی های 
مجعول و سراسر دروغی نیز از فرد دستگیر شده تهیه شده است. چه بسا خودش هم در 
این باره که مسئله را به خودش ختم کرده است و بخواهد اجانب را متهم سازد، مطالبی سر 
هم کرده است که حل مطلب را برای ما نیز مشکل تر می کند. متأسفانه حتی آقای دادستان 
انقلاب این اجازه را به ما ندادند که نامبرده را ببینیم و او را امر به راستگویی و گزارش 
دقیق مطالب کنیم. ما فقط توانستیم مشروح جریان را تا حدودی به عرض حاج حسین آقا 
و نواده امام برسانیم. اکنون هم می شنویم که روزنامه حزب جمهوری اسلامی قصد دارد 
مطالب تحریف شده درباره این موضوع به چاپ برساند، این کار، هم افراد و طرفداران ما 
را به موضع گیری و افشاگری متقابل می کشاند که البته این رشته سر دراز خواهد داشت.«37
این نامه شامل چند نکته قابل توجه است. اول این که رجوی رفتار سعادتی را برقراری ارتباط 
با خبرنگار روسی برای جمع آوری اطلاعات از سازمان جاسوسی امریکا عنوان کرده است. قابل 
توجه است که اگر سازمان می خواست از جاسوس های امریکایی در ایران اطلاعات کسب کند، 
قطعاً باید با سرویس اطلاعاتی شوروی و یا عوامل مرتبط با آن وارد مذاکره می شد نه با یک 
خبرنگار روسی! نکته دیگر درخواست ملاقات رجوی با سعادتی برای امر کردن او به راستگویی 
است! که این مسئله با توجه به ذهنیت های نیروهای خط امام از سران سازمان مجاهدین خلق 
به مزاح بیشتر شبیه است و در آخر تهدید نیروهای وفادار به امام خمینی از سوی رجوی قابل 

توجه است که در این نامه به موضع گیری و افشاگری تهدید شده اند. 
با افشاي دستگیري سعادتي توسط سازمان مجاهدین انقلاب و به نتیجه نرسیدن لابي هاي 
محرمانه، سازمان مجاهدین خلق از 25 خرداد 58 تا 9 تیرماه آن سال بیش از هفت اطلاعیه در 
حمایت از او صادر کرد که به توجیه عمل او در برقراري ارتباط با شوروي و ادعاي شکنجه وي 

37. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده محمدرضا سعادتی، شماره بازیابی25413؛ این نامه برای اولین بار در این 
مجموعه منتشر می شود.
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مي پرداخت. مهم ترین بیانیه سازمان درباره دستگیری سعادتی در 9 تیر 1358 با عنوان »گزارش 
مسئولیت مجاهد اسیر محمدرضا سعادتی به پیشگاه خلق قهرمان ایران« منتشر شد. در این 
اطلاعیه اصل ارتباط اطلاعاتی سعادتی نفی نشده بود، بلکه هدف از آن کسب اطلاعات در مورد 
فعالیت ها و شبکه ها و مأمورین سیا در ایران و تشریح موازین ملی و اسلامی میهن و انقلاب 
عنوان شده بود. همچنین سازمان برای توجیه این تماس اطلاعاتی خارج از عرف و مشکوک، 
بنا به عادت مالوف خود به بزرگنمایی تشکیلاتی اش خود اقدام و درخواست مساعدت های 
اطلاعاتی و فنی برای تقویت جایگاه سازمان را اقدامی میهنی و انقلابی توصیف کرده بود.38 
سعید شاهسوندی از اعضای قدیمی سازمان که پس از پیروزی انقلاب نیز از نفرات اصلی نشریه 

مجاهد بود، درباره واکنش های سازمان مجاهدین خلق پس از دستگیری سعادتی می گوید: 
»در زمینه سیاسی سازمان یک سری آکسیون های تبلیغاتی را راه انداخت. از دادستان شکایت 
و وانمود کرد که سعادتی غیرقانونی بازداشت شده است، وکلایی، از جمله آقای دکتر 
لاهیجی را بسیج کرد. همزمان سعادتی چندین روز متوالی اعتصاب غذا کرد و یک مقداری 
جوسازی شد... . با همه اینها، بعد از افت و خیزهای طولانی، سازمان مجبور شد سرانجام 
در تاریخ 9 تیر 1358 گزارش مفصلی را به صورت اطلاعیه منتشر کند که من این گزارش 
را در اختیار دارم. اسم این گزارش »گزارش مسئولیت مجاهد اسیر، محمدرضا سعادتی به 
پیشگاه خلق قهرمان ایران« است. سازمان مجاهدین در این گزارش چند صفحه ای تلاش 
می کند تماس با وابسته سفارت شوروی و کلًا تماس هایی را که با سفارت شوروی داشته، 
توجیه سیاسی عقیدتی کند. بعد از ذکر آیه ای که در اول بیانیه آمده است، اشاره می کند که 
سعادتی هنوز در زندان است، بیست و هفتمین روز اعتصاب غذایش را می گذراند، دو ماه 
از دستگیری اش می گذرد، ما این کارها را کرده ایم و گزارشی از کارهای خودش را می دهد. 
بعد می گوید که آری ما وظیفه داشتیم در نخستین روز دستگیری برادرمان تمام حقایق را در 
این مورد، تمام و کمال به پیشگاه خلق معروض بداریم و توطئه هایی را که خلاصه بقایای 
ساواک و مأمورین سیا و دار و دسته های ارتجاعی در جهت خدشه دار کردن مجاهدین در 
جریان آن بودند، برملا کنیم، اما این افشاگری به دو دلیل عمده تا کنون به تعویق افتاده است. 
سازمان در اطلاعیه خود این دو دلیل را این گونه بر می شمارد که اولاً به دلیل صوابدید بسیاری 
از مسئولین امور که نهایتاً چیزی جز دفع الوقت عایدمان نساخت. ثانیاً به دلیل خنثی نشدن و 

38. گزارش سازمان مجاهدین خلق درباره مسئولیت های محمدرضا سعادتی، روزنامه کیهان، 10 تیر 1358، ص 8.
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به اصطلاح نسوختن اطلاعات مربوط به طرح ها، برنامه ها، شبکه ها و عناصر ساواک و سیا که 
در پی کشف آن بودیم. در اینجا سازمان یک گنده گویی هم می کند و می گوید در صدد کشف 
شبکه های سیا و عناصر ساواک در ایران بودیم، بنابراین برای این که این شبکه ها نسوزند و لو 
نروند و کارهایی که ما در صدد کشفشان بودیم و بعداً می خواستیم اطلاعاتش را در اختیار 
دولت و آقای خمینی قرار بدهیم، به دلیل این که اینها نسوزند، بالاجبار سکوت اختیار کردیم. 
بعد از این دو محور، به روابط سازمان با شوروی اشاره می کند و دیدگاه های سازمان را در 
مورد شوروی توضیح می دهد که ما از سال 48 که می خواستیم وارد مرحله عمل بشویم، 
به خاطر سیاست های شوروی در قبال حکومت شاه، از ارتباط با او خودداری کردیم و 
مخالف بودیم، اما بعد از پیروزی انقلاب دفتر داشتیم و هیئت های نمایندگی کشورهای 
مختلف و جنبش های انقلابی الجزایر، فلسطین، صحرا، مراکش و غیره به آنجا می آمدند. در 
میان این مراجعین و ملاقات کنندگان و گفتگوها و مراودات انقلابی، یک خبرنگار شوروی 
و یک عضو انجمن فرهنگی ایران و شوروی نیز به دفتر جنبش ملی مجاهدین مراجعه 
کردند. این اتفاقات مصادف بود با حرکت ناو هواپیمابر کانسلیشن به سمت آب های ایران 
و همچنین تحریکات و کشتارهای ایادی ساواک و سیا که ردپای آنها در حوادث گنبد 
و خوزستان به روشنی آشکار بود. ما گزارش هایی دریافت کردیم که کاخ سفید در حال 
طرح ریزی برای دخالت در امور ایران است و می خواهد جنگ داخلی راه بیندازد و ایران 
را بالکانیزه کند. حتی شنیدیم که وارن کریستوفر، یکی از معاونین وزارت خارجه امریکا 
وارد خوزستان شده است. همچنین شاهد رخنه عناصر مرتبط با ساواک در متن برخی از 
حساس ترین نهادهای کشور نظیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودیم. در زمینه همین 
کشف ها، برخی طرح ها و عملیات پیچیده سیا و موساد هم در اینجا در حال شکل گیری 

بودند و آنها می خواستند دقیقاً ماجرای 28 مرداد 32 را تکرار کنند. 
بعد از این مقدمه طولانی که من خلاصه اش کردم، سازمان این گونه نتیجه گیری می کند که 
باید ضرورت کشف شبکه های سیا و ساواک را در حد توان خود جدی می گرفت. یعنی 
سازمان برای خود این رسالت را قائل بود و بعد از صغری و کبری چیدن می گوید که ما بعد 
از این حوادث، به عنوان یک سازمان انقلابی این ضرورت را تشخیص دادیم که شبکه های 
سیا، ساواک و موساد را شناسایی کنیم و برای این کار هم به دستگاه های اطلاعاتی امنیتی 

موجود اعتماد چندانی نداشتیم، وگرنه خودمان چنین زحمتی را متحمل نمی شدیم. 
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اما درباره مراجعه خبرنگار و عضو انجمن فرهنگی شوروی به جنبش ملی می گوید ما دو 
هدف را دنبال می کردیم: 1. کسب اطلاعات در مورد فعالیت ها و شبکه ها و مأمورین سیا 
در ایران؛ 2. تشریح موازین ملی و اسلامی میهن و انقلاب. یعنی مجاهدین برای خود این 
رسالت را قائل بودند که موازین ملی و انقلابی و اسلامی حاکمیت کنونی و کلًا انقلاب را 
برای طرف شوروی که حالا یک وابسته انجمن فرهنگی است، توضیح بدهند  ـکه البته این 
هم یک مقداری به شوخی شبیه است ـ و سعادتی را موظف کردیم که مقدمتاً از اصالت و 
راستگویی نامبردگان مطمئن شود تا مبادا با عناصر مشکوکی مواجه شده باشد. بعد ادامه 
می دهد که ما این کار را کردیم، البته سازمان در لابلای این حرف ها می گوید که البته هر 
کسی آزاد است که هوشیاری و حتی از تاکتیک ها و تکنیک های ما ایراد بگیرد، ولی ما 

نیتمان جاسوسی نبوده است.«39
البته سران سازمان منافقین برای خلاصی محمدرضا سعادتی به جز اقدامات تبلیغاتی به 
راهکارهای دیگری نیز دست زدند. پس از آن که عوامل تبلیغاتی سازمان مسئله شکنجه سعادتی 
را برجسته کردند، اعلام شد که سعادتی از روز 12 خرداد یعنی 40 روز پس از دستگیری اش 
اعتصاب غذا کرده است! کمتر از یک ماه بعد و در 6 تیر 1358 برخی از اعضای سازمان 
به رهبری مادر رضایی ها در ساختمان دادگستری تحصن کردند و خواستار دیدار سعادتی 
با خانواده اش شدند. این در حالی بود که از 6 اردیبهشت تا 14 خرداد ناهید جلال زاده سه 
بار به دیدار سعادتی رفته بود. در روز 12 تیر 1358 میلیشیای سازمان از دانشگاه تهران به 
سمت چهارراه وصال و خیابال حافظ راه پیمایی محدودی در حمایت از سعادتی برپا کرد. آنها 
پلاکاردهایی با این عبارت ها حمل می کردند: »سعادتی آزاد باید گردد«، »ما خواستار آزادی بدون 
قید و شرط مجاهد اسیر محمدرضا سعادتی هستیم«، »همراه با مجاهدین خلق ایران تا برقراری 
جامعه طبقه توحیدی از پا نمی نشینیم«، »آیت الله طالقانی: جریان سعادتی اصلًا جاسوسی نیست«، 
»همرزم رضایی آزاد باید گردد.« در مقابل، عده ای از نیروهای حزب الله نیز وارد صحنه شدند و 
شعار دادند: »جاسوس شوروی اعدام باید گردد«، »تا خون در رگ ماست، خمینی رهبر ماست«، 
»دادگاه انقلاب مورد تأیید است« تقابل شعارها سبب شد تا در مقابل دادگستری درگیری های 

پراکنده ای رخ دهد و چند نفر زخمی شوند. 40

.irandidban.com ،7882 39. گفتگوهای سعید شاهسوندی با حسین مهری قسمت 51، سایت ایران دیدبان، شمار ه خبر
40. تظاهرات موافقین و مخالفین مجاهدین خلق به خشونت کشیده شد، روزنامه کیهان، 13 تیر 1358، ص1.
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یک روز پس از این راه پیمایی، سازمان مجاهدین خلق در اطلاعیه ای اعلام کرد که آیت الله 
طالقانی خواستار پایان دادن به تحصن اعضای سازمان مجاهدین خلق شده است و به همین 

دلیل این تحصن پایان می یابد. 41 
در کنار این راه پیمایی و اقدامات تبلیغاتی، سازمان مسئله شکنجه سعادتی را با شدت تمام 
تبلیغ می کرد. اولین مقام مسئولی که شکنجه سعادتی را رد کرد، آیت الله محمدرضا مهدوی کنی، 
رئیس کمیته های انقلاب اسلامی بود که به نقل از هادوی دادستان کل انقلاب اعلام کرد که اثری 
از شکنجه در سعادتی نیست،42 اما سازمان مجاهدین خلق در اطلاعیه با اعلام این مطلب که 
آیت الله مهدوی کنی مقامی نیست که صلاحیت اظهارنظر درباره پرونده سعادتی را داشته باشد، 
به نقل از عزت الله سحابی اعلام کرد که به احتمال 90 درصد سعادتی شکنجه شده است. این 
نقل قول مربوط به ملاقاتی می شد که سحابی و آیت الله موسوی اردبیلی به عنوان اعضای شورای 
انقلاب با سعادتی داشتند.43 پس از انتشار این ادعا آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در 

گفتگویی شکنجه سعادتی را رد کرد:
»آقای سعادتی پیش ما ادعا کرد که شکنجه شده است. بعد که ما از او توضیح خواستیم، 
گفت با کسانی که او را گرفته اند، مقداری درگیری پیدا کرده  است. یکی ادعا کرد شب اول 
که او را گرفتند  ـچون ظاهراً دو بار یا سه بار بازجویی شده است ـ دفعه اول بازجویی با 
مشت و لگد او را زدند، ولی ما آثاری در بدن او ندیدیم و البته معلوم نبود، چون قضیه به 

45 روز پیش مربوط بود و اگر هم بوده، از بین رفته است.«44
نهضت آزادی نیز در بیانیه ای نقل قول منتسب به عزت الله سحابی را به شدت تکذیب کرد، 
اما این اعتراض مورد توجه قرار نگرفت. نهضت آزادي در تکذیبیه خود پیشنهاد داده بود لازم 
است خود مجاهدین از نظر سازماني وارد تحقیقات شوند. این پیشنهاد در حالي مطرح شد که 
در اطلاعیه هاي سازمان، آن بخش از بازجویي هاي سعادتي که او در همان روز اول گفته بود این 

41. ن.ک: مجموعه اطلاعیه ها و موضع گیری های سیاسی مجاهدین خلق ایران، تهران: انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران، 
چاپ اول 1358، ص206.

42. آیت الله مهدوی کنی: محمدرضا سعادتی هرگز شکنجه نشده است، روزنامه کیهان 30 خرداد1358، ص16؛ مهدی هادوی 
نیز در گفتگو با روزنامه انقلاب اسلامی در 4 تیر 1358 می  گوید: من چند روز پس از دستگیری با او ملاقات کردم و هیچ 
مطلبی در این باره به من نگفت. خودم را معرفی کردم که دادستان انقلاب هستم و در حدود 20 دقیقه با او صحبت کردم 

درباره شکنجه چیزی به من اظهار نکرد.
43. پاسخ مجاهدین خلق به اظهارات آیت الله مهدوی کنی، روزنامه اطلاعات، 31 خرداد 1358، ص12؛ در همین روز مادر 

رضایی ها در نامه ای که روزنامه ها آن را انتشار کردند، به دستگیری و شکنجه محمدرضا سعادتی اعتراض کرده بود.
44. آیا سعادتی جاسوس است، روزنامه انقلاب اسلامی، 4 تیر 1358، ص 12.
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عمل او عملي سازماني بوده است، تأیید شده بود. 45 
به هر روی گرچه ادعای شکنجه سعادتی در روزهای اولیه دستگیری دائماً تکرار می شد، 
اما در نهایت به اصرار کاظم سامی، وزیر وقت بهداری و احمد صدر حاج سید جوادی، وزیر 
دادگستری که هر دو نسبت به سازمان مجاهدین خلق سمپاتی داشتند، پزشکی قانونی به معاینه 

محمدرضا سعادتی پرداخت، اما هرگونه شکنجه ای را رد کرد. 46
در ادامه جوسازي ها در مسیر رسیدگي به این پرونده، در تیرماه 58 اطلاعیه اي با امضاي 42 
تن از شاعران و نویسندگان چپ گرا از جمله احمد شاملو، سیمین بهبهاني، باقر پرهام، نسیم 
خاکسار، غلامحسین ساعدی، محمدعلی سپانلو، گلي ترقي و... منتشر شد و در حالي که خود 
سعادتي و سازمان ارتباط با شوروي را پذیرفته بودند، او را »گروگان آزادي در چنبر تهمت ها و 
افتراهاي مرموز« خواندند و از این »عضو سازمان مترقي مجاهدین خلق« به سالک طریق عشق 

یاد کردند و خواهان آزادي او شدند. 47 
همزمان جمعیت حقوقدانان نیز که در کنترل نیروهاي مارکسیست مشرب بود، با ارسال 
نامه اي به وزیر دادگستري نسبت به شکنجه سعادتي گلایه و در سناریوي جدیدي او را نه 
خائن، بلکه نگهدارنده اسرار و اسنادي از روابط پشت پرده سازمان هاي جاسوسي غرب براي 

سازمان معرفي کرد. 48
سعادتي خود نیز در نامه اي به دادستان کل، خواستار حضور نماینده اي از سازمانش شد، اما 
به رغم اشتراک این پیشنهاد از سوي گروه هاي مختلف، سازمان ابتدا موسی خیابانی را به عنوان 
نماینده خود به دادگاه معرفی کرد، اما پس از مدتی محسن )ابوالقاسم( رضایی، برادر رضایی ها 
را معرفی کرد و در نهایت حاضر به معرفی نماینده نشد تا از پیگیري قضایي و بررسي ماهوي 

موضوع امتناع کند. 49
یکي از نکات عجیب در این پرونده آن است که سعادتي به رغم آن که به اتهام جاسوسي 
دستگیر شده بود و طبیعتاً نباید از امکان تبادل اطلاعات با بیرون برخوردار مي بود، به راحتي با 
45. نهضت آزادی به مجاهدین انقلاب اسلامی اعتراض کرد، روزنامه اطلاعات، 5 تیر 1358، ص2؛ البته در این اطلاعیه 
عمده مباحث مربوط به ادعاهای سعادتی است و در انتها نقدی نیز به اعلام اسناد دستگیری سعادتی توسط مجاهدین انقلاب 
اسلامی شده که روزنامه اطلاعات که مدیریت وقتش در اختیار گروه های چپ بود، تیتری مجعول و غیر حرفه ای برای این 

بیانیه انتخاب کرده بود.
46. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده محمدرضا سعادتی، شماره بازیابی7461.

47. 42 نفر از شاعران و نویسندگان ایرانی خواستار آزادی سعادتی شدند، روزنامه اطلاعات، 13 تیر 1358، ص8.
48. همان جا.

49. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده محمدرضا سعادتی، شماره بازیابی7461.
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خارج از زندان در ارتباط بود. به عنوان نمونه مي توان به نامه او در پي درگیري سازمان با مردم 
در 16 آذرماه 58 اشاره کرد که در شماره 16 نشریه مجاهد چاپ شد و در آن، مخالفان سازمان 
را »چماقدار« توصیف کرد. او همچنین در همین دوره با ناهید جلال زاده همسر خویش که از 
اعضاي اصلي منافقین بود، ملاقات های منظم و هفتگی داشت. یکی از کارشناسان امنیتی دادستانی 
انقلاب تهران درباره این دیدارها اظهار می دارد که تقی محمدی و جواد قدیری، دو عضو اصلی 
شبکه نفوذ سازمان منافقین که در کمیته اداره دوم ارتش و دفتر اطلاعات نخست وزیری حضور 

داشتند، همواره در دیدارهای سعادتی با همسرش ناهید جلال زاده حضور داشتند. 50

چه کسی اسناد را به سعادتی داد؟
یکی از پشت پرده های پرونده محمدرضا سعادتی نحوه دستیابی او به پرونده سری سرلشگر 
مقربی است. این پرونده توسط اکبر طریقی51 از اعضای نفوذی سازمان مجاهدین خلق در 
دادستانی انقلاب به دست سعادتی رسیده بود. طریقی به شیوه ای کاملًا مبتدیانه پرونده را از 
کمیته اداره دوم ارتش که زیر نظر محمد رضوی اداره می شد، دریافت کرده بود.52 در جزوه 

منتشره شماره 19 سازمان مجاهدین انقلاب در سال 1358 آمده است:
»اکبر طریقی53 یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بود و همزمان با درخواست 
پرونده »مقربی« توسط جاسوس شوروی از »محمدرضا سعادتی«، این پرونده را از اداره 
دوم ارتش جمهوری اسلامی گرفت. لازم به توضیح است که »اکبر طریقی« در دادستانی 
انقلاب اسلامی کار می کرد و با استفاده از حکم دادستان انقلاب که به او اجازه امانت گرفتن 
پرونده های مأمورین ضد اطلاعات ارتش را داده بود، به طور غیرمجاز، اقدام به گرفتن 

پرونده »مقربی« کرده بود.«54

50. گفتگوی نگارنده با یکی از اعضای دادستانی انقلاب مرکز.
51. اگر چه اکبر طریقی اظهار می داشت که رابطه تشکیلاتی با سازمان مجاهدین خلق ندارد، اما رضا کیوان زاد از عناصر مهم 
تشکیلات نظامی سازمان مجاهدین خلق درباره او می نویسد: »نامبرده در ستاد مصدق )بنیاد پهلوی سابق( در قسمت اجرایی 
سازمان یعنی بخش نظامی فعالیت می کرد. در بهار 58 که سازمان کم کم شروع به آموزش نظامی افرادش کرد، من جزو اولین سری 
بچه ها بودم که برای آموزش رفتم. اکبر طریقی راننده مینی بوسی بود که بچه ها را برای آموزش می برد. به علاوه در طول مسیر که 
مقداری پیاده روی داشت، به عنوان راننده و چک کننده امنیتی مسیر عمل می کرد. این آموزش ها زیر نظر مرتضی احمدی )مستعار(، 

ابوالحسن تقی آبادی و محمد منصوری صورت می گرفت که این سه نفر زیر نظر حسین ذوالفقاری کار می کردند.
52. اکبر طریقی پس از دریافت اسناد با نام خودش رسیدی را دریافت و اسناد را امضا کرده و تحویل داده بود!

53. اکبر طریقی از زندانیان پیش از انقلاب بود که از فروردین 1356 تا آبان 1357 در زندان  شماره 1 و 3 قصر تحت مسئولیت 
محمدرضا سعادتی قرار داشت.

54. اطلاعیه شماره 19 سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مدارک پرونده های حماد شیبانی و محمدرضا سعادتی، ص42.
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جمال میرشکرایی از اعضای کمیته اداره دوم ارتش که پس از انفجار نخست وزیری دستگیر 
و سال ها زندانی شد، در بازجویی هایش درباره خروج پرونده مقربی از اداره دوم ارتش می گوید:
»یک بار به طور اتفاقی به هنگام عبور از قسمت نگهبانی، یعنی آن قسمتی که پیشخوان بود 
و در طبقه اول قرار داشت، فردی عینکی را دیدم که بعدها متوجه شدم اکبر طریقی بوده 
است. منتظر بود تا چیزی را دریافت کند. بین محمد رضوی و علی اژئیان شک دارم که 
کدام یک پرونده ای را آورد و به او داد. البته این که پرونده دقیقاً پرونده مقربی بود یا خیر، 
نمی دانم. در مجموع احتمال بیشتر می دهم که رضوی تحویل دهنده بود. البته من بعداً از 
تقی محمدی پرسیدم چرا طریقی توانست پرونده را ببرد؟ و او در پاسخ گفت که ظاهراً از 

زندان یا دادستانی حکم داشته است.«55 
حبیب الله داداشی، دیگر عضو ارشد کمیته مستقر در اداره دوم ارتش نیز اگر چه طریقی را 
عامل نفوذی در دادستانی می داند، اما اظهار می دارد که پرونده مقربی از اداره دوم ارتش و نه 

کمیته اداره دوم دریافت شده است:
»آنها در زندان قصر در دادستانی نفوذ داشتند. در مورد دستگیری مقربی حکمی از هادوی 
گرفته و به سرهنگ حاتمی رئیس سابق اداره دوم مراجعه و با ارئه حکم تقاضای اخذ 
پرونده مقربی را کرده بودند. حتی وقتی موقع ورودشان از اکبر طریقی پرسیدم چه کار 
دارید؟ او که ظاهراً از قبل مرا می شناخت، سعی کرد مرا دست به سر کند و وانمود کرد 
با سرهنگ حاتمی کار دارد. سرهنگ حاتمی هم که او را نمی شناخت و مواضعش را 
نمی دانست و حکم دادستانی را دیده بود، بدون این که ما در جریان قرار بگیریم، پرونده را 

در اختیارش گذاشت.«56 
اما اظهارات شخص اکبر طریقی مخالف نظرات داداشی است. اکبر طریقی می گوید که 

معرفی نامه او به اسم محمد رضوی بوده است:
»سئوال: معرفی نامه به اسم چه کسی بود؟

جواب: معرفی نامه به اسم آقای رضوی بود. 
سئوال: طبعاً آقای رضوی از تحویل این پرونده به شما اطلاع داشته است؟

جواب: واضح است. 

55. پرونده انفجار 8 شهریور 1360 در نخست وزیری، بازجویی از جمال میرشکرایی در تاریخ1363/6/3.
56. همان، اظهارنامه حبیب الله داداشی درباره اکبر طریقی.
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سئوال: پرونده ها را به چه کسی تحویل دادید؟
جواب: پرونده ها را کلًا در زندان قصر به بازپرس نادر ]رفیع نژاد[57 که سرپرست آنها بود، 

تحویل دادم. 
سئوال: پس از عودت پرونده ها چه کسی آنها را تحویل گرفت؟

جواب: برادرانی که با آقای رضوی کار می کردند. 
سئوال: آیا تمام مدارک مربوط به مقربی را به نادر رفیع  نژاد تحویل دادید؟

جواب: بله، پرونده ها را به نوبت بردم و آوردم.«58
سعید شاهسوندی از اعضای سابق مرکزیت سازمان مجاهدین خلق هم که رابطه نزدیکی با 
سعید حجاریان داشت و پس از دستگیری در عملیات مرصاد با واسطه گری او آزاد شد، روایت 

جالبی از این دزدی اسناد دارد:
»آقای حجاریان از ماجرای سرلشکر مقربی و سعادتی اطلاعات دقیقی می دهد، به این معنا 
که بنا به گفته آقای حجاریان اتفاقاً این پرونده ها گرچه درجه بندی سری داشتند، فاقد ارزش 
اطلاعاتی بودند، زیرا رکن سازمان دستگیرکننده سرلشکر مقربی بخشی از پرونده مقربی را 
که مربوط به چگونگی دستگیری  و لو رفتن او می شد، از پرونده حذف کرده و یک داستان 
ساختگی دیگر را به  جای آن گذاشته و آن پرونده را به آن حالت برای بایگانی به رکن دوم 
داده بود و آقای حجاریان تصحیح می کند که این پرونده فاقد عنصر اطلاعاتی بود و به درد 

روس ها هم نخورد. 
طریقه به دست آوردن پرونده هم جالب است و من افرادش را قشنگ می شناسم. در آن 
موقع ما در سازمان های گوناگون حکومت نفوذ کرده بودیم. بعضی اوقات نفوذ بود و 
بعضی اوقات رسماً حضور داشتیم. فردی بود که من بسیار خوب او را می شناختم. اکبر 
طریقی، از جوان هایی بود که تازه به عضویت سازمان در آمده و در خانواده  اش افراد سیاسی 

و هوادار و عضو مجاهدین زیاد بودند. 
آقای حجاریان و عده ای از یاران جوان آن موقع ایشان احساس خطر می کنند و به رکن 

57. نادر رفیع نژاد از عناصر رده بالای سازمان بود که در بدو پیروزی انقلاب اسلامی به همراه سنابرق زاهدی وارد دادستانی 
انقلاب و به سمت بازپرس منصوب شد. او پس از تصفیه و اخراج از دادگاه انقلاب، جنجالی سیاسی بزرگی را ایجاد کرد. 
رفیع نژاد که از نزدیکان مسعود رجوی بود، در دوران پادگان اشرف سر بازجوی مخالفین مسعود رجوی و کسانی بود که قصد 
خروج از این پادگان را داشتند. خاطرات فجیعی از شکنجه های قرون وسطایی او وجود دارد. حتی گفته می شود او 130 اسیر 

ایرانی را در زندان ابوغریب به شهادت رسانده است. رفیع نژاد در آذر ماه 1388 در بغداد درگذشت.
58. پرونده انفجار 8 شهریور 1360 در نخست وزیری، بازجویی از اکبر طریقی در تاریخ 14/7/59.
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دوم ارتش و قسمتی که ستاد ارتش بود، می روند و در آنجا مستقر می شوند تا بتوانند 
پرونده ها و اطلاعات را نگه دارند. اکبر طریقی که از بچه های سازمان بود، یک روز به آنجا 
مراجعه می کند و یک نامه ای از دادستان تهران می آورد و پرونده مقربی را می خواهد. آقای 
حجاریان می گوید ما مقاومت کردیم و گفتیم که پرونده را نمی دهیم و به دادستان زنگ 
زدیم. دادستانی به ما گفت که پرونده را به او بدهید. آن موقع بچه های سازمان در دادستانی 
مستقر شده بودند و وقتی اینها از دادستانی استعلام می کنند، طبعاً پرونده مقربی را می گیرند. 
کمی بعد دادستانی انقلاب اکبر طریقی را به عنوان متهم احضار می کند و این برای سازمان 
ماجرای دردناکی بود و سازمان هنوز فکر نمی کرد که مسئله این قدر شدت بگیرد. اکبر 
طریقی به توصیه سازمان، خودش به زندان اوین می رود و خودش را معرفی می کند و همان 
جا دستگیر می  شود. خبر این دستگیری هم هیچ وقت به طور جدی منعکس نشد و اکبر 

طریقی سال ها در زندان  ماند.«59
مرتضی صفار هرندی از کارشناسان جریان شناسی نیز با اشاره به ماجرای طریقی و سعادتی 

تحلیل قابل تأملی از ماجرای نفوذ در دادستانی انقلاب ارائه می دهد:
»سعادتي به عنوان عضو عالي رتبه سازمان به شخصي به نام اکبر طریقي که نفوذي منافقین در 
دادستاني انقلاب اسلامي بود، مأموریت داد با استفاده از حکم دادستاني انقلاب، پرونده هاي 
مربوط به مقربي را از ضد اطلاعات ارتش دریافت کند و در اختیار سازمان قرار دهد. با همه 
اینها دامنه موضوعات مورد مذاکره در ملاقات با جاسوس کا. گ. ب موارد دیگري را نیز در 
بر مي گرفت، از جمله تقاضاهاي سعادتي شامل دریافت تجهیزات جاسوسي، انتقال تجارب 
در زمینه اطلاعات و ضد اطلاعات و مشخص شدن افرادي براي آموزش دیدن در سازمان 
جاسوسي شوروي. سعادتي در این مذاکرات با در اختیار گذاردن اطلاعاتي درباره مسئله 
کردستان، وضعیت اسناد طبقه بندي شده ساواک و... خواستار برخورد فعال تر شوروي با 
امام و مشورت با منافقین در این مورد می شود. سعادتي در این درخواست به دنبال فشار بر 
امام در جهت ایجاد موقعیت مناسب تر براي منافقین به عنوان نیروهاي هوادار شوروي بود. 
افشاي این ماجرا پس از دستگیري سعادتي، گرایش به تصفیه عناصر منافقین در دادستاني 
انقلاب و دیگر نهادها را افزایش داد. نگاهي به ادبیات برخي از بیانیه هاي منسوب به دادگاه 
انقلاب در آن روزها دقیقاً نشان دهنده نفوذ این عناصر در تشکیلات دادستانی است. حتي 

.irandidban.com ،1214759. مصاحبه رادیو صدای ایران با سعید شاهسوندی، قسمت 50، سایت ایران دیدبان، شماره خبر
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افراطي گري در بخش هایي از دادگاه هاي انقلاب را در ماه هاي اول پیروزي انقلاب نیز به 
عناصر همین گروهک نسبت داده اند تا جایي که امام)ره( براي اصلاح امور دادگاه ها پیام 
دادند. با طرد این عناصر، نشریه مجاهد )ارگان منافقین( مدعي »خارج شدن دادگاه هاي 
انقلاب از مسیر اصولي و درست خود« شد. متأسفانه در آن مقطع، تصفیه دادگاه هاي 
انقلاب از وجود منافقین به درستي صورت نپذیرفت و آنها در سال 1360 توانستند از 
طریق نفوذي هاي خود شخصیت هاي ارزشمندي مثل آیت الله قدوسي و محمد کچویي 
را به شهادت برسانند. طرد منافقین از دادگاه هاي انقلاب در نخستین سال هاي حیات نظام 

جمهوري اسلامي به سبب افراطي گري چپ گرایانه آنان صورت گرفت.«60 
به نوشته نشریه مجاهد، ارگان سازمان منافقین اکبر طریقی در زندان اوین محاکمه و اعدام شد. 61

60. اولین پرونده جاسوسي منافقین، روزنامه کیهان، 20 اسفند 1390، ص8.
61. ضمیمه شماره 261 نشریه مجاهد، 15 شهریور 1364.
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با وجود تمام تلاش هایی که برای آزادی سعادتی صورت گرفت و به رغم این که ابتدا قرار 
بود دادگاه سعادتی در تیرماه 1358 برگزار شود و حتی کیفرخواستی هم نوشته شد، اما این 
مسئله تا یک سال مسکوت ماند1 و سعادتی تا آبان 1359 که اولین جلسه دادگاهش برگزار شد، 
همچنان در زندان بود. سعادتی در زمان زندانش از تیرماه 1358 تا آبان 1359 دیگر بازجویی نشد 
و در زمان دادستانی شهید لاجوردی آزادی زیادی برای گفتگو با خبرنگاران، دیدار با خانواده و 

حتی ارتباطات تشکیلاتی داشت. 
به هر روی از روزهای آخر شهریور 1359 زمزمه های محاکمه محمدرضا سعادتی شنیده 
شد و تصور عمومی بر این بود که محاکمه محمدرضا سعادتی، محاکمه سازمان مجاهدین خلق 

است. این مسئله را خود سعادتی در نامه ای به ابوالحسن بنی صدر اذعان می کند: 
»بعد از 17 ماه شکنجه و اسارت و انواع و اقسام سوءاستفاده های ناجوانمردانه از پرونده 
من، اکنون که بناست دادگاه تشکیل شود، می رود تا با انواع و اقسام روش ها، حقوق مصرح 
در قانون اساسی را علیه من نقض کنند و در نهایت حداکثر بهره برداری را علیه سازمان 
مجاهدین خلق بکنند... لذا از ریاست جمهوری تقاضا دارم تا با نظارت خویش، دادگاهی 
به دور از هرگونه غرض ورزی، پیش داوری و تضییقی علیه من برگزار شود تا شرایط لازم 

جهت شرکت من در آن دادگاه فراهم شود.«2
در حالی که قرار بود محاکمه سعادتی در روز اول مهر 1359 اتفاق بیفتد، حمله رژیم عراق 
به ایران و آغاز جنگ تحمیلی موجب تأخیر در برگزاری دادگاه شد. بالاخره روز 13 آبان 1359 
برای برگزاری دادگاه تعیین وقت شد. یک روز پیش از آغاز محاکمه، چهره های باسابقه سیاسی 
وابسته به سازمان مجاهدین خلق در بیانیه ای خواستار تعویق محاکمه به خاطر شرایط ویژه 
جنگی در کشور شدند. طاهر احمدزاده، احمدعلی بابایی، خلیل الله رضایی، محمد اقبال، مهدی 

ممکن، کاظم متحدین، محمد ملکی و محمد شانه چی این نامه را امضا کرده بودند. 3
همچنین جمعی از حقوقدانان با ابراز همبستگی با محمدرضا سعادتی برای دفاع از سعادتی 
اعلام آمادگی کردند. در بیانیه این حقوقدانان با امضای ابوالقاسم وزیرنیا، محمود بنی نجاریان، 
سنابرق زاهدی، رضا خاکسار، حمید حاتمی، فرخ فقیه زاده، مصطفی درچه ای، حسن آخوندزاده، 

1. این کیفرخواست که توسط احمد آذری قمی دادستان وقت انقلاب تهران نوشته بود، مورد قبول سعادتی قرار نگرفت. 
سعادتی پس از صدور کیفرخواست، علیه آذری قمی به خاطر صدور اتهام جاسوسی اعلام جرم کرد!

2. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده محمدرضا سعادتی، شماره بازیابی7461.
3. همان جا.
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محمدحسن بردبار، نادر رفیعی، ناصر کاتوزیان، مهدی شهسواری، محمد قنادزاده یزدی، عزت الله 
عراقی، عنایت الله فقیهی، منوچهر صداقت نژاد، حسن یاوری، محمد اصغری، بیژن ایزدی، محمد 

اسماعیل مهدوی، کرم خدا شیرزادی آمده بود:
»ما معتقدیم این حیثیت سازمانی و ایدئولوژیک مجاهدین و در واقع اسلام ناب مترقی 
است که مورد هجوم توطئه گران قرار گرفته و طبیعتاً دفاع هم در اینجا دفاع از اسلام و از 

دستاوردهای انقلابی سازمان مجاهدین خلق است.«4
از 13 آبان 1359 به مدت نه روز محمدرضا سعادتی، عضو سازمان مجاهدین خلق ایران 
به اتهام برقراری تماس و داشتن رابطه سیاسی و اطلاعاتی با دبیر اول سیاسی سفارت دولت 
سوسیالیستی شوروی جهت تحصیل اخبار و اطلاعات، توسط هیئت قضات دادگاه انقلاب 
شامل حجت الاسلام و المسلمین سیدحسین موسوی تبریزی حاکم شرع، اسدالله لاجوردی 
دادستان انقلاب اسلامی تهران و توسلی و پاکروان محاکمه شد. دادگاه سعادتی نه جلسه به 
طول انجامید و در این جلسات دادستان و رئیس دادگاه با ارائه اسناد و مدارک و استناد به 
بازجویی های سعادتی که در آن به دیدار هایش با دبیر اول سفارت شوروی و انتقال درخواست 
سازمان برای دریافت اسلحه اذعان کرده بود، او را مستحق مجازات دانستند. سعادتی در دومین 

جلسه دادگاه با خواندن آیه ای از قرآن مجید به دفاع از خود پرداخت و گفت:
»من در ابتدای دادگاه به یکی دو مورد اشاره می کنم و بعد وارد اصل دفاعیه خودم می شوم. 
یکی این که دیروز من با آقای دادستان صحبت کردم که چرا به این سرعت و در حداقل وقت 
یکدفعه دادگاه را به روز سه شنبه 13/8/58 موکول کردند که ایشان در جواب گفتند از دادستانی 
کل به ما تلفن کردند که دادگاه را روز سه شنبه حتماً تشکیل بدهید که فرصت کم است. این 
روز مصادف با اشغال لانه جاسوسی امریکاست و ذکر این تصادف در یکی از مطبوعات 
صبح امروز با مضمون فتحی جدید آمده بود، یعنی طوری مطرح کردند که انگار فتح جدیدی 
کرده اند. در همین روز ها ممنوع الانتشار کردن نشریات مجاهدین هم پیش آمده و باز مصادف 
است با آغاز فعالیت هایی برای آزادی گروگان ها و انتخابات ریاست جمهوری امریکا. تمام 
این مسایل برای من که در زندانم و زیاد از مسایل بیرون و خارج اطلاعی ندارم، نگرانی  هایی 

را ایجاد می کند که مبادا غرض خاصی است که این فرصت را غنیمت شمرده اند. 
من از همین  جا از ریاست جمهوری محترم آقای بنی صدر و ریاست محترم مجلس آقای 

4. همان جا.
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هاشمی رفسنجانی، از دادستان کل کشور آیت الله موسوی اردبیلی و از تمام شخصیت های 
ملی و مذهبی تقاضا می کنم و هشدار می دهم که مبادا بی تفاوت ماندن نسبت به این پرونده 
و روند این دادگاه و سرنوشتی که این دادگاه در   نهایت می تواند داشته باشد، منجر به 
سوءاستفاده هایی بشود. این بی تفاوت بودن با مسئولیت های مردمی و اسلامی مغایر است... 
من بیش از یک سال و نیم است که به اتهام جاسوسی یعنی وطن فروشی و خیانت به مردم 
میهن به اسارت کشیده شده  و در تمام این مدت بار سنگین این اتهام را در انزوای کامل 
به تنهایی تحمل کرده  و همواره در انتظار بوده ام تا شرایطی فراهم شود که من در یک دادگاه 
صالح و قانونی و مطابق با حقوقی که در قانون اساسی برای من در نظر گرفته شده، از طریق 
رادیو تلویزیون با هم میهنان عزیز خود روبه رو بشوم و با افشای کامل ماجرای دستگیری و 
اسارتم و آنچه تا کنون بر من گذشته است، مردم قهرمان ایران را در جریان بگذارم، چون 
مطمئنم مردم نه با من خصومت و نه غرض دارند. آنها  نسبت به فرزندان مجاهد و جان بر 
کف هیچ خصومت و دشمنی ندارند. برای آنها باورکردنی نبود که مجاهدی بعد از تحمل 
هفت سال بار شکنجه و زندان های آریامهری که در سیاه ترین دوران دیکتاتوری تحمل 
کرده بود، در شرایط انقلابی، جاسوس و وطن فروش باشد. آنها  باور نمی کردند مجاهدی که 
در کنار مهدی رضایی، نوگل انقلاب اسلامی ایران علیه رژیم منفور و فاسد پهلوی دست به 
پیکار زده است و مسئولیت آرمان مقدس مهدی قهرمان را به دوش می  کشد، حالا جاسوس 

بیگانه و خائن به میهنش باشد. به هیچ وجه برای هم میهنان عزیزم قابل قبول نیست... .«5
سعادتی در جریان دادگاه با بیان این که من اکنون دو متن کیفرخواست دارم، گفت:

»یکی کیفرخواست صادره در 20 تیر 58 و کیفرخواست دوم که در شهریور امسال یعنی 
13 ماه بعد از صدور کیفرخواست اول به من داده شده است. مورد اختلاف این دو متن 
تنها مقدمه ای است که در چند صفحه متناسب با جو سیاسی موجود به متن سئوالات اضافه 
شده که از نظر من بهره برداری از جو ساختگی سیاسی است... من در شرایط بهار آزادی 

دستگیر شدم، ولی پرونده ام در شرایط جنگ رسیدگی می شود.«6
او با شرح مفصلی از چگونگی دستگیری و تشریح مسائل دوران بازداشت، ضمن رد اتهامات 
خود، این اتهامات را نه متوجه شخص خود بلکه متوجه کلیت سازمان متبوعش دانست و گفت:

5. دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سعادتی در دادگاه، روزنامه کیهان، 15 آبان1359، ص4.
6. همان جا.
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»کیفرخواست به دادگاه عرضه می کند که سازمان مجاهدین خلق بنا به ماهیتش جاسوس 
است، پس سعادتی هم که عضو سازمان است مسئولیتی جز انجام عمل جاسوسی نداشته 
است، بنابراین در این دادگاه در واقع کسی که مورد اتهام است و به محاکمه کشیده می شود، 

سازمان مجاهدین خلق است.«7
و این چنین بود که هرچه دادگاه پیش رفت، انگشت اتهام بیش از پیش به سوی دیگر 
اعضای کادر رهبری مجاهدین خلق نشانه رفت و همزمان با اعلام وارد شور شدن دادگاه 
سعادتی، شهید اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب مرکز از صدور دستور بازداشت برخی دیگر 

از رهبران این سازمان خبر داد:
»به دنبال آغاز شور دادگاه سیدمحمدرضا سعادتی، اسدالله لاجوردی دادستان تهران اعلام 
کرد که موسی خیابانی، رفیع نژاد، محسن رضایی و کادر رهبری سازمان مجاهدین خلق 
ایران به اتهام شرکت در رابطه سعادتی و جاسوسی شوروی از نظر دادگاه محکومند و 

دستور دستگیریشان به کمیته ها، مأموران انتظامی و پاسداران انقلاب صادر شده است.«8
با این حال مشاوران شهید اسدالله لاجوردی، دادستان وقت انقلاب مرکز معتقد بودند که 
در دادگاه سعادتی بیش از آن که به مسئله عقیدتی سازمان توجه شود، باید روی عنوان اتهام 
»جاسوسی« تأکید شود.9 بالاخره در روز 24 آبان 1359 دادگاه انقلاب حکم دادگاه سعادتی را 

اعلام و او را به ده سال حبس محکوم کرد:
»بدین وسیله به اطلاع مردم مسلمان و مبارز می رساند پرونده اتهامی آقای سیدمحمدرضا 
سعادتی عضو کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران به اتهام داشتن رابطه با جاسوس 
شوروی در دادگاه ویژه انقلاب اسلامی مرکز تحت رسیدگی قرار گرفت و متهم به ده سال 

زندان محکوم شد.«10
همزمان با برگزاری جلسات دادگاه اعتراض های سازماندهی شده توسط سازمان مجاهدین 
خلق نسبت به برخورد با سعادتی همچنان ادامه داشت. از آن جمله حادثه ای بود که در حاشیه 
جلسه سوم دادگاه او به وقوع پیوست. ماجرا از این قرار بود که گروهی که به محاکمه سعادتی 
اعتراض داشتند در مقابل محل دادگاه در مقابل دادسرای انقلاب مستقر در کنار زندان اوین جمع 

7. همان جا.
8. دادگاه سعادتی وارد شور شد، روزنامه کیهان، 24 آبان 1359، ص16.

9. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده محمدرضا سعادتی، شماره بازیابی7461.
10. سعادتی به ده سال زندان محکوم شد، روزنامه کیهان، 25 آبان 1359، ص16.
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شدند و به برگزاری میتینگ پرداختند. آنان در این برنامه با شعارهایی نسبت به پاسداران، آنان را 
فالانژ و مرتجع خطاب کردند. این چنین بود که بعد از ساعتی و در پی بی توجهی حاضران به 
تذکر و اخطار پاسداران اوین، ماموران در زندان را باز کردند و گروه کثیری از تجمع کنندگان را 
که اکثراً وابسته به سازمان مجاهدین بودند، به داخل زندان بردند و بازداشت کردند. در این ماجرا 
معصومه شادمانی11 معروف به مادر کبیری به همراه دخترش دستگیر، اما پس از یک سئوال و 
جواب کوتاه آزاد شد. او خود را خواهر دینی محمدرضا سعادتی معرفی کرد و اعلام داشت در 
صورتی که در قانون اساسی همه آزادند، در خیابان ها مجاهدین را می زنند و چشم در می آوردند. 
شادمانی در پاسخ به این سئوال که چشم چه کسی را درآورده اند، می گوید: »چشم خیلی ها را 

درآورده اند که اسمشان یادم نیست!«12
به هر روی بعدها با برخورد نظام با سازمان مجاهدین خلق و دستیابی دستگاه های امنیتی به 
تحلیل های درون سازمانی آن مشخص شد که سران سازمان مطمئن بودند که حکم محمدرضا 
سعادتی اعدام خواهد بود و در این راستا اقدامات پیش دستانه را پیش بینی کرده بودند. در یکی 

از این تحلیل های درون سازمانی از قول سیروس لطیفی آمده است: 
»می دانیم که سازمان بعد از طرح مسئله سعادتی اقداماتی را شروع کرد. اولاً این سئوال 

11. معصومه شادمانی متولد 1310 زنی خانه دار که به واسطه فعالیت های سیاسی و مبارزاتی فرزندانش )حسن و علیرضا 
کبیری( وارد عرصه مبارزه شد. این خانواده به سبب آشنایی با مصطفی جوان خوشدل در سال 1350 رسماً به عضویت سازمان 
مجاهدین خلق در آمدند. شادمانی در شکل گیری تظاهرات خیابانی خانواده های زندانیان سیاسی در بازار تهران در اعتراض 
به اعدام های سران و اعضای سازمان مجاهدین در سال 51 نقش به سزایی داشت. در سال 51 – 1350 که بسیاری از اعضای 
مهره های اصلی سازمان مجاهدین فراری بودند. خانه شادمانی به عنوان خانه امن، مأمن و مأوایی برای مصطفی جوان خوشدل، 
رضا رضایی، محمد مفیدی و محمود شامخی بود. این خانه پس از دستگیری محمد مفیدی لو رفت و محمود شامخی در آنجا 
در محاصره پلیس افتاد و درگیر شد و پس از زخمی شدن با خوردن سیانور انتحار کرد. معصومه شادمانی پس از دستگیری، در 
کمیته مشترک به شدت شکنجه شد. سختی شکنجه ها و جراحات ناشی از ضربات شلاق )کابل( بر کف پا به حدی بود که او 
بیش از سه ماه قادر به حرکت و راه رفتن نبود. معصومه شادمانی که محتاج از او به عنوان خانم محمودی یاد می کند، بی سواد 
بود و زندان فرصتی شد تا او در سن 45 سالگی از دیگر مبارزین سواد بیاموزد. شادمانی به عنوان یکی از بزرگان زندان سیاسی 
محسوب می شد و در زندان قصر معتقد به نجاست کمونیست ها و به شدت طرفدار جدایی از آنها بود. او در 30 دی ماه 1357 
به همراه دیگر زندانیان سیاسی از زندان آزاد شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به همراه پسرانش به سازمان مجاهدین خلق 
بازگشت و منزل او محل برگزاری جلسات کادر مرکزی سازمان شد. او به همراه مادر رضایی ها از مهم ترین نمادهای تبلیغاتی 
سازمان بود. او همچنین کاندیدای سازمان در اواین انتخابات مجلس شد. با ورود سازمان به فاز نظامی، شادمانی از مهم ترین 
پشتیبانان سازمان بود و پس از مدتی در اواخر آبان 1360 مخفی گاهش دستگیر شد. شادمانی که دو فرزندش به مخالفت با 
سازمان برخاسته بودند، یک بار در روز 30 آذر 1360 در محل دادستانی انقلاب خودکشی کرد که توسط پاسداران نجات 
یافت. حسن کبیری فرزند معصومه شادمانی به همراه همسرش هما مربوبی در یک درگیری با نیروهای امنیتی در مهرماه 1360 
کشته شدند. او سرانجام در 5 دی 1360 پس از آن که حاضر شد در مصاحبه تلویزیونی علیه سازمان سخن بگوید، محاکمه و 

از سوی شعبه 7 دادگاه انقلاب محکوم به اعدام شد که این حکم بلافاصله به اجرا گذاشته شد.
12. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده معصومه شادمانی، شماره بازیابی 30254.
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مطرح بود که اگر سیستم، سعادتی را اعدام کند، سازمان باید چه موضعی بگیرد، زیرا خون 
مجاهد ریخته شده است! آیا سازمان باید مبارزه مسلحانه را شروع کند یا به مبارزه سیاسی 
ادامه دهد؟ و در نهایت این نتیجه را  گرفت که رژیم فعلًا ضد خلقی نشده و به سازش کامل 
نرسیده است، بنابراین حتی اگر سعادتی اعدام شود، سازمان نباید دست به مبارزه مسلحانه 
بزند، ولی در چهارچوب حرکت های سیاسی بایستی تندترین تاکتیک ها را در پیش بگیرد. 
بنابراین سازمان علاوه بر تبلیغاتی که در جامعه ایران و مجامع بین المللی انجام داد و از تمام 
نیروهای انقلابی دنیا استمداد طلبید... به تمام نیروهای درونی و هواداران خود آماده باش 
کامل داد )هم در تهران، هم در شهرستان ها( که در صورت اعدام سعادتی به خیابان ها 
بریزند و آشوب و بلوا راه بیندازند و از هر حرکت سیاسی تندی استفاده کنند )فقط نباید 
دست به سلاح ببرند( و به رژیم ثابت کنند که ریختن خون مجاهد کار ساده ای نیست و اگر 
ما نتوانیم در این زمینه به لحاظ اجتماعی دست سیستم را ببندیم، سیستم با اعدام سعادتی 
دستش برای ریختن خون مجاهدین بعدی باز خواهد شد، بنابراین بایستی حرکت هایی را 

انجام دهیم که سیستم را مات کنیم. 
خلاصه کلام این که سازمان محاکمه سعادتی را به عنوان یک نقطه مهم سازش سیستم با 
آمریکا تلقی کرد و... بعد از این که سعادتی محاکمه و به ده سال زندان محکوم شد، چنین 
تحلیل کرد که اگر اقدامات سازمان نبود، حتماً سید اعدام می شد و علت عدم اعدام، ترس 
سیستم از حرکت های سازمان و نیز شورش بوده است و گرنه حتماً او را قربانی می کرد.«13 

محاکمه مجدد و اعدام سعادتی 
در سال 1360 سازمان مجاهدین خلق به رغم تمام تلاش هاي قانوني براي خلع سلاح 
اعضایش به این امر تن نداد و در ادامه درگیري ها بعد از دستگیري سعادتي و اختلافات بعدي 
همچون درگیري  با مردم ناشي در حمایت از بني صدر، در 30 خردادماه 60 به تصور این که با 
استقبال عمومی روبرو خواهد شد، اعلام جنگ مسلحانه کرد. این رفتار نابخردانه در نمازجمعه 
آن هفته تهران توسط آیت الله خامنه اي موشکافي شد و ایشان در 6 تیر مورد سوء قصدی 
تروریستی قرار گرفت. برنامه ریزي سازمان با انفجار 7 تیر تکمیل شد که در آن، آیت الله دکتر 
بهشتي و 72 تن از یاران نظام و انقلاب به خاک و خون کشیده شدند. همزمان با این اقدام که 

13. همان، تحلیل های درون گروهی سازمان مجاهدین خلق، شماره 153، شماره بازیابی 24356.
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توسط رابطین سازمان پیشتر به اطلاع اعضاي زنداني رسیده بود، برنامه ریزي شورش در داخل 
زندان توسط سعادتي صورت گرفت و پس از اعلام خبر انفجار حزب جمهوري اسلامي، 
تعدادي از هواداران و اعضای مجاهدین در زندان با شنیدن این خبر شروع به خواندن سرود و 

پایکوبي و جو زندان را ملتهب کردند و به هم ریختند. 
روز هشتم تیر 1360 آیت الله محمدی گیلاني و شهید سیداسدالله لاجوردي آنها را به محوطه 
زندان اوین آوردند و به صحبت و نصیحت آنها پرداختند. در این مرحله کاظم افجه هزاری 
)معروف به افجه اي( طبق برنامه ریزي قبلي و با هدایت سعادتي از موقعیت خود در میان نگهبانان 
زندان سوءاستفاده کرد و با اسلحه ای که تهیه کرده بود، به سوي محوطه خیز برداشت تا آقایان 
گیلاني و لاجوردي را ترور کند. به دنبال خیز افجه اي براي ترور، شهید کچویي متوجه رفتار 
او شد و به سویش رفت و با شلیک افجه اي به شهادت  رسید. افجه ای توسط شخص شهید 
لاجوردی دستگیر و خلع سلاح شد، اما پس از انتقال به دفتر دادستان، از غفلت مأمورین استفاده 
و خود را از پنجره به بیرون پرتاب کرد و در اثر سقوط به شدت مجروح  شد و ساعاتی بعد در 
بیمارستان شهدای تجریش جان  داد. بنا به اذعان سایت رسمی سازمان منافقین، مأموریت اصلی 
کاظم افجه ای در زندان اوین، فراری دادن محمدرضا سعادتی بود. روایت شهید لاجوردي از 

شهادت محمد کچویي نیز قابل توجه است:
»8 تیر ماه ]1360[ به دلیل گرمي هوا دادگاه در محوطه باز اوین تشکیل شد. در این دادگاه  
که در کنار استخر اوین تشکیل شد، قرار بود به مسائل گروهک ها رسیدگي و تعدادي از 
منافقین قرار بود محاکمه شوند. یادم مي آید که تعدادي از منافقین در زندان آشوب کرده 
بودند و محمد آنها را از بیرون آورده و در کنار استخر براي محاکمه نشانده بود. فردي به نام 
کاظم افجه اي از پاسداران زندان اوین بود و محمد هم خودش مي دانست که او از هواداران 
سازمان منافقین است و معتقد بود که با امثال  اینها باید کار و اصلاحشان کرد. کاظم افجه اي 
که از هواداران سازمان بود و در زندان پاسداري مي داد، با محمد زیاد برخورد داشت. محمد 
مي خواست با او کار و او را ارشاد کند و اعتقادش هم همین بود. ما چندین بار به محمد 
تذکر داده بودیم که او که یکي از هواداران سازمان است و صلاحیت پاسداري از  اینجا را 

ندارد، اما محمد معتقد بود که من او را اصلاح مي کنم. 
روز 8 تیر پس از حادثه انفجار دفتر مرکزي حزب جمهوري اسلامی، من و معاون قضائي ام، 
محمد را احضار کردیم و به او گفتیم که مسئله دیگر از حد ارشاد گذشته و الان به هیچ 
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وجه صلاح نیست که کاظم افجه اي که از هواداران سازمان است و شما خودت هم 
مي داني، در اوین باقي بماند. همین الان بلند شو و خلع سلاحش کن. کاظم مسلح به یوزي 
بود و در دادسرا نگهباني مي داد. بعدها که یک مقدار مسئله را تعقیب کردیم، متوجه شدیم 
که کاظم افجه اي تصمیم داشت در همان روز در لحظه اي که من به دادگاه مي روم و همه 
اعضاي دادگاه حضور دارند، همه ماها را یکجا به رگبار ببندد. از صبح کمین کرده بود و 
چندین دفعه دنبال من بود، ولي آن روز قضا و قدر چنین شد که من جز یک بار به دادگاه 
نروم و آن یک بار هم او موفق نشد. با  این که اعضاي دادگاه همه در یک اتاق جمع شده 

بودند و من هم در خدمتشان بودم، او موفق نشد به دادگاه حمله کند. 
بعداً من به اتاقم برگشتم و اتفاقاً آن روز به دلیل تراکم کار بیرون نیامدم که کاظم توفیق ترور 
مرا پیدا کند. وقتي محمد را احضار کردم و به اتاقم آمد، به او گفتم: »حتماً باید بروي و 
کاظم را خلع سلاح کني.« محمد گفت: »من اعتقاد به این کار ندارم، ولي به دلیل  این که شما 
گفته اید، مي روم و این کار را مي کنم.« برادرمان معاون قضائي هم  در اتاق تشریف داشتند. 
محمد از اتاق بیرون رفت و یوزي را از کاظم گرفت. کاظم  متوجه شد که لو رفته است و 
بلافاصله خود را با کلت مسلح  کرد. شاید حدود یک ساعت بعد بود که ما در کنار استخر 
غذا را صرف کردیم و قرار بود پس از آن دادگاه مجدداً تشکیل شود که کاظم افجه اي حمله 
 کرد. او از 6، 7 متري پشت سر ما آمد و من یک وقت دیدم یک کسي صدا مي زند به نام 
خدا و به نام خلق قهرمان  ایران. برگشتم و دیدم کاظم است که کلت به دست دارد. متوجه 
شدم نیت پلیدي دارد و بلافاصله خودم را به زمین انداختم و به شکل مارپیچ فرار کردم و 
در پشت درخت ها قرار گرفتم، ولي برادرمان محمد براي  این که بتواند در برابرش بایستد، از 
جا برخاست و خواست به او حمله کند که مورد اصابت گلوله ناجوانمردانه او قرار گرفت. 
در حقیقت محمد، شهید جوانمردي اش شد. من اگر فرار نمي کردم، مورد اصابت گلوله 
قرار مي گرفتم. بعداً هم معلوم شد که هدف اصلي  ترور، من بودم، ولي کاظم موفق نشد و 
برادرمان محمد هم در حقیقت خودش را فدا کرد و شهید جوانمردي و بزرگواري اش شد. 
چندي پیش از این واقعه، کاظم در تصادفي از یک بلندي پرت شده و دستش شکسته بود 
و محمد حدود 15 هزار تومان از پولي را که از فروش دکانش به دست آورده بود، خرج 
مداواي او و دستش را سالم کرده بود، ولي مورد حمله ناجوانمردانه همان شخص قرار 
گرفت و شهید شد. پس از شهادت محمد، اکثر زندانیان مي گفتند پدرمان را از دست دادیم. 



632

تأسیس نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی

با  این که محمد بسیار جوان بود، اما به قدری منش مردانه و بزرگوارانه داشت که زندانیان او 
را پدر خود مي دانستند.«14و15

مرحوم احمد قدیریان، معاون وقت دادستان تهران هم ماجرای تیراندازی در حیات زندان 
اوین را این گونه روایت می کند:

»روز هشتم تیر جلسه ای با حضور 24 تن از حکام شرع، آقای لاجوردی، آیت الله قدوسی، 
آیت الله گیلانی و چند تن دیگر از جمله خودم در دادسرا تشکیل شد. کاظم افجه ای که 
متوجه قضیه شده بود با هماهنگی سعادتی با سلاح کلاشینکف که آن را روی رگبار 
گذاشته بود، پشت در جلسه قرار گرفت. آقای محمد میرابی مسئول دفتر آقای گیلانی 
متوجه او شد و از او پرسید: »اینجا  چه می کنی؟« افجه ای در جواب گفت: »یک سئوال دارم 
و می خواهم از آقای گیلانی بپرسم.« در واقع او برای قتل عام اعضای آن جلسه آمده بود. 
آقای میرابی و آقای غفارپور معاون قضایی، او را از آنجا بیرون کردند و با تندی به آقای 
کچویی گفتند که او برای چه او به اینجا آمده است، منتهی آقای کچویی که انسان دل رحم 
و دلسوزی بود و به خاطر این که افجه ای توبه کرد بود، نمی پذیرفت، ولی دستور داد اسلحه 
را از او بگیرند. در همان حال، افجه ای با موتور از اوین بیرون رفت و یک قبضه اسلحه  

کمری رولور تهیه کرد و برگشت. 
بعد از اتمام جلسه، حکام شرع و دیگران در ضلع شرقی اوین زیر درختان نشسته بودند و 
پاسخگوی توضیحات و مسائل شرعی زندانیان بودند، که افجه ای به آنها نزدیک شد و به 

14. روایت شهید لاجوردی از لحظه  شهادت شهید کچویی، پایگاه اطلاع رسانی رجانیوز، 10 خرداد 1390، شماره خبر 53998، 
.rajanews.com

15. همچنین شهید لاجوردی رفتار شهید محمد کچویی با افراد سازمان را این گونه روایت می کند: »یک روز محمد با یکي 
از منافقین برخوردی داشت. محمد سرپرست زندان بود و در مقابل او، یک زنداني قرار داشت. وقتي نصیحتش  کرد که وضع 
زندان را به هم نریزید و مقررات را رعایت کنید، او با گستاخي هر چه تمام تر آب دهان به صورت محمد انداخت. محمد هم 
با آقایي هر چه تمام تر تف را از صورت خود پاک کرد و به او گفت: »این برخورد شما یک برخورد انساني نیست« و در همین 
حد بسنده کرد. با  این که حاکم بود و قدرت داشت و مي توانست هر نوع عکس العملي را نشان بدهد، ولي عکس العمل او در 
همین یک جمله خلاصه شد و کوچک ترین واکنشي نسبت به آن زنداني نشان نداد. یکي از ویژگي هاي محمد این بود که با 
زندانیان برخورد بسیار صمیمي ای داشت، گویي زندانیان برادران و خواهرانش بودند. من یک مورد یادم مي آید و آن این است 
که چند تا متهم دختر از عوامل گروهک ها را با ماشیني به اوین آوردند. محمد رفت و گفت بفرمایید پیاده شوید. هیچ کس 
پایین نیامد. محمد هر چه اصرار کرد اینها را پایین بیاورد حاضر نشدند. سه شبانه روز در ماشین نشستند. محمد با سعه صدري 
که داشت براي آنها غذا مي برد، وسیله به آنها مي داد و هرچه از آنها خواهش مي کرد خواهرها تشریف بیاورید پایین، مي گفتند 
پایین نمي آییم. محمد هیچ گاه به زور متوسل نشد و دست یکي از آنها را نگرفت از ماشین بیاورد پایین. اینها سه شب و سه 
روز  ماندند و محمد هم دور آنها مي چرخید و هرچه مي خواستند فراهم مي کرد تا بعد از سه شبانه روز بالاخره از ماشین پیاده 

شدند. محمد چنین برخوردی با زندانیان داشت.
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سمت آنها اسلحه کشید. آقای لاجوردی متوجه قضیه شد و خود را پشت درختی پنهان 
کرد. آقای کچویی اسلحه   خود را بیرون آورد، اما قبل از آن که تیراندازی کند، افجه ای تیری 
به سر او زد. کچویی را به بیمارستان تجریش بردند، ولی در حین عمل جراحي به شهادت 
رسید. چند نفر دیگر از حکام شرع، مجروح شدند. محافظین آقاي لاجوردي، افجه ای را 
دستگیر کردند و به پشت بام دادسرا بردند. هنگامي که آقاي لاجوردي از او بازجویي کرد: 
»براي چه این کار را کردي؟ اسلحه را از کجا آوردي؟« اظهار داشت: »من تشنه ام« و در 
خواست یک لیوان آب کرد. بعد از این که آب را خورد، خود را از پشت بام به پایین پرت 

کرد. او را به بیمارستان رساندند، ولی بعد از یکي دو ساعت به هلاکت رسید.«16
اسدالله جولایی معاون اداری-مالی وقت دادستانی انقلاب تهران که در صحنه درگیری کاظم 

افجه ای و شهید محمد کچویی حاضر بود، این ماجرا را مفصلًا روایت کرده است:
»روز هشت تیر شهید لاجوردی ساعت 11 صبح با خط داخلی اوین زنگ زدند که سریع 
با حاج احمد بیایید بالا یک جلسه سِری داریم. اتاق من و آقای قدیریان هم کنار هم بود. به 
ایشان گفتم: »آقای لاجوردی گفته است بیایید یک جلسه سری داریم.« ایشان گفتند: »شما 
برو من می آیم.« دفتر اینجانب بین در دوم و سوم اوین قرار داشت. آمدم سمت سربالایی 
دادسرا که دفتر آقای لاجوردی بود. در مسیر دیدم در همان شیبی که چمن های جلوی 
دادسرای انقلاب است، این ضاربِ منافق را دیدم که دوسه ماهی می شد که دوتا پایش را 
گچ گرفته و با چوب زیربغل راه می رفت. نشسته و پایش را دراز کرده و چوب های زیربغل 
را کنارش گذاشته بود. درست یادم هست از پایین که بالا می آمدم، همین طور مرا زیر نظر 

گرفته بود تا این که رفتم بالا. با خودم گفتم خب دارد نگاه می کند دیگر! 
رسیدم بالا خدمت شهید لاجوردی و رفتم داخل اتاق. آقای غفارپور معاون قضایی و از 
قاضیان مورد اعتماد شهید بهشتی که به آقای لاجوردی معرفی کرده بودند، آنجا بودند. بنده 
بودم و شهید لاجوردی و شهید کچویی و مرحوم قدیریان هم خودشان را رساندند. آقای 
غفارپور به شهیدکچویی گفتند: »ممد! این )ضارب( امروز قصد قتل عام دارد.« گفت: »نه 
بی خود می گویید.« آقای لاجوردی هم گفتند: »ممد! من هم فهمیده ام که او امروز می خواهد 
اسلحه کلاشینکف را بگیرد و همه را به رگبار ببندد و آقای گیلانی و اعضای دادگاه را قتل 

16. منافقین به بزرگ و کوچک رحم نمي کردند، گفتگو با حاج احمد قدیریان، ویژه نامه رمز عبور 2 روزنامه ایران، خرداد 
1389، ص 79.
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عام کند و بعد بیاید سراغ بقیه.« شهید کچویی گفت: »نه، شما بی خود می گویید.« آقای قدیریان 
هم گفتند: »به من هم این خبر رسیده است که امروز این منافق ضارب قصد این کار را دارد.« 
چون بالاخره معاون اجرایی بودند و بعضی مسائل را باید می دانستند و داخل کار بودند. گفت: 
»نه، تو هم بدبینی!« من گفتم: »ممد! عزیزم! همه اینهایی که می گویند درست می گویند. من هم 
که داشتم می آمدم قبل از این جلسه و در مسیر رسیدن به این ساختمان، نگاهش خریداری بود 
و داشت طعمه اش را انتخاب می کرد!« گفت: »نه، شما هم بدبین هستید! او را من آورده ام. بچه 

دروازه دولاب است و به او هم اعتماد دارم. همه تان بی خود می گویید.«
افجه ای تواب بود و در بند سعادتی کار می کرد. خدمه یا مثلًا پاسدار اوین بود و کچویی به 
او کار داده بود. خلاصه گفت که همه تان بی خود می گویید و من او را آورده ام و اصلًا این 
جوری نیست. آقای لاجوردی عصبانی شد و با دست چپش دست راست مرا که کنارش 
نشسته بودم محکم گرفت و فرمودند: »بلند شوید برویم کنار استخر ناهار بخوریم ببینیم 
چه کار باید بکنیم.« به اتفاق آمدیم کنار آن استخر سنگی که بین درختان کهنسال چنار 
بود و آن بالا کنار دو درخت تنومند نشستیم. یک آقای امامی هم از طلبه های قم مسئول 
روابط عمومی بود. به ایشان گفتم: »آقای امامی! این دو تا میز را بگذارید کنار هم تا کسی 
از حاشیه استخر نیاید تا ما با آقای لاجوردی ناهارمان را بخوریم و برویم.« دو حاکم شرع 
هم پهلوی ما نشسته بودند. یکی آقای سعیدی بود که الان در دادگاه ویژه است و یکی هم 

آقای نظام زاده که دادگاه اصناف را اداره می کرد. 
نشسته بودیم که آقای کچویی هم از راه رسید. فکر کنم حس کرده بود که آقای لاجوردی 
عصبانی شده و حالا شاید آمده بود که مثلًا دلیلی بگوید. آقای لاجوردی گفت: »ممد! 
بنشین ناهار بخور.« ایشان گفت: »من ناهار خورده ام.« گفت: »پس این پارچ را بگیر برو از 
قنات بالا سر استخر آب بیاور.« کچوئی رفت و پارچ را آب کرد و آورد، اما همین که آمد 
در لیوان آب بریزد و به آقای لاجوردی بدهد، من دیدم که آن پسرک )ضارب( بدون هیچ 
گچی در پاهایش، کلت را کشید و شعار خبیث منافقین یعنی »به نام خدا و خلق قهرمان 

ایران« را سر داد و شروع کرد به گلوله باران کردن جمع حاضر. 
اول آقای لاجوردی را هدف گرفت، چون منافقین پیش بینی برنامه ریزی کرده بودند که 
آقای لاجوردی در جلسه دیشب حزب در هفتم تیر شهید می شود و وقتی دیدند این 
طور نشده است، به فکر ترور ایشان افتاده بودند. بعداً که آقای لاجوردی بررسی کردند 
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دیدند سعادتی به او خط داده بود و او هم شبانه به مرکز منافقین رفته و دستور گرفته بود 
که فردا کلک آقای لاجوردی و دوستانش را بکند. آقای لاجوردی سریع پرید پشت دو 
درخت چنار تنومند. آقای ناظم زاده هم سینه خیز به طرف پاهای ضارب رفت که تیر کلت 
کمری به او نخورد. دو گلوله به شکم آقای سعیدی اصابت کرد و تا الان هفت هشت بار 
عمل جراحی کرده اند. من هم سینه خیز رفتم و گلوله از بالای سرم رد شد. همین طور که 
سینه خیز می رفتم گفتم: »ممد! بخواب، دارد می زند!« خدا رحمتش کند، باز هم توجه نکرد 
و رفت به سمت او و گفت: »پسر! داری چه کار می کنی؟« که گلوله به مغزش خورد و 
نقش زمین شد. بچه های دیگر از دادسرا رسیدند. آقای خزعلی نامی بود که می خواست 
با یک رولور کمری ضارب را بزند که آقای لاجوردی گفت: »نزنش. زنده می خواهمش.« 
آقای لاجوردی او را برای بازجویی به پشت بام دادسرا و بالای اتاق کارشان برد. یکی 
از همکارها خدمت ایشان رفت و دید که خیلی ناراحت است. اتفاق بزرگی افتاده بود. 
ایشان خیلی شهید کچویی را دوست داشت. کچویی اولین رئیس زندان اوین بود. منافق 
ضارب تا وقتی در دست شهید لاجوردی بود نتوانست فرار کند، اما این دوستمان که یک 
مقدار قوی نبود دست او را گرفت و آن منافق هم دستش را کشید و خودش را از بالای 
ساختمان سه طبقه که ساختمان بلندی هم بود انداخت در باغچه جلوی پنجره اتاق آقای 

لاجوردی و به درک واصل شد.«17
همزمان با ترور شهید کچویي در هشتم تیرماه، بر خلاف تحلیل سازمان که گمان مي کرد با 
انفجار حزب جمهوري اسلامي، نیروهاي حزب اللهي مرعوب مي شوند و عناصر آنها فرصت 
کودتا مي یابند و عناصر زنداني نیز با این شورش آزاد مي شوند، فضا علیه منافقین تشدید شد 
و مردم در خیابان ها به راه پیمایي و عزاداري پرداختند. در همین روز بود که همزمان با شورش 
سعادتي از داخل زندان، چندین ماشین اسلحه غیرمجاز که توسط اعضاي سازمان در خیابان هاي 
تهران تردد مي کردند، شناسایي شدند. با شکست این طرح و کشته شدن کاظم افجه اي، مهدي 
آسمان تاب18 به برنامه  ریزي قبلي براي ترور مسئولین دادستاني و طرح آشوب در زندان اقرار 
 کرد و با توجه به اقاریر سعادتي و دیگر اسناد به دست آمده، نقش سعادتي در این ترور از سوي 

17. جایگزین شهید لاجوردي گفت به خاطر مخالفت با منتظري استعفا دهید، گفتگو با سیداسدالله جولایی، سایت رجانیوز، 
 .rajanews.com ،135695 4 شهریور 1391، شماره خبر

18. مهدی آسمان تاب نیز مانند افجه ای از نیروهای نفوذی سازمان مجاهدین خلق در دادستانی انقلاب مرکز بود که پس از 
شورش مسلحانه 5 مهر 1360، محاکمه و در روز 6 مهر1360 اعدام شد.
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دادگاه قطعیت یافت و سعادتی در مردادماه 60 مجدداً محاکمه و به اعدام محکوم  شد. 
البته ایرج مصداقی از تاریخ نویسان سازمان منافقین در سایت شخصی اش اظهار می دارد که 
احمدرضا کریمی19 رابطه کاظم افجه ای به عنوان پاسدار سلول های 325 با سعادتی را کشف 
کرده و به مسئولین دادستانی اطلاع داده بود. مصداقی می افزاید که فرمان عملیات در اوین از 
سوی محمد ضابطی مسئول بخش اجتماعی سازمان )میلیشیا( صادر شده و اسلحه کمری را نیز 

ضابطی شب قبل به او داده بود. 

حاشیه هاي پرونده در سال هاي بعد
در سال هاي بعد از اعدام سعادتي، کمتر کسي در پرونده جاسوسي او تردید کرد، زیرا از 
نهضت آزادي تا سازمان مجاهدین انقلاب و همچنین یاران امام در جریان این پرونده بودند و به 
تبع آن، از وقوع این جرم تردیدناپذیر دفاع کرده بودند، اما آنچه مورد خدشه برخي قرار گرفت 
چرایي اعدام او بود که بیشتر از سوي دوستان بهزاد نبوي مطرح مي شد. مصطفي تاج زاده در 

مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود:
»همان طور که مي دانید سعادتي به جرم جاسوسي دستگیر و به چند سال زندان محکوم 
شد، اما پس از شهادت کچویي در زندان مشخص شد که فردي که کچویي را ترور کرده از 
طریق سعادتي جذب سازمان شده و این ترور را صورت داده بود... منتهی نکته مهم این بود 
که سعادتي بعد از رجوي و خیاباني نفر سوم سازمان و مخالف مشي مسلحانه بود و معتقد 
بود این مشي ضربه اش به سازمان از ضربه دستگیري حنیف نژاد در سال 50 و یا مارکسیست 

شدن سازمان در سال 54 بیشتر است و نباید وارد فاز مسلحانه شد.«20
او سپس تز بهزاد نبوي را به نام شهید رجایي چنین بیان مي کند:

19. احمدرضا کریمی که در طول سال های 1348 تا 1351 شمسی تماس های غیرتشکیلاتی و بعضاً تشکیلاتی با برخی از 
مجاهدین خلق داشت، از تابستان 1351 شمسی همراه با فاضل البصام )فاضل مصلحتی( گروهی مستقل به راه انداخت. این 
گروه در اوایل سال 1352 شمسی توسط ساواک کشف شد. کریمی در یک مصاحبه تلویزیونی شرکت کرد و از آن پس به 
همکاری با رژیم متهم شد. کریمی در ماه های نخست پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل همکاری های گسترده اش با ساواک 
مجدداً به زندان افتاد که چند ماه از این دوران را در سال 1358 شمسی با محمدتقی شهرام به سر برد. او زمانی هم در زندان 
رژیم گذشته، هم بند دکتر علی شریعتی بود و پس از جدا شدن از سلول او به دستور ساواک گزارشی 30 صفحه ای درباره دکتر 
شریعتی نوشت که در پرونده او چاپ شد. کریمی در اوایل دهه 60 از زندان آزاد شد و هم اکنون در تهران زندگی می کند. 
دستنوشته های احمدرضا کریمی در زندان پس از انقلاب، در سال 1384 در کتابی با عنوان شرح تاریخچه سازمان مجاهدین 

خلق ایران و مواضع آن توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است.
20. رجایی مخالف اعدام سعادتی بود، گفت وگو با مصطفی تاج زاده، روزنامه شرق 9 شهریور 1384، ص11.
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»با زنده ماندن سعادتي مي توان در سازمان خط فعالیت سیاسي را به جاي فاز نظامي 
تقویت کرد و یا باعث  ایجاد انشعابي در سازمان شد که بعدها به سوي فعالیت مسلحانه 
سوق داده نشوند. او معتقد بود اگر چنین اتفاقي بیفتد براي ما مقابله سیاسي با مجاهدین 
خلق در درازمدت بهتر از وارد شدن به فاز مسلحانه و فعالیت غیرقانوني سازمان است. 
وقتي رجایي شنید که مي خواهند سعادتي را اعدام کنند تلاش زیادي کرد که جلوي اعدام 
را بگیرد یا آن را به تأخیر بیندازند تا مسئله را در سطح بالاتر بررسي کنند. ظاهراً مسئول 
مربوطه مي دانست که در موضع بالاتر ممکن است مانع اعدام شوند و تا وقتي سعادتي 

اعدام نشد جواب تلفن رجایي را نداد.«21
تاج زاده در مصاحبه با مجله چشم انداز  ایران نیز گفته است: 

»در صورت عدم اعدام سعادتي، ممکن بود برخي انفجارها و ترورها که متقابلًا خشونت  هایي 
را از طرف مقابل در پي داشت،  ایجاد نشود. البته عده اي از صاحب نظران معتقدند به علت 
هژموني رهبري، انسجام تشکیلاتي و اندیشه و مشي رجوي، انشعاب در مجاهدین خلق 

منتفي بود، ولي چون این مسیر طي نشد، هیچ یک از دو ادعا قابل اثبات نیست.«22
سعید حجاریان و بهزاد نبوي نیز در مصاحبه هایي این فرضیه را مطرح کرده اند که سعادتي در 
پي مخالفت با مشي مسلحانه سازمان بود و با حفظ او مي شد از خشونت هاي بعدی جلوگیري 
کرد، اما علاقه سعید حجاریان به محمدرضا سعادتی بیش از نگرانی او برای اطلاعات سعادتی 
بود و این مسئله از پاسخ های او به پرسش هایی که درباره سعادتی در گفتگوی بیست سال پس 

از مرگ سعادتی منتشر شد، بر می آید:
»سعادتي در ابتدا زندان مشهد بود. بعد او را به اوین و زندان قصر آوردند. در زندان قصر 
با لطف الله میثمي هم بند بود و مدام تشکیلات لطف الله میثمي را تخریب مي کرد. میثمي در 
قصر براي خودش تشکیلاتي و با سازمان مرزبندي هاي مشخصي داشت. سعادتی در مقطعي 

که در اوین بود با رجایي هم بند بود و با هم بودند.«23
حجاریان که پس از گذشت نزدیک 30 سال از اعدام سعادتی متأسف است، در پاسخ به این 

سئوال که چرا با لحن خاصی درباره سعادتي صحبت مي کند، می گوید: 
»چون بي جهت اعدام شد. سعادتي حتماًً و قطعاً مشي مبارزاتي اش با سازمان متفاوت بود. 

21. همان جا.
22. سي خرداد60؛ متن وحاشیه: گفت وگو با سیدمصطفي تاج زاده، نشریه چشم انداز ایران، شماره 26، تیر و مرداد 1383، ص46.

23. عمادالدین باقی، برای تاریخ، گفتگو با سعید حجاریان، تهران، نشر نی، چاپ اول 1379، ص 47.
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این مسئله در وصیتنامه سعادتي مشخص است که سازمان مشي و روش غلطي را در مبارزه 
با جمهوري اسلامي در پیش گرفته است. ما دنبال این بودیم و تلاش بسیاري کردیم که 
سعادتي اعدام نشود، ولی آقاي لاجوردي او را اعدام کرد. شهید لاجوردی اعتقاد داشت 
هیچ گونه تعللي نباید باشد. این اخلاق لاجوردي همانند مرحوم خلخالي بود. خلخالي هم 
اول انقلاب همه را کشت. مدام مي گفتیم آقاي خلخالي چرا اینها را مي کشي، دست نگه 
دار. بعضي ها لازم هستند که زنده بمانند، اما خلخالي هم در اعدام تعلل نمي کرد. بهزاد نبوی 

نمي خواست سعادتي اعدام شود. سازمان مجاهدین انقلاب مخالف اعدام سعادتی بود.«24
وی در پاسخ به این سئوال که چه چیزي از سعادتي در مي آمد که قصد داشتید زنده بماند، 

می گوید: 
»خیلي چیزها در مي آمد. مواضع رجایي و سعادتي با یکدیگر فرق داشت، اما با هم خیلي 
خوب بودند. قصه همانند قصه شاهسوندي بود. شاهسوندي چه فایده اي براي ما داشت؟ 

این یک مقطع دیگري بود که ما با لاجوردي درگیر شدیم!«25
این ادعای سعید حجاریان در حالی است که در سال 1367 و در زمان دستگیری شاهسوندی 
در عملیات مرصاد، شهید لاجوردی هیچ مسئولیت قضایی و یا امنیتی ای نداشت و حجاریان 
بنا به گفته خودش از وزارت اطلاعات به معاونت سیاسی امنیتی استانداری خوزستان رفته بود. 
این سخنان در شرایطي مطرح مي شود که سعادتي در پروژه نظامي همچون ترور مسئولین 
دادستاني و شورش داخل زندان نقش آمر را داشت و به صورت عملي اعتقادش به برخورد 
مسلحانه را اثبات کرده بود و همچنان که گفته شد در اولین ملاقات سعادتي با مأمور روسی در 
25 بهمن 57 در دانشگاه تهران، او پیش از هر چیز، تقاضاي اسلحه مي کند و در پاسخ طرف 
روس که شما که اسلحه هاي زیادي در اختیار دارید، مي گوید  اینهائی که ما داریم چیزي نیستند 
و بیش از چند روز دوام نخواهند یافت. ما نیاز داریم جریان اسلحه برایمان حالت مستمر داشته 
باشد. این درخواست سعادتي بیانگر نگاه او از همان اولین روزهاي پیروزي انقلاب به درگیري 
براي »به دست آوردن قدرت حاکمیت پیش از آنکه دیر شود«، است. نکته قابل بحث دیگر 
به شخص پیشنهاددهنده باز مي گردد. درباره بهزاد نبوي گزارش هایي وجود داشت که روی 
پشت بام مدرسه رفاه به نیروهاي سازمان، آموزش تیراندازي مي داد. سابقه رابطه استاد و شاگردي 

24. همان، ص 48.

25. همان، ص 49.



639

فصل بیست و پنجم: دادگاهی با حواشی سی ساله

او با سعادتي نیز قابل تأمل است. بهزاد نبوي در مصاحبه سال 59 خود با نشریه شاهد نیز علناً 
از همسویي با سعادتي در زندان و نادرست شمردن نقل فتوا در نجس شمردن مارکسیست ها 

سخن مي گوید. 
اما روایت نیروهاي دادستاني از واقعه نیز به شکل متفاوتي است. بهزاد نبوي براي امکان 
مباحثه با سعادتي، تقاضاي انتقال او از قصر به اوین را مي کند و با این تقاضا موافقت مي شود. 
او چندین جلسه با سعادتي صحبت می کند، اما با شورش 8 تیر1360، این نشست ها متوقف 
مي شوند. نشست هاي بهزاد نبوي با سعادتي عملًا هیچ دستاوردي هم نداشت. پس از محاکمه 
مجدد سعادتي و محکوم شدن او به اعدام، بهزاد نبوي از شهید رجایي مي خواهد با شهید 
لاجوردي تماس بگیرد و خواهان ملاقات او با سعادتي شود. رجایي نیز با لاجوردي تماس 
می گیرد و مي گوید: »شخصي که فعلًا مجاز به گفتن نام او نیستم، مي خواهد سعادتي را قبل 
از اعدام ببیند.« لاجوردي مي گوید: »او را براي اعدام برده اند. اجازه دهید بپرسم  آیا انجام شده 
است؟« و خبر اعدام را به او مي دهد. بهزاد نبوی برخلاف ادعاي تاج زاده و حجاریان، هم با 
رجایي صحبت و هم در این راستا اقدام کرده بود، اما تماس رجایي دیر هنگام بود. علاوه بر این 

یک بار هم زمان اعدام به تعویق افتاده بود. احمد قدیریان درباره این تماس گفته است:
»وقتي مي خواستند سعادتي را اعدام کنند آقاي رجایي به لاجوردي زنگ زد. من کنار 
لاجوردي نشسته بودم و بهزاد نبوي هم کنار رجایي. رجایي گفت که یکي کسي بغل 
دست من نشسته است و مي گوید شما یک مهمان دارید و این مهمان مي خواهد برود. 
ایشان مي خواهد یک دقیقه بیاید آنجا با آن مهمان صحبت کند. قرار بود سعادتی اعدام 
شود و بهزاد نبوي مي خواست بیاید و او را ببیند. آقاي لاجوردي به من اشاره کرد که کار 
را تمام کنید. بعد هم شهید رجایي را به حرف گرفت که چرا گراني زیاد است و چرا 
نان کم است. ما منتظر بودیم کار تمام شود. خبر دادند که کار تمام شد. در همین موقع 
دو باره شهید رجایي گفت که بغل دستي من مي خواهد با مهمان شما صحبت کند. سید 
)لاجوردي( قبول کرد. بهزاد گوشي را گرفت و گفت: شما یک مهمان دارید. لاجوردي 
گفت: کیست؟ بهزاد گفت: سعادتي. لاجوردي پاسخ داد: رفت. بهزاد با نگراني گفت: نه، 

لاجوردي گفت: به خدا رفت.«26

26. شهید بهشتي ماهیت منافقین را مي شناخت، شخصیت و اندیشه سیاسي آیت الله شهید دکتر بهشتي در گفت وگو با احمد 
قدیریان، روزنامه جوان، 8 تیر 1389، صص 5 و 12.
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نکته قابل توجه در این روایت آن است که بهزاد نبوي تنها تقاضاي ملاقات قبل از اعدام 
را کرده بود و نه توقف اعدام! حجاریان در ادعایي دیگر نیز در گفتگو با نشریه نگاه نو، اعدام 
سعادتي را در ادامه پرونده جاسوسي او مي داند و لاجوردي خود بدون تشکیل دادگاه، او را 
اعدام کرده است. این ادعا نیز با توجه به محاکمه مجدد سعادتي در دادگاه عمومي به جاي دادگاه 
انقلاب که به اصرار خود او بوده است و صدور حکم اعدام، خالي از وجه است. حمیدرضا 

نقاشیان درباره این شبهه مي گوید:
»نفس اعتراف سعادتي مبني بر جاسوسي که محرز است، هم راجع به پرونده مقربي، هم 
راجع به پرونده سازمان جغرافیایي. خوب نظام جمهوري اسلامي  با یک منافق جاسوس 
چه کار مي کند؟ طبیعي است که حکم اعدام و محاربه اش را مي دهد. به نظر من این حرف 
بي ربط است که بگوییم بدون دلیل اعدام شده است. حالا سازمان مجاهدین خلق هر چه 
بگوید براي کتمان ماهیت خودش مي گوید. بسیار هم طبیعي است، اما سازمان مجاهدین 
انقلاب اگر رسماً این موضع را داشته باشد، مفهوم بدي دارد و اگر تحلیل شود، خیلي از 
افراد را در سازمان مجاهدین انقلاب متهم مي کند. ما مي دانیم که غرب در  ایران با هر دو 
رنگ آبي و قرمز بازي مي کند و بیش از یک جریان راست به یک جریان متظاهر به چپ 

علاقه دارند. بیشتر دگردیسي ها در احزاب و گروه ها از این آبشخور سیراب شده اند.«27 

وصیت نامه سعادتی
به هر روی سعادتی در 6 مرداد 1360 به اتهام شرکت در قتل شهید محمد کچویی مدیر 
زندان اوین به اعتراف کتبی خودش از طریق رابطه با کاظم افجه ای قاتل شهید کچویی، ارتباط 
مداوم با کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق از درون زندان و استمرار جاسوسی، محاکمه و به 
اعدام محکوم شد. بهزاد نبوی در زمان اعدام محمدرضا سعادتی سخنگوی دولت بود و حتی در 
نشست خبری سخنگوی دولت نیز نتوانست دوستی اش با سعادتی را کتمان کند، اما سعادتی در 
وصیت نامه خود که خطاب به مادر رضایی ها، کشته های مشهور مجاهدین خلق پیش از انقلاب 
نوشته شده بود، با بیان این که هنوز نسبت به مواضع جدید سازمان اقناع نشده است و آن را 
خطرناک می داند، اعضای سازمان را به فکر و صبر توصیه کرد. این وصیت نامه که به تأیید بهزاد 

27. مجاهدین خلق مصداق کامل چپ امریکایی بودند، گفتگو با حمیدرضا نقاشیان، ویژه نامه رمز عبور 2 روزنامه ایران، خرداد 
1389، ص 43.
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نبوی نیز رسیده بود، چند ساعت قبل از اعدام سعادتی نوشته و یک روز پس از اعدام او در تمام 
روزنامه های تهران منتشر شد. 

متن کامل وصیت نامه محمدرضا سعادتی بدین شرح است:
»متن وصیت نامه اینجانب سیدمحمدرضا سعادتی به مادر مجاهد، مادر رضایی های شهید

بسم الله الرحمن الرحیم
رب ادخلی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطاناً نصیراً

مادر والای مجاهد! فرزند مجاهد تو در آخرین لحظات حیاتش حرف های درونی اش را از 
طریق تو می خواهد به خواهران و برادران مجاهدش برساند. آرزو می کنم که با این عمل در 
پیشگاه خدا و خلق سرافکنده نباشم. روی سخن من به خواهران و برادران مجاهدی است 
که با آرمان های والای توحیدی آرزوهای پر شکوهی را دارند. به خصوص روی سخن من 
با کسانی است که اکنون مسئولیت رهبری سازمان را بر دوش می کشند و در مرکزیت آن 
نشسته اند. برادران! من در شرایطی به سوی مرگ گام برمی دارم که نتوانستم مواضع جدید 
سازمان را درک کنم و نسبت به آن اقناع نشدم. من شاید از پیش چنین خطری را احساس 
کرده بودم، ولی اکنون در این آخرین لحظات خطر را بسیار جدی و ملموس می بینم. من 
به هیچ وجه نتوانستم خود را قانع کنم که چنین خطری را ناگفته گذارم و از این نظر خود 
را مسئول احساس می کنم. برادران! من هم خودم را در اتخاذ مواضع جدید مسئول می دانم، 
هر چند که در زندان و به دور از تمامی بحث ها و تصمیم گیری ها بودم، لیکن من به عنوان 
یک عضو که قدرت درک و تشخیص سیاسی، استراتژیک داشت و می توانست حداقل 

اظهار نظر کند درباره سازمان حضور و وجود داشتم. 
برادران! ما با مواضع جدید مرزهای سیاسی. استراتژیک خودمان را با تمایلات بورژوازی و 
خرده بورژوازی مرفه از یک طرف و مواضع اپورتونیسم چپ از طرف دیگر کاملاً مخدوش 
کرده ایم، همان مرزهایی که ضامن حفظ و بقای سازمانی در ابعاد توحیدی اش بود. حتماً 
می گویید که من در زندان بودم و از کم و کیف مسائل جامعه اطلاعی ندارم. این درست است 

ولی قبول کنید که مسائل جامعه آن قدر پوشیده نیست و من هم آن قدرها بیگانه نبوده ام. 
برادران! من بار ها و بار ها درباره مواضع جدید سازمان گریستم و هم اینک هم در وضع 
شدید ترین تأثرات عاطفی این مطالب را می نویسم. برادران! ما چه جبهه ای را گشوده ایم و 
قدم در چه صحنه ای گذاشته ایم؟ چه شد که آن همه تحمل و شکیبایی انقلابی خود را از 
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دست دادیم، همان شکیبایی     ای که نوید ویژگی خاص توحیدی را در این مرحله می داد. 
برادران! ما در دامی که امپریالیست ها برایمان چیده بودند گرفتار شده و گام در صحنه ای 
گذاشته ایم که در آن صحنه تقابل هیچ کدام از طرفین دعوا از آن پیروز بیرون نخواهند آمد، 
بلکه امپریالیست ها و مزدوران داخلی آنها  هستند که کرکس وار بالای صحنه پرواز می کنند 
و انتظار روزی را می کشند تا فرود آیند و با به راه انداختن حمام خون )از نوع اندونزی( 

دیکتاتوری وحشتناکی را حاکم کنند و هزاران نفر را از طرفین به جوخه اعدام بسپارند. 
برادران! ما به سهم خود در گشودن این صحنه که زمینه های روانی تحقق چنین کودتایی را 
فراهم می کند مسئولیم. شاید مطرح کنید که این ما نبودیم که این صحنه را گشودیم بلکه بر 
ما تحمیل شد، ولی برادران ما هم به عنوان یک طرف دعوا می توانیم و می توانستیم از زیر 

بار این تحمیل خارج شویم، کما این که تا کنون چنین بود. 
برادران عزیز!  گاه لازم است که حتی از حقوق اساسی خود درباره منافع تمامی خلق 
صرف نظر کرد. علی)ع( شیر میدان جنگ از حق خود 25 سال صرف نظر کرد و شمشیر 
نکشید، با توجه به این که می دانست که اگر بیرون می آمد و فریاد حق طلبانه سر می داد 

صد ها و هزاران جوان سلحشور و جنگجوی عرب به دور او حلقه می زدند. 
برادران! حتماً عنوان می کنید که از درون سیستم حاکم بالاخره امثال سادات ها در آینده 
نزدیک بیرون خواهند آمد، ولی چه دلیلی دارد که امروز ما در مقابل ناصر موضع گیری 
کنیم؟ آیا وظیفه انقلابی حکم نمی کند که ناصر را تقویت کرد؟ برادران! ما دفاع از لیبرال ها 
را در عمل مطلق کردیم و بالاخره در    نهایت در این دام افتادیم. من هر چه که این جبهه و 
قطب بندی را جستجو کردم و برای آن عمق طبقاتی نیافتم، نتوانستم برای آن مرز بین خلق 

و امپریالیسم را ترسیم کنم. 
برادران! در ویتنام، کامبوج، الجزایر، کوبا و... و در نیکاراگوئه نیروهای انقلابی با اتکاء به 
تمامی خلق در یک طرف قرار داشتند و امپریالیست ها، سرمایه داران وابسته، فئودالیسم و 
اشراف، مزدوران داخلی در طرف دیگر واقع شده بودند، ولی برادران! ما در این صحنه 
چه قطب بندی ای را روبروی خود داریم؟ و با چه منطقی خود را راضی می کنیم؟ من هر 
چه فکر کردم نتوانستم خودم را راضی کنم که عمق این صحنه نبرد بین خلق و امپریالیسم 
را نشان می دهد. من در عمق صحنه دست های پلید و آتش افروز جهانخواران و مزدوران 
داخلی آنها  را می بینم که از آغاز پیروزی انقلاب کبیر 22 بهمن سعی داشتند نیرو ها و به ویژه 
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سازمان مجاهدین را رو در روی حاکمیت قرار دهند. 
برادران عزیزم! من شما را به فکر و اندیشه کامل توصیه می کنم. هیچ آرزو ندارم که مرگم 
عاملی جهت رشد خشونت ها شود، بلکه در این آرزویم که حال که حیاتم در ایجاد 
فضایی صلح آمیز و محبت گونه نقش نداشته است، مرگم بتواند روح وحدت و صلح را 
در جامعه گسترش دهد، یعنی    همان روحی که دشمنان ما یعنی امپریالیست ها سخت از 

آن وحشت دارند. 
برادران! ما به حساب کدام نیروی اجتماعی پا بدین صحنه گذاشته ایم؟ مطمئن باشید که 
کارگران و دهقانان به هیچ وجه از هیچ کدام از طرفین دعوا حمایت فعال مادی و معنوی 
نخواهند کرد و اساساً از صحنه سیاسی جامعه دور خواهند شد و موضع منفعل خواهند 

گرفت؛     همان چیزی را که لاشخور ها در انتظار آنند. 
برادران! شما از دیکتاتوری و خفقان وحشت دارید، کدام دیکتاتوری؟ برادران! دیکتاتوری 
یا می باید بر بنیادهای فئودالی استوار باشد که در ایران چنین نهادهایی وجود ندارند و یا بر 
اقتصاد کمپرادوری که این هم موجودیتی در سیستم حاکم ندارد. حتماً دیکتاتوری از نوع 

سرمایه داری دولتی مانند مصر و عراق و... را نام می برید. 
برادران! ما می توانیم در کنار سرمایه داری دولتی علیه امپریالیست ها باشیم، گو این که در 
این مسئله که نظام اقتصادی حاکم به سوی سرمایه داری دولتی می رود هنوز حرف است. 

برادران! فراموش نشود که ایران همواره در 100 سال اخیر کانون تحولات انقلابی در منطقه 
خاورمیانه و مهد تشیع سرخ و از یک فرهنگ انقلابی قوی برخوردار بوده است. از طرف 
دیگر برادران! شرایط و اوضاع و احوال بین المللی اجازه شکل گیری چنان استبدادی را که 
عمدتاً بورژوازی آن را تبلیغ می کند و ترس و وحشت از آن را دامن می زند، نخواهد داد. 
من فکر می کنم که ما هنوز اسیر چنگ مسائلی هستیم که در زندان با آن روبرو بودیم و از 
سر گذراندیم، ما خود به خود به رشد خصومت ها و کینه های شکل گرفته در داخل زندان 
کمک کردیم و در    نهایت حتی تا مرز قطب بندی هم پیش رفتیم، در صورتی که شرایط 
کنونی مبین شرایط بعد از انقلاب، بنیاداً با شرایط زندان تفاوت داشت. برادران! بورژوازی 
از یک طرف و اپورتونیسم چپ از طرف دیگر چنان جو تبلیغاتی ای را فراهم کردند که ما 
را به دنبال خودشان کشاندند، به طوری که مجبور شدیم از خود در مقابل اپورتونیسم چپ 
دفاع کنیم که ما »ماهی گیر« نیستیم و »انقلابی« هستیم. ما در قبال اپورتونیسم چپ موضع 
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قاطعی نگرفتیم و به ماجراجویی های آنها پاسخ قاطع ندادیم. 
برادران! من فکر می کنم که خط اصولی و صحیح دفاع و تقویت مواضع ضد امپریالیستی 
رژیم حاکم است و مقابله و تضعیف آن در این مواضع اپورتونیسم چپ است. ما از ابتدا 
چنین اصولی را تبلیغ می کردیم و نیرو ها را دعوت می کردیم که دست از چپ روی و 
ماجراجویی بردارند و مواضع ضد امپریالیستی رژیم حاکم را تقویت کنند. حتی در گنبد 
توصیه  کردیم که تمام دفا تر خود را تعطیل کنند، ولی خودمان خود به خود و تحت تأثیر 
جو فشار تبلیغاتی حاصل از بورژوازی و خرده بورژوازی مرفه از یک طرف و اپورتونیسم 

چپ از طرف دیگر این اصول را نادیده گرفتیم. 
برادران! خصائل ضد امپریالیستی ای را که ما برای رژیم ترسیم می کردیم از آن جناح لیبرال 
ما نبود. خود بهتر می دانستیم که لیبرال ها توانی برای درک امپریالیسم و خطر آن ندارند و 

این خصائل را ما در جناح دیگر جستجو می کردیم. 
برادران! خیلی صریح بگویم من این خصائل را هنوز مشاهده می کنم و آن را به شدت قابل 
تقویت می بینم. برادران عزیزم! ما احتیاج به یک تجدیدنظر اساسی در خط مشی مان داریم. 
ما با نیرویی که در سطح جامعه در اختیار داریم می توانیم با چرخشی اصولی و تاریخی، 
فضای تیره و دشمن شادکن میهنمان را دگرگون و آن را به محیطی سرشار از تلاش، 

سازندگی و محبت تبدیل کنیم. 
برادران! تاریخ در مورد ما قضاوت خواهد کرد. مبادا که فردای تاریخ سهمی از مسئولیت 
شکست ها را بر دوش بکشیم. عزیزان! ما یک بار دچار غرور سازمانی شده  و نتیجه تلخ آن 
را نیز چشیده ایم. مبادا که دو باره دچار    همان غرور سازمانی شده باشیم. من فکر می کنم که 
این غرور فعلًا وجود دارد. برادران! فکر کنیم به سرنوشت خلق، به سرنوشت انقلاب و به 

سرنوشت مکتبمان اسلام، مبادا که این غرور ما را به دام خود کشانده است. 
برادران من! از قبول شکست و پذیرش خطا و اشتباه نباید هراسید. به جای اندیشیدن 
به منافع کوتاه مدت سیاسی، باید تاریخی اندیشید و یا بهتر بگویم باید تفکری توحیدی 
داشت. هیچ مهم نیست که ما در حرکت های سیاسی مان شکست و عقب نشینی را بپذیریم. 
در مقابل توده ها غرور هیچ معنی و مفهومی ندارد، باید خلوص داشت. برادران! من 
فکر می کنم که ما فریب این حمایت های صوری و لفظی قشری از جامعه را خورده ایم، 
حمایتی که قبل از این که عمق انقلابی و توحیدی داشته باشد، عکس العمل عاطفی ناشی از 
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گرایش های غیرانقلابی و طبقاتی قشر حمایت کننده است. 
برادران! مرا می بخشید که چنین بی پروا می گویم شاید بگویید که »سید« بالاخره با این 
وصیتش به ما ضربه زد.  ممکن است که این وصیت باعث شود تا از نظر سیاسی شما 
حداقل مورد سئوال واقع شوید، ولی من با ایمان و اعتقاد و به حقانیت جهان بینی توحیدی 
و پیروزی نهایی آن حساب تمام این مسائل را کرده ام. از نظر من هیچ مهم نیست که در 
ظاهر این وصیت نامه به سازمان ضربه سیاسی بزند، ولی من این ضربه را هشداردهنده 
می دانم و آرزو دارم که برادران عزیزم را به ویژه برادرانی که در مرکزیت سازمان قرار 

گرفته اند به فکر وا دارد. 
برادران! من می توانستم قبل از صدور حکم اعدام با عنوان کردن نقطه نظراتم به طور رسمی 
خود را از مرگ برهانم، ولی من مرگ را انتخاب کردم تا مبادا فکر شود که این نقطه نظرات 
برای تمایلات شرک آلود ترس از مرگ است. من مرگ را با اشتیاق پذیرفتم و شاید چند 
ساعتی به آن نمانده است. من خودم را شهید در مسیر توطئه های امپریالیست ها می دانم و 
هیچ فردی را در این مورد مسئول نمی دانم. انتقام خون من جز از جهانخواران و مزدوران 
داخلی آنها پس گرفتنی نیست. باز در اینجا تکرار می کنم به هیچ وجه آرزو ندارم که مرگ 
من عاملی در جهت رشد و گسترش خشونت ها شود، بلکه آرزوی قلبی من این است که 

این مرگ دریچه ها را به سوی وحدت و الفت بگشاید. 
برادران عزیزم! در پایان این وصیت مجبورم نظرم را خیلی صریح و روشن در مورد 
امام خمینی مطرح کنم. برادران! امام خمینی در شرایط کنونی تاریخ میهن عزیزمان مظهر 
خشم توده های محروم ایران و حتی منطقه علیه غارتگری ها و جنایات جهانخواران است. 
برادرانم! چرا این خشم را تقویت نکنیم و چهره خندان امام خمینی را برای خود و برای 
توده ها طلب نکنیم؟ برادران! امپریالیست ها و مزدوران داخلی آنها به شدت از این خشم 
انقلابی وحشت دارند. بورژوازی در داخل و سایر نیروهایی که برای امپریالیست سفره پهن 

کرده  اند، تلاش می کنند تا این مظهر را از بین ببرند و یا ضعیف کنند. 
برادران! ما نباید مانند لیبرال ها برخورد کنیم. فرق است بین یک سازمان انقلابی و مردمی 
با نیروهای لیبرال. نباید دچار    همان غرور و عواطفی بشویم که تمایلات لیبرالی در داخل 
جامعه تبلیغ می کند. برادران مجاهد م! من در این آخرین لحظات شما را به فکر و صبر 
توصیه می کنم به فکری عمیق، تاریخی و توحیدی، صبری عمیق تاریخی و توحیدی. سلام 
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علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. با درود به تمامی شهدای به خون خفته خلق و با درود 
به خلق قهرمانمان. 

زنده باد اسلام، مرگ بر امپریالیست ها
زندان اوین، ساعت 6:10 بعد از ظهر یکشنبه، 4 مرداد 1360، سیدمحمدرضا سعادتی«28

28. متن وصیت نامه سیدمحمدرضا سعادتی، روزنامه کیهان، 7 مرداد 1360، ص15.
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* این فصل از مقاله »جاسوسی که طلبکار شد« که در ویژه نامه رمز عبور1 روزنامه ایران منتشر شد و گزارش های روزنامه از 
دادگاه امیرانتظام در فرودین 1360 برگرفته شده است. 

*
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نقل می کنند که آیت الله طالقانی پس از دستگیری سعادتی گفت از وقتی چشم باز کردیم، 
در این کشور جاسوس شوروی می گیرند. چرا یک  بار جاسوس امریکا گرفته نمی شود؟ اما 8 
ماه پس از دستگیری سعادتی، روزنامه بامداد تیتر اول خود را  این گونه زد: »امیرانتظام به اتهام 

همکاری با سیا بازداشت شد«. 
دومین پرونده بزرگ جاسوسی پس از انقلاب که  این بار امریکایی بود، در 29 آذر سال 
1358 با مصاحبه رحیم باطنی و ابراهیم اصغرزاده از دانشجویان پیرو خط امام به مطبوعات کشید 
و عباس امیرانتظام در حالی دستگیر شد که از چهره های اصلی دولت موقت به شمار می رفت. 

او در زمان دستگیری سفیر ایران در سوئد و دیگر کشورهای اسکاندیناوی بود. 
در کنار نام امیرانتظام نام های دیگری نیز در اسناد جاسوسخانه امریکا مانند ناصر میناچی، 
حسن نزیه، رحمت مقدم مراغه ای و... دیده می شد، اما هیچ یک برای سازمان های اطلاعاتی 
امریکا جایگاه امیرانتظام را نداشتند تا آنجا که در سندی اشاره می کند که امیرانتظام و بنی صدر 
با یکدیگر درگیرند و تأکید می کند باید ضمن جذب بنی صدر، مراقب بود که رابطه با امیرانتظام 

حفظ شود. 

امیرانتظام کیست؟
عباس روافیان )امیرانتظام( فرزند میرزا یعقوب رفوگر در سال 1311 در تهران متولد شد. 
دوران کودکی و نوجوانی را در کنار پدر و عموی خود که گفته می شد به فرقه ضاله بهائیت 
گرویده بودند، رشد کرد و در سال 1329 دانشجوی رشته الکترومکانیک دانشگاه تهران  شد. 
در بدو پیروزی انقلاب اسلامی در باره خانواده عباس امیرانتظام افشاگری های متعددی رخ داد. 
شهید محمد منتظری در مجله پیام شهید به شدت به عباس امیرانتظام  تاخت و پدر او را عنصر 
فاسد و فاسق بازار قدیم تهران خواند. امیرانتظام اما هیچ گاه در مقابل اتهاماتی که به خانواده اش 

وارد  شد، واکنش نشان نداد و هرگز حاضر نشد در باره پدر و عمویش سخن بگوید. 
جلال الدین فارسی به نقل از شهید مهدی عراقی به سابقه خانوادگی امیرانتظام اشاره می کند 

و می نویسد:
»مرحوم حاج مهدی عراقی که امیرانتظام را از سال ها پیش می شناخت می گفت او پسر 
یعقوب روافیان است و نماز نمی خواند. وقتی خانه ای در شمال تهران خرید، به مادرش 
گفت چون چادر به سر می کنی، تو را با خود به خانه جدید نمی برم. اگر می خواهی تو 
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را ببرم، باید چادرت را برداری! مادرش که زنی مذهبی بود وقتی فهمید پسرش از او جدا 
خواهد شد، چند شبانه روز گریه کرد و در این فکر بود که چادرش را از سر بردارد یاحفظ 
کند و از پسر جدا شود. سرانجام تصمیم گرفت چادرش را بردارد و با پسر عزیزش به 

شمال شهر نقل مکان نماید«. 
امیرانتظام در دادگاه این سخنان جلال الدین فارسی را تلویحا تایید می کند و حتی به او لقب 
باانصاف می دهد. در جریان محاکمه امیرانتظام، روزنامه میزان وابسته به نهضت آزادی، تصویر 
سنگ قبر پدر امیرانتظام را که در سال 1351 فوت کرده بود، منتشر کرد و در متنی کوتاه پدر او 

را مسلمان و عابد خواند. 
امیرانتظام در سال 1329 در دانشکده فنی دانشگاه تهران و با مهندس مهدی بازرگان آشنا  شد. 
برابر آنچه در خاطرات بازرگان آمده است، امیرانتظام در کنار حسن نزیه، ابراهیم یزدی و مهدی 
بازرگان عضو کمیته دانشگاه تهران بودند. وی در سال 1332 همزمان با شهادت دانشجویان 
دانشکده فنی در 16 آذر و در جریان سفر نیکسون به ایران، نامه اعتراض آمیز مهدی بازرگان 
را از طریق ریچارد کاتم، کارمند سفارت امریکا و عضو سیا به مقامات امریکایی  رساند که به 

دستگیری بازرگان منجر شد. او از بیان  این موضوع ابایی ندارد و می گوید:
»در موقع دادن نامه، آقای ریچارد کاتم پیشنهاد کرد هرچند وقت یک بار او را ببینم و مطالبی 

را که دارم به او بدهم«. 
اما مهندس مهدی بازرگان در اولین جلسه دادگاه امیرانتظام، ریچارد کاتم را دانشجو و نه 

دیپلمات می حواند و می  گوید:
»شما اسم کاتم را بردید. این آقا در دوران نهضت مقاومت ملی، آن موقع که ما علیه کودتا 
تشکیلات مخفیانه درست کرده بودیم و آقای امیرانتظام در آن موقع دانشجو و مسئول 
ارتباط بین ما و خارجی ها بود. این را در یک پیام تلویزیونی هم توضیح دادم که ارتباط با 
خارجی همیشه به معنای خیانت و جاسوسی نیست، بلکه بالعکس، همین ارتباطات است 

که منجر به کشف بسیاری از مسائل می گردد و بعد می شود روی آنها تأثیر گذاشت. 
به هرحال یادم نیست چگونه با ایشان آشنا شدم. کاتم آن موقع دانشجو بود. آنها رسمشان 
این بود که به دانشجویان سال های آخر مأموریت می دادند که هم مطالعه کنند و هم کاری 
انجام دهند و ایشان معرفی شده بود که راجع به ایران مطالعه کند. درهرحال دو سه نفر 
بودند. بعداً ایشان تنها ماند. آقای امیرانتظام رابط ما با کاتم بود. کاتم ابتدا عقیده اش این بود 
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که مملکت شما نمی تواند کاری بکند و ما امریکایی ها حق داشتیم که این کار را بکنیم. 
در این مذاکرات یک نوع تهاجم بود که البته ایشان گزارش آن را به کمیته مرکزی نهضت 
مقاومت دادند. آقای امیرانتظام حرف هایی را که او زده و جواب هایی را که او داده و نقاط 
ضعف ما را مخفی کرده و نگفته و برعکس به او حمله کرده و ایرادهای او را گرفته است. 
این را من برای اولین بار در اینجا می گویم که علت اینکه من مجذوب امیرانتظام شدم این 
بود که ایشان را در این ارتباطات برخلاف خودم زرنگ دیدم. او می دانست چه چیز را 
بگوید و چه چیز را نگوید، یعنی در باره هرچیزی در جای خودش صحبت می کرد. ایشان 
آقای کاتم را که در ابتدا دشمن سرسخت ما و تهدیدکننده ملت بود، چنان منقلب کرد که 

کتابی در مورد ایران نوشت به نام ملیت و ملیون در ایران!«
ارتباط امیرانتظام و ریچارد کاتم تا سال 1342 ادامه یافت، اما به فاصله اندکی پس از خروج 

ریچارد کاتم از ایران، قیام 15 خرداد رخ  داد. 

ریچارد کاتم کیست؟
ریچارد کاتم در سال 1925 متولد شد. او در شهر پروو در ایالت یوتا زندگی می کرد. 
لیسانسش را در سال 1948 از دانشگاه یوتا و دکترایش را در سال 1958 از دانشگاه هاروارد 
گرفت. در سال 1958 عضو هیئت علمی دانشگاه پیتسبورو شد و مابقی دوران تحصیلش را 
در همین دانشگاه گذراند و در سال 1990 بازنشسته شد. او در آگوست 1977 درگذشت. در 
دایره المعارف ایرانیکا که زیر نظر احسان یارشاطر فعالیت می کند آمده است که ریچارد کاتم از 

ماموران سازمان سیا بوده است:
»ریچارد کاتم اولین بار در سال 1951-1952 به ایران سفر  کرد تا تحقیقاتی را در باره تز 
دکترایش انجام بدهد. او در سال 1953 به سازمان سیا ملحق شد و مافوقش او را تحت 
پوشش یک افسر سیاسی سفارت آمریکا در تهران به ایران  فرستاد. ریچارد کاتم در فاصله 
سال های 1956-1958 در ایران بود و در سفر دوم او به ایران کودتای سال 1953 برای 

براندازی محمد مصدق از سوی سازمان سیا طراحی و اجرا  شد«. 
البته نویسنده زندگی نامه ریچارد ماتم در دایره المعارف ایرانیکا معتقد است که ریچارد کاتم 
با کودتای 28 مرداد مخالف بود، از این رو با رهبران جبهه ملی تماس  گرفت و این مسئله با 
توجه به برخوردهای بعدی سفارت آمریکا با مهندس مهدی بازرگان حداقل در آن برهه زمانی 
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قابل باور نیست. برخی از تاریخ نویسان چپ نیز اعتقاد دارند که ریچارد کاتم به دلیل اعتقادات 
شدید ضدکمونیسیتی مقاله هایی را علیه دکتر سید حسین فاطمی با نام مستعار در مجلات منتشر 
و در آنها وزیر خارجه دولت مصدق را بهایی و یهودی معرفی می کرد. نویسنده بیوگرافی ریچارد 
کاتم در دایره المعارف ایرانیکا معتقد است که او در سال 1958 )1347( از سازمان سیا استعفا 
داد، اما در سال های 1357-1358 به دلیل رابطه های گسترده با سران مخالفان شاه برای مشورت 
از سوی جیمی کارتر، رییس جمهور آمریکا، همیلتون جردن رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید برای 
مشورت فرا خوانده و در این راستا مامور برقراری برخی از ارتباطات با اعضای جبهه ملی شد. 
روبرت دریفوس در کتاب بازی شیطانی در باره ماموریت ریچارد کاتم در ایران این گونه 

می نویسد:
»ریچارد کاتم، کارمند ارشد سفارت ایالات متحده در ایران، در دهه نخست 1950، گرداننده 
تیم عملیات پنهانی سیا در ایران بود. جان والر، رئیس سیا در ایران در اواخر سال 1940 و 

آغاز دهه 1950 می  گوید ریچارد کاتم از افسران ویژه من بود«. 
کاتم در 1958 استاد دانشگاه پیتسبورو شد، ولی همچنان با سیا همکاری می کرد. در خلال 
دهه های 1960 و 1970 با مخالفان حکومت ایران در جبهه ملی روابط نزدیکی داشت و به ویژه 
به دو نفر از یاران نزدیک ]امام[ خمینی یعنی ابراهیم یزدی و صادق قطب زاده در دوره اقامت 
ایشان در پاریس در 1978 نزدیک شد. این دو سال های بسیاری را در ایالات متحده سپری کرده 

بودند و با انجمن دانشجویان مسلمان همکاری می کردند. 
کاتم، نخستین بار با ابراهیم یزدی را در دهه 1950 و زمانی که افسر سیا در ایران بود، آشنا 
شد. در دهه 1960 ابراهیم یزدی بین ایران، فرانسه )پاریس( و ایالات متحده در رفت و آمد 
بود و با قطب زاده و فعالان مذهبی هوادار آیت الله خمینی کار می کرد. یزدی در سال 1967 در 
شهر هوستون ایالت تگزاس آمریکا ساکن شد و به پژوهش و تدریس در کالج پزشکی بیلور 
پرداخت. در اوایل 1978 نام ریچارد کاتم در نامه های سری وزارت خارجه و گزارش های سیا 
از ایران دیده شد. . کاتم برای دیدار با یزدی و قطب زاده همچنان به سفر به تهران و پاریس ادامه 
می داد«. در ژوئن 1978 چارلز ناس از سفارت ایالات متحده به هنری پرچت، مسئول میز ایران 

در وزارت خارجه آمریکا نوشت:
»برای ما جالب بود که ریچارد کاتم همان گونه که بسیاری از ما بدان آگاه بودیم، همچنان 

رابط اصلی ایالات متحده و نهضت آزادی بود و او را تائید هم می کردند«. 
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در ماه دسامبر و زمانی که پیروزی انقلاب در ایران مشخص شد، در گزارشی سری از 
سفارت ایالات متحده به شایعه ورود پنهانی کاتم به تهران اشاره شده و در آن آمده بود: 

»اطمینان داریم کاتم اینجا نیست. سپاسگزار خواهیم بود که وزارت خارجه بودن او در 
پتسبورو را تائید کند«. 

اما در همان زمان، کاتم بالاتر از کانال های مرسوم در وزارت خارجه تلاش می کرد میان ابراهیم 
یزدی و قطب زاده با برجستگان واشنگتن ارتباط برقرار کند. پرچت می  گوید که کاتم همواره برای 

ایجاد فضای گفتگو میان نزدیکان ]امام[ خمینی و دولت آمریکا تلاش می کرد. او می افزاید: 
»در اواخر سال 1978 کاتم گفت که ابراهیم یزدی به واشنگتن سفر می کند و ما باید او را 
ببینیم. کاتم یک عضو شورای امنیت ملی به نام گری سیک را که با او هم عقیده بود، فرا 
خواند. ریچارد کاتم به دلیل روابطش با مخالفان حکومت ایران، چندان در وزارت خارجه 
مقبول نبود و تنها گاهی با افراد بخش حقوق بشر به سرپرستی استیو کوهن با مخالفان 

رژیم در ارتباط بود«. 
سرانجام، پرچت و دیگران در وزارت خارجه، فضایی را برای گفتگو با انقلابیون و از آن 
میان ابراهیم یزدی و دامادش شهریار روحانی پدید آوردند. دیدارها در پاریس و تهران ادامه 
یافت. ریچارد کاتم همچنین رابطه ویژه ای با محمد توسلی با نام مستعار محمد توکلی داشت. 

دیدار ریچارد کاتم با امام خمینی
ریچارد کاتم که ارتباط نزدیکی با ابراهیم بزدی و صادق قطب زاده داشت، توانست در روز 
7 دی 1357، زمانی که امام خمینی در نوفل لوشاتو مستقر بودند، به دیدار رهبر انقلاب اسلامی 
مردم ایران برود. ریچارد کاتم به عنوان پژوهشگر مسائل ایران و استاد علوم سیاسی دانشگاه 
پیتسبوروی ایالت پنسیلوانیای امریکا در این دیدار حاضر بود. مقامات ارشد دولت امریکا که 
مخالفت امام خمینی با دیدار دیپلمات های امریکایی با ایشان را می دیدند، ریچارد کاتم را با 
پوشش استاد دانشگاه به این دیدار فرستادند. انتشار سخنان ریچارد کاتم در دیدار با امام خمینی 
نشان داد که او از این دیدار دو هدف را دنبال می کرد. هدف اول ترساندن رهبر انقلاب از 
خطر کودتای ارتش و هدف دوم گرفتن جملاتی از امام خمینی در تمجید از جریان های ملی 
به خصوص محمد مصدق بود تا این جریانات سیاسی بتوانند در آستانه انقلاب به یارگیری 

عمومی از مردم بپردازند. 
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در کتاب صحیفه امام خمینی در مورد این دیدار آمده است: 
»در ملاقات کاتم با امام، ابتدا او به کار گذشته خود در بارۀ ایران و کتاب هایی که نوشته 
است اشاره کرد و گفت که برای تکمیل مطالعات خود در بارۀ انقلاب ایران عازم تهران 
است و مایل است قبل از سفر به ایران از نظریات امام مطلع گردد. او ضمناً گفت که در 
کتاب ناسیونالیزم در ایران، اهمیت تاریخی نقش علمای اسلام را در حرکت مردمی علیه 
امتیاز توتون و تنباکو و مشروطیت نشان داده است و خاطرنشان کرد که نه علمای اسلام 
از قدرت خود باخبر بودند، نه دربار قاجار و شاه و نه انگلیسی ها، اما بعد از قیام تنباکو 
و لغو امتیاز و عقب نشینی ناصرالدین شاه، همه متوجه این قدرت و ظرفیت عظیم شدند. 
کاتم همچنین در باره سفرهای گذشته اش به ایران و مطالعاتی که کرده بود توضیحاتی داد«. 
بعد از صحبت های کاتم، امام خمینی سخنان ابتدایی کاتم در باره عدم اطلاع علما و روحانیون 
از قدرت نهضت اسلامی را تایید  کردند، اما خیلی زود به انتقاد شدید از رفتار جیمی کارتر رئیس 

جمهور امریکا پرداختند و گفتند:
»باید در مطالعاتی که می کنید یادداشت هایی بکنید از وضع رئیس جمهور امریکا و پشتیبانی 
از یک نفری که هیچ حقوق بشر ]را[ ملاحظه نمی کند و بر ضد حقوق بشر رفتار می کند 
و هیچ یک از ملت ما او را نمی خواهد. روحانیون، بازاری ها، همۀ اقشار مردم، احدی او 
را نمی خواهد و اعلام هم می کنند، لکن کارتر او را پشتیبانی می کند. این برای ملت امریکا 
ضرر دارد. کارتر می رود، اما میزان، ملت امریکاست. ما می خواهیم تمام بشر در صلح 
زندگی کند و با ملت ها حسن ظن داشته باشیم. کارهای کارتر ملت ما را به بدبینی به ملت 
امریکا می کشد. شما باید چاره ای بیندیشید و تنبهی به دولت خود بدهید. کسی را که هیچ 
پایه ای ندارد و ایران را چاپیده است و در همان خود امریکا، در وزارت خارجه امریکا 

اسنادش هست، این گونه پشتیبانی می کنند«. 
این سخنان امام خمینی سبب  شد تا ریچارد کاتم بدون مقدمه سر بحث اصلی اش یعنی 

احتمال کودتا در ایران برود و با لحنی همانند یک دیپلمات کارکشته بگوید:
»عقیدۀ عمومی این است که اگر شاه برود، کودتا بعد از کودتا خواهد شد. در اینجا دو 
نظریۀ عمده وجود دارد. یکی نظریۀ برژینسکی که ژنرال براون وزیر دفاع امریکا و سناتور 
جاکسون هم آن را تائید می کنند. این اشخاص فکر می کنند شوروی عامل تمام این مسائل 
است. نه آنکه شوروی ها در اینجا با شما ارتباط دارند؛ بلکه شوروی ها هم می خواهند 
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حرکت اسلامی در ایران پیروز شود، چون برای روس ها کودتای نظامیِ ارتشیان از پیروزی 
حرکت اسلامی قابل تحمل تر نخواهد بود. احتمال کودتائی نظیر افغانستان با حمایت 
روس ها وجود دارد. نظریۀ دوم، متعلق است به سایر مقامات دولتی امریکا و از جمله سیا که 
به دو دلیل ایران را خوب می شناسند و وضعیت را احساس می کنند. نظر ژنرال ترنر، رئیس 
سیا خلاف نظر برژینسکی است. این گروه معتقدند جنبش ایران اصیل است و وابسته به 
روس ها نیست، اما معتقدند که انسجام ندارد، استمراری در کارش نیست؛ نهادهای تقویتی 
ندارد و لذا ناپدید خواهد شد. اگر خواست موفق شود و سر کار بیاید، کودتا خواهد شد. 
این تصور؛ یعنی عدم انسجام جنبش نادرست است و روس ها هم برنده نخواهند شد. گروه 
سومی هم معتقدند و خیلی مهم است که امریکا باید اجازۀ تقویت و موفقیت را به جنبش 

بدهد تا ]نظام[ عوض بشود. طرفداران این نظریه در اقلیت هستند«. 
امام خمینی در پاسخ ریچارد کاتم، به صراحت به نظریه های امریکایی پاسخ دادند و گفتند:

»نظریۀ آخرین صائب است. ما از ایران، سرتاسر ایران، اطلاع داریم و شما هم حالا که به 
ایران می روید، در سرتاسر ایران مطالعه کنید. در تظاهرات و در خواسته های این تظاهرات 
که اظهار می شوند، شعارها و مطالبی که به صورت شعارهای ملی درآمده است و در تمام 
ایران، در هر کجا شعارها شبیه به هم و مطالب، همه یک مطلب است. حکومت اسلامی 
را می خواهند. بنابراین اگر در بین این جمعیت ها چند نفر یا عده ای طرفدار شوروی یا 
کمونیست باشند، درصدی از ملت هستند که در بین ملت تحلیل می روند. ملتی که اسلام را 
می خواهد، معقول نیست که طرفدار شوروی باشد و معقول نیست که شوروی در آن دست 
داشته باشد. شوروی از ندای اسلام برای قفقاز می ترسد. شوروی می ترسد این ندای اسلام 
را تقویت کند و می دانید که در این ندای اسلامی، هر کودتایی که در آن بشود و هر مطلبی 
که ضد اسلام باشد، بدون نتیجه می ماند و عقیم می ماند. بنابراین، نظریۀ دست شوروی 
بی پایه و باطل است و اساس ندارد. اما نظریۀ دوم که مسئله عمق ندارد و امری ظاهری و 
صوری است که مثل حباب ]فرو[ می ریزد از این است که توجهی به اساس مطلب ندارند. 
خیال می کنند مطلب یک روزۀ سیاسی یا نظیر سیاستی است که هر روز به یک جور 
صورت بیابد. نمی دانند که اساس آن اسلام است و عمق اسلام واضح تر از آن است که ما 
بیان کنیم. عقیده است. عقیده همین است و اسلام یک مذهبی است که نمی توان بدان گفت 
که مثل حباب می ریزد. مطلبی که آنها گفته اند، اساس ندارد. آنچه اساس دارد، نظریۀ سوم 
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است و نهضتی عمیق و اساس دار بدون دخالت هیچ قدرتی و متکی به خود ملت است و 
لازم است که امریکا هم توجه به این معنا کند و دست بردارد از پشتیبانی های خود و باید 
بدانند که پشتیبانی اثری ندارد و ضرر خواهد داشت. من گمان می کنم اگر شما بروید ایران 
و اوضاع را از نزدیک مشاهده کنید، نظریۀ شما هم نظریۀ گروه سوم اقلیت خواهد شد«. 

امام خمینی در پاسخش حتی اشاره ای هم به کودتا نمی کند تا ریچارد کاتم نتواند ردی از 
پیش بینی های رهبرانقلاب اسلامی در باره مهم ترین سناریوی امریکا در انقلاب ایران را بیابد. 
پس از این ناکامی،  ریچارد کاتم می کوشد تا با کشاندن بحث ها به دولت مصدق از امام خمینی 
جملاتی در تایید جریان های ملی و یکسانی نهضت سال 57 و ماجرای ملی شدن صنعت نفت 

بگیرد. او در این باره می  گوید:
»آیا شما از قدرت خودتان و محبوبیت خودتان مطلع هستید؟ در کتاب خودم تحلیل 
کرده ام که مصدق از وسعت قدرت و محبوبیت خود مطلع نبود و چون نبود، خودش 
را کم و امریکا را خیلی قوی تصور کرد و باعث کودتا شد؛ اما من در بارۀ شما از طریق 
مصاحبه هایتان متوجه شده ام که معتقدید قدرت امریکا خیلی زیاد نیست که همۀ پیشامدها 
متکی به امریکا باشد؛ اما در ایران، بسیاری قدرت امریکا را خیلی بزرگ می کنند. این 

]آگاهی شما[ خیلی به شما قدرت می دهد«. 
امام خمینی اما در پاسخ به ریچارد کاتم یکسان بودن نوع مبارزات دولت مصدق و انقلاب 
اسلامی سال 1357 را رد می کند و نهضت دکتر محمد مصدق را تنها سیاسی می داند، اما انقلاب 

اسلامی را سیاسی مذهبی عنوان می کند:
»فرق بین مصدق و این زمان، مابین نهضت دکتر و این نهضت این است که آن نهضت، 
سیاسی بود و مردم ما هم با جنبۀ سیاسی وارد نهضت شده بودند و بعضی اشتباهات هم 
بود که آن اشتباهات منجر به شکست شد، لکن این نهضت، نهضت مذهبی اسلامی است 
و پیش ما قدرت اسلام فوق قدرت های مادی ابرقدرت هاست. می بینید که این قدرت است 
که مشت را در مقابل تانک و مسلسل قرار داده و پیرزن ها را به خیابان ها کشانیده و بچه های 
کوچک را به تکاپو واداشته است. این قدرت مذهب و معنویت است. اتکای ما به خداوند 
و به معنویت است و هیچ قدرتی در عالم نمی تواند در مقابلش بایستد. ملتی که به چنین 

قدرتی متکی است، در برابر تمام قدرت ها می ایستد. 
اما اسطورۀ قدرت ها. در مردمی که مدت ها زیر شکنجه بوده است؛ اسطوره ها درست 
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می شود، آن چیزهایی که هست، چند برابر جلوه می کند و ما می خواهیم با قدرت الهی 
این اسطوره ها را بشکنیم و ملتی را که تا کنون در زیر شکنجۀ شاه و پدر شاه بوده اند، از 
زیر شکنجه بیرون بیاوریم و به قدرت ها هم نشان بدهیم که اگر ملتی چیزی را نخواهد، 
نمی توان با سرنیزه به او تحمیل کرد. این سرنیزۀ یک نظامی نیست که آن را بشکنند. قدرت 

معنوی است و قدرت نظامی، قدرت قیام ندارد«. 
در پایان این دیدار امام خمینی با زیرکی تمام کاتم را به مطالعه دقیق تر از ایران فرا می حواند. 

15 سال بدون مبارزه
عباس امیرانتظام در سال 1342 به اداره ثبت احوال تهران مراجعه می کند و رسماً شهادت 
می دهد که مسلمان شده است و نام خانوادگی خود را تغییر می دهد و به پاریس و سپس به شرق 
خلیج سانفرانسیسکو در امریکا می رود و از دانشگاه برکلی فوق لیسانس مهندسی محاسبات 

ساختمان می گیرد. 
امیرانتظام در سال 1349 شرکت مهندسی مشاور تدبیر صنعت را در خیابان فردوسی، تقاطع 
خیابان انقلاب اسلامی برای واردات وسایل سنگین از امریکا  تأسیس می کند و در پوشش 
تجارت به ارتباط با کاتم ادامه می دهد. ارتباط او با ریچارد کاتم تا پیروزی انقلاب همچنان ادامه 
دارد. در راستای این ارتباطات عباس امیرانتظام ریزترین اطلاعات نهضت را در اختیار سفارت 
امریکا قرار می دهد. به عنوان نمونه بنا به اسناد کشف شده در سفارت امریکا در تهران، کمتر 
از یکی دو ساعت بعد از فرار محمدرضا پهلوی از تهران، امیرانتظام با سفارت امریکا تماس 

می گیرد و آخرین خبرها را به این سفارتخانه می دهد:
»تاریخ 16 ژانویه 79 مطابق 57/10/26 شماره سند صفر و کد 84 از سفارت آمریکا 
تهران به وزارت امور خارجه، موضوع: برگشت خمینی به ایران عقب می افتد. امیرانتظام از 
نهضت آزادی ایران عضو کمیته مرکزی و مسئول سیاسی حدود یک ساعت و نیم بعد از 
رفتن هواپیمای شاه تلفن زد که سفارت را مطلع کند که آیت الله خمینی در آینده نزدیک بر 

نمی گردد)تکرار(. علت این مسائل را مسائل امنیتی ذکر کرد«. 
در کتاب شماره 10 اسناد لانه جاسوسی ملاحظه می شود که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 
در دی ماه 1357، عباس امیرانتظام در پی ملاقاتی با ریچارد کاتم که تحت عنوان نماینده کمیته 
حقوق بشر امریکا به  ایران بازگشته بود، ابراز تمایل می کند که با سفارت امریکا در تهران در 
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تماس باشد و کاتم هم او را به این کار تشویق می کند. 
در 19 دی ماه 1357 امیرانتظام تحت عنوان عضو کمیته مرکزی نهضت آزادی با استمپل، 
کارشناس سیاسی سفارت امریکا ملاقات و در باره حوادث آن هنگام تبادل نظر می کند و از 
قول نهضت آزادی می گوید که با دولت بختیار مقابله و رقابت نخواهد شد. از امیرانتظام در  این 
سند به عنوان منبع جدید نهضت آزادی که باید قویاً محفوظ بماند، یاد می شود. او با تأیید  این 
دیدار در دادگاه به دیداری هم که با رمزی کلارک در تهران در همان زمان انجام داد، اذعان کرد. 

احمد صدر حاج سید جوادی در مصاحبه با هم میهن در این خصوص می گوید:
»در جمع چند تن از دوستان تصمیم بر این شد که عباس امیرانتظام به علت تسلط به زبان 
انگلیسی با امریکا مذاکره کند و از آنها بخواهد تا ارتش سلطنتی را مجبور به عقب نشینی از 

خیابان ها و امتناع از ادامه کشتار مردم کنند« . 
این روزنامه که مدتی صفحه آخر خود را به خاطرات  این عضو گروهک نهضت آزادی 

اختصاص داد، در ادامه می نویسد: 
»به خوانده ها و شنیده های خود که رجوع می کنیم به یاد می آوریم که از آذر تا بهمن 57 
هر هفته  این جلسات برگزار شده است، اما وقتی  این را با پیرمرد درمیان می گذاریم، اصلًا 
نمی پذیرد و می گوید: یک یا دو جلسه بیشتر نبود. اگر بود امیرانتظام گزارش آن را به جمعی 

که او را مأمور مذاکره کرده بودند، می داد«. 
 این در حالی است که امیرانتظام روایت متفاوتی دارد و از تداوم جلسات می گوید. حاج سید 
جوادی به دیدار رمزی کلارک نیز اشاره می کند و می گوید که کلارک نتیجه  این جلسه را برای 
خود مثبت می دانست و در نتیجه  این جلسه فهمید که  این انقلاب تحت تأثیر شوروی نیست: 

»کارتر بعد از گزارش رمزی کلارک، حمایت خود از شاه ایران را کمرنگ کرد«. 
پس از اطمینان امریکا از وجود عواملی در میان دولت  آینده، تلاش می شود تا نقش آنها در 
دولت مهندس بازرگان پررنگ تر گردد. اسناد فاش شده از لانه جاسوسی در مورد ارتباطات 
امیرانتظام با دیپلمات های امریکایی پیش از پیروزی انقلاب نشان می دهد که این عضو نهضت 
آزادی استراتژی مذاکراتش را بر این نکته استوار کرده بود که نهضت آزادی تنها آلترناتیو و 
جانشین مورد اعتماد آمریکاست. یکی از این اسناد که نشان دهنده انتقال ریزترین اطلاعات 

نهضت پیش از پیروزی انقلاب است، به این شرح است:
»موضوع: نهضت آزادی می خواهد توسط آمریکا فشار وارد سازد. اختلاف با میانه روها 
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بروز می کند. 
1. تمام متن محرمانه است 

2. خلاصه: انتظام عضو نهضت آزادی که کارشناس سفارت بود گفت که نهضت آزادی 
مصراً خواستارملاقات با افسران ارشد است تا بازگشت آرام ]امام[ خمینی را ترتیب دهد. 
نهضت آزادی می خواهد آمریکا نخست وزیر، مجلس و شورای سرپرست را وادار به استعفا 
نماید. کارشناس سیاسی گفت این کاری نیست که آمریکا بتواند انجام دهد و حتی کوشش 
در این راه خطرناک خواهد بود. حصول توافق ضروری و حیاتی است و تلاش ]امام[ 
خمینی برای برپایی دولت رقیب هنگام بازگشت خیلی خطرناک خواهد بود. منبع گفت 
نهضت آزادی می خواست که در مورد منافع آمریکا در ایران گفتگو شود تا از برخوردهای 
احتمالی آینده جلوگیری شود. در ضمن منبع میانه رو مذهبی اشاره کرد که ملاقات با ارتش 

حیاتی است و گزارشات، اختلافات در رهبری مذهبی را تایید کرد. 
3. امیرانتظام عضو کمیته مرکزی نهضت آزادی به مأمور سفارت، استمپل در 22 ژانویه 
گفت که نهضت آزادی مصرانه می خواهد که ملاقاتی بین بهشتی، بازرگان و ژنرال مقدم و 
ژنرال قره باغی ترتیب دهد و برای مذاکره در مورد اوضاع بازگشت ]امام[ خمینی، مصرانه 
از آمریکا خواست که ارتش را در مورد این ایده خوب... متقاعد سازد. میناچی )میانه رو 
و طرفدار شریعتمداری( نیز چنین مطلبی را در حدود یک ساعت بعد از انتظام گفت که 
تلاش برای نزدیکی نهضت آزادی به ارتش احتمالاً در 24 ساعت آینده انجام خواهد شد. 
یک محل بی طرف و بدون وابستگی تا کنون در نظر گرفته شده. انتظام نگفت کجاست. 
ترتیب بازگشت صلح آمیز ]امام[ خمینی خیلی مهم است. روشن است که انتظام و نهضت 

آزادی بازگشت ]امام[ خمینی را در 26 ژانویه به عنوان یک حقیقت پذیرفته اند. 
که  است  فعلی نخست وزیر  آزادی گفت: مشکل  نهضت  اوضاع سیاسی  مورد  در   .4
نمی خواهد علیرغم مذاکرات کنار بیاید. انتظام گفت او و یکی از رهبران نهضت آزادی 
)مشخص نکرده( قرار ملاقاتی برای دیدن بختیار در 22 ژانویه داشتند. آنها نهضت آزادی 
را به توافق و مصالحه مجبور خواهند کرد تا جایی که شورای سلطنت قدرت را به شورای 
انقلاب منتخب ]امام[ خمینی واگذار کند. امیرانتظام گفت که بهترین راه این است که آمریکا 
به بختیار فشار بیاورد که مجلس و شورای سلطنت استعفا دهد و راه را برای جنبش اسلامی 

باز کند. 
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5. مأمور سفارت جواب داد که این کار را آمریکا نه می تواند بکند و نه مفید است که 
بکند. گیرنده چنین توصیه ای احتمالاً بیشتر از فشار آمریکا داد و بیداد می کرده تا به آن 
توجه بکند. انتظام گفت به نظر می رسد که این تنها راه اجتناب از خونریزی و کودتا باشد. 
مأمور سفارت جواب داد به نظر می رسد که هنوز بهترین راه حل مصالحه و توافق باشد. 
بختیار مشروعیت دارد، حتی اگر ]امام[ خمینی آن را نپذیرد. انتظام گفت ]امام[ خمینی در 
حال حاضر مشروعیت هیچ ارگانی را نمی پذیرد، نه شورای سلطنت، نه نخست وزیر و نه 
مجلس. مأمور سفارت بی پرده گفت شاید وقت آن باشد که کسی به ]امام[ خمینی توضیح 
بدهد که توافق و سازش تنها راه حل جدی اجتناب از خونریزی است، به نظر نمی رسد 
که دولت آماده تسلیم باشد و یا ارتش به آن اجازه چنین کاری را بدهد، که حتی اگر 
بخواهد نمی دهد. تلاش ]امام[ خمینی به منظور تشکیل یک دولت رقیب بعد از ورودش 
می تواند خطرناک باشد. انتظام بعد از کمی تأمل پرسید آیا منظور از این طرح احتمال وقوع 
کودتاست؟ مأمور سفارت گفت این احتمال هنوز کاملًا از صحنه بیرون نرفته است. در 
روزهای اخیر احتمال وقوعش هست. هیچ کس نه ارتش و نه آمریکا و نه مخالفین حقیقتاً 

نمی خواهند که کار به اینجا بکشد. 
6. سپس انتظام موضوع صحبت را عوض کرد و گفت نهضت آزادی مایل است که با یک 
هیئت امریکایی در مورد منافع آمریکا در ایران و تلاش برای اجتناب از درگیری بین آمریکا 
و جنبش اسلامی که خواستار روابط خوب با آمریکاست، ملاقات و مذاکره کند. مأمور 
سفارت گفت که او همیشه مشتاق نظریات و نکاتی است که نهضت آزادی ارائه می دهد، 
اما به نظر می رسد یک مقدار بی موقع است که روی این نکته بحث شود، در حالی که 
نیرنگ های سیاسی هنوز قوی هستند. انتظام گفت فرصت برای پیشنهاد باقی و راه باز است. 
7. در خبرهای گوناگون گزارش شده در پایان گفتگو انتظام تأیید کرد که مأمور سفارت از 
توسلی)از نهضت آزادی( این خبر را که از حالا به بعد انتظام به عنوان عامل اصلی تماس 
نهضت آزادی با سفارت به شمار می رود، دریافت کرده بود. انتظام گفت نهضت آزادی: 1. 
شنیده است که ژنرال اویسی با یک هواپیما به ایران بازگشته است 2. شنیده است که چند 
ژنرال در سفارت آمریکا پناه گرفته اند. مأمور سفارت قویاً این شایعات را تکذیب کرد و 

انتظام آن را پذیرفت. 
8. در یک گفتگوی کوتاه جداگانه، مأمور سفارت توسط ناصر میناچی اطلاع یافت که 
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ملاقات رهبران نهضت آزادی و سران ارتش احتمالاً در غروب 22 ژانویه و یا صبح زود 
22 ژانویه اتفاق خواهد افتاد. میناچی نظرش این بود که ]امام[ خمینی علی رغم نصایح 
همه متحدان سیاسی اش در اینجا تصمیم به بازگشت در 26 ژانویه گرفته است. )توضیح: 
میناچی و انتظام هر دو نسبت به اطرافیان ]امام[ خمینی در پاریس بدگمان هستند و آنها را 
تحقیر می کنند، اگرچه مستقیماً حرفی در مورد معتمدین ]امام[ خمینی، یزدی و قطب زاده 

نمی  زنند، ولی این مسئله کاملًا از احساس آنها پیداست(. 
9. میناچی همچنین به درگیری بین رهبران مذهبی در ایران در مورد چگونگی حل مسئله 
خمینی اشاره کرد. میناچی بعد از ظهر 22 ژانویه برای صحبت با آیت الله ها در مورد 
چگونگی به حداقل رساندن خشونت و درگیری در صورت آمدن ]امام[ خمینی به قم 
رفت. به نظر می رسد که او مطمئن است که مثلث آیت الله های قم تا جایی که پشتوانه قانون 

اساسی داشته باشد، از خط مشی ]امام[ خمینی حمایت خواهند کرد. 
10- اوضاع حالت تشریفاتی به خود گرفته است. ]امام[ خمینی فشار می آورد. متحدین او 
در داخل کشور و نهضت آزادی ایران در مورد نتیجه کار نگران و ناراحت هستند و تلاش 
می کنند که معامله کنند. شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه آمریکا باید دوطرفه بازی 
کند. میل شدید ایرانیان برای کنار گذاشتن سازش با جبهه مخالف تا آخرین ساعت ادامه 
می یابد و صحنه سیاست را تبدیل به بازی چیکن می کند. هر دو جبهه تا آخرین دقایق جلو 
می آیند و هیچ کدام ول کن معامله نیستند و این مسئله وقتی که مکرراً پیش می آید، تأثیر 
ثابت و محکمی  روی شرکت کنندگان نخواهد گذاشت. 5 نوامبر، اربعین محرم عاشورا و 
حالا ارتش با اعتصاب افسران )همافران( در اصفهان، همدان، دزفول و مشهد روبرو شده 
است. )طبق گزارش امیرانتظام( از طرف دیگر به اقرار تمامی گروه های دست اندر کار، 
روحانیون مخالف میانه رو به تدریج از خط سازش ناپذیر ]امام[ خمینی به تنگ آمده اند. 
بهترین امید در شرایط فعلی این است که مشکلات گروهی هر گروهی، آن را وادار به 

سازش کند و از برخورد رو در رو جلوگیری به عمل آید. )سولیوان(«. 
امیرانتظام از صبح روز 22 بهمن 1357 از سوی مهدی بازرگان مامور آماده سازی ساختمان 
نخست وزیری می شود و در 23 بهمن 1357 حکم سخنگویی دولت موقت و معاونت اداری 

نخست وزیر برای امیرانتظام صادر می شود. 
کامل ترین روایت از عملکرد عباس امیرانتظام در دوران پیش از انقلاب و دوران نخست وزیری 
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او را جلال الدین فارسی از مبارزین قدیمی نهضت اسلامی دارد که طی یادداشتی با عنوان ماجرای 
کاتم و امیرانتظام می نویسد:

»چهارشنبه 9 اردیبهشت ماه به دادگاه امیرانتظام رفتم تا ببینم با وجود اسناد کثیر و دلایل قوی 
و شواهد گویایی که علیه او وجود دارد، چگونه از خود دفاع می کند؟ هنوز چند جمله ای 
نگفته بود که با اشاره و استشهاد از من گفت که چون به محل مأموریتش می رسد، نخست با 
دیگر سفیران و پیش از همه با شیخ السفرا دیدار می کند و دیگر بار از من و حجت الاسلام 
کروبی که در کنارشان در صف نظار تماشاگران بودیم، خواست که به گفته هایش و حقیقت 
ماجرا رسیدگی و دقت کنیم و بار دیگر گفت من با آقای فلانی ممکن است اختلاف سلیقه 
داشته باشم، اما همه می خواهیم به این انقلاب خدمت کنیم و این طور نیست که من یعنی 
امیرانتظام خائن باشم. این اتفاق سوءظنم را برانگیخت، چون در پاکی و سادگی رئیس هیئت 
دولت شکی نداشتم، اما در اطرافش رد عاملان آن امور را می جستم. به یاد سخن آقای دکتر 
سامی افتادم. اوایل فروردین 58 برای برگزاری مراسم یادبود تنی چند از شهیدان »منورون« 
به خوزستان رفتم و حرکت مشکوکی دیدم و جوی آکنده از تأسف و کینه افروزی. علت 
را جویا شدم، گفتند آقای امیرانتظام به بعضی از برادران عرب خوزستانی گفته است: »همین 

روزها هر چه عرب هست می کشیم و به شطاالعرب می ریزیم!«. 
در مسجدی دراهواز سخن می گفتم که عده کثیری عرب مسلح وارد شدند و همین موضوع 
را مطرح کردند. چون نمی دانستم که سخنگوی دولت و معاون نخست وزیر به راستی چنین 
چیزی گفته باشد، در جواب آنها گفتم: »شما از دولت انقلاب و از رهبری انقلاب چشم 
پوشیده و به یک نفر به نام امیرانتظام چسبیده اید که چنین و چنان گفته؟ اگر گفته باشد 
برادرمان بازرگان او را ادب خواهد کرد، زیرا چنین حرفی خارج از اسلام و منحرف از 

انقلاب اسلامی است و سخنان امام امت بر این حقیقت گواه است و بس«. 
بعدها معلوم شد امپریالیسم از دو سوی مرز ایران و عراق دست اندار کار است تا تجاوز 
مسلحانه وسیعی را که چندین ماه است گرفتار آنیم به راه بیندازد. در همین ایام نهضت 
آزادی ایران اعلامیه داد و در آن تاکید کرد که عباس امیرانتظام فقط دو سه ماهی عضو 

نهضت آزادی ایران بوده است. 
فردایش در آبادان در دانشکده نفت در میان ده ها هزار نفر امیرانتظام را افشا کردم گفتم که 
ذره ای از اسلام در مغز وذهن او نیست و از آقای بازرگان خواستم که به او اسلام بیاموزد 
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و او را راهنمایی کند تا بداند همان گونه که فلسطین خانه ایرانیان مسلمان است و سراسر 
زمین های اسلامی خانه همه مسلمانان است، ایران هم خانه فلسطینی هاست، اما عبث و 
بی فایده بود و باید فرد دیگری به هر دو نفر اسلام را می آموخت، زیرا آن اندرز سودی 
نبخشید و امیرانتظام با همه حرف های ضدانقلاب و منحرف از اسلامش، در مقام شامخ 
معاونت نخست وزیری دولت جمهوری انقلاب اسلامی ایران و سخنگوئی دولت مهندس 
مهدی بازرگان باقی ماند. سخنانم را ده ها هزار مسلمان در دانشکده نفت آبادان با فریادهای 

الله اکبر تأیید و تصدیق کردند. 
چند هفته بعد در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی مسئله امیرانتظام مطرح شد و 
مرحوم حاج مهدی عراقی که امیرانتظام را از سال ها پیش می شناخت گفت او پسر یعقوب 
روافیان است. نماز نمی خوانده است. وقتی خانه ای در شمال شهرتهران خرید به مادرش 
گفت که تو را با خود به خانه جدید نمی برم، چون چادر به سر می کنی و اگر بخواهی تو را 
با خود به خانه شمال شهر ببرم، باید چادرت را برداری! مادرش که زنی مذهبی بود چون 
فهمید پسرش از او جدا و دور خواهد شد چند شبانه روز گریه  کرد و در این فکر بود که 
چادرش را از سر بردارد یا چادر را حفظ کند و از پسر جدا شود سرانجام تصمیم گرفت 

چادرش را بردارد و با پسر عزیزش به شمال شهر نقل مکان نماید. 
این شهادت از مردی صدیق و امین و نزدیک به خانواده امیرانتظام که در سیاق بعضی از 
اتهامات ناروا به او نبود، سخت در ما اثر کرد و با سابقه زندگی امیرانتظام و تیپ فکری او 
آشنا شدیم. آیا شگفت آور و شگفت انگیز نیست که امیرانتظامی که سال ها بی نماز و از 
افکار اسلامی بی بهره و رویگردان بوده و با مادرش رفتار رضاخان عامل انگلیس و ضد 
دین را داشته و نهضت آزادی وجود او را به عنوان »عضو« تحمل نکرده است همان نهضت 
آزادی ای که حسن نزیه و عباس سمیعی و عباس رادنیا را به عنوان مؤسس خود پذیرفته 
است - چگونه به خود اجازه می دهد در دولت انقلاب اسلامی  راه یابد و سخنگوی اسلام 
و مسلمین یا معاون نخست وزیری شود که ریش سفید مبارزان مسلمان است و همه عمر 
در انجمن های اسلامی کار کرده است؟! آیا رفتن کسی مثل امیرانتظام به درون چنین دولتی 
یک رخنه نیست؟ امیرانتظام به اعتراف خودش و آقایان بارزگان از سال 33 تا 36 با نهضت 
مقاومت و در همان حال به اعتراف هر دو نفر با جاسوسان امریکایی مثل کاتم رابطه داشته 
است و طبعاً ساواک از هر دو رابطه با خبر بوده و می دانسته که امیرانتظام با رهبری نهضت 
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آزادی هم رابطه دارد و این رابطه از سال 1339 تا 57 ادامه داشته است. 
این چه طور با عقل جور در می آید که ساواک بداند کسی از سال 1332 تا 1357 یعنی 25 
سال تمام با رهبری نهضت مقاومت و نهضت آزادی ایران رابطه و همکاری داشته و هرگز در 
صدد دستگیری و مجازات و حبس او برنیاید، حال آنکه همه کسانی را که در نهضت آزادی 
عضویت و فعالیت داشتند بدون استثنا دستگیر و زندانی و محکوم کرده است، مگر کسانی 
که قول دادند پس از آزادی فعالیت سیاسی نکنند و با همین شرط آزاد شدند. چه طور ممکن 
است ساواک حتی یک بار به سراغ امیرانتظام نرود؟ آیا به این دلیل نیست که رابطه امیرانتظام 
با نهضت مقاومت و نهضت آزادی ایران در خدمت امریکا و ساواک و رژیم شاه بوده است؟ 
عباس امیرانتظام 150 تا 200 شخصیت و مبارز مسلمان را که من هم افتخار همراهیشان را 
داشتم و در میانشان هفت تن از اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی و چند تن 
از روحانیان عالی مقام بودند، دو شبانه روز در فرودگاه مهرآباد نگاه داشت و بر ما قطع طریق 
کرد و نگذشت به سرزمین اسلامی لیبی برویم و در جشن سالگرد برچیدن پایگاه های نظامی 
آمریکا از خاک پاک لیبی شرکت کنیم. او علناً در میهن اسلامی راه بندی و راهزنی کرد. کارش 
از دید اسلامی هیچ فرقی با راهزنی که راه مشهد و تبریز را ببندد یا با کار شاه خائن که راه مردم 
مسلمان را به سوی مکه و عتبات می بست، نداشت، اما همین امیرانتظام راه فرودگاه مهرآباد 
را به روی ده ها هزار آمریکایی و انگلیسی و بلژیکی و فرانسوی و ضد انقلاب و ساواکی 
گشود، آن هم چهار روز پس از پیروزی انقلاب تا بختیار با گذرنامه فرانسوی و بختیارها با 

گذرنامه های خارجی با بار و بنه ای از اموال و ثروت های دزدی به خارج بگریزند«. 

ارتباطات آمریکایی در نخست وزیری دولت موقت
با حضور در دادگاه عباس  بازرگان نخست وزیر دولت موقت  اگر چه مهندس مهدی 
امیرانتظام اعلام کرد که تمام روابط معاون نخست وزیر با دیپلمات های امریکایی تحت نظر و با 
مسئولیت او بوده است، اما انتشار برخی از اسناد لانه جاسوسی در دادگاه امیرانتظام که ناظر به 
نحوه تعامل او با امریکایی ها بود، نشان می داد که مهدی بازرگان فقط می خواسته با شهادتی کلی 

به دوست قدیمی اش ادای دین کند. 
»تام اهرن با نام مستعار »دونالد ماسی پکویین« رئیس ایستگاه سیا در تهران در بازجویی هایش 
توسط دانشجویان پیرو خط امام که بخش هایی از آن در دادگاه امیرانتظام پخش شد، در مورد 
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رمز »اس. دی. پلاد« می  گوید: او همان آقای امیرانتظام است که با جرج سیک در ارتباط بود. او 
یکی از مقامات رسمی دولت بازرگان است که دو جلسه توجیهی اطلاعاتی در مورد مقامات 
ارشد دولت بازرگان با افسران سازمان »سیا« ترتیب داد. او و مقامات توجیه شونده می دانستند که 

افسران توجیه کننده از افسران سیا هستند«. 
اما محرمانه ترین مسائل فیمابین انقلاب اسلامی ایران و امریکا در ملاقات های امیرانتظام با 
مقامات امریکایی بحث می  شد و نتیجه نیز همیشه مورد رضایت مقامات امریکای بود. سولیوان 
سفیر امریکا در تهران در بدو پیروزی انقلاب که در باره حفظ امنیت مستشاران آمریکایی دچار 
مشکلات شدیدی شده بود، چند روز بعد از پیروزی انقلاب نامه ای برای امیرانتظام نوشت. دقت 
در محتوای این نامه نشان می دهد که سفیر آمریکا خوب می دانسته که امیرانتظام کلید گشاینده 

نگرانی های او از انقلابی هاست:
»تهران، ایران 

13 مارس 1979 
محرمانه 

جناب آقای امیرانتظام معاون نخست وزیر ایران، تهران 
عالیجناب 

پس از رفتن پرسنل آمریکایی از پادگان نیروی هوایی ایران در کبکان، من و شما در باره 
اهمیت حفظ تمامیت تجهیزات آن موضع مشابه در پادگان هوایی در بهشهر بحث کردیم. 
متعاقب این موضوع سرتیپ زلالی، بازرس کل نیروی هوایی ایران اخیراً از وابسته هوایی ما 
سرهنگ شیفر درخواست کرده برآوردی از نوع پرسنل حفاظتی که باید موضع و تجهیزات 
همراه آن را در وضع قابل استفاده نگه دارند به وی ارائه دهند. سرهنگ شیفر این اطلاعات 
را به بازرس کل تسلیم و اشاره کرد که دولت ایالات متحده حاضر است همچنان حقوق 
این پرسنل را بپردازد تا زمانی فرا رسد که معلوم شود دولت ایران چه تصمیمی می گیرد و 

در مورد این دو موضع چه اقدامی اتخاذ خواهد کرد. 
تیمسار زلالی پس ازمطالعه این اطلاعات و در میان گذاشتن آن با ایمانیان فرمانده نیروی 
هوایی ایران، پیشنهاد کرد که این سفارت، شما را از مشکلاتی که نیروی هوایی ایران در 
اقدام به حفظ امنیت و تمامیت این دو مواجه شده است، آگاه سازد. او خواست که شما 
اقدام مقتضی برای امکان پذیر ساختن انجام مسئولیت های نیروی هوایی در این زمینه را 
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اتخاذ نمایید. اساس مشکلات مربوط می شود به ناتوانی نیروی هوایی ایران به اعمال تسلط 
بر دو پادگان خود. زیرا کمیته های محلی که این دو موضع را تصرف کرده اند، در امور 
دخالت می کنند. در بهشهر ستوان صفازاده، فرمانده مأمور از نیروی هوایی گزارش می دهد 
که نیروی حفاظتی او تحلیل رفته و چپاولگری شروع شده است. در کبکان تیمسار زلالی 

قادر به ارتباط با سروان محمدی که آخرین فرمانده منصوب در آنجاست، نبوده است. 
اعتقاد بر این است که اگر شما مدارکی برای تیمسار زلالی تهیه کنید که مؤید اختیار وی 
به نظارت بر مواضع باشد، مشکل رفع می شود و با داشتن این مدارک می تواند تیم های 
نیروی هوایی ایران را به بازدید مواضع بفرستد تا اقدامات حفاظتی لازم را انجام دهند. در 
همان زمان وابسته هوایی ما می تواند ترتیب تصویب هزینه غیرنظامی ایرانیان را که عهده دار 
کار نگهداری تجهیزات هستند، بدهد و سیستمی را برای ادامه استفاده از مواضع برپا کند. 
اگر شما با این پیشنهاد موافق هستید، لطفاً با نیروی هوایی ایران تماس بگیرید و مرا از هر 

اقدامی که می خواهید وابسته نظامی ما در این زمینه انجام بدهد مطلع سازید. 
با عرض معذرت 

سولیوان سفیر ایالات متحده در ایران«. 
در یکی دیگر از گزارش های سفارت امریکا در تهران در باره دیدار با عباس امیرانتظام آمده است:

»تهران 
 B175166 وزارت A6941

مرجع از سفارت امریکا در تهران به وزارت امور خارجه به آقای ونس، واشنگتن تاریخ 
8 جولای 79 شماره اینجا هست 7064/1 موضوع: ملاقات با معاون نخست وزیر آقای 

امیرانتظام. 
این موضوع کاملًا سری است. 

خلاصه گزارش. 
2. در ملاقات مورخ جولای 79 با آقای امیرانتظام، معاون نخست وزیر، تمایل امریکا برای 
عادی کردن روابط با ایران را مجدداً متذکر شدم. همچنین در مورد چند مطلب تجاری 
و غیرتجاری از قبیل قراردادهای نظامی مهم، تلفن های جی تی ای الکترونیک ساخت 
آمریکا و رفتار با اقلیت های مذهبی گفتگو شد. انتظام به ضعف دولت موقت اشاره کرد 
و مشکلاتی را که دولت موقت در اعمال قدرت در سیستم های موازی غیررسمی یعنی 
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کمیته های انقلاب دارد، توضیح داد و مجدداً خواهش کرد در مورد فعالیت هایی که در 
داخل یا در کشورهای مجاور صورت می گیرند تبادل اطلاعات داشته باشیم، زیرا این گونه 

اطلاعات از نظر امنیت داخلی ایران حائز اهمیت اند. )پایان خلاصه گزارش(
نحوه برخورد من با مسائل روابط ایران امریکا درست همان شیوه ای بود که در برابر یزدی 
به کار بردم. مرجعA. من از امیرانتظام به خصوص در مورد اقداماتش برای تسهیل حرکت 
به طرف عادی کردن روابط دیپلماتیک دوجانبه در دوره بعد از انقلاب تشکر کردم و 
متذکر شدم به نظر ما مصاحبه اش در 21 ژوئن در این مورد بسیار مفید بوده است. در مورد 
فرستادن سفیر به ایران، همان طور که به یزدی پیشنهاد کرده بودم گفتم که در حال حاضر 
اوضاع به همین صورت باشد و در این مورد هر چه کمتر گفته شود بهتر است. این در واقع 
همان مطلبی بود که سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت و من به طور غیررسمی به 
او توجه دادم که ما نمی توانیم سفیری به ایران بفرستیم که مورد قبول ایرانیان نیست. سپس 
افزودم که مدتی وقت لازم است تا این مشکل حل و رضایت همه تضمین شود. سپس 

اوقات خوشی را برای او در استکهلم آرزو کردم. 
3. همچنین از تلاش های انتظام در مورد انتقال ذخایر خواربار ارتش آمریکا در ایران و 
بازگشت دادن وسایل مخابراتی نظامی تشکر کردم و به او توجه دادم که ما همچنان به 
خاطرتعدد مراکز قدرت با مشکلاتی در مورد کنترل وسایل و اموال مربوطه روبرو هستیم. 
انتظام تعجب کرد که چرا هنوز مسئله ذخایر خواربار حل نشده است. او تمایل دولت موقت 
را در مورد خرید آنها تکرار کرد و گفت که در مورد آنها با وزیر بازرگانی تماس خواهد 
گرفت. وقتی من اشاره کردم که تمام مدارکی که از دوره قبلی همکاری های نظامی مانده اند، 
باید منظماً دور ریخته شوند تا ما بتوانیم دو باره وسعت و ماهیت رابطه با ایران را تعیین کنیم، 
انتظام پاسخ داد که این موضوع از حساسیت خاصی برخوردار است و به علت فشارهای 
وارده به دولت موقت، به ویژه از طرف گروه های چپ، باید در مورد آن محتاطانه عمل شود«. 
در یکی دیگر از این ملاقات ها، امیرانتظام به صراحت علاقه اش را برای مبادله اطلاعات ابراز 
می کند و حتی در این دیدار پیشقدم می شود و اطلاعاتی در باره جرج حبش، مبارز مسیحی و 

چپ گرای فلسطینی به طرف امریکایی می دهد:
»از سفارت در تهران به واشنگتن 

فوری 
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گزارشگر yc. tomseth تامست 
طبقه بندی: سری)58/3/6( 

موضوع: تقاضای دولت موقت جهت اطلاعاتی در باره فعالیت های خرابکارانه. 
1. تمام موضوع سری است. کسب تکلیف می شود. 

2. در ملاقات کاردار با انتظام یک بار دیگر علاقه دولت ایران به مبادله اطلاعات ابراز 
گردید. همان طور که به یاد دارید ما قبلًا به او متنی در مورد افغانستان داده بودیم. در 
ملاقات 24 می انتظام گفته بود که این اطلاعات مفید واقع شده اند، ولی دولت موقت بیشتر 
به ناآرامی هایی که امنیت داخلی را به خطر می اندازد علاقه دارد. در ملاقات 26 افزود که 
دولت موقت نگران مداخله عراقی ها در خوزستان و فعالیت فلسطینی ها و لیبییائی  هاست. 
انتظام گفت که دولت موقت اطلاع یافته که جرج حبش اخیراً از چند منطقه خلیج فارس 

دیدن کرده و شاید یکی از دلایل سفر، ایجاد ناراحتی برای ایران بوده است«. 
در مقابل این اطلاعات سفارت آمریکا هم می کوشد اطلاعات را در باره دخالت های لیبی 
در امور ایران به امیرانتظام بدهد تا گروه نهضت آزادی بتواند سرسخت ترین مخالفانش یعنی 
شهید محمد منتظری و تیمش را از گردونه خارج کند. دقت در اطلاعاتی که امریکا به امیرانتظام 
می دهد نشان می دهد که این مبادله اطلاعات که به گفته مهندس مهدی بازرگان تقاطع نام داشته 
و با اطلاع او بوده، مصرف داخلی داشته و برای سرکوب مخافان داخلی به کار می رفته است. 

یکی از این گزارش ها به این شرح است:
»تاریخ 3 ژوئن 1979، 57/3/13 

سری 
تهران از سفارت آمریکا در تری پلی لیبی به وزیر امور خارجه آمریکا واشنگتن دی سی 

موضوع: دریافت اطلاعات در باره فعالیت های خرابکارانه لیبی، دریافت نسخه ای از هر 
گونه گزارشی در باره فعالیت های خرابکارانه لیبی در ایران که برای ارائه به انتظام تهیه 
شده، موجب تشکر و قدردانی خواهد بود. از آنجا که به نظر می رسد مسئله لیبی احتمالاً 
در مذاکراتی که در تهران با انتظام در پیش است مطرح خواهد شد، دریافت نظریات معاون 
نخست وزیر دی، ای، پی، پی، آردپیوتی پرایم مینیستر در مورد مسافرت جلود به ایران و 

توضیحات لیبی در مورد وضعیت امام موسی صدر مورد امتنان و سپاس خواهد بود. 
لوتر«. 
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این ارتباطات تا جایی ادامه داشتند که پس از آن که سفر امیرانتظام به سوئد قطعی شد، او 
در دیداری با استمپل، رابط سفارت امریکا به ارائه راهکار به این مقام امریکایی برای دیدار با 
امام خمینی و یا مهدی بازرگان پرداخت و حتی در اقدامی مغایر با شئون دیپلماتیک پیشنهاد داد 

که رمزی کلارک، دادستان سابق امریکا و یا ریچارد کاتم، سفیر بعدی امریکا در تهران شوند. 
مشروح این گزارش به نقل از اسناد لانه جاسوسی به این شرح است:

»در 5 اگوست استمپل مقام سرویس خارجی برای گفتگو و تبادل اطلاعات با امیرانتظام به 
سوی سوئد پرواز و 4/5 ساعت با امیرانتظام گفتگو کرد. مهم ترین رئوس این گفتگو به این 
شرح بود: عادی کردن روابط با آمریکا باید آهسته پیش برود تا سوءظن افرادی را که با این 
مسئله مخالفند برنیانگیزد. هر 15 روز تا 20 روز یک بار برای حفظ روابط با نخست وزیر 
تماس گرفته شود. ملاقات با آیت الله خمینی خیلی زود است. امیرانتظام نیز از استمپل 

می خواهد که »کاتم« و یا »رمزی کلارک« به عنوان سفیر آمریکا در ایران معرفی شوند. 
چند مسئله هست که آمریکا برای اثبات صمیمیت خود با ایران باید آنها را اجرا کند. تهیه 
اطلاعات در مورد هر نوع تهدید داخلی که با کمک نیروهای خارجی علیه ایران اجرا 
خواهد شد. حداکثر کمک در مورد صدور لوازم یدکی ارتش ایران، لغو مبلغ 1/3 میلیارد 
تومان در مورد دیرکرد وام های دریافتی ایران از آمریکا کمک برای تهیه لوازم اولیه صنایع 
ایران و باز شدن دفتر صدور ویزا در تهران، زیرا او معتقد بود که در شرایط فعلی افراد 
زیادی می خواهند به آمریکا بروند. امیرانتظام می گفت سفارت سوئد را به این خاطر قبول 
کرده است که هیچ مسئله دست و پاگیری بین ایران و سوئد وجود ندارد. امیرانتظام از نفوذ 
مذهب در سیاست نگران بود. او به آمریکا خاطرنشان کرد که در انتخابات مجلس شورای 
اسلامی بیش از نیمی از کرسی ها توسط روحانیون اشغال خواهد شد و دولت آمریکا 

مجبور است حداقل به مدت 4 سال با این قشر درگیری داشته باشد«. 
4 ماه حضور عباس امیرانتظام در مقام معاون نخست وزیری بسیار جنجالی و پر حادثه بود. 
ماجراهایی مانند جدال لفظی با شیخ شبیر خاقانی و شدت گرفتن جدال های قومی در خوزستان 
و ماجرای سفر محمد منتظری و همراهانش به لیبی از جمله این جنجال ها بود، اما پس از 4 ماه 
امیرانتظام با ترک دفتر نخست وزیر به عنوان سفیر کشورهای اسکاندیناوی روانه استکهلم  شد. 

تماس  و اطلاع رسانی های  امیرانتظام با امریکایی ها  در سوئد بیش از پیش ادامه  پیدا کرد. در 
یکی از اسناد لانه جاسوسی به نقل از طرف امریکایی آمده است امیرانتظام هنگامی  که  با این  
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سئوال  مواجه  می شود که  چرا برای خدمت  در پست  سفارت  به  سوئد می رود، چنین  پاسخ  
می دهد که: »این  برای  ما ساده تراست  تا با یکدیگر در استکهلم  صحبت  کنیم !« امیرانتظام چنان  
مورد علاقه  امریکایی ها بود  که  هنگامی  که  به  عنوان  سفیر به  سوئد فرستاده   شد، بروس  لینگن ، 
کاردار سفارت امریکا در تهران  نامه ای  اداری ، ولی  غیررسمی برای  سفیر امریکا در سوئد  نوشت 
و امیرانتظام را چنین  توصیف   کرد که در اینجا خیلی  زیاد محصور انقلاب  است ، اما به سختی  در 

روش  و ظاهر، انقلابی  به  نظر می آید. 
متن این نامه براساس اسناد لانه جاسوسی به این شرح بود:

»محرمانه، اداری، غیررسمی 
جناب آقای مینوت رادنی کندی 

استکهلم، سوئد، تهران، ایران
10 ژوییه1979

آقای سفیر عزیز
شما به زودی همکاری ایرانی به نام عباس امیرانتظام، معاون سابق نخست وزیر و سخنگوی 
دولت را در کنار خواهید داشت. او توسط دولتش به مقام سفیر سفارت سوئد با اعتبارنامه 
من  خوشبختی!  مرد  چه  است.  شده  منصوب  ایسلند  و  دانمارک  فنلاند،  نروژ،  برای 
نسخه هایی از این نامه ها را به همکارانتان در این 4 کشور می فرستم. ما جداگانه اطلاعات 
مشروحی در باره زندگانی امیرانتظام را برای شما خواهیم فرستاد. به طور مختصر وی یک 
ایرانی فوق العاده بانزاکت، مؤدب و غربی منش است. خیلی زیاد در اینجا محصور انقلاب 
و در پوسته درونی انقلاب است، ولی به سختی در روش و ظاهر انقلابی به نظر می آید. 
او مدت قابل توجهی را در کشور ما گذرانده است و ایالات متحده را خوب می شناسد 
و آنجا را دوست دارد. مطمئناً شما از او خوشتان خواهد آمد. یکی از سئوالاتی که در 
حوزه دیپلماتیک اینجا متناوباً مطرح است این است که چرا انتظام می رود؟ ما هنوز پاسخ 
خیلی خوبی در این مورد نداریم. او آنجا به بعضی از ما گفته است که امکان دارد برای 

پاسخگویی، در اینجا )یعنی استکهلم( در موقعیتی بهتر از آنجا باشد. 
غرض این که رفتن او لااقل تا اندازه ای ناشی از پیچیدگی ها و مانورهای حلقه داخلی 
انقلاب است و این باعث شده که امیرانتظام احساس کند در خارج از ایران راحت تر خواهد 
بود. او به ما می گوید که به رغم مسافت زیاد قصد دارد به شرکت فعال و توجهش به آنچه 
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در اینجا )ایران( می گذرد ادامه دهد. با همه اینها اعتراف می کنیم که آگاهی چندانی از علت 
رفتن او نداریم. او ملاقات و صحبت با شما را استقبال خواهد کرد و مااز هر چیزی که شما 
بتوانید از آن مسافت در مورد نظرات و گفته های او به ما بگویید، استقبال خواهیم کرد. در 
واقع هر مطلبی که او در باره حلقه های داخلی رهبری و روابط داخلی آنها ارائه کند مورد 

علاقه ماست. 
با سلام گرم 
ارادتمند شما 

ال بروس لینگن، کاردار موقت«. 
بروس لینگن همچنین نامه ای برای شخص امیرانتظام می   نویسد و او را ذخیره دوستی کشور 

امریکا در تهران می خواند:
»تهران 

11 جولای 1979 برابر با 58/4/20 
آقای سفیر عزیز 

مجدداً از اینکه با وجود برنامه کار زیاد فرصتی دادید که من شما را قبل از عزیمتتان ملاقات 
کنم تشکر می کنم. صحبت شما دلیلی دیگر بر آن چیزی است که به اعتقاد من ادامه پیدا 
می کند تا ذخیره دوستی خوبی نسبت به کشورم در ایران باشد. من به تمام سفرایمان در 
کشورهای اسکاندیناوی نامه نوشته و به آنها شغل شما و ورود قریب الوقوع تان را گفته ام. 

می دانم که آنها دیدار شما را خوشامد خواهند گفت. 
مجدداً بهترین آرزوهایم را برای موفقیت شما در سمت جدیدتان ابراز می دارم. بی اندازه 

منتظر دیدار شما در اولین بازگشتتان به تهران هستم. 
با گرم ترین سلام ها

دوستدار شما 
ال بروس لینگن کاردار سفارت آمریکا در ایران«. 

کاردار سفارت امریکا در تهران نامه ای دیگر نیز به سفیر امریکا در سوئد می   نویسد و بار دیگر 
دوستی با امیرانتظام را سفارش می کند:

»استفاده اداری محدود 15 ژوییه 1979 از سفارت آمریکا در تهران به سفارت آمریکا در 
استکهلم 
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موضوع: سفیر ایران در سوئد. 
1. من نامه ای برای شما در مورد سفیر جدید ایران در سوئد )که برای 4 کشور دیگر 
اسکاندیناوی هم منصوب می شود( فرستادم. به هر حال سرویس پستی )خدمات پستی( 
اینجا در مقایسه با آن سوی جهان سرعت کمی دارد، بنابر این باید شما را از ورود ایشان 

در هفته گذشته مطلع کنم. 
عباس امیرانتظام که معاون نخست وزیر دولت موقت و سخنگوی دولت بود، شخصی است 
دلپذیر، مودب و غربی منش که مدت قابل ملاحظه ای در آمریکا زندگی کرده است. وی 
همچنان عضو فعالی در حلقه داخلی انقلاب است. اینکه چرا عازم شده است برای ما کاملًا 
روشن نیست. هر چیزی که از او در این زمینه به دست بیاورید سودمند خواهد بود. او 
برای حفظ ارتباط با ما دغدغه دارد، بنابراین مطمئنم در اولین فرصت به دنبال شما خواهد 

آمد. ما به گرمی وی را توصیه می کنیم. 
بروس ال لینگن«. 

از این نامه های کشف شده در سفارت امریکا برداشت می شود که روابط امیرانتظام با امریکا 
ابعاد گسترده تری از آنچه مهدی بازرگان فکر می کرد، داشته است. در یکی از اسناد کشف شده 
در سفارت امریکا، وزیر امورخارجه وقت امریکا به سفارت این کشور در تهران می   نویسد که 
بلافاصله پس از ورود امیرانتظام با او تماس و اخرین تحلیل ها در باره وضعیت ایران گرفته شد:

»از وزیر امور خارجه )واشنگتن دی سی( به سفارت آمریکا در تهران
31 جولای 58/7/9 و 58/5/9 
موضوع سفیر ایران در سوئد. 

امیرانتظام سفیر ایران در سوئد قبل از آنکه ایران را به قصد محل مأموریت جدید خود)سوئد( 
ترک کند اظهار داشت که مایل است با کارمندان دولت آمریکا در خارج از ایران گفتگو 
کند. او اگر می خواست در زمانی که معاون نخست وزیر بود می توانست به عنوان یک عضو 
حساس در دولت موقت دید ما را نسبت به مسائل ایران بهبود بخشد. اگر شما موافقید در 
اولین فرصت با او ملاقات کنید و مطالب را محتاطانه با او در میان بگذارید. او به محض 
رسیدن به استکهلم قرار است مسائل ایران را تحلیل کند. ما حاضریم اگر سفیر ایران موافق 

باشد »جان استمپل« کارمند سفارت را برای ملاقات با او روانه کنیم«. 
سفارت امریکا در استکهلم نیز گزارش اولین دیدار با امیرانتظام را این گونه روایت می کند:
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»از سفارت آمریکا در استکهلم به وزیر خارجه واشنگتن دی سی
اگوست 79 برابر با 11 مرداد 58

امیرانتظام از روزهای تحصیل خود در »برکلی« یاد کرد. تحسین او از موفقیت های آمریکا 
و تأسف او از فساد سیاست 25 ساله آمریکا در ایران و تصمیم او به بهبود روابط دوجانبه 
از جمله مسائل مطرح شده توسط او بود. او تکرار کرد که روابط حسنه دوجانبه تنها در 
شرایط احترام متقابل و عدم تعرض و عدم دخالت در مسائل داخلی ایران و عدم تعرض 
به استقلال ایران میسر است. او گفت موقعیت آشفته سیاسی ایران نباید کشورهای بزرگ را 
به بی راهه بکشد. مردم ایران در شرایط فعلی، اگر چه با درد و رنج بسیار در حال ساختن 
جامعه خود بر اساس اصول اسلامی هستند. او افزود در سال های بعد، کشورهای دیگر 
ایران را برای خود الگو قرار خواهند داد. ایران خواهان روابط خوب با آمریکا، شوروی 
وچین است. اگر این دولت ها در جهت احترام به ایران و حکومت اسلامی آن و تمامیت 
ملی و حاکمیت آن قدم بردارند، موفق خواهند شد. اگر آمریکا از انقلاب ایران درس 
نیاموزد و روش خود را همچون زمان شاه ادامه دهد، دشمنی با آمریکا که در 6 ماه گذشته 

بر افکار عمومی مردم ایران حاکم بوده است ادامه پیدا خواهد کرد«. 

اظهار برائت نهضت آزادی از امیرانتظام
امیرانتظام در 1358/1/16 در مصاحبه مطبوعاتی خود با اشاره به شایعات موجود در باره 

خود، هاشم صباغیان، ابراهیم یزدی، قطب زاده و ابوالحسن بنی صدر گفت: 
»ما از زمانی که دانش آموز و در دبیرستان مشغول تحصیل بودیم، در ملی شدن نفت مبارزه 
کردیم و بعد از حکومت دکتر مصدق در نهضت مقاومت ملی و سپس در نهضت آزادی به 

رهبری مهدی بازرگان همکاری داشتیم. ما کسانی نیستیم که امروز به هم رسیده باشیم.«
او سپس تاکید کرد که بنده امریکایی نیستم و دکتر یزدی عضو سیا نیست و آن گاه از 
اما نهضت آزادی  ایران در  انقلاب صحبت کرد،  فداکاری های صادق قطب زاده در پیشبرد 

اطلاعیه ای در شنبه 18 فروردین 1358 به  این اظهارات واکنش نشان داد و تصریح کرد: 
»بدین وسیله به اطلاع عموم ملت  ایران می رساند که آقای مهندس امیرانتظام تنها هنگام 
تأسیس نهضت آزادی  ایران در سال 1340 به مدت 3 ماه با  این حزب همکاری داشته است 
و از آن پس، چه در داخل و چه در خارج از کشور، هیچ گونه فعالیتی در نهضت آزادی 
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 ایران نداشته است و نهضت در برابر سخنان و نظرات و اعمال وی مسئولیتی ندارد«. 
 این اطلاعیه در حالی صادر شد که تا آن زمان، هنوز هیچ یک از مدارک جاسوسی او برای 
نیروهای انقلاب آشکار نشده بود و امیرانتظام همچنان از متحدان اصلی این جریان به حساب می آمد. 

شاید  این امر به دلیل فعالیت های امیرانتظام بود. خود وی می گوید:
»مسئول مذاکره و مکاتبه با تمام سفارتخانه ها، از جمله سفارت امریکا در داخل کشور بودم. 
ما با امریکا بیشترین قراردادها را داشتیم، چیزی در حدود 1200 قرارداد؛ بنابراین مراجعه 
آنها چه شخص آقای سولیوان چه کاردار  ایشان و یا از طریق مکاتباتی که با ما صورت 
می گرفت برای ارتباط با دولت بیشتر با نخست وزیری انجام شد، بنابراین ملاقات ها روزانه 

یا چند بار در هفته انجام می شدند«. 
بدیهی است که در همان دولت، وزارتخانه ای به نام وزارت خارجه هم وجود داشت که 
اتفاقاً وظیفه  آن، مذاکره و مکاتبه با سفارتخانه ها در داخل و مسئولان دولت ها در خارج است. 
مسئله مهم همین است که با وجود  این وزارتخانه، چرا امیرانتظام  این حجم از گفت وگو و 
ملاقات و مراوده با مقامات امریکایی را داشت تا حدی که وقتی هم به عنوان سفیر به سوئد 

اعزام  شد، اشتغالات او با مسئولان امریکایی بیش از سوئدی ها بود. 

توطئه انحلال مجلس خبرگان
در تابستان 58 در حالی که با تصویب اصول مربوط به ولایت فقیه در قانون اساسی، عرصه 
بر نیروهای لیبرال تنگ شده بود، برخی از اعضای دولت موقت به محوریت امیرانتظام نامه ای 
برای انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی تهیه کردند. عباس امیرانتظام در آن زمان سفیر ایران 
در استکهلم بود، اما پس از مشورت با دیپلمات های امریکایی به تهران سفر کرد تا در جلسه ای 

با حضور رفقای قدیمی اش در جبهه ملی، طرح انحلال مجلس خبرگان را تهیه کند. 
عباس امیرانتظام در یادداشتی که همان زمان و پس از بازگشت از تهران به استکهلم نگاشت، 

نقش محوری خود را در توطئه انحلال مجلس خبرگان این گونه شرح می دهد:
»بنا به پیشنهاد من در تاریخ چهارشنبه 18 مهر 1358 جلسه ای در منزل محمدتقی انوری 

با حضور افراد زیر تشکیل گردید:
1- تقی انوری
2. عباس رادنیا
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3. ابوالحسن رضا
4. رحمت الله مقدم مراغه ای

5. عباس سمیعی
6. امیرحسین پولادی

7. فتح الله بنی صدر
8. عباس امیرانتظام

9. احمد صدرحاج سیدجوادی
10. رحیم عطایی

با بحران موجود)در کشور( و  پیدا کردن راه حل مقابله  این جلسه  از تشکیل  منظور 
رسیدگی به پیشنهاد تشکیل جبهه واحدی برای شرکت در انتخابات آینده مجلس شورا و 

ریاست جمهوری بود. 
چون مسئله مصوبات مجلس خبرگان قانون اساسی یکی از مسائل با اهمیت روز بود، 
ابتدا در باره آن بحث شد و مواردی که از مورد وکالت مردم در مسئله انتخاب نمایندگان 
این مجلس تجاوز می کرد، مورد توجه قرار گرفت. آقای فتح الله بنی صدر این موارد را 
که عبارت بودند از طولانی تر کردن زمان بررسی قانون و همچنین به جای رسیدگی به 
پیش نویس قانون اساسی تهیه شده، تهیه قانون جدید بود، متذکر و تصمیم گرفته شد این 
دو مورد به اطلاع آقای نخست وزیر رسانده و در صورت موافقت نسبت به انحلال مجلس 

اقدام شود. 
این وظیفه به عهده من گذاشته شد. روز سه شنبه، ساعت11صبح ایشان را دیدم و مطالب را 
به اطلاع ایشان رساندم. ابتدا این مسئله برای ایشان سنگین بود، ولی بعد قرار شد متنی توسط 
ما و با اطلاع و صلاحدید آقای احمد صدرحاج سید جوادی )وزیر دادگستری( و آیت الله 
سید رضا زنجانی تهیه شود. ساعت 5 بعد از ظهر مطلب را به اطلاع ایشان رساندم و قرار 
شد آقای صدرحاج سیدجوادی آن را امضاء کند. صدر آن را امضا کرد و به مهندس بازرگان 
داد، ولی قرار شد در متن آن تغییرات کوچکی بدهد و آن را به امضای کلیه وزراء برساند. 

متن اصلاح شده در ظهر روز شنبه 58 /21/7به اطلاع نخست وزیر رسید و قرار شد من 
قبلًا هفت نفر از وزرا )دکتر سامی، اردلان، فروهر، دکتراسلامی، دکترمیناچی، صدرحاج 
سیدجوادی و دکتر یزدی( را ببینم و با بقیه خود مهندس بازرگان صحبت کند. من تا 
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4 بعد از ظهر همه آقایان را دیدم و قبل از جلسه هیئت دولت در ساعت 6:30 در دفتر 
نخست وزیر بود. متاسفانه خود نخست وزیر وآقای دکتر یدالله سحابی که مامور مذاکره 
با اکثر آقایان وزرا بودند، نتوانستند قبل از جلسه با افراد مورد نظر صحبت کنند، معهذا 
مشکلات ادامه کار)دولت( و دخالت ها در حدی بود که 17نفر به شرح زیر این طرح را 

قبل از تشکیل جلسه دولت امضا کردند:
1. دکتر علی محمد ایزدی )وزیرکشاورزی(

2. دکتر حسن اسلامی )وزیر پست و تلگراف(
3. دکتر کاظم سامی)وزیربهداری(

4. دکتر حسن حبیبی )وزیر آموزش عالی(
5. محمدعلی رجایی )کفیل وزارت آموزش و پرورش(

6. دکتر یدالله سحابی )وزیر مشاور در تحقیقات و تعلیمات(
7. مهندس عزت الله سحابی )وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه(

8. دکتر محمود احمدزاده )وزیر صنایع و معادن(
9. مهندس مصطفی کتیرایی )وزیر مسکن و شهرسازی(

10. علی اردلان )وزیر اقتصاد و دارایی(
11. هاشم صباغیان )وزیر کشور(

12. احمد صدرحاج سید جوادی )وزیر دادگستری(
13. دکتر رضا صدر)وزیر بازرگانی(

14. علی اسپهبدی )وزیر کار(
15. داریوش فروهر )وزیر مشاور(

16. مهندس حسین بنی اسدی )وزیر مشاور در امور اجرایی(
و 17... . 

و قرار شد خود مهندس بازرگان در جلسه امضاء کند. این اولین بار بود که پیشنهادی با 
چنین اکثریتی به تصویب می رسید. 

کسانی که امضا نکردند عبارت بودند از:
1. علی اکبر معین فر )وزیر نفت(

2. دکتر مصطفی چمران )وزیر دفاع(
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3. دکتر ابراهیم یزدی )وزیر امور خارجه(
4. ناصر میناچی )وزیر ارشاد(

البته میناچی صبح قبول کرد که امضا کند و شب، متاسفانه مانند همیشه با هزار دلیل و برهان 
از امضای این طرح سر باز زد. 

قرار گذاشته بودیم بلافاصله پس از تصویب، آن را از طریق رادیو و تلویزیون و روزنامه ها 
اعلام کنیم، به همین دلیل نمایندگان همه ارگان ها را دعوت کردیم. در ساعت 10:30 شب 
که جلسه دولت تمام شد، همه حضور داشتند. ما حتی روزنامه ها را آماده نگه داشته بودیم 

که در همان ساعت شب بتوانند مصوبه دولت را به صورت فوق العاده چاپ کنند. 
جلسه دولت تمام و طرح تصویب شد، ولی ان غلطی]ان قلتی![ را که روی طرح گذاشتند، 

عبارت بود از این که تا اطلاع امام منتشر نشود. 
معنی این کار نفی مطلب بود. متاسفانه مهندس بازرگان با همه خصوصیات عالی و قدرت 
فوق العاده در قبول شرایط سنگین زمان، فاقد جسارت کافی است و از ابتدای حکومت 
انقلاب، ما دچار همین مشکل بوده ایم. آنجا که احتیاج به جسارت برای یک کار بزرگ 

هست، او همیشه فرار می کند. 
در بهار امسال دو طرح انقلابی بزرگ، یکی ایجاد »امنیت ملی و دادن احساس امنیت به 
معنی اعم کلمه به مردم که به کار و زندگی و تولید خود ادامه دهند و دیگری طرح بر 
طرف کردن »بحران بیکاری« از طرف من به دولت داده شد. با وجود آن که هر دو طرح 
تصویب شند، بازرگان جسارت پیاده کردن آنها را نداشت و تحت تاثیرمعین فر، احمدزاده، 
صباغیان، اردلان و کتیرایی بود که شعارشان صرفه جویی بود. این صرفه جویی در آن برهه 
از زمان که مملکت احتیاج به تزریق پول در سیستم اقتصادی، تولیدی و عمرانی داشت، 

بزرگ ترین لطمه را به انقلاب زد. 
فردای آن روز، بازرگان و عده ای از افراد هیئت دولت به دیدن امام رفتند و طرح را مطرح 
کردند. پرواضح بود که امام آن را رد می کرد. در حالی که اگر قبلًا اعلام شده بود، احتمال رد 
کردن آن 10 درصد بود، ولی در عوض36 میلیون مردم که به دلیل وضع خاص زمان فکر 
می کردند به جای پیاده شدن قانون اسلام، آخوندیسم بر مملکت حکومت خواهد کرد، به 

پا می خاستند و تحت رهبری امام، بازگشت بازرگان را از ایشان می خواستند. 
امام حق داشت در صورتی که با او مشورت کنند این طرح را رد کند؛ زیرا از ابتدای 
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حکومت بازرگان، همیشه از ضعف و عدم قاطعیت او ناراحت بود و به کرات این مطلب را 
بیان کرده بود. او خیلی به بازرگان و به طبقه تحصیلکرده و روشنفکر اطمینان ندارد. به هر 
صورت طرحی که می توانست انقلاب در انقلاب باشد و ناامیدی ها را به امید تبدیل کند، 

مانند سایر پیشنهادات سازنده دفن شد. 
امیرانتظام.«

جالب است که سفارت امریکا در تهران از کانال رحمت الله مقدم مراغه ای نیز از تمام این 
فعل و انفعالات اطلاع داشت. در یکی از اسناد کشف شده در لانه جاسوسی این روند این گونه 

روایت شده است:
»در یک اجلاس کابینه به تاریخ 28یا29مهر، هفده نفر از بیست و دو نفر عضو دولت موقت 
ایران درخواست نامه ای را که نخست وزیر مهدی بازرگان ارائه کرده بود، امضا کردند که در 
آن انحلال مجلس خبرگان که مشغول تصحیح پیش نویس قانون اساسی است، تقاضا شده 
بود. در 29مهر بازرگان و پنج تن دیگر از وزاری کابینه به قم رفتند تا تایید آیت الله روح الله 
خمینی را جلب کنند. بازرگان عنوان کرد که مجلس با دوباره نویسی کامل پیش نویس قانون 
اساسی از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و از مدت قانونی خود فراتر رفته است. خمینی 
قاطعانه پیشنهاد را رد و بازرگان را برای ارائه آن شدیداً توبیخ کرد. او بازرگان و سایر وزرا 
را متهم به همدستی با انتقادکنندگان از مجلس، خصوصاً رحمت الله مقدم مراغه ای و کسان 
دیگری که با حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان بودند، کرد)توضیح منبع: خمینی پیش 
از آن در یک سخنرانی به تاریخ 28مهر درخواست هایی را که در میتینگ عمومی27مهرخلق 

مسلمان برای انحلال مجلس خبرگان ابراز شده بود، محکوم کرده بود(. 
عکس العمل تند خمینی به پیشنهاد انحلال، سران حزب خلق مسلمان، نهضت رادیکال 
وجبهه ملی، اعلان رسمی ائتلاف بین سه گروه را به تعویق انداخت. )توضیح منبع: اتحاد 
سه گروه در حال حاضر نیز وجود دارد و اجتماعات عمومی جمعه مثل جلسه 27مهر را 

هر سه گروه برگزار می کنند(. 
این اطلاعات را اس. دی. پروب/ 1)نام رمز مقدم مراغه ای در اسناد لانه جاسوسی( از حاج 
سیدجوادی، وزیر دادگستری که بازرگان را در سفر قم همراهی کرد، به دست آورده است. 
او خود در اخذ تصمیم یاد شده شرکت داشته است. شریعتمداری نیز به او توصیه کرده 
است که مانند حسن نزیه کاری نکند که باعث همان تنبیهی شود که حسن نزیه شد. ما نیز 
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به اختیار این توصیه را قبول کردیم. 
بسیاراحساس خوشوقتی می کنیم که اس. دی. پروب/1 موقعیت منحصر به فردی دارد که 
گزارش هایی از مجلس خبرگان را که بسیار مورد علاقه تحلیلگران ماست، می دهد. آنها از 

ادامه دریافت گزارش ها در باره این موضوع استقبال می کنند«. 
البته دکتر محمد سید محمد هاشم پور یزدان پرست از دانشجویان پیرو خط امام و استاد 
دانشگاه در مقاله ای به نقد اطلاعات تاریخی یادداشت عباس امیرانتظام می پردازد و شهید 
محمدعلی رجایی کفیل وزارت اموزش و پرورش را از کسانی بر می شمرد که با طرح امیرانتظام 

مخالفت کرد. 
در طرح امیرانتظام قرار بود 15 نفر از وزرای دولت بازرگان طرح انحلال مجلس خبرگان 
را امضا کنند و به اطلاع امام برسانند و از ایشان بخواهند یا مجلس خبرگان را منحل سازد یا 
همه اعضای  این مجلس استعفا می دهند. موضوع در هیئت دولت مطرح شد. برخی از اعضای 

شورای انقلاب که در آن جلسه حضور داشتند، در برابر این طرح مقاومت کردند. 
آیت الله خامنه ای که از اعضای شورای انقلاب بود، از آن جلسه چنین گزارش می دهد: 

»بنده آن شب حضور داشتم و گفتم مجلس نماینده مردم است و باید بماند و قانون اساسی 
را تمام کند. البته آقایان تندی و حتی به ما اهانت کردند، امّا بالاخره اظهارات ما، مانع کارشان 

را روشن کرد«. 
پس از گذشت حدود دو سال از  از افشاگری های امام روشن شد که  این گروه در اجرای 
توطئه خائنانه خود از پا ننشسته و با کمال جسارت در ملاقاتی با امام، موضوع انحلال مجلس 
خبرگان را مطرح کرده اند. صدرحاج سیدجوادی از اعضای دولت موقت تهیه طرح انحلال 

مجلس خبرگان قانون اساسی را  این گونه شرح می دهد: 
»امیرانتظام طرحی که امضای 18 وزیر کابینه را در ذیل خود داشت به بازرگان داد. اگرچه 
رئیس دولت موقت امضای تمام وزیران را می پسندید و از عدم امضای معین فر، صباغیان، 
یزدی و میناچی که به دلایل ناکافی بودن دلایل از امضای آن خودداری کرده بودند، راضی 
نبود. یادم می آید که ما به همراه مهندس بازرگان و چند تن از وزرا رفته بودیم قم پیش  
آیت الله امام خمینی. ما می گفتیم که باید مجلس مؤسسان تشکیل شود و قانون اساسی را 
تصویب کند، اما  ایشان اصرار داشتند که باید قانون اساسی به رفراندوم مردمی گذاشته شود. 
استدلال ما هم  این بود که مردم قادر نیستند به تک تک اصول قانون اساسی رأی بدهند و 
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باید مجلس مؤسسان،  این قانون را از طرف مردم بررسی کند«. 
امام استدلال اعضای دولت موقت را نمی پذیرد و بعدها در  این باره می فرماید:

»آقای بازرگان و رفقایش آمده بودند پیش ما و گفتند خیال داریم مجلس خبرگان را منحل 
کنیم. من گفتم شما چه کاره هستید که می خواهید  این کار را بکنی؟. شما چه سمتی دارید 

که بتوانید مجلس را منحل کنید؟«
امام خمینی انگیزه اعضای دولت موقت را برای طرح انحلال مجلس خبرگان  این گونه 

شرح می دهد:
» در مجلس خبرگان به مجرد  این که صحبت ولایت فقیه شد، شروع کردند به مخالفت. 
حتی اخیراً و همین دو سه روز پیش در یکی از مجالس شان  این منحرفین گفتند که  این 

مجلس خبرگان باید منحل شود«. 

سوئد مرکز توجه امریکا
امیرانتظام بر اساس آنچه که در آذرماه سال 1358 از او در روزنامه کیهان به مدیریت ابراهیم 

یزدی چاپ شد، در باره فعالیت هایش در سوئد می گوید:
»پس از دو ماه که به سوئد رفته بودم، از طریق سفارت امریکا اطلاع دادند که آقای استمپل 
از واشنگتن تقاضا کرده که برای مذاکره در باره مسائل فیمابین به سوئد بیاید... اطلاع دادم 
بیایید که آقای استمپل و شخص دیگری به نام ژرژگیو ]همان جرج کیو[ به سوئد آمدند... 
دومین بار در اواخر شهریور از سفارت امریکا در سوئد اطلاع دادند که آقای ژرژگیو 
می خواهند برای مذاکره در باره مسائلی به دیدن من بیایند... آقای ژرژگیو آمد و در باره 
 آینده نفت و استفاده از وسایل حفاظتی جنوب و شمال صحبت کرد و همان سئوال های 

عادی در باره عادی سازی روابط...«
امیرانتظام در همین مصاحبه به چندین دیدار دیگر با افرادی هم که نام آنها را به خاطر ندارد، 
اشاره می کند. این ملاقات ها درست در زمانی انجام شدند که امام تماس با امریکائیان را منع کرده 
بودند. امام در پیامی به مسئولان دولتی در باره دیدار با امریکائیان که برای عادی سازی روابط 

تلاش می کنند، تصریح کرده بودند:
»تا زمانی که امریکا شاه را به  ایران تحویل ندهد و دست از جاسوسی بر ضد نهضت ما 

برندارد، »هیچ یک از مقامات مسئول حق ملاقات با آنان را ندارند«. 
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جرج  کیو با اسم  مستعار »آدلسیک« بر اساس اسناد لانه  جاسوسی ، عباس  امیرانتظام را  
از اوایل  دهه  1960 میلادی  )1340 هجری  شمسی (، یعنی  17 سال  پیش  از پیروزی  انقلاب  
اسلامی ، می شناخت و در آن  زمان ، سیا برای  امیرانتظام  از کد مستعار »اس . دی  پلاد«، استفاده  

می کرد  و به  منظور حفاظت  از او، از ذکر نام  اصلی  وی  خودداری  می شد. 
در اسناد به  دست  آمده ، به  جزئیات  تماس های  دهه  1960 میلادی  امیرانتظام  با سیا اشاره ای 
نشده است، لیکن  گویا ارتباط  وی با جرج کیو مدت ها قطع  بود تا آن که  در سال  1357 امیرانتظام 
 دو باره  تماس های  خود را با او  از سر می گیرد و او از همان نام مستعار سابق برای ادامه ارتباطات 

بهره می گیرد. 
در باره استمپل نیز سخنان ابراهیم یزدی که در روزنامه میزان ارگان نهضت آزادی در 

1360/3/3 چاپ شد، جایگاه او را به خوبی نشان می دهد. 
ابراهیم یزدی در نهمین جلسه دادگاه امیرانتظام در توضیح علل امضای افراد مختلف در پای 

اسناد می گوید: 
»گاهی اوقات می بینید که آن افسر سیاسی روس ها می گویند کمیسر سیاسی، ولی هر دو 
یک معنی می دهد کسی است که از طرف سازمان جاسوسی آنجاست و آن افسر سیاسی 
باید نظر بدهد که  آیا  این را می توانند بفرستند یا نه؟  این را ببینید  اینجا نوشته است که افسر 

سیاسی: جان استمپل...«
البته گفته شد که روابط امیرانتظام با امریکایی ها تا آنجا پیش رفت که او و ابراهیم یزدی 
برخلاف عرف دیپلماتیک که دولت موقت خود را پایبند به آن می دانست، به امریکایی ها پیشنهاد 
کردند ریچارد کاتم و یا رمزی کلارک را به عنوان سفیر به تهران بفرستند! و از سوی دیگر به 
طرف امریکایی اعلام کردند که امیرانتظام و یا محمدحسین بنی اسدی، داماد مهندس مهدی 

بازرگان اولین سفیر رسمی جمهوری اسلامی در امریکا خواهند بود. 

کشف ارتباط امیرانتظام با جاسوسان
در 27 آذر 1358 عباس امیرانتظام به اتهام همکاری با سازمان جاسوسی سیا و ارتباط پنهانی 
با امریکا در مقابل ساختمان وزارت امورخارجه از سوی دادستانی کل انقلاب بازداشت شد. 
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تأکید داشتند اسناد و مدارک زیادی دال بر ارتباط  های سری 
امیرانتظام با امریکایی ها در اختیار دارند. امیرانتظام یک روز قبل از دستگیری به عنوان مشورت 
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به تهران فرا خوانده شد. به گفته خود او، مقامات ارشد وزارت خارجه سوئد پیش از سفر به 
تهران با او تماس گرفته و خواهان ماندنش در سوئد شده بودند. 

هر چند در آن زمان برخی معتقد بودند که ارتباطات امنیتی محمد منتظری با سرویس 
اطلاعاتی لیبی، اسناد جاسوسی امیرانتظام را فراهم کرده، اما نحوه دستگیری و بازداشت 61 روزه 
امیرانتظام در ساختمان معروف به بیژن در لانه جاسوسی مشخص می کند که دانشجویان خط 
امام کاشف ارتباطات امیرانتظام بوده اند. این ارتباط زمانی کشف شد که از امیرانتظام بدون استفاده 
از اسامی  رمز نام برده شد. بنا بر آنچه روزنامه بامداد در 1358/9/29 در ذیل خبر دستگیری 
امیرانتظام نوشت، اسناد متعددی یافت شده بود که در یکی از آنها سیا از کاردار امریکا خواسته 
بود به انتظام اطلاع بدهد که ما حاضریم تبادل اطلاعات بعد از دهم سپتامبر انجام شود. پس 
از این تاریخ، نام های مستعار او همچون »اس. دی پلاد)1(«، »ا س . د. آهسته رو. 1« و »ادوارد« 
کشف  شد و طرف های امریکایی وی، افرادی چون ریچارد کاتم، جرج کیو، جان استمپل و... 
که از مأموران رسمی سیا بودند، افشا گردیدند. گاه نیز نام های آشناتری همچون رمزی کلارک، 
دادستان پیشین امریکا و ویلیام سولیوان، سفیر امریکا در ایران دیده می شود که در پوشش روابط 

دیپلماتیک اطلاعات را مبادله می کردند. 
بد نیست   در  اینجا به یکی  از اسنادی  که  امیرانتظام در آنها با اسم  رمز خود »س . د. آهسته رو. 
1« مورد خطاب  قرار گرفته  است، اشاره  شود . واکنش  امیرانتظام در قبال  شنیدن  خبر حضور 

احتمالی  شاه  در امریکا چنین  گزارش  شده  است :
»عکس العمل  س . د. آهسته رو. 1  این  بود که   این  جریان ، کار کسانی  را که خواهان  گسترش  

روابط  با امریکا هستند، مشکل تر می کند.«
همچنین  در ادامه  سند از رئیس   ایستگاه  سیا در پاریس  چنین  سئوال  شده  است : »لطفاً به  ما 
اطلاع  دهید که   آیا ستاد مرکزی  هنوز از  ایستگاه  می خواهد که  به  »س . د. آهسته رو. 1« بگوید که  

آقای  کیو می خواهد هرچه  زودتر او را در اروپا ملاقات  کند یا نه ؟« 
یکی  دیگر از اسناد از اختلاف  دو ضدانقلاب  نفوذی در صف های  انقلابیون  امیرانتظام و 
بنی صدر- حکایت  دارد: »میانه  انتظام  با بنی صدر بد است . امیرانتظام گفت بنی صدر مزاحمی  

است  که  دائم  حرف  می زند و شکایت  می کند، اما از مسئولیت  گریزان  است «. 
و در سند دیگری تأکید می شود که باید برای جذب بنی صدر مراقب بود که امیرانتظام از 
دست نرود، زیرا عنصر بسیار مطلوبی است، اما  این پیام نیز به دولت موقت داده می شود که او 
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تنها کانال ارتباطی نخواهد بود. 
بر اساس اسناد به دست آمده در باره امیرانتظام، نقش دیگر اعضای دولت موقت نیز در 
ارتباط با امریکا از برخی اشارات دیده می شود که دو مورد از آن به عنوان نمونه ذکر می شود. 

امیرانتظام  در یکی  از مذاکرات  خود با امریکایی ها می گوید:
»نزیه  در جای  امنی  پنهان  است . وی  وکیل  و مدیری  عالی  است، ولی  در انتقادات خود 
بصیرت  ندارد. انتظام  گفت  او و دیگر دوستان  نزیه  اعتقاد دارند او می تواند نجات  داده  شود«. 

در یکی  دیگر از اسناد سفارت  در باره  یزدی  چنین  می خوانیم : 
»هم  یزدی  و هم  انتظام  که  در گذشته  دائماً در موضع  یاری  به  ما بوده اند، در نتیجه  بی مبالاتی  
جیم  بیل  در مجله  تایم  شروع  به  حمله  ]به  امریکا[ نموده اند، خصوصاً ]حملات[ یزدی  که  

به  نظر می رسد برای  اثبات   این که  طرفدار امریکا نیست ، تکرار می شود«. 
در سند سری دیگری به تاریخ 31 مرداد 1358 گفته شده که یکی از اعضای سازمان سیا 
به نام بیدن کوپف مدت 2 ساعت با مهندس بازرگان، ابراهیم یزدی و امیرانتظام ملاقات و آنان 
را در باره اوضاع منطقه توجیه کرده است. کاردار و رایزن سیاسی سفارت امریکا نیز در  این 
جلسه حضور داشتند. در این جلسه امیرانتظام خطاب به کوپف گفت که امیدوارم »سازمان« 
شما، درست همان طور که کشورهایمان با تلاش های کاردار و دکتر یزدی، روابط خود را بهبود 
بخشیده اند، روابط خود را با ما بهبود بخشند.  این عبارت نشان دهنده آن است که امیرانتظام 
خوب می دانسته که طرف مقابل آنها »سازمان سیا«ست، نه سفارت امریکا. پس از کشف اسناد 

جاسوسی و اسامی  رمز امیرانتظام،  این امر به اطلاع دادستانی انقلاب رسید. 
امیرانتظام در ساعت 7 صبح روز سه شنبه 1358/9/27 از استکهلم به تهران آمد تا در 
جلسه ای با حضور قطب زاده، وزیر خارجه وقت و سفرای کشورهای اسکاندیناوی، فرانسه و 
آلمان تشکیل جلسه دهد، اما به محض ورود به  ایران بازداشت و روانه زندان شد. او با اشاره به 
 این موضوع ابراز داشت که احتمال طرح سئوال از خود پس از تصرف لانه جاسوسی را می داده، 

اما از دستگیری اش شوکه شده است. 
با دستگیری امیرانتظام، دوستان  این متهم جنجال فراوانی  کردند و او را بی گناه  خواندند. 
روزنامه کیهان که در آن تاریخ به جریان فکری او نزدیک بود، پیشگام این صحنه گردانی  شد و با 
افراد مختلف به نفع امیرانتظام مصاحبه گرفت. به عنوان نمونه در تاریخ 58/10/4 مصاحبه ای با 
 هاشمی رفسنجانی چاپ شد که او در آن گفت که من در  این مورد حرف های آقای بازرگان را 
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تأیید می کنم و به نظر من ایشان جاسوس نیست. 
کیهان با تیتر  «هاشمی رفسنجانی نظر بازرگان را در باره امیرانتظام تأیید کرد« تلاش  کرد از 
نفوذ  هاشمی برای رهایی امیرانتظام بهره گیرد، با  این حال تلاش ها به نتیجه نرسیدند و امیرانتظام 
که انتظار چنین برخوردی را نداشت و گمان نمی کرد اسنادی علیه او کشف شده باشد، به تاریخ 
59/4/3 نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور وقت ابوالحسن بنی صدر نوشت و بدین وسیله از عدم 

اعمال نفوذ امریکا برای استخلاص او توسط عواملش گله  کرد: 
»این روا باشد که من در بند سخت 
گه شما بر سبـزه گاهی بر درخـت 
این چنین باشد وفای دوستــــان 
من در  این بند و شما در بوستــان«

محاکمه امیرانتظام
روز 26 اسفند 1359 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست آیت الله محمدی گیلانی تشکیل 
جلسه داد. دکتر مجتبی میر مهدی نیز به نمایندگی از دادستانی انقلاب در جلسه دادگاه حضور 
داشت. مهندس بازرگان با انگیزه حمایت از امیرانتظام در اولین جلسه این دادگاه حضور یافت و 
برخی دیگر از اعضای دولت موقت مانند محمد توسلی و ابراهیم یزدی نیز در جلسات بعدی 
برای ادای توضیحات حاضر شدند. از سوی دیگر برخی از مخالفان امیرانتظام مانند شهید محمد 
منتظری، هادی غفاری و عبدالمجید معادیخواه نیز علیه متهم شهادت دادند. امیرانتظام در دومین 
جلسه دادگاه خواستار وکیل شد و  آیت الله مکارم شیرازی، گلزاده غفوری، نورعلی تابنده، شیخ 
علی تهرانی و احمد صدرحاج سید جوادی را به عنوان وکلای خود معرفی کرد که هیچ یک 
از این افراد وکالت او را نپذیرفتند. دفتر  آیت الله مکارم شیرازی نیز از طرح چنین درخواستی ابراز 

تعجب کرد و آن را ناشی از عدم شناخت امیرانتظام از ایشان توصیف کرد. 
سرانجام حمید صادق نوبری به عنوان وکیل متهم تعیین شد. اساس دفاعیات امیرانتظام در 
دادگاه بر این مسئله استوار بود که اسناد موجود در در لانه جاسوسی جعلی است و سازمان سیا 

برای تخریب چهره او این اسناد را جعل کرده و در دستس دانشجویان قرار داده است!
امیرانتظام که هر مطلبی را در دفاع از خودش چند بار تکرار می کرد، در یکی از دفاع هایش گفت: 
»اسنادی را که شما به عنوان قاضی و اعضای دادگاه اسلامی از آن بر علیه برادر و برادران 
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مسلمان وطن پرست و انقلابی خود استفاده می نمایید، اسنادی است که از طرف یک 
سازمان جاسوسی کافر و نماینده جنایتکارترین کشورهای دنیا تهیه شده است و فاسقین 
آن را تهیه کرده اند و نمی تواند در یک دادگاه اسلامی بر علیه یک مسلمان به کار برود... 
آقایان! فکر کرده اید که یکی از احتمالات این سازمان مزدور و ریاکار و مفسد این باشد که 
واقعیت ها راجعل کند تا همه ما را به جان هم بیندازد؟ آیا پیش بینی اشغال سفارت با توجه 
به اینکه قبلًا یک بار اشغال شده بود امری غیرممکن بود؟!و در آن صورت آیا این مسئله 
بغرنج و غیرممکن است که دیدارهای عادی را به صورتی در آورند که امروز ملت ما را 

در مقابل هم قرار دهند؟«. 
امیرانتظام در بخش دیگری از دفاعیاتش خطاب به امام خمینی، محاکمه اش را دسیسه امریکا 

برای تفرقه در کشور عنوان  کرد:
»ای امام، ای مظهر جنگ علیه شیطان بزرگ. تو اولین و بزرگ ترین مسلمان علاقمند به 
انقلاب هستی. ای امام، ای مظهر جنگ علیه شیطان بزرگ، تو آرزو می کردی که روزی 
آمریکا را به خاطر جنایاتش محاکمه کنی و قیافه واقعی این دشمنان خدا را به مردم زجر 
کشیده جهان نشان دهی. امروز آن روز است. این اسناد بزرگ ترین سند جنایات آمریکاست. 
خداوند افتخار تحمل نزدیک به 500 روز ظلم و اتهاماتی را که این دشمنان بشریت برای 
از هم پاشیدن صفوف متحد ملت ما از پیش ساخته و پرداخته بودند، داشته ام. از طرف 
دیگر با کمک و پایداری حضرت آیت الله گیلانی برای در اختیار قرار دادن این اسناد پرده 
از روی کثیف ترین اعمال آمریکا برداشته می شود. متن مدافعات من کیفرخواست جنایات 
آمریکاست، ولی بامدارک و دلایل غیرقابل انکار با اوراق و اسناد خودشان... چنانچه خواهید 
دید این اسناد از طرفی اسناد واقعی جنایت امریکاست و از طرف دیگر حقایق غیر قابل 

انکاری که در آن ثبت است، سند افتخار دولت موقت و شخص امیرانتظام است. 
اما من به عنوان وظیفه شرعی و ملی اعلام می کنم که بیان سیاست دولت موقت در این 
دادگاه خلاف مصلحت و منافع انقلاب اسلامی و دولت است... دولت جنایتکار امریکا 
برای اینکه ضربه غیرقابل تصور و قابل انتظاری را که از طرف امت مسلمان ایران خورده 
بود ]جبران کند[ از بالاترین تجربیات ریاکارانه خود برای از هم پاشیدن صفوف متحد ملت 
ما استفاده کرد. فهم این مطلب که جو ایران و هدف و جهت مبارزات امت مسلمان ما ضد 
امریکایی است، کار مشکلی نبود و با توجه به اینکه یک بار سفارت امریکا در اردیبهشت 
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سال 58 از طرف مردم ایران تصرف شده بود، این مظاهر شیطنت با پرونده سازی و آماده 
قرار دادن آنها برای تصرف احتمالی لانه  جاسوسی این پیش بینی احتمالی را کرده بودند و 
پیش بینی آنها نیز درست در آمد. حرکت توفنده ملت ما برای ترک همیشگی امریکا، لانه 

جاسوسی امریکا را بست و دانشجویان به حق انقلاب در انقلاب کردند«. 
زمان  آن  روزنامه های  را  آن  کامل  متن  که  بود  دادگاه هایی  معدود  از  امیرانتظام  دادگاه 
علی الخصوص کیهان و میزان چاپ شد. پس از محاکمه  این متهم که مجموعاً 15 جلسه به طول 
انجامید و پس از احضار شهود از سوی متهم و دادستان و ارائه دفاعیات، دادگاه او را در بیستم 
خردادماه 1360 به جرم انجام ملاقات ها و تماس های سری، ارائه اطلاعات و آگاهی به دشمنان 
انقلاب در باره مسائل و اطلاعات داخلی، فراری دادن سران فاسد رژیم شاه و مأموران سیاسی 
سفارت رژیم شاه در اسرائیل و... به حبس ابد محکوم کرد. مسئله جاسوسی امیرانتظام آن قدر 
واضح بود که عزت الله سحابی در طول محاکمات در اظهاراتی که در روزنامه کیهان در تاریخ 

1359/4/9 منعکس شد، گفت: 
»اگر خود من بخواهم برای  ایشان ]امیرانتظام[ کیفرخواست بنویسم، اتهام اصلی ایشان را 
اقدام علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران خواهم نوشت و حداقل برای  ایشان 15 سال حبس 

تقاضا می کنم«. 
این در حالی بود که در  این فاصله اسناد دیگری نیز به دست آمدند که نخستین تماس رسمی 
»نهضت آزادی« و سفارت امریکا در تهران را در اردیبهشت ماه 1357 در رستوران الچیکو اعلام 
می کرد. در آن جلسه از طرف سفارت امریکا، جان استمپل، افسر اطلاعاتی سفارت امریکا و از 
طرف نهضت آزادی نیز محمد توسلی با نام مستعار »محمد توکلی« و همچنین بهرام بهرامیان 
حضور یافتند. در سند دیگری اشاره شده بود که محمد توسلی »رابط رسمی« نهضت آزادی با 
سفارت است. بر اساس همین اسناد بود که حبیب الله پیمان گفت امیرانتظام یک نماد است و 
باید کل دولت موقت محاکمه شود. شهید محمد منتظری نیز در دادگاه خواستار محاکمه همه 
اعضای نهضت آزادی شد، تقاضایی که به نظر می رسد بر اساس مصالح و شرایط حساس آن 

مقطع انقلاب به آن ترتیب اثر داده نشد. 
قاطعیت نسبی دادگاه انقلاب اسلامی در برخورد با  این متهم به جاسوسی، موجب دلگرمی 
بیش از پیش علاقمندان حکومت اسلامی شد و بسیاری از مزدوران بیگانه را مرعوب ساخت. 

متن حکم دادگاه انقلاب در باره عباس امیرانتظام به این شرح بود: 
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»فاحکم بین الناس بالحق به شرحی که در مقدمه رأی منعکس گردید به دلالت اوراق پرونده 
و مدارک موجود در آن و اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی، آقای عباس امیرانتظام فرزند 
یعقوب با نام فامیلی قبلی روافیان پس از کودتای 28 مرداد 1332 با کاتم دیپلمات جوان 
آمریکایی در سفارت آمریکا آشنا شده. کاتم را با آقای مهندس بازرگان عضو نهضت مقاومت 
ملی)تأسیس شده بود از کودتا( معرفی کرده و آشنایی خود را با کاتم ادامه داده است. همزمان 
با نهضت اسلامی و مبارزات انقلابی بار دیگر کاتم در صحنه سیاست ایران ظاهر شده، ابتدا 
قبل از پیروزی انقلاب در زمان اقامت امام به پاریس رفته. امیرانتظام هم در پاریس بوده و 
پس از پیروزی انقلاب، کات به تهران مسافرت کرده با امیرانتظام تماس گرفته و از طریق او 
با آقای مهندس بازرگان ملاقات کرده است. اوراق پرونده دلالت بر دوستی آقای امیرانتظام 
و کاتم در این مدت طولانی دارد و کاتم از طریق آقای امیرانتظام برای احراز پست سفارت 
آمریکا در ایران به آقای مهندس بازرگان معرفی شده است و بر این اساس کاتم و رمزی 

کلارک برای احراز این مقام به مقامات آمریکایی پیشنهاد شده اند. 
آقای مهندس بازرگان در جلسه دادگاه گفتند که کاتم را از طریق آقای امیرانتظام پس از 
کودتای 28 مرداد در ارتباط بامبارزه نهضت مقاومت ملی و دادن نامه به جانسون معاون 
وقت رئیس جمهور آمریکا شناخته است و از جاسوس بودن و یا جاسوس نبودن او آگاهی 
کاملی ندارد. برای شناختن کاتم و پی بردن به ماهیت و شخصیت او از سند محرمانه 4510 
مورخ 8 ژانویه 79 برابر با 57/10/18 وزارت خارجه آمریکا که به سفارت خود در تهران 
نوشته کمک می گیریم. این سند و اسناد دیگر کاتم را گزارشگر وزارت امور خارجه آمریکا 
معرفی می کنند که به عنوان مأمور اطلاعاتی برای وزارت خارجه آمریکا کار می کرده است. 
آقای امیرانتظام ادعا دارد که عضو نهضت مقاومت ملی بدوه است ولی شاهدی از ارغ 
التحصیلان رشته مهندسی دانشگاه تهران که هم دوره آقای امیرانتظام بوده نزد حاکم شرع و 
آقای دادستانی انقلاب مرکز شهادت داد که او عضو نیروی سوم و از طرفداران خلیل ملکی 
معروف بوده است. آقای امیراتنظام به اقرار خود از زمان مبارزات خونین خرداد 1342 برای 
اندوختن دانش بیشتر و تحصیلات عالیه به اروپا و آمریکا مسافرت می کند و سال ها از 
کشور دور بوده است و وضعیت سیاسی و اجتماعی او در خارج از کشور روشن نیست. 
پاره ای از اسناد به دست آمده ازلانه جاسوسی حکایت دارد که او پس از دریافت مدرک 
مهندسی از دانشگاه برکلی ایالات متحده مدتی در سانفرانسیسکو به کار اشتغال داشته و 
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پس ازمراجعت به ایران در یک شرکت مهندسی مشاور، مشغول به کار شده و سپس چند 
شرکت تجاری را برای واردات وسایل سنگین از آمریکا با مشارکت عده ای تشکیل داده 
است. وی به اقرار خود فعالیت سیاسی مجدد خویش را در سال 57 شروع کرده و پس از 
17 شهریور 57 مجدداً به نهضت آزادی پیوسته است و به جای آقای مهندس محمد توسلی 
به عنوان مترجم در ملاقات های آقای بازرگان با خارجیان انگلیسی زبان و آمریکاییان ظاهر 
شده است. وی می گوید که پس از معرفی آقای مهندس بازرگان و هنگام ورود او به 
ساختمان نخست وزیری اولین نفری بوده که به ایشان تبریک گفته و آقای مهندس بازرگان 
به او گفته اند که وی را به عنوان معاون خود انتخاب کرده است. آیا این سمت را می پذیرد؟ 
و او این سمت را با جان و دل پذیرفته است و بنا به اظهار آقای مهندس بازرگان آقای 
امیرانتظام از این تاریخ به عنوان معاون نخست وزیر در امور مطبوعاتی شروع به کار کرده و 
پس از مدت کوتاهی به عنوان سخنگوی دولت موقت نیز انتخاب شده و قریب به پنج ماه 
در این مقام فعالیت کرده و پس از آن به عنوان سفیر دولت جمهوری اسلامی در کشورهای 

اسکاندیناوی )سوند و نروژ و. .( معین شده است. 
اتهامات آقای عباس امیرانتظام از زمان و دوران قبل از انتصابات و مقامات او و پس از 
آن مطرح می شود که با مقامات و کارشناسان اطلاعاتی آمریکا و مأموران سیا و نمایندگان 
سیا در ایستگاه جاسوسی سیا مستقر در لانه جاسوسی در تهران و استکهلم )سوئد( 
ملاقات های سری برقرار و مذاکره کرده است که جزئیات آن در مقدمه رأی آمده است. 
آقای امیرانتظام پس از انتصاب به سفارت ایران در سوئد نیز این تماس ها را رها نکرده و 
همچنان ملاقات های سری خود را با استمپل، کارشناس اطلاعاتی آمریکا در تهران و کرج 
کیو نماینده سیا و کاردار سفارت ادامه داده است. وی علاوه بر این اتهام متهم است که در 
مقام معاونت مطبوعاتی نخست وزیر فراتر از حدود وظایف قانونی خود در کارهای اجرایی 
کشور و اموری که به او مربوط نمی شد، بارها دخالت و اقدامات اجرایی کرده و در پست 
سفارت سوئد خارج از حدود وظایف خویش دراوضاع داخلی ایران مداخله می نموده، 

چند بار از سوئد به تهران آمده و ایفای نقش کرده است. 
پس از اشغال لانه جاسوسی آمریکا از طرف دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و کشف اسناد 
سری جاسوسخانه و اسناد جاسوسی ایستگاه جاسوسی سیا مستقر در آن که نمونه هایی از 
آنها در مقدمه منعکس گردید عملیات آقای امیرانتظام را در مورد مسائل یاد شده و دادن 
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آگاهی ها و درددل کردن با دشمنان اسلام و ایجاد مودت با عوامل آمریکای جهانخوار و 
نفوذ در درون کابینه دولت موقت به منظور پیاده کردن اهداف شیطان بزرگ مطرح می شود 
و اتهامات انتصابی به او مورد نظر دادسرای انقلاب اسلامی مرکز قرار می گیرد و نتیجتاً 
برای پاسخگویی از موارد اتهام از سوئد احضار و بازداشت می شود. متهم می گوید که قبل 
از حرکت به ایران از اسناد موجود در لانه جاسوسی آگاه بوده و به علاوه وزارت خارجه 
سوئد او را از مسافرت به ایران برحذر داشته، ولی او با نادیده گرفتن این هشدارها پس از 

نوشتن وصیتنامه و تعیین وصی به ایران پرواز کرده است. 
آقای امیرانتظام از طرفی تماس ها و ملاقات های خود را با استمپل کارشناس اطلاعاتی 
آمریکا و جرج کیو )ادلسیک( مامور سیا در چند نوبت در تهران و استکهلم اعتراف دارد که 
در مسائل مربوط به نفت در جهان مسائل نظامی، لوازم یدکی و عادی کردن روابط فیمابین) 
و مسائلی که در صفحات بعدی خواهدآمد( گفتگو کرده و از طرفی اسناد به دست آمده 
از لانه جاسوسی را که در ارتباط با همین ملاقات ها و مسائل بود، ساختگی می داند. گاهی 
متن اسناد را مجعول می داند و گاهی دفاع می کند که ترجمه ها درست انجام نشده است. 
وی ضمن مدافعات خود در این جلسات دادگاه درمواردی که به نفع خود تشخیص داده 
اکثریت این اسناد و پاراگراف های آنها )وعمدتاً به تمام آنها( استناد می کند و مع ذلک این 
اسناد را مجعول می شمارد و از طرف دیگر آقای امیرانتظام در یادداشت ها و نوشته های خود 
)ذیل اعلامیه های دولت موقت در مورد انحلال مجلس خبرگان( از وضع داخلی ایران راه 
مقابله با بحران موجود تشکیل جبهه واحدی برای شرکت در انتخابات آینده مجلس شورا 
و ریاست جمهور سخن به میان می آورد و پس از ذکر اجمالی این موارد نگران مصوبات 
مجلس بررسی قانون اساسی می شود و به تفصیل در مورد طرح انحلال خبرگان می پردازد. 
او ضمن مدافعات خویش به ملاقات با استمپل و جرج کیو اذعان می کند و می گوید به آنها 
گفتم که من یا بنی اسدی سفیر ایران در آمریکا خواهیم بود و عنوان مذاکرات عبارت بودند 
از گزارشی از وضع نظامی کشورهای همسایه ایران، آینده نفت در جهان و وضع رادارهای 
ایران و اضافه می کند که این همان گزارش های محرمانه ای است که شما در افشاگری های 
دانشجویان ملاحظه کردید. آنها گفتند که بعد از 10 سپتامبر در تهران مبادله اطلاعات کنیم، 
گفتند گزارش خود را در تاریخ قبل از دهم سپتامبر در تهران به آقای نخست وزیر خواهند 
داد، ولی پس از بازگشت به واشنگتن تلفن کردند که تهیه آن احتیاج به وقت بیشتری دارد، 
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بنابراین بعد از دهم سپتامبر خواهند آمد. متهم دریافت این گزارش را از نقطه نظر زمانی 
برای دولت ایران بی اهمیت تلقی می کند و می گوید آنها بودند که اصرار داشتند که این 
گزارشات را به دولت بدهند. قرار شد وقتی به تهران آمدند با نخست وزیر صحبت و به 

آقای لینگن)کاردار( تلفن کنند. 
آقای امیرانتظام خواه انجام این مذاکرات را با استمپل و جرج کیو مستقلًا انجام داده باشد 
و خواه با اجازه دکتر یزدی و بازرگان، اعتراف دارد که موضوع مذاکره مبادله اطلاعات در 
باره اوضاع داخلی ایران، سفارت کاتم و رمزی کلارک، عادی کردن روابط با آمریکا لوازم 
یدکی مورد نیاز ارتش به ویژه وسایل پیچیده نظامی کلاسی فایو، لغو جریمه وام ها، نفوذ 
افراطی ها و آخوندیسم و مسائل مربوط به خوزستان، دفتر برادران فلسطینی و مسائل مربوط 
به ایجاد سفارت در ایران، مسائل مربوط به پایگاه نظامی آمریکا در بهشهر و کبکان و آزاد 
ساختن تکنسین های آمریکایی در پایگاه کبکان و خارج ساختن آمریکایی ها بلافاصله پس 
از انقلاب و تشکر مقامات آمریکایی از امیرانتظام بوده است که با جمع بندی این چند 
قسمت از اقرارها و اعتراف های خود متهم و مطالب منعکس در اسناد به دست آمده از 
لانه جاسوسی، درست مطالب در یک محور و در یک جهت دور می زند و بقیه مطالب 
جزئیاتی از اظهارات متهم و برداشت های او از انقلاب و روحانیت و مذهبی های افراطی 
و آخوندیسم و مسلمانان واقعی و غیره در حواشی این مذاکرات است و طبیعی است که 
تماس کارشناسان اطلاعاتی و مامور سازمان جاسوسی سیا هرگز بدون اطلاع مقامات 
آمریکایی مقدور نبوده و قهراً از مقامات آمریکایی در این زمینه کسب تکلیف شده، ترتیب 
ملاقات ها داده شده. این سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی برای تماس اعزام شده اند و 

مذاکرات صورت گرفته است. 
امیرانتظام در لابه لای نوشته ها و دفاعیات کتبی و شفاهی خود عمدتاً  این آقای  بنابر 
گزارشات به دست آمده از لانه جاسوسی را تأیید می کند و متن ترجمه های خود او نیز 
مغایرت آشکاری با ترجمه های قبلی نداشته و از نظر مفهوم انطباق دارند. او می گوید که 
جرج کیو به عنوان افسر عالی رتبه آمریکایی به او معرفی شده نه به عنوان عضو سیا ) که 
مفاد متن سند و نحوه مذاکرات این مطلب را نفی می کند( و در آخرین دفاع یکباره خلاف 
این ادعا صراحتا می گوید که لینگن کاردار هم )همان فردی که با او ملاقات ها داشته( عضو 
سیا بوده و کارکنان سفارت همه برای سیا اطلاعات جمع آوری می کردند، پس ادعای 
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اینکه آگاه نبودند که این افراد مأموران سیا بودند مردود است و آقای امیرانتظام با آن همه 
هوشیاری )که آقای بازرگان را مجذوب کرده( با آگاهی کامل از ماهیت این افراد با آنان 

تماس های سری برقرار نموده است. 
در سند سری 106729 به امضای ونس وزیرخارجه آمریکا در خصوص این ملاقات ها 

آمده است: 
»استمپل در روز دوم ملاقات با امیرانتظام در سوئد، جرج کیو افسرسابق سیا را به انتظام 
معرفی کرد، جرج کیو اهداف تبادل اطلاعات و زمینه ها را از انتظام توضیح خواسته ماهیت 
حساس این موضوعات را شرح داد. در سند مذکور استمپل کارشناس سیاسی وزارت 
خارجه در تهران، مقام سرویس خارجی آمریکا در آکادمی نیروی دریایی معرفی شده است. 
در سند آمده است که مطالب باید شفاهی صورت گیرد نه کتبی، جرج کیو از انتظام رابط 
خواسته او از معرفی رابط به کیو خودداری کرده، شماره مستقیم تلفن خود را به او داده و 
تلفنخانه جرج کیو را در آمریکا از او گرفته است. در سند ونس انتظام از شرکت اعضای 
شورای انقلاب در دولت و نفوذ بیشتر مذهب در سیاست و مجلس خبرگان و تمام 
کردن قانون اساسی مطالبی به میان آورده است و اینکه خمینی آدم خوبی است، اعتقادی 
به آخوندیسم ندارد، درست همان مطلبی که در باره آخوندیسم که در نوشته کتبی آقای 
امیرانتظام هم آمده است. درسند سری جاسوسی رئیس ایستگاه جاسوسی سیا در تهران 
منعکس است که جرج کیو در 30 مهر در سوند با انتظام قرار ملاقات داشته برنامه پرواز 
انتظام به سوئد به تاخیر افتاده، انتظام حاضر نشده که این ملاقات در تهران صورت گیرد. 

امعان نظر در مندرجات این قبیل اسناد اثبات می کند که مطالب مورد مذاکره خیلی فراتر 
از مسائل دیپلماتیک بوده است، والا اگر این مذاکرات در جهات منافع ملت ایران بوده، 
مکان )تهران یا استکهلم( نمی توانست در آن نقشی داشته باشد. سند نشان می دهد که آقای 
امیرانتظام اصرار داشته خود مستقیماً ب دور ازتهران این مذاکرات را انجام دهد و سند 
دیگری از لینگن کاردار، موید آن است که می گوید در صورت پیش کشیدن موضوع )به 
نمامه( با بازرگان )از جانب انتظام( مشکوک به نظر می رسد این تماس های پنهانی، روی 
دل باز کردن ها و سپردن اسرار مسلمین و به یک کلام ولایت و مودت با دشمنان خداوند 
متعال )که حرمت آن از واضحات قرآن کریم است( بود که دشمنان انقلاب اوضاع سیاسی 
کشور جمهوری اسلامی ایران را ارزیابی نموده و نقشه های بعدی خود همچون وقایع 
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طبس، کردستان، خوزستان و جنگ تحمیلی عراق را بر اساس آن تنظیم و به مرحله اجرا 
در آوردند و با بازیچه قرار دادن سرنوشت یک امت به پاخاسته و از بند رسته از طریق متهم 
این پرونده اطلاعات و اسرار مملکت را بهتر و آسان تر کسب کرده و بعضاً به مرحله عمل 
رسانید و در مقابل، جدی ترین خطرات انقلاب ایران را خطر مردم محروم فلسطین و کشور 
مسلمان و دوست ما، لیبی قلمداد می کند و معنای این خیانت آشکار هم تبادل اطلاعات 
بود!! که در حقیقت این اقدام درست بر خلاف نص صریح آیه مبارکه : لاتتخذوا بطانه من 
دونکم لا یالونکم خبالا« از بیگانگان افرادی را برای دادن اسرار امت انتخاب نکنید که از 

هیچ گونه افسادی در نظام جامعه شما فروگذار نخواهد کرد)گام برداشتن است(. 
انتصاب مجوز این تماس ها و اقدامات ودستورات در زمان معاونت مطبوعاتی و پست 
سفارت به دولت موقت و آقای دکتر یزدی وزیر خارجه نه متکی به دلیل و سند رسمی 
معتبر است و به ویژه در کارهای خطیر در عرف اداری و سیاسی نه متعارف است و معقول 
و به علاوه آقای دکتر یزدی)در جلسه دادگاه در مورد دستورهای مؤکد آقای امیرانتظام به 
مسئولان فرودگاه در خصوص خروج آمریکاییان و انگلیسی ها و اجازه خروج به افرادی 
که قصد فرار از کشور را داشتن نظیر دکتر سجادی سناتور انتصابی نایب رئیس و رئیس 
مجلس سنای طاغوت دو تن از مأموران سفارت رژیم شاه در اسرائیل و چند سرمایه دار 
وابسته تحت تعقیب( گفتند که: اوایل انقلاب این کارها می شد، اجازه خروج افراد با ایشان 
نبود، مسئولیت فرودگاه به عهده معاون انقلاب در دولت یعنی من بود، در مورد طرح 
انحلال مجلس خبرگان به دلایل صریح نوشته کتبی متهم وی در این تاریخ سفیر ایران در 
سوئد بوده به ایران آمده بود و در جلسه ای که در خانه آقای تقی انوری بنا به پیشنهاد او 

تشکیل شده در پی ریزی آن شرکت داشته است. 
او در این نوشته های کتبی خود پس از ذکر عبارات )منظور از تشکیل این جلسه پیدا 
کردن راه حل مقابله با بحران موجود و رسیدگی به پیشنهاد تشکیل جبهه واحدی برای 
شرکت در انتخابات آینده مجلس شورا و ریاست جمهوری بود( می نویسد چون مسئله 
مصوبات مجلس خبرگان قانون اساسی یکی از مسائل با اهمیت روز بود ابتدا در باره 
آن بحث شد متهم پس از اشاره به دو مورد یکی از طولانی کردن زمان بررسی قانون و 
دیگر اینکه به جای پیش نویس قانون اساسی تهیه شده قاون جدید تهیه می شده است و 
اخذ تصمیم دسته جمعی نسبت به انحلال مجلس خبرگا و به عهده گرفتن این وظیفه و 
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تماس با نخست وزیر، شرح تلاش مداوم خود از تاریخ 58/7/18 تا ساعت 10/5 شنبه 
شب 58/7/31 می گوید که تا مرحله نهایی طرح و تصویب آن در هیئت دولت موقت 
تمام شب را در نخست وزیری بوده و روزنامه ها را برای انتشار فوق العاده برای چاپ 
مصوبه دولت آماده نگاه داشته بودند و چون آقای مهندس بازرگان به زعم او در قبول 
شرایط سنگین زمان فاقد جسارت کافی است، پس از مخالفت امام با طرح تصویب شده 
نتوانست آن را به اجرا در آورد و به تعبیر خویش از دفن شدن طرح و اقدام آخوندیسم 
در جلوگیری از این اقدام که آن را انقلابی درانقلاب می داند افسوس می خورد. وی با این 
صراحت نقش اصلی خود را در طرح انحلال مجلس خبرگان کتباً شرح می دهد ولی در 
جلسه 60/3/14 تمام مفاد این سند کتبی را نادیده می گیرد و می گوید در جلسه تقی انوری 
مطلقا بحثی از انحلال مجلس خبرگان نشد و این انکارات دور از واقعیات بین شرکت 
فعال او در توطئه علیه ولایت فقیه است و مقتضی است که دادسرای انقلاب اسلامی مرکز 
سایر دست اندرکاران این توطئه را به پاسخگویی فرا خواند. علی هذا نظر به جهاد یاد شده 
مستنداً به مدارک و اسناد غیرقابل تردید نظر به شواهد وامارات موجود و اینکه مدافعات 
متهم دارای تناقضات آشکاری است و سراسر مغالطه و پر از توجیهات غیرمعقول بوده به 
منظور فرار از کیفر و مجازات است، دادگاه انقلاب اسلامی مرکز آقای عباس امیرانتظام را 
در جرایم زیر: شرکت در توطئه انحلال مجلس خبرگان در مقابله با ولایت فقیه، تمهید 
در تفریق بین مسلمین و جداکردن برادران انقلابی فلسطینی مجلس خبرگان در مقابله با 
ولایت فقیه، تمهید در تفریق بین مسلمین و جدا کردن برادران انقلابی فلسطینی و لیبی از 
حمایت نهضت اسلامی ایران، فرار دادن سران ر«یم فاد گذشته از ماموران سیاسی سفارت 
ر«یم شاه در اسرائیل و مقامات عالی رتبه مجلس سنای طاغوت و سرمایه داران صهیونیست 
تحت تعقیب و انجام ملاقات ها و تماس های سری و دادن اطلاعات و آگاهی ها به دشمنان 
انقلاب و نهضت اسلامی در باره مسائل و مشکلات داخلی و اوضاع سیاسی کشور که این 
اعمال به بیان قرآن کریم »تفریقاض بین المومنین و ارصاراض لمن حارب الله و رسوله« 
و از اعمال منافقین است و در لسان ولایت کبرای حق امیرالمومنین علی علیه السلام. »ان 
اعظم الخیانه خیانه الامه و افظع الغش، غش الائمه« از آن به بزرگ ترین خیانت نسبت به 
امت و زشت ترین دغل کاری ها در کار پیشئوایان تعبیر شده است، مجرم می شناسد، بناء 
علی ذلک دادگاه انقلاب اسلامی مرکز وی را از مصادیق بارز مفسد تشخیص می دهد و به 
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حبس دائم محکوم می نماید. این رأی شرعی و قطعی است. امضای حاکم شرع دادگاه های 
انقلاب اسلامی مرکز«. 

پس از ختم دادرسی، عباس امیرانتظام برای تحمل کیفر تحویل زندان و نام او کم کم از 
زبان ها محو شد. شاید یکی از عواملی که موجبات کمرنگ شدن نام او را فراهم ساخت،  این 

بود که او حتی از سوی خانواده خویش نیز طرد شده بود. 
احمد قدیریان در کتاب خاطرات خود می نویسد: 

»آقای قدوسی با امیرانتظام به قدری صمیمی بود که او در زمان زندانی بودنش نامه ای به 
آقای قدوسی نوشت که من مدت چند ماهی است که اینجا هستم و حرف زدن دارد از 
یادم می رود. هیچ کس با من حرف نمی زند، کسی را بفرستید تا با من حرف بزند. آقای 
قدوسی فرمودند: »آقای قدیریان! زحمت بکش و با آقای امیرانتظام دیداری انجام بده.« 
امیرانتظام این مسائل را در کتابش نوشته که کسی به نام قدیریان روزها می آمد و با من 
صحبت می کرد و خیلی از من تعریف کرده بود. او از خاطراتش برای من می گفت. از او 
پرسیدم: »چه کسانی را در ایران داری؟« گفت: »من هیچ کس را در ایران ندارم، زن و دو 
بچه ام در سوئیس هستند.« از پسرعمو و اقوامش پرسیدم، گفت: »هیچ کس را در ایران 
ندارم.« گفتم: »نگهبان ها فکر می کنند من قوم و خویشی با تو دارم و در مورد من بد فکر 
می کنند. شما دوست دانشگاهی نداری؟« شخصی را معرفی کرد و آدرس او را داد. من 
گفتم او را می  بینم تا بیاید با تو صحبت کند. به آقای قدوسی گفتم: »من به دیدار او می روم، 
اما پاسدارها وقتی می بینند کسی به ملاقات یک شخص ممنوع الملاقات در انفرادی می رود 
و با او صحبت می کند، مسئله دار شده اند و فکر می کنند من از بستگان ایشان هستم. او یک 
دوست دانشگاهی دارد برویم او را پیدا کنیم تا با او صحبت کند، البته با حضور یکی از 
پاسدارها.« ایشان گفتند: »من موافقم.« او را پیدا کردیم و دو روز در هفته، هر روز دو ساعت 
به دستور آقای قدوسی می آمد و با حضور یکی از پاسدارها با امیرانتظام صحبت می کرد. 
امیرانتظام که الآن هم تحت الحفظ است، فردی خائن و جاسوس به تمام معنای امریکا، اما 
سخنگوی دولت موقت بود. آدم بسیار خائن و پیچیده ای بود، اما جمهوری اسلامی با رأفتی 

که دارد، فعلًا با او مدارا می کند. اخیراً هم با شخص دیگری ازدواج کرده است«. 
سکوت خبری در باره امیرانتظام ادامه داشت تا زمانی که به علت کهولت سن و عود نمودن 
غده پروستات، نیاز به درمان پیدا کرد. پس از مراحل درمان، مسئولین قوه قضائیه در دی ماه 
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1373 بر اساس رأفت اسلامی، به خانه امنی در شمال تهران منتق و بر امکانات رفاهی او افزوده 
شد. علاوه بر امیرانتظام افراد دیگری همچون کیانوری نیز در آن خانه مستقر بودند.  این رأفت 

اسلامی اما موجبات گستاخی امیرانتظام را فراهم ساخت. 

جنجال های امیرانتظام
امیرانتظام در این فضا به مرور با رسانه های بیگانه ارتباط گرفت. به عنوان نمونه رادیو امریکا 
در آخر تیرماه 1374 با او مصاحبه کرد و به نقل از او برای اولین بار طرح رفراندوم را مطرح 

ساخت و آن را »تنها راه نجات ایران« قلمداد  کرد. 
امیرانتظام در اول آذرماه 1375 به رغم داشتن حکم حبس ابدی که لغو نشده بود و تنها در 
راستای نگاهی انسان دوستانه در خارج از محل زندان نگهداری از او انجام می شد، با الهه میزانی 
)معروف به الهه امیرانتظام و الهه امیری(ازدواج کرد. او پیش از  این به مسئولان زندان گفته بود 

که یک همسر و دو فرزند دارد که در سوئیس زندگی می کنند. 
پس از پیروزی اصلاح طلبان در خرداد 76، ابراهیم نبوی مصاحبه ای با او در روزنامه جامعه 
انجام داد که در تاریخ های 7، 8 و 9 اردیبهشت 1377چاپ شد که در آن انتظام ادعا  کرد کلیه 
فعالیت هایش قانونی بوده است.  این مصاحبه که در برج فرمانیه ترتیب داده شد نه تنها موجب 
شگفتی هم پیمانان این روزنامه شد، خود مصاحبه گر هم با تعجب از  عملی شدن  این برنامه یاد  کرد. 
ادعاهای امیرانتظام در  این مصاحبه با واکنش سریع مرکز نشر اسناد لانه جاسوسی )دانشجویان 
پیرو خط امام( مواجه شد. این مرکز با استناد به 12 سند، موارد جاسوسی او را تصریح کرد و 
برخی دیگر از ابهام پراکنی های او را پاسخ گفت.  این واکنش در روزنامه های گوناگون چاپ 
شد که از آن میان گویا چاپ جوابیه در روزنامه سلام به سردبیری عباس عبدی بیش از دیگر 
روزنامه ها بر امیرانتظام گران آمد. شاید از او چنین انتظاری نداشت. امیرانتظام در کتاب »آن سوی 
اتهام« که توسط نشر نی چاپ شد، اتهاماتی را نیز متوجه عباس عبدی کرد و این بار مدعی شد 

اسناد جعلی و ساخته دست دانشجویان هستند. عبدی در پاسخ به او گفت: 
»آقای امیرانتظام مرتکب جرمی شده که مجازات آن را باید تحمل کند... اگر آن مدارک 
جعلی بودند، امریکایی ها واکنش تندی نشان می دادند. از چند دانشجو که زبان انگلیسی 

نمی دانستند، بعید بود که بتوانند مدارک امریکایی ها را جعل کنند.«
اما امیرانتظام گویا سخنان دیروز خود را نیز فراموش کرده بود. او مطابق آنچه در روزنامه 
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میزان در تاریخ 1360/2/29 چاپ شد در دفاعیاتش در دادگاه  این اسناد را جعلی خواند، اما نه از 
سوی دانشجویان، بلکه ادعا کرده بود که  این اقدام کار مأموران سیاست و آنها سندسازی کرده اند 

تا بین مسلمین تفرقه بیفکنند: 
»خداوند مرا نگه داشت تا با عنایت او چهره واقعی دشمن بشریت را به همه نشان دهم و 
ثابت کنم که  این اسناد را ساخته اند تا وحدت امت مسلمان ما را از هم بپاشند... اما رسالت 
من  این است که تا آخرین لحظه فریاد بزنم که برادر بیدار شو که دشمن تو امریکاست نه 

برادر همرزم تو!«
این سخن امیرانتظام آن قدر مضحک بود که همچون سخنان اخیرش هیچ گاه با استقبال 
یاران داخلی و خارجی اش مواجه نشد. مناقشه عباس عبدی و امیرانتظام چند صباحی ادامه یافت 
و موجب تعجب بسیاری شد.  این تعجب بیشتر از آن جهت بود که عباس عبدی در آن زمان 
به تازگی با باری روزن، از گروگا ن های لانه جاسوسی دست دوستی داده بود. شاید رمز  این امر با 
راز نهفته در افشای جاسوس بودن سعادتی توسط امیرانتظام یکسان باشد. جاسوسان عموماً برای 
رشد و نفوذ بیشتر سعی بر ارائه اطلاعات در باره مهره های سوخته دارند تا از اعتماد بیشتری در 
مجموعه برخوردار شوند. امیرانتظام پس از دستگیری عباس عبدی در مصاحبه با روزنامه اعتماد 
با تأکید بر  این که اظهاراتش در باره عبدی که او را »شکنجه گر« خوانده بود، درست بوده است، 

اما از دستگیری وی به اتهام جاسوسی ابراز تأسف کرد. 

بازداشت مجدد
امیرانتظام که به صورت تعلیقی در خارج از زندان به سر می برد با افزودن مصاحبه هایش با 
رادیوهای بیگانه پا را از حد فراتر نهاد و در مصاحبه هایش توهین هایی به امام)ره( و نظام انجام 
داد. وی در یکی از این موارد اتهامات بی شرمانه ای به شهید سید اسدالله لاجوردی، درست چند 
روز پس از شهادت او نسبت داد. پس از توهین هایی که به لحاظ الفاظ شنیع غیر قابل ذکر است، 
در پایان خواستار ترورهای بیشتر شد و گفت: کسان دیگری نیز نظیر لاجوردی وجود دارند. آیا 

ترورکنندگان از قتل او التیام یافته اند؟ 
در پی  این اقدام، حجت الاسلام نیری، معاون قضایی وقت دیوانعالی کشور به رهبرپور، 

رئیس وقت دادگاه انقلاب تهران نوشت:
»اوراق ضمیمه متن مصاحبه امیرانتظام است. شنیدن این همه مطالب دروغ و اهانت علیه 
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نظام مقدس اسلامی و مسئولین مخلص و فداکار موجب تأسف و تأثر است که چگونه 
افراد ضد انقلاب و ضد اسلام ناب محمدی )صلی الله علیه و آله( که از رأفت و رحمت 
اسلامی نظام و مسئولین آن بهره مند شده اند، این گونه به خود جرئت می دهند که علیه 
مقدسات نظام تاخت و تاز داشته باشند. در شرایط فعلی  آیا مصداقی بارزتر از مورد فوق 
در مورد اعمال ضدانقلابی سراغ دارید... ؟ مطرح کردن کار اطلاعاتی و میدان دادن به او جز 
کلاه سر مسئولین گذاشتن و وزِر و وَبال سر کشور و سوزاندن دل مخلصین و طرفداران 

نظام چیزی نخواهد داشت«. 
همزمان خانواده شهید لاجوردی نیز از امیرانتظام شکایت کرد. در پی آن تعلیق حکم حبس 
ابد امیرانتظام به علت ارتکاب جرم جدید لغو گردید و به زندان بازگشت، اما همسر او در نامه ای 
به خاتمی رئیس جمهور وقت، از  این که امیرانتظام به جرم توهین مورد پیگرد قانونی قرار گرفته 
است، ابراز خشم و تهدید کرد که در آستانه سفر رئیس جمهور به نیویورک،  این اقدام نتایج 
نامطلوبی بر جای خواهد گذاشت. فشارها در  این دوره برای آزادی امیرانتظام افزایش یافت تا 
آنجا که ابراهیم یزدی در مصاحبه با روزنامه صبح امروز ادعا کرد  که آیت الله یزدی در دیدار با او 

و بازرگان گفته است ما می خواهیم او را آزاد کنیم، اما در خواست عفو نمی کند. 

حمایت های مجدد امریکا از امیرانتظام
رویه جنجال آفرینی امیرانتظام با هدایت های ویژه لابی های صهیونیستی بارها تکرار شد. 
همسر امیرانتظام در این فرآیند نقش فعالی داشت. همسری که در سن 65 سالگی بر اساس 
رهنمود های امریکا و برای احیای مجدد نام او و بهره برداری های سیاسی با امیرانتظام ازدواج 

کرده بود. 
به عنوان نمونه الهه امیرانتظام با جنجال های مطبوعاتی و با کمک روزنامه های زنجیره ای 
چنین تظاهر کرد که پس از دستگیری مجدد، همسرش ممنوع الملاقات شده است، اما کمیسیون 
حقوق بشر اسلامی با تأکید بر  این که محدودیتی در ملاقات های هفتگی اعمال نشده، یادآور 
شد همسر آقای انتظام مایل نیست در روزهای تعیین شده برای ملاقات خانواده ها به ملاقات 
شوهرش بیاید و روزهای دیگری را پیشنهاد می کند که به علت مخالفت با ضوابط قانونی 

زندان ها قابل اعمال نیست. 
امیرانتظام خود نیز در مصاحبه با رادیو های بیگانه به طرح ادعاهایی پرداخت که گاه آن چنان 
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غیرمنطقی بودند که موجب خنده شنوندگان می شدند. به عنوان نمونه در گفت وگو با مجله 
آلمانی فوکوس ادعا کرد تحت شکنجه قرار گرفته است:

»خاطرات من خیلی خوفناک هستند. من به اتفاق 26 نفر زندانی در سلولی با ابعاد 1/5 متر 
در 2/65 متر در شرایط دشواری زندگی می کردیم. نیمی از ما می بایست پشت به پشت در 
روی زمین می نشستیم و نیمی دیگر یا به صورت نشسته یا درازکشیده در روی تخت. هر 

یک ساعت و نیم، ما و گروه قبلی جابه جا می شدیم.«
اوی توضیح نداده است در شرایطی که در ابعاد مذکور حتی به طور ایستاده هم نصف تعداد 
مذکور نمی توانند بایستند، چگونه گروهی نشسته و گروهی دراز می کشیدند! این ادعاهای عجیب 

حتی در سایت شخصی او نیز منعکس شد، بنابراین نمی توان آن را ناشی از تحریف دانست. 
امیرانتظام در خرداد 1384 در مصاحبه با صدای امریکا می گوید:

»همان طور که می دانید با کمال تأسف در قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاهی برای 
بانوان  ایران جهت همکاریشان در مسائل اجتماعی و دخالتشان پیش بینی نشده و به همین 
دلیل بیش از 50 درصد جمعیت  ایران که بانوان  آن را تشکیل می دهند، حق دخالت در  این 

امور را ندارن«. 
یکی دیگر از نشانه های هدایت خارجی در این پروژه، حمایت های ویژه از اوست. امیرانتظام 
در سال 1375 )1997( جایزه حقوق بشر »برونو کرایسکی« اتریش را گرفت و به دنبال آن 
همسرش ادعا کرد که او نامزد جایزه نوبل است. اگرچه  این ادعا نادرست بود، اما وی در سال 
1382 )2003( همزمان با روزهایی که جهانبگلو در ایران فعال بود، به اتفاق  هاشم آغاجری یک 
جایزه صهیونیستی دیگر از بنیاد کرانسکی در سفارت لهستان در امریکا دریافت کرد. دریافت  
این جایزه با توجه به نقش ویژه لهستان در برنامه های خاورمیانه ای امریکا مفهوم خاصی دارد. 





گفتار دهم

حرکت سینوسی





فصل بیست و هفتم

بحران استراتژی
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با درگذشت آیت الله طالقانی، سازمان مجاهدین خلق، دچار یک سردرگمی استراتژیک شد. 
از سویی مهمترین و شاید تنها حلقه وصل این سازمان با حاکمیت و رهبری انقلاب از دست 
رفته و از سوی دیگر تنها شخصیتی که سازمان گمان می کرد می تواند به عنوان الترناتیو رهبری 
انقلاب از آن استفاده کند، از میان رفته بود. در واقع سران سازمان که از روز اول پیروزی انقلاب 
اسلامی، تصمیم به جمع آوری اسلحه گرفته بود و با یارگیری گسترده از نخبگان و تبلیغات 
عوامانه و فوق انقلابی می خواست به عنوان مهمترین و بزرگترین جریان انقلابی کشور خود را 
به نمایش بگذارد تا از یک فرصت های پیش رو برای قبضه کردن کامل امور کشور بهره ببرد، 

به ناگاه خود را در یک خلا قدرت حس کرد. 
در این میان روابط نه چندان مطلوب سازمان با جریان لیبرال اعم از دولت موقت، نهضت 
آزادی و خط بنی صدر سبب شده بود تا بیش از هر وقتی در ابتدای پاییز 1358 سازمان 
خود را تنها ببینید. همچنین اقدامات مسلحانه گروه های چپ مارکسیستی مانند فداییان خلق 
و پیکار در تهران و دیگر مناطق کشور مانند کردستان و گنبد سبب شده بود تا خشم عمومی 
نسبت به این جریان ها افزایش یابد. از سوی دیگر سابقه تاریخی درگیری های داخلی سران 
سازمان با مارکسیست هایی که در آن زمان در گروه پیکار جمع شده بودند، اتحاد با این 
گروه ها را غیرممکن می کرد. ناگفته نماند که سازمان مجاهدین خلق که خود در معرض اتهام 
مارکسیست شدن بود، هر گونه نزدیکی علنی به گروه های مارکسیستی را موجب دوری افکار 

عمومی مسلمان به خود می دانست. 
نمونه کامل این بن بست استراتژیک سازمان مجاهدین خلق را می توان در ماجرای دستگیری 
تقی شهرام در تیر 1358 دید. تقی شهرام ایدئولوگ و عامل اصلی تغییر ایدئولوژی سازمان 
مجاهدین خلق در سال 54 بود و عامل اصلی شهادت مجید شریف  واقفی به حساب می آمد. 
او پس از کشته شدن بهرام آرام و در پی تشدید فشارهای ساواک بر تشکیلات مارکسیستی 
وقت سازمان مجاهدین خلق در تیرماه 1356 به کشور انگلستان فرار کرده بود.1 او چند روز 
1. پس از تصفیه خونین مجید شریف واقفی و مرتضی صمدیه لباف در اردیبهشت ماه 1354 و تغییر رسمی ایدئولوژی سازمان 
مجاهدین خلق در همان سال، اعضای مارکسیست سازمان به رهبری تقی شهرام تصمیم به انجام چند عملیات برای تثبیت تغییر 
ایدئولوژی و اثبات این مساله که مارکسیسم تنها علم مبارزه است، گرفتند. در این راستا در شهریور 1355 سه مستشار امریکایی 
توسط گروه زیر نظر بهرام آرام، مسئول نظامی سازمان در سالهای 52تا 55 که مارکسیست شده بود، ترور شدند. ترور این افراد 
سبب شد تا ساواک بهانه خوبی برای گسترده تر کردن فشارها بر سازمان مجاهدین خلق بیابد. خشم و نفرت محافل مذهبی 
از تغییرایدئولوژی سازمان و فشار ساواک سبب شد تا دهها عضو مسلح سازمان شناسایی شوند و دستگیر و یا در خیابان کشته 
شوند. بهرام آرام مهمترین شخص کشته شده سازمان بود. تقی شهرام در پی افزایش این فشارها به مشهد رفت و روابطش 
با سازمان را به دلیل ملاحظات امنیتی کاهش داد. در ادامه شهرام تئوری رکود و حتی انحلال تشکیلات را طراحی کرد و در 
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پس از پیروزی انقلاب به تهران بازگشت اما پس از این که دریافت ممکن است دستگیر شود از 
اعضای گروه پیکار که یاران سابقش در سازمان مجاهدین خلق بودند، کمک خواست تا از کشور 
خارج شود. تقی شهرام روز 11 تیر ماه 1358 در نزدیکی میدان توحید شناسایی شد و توسط 
نیروهای کمیته های انقلاب اسلامی دستگیر شد اما سازمان مجاهدین خلق در بیانیه اش به مناسبت 
دستگیری تقی شهرام هیچ موضع گیری منفی و یا مثبتی نکرد و تنها درخواست داد نماینده اش در 
دادگاه حضور داشته باشد. این موضع گیری منفعلانه نشان می داد که سران سازمان نمی توانند در 
برابر چنین پدیده ای، علی رغم تمام شعارهای قبلی و اپورتونیست چپ نما خواندن تقی شهرام و 
یاران سابقش در گروه پیکار، موضع قاطعانه ای بگیرند. در این بیانیه با عنوان »دستگیری و نحوه 
محاکمه پرچمدار کودتای فرصت طلبانه بر علیه سازمان مجاهدین خلق ایران« تلویحا خواستار 

عدم اعدام تقی شهرام شده بود. در بخشی از این بیانیه آمده بود:
»از آنجا که کلیه جرائم متهم مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با مجاهدین خلق ایران بوده 
است، حضور نماینده سازمان در کلیه مراحل تحقیق و محاکمه ضروری است. حضور 
نماینده سازمان در کلیه مراحل تحقیق و محاکمه از این جهت ضروری تر می شود که ما 
اعتماد چندانی به دستگاههای کنونی تحقیق که از جمله مسئول توطئه، دستگیری و شکنجه 
برادر مجاهد اسیرمان سید محمد رضا سعادتی هستند نداریم و آن ها را به لحاظ رخنه 
عناصر مشکوک و ارتجاعی کاملًا نفوذپذیر یافته ایم... محاکمه متهم بایستی در دادگاه خلق 
و از طریق هیئت منصفه مرکب از نمایندگان و اقشار مختلف خلق رنجدیده ما باشد. در 
غیر این صورت هیچ دادگاهی برای قضاوت در این مورد صلاحیت ندارد. چرا که جرائم 
منتسب به نامبرده جرائمی است مربوط به کل خلق و انقلاب ایران که از طریق خدشه دار 
کردن و آسیب رساندن و متلاشی نمودن یک سازمان انقلابی مردمی متحقق شده است«. 2
پس از این بیانیه، دادستان انقلاب تهران در گفتگویی از دیدارهای مخفیانه مسعود رجوی و 
تقی شهرام، برای فراری دادن شهرام پیش از دستگیری خبر داد و بیانیه سازمان مبنی بر غیرقانونی 
بودن دادگاه انقلاب، را نشانه اخلال در روند دادگاه دانست. سید مرتضی شریف واقفی، برادر 

تیرماه 56 از کشور خارج شد. در نبود شهرام، باقی کادرهای مارکسیست سازمان به رهبری علی رضا سپاسی آشتیانی، حسین 
روحانی و قاسم عابدینی علیه او و معاونش محمدجواد قائدی کودتا کردند و در آبان 1357 رهبری سابق یعنی تقی شهرام و 

محمدجواد قائدی را بر کنار کرده و نام سازمان را به سازمان مجاهدین خلق م ل )مارکسیست لنینیست( تغیر دادند. 
2. مجموعه اعلامیه ها و موضع گیری های سیاسی مجاهدین خلق ایران)ا(، تهران: انتشارات سازمان مجاهدین خلق، چاپ 

اول 1358، صص 199-198.
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مجید شریف واقفی هم دیدارهای رجوی و تقی شهرام را تایید می کند و می گوید:
»به هر حال رجوی با او صحبت کرده بود که تو در زندان چیزی را بازگو نکن، ما بیرون 
داریم فعالیت می کنیم برای این که تو را آزاد کنیم... او می خواست بگوید که من ]شهرام[ 
کاره ای نبودم؛ درست است که سرپرست شاخه ی نظامی در این تشکیلات بودم، اما من 

قاتل اصلی نبودم.«3
البته سازمان بلافاصله این اتهام را رد کرد و بعدها و در 11 تیر 1359 مجاهدین با صدور 
اطلاعیه دیگری ضمن اشاره به محاکمه شهرام، از دادستان کل انقلاب خواستند با شرکت موسی 
خیابانی، محمدعلی توحیدی و سعید شاهسوندی با حق پاسخگویی متقابل در جلسه دادگاه 

موافقت کند که ترتیب اثر داده نشد. 4
البته سازمان تلاش فراوانی برای نجات تقی شهرام کرد و مسیر این تلاش را در منصرف 
کردن خانواده شهید مجید شریف واقفی برای عدم شکایت از سازمان بود. دلیل سازمان برای 
عدم ورود خانواده شریف واقفی، زمینه سازی برای ایجاد صلاحیت محاکمه تقی شهرام توسط 
سازمان و نه دادگاه انقلاب بود. در این راستا بسیاری از موجهین وقت برای دیدار با خانواده 

مجید شریف واقفی به اصفهان رفتتند. سید مصطفی شریف واقفی در این باره می گوید: 
»ما ]به اعضای سازمان مجاهدین[ اظهار کردیم ما نیستیم که باید در این مورد رضایت 
بدهیم بلکه ملتی است که باید درباره ی مجید نظر بدهد. رضایت ما کافی نیست. حتی به 
ما گفتند که دادگاه گفته است: »اگر خانواده ی شریف واقفی رضایت بدهند ایشان از اعدام 
رهایی می یابد و تا یکی دو سال دیگر هم به هر حال این انقلاب دوامی نخواهد داشت.«5
بدین صورت بود که فشار سازمان مجاهدین برای جلب رضایت خانواده ی شریف واقفی 
بیش از پیش شد. حتی مادر رضائی ها را برای گرفتن این رضایت از تهران به اصفهان بردند. در 

این باره سیده مریم شریف واقفی می گوید:
»مادر رضائی ها را به خانه ما آوردند و اظهار کردند به پاس احترام این مادر از شکایت علیه 
شهرام منصرف شوید. ما از دیدن این صحنه به کلی مات و مبهوت شده بودیم. من خطاب 

3. شهرزاد ساسان پور، عبور از سازمان )مجید شریف واقفی به روایت اسناد(، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 
چاپ اول 1386، ص 153.

4. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده بیانیه سازمان مجاهدین خلق،  شماره بازیابی 3454،  تاریخ بیانیه 12 تیر 1359.
5. شهرزاد ساسان پور، عبور از سازمان )مجید شریف واقفی به روایت اسناد(، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 

چاپ اول 1386، ص 148.
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به مادر رضائی ها گفتم: این کار شما چه معنی می دهد؟ آیا مسئولان سازمان و هواداران 
شما از این عمل شما اطلاع دارند؟ آیا بر این کار شما چه نامی می توان گذاشت جز عمل 
منافقانه؟ در این لحظه برادرم مهندس سید مرتضی خطاب به مادر رضائی ها چنین گفت: 
مادر حواست را جمع کن فریب اینها را نخور، تو چند فرزند شهید داده ای. شایسته نیست 
تا بدین حد شخصیت خود را فراموش کنی و به صورت مهره ای بی اراده در دست افراد 
فرصت طلب درآیی. ولی او که غرق در ذهنیات تلقینی خود بود از سخنان ما آشفته شد 
و با دست خالی مراجعت کرد... زمانی که مادر شهید رضائی ها به خانه ی ما آمده بود که 
رضایت بگیرد، من آن موقع نواری از صحبت های ایشان پر کردم بدون این که متوجه 
شود و توی دادگاه نوار صحبت های ایشان را گذاشتم روی میز دادگاه، اما مسئولان سازمان 
دست بردار نبودند؛ حتی برای جلب رضایت ما هنگام ازدواج موسی خیابانی با خواهر 

رضائی ها از ما هم دعوت کردند، اما ما نپذیرفتیم.«6
سید احمد هاشمی نژاد از اعضای ارشد سازمان که در ماه های ابتدایی پیروزی انقلاب از 
سازمان جدا شد و به افشاگری علیه مسعود رجوی پرداخت، درباره عملکرد مجاهدین خلق در 

پرونده تقی شهرام می گوید:
»با دستگیری تقی شهرام که از افراد اصلی و یکی از سردمداران این خیانت بزرگ یعنی 
ضربه سال 54 بود، اعلامیه دادند به دادگاه انقلاب حمله کردندکه باید گفت چشم آمریکا 
روشن! که چنین انقلابیونی از او حمایت می کنند زیرا که آمریکا هم به دادگاه های انقلاب 
حمله کرد. و گفتند کسی که بهترین بچه های خلق ما را )شریف واقفی( ناجوانمردانه 
کشت و بعد هم سبعانه و ددمنشانه پیکر بی جانش را... متلاشی ساخت... . حمایت 
]سازمان[ از این مفسد دقیقا حق سکوتی بود که جنبش ]ملی مجاهدین[ به شهرام داد. 
چنانچه یکی از هواداران جنبش که با من در رابطه است، گفت: این بستگی به وجدان تقی 

شهرام دارد که چه مسائلی را افشا کند و چه مسائلی را افشا نکند«. 7
به هر روی علی رغم تلاش های سازمان، خانواده مجید شریف واقفی شکایتشان از تقی 
شهرام را پس نگرفتند و او یک سال بعد از اواخر تیرماه 1359 به صورت غیابی در دادگاهی 

جنجالی محاکمه شد و در 2 مرداد 1359 اعدام شد. 

6. همان، ص 150.
7. حقایقی چند پیرامون سازمان مجاهدین خلق ایران، مصاحبه با آقای سید احمد هاشمی نژاد، بی جا، آبان 1358، صص 16-15.
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مسئله قانون اساسی
یکی دیگر از مسائلی که سازمان مجاهدین خلق نتوانست در برابر آن موضع قاطعانه بگیرد، 
رفراندوم قانون اساسی بود. سازمان در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی با قوت تمام و با 
ائتلاف با یک سری از گروه ها شرکت کرده بود و نمی توانست نسبت به آنچه در این مجلس 

می گذرد بی تفاوت بماند. 
قابل توجه است که تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی از ابتدا در فرمان امام 
خمینی )ره( مبنی بر تشکیل شورای انقلاب و سپس در حکم رهبر انقلاب در خصوص نخست 
وزیری مهدی بازرگان قید شده بود؛ اما این موضوع با توجه به شرایط نامتعادل و بحران زای 
ماه های اول پس از پیروزی انقلاب، منشا برخوردها و صف بندی ها شد. گروه ها و شخصیت های 
نزدیک به جبهه ملی که دولت را در اختیار داشتند، تمایل داشتند تا با توجه به این که کلیه مناصب 
دولتی را در اختیار داشتند، روند بررسی قانون اساسی طولانی شود اما نیروهای نزدیک به خط 
امام اصرار داشتند تا هر چه سریعتر کار تدوین قانون اساسی انجام پذیرد. در این میان مشکلات 
و بحران های فوق العاده که هر روز تکرار می شد، سبب شد تا کار تدوین پیش نویس قانون 
اساسی در شورای انقلاب و دولت موقت بیش از حد طولانی شود. در اوایل خرداد 1358 امام 
خمینی در پیامی به دولت موقت خواستار انجام رفراندوم به جای تشکیل مجلس موسسان شد تا 
قانون اساسی سریعتر شکل بگیرد و مجالی برای سو استفاده بیشتر دشمنان انقلاب باقی نماند. در 
نیمه اول سال 1358 یکی از بحث های دائمی شورای انقلاب، نحوه تدوین قانون اساسی بود و 
دو گرایش متفاوت در این میان وجود داشت. برخی معتقد بودند که مجلس موسسان باید شکل 
بگیرد و در یک فرآیند طولانی و با طمانینه قانون اساسی نوشته شود و برخی دیگر معتقد بودند 
که باید پیش نویس ارائه شده از سوی دولت موقت که شباهت بسیاری به قانون اساسی فرانسه 
داشت، پس از تایید امام خمینی و دیگر مراجع به رای گذاشته شود. در این میان آیت الله طالقانی 
به عنوان فرد مرضی الطرفین در شورای انقلاب، راه میانه ای برگزید و پیشنهاد داد تا جمعی 
کوچک تر از مجلس موسسان و از سراسر کشور، پیش نویس قانون اساسی را بررسی کنند و بعد 
نتیجه کار به رفراندوم عمومی گذاشته شود. این پیشنهاد در شورای انقلاب مقبول افتاد و دولت 

موقت مامور برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی شد. 
گروه های سیاسی و احزاب نیز که قریب به اتفاق آنها به رفراندوم جمهوری اسلامی در 11و 
12 بهمن 1358 رای آری داده بودند نیز تمهیداتی را برای شرکت در انتخابات فراهم کردند. 
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در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی سازمان مجاهدین خلق، اقدام به ائتلاف با گروه های 
همفکرش کرد. جنبش مسلمان مبارز به رهبری دکتر حبیب الله پیمان اندیشه های نوگرایانه 
نزدیک به اندیشه های شریعتی داشت یکی از گروه هایی که سازمان با آن ائتلاف کرد. جنبش 
مسلمان مبارز در آن انتخابات معتقد بود، شرایط اجتماعی- سیاسی جهت تدوین قانون اساسی 
را نخست وجود بینش مکتبی، روحیه انقلابی و افراد پیشتاز انقلاب است و این جنبش معتقد 
بود در آن مقطع هیچ یک از شرایط فوق وجود ندارد اما به دلیل تقویت موضع نیروهاب انقلابی 
و مکتبی و مبارزه با ارتجاع و بیان نقطه نظرات پیرامون قانون اساسی آرماني، شرکت خود را در 

انتخابات اعلام کرد !
به هرروی ائتلاف پنج گانه ی با محوریت جنبش ملی مجاهدین شکل گرفت که سازمان 
مجاهدین خلق، سازمان اسلامی شورا)ساش(، جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران )جاما(، جنبش 
مسلمان مبارز و جنبش8، پنج گروه ائتلافی آن بودند که در تهران لیست مشترک ارائه کردند. 
لیست این ائتلاف در تهران شامل آیت الله سید محمود طالقانی، حبیب الله پیمان، علی اصغر 
حاج سیدجوادی، ، مسعود رجوی، کاظم سامی، عزت الله سحابی، طاهره صفارزاده، علی گلزاده 
غفوری، ناصر کاتوزیان و عبدالکریم لاهیجی بود. محمد مهدی جعفری، از اعضای وقت 

نهضت آزادی درباره این ائتلاف می گوید:
در فروردین 1358 یکی از دوستان به من پیشنهاد کرد که جبهه نیروهای مبارز اسلام را 
تشکیل بدهیم، گفتم: قابل مذاکره است، می شود بنشینیم و با هم بحث بکنیم، من رفتم و 
جریان را به مهندس عزت الله سحابی مطرح کردم. او گفت: به من هم پیشنهاد شده و 
حاضریم در این باره مذاکره بکنیم. از این جهت چهار گروه مبارز اسلامی، شامل نهضت 
آزادی )من و مهندس سحابی( و جنبش مسلمانان مبارز )دکتر حبیب الله پیمان و دکتر 
عبدالله زندیه(، جاما )دکتر کاظم سامی و دکتر عسکری( و سازمان مجاهدین خلق ایران 
)مسعود رجوی و موسی خیابانی(، این چهار گروه تقریباً از اواخر فروردین تا مرداد ماه 
1358 مشغول بحث و مذاکره و تبادل نظر و گاهی مجادله شدند، نشستیم و برای ایجاد 
جبهه نیروهای مبارز اسلامی با هم بحث کردیم... به توافق نمی رسیدیم، هر کس خواسته 
ای داشت و می خواست آن خواسته انجام بگیرد، حال آن که قرار بود »جبهه« تشکیل 

8. گروه چند نفره وابسته به علی اصغر صدر حاج سیدجوادی را جنبش می خواندند. سیدجوادی بعدها از همپیمانان اصلی 
رجوی شد و به عضویت شورای ملی مقاومت درآمد اما به زودی با مجاهدین خلق به اختلاف خورد و مجاهدین خلق او را 

مزدور امریکایی خطاب می کردند.
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شود، جبهه ای که بتواند وجه مشترک این چهار گروه را در برگیرد. اما در بحث دیدیم که 
هر کس می خواهد افراد دیگر را به سوی خود و سازمان خود بکشاند و آنچه خودش 
می خواهد بر دیگران تحمیل کند، طبیعی است که هیچ یک از این چهار گروه هم حاضر 
نبودند به این صورت با دیگری همکاری بکند، از این رو صحبت به درازا کشید و قبل از 
همه دکتر پیمان و دکتر عبدالله زندیه از ما جدا شدند. دکتر پیمان گفت: این صحبت ها 
بیهوده است. بعد از یکی دو جلسه دیگر من و مهندس سحابی به عنوان نمایندگان نهضت 
آزادی ایران کنار کشیدیم، بعد از رفتن ما، جاما و مجاهدین با هم ائتلاف کردند، اما این 
ائتلاف هم دیری نپایید و بعد از یک ماه یا بیشتر با دلخوری و دعوا از همدیگر جدا شدند. 
این مذاکرات اگر چه هیچگاه به جایی نرسید، اما این حسن را داشت که همدیگر را خوب 
شناختیم و آرمان هایمان و مقصودی که هر کدام داشتیم برای دیگران تا اندازه ای روشن 
شد. در اواخر تیر ماه 1358 بود که گفتیم اگر چه ما می خواستیم جبهه ای تشکیل بدهیم، 
اما بیایید برای مجلس خبرگان قانون اساسی کاندیداهای مشترک معرفی کنیم. قرار شد 
برویم در منزل آیت الله طالقانی که البته مال خودش هم نبود، جمع شویم و زیر نظر ایشان 
کاندیدای مشترک معرفی بکنیم، علاوه بر این چهار گروه که نام بردم، گروه علی اصغر 
حاج سید جوادی معروف به جنبش و گروه دیگری به نام سازمان اسلامی شوراها )ساش(9 
هم به جمع ما اضافه شد و شدیم شش گروه. همه رفتیم منزل آیت الله طالقانی، در آنجا 
دیدیم خودشان از منزل رفته اند، متوجه شدیم ایشان می خواهند این عده با هم جمع شوند، 
اما نخواسته اند خودشان در این قضیه دخالتی داشته باشند، به هر حال در آن جا نشستیم و 
شروع به صحبت و مذاکره با همدیگر کردیم. به ترتیبی که نشسته بودیم من نفر اول بودم، از 
من خواستند که نظرم را بگویم، گفتم: مصالح مملکت در میان است، ما باید مصالح گروهی 
را کنار بگذاریم و آن کسی را که صالح است معرفی کنیم، اگر چه عضو حزب جمهوری 
اسلامی باشد و آن کس هم که صالح نیست معرفی نکنیم، اگر چه از اعضای خودمان باشد. 
مسعود رجوی با این که هنوز نوبتش نبود، بلافاصله دنبال حرف من گفت: نظر من هم 
عیناً همین است. آقای حاج سید جوادی گفت: نظر من درست برعکس است، من کسی را 
که به خودم وابسته است معرفی می کنم، اگر چه شمر بن ذی الجوشن باشد و کسی که به 

9. رهبر گروه ساش )سازمان اسلامی شوراها( حبیب الله آشوری بود. آشوری از ابتدای دهه 1350 به سازمان مجاهدین خلق 
پیوست. او در آبان 1359 دستگیر و در شهریور 1360 محاکمه و اعدام شد.
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من هیچ وابستگی ندارد معرفی نمی کنم، اگر چه امام جعفر صادق باشد! این صحبت آقای 
حاج سید جوادی جو جلسه را به شدت متشنج کرد و باعث از هم پاشیدن جلسه شد. دکتر 
پیمان مرا کشید کنار و گفت: با این عده نمی شود کار کرد، اینها نظرهای مختلفی دارند، اگر 
موافقی ما بنشینیم و با هم )یعنی نهضت آزادی ایران و جنبش مسلمانان مبارز( کاندیدای 
مشترک معرفی بکنیم. من گفتم: بسیار خوب است. قرار گذاشتیم دو روز بعد بنشینیم و 
با هم صحبت بکنیم! اما دیدم روز موعود غیر از نهضت آزادی و آقای حاج سید جوادی، 
بقیه )یعنی مجاهدین، جاما، جنبش مسلمانان مبارز و ساش( کاندیدای مشترک معرفی کرده 
اند. از این جریان که با دکتر پیمان قرار گذاشتیم اما ایشان به قرار و قولشان وفا نکردند 
ناراحت شدیم، خود نهضت آزادی ایران به صورت مستقل کاندیدا معرفی کرد، کاندیداها 
نیز همان طور که گفته بودم بدون وابستگی گروهی و صرفاً روی صلاحیت افراد بود. مثلًا 
ما در تهران دکتر محمد جواد باهنر را هم معرفی کرده بودیم و یا دکتر محمد تقی مفتح را، 
در شهرستان ها نیز افراد مختلفی را که غالباً عضو نهضت آزادی نبودند معرفی کردیم. به هر 
حال جریان مذاکره برای تشکیل جبهه با این وضعیت در تابستان 1358 به پایان رسید و 

این آخرین همکاری من با سازمان مجاهدین خلق ایران بود«. 
پس از اعلام فهرست های انتخاباتی و چند روز پیش از انتخابات مسعود رجوی، موسوی 
خیابانی و مهدی ابریشمچی در کنفرانسی مطبوعاتی به صداوسیما حمله کردند و اظهار داشتند 

که هواداران آنها برای تبلیغ مجاهدین کتک می خوردند!
چریک های فدایی خلق که در روهای بهار و تابستان 1358 به صورت روزانه با نیروهای 
انقلابی درگیر بودند، در میتینگی در دانشگاه تهران که به زد و خورد هم کشید اعلام کردند که از 
مسعود رجوی و آیت الله سید محمود طالقانی برای حضور در مجلس خبرگان حمایت می کند. 
البته چند روز قبل از انتخابات، این گروه مسلح فهرست انتخاباتی اش که در صدر آن حشمت الله 

رئیسی، رقیه دانشگری و نسیم خاکسار قرار داشتند اعلام کرد. 
گروههای چپ گرا هم طی بیانیه ها و ائتلاف هایی مواضع خود را روشن ساختند. اشرف 
دهقان رهبر یکی از شاخه های منشعب چریک های فدایی خلق انتخابات را تحریم کرد. سازمان 
پیکار علی رغم تحریم رفراندوم جمهوری اسلامی دو تن را برای کاندیداتوری در تهران معرفی 
کرد و هدف از این کار را افشای ماهیت گردانندگان این انتخابات دانست. حزب کارگران 
سوسیالیست هم لیستی را منتشر کرد که عموما در استان های دارای محیط کارگری بود. در ادامه 
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»سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر«، »اتحاد و مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر «، »مبارزان 
راه طبقه کارگر« هم هدف خود را همان افشاگری دانستند و از کاندیداهای منسوب به چریکهای 

فدایی خلق حمایت کردند. 
حزب توده نیز در این انتخابات حاضر بود و کاندیداهایش به ترتیب نورالدین کیانوری، 
احسان طبری، محمد علی عمویی، عباس حجری، صابر محمدزاده، انوشیروان ابراهیمی، مریم 

فیروزفرماییان و حسین جودت بودند. 
حزب خلق مسلمان که زیر نظر آیت الله شریعتمداری فعالیت می کرد نیز در این انتخابات 
فهرستی برای تهران تهیه کرد. اعضای فهرست این حزب که چند ماه بعد منحل شد، مهدی 
حائری یزدی، صدرالدین بلاغی، علی گلزاده غفوری، حسن نزیه، حسن صدر، نصرت الله امینی، 

عبدالکریم لاهیجی، محمد علی مولوی، محمود عنایت ورحیم عابدی بودند. 
جبهه ملی نیز فهرست ناقصی برای تهران ارائه کرد که در آن کاظم حسیبی، نصرت الله امینی، 

کریم سنجابی، مهدی آذر و ابراهیم کریم آبادی دیده می شد. 
حزب زحمتکشان نیز در بیانیه ای اعلام کرد که فهرستی ارائه نخواهد کرد اما از فهرست 

جامعه روحانیت حمایت خواهد کرد. 
رهبران نهضت آزادی هم گرچه به مجلس موسسان قائل بودند ولی همانند جبهه ملی تصمیم 
به شرکت در انتخابات گرفتند. اعضای فهرست نهضت آزادی عبارت بودند از آیت ا... طالقانی، 
عزت الله سحابی، حسن حبیبی، حبیب الله پیمان، علی اصغر حاج سید جوادی، سید مهدی جعفری 

لنگرودی، زهرا رهنورد، علی گلزاده غفوری، ناصر کاتوزیان و محمد مجتهد شبستری. 
در این میان گروه های اسلامی به جز حزب جمهوری اسلامی فهرستی ابتدایی ارائه کردند. 
سازمان مجاهدین انقلاب، انجمن اسلامی معلمان، سازمان فجر اسلام، انجمن اسلامی ابوذر از 
جمله گرو ه های بود که در روز دوم مرداد 1358 فهرستشان را ارائه کردند. اعضای این فهرست 
به این ترتیب بودند: رضا اصفهانی، محمد حسین بهشتی، ابوالحسن بنی صدر، محمد تقی 
جعفری، سید حسین حاج فرج) دکتر عبدالکریم سروش(، مرتضی حائری یزدی، حسن حبیبی، 

علی گلزاده غفوری، عبدالکریم موسوی اردبیلی و اکبر هاشمی رفسنجانی. 
اما پس از چند روز امام خمینی از گروه های اسلامی خواست تا در انتخابات با هم وحدت 
کنند، از سوی دیگر هاشمی رفسنجانی از حضور در انتخابات به خاطر پذیرش مسئولیت معاونت 
وزارت کشور عذرخواهی کرد و در نتیجه ائتلافی با حضور جامعه روحانیت مبارز تهران، حزب 
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جمهوری اسلامی، سازملن مجاهدین انقلاب اسلامی و دیگر گروه های اسلامی شکل گرفت که 
اعضای آن به این ترتیب بودند: آیت الله سید محمود طالقانی، آیت الله حسینعلی منتظری، آیت الله 
سید محمد حسینی بهشتی، آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، علی گلزاده غفوری، محمد 

علی عرب، ابوالحسن بنی صدر، عباس شیبانی، منیژه گرجی و عزت الله سحابی.
روز 12 مرداد در میان همه درگیریها و شلوغی ها، انتخابات برگزار شد و به زودی با اعلام 
نتایج مشخص شد که جناح خط امام و روحانیت مبارز برنده صحنه انتخابات است. حدود 
80 درصد از کرسی های مجلس به روحانیت رسید و جناح مخالف خط امام که به محوریت 
سازمان مجاهدین خلق در صحنه حضور داشتند، شکست سختی خوردند. در این میان انتخابات 
در مشهد نیز حال و هوایی خاص داشت. حوزه علمیه مشهد با هدایت آیت الله شیرازی و 
آیت الله قمی فهرستی انتخاباتی ارائه داد که در صدرش آیت الله حسین وحید خراسانی بود، اما 
نتیجه انتخابات حاکی از پیروزی کاندیداهای حزب جمهوری اسلامی مانند جلال الدین فارسی، 

سید محمد خامنه ای و محمود روحانی بود. 
شکست جریان سنتی در حوزه یکی دیگر از نتایج انتخابات خبرگان بود که سبب شد تا آنها در 
مشهد و شیراز به نتیجه انتخابات اعتراض کنند. زهرا رهنورد که از سوی نهضت آزادی کاندیدای 
انتخابات شده بود و نتوانسته بود آرایی بیش از 50 هزار رای را کسب کند نیز در گفتگویی سلامت 
انتخابات را زیر سوال برد. سازمان مجاهدین خلق نیز که حتی یکی از کاندیداهای اختصاصی اش 

نتوانسته بود، به مجلس خبرگان راه یابد، نتیجه انتخابات را مخدوش اعلام کرد:
»با توجه به غیردموکراتیک بودن شرایط انتخابات و تخلفات آشکاری که در جریان آن 
صورت گرفته است به انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی اعتراض داشته نتایج 

آرای اعلام شده را مخدوش می دانیم«. 
به هر روی با تاسیس مجلس خبرگان قانون اساسی و با پایداری شهید آیت الله بهشتی 
و شهید حسن آیت اصول مربوط به ولایت فقیه در قانون اساسی قرار گرفت و سازمان که 
اصولا نمی توانست با تحکیم پایه های حکومت ولایت فقیه کنار بیاید، باز هم در موقعیت یک 
تصمیم قرار گرفت. متن نهایی قانون اساسی را درتاریخ 24 آبان 58 آماده شد و قرارشد این 
قانون اساسی، پس از تکثیر و تشریح برای مردم، به همه پرسی گذاشته شود. زمان همه پرسی 
12 آذر 58 تعیین شد. در اینجا بود که سازمان نتوانست موضع صریحی بگیرد و در بیانیه هایش 
تنها با کنایه خواستار تجدیدنظر در رای مجلس خبرگان شد. سازمان یک روز مانده به اتمام کار 
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رسمی مجلس خبرگان در 23 آبان 58 تلگرافی رسمی به این مجلس فرستاد ودر آن اعلام کرد: 
»سازمان مجاهدین خلق ایران... آرزو می کند تا ]اعضای مجلس خبرگان[ با یک تجدیدنظر 
انقلابی و قاطع در آخرین نشست خود، به حداقل انتظارات مرحله ای نسل انقلابی این 
میهن ازیک قانون اساسی رهایی بخش ضد امپریالیستی و اسلامی لبیک گویند... چنانچه 
موارد زیر درفصل قانون مراعات نگردد از رأی دادن به آن معذور است :... 3- تصریح 
حاکمیت مردم که جملگی خلیفه و جانشین خلیفه خدا در زمین اند و اراده ی خود را تنها 

ازطریق یک مجلس و یک قانون واحد انقلابی بیان می کنند.«10
وقتی این مطلب درکنار برخی مطالب قبلی نشریه ی مجاهد قرارمی گرفت11 ثابت می کرد که 
منظور از آن درخواست سازمان در تلگرافش چیست و معلوم می شد سازمان رسماً در برابراصل 
ولایت فقیه ایستاده است12، اما سازمان به دلیل عدم جمع بندی از آینده نتوانست موضع صریح و 
دلگرم کننده ای برای هوادارانش بگیرد. البته این عدم رای بعدها برای مسعود رجوی گران درآمد 
و سبب شد تا نتواند در انتخابات ریاست جمهوری اول شرکت کند. در این میان حتی مهندس 
مهدی بازرگان که دولتش یک ماه پیش از رفزاندوم قانون اساسی سرنگون شده بود و جنبش 
مسلمانان مبارز از گروه های موتلف سازمان در انتخبات مجلس خبرگان قانون اساسی اعلام 
کردند که در انتخابات شرکت خواهند کرد و به قانون اساسی رای خواهند داد.13 البته به دنبال رای 
منفی سازمان به قانون اساسی، اخباری حاکی از درگیری هواداران سازمان با اقشار مردم پخش 
می شد و شایعاتی مبنی بر قصد حمله سازمان به خوزه های انتخاباتی بین مردم رواج گرفت. 
سازمان طی اطلاعیه ای ضمن ادعای«حمایت و جانبازی خالصانه خود از مواضع و خطوط 
ضدامپریالیستی امام خمینی، هرگونه اخلال احتمالی در رفراندوم قانون اساسی را محکوم کرد. 14

10. تلگراف فوری به مجلس خبرگان، نشریه مجاهد، شماره 11، 28 آذر 1358، ص1.
11. مثلًا تیتر اول شماره 8 نشریه ی مجاهد چنین بود : »آیا انتظار دارید به مواردی که پدر طالقانی نیز رأی مخالف داده، مردم 
رأی مثبت بدهند ؟« سازمان مدعی بود و به گستردگی تبلغ می کردن که آیت ا.. طالقانی به اصل ولایت فقیه رأی منفی داده 
است. این شایعه ی گسترده درحالی مطرح می شد که رأی گیری این اصل درجلسه ی پانزدهم مجلس خبرگان در روز 21 
شهریور58 انجام شد )ر. ک صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد 1، 

صفحه 367. ( ولی آیت ا.. طالقانی 2 روز قبل ودر روز 19 شهریور 58 وفات کرده بودند.
12. البته بعدها دیگراین پرده پوشی های جزئی هم کناررفت و سازمان رسماً پذیرفت که دلیل مخالفتش با قانون اساسی و 
شرکت نکردن در رفراندم قانون اساسی، مخالفت با ولایت فقیه بوده است. مثلًا ر. ک به تصریح کتاب »30 خرداد 60 به 
روایت شاهدان«، خرداد 1377، صص 61 و62. این کتاب ازطرف خود سازمان و بر روی سایت رسمی آنها منتشر شده است.
13. مجاهدین خلق از پیدایی تا فرجام، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، تهران، چاپ اول 1385، ج2، صص467-466.

14. همانجا.
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تسخیر سفارت امریکا در تهران
در همان زمان که مجلس خبرگان قانونی اساسی مشغول کاربود، اتفاق مهمی دیگری هم 
درکشور رخ داد. سفارت آمریکا در13 آبان 58 توسط عده ای ازدانشجویان مسلمان پیرو خط 
امام تسخیرشد. سفارت امریکا در تهران در ماه های ابتدایی انقلاب در تحت پوشش شدید 
امنیتی کمیته ها بود و حتی مدتی کمیته ای به فرماندهی فردی به نام ماشاالله قصاب، در این 
سفارتخانه مستقر بود. هدف از این پوشش امنیتی جلوگیری از حمله گروه های مسلح چپ 

مارکسیست مانند چریک های فدایی خلق به این سفارتخانه بود. 
به هر روی سازمان مجاهدین خلق که مدعی بود اولاً نظام، مورد توجه و متمایل به امپریالیست ها 
است و ثانیاً خود را ضد امپریالیستی ترین نیروی حاضر در عرصه ی سیاسی ایران می دانست، 
ناگهان با یک شوک مواجه شد. سازمان پس از ساعاتی سعی کرد خود را با روند جریانات 
هماهنگ کند و لذا درحالی که کوچکترین دخالتی دراین عمل انقلابی نداشت، کوشید کماکان 
خود را برترین نیروی ضد امپریالیستی نشان دهد وشروع به حمایت رسمی و علنی از این اقدام 
کرد. در این رستا انجمن دانشجویان مسلمان که بازوی دانشجویی سازمان بود، چادری در مقابل 

سفارت برای هماهنگی راهپیمایی های اعضایش راه اندازی کرد.15
همچنین سازمان سعی کرد رسماً وارد سفارت شود و بتواند برای خود نقشی دست و پا 
کند که با ممانعت شدید دانشجویان پیرو خط امام مواجه شد و همین، اولین نقطه ای بود که 
نشان می داد این ماجرا نمی تواند تا انتها مطابق میل سازمان پیش برود. با این حال سازمان ظاهراً 
توانست طبق رویه ی معمول خود، برخی افراد را به درون دانشجویان نفوذ دهد و بعدها از همین 

طریق، بعضی اسناد را به دست آورد. 
جالب بود که سازمان دراین زمان کماکان دست از تحلیل هایش بر نمی داشت و مدعی بود 
که ارتجاع، درحال »ضد امپریالیست نمایی« است! و تلاش داشت کماکان ژست های قبلی را 
ادامه دهد فلذا درتحلیل های درونی، کماکان بر وابستگی نهایی نظام به امپریالیسم تأکید می کرد 

ولی در ظاهر از حرکت ضدامپریالیستی نظام حمایت می کرد. 
در ورای این سردرگمی تحلیلی، سازمان با توجه به اطلاعاتی که عباس زریباف که عامل 
نفوذی مستقیم سازمان در جمع دانشجویان پیرو خط امام بود و چند سمپات دیگر که در لانه 
جاسوسی حضور داشتند، متوجه دیدار شهید بهشتی به عنوان دبیر شورای انقلاب با هنری 

15. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده موسی مرادی.
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پرشت، مسئول میز ایران در وزارت امورخارجه امریکا شد. این سند در اولین روزهای تسخیر 
بازیابی و ترجمه شد اما محمد موسوی خویینی ها و اکثریت اعضای شورای مرکزی دانشجویان 
پیرو خط امام که رابطه خوبی با شهید بهشتی نداشتند، مانع انتشار این سند شدند. تبلیغات 
گسترده گروه های چپ مارکسیست و سازمان منافقین مبنی بر ارتباط شهید بهشتی و سفارت 
امریکا سبب ایجاد شبهه شده بود. شیخ علی تهرانی از مخالفین سرسخت شهید بهشتی نیز که به 
اسم استاد اخلاق رفت و آمد گسترده ای در لانه داشت، نیز با صدور اطلاعیه ای به این مساله 
دامن زد. با این حال علی رغم درخواست شهید آیت الله بهشتی برای انتشار عمومی اسناد16، این 
سند 29 سال بعد و در پی در خواست کارشناسان موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی که 
اسناد لانه جاسوسی را به صورت جامع گردآوری کرده بودند، توسط موسوی خویینی ها به آنها 
انتقال یافت و چندی بعد منتشر شد. در این سند شهید بهشتی بسیار با طمانینه و محکم واضع 

انقلاب اسلامی را به طرف امریکایی گوشزد کرده بود. 17
یکی از اتفاقات و جریانات انحرافی که سازمان دراین زمان برای موج سواری و عقب نیفتادن 
از جریانات به آن دست زد، حمله به کنسولگری های آمریکا درشهرها بود که البته فقط یک 
حرکت نمایشی محسوب می شد و با فلسفه ی اشغال لانه جاسوسی در تهران تفاوت و حتی 
تضاد داشت و اصلا با تسخیر اصل سفارت در تهران، شاید معنایی برای تسخیر کنسولگریها 
وجود نداشت و لذا به صورت طبیعی با مخالف نظام و مردم مواجه شد و اجازه ی تصرف این 

کنسولگری ها به آنها داده نشد. 18
به هر روی اگر چه دانشجویان مسلمان مستقر در سفارت امریکا در تهران به واسطه ارتباطات 
گسترده با واحد اطلاعات سپاه پاسداران به مسئولیت محسن رضایی و دفتر امام به واسطه 
موسوی خویینی ها به صورت منسجمی با سازمان مجاهدین خلق مخالف بودند، اما از آن جا 
که تضاد اصلی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام با جناح لیبرال بود و افکار عمومی به خروش 
آمده از انقلاب از افشاگری های تند و تیز آنها علیه ملی گراها و برخی اعضای دولت موقت 
حمایت می کردند، رویارویی سازمان و دانشجویان پیرو خط امام تا تابستان 1359 به تعویق افتاد. 

16. به عنوان نمونه شهید آیت الله بهشتی در 23 بهمن 1358 در جمع دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران اعلام کرد که 
بارها گفته است تمام اوراق لانه جاسوسی باید افشا شود.

17. این سند در جلد 10 اسناد لانه جاسوسی، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، صص 711 تا 715، سند 
شماره 359 منتشر شده است.

18. ر. ک گزارشی درباره ی مجروح شدن دو تن از برادران به دست عناصر راستگرا در اصفهان حین تسخیر لانه ی جاسوسی 
آمریکا، نشریه مجاهد، شماره 11، ص3.
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از سوی دیگر سازمان در ماه های ابتدایی تسخیر سفارت امریکا، اقدامات تبلیغی فراوانی 
را در حمایت از دانشجویان پیروخط امام انجام داد. در نشریات سازمان دهها مقاله در حمایت 
از تسخیر سفارت امریکا منتشر می شد. اولین شماره نشریه مجاهد پس از تسخیر با تیتر یک 
»شور ضدامپریالیستی خلق قهرمان خروشان تر باد« منتشر شده بود و اقدام دانشجویان با عنوان 
»چگونگی تصرف مقر سیا در تهران« عنوان شده بود.19 البته تبلیغات سازمان از این مرحله هم 
فراتر رفت و دو هفته پس از تسخیر سفارت امریکا، 4 سخنرانی امام خمینی در تبیین این مساله 
توسط سازمان به صورت کتاب منتشر شد.20 البته سال ها بعد سازمان تحلیلش از ماجرای تسخیر 
سفارت امریکا را اینگون اعلام کرد که نظام می خواست با گرفتن ژست ضدامپریالیستی، مشکلات 

داخلی را پوشش دهد و باشعار خطر اصلی امریکاست، مخالفان داخلی اش را سرکوب کند. 

به سمت رویارویی
سران سازمان در تمام روزهای نیمه دوم سال 1358 می کوشیدند تا اقداماتشان را مستند 
به قول و فعل امام خمینی رهبر انقلاب کنند. از جمله نشریه مجاهد ارگان سازمان، تقریبا در 
همه شماره هایش در صفحه اول آخرین مواضع امام خمینی را پوشش می داد تا اعضای سازمان 
بتوانند در این پوشش به اقدامات خود بپردارند. به عنوان مثال در روز 5 آذرماه 1358 امام خمینی 
فرمان بسیج عمومی را صادر کرد21 و دو روز بعد سازمان در بیانیه ای به این بهانه اعلام کرد که 

سازمان میلیشیا و شبه نظامی اش را متشکل خواهد کرد!
سازمان در اعلامیه سیاسی-نظامی شماره 23 اعلام کرد که شاخه میلیشیا چریک های نیمه 
وقت را تشکیل داده است. سازمان از تشکیل میلیشیا دو هدف را پیگیری می کرد؛ یکی عرض 
دادن به تشکیلاتش و به کارگیری امواج نیروی انسانی و دیگری توجیه مسلح ماندنش به بهانه 
تهدیدهای امریکا پس از تسخیر سفارتش در تهران. البته سازمان در بیانیه تشکیل میلیشیا اعلام 

کرده بود که این سازمان شبه نظامی تحت فرماندهی عالی امام خمینی قرار دارد. 22

19. نشریه مجاهد، شماره 10، 21 آبان1358.
20. به عنوان نمونه در شماره 5 آذر نشریه مجاهد 5 تیتر در حمایت از تسخیر سفارت امریکا، در صفحه اول این نشریه درج 

شده است.
21. امام خمینی در سخنرانی شان در این روز فرمودند: ما باید همه قوایمان را جمع کنیم براي نجات دادن یک کشور باید اگر 
مسائلي براي ما پیش بیاید هرچه هم سخت باشد تحمل کنیم.. قواي خودتان را مجهز کنید و تعلیمات نظامي پیدا کنید همه 

جا باید اینطور باشد کشوري که 20 میلیون جوان دارد 20 میلیون بسیجي داشته باشد.
22. آماده باش همه واحد های انقلابی، نشریه مجاهد، شماره 12، 5 آذر 1358، ص 14.
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اولین فرمانده ارشد میلیشیا با محمد ضابطی و سپس علی محمد تشید بود و این تشکیلات 
در ماه های بعدی چند رزمایش و رژه در شهر تهران برپا کردند. اولین نمود عینی میلیشیا، درگیری 
های روز 16 آذر 1358 در دانشگاه تهران بود. در مراسم این روز پس از سخنرانی عبدالکریم 
لاهیجی و چند عضو دیگر سازمان، درگیریهایی میان مخالفین و موافقین رخ داد که به نوشته 

ارگان سازمان، اعضای میلیشیا شعار »به دستور خمینی پیش به سوی وحدت« را سر می دادند!23

کاندیدای دو هفته ای
با تصویب قانون اساسی در رفراندوم عمومی علی رغم رای منفی سازمان مجاهدین خلق، 
مسئله برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با تصویب شورای انقلاب در دستور کار قرار 
گرفت. سازمان هم که نمی خواست از فضای سیاسی کشور عقب بماند، در اقدامی عجیب، 
شخص امام خمینی را کاندیدای ریاست جمهوری نمود!) پیشنهاد کاندیداشدن امام را علاوه 
بر سازمان مجاهدین خلق، حزب ملت به رهبری داریوش فروهر هم مطرح کرده بود.(در بیانیه 
سازمان پس از اشاره به تصمیم سازمان مبنی بر کاندیدا نمودن آیت الله طالقانی، و منتفی شدن 
این تصمیم با رحلت ایشان، از امام خمینی به عنوان »شایسته ترین انتخاب برای تصدی مقام 
ریاست جمهوری« نام برده شده بود. سازمان علت طرح این پیشنهاد را یکی شدن مسئولیت 
های رهبری و ریاست جمهوری و رفع یکی از نقایص قانون اساسی مبنی بر دوگانگی مراکز 

تصمیم گیری و اجرایی اعلام کرد.24
شاید یکی از علل ارائه ی این پیشنهاد عجیب را بتوان در عدم اعتقاد سازمان به مقام و جایگاه 
ولایت فقیه دانست. سازمان با طرح چنین موضوعی می خواست از جایگاه و شأن ولی فقیه 
کاسته و او را تا ریاست جمهوری پایین بیاورد. پیشنهاد ریاست جمهوری امام خمینی گرچه از 
سوی ایشان و دفترشان مورد بی اعتنایی قرار گرفت25 اما به شدت توسط نیروهای خط امام به 

بوته نقد گرفته شد. 
23. نخستین 16 آذر بعد از سقوط شاه با شکوه فراوان برگزار شد، نشریه مجاهد،شماره 14، 19 آذر 1358، ص4.

24. مجموعه اعلامیه ها و موضع گیری های سیاسی مجاهدین خلق ایران، تهران: انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران، 
چاپ اول، اسفند58، ج2، ص172، در این بیانیه همچنین آمده بود: بدیهی است برادر احمد خمینی حسب المعمول از مدد 
نمودن امام در امور اجرایی دریغ نکرده و خواهد توانست به عنوان مشاور یا دستیار مقداری از زحمات ایشان را کاهش دهد.
25. موسی خیابانی درباره رد پیشنهاد سازمان از سوی امام خمینی در نشست مطبوعاتی روز 15 دی 1358 می گوید: دلیل 
اصلی مان این بود که در اوضاع و احوال کنونی امام خمینی تنها کسی است که می تواند در جهت تامین هر چه بیشتر وحدت 
تمام اقشار و طبقات جامعه ما و جلوگیری ار تفرقه و تشتت این مقام را حائز بشوند...اما در جریان برخوردها و بررسی هایی 

که داشتیم متجوه شدیم گویا امام بنا ندارند که شخصا این مقام را احراز کنند.
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بلافاصله پس از رد این پیشنهاد، سازمان مسعود رجوی را به عنوان کاندیدای ریاست 
جمهوری معرفی کرد. در روز 15 دی 1358 و در فاصله 20 روز به انتخابات ریاست جمهوری، 
نشست خبری مهمی در مقر سازمان در ساختمان انزلی برگزار شد. در این نشست برای اولین 
بار اکثر اعضای کادر رهبری در مقابل خبرنگاران قرار گرفتند ودر ردیف اول مسعود رجوی، 
موسی خیابانی، عباس داوری و محمود احمدی حضور داشتند و در ردیف های بعد مهدی 
فیروزیان، محمد سیدی کاشانی، مهدی خدایی صفت، مجید معینی، محمود قجرعضدانلو و 

منصور بازرگان حضور داشتند.26
در این نشست ابتدا موسی خیابانی به عنوان عضو کادر رهبری سازمان مجاهدین خلق 
به سخنرانی پرداخت و اعلام کرد که کاندیدای این سازمان برای انتخابات ریاست جمهوری 
مسعود رجوی است. خیابانی در سخنانش رجوی را نماینده نسل جوان مبارز پیش از انقلاب 
عنوان کرد. در ادامه رجوی عنان سخن را در دست گرفت و سرفصل برنامه انتخاباتی اش را 

این گونه اعلام کرد:
1- شوراهای مردمی

2- وحدت ضدامپریالیستی تمام خلق
3- استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت مردم

4- آزادی کامل احزاب، عقاید و مطبوعات
5- حقوق ملیت ها

6- ارتش بیست میلیونی خلق
7- برابری زن و مرد

8- مساوات اسلامی تسیع و تسنن
9- زمین برای دهقان، کار برای کارگر

10- مسکن، بهداشت، تحصیلات برای همه27
با این نشست خبری عملا استارت فعالیت های گسترده میلیشیای سازمان برای تبلیغات مسعود 

26. از این جمع موسی خیابانی در بهمن 1360 درتهران و منصور بازرگان پس از تنزل درجه در عملیات مرصاد کشته شدند. 
مهدی فیروزیان، مجید معینی ، محمود قجر عضدانلو و محمود احمدی نیز پس از تنزل درجه و حضور به عنوان هوادار، هم 
اکنون)پاییز 1390( پس از اتخلیه پادگان اشرف در پایگاه لیبرتی در بغداد حضور دارند. پرویز یعقوبی در سال 1362 با جنجال 
از سازمان جدا شد ودر پاریس سکونت دارد. خدایی صفت و سیدی کاشانی نیز به عنوان مسئولان رده سوم به تبلیغ برای 

سازمان می پردازند.
27. مصاحبه مطبوعاتی مجاهدین خلق در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری، نشریه مجاهد، شماره 18، صص 1و 12.
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رجوی آغاز شد اما فضای انتخابات نشان می داد که علی رغم حضور رجوی، همچنان رقابت 
اصلی میان جلال الدین فارسی به عنوان کاندیدای حزب جمهوری اسلامی و ابوالحسن بنی صدر 
است. با این حال سازمان از تبلیغات انتخاباتی بیش از نتیجه انتخابات، سازمان دادن به نیروهای 
شبه نظامی اش را هدف گیری کرده بود. در این راستا، بهره گیری از فرصت ها برای تشدید تضادهای 
اجتماعی، ارائه شعارهای تند رادیکالیستی برای امور اقتصادی و سیاسی کشور، مظلوم نمایی در 
درگیری های خیابانی برای افزایش احساس ترحم نسبت به سازمان ودرونی کردن احساس تنفر 

در سمپاتیزان ها و هواداران برای حرکت های تند اجتماعی در آینده در دستور کار قرار گفت.28
مهمترین اقدام تبلیغاتی سازمان در انتخابات ریاست جمهوری، میتینگ 20 دی 1358 در 
دانشگاه تهران بود. در این میتینگ مسعود رجوی و موسی خیابانی سخنرانی کردند. مسعود رجوی 

در سخنانش با تکرار شعارهای انتخاباتی اش، برگزاری انتخابات را مرهون امام خمینی دانست: 
»ما به یمن موضع گیری خداپسندانه و مردم گرایانه امام خمینی توانسته ایم امروز مستقیما در 
معرض قضاوت و داری خلقمان قرار بگیریم. خوشبختانه حق انتخاب و تعیین سرنوشت به 
خود مردم واگذار شده و دیگر کسی نخواهد توانست و نباید به نام امام نقطه نظرهای فردی 
و گروهی خودش را به دیگران تحمیل بکند و با رنگ آمیزی های مختلف انحصارطلبانه 
هر چیز غیر از آن را ضدانقلابی و نفاق آمیز جلوه بدهد. بنابر این ما این موهبت را به امام 
شکرگزار هستیم و کاش شایستگی پاسخ گویی آن را در عمل داشته باشیم. عمل انقلابی، 

مردمی و ضدامپریالیستی عملی به منظور حفاظت از دست آوردهای خونبار انقلابمان«.29
رجوی همچنین در بیان اهدافش از کاندیدا شدن در انتخابات اظهار داشت:

ما به خاطر مبارزه با سازشکاری، مبارزه با منفرد کردن و منزوی کردن نیروهای راستین 
انقلابی، به خاطر رشد هر چه بیشتر این نیروها، به خاطر مبارزه با امپریالیسم و سیاست 

حقوق بشری و نیروهای واپس گرا در این انتخابات شرکت می کنیم.30
این اظهارات بدین معنا بود که سازمان، انتخابات ریاست جمهوری را به مثابه فرصتی برای 
یارگیری بیشتر و مطرح کردن خود به عنوان تنها سازمان اسلامی مبارز با رژیم پهلوی و ارتجاع 

بهره می گیرد. 
دیدار با سران نهضت های آزادی بخش مانند اریتره، پولیستاریو و فتح از دیگر برنامه های 
28. سازمان مجاهدین خلق از پیدایی تا فرجام، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ اول 1384، ج2، ص 469.

29. گردهمایی شکوهمند مجاهدین خلق در دانشگاه، نشریه مجاهد، ش 19، ص 7.
30. همان جا. 
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تبلیغاتی رجوی بود. ابوجهاد و هانی الحسن دو مقام فتح بودند که با رجوی دیدار کردند.31 
همچنین بابک تختی و همسر غلامرضا تختی نیز به دیدار مسعود رجوی رفتند. زهرا رضایی 
مادر رضایی ها، جلال گنجه ای و دهها گروه زیر مجموعه سازمان مجاهدین خلق هم از رجوی 
حمایت کردند اما تامل برانگیزترین حمایت از مسعود رجوی را گروه ها و شخصیت های 
ضدانقلاب درگیر در کردستان از مسعود رجوی داشتند. شیخ عزالدین حسینی، حزب دموکرات 
کردستان و حزب کومله کردستان با صدور بیانیه های رسما از رجوی حمایت کردند32. این 
حمایت ها موجب برانگیخته شدن انتقادات شدیدی از سازمان مجاهدین خلق شد و نشان 

می داد که مجاهدین خلق خود یک طرف درگیریهای خونین در کردستان است. 
اما عمر کاندیداتوری مسعود رجوی بیش از دو هفته به دراز نکشید. مسعود رجوی و 
سازمان مجاهدین خلق که رسما اعلام کرده بودند به قانون اساسی رای نداده اند، با فتوایی از امام 
خمینی مبنی بر ممانعت از کاندیداتوری افرادی که ملتزم به قانون اساسی نیستند، مواجه شدند. 
در این فتوا از امام سوال شده بود که آیا کسانی که به قانون اساسی رأی نداده اند و با آن مخالفند، 

می توانند رئیس جمهور شوند؟ امام در پاسخ این چنین فتوا دادند:
» بسمه تعالی ، کسی که به قانون اساسی رأی مثبت نداده، صلاحیت ریاست جمهوری 

ایران را ندارد.«33 
با صدور این فتوا مسعود رجوی که سعی داشت تا وجهه ی خود را حفظ نماید، با صدور 
بیانیه ای از رقابت انتخاباتی کناره گرفت. در این بیانیه فرمایش امام به عنوان تنها علت کناره 
گیری رجوی از انتخابات مطرح شده بود.34 البته پیش از اعلام کناره گیری مسعود رجوی، 
کمیسیون انتخابات به ریاست محمد موسوی خویینی ها برنامه انتخاباتی رجوی در تلوزیون و 
رادیو را حذف کرده بود. رجوی در اعلام کناره گیری چند روزی تاخیر کرد اما بالاخره پس از 

اقدام قاطع وزارت کشور مجبور شد تا رسما از صحنه انتخابات کناره گیری کند. 
بیرون رفتن رجوی از صحنه بهترین فرصت را برای ابوالحسن بنی صدر به وجود آورد تا 
با مانورهای سیاسی، هواداران رجوی را به دنبال خود بکشاند. از این رو بنی صدر رأی ندادن 

31. ملاقات نمایندگان جنبش های آزادی بخش با رهبران سازمان مجاهدین خلق، ، نشریه مجاهد، ش 19، ص 1.
32. کردستان یک پارچه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده و به کاندیدای سازمان مجاهدین خلق ایران مسعود 

رجوی رای خواهد داد، نشریه مجاهد، ش 19، ص1.
33. 40- صحیفه ی امام، ج12، ص119

34. 41- پیام به خلق، نشریه مجاهد، شماره20، 2 دی 1358، ص1
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به قانون اساسی را علت مناسبی برای رد صلاحیت رجوی ندانست. او در یکی از نطق های 
تبلیغاتیش در اصفهان گفت:

»... به استثنای مسعود رجوی، کاندیداهای دیگر کوچکترین پایگاهی در میان ملت نداشتند. 
آن ها خودشان هم نمی دانستند که برای چه کاندیدا شده اند. اما این مسئله هم مطرح است 
که صلاحیت این افراد را چه کسی باید تشخیص دهد... من با این کار ]حذف مسعود 
رجوی[ مخالف بوده و هستم. البته نه به دلیل این که ایشان به قانون اساسی رأی نداده اند، 
اگر علت فقط این مسئله باشد باید شناسنامه ی همه را ببینند تا معلوم شود چه کسی رأی 
نداده است. مسأله تنها این نیست، آنچه اهمیت دارد این نکته است که وقتی در انتخاباتی 
همه شرکت می کنند، حسن تفاهمی بوجود می آید. من فکر می کنم آن هایی که این 
مسأله را بوجود آوردند، قصد داشتند اوضاع نامساعدی برای انتخابات ایجاد کنند و جای 
خوشوقتی است که طرفداران مسعود رجوی ایجاد تشنج نکردند و عاقلانه رفتار کردند و 

من از طرفداران ایشان تشکر می کنم.«35 
این سخنان در حالی انجام می شد که بنی صدر در سالهای منتهی به انقلاب و در بدو پیروزی 
انقلاب نظر بسیار منفی ای نسبت به مجاهدین خلق داشت و ده ها جزوه و کتاب در نقد عقاید 
این گروه منتشر کرده بود. در یکی از مهمترین اظهارنظرها، بنی صدر در فروردین 1358 گفته بود: 
اینها التقاطی هستند، بینششان التقاطی است... والله غلط می کنند! به آنها بگویید شرکت ]در 
نهضت[ کجا بود؟ خوب می گویند یکی بود در مکه رسید به یک عربی. دید دارد آش 
می پزد در دیگ بزرگی. این ور و آن ور چرخید دید یک موش مرده ای آنجا افتاده. برداشت 
و انداخت توی آش و گفت بعله ما هم شریک هستیم! اگر شرکتشان اینجوری باشد بله 

خیلی ها شریکند!«36

عمانی و احمد رضایی
حذف مسعود رجوی از صحنه انتخابات ریاست جمهوری نشان می داد روند وقایع به سمت 
رویارویی مستقیم سازمان با خط امام است. اما مهمتر از کاندیداتوری مسعود رجوی در انتخابات 
ریاست جمهوی، ماجرای کشته شدن جوانی به نام عباس عمانی از هواداران سازمان و سخنان 

35. بنی صدر: می خواهند کاندیدای سومی را وارد صحنه کنند، روزنامه کیهان، 2 بهمن 1358، ص1
36. سازمان مجاهدین انقلاب از دیدگاه امام خمینی و بنی صدر، بی جا: گروه تبلیغات دانشجویان مسلمان دانشگاه اصفهان، 

بی تاریخ، ص11.
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تحریک آمیز مسعود رجوی در دانشگاه تهران، مورد توجه قرار گرفت. 
در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اول، یکی از هواداران مسعود رجوی به نام 
عباس عمانی در جنوب تهران به طرز مشکوکی کشته شد و این مسئله سبب شد تا مسعود 
رجوی در یکی از میتینگ های سازمان در دانشگاه تهران در تاریخ دهم بهمن 1358 که سالگرد 
کشته شدن احمد رضایی هم بود، در سخنانی تهدید آمیز نظام را به واکنش های مسلحانه تهدید 
کند. مسعود رجوی در این میتینگ که در زمین چمن دانشگاه تهران برگزار شد، پس از یکی 

دانستن عباس عمانی و احمد رضایی، اظهار داشت:
»میان عباس و احمد فرقی نیست، هر دو آنها حقیقت را ترویج می کردند، یکی با تفنگ 
یکی با اوراق تبلیغاتی... مگر نمي بینیند که چطور طرفداران ما را دارند سر مي برند در نظام 
جمهوري اسلامي پس چرا سکوت پیشه کردید؟ مگر گناه ما چیست اي کساني که گوش 
دارید! مگر ما چه کردیم جز تحمل رنج و اسارت؟ ولي بگذارید تاکید بکنیم واي به روزي 

که تصمیم بگیریم مشت را با مشت و گلوله را با گلوله پاسخ بدهیم!«37
سعید شاهسوندی اما انتقادات شدید به این رفتار مسعود رجوی دارد:

»بهمن 58 و در زمانی  که مجاهدین حضوری حتی نمادین، در حاکمیت ندارند و در 
شرایطی که بدنه تشکیلاتی شان به شدت متورم و بزرگ شده است؛ مصادف می شود با 
کشته شدن یکی از هواداران سازمان به نام عباس عمانی در حین پخش پوستر و پلاکاردهای 
تبلیغاتی )5 بهمن1358(. به این مناسبت و نیز سالگرد شهادت احمدرضایی اولین شهید 
سازمان در زمان شاه، سخنرانی ای توسط مسعود رجوی در دانشگاه تهران برگزار می شود، 
باعنوان »آینده انقلاب«. در این سخنرانی رجوی اشتباهی بزرگ مرتکب شده، کشته شدن 
عباس عمانی را با کشته شدن احمدرضایی مقایسه کرده و همطراز می داند. سوای غلط بودن 
این تحلیل که خود رجوی بارها در مورد آن به دیگران هشدار داده بود، کشته شدن عباس 
عمانی، موج هایی از تظاهرات مجاهدین و درپی آن باز هم کشته شدن تنی چند از هواداران 
و اعضای سازمان را به دنبال آورد. موج هایی پی درپی تا سرانجام به 30 خرداد 60 انجامید. از 

37. آینده انقلاب، نشریه مجاهد، 11 بهمن 1358، شماره فوق العاده 4، ص 1. در این مراسم همچنین محسن )ابوالقاسم( 
رضایی برادر رضایی بیانیه ای را قرائت کرد، سپس حاضرین از دانشگاه تهران در خیابان طالقانی به سمت لانه جاسوسی و 
سپس مرکز امداد سازمان در خیابان بهار راهپیمایی کردند. در این راهپیمایی درگیری شدیدی میان هواداران سازمان و نیروهای 
وفادار به خط امام رخ داد که در آن چند نفر زخمی شدند. در پی این درگیری ها آیت الله اشراقی به نمایندگی از دفتر امام 

خمینی برای شنیدن سخنان زخمی ها به دانشگاه تهران رفت.
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این رو بهمن 58، پایان یک مرحله و آغاز مرحله ای دیگر است. رجوی در جریان سخنرانی 
بهمن 1358، دردانشگاه تهران، که به مناسبت کشته شدن اولین فرد از هواداران سازمان 
به نام عباس عمانی )در جریان پخش اعلامیه  های تبلیغاتی( برگزار شد، مرتکب دو اشتباه 
می شود. اشتباه اول این که عباس عمانی را با احمد رضایی مقایسه می کند. نتیجه گیری 
ساده و بلافصل این مقایسه آن است که حاکمیت شاه و حاکمیت جدید به فاصله کمتر 
از یک سال از پیروزی مقایسه پذیر است. اشتباه دوم آن جمله معروف وی است که »وای 
به روزی که مشت را با مشت و گلوله را با گلوله پاسخ دهیم.« این جمله  تنش  و انعکاس  
گسترده ای در حاکمیت داشت. رجوی گرچه بلافاصله تبصره می زند که امروزه ما در چنان 
شرایطی نیستیم، اما بلافاصله اضافه می کند که »آن روز البته خود شما پشیمان خواهید شد.« 
چنان اظهاراتی گرچه خوشایند هواداران و نیروی ناراضی و تحریک شده شرکت کننده در 
مراسم سوگواری است، اما به لحاظ سیاسی و به اصطلاح دیپلماتیک در رابطه بین حاکمیت 

و اپوزیسیون که مجاهدین باشند انشقاق و نقار شدیدی پدید می آورد«. 38
دو روز پیش از میتینگ دانشگاه تهران، مسعود خیابانی و مهدی ابریشمچی دو عضو ارشد 
سازمان نشستی خبری در ساختمان امداد پزشکی در خیابن بهار برگزار کردند و مدعی شدند که 

به این مرکز درمانی توسط نیروهای کمیته و سپاه پاسداران حمله نظامی  شده است. 
این مظلوم نمایی و لشگرکشی های روزانه اعضای میلیشیا در خیابان های تهران سبب 
می شد، روز به روز بدنه هوادار سازمان فربه تر شود و از سوی دیگر سران انقلاب بیش از 

گذشته نسبت به تحرکات سازمان احساس خطر کنند. 
سران سازمان هم مستقیما حزب جمهوری اسلامی را به عنوان مهمترین تشکل خط امام 

مورد هجوم لفظی گرفته بودند. مهدی ابریشمچی در در نشست خبری فوق الذکر می گوید: 
»یک باند که در واقع استخوان بندی این حملات را به عهده دارد، در رأسش فردی است به 
نام اسدالله که به طور مشخص در یکی از اتاق های دفتر حزب جمهوری اسلامی عناصر خودش 

را برای حمله به اینجا توجیه می کند«. 39

38. مخالفت با رهبری و توهم بی شماری، روایت عضو سابق مرکزیت سازمان منافقین از روند انحراف، ویژه نامه رمز عبور 
2 روزنامه ایران، خرداد 1389، ص 80.

39. هجوم مسلحانه عوامل ارتجاع به مرکز امداد پزشکی مجاهدین، نشریه مجاهد، 1 بهمن 1358، شماره فوق العاده 3، ص 
2؛ گرچه مهدی ابریشمچی نام شهید لاجوردی را کامل نمی برد اما واضح بود که هدف گیری سازمان، دادستان وقت انقلاب 

تهران بود که عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی نیز بود.
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به سوی مجلس
از اواسط بهمن 1358، پیروزی بنی صدر در اولین انتخابات ریاست جمهوی، در حالی که 
اکثریت خط امام با او مخالف بودند، این امید را برای سران سازمان به وجود آورده بود که می 
توانند از لحاظ سیاسی در انتخابات مجلس پیروز شود و خود را به حاکمیت جدید تحمیل 
کند. به عنوان نمونه در پی درگیریها در در مرکز امداد سازمان، جمعی از خانواده های کشته گان 
سازمان در این محل تحصن کردند که این تحصن با پیامی که به ادعای محمد شانه چی از سوی 
سید احمدخمینی آورده شده بود، پایان یافت. این پیام را شانه چی این گونه توضیح داد که شما 
به تحصنتان پایان دهید، ان شاالله به همین زودیها به تفضل خداوند و انتخاب آقای بنی صدر به 

ریاست جمهوری و تشکیل مجلس شورای ملی همه مشکلات حل خواهد شد. 40
لذا خط تحریک هوادران و حمله به افراد و نهادهای خط امام با شدت فراوان دنبال می شد. 
این مسئله سبب شد تا در ماه های پایانی سال 58 هر روز خیابان های تهران شاهد درگیری 
نیروهای انقلابی و هواداران سازمان مجاهدین خلق شود. سازمان نیز به شدت در نشریه مجاهد 
و تبلیغاتش به خط تحریک می پرداخت. به عنوان نمونه با تیترهای مهیج مانند »آتش زدن 
یکی از هواداران در نهاوند«.41 می کوشید تا فضای دوقطبی سازمان و خط امام که در ادبیات 

سازمان»ارتجاع« و یا »عمله امپریالیسم« خوانده می شد، را همچنان دنبال کند. 
در ماه های بهمن و اسفند 58، بهانه کردن یک یادداشت در روزنامه جمهوری اسلامی سبب 
تظاهرات هواداران سازمان به سمت این روزنامه و درگیریهای گسترده شد، در اغلب شهرهای 
کشور نیز در بر سر مسائلی مانند دومرحله ای شدن انتخابات، حکم دادستانی برای تخلیه 
ساختمان مصادره شده توسط سازمان، درگیریهای های روزانه به وجود می آمد. اما اوج این 
درگیریها در روز 2 اسفند 1358 بود. در این روز سازمان در تمام شهرهای کشور اعلام راهپیمایی 
سراسری کرد. این راهپیمایی های نیمه مسلحانه موجب درگیریهای گسترده در سطح کشور شد. 
شهرهای اصفهان، گلپایگان، آمل، کرمان، فسا، بجنورد، کرمانشاه، کازرون، رشت، تبریز، ساری، 
چالوس، بابلسر، بابل، میانه، زرند، اهر، شهربابک، خوی، ارومیه، نهاوند، اراک، زنجان، گرگان، 
ملایر، قزوین، سمنان، جهرم، بندرعباس، بوشهر، برازجان، بهبهان و آباده صحنه درگیری شدیدی 
نیروهای خط امام و هواداران سازمان بود که در این درگیریها دهها نفر زخمی شدند42. در شیراز 

40. نشریه مجاهد، شماره 23، 23 بهمن 1358، ص1.

41. نشریه مجاهد، شماره 23، 23 بهمن 1358، ص1.
42. برخوردهایی میان طرفداران و مخالفان مجاهدین خلق روی داد، روزنامه بامداد، 4 اسفند 1358، ص7.
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نیز درگیریهای شدیدی در چند مرحله در چهارراه حافظیه، پل دروازه اصفهان و ساختمان 
مربوط به سازمان مجاهدین خلق در خیابان فردوسی رخ که به 400 نفر در این درگیری ها 
زخمی شدند. در این درگیریها زخمی شدن چند نفر از نیروهای حزب الهی، سبب تجمع مردم 
با هدایت آیت الله ربانی شیرازی در مقابل ساختمان سازمان شد. سپس با ورود شهربانی برای 
متفرق کردن مردم عده بیشتری زخمی شدند43. در مشهد نیز در محل دانشکده علوم دانشگاه 
مشهد میان دانشجویان مجمع احیا تفکرات شیعی به رهبری دکتر عبدالحمید دیالمه و طرفداران 

سازمان درگیری شدید رخ داد که موجب تعطیلی دانشگاه مشهد شد.44
اما شدید ترین درگیری ها در شهر قائم شهر رخ داد که در آن یکی از هواداران سازمان به نام 

عین الله پورولی کشته شود و چند نفر نیز زخمی شدند.45
در تهران هم میتینگ سازمان بنا به معمول در دانشگاه تهران برگزار شد و پس از سخنان کوتاه 
مهدی ابریشمچی و عباس داوری که درباره انتخابات توضیح می دادند، مسعود رجوی رشته کلام 
را در دست گرفت و حملات لفظی شدیدی به خط امام که او آن را جناح ارتجاع می خواند کرد. 

اما مهمترین مقصود مسعود رجوی در این میتینگ ترکیب مظلوم نمایی و تهدید بود: 
»یاللمسلمین! پس کجایید؟ چرا صدایتان در نمی آید؟... مگر نمی بینید که چطور طرفداران 
ما را در نظام جمهوری اسلامی سر می برند؟... وای به روزی که تصمیم بگیریم مشت را 

با مشت و گلوله را با گلوله پاسخ بدهیم.«46
در این میان ابوالحسن بنی صدر که به تازگی برنده انتخابات ریاست جمهوری شده بود و 
پس از تفویض فرماندهی کل قوا و ریاست شورای انقلاب به او تبدیل به مهمترین قطب قدرت 
در کشور شده بود، پیش از همه درصدد فتح کرسی های مجلس برآمد. روش بنی صدر برای 
پیروزی کاندیداهایش در انتخابات مجلس بر روش نمایش اجماع نیروهای انقلاب قرار داشت. 
لذا با همکاری نیروهای نزدیک به خود، بنی صدر کنگره ای بزرگ با حضور نیروهای متمایل به 
خود در ورزشگاه 12 هزار نفری آزادی برپا کرد. طراحی این کنگره با دفتر همکاری مردم با 
رئیس جمهور بود. این دفتر در اطلاعیه ای که کمتر از یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری 

43. همانجا.

44. همانجا.
45. با بجای گذاشتن یک شهید و ده ها نفر تیرخوده و صدها مجروح و مضروب توطئه رسمی و غیر رسمی علیه مجاهدین 

خلق خنثی شد، نشریه مجاهد، شماره 25، 7 اسفند 1358، ص1.
46. مجاهدین خلق درباره انتخابات هشدار دادند، روزنامه کیهان، 4 اسفند 1358، ص3.
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منتشر شد، اعلام کرد که این گنگره در روزهای 26 و 28 بهمن 1358 برگزار می شود. 47

در اولین روز این همایش آیت الله منتظری و جامعه روحانیت مبارز تهران توسط شیخ فضل 
الله محلاتی خوانده شد و بنی صدر شخصا با حضور در ورزشگاه 12 هززار نفری آزادی به 

سخنرانی پرداخت. 
در اولین روز کنگره آیت الله سید هادی خسروشاهی رئیس بنیاد مسکن و از اعضای جامعه 
روحانیت مبارز، ریاست این کنگره را برعهده داشت و احمد سلامتیان به نمایندگی از ستاد 

کنگره به بیان دستور کار پرداخت. بنداول این دستور به این شرح بود:
»ایجاد امکانات و تسهیلات برای متبلور ساختن اراده اکثریت مردم ایران اعم از آنان که به 
سید ابوالحسن بنی صدر رای دادند و آنان که حمایت از اولین رئیس جمهوررا در چارچوب 

قانون اساسی و متناسب با وظایف و اختیارات او در این قانون وظیفه خود می دانند«. 48
ابوالحسن بنی صدر هم در سخنانش به موضوعاتی همچون ارتش، خودمختاری و درگیری 
های کردستان و سانسور در صداوسیما پرداخت. در کنگره انقلاب اسلامی برخی اعضای جامعه 
روحانیت مبارز نقش مهمی داشتند. هیات رئیسه این کنگره عبارت بودند از: مرحوم آیت الله 
سیدهادی خسروشاهی، شیخ علی اصغر مروارید، امیر مجد49، شهید فضل الله محلاتی، یحیی 
نوری، فخرالدین حجازی، محمد مبلغ اسلامی، دکترعبدالصمد تقی زاده50، دکتر رضازادگان، احمد 
سلامتیان، علی رضا نوبری و ابوشریف. طاهر احمدزاده، محمد ملکی و محمد شانه چی که از 
سمپات ها و چهره ای نزدیک به سازمان مجاهدین خلق بودند، نیز در این کنگره حضور داشتند. 
اما نقطه مهم این همایش پیام امام خمینی بود که مانعی در برآورده شدن اجماع بر گرد 
ابوالحسن بنی صدر به حساب می امد. بنی صدر گرچه توانسته بود با لابی های فراوانی با دفتر 
امام، از رهبر انقلاب برای این همایش پیام بگیرد اما پیام امام، که سید احمد خمینی آن را قرائت 
کرد در محاسبات بنی صدر نمی گنجید. در بخشی از پیام امام خمینی با اشاره به انتخابات پیش 
روی اولین دوره مجلس آمده بود که امید دارم مجلس شورای اسلامی و دولت انقلابی اسلامی 

تصفیه کامل ار عناصر ضد انقلاب و ضداسلام را به طور قاطع و انقلابی شروع نماید. 

47. روزنامه انقلاب اسلامی 24 بهمن 1358، ص 2.
48. روزنامه انقلاب اسلامی ، 27 بهمن ، ص 2.

49. امیر مجد پس از صدور فرمان امام خمینی مبنی بر ایجاد بسیج ، در روز 11 آذر 1358 به سمت فرماندهی بسیج ملی 
منصوب شد. او از حامیان جدی بنی صدر بود که بعدها معزول شد و جایش را به احمد سالک داد.

50. عبدالصمد تقی زاده از دوستان نزدیک بنی صدر بود که پس از انتخاب بنی صدر به ریاست جمهوری به لندن بازگشت و 
مامور برقراری ارتباط بنی صدر با دولت انگلستان شد.



728

تأسیس نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی

به هر روی گرچه این کنگره نمایش قدرتی برای ابوالحسن بنی صدر و دفتر همکاری های 
مردم با رئیس جمهور بود اما نتوانست به هدف اصلی اش که معرفی کاندیدا بود، برسد. 

اما سازمان مجاهدین خلق در انتخابات مجلس اول با فهرستی با امضای شورای معرفی 
نامزدهای انقلابی و ترقیخواه شرکت کرد که اعضای این شورا عبارت بودند از علی اصغز 
صدر حاج سید جوادی، موسی خیابانی، مسعود رجوی، علی محمد رنجبر،  صارم الدین صادق 

وزیری،  مریم طالقانی، جلال گنجه ای، عبدالکریم لاهیجی و منچهر هزارخانی. 
این افراد فهرست انتخابت تهران را تدوین کردند که در آن نام مسعود رجوی، مریم قجر 
عضدانلو، مهدی ابریشم چی، عباس آگاه، محمد شانه چی، محمد سیدی کاشانی، مریم طالقانی، 
عذرا علوی طالقانی، عبدالکریم لاهیجی، غلامرضا آذرش، محمود احمدی، علی محمد تشید، 
حسن توانایان فرد، یزدان حاج حمزه، عباس داوری، اشرف ربیعی، فاطمه رضایی، معصومه 
شادمانی)کبیری(، علی گلزاده غفوری، مجید معینی، محمد ملکی، علیرضا منصوری، منوچهر 

هزارخانی وپرویز یعقوبی به چشم می خورد. 
مجاهدین خلق در انتخابات مجلس اول از یک ماهپیش از انتخابات با اتکا به سازمان میلیشیا 
تبلیغات عظیمی را بنیان نهادند اما نتیجه انتخابات نشان می داد که آن ها در مقابل ائتلاف بزرگ 

حزب جمهوری اسلامی بازنده شده اند. 
اتفاق مهم مرحله دوم انتخابات مجلس، حضور مسعود رجوی و حمایت مهندس مهدی 
بازرگان از او بود. مهدی بازرگان در اطلاعیه ای برای حفظ وحدت اظهار امیدواری کرده بود که 
مسعود رجوی در انتخابات رأی بیاورد. همچنین احمد صدرحاج سید جوادی، مریم طالقانی، 
سعید فاطمی، همسر  آیت الله طالقانی، احمد صادق، احسان شریعتی)فرزند دکتر شریعتی(، پوران 
شریعت رضوی)همسر دکتر شریعتی( با تشکر از مهدی بازرگان بطور گسترده  از مسعود رجوی 
اعلام پشتیبانی کردند. اما این حمایت ها هم موحب پیروزی مسعود رجوی در انتخابات نشد. 

تبعات شکست در انتخابات مجلس
سازمان پس از شکست در انتخابت مجلس با تبلیغات گسترده و عمدتا بدون سند مدعی 
تقلب شد اما در میان چند هزار شعبه رای در تهران، فقط مستندات نزدیک به 10 شعبه در تهران 
ارائه شد که این مستندات نیز اکثرا جعلی بود51. با این حال دستگاه تبلیغاتی سازمان فردی به نام 

51. نک: مرتجعین با بهره گیری از همه شیوه های تقلب هم نمی توانند خود را به تاریخ تحمیل کنند، نشریه مجاهد، شماره28، 
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شهلا حریری که همسر دکتر هوشنگ فاضل52 بود را با این ادعا که به هنگام اعتراض به تقلب 
در یک شعبه مورد ضرب و شتم قرار گرفته، به نزد مسعود رجوی بردند. 53

مجاهدین خلق همچنین بدون آن که سندی مبنی بر تقلب داشته باشدند، بر طبل مظلوم 
نمایی می کوبیدند. یکی از استدلال های سازمان برای تقلب اقوال شفاهی بود. به عنوان نمونه 

شخصی با نام محمد اقبال درباره تقلب می گوید:
»من آن موقع عضو انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات بودم، یکی از 7 نفری که نظارت و 
برگزاری انتخابات مجلس را بر عهده داشت... شب همان روز انتخابات... به چند حوزه 
شمارش آرا سر زدیم... آرای متعلق به برادر مجاهد مسعود رجوی را خیلی ساده چیده 
بودند یک گوشه ای و یک حاج آقایی را هم گذاشته بودند آن بالا که می گفت این آرای 

منافقین است و نمی شمردند! . . می گفت خیالتان جمع باشد، منافقین را کنار گذاشتیم«. 54
گذشته از ماجرای تقلب که از تندتر شدن فضای سیاسی خبر می داد، ماجرای موسوم به 
انقلاب فرهنگی در فرودین 1359 هم سبب شد تا لحن و ادبیات سازمان مجاهدین خلق نسبت 
به انقلاب اسلامی و رهبر آن به خشونت و تندی گرایش پیدا کند. درگیری های شدید در 
دانشگاه های تهران وشهرستان ها به خصوص تبریز، مشهد و شیراز سبب شد تا شورای انقلاب 
دستور تعطیلی دانشگاه ها و تخلیه دانشگاه ها از ستادهای عملیاتی گروه سیاسی از جمله سازمان 

مجاهدین خلق را صادر کند که این مسئله برای سازمان بسیار گران تمام می شد. 
در مشهد یکی از اعضای سازمان در درگیریهای دانشگاه مشهد کشته شد و مراسم تشییع 
او تبدیل به میتینگ سازمان در مشهد شد. شیخ علی تهرانی و طاهر احمدزاده در این میتینگ به 
سخنرانی پرداختند و به تندی به رهبری انقلاب و خط امام حمله کنند. پیام محمد تقی شریعتی 
پدر علی شریعتی که در سالهای ابتدای همواره از مویدین سازمان بود، خوانده شد و در نهایت 
محمود ائمی از کادرهای اصلی سازمان پیام مسعود رجوی را قرائت کرد. مسعود رجوی در این 

پیام با هیجانی کردن فضا، شهر مشهد را سه روز تعطیل اعلام کرده بود!55
این میتینگ سازمان در مشهد که با حضور شیخ علی تهرانی وطاهر احمدزاده برگزار شد، یک 

29 اسفند1358، ص10.
52. دکتر هوشنگ فاضل در سال 1358-59 معاون دکتر موسی زرگر در وزارت بهداشت بود و به همراه دکتر ولایتی، شهید 

دکتر لواسانی عضو کمیته پزشکان حزب جمهوری اسلامی بود.
53. ملاقات برادر مجاهد مسعود رجوی با خواهر مسلمان انقلابی، نشریه مجاهد، شماره28، 29 اسفند1358، ص1.

30,54 خرداد به روایت شاهدان، انتشارات ایران کتاب خارج از کشور، خرداد 1377، ص 139.
55. باشرکت 100 هزارنفر پیکر شکرالله مشکین فام به خاک سپرده شد، نشریه مجاهد، شماره 49، 6 اردیبهشت 1359، ص 3.



پیام ویژه نیز داشت و آن این که سازمان جریان لیبرال به عنوان آلترناتیو رهبری انقلاب پذیرفته 
است. البته سازمان مجاهدین خلق می کوشید تا با هیجانی کردن فضا و کشاندن خط لیبرال که با 
پیروزی بنی صدر در انتخابات اول ریاست جمهوری جایگاه تقریبا مستحکمی داشت، به تقابل 
مستقیم با خط امام، زمینه را برای درگیری های بیشتر فراهم کند. در واقع جریان لیبرال رای 
سازمان طریقیت داشت و آنها می کوشیدند تا مواضع خط لیبرال را تندتر کنند تا بتوانند این جریان 

را به مقابله مستقیم با امام بکشانند. لذا سناریوهایی مانند نوار آیت در دستور کار قرار گرفت. 
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پس از شکست مطلق سازمان مجاهدین خلق در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ناکام 
ماندن سناریو تبلیغاتی تقلب، روند متشنج کردن فضای سیاسی اوج گرفت. در این میان باز 
هم یک میتینگ سیاسی بود، که قله درگیری ها و تشنج ها به حساب می آمد. روز 22 خرداد 
1359، سازمان مجاهدین خلق از وزارت کشور مجوز برگزاری میتینگ در ورزشگاه امجدیه 
را دریافت کرد. با توجه به نزدیک بودن محل ورزشگاه امجدیه )شهید شیرودی( با سفارت 
امریکا که محل استقرار دانشجویان پیروخط امام بود، احتمال درگیری ها را افزایش می یافت. روز 
22 خرداد 1359 خیابان های اطراف ورزشگاه امجدیه محل درگیری های شدید میان هواداران 
سازمان مجاهدین خلق و افراد حزب الهی و پاسداران انقلاب اسلامی شد. به نوشته روزنامه ها 
در این درگیری ها یک نفر به نام مصطفی ذاکری از اعضای سازمان کشته و بیش از 400 نفر 
زخمی شدند. حضور نیروهای شهربانی بدون تجهیزات پلیسی برای انتظامات این برنامه سبب 
آشفتگی بیشتر شد. گرچه سازمان بعدها جمعیت شرکت کننده در میتینگ امجدیه را ابتدا 50 
هزار نفر وبعد 100 هزار نفر و در متون اخیر این سازمان 200 هزار نفر عنوان کرده اما به نظر 
می رسد با توجه به ظرفیت 20 هزارنفری ورزشگاه و همین تعداد در زمین چمن و اطراف، عدد 

30 تا 40 هزار نفر معقول و منطقی باشد. 
سازمان برای میتینگ امجدیه تمام سمپات ها و هوادارانش را از شهرهای دور و نزدیک بسیج 
کرده بود و در سازماندهی میلیشیا که با عنوان حفاظت از مراسم انجام می شد، خط گسترش 
درگیری را القا کرده بود. مرتضی ناصح پوراز اعضای ارشد نهاد دانش آموزی در این باره می گوید: 
»از چند روز قبل تبلیغات جهت برگزاری مراسم امجدیه شده بود. ما برای حفاظت از این 
مراسم انتخاب شدیم و عده ای از نیروهای مدرسه که از نظر بدنی و یا فرماندهی در وضع 
خوبی بودند انتخاب شدند. چند روز قبل به ستاد مرکزی رفتیم که در آنجا قرار بود افراد 
سازماندهی شوند. ما در تیم های 4-5نفره سازماندهی شدیم. مسئول هر کسی مشخص 
شد. بعد آماده کردن تدارکات لازم جهت درگیری صورت گرفت. گفته شد که در هر اکیپ 
باید 2 نفر اورکت به همراه داشته باشند. بعد گفته شده بود هر کس کلاه کاسکت دارد حتما 
بیاورد. از روز قبل چند نفر تعیین شدند که در محل مورد استقرار ما به اندازه کافی سنگ 
جمع آوری و آماده کنند که از آن استفاده کنیم. همه باید لباس راحت که بتوانند تحرک لارم 
جهت درگیری داشه باشند، پوشیده باشند و کفش هم باید حتما کفشی باشد که به راحتی 
بتوانند بدوند و فرار کنند. این مقدمات و تدارکات لازم برای بزرگزاری یک سخنرانی بوده 
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است... تا موقع شروع مراسم تمام کارهایمان به همان حالت نظامی و تمرین بوده است. 
به خصوص موقع ورود جمعیت به داخل امجدیه این حرکات بیشتر شد. میلیشیا به جای 
خود! خبر دار! درجا قدم رو! البته در آنجا کار گشتن افرادی که وارد مراسم می شدند و 
شناساسی حزب الهی ها را هم داشتیم. بعد از آغاز مراسم کم کم درگیری شد که در این بین 
افراد چون مقدمات لازم را داشتند و از قبل تهیه کرده وبرنامه ریزی شده بود، وارد صحنه 
شدند و نقش فعالی هم جهت گسترش درگیری ها ایفا کردند... در همین جریان امجدیه با 
کشته شدن یک فرد از سازمان بهره گیری کامل از آن درگیری به دست می آید. وقتی طرف 
در مراسم زخمی می شود، آن قدر وی را می چرخانند و به دکتر نمی رسانند که وی بمیرد! 

بله یک نفر هم عمدا کشته می شود تا راه را برای ارتقای مبارزه باز شود، اشکالی ندارد!«1
صادق ال موسوی از دیگر اعضای نهاد دانش آموزی هم تجهیز هواداران برای درگیری های 

گسترده در میتینگ امجدیه را تایید می کند: 
»از روز قبل کلیه هواداران را در ساختمان انزلی جمع کردند و کار توضیحی از طرف یکی 
از اعضای سازمان صورت گرفت و ضرورت ایجاد درگیری را برای آنها توضیح داد. کلیه 
افراد حاضر را به اکیپ های چند نفری تقسیم کردند و برای هر دسته یک سر دسته و 5 
دسته را فرمانده قرار دادند که من هم مسئول 5 دسته در آنجا شدم. مسئولی ما پشتیبانی از 
دسته های جلو بود و وقتی که افراد جلوی در به بیرون امجدیه هجوم می بردند، وظیفه ما 
این بود که سریعا جای آنان را پر کنیم و یا این که وقتی قسمتی از جلو خالی می شد، می 
بایست که جای خالی را پر می کردیم. تمامی افرادی که ردیف اول بودند و حمله جلو 
را آغاز می کردند، در روزهای قبل آموزش های گوناگون کار با چاق و ودفاع از چاقو و 
حرکات دیگر رزمی را یاد گرفته بودند. سرتا سر اطراف امجدیه نیروهای سازمان آماده و با 
کلاه کاسکت و چماق و سنگ ایستاده بودند که از هر طرف خواستند حمله کنند، بتوانند!«2
احمد مشاری کاخکی از اعضای نهاد دانشجویی هم تاکید می کند که سازمان قصد گسترش 

درگیری ها را داشت:
»من مسئول یک اکیپ دانشجویی بودم. در جلوی درب جنوب غربی امجدیه، خطی که 
به ما داده بودند خط درگیری بود. به نحوی که به محض نزدیک شدن امت حزب الله به 

1. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده مرتضی ناصح پور.
2. همان، پرونده صادق آل موسوی.
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درب در حالی که علیه سازمان شعار می دادند، ناگهان اکیپ هایی که در آن جا مستقر شده 
بودند از جمله اکیپ ما به سمت آنها حمله ور شد و در حول و حوش امجدیه درگیری 

گسترده ای ایجاد شد«.3
سید محمد باقر خلدی از اعضای مهم تشکیلات تهران سازمان، نحوه مدیریت صحنه 

درگیری ها را این گونه توضیح می هد:
»نیروهای هوادار عموما به صورت تیم و اکیپ منظم شده و فرمانده برای آن ها تعیین شد. 
عملکرد ما بدین گونه بود که با کندن موزاییک های کنار سالن سرپوشیده استخر و خرد 
کردن آن و پرتاب سنگ و این خرده موزاییک ها به طرف نیروهای مقابل، به آنها حمله 
کرده و پس از دور کردن آنها به جای خود برمی گشتیم و نیروهای زخمی را به بهداری 

می رساندیم و بدین ترتیب تنور زد و خورد را گرم نگه می داشتیم«. 4
یکی از دلایل بسیج نیروها توسط سازمان، شکست میلیشیا در درگیریهای چندماه گذشته 

بود. غلامرضا بیک محمدی از حاضرین در ماجرای میتینگ امجدیه می گوید:
»به ما گفتند در درگیریهای گذشته علت شکست ما عدم نظم و سازماندهی در بین افراد بود 
ولی حالا در درجه اول سعی می کنیم اول یکی از واحدها را بفرستیم و بعد اگر موفق نشدند، 
نیروهای بعدی را می فرستیم و تا می توانید سنگ در اطراف و قسمتهای مختلف بگذارید«. 5

نقطه عطف در فاز سیاسی
اما جدای از این درگیریها، سخنان مسعود رجوی در این میتینگ هم قابل توجه بود. او استراتژی 
دفاع مظلومانه را به عموم هوادارانش توصیه کرد و با اشاره به درگیری های خارج از ورزشگاه و 
پرتاب گازهای اشک آور از سوی پاسداران، گفت که ایران، ترکیه نخواهد بلکه لبنان خواهد شد. 
همگان به خوبی دریافت بودند که منظور رجوی از لبنان ایجاد جنگ های داخلی برای دست یابی 
به قدرت است. او همچنین هشدار داد که تروریسم و چماقداری، واکنش های اجتناب ناپذیری را 

در پی خواهد داشت که در آن صورت نه قدرتی برای دولت باقی خواهد ماند نه برای مجلس!6
رجوی همچنین بار دیگر در این سخنرانی از امام خمینی تجلیل کرد و گفت: 

3. همان، احمد مشاری کاخکی.
4. همان، سید محمد باقر خلدی.
5. همان، غلامرضا بیک محمدی.

6. درگیری میتینگ مجاهدین خلق یک کشته و صدها زخمی به جا گذاشت، روزنامه کیهان، 24 خرداد 1359، ص 3.
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»چه کسی می تواند اقدامات و خدمات روحانیت مجاهد و نقش بسیج کننده امام خمینی 
)صلوات جمعیت( در راس جنبش توده ای که سلطنت منفور 2500ساله را خاتمه داد، 

منکر شود«.7
ماجرای درگیری در میتینگ امجدیه واکنش های متفاوتی را در پی داشت. دانشجویان پیرو 
خط امام با صدور بیانیه ای از پاسداران محافظ لانه جاسوسی تشکر کردند. مصطفی میرسلیم 
که آن زمان معاون سیاسی وزیر کشور و سرپرست شهربانی بود در بیانیه ای به شدت به مخالفان 

تجمع سازمان حمله کرد و آنها را آشوبگر، تفرقه انداز و فتنه گر معرفی کرد. 8
اما شدیدترین واکنش، سخنان سید احمد خمینی بود. او در گفتگو با خبرگزاری پارس، با 
دردناک خواندن وقایع ورزشگاه امجدیه، درگیری ها را خیانت به اسلام خواند. در متن ارسالی 

خبرگزاری پارس آمده بود:
»حجت الاسلام سید احمد خمینی پیرامون درگیری و حوادث روز پنج شنبه گذشته 
امجدیه در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری پارس، اظهارداشت: خیلی دردناک است، واقعا 
چه باید کرد؟ این موضوع صحبت آن روز بوده است و بجا هم هست. آخر شرم ندارد 
که عده ای که اکثرا هم افرادی هستند که ادم دلش برایشان می سوزد توسط عده ای دیگر 
تحریک شوند و به جان عده ای که می خواهند به یک سخنرانی گوش دهند، هجوم کنند. 
این با چه منطقی می خواند و قابل توجیه است؟ آخر مگر وزارت کشور اجازه نداده است، 
مگر تمام مسئولین و غیر مسئولین حملات سابق به این اجتماعات را محکوم نکرده اند؟ 
آیا واقعا محرکین را نمی شود شناسایی کرد که قطعا نظر سویی دارند؟ چطور اگر مثلا به 
نمازجمعه حمله شود فورا شناسایی شود و می دانید چه کسانی هستند و منزلشان کجاست 
و چند گربه هم در منزلشان دارد، یکی از آنها هم دم ندارد! ولی یک واقعه به این مهمی 
و دردآوری و شرم و خجالت آوری اگر تحت تعقیب قرار دهند ممکن است تحریک 
احساسات شود؟ مگر نمی گویید که از خودشان هم دخالت دارند، خوب بگویید چه 
کسی است و یا مجاهدین ]خلق[ که می گویند ما طرف را می شناسیم بگذارید بیایند در 
تلوزیون بگویند و اگر ثابت شد شما هم او را بگیرید و خون ان جوان ناکام و کوری آن 
شخص و زخمی شدن بقیه را بدهید. »حزب فقط حزب الله« اگر معنایش زدن است که 

7. همان جا.
8.معاون سیاسی وزیر کشور: کسانی را که به اجتماعات حمله می کنند، معرفی کنید، روزنامه کیهان، 24 خرداد 1359، ص 3؛ 

در آن زمان از مصطفی میرسلیم به عنوان گزینه نخست وزیری از سوی بنی صدر نام برده می شد.
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آبروی الله را بردند مرگ بر این تفکر، من نمی شناسم اما می دانم که این عده انسان های 
خوب اکثرا عوام حتما تحریک می شوند و الا بیخود به اجتماعات حمله نمی کنند! آیا امام 
در اکثر مصاحبه هایشان نفرمودند که اظهار عقیده آزاد است. اگرحرف شما حق است از چه 
می ترسید و اگر حرف مجاهدین ]خلق[ حق است خوب گوش کنید، من با این که بعد 
از آن صحبت »امام تنهاست« که همه گونه تفسیر شد و همه گونه تحریف، با این که واقعا 
روشن بود، دیگر می خواستم حرفی نزنم و گوشه ای خزیده باشم، ولی واقعا متاثرم، آیا امام 

از این حملات ناراحت نمی شوند، راستی چرا مسئولین ساکتند. 
حجت الاسلام سید احمد خمینی در پاسخ به این سوال که شما آیا با آنچه که مجاهدین خلق 
می گویند موافقید پاسخ داد: ببینید مساله آنچه که آنان می گویند که خیلی کلی ست، هیچ کس 
نمی تواند با هرچه که کسی دیگر می گوید موافق یا مخالف باشد. بالاخره با یک سری چیزها 
آدم موافق است و با یک سری چیزها مخالف. اصولا تکامل منشاءاش همین است و راستی 
اگر من بگویم موافقم زندگی ام دیگر حرام می شود و اگر بگویم مخالفم زندگی ام حرام است. 
آخر چرا محیط را این گونه مسموم می کنند و اصولا امروز اظهار عقیده آزاد است. مسئولین 

می گویند اظهار عقیده آزاد است، پس چرا این قضایا اتفاق می افتد. 
خبرنگار خبرگزاری پارس در اقامتگاه امام از حجت الاسلام سید احمد خمینی سوال کرد 
آیا راست است که حزب جمهوری اسلامی در این موضع دخالت دارد، ایشان پاسخ دادند: 
دوباره رفتید سراغ این مسائل، مگر موسسین حزب این موضوع را محکوم نکردند. مگر 

آقای ]سید علی[ خامنه ای محکوم نکرد، پس چگونه در این مسائل دست دارند؟
از حجت اسلام سید احمد خمینی سوال شد شما معتقدید چه باید کرد که دیگر این اتفاقات 
نیفتد؟ ایشان در پاسخ اظهار داشتند: به عقیده من در صورت برپایی این سخنرانی ها دولت از 
شهربانی و سپاه استفاده نماید و افرادی را که حمله می کنند، دستگیر کند و به اشد مجازات 
برساند. برادران پاسدار به جای نیراندازی همه کوشش خودشان را در دستگیر سران حزب 
اللهی که آبروی اسلام و مسلمین و الله را برده اند، بنمایند. تا اسلام از لوث وجود این خائنین 
پاک شود و غیر از این هم راهی ندارد. من بارها گفته ام که اندیشه را نه تنها با چماق نمی شود 
تغییر داد که جایش را ]... [ اندیشه محکم تر می کند. اندیشه را با اندیشه باید پاسخ داد. بارها 
گفته ام که اگر زور کار می کرد شاه، شاه بود. اگر زور می توانست حکومت کند هنوز تمام 
عزیزان ما در زندان های شاه مخلوع بودند. برخورد این چنینی چنان عکس العمل کوبنده ای 
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دارد که هر کس را نسبت به صاحبان عمل منزجر می کند. برادران و خواهران عزیزم حرف 
حق دارید بیایید و بگویید و بحث کنید و اگر حرف دیگران حق است آن را ببوسید و روی 
چشمتان بگذارید و اگر باطل بود نپذیرید، این دیگر دعوا ندارد. تحریک عوامل داخلی و 
خارجی نشوید، شما مسئول حداقل خون این جوان شهید هستید. من به پدر و مادرش 
صمیمانه تسلیت می گویم. راستی چه کسی باعث کوری چشم یک جوان شده است، من 

حمله به این اجتماعات را خیانت به اسلام می دانم. 
درپاسخ به آخرین سوال ما درباره رئیس مجلس و نخست وزیر، حجت الاسلام حاج سید 
احمد خمینی گفت: من چه می گویم و شما چه می پرسید؟ من از چه رنج می برم و شما 
چه می خواهید چه مسائلی را مطرح کنید. امیدوارم هر کسی هست دارای تفکری باشد 
که جلوی این گونه رفتار را بدون هیچ گونه اغماضی بگیرد و عاملینش را به شدیدترین 

وجه مجازات کند«.9
چند روز بعد 20 نماینده مجلس که اکثریت آنان به خط لیبرال گرایش دادند، در بیانیه ای 

خواستار مجازات عاملین درگیری های امجدیه شدند. در این بیانیه آمده بود:
»با توجه به اصل آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی و با توجه به توصیه های 
مکرر امام خمینی مبنی بر لزوم حفظ وحدت و یکپارچگی اقشار ملت و با توجه به این 
که منطق چماق و چماقداری و برهم زدن اجتماعات قانونی به هر شکل محکوم است، 
ما نمایندگان مجلس شورای ملی اسلامی حملاتی را که در روز 22 اردیبهشت 1359 به 
شرکت کنندگان در مراسم امجدیه شد، شدیدا محکوم می کنیم و اعلام می داریم که این 
گونه کارها علاوه بر پیامدهای تاسف بار و ضدیت با انقلاب اسلامی ایران، تجاور به قانون 
و حریم جمهوری اسلامی ایران تلقی می گردد و باید هر چه زودتر عاملین و محرکین این 

گونه اعمال در هر مقام و موقعیتی که باشند، به کیفر برسانند«. 10
این بیانیه را رضا اصفهانی، شهید رحمان استکی که یک سال بعد در انفجار هفت تیر شهید 
شد و تنها بخش کوچکی از پیکرش کشف شد، محمدرضا امین ناصری، مصطفی تبریزی، 
محمد علی تاتاری، ابوالقاسم حسین جانی، سید محمد مشهدی جعفری، نظر محمد دیدگاه، رضا 
رمضانی، کاظم سامی، عزت الله سحابی، لطیف صفری، اعظم طالقانی، علی گلزاده غفوری، حسن 
9. نظر سید احمد خمینی درباره حادثه امجدیه، نشریه مجاهد، شماره 89، 26 خرداد 1359، صص 1و3 ؛ پس از این سخنان 

مسعود رجوی درنامه ای به دفتر امام خمینی و بنی صدر خواستار پخش تلوزیونی میتینگ امجدیه شد.
10. همان، ص2.
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لاهوتی، سید محمد میلانی، محمد محمدی گرگانی، محمد نصرالهی نژاد و عطاالله مهاجرانی 
امضا کرده بودند. البته در این میان برخی گروه های خودساخته سازمان مانند انجمن حقوقدانان 

مسلمان با صدور بیانیه هایی به تکرار مواضع سازمان پرداختند. 
به هر روری بعدها مشخص شد که سازمان منافقین میتینگ امجدیه را نقطه عطف فعالیت 
های سازمان تحلیل می کرده است لذا از تمام توانش را برای حضور هدفمند میلیشیا در آن به کار 
برده است. سیروس لطیفی از عناصر رده بالای سازمان، تحلیل مجاهدین خلق درباره ماجرای 

امجدیه را این گونه روایت می کند:
»1. از ابتدای تشکیل جنبش تا موقعی که جریان امجدیه به وجود آمد سازمان معتقد بود 
که روابطش با رژیم به طور کلی کمی بوده و رشد تضادها و یا وحدت ها کمی بوده و 
بایستی این کمیت به کیفیت تبدیل شود. در واقع حرکت های سازمان تا حدودی کمیت 
ها را طی کره و اکنون بایستی به کیفیت بالایی ارتقا داده شود و معتقد بود که این کار با 
یک حرکت سیاسی-نظامی بایستی انجام گیرد. یعنی تا آن لحظه تمام حرکت های سازمان 
سیاسی مطلق بوده و در جریان امجدیه عناصر نظامی نیز وارد آن شد. در واقع حرکت، یک 

حرکت سیاسی-نظامی بود برای تبدیل کمیت ها به کیفیت جدید. 
2. سازمان معتقد بود که رژیم در حرکت های سیاسی سازمان توسط افرادی به نام حزب 
الهی و به قول سازمان چماقداران نظام باعث زخمی و کشته شدن تعدادی از هوادران و 
افراد سازمان گردیده و در این رابطه فشارهای زیادی در اجرای مراسم بر روی سازمان 
وارد می شد و اگر ما به یک نحوی جلوی این حرکت های رژیم را نگیریم مسئله روز به 

روز شدت پیدا کرده و فشارهای دیگری بر سازمان وارد خواهد کرد. 
3. جریان ترمینال و شکست آن یکی از مهمترین دلایل ایجاد جریان امجدیه بود، زیرا در جریان 
ترمینال سازمان معتقد بود، چون با تمام قوا پشت مسئله نرفته و نیروی لازمه را در آن به کار 
نبرده، منجر به شکست حرکت شده و در این رابطه نیروهای حزب الهی موفقیت به دست 
آوردند و به موضع قدرت افتاده اند و بایستی به یک نحو به این مساله پاسخ داده شود تا از 
حرکت های بعدی حزب الله جلوگیری شود و سیستم فکر نکند که سازمان ضعیف شده است. 
4. مسئله به اصطلاح چماقداری حزب جمهوری اسلامی نیز چیزی بوده که سازمان به 
شدت به آن دامن زده و بزرگش می کرد و تبلیغات زیادی در اطراف این مسائل به عمل 
می آورد و معتقد بود که این مسئله در جامعه جا افتاده و مردم پذیرفته اند که چنین پدیده ای 
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واقعا وجود دارد و پشت آن هم حزب جمهوری اسلامی می باشد و ما بایستی با یک 
حرکت برای همیشه مسئله چماقداری را ریشه کن نموده و حزب جمهوری اسلامی  را نیز 
در این رابطه به اصطلاح ضایع نماییم. بنابراین طی حرکتی سیاسی-نظامی از طرفی آن را 
افشا می کنیم و از طرف دیگر توسط میلیشیا آن را می کوبیم و به عنوان مقابله با چماقداری 

حرکت خود را به مردم نشان می دهیم. 
5. یکی دیگر از هدف ها، مسئله نشان دادن قدرت میلیشیا به این ترتیب که سازمان دارای 

قدرت نظامی می باشد و اگر بخواهد می تواند وارد جریانات نظامی شود. 
6. در این جریان اصل بر موفقیت اجرای مراسم بود، حتی اگر منجر به کشته و زخمی شدن 
تعدادی از افراد گردد. چرا؟ برای این که سازمان در ارتباط با ترمینال و چه در رابطه با 
برداشت مردم از قدرت سازمان معتقد بود که بایستی حتما مراسم تا آخر ادامه یابد تا مردم 
بفهمند که سازمان چه نیرویی دارد و چگونه می تواند در مقابل رژیم ایستادگی نماید و از 
طرفی جریان سیاسی که ممکن است در مساله ترمینال برای افراد سازمان و یا مردم ایجاد 
شده بود، بشکند و سازمان را در میان نیروهای خودی و نیز مردمی بیشتر تثیت نماید... 
. و به اصطلاح چماقداری را نیز برای همیشه مدفون کرده است. در واقع سازمان جریان 
امجدیه را تقاطع عطفی در تاریخ مبارزه سیاسی-نظامی  خود می داند و معتقد است که 
بیشترین ارمغان ها و ثمرات مثبت را برای سازمان داشته است و معتقد بود که سازمان 
کاملا هدف هایش را در این رابطه در جامعه جا انداخت و در واقع مسئله را اجتماعی 
نمود تا جایی که مسئله به رادیو و تلوزیون و رسانه های گروهی کشیده شد و خود حزب 
جمهوری و نیز سیستم مجبور به موضع گیری در مقابل چماقداری گردید. در واقع حرکت 
را حرکتی می دانست که به وسیله ان سیستم را مات کرده است و سیستم را مجبور کرده 
بر خلاف میل خودش موضع گیری نماید و این موفقیت بزرگی برای سازمان می باشد در 

جهت ادامه حیات قوی تر!«11
در واقع روند سیاسی کشور و جدال های سنگین میان خط امام و جناح لیبرال که عمدتا 
با دخالت سازمان به نفرت های عمیقی تبدیل می شد از سویی و مظلوم نمایی شدید عناصر 
سازمان همان گونه که در تحلیل ارائه شده از سوی سیروس لطیفی مشخص است سبب می شد 

تا سازمان خود را موقعیت قوت و معارضانش را در موقعیت ضعف ببینید. 

11. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تحلیل های درون گروهی سازمان مجاهدین خلق، شماره 103، صص 121-120.
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ناگهان سخنراني امام خمیني)ره(
پس از ماجرای امجدیه و در اوج درگیری خط امام و جناح لیبرال، سازمان نوار سخنان شهید 
حسن آیت را در اختیار بنی صدر قرار داد. با انتشار مخدوش متن پیاده شده این نوار، جنجال 
سیاسی بزرگی در کشور رخ داد و حزب جمهوری اسلامی به عنوان خط نگهدار جریان خط 
امام کاملا در انفعال قرار گرفت. هر چند شهید آیت در چند کنفرانس خبری و با انتشار متن 
کامل نوار ادعایی کوشید تادر باره عقایدش اطلاع رسانی کند اما جناح لیبرال کاملا از این ماجرا 

برای گسترده کردن اقتدارش استفاده می کرد. 
به هر روی این فضای سنگین با سخنراني امام خمیني)ره( در 4 تیر 59 در خصوص سازمان 
مجاهدین خلق و نفاق و بعد از آن موضع گیري برخي از چهره هاي شناخته شده مذهبي و 
سیاسي، شکاف عمیق بین رهبری انقلاب و سازمان مجاهدین خلق آشکار شد و این نقطه پایانی 

بر استفاده سازمان از محبوبیت امام خمینی برای اهداف اقتدارگرایانه اش بود. 
امام خمینی در سخنان روز 4 تیر 1359 به تفصیل درباره عقاید و سوابق سازمان مجاهدین 

خلق سخن گفتند:
»این گروه هاي که بعد از انقلاب جوشیدند و بیرون آمدند و گاهي ادعاي اسلامیت مي کنند 
و از شما مسلمان تر مي شوند. گاهي ادعاي انقلابي بودن مي کنند و از شما انقلابي تر مي شوند. 
و گاهي خودشان را مؤسس انقلاب مي دانند. انقلاب را که این توده محروم ملت ما از کارگر 
و کشاورز و دانشجو و شما همه تا اینجا به پایان رساندید و ]درحالي که[ آنها در خارج بودند 

و تماشاگر، یا در داخل بودند و تماشا مي کردند که ببینند چه کسي غالب مي شود. 
در هر مرحله اي ]پس از انقلاب[ که شما پیش رفتید. آنها هم در همان جا باز غائله درست 
کردند. در همان وقتي که مجلس شوراي اسلامي تأسیس شد. مشغول به کار شدند و 
بازغائله درست کردند. خودشان غائله درست مي کنند و فریاد مي زنند، خودشان دیگران را 

کتک مي زنند باز خودشان فریاد مي زنند. 
اینها را ببینید چه مي کنند، ممکن است من هي بگویم اسلام، هي بگویم فدایي اسلام و فدایي 
خلق و هي بگویم مجاهد اسلام و مجاهد خلق، این حرفها را بزنم لیکن وقتي که شما اعمال 

را ملاحظه بکنید ببینید که از اول مخالفت کردم در هر جا تفنگ کشیدم و مخالفت کردم. 
هر روزي که این نهضت بخواهد یک قدم بردارد، مي خواهد مجلس شورا مفتوح بشود، مي بینیم 
که یک بساطي در امجدیه پیش مي آید. یک غائله درست مي شود. و مع الاسف جوان هاي ما 
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مطلع نیستند که اینها دارند چه مي کنند. خیال مي کنند که مسئله چماقدار است و تظاهر کننده، 
نه مسئله این نیست، این یک ظاهري است براي آشوب درست کردن. مسئله عمق دارد«. 12

امام خمیني در بخش دیگري از سخنان خود ضمن تأکید بر ضرورت بررسي و مطالعه سابقه 
و محتواي کتابها و تبلیغات گروه هایي مانند مجاهدین خلق با اشاره به روش هاي فریبکارانه 

سازمان، خاطره ملاقات نماینده سازمان را با خود در نجف، یادآوري کردند:13
»اینها همه را گول مي زنند، اینها مي خواستند مرا هم گول بزنند. من در نجف بودم اینها آمده 
بودند که من را گول بزنند... مع الاسف از ایران هم بعضي از آقایان که تحت تاثیر آنها واقع 
شده بودند خداوند رحمتشان کند، آن ها را هم اغفال کرده بودند و آن ها هم به من کاغذ 
سفارش نوشته بودند... آمده بود که مرا بازي بدهد و من همراهي کنم با آن ها... اینها با خود 
قرآن و نهج البلاغه مي خواهند ما را و قرآن و نهج البلاغه را از بین ببرند... باید ما ببینیم که 
عمل اینها چیست... منافق ها هستند که بدتر از کفارند، آن کسي که مي گوید مسلمان هستم 
و به ضد اسلام عمل مي کند و مي خواهد به ضد اسلام عمل بکند. در باره آنها در قرآن 

بیشتر از دیگران تکذیب شده است«.14
سخنان امام خمیني آنچنان مهم بود که بسیاری از شخصیت ها به تشریح و تکمیل مباحث 
رهبر انقلاب اسلامی پرداختند. آیت الله سید علی خامنه ای امام جمعه تهران، از اولین این 

شخصیت ها بود، به تبلیغات سازمان و مسلح بودن آنها را مورد توجه قرار داد: 
»این گروه مسلمان که ادعای پیروی از خطی می کنند که به جامعه توحیدی می رسد، مرتب 
به جمهوری اسلامی بهتان می بندد و آخر سر هم فریاد می زند که ما دشمن آمریکا هستیم، 
مگر دشمنان ما چه کار می کنند که شما نمی کنید، آنها هم دروغ می گویند. ما متاسفیم که 
سخنتان با عملتان یکی نیست. شما در طول این مدت نیروهای مسلح خود در شهرها نگه 

داشتید، چرا نمی فرستید در کردستان و در مرز تا از جمهوری اسلامی دفاع کند«. 15

12. صحیفه امام،ج12، صص457-456.
13. امام ماجراي ملاقات اعضاي سازمان با ایشان در مجف را پیش از این در دو سخنراني دیگر نقل کرده بود که البته بازتاب 
مطبوعاتي نیافت. سخنراني اول در تاریخ 23 خرداد 1358 و در دیدار با گروهي از دانشجویان دانشگاه تهران بود که خاطره 
ملاقات مزبور اشاره مي کند. امام خمیني ضمن به کار بردن تعبیر نفاق و منافقین براي اعضاي تغییر ایدئولوژي داد. در سال 54 
و ابزار عدم اعتماد به باقي بازماندگان سازمان به دانشجویان توصیه کردند که رفتار شما با آنان خیلي دوستانه نباشد والبته نباید 
طردشان کنید و نباید با آنان درگیر شوید. سخنراني دوم در تاریخ 12 آبان 1358 در دیدار با فرماندهان کمیته ها و سپاه پاسداران 

خراسان است. رک، صحیفه امام، ج7، ص145 و ج10 ص451.
14. صحیفه امام،ج12، ص470.

15. توطئه ای وجود دارد که روحانیت متعهد و مبارز را از بین ببرد، روزنامه جمهوری اسلامی، 8 تیر 1358، ص 10.



742

تأسیس نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی

سید محمود دعایی، سرپرست روزنامه اطلاعات که در نجف از نزدیکان امام خمنینی بود 
هم در رادیو ایران توضیحات مفصلی درباره دیدار حسین روحانی و تراب حق شناس دوعضو 
سازمان مجاهدین خلق با امام خمنینی در شهر نجف داد.16 آیت الله حسینعلي منتظري نیز طي 
مصاحبه مشروحي در تبیین دیدگاه هاي امام خمیني، التقاطي بودن ایدئولوژي و خط مشي 
انحرافي و عملکرد نادرست سازمان را به شدت مورد انتقاد قرار داد.17 دانشجویان مسلمان پیرو 
خط امام نیز با صدور یک اطلاعیه مفصل در تأیید و تبیین مواضع امام در قبال سازمان، دیدگاه ها 
و مواضع صریح و روشني علیه سازمان اتخاذ کردند. در این اطلاعیه با انتقاد از واکنش سازمان 

نسبت به سخنان امام در مورد ایدئولوژي و مواضع آن، چنین اعلام نظر شد: 
»این حقیقت نه بر اعضاي سازمان پوشیده است و نه بر ملت ایران که اسلام سازمان 
مجاهدین خلق غیر از اسلامي است که امام از آن سخن مي گوید و امت نیز بدان معتقد 
است. لذا همیشه دیده ایم و مي بینیم که عملکرد این سازمان غیر از عملکرد امام و امت 
است. آیا اصول و مباني اسلامي که شما ]مجاهدین خلق[ مدعي آن هستید در ریشه و عمق 
غیر از اصول مارکسیسم چیز دیگري است؟ آیا شما به این دلیل مدعي اسلام راستین هستید 
که پس از پیروزي انقلاب همه دشمنان انقلاب مانند چریک هاي فدایي خلق و سران حزب 
دمکرات یا دشمنان رسمي اسلام که تکنولوژي مي کنند شما را تأیید مي کنند؟ اگر کادر 
رهبري سازمان بعد از بیانات امام از انحراف خود دست برندارند و به آغوش اسلام و ملت 
برنگردند یا شهامت آن را ندارند که به مارکسیست بودن خود اعتراف کنند، در برخورد با 

هواداران خود بي صداقتند. 
همه مي دانند و سازمان نیز به خوبي مي داند که رژیم شاهنشاهي و دست نشانده آمریکا در 
ایران به دست امت اسلام به رهبري امام سقوط کرد. رهبران این سازمان که پیش از سقوط 
رژیم با امام مخالف بودن زیرا که مواضع سازمان را نپذیرفته بودند و این مخالفت]علیه امام[ 
را همه جا به خصوص در زندان اعلام کرده بودند و پس از سقوط رژیم با امام و روش هاي 
او مخالف بوده و هستند. در این صورت آیا سازمان مجاهدین خلق در برابر امپریالیسم 
آمریکا ایستاده است یا در برابر سرسخت ترین دشمن آمریکا که امتي نیز پشت سر اوست؟«18
در اطلاعیه دانشجویان مسلمان پیرو خط امام خطاب به سران سازمان این گونه توصیه شده بود:
16. حجت الاسلام دعایی ملاقات مجاهدین خلق با امام در نجف را توضیح داد، روزنامه جمهوری اسلامی، 12 تیر 1358، ص 7.

17.کتاب های آقایان زیربنایش کمونیستی است، روزنامه جمهوری اسلامی، 9 تیر 1359، ص 2.
18. اطلاعیه دانشجویان مسلمان پیروخط امام درباره مجاهدین خلق، روزنامه کیهان، 18تیر 1359، ص 13.
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»بیایید و این نصایح پدرانه امام را بشنوید. بیایید و به آغوش اسلام و ملت برگردید. بیایید 
و به خون جوانان این ملت که با ایثار و فداکاریهایشان به این سازمان آبرو بخشیدند احترام 
بگذارید. بیایید و داستان خوارج را در تاریخ اسلام تکرار نکنید. بیایید و با اصلاح وضع 
خود اجازه ندهید سازماني را که با خون جوانان صادق و پاکباخته و مسلمان رنگین است 

به کانوني براي استفاده افراد و دسته جات ضد انقلاب تبدیل شود.«19
از سوی دیگر سخنان قاطع اعضای جناح لیبرال را هم مجبور کرد تا از سازمان مجاهدین 
خلق برائت جویند. چند روز بعد از سخنان امام خمیني ابراهیم یزدي با تاریخي خواندن 

اظهارات رهبر انقلاب در سرمقاله روزنامه کیهان نوشت:
»ایراد بزرگ به سازمان مجاهدین خلق که امام براي اولین بار با صراحت حد و مرز آنها را 
روشن ساخت در دو چیز است: اول – ایراد و انتقاد و اشکال در مکتب، در اندیشه مجاهدین 
است که التقاطي است. امام خاطره خود را در این زمینه بیان داشتند، احساس و درک خود 
را از التقاطي بودن اندیشه مجاهدین منعکس ساختند. در همان زمان ]پیش از انقلاب[ ما 
نیز با همان اشخاص، در بیروت همراه با برادرمان دکتر چمران در همین زمینه یعني التقاط 
و انحراف در اندیشه و فکر سازمان مجاهدین بحث ها کردیم... دوم – ایراد بر خط مشي 
سیاسي سازمان کنوني ]مجاهدین خلق[ است که مجاهدین هرگز خود را مسئول و متعهد 

براي استقرار و حفظ نظام جمهوري اسلامي و دستاوردهاي آن ندانسته اند و نمی دانند.«20
دکتر ابراهیم یزدي در یکي از همین سرمقاله هاي کیهان تاکید کرد: 

»امام براي اولین بار ]با[ صراحت در مورد سازمان مجاهدین خلق تکلیف را روشن ساخته اند، 
که التقاطي هستند، منافق هستند، منحرف هستند. چرا امام بر این نکته تکیه بیشتري کرده اند؟ 
براي آنکه خطر چپ انحرافي بیشتر است... خمیرمایه توجیه آنها براي بسیاري از نوجوانان و 
ساده اندیشان باشد... این گونه سازمانها بیشتر مي توانند نیروها را جذب کنند – هر چند براي 
مدت کوتاهي - و با طرح شعارهاي ذهني گرایانه ولي جذاب سیاسي که فقط هدفش جذب 

نیروهاست. انقلاب را دچار سردرگمي بنمایند و لذا خطرناکتر هستند«. 21
مهندس بازرگان نیز طي مصاحبه اي در باره سازمان این گونه اظهارنظر نمود:

»همان طور که مي دانید و گفته اند سازمان مجاهدین خلق از جوجه ها و فرزندان نهضت 

19. همان جا.
20. اولویت حفظ مدینه و دارالسلام است روزنامه کیهان، 9تیر1359، ص4.

21. امام با قاطعیت مرزها را روشن نمود، 10 تیر 1359، ص 2.
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آزادي ایران بودند. عده اي از کتابهاي من از جمله »راه طي شده« و همچنین تفسیر »پرتوي 
از قرآن« مرحوم طالقاني جزء کتاب هاي اصلي و تعلیماتي مجاهدین بود. مجاهدین به 
مبارزه مسلحانه معتقد شدند و مبارزه مسلحانه جزء برنامه و رئوس ]مرامنامه[ نهضت 
آزادي نبود. از طرف دیگر اینها مقداري از نظریات و کتابهاي ما را مي گرفتند ولي صرفاض 
این نبود. بعضي از کتابهایشان را چه آن موقع و چه بعد خوانده بودم. البته باید بگویم که با 
همه کتابهایشان موافق نبودم. از همان اول باید گفت که یک خورده انحرافي)نه انحرافي که 
آنها را از دین خارج کند و نه انحرافي که آنها را از عقیده ]اسلامي[ خارج سازد به طرف 
مباني مارکسیسم وجود داشت. افکار مارکسیستي در دنیا و در ایران و در میان جوانان حتي 
مسلمان ها بوده و به همین دلیل از جهاتي این ها یعني مجاهدین میل داشتند که خودشان را 
توي آن خط بیندازند و از آن خط به وظایف خود عمل کنند. نمي گویم که اینها ]مجاهدین 
خلق اولیه[ ضد دین بودند، منافق بودند، نه ]در مورد مجاهدین خلق پس از انقلاب[ افکار 
و نظریاتشان را نمي توانم تأیید بکنم. اختلافاتي هم هست. بهشان گفتم بیایید اینها را روشن 
بکنید. البته گو اینکه بعضي از کتاب هایشان را به من دادند ولي متأسفانه فرصت نکردم که 
درست بخوانم و عمیقاً بتوانم انتقاد کنم. به طور کلي با هر گونه انحراف اسلام از آن حالت 

اصیل، مخالف بوده و هستم و در آن خطر مي دیدم«. 22

تعطیلی ستادهای سازمان
در روزهای تیرماه و مردادماه 1359 نیروهای خط امام با شدت فراوان به افشاگری علیه 
ایدئولوژی التقاطی سازمان پرداختند، اما واکنش سازمان مجاهدین خلق در مقابل سخنان امام 
خمیني با نوعي دستپاچگي تحلیل شد. سازمان که بناگاه خود را از نقطه اوج به پایین ترین نقطه 
سیاسي پرتاب شده مي دید، تصمیم گرفت که ستادهاي علني اش از جمله ستاد اصلي انزلي را 
جمع آوري کند. نشریه مجاهد هم موقتاً تعطیل شد. دلیل این تصمیم، کم کردن موضع گیري ها 
و سخنان سازمان در جهت کاهش نقاط تماس رسمي با حاکمیت و رهبري انقلاب بود. در این 

باره در یکي از تحلیل هاي درون گروهي سازمان آمده است: 
»امام بالاخره باید حرف آخر را در برابر سازمان مي زد که بعد از انقلاب تا این زمان به 
تأخیر افتاده بود. از این به بعد ما وارد فاز جدیدي مي شویم که نیمه سیاسي و نیمه نظامي 

22. نهایت راه طی شده بشر راه انبیاست، مصاحبه با مهندس بازرگان، 8 مرداد1359، ص 11.
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است و علت آن هم این است که عملکردهاي سیستم نشان مي دهد بعد از جریان امجدیه 
دیگر قصد برخورد سیاسي با ما را ندارد و قصدش این است که با ژ-3 با ما روبرو شود 
و بخصوص بعد از سخنان امام در حمله اي که به ستاد شده از نارنجک استفاده شده و 
جلوي آن به رگبار بسته شده که بخوبي نشان دهنده این امر است که سیستم مي خواهد با 

ما برخورد نظامي کند. 
در رابطه با ستادهایمان که فعلًا نوک پیکان حمله سیستم نسبت به آن قرار گرفته 

است ما سه راه داشتیم، 
1. مقاومت فعال و تهاجمي )مانند جریان انجمن مرکز( که در ستادها بمانیم و در صورت 
حمله با چماقداران درگیر شویم که به علت سخنان امام و تغییر فاز، این کار چپ روي است. 
2. مقاومت تدافعي که در ستادها بمانیم و در صورت حمله چماقداران و پاسدارها آنجا 
را تخلیه کنیم که این برخورد نیز منتفي است چون این نوع تخلیه ستاد از موضع ضعف 
و راست روي به حساب مي آید و از طرفي به علت تغییر فاز، سیستم نخواهد گذاشت 
کار به این ترتیب )بدون درگیري و مسالمت آمیز( اتمام پذیرد و حتي اگر ما قصد دفاع 
فعال نداشته باشیم سیستم قصد کشتار دارد و تازه تا قبل از اینکه سیستم به ما حمله کند 
نمي توانیم بطور عادي به فعالیتمان ادامه دهیم و مجبور خواهیم بود در برابر صحبت هاي 4 

تیر امام موضعگیري کنیم. 
3. اعلام کنیم که تا تعیین تکلیف از جانب امام و مقامات مسئول کشور، کلیه دفاترمان بسته 
خواهد بود و به این ترتیب از موضع بالا دفاترمان را تخلیه خواهیم نمود که خط اصولي 
همین است و دفاترمان نیز حفظ خواهد شد. با اتخاذ این موضعگیري، مسائل امنیتي براي 
ما تضاد اصلي درون تشکیلات به حساب خواهد آمد چرا که سیستم به آساني خواهد 
توانست به ما ضربه نظامي بزند و سعي خواهد نمود از طریق در آوردن روابط دروني ما از 
یک طرف و خطوط و تحلیل هاي سیاسي از طرف دیگر به ما ضربه نظامي و سیاسي بزند. 
بنابر این باید هر چه زودتر با فاز تطبیق پیدا کنیم و به صورت نیمه مخفي و نیمه علني در 

بیاییم وعنصر امنیتي را وارد تشکیلات کنیم و با دید امنیتي به تمام مسایل نگاه کنیم«. 23
در یکي دیگر از تحلیل هاي درون گروهي سازمان مجاهدین خلق به نقل از اصغر فقیهي آمده است:
»پس از اینکه امام در رابطه با سازمان آن پیام معروف خود را داد و سازمان را محکوم کرد، 

23. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامي، تحلیل هاي درون گروهي سازمان مجاهدین خلق، شماره 104، ص122.
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سازمان تحلیل کرد که با توجه به این پیام نیروهاي حزب الهي در اوج بسیج خود علیه 
سازمان هستند و اگر ما بخواهیم داخل ستادها بمانیم قلع و قمع خواهیم شد. لذا تصمیم 
به ترک ستادهاي علني خود گرفت زیرا تحلیل مي کرد که از طرفي ما نمي توانیم در قبال 
حجت هاي امام موضع گیري کنیم چون یا باید در قبال صحبت هاي امام باشیم که توانش را 
نداریم یا باید قبول کنیم که در این صورت باید سازمان را منحل اعلام کنیم. در این صورت 
مي گفت موج قوي آمده که باید سر خود را پایین بگیریم تا این موج رد شود. یا به اصطلاح 
نظامي گفته مي شد وقتي دشمن در حالت تهاجمي است ما باید حالت عقب نشیني اختیار 
کنیم و نباید در جلو قرار بگیریم که ضربه بخوریم لذا تخلیه ستادها را اصولي ترین راه براي 
برخورد با پیام امام تلقي مي کرد که نه جوابي مي دهد و نه در مقابل او مي ایستاد و نه در قبال 

مردم که چرا جوابي به پیام امام داده نمي شود مورد سئوال قرار گرفت. 
علت تعطیل نشریه هم بي رابطه با این مسائل نبود زیرا از یک طرف مي گفت به عنوان 
اعتراض به اینکه آزادي ما خدشه دار شده و به عنوان اعتراض تعطیل مي کنیم و از طرف 
دیگر مي گفت اگر بخواهیم نشریه را ادامه بدهیم از یک طرف باید خود را در قبال موج 
حزب الله و حمله دشمن قرار دهیم و از طرف دیگر مي گفت اگر بخواهیم نشریه داشته 
باشیم باید در قبال پیام امام موضع گیري کنیم لذا یا باید قبول کنیم که باید انحلال سازمان 
را پذیریم و یا باید رد کنیم که اینجا باز خود را در مقابل امام قرار داده ایم که با این وضع 

به قلع و قمع سازمان توسط طرفداران امام و جمهوري اسلامي کمک خواهیم کرد«. 24
اما سران سازمان هم مجبور بودند که در باره این سخنان موضع گیري و انبوه هواداراني که 
جمع کرده بودند، توجیه کنند. مهدي ابریشمچي25 در باره تعطیلي فعالیتهاي علني سازمان در تیر 

ماه 1359 تمام نیروهاي ستاد اصلي سازمان را جمع مي کند و مي گوید: 

24. همان، شماره109، صفحه127.
25. مهدی ابریشمچی از نفرات اصلی سازمان پس از پیروزی انقلاب بود. او که پدرش کارخانه دار و متمول بود در سال 1358 
با مریم قجرعضدانلو از سمپات های سازمان در دانشگاه صنعتی ازدواج کرد و دختری به نام اشرف داشت. ابریشمچی یکی 
از مهمترین سخنگویان سازمان پس از پیروزی انقلاب بود و در انتخابات اولین دوره مجلس کاندیدای سازمان بود که رای 
نیاورد. ابریشمچی در فاز نظامی در فروردین 1361 از مرز کردستان از کشور خارج شد و به پاریس رفت. او در جریان انقلاب 
ایدئولوژیک همسرش مریم قجرعضدانلو را رها کرد تا به فاصله یک روز بر سر سفره عقد مسعود رجوی بنشیند و در عوض 
مینا خیابانی، خواهر کوچک موسی خیابانی را که بیش از 10سال از ابریشمچی کوچکتر بود به عقد او درآوردند. ابریشمچی در 
زمان جنگ تحمیلی مسئول کمیته ارتباطات سازمان و عراق بود. ابریشمچی در سال های دهه 60 مسئول کمیته صلح شورای 
مقاومت ملی بود و وظیفه داشت ایران و عراق را به صلح برساند! او هم اکنون نیز این وظیفه را برعهده دارد. ابریشمچی از 

معدود نفرات مرکزیت سازمان است که تاکنون در ویترین شورای ملی مقاومت حضور دارد.
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»در قبال این پیام سه راه داریم و چون حمله به ستاد و گرفتن آن اجتناب ناپذیر است پس 
از این سه راه باید یکي را انتخاب کنیم:

1. اول اینکه بایستیم و مقاومت کنیم تا آخرین قطره خون که این یک حرکت چپ روانه 
است و منجر به کشته شدن عده زیادي مي شود و آنها ستاد را مي گیرند. 

2. بیائیم ستادها را به سیستم بدهیم با دست خودمان که این هم یک حرکت راست روانه است 
3. حرکت منطقي واصولي این است که خودمان ستادها را تعطیل کنیم و اعلامیه بدهیم که 
به علت بوجود نیامدن درگیري ما ستادهایمان را تعطیل مي کنیم و درادامه آن نشریه نیز که به 
عنوان سلاح کنوني ماست به علت اینکه موجب درگیري بیروني مي شود تعطیل مي شود و این 
مي تواند از طرف دیگر به عنوان یک اعتراض باشد که ما در جمهوري اسلامي آزادي نداریم«. 

علي زرکش26 نیز در جمع افراد ستاد انزلي در تاریخ 5 تیر 1359 مي گوید:
»بعد از یک جلسه طولاني تصمیم گرفته شد که ستاد تعطیل شود و دلیل آن این است که 
در صورت عدم تخلیه آن بطور حتم درگیري به وقوع خواهد پیوست و ماهم ناچار به 
دفاع خواهیم بود و با ادامه درگیري بطور عام و گسترده هواداران مجبور به رودررویي با 
نظام خواهند شد. ولي چون ما مي خواهیم تا آخرین ذرات فضاي دموکراتیک را حفظ کنیم 

26. علی زرکش یزدی در سال 1328 در شهر مشهد متولد شد. در سال 1348 به دانشکده فنی دانشگاه تهران راه یافت. 
وی توسط مهدی افتخاری و محمد مفیدی معرفی و به عضویت سازمان پذیرفته شد. در سال 1351 به علت فعالیت های 
دانشجویی و ارتباط با بعضی افراد سازمان بازداشت و به ده سال حبس محکوم شد، وی در زندان عضو کادر مرکزی سازمان 
و در کنار رجوی و خیابانی بود. به نوشته نشریه مجاهد، زرکش پایه گذار و نخستین مسئول و سردبیر نشریه مجاهد و مسئول 
کل انتشارات و تبلیغات، مسئول تشکیلات کل سازمان بود. او همچنین در یک مناظره تلویزیونی با شهید بهشتی به عنوان عضو 
سازمان معرفی شد. در خرداد 59 با مهین رضایی، خواهر رضایی ها ازدواج کرد. در برپایی شورش مسلحانه 30 خرداد سال 
1360 نقش فعالی ایفا نمود. بعد از کشته شدن موسی خیابانی در 19 بهمن 60، وی به سمت قائم مقام مسئول اول سازمان و 
فرمانده سیاسی _ نظامی آن منصوب شد و مسئولیت ترورهای سازمان را تا خروج از کشور در سال 64 عهده دار بود. وی در 
سال 1364 به پاریس احضار و در دادگاه ویژه ای به مدت یک ساعت محاکمه و به اعدام محکوم می گردد و سپس به بغداد 
انتقال داده می شود و در همانجا زندانی می شود. او مسئول شکست های استراتژیک گذشته و انتقال نادرست خطوط رهبری 
به تشکیلات قلمداد شده و خلع رده می شود. بعد هم بدون سر و صدا به قرارگاه بدیع زادگان که محل اقامت رهبری سازمان 
بود منتقل می شود. زرکش در اواخر سال 1366 به عنوان یک عضو عادی از زندان آزاد می شود و در عملیات معروف به فروغ 
جاویدان تحت مسئولیت همسرش مهین رضایی شرکت می کند اما در این عملیات او و همسرش کشته می شوند. شاهدان 
عینی معتقدند وی از پشت سر هدف قرار گرفته و به قتل رسید. در مورد قاتل او دو قول وجود دارد :روایت اول : » در حین 
عملیات مرصاد در جریان یک تصفیه خونین به دست فرهاد چاه بست عضو سازمان و محافظ ابراهیم ذاکری از مسئولان رده 
بالای سازمان به قتل رسید.« روایت دوم : » علی زرکش توسط مسعود قربانی فرمانده تیم های ویژه عملیاتی در داخل کشور، 
که مورد اعتماد شخص مسعود رجوی قرار داشت، در صحنه عملیات فروغ جاویدان کشته شد و سپس مسعود قربانی نیز 
توسط فرد دیگری کشته شده است تا ردی بر جای نماند.« زرکش پیش از مرگ در نامه ای به همسرش مهین رضایی به افشای 
بعضی مسائل درون گروهی می پردازد و از له شدن و تصفیه خود پرده بر می دارد و عملیات فروغ را ناموفق پیش بینی می کند 
و تحلیل رجوی و مرکزیت سازمان را اشتباه دانسته است. متن این نامه که در جریان عملیات مرصاد )فروغ جاویدان( به دست 

نیروهای ایران افتاده بود، برای نخستین بار در داخل کشور انتشار یافت.
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باید به هر ترتیب شده این رودررویي را به تأخیر بیندازیم پس در اینجا از هر نوع برخورد 
فیزیکي پرهیز مي کنیم و حتي در صورت لزوم دکه ها را نیز تعطیل خواهیم کرد. 

همچنین گفته شد که پس از پیام امام در 4 تیر ما یک جمع بندي از کل حرکت هایمان 
کردیم و بررسي کردیم که آیا چپ روي هاي ما موجب موضع گیري امام شده است یا 
نه؟ به این نتیجه رسیدیم نخیر ما درست حرکت کرده ایم و جریانات امجدیه و انقلاب 
فرهنگي و... همه درست و بجا بوده است و دلیل موضع گیري امام تضادهاي دروني نظام و 
شرایط اجتماعي بوده است و گفته شد از ابتداي انقلاب منتظر چنین موضع گیري از طرف 
امام بوده ایم و تا به حال هم که به تاخیر افتاده است به سود ما بوده است و حال باید به 

موضع گیري هایي بپردازیم که اثبات کند که ما به اسلام معتقد هستیم«. 
محمود ائمي27 از کادرهاي اصلي سازمان که از نزدیکان مسعود رجوي بود نیز شکل جدید 
فعالیتهاي سازمان را در راستاي تقویت جناح لیبرال ارزیابي مي کند و سنگرگیري پشت خط 

جناح لیبرال را در جهت به تعویق انداختن درگیري مستقیم و تقویت بنیه سازمان مي داند: 
»گفته شد بعد از جریان امجدیه و سخنراني 4 تیر امام رابطه ما با سیستم وارد مرحله 
جدیدي شده است. چرا که سازمان اساسش بطور گسترده و سراسري مطرح است و به 
لحاظ سیاسي هم تثبیت شده و خود را به عنوان یگانه تهدید نظام مطرح کرده است. در 
این رابطه گفته شد: برخورد ما با سیستم اجتناب ناپذیر بوده است و بالاخره یک روزي 
مي بایست تیغ امام بر گردن ما فرود بیاید منتهي مي بایست اولاً: این برخورد را حتي الامکان 
به عقب بیاندازیم. ثانیاً: از موضع قدرت و با آمادگي بهتري و در شرایط مناسبي باید این 
برخورد صورت گیرد تا آنجا که در قدرت و توان داریم سعي مي کنیم این برخورد را 
به عقب بیاندازیم، منتهي سخنراني 4 تیر امام جرقه اي ایجاد کرده است. از آنجا که فعلًا 
شرایط را مساعد نمي بینیم که جلو این برخورد )که از طرف امام شده( با شکل قبلي کارمان 
بایستیم. لازم بوده که شکل جدیدي را انتخاب کنیم. لذا مي بایست یک عقب نشیني براي 
زمینه سازي انجام دهیم. عقب نشیني همان تعطیلي ستادها و نشریه و... است. در رابطه با 
آینده چندین حالت را پیش بیني می شود. یک حالت اینکه: جهت گیري فعل و انفعالات 
داخلي به نفع لیبرال ها باشد. حالت دوم اینکه که جهت گیري به نفع جناح ارتجاع باشد. 
حالت سوم کودتایي صورت گیرد و. . که با توجه به صحبتهاي امام )4تیر( و بقیه شواهد و 

27. محمود ائمی با نام مستعار اعلمی هم اکنون از عناصر رده2 سازمان است که اکنون در پاریس اقامت دارد.
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نمونه ها گفته مي شد حالت دوم محتمل ترین حالت است و از این رهگذر گفته شد بهترین 
حالتش براي ما حالت اول است. در این رابطه گفته شد خط ما این است که در جهت 
تحقق حالت اول قدم برداریم که تلاشمان را خواهیم کرد. چرا که لیبرالها به عنوان پوششي 
براي ما هستند و هر چه در حاکمیت حضور داشته باشند ما حیات بیشتري خواهیم داشت. 
در رابطه با حالت دوم مي بایست اقدامات لازم وضروري را انجام دهیم. در صورتي که 
رژیم و امام بخواهند حالت دوم را بروند ما از موضع ضعف با رژیم برخورد مي کنیم و 
نتیجتاً در یک درگیري نابرابر ممکن است ضربات مهلکي بخوریم. لذا مي بایست اقدامات 
لازم را براي اولا؛ً جلوگیري از این خط بکنیم و ثانیاً اقدامات لازم را براي حداقل ضربه 
خوردن فراهم کنیم. پیش بیني مي کنیم که در صورت اجراي این حالت یک سوم نیروهاي 

تشکیلاتي مان را از دست خواهیم داد«. 28
محمد ضابطي29 مسئول بخش اجتماعي سازمان هم تحلیل محمود ائمي را این گونه کامل 
مي کندکه سیستم بر دو پایه ارتجاع )خط امام( و لیبرال )بني صدر ونهضت آزادي( استوار است 
و باید حرکت به سمت برجسته کردن خط لیبرال در مقابل خط ارتجاع یا همان خط امام باشد:
»در این مرحله آلترناتیو ضد انقلاب است، نه مجاهدین، بخشي از مردم که به علت 
نارضایتي از سیستم کنده شده در شرایط فعلي به سمت سازمان نمي آید بلکه مقابل سیستم 
اکنون ضد انقلاب است. سیستم بر دو پایه ارتجاع و لیبرال استوار است. بین این دو جناح 
در داخل سیستم تضاد وجود دارد. این تضاد در دراز مدت به نفع لیبرال ها قابل حل شدن 
است. چون لیبرال ها هستند که بطور بالفعل مي توانند پایگاه امپریالیسم باشند و ارتجاع به 
علت عدم توان براي مدیریت و سیستم سازي و قادر نبودن به حل مسایل و معضلات 

اجتماع بالاخره مجبور است جاي خود را به لیبرال ها بدهد. 
هنر یک نیروي انقلابي این است که با تضاد جناح هاي حاکمیت برخورد متناسب بکند و 
در نهایت بتواند از این تضادها به نفع خود بهره برداري کند. اگر ارتجاع را در یک کفه ترازو 
و لیبرالها را در کفه دیگر ترازو بگذاریم. الان تقریباً موازنه برقرار است ما باید کاري کنیم 
که کفه ترازو به سمت لیبرال ها سنگین شود. یعني در واقع مي بایست در موضعگیري هاي 
خود لیبرال ها را تقویت کنیم. البته این تقویت لیبرال ها تا آنجا انجام مي گیرد که به نفع ضد 

28. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تحلیل های درون گروهی سازمان مجاهدین خلق، شماره 114، صفحه 132.
29. محمد ضابطی به همراه همسرش نصرت رحمانی در ضربه سرنوشت ساز 12 اردیبهشت 1361 که موجب متلاشی شدن 

بخش اجتماع سازمان مجاهدین خلق شد، کشته شدند.
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انقلاب که در این شرایط آلترناتیو سیستم است نینجامد. لیبرال ها به علت ویژگي هاي خاص 
خود خواهان برقراري نوعي دمکراسي در جامعه هستند حال آنکه ارتجاع خواستار بسته 
شدن فضاي تنفسي در جامعه مي باشد. نیروهاي انقلابي باید از این دمکراسي به نفع خود 

استفاده نمایند«. 30
و این گونه بود که سازمان تصمیم گرفت به بني صدر به عنوان مهمترین مهره خط لیبرال 
نزدیک شود. تحلیل هاي غلط سازمان از جایگاه جمهوري اسلامي و ادعاي ناامیدي مردم از 
انقلاب اسلامي از جمله دلایل گره زدن تدریجي سازمان بر بني صدر عنوان مي شد. اصغر فقیهي 

از کادرهاي رده بالاي سازمان دراین باره مي نویسد: 
»سازمان در مسیر حرکت خود در پي به وجود آوردن آلترناتیوي بود که بتواند همزمان با 
دلسرد کردن مردم از جمهوري بتواند در قبال آن دلگرمي نسبت به چیز دیگري براي آنها 
بوجود آورد. خلاصه مي گفت باید مثل زمان انقلاب که امام در قبال اینکه مردم از شاه دلسرد 
مي شدند امام مي توانست آن خلاء را پرکند و به عنوان آلترناتیو رژیم درآید لذا ما هم باید 
همانند آن زمان عمل کنیم. البته سازمان قبل از اینکه خودش را آلترناتیو بداند در تحلیل هاي 
قبلي اش معتقد بود که ضد انقلاب آلترناتیو جامعه مي باشد حتي بعد ها هم لیبرال ها را که در 
راس آنها بني صدر بود را آلترناتیو سیستم مي دانست تا اینکه توانست با لیبرال ها و بخصوص 
بني صدر به توافق برسد که در آن شرایط تحلیل کرد که دیگر ما یعني سازمان آلترناتیو سیستم 
شده ایم در این رابطه بود که درصدد تشکیل یک اپوزیسیون متشکل به رهبري خود سازمان 
بود که بتواند به راحتي آن را در جامعه جا بیاندازد. خلاصه تمام مخالفین را در این قطب 
سازمان دهد تا اینکه توانست با لیبرال ها بخصوص بني صدر به وحدت برسد که اینجا این 
را به عنوان یک پیروزي بزرگ تلقي مي کرد و این آلترناتیو را که در آن بني صدر هم هست 
به عنوان یک امر ملموس براي توده ها مي دانست و در سطح گروه هاي مختلف دیگري نیز 
این امري تثبیت شده بود؛ چون قدرت سازمان در این شرایط باتوجه به پیروزي هاي سیاسي 

که در صحنه اجتماع به دست آورده بود مشخص و غیر قابل انکار بود«.31 
این ائتلاف با توجه به تعطیلي ستادهاي علني، مقدمات اجرایي خودش را طلب مي کرد. لذا 
برپایي دکه هاي بحث و به هم زدن سخنراني هاي اعضاي خط امام در دستور کار قرار گرفت. 

30. همان، شماره 117، ص135.
31. همان، شماره 151، صفحه173.



751

 فصل بیست و هشتم: خط تکثیر تشنج

بیژن سیفي از مهمترین عناصر نهاد دانشجویی سازمان منافقین در مرداد ماه 59 مي گوید:
»پس از پیام امام و تخلیه ستادها خط گستردن دکه ها مطرح شد که به خاطر اینکه مراکز 
سازمان به ظاهر تعطیل است نیاز است که پیام سازمان به میان مردم برده شود. لازم است 
که دکه ها و بساط ها به میزان وسیعي گسترده شوند و مطرح شده بود که دکه ها نباید به 
هیچگونه رابطه فرد با سازمان اشاره کنند و باید بگویند که به عنوان نیروهاي مستقل و 
سمپاتیزان عمل مي کنند. گسترش دکه ها در آن زمان بنا به تحلیل ها به مثابه ادامه حیات 
سیاسي سازمان بود و بارها مطرح مي شد که دکه ها نبض حیات سازمانند که در جامعه 
مي طپند و خون تازه در رگ هاي سازمان جاري مي کنند بر این اساس بود که ]... [ عظیم 
بچه ها در برخورد فعال با این مسئله توجیه مي گشت و هر گونه کم بها دادن به این مسئله 
خیانت به آرمان هاي این سازمان تلقي مي شد. در کنار این مسئله به دلیل بودن ماه رمضان 
مراسمي از طرف رژیم در مساجد و اماکن مختلف گذاشته مي شد و به خاطر مطرح شدن 
سازمان و جلوگیري از سخنراني هاي سخنرانان و صحبت آنها راجع به سازمان نیروها باید 
به میان جمعیت رفته و آنجاها را به هم مي زدند و شروع به افشاگري مي کردند و احیاناً 

در موقع دستگیري از موضع مظلومیت برخورد کرده و از مردم دادخواهي مي کردند«. 32
علت دیگر برپایي دکه ها و به هم زدن سخنراني ها، ایجاد پوشش حفاظتي براي اعضاي 
سازمان توسط نیروهاي هوادار بوده چرا که با معطوف ساختن انرژي نیروهاي سیستم به هواداران، 
نیروهاي نزدیکتر ]کادرهاي بالا[ امکان تحرک بیشتر و در عین حال ضربه پذیري کمتر مي باشد. 

32. همان، پرونده بیژن سیفی.





گفتار یازدهم

جدی ترین کودتا





فصل بیست و نهم

کودتا یا عملیات انتحاری



756

تأسیس نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی

یکی از مهم ترین اتفاقات سال 1359 شبه کودتای نقاب مشهور به نوژه است که در آن عوامل 
شاپور بختیار با همکاری سرویس اطلاعاتی عراق و اطلاع سرویس های اطلاعاتی غربی قصد 
زمینگیر کردن نیروهای نظامی به خصوص ارتش را برای زمینه سازی حمله رژیم بعث عراق به 

ایران داشتند. 
اگرچه در یکی دو سال ابتدای انقلاب همواره از سلطنت طلبان به عنوان جانشین اصلی رژیم 
سابق و خطر بزرگ از سوی سردمداران چپ و راست نام برده می شد، اما تحرکات آنها تنها محدود 
به استقرار پالیزبان و اویسی در مرزهای غربی کشور و چند عملیات ناموفق بود. برخورد شدید و 
قاطع با سران رژیم سابق و نفرت عمومی از بازماندگان رژیم پهلوی که خود را در محاکمه های 
علنی در نیمه اول سال 1358 نشان   داد، سبب شد تا کمتر سرویس اطلاعاتی خارجی ای روی 
سلطنت طلبان حساب باز کند. از سوی دیگر گسترش عجیب عقاید چپ و حس مبارزه طلبی 
گروه های چپ با جمهوری نوپدید اسلامی سبب گردید تا سرویس های اطلاعاتی غربی به دنبال 
یارگیری و بهره گیری از این گروه ها باشند. از سوی دیگر منابع مالی ای که از ذخایر نظام گذشته در 
اختیار گروه های سلطنت طلب و طرفدار مشروطه سلطنتی انباشته شده بود، سبب گردید تا برخی 
از عناصر داخلی که با پیروزی انقلاب اسلامی مقام و شان اجتماعی شان را از دست داده بودند 

وسوسه شوند تا با انجام اقداماتی، این منابع به ظاهر لایتناهی را در اختیار بگیرند. 
در این میان شاپور بختیار که پس از فرار از ایران در پاریس ستادی علیه انقلاب اسلامی 
راه اندازی کرده بود، کوشید تنها کودتای کلاسیک علیه نظام تازه تاسیس را به اجرا بگذارد که 

این اقدام او در روز 18 تیر 1359 ناکام ماند. 

کودتاي نقاب مشهور به نوژه
با خروج مخفیانه شاپور بختیار از کشور در اوایل سال 1358 و ورود او به پاریس، ستادی با 
حضور افسران وفادار به رژیم سقوط کرده پهلوی و حضور بختیار تشکیل شد. بسیاری از اعضای 
جبهه ملی که در دولت بختیار سمت های وزارت را بر عهده داشتند و افسرانی مانند غلامعلی 
اویسی و پالیزبان خیلی زود به این ستاد پیوستند. تشکیل این ستاد طمع رژیم صدام را برانگیخت. 
او که از یک سو تحت فشار شدید امواج انقلاب اسلامی در میان شیعیان عراق به رهبری شهید 
محمدباقر صدر بود و از سوی دیگر متلاشی شدن ارتش شاهنشاهی، وسوسه تصاحب مناطق 
نفت خیز خوزستان را برای او ایجاد کرده بود، ارتباطات گسترده ای را با شاپور بختیار برقرار کرد. 
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این ارتباطات موجب شدند تا دیدارهایی میان صدام و شاپور بختیار صورت گیرد. در این دیدارها 
صدام وحشت خود را از عواقب ناشی از انقلاب اسلامی ایران برای شاپور بختیار فاش کرد. 1

در جریان این ارتباطات، شاپور بختیار، اویسی و برخی دیگر از فراریان رژیم شاه که در بغداد 
از حمایت های ویژه ای برخوردار بودند، با این فکر که ارتش ایران در شرف از هم پاشیدگی و 
نظام تازه تاسیس تهران درگیر تشنجات داخلی است، کوشیدند در مورد توانایی ارتش و دولت 

ایران تردید ایجاد کنند.2
در تهران و در اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب برخی از نظامیان ارشد رژیم پهلوی 
درصدد برقراری ارتباط با شاه مخلوع و شاپور بختیار برآمدند. سرهنگ بازنشسته محمدباقر 
بنی عامری و سرهنگ عطاالله بای احمدی که پیش از انقلاب از عناصر اطلاعاتی ارتش و ژاندارمری 
بودند کوشیدند تا با شاه مخلوع دیدار کنند، اما تلاش های آنان با توجه به قطع ارتباط محمدرضا 
پهلوی با عناصر داخلی و حفاظت شدید از او بی نتیجه ماند، لذا ارتباط با شاپور بختیار در دستور 
کار آنان قرار گرفت. در این میان ارتباط بنی عامری با یکی از نزدیکان شاپور بختیار به نام ابوالقاسم 
خادم برقرار شد. ابوالقاسم خادم یکی از اعضای فعال حزب ایران و از مالکین و زمینداران بزرگ 
گنبدکاووس بود. سند مالکیت زمین هایی که به وسیله دادستانی ارتش ضبط گردیده، نشان می دهد 
که قطعاتی از این زمین ها مستقیما از شاه به فرزندان وی واگذار شده بود. او از فعالان جبهه ملی 
بود و به یکی از فرقه های دراویش تعلق خاطر داشت. در تاریخ 1359/2/8 یعنی دو ماه و ده رو 

قبل از کودتای نوژه دستگیر و بعد از کشف کودتا محاکمه و اعدام شد. 
جواد مرزبان از عناصر اصلی بخش سیاسی کودتا در باره برقرای ارتباط بنی عامری و 

ابوالاسم خادم اظهار می دارد:
»یک روز در اواخر بهار یا اوایل تابستان 58 بود که من و جواد ]خادم[ سرزده به منزل 
پدرش رفتیم. او در اتاقش میهمان داشت. در اتاق را بست و ما را به اتاق دیگری هدایت 
کرد، برای مان چای آورد و رفت. حدود ده دقیقه بعد مراجعت کرد و گفت: بیایید با شخصی 
ملاقات کنید«. او بنی عامری بود. حالتی آشفته و نگران داشت و دست هایش می لرزیدند پس 

از دست دادن خود را چنین معرفی کرد: »من سرهنگ بازنشسته ژاندارمری هستم«. 3

1. کودتای نوژه، تهران؛ موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ چهارم 1384، ص 91 به نقل از توماس.ام.دالی، جنگ 
دیرپای خلیج فارس، نشریه ماهانه نیروی دریایی امریکا، 1985.

2. همان به نقل از لوموند دیپلماتیک، ژوییه1985.
3. کودتای نوژه، تهران؛ موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ چهارم 1384، ص 144.
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مارک گاسیوروسکی، محقق انقلاب اسلامی در ایران نحوه آشنایی بای احمدی و بنی عامری 
با بختیار را این گونه توصیف می کند:

»سرهنگ احمدی چندین ماه از بهار و تابستان 1358 را در اروپا گذراند و تلاش  کرد با 
شاه تماس بگیرد، اما این تلاش ها بی نتیجه ماندند، زیرا شاه پس از ترک ایران، ابتدا به مصر 
و سپس به مراکش، باهاما و مکزیک سفر  کرد. در اوت 1979 سرهنگ احمدی از طریق 
سرلشگر امیرفضلی، ژنرال سابق نیروی هوائی ایران، مطلع  شد که شاپور بختیار برای مقابله 
با رژیم اسلامی در حال سازمان دهی و بسیج نیروست. احمدی با شاپوربختیار ملاقات و 
در باره تلاش های سرهنگ بنی عامری با او صحبت  کرد. شاپور بختیار خواستار دیدار با 
بنی عامری  شد و در پی آن بنی عامری در سپتامبر 1979 ]شهریور 1358[ به پاریس سفر کرد. 
شاپور بختیار و بنی عامری با یکدیگر توافق کردند که بنی عامری مسئولیت سازمان دهی 
نیروهای درون مرزی را به عهده بگیرد و شاپور بختیار مسئول امور مالی و برقراری 
تماس های لازم برای دریافت کمک از دولت های خارجی شود. بختیار همچنین امکان 
ملاقات عامری را به هنگام مراجعت او به ایران با یکی از دوستان صمیمی اش به نام 
ابوالقاسم خادم، رهبر حزب مردم ایران فراهم آورد و خادم مبلغ 300هزارتومان )معادل 
30 هزار دلار( از جانب شاپور بختیار به بنی عامری  داد. بدین ترتیب این دو به اتفاق، 
یک تشکیلات مخفی  را درون ایران سازمان دادند که بنی عامری مسئول سازماندهی شاخه 
نظامی آن به نام نظامیان وطن پرست )نوپا( بود و خادم مسئول سازمان دهی شاخه غیر نظامی 
آن  شد. سرهنگ احمدی و تیمسارامیرفضلی به عنوان مشاوران نظامی شاپور بختیار و کانال 
ارتباطی با بنی عامری در پاریس باقی  ماندند. جواد خادم، پسر ابوالقاسم خادم که از وزرای 
دولت شاپور بختیار بود در پاریس  ماند تا با کمک شاپوربختیار شاخه غیر نظامی را متشکل 
کند. او ترتیبی داد که دوستش رضا مرزبان در داخل ایران به پدرش در سازمان دهی شاخه 

غیرنظامی این جنبش کمک کند«.4
با برقراری این ارتباط، طرفین نیروهای رده اول خود را وارد ستاد کردند. ناصر رکنی به 
عنوان هماهنگ کننده اصلی نیروهای نظامی با ابوالقاسم خادم آشنا  شد. از سوی دیگر رضا 
مرزبان نیز که در دوران نخست وزیری بختیار از نزدیکان او بود و عملا وزارت کشور را اداره 
می کرد، برای گزارش این ارتباطات به پاریس رفت. همزمان پرویز قادسی که در ستاد پاریس 

4. مقاله طرح نوژه و سیاست های ایران نوشته مارک گاسیوروسکی برای اولین بار در مجله مطالعات خاورمیانه سال 2002 منتشر شد.
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مشغول بود، به تهران آمد تا جمع بندی عناصر سیاسی و نظامی مقیم تهران را برای بختیار ببرد. 
در اواخر بهمن 1358 جلسه ای در پاریس با حضور جواد خادم، پرویز قادسی، رضا مرزبان و 

شاپور بختیار برگزار شد. 
رضا مرزبان در این باره در اعترافاتش می نویسد:

»من از ایشان]بختیار[ و جواد خادم خواستم نیم ساعت به من فرصت دهند تا آنها را 
در مورد وضع کشور و آنچه از نزدیک شاهد آن بوده ام توجیه کنم و سپس جو سیاسی 
موجود مملکت و وضعیت نیروهای سیاسی دست اندرکار مثل راه کارگر، حزب جمهوری 
اسلامی، سازمان مجاهدین خلق، فداییان خلق، حزب توده، پیکار و گروه های مختلف را 
تشریح کردم و سپس به وضع پوسیده جبهه ملی و احزاب وابسته به آن پرداختم و این که 
در تهران به کمک دوستان خیلی سعی کردیم امکان ایجاد یک جبهه ملی فعال و دربرگیرنده 
نسل جوان ایجاد شود، ولی به هر دری که زدیم، سرمان به سنگ خورد. سپس به تشریح 
فرهنگ جدید سیاسی روز پرداختم و مثلا گفتم لیبرال یعنی کسی که از زمان حضرت 
آدم نجس بوده است، بورژوا یعنی کسی که خدا با پولدار کردن تکفیرش کرده است و... 
سپس برای آنها شرح دادم که مسئله گروگان گیری روی اقتصاد ایران اثر گذاشته است و 
اثراتش در بهار آینده شدیدتر می شود، به خصوص که کشورهای دوست امریکا ممکن 
است عکس العمل نشان دهند، در کلیه سازمان های دولتی پاکسازی کرده و عده ای صاحب 
تخصص را بیرون ریخته اند و علوم نیست پاک و نجس کیست و معیار پاکسازی چیست... 
در مورد پاکسازی ارتش صحبت کردم و این که ارتش به شدت لطمه خورده است. سپس 
به وضعیت عراق پرداختم و این که صدام حسین از قرارداد 1975 و شکست 1973 سخت 

شرم زده است و ممکن است از ضعف ارتش ایران بهره برداری کند«. 5
پس از گزارش رضا مرزبان و پرویز قادسی، بنی عامری در 15 اسفند 1358 رهسپار پاریس 
 شد و با اعضای ستاد نظامی بختیار ملاقات  کرد. ستاد بختیار در لندن بر اساس جمع بندی 
گزارش های مرزبان به عنوان یک نیروی سیاسی و بنی عامری به عنوان یک نیروی نظامی به این 
نتیجه می رسد که در سال پیش رو، تزلزل در ارکان سیاسی، اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی 

به اوج می رسد و فشارهای خارجی به واسطه ادامه بحران گروگان گیری تشدید خواهند شد. 
با این جمع بندی ستاد کودتا شامل سه ضلع سیاسی، نظامی و تدارکات رسماً شکل می گیرد. 

5. کودتای نوژه، تهران؛ موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ چهارم 1384،صص 157-156.
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البته شاخه تدارکات عملا زیر نظر ضلع سیاسی قرار داشت. بنا بر اظهارات یکی از عوامل کودتا، 
سازمان نقاب شامل ستادی در پاریس بود که در راس آن بختیار قرار داشت و ستادی در ایران 
که به دو شاخه سیاسی و نظامی تقسیم می شد. سازماندهی کودتا با ابوالقاسم خادم، یکی از 
اعضای فعال حزب ایران بود و پس از دستگیری او در تاریخ 8 اردیبهشت 1359 به مهندس 

جواد مرزبان واگذار شد. 6 
مارک گاسیوروسکی در باره تشکیل سازمان نقاب و یکپارچه شدن تشکیلات کودتاچیان به 

استناد به گفته های محمدباقر بنی عامری می نویسد: 
»در طول ماه های بعد تا مارس 1980 بنی عامری موفق  شد برای پیشبرد طرح کودتا حدود 
300 تن را که شامل افراد شاغل و بازنشسته ارتش می شدند، بر محور سازمان نوپا گرد 
هم آورد. برای رعایت مسائل امنیتی، بنی عامری و دیگر رهبران گروه نوپا از نام مستعار و 
درسازمان دهی نوپا از الگوی سلول های مستقل ازهم استفاده کردند، به گونه ای که اعضای 
هر گروه هیچ شناختی از اعضای گروه های دیگر نداشتند. در بین افراد جذب شده به گروه 
نوپا ظاهراً دو افسر شاغل اطلاعاتی هم بودند که به پرونده های پرسنل نظامی دسترسی 
داشتند و می توانستند سابقه افرادی را که مستعد همکاری و یا برعکس از طرفداران انقلاب 
اسلامی و غیرقابل اعتماد بودند، ردیابی کنند. بنی عامری همچنین توانست دو تن از اعضای 
شاخه اطلاعات سپاه پاسداران را هم جذب کند تا او را از اقدامات حکومت در کشف 
طرح های ضدرژیم با خبر کنند. در همین دوران بختیار معادل دو میلیون تومان )دویست 
هزار دلار( بابت اجاره  خانه های امن و پرداخت هزینه های سفر و ارتباطات و خرید اسلحه 
و ماشین و کامیون در اختیار بنی عامری قرار  داد. بنی عامری شروع به تهیه سلاح سبک و 
مهمات  کرد که یا از بازار سیاه ایران خریداری می شد و یا از طریق اعضای نوپا، از ذخایر 

نظامی به سرقت می رفت.  
مقارن با این تلاش ها، دو غیر نظامی به نام های سعید تیموری و پرویز شیبانی نیز به فعالیت 
علیه جمهوری اسلامی پرداختند. تیموری یک شرکت بزرگ مهندسی را اداره می کرد و 
شیبانی نیز دیپلمات وزارت امورخارجه بود و هر دوی آنها پس از سقوط شاه به حزب 
ایران پیوسته بودند. تیموری تشکیلاتی را برای ایجاد شورشی مردمی علیه رژیم اسلامی 
سازماندهی کرد وهمز مان در مارس 1980 برای دست یافتن به یک کرسی در مجلس 

6. خاطره ها، خاطرات محمدی ری شهری،تهران؛ انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول 1383، ج 1، ص 112.
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اسلامی به تبلیغات و بسیج نیرو پرداخت7. از سوی دیگر شیبانی همراه با خادم و چند تن 
دیگر به نفع شاپور بختیار به فعالیت های مخفی روی آورد و دست به توزیع کاست های 
سخنرانی شاپور بختیار و شعارنویسی روی دیوارهای تهران زد. در همین دوران آن دو با 
بنی عامری و سروان خلبان ناصر رکنی که او نیز به نوبه خود مشغول سازماندهی تشکیلات 
مخفی دیگری در نیروی هوائی بود ملاقات کرد. ابوالقاسم خادم و مرزبان که پیشرفت 
اندکی در سازمان دهی شاخه غیرنظامی داشتند در فوریه یا مارس 1980 به اتهاماتی نامربوط 
با این فعالیت ها دستگیر شدند. همزمان، پرویز قادسی شهردار سابق آبادان که به تازگی 
شبکه کوچکی به نام »نجات قیام ایران بزرگ« یا سازمان »نقاب« را تأسیس کرده بود، به 
شاپور بختیار نزدیک شد و بختیار از او خواست تا مسئولیت شاخه غیرنظامی را به عهده 
بگیرد. سپس در اواخر مارس 1980 جواد خادم ترتیب ملاقات بین قادسی و شیبانی را داد 
و آنها تصمیم گرفتند تحت نام سازمان »نقاب « با یکدیگر همکاری کنند. شیبانی پیشنهاد 
پیوستن تیموری به سازمان نقاب را داد و قادسی پذیرفت. قادسی و تیموری سپس جزئیات 
طرح براندازی نظام اسلامی را تنظیم کردند و به جستجوی افراد همفکر  برای عضویت در 
»نهضت« پرداختند. شیبانی همچنین پیشنهاد  پیوستن بنی عامری و رکنی به سازمان دهندگان 
بخش نظامی »نقاب« را  داد. بنی عامری با ادغام نوپا در نقاب موافقت کرد و برای جذب 

پرسنل بیشتر و توسعه بخش نظامی طرح، با رکنی به همکاری نزدیک پرداخت. 8
5 اردیبهشت حمله نظامي امریکا به  ایران براي آزادسازي گروگان ها با وقوع حادثه طبس 
شکست خورد . فرداي آن روز، خادم که به یکي از اعضاي حزب توده اعتماد داشت، سخناني 
در باره برنامه آینده گفت که توسط  این فرد به حزب توده و توسط آنها به افراد مورد اعتمادشان 

در دفتر بني صدر منتقل گردید و منجر به دستگیري خادم در 1 اردیبهشت  شد. 9
ابوالقاسم خادم در بازجویی هایش نامی از کودتا نبرد و خلاصه پرونده او نشان می دهد که 
تنها به اتهام هدایت حزب ایران دستگیر شد. در ابتدای خلاصه پرونده ابوالقاسم خادم تاریخ 

دستگیری او یک اردیبهشت 1358 عنوان  شده است. 

7. کاندیداتوری تیموری برای اولین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی که او در فکر کودتای نظامی علیه نظام تازه تاسیس 
بود، به خوبی نشان دهنده فضای آزاد سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی است.

8. مارک گاسیوروسکی، طرح نوژه و سیاست های ایران، ترجمه بوته بوداهد، منتشر شده در فصلنامه مطالعات خاورمیانه، 2002.
9. حزب توده در جریان کودتای نقاب همکاری های گسترده ای با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی از دفتر رئیس جمهور 

تا اداره دوم ارتش داشت که در ادامه به روش ها و انگیزه های این همکاری خواهیم پرداخت.
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مهم ترین نکات این خلاصه پرونده به این شرح بود: 
»-آقای ضرغام قرار است در موقع مناسب 15 میلیون تومان از بانک اختلاس کند. وی 

احتمالا برادر سرهنگ ضرغام است که از مرز گناوه افرادی را نفوذ می دهد. 
- در نزدیکی بنی صدر نفر دارند. 

- خیابان شریعتی، دوراه یخچال، تعمیرات تلوزیون به نام پرویز یا عزیز مهدیان یک قنادی 
است که بالای آن ساختمان 4 طبقه ای است که دستگاه تکثیر نوار در آنجاست. صاحب آنجا 

با آزیتا نامزد پسر خادم آشناست و با نصرت بختیار نیز یا دوست ]است[ یا نسبت دارند. 
- آزیتا مهاجر سلطانی10 اطلاعات زیادی دارد. 

- تصمیم دارند برای خنثی کردن افراد پاسدار از گاز خفه کننده استفاده کنند. 
- خادم با بازرگان نیز تماس دارد. 

- سرهنگ ابراهیم ضرغام )رئیس دفتر سابق بختیار( اکنون با خادم هماهنگ نیست. 
- کسانی که نام برده عباس شاهرودی، خانم پروین شیبانی )کارمند پاکسازی وزارت 
خارجه(، اکبر صدری )کارمند نخست وزیری(، نصرت الله بختیاز )احتمالا بیکار(، آزیتا 

مهاجر سلطانی )عضو جوانان حزب ( همگی عضو حزب ایران هستند. 
- در اعترافاتش: آقای شاپور بختیار فردی است لائیک. معتقد است که سیاست از مذهب 
جداست. حزب ایران از ابتدا با نخست وزیری بختیار مخالفت کرد. جواد خادم درزمان 

آموزگار به اتفاق دوستانش جمعیت تکنوکرات ها را تشکیل دادند.«11
نحوه شکست پروژه آزادی گروگان ها در طبس در اردیبهشت 1358 سبب شد تا از یک سو 
فشارهای سرویس های بیگانه بر بختیار برای انجام اقداماتی جهت فلج کردن ارتش فزونی یابد و 
از سوی دیگر امیدها برای اطمینان به عوامل نفوذی در ارتش افزایش یابد. با این توضیح حتی پس 
از دستگیری ابوالقاسم خادم نیز تمهید مسائل مربوط به کودتا در دستور کار قرار گرفت و شاخه 
تدارکات که وظیفه تهیه پول، اسلحه، خانه، ماشین و دیگر لوازم مورد نیاز براي انجام یک کودتاي 
موفق را به عهده داشت، تحت مسئولیت منوچهر قرباني فر فعال گردید. پول در وهله اول از 
جانب سرمایه داران سلطنت طلب و دولت بعث عراق در اختیار ستاد کودتا مستقر در پاریس قرار 
می گرفت و از آن طریق به داخل کشور سرازیر مي  شد، به طوري که در مدت کمتر از یک هفته، 
10. آزیتا مهاجر شجاعی پس از شکست کودتا از کشور خارج شد و هم اکنون در آلمان سکونت دارد. او یکی از طرفداران 

شاپور بختیار و عضو مرکزیت حزب چند نفره ایران است.
11. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده ابوالقاسم خادم، شماره بازیابی 24907.
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قریب به 100 میلیون تومان )در تابستان 1359 نرخ هر دلار ده تومان بود.( ارسال شد و قایقي 
حامل 2/5 تن اسلحه در نزدیکي سواحل بوشهر، آماده تحویل به منوچهر قرباني فر که از شرکاي 
شرکت کشتیراني حمل و نقل استارلاین بود،  گردید. منوچهر قربانی فر همچنین یکی از اعضای 
ستاد پاریس بود و در اکثر جلسات مقامات اطلاعاتی عراق با بختیار حضور داشت. گفته می شود 
منوچهر هاشمی رئیس اداره هشتم ساواک12 نیز با ستاد کودتا در پاریس همکاری داشته است. 13 

سعید حجاریان نیز در باره روند کلی جریان کودتای نوژه اظهار می دارد: 
»در مورد طلیعه های قضیه باید گفت که شبکه اصلی کودتا موفق شده بود چند جریان 
ضدانقلابی کوچک تر را که عمدتا با مشی ملی گرایی فعالیت می کردند، به خود وصل کند. 
ولی ارتباطش با آنها بسیار محدود بود و تنها توسط رابطی به شبکه اصلی کودتا وصل 
می شد. قرار بود هر یک از این شبکه ها به موقع با جریان اصلی هماهنگ شوند. ما موفق 
شدیم ماه ها قبل از جریان کودتا، بعضی از این شبکه ها را شناسایی و عوامل آن را دستگیر 
کنیم و با این که احساس می کردیم جریان بزرگ تری مشغول فعالیت است، ولی از چندو 
چون آن بی اطلاع بودیم. اگر چه قضیه کودتا بسیار ولنگار اداره و هدایت می شد، ولی 
چون اولین جریان ضدانقلابی بعد از انقلاب بود و دستگاه های اطلاعاتی ما هنوز به صورت 
نقطه ای وجود داشتند، پیگیری این جریان بزرگ تقریباً محال بود. ما ماه = ها پیش از کودتا 
می دانستیم که بنی عامری نامی )حتی خود کودتاچیان او را به اسم احسان می شناختند(، 

مشغول فعالیت است، اما از چند و چون آن مطلع نبودیم. 
یکی از افراد مهم و حساسی که قبل از کودتا دستگیر شد، خادم )مسئول شاخه سیاسی 
کودتا( بود که اطلاعات فراوانی داشت، ولی برخلاف انتظار تا روز کودتا، حتی مدت ها 
بعد از ان، مقاومت کرد و هیچ اطلاعی راجع به این جریان بروز نداد. متاسفانه قسمتی از 
بازجویی او توسط اداره دوم ارتش انجام گرفت و یکی از بازجویان اداری دوم به نام سروان 
انصاری جزو شبکه کودتا بود و این شبکه را در جریان آخرین بازجویی های خادم قرار 
می  داد، لذا کودتاچیان زحمت پاک کردن رده هایی را که به اطلاعات خادم مربوط می شد، 

به خود نمی  دادند، مضافاً بر آن که خادم چندان حرفی هم نزد. 
یکی دیگر از افرادی که به شبکه مربوط می شد و اطلاعات فراوانی داشت، سرهنگ 

12. اداره هشتم ساواک بخش ضدجاسوسی این دستگاه امنیتی بود.
13. این ادعا که از سوی سلطنت طلبان مطرح می شود، دور از ذهن نیست، زیرا منوچهر قربانی فر از عوامل اصلی کودتای نوژه 

از نیروهای منوچهر هاشمی پیش از پیروزی انقلاب بود.
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زادنادری یکی از افسران نوهد بود که در عین حال که عضو شبکه کودتا بود، شخصا 
نیز شبکه کوچک تری را اداره می کرد. وی در بازجویی هایش اطلاعات مربوط به شبکه 
کوچک تر را لو داد، ولی در باره کودتای اصلی هیچ حرفی نزد، به امید این که شبکه کودتا، 
رژیم را واژگون کند و او را نجات پیدا دهد. تنها پس از انهدام شبکه اصلی، در بازجویی 
از کودتاچیان مشخص شد که زادنادری یکی از اعضای مهم شبکه اصلی بوده است. او که 
می دید همه چیز نقش بر آب شده است، کاملا روحیه خود را از دست داد و از آن پس 

اطلاعاتش را کاملًا تخلیه کرد و به علت گستردگی فعالیت هایش اعدام شد. 
از جمله شبکه های کوچکی که به نحوی با کودتا مربوط می شدند، جبهه اتحاد ملی متشکل 
از اعضای سابق حزب سومکا بود که یک حزب نئوفاشیستی بود.14 این شبکه مدت ها قبل 
از جریان کودتا متلاشی شد، ولی سرنخی که قابل پیگیری باشد، برای پیگیری کودتا از آن 

به دست نیامد. 
جریان دیگر چریک های ناسیونالیست بودند که تعدادی از اعضایش را قبل از کودتا دستگیر 
کرده بودیم، ولی از آنها نیز سرنخی به دست نیامده بود. جریانات کوچک تر دیگری هم 
بودند که در صورتی که امکانات اطلاعات ما به اندازه امروز بود، می توانستیم جریان کودتا 
را قبل از آن که دست به کار شود، متلاشی کنیم، ولی باید اذعان کرد که به جز اطلاعات 
پراکنده ای راجع به این جریان، چیزی در دست ما نبود و عملا تا هنگامی که کودتا شروع 

به خزیدن کرد، از وجود آن غافل بودیم.«15

چه کشوری پشت کودتا بود؟
نقش رژیم بعث عراق در طراحی کودتای نوژه از بدیهیات است. در ماه های ابتدایی پیروزی 
انقلاب اسلامی، پس از آن که روابط نظام تازه تاسیس جمهوری اسلامی و رژیم بعث به تیرگی 
گرایید، صدام که آن زمان همه کاره نظام بعث بود تصمیم گرفت به از زوج سیاسی بختیار اویسی 
حمایت کند. پس از آن بود که ایرج پزشکزاد، نویسنده رمان معروف دائی جان ناپلئون، دکتر 
ابوالقاسم جنتی عطایی و منوچهر آریانا و سیروس آموزگار، وزیر اطلاعات کابینه بختیار، برای 
فعال کردن رادیوی بختیار که صدام در اختیار او گذاشته بود، برای برقراری ارتباطات به بغداد 

14. جالب است که سعید حجاریان در گفتگویی اظهار می دارد که پدرش مدتی طرفدار حزب سومکا و داود منشی زاده بوده است.
15. خاطره ها، خاطرات محمدی ری شهری، تهران؛ انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ج 1، صص115-113.
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رفتند.16 و به زودی رژیم صدام خدمات تبلیغاتی و نظامی گسترده ای را در اختیار گروه شاپور 
بختیار قرار داد:

»طبق نوشته روزنامه لوموند، سرویس های اطلاعاتی امریکا تاکید کردند که حکومت بغداد 
به گروه های نظامی اجازه داده که در خاک عراق برای سرنگونی رژیم ایران تشکیل شوند. 
اکثر این گروه ها وابسته به شاپور بختیار هستند«. کماندوهای ایرانی طرفدار بختیار که از 
عرب ها و کردها در عراق تشکیل شده اند، در ایران عملیات خرابکاری انجام می دهند. این 
کماندوها به موازات نیروهای ژنرال اویسی عمل می  کنند، اما به قول یکی از نزدیکان شاپور 
بختیار، بین دو گروه عملا همکاری وجود ندارد. شاپور بختیار در یک سال اخیر چندین 
بار به عراق مسافرت کرده و در آنجا یک ایستگاه رادیویی تشکیل داده است.« و یا »شاپور 
بختیار در مصاحبه با رادیو فرانسه اعلام کرد که عراقی ها از انجا که با آنها منافع مشترک 
داریم به من کمک می  کنند. شاپور بختیار از عراقی ها که بر خلاف شیخ نشین ها علیه رژیم 
ایران موضع گرفته اند تجلیل کرد. و یا »روزنامه عراقی البعث ارگان حزب بعث برای اولین 
بار علناً از تشکیل نهضت مقاومت ملی بختیار دفاع کرد. ناظران بر این باورند که اهمیت 

دادن به گفته های شاپور بختیار در باره سرنگونی رژیم خمینی غیرعادی است«17 
فرهاد نصیرخاني از عوامل نیروی هوایی رژیم پهلوی که روابط نزدیکی با شاپور بختیار 
داشت، چند سال پس از کودتای نقاب در گفتگویی به افشای روابط نزدیک بختیار و عوامل 

اطلاعاتی عراق پرداخت:
»... دکتر بختیار تلفن کرد و گفت: ما برنامه اي در دست اجرا داریم که احتیاج به حمایت 
و پشتیباني نظامي دارد. شخصي از ایران آمده که مي خواهد اسلحه و بعضي وسایل دیگر 
خریداري کند و چون این آدم نظامي نیست که اطلاعاتي داشته باشد، من علاقمندم شما با 
او نهایت همکاري را بکنید. پرسیدم مشخصات این شخص را به من بگویید. بختیار گفت، 
او خودش با شما تماس خواهد گرفت... عصر همان روز این آقا تلفن کرد و با هم قراري 
در ایستگاه راه آهن شهر »برمن« گذاشتیم. در لحظه موعود من تنها به میعادگاه رفتم، چون 
قرارمان این بود و این آقا هم تنها بود. این آقا خودش را »منوچهر قرباني فر« معرفي کرد... 
آن روز قرباني فر از کیف سامسون« خودش یک طرح ده پانزده صفحه ای پلي کپي شده 

16. نک ب. کیا، ارتش تاریکی، مرکز ترجمه و نشر کتاب، تهران 1376، ص 131.
17. بختیار: اسطوره و واقعیت، هدف از کودتای نوژه )بخش دوم(، سایت گویا، 21 دی 1387، شماره خبر 082131 به نقل 

آرشیو خبرگزاری فرانسه.
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درآورد و در اختیار من گذاشت که آن را همان جا مطالعه کنم. طرح در روال طرح هاي 
عملیاتي بود که ما در ارتش مي نوشتیم و جزو پیوست هاي آن، فهرست نام نوشته شده بود 
کساني که در کودتا و قیام نقش داشتند. او همچنین گفت که بعد از ظهر جلسه مهمي در 
منزل بختیار خواهیم داشت و صلاح در این است که شما دو نفر جداگانه بیایید و من هم 

جداگانه. چون با افراد و شخصیت هاي مهمي ملاقات خواهیم داشت. 
به هر حال بعد از ظهر ساعت پنج بعد از ظهر، من و دوستم به منزل دکتر بختیار رفتیم. قبلًا 
اطلاع داده شده بود که ما مي رویم و منتظرمان بودند. بازرسي بدني و بعد وارد اتاق دکتر 
بختیار شدیم. وقتي رفتیم داخل اتاق، علاوه بر دکتر بختیار، آقاي منوچهر قرباني فر هم بود 
و چهار نفر دیگر... اول فکر کردم ایرانی هستند، ولی نبودند. همگي بلند شدند، دست دادیم 
و آقاي دکتر بختیار یکی از آنها را برادر صدام و بقیه را مسئولان و مأموران عراقي معرفی 
کرد و فقط به نام برادر صدام را گفت. یک نفر دیگر هم بود که تقریباً همه صحبت ها را 
او مي کرد و مثلًا تأییدیه مي خواست. به نظر می آمد که سرپرست گروه برادر صدام حسین 
است و بقیه، افراد طراز اول مسئول. آقاي دکتر بختیار این شخص را یک ژنرال اداره مخابرات 
عراق معرفي کرد که همه کاره بود... دو ژنرال دیگر عراقي هم از مسئولان طراز اول سازمان 
اطلاعات و امنیت عراق معرفي شدند. وقتي دکتر بختیار اینها را معرفي کرد، راستش کمي 
یکه خوردم، چون اصلًا در جریان تماس هاي دکتر بختیار با بیگانگان نبودم. البته آن موقع 
جنگ شروع نشده بود، اما از خودم مي پرسیدم چرا عراق؟... اولین سئوالم از دکتر بختیار این 
بود که به چه دلیل باید با برادر صدام و مسئولان امنیتي عراقي ملاقات کنیم؟ آقاي دکتر بختیار 
گفتند: »ما براي عملیات مان باید از یکي از کشورهاي همجوار استفاده کنیم. پاکستان به دلیل 
منافع مشترک مذهبي با جمهوري اسلامي موافقتي با ما ندارد. افغانستان درگیر شورش هاي 
داخلي است. با شوروي ها هم نمي توانیم کنار بیاییم. ترکیه هم اجازه این نوع کارها را به ما 
نمي دهد و تنها جایي که باقي مي ماند، عراق است«. من عرض کردم: »چرا از طریق آمریکا و 
ناوهایي که در خلیج فارس دارد و از کنار دماغه چابهار این کار را نمي کنیم که نه هیچ گونه 
پوشش راداري دارد و نه هیچ چیز دیگري. من سال ها در آنجا خدمت کرده ام. مي توانیم از 

آنجا برویم، بدون اینکه نیازي به کشورهاي دیگر داشته باشیم«. 
بختیار جواب قانع کننده اي نداد و گفت: »به هر حال چون دولت عراق علاقمند به براندازي 
این رژیم است و آن را خطري براي خود مي داند، حاضر به همکاري با ما شده و ما 
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نمي توانیم این دست همکاري را پس بزنیم، زیرا در موضع ضعف قرار داریم و نمي توانیم 
خواسته هاي مان را به عراق یا کشورهاي دیگر دیکته کنیم. ما در موقعیت بازنده هستیم، نه 
موقعیت برنده«. دکتر بختیار سپس رشته کلام را در دست گرفت و گفت: »همان طور که 
در جریان هستید، ما مشغول تدارک قیامی به منظور براندازي رژیم اسلامي هستیم و عده 
زیادي در ایران، در طرح شرکت دارند. این طرح با دقت تهیه شده و الان در دست آقاي 

منوچهر قرباني فر است. اگر مي خواهید ملاحظه کنید در اختیارتان است«. 
همان موقع متوجه شدم که کار ایرادات جدي دارد. اگر قرار بود در جلسه، در باره طرح 
صحبت بشود، حداقل باید قبلًا در جریان قرار می گرفتیم و این جور خلق الساعه عمل 
نمي شد. به دکتر بختیار عرض کردم: »من در جریان هستم، اما من یا ما اینجا چه کاره ایم؟ 
نقش ما این وسط چیست و چرا در این جلسه هستیم؟« دکتر بختیار گفت: »آقایان مقصودش 
عراقي ها بود که قرار است با ما همکاري کنند، حمایت و پشتیباني مالي، سیاسي، نظامي 
و لجستیکي شان را از این طرح اعلام کرده اند و قول شناسایي دولت کودتا را هم تا اینجا 
از عراق گرفته ایم، مضافاً بر این که دولت عراق قول داده با روابطي که با دیگر کشورهاي 
منطقه دارد، همراهي دیگر کشورهاي منطقه را هم فراهم سازد. گفتم: »خوب، الان قرار 
است چه کار کنیم؟« دکتر بختیار گفت: »شرط اصلي آنها این است که طرح کامل کودتا یا 
قیام را در اختیار آنها بگذاریم«. پرسیدم: »مگر اینها طرح قیام را قبلًا نگرفته اند؟ پس چطور 
حاضر شده اند همکاري کنند؟« بختیار گفت: »ما در کلیات با آنها به توافق رسیده ایم، اما 
آنها طرح جزء به جزء را مي خواهند«. گفتم: »وقتي تا این مرحله جلو رفته اید، چه ایرادي 
مي بینید که طرح جزء به جزء را هم بدهید؟« بختیار گفت: »باید نام و مشخصات همه 

مهره هایي را که در قیام شرکت دارند در اختیار آنها بگذاریم«. 
برادر صدام حسین  براي  مرا  که صحبت هاي  ژنرالي  همان  به  کردم  رو  موقع  این  در 
ترجمه مي کرد و گفتم: »اسم افراد را براي چه مي خواهید؟« گفت: »مي خواهیم بدانیم آیا 
مأموریت هایي را که به افراد خودتان مي دهید، این افراد شایستگي و لیاقت انجامش را دارند 
یا خیر؟ مثلًا اگر سرگرد حسن را مسئول بمباران خانه]امام[ خمیني مي کنید، این سرگرد توان 
چنین کاري را دارد یا نه؟« جواب دادم: »شما دانش و استطاعت و استعداد چنین قضاوتي را 
ندارید که بتوانید تشخیص بدهید این افسر یاراي چنین کاري دارد یا نه؟ اگر یادتان باشد تا 
یک سال و چند ماه پیش که دولت شاهنشاهي بر سر کار بود، این ما بودیم که از همه چیز 
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شما اطلاع داشتیم، نه شما«. جواب داد: »ما دایره کودتا و ضدکودتا داریم که باید این طرح را 
به تصویب آنها برسانیم«. گفتم: »شما که قول همکاري داده اید. چطور قبل از اینکه طرح را 
بخوانید چنین قولي داده اید؟« بعد هم اضافه کردم: »به هر حال من با دادن نام افراد به شما و 
یا هر دولت دیگري مخالف هستم. طرح را مي توانید داشته باشید، اما اسامي افراد و همچنین 
ساعت و روز عملیات باید همچنان نزد خود ما مخفي بماند«. دکتر بختیار گفت: »چون اینها 
علاوه بر کمک مالي و سیاسي، کمک نظامي هم به ما مي کنند، باید ساعت و روز قیام را 
بدانند«. گفتم: »ولو اینکه این اطلاعات را هم به آنها بدهید، دادن اسامي افراد صلاح نیست، 
نه به این آقایان و نه هیچ کس دیگري«. آن ژنرال عراقي مخابرات گفت: »چنانچه ما به هم 
اعتماد نداشته باشیم، نمي توانیم همکاري بکنیم. شما وقتي مي توانید از امکانات ما استفاده 
کنید که اسامي را به ما بدهید. یعني هیچ چیز نباشد که شما بدانید و ما ندانیم«. جواب دادم: 
»ما همسایه هستیم و در آینده می توانیم روابط خوبي داشته باشیم، اما یادتان باشد که به هر 
حال دو کشور مختلف هستیم و نمي توانیم در موضوعي که جان بهترین فرزندان مملکت 
و خانواده هاي آنها در میان است، چنین اطلاعات سري و مهمي را در اختیار شما بگذاریم«. 
حرف من که به اینجا رسید، برادر صدام حسین از جایش بلند شد و گفت: »اگر ما این قدر 
به هم اطمینان نداریم، پس نمي توانیم همکاري کنیم«. بختیار از برادر صدام حسین خواهش 
کرد بنشیند و به من گفت: »ما مجبوریم طرح کامل را در اختیار آنها بگذاریم« و بدون اینکه 
منتظر جواب یا عکس العمل من باشد، به منوچهر قرباني فر گفت: »شما طرح را بدهید به 
آقایان«. برادر صدام حسین نشست. منوچهر قرباني فر در کیفش را باز کرد و طرح را بیرون 
آورد... آخرین صحنه اي که یادم هست، دست دراز شده منوچهر قرباني فر به طرف ژنرال 

مخابرات عراق است که داشت طرح و اسامي را به او مي داد«. 18
سعید حجاریان از مسئولان اطلاعاتی وقت کشور که در آن زمان در کمیته اداره دوم ارتش 
مستقر بود، در باره ریشه های خارجی کودتای نوژه انگشت اشاره را به سمت صدام حسین 

می گیرد و می گوید: 
»به طور مشخص صدام معتقد بود که این کودتا احدی الحسنیین است، زیرا اگر موفق 
می شد، به نفع او بود و انقلاب شکست می خورد، اگر هم می باخت باز به این دلیل که 
منجر به تضعیف و فروپاشی ارتش می شد باز به نفع او بود. صدام از مدت ها قبل به دنبال 

18. گفتگو با سرگرد خلبان فرهاد نصیرخانی، روزنامه پرتو ایران چاپ خارج از کشور، شماره 34، 19 ژانویه 1992.
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حمله نظامی به ایران بود و فکر می کرد تضعیف ارتش به هر ترتیب، راه را برای حمله او 
باز می کند. خاطرم هست که بعد از کشف کودتا و در زمان تسخیر سفارت آمریکا یکی 
ازدوستان از من پرسید که توطئه بعدی به نظر تو چیست و من همان موقع گفتم حمله 
عراق به ایران. درست چند ماه بعد این حدس به واقعیت پیوست و صدام در اواخر شهریور 

59 به ایران حمله کرد«.19
سعید حجاریان در پاسخ به این پرسش که آیا در میان اسنادی که از لانه جاسوسی به دست 

آمد، ردی هم از نقش آمریکا بود، اظهار می کند: 
»در میان آن اسناد ارتباطی پیدا نشد. جالب این است که اداره هشتمی ها هم هیچ اطلاعی از 
این کودتا نداشتند. شخصا معتقدم که سیا از ماجرا اطلاع داشته است. این در بازجویی های 
برخی از افسران دستگیر شده در ماجرای کودتا وجود داشت. بلندپایه ترین درجه داری که 
جذب ستاد کودتا شده بود اقرار کرد که پیوستن او به جریان کودتا به دلیل اطمینان یافتن 
از پشتیبانی آمریکا از این ماجرا بوده است. من در این مورد بحث های مفصلی با مارک 
گایوارفسکی20 مورخ و جامعه شناس آمریکایی که در باره کودتای 28 مرداد خوب کار کرده 
و کلا در زمینه نقش و حضور آمریکا در ایران مطالعات جامع و خوبی را انجام داده است، 
داشته ام. او با افسران سیا در این زمینه مصاحبه کرده و مدعی است که آنها نقش آمریکا را 
در کودتای نوژه انکار می کنند، اما او نمی تواند انکار کند که حداقل سیا از این ماجرا اطلاع 
داشته و سکوت کرده است. امریکا همان طورکه از جنگ عراق علیه ایران خبر داشت و 
می توانست به ما اطلاع بدهد، از ماجرای کودتای نوؤه هم داشته و به ما خبر نداده و این 

نشانه رضایت سیا از انجا کودتاست.«21
محمدمهدی کتیبه در باره منافع رژیم صدام از کودتا می گوید:

»زمینه سازی برای شروع حمله بود؛ زمانی که حمله شروع شد، اینها فکر می کردند دیگر 
ارتش ضربه فنی شده و وجه مردمی اش را با این کودتا و سروصداها و البته با کج فکری ها 

و کج سلیقگی های بعضی از دوستان انقلاب از دست داده است.«22

.sharifnews.ir ،9448 19. تشکیل وزارت اطلاعات به روایت حجاریان، سایت شریف نیوز، 15 شهریور1384، شماره خبر
20. مارک گایوارفسکی در مقاله ای طولانی، کودتای نوژه را در راستای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و ارتش ارزیابی 

و در تحلیلی جالب عملیات کودتا و ضدکودتا را پروژه ای اسرائیلی برای تضعیف ارتش ایران عنوان می کند.
.sharifnews.ir ،9448 21. تشکیل وزارت اطلاعات به روایت حجاریان، سایت شریف نیوز، 15 شهریور1384، شماره خبر

22. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفتگو با محمد مهدی کتیبه، شماره بازیابی 12711.
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البته با توجه به این که سرویس های اطلاعاتی امریکا به واسطه حضور منوچهر قربانی فر 
و منوچهر هاشمی در ستاد بختیار و سرویس اطلاعاتی فرانسه به واسطه احاطه ای که روی 
فعالیت های بختیار در پاریس داشتند، حداقل در جریان مسئله کودتا بوده اند. البته این احتمال که به 
واسطه حضور گروگان های امریکایی در تهران، واشنگتن به طرح ابتدایی ستاد بختیار برای کودتا 
دلبسته باشد، منتفی است، زیرا در محیط عمومی سال 1359 هر حرکت ضدانقلابی ای در افکار 

عمومی ریشه ای امریکایی می یافت و این مسئله ممکن بود به بهای جان گروگان ها تمام شود. 

کودتا یا عملیات انتحاری
گرچه کودتاگران برنامه های متنوعی برای فتح تهران و دیگر پایگاه های نیروهای هوایی 
داشتند، اما به نظر می رسد که هدف اصلی سرویس های اطلاعاتی غرب و رژیم صدام از انجام 
کودتا، وارد کردن ضربه ای اساسی به ساختار نیمه جان ارتش برای تضعیف این نیروی مسلح 

بوده است. 
بالاترین عددی که کودتاگران برای افراد وابسته به خود در تهران اعلام کردند 1200 نفر اعم 
از سمپات ها و خانواده های آنان و افرادی به سبک کودتای 28 مرداد یعنی لات های بزن بهادر 
و فاحشه هاست. این رقم در مقایسه با نیروهای سازماندهی شده سپاه پاسداران و کمیته های 
انقلاب اسلامی در تهران در سال 1359 و سیل خروشان مردم، کارکرد عوامل میدانی کودتا را 
به صفر نزدیک می کرد. به نظر می رسد رژیم صدام با فریب دادن شاپور بختیار و تجهیز گسترده 
مالی او می  کوشید تا آخرین نخست وزیر شاه را به گرد آوردن نیروهای عملیاتی وادار کند تا 
آنها در یک عملیات شبه انتحاری به مرکز حیاتی جمهوری اسلامی مانند بیت امام خمینی، دفتر 
نخست وزیری، صدا و سیما، پادگان های سپاه پاسداران و کمیته حمله کنند و در مقابل، نیروهای 
انقلابی به دفاع برخیزند و بنیان ارتش را زیرو رو کنند. در این میان رژیم صدام می توانست با 

خیال راحت تری به نقشه ای که صدام برای حمله کشیده بود، مبادرت ورزد. 
باره ضعف  در  باشد،  کودتا  نیروی هوایی عملیات  فرمانده  بود،  قرار  که  آیت محققی 

سازماندهی کودتا می گوید:
»کاری بچگانه و احمقانه کردیم! ذرع نکرده می خواستیم پاره کنیم. حالا که فکرش را 
می کنم می بینم خیلی بچگانه و بی حساب و کتاب بود. بدترین و ضعیف ترین و ناقص ترین 
سازمان های دنیا هم از این سازماندهی بهتر بود، چون هیچ یک به هم اطمینان نداشتیم و 
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همدیگر را نمی شناختیم. فقط ناصر رکنی پیغام می آورد که همه چیزها درست شده و یا در 
حال درست شدن است.«23

سرهنگ محمدمهدی کتیبه، رئیس وقت اداره دوم ارتش نیز در باره اهداف کودتای نوژه 
معتقد است که این کودتا نمی توانست هدف براندازی را دنبال کند، بلکه برای تخریب ارتش 

طراحی شده بود:
»امریکا یقین داشت که این کودتا به نتیجه نمی رسد و هدفشان از این مسئله چیز دیگری 
بود. می خواستند انسجام ارتش را به هم بزنند. ]دو سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی[ 
ارتش داشت روی پای خودش می ایستاد و تقریبا شخصیتش را به دست می آورد. یک 
ارتش مردمی داشت پا می گرفت و وفاداری اش به نظام به اثبات می رسید. مردم در همه 
راه پیمایی ها فریاد می زدند: »ارتش فدای ملت، ملت فدای ارتش«. در تیرماه 1359 ارتش 
داشت یکدست می شد و اعتماد به نفسی را کسب می کرد. امریکا و سرویس های غربی 
هدفشان این بود که این ارتش کمر راست نکند و ارتش منسجمی که مخالف سیاست های 
امریکا و غرب در منطقه بود، به وجود نیاید. شوروی هم بدش نمی آمد که ارتش را به هر 
طریقی که هست تضعیف کند تا بتواند نفوذ خود را از شمال گسترش بدهند و عناصر 

حزب توده و چریک های فدایی و گروه های چپ را بر اوضاع مسلط کند«. 24
البته محمد محمدی ری شهری رئیس وقت دادگاه های ارتش و دستگاه اطلاعاتی وقت معتقد 
است که گرچه اقدام کودتاگران در مقابل اراده مردم کاری احمقانه بود، اما کودتای نوژه حتی از 
کودتای 28 مرداد نیز دقیق تر و سازماندهی شده تر بود و احتمال موفقیت آن درصد بالایی داشت:
»گستردگی شبکه کودتا، نفوذ کودتاگران در اطلاعات ارتش و همکاری حداقل دو تیم 
از گروه تعقیب و مراقبت ارتش با آنان به گونه ای که این کودتاچیان توانسته بودند قبل 
از شروع عملیات و تا آخرین روزها به فعالیت مخفی خود ادامه دهند، نشان می دهد که 
سازماندهی کودتا آن گونه که ]آیت الله[ محققی تصویر کرده، ضعیف نبوده است. علاوه بر 
این، شرایط آغاز انقلاب، به ویژه برخوردار نبودن نظام حاکم از تشکیلات اطلاعاتی نیز میزان 
موفقیت کودتاگران را افزایش می  داد. شاید بتوان گفت که کودتای نافرجام 1359/4/18 از 
نظر سازماندهی دست کمی از کودتاهائی که به پیروزی کودتاچیان می انجامید، نداشت. 

23. کودتای نوژه، تهران؛ موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ چهارم 1384، ص 298.
24. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفتگو با محمدمهدی کتیبه، شماره بازیابی 12711.
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سازماندهی این کودتا به مراتب قوی تر از کودتای 28 مرداد 1332 بود.«25

با این حال سرلشگر محمدهادی شادمهر رئیس ستاد کل ارتش که حدود یک ماه پیش از کودتا 
برکنار شد، در تنها گفتگویش اظهار می دارد که تضعیف ارتش تنها هدف کودتاگران بوده است: 

»سازماندهی ارتش ما به گونه ای طراحی شده بود که با توجه به اهداف عراق که خوزستان 
را یکی از استان های خود فرض می کرد و در کلاس درس مدارس خود هم آموزش 
می داد، ما پیوسته در فکر دفاع موثر در مقابل تهاجم احتمالی عراق بودیم. عراق میگ21 
داشت ما اف-4 و اف-14 داشتیم. هواپیمای اف-14 ما قادر بود، در آن واحد پنج هدف را 
در هوا و زمین بزند. طرح ما در یک رویارویی احتمالی با عراق این بود که در 24 ساعت 
اول نیروی هوایی او را نابود کنیم. لشگرهای زرهی در اهواز، کرمانشاه، همدان، خرم آباد و 
قزوین داشتیم. پایگاه های هوایی قوی در دزفول و همدان داشتیم. 60درصد از مردم عراق 
شیعه بودند و 25درصد از مردم عراق کرد بودند. ما همیشه به فکر دوستی این دو ملت 
بودیم. یادم نمی رود که وابستگان نظامی ما در کشورهای عربی مرتب از تقویت غیرطبیعی 
ارتش عراق و جابه جایی نیروهای آنها در مرزها گزارشاتی به ما می دادند اما گرفتاری 
مسئولین در مسائل انقلاب از یک طرف و فرصت طلبی دشمنان انقلاب از طرف دیگر 
باعث شد که نه تنها تدبیر لازم برای مقابله با این تحرکات اندیشیده نشود بلکه ارتش را 

هر چه توانستند تضعیف کردند. 
در آبان 1358 حکمی از حضرت امام )ره( به منزل من فرستادند و من را به سمت ریاست 
ستاد ارتش منصوب کردند. چند روزی مردد بودم تا این که آیت الله خامنه ای که با شهید 
چمران در وزارت دفاع بودند، مسئولیت های عدیده ای داشتند به من تلفن کردند که چرا 
نمی آیید که من پس از مذاکراتی قبول کردم. من رفتم و تلاشم این بود که از آن نابسامی 
ارتش جلوگیری کنم، از برکناری متخصصین و دانایان ارتش جلوگیری کنم و آنان که نقطه 
ضعف قابل ملاحظه ای ندارند بتوانند به ارتش و انقلاب خدمت کنند. من گفتم که ارتش 
و ارتشیان که با شاه رابطه خونی و پسرخالگی نداشتند، اینها برای حفظ مملکت بوده اند. 
حیف است که همه آنها را کنار بگذاریم و سرمایه هایی که صرف آنها شده است به هدر 
برود و بر دشمنان انقلاب هم افزوده شود و کسانی در مصدر امور نظامی قرار بگیرند که 
آگاهی لازم را ندارند و مخالفت عمده من با این تضعیف ها بود. یعنی همان روش شهید 

25. خاطره ها، خاطرات محمدی ری شهری، تهران؛ انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ج 1، ص 112.
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قرنی تا این که یک روز بنی صدر به من گفت امام به من دستور داده است که تو را عوض 
کنم. در این اظهارنظر خیلی جدی بود. من وقتی دیدم که به عنوان رئیس ستاد ارتش از 
چشم امام افتاده ام، احساس کردم که راهکارهای دشمن انقلاب، تنها کشتن افراد نیست. 
اگر قرنی را کشتند اگر دیگران را هم به نحوی دیگر از میدان بیرون می کنند. متوجه شدم 
که در آن مقطع هر کسی بخواهد برای سازماندهی و تجدید قدرت ارتش قدمی بردارد 
و ارتش را در خدمت انقلاب و کشور قرار دهد، او را هم ترور می کنند و چه فرقی می 
کند که کسی را بکشند یا این که شخصیت او را ترور کنند. من هم چاره ای جز کنار رفتن 
ندیدم. بنی صدر به من گفت تو را به عنوان مشاور عالی نظامی خود منصوب می کنم. البته 
من با بنی صدر رابطه خوبی داشتم اما چون حرکت او را یک نوع رویارویی غیرمحسوس 
با امام می دیدم، ضمن این که به او بی علاقه نبودم اما نپذیرفتم و گفتم شما هر چه دلتان 
می خواهد بنویسیداما من دیگر اینجا پیدایم نمی شود. این صحبت در خرداد 1359 بود 
که باز هم دشمنان انقلاب از چنین فرصت هایی استفاده کردند و ارتش را تا بالاترین حد 
ممکن تضعیف کردند و عراق با اطلاع از وضعیت ارتش در شهریورماه1359 حمله کرد 
و درست طرح هایی را اجرا کرد که ما باید اجرا می کردیم. حیف و حیف! همه کسانی 
که در ان روزها ارتش را تضعیف کردند برای همیشه در برابر این ملت به خاطر خسارات 

مالی و جانی که به کشور وارد شده باشند، منظورم ضد انقلاب است در هر چهره ای!«26

ساختار کودتا
محمدباقر بنی عامری معروف به احسان و با نام مستعار امید احمدی از افسران رکن 2 ارتش 
در زمان شاه بود که به ژاندارمری مامور شده بود. او که مهم ترین نیروی شاخه نظامی بود، با 
توجه به ارتباطاتش حدود 50 نفر از ماموران سرگشته ساواک را جمع آوری کرد. بنی عامری با 
استفاده از سوابقش در رکن 2 ارتش، ابتدا هسته اطلاعاتی کودتا را ترتیب داد تا بتواند حداکثر 
اختفا، سازماندهی و سرعت در تصمیم و اقدام را بنماید. عطاالله بای احمدی از مهم ترین افسران 
ضداطلاعات ارتش شاهنشاهی هم از همکاران اصلی در کودتای نوژه بود. اکرم بای احمدی 
خواهر عطاالله بای احمدی از جمله همکاران این کودتا بود، که دستگیر و محاکمه شد. قمرالملوک 
حجازی بیوه یکی از افسران گارد شاهنشاهی که در روز 21 بهمن 1357 در نبرد با مردم کشته 

26. احمد نورزوی فرسنگی، ناگفته هایی از زندگی سپهبد قرنی، تهران؛ انتشارات زهد، چاپ دوم 1385، صص284-282.
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شد، به عنوان همراه همیشگی بنی عامری همواره در کنار او دیده می شد. عزیزقلی محمدیان 
از افراد ساواکی بود که به دلیل تخصص فنی برای راه اندازی رادیو به کار گرفته شده بود. در 

چارت سازمان نقاب، محمد باقر بنی عامری رهبر نظامی کودتا بود. 
ناصر رکنی در باره ساختار ستاد کودتا و جلسات توجیهی آن در بازجویی هایش اظهار می دارد: 

»جلسات متشکله سه نوع بودند:
1. جلسات جمعی نظامی که حدود 10-12 نفر در آن جلسات بودند و مطالب آن ابتدا 
در مورد نحوه عملیات تاکتیکی کودتا، پیشرفت کار به خصوص در مورد نیروی هوایی، 
دریافت اطلاعات از طریق عامل ساواک در مورد منزل امام، سپاه پاسداران و سایرین و 
تبادل نظر در مورد آنها، رفع اختلاف در مورد چگونگی عملیات بین نیروی زمینی و هوایی 
و هماهنگی آنها، ابلاغ اطلاعات رسیده از شاخه سیاسی در مورد هماهنگی های ابرقدرت ها 

و دول غربی، تعیین مشاغل نظامی و نحوه کار فرماندهان پس از کودتا بود. 
2. جلسات دو یا سه نفره بین واحد های درگیر در عملیات کودتا)مثلا بین من از نیروی 
هوایی و سرهنگ ایزدی از نیروی زمینی و... به عنوان هماهنگ کننده(، در این جلسه 
جزییات مسائل کلی که در جلسات عمومی و جمعی مطرح شده بود، مطرح و اشکالات 

آنها بررسی و برطرف می شدند. 
3. جلسات شاخه سیاسی که همیشه یک نفر از گروه نظامی نیز در آن شرکت می کرد. در 
این جلسات اشکالاتی که باید با پاریس مطرح شود و یا تدارکاتی که گروه نظامی احتیاج 
داشت و گروه سیاسی باید آنها را برطرف می کرد و همچنین بررسی دستورات رسیده از 

پاریس مورد شور و گفتگو قرار می گرفت. 
مهندس رضا مرزبان که تئوریسین سازمان بختیار بود و خودش اظهار می داشت که من به 
صورت یک مشاور کار می کنم، اظهار می داشت که سازمان به صورت شبکه است، یعنی 
هر نفر فقط بایستی با دو نفر زیردست و یک نفر بالادست خود در تماس باشد تا چنانچه 
احیانا قسمتی از شبکه لو رفت، همه افراد به سرعت دستگیر نشوند و فرصت جهت جا به 

جایی وجود داشته باشد.«27
اما مهم ترین هدف کودتاگران نیروی هوایی بود و در این راستا سعید مهدویون نخستین 
فرمانده نیروی هوایی ارتش در دولت موقت که پس از یک روز توسط سرلشگر محمدولی قرنی 

27. همان، صص119-118.
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بازنشسته شد و آیت الله محققی فرمانده پایگاه هوایی شاهرخی )شهید نوژه( و پایگاه هوایی مهرآباد 
تهران در رژیم پهلوی که ابتدای پیروزی انقلاب حدود شش ماه زندانی شد28، برای عملیات نقاب 
جذب شدند،. اما موفقیت کودتاچیان در تامین نیرو از کادر نیروهوایی به واسطه ورود ناصر رکنی 
بود. او از لحاظ ویژگی های فردی و تحرک فوق العاده با بسیاری از خلبانان آشنایی داشت و این 

موجب گردید که بتواند به سهولت افراد موردنظر را شناسایی و به کودتا مرتبط سازد29. 
فرد دیگر خلبان اخراجی حمید نعمتی30 بود. او توانست در عرض سی روز چهل نفر خلبان 
و همافر فنی را از پایگاه یکم هوایی مهرآباد در تهران و پایگاه سوم هموایی نوژه در همدان 
جذب کند. یکی از علل بازده بالای فعالیت حمید نعمتی، تشکیل تیمی از خلبانان ضد انقلابی 
با محوریت او پیش از ارتباط با کودتا بود. آنها توانستند در ستاد نیروی هوایی نیز نفوذ کنند. 
البته بسیاری از خلبانانی که بعد از کشف کودتا به جرم ارتباط با حمید نعمتی دستگیر و محاکمه 
شدند، به ویژه خلبانان پایگاه یکم شکاری در تهران اظهار می داشتند که صرفا از کلیات عملیات 
کودتا اطلاع داشته اند و هیچ گونه هماهنگی برای انجام اقدامی با آنها نشده بود و همین مسئله 
پوشالی بودن ساختار کودتا را بیش از پیش آشکار می سازد. به گفته ناصر رکنی در پایگاه های 
دزفول و اصفهان نیز خلبانانی بودند که قول داده بودند خنثی عمل کنند. همچنین اظهارات 
آیت الله محققی پس از دستگیری نشان می  داد که ساختار نیروی هوایی کودتا نیز قوت چندانی 

نداشته و همه چیز در چند جلسه سرپایی خلاصه شده بود: 
»س: دفعه اولی که در مورد طرح کودتا تیمسار سعید مهدیون را ملاقات کردید، چه 

تاریخی بود؟ شرح دهید و مطالبی را که عنوان شدند بنویسید. 
ج: تاریخ دقیقاً به خاطرم نیست، ولی حدود اوایل خرداد ماه بود. مطالبی که عنوان شد ابتدا 
شرح سختی ها و مصائب و زندان رفتن های ما بود و رفع کدورت های گذشته و در مورد 
رابطه با این طرح تاکید در مورد پنهان نگهداشتن اسامی اشخاص و این که هر نفر حداکثر 

28. آیت الله محققی در روز 23 بهمن 1357 دستگیر و تا روز 25 تیر 1358 در زندان قصر به سر می برد. دلیل آزادی او عفو 
امام خمینی و صدور قرار موقوفی بود. محققی در دوران بازداشت، به شدت دچار عسرت مالی شد به گونه ای که در نامه های 
متعدد به دادستان انقلاب تهران خواستار کمک های مالی ناچیز به خانواده اش می شد. همین مسئله سبب شد تا آیت محققی 
به سرعت جذب ستاد کودتا شود وگرنه پرونده ضداطلاعات او نشان می  داد که از لحاظ سیاسی و عاطفی وابستگی چندانی 

به رژیم پهلوی ندارد.
29. سعید حجاریان مسئول بازجویی از ناصر رکنی بود. او در باره شخصیت رکنی می گوید: »من بازجوی ستوان ناصر رکنی 

بودم. شخصیت برجسته ای نداشت. کودتاچیان معمولا بی جنبه و سست عنصر بودند و پیچیده نبودند«.
30. به نوشته محمدی ری شهری در کتاب خاطراتش سروان حمید نعمتی، فرمانده عملیات نیروی هوایی کودتا، سال ها بعد و 

احتمالا در اوایل دهه 80 توسط حفاظت اطلاعات ارتش دستگیر و بازجویی شد.
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بیشتر از چهار نفر را به اسم نشناسد و اشخاص از بالا تا پایین به هیچ عنوان از جزییات طرخ 
و روز و ساعت و محل عملیات تا 12 و یا 24 ساعت قبل از شروع عملیات آگاه نباشند تا 
در صورت گیرافتادن شان مطلبی فاش نشود. ما کلًا به هیچ کس اعتماد نداشتیم و حتی من از 
مهدیون و مهدیون هم از من مطمئن نبودیم و چون این مطالب را داخل اتومبیل مهدیون و در 
ضمن رانندگی انجام می شد، خیلی جاها به واسطه راه بندان ها و ترافیک سنگین به گفتگو های 
عادی و معمولی مشغول می شدیم و دو باره که می خواستیم دنبال مطلب اصلی را بگیریم، 

رشته اصلی از دستمان رفته بود. ضمنا بیشتر از حداکثر 45 دقیقه نمی شد صحبت کرد. 
س: گفتگوهایی که در منزل ]... [ با دو خلبان ناصر رکنی یا مهدیون داشتید چه بود؟ آیا 

کس دیگری هم در جلسه شما شرکت داشت یا خیر؟ 
ج: من به مهدیون گفته بودم از اجرای عملیات نظامی به هیچ وجه مطمئن نیستم، مگر این 
که یک قدرت سیاسی از این عملیات نظامی پشتیبانی کند؛ وگرنه نوعی خودکشی خواهد 
بود، چون هیچ خلبانی مایل نیست به مردم عادی تیراندازی کند و باعث کشتار وحشیانه 
شود و برایش قضیه دیوانه شدن خلبانی را که برای اولین بار بمب اتمی روی ژاپن انداخت 
مثال زدم. مهدیون با این عقیده من موافق بود و به ناچار برای اطمینان بیشتر از این که 
مردم عادی در خیابان ها نخواهند بود، قرار شد با رئیس گروه سیاسی که او را قربان صدا 

می کردیم، تماس گرفته شود. 
در این جلسه که در منزل رکنی بود، مهدیون با رئیس گروه سیاسی صحبت کرد و خواستیم 
از دخالت مردم و یا عدم دخالت آنها مطمئن شویم. رئیس گروه سیاسی ما را مطمئن 
ساخت که مردم از خانه های خود بیرون نخواهند آمد. دکتر بختیار گفته که مایل نیست یک 
نفر هم از مردم عادی کشته شوند.31 در این جلسه غیر از رئیس گروه سیاسی و مهدیون و 

من و رکنی کس دیگری شرکت نداشت. 
س: کلیه مطالبی را که در ملاقات های بعدی با مهدیون مطرح شدند، بنویسید و نفرات 

شرکت کننده در جلسه را با ذکر محل بیان کنید. 
ج: من با مهدیون در حدود 5 یا حداکثر 6 بار بیشتر ملاقات نداشتم که یک بار در منزل 

31. در توهم شاپور بختیار در باره وضعیت شهر تهران در تابستان 1359 همین بس که آیت الله محققی در یکی از بازجوی هایش 
می گوید: »رئیس گروه سیاسی به من گفته بود آقای بختیار هم نمی خواهد کسی کشته شود و شما فقط از بالای سر شهر 
سوپرسونیک رد می شوید. چون کسی به خیابان ها نخواهد آمد و رادیو و تلوزیون به مردم تفهیم خواهند کرد که این قیام ملی 

است و برای نجات ایران از ظلم و کمونیسم است و حتی عفو عمومی به معنی واقعی به تمام مردم ایران داده خواهد شد«.
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رکنی بود که شرح دادم و برای بقیه جلسات هم در داخل اتومبیل مهدیون که یک بیوک 
سفیدرنگ بود، همدیگر را می دیدیم. در این دیدارها مهدیون بود و من و رکنی. چون 
مهدیون نمی خواست با کسی دیگری ملاقات کند. در این ملاقات ها روی مسائلی که امکان 
داشت اتفاق بیفتند و یا باعث عدم موفقیت شوند، بحث می کردیم. به طور مثال ماشنیده 
بودیم منزل امام پدافند هوایی خیلی قوی دارد و پنج نوع توپ و موشک 23 و اورلیکن و 
50 و راپیر و ]... [ در تمام 24 ساعت آماده اند و از منزل امام مراقبت می  کنند. حتی یکی از 
متخصصین امور هوایی گفته است هیچ نوع حمله ای به منزل امام از راه هوا امکان ندارد. یا 
این که اگر هواپیماهای اف14 با موشک فونیکس بر ضد ما وارد عمل شوند چه کار کنیم 
و یا این که اگر پایگاه دیگری برای زدن ما وارد عمل شد، چه کنیم. این بحث ها اغلب 
به نتیجه نمی رسیدند، چون هم اطلاعات دقیق روز را نداشتیم و هم زمان ملاقات ها برای 
خفاظت بیشتر کوتاه مدت )حداکثر 45 دقیقه( بود و بعضی وقت ها در این 45 دقیقه برای 
این که در سر چهارراه ها بقیه اتومبیل ها از صحبت های ما چیزی نفهمند، بیشتر از نصف 

زمان را نمی توانستیم به بحث اصلی برسیم. 
س: در ساختمان 48 چند بار جلسه داشتید و چه کسانی شرکت داشتند؟

ج: دو مرتبه و در هر بار به غیر از رکنی و جوانمرد و من اشخاص دیگری هم می آمدند و 
می رفتند که من آنها را نمی شناسم و با آنها صحبت هم نمی کردم. فقط تا آنجا که به خاطرم 

می آید از خلبان ها سه چهار نفر یودند که قبلا گفته ام. 
س: اسامی افراد گروه سیاسی نظامی اقتصادی و گروه های دیگری را که اطلاع دارید با نام 

اصلی و مستعار بنویسید. 
ج: از گروه سیاسی فقط یک نفر با اسم مستعار قربان را می شناسم. از گروه اقتصادی هیچ 
کس را به نام اصلی یا مستعار نمی شناسم. از گروه نظامی مهدیون، جوانمرد، رکنی، خودم و 
خلبان ها نعمتی، آبتین، جهانگیری و فنی ایران نژاد و زمان پور را دیده ام. اسم گروه های دیگر 
را نمی دانم. از اسامی دیگری هم صحبت هایی می شد، ولی به عنوان این که آیا می شود به 
آنها اطمینان کرد و یا خیر. مثلا جلالی32 که من به وسیله مهدیون با شخص اخیر در روز 

32. داریوش جلالی متولد 1319در شیراز، از عوامل مهم پروژه IBEX. پروژه IBEXکار مشترک سازمان سیا، آزانس 
اطلاعات ملی امریکا و نیروی هوایی ارتش بود که در آن پنج پایگاه جاسوسی در مرزهای ایران جهت شنود مکالمات رادیویی 
و سنجش میزان ترافیک و جا به جایی نیروهای ارتش سرخ در قسمت جنوبی شوروی، آگاهی از آزمایش های موشکی 
شوروی و دریافت تصاویر با کیفیت از ماهواره های جاسوسی آمریکا تاسیس شد. این پایگاه ها به صورت مشترک بین کارکنان 
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خاتمه کار ملاقات کردم، ولی این جلالی )داریوش جلالی( به کار پرواز نمی خورد، چون 
سه سال بود که پرواز نکرده بود. بعضی اسامی هم برده می شد که فورا بقیه او را قبول 

نمی کردند و می گفتند این شخص مخالف است. 
س: ملاقات شما با داریوش جلالی )سرهنگ( در کجا صورت گرفت و چه مطالبی در آن 

جلسه گفته شد؟
ج: در ماشین جلالی که مهدیون هم با او آمده بود و بعد از مدتی از ماشین پیاده شد و 
رفت. من از جلالی پرسیدم چند سال است که پرواز نکرده و او گفت سه سال است. لذا 
به درد پرواز نمی خورد. نمی خواستم از او استفاده پروازی کنم. از او پرسیدم آیا از خلبان 
ها کسی را می شناسد که بشود به او اطمینان کرد. او در جواب گفت به هیچ کس اعتماد 
ندارد و مقداری هم از دورانی که در زندان بود، برای من گفت. بعد هم مرا در در همان 
جا که سوار کرده بود، پیاده کرد و رفت. )او مطلع بود و موافقت کلی خود را اعلام کرد که 

در عملیات شرکت می کند.(
س: نحوه انجام عملیات را از ابتدا تا انتها بیان نمایید. 

ج: ابتدا قرار بود فرودگاه مهرآباد را بگیرند و پس از ایجاد نظم و حفاظت از فرودگاه مهرآباد، 
عملیات شروع شود. من با این طرح شدیدا مخالف بودم، چون فرودگاه مهرآباد در تهران بود 
و مردم در صورت دخالت از بین می رفتند. بارها گفته بودم ما قاتل نیستیم. با مهدیون صحبت 
کردم و به او گفتم این کار به غیر از آدمکشی بی جا، هیچ اثری نخواهد داشت. مهدیون پایگاه 
شاهرخی را که یک پایگاه دور از مردم و ایزوله است، پیشنهاد کرد و من هم پسندیدم. بحث  
شد که اگر از پایگاه شاهرخی عملیات شروع شود و موضوع حفاظت و ارتباط و چگونگی 

اطلاعات عملیاتی و ابلاغ دستورات بعدی چگونه خواهد بود. 
مهدیون خودش هم اطلاع نداشت، لذا به من گفت تو فقط مسئول اجرای عملیات هوایی 
هستی و به سایر مسائل هم کاری نداشته باش. هر دسته و گروهی باید فقط کار خودش 
را انجام دهد در به کارهای دیگر دخالت نکند. قرار بر این شد که من در کارهای دیگر 
دخالت نکنم و پس از این که پایگاه گرفته و تسلیم شد، از پست فرماندهی پایگاه دستور 

اطلاعاتی امریکا و اطلاعات نیروی هوایی شاهنشاهی اداره می شد. داریوش جلالی همچنین متهم به آتش سوزی عمدی پایگاه 
راداری کرند در زمان مسئولیتش در این پایگاه بعد از پیروزی انقلاب بود. او به خاطر این قضیه دو ماه در پاییز 1358 زندانی 
شد. جلالی انگیزه اش از شرکت در کودتا را انتقام دوران زندان کوتاه مدتش می داند. در روز کودتا، 18 تیر 1359 در پارک لاله 

توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر  شد.
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بعدی را بگیرم. در مورد تسخیر پایگاه اطلاعت دقیقی ندارم. قرار این بود که مطالب هر 
گروه را گروه دیگر نداند تا اگر گیر افتادیم، مطلبی فاش نشود«. 33

البته حمید نعمتی که فرماندهی عملیات نیروی هوایی را در کودتا به عهده داشت و در این 
راستا به همراه رکنی بیشترین فعالیت را می کرد، در باره ساختار کودتا و نقش نیروی هوایی در 

آن می گوید: 
»جلسه اول در همان ساختمان دوطبقه ای بود که بنی عامری در بالای پلکان خارج از در 
ایستاده بود و با دیدن ما به داخل رفت و من و عباس دهقانی و احتمالا خالصی هم به داخل 
رفتیم. احتمالاً ناصر رکنی نیز حضور داشت. در این جلسه، سخنگوی اصلی من بودم و 
طرحی را که تقریبا در مغزم جا انداخته بودم، مطرح کرد و گفتم که حدود 5/5 سال در پایگاه 
نوژه خدمت کرده ام البته نمی دانم کروکی پایگاه را قبلا کشیده بودم ویا در آنجا کشیدم در 
این جلسه نقاط حساسی را که باید بمباران شوند، پرسیدم. جلسه حدود یک ساعت به طول 
انجامید. اتاقی که داخل آن نشسته بودیم، بسیار کوچک بود. قرار شد در جلسه بعد با حضور 

شخصی که باید عملیات اشغال پایگاه را انجام می داد، مفصلا صحبت کنیم. 
در جلسه بعد خالصی نبود و بنی عامری و کورش آذرتاش به عنوان فرمانده عملیات اشغال 
پایگاه و دهقانی که گاهی می آمد و خارج می شد و خانمی به نام مریم که یا خودش نظامی 
بود و یا اگر درست به خاطرم باشد، همسرش نظامی بود و اعدام شد، حضور داشت. در 

اینجا من روی نقشه، نقاط حساس پایگاه را که باید اشغال می شدند، مشخص کردم. 
جلسه دیگری که تشکیل شد و خلبانان تهران و احتمالا یکی از خلبانان پایگاه نوژه در آن 
شرکت داشتند، در منزل ناصر رکنی بود. فکر می کنم در این جلسه بود که برای اولین بار، 
به تیمسار محققی معرفی  شدیم. جزییات صحبت های آن شب یادم نیست. بیشتر جنبه 

تشریفاتی و قوت قلب دادن به خلبانان را داشت. 
جلسه دیگری را خودم در منزل خواهرم تشکیل دادم و در آن خلبانان تهران یعنی ملک 
و آبتین و احتمالا بویری یا بیت اللهی شرکت داشتند. در این جلسه در باره آمار و ارقام 

پایگاه ها و هدف ها و وظایف هر کسی صحبت شد«. 34
نعمتی تصور خود را از نمودار تشکیلاتی کودتا این گونه ترسیم می کند:

33. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده آیت الله محققی، شماره بازیابی 5615.
34. خاطره ها، خاطرات محمدی ری شهری،تهران؛ انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول 1383، ج 1، صص120-

.121
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»بنی عامری فرمانده شاخه نظامی و در زیر دست او محققی فرمانده شاخه نیروی هوایی، 
آذرتاش فرمانده واحد اشغال پایگاه نوژه و در ذیل محققی، رئیس عملیات نیروی هوایی 
یعنی خود نعمتی قرار داشت. من در واحد نوژه بیت اللهی، بویری و صفدر سلیمانی، در 
واحد مهر آباد ملک، آبتین و جهانگیری و در واحد دزفول مرادی را در زیر شاخه ام داشتم. 

ناصر رکنی هماهنگ کننده و مسئول امور مالی بود«. 35
اما درنیروی زمینی، عملیات فلج کردن این نیرو برای عدم واکنش مدنظر بود. در این میان 
لشگر1 نیروی زمینی که قبل از انقلاب گارد جاویدان خوانده می شد، به دلیل نفوذ گسترده 
اویسی مورد توجه قرار گرفت. حتی پیش از ارتباط گیری سران کودتا در این لشگر هسته های 
کوچکی برای ضربه زدن به نظام شکل گرفتند. در لشگر2، سرهنگ هادی ایزدی، معاون فرمانده 
لشگر ادعا داشت در همه واحدها شاخه زده است. در لشگر 92 زرهی اهواز سرهنگ عزیز 
مرادی مشغول بود و گفته می شد که در نیروی ویژه هوابرد محمدمهدی حیدری 80 تن از 
درجه داران را به نفع کودتا جذب کرده است. در دیگر لشگرها مانند 77 خراسان و 81 باختران، 
لشگر قزوین و ستاد نیروی زمینی نیز نفوذهایی انجام شده بود. در نیروی دریایی نیز تنها برای 
اشغال قرارگاه نیروی دریایی پیش بینی هائی شده بود و علی رضا ژیان از شاخه اطلاعاتی کودتا 

روی این نیرو عملیات می کرد.36

شاخه سیاسی
مهم ترین چهره های سیاسی کودتای نوژه را نزدیکان شاپور بختیار و اعضای کابینه او تشکیل 
می  دادند. ابوالقاسم خادم و فرزند او جواد خادم وزیر مسکن دولت بختیار و مشاور او در امور 
امنیتی، پرویز قادسی از افسران رژیم پهلوی، رضا مرزبان از نزدیک ترین افراد به شاپور بختیار و 
وزیر کشور در سایه او، رستم پیراسته وزیر اقتصاد کابینه بختیار، سعید تیموری و پرویز شیبانی از 
جمله اعضای شاخه سیاسی کودتا بودند که به صورت مستقیم با شاپور بختیار در ارتباط بودند. 
در این میان برخی از چهره های مذهبی که دل خوشی از رهبری انقلاب نداشتند، در جریان امور 
کودتا قرار گرفتند. آیت الله سید حسن قمی و آیت الله سیدرضا زنجانی از جمله این شخصیت ها 
بودند. در این میان ارتباطات قدیمی شاپور بختیار با آیت الله کاظم شریعتمداری سبب شد تا 

35. همان جا.
36. کودتای نوژه، تهران؛ موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ چهارم 1384، صص167-166.
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کودتاگران مسائل را با آنان نیز در میان بگذراند. 
ایرج درخشنده از ساواکی های جذب شده به کودتا در این باره می گوید:

»احسان ]بنی عامری[... می گفت با علما و روحانیونی که طرفدار آیت الله شریعتمداری بودند 
دست به دست هم دادیم تا اسلام نوینی را در سطح مملکت پیاده کنیم.«37

و یا ناصر رکنی مسئول روابط عمومی کودتا در بازجویی هایش می نویسد:
»مهندس قاضی ]قادسی[ در جواب ایشان ]آیت الله محققی[ گفتند که ما با روحانیت 
پیشرفت خوبی داشته و توانسته ایم به توافق برسیم. مثلا با آقای شریعتمداری... بعد ایشان 
اظهار کردند که تنها با آقای شریعتمداری نیست که به این ترتیب وارد مذاکره شده ایم. آقای 
شریعتمداری، آقای سید حسن قمی، آقای سید رضا زنجانی، چهار نفر را اسم بردند، ولی 

متاسفانه من هر چه فکر کردم نتوانستم اسم نفر چهارم را به یاد بیاورم!«38 
گفته می شود پرداخت مبالغ کلانی از سوی ابوالقاسم خادم به این افراد از دلایل همراهی آنان 
با کودتاگران بوده است. البته ارتباط آیت الله شریعتمداری با کودتا، ابعاد دیگری نیز داشت، به 
گونه ای که حتی خانه امنی در تهران آماده شده بود تا زمانی که کودتا به پیروزی رسید، آیت الله 
شریعتمداری به این خانه منتقل شود و به مردم پیام آرامش بدهد! این ارتباطات مسائلی نبودند 
که از دید مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی مخفی بمانند، اما آنها به دلیل نهی امام خمینی اراده ای 

برای برخورد با آیت الله شریعتمداری نداشتند. 
سعید حجاریان از مسئولین ستاد ضدکودتا در این باره می گوید: 

»در کودتاي نوژه درجه داری آمد و اعتراف کرد که قرار است کودتا بشود و مسئول کودتا 
هم احسان بني عامري است. این فرد آمد پیش من و اعتراف کرد که عامري به من گفته 
یک بي سیم برمي داري و مي روي قم و با شریعتمداري دیدار مي کني. اگر کودتا پیروز شود 
و تهران به هم بریزد، ایشان قرار است از طریق بي سیم براي پیروزي کودتا پیام بدهد و از 
کودتا حمایت کند و ما در رادیو، پیام ایشان را پخش کنیم. این درجه دار تعریف کرد که 
رفتم قم و شریعتمداري را دیدم. وقتي اطرافش خلوت شد، گفتم: »آقا! این امانتي )بي سیم( 
مال شماست«. ایشان هم بي سیم را گرفت و زیر تشکچه اش گذاشت. بعد به من گفت: 
»مي روي پیش آقاي عباسي ]دامادش[ و رسید مي گیري و تحویل رئیست مي دهي«. من هم 

37. همان، ص171.
38. همان جا.
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رسید را گرفتم و به احسان بني عامري دادم«. 
بعد از این اعتراف من رفتم پیش ري شهري که وزیر اطلاعات)در زمان کودتای نوژه وزارت 
اطلاعات هنوز تاسیس نشده بود و حجت الاسلام و المسلمین ری شهری رئیس دادگاه 
های ارتش بود.( بود و گفتم چنین اعترافي شده است، مسئولش هم احسان بني عامري است. 
ری شهري بلافاصله از حاج احمد آقا وقت گرفت که هر دو نزد امام برویم. در حال رفتن 
به بیت امام بودیم که ري شهري به من گفت: »تو از امام درخواست کن با توجه به کشف 
چنین سرنخ مهمي، اجازه بدهند ما تلفن آقاي شریعتمداري را شنود کنیم. خود من هم 
مشروح مذاکرات را به امام تحویل می دهم«. خدمت امام رسیدیم و گفتیم که چنین اتفاقي 
افتاده است و کودتایي در حال برنامه ریزي است و در نهایت از امام درخواست کردیم که 
تلفن شریعتمداري شنود شود. آقاي ري شهري هم در جلسه گفت که آقا! فقط من تلفن 
شریعتمداري را گوش مي کنم و هیچ فرد دیگري خبردار نمي شود و شب به شب هم 
گزارش وقایع را به شما مي دهم. اما امام در کمال تعجب گفتند: »لازم نیست تلفن شنود شود 
و این کار را اصلًا انجام ندهید«. امام گفت شریعتمداري بي سیم داشته باشد. مثلًاً با بي سیم 
چه کار مي خواهد انجام دهد؟ اصلًا کودتا بشود. مگر با کودتا چه کار مي خواهند بکنند. امام 
آن چنان بي تفاوت با کودتاه نوژه برخورد کرد که انگار اصلًا اینها را دشمن انقلاب و ایران 

نمي دانست و تأکید کرد که دشمن اصلي امریکاست، نه آقاي شریعتمداري.«39 
اظهارات سعید حجاریان ناظر به اعترافات استوار عبدالعلی سلامت است. در بخشی از این 
اعترافات که در حضور محمدی ری شهری، حاکم شرع دادگاه های ارتش و دیگر شاهدان انجام 

شد، آمده است:
»روز سه شنبه فرمانده من سروان اصغری، مرا خواست و گفت: »آقا! چهار دستگاه بی سیم ]یکی 
برای ستاد محل تشکیل شورای نظامی، یکی برای رادیو و تلویزیون، یکی برای پادگان قصر 
و یکی برای ارتباط با هواپیماها[ حاضر کنید«. من گفتم: »برای چی؟« گفت: »شما بی سیم ها 
را حاضر کنید، من می گویم«. سه شنبه ساعت دوازده و نیم، یک ربع به یک بود. من چون در 
آن واحد سمت سرگروهبانی داشتم، گفت: »آقای سلامت! شما می دانید بی سیم ها را برای چه 
می خواستم؟« گفتم: »نه، نمی دانم«. گفت: »مثل اینکه قرار است یک کارهایی در مملکت بشود. 

39. لاجوردی به من گفت شما از رجوی هم خطرنا  کترید، گفتگو با سعید حجاریان، ویژه نامه رمز عبور2 روزنامه ایران، 
خرداد 1389، ص 160.
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از شما می خواهم بروی قم. اگر توانستی با شریعتمداری تماس بگیری و برگردی«. من اصرار 
کردم که موضوع چیست؟ گفت: »برو و برگرد، معلوم می شود. آنجا بروی می فهمی«. 

خدمتم تمام شد و رفتم خانه. بعد از ظهر با ماشین خودم رفتم قم. ماشین را گذاشتم جلوی 
صحن و نزدیک ساعت هشت و نیم بود که به طرف منزل شریعتمداری راه افتادم. کوچه 
اول را می دانستم، ولی کوچه دوم را پرسیدم و رفتم. موقعی که وارد منزل شدم، دیدم کسی 
را نمی گذارند برود داخل. یک پله  هست حیاطی که وارد می شوی. دیدم مثل یک عده 
نظامی و چند تا از آقایان روحانیون نشسته اند و کسی را نمی گذارند برود تو. یکی از این 
آقایانی که دم در ایستاده بود، به نظرم لباس خلبانی تنش بود. پرسیدم: »قربان! چه خبر است 
که نمی گذارند کسی برود داخل؟« گفت: »شما چه کاره هستی؟« گفتم: »من نظامی هستم«. 
گفت: »ما آمده ایم خدمت آقای شریعتمداری. برنامه ای داریم و می خواهیم آن را اجرا کنیم. 

فعلًا اجازه نمی دهند. می گویند من با شما حرف نمی زنم«. 
در همین حین دو نفر از اقایان روحانیون که من اسم هایشان را نمی دانم چون نمی شناسم، 
یکی قد بلند و عمامه سیاه و یکی قد متوسط و عمامه سفید داشت سالکی هم روی صورتش 
بود. آمدم پائین. گفتند آقا می خواهند تشریف ببرند برای نماز، شماچه کار دارید؟ گفتم من 
در این باره آمده بودم و بی سیم را نشان دادم. گفتند: آقا در این باره چیزی نمی گویند. اگر 
کسی وسیله ای خواسته، رسید بگیرید و بدهید. بدون رسید به کسی وسیله ای را ندهید. من 

برگشتم و با کسی تماس نگرفتم و مستقیم آمدم پادگان. 
صبح که فرمانده سروان اصغری آمد و از من سئوال کرد: رفتی؟ گفتم بله. همین که شما 
گفتید، بعد از ظهرش رفتم. گفت: چی دیدی؟ گفتم: جریان این طور بود. گفت: مطمئنی که 
شریعتمداری این طور دستور داده؟ گفتم: من نمی دانم، چون شریعتمداری شخصاً نگفت و 
فقط آن آقای خلبان گفت که آقای شریعتمداری گفته ظلم، هیچ وقت پایدار نیست. سروان 

اصغری گفت: برای همین موضوعات می خواستم بروی با چشم خودت ببینی. 
حاکم شرع: آقای سلامت! به چه مناسبتی شما را به قم فرستادند؟ از قبل با آقای شریعتمداری 

آشنایی داشتید؟ 
جواب: از قبل هیچ آشنایی ای نداشتم. هر مسلمانی به مرجعی اعتقاد دارد. من هم معتقد به 
آقای شریعتمداری بودم. هر موقع صحبت می شد و می گفتند کی به کی معتقد است؟ من 
می گفتم به شریعتمداری هستم. این را فرمانده من هم می دانست. گمان می کنم به این دلیل 
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مرا فرستاد و غیر از این هم گمان نکنم چیزی باشد. 
حاکم شرع: ایشان به شما گفت که آقای شریعتمداری در جریان کودتاست؟

جواب: آن روز نگفت، ولی فردایش که رفتم آنجا و برگشتم، گفت دیدی! من فقط به خاطر 
این می خواستم تو را بفرستم. 

حاکم شرع: به چه مناسبت شما را انتخاب کردند که به منزل آقای شریعتمداری بروید؟ 
جواب: چون من ترک و بچه ساوه و معتقد به شریعتمداری هستم. به این خاطر مرا فرستاد 

که بروم یک چنین چیزی را ببینم که بتواند از من استفاده  کنند. 
حاکم شرع: شما در منزل آقای شریعتمداری از کی شنیدید که بی سیم ها را تحویل بدهید 

و رسید بگیرید؟
جواب: من توی حیاط ایستاده بودم. موقعی که نگذاشتند تو برویم، دو نفر از آقایان 
روحانیون تشریف آوردند پایین، موقعی که من آن خلبان نیروی هوایی پرسید که شما به 
چه خاطر آمده ای؟ گفتم به این خاطر این که بی سیم تحویل بدهم. حال چه کنم؟ تجویل 
بدهم؟ ندهم؟ گفت – آقا دستور داده اگر کسی وسیله ای خواست، رسید بگیرید، وسیله را 

بدهید. بدون رسید به کسی وسیله ای ندهید. 
حاکم شرع: سروان اصغری می گفت آقای شریعتمداری کودتا را پذیرفته؟

جواب: اینها این طوری می گفتند. تا سه شنبه صبح هیچ صحبتی با من نشده بود. چهارشنبه 
این طور گفتند که اینها پذیرفته اند که کودتا بشود. 

حاکم شرع: جو خانه آقای شریعتمداری در آن روز طوری بود که گویا آنها اطلاع دارند؟ 
مثلًا آن دو روحانی اطلاع داشتند؟ 

جواب: من تقریباً پنج دقیقه در حیاط بودم و اینها داخل نشسته بودند و بعد آمدند بیرون. 
حاکم شرع: یعنی اطلاع داشتند؟ شما از کجا فهمیدید که اینها اطلاع دارند؟

جواب: از آنجایی که پرسید شما با آقای شریعتمداری چه کار دارید که می خواهید بروید 
پیشش؟ می خواهد برود نماز. من گفتم به این خاطر آمدم خدمت آقای شریعتمداری. از 
واحدهای ما دستگاه خواسته اند و می گویند آقای شریعتمداری دستور داده است. برای این 
مسئله آمده ام. آن آقای روحانی گفت الان آقای شریعتمداری به این برادران نیروی هوایی 
جواب دادند. شما هم بفرمایید، وسیله را با رسید بدهید، بدون رسید به هیچ واحدی ندهید. 
حاکم شرع: آقای شریعتمداری به آن آقایان نیروی هوایی گفته بود که ظالم باقی نمی ماند؟ 
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جواب: بله، آن خلبانی که با من صحبت می کرد، گفت آقا اجازه نمی دهند ما کاری بکنیم و 
فقط می فرمایند ظلم پایدار نمی ماند. 

حاکم شرع: آقای اصغری! شما توضیح بدهید که وقتی سلامت از قم برگشت دقیقاً چه گفت؟
سروان اصغری: سلامت اول آمد توی دفتر. دو سه نفر آنجا بودند. من اشاره  کردم که چه 
شد؟ ایشان خیلی راحت با همان لهجه خودش گفت که گفتند هر چه می خواهند بدهید با 
رسید... بعد که دفتر خلوت شد گفت جناب سروان، من دیشب رفتم قم! گفتم خب؟ گفت 
رفتم خدمت آقای شریعتمداری چند خلبان آمده بودند تعدادش را هم گفت. فکر می کنم 
بعد گفت که اینها رفته بودند خدمت آقای شریعتمداری برای گرفتن اجازه عملیات. عین 

جمله  این است، ولی آقا اجازه ندادند و گفتند ظلم پایدار نیست. 
حاکم شرع: آقای ]سرگرد[ نوری مقدم! آقای اصغری به شما چه گفت؟ 

نوری مقدم: گفت من سلامت را دیشب برای اطمینان خاطر به قم فرستادم. رفته آنجا پیش 
حضرت آقای شریعتمداری و گفته مثل اینکه توطئه ای در کار است و آقای شریعتمداری 
گفته بود توطئه ای نیست، هیچ وقت ظلم پایدار نیست. این عین جمله ایشان ]اصغری[ است. 

سروان اصغری: به این صورت فکر نمی کنم گفته باشم. جناب سرهنگ ایزدی هستند!
حاکم شرع: شما ]سرهنگ هادی ایزدی[ چی؟

هادی ایزدی: ایشان ]سروان اصغری[ پای میز که ایستاده بودند، گفتند ضمناً این خبر را 
هم بدهم که سلامت دیشب رفته قم خدمت آقای شریعتمداری. آنجا تعدادی خلبان هم 

بوده اند. گویا در باره عملیات کسب تکلیف کردند و ایشان گفت ظلم پایدار نیست. 
حاکم شرع: شما ]سرهنگ هادی ایزدی[. 

هادی ایزدی: همان طور که عرض کردم ایشان کنار میز ایستاده بود و توضیح می داد و به 
من گفت درجه دار را برای اطمینان خاطر فرستادم قم حضور حضرت آیت الله شریعتمداری 

و گفته اند وسایل را با رسید بدهید و ظلم پایدار نیست.«40

شاخه تدارکات
این شاخه که وظیفه تهیه پول، اسلحه، خانه، ماشین و دیگر ملزومات کودتا را به عهده 
داشت، تحت مسئولیت منوچهر قربانی فر بود. منوچهر قربانی فر فرزند هادی متولد 1324 در 

40. کودتای نوژه، تهران؛ موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ چهارم 1384، صص386-381.
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تهران، پیش از انقلاب مردی ثروتمند و تاجر فرش بود و نیز دیر سابق اداره مرکزی شرکت 
کشتیرانی حمل و نقل استارلاین در تهران وعضو باشگاه ورزشی شاهنشاهی بود. او ارتباطلات 
ویژه ای با شبکه اداره هشتم ساواک)ضدجاسوسی( و با منوچهر هاشمی رئیس آن اداره رفاقت 
قدیمی داشت. او در مقام مسئول تدارکات کودتا در مدت کوتاهی مبالغ هنگفتی را وارد چرخه 
کودتا کرد، به گونه ای که که در عرض کمتر از یک هفته قریب به یکصد میلیون تومان )10 
میلیون دلار( را از ستاد مستقر در پاریس به صورت ریالی و و جه نقد به کودتاگران تحویل داد. 

ناصر رکنی از عوامل کودتا در این باره در بازجویی خود می گوید:
»مهندس جواد خادم به قربانی فر زنگ زد و گفت ساعت چهار بعد از ظهر برو جلوی 
بیمارستان آبان و قربانی فر رفت. دو نفر که داخل بنز سفید رنگی بودند به او گفتند در صندوق 
عقب ماشینت را باز کن و فوراٌ دو گونی پر از پول داخل صندوق عقب گذاشتند و با سرعت 
دور شدند. پس از شمارش، معلوم شد 23 میلیون تومان است. فردای آن روز دومرتبه مهندس 
جواد خادم با قربانی فر تماس گرفت و گفت برو فیشرآباد و دکتر را ببین. قربانی فر به آنجا 

رفت و 18 میلیون تومان گرفت. یک بار دیگر هم 12 میلیون تومان گرفت«.41
قربانی فر مامور تامین سلاح کودتا هم بود. به گزارش یکی از کودتاگران، رژیم عراق در به 
انجام رساندن »کار بزرگ« و سپس برپایی »عروسی« اصطلاح کودتاگران در مورد کودتا نقش 
بسیار فعالی داشت. روابط پنهانی شرکت استارلاین با عراق، رکن دوم ارتش را نسبت به یک 
امر جاسوسی هوشیار کرد و مترصد کشف آن ساخت. ورود قربانی فر )به عنوان چهره اصلی 
ارتباطات جاسوسی( به ایران و دستگیری او در فرودگاه مقارن با اعلام تجاوز نظامی آمریکا و 
واقعه طبس بود. وی از آشفتگی اوضاع سود جست و گریخت و به منزل فردی به نام سوهانکی 

رفت و از آن پس تا شب انجام کودتا اثری از او بر جا نماند42. 
در یکی از گزارش های اطلاعاتی در باره رصد فعالیت های منوچهر قربانی فر در شش مانده 

به کودتا آمده است: 
»1. منوچهر قربانی فر مدیر شرکت پرشینگ با استفاده از دوستی خود با افزارمند رضا 
حیدرعربی، جمعی صنایع دفاع در مهمات سازی، مواردی را مطرح می کند. قربانی فر گفته 

است که در 5 شاخه و شبکه فعالیت خواهد داشت. 

41. همان، ص173.

42. همان، ص174.
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2. او در یکی از این جلسات از حیدرعربی می خواهد که نفر معرفی کند و او دوستش رضا 
کاظمی را که قبل از انقلاب دستگیر شد و چون فرد مسلمانی بود، بعد از انقلاب به سرکار 

بازگشت، به او معرفی کرد. 
3. عربی و کاظمی در 58/11/25 به شرکت و دفتر کار قربانی فر رفتند و جلسه گذاشتند. او 
در این جلسه گفت که برای ترور بهترین سلاح ها اسلحه دوربین دار و صداخفه کن و انبار 

مهماتی را در جاده ساوه دارند.
3 . قطع برق کارخانه مهمات و سپس انهدام. 20 هزار تومان قبلا به عربی پرداخته بود که 

اسلحه بخرد و چون نشد 15 ]هزار[ تومان را گرفت و 5 هزارتومان به خودش داد. 
در اینجا منابع را آموزش می دهند و قربانی فر را شناسایی می  کنند و دو شماره تلفن از او 

به دست می آورند. 
4. در یک جلسه دیگر در تاریخ 58/12/4 می گوید منزلی است که حاج سید احمد خمینی 
و بنی صدر در آن جمع می شوند و آدمی در این منزل داریم. برای ایجاد آمادگی 20 ساعت 

کلاس می گذاریم و آپارتمانی را به شما می دهیم. 
5. در سه شنبه 58/1/8 به آمریکا عزیمت می کند و در 58/12/14 بر می گردد. 

6. بمب گذاری اهواز که در آن 30 نفر کشته شدند، کار آنها بود. 
7. در 59/1/22 قرار است به کان فرانسه بروند. به منابع گفته اند که شما با 6 نفر دیگر در 
فرانسه دوره حیدرعربی در مخابرات و کاظمی در عملیات ببینید. در فرودگاه فرانسه پلیس 
شما را صدا می کند. بعد یک ایرانی می آید و شما را می برد. )احتمالا دروغ و شانتاژ بوده( 
یک تیم روز دوشنبه می رود و جمعه با یک فرانسوی برمی گردد تا مخابرات را پیش بینی کند. 
8. منابع در همان 59/1/22 فردی مسن را دیدند که می گفت شما رضا، من رضا، او رضا. او 
خود را افشار معرفی کرد. )خادم( بعد به منبع )رضا( گفت آقای عربی! شما در صنایع دفاع 
ما را لو داده ای. بنی عامری را می شناسی؟ بانیانی نامرد نیست. گذرنامه 5 نفر را بانیانی درست 
کرد. او ما را لو نداده است. افشار گفت اگر کسی سد راه شود، باید از بین برود. منابع گفتند 
ما دو بار به دفتر قربانی فر آمدیم و افشار )خادم( گفت خیلی بد کردید آمدید! قربانی فر گفت 

شما در دفتر من لو نرفتید، جریان سر دو قدرت است. باقر بنی عامری با ما رقابت دارد«.43

43. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده ابوالقاسم خادم، شماره بازیابی 24907؛ این گزارش در پرونده آیت الله محققی 
نیز موجود است.
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نقش سیاسی امنیتی گروه ها
شاخه سیاسی کودتا برای تضمین پیروزی می  کوشید تا به صورت غیرمحسوس با سازمان های 
سیاسی نظامی مخالف جمهوری اسلامی که هنوز وارد فاز نظامی نشده بودند، ارتباط بگیرد و با 
آنها تعامل داشته باشد. کودتاگران در برآوردهای اولیه، سازمان چریک های فدایی خلق و سازمان 
مجاهدین خلق را به عنوان گروه های مسلح مخالف جمهوری اسلامی شناسایی، نیروهای 
عملیاتی سازمان مجاهدین خلق را 800 نفر و چریک های فدایی خلق را 300 نفر ارزیابی کردند. 
ناصر رکنی از سران کودتا در اعترافاتش می گوید که ابتدا مسعود رجوی و موسی خیابانی از 
هدف های دستگیری کودتا بودند، اما یک ماه پیش از کودتا پروین شیبانی از اعضای شاخه سیاسی 
کودتا اظهار داشت که تماس هایی با سازمان مجاهدین خلق برقرار شده است. بعداً بنی عامری 
هم به این موضوع اشاره کره که مذاکرات مهمی با سازمان مجاهدین خلق و چریک های فدایی 
در حال انجام است.44 ناصر رکنی همچنین از پرویز قادسی نقل می کند که مجاهدین خلق قول 
دادند که در روز کودتا بی طرف بمانند. در عوض ما هم به آنها قول دادیم که هر نوع فعالیت 
سیاسی که که بخواهند در نهایت آزادی انجام بدهند.45 در این میان سازمان مجاهدین خلق در 
دور اهی همکاری یا عدم همکاری با کودتا، با یک طراحی پیچیده کوشید تا ضمن شرکت در 
کودتا و تقویت کودتاچیان، برنامه مناسبی را نیز برای مواجهه بی خطر با وجه عدم موفقیت کودتا 
تدارک ببیند. سازمان با سرعت زیاد تعدادی از افراد نظامی را که تا آن هنگام در ارتش شناسایی 
و جذب کرده بود فراخواند و دو محور اساسی را به عنوان دستور کار سازمانی به آنها ابلاغ کرد:
الف: نفوذ در تشکیلات کودتا و ارزیابی نیروها و امکانات کودتاچیان و سنجش قطعیت 

انجام کودتا

44. کودتای نوژه، تهران؛ موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ چهارم 1384،ص177.
45. همان، صفحه 177-178؛ پخش این اعترافات در تلویزیون سبب شد تا مجاهدین خلق در بیانی  ای شدیدالحن به این 
مسئله اعتراض کنند. در بخشی از این بیانیه آمده بود: »تلویزیون باید حق پاس خگویی متقابل و افشای همه حقایق را به 
نماینده سازمان ما بدهد. اگر غرضی در کار نیست مسئولین امر اجازه بدهند تا در یک رویارویی تلویزیونی، مجاهدین از افسر 
ضدانقلابی در برابر دیدگان تمام مردم بازجویی کنند. شکفت انگیز است که مجاهدین خلق در آن واحد هم به اتهام جاسوسی 
برای شوروی محاکمه م  شوند و هم سهیم کودتای امریکایی قلمداد می گردند. از 9 ماه پیش تا کنون مجاهدین علاوه بر سایر 
همکاری ها، دو کودتای عظیم را کشف و پیشاپیش به مقامات مسئول کشور اطلاع داده اند. رئیس جمهور پس از کودتای 
نافرجام 18 تیر صراحتاً همگامی مجاهدین با دولت را تایید کرد. افسر ضدانقلابی، قاتل پاسدار شهید محمد قربانی است که 
اکنون پس از دستگیری این چنین برای فرار از مجازات، علیه مجاهدین با جریانات ارتجاعی وارد معامله شده است. مصاحبه 
تلویزیونی افسر ضدانقلابی نه تنها آگاهانه به قصد لجن مال نمودن مجاهدین تنظیم شده بود، بلکه با دقت در مضامین آن 
به روشنی اثبات می گردد که تنظی  کنندگان در سراسر آن جز کسب حیثیت برای ضدانقلاب و مشروعیت بخشیدن به بسیاری 

از دعاویش کاری نکرده اند«.
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ب: سازمان با استفاده از شناسایی های قبلی، ضمن تشکیل تیم های جداگانه از ناراضیان 
داخل ارتش، افراد ناراضی جدید را جذب کند و در پوشش چند تیم عمل کننده در اختیار کودتا 

قرار دهد. 
تعدادی از افراد از جمله استوار ایرج بهی و گروهبان حمیدرضا ترک پور و چند تن از تیپ 
33 نوهد مرتبط با سازمان، مامور انجام این کار شدند. ایرج بهی که محل خدمتش تیپ23 نوهد 
بود، قبل از فرار به عراق در پوشش راننده مینی بوس به جاسوسی و جمع آوری اخبار نظامی برای 
عراق مشغول بود46. تیم ایرج بهی به گفته اعضای کودتا، به نسبت دیگر شاخه های کودتا کیفیت 
و کمیت بسیار خوبی داشت. حمیدرضا ترک پور هم در تیپ 23 نوهد خدمت می کرد. او هم 
پس از کودتا به کردستان عراق گریخت و به رغم آن که بازدهی چندانی برای سازمان نداشت، 
به واسطه تلاش های بی وقفه در جریان جذب نیرو در ارتش، ارتقای تشکیلاتی یافت و بعدها 

یکی از مسئولین نهادهای سازمان مجاهدین خلق شد. 
اعترافاتشان از  به هر حال گرچه عوامل کودتا مانند ناصر رکنی و آیت الله محققی در 
نقش سازمان مجاهدین خلق سخن گفتند، اما این سازمان همواره ادعا می کرد که ما در داخل 
کودتاچیان نفوذی داشتیم و اطلاعات آنها را در اختیار ابوالحسن بنی صدر می گذاشتیم. سازمان 

منافقین هیچ گاه کوشش نکرد ماجرای کودتای نوژه را نزد تشکیلاتش بازنمایی کند. 
در یکی از تحلیل های درون سازمانی سازمان که خطاب به نهاد دانش آموزی صادر شده، در 

باره این کودتا آمده است:
»در روز 19 تیر کودتای آمریکایی نوژه به وقوع پیوست و در همین رابطه آماده باش کامل 
به نیروها داده شد. سازمان زمینه بروز این کودتا را این طور می دانست که چون آلترناتیو 
سیستم، نیروهای انقلابی نیستند، زمینه برای بروز کارهای ضدانقلابی به این صورت باز 
است و ما باید جلوی این گونه حرکات را بگیریم و در همین رابطه باید به صورت فعال 
در افشاگری کارهای ضدانقلاب شرکت کنیم و با انجام مصاحبه ها و سخنرانی ها این کار 

باید انجام شود.«47 
سیروس لطیفی از اعضای بلندپایه سازمان منافقین هم که بعد از دستگیری جز توابین شد، 

برخورد سازمان منافقین با کودتای نوژه را این گونه روایت می کند:
46. چند روز پس از ورود مسعود رجوی به بغداد در 24 خرداد 1363با همکاری وزارت اطلاعات و نیروی هوایی ارتش، 

پایگاه منصوری در شمال سلیمانیه بمباران شد. در این عملیات ده ها عضو نظامی سازمان، از جمله ایرج بهی کشته شدند.
47. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تحلیل های درون گروهی سازمان مجاهدین خلق، ص 138.
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»این کودتا یک کودتای آمریکایی و نسبتا سرتاسری بود و قرار بود از چند نقطه کشور 
شروع شود و مرکز اصلی آن هم نوژه باشد. این کودتا که عامل اصلی آن امریکا بود قرار بود 
به  وسیله ضدانقلاب انجام گیرد و هسته مرکزی آن نیز در ارتش تشکیل شده بود. سازمان 
قبل از کودتا از آن مطلع شده بود. این که از چه طریقی اطلاع پیدا کرده بود، نمی دانم ولی 
احتمالا از طریق هواداران و با نفوذی هایی که در ارتش داشت، مطلع شده بود. شاید هم 
با افرادی از کودتا ارتباط داشت. به هر حال وقوع کودتا را به دولت آن زمان اطلاع داد و 
ضمنا گفت که حزب توده هم از کودتا مطلع شده و موضوع را به اطلاع رژیم رسانده است. 
سازمان و مطلع کردن سیستم را برای خود امتیاز می دانست و این طور تحلیل می کرد که ما 
بر اساس تعصب سازمانی عمل نمی کنیم، بلکه منافع انقلاب برایمان مطرح است، بنابراین 
باید از هر حرکت ضدانقلابی جلوگیری کنیم و در این زمینه تا موقعی که تضادهایمان با 
سیستم، آنتاگونیستی)آشتی ناپذیر( نشده است، با او در جهت کوبیدن ضدانقلاب همکاری 
خواهیم کرد. لازم به یادآوری است که سازمان در جریان کودتای نوژه به تمام نیروهای 
درونی خود آماده باش داده بود و در سطوح بالا مسئله را دقیقا برای افراد گفته بود که در 
هسته هایی در سطح تهران و در خانه ها یا جاهای مختلف، 24 ساعته آماده باش باشند تا 
به محض وقوع کودتا وارد عمل شوند. حتی طرح عملیاتی بسیاری از این هسته ها مشخص 
و قرار بود وقتی کودتا ایجاد شد، این هسته ها با سلاح هایی که سازمان به آنها خواهد داد 
به مراکز خاصی حمله کنند و آنها را در اختیار خود بگیرند. مخصوصاً به مراکزی چون 
رادیوتلوزیون، هتل ها و ساختمان های بلند تکیه می شد. در واقع سازمان می خواست از این 
کودتا استفاده و در جهت گرفتن مراکز و حتی در انتها در صورت امکان در جهت گرفتن 
قدرت از دست کودتاچیان عمل کند که البته کودتا خنثی شد و مسئله ای نیز ایجاد نشد و 

تقریبا بعد از یک هفته آماده باش سازمان هم شکست.«48 
سیروس لطیفی همچنین در افشای خط تحلیلی سازمان مجاهدین خلق در باره کودتای 
نوژه تایید می کند که سازمان مجاهدین هم مانند رژیم بعث صدام، دو ماه مانده به آغاز جنگ، 
خواستار انحلال ارتش به بهانه حضور افسران شاهنشاهی در ارتش شد. قابل ذکر است که 
مسعود کشمیری نیز که از مقامات ستادکودتا بود، در دیدار با امام خمینی به عنوان نماینده ستاد 
کودتا خواستار انحلال ارتش شد که با پاسخ قاطع امام خمینی مبنی بر این که نفوذی ها در همه 

48. همان، ص 139.
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ارکان هستند، در بین خودتان هم این افراد پیدا می شوند، روبرو شد! 
سیروس لطیفی در این باره می نویسد: 

»سازمان معتقد بود تا موقعی که به طور اساسی در ارتش انقلاب نشود، اسکلت ارتش ایران 
همان ارتش شاهنشاهی است و ضدا انقلاب نفوذ زیادی در آن دارد و هر آن ممکن است 
برای مملکت مسئله ایجاد نماید و معتقد بود که چنین ارتشی هیچ وقت نمی تواند با سیستم 

وحدت واقعی ایجاد کند«. 49 

عملیات کودتا
برنامه ریزی کودتاگران برای گردآوری ارتشی ها و ساواکی های ناراضی در روزهای پیش از 
کودتا گرچه چندان موفقیت آمیز نبود، اما مروری بر برنامه کودتاچیان در شامگاه 18 تیر و روز 
19 تیر 1359 ناظران را مطمئن ساخت که اتفاقی که قرار است بیفتد، یک شبه کودتا و عملیات 

انتخاری برای کشتن رهبر محبوب انقلاب اسلامی است. 
مارک گاسیوروسکی به نقل از محمدباقر بنی عامری، عملیات کودتا را این چنین شرح می دهد:

»قرار بود در شب 18 تیر پس از گمراه کردن سپاه پاسداران و اعزام آنها به مناطق ایل نشین، 
تیمی متشکل از 300 چترباز شاغل و بازنشسته ساکن در تهران به فرماندهی سرگرد کورش 
آذرتاش در دسته های کوچک به سمت پایگاه هوائی نوژه به حرکت درآیند تا این مرکز 
نظامی را به تسخیر خود درآورند. همزمان برنامه ریزی شده بود حدود 20 خلبان نیروی 
هوائی به فرماندهی تیمسار محققی و ناصر رکنی همدیگر را در پارک لاله تهران ملاقات 
و از آنجا به سوی پایگاه نوژه حرکت کنند و به 30 خلبان دیگر که در آنجا در انتظار آنها  
بودند ملحق شوند. این خلبان ها بنا داشتند با در اختیار گرفتن جنگده های اف. 4 و اف. 5 
در پایگاه نوژه، در سحرگاه تاریخ مقرر مکان های مشخصی از جمله منزل ]امام[ خمینی، 
مدرسه فیضیه قم، ستاد دادگاه انقلاب، دفتر نخست وزیری، مرکز اطلاعات سپاه پاسداران، 
چندین مرکز فرماندهی سپاه پاسداران و کمیته های انقلاب در تهران، باندهای پرواز نیروی 
هوائی در تهران و چند شهر دیگر را بمباران کنند. انهدام منزل ]امام[ خمینی در جماران، 
مدرسه فیضیه قم و ستاد دادگاه انقلاب به عنوان تخریب نمادهای کلیدی مراکز قدرت و 

تضعیف روحیه هواداران رژیم در نظر گرفته شده بودند. 

49. همان جا.
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برای اطمینان خاطر از مرگ ]امام[ خمینی قرار بود سه هواپیمای نظامی منزل مسکونی 
او را بمباران کنند. پایگاه های سپاه پاسداران و مراکز کمیته ها هدف های بعدی محسوب 
می شدند، زیرا به تشخیص و محاسبه رهبران نوژه، به جز این دو مرکزِ متخاصم، مابقی 
نیروهای نظامی رژیم پشتیبان کودتا  بودند. به رغم این محاسبه، رهبران کودتا برای جلوگیری 
از مقاومت احتمالی  خلبانان وفادار به رژیم نقشه داشتند باندهای نیروی هوایی را بمباران 
کنند. همچنین قرار بود تعدادی هواپیما در پایگاه نوژه باقی بمانند تا در صورت حمله از 
سوی واحدهای هوائی یا زمینی طرفدار رژیم، از پایگاه نوژه دفاع شود. بر اساس طرح از 
پیش تنظیم شده قرار بود زمانی که هواپیماهای پایگاه نوژه به آسمان تهران رسیدند، دیوار 
صوتی را بشکنند و به این ترتیب به واحد زمینی  زیر فرماندهی سرهنگ ایزدی علامت 

آغاز عملیات را بدهند. 
تیمی متشکل از 200 تن از کماندوهای شاغل و بازنشسته ارتش به فرماندهی سروان حسن 
گوهری می بایست با آغاز عملیات، مرکز تلویزیون)جام جم( در تهران را که معمولا توسط 
60 نفر محافظت می شد به تصرف خود درآورند. آنها قرار بود با پوشیدن اونیفورم رسمی 
ارتش وانمود کنند که قصد دارند ایستگاه تلویزیون را در مقابل کودتا حفاظت کنند. قرار 
بود تیم مشابهی متشکل از 20 نفر ایستگاه رادیو در میدان ارگ را که تعداد محافظان کمتری 
داشت، تحت کنترل خود درآورد. همچنین پس از بمباران، یک تیم کماندویی متشکل از 50 
نفر می بایست به منزل ]امام[خمینی می رفتند و در صورتی که وی از بمباران جان سالم به در 
برده بود، او را به قتل می رساندند، زیرا او نماد محوری جمهوری اسلامی محسوب می شد. 
دیگر واحدهای نظامی می بایست تمام رهبران نظام اسلامی را بدون آنکه آسیبی به آنها 
وارد شوند دستگیر کنند. از جمله اهداف بعدی این بخش از طرح، تصرف مخابرات و 
وزارتخانه های کلیدی رژیم بود. همزمان با انجام این عملیات قرار بود واحدهای مسلح 
لشکر1 محل های استراتژیک مهم رژیم در پایتخت و واحدهای مسلح پادگان جی فرودگاه 
مهرآباد را تحت کنترل خود بگیرند. در نظر گرفته شده بود که این واحدها با همکاری 
واحدهای پلیس هر نوع تجمع اعتراضی در دفاع از رژیم را که از جانب سپاه پاسداران و یا 
کمیته ها سازماندهی می شد سرکوب کنند. هلیکوپترهای پادگان اصفهان می بایست در تمام 

این درگیری ها دخالت می داشتند«.50

50. مارک گاسیوروسکی، طرح نوژه و سیاست های ایران، ترجمه بوته بوداهد، منتشر شده در فصلنامه مطالعات خاورمیانه، 
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گاسیوروسکی همچنین از قصد بنی عامری برای گسیل بزن بهادرها و زنان بدنام به خیابان های 
تهران به سبک کودتای 28 مرداد 1332 خبر می دهد:

»بنی عامری ظاهرا ترتیبی داده بود تا 200 نفر از بزن بهادرها و 1000 زن بدنام به سوی 
قسمت های مرکزی شهر راه پیمائی کنند و با سر دادن شعارهای ضد رژیم، دیگر گروه های 
معترض را ترغیب کنند تا به ایشان بپیوندند. او دستور داده بود تا واحدهای نظامی، شهر را 

تسخیر و هر تظاهرات دیگری را سرکوب کنند«. 51

.2002
51. همان جا.
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عملیات کودتای نقاب که قرار بود در اولین ساعات روز 18 تیر 1359 عملیاتی شود،  ساعاتی 
پیش از انجام با ضدکودتا مواجه شد و با دستگیری عوامل اجرایی آن ناکام شد. درباره چگونگی 
کشف کودتا روایت های مختلفی وجود دارد. گروهی حزب توده را عامل کشف کودتا می دانند 
و گروهی دیگر معتقدند عوامل ضداطلاعات ارتش و کمیته اداره دوم ارتش در جریان کشف 
کودتا بودند و روایت رسمی ای نیز وجود دارد که یکی از خلبانان توجیه شده درباره کودتا، شب 
پیش از کودتا به نزد آیت الله خامنه ای رفته و عملیات کودتا را افشا می کند. در این فصل به این 

روایت ها می پردازیم. 

تناقضات حزب توده 
اعضای حزب توده به خصوص نورالدین کیانوری1 دبیرکل حزب توده پس از انقلاب و 
علی رضا خدایی2 در اظهاراتشان مدعی هستند که این حزب اطاعات مربوط به کودتا را در اختیار 
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار داده اند. در نوشته ای منسوب به نورالدین کیانوری درباره 
ماجرای کودتا  با اشاره به این که حزب توده حتی حمله نیروهای امریکایی به طبس را به مقامات 

ارشد انقلاب اسلامی گزارش کرده اند،  آمده است: 
»یکی از دختران جوان عضو حزب، روزی از من تقاضای دیدار کرد و چون گفته بود که 
موضوع بسیار مهمی را برای گفتن دارد این دیدار عملی شد. او به من گفت که نامزدش 

1. نورالدین کیانوری در سال 1294 شمسی متولد شد. تحصیلات متوسطه را در تهران و در مدرسه دارالفنون در سال 1313 به 
پایان رسانید. در همان سال وارد دانشکده فنی شد. یک سال در دانشکده فنی درس خواند و سپس برای ادامه تحصیل راهی 
آلمان شد.در سال 1314 در شهر آخن وارد دانشگاه فنی شد و در رشته ساختمان و معماری تحصیلات خود را به پایان رسانید 
و در سال 1319 به ایران بازگشت. در سال 1321 رسماً وارد حزب توده ایران شد. در سال 1323 به عضویت کمیسیون تفتیش 
حزب درآمد و در سال 1326 به دنبال برگزاری کنگره دوم حزب به عنوان عضو کمیته مرکزی و عضو هیئت اجرائیه انتخاب 
گردید.در سال 1327 به دنبال ترور نافرجام محمدرضا شاه معدوم دستگیر و زندانی شد. در سال 1329 از زندان گریخت و تا 
سال 1334 مخفیانه در ایران زندگی کرد و در همان سال به شوروی سابق رفت. پس از دو سال اقامت در شوروی سابق در 
سال 1336 راهی جمهوری دموکراتیک آلمان گردید. در سال 1342 به دنبال اختلافاتی که در رهبری حزب توده ایران بروز 
کرد، علیرغم میل خود، از کار حزبی کناره گرفت و در رشته تخصصی خود در آکادمی ساختمان در برلین مشغول فعالیت شد. 
در سال 1351 مجدداً به فعالیت حزبی بازگشت و تا سال 1356 سمت دبیر دومی حزب را به عهده داشت. در سال 1357 به 
عنوان دبیر اول حزب انتخاب شد. در اردیبهشت ماه 1358 به ایران بازگشت و تا زمان بازداشت و انحلال حزب در این سمت 
باقی ماند. کیانوری در بهمن ماه 1361 در تهران توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد و چند ماه در گفتگویی تلوزیونی به توطئه 
علیه جمهوری اسلامی اعتراف کرد. کیانوری در آستانه فروپاشی شوروی با اصلاحات گورباچف مخالفت کرد و بحران و 
فروپاشی شوروی را به توطئه آمریکا نسبت داد. کیانوری که در سال های آخر عمر خود همچنان از سیاست های حزب توده 

دفاع می کرد، در 14 مرداد 1378 در تهران در گذشت.
2. علی رضا خدایی از اعضای کمیته مرکزی حزب توده قبل از ضربه سال 1362 است که پس از ضربه سال 62 مسئول ارشد 
این حزب در افغانستان بود. او وظیفه انتقال فراریان عضو این حزب به اروپا را عهده دار بود. خدایی هم اکنون سردبیر نشریه 

راه توده است.
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که یک افسر جوان بازنشسته گارد شاهنشاهی است، یکی دو روز پیش یک معین نایب 
گارد سابق شاه را که با او از گذشته آشنا بوده در خیابان ملاقات کرده و او پس از پرس 
و جو از وضع او و آگاه شدن از اینکه او بیکار است و در جستجوی کار است، به او 
می گوید که برای او کار بسیار مهمی در نظر دارد و جریان را این طور برای او تعریف 
می  کند که عده ای از افسران بازنشسته و در خدمت جمهوری اسلامی با دیگر افرادی از 
رژیم گذشته در تدارک انجام کودتائی برای برانداختن رژیم جمهوری اسلامی هستند. 
او جریان کار را چنین تعریف می کند: قرار است در شب معینی شماری از هوانوردان با 
تجربه بمب افکن های سنگین که اکنون در پایگاه نوژه مستقر هستند، با لباس شخصی ولی 
با یک کیف که در آن اونیفورم خودشان را پنهان داشته اند با کمی وسائل مورد نیاز اولیه، 
با وسائل نقلیه عادی، هر گروه جدا به سمت پایگاه نوژه حرکت کنند. پس از خارج شدن 
از جاده اصلی و ورود به جاده فرعی که به پایگاه منتهی می شود در نقطه ای جمع شده و 
با تغییر لباس و وسائل اولیه در کامیونی که یک نور افکن بسیار نیرومند که چشم بیننده را 
نابینا می کند به در آن است، بسوی پایگاه حرکت می کنند و در نزدیکی در ورودی پایگاه 
نورافکن را روشن کرده و چشم نگهبانان را نابینا کرده و افراد از کامیون خارج شده و به 
در ورودی پایگاه حمله کرده و آن را باز می کنند3. پیش از رسیدن این گروه از خارج، 
همدستانشان در درون پایگاه، خطوط تلفن پایگاه را با خارج قطع کرده و هواپیماهای 
بمب افکن را با تجهیزات لازم آماده پرواز کرده اند و از خواب بودن سایر افسران و کارمندان 
فرودگاه استفاده کرده و خلبانان از راه  رسیده با هواپیماهای آماده پرواز خواهند کرد. آماج 
بمباران در درجه اول جماران و منازل رهبران طراز اول و ستاد سپاه و ارتش خواهد بود. 
هم زمان با رسیدن هواپیماها در تهران نیروهای مسلح آماده در تهران رادیو تلویزیون را 

اشغال و پیروزی کودتا را اعلام خواهند کرد. 
پس از دیدار با دوست جوانمان، شب بعد در خیابان با نامزدش دیدار کردم و او تمام این 
جریان را برایم تعریف کرد. از آن پس تا شب حرکت، مرتبا یکدیگر را می  دیدیم و من 
جریان را به مقامات اطلاع می  دادم، از جمله به دفتر امام، ]آیت الله[ خامنه ای و رفسنجانی. 
با صلاحدید آقای ]آیت الله[ خامنه ای قرار شد که برای تسریع در آگاه کردن سپاه پیش از 
همه به سرهنگ حاتمی فرد مورد اطمینان ایشان که در مقر ریاست جمهوری در اتاقی کار 

3. این روایت نشان دهنده ضعف اطلاعات نظامی دبیرکل حزب توده است.
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می کرد اطلاع بدهم. رابط کودتاچیان از دوست ما خواسته بود که اگر افراد کاملا مطمئنی را 
می شناسد چند نفر را با خود برای کمک در صورت لزوم بیاورد. با موافقت سرهنگ حاتمی 
قرار شد سه نفر از رفقای ورزیده حزبی و از طرف سپاه هم سه نفر را معرفی کنند و دوست 
ما به رابطش آمادگی شش نفر را اطلاع بدهد. رابط کودتاچیان دو روز پیش از حرکت مبلغ 
60 هزار تومان )شصت اسکناس هزار تومانی نو( به دوست ما داده بود که میان افراد 6 گانه 
تقسیم کند و گفته بود که این تنها برای مخارج همین یک دو روز اول است و پس از پیروزی 
صحبت از صدها هزار تومان و بیشتر مطرح بود. من در آخرین دیدارم با سرهنگ حاتمی 
این شصت هزار تومان را به او دادم و از او رسید گرفتم و رسید در دفتر کارم در مرکز حزب 
بود که به دست غارتگران افتاد. من از دفتر حزب بیرون آمدم و نزدیک ساعت 6 بعد از ظهر 
خود را به خانه آقای ]... [ رساندم و به ایشان گفتم که کودتاچیان امشب حرکت خواهند 
کرد. ایشان هم فورا لباس پوشیده و برای آگاه ساختن مقامات از خانه خارج شد. سرهنگ 

حاتمی بعدها به ریاست دانشکده افسری منصوب شد و دیگر او را ندیدم«.4
علی رضا خدایی هم در روایتش از نقش حزب توده در خنثی سازی کودتا،  جزییات این 

مساله را متفاوت از کیانوری بیان می کند و اظهار می دارد: 
»اولین خبر مربوط به کودتا را، که نامی از کودتا در میان نبود بلکه فعالیت های مشکوک 
یک گروه از افسران شاه مطرح شد که در داخل کشور بودند. خبر کوتاهی را پرتوی در 
جلسه و در جمع گزارش هایش داد مبنی بر این که همسر یکی از رفقای افسر به محفلی از 
سلطنت طلب ها وصل شده که ظاهرا در تدارک یارگیری و سازماندهی هستند. آن رفیقی 
که این اطلاع را از قول همسرش به رابط خود در تشکیلات پرتوی رسانده بود، از افسران 
بازنشسته نیروی دریائی بود. البته امیدوارم درباره بازنشستگی او اشتباه نکرده باشم. یا 
بازنشسته شده بود و یا استعفا داده بود و یا مشمول تصفیه شده بود، اما بیشتر بازنشستگی 
یادم است. به هرحال همسر او چنین خبری را به وی داده بود و او هم به حزب اطلاع 
داده بود. کیانوری که بسیار بیشتر از ما عادت داشت این نوع خبرها را پیگیری کند، فورا از 
پرتوی خواست که رابط تشکیلاتی را حذف کرده و خودش مستقیما ارتباط بگیرد و سریعا 
گزارش بدهد که آن محفل چند نفره است و چه بحثی می کنند و هدفشان از جمع شدن و 
ارتباط داشتن با هم چیست و از همه مهم تر این که با خارج ارتباطی دارند یا نه؟ در دیدار 

4. نامه منسوب به نورالدین کیانوری که برای اولین بار در فروردین 1380 در نشریه راه توده منتشر شد.
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بعدی، اطلاعات دقیق تری بدست آمد، از جمله ماموریتی که شبکه نوژه به وی داده بود 
برای تماس گیری با عشایر فارس. با این خبر، عملا کیانوری و پرتوی ستاد عملیات ضد 
کودتای نوژه را تشکیل دادند. البته آن موقع اسم این کودتا، کودتای نوژه نبود. این کودتا به 
این اسم معروف شد به دلیل استفاده از از پایگاه هوائی نوژه درهمدان. ما هم درجلسات سه 
نفره، خواه ناخواه درجریان گزارش دهی پرتوی به کیانوری قرار می گرفتیم. چون آقایان 

سلطنت طلب نام این کودتا را گذاشته  اند قیام!«
خدایی در گفتگوی دیگری،  نام افسر بازنشسته را ناخدا حکیمی5 عنوان می کند و اظهار می دارد: 
»یکی از نظامی های توده ای که اتفاقا ارتباط فردی در سازمان غیرعلنی حزب داشت، اولین 
خبر را رساند. خبر را هم از کانال همسرش بدست آورده بود. همسر این فرد نامش ناخدا 
حکیمی بود که در سال 67 اعدام شد. در مورد جمع شدن خلبان ها و نظامی ها در پارک لاله 
برای حرکت به سمت نوژه هم حتی تا این مقطع حاکمیت جمهوری اسلامی نمی خواست 
قبول کند چه حادثه ای در شرف وقوع است. آخرین هشدار توام با اعتراض را کیانوری با 
مراجعه به منزل آقای ]... [ که هنوز در خیابان ایران واقع در عین الدوله در خانه پدری اش 
زندگی می کرد داد. این مرحله را ما دقیقا در جریان بودیم. یعنی در پایان جلسه ای که 
پرتوی گزارش داد کودتاچی ها پول هم بین عوامل خودشان تقسیم کرده اند و به دو عامل 
نفوذی حزب هم مقدار زیادی پول داده اند، کیانوری تصمیم گرفت با همین پول ها به خانه 
آقای ]... [ مراجعه کند. مراجعه می کند و توی پاشنه درخانه وی، پول ها را نشان او می دهد 
و با اعتراض می گوید: حرکت کردند و این هم پول هایی است که پخش کرده اند. باز هم 
نمی خواهید بجنبید؟ اطلاعیه کودتا هم که در چند خط تنظیم شده بود را قرار بود توسط 
همسر همان افسر بازنشسته نیروی دریائی ناخدا حکیمی خوانده شود.6 او هم یک نسخه 
از اعلامیه را از طریق شوهرش که رابطه ویژه و فردی در سازمان غیرعلنی داشت به حزب 
رسانده و دراختیار کیانوری بود. من تا همین حد را آن موقع می دانستم. یعنی کیانوری در 

جلسه 4 نفره ضمن گزارش خنثی شدن کودتای نوژه درباره آن گفت«. 

5. سیروس حکیمی متولد 1319،  با درجه ناخدایکم از عوامل شبکه نظامی حزب توده بود که پس از انحلال این حزب در 
اردیبهشت 1362 دستگیر و در شهریور 1367 به حکم دادگاه انقلاب اعدام شد.

6. به روایت رسانه های ضدانقلاب،  نام این زن »لیلی سلیمی خیاط« بود. او که در نیمه اول دهه 50 از رقاصه های کاباره های 
تهران بود، پس از طلاق از همسر اول پیش از پیروزی انقلاب با سیروس حکیمی از عوامل شبکه نظامی حزب توده ازدواج 
کرد. او پس از ضربه اردیبهشت 62 با کمک علی رضا خدایی از کشور خارج شد و به افغانستان رفت. او همچنین سپس با 

هماهنگی کا گ ب، به ماموریت هایی در هندوستان و آلمان اعزام شد.
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حجت الاسلام سیدهادی خسرو شاهی،  از نزدیکان به دفتر امام خمینی هم از کسانی است 
که اطلاعاتی از سوی حزب توده دریافت می کرده است. او در این باره می گوید: 

»یک بار در جریان کودتای نوژه خود آقای کیانوری به دفتر من آمد و گزارش و 
تاریخ و محل اجتماع در پارک لاله، بمباران جماران و... را به من داد. من باور نکردم، 
ولی او اصرار داشت که جدی و حتمی است و افزود: »بانویی که قرار است اعلامیه 
پیروزی کودتا را بخواند، عضو حزب ماست، گزارش ها از اوست و این اطلاعات 
کاملاً  دقیق است.« من بلافاصله به جای دفتر آقای قدوسی، این بار به سوی بیت امام 
رفتم و کپی گزارش را به احمد آقا دادم که او هم نخست باور نکرد، مرحوم آقای 
اشراقی هم که اتفاقاً در بیرونی حضور داشت، با لحن تندی به من گفت: »شما هم 
هر مزخرفی را که اینها می گویند، باور می کنید.« من هم به علت ناراحتی از لحن ایشان با 
تندی خاص خود گفتم: »جناب اشراقی! من اطلاعی که به دستم رسیده، به احمد 
آقا دادم، در درستی و اشتباه آن نظری ندارم. اینها می گویند که قطعی است و محل 
و تاریخ را هم نوشته اند. ان شاءالله که دروغ باشد.« سپس که کودتا کشف و سرکوب 
شد، آقای اشراقی به وزارت ارشاد و به دفتر وزیر آمد و با من هم ملاقات کرد و 
رسماً از من به خاطر عصبانیتی که ابراز کرده بود، عذرخواهی نمود. من هم به دل 
نگرفتم، چون بالاخره وظیفه ملی اسلامی خود را به موقع انجام داده بودم... پس از 
کشف کودتای نوژه و دستگیری افراد کودتاچی، دادستانی انقلاب، شهید قدوسی به 
من زنگ زد و گفت، شما از این دوستتان )کیانوری( بخواهید آن خانمی که عضو 
حزب  بوده و قرار بوده اعلامیه پیروزی کودتا را بخواند را، چند روزی برای تکمیل 
تحقیقات به دادستانی بفرستد. به آقای کیانوری زنگ زدم و درخواست دادستانی را 
گفتم. آقای کیانوری گفت، او عضو حزب  است و طبق دستور حزب عمل کرده و 
هر اطلاعاتی که داشته در اختیار حزب قرار داده و ما آنچه لازم بوده بطور مکتوب 
در اختیار گذاشته ایم. در دیداری دوباره آقای قدوسی اصرار کرد که به این امر اقدام 
شود و من تماس گرفتم، گفتند، خوب ما ممکن است تحویل دهیم، ولی آقایان او 
را بعنوان یکی از عوامل کودتا محاکمه کنند و به حزب پس ندهند و این برخلاف 
اصول حزبی است. بار سوم که باز اصرار آقای قدوسی را ابلاغ کردم، کیانوری 
گفت، آقای خسروشاهی! آن خانم اکنون در آلمان که سابقه اقامت در آنجا را دارد به 
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 سر می برد و قصد مراجعت به ایران را هم ندارد. بدین ترتیب او را تحویل ندادند«.7

حمید داودآبادی از محققان تاریخ انقلاب اسلامی هم چندی پیش گفتگویی از یکی از اعضای 
حزب توده منتشر کرد که در آن روایتی از فعالیت های حزب توده در هنگام کودتا را بیان می کرد:

»ما در لو رفتن کودتای نوژه، فعالیت زیادی داشتیم. خود من اطلاعات آنها را از سفارت 
شوروی در ایران می گرفتم و به دادستانی و مسئولین مملکتی می دادم. تلاش زیادی داشتیم 
آنها شکست بخورند. برای ما، دشمن اصلی مجاهدین خلق و سلطنت طلب ها که مزدوران 
آمریکا محسوب می شدند، بودند. در روز دستگیری عوامل کودتای نوژه، کیانوری تلاش 
زیادی کرد. مدام پای تلفن بود و اطلاعات می داد. ما خبر داشتیم قرار است تعدادی از 
کودتاگران در بلوار کشاورز سوار اتوبوس شده و عازم ماموریت خود شوند. ما کاملا 
مراقب تحرکات آنان بودیم. کیانوری از نرسیدن نیروهای انتظامی بسیار عصبانی بود. 
سرانجام گفت که باید خودمان وارد عمل شویم. همه از جمله خود کیانوری، مسلح 
شدیم، به اتوبوس حمله کرده و آنها را دستگیر کردیم. به محض رسیدن نیروهای ضدکودتا، 
بازداشتی ها را تحویل آنها دادیم و از صحنه خارج شدیم. چون نمی خواستیم لو برود که 
ما هم در کشف کودتا نقش داشته ایم. این برای حزب خوب نبود که مشخص شود ما با 

دستگاه های اطلاعاتی جمهوی اسلامی همکاری داریم«. 8
به هر روی فارغ از اطلاعات متناقض افراد حزب توده و بعضا اغراق در نقش خود درباره 
افشای کودتا، به نظر می رسد این حزب اطلاعاتی از کودتا را در اختیار نیروهای امنیتی قرار 
داده اند اما در باره این اطلاعات دو نوع قضاوت در نیروهای امنیتی جمهور اسلامی وجود دادر. 
سعید حجاریان از اعضای اصلی کمیته مستقر در اداره دوم که نقش مهمی در ستادضدکودتا 
داشت،  اطلاعات حزب توده را سوخته، کلی و فاقد ارزش اطلاعاتی می داند و اظهار می دارد: 
»توده ای ها اطلاع داده بودند اما آنها بیشتر کار تبلیغاتی می کردند. کاغذ می دادند به دفتر 
بازرگان و رجایی که جلوی کودتای آمریکایی را بگیرید بعضی وقت ها هم خبر می دادند 
که فلان کس روابط مشکوک دارد اما اطلاع دقیق نمی دادند. توده ای ها فقط از یک بخش 
کودتا که شاخه سیاسی اش بود و هدایت اش با نصرالله قادسی بود اطلاع داشتند. آن ها مثلا 

7. مجاهدین و حزب توده در خط امام،  گفت وگو با حجت الاسلام سیدهادی خسروشاهی، نشریه چشم انداز ایران،  شهریور 
و مهر87،  ش 51، صص46-44.

8. خاطرات یک توده ای از کودتای نوژه تا جاسوسی در جنگ،  خبرگزاری فارس، 12دی 1391، شماره خبر 13911012000589، 
.farsnews.com
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در یکی از زیرشاخه ها منبع داشتند و اخبار جلسات آنها را می دادند اطلاعات کامل نداشتند. 
درارتش نفوذی داشتند. چیز عجیبی نبود، اما در چه رده ای حضور دارند کسی نمی دانست. 
خودشان می گفتند زن یکی از رفقا که در فلان جلسه حضور داشته نقل کرده که فلان چیز 
را گفته اند. اطلاعات دقیق نمی دادند و نمی گفتند در چه رده ای نفوذی دارند البته در آن زمان 
هنوز توده ای ها مسأله ما نبودند نه چریک ها و نه توده ای ها و نه سازمان ]مجاهدین خلق[ 

برای ما غیر خودی نشده بودند، تازه انقلاب شده بود«. 
از سوی دیگر محمدمهدی کتیبه رئیس وقت اداره دوم ارتش که محل تجمع اطلاعات 

درباره کودتا بوده، اطلاعات حزب توده را دقیق و کارگشا می داند:
»ما یک رابطی با حزب توده داشتیم که او تقریبا این خبر را به ما داده بود. مدارکش در 
اداره دوم هست یعنی ایشان ]رابط[ هر از گاهی زنگ می زد و ما یک نفر را می فرستادیم، 
 یک افسری به نام رضایی داشتیم، می رفتند در بیرون یک صحبت هایی با هم می کردند 
و اطلاعات را برای ما می آوردند. کودتای نوژه حتی تاریخ و ساعت و وضعیتش را هم 
مشخص کردند. البته همین خبر را به نحوی دیگر به رئیس جمهور بنی صدر هم داده بودند«.9 

روایت رسمی از افشای کودتا
اما در کنار فعالیت های حزب توده که مورد توجه نگارندگان روایت های رسمی قرار نمی گیرد، 
 در کتاب »کودتای نوژه« از خلبانی سخن می رود که قرار بوده در عملیات بمباران تهران شرکت 
کند اما یک شب قبل از کودتا خود را به مقامات ارشد نظام می رساند و از کودتا سخن می گوید: 
»یکی از خلبانان که 6 ماه قبل از کودتا از سوی گروه پشتیبانی نقاب مورد شناسایی قرار 
گرفته بود، سه روز مانده به موعد کودتا، در پایگاه شهید نوژه مطلع شد که برای ایفای نقش 
در کودتا در نظر گرفته شده است. او جهت آگاهی از مأموریتش باید با سروان نعمتی 
ملاقات کند. پس از دیدن سروان حمید نعمتی در پایگاه قرار شد برای صحبت مشخص و 
مفصل در تهران او را ببیند. روز سه شنبه در تهران به منزل حمید نعمتی رفت تا در جریان 
امر قرار گیرد. حمید نعمتی به او گفت: مأموریت تو بمباران بیت امام است و ما می توانیم 
تا پنج میلیون نفر را بکشیم. گویا شگرد حمید نعمتی این بود که در نخستین دیدار توجیهی 
کودتا به خلبانان عضوگیری شده چنین جمله ای را می گفت تا از میزان آمادگی آنها برای 

9. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مصاحبه با محمدمهدی کتیبه، شماره بازیابی 2668.
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شرکت درکودتا و کشتار میلیونی ) در صورت لزوم( اطلاع یابد. خلبان در مقابل نوع 
مأموریت و وسعت کشتار غافلگیر و مردد شد. اما بدلیل تصوری که از اکثریت و قدرت 
کودتاگران داشت بیمناک شد که اگر واکنش منفی نشان دهد،  جانش در خطر قرار گیرد«.10
خود این خلبان در روایت مکتوبش،  ماجرای دیدارش با حمید نعمتی را این گونه روایت می کند: 
»من به او گفتم شما با مردم مخالفید یا با حکومت که این همه کشت و کشتار می خواهید 
بکنید. گفت ما با حکومت مخالفیم ولی هر کس هم که بخواهد مانع کار ما بشود چاره ای 
نداریم جز اینکه همه را بکشیم.  این موضوع برای من خیلی ثقیل بود و چون از مخالفت 
کردن با آنها خصوصاً در منزل نعمتی ترس داشتم گفتم من بیت امام را نمی توانم بزنم ولی 

تلویزیون را می زنم و پس از کمی صحبت از او جدا شدم«. 11
پس از خروج از خانه حمید نعمتی، خلبان مذکور با مادر و برادر کوچکترش مشورت 

می کند. او خود در این باره می نویسد: 
»مادرم بشدت ناراحت شد و گفت تو نه تنها این کار را نباید بکنی بلکه باید خبر دهی و 
جلوی این کار را بگیری و اگر اطلاع ندهی شیرم را حلالت نمی کنم و ازت رضایت ندارم. 
بالاخره تا ساعت 12 شب با مادر و برادر کوچکترم درباره این موضوع صحبت می کردم و 
تصمیم گرفتم موضع را به جایی و یا به کسی اطلاع بدهم ولی چون نعمتی گفته بود در 
جاهای مختلف از جمله سپاه نفراتی داریم و خیلی ها از جمله شریعتمداری  این کار را تائید 
کرده اند، می ترسیدم بهر کسی  این موضوع را بگویم شاید یکی از همان نفرات باشد و نه 
تنها نتیجه ای نگیرم بلکه بلائی سر خودم بیاورند... بالاخره تصمیم گرفتم موضوع را به آقای 
]آیت الله[ خامنه ای بگویم. برای محکم کاری موضوع را روی کاغذی نوشتم و در خانه 
گذاشتم و به برادرم گفتم اگر بلایی سر من آمد و برنگشتم به هر ترتیبی شده  این موضوع 

را به جایی خبر بدهد و جلوی  این کار را بگیرد.«12
خلبان مذکور نیم ساعت پس از نیمه شب از خانه بیرون آمد. ابتدا قصد داشت به جماران 
برود و موضوع را مستقیماً با امام در میان گذارد. برای گرفتن تلفن بیت امام، با یکی دو جا )کمیته 
و سپاه و...( تماس گرفت. اما نتیجه ای عایدش نشد. سپس به سپاه پاسداران مستقر در پادگان ولی 
عصر )عشرت آباد( تلفن زد و گفت که موضوع بسیار مهمی است که باید فوراً با آقای ]آیت الله[ 

10. کودتای نوژه، تهران؛ موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ چهارم1384،  ص262.
11. همان، ص264.

12. همان، صص266-264.
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خامنه ای در میان گذارد. سپاه برای آن که مجال تصمیم و چاره اندیشی داشته باشد پاسخ داد 20 
دقیقه دیگر مجدداً تماس بگیرد. پس از تلفن دوم، سپاه به وی گفت که برای توضیح بیشتر نزد 
آنان برود. خلبان، اگر چه به همه مشکوک بود ولی چاره ای نداشت و به پادگان رفت. پاسدارانی 
که با او برخورد کردند، کوشیدند تا از آنچه در سر دارد مطلع شوند. خلبان مقاومت کرد و برای 
نشان دادن اهمیت مسئله و دستیابی به  آیت الله خامنه ای به افشای شغل خود و  اینکه خطر 
بزرگی ایران و موجودیت جمهوری اسلامی را تهدید می کند، اکتفا کرد. سپاه پادگان ولیعصر با 
کمیته سه راه امین حضور تماس گرفت و اندکی بعد چند نفر از کمیته مذکور خلبان را به خیابان 
 ایران، منزل  آیت الله خامنه ای بردند. آیت الله خامنه ای ماجرای آن شب را  این گونه روایت می کند: 
»یک شبی من حدود اذان صبح دیدم که در منزل ما را می زنند، اون دری که بین محل 
پاسدارها و داخل حیاط بود. بشدت هم می زدند. من از خواب بیدار شدم رفتم دیدم  آقای 
مقدم است و میگه که یک ارتشی آمده و می گوید با شما یک کار واجب دارد. فوری گفتم 
کجاست؟ گفتند توی حیاط نشسته. رفتم توی اطاق پاسدارها دیدم که یک نفری همون دم 
در تکیه داده به دیوار. با حال کسل و  آشفته و خسته و سرش را فرو برده بود. همانطور که 
نشسته بود گفتم شما با من کار دارید. بلند شد و گفت بله! گفتم چکار داری؟ گفت کار 
واجبی دارم و فقط به خودتون می گویم و شاید یادم نیست گفت مربوط به کودتاست. به هر 
حال من حساس شدم از حرفش. گفتم باشه من نماز بخوانم و می آیم. رفتم نماز را خواندم، 
آمدم اونو صداش کردم توی حیاط. البته احتمال  این هم بود که این مثلًا سوءنیتی داشته باشد. 
اما دیدم نمی شه به حرفش گوش نداد. او هم اصرار داشت که تنها به من بگه. به هیچ قیمتی 
اگر کس دیگری باشه نخواهد گفت. آوردمش توی حیاط. تابستان بود، تیر ماه بود، یک 
جایی گوشه حیاط نشستیم، گفتم چیه قضیه؟ گفت کودتائی بناست بشه! گفتم تو از کجا 
میدونی؟ بنا کرد شرح دادن... آثار بی خوابی شب و خیابان گردی و خستگی و افسردگی 
شدید و ضمناً هم سراسیمگی و هیجان درش پیدا بود. حرفشو مرتب و منظم نمی زد و 
من مجبور بودم برای  این که حرف ازش در بیاورم و ببینم چی میگوید مکرر ازش سئوال 
می کردم و خلاصه آنچه گفت  این بود، که در پایگاه همدان اجتماعی تشکیل شده و تصمیم 
بر یک کودتائی گرفته شده که یک عده ای توی کارند و پول هایی به افراد زیادی دادند. به 
خود من هم پول داده   اند و قرار است که در آن واحد در تهران و همدان یک جلسه ای 
انجام بگیره.  یک عده ای از تهران جمع می شوند و می روند همدان و شب در همدان این کار 
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انجام می گیره و آ ن هایی که در همدان هستند کار را در آنجا انجام دادند، بعد می آیند تهران، 
جماران را بمباران می کنند و چند جا را بمباران می کنند سپاه پاسداران و یکی دو جای دیگر 
و یادم نیست، شاید مجلس را. پرسیدم کی قرار است انجام بگیره این کودتا؟ گفت امشب 
و شاید گفت فردا شب. گویا دقیقاً یادم نیست. من دیدم مسئله خیلی جدی است و بایستی 
آنرا پیگیری بکنیم. البته در این بین احتمال  این را می دادم که حال عادی نداشته باشد و یا 
متعادل نباشد. احتمال دادم  این که یک سیاست باشد که بخواهند ما را سرگرم کنند. اما در 
عین حال اصل قضیه  این قدر مهم بود که با وجود  این احتمالات لازم بود که ما دنبال قضیه 
باشیم... گفتم شما ]خلبان[ بنشین تا من ترتیب کار را بدم. نشاندمش و  آمدم داخل اطاقم. 
ضمناً آقای هاشمی شب منزل ما بود... به آقای هاشمی گفتم چنین قضیه ای است... بعداً تلفن 
کردم به محسن رضایی. اون موقع مسئول اطلاعات سپاه بود. گفتم فوری بیا  اینجا و یک 
نفر دیگر که او هم یک جای دیگر کار اطلاعاتی می کرد13، به هر دوشان گفتم فوری بیائید 
که یک قضیه ای است براتون بگم. آن جوان را خواستیم، آمد و گفت بشین همین جا و به 
اونها گفتم اطلاعاتش را بگیرند.  این ها یکی دو ساعتی با هم صحبت کردند. و اطلاعاتش را 
یادداشت کردند. مقطع مقطع می گفت. اما مجموعاً اطلاعات خوبی بدست آمد. محل تجمع 
آنها که می خواستند بروند، پارک لاله بود. او اسم پارک لاله را هم ظاهراً نمی دانست، جایش 
را می دانست...  این آقایون مشغول کار شدند. مقدمات بازجوئی را فراهم کردند که هم در 
همدان و هم در پارک لاله بتوانند پیگیری کنند. البته سپاه کشف کرده بود از مدتی پیش که 
کودتا یی قراره انجام بگیره. شاید هم فهمیده بود که این کودتا در پایگاه شهید نوژه باشه. اما 
نمی دانست زمانش کی است و  این براشون مهم بود. رضایی همانروز گفت ما  این را فکر 

می کردیم دو سه هفته دیگر یا یک ماه دیگر انجام بگیرد«.14
پس از ساعاتی محسن رضایی، مسئول وقت اطلاعات سپاه پاسداران بازجویی از خلبان 

مذکور را برعهده می گیرد. محسن رضایی ماجرای آن شب را  این گونه روایت می کند: 
»این خلبان به بیت امام در جماران آمد و دنبال کسی می گشت که اطلاعاتش را به او بدهد. 

13. منظور محمدکاظم پیرو رضوی مسئول کمیته مستقر در اداره دوم ارتش است.
14. همان،صص 266-272؛ مشابه این روایت در کتاب خاطرات آیت الله ری شهری نیز نقل شده است. رئیس وقت دادگاه 
انقلاب ارتش در مقدمه این سخنان نوشته است: در ایام ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای، این جانب از ایشان خواستم که برای 
ثبت در تاریخ ماجرای کشف کودتای نوژه را به وسیله خلبانی که به ایشان مراجعه کرده، ضمن مصاحبه ای تعریف کنند و ایشان 

نیز پذیرفتند. بعد از مدتی نوار مصاحبه معظم له در اختیار این جانب قرار گرفت.
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از آنجا او را نزد  آیت الله خامنه ای فرستادند که  ایشان در آن وقت سخنگوی شورای عالی 
دفاع بود. آقا هم او را پیش بنده فرستاد و ما اطلاعات را از او گرفتیم. دقیقا آخرین حلقه ای 
که در اطلاعات مان کم داشتیم، همین اطلاعاتی بود که آن خلبان به ما داد. ما می دانستیم 
کودتایی درحال وقوع است، اما نقطه آغاز و روز آن را نمی دانستیم. در ذهن خودمان فکر 
می کردیم ممکن است ظرف یک هفته تا 10 روز بعد کودتا شروع بشود، اما آن خلبان آمد 
و اطلاعات را به ما منتقل کرد، متوجه شدیم تا 48 ساعت دیگر کودتا به وقوع خواهد 
پیوست. درست در همان شبی که آنها آماده شده بودند تا وارد پایگاه شهید نوژه بشوند، 
سربازان، پاسداران و بسیجی های اطلاعات ما هم در همان لحظات وارد پایگاه شدند و 
آنها را دستگیر کردند، درحقیقت ما و آنها با هم به پایگاه رسیدیم. فقط کافی بود دو، یا سه 

ساعت عملیات ما به تاخیر بیافتد تا آنها کار خود را شروع کنند«. 
اما این خلبان که بود. اگر چه در روایت های رسمی این خلبان معرفی نمی شود اما امیرعبدالله 

نجفی15 فرمانده سابق نیروی زمینی ارتش در خاطراتش اظهار می دارد: 
»قبل از این که پایگاه هوایی وارد عمل شود، خلبانی به نام عباس دهقان با تلاش فراوان 
نزد حضرت آیت الله خامنه ای می رود و به ایشان اطلاع می دهد که چنین قضیه ای از پایگاه 
همدان می خواهد انجام شود. خلبان دهقان مدتی وابسته نظامی ارتش جمهوری اسلامی 
ایران در کره شمالی بود. ایشان در حال حاضر با درجه سرتیپی مشغول به خدمت هستند.«16
عباس دهقان به حمید نعمتی مسئول عملیات نیروی هوایی بسیار نزدیک بود و تقریبا اکثر 

اعضای ارشد کودتا را می شناخت و این مسئله کمک بسیاری به کشف عناصر کودتا کرد. 

افشای عملیات زمینی کودتا
ضمنا چند ساعت پس از افشای کودتا وسیله خلبان فوق یکی از درجه داران تیپ نوهد، به 
کمیته مستقر در اداره دوم ستاد مشترک مراجعه کرد و پس از افشای کودتا و اعتراف به اینکه قرار 
است به همراه 11 نفر دیگر در براندازی جمهوری اسلامی  شرکت کند یک پاکت حاوی بخشی 

15. امیر عبدالله نجفی در سال 1330 در رزن همدان متولد شد. او در سال 1349 وارد دانشکده افسری شد. او که از افسران 
انقلابی بود، پس از پیروزی انقلاب نقش مهمی در سازماندهی مجدد ارتش داشت و سمت های مهمی مانند ریاست دفتر 
نظامی ریاست جمهوری، معاونت نیروی زمینی ارتش و چهارسال فرماندهی نیروی زمینی ارتش را برعهده داشت. او همچنین 

سال ها ریاست کمیسیون اسرا در زمان مبادله اسرا برعهده داشت.
16. عباس آقایی و فاطمه رستمی،  پا به پای آزادگان خاطرات امیر سرتیپ عبدالله نجفی،  تهران؛  مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 

چاپ اول 1386، ص 63.
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از طرح عملیاتی کودتا را در اختیارکمیته فوق قرار داد. یکی از عناصر فعال در جریان کشف و 
خنثی سازی کودتا در این باره می گوید: 

»چند ماه قبل از کودتا،  اطلاعاتی مبنی بر حرکاتی از جانب امریکا و گروه های سلطنت 
طلب به کمیته ستاد مشترک و نخست وزیری رسیده بود. حدود 48 ساعت قبل از کودتا، 
 شخصی سراسیمه در حالی که پاکتی در دستش بود  درب اتاق کمیته ی ستاد مشترک را 
به صدا درآورد و گفت چون مساله ی مهمی دارم و به ارتشی ها نمی توانم اطمینان کنم 

می خواهم با برادران کمیته صحبت کنم. 
ادامه داد و گفت قرار است کودتا بشود و ما دوازده نفر هستیم و شخصی به نام خبیری 
پول و نقشه داده تا با کودتا همکاری کنیم و مشروحا چگونگی جریان را از روی نقشه 

مچاله شده ای که همراه داشت شرح داد. 
او اظهار می کرد چون ما از این کار پشیمان شدیم،  تصمیم گرفتیم این افراد را لو بدهیم و 
من به نمایندگی از طرف افراد گروهم آمده ام تا جریان را برای شما بگویم و برای این که 
گفته هایم را باور کنید،  نقشه و پول مربوطه )120 هزار تومان جهت 12 نفر( را همراه دارم«.17
به این ترتیب به فاصله چند ساعت از سوی دو عنصر جذب شده به کودتا، اقدام به ضد 
کودتا شد؛ گرچه برخی منابع تاریخی معتقدند قریب به دو ماه پیش از کودتا، واحد اطلاعات 
سپاه پاسداران از کانال های گوناگون از وجود یک کودتای در حال تحقق آگاهی یافته بود. 
فعالیت شهید ستوانیار محمد اسماعیل قربانی اصل )تنها شهید عملیات خنثی سازی کودتا( و 
شادروان سرهنگ دلشاد تهرانی، گزارش های نه چندان مؤثر حزب منحله توده به شخصیتها، 
گزارش های انجمن اسلامی نیروی هوائی مبنی بر رفت و آمدها و نشست و برخاست های 
مشکوک در مراکز نظامی، و دستگیری ابوالقاسم خادم، دستگیری شهلا و فریده یار احمدی 
)اعضای شاخه سیاسی جبهه اتحاد ملی وابسته به مهدی سپهر( و سرهنگ نودهی و سرهنگ زاد 
نادری، مشاهده قرائن و شواهد گوناگون در بین ملی گرایان و نظامیان و نقل و انتقالات مشکوک 
و... در مجموع واحد اطلاعات سپاه پاسداران و کمیته مستقر در اداره دوم ارتش و مسئولین 
درجه اول جمهوری اسلامی را از وجود یک توطئه براندازی مطلع کرده بود. ولی علیرغم 
دستگیری عضو مهم شاخه سیاسی کودتا یعنی ابوالقاسم خادم و یکی از مهره های بسیار فعال 
آن، سرهنگ زاد نادری، که از حلقه رابط چریک های ناسیونالیست و سازمان نقاب بود، کودتای 

17. محمد محمدی ری شهری، خاطره ها،  تهران؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  چاپ چهارم 1388، ج1، ص146.
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1359/4/19 لو نرفت و مجموعه اطلاعات بدست آمده محدود به این شد که توطئه ای در شرف 
وقوع است و ممکن است 2 تا 4 هفته دیگر )2 تا 4 هفته پس از تاریخی که کودتای نوژه انجام 
و خنثی شد( اجرا گردد. از اینرو، پس از پیوستن محسن رضائی، به ایت الله خامنه ای برای تخلیه 
اطلاعاتی خلبان افشا کننده کودتا، مسئول وقت اطلاعات سپاه خطاب به ایت الله خامنه ای گفته 

بود که ما فکر می کردیم دو سه هفته دیگر یا یک ماه دیگر ]کودتا[ انجام بگیرد. 
همچنین محمدی ری شهری، رئیس وقت دادگاه های انقلاب ارتش نیز سعید حجاریان، 

عضو ارشد کمیته مستقر در اداره دوم ارتش را عامل اطلاعش از کودتا اظهار می دارد:
»قبل از کشف کودتا، یک روز نزدیک غروب آفتاب، من در دفترم نشسته بودم که آقای 
سعید حجاریان به دفترم آمد.  ایشان آن زمان با اطلاعات کمیته اداره دوم همکاری می کرد. 
آقای سعید حجاریان آن روز با حالتی هیجان زده پیش من آمد و گفت: با شما یک کار 
خصوصی دارم و در مورد کودتاچیان مطالبی گفت. آن زمان هیچ   یک از افراد مؤثر قوه 
قضائیه از کودتا خبر نداشتند. آقای قدوسی هم دادستان دادگاه انقلاب بود، ولی ظاهراً 
از موضوع خبر نداشت ، اگر خبر داشت قطعاً به من می گفت. من آن  موقع فوراً همسرم 
را منزل پدرم فرستادم که کسی درمنزل نباشد و متمرکز شدم روی برخورد با آن قضایا. 
گروه های مختلفی را هم در قصر فیروزه از نیروهای نظامی آنجا تشکیل دادیم و اولین 
گروه کودتاچیان را همان شب دستگیر کردیم و کار ادامه پید کرد تا ضربه زدن به همه 
افرادی که در ایران با کودتاچیان بودند. البته سران کودتا و رده  های اداره کننده آن، از جمله 
سرهنگ]محمدباقر[ بنی عامری همه به خارج فرار کرده بودند. به هرحال، بقیه کودتاچیان 

در دادگاه انقلاب ارتش محاکمه شدند«. 18
سعید حجاریان خود درباره کشف کودتای نوژه می گوید:

»ماجرای نوژه را بچه های کمیته ستاد مشترک سرنخ هایی داشتند. چند گروه مظنون را هم 
در میان افسران کشف کرده بودند. اما چون از مرکزیت طراحی کودتا فاصله داشتند و از 
شاخه های دور بودند با آنها نمی شد به مرکزیت دست یافت... سه روز مانده به عملیات 
کودتا چند تن از افسران مراجعه کردند و کودتا را لو دادند. شب کودتا به آقای ری شهری 
گفتم که می خواهد کودتا شود و ما آن را کشف کرده ایم. کم کم متهمین را معرفی می کنیم 
به شما. ]آیت الله[ آقای خامنه ای، دکتر مصطفی چمران و امام را نیز در جریان گذاشتیم و 

18. همان، صص147-146.
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]گفتیم[ با توجه به این که یکی از اهداف کودتا مکان اقامت امام بود، بهتر است تغییر مکان 
دهند که البته ایشان نپذیرفتند«. 19

اکبر هاشمی رفسنجانی سه روز پس از افشای کودتا نوژه در مصاحبه ای با صدای جمهوری 
 اسلامی درباره نحوه کسب اطلاع از کودتا چنین می گوید:

»حدود یک  ماه ونیم پیش به ما اطلاع رسید که عوامل بختیار در ایران و شبکه نظامی 
و تبلیغاتی شان بر سرعت فعالیتهای خود افزوده اند. در آن گزارش اولی که به ما دادند، 
برنامه تبلیغاتی آنها مشخص و برنامه نظامی شان هم مشخص بود و زمان این که چه وقت 
می خواهند شروع کنند، گزارش شد. من این مساله را در شورای انقلاب مطرح کردم، معلوم 
شد آقای بنی صدر هم از کانال دیگری مطلع شده بودند که چنین عوامل نظامی مشغولند. 
شورا، سپاه را مسئول کرد که به همراه نیروهای مخصوصی از ارتش این جریان را تحقیق 
بکنند و آنها را تعقیب کردند و وضعی پیش آمد که یک بازداشت صورت گرفت و عده ای 
از عوامل بختیار بازداشت شدند و این باعث شد که برنامه های کودتاچیان به هم بخورد و 

برای مدت نامعلومی به تاخیر بیفتد. ولی شورای انقلاب در جریان بود.«20
در این باره روایت دیگری نیز وجود دارد که عوامل اطلاعاتی دفتر رییس حمهور، کودتا را 
افشاکرده اند. ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت اطلاعات خود را از منابعی دیگر می داند. 
او در یک سخنرانی منابع خبری خود و نحوه اطلاع از انجام کودتا را به شرح ذیل بیان می کند:

»فرمانده سابق نیروی هوایی یک ماه و اندی پیش اطلاع داد که در نیروی هوایی مثلا در میان 
چتربازها شاید هم به صراحت از نوژه حرف زد که یک تشکلهایی در حال انجام است. این خبر 
را ما به دستگاه اطلاعاتی برای تحقیق و پیگیری دادیم تااینکه حدود سه هفته پیش از این معلوم 
شد اینها همان کودتاگرانند و آن وقت نیروی آنها حدود هفتاد تا هشتاد نفر ارزیابی می شد و ده 

نفر آنها هم آن موقع برای ما شناخته شده بودند.«21

19. تشکیل وزارت اطلاعات به روایت حجاریان، گفتگو با سعید حجاریان، سایت شریف نیوز، 15 شهریور 1384، شماره 
.sharifnews.ir. 9448خبر

20. عباس بشیری، انقلاب در بحران هاشمی رفسنجانی کارنامه و خاطرات سال 1359، تهران،  دفتر نشر معارف انقلاب،  چاپ 
اول 1384، ص149.

21. رئیس جمهور کارگران را به حمایت از خود دعوت کرد،  روزنامه اطلاعات، 24 تیر1359، ص10.
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از صبح روز 17 تیر 1359 ستادی با حضور نمایندگان اطلاعات سپاه پاسداران، کمیته 
مرکزی که در مجلس قدیم در بهارستان مستقر بود،  کمیته اداره دوم و ضداطلاعات ارتش 
تشکیل شد تا کودتا سرکوب و عواملش دستگیر شوند. از اطلاعات سپاه پاسداران محسن 
رضایی و نیروهایش،  از کمیته مرکزی انقلاب اسلامی خسروتهرانی و جمال اصفهانی،  از انجمن 
های اسلامی ارتش و نیروهای موسوم به گروه ضربت مهدیه قصرفیروزه مهدی منتظری، از 
کمیته مستقر در اداره دوم ارتش محمد رضوی،  مسعود کشمیری و سعید حجاریان و از اداره 
دوم ارتش محمد مهدی کتیبه ستاد عملیات ضدکودتا را تشکیل دادند. احکام دستگیری نیز 
توسط محمدی ری شهری رئیس دادگاه انقلاب ارتش صادر شد. هر کدام از این نهادها نیز 
تیم های دستگیری تشکیل دادند. اولین عملیات دستگیری عصر روز روز 18 تیر 1359 و در 

پارک لاله بود که قرار بود محل تجمع خلبانان برای عزیمت به پایگاه نوژه باشد. 
عمده دستگیری ها به عهده واحد اطلاعات سپاه پاسداران نهاده شده بود اما اطلاع دیر هنگام 
این واحد محل تجمع کودتاچیان امکان برنامه ریزی اطلاعاتی را از آنان سلب نمود و به واسطه 
حضور توأم با هیاهوی اعضا کمیته انقلاب سلامی و سپاه پاسداران در بعد از ظهر روز 18 تیر 
1359، در پارک لاله کودتاگران را متوجه غیر عادی بودن اوضاع ساخت. از اینرو برخی از خلبانان 
با اتومبیل های شخصی خود و کمتر از ده نفر نیز با اتوبوس عازم نوژه شدند. در ادامه و در یک 
تعقیب و گریز سرهنگ داریوش جلالی، سروان محمد ملک، ستوان علی شفیق، سروان ایرج 

سلطانی جی، سروان فرخ زاد جهانگیری، ستوان نقدی بیک و یک نفر دیگر دستگیر شدند.1
از شامگاه 18 تیر 1359 عمده نیروهای به کار گرفته شده برای خنثی سازی کودتا، در پایگاه 
نوژه متمرکز گردید. عملیات ضد کودتا مربوط به پایگاه نوژه در دو قسمت داخل و خارج پایگاه 

به اجرا گذارده شد. برخی از این تدابیری بدین شرح بود:
»الف( عملیات داخل پایگاه:

1. شناسائی نقاط حساس پایگاه جهت افزایش نیروهای محافظ شامل : شیلترها، خط پرواز، 
رمپ پرواز و پی وال ) انبار سوخت( مهمات، اسلحه خانه ها، سایت های پرتاب موشک ضد 

هوائی، مخابرات و منابع آب؛
بین  کردن شکاف  پر  برای  گشتی  پست های  و ایجاد  دیده بانی  پاسگاههای  تقویت   .2

پاسگاهها؛

1. کودتای نوژه، تهران؛ موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ چهارم1384،  ص272.
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3. تشکیل تیم تعقیب و مراقبت برای کنترل رفت و آمدهای داخل پایگاه؛
4. تشکیل دو گروه ضربت و استقرار آنها در شمال و جنوب پایگاه برای هجوم به تجمع 

کودتاگران؛
5. زیر نظر گرفتن افراد مشکوک، 

6. قرار دادن دو تن از خلبانان مورد اعتماد در کامان پست؛
7. هشدار به سایت رادار؛ 

8. آماده باش یک گروه برگزیده از سربازان قرارگاه؛
9. آماده باش تعدادی از پاسداران خانه های سازمانی پایگاه برای کمک به ارتشیان داخل 

خانه های سازمانی در صورت نیاز ؛
10. تعیین اسم عبور برای هم آهنگی نیروهای عمل کننده در داخل و خارج پایگاه. 

ب( عملیات خارج پایگاه:
1. توجیه روستاهای اطراف پایگاه پیش از استقرار پاسداران انقلاب در محورها؛

2. بازرسی اتومبیل های مشکوک در جاده های تهران همدان، راه فرعی منتهی به پایگاه، راه 
خاکی فرعی منشعب از جاده تهران به سمت پایگاه، راه کبوتر آهنگ و جاده قروه همدان.«2
اتوبوسی که حامل آیت محققی، ناصر رکنی و حمید نعمتی و چند تن از خلبانان به عنوان 
عوامل اصلی نیروی هوایی کودتا بود، نرسیده به پایگاه نوژه به دلیل امنیتی بودن شرایط باز 
می گردد و تعدادی از تکاورانی که قرار بود پایگاه را به تسخیر درآؤرند در مسیر دستگیر شدند. 
کامل ترین روایت از درگیری ها در همدان و پایگاه نوژه را سردار طایفه نوروز فرمانده وقت 

سپاه همدان دارد: 
»صبح روز پیش از کودتا ساعت 10 صبح بود که گفتند: برادر نوروزی، دو نفر آمدند که با 
تو کار دارند. گفتم: بیایند داخل. وقتی آمدند، گفتند ما می خواهیم شما را خصوصی ملاقات 
کنیم. ما اتاق را خلوت کردیم و آنها فکر میکنم عزیزی بود به نام برادر رضوان که از اطلاعات 
سپاه و از تهران آمده بود و یک درجه دار دیگر که گمان کنم یا کلاه سبز بود یا از تیپ »نوهد«. 
گفتند که قرار است امشب پایگاه شهید نوژه به دست کودتاچیان اشغال شود و فردا عملیاتی 
ضد نظام و پایگاه های خاصی انجام بگیرد و سیصد »سورتی« پرواز صورت بگیرد و جماران 
را سه مرتبه بکوبند و جاهای دیگری که نام آورد که مراکز قدرت و مراکز تصمیم گیری در 

2. همان، صص273-274.
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مملکت بودند، مجلس بود، کمیته بود، سپاه بود و اینها را می خواستند بکوبند. هنگامی که این 
خبر را دادند، حقیقتاً شوکه شدم. گفتم: چه زمانی؟ گفتند: همین امشب. یک بار دیگر 
پرسیدم، امشب یا فردا صبح؟ گفتند:  بله. همین امشب عملیات صورت می گیرد و فردا پس 
از تسخیر پادگان شهید نوژه، عملیات اصلی را آغاز می کنند. من گفتم: یعنی الان ما می توانیم 
کاری بکنیم که این خبر را به من می دهید؟ گفتند: شرایط چنین است. ما هم همین دیروز 
با خبر شدیم و خودمان را رساندیم به شما. خلاصه دیدیم که چاره ای نیست و باید کاری 
کنیم. همه بچه ها را آماده باش صد در صدی دادیم و گفتیم تمام بچه ها را دعوت کنند به 
سپاه و بلافاصله ذخیره هایی را که داشتیم هم فراخوان کردیم. تعدادی از بچه ها را با تلفن با 
ماشین مأمور کردیم که بروند تا آنجا که می توانند نیرو جمع کنند و ما هم تلاش کردیم تا 
عصر، قرار عملیاتی بگذاریم برای خنثی کردن این کودتا؛ به گمانم آن روز ما توانستیم پنجاه 
تا شصت نفر از بچه ها را ما جمع کنیم. چون فرصتی نبود و بعد هم بر پایه اطلاعاتی که 
عزیزانی که از تهران آمدند و به ما دادند، طرح عملیاتی ریختیم. گفتند کسانی که قرار است 
کودتا را انجام دهند، در یک نقطه ای نزدیک پایگاه شهید نوژه که کارخانه شن و ماسه بود، 
آنجا تجمع می کنند و بر پایه طرح عملیاتی که خودشان داشتند، وارد پایگاه نوژه می شوند و 
پایگاه را تسخیر می کنند.  اینها ورزیده ترین افراد ارتش آن زمان بودند؛ یعنی تیپ »نوهد«، کلاه 
سبزها و آنهایی که دوره بسیار بالای تخصصی دیده بودند. ما عمده نیروهایمان را فرستادیم 
و بر پایه طرح خودمان به محلی که در آنجا افراد با ماشین های مختلف برای آغاز عملیات 
جمع می شوند و به این ترتیب، ما آن محل را تقریباً با بیست تا سی نفر محاصره کردیم. دپیش 
از اینکه تاریکی شب برسد، رفتیم و مسیر عملیاتی آن نقطه را مشخص و افراد را چینش 
کردیم و به همه روستاهای محل هم خبر دادیم که اتفاقی دارد در پایگاه نوژه می افتد، هشیار 
باشید و هر خبری شد، به گشت های ما که   اینجا هستند اطلاع بدهید. سر سه راه پادگان 
نوژه هم یک ایست بازرسی گذاشتیم. تعداد 7-8 تا 10 گشت از سه راه ساوه تا پایگاه نوژه 
همدان گشت می زدند. خلاصه آن که به واحدهای ژاندارمری که پلیس راه بودند هم اطلاع 
دادیم که یک محموله قاچاق دارد می آید؛ اما روشن نگفتیم چون اطمینانی نبود. به یاد دارم 
آخرین واحدهایی که از سپاه همدان خارج شدند، ما در سپاه را قفل کردیم و رفتیم. فقط 
یک نفر ماند که پای تلفن ها باشد و بی سیم های درب و داغانی که داشتیم را جواب بدهد. 
بعد دیگر ما شروع کردیم به گشت زنی. خود من هم یک واحد گشتی اختیار کردم و به این 
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سه چهار محل ها سرکشی می کردم. در راه به هم علامت می دادیم و می ایستادیم و رهنمودها 
و اطلاعاتی که داشتیم، با هم مبادله می کردیم. 

یکی از واحدهای گشت ما متوجه یک ون شد. بر پایه اطلاعات برادرانی که از تهران 
آمده بودند و به ما دادند، کودتاچیان، کفش های ورزشی نو به پا داشتند و دارای تعدادی 
ون  های نو صفر کیلومتر که به وسیله یک کامیون حمل می شدند. یکی از گشت های ما 
که سرگروه آن شهید مجیدی بود، متوجه می شود و اینها را نگه می دارد و دستگیر می کند. 
کسی که فرماندهی این عملیات را بر عهده داشت، داخل همان ماشین بود؛ استواری به نام 
محمدی یا احمدی، دقیق یادم نیست. ماجرا به این شکل بوده که وقتی از ماشین پیاده شان 
می کنند،  این شخص موفق می شود تیم ما را خلع سلاح کند و سه بار اسلحه ای را که از 
دست بچه های ما گرفته بود، چکانده ولی شلیک نشده بود. در این فاصله، یکی از بچه ها 
اسلحه اش را برمی دارد و به طرف این شخص تیراندازی می کند که با مهارت بسیار بالایی از 
معرکه درمی رود. در حین این درگیری که آنجا رخ می دهد، یک نفر از بچه ها به نام مجیدی 
که نفوذی در بین آنها بود، آنجا شهید می شود و چند نفر از کودتاچیان کشته می شوند.  این 
شهید درجه دار تیپ هوابرد بود که در حین شهادت به من گفت: »من در میان اینها نفوذی 
هستم، بروید دنبالشان«. فقط لحظه های آخر عمرش بالای سرش نشستم. درگیری که تمام 
شد، گشت من به آنجا رسید. دیدم یکی سر جاده  ایستاده؛ بنابراین، ما با احتیاط نزدیک 
شدیم و تقریباً می شود گفت که در بغل من جان داد. آن قاتل فرار می کند و بچه های گشت 

ما هم دنبال او می روند. جنازه های کودتاچیان آنجا افتاده بود و به علاوهِ شهید ما. 
نکته جالب اینجاست که این شخص و این فرمانده عملیات که چترباز بوده و چترش را رها 
می کرد، می پرید و به شاه احترام می گذاشت و ورزیده ترین نفر اینها بود و وقتی فرار کرد تا 
صبح می دوید، در صورتی که با محل تجمع خودشان، فقط 500 متر فاصله داشت. تا صبح 
می دود و اینها را پیدا نمی کند و خسته و درمانده می آید کنار زمین یونجه زاری و می خوابد 
که یک پیرمردی با دامادش داشتند زمینشان را آبیاری می  کردند. توی تاریک و روشنای 
صبح می ببینندش. به واسطه خبری که ما داده بودیم، پیرمرد به دامادش می گوید، او آنجا 
خوابیده و اسلحه اش هم کنارش است. هر دو بیل داشتند؛ یکی بیلش را می گذارد زمین. 
پیرمرد می گوید تو اسلحه اش را از دستش بگیر، من هم اگر بلند شد با بیل می زنمش. 
جالب است که بزرگترین نظامی این مجموعه را که قرار بوده عملیات را رهبری کند با 
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بیل پیرمرد اصلًا فلج می شود. بعد وقتی که آوردندش پیش ما، گریه می کرد مثل ابر بهار، 
می گفت: ببینید من را کی اسیر کرده. یکی از اینها که ما دستگیرشان کردیم،3 وقتی آوردندش 
در سپاه،  این درجه دار عزیزی که از تهران اومده بود، می گفت خیلی مواظب این باشید، چرا 
که اگر دستش را باز کنیم، همین ساختمان را خراب می کند. من نگاه به چهره  اش کردم، 
حقیقتاً انگار سالهاست که مرده بود. صدایش کردم، گفتم: چه می خواهی؟ گفت: دستهایم 
را باز کن. گفتم: دستهایش را باز کنید. گفتم: چه می خواهی؟ گفت: غذا،  آب. بهش دادیم 
و بعد خیلی با آرامش و طمأنینه خاصی که همه ما تحت تأثیر قرار گرفتیم، گفت: من دیدم 
انقلاب را شما نگه نمی دارید که پاسدار انقلابید. ماها دیدیم انقلاب را کس دیگری نگه 
می دارد. کس دیگری حامی این انقلاب است. بعد گفت: همه ما را اعدام کنید، اول از همه 
من را اعدام کنید. ما به حقیقت همه از خائنین به ارزش های  این مملکتیم. نه تنها به  این 
رژیم خیانت می کنیم، ما بلکه به تک تک  این مردم داریم خیانت می کنیم، چون  این انقلاب 

و مردم را خداوند دارد حمایت می کند. 
ما تعدادی که توی جاده دستگیر کردیم و اطلاعاتی که از اینها گرفتیم در همان جا، همین 
 طور اطلاعاتی به ما می دادند. ما نه دستگاه شکنجه داشتیم، نه بزنی، نه بکشی. گفتند  اینها 
بناست از پادگان نوژه پرواز کنند؛ خلبان فلان، خلبان فلان، خلبان فلانی. ما شروع کردیم 
رفتیم داخل پایگاه و شروع کردیم دستگیری و تقریباً پنجاه تا شصت نفر را دستگیر کردیم. 
هم همدان و هم در نوژه، به ویژه در پایگاه و خلبانان و دیگر دیدیم که نه، دستگیری های 
ما دارد تعدادش می رود بالا و با اطلاعاتی که اینها دارند می دهند، من به تهران زنگ زدم و 
به برادر محسن ]رضایی[ گفتم: برادر محسن، اوضاع این گونه است. اگر ما بخواهیم ادامه 
بدهیم،  این همکاری با این کودتاچیان خیلی گسترده است و حتی همان جا متوجه شدیم 
لشکر 92 اهواز قرار است، صبح همان روزی که عملیات هوایی شان را انجام می دهند، عمل 
کنند که فرمانده و جانشین این لشکر به نام های بهرامی و علی مرادی از عوامل این کودتا 

3. استوار محمدمهدی حیدری فردی ورزیده و صاحب چند مدال در رشته سقوط آزاد بود. وی پس از فرار از منطقه، در فردای 
آن شب با دو روستائی برخورد می کند و از آنان غذا میخواهد. آن دو روستائی که از طریق رادیو از وقوع کودتای نافرجام مطلع 
بودند به حیدری مشکوک شدند و با جلب اطمینان او، وی را بر ترک موتور سوار کرده و مستقیماً به کمیته انقلاب اسلامی 
مستقر در روستای خود می برند. او خود در این باره می گوید: »به علت این که جلو سه راهی توسط نظامیان راه بسته و کنترل 
می شد از اینجا گذشتیم که پشت سر ما مأمورین رسیدند و جلوی ما را گرفتند و ما به مأمورین گفتیم که خودمان نظامی هستیم 
و باید دژبان  ما را جلب نماید .. داشت وضع بحرانی می شد. من سعی کردم اسلحه را از پاسدار مأمور بگیرم ولی خودم در 
سرازیری خوردم زمین و تفنگ پاسدار راگرفتم و با خودم بردم و در تاریکی .. دست راست جاده را گرفته رفتم. کنار جاده 

داشت تیراندازی می شد من تا نزدیکی صبح در بیابانها راه رفتم و در یکی از جوب ها گرفتم خوابیدم .«
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بودند.4 ما چون امکانات کافی نداشتیم با سرعت های سرسام آوری که توی جاده می رفتیم، 
خودمان مثل پیک عمل می کردیم. به این گشت می گفتیم تو برو آنجا به آن گشت می گفتیم 
برو به محل تجمع، ما هیچ امیدی نداشتیم که بتوانیم موفق بشویم. من تعداد خاصی از بچه ها 
را خودم می شناختمشان که از لحاظ اخلاقی و توانمندی دو تا تیم فرستادم داخل پایگاه نوژه 
و گفتم اگر ما موفق شدیم که فبها، اگر هم موفق نشدیم، یقیناً بدانید که تمام ما بیرون کشته 
شدیم و هر کسی خواست برود طرف این شیلترهای هواپیما مرد، زن، بزرگ، پیر، جوان، هر 
کس نزدیک هواپیما شد، شما بزنید و حتی هواپیماها را هم اگر لازم شد منهدم کنید. همچنین 

4. سردار طایفه نوروز در دوران دفاع مقدس به اسارت نیروهای بعثی درآمد اما خاطرات از کودتای نوژه در محل اسارت نیز 
ادامه داشت. او در این باره می گوید: جالب است وقتي که ما )بعداً و در جریان هشت سال دفاع مقدس و به دست عوامل 
ارتش بعثي صدام( اسیر شدیم، یک روز دیدیم که چند تا ماشین بنز آمد و افسران ارشد ایراني پیاده شدند و رفتند به قرارگاه 
فرمانده اردوگاه الرمادي. سوت داخل باش زدند. ما رفتیم داخل و سپس شروع کردند به خواندن نام افرادي از لشکر 92 اهواز 
که جزو اسرا بودند و یکي یکي مي بردند به درون مقر فرماندهي اردوگاه. از آسایشگاه ما هم یک نفر را صدا کردند که خودش 
را قبلًا راننده آمبولانس معرفي کرده بود. او رفته بود آنجا، همکارانش مي دانستند این فرمانده تانک بوده، اما خودش را راننده 
آمبولانس معرفي کرده بود. بعد آمد داخل آسایشگاه و گفت رفتم آنجا؛ بهرامي بود و علي مرادي )فرمانده و جانشین لشکر 92( 
که  گفت مادر فلان فلان شده )فحش مي داد( تو راننده آمبولانسي؟ تو که فرمانده تانکي. گفت: من اصلًا تو را نمي شناسم. من 
راننده آمبولانسم نه فرمانده تانک. یک درجه دار نمي دانم اهل کجا، آن افسران آمده بودند براي تشکیل ارتش رهایي بخش ایران 
یارگیري مي کردند که نظامیاني که از مملکت فرار کرده اند، به علاوه آن تعدادي که در اردوگاه اسیر شده بودند، جذب مي کردند 
که به کمک ارتش عراق به خاک ایران حمله کنند و بر پایه آن توانمندي هاي اطلاعاتي که داشتند، مي توانستند بسیار موفق 
شوند؛ درست مثل مرصاد منافقین؛ یعني این طرح همان سال اول جنگ توسط ارتش رهایي بخش، به فرماندهي آریانا یا اویسي 
ریخته شد. یکي از این دو تا بود. فرمانده اش بودند؛ الان در ذهنم نیست. وقتي که اینها آمدند، بر خودم واجب دانستم این خبر 
را به ایران بدهم. من نه کشف رمز داشتم نه دسترسي به جایي. نامه اي نوشتم براي همسرم و در نامه گفتم که به محمد نوري 
بگویید آن ماشیني که آن شب من زدم شیشه  اش را شکستم، حالا آمدند تاوان مي خواهند! حالا داستان چه بود؟ شب کودتا 
در تعقیب و گریزهایي که من انجام مي دادم، یک ماشین فرار کرد. من با سه نفر دیگر دنبالش کردیم. من نشستم سوار ماشین 
پشت فرمان و با سرعت دنبال این ماشین رفتیم. حالا ماشین آن نو صفر کیلومتر، ماشین ما هم از این ماشین هاي لکنتي که از 
اداره  ها گرفته بودیم. خلاصه ما با ترفندي سر یک پیچي با نور اضافه کردن و اینها، ماشین ترسید که ما رسیدیم از ماشین پیاده 
شد. ما هم پیاده شدیم من نشانه گرفتم با کلت 45 میلیمتري، راننده را که حالا الله بختکي درست نشونه زدیم. شیشه عقبش 
شکست، رفت خورد به کتف راننده. آنها فرصت داشتند و فرار کردند. تا صبح در بیابان دویده بودند و خسته و کوفته، صبح 
آمده بودند سر جاده و ما خودمان سوارشان کردیم. این اشاره به این داستان بود. اما اینکه گفتم به محمد نوري بگویید: »محمد 
نوري چه کسي بود؟«محمد نوري آن موقع مدیر داخلي یا مسئول اطلاعات سپاه همدان بود و الان از خدمتگزاران صادق و 
توانمند در سطوح بالاي نیروي انتظامي است. گفتم: بگو این طوري شده و آنها آمدند اینجا غرامت مي خواهند. بعد شروع کردم 
در نامه  به نوشتن کلمات مبهم و نامفهومي. وقتي این نامه مي آ ید مي فهمند که این نامه چیزهایي توش هست، دقیق روشن نیست 
و کلمات غلطي در این نامه نوشته شده. این نامه را مي برند مي دهند به محمد نوري چون آن موقع مسئول اطلاعات سپاه همدان 
بود. ایشان مي آورد کرمانشاه پیش همین سردار لطفیان که مسئول اطلاعات غرب بود و این نامه مي رود به شوراي امنیت کشور. 
و من با خواندن ده بیست تا ایۀ الکرسي نوشتم که سرهنگ، علي مرادي، بهرامي، ارتش رهایي بخش و.. و.. همچین خیالي 
دارند. با غلط نوشتن بعضي از کلمات میخواستم برسانم که داستان اینجوریه و خیلي جالب اینها آنچنان رمزي نبود. با نگاه کردن 
سطحي  فهیمدند که روي این حروف نظر هست؛ در برگشت از اسارت، حروف را که کنار هم گذاشتند، داستان را برایشان 
گفتم و فهمیدند. بعداً، وقتي که ما در بازرسي ستاد کل بودم، امیر لطفیان شد فرمانده ما در معاونت بازرسي. من را که دید، به 
آغوش گرفت. گفت: دلم مي خواست تو را ببینم. گفتم: چطور؟ گفت: این نامه تو که از اسارت آمد به شوراي امنیت کشور، ما 
بردیمش، گفتیم به این مي گن پاسدار که از توي اسارتم هم دارد کار مي کند و این خبري که تو به ما دادي، به راحتي ما توانستیم 

آن حرکت را خنثي کنیم و در نطفه خفه اش کنیم؛ این بود داستاني که آنجا اتفاق افتاده بود.
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دستوری دادیم که این بچه ها کوله پشتیهایشان را پر کردند از فشنگ و رفتند داخل پایگاه و 
بحمدالله کار به آنجا نکشید و از هم پاشیدند و در این از هم پاشیدگی شان، ما حداکثر استفاده 
را کردیم؛ یعنی اینها حتی نتوانستند دو حرکت از آن طرح عملیات که با آن وسعت با آن دقت 
و محقق و مرزبان و آدم های خیلی گنده دنبال بودند، اجرایی کنند. بطوریکه حتی نتوانستند 

دو حرکتشان را با همدیگر انجام بدهند و این دستگیری ها را ما انجام دادیم. 
دو تا بی سیم درب و داغون داشتیم که گذاشته بودن آن کنار که با هم تماس داشته باشند. 
نهایتاً نماز صبح را در جاده ها خواندیم. ما از آنجا شروع کردیم زنگ زدیم به برادر محسن 
]رضایی[ که برادر محسن به حول و قوت پرودگار عملیات کوتاچیان خنثی شد. بعد که 
برگشتیم سپاه، دیگر با این تلفن های کابل، تلفنهای معمولی با تهران تماس گرفتیم و گرفتم 
برادر رضوان تماس گرفت که از اطلاعات سپاه مرکز بود. از بچه هایی بود که قبلًا زندانی 
سیاسی بود که با برادر محسن ]رضایی[ کار می کرد، اطلاعات را با هم رد و بدل می کردند. 
بعد ما گزارش تهیه کردیم و آمدیم. یادم است فردای آن روز داشتم می رفتم تهران که 
گزارش بدهم به مجموعه فرماندهی سپاه، رادیوی ماشین را باز کردم. آقای هاشمی داشت 
اولتیماتوم می داد به ساواکی ها که بس کنید، دیگه بسه. در هر صورت، پس از پایان عملیات، 
من به تهران رفتم و گزارش مفصلی به برادر محسن ]رضایی[ و مرتضی رضایی، فرمانده 

کل وقت سپاه دادم«.5 
ناصر رکنی نیز در بازجویی هایش نحوه عزیمت به همدان و در پی آن بازگشت به تهران و 

در نهایت دستگیری اش اظهار می دارد:
» حدود یک الی دو کیلومتری پایگاه سمت چپ جاده یک اتومبیل بیسیم دار  ایستاده بود و 
بر سر دوراهی پایگاه، سمت راست یک جیپ با تعدادی پاسدار ایستاده بودند که یک نفر را 
دستگیر کرده به حالت دراز کش و دست پشت سر او خوابانیده بودند. سمت چپ هم تعداد 
زیادی پاسدار  ایستاده بودند. اتوبوس از آن محل گذشت ]اتوبوس ها کنترل نمی شدند[ و 
چند کیلومتر دورتر در محل پمپ بنزین دور زد و برگشت. در این موقع راننده گفت که اگر 
کسی چیزی از ما پرسید می گوئیم از همدان درحال آمدن هستیم... نعمتی ابتدا تصمیم داشت 
که از قزوین به پایگاه شاهرخی تلفن بکند و ببیند چه خبر است. ولی بعداً پشیمان شد... 
اتوبوس در قزوین ایستاد. قبل از این موقع تیمسار محققی گفته بود که اگر مدارکی همراه 

.tabnak.ir ،108068 5. روایتی از کودتای نوژه، گفتگو با سردار سعید طائفه، سایت تابناک، 17 تیر1389، شماره خبر
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دارید، آنرا مخفی کنید. نعمتی کاغذی را در زیر فرش پلاستیکی وسط اتوبوس قایم کرد و 
من هم چند برگ کاغذ که یکی از آنها شامل اسم تعدادی از خلبانان بود که نعمتی داده بود 
که به احسان ]بنی عامری[ بدهم و یک برگ نیز شامل افرادی بود که همافر پور رضائی داده 
بود که این عده بایستی در پایگاه شاهرخی دستگیر شوند و یک برگ شامل کد و نشانی در 
زیر پشت سری دو ردیف به آخر مانده سمت شاگرد در اتوبوس مخفی نمودم. در قزوین 
زمانپور از من مقداری پول خواست که من یک پاکت محتوی بیست و پنج هزار تومان به 
او دادم و او پیاده شد. من مجدداً خوابیدم. در اتوبان کرج تهران از خواب بیدار شدم. نعمتی 
پنجاه هزار تومان و آبتین بیست و پنج هزار تومان و یک نفر دیگر که او را نمی شناسم مبلغ 

بیست و پنج هزار تومان از من پول گرفتند و به تدریج پیاده شدند. 
به در خانه خودمان رسیدم. دیدم که چراغ هال برخلاف همیشه که روشن بود این بار 
خاموش است. دو بار در زدم... همسرم را دیدم که پشت سر او یک نفر پاسدار ریشدار 
قد بلند ایستاده بود که دوبار به من گفت بیا تو بیا تو، همسرم گفت بدو و من فرار کردم. 
هنوز فاصله در خانه تا محل ورودی گاراژ به کوچه را طی نکرده بودم که صدای تیری بلند 
شد و متعاقب آن صدای جیغ همسرم را شنیدم که جیغ زد: آخ او را کشتی... . چند متر در 
کوچه دویدم برای اینکه سبکتر شوم ساک محتوی پول ]و اطلاعات نسبتاً فراوان در مورد 
کودتا[ را که دستم بود رها کرده و شروع به فرار نمودم. در این ضمن صدای چندین شلیک 
تیر نیز متوالیاً بلند شد. من در کوچه بعدی در فاصله دو اتومبیل قرار گرفته و به زیر یکی از 
آنها خزیدم. همین موقع پاسداری که در تعقیب من بود رسید و مرا پیدا کرد و به سمت من 
نشانه روی کرد و داد می زد که این خلبان است و میخواسته کودتا کند. مردم بیائید و دست 

او را ببندند، یک نفر نیز آمد دستم را از پشت با طناب بست«. 6
در روزهای اول عملیات ضکودتا، ده ها نفر از عوامل کودتا در تهران، مشهد7، همدان،  اهواز  

6. کودتای نوژه، تهران؛ موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ چهارم1384،  ص274-276.
7. حسن غفوری فرد استاندار وقت خراسان در خاطراتش می نویسد: چند تا از بچه های سپاه به من اطلاع دادند که چند نفر 
از فرماندهان ارتش، فصد دارند کودتا کننند. همین الان شما این افراد را دستگیر کنید و به تهران بفرستید. گفتم: ممکن است 
اشتباهی شده باشد. به همراه آقای طبسی و دوستان دیگر به مرکز فرماندهی سپاه خراسان رفتیم و از آن جا با آقای ری شهری 
تماس گرفتیم. ایشان رئیس دادگاه نظامی بودند. قضیه را به ایشان گفتم و از وی پرسیدم که آیا چنین چیزی صحت دارد یا 
نه؟ ایشان گفتند: بله، فرمانده شگر و همه فرماندهان تیپ ها را دستگیر و زندانی کنید تا بعدا ما بگوییم چه کار کنید! خلاصه 
ما فرمانده لشگر را که در مشهد بود به استانداری احضار کردیم و در همان جا بازداشت کرده و به سپاه تحویل دادیم. فرمانده 
تیپ ها را هم در شهرستان ها دستگیر کردند و به مشهد آوردند. چند غیرنظامی هم دستگیر شدند. فردای آن روز، یک هواپیمای 
نظامی آمد و آن ها را به تهران برد. بعد از مدتی محاکمه شدند، ظاهرا آن ها اعترافات زیادی هم نکردند و به احتمال زیاد آزاد 
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و چند شهر دیگر دستگیر شدند. نام سعید مهدیون و آیت محققی به عنوان فرماندهان ارشد 
کودتا چند روز بعد توسط حجت الاسلام ری شهری رئیس وقت دادگاه انقلاب ارتش اعلام 
شد. در این میان شایعاتی مبنی بر دستگیری فریدون صدیقی عضو قدیمی جبهه ملی و شنیده 

می شد که این شایعه چند روز بعد تکذیب شد. 

برخورد امام با کودتا 
نحوه مواجهه امام خمینی با کودتای نوژه یکی از مسائلی است که همواره به عنوان نمونه 
اعلی مدیریت بحران از آن یاد می شود. آیت الله خامنه ای که در واقع مسئولیت تیم عمل کننده 

ضد کودتا را بر عهده داشت، در باره برخورد امام خمینی با ماجرای کودتای نوژه می گوید: 
»سپاه آن روز خوب جنبید... ما دیگر دل دل می زدیم. عصری آمدیم شورای انقلاب. آقای 
هاشمی هم در جریان بود. می دیدم دل آن جا آروم نمی گیرد. از امام دلم خواست کمک 
بگیرم. به آقای هاشمی گفتم: بیا برویم خدمت امام بگوییم که امشب چه قضیه ای قرار است 
انجام بگیره... من و آقای هاشمی با همدیگر سوار ماشین شدیم رفتیم جماران خدمت امام 
گفتیم با امام کار واجبی داریم و رفتیم گفتیم چنین قضیه ای در شرف انجام است و شما 

امشب در جماران نمانید. امام با دقت گوش دادند. ولی با کمال خونسردی گفتند که نه. 
ما بنا کردیم اصرار کردن. بلکه التماس کردن. خواهش می کنیم از اینجا برین خطرناکه و 
چنین خواهد شد. ایشان مصر و قرص گفتند نه. وقتی دیدند که ما خیلی اصرار می کنیم 
گفتند شما از من نگران نباشید. من امشب برام چیزی پیش نخواهد آمد. که من همین 
حرف در گوشم صدا کرد که امام به طور قاطع گفتند که من طوریم نمی شه. به من گفتند: 
شما بروید مواظب اوضاع باشید. از اونجا به من تلفن بزنید. اگر حادثه ای پیش آمد من 
خودم فردا با مردم صحبت خواهم کرد از رادیو و تلویزیون... امام ذهنشون این جوری بود 
که بایستی ما رادیو و تلویزیون را نگه داریم که اگر کودتایی شد، آنها آمدند ایشان بروند با 
مردم حرف بزنند و مردم را بسیج کنند و مردم اینها را خودشان علاج می کنند. حالا یک 
بمباران هم بکنند. مردم به اینها فرصت نخواهند داد که قدرت بگیرند و بتوانند محل ارتش 

و سپاه و دولت را بزنند«.8

شدند و حتی بعضی از آن ها به سرکارشان برگشتند. )طاهره خدارحمی، خاطرات دکتر حسن غفوری  فرد،  تهران؛ مرکز اسناد 
انقلاب اسلامی،  چاپ اول1387،  صص230-231.(.

8. کودتای نوژه، تهران؛ موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ چهارم1384،  صص283-284.



821

 فصل سی و یکم: کودتا خنثی می شود

امام خمینی پس از پایان عملیات خنثی سازی کودتا و در روز 20 تیر 1359 در حسینیه 
جماران سخنرانی کردند. ایشان در بخش هایی از سخنان خود چنین به مسئله کودتا اشاره کردند: 
»توطئه ای که معلوم است که چنانچه موفق به کشفش هم نشده بودیم و قیام هم کرده بودند 
]مردم[ خفه می کردند آنها را... آن روز که فانتوم آنها آمد و اینجا را خراب کرد و من هم 
رفتم سراغ کارم، ملت دستش باز و با مشت محکم اسلام را حفظ بکند... این احمق ها 
نهفمیدند این را که با چهار تا مثلًا سرباز، سربازها که با اینها موافق نیستند، با چهار نفر 
از این درجه داران و امثال اینها می شود یک مملکت چهل و سی و پنج میلیونی که همه 
مجهز هستند، اینها بتوانند فتح کنند. اینها غلط فکر کردند. اینها نفهمیدند که شوروی با همه 
سلاح های مدرنی که دارد و با همه ابزاری که دارد در افغاستان پوزه اش به خاک مالیده شده 
است ]تکبیر جمعیت و شعار یکی از حضار: »توطئه چپ و راست، کوبنده اش روح الله 
ست« امام خطاب به شعار دهنده سخنان خود را ادامه می دهند[ صبر کن! کوبنده اش شما 

هستید! روح الله کی هست؟...« 
امام در بخش دیگری از سخنرانی شان چنین فرمودند: 

»ما از این امور]کودتا[ نمی ترسیم. ما از قشرهای خودمان می ترسیم... شما صنف روحانیت 
هم ایدهم الله تعالی، اگر چنانچه کارهایی خدا نخواسته انجام دهد که از چشم ملت بیفتید، 
حتی در دراز مدت، آن روز است که دیگر فانتوم لازم نیست، خود ملت شما را کنار می 
زند و ملت هم بی هادی کار نمی تواند انجام بدهد... من خوفم از این است که ما نمی توانیم، 

روحانیت نتواند آن چیزی که به عهده او است صحیح انجام دهد«. 9

ستاد خنثی سازی کودتا
پس از جمع آوری اطلاعات لازم برای مقابله با کودتاگران و دستگیری اولیه عوامل کودتا، 
 برای ریشه کنی شاخه های جریان کودتا در ارتش، ستاد خنثی سازی توطئه کودتا با حضور 
نمایندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته های انقلاب اسلامی، کمیته اداره دوم ارتش، 
اطلاعات، ارشاد و انجمن اسلامی نیروی هوایی10 و گروه ضربت مهدیه قصر فیروزه11 بودند. 

9. صحیفه امام،  ج 13، ص 18.
10. انجمن اسلامی ارتش از جمله گروه هایی بود که با سازمان محاهدین انقلاب اسلامی رابطه بسیار خوبی داشت و از مخالفان 

اصلی سیطره ابوالحسن بنی صدر بر ارتش به حساب می آمد.
11. گروه ضربت مهدیه قصر فیروزه شامل برخی کادرهای ارتش و به خصوص نیروی هوایی بود که رابطه نزدیکی با محمدی 
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محسن رضایی از اطلاعات سپاه پاسداران، جمال اصفهانی از اطلاعات کمیته، مهدی منتظری، 
سعید حجاریان، بیژن تاجیک، مسعود کشمیری، جواد قدیری و محمد رضوی از کمیته اداره 
دوم از جمله افراد اصلی ستاد ضدکودتا بودند. محسن رضایی مسئول ستاد خنثی سازی کودتا 
را برعهده داشت و مهدی منتظری جانشین او بود. جمال اصفهانی از اطلاعات کمیته بر روی 
سران کودتا مانند باقر بنی عامری و منچهر قربانی فر و سعید حجاریان بر روی ناصر رکنی کار 
می کردند. در این میان جواد قدیری و مسعود کشمیری با توجه به نفوذشان در اداره دوم ارتش 
تقریبا در ستاد ضدکودتا فعال مایشا بودند، به نحوی که در یکی از دیدارهای ستاد ضد کودتا با 

امام خمینی مسعود کشمیری به عنوان نماینده به ارائه گزارش می پردازد. 
همچنین در اداره دوم ارتش برای خنثی سازی کودتا و جلوگیری از فرار عناصر اصلی و هر 
گونه اقدام از جانب آنها، گروه ویژه ای مرکب از آقایان تیمسار احمد دادبین، شهید سروان حسین 
شهرام فر و شهید سروان علی ناطق نوری تشکیل شد تا پس از اعزام به پایگاه هوایی نوژه، با 
همکاری نیروهایی که از قبل در آنجا مستقر بودند، به دستگیری و مقابله با کودتاگران اقدام نمایند. 
همچنین در مقامی بالاتر از اداره دوم ارتش، مرکز فعالیتهای ضد کودتا تحت نظارت محمد 
رضوی شکل گرفت که مستقیماً با مسئولان ارشد نظام در تماس بود و هر گونه اقدامات مرکز 

در هماهنگی با آنها صورت می گرفت. 
محمدمهدی کتیبه رئیس وقت اداره دوم ارتش معتقد است که ستاد کودتا هیچ نفوذی ای در 
اداره دوم نداشته است. البته سال ها بعد فردی به نام مجتبی شفیعی خزانه از پرسنل وقت اداره 
دوم ارتش که بعدها به سازمان ضدانقلاب درفش کاویانی پیوست، اعتراف کرد که ارتباطاتی 
یکطرفه با ستاد ضد کودتا داشته است.12 گفتنی است سرهنگ نصرت نیا تا چند روز پیش از 
کودتای نوژه رئیس اداره دوم ارتش بود. او پس از کناره گیری از این اداره بازنشست شد و 

ری شهری  رئیس وقت دادگاه  انقلاب ارتش داشتند. مسئول این گروه مهدی منتظری بود که از همافران نیروی هوایی به 
حساب می امد. منتظری بعدها مسئول ستاد خنثی سازی کودتا شدو چند سال نیز فرمانده حفاظت اطلاعات ارتش بود.

12. مجتبی شفیعی خزانه در اعترافات می گوید: سرگرد امامقلی ساوه درودی روزی به من مراجعه کرد و گفت: به منظ.ر 
براندازی جمهوری اسلامی ایران گروه هایی مدت هاست فعالیت می کنند و مقدمات یک اقدام نظامی فراهم شده است و از من 
خواست که با او همکاری کنم. اجرای عملیات را به این شرح عنوان نمود که ابتدا نیروی هوایی نقاط مورد نظر را در تهران 
بمباران خواهد نمود و یگان هایی از ارتش نیز آماده است که با او همکاری کنم. اجرای عملیات را به این شرح عنوان نمود که 
ابتدا نیروی هوایی نقاط مورد نظر را در تهران بمباران خواهد نمود و یگان هایی از ارتش آماده است که سریعا رادیو و تلوزیون 
را در اختیار گرفته و واحدهایی نیز شهر را کنترل می نمایند. او ماموریت محوله به خود را این گونه اعلام نمود که من در این 
عملیات ماموریت خاصی ندارم و ماموریت من بعد از انجام عملیات شروع خواهد شد و آن کنترل اداره دوم است. او از من 
خواست که اولا در صوریت که در یگان های رزمی دوستانی دارم و آمادگی همکاری را دارند آن ها را جذب و معرفی نمایم 

ثانیا در اداره، محل کار و به خصوص تعیین و شناخت پرسنل و اعلام صلاحیت پرسنل پس از پیروزی با او همکاری کنم.
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هیچ گاه در جریان این کودتا مورد اتهام قرار نگرفت. بررسی سوابق کودتاگران نشان می داد که 
آنها در زمان رژیم گذشته از وفادارترین افسران به رژیم شاهنشاهی بودند، به گونه ای که یکی از 
آنها در اسنادی که بعدا مشخص شد در پرونده اش موجود بوده، آمادگی خود را برای سرکوب 

و حتی عملیات انتحاری علیه انقلابیون اعلام کرده بود!
گرچه سران اصلی کودتا مانند بنی عامری و قربانی فر بلافاصله از کشور گریختند اما بسیاری 
از عوامل کودتا توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. دادگاه های انقلاب اسلامی نیز به شدت با 
عوامل درگیر در کودتا برخورد کردند و تعدادی از کودتاگران به اعدام محکوم شدند. سرهنگ 
زادنادری، هادی ایزدی،  ایرج خلف بیگی، تیمسار محققی، ستوان ناصر رکنی، سرهنگ داریوش 
جلالی، استوار عبدالعلی سلامت، استوار غلامحسین قایق ور، سرهنگ رحمت الله خلیفه، سرگرد 

کوروش آذرتاش از جمله این افراد بودند. 

نفوذ در ستاد خنثی سازی کودتا
به واسطه حضور جواد قدیری و مسعود کشمیری در ستاد خنثی سازی کودتا،  سازمان مجاهدین 

خلق به تمام امورات این ستاد دسترسی داشت. محمدی ري شهري در این باره اظهار می دارد:
»در این مجموعه که از نیروهاي انقلاب تشکیل مي شد، دست کم منافقین دو نفوذي 
داشتند: یکي همین شخص یعني کشمیري و دیگري جواد قدیري  که بعد از انفجار دفتر 
نخست وزیري به خارج گریختند... آقاي رضوي خیلي مورد اعتماد مرحوم شهید رجایي 
بود، اما اعتماد ایشان به عنصري مانند کشمیري خطرساز شد. البته با در نظر گرفتن فضاي 
آن روز ایران نمي توانیم آقاي رضوي را مقصر بدانیم ، اما قصور وجود داشت ... آقاي رضوي 
آن قدر به کشمیري اعتقاد داشت که حتي پس از انفجار دفتر نخست وزیري در پاسخ به 
سئوال تلفني اینجانب در این باره  گفت  من هنوز باور نکرده ام که کشمیري در این جریان 

نقش داشته باشد...«.13
محمد رضوی رئیس کمیته اداره دوم ارتش خود درباره حضور کشمیری در ستادخنثی 

سازی کودتا می گوید: 
»در جریان حرکت شکوهمند امت مسلمان در روز 22 بهمن، نهادها و ارگان های رژیم 
طاغوت از جمله اداره دوم به دست مردم فتح شدند. تعدادی از افراد پس از اشغال آنجا هم 

13. محمد محمدی ری شهری، خاطره ها، تهران؛  مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ج 1، ص184.
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در آن باقی ماندند. )برای نگهبانی و حفاظت( و به تدریج هر یک کسانی را که می شناختند، 
برای کمک فرا خواندند. کشمیری هم به همین ترتیب و توسط علی تهرانی به آنجا آورده 
شد. زمانی که من پس از تحویل دادستانی کل انقلاب )دادگاه نظامی سابق( به برادر هادوی 
به اداره دوم آمدم، کشمیری در آنجا بود. پس از مدتی از طریق دفتر امور انقلاب، وظیفه 

افراد مستقر در این کمیته تعیین و حفاظت از اسناد و مدارک بین آنها تقسیم شد. 14
از آنجا که اداره دوم، مرکز ضداطلاعات ارتش بود، توافق شد تا از اینجا افرادی برای 
حفاظت اسناد و مدارک ضداطلاعات ستاد نیروی هوایی، ستاد نیروی زمینی و ستاد نیروی 
دریایی اعزام شوند. مسعود کشمیری و علی ریاحی از افرادی بودند که برای حفاظت از 
اسناد و مدارک ستاد نیروی هوایی به آنجا اعزام شدند. پس از آن، کشمیری در ستاد نیرو 
ضمن انجام وظایف محوله از طرف دفتر امور انقلاب، به اقتضای برخورد با رئیس نیروی 
هوایی و به اعتبار این که او را نماینده نخست وزیری و فرد متعهد و انقلابی ای تصور کرده 
بودند، با پرسنل متعهد نیروی هوایی ارتباط برقرار کرد، لذا تمام اخبار محدوده اطلاعاتی 

پرسنل متعهد، از طریق او به دفتر امور انقلاب منتقل می شد. 
این جریان ادامه داشت تا اواسط تیرماه 1359 که برادران متعهد نیروی هوایی به دلیل 
هوشیاری انقلابی و اسلامی خود، حرکت های مشکوکی را که در سطح نیرو مشاهده کرده 
بودند با وی در میان گذاشتند. از چند ماه قبل، رد شبکه سلطنت طلبان وابسته به بختیار، 
مشترکا توسط کمیته اداره دوم و برادران اطلاعات سپاه دنبال و عده ای از آنها با همکاری 
دادگاه انقلاب ارتش دستگیر و زندانی شده بودند. مسعود کشمیری موارد فوق را جمع آوری 

و کمیته اداره دوم را از موضوع آگاه کرد و پس از جلسات متعدد، موضوع کشف شد. 
با کشف احتمال کودتا از طرف سلطنت طلبان، چون در سطح مملکت، ارگان اطلاعاتی 
فراگیری که قدرت مقابله با این جریان را داشته باشد، وجود نداشت، با اطلاع مسئولین آن 
روز، توسط برادر محسن رضایی فرمانده اطلاعات سپاه پاسداران، ستادی از اطلاعات سپاه 
پاسداران، کمیته اداره دوم و اطلاعات و ارشاد نیروی هوایی تشکیل شد و رابط آنها هم 
مسعود کشمیری بود. این ستاد با کمک نهادهای انقلابی دیگری چون کمیته های انقلاب 
اسلامی و سایر برادران متعهد موفق شدند حرکت اولیه ضدانقلابیون را خنثی وعده ای از 

عناصر اصلی را بازداشت کنند. 

14. دفتر امور انقلاب در زمان دولت موقت احتمالا به ریاست شهید دکتر چمران.
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چون بازجویی ها و اطلاعات رسیده از طریق وسایل ارتباط جمعی، حکایت از ریشه های 
عمیق این جریان سلطنت طلب در ارتش و سایر نهادها داشت، در نتیجه ستاد مذکور که 
بعدا ستاد خنثی سازی توطئه کودتا نام گرفت و برادرانی که بنا به ضرورت، از همه جا برای 
کمک آمده بودند، در جهت مقابله با ضدانقلابیون طیف راست و سلطنت طلبان و طرفداران 

بختیار و... وارد عمل شدند. 
مسعود کشمیری یکی از تشکیل دهندگان اولیه این ستاد بود و جریان نیروی هوایی را به 
کمیته اداره دوم و سپاه وصل کرده بود. در اواخر سال 59 برای مقابله با جریانات ذکر شده، 
تغییراتی در شکل ستاد انجام شدند و کشمیری اظهار کرد که کار او در ستاد بازدهی ندارد 
و درخواست انتقال به نخست وزیری را داد و با درخواست او مخالفت شد و در نتیجه در 
ستاد خنثی سازی به کار خود ادامه داد. در اوایل فروردین 60 مسائلی در ستادخنثی سازی به 

وجود آمد که موجب از هم پاشیدگی نسبی آن ستاد گردید.«15 
محمد رضوی در باره نوع فعالیت های مسعود کشمیری در ستاد خنثی سازی کودتا اظهار می دارد: 
»... چند نفر هم از سپاه در زمینه بازجویی کار می کردند که سرپرست آنها برادر ساجدی بود. 
یک یا دو نفر هم از طرف نیروی هوایی برای بازجویی معرفی شده بودند. به دلیل تراکم 
افراد در زندان توحید، قرار شد تعدادی از دستگیر شدگان به زندان اوین منتقل شوند و از آن 
به بعد کار پیگیری توطئه کودتا در اوین هم انجام می شد. بعدها کسانی که مدت محکومیت 
آنها معلوم شده بود، در زندان توحید بودند و بقیه با نظم بهتری به اوین منتقل شدند و همان 
بازجوها به اوین انتقال یافتند و کار را ادامه دادند تا این که کل پرونده ها و کارهای انجام شده 

در مورد خنثی سازی کودتای نوژه به اطلاعات سپاه پاسداران تحویل شد. 
ستاد در محل پادگان خلیج مستقر بود و همزمان چند کار در آنجا انجام می شد. یکی 
فیش بندی اطلاعات داده شده توسط کودتاچیان در بازجویی ها و دیگری پیگیری اطلاعات 
جدیدی بود که مرتباً از گوشه و کنار مملکت توسط کمیته ها و دیگران می رسید. مسئول 
تنظیم و پیگیری این بخش مسعود کشمیری بود و چند نفر دیگر هم با او کار می کردند. 
یکی از آنها احمد شیخی که به ستاد منتقل شده بود و دیگر دو تن از برادران بودند که 
قبلا در صنایع دفاع با برادر اکرامی کار می کردند. جمع بندی اطلاعات بازجویی ها و تکمیل 
نمودار ارتباط اعضا نیز کلًا به عهده برادران سپاه بود که از طرف برادر محسن رضایی 

15. پرونده انفجار نخست وزیری، اظهارات محمد رضوی، 1/6/1363.
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معرفی شده بودند. فیش بندی را هم مسعود کشمیری در کنار کارهای اطلاعاتی جدیدی که 
مسئولش بود، انجام می داد. برادر مهدی منتظری هم پرونده های تشکیل شده از اطلاعات 
جدید را تکمیل می کرد و آن را با توجه به وضع پرونده در مورد دستگیری ها یا هر عمل 

مقتضی دیگری برای اقدام می فرستاد. 
در ادامه این کارها جواد قدیری و تقی محمدی که در اداره دوم مستقر بودند، مجدداً به 
کارشان، یعتی جمع آوری اخبار، منابع و هدایت آنها ادامه  دادند. اکبر طاهری هم با آنها 
همکاری می کرد، اما کارش جمع آوری پرونده های اداره دوم و سایر نیروهای ارتش بود و 

به دو نفر یاد شده کمک می کرد.«16
با این توضیحات به نظر می رسد که مسعود کشمیری در ستاد خنثی سازی کودتا نقشی 
بی همتا و مقتدرانه و به حساس ترین اطلاعات ارتش دسترسی داشته است. محمد رضوی در 

بیانی دیگر درباره نقش مسعود کشمیری در ستاد خنثی سازی کودتای نوژه اظهار می دارد: 
»در همین جریان بود که در زمینه حرکات ضدانقلابی کودتاچیان در نیروی هوایی به 
ایشان]مسعود کشمیری[ اطلاعاتی رسید که این مسئله با اطلاعات مشابهی که به سپاه 
پاسداران و اداره دوم رسیده بود، همزمان شد، در نتیجه در جمع مشورت و قرار شد برای 
مقابله با این مسئله بین این نهادها و کمیته مرکز هماهنگی به عمل آید. بدین منظور نمایندگان 
سپاه، کمیته مرکزی، کمیته اداره دوم، نیروی هوایی جمع شدند و پس از ارزیابی اخبار رسیده، 
متوجه شدند توطئه ای در کار است. مسعود کشمیری جزو نمایندگان نیروی هوایی در این 
کمیته بود. در این رمینه ستادی تشکیل شد و او چون اخبار موسسین را جمع آوری کرده و از 
یک طرف مورد اعتماد آنها در نیروی هوایی و از سوی دیگر مورد اعتماد برادران کمیته اداره 
دوم بود، در این ستاد وارد شد و در تمام مراحل مبارزه با کودتاچیان جزو افراد فعال، منظم و 

مرتب ستاد فوق بود. این ستاد بعدها ستاد خنثی سازی توطئه کودتا نام گرفت. 
او از قبل از 18 تیر 59 تا ورودش به نخست وزیری احتمالا اوایل سال 60 در این ستاد 
فعالیت داشت و در اواخر سال 59 به دلیل این که فکر می کرد در ستاد خنثی سازی کارایی 
چندانی ندارد در این مورد با من هم صحبت کرده بود، تقاضای انتقال به نخست وزیری را 
داد که به نظر من چون دلیلش موجه نبود، با درخواستش موافقت نشد. این عدم موافقت 
ادامه داشت، چون برادران ستاد نه تنها حضور او را غیرمفید نمی دانستند، بلکه بسیار هم 

16. همان جا.
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ضروری تشخیص می دادند«. 17

نکته قابل تامل در این است که پس از انتقال ستاد خنثی سازی توطئه کودتا به پادگان خلیج 
که محل استقرار ستاد فرماندهی سپاه پاسداران بود، چند تن از پاسداران با مراجعه به مقامات 
اطلاعاتی اظهار داشتند که مسعود کشمیری را در ساختمان جنبش ملی مجاهدین18 دیده اند. در 
این باره پاسداری با نام مستعار نصرالله شهادت داده بود که کشمیری را در ساختمان سابق بنیاد 
پهلوی دیده و و نام مستعار او حنیف بوده است. این گزارش های متواتر به اطلاع محمد رضوی 

رسانده  شدند، اما او توجهی به این گزارش ها نکرد. محمد رضوی خود در این باره می گوید: 
»... در هنگام فعالیت کشمیری در ستاد خنثی سازی کودتای نوژه در پادگان خلیج، برادری از 
اعضای اطلاعات سپاه به مسئولش گفت که او را قبلا در ساختمان بنیاد پهلوی سابق دیده 
است. این برادر را پیش من فرستادند و مطلب را به من گفت... در یکی از صحبت هایی که 
با کشمیری کردم او گفت که علی اکبر تهرانی از قبل از انقلاب او را می شناسد و خودش او 
را به اداره دوم آورده است. کشمیری اظهار می داشت: »در روزهای اول انقلاب نمی دانستم 
چه کنم. می دیدم که هر کسی به خدمتی مشغول است و من بیکارم. در همین حین منافقین 
)مجاهدین آن روز( اعلام کردند که برای کمک های درمانی به نیرو نیاز دارند. از فرط بیکاری 
فقط می خواستم کار کنم که علی اکبر تهرانی مرا آنجا دید و گفت چرا اینجا هستی؟ من هم 

گفتم از فرط بیکاری آمده ام و از من خواست که به اداره دوم بروم و آنجا کار کنم«.19
محمد رضوی در باره علت بی توجهی به گزارش های پیرامون منافق بودن کشمیری می گوید: 
»با در نظر گرفتن وضع و شناختی که از او داشتم، نتیجه گرفتم که ممکن است این خبر 
درست باشد، اما انگیزه او خدمتگزاری و صداقت و اخلاص است. این خبر را صحیح، 
اما انگیزه او را سادگی و خدمت یافتم، لذا مشکل حل شد و دیگر این مطلب حساسیت 
خاصی را در من ایجاد نکرد تا روزی که در جلسه نخست وزیری )شاید سه روز بعد از 
شهادت شهید رجایی و باهنر( که برای بررسی مسئله دعوت شدم، همین که احتمال انجام 
این جنایت از طرف کشمیری طرح شد و به عنوان اصلی ترین احتمال قوت گرفت، این 

قضیه در ذهنم زنده شد که همان جا به برادران شرکت کننده در جلسه گفتم.«20

17. پرونده انفجار نخست وزیری، اظهارات محمد رضوی، 3/9/60..
18. نام سیاسی سازمان مجاهدین خلق در سال 1358.

19. پرونده انفجار نخست وزیری، اظهارات محمد رضوی، 3/9/60.
20. همان جا.
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حبیب الله داداشی از اعضای اصلی کمیته اداره دوم که همکاری نزدیکی با مسعود کشمیری 
داشت، در بازجویی در پاسخ به این سئوال که آیا گزارش های خود در مورد بر منافق بودن 
مسعود کشمیری را کتباً یا حضوراً به مسئولین کمیته اداره دوم ارائه کرده بودید یا خیر؟ می گوید:

»اصولا برخی از گزارشات نزد خود سرپرست کمیته ]اداره دوم[ بود. در مورد موضوع 
مذکور )دادن اطلاعات توسط برادر سپاهی( بار اولی که در بازپرسی شفاهی صحبتش شد، 
فکر کردم در مورد جواد قدیری بوده و گفتم عزت مطهری ]شاهی[ هم جریان را تذکر 
داده بود. عزت مطهری جریان را به من گفته و من هم به محمد رضوی منتقل کرده بودم. 
سئوال: آیا آقای محمدکاظم پیرو رضوی قضیه گزارش های دو تن از برادران سپاه را مبنی 
بر منافق بودن مسعود کشمیری به شخص جنابعالی گفته بود و شما از این قضیه مطلع 

بودید یا خیر؟
جواب: چیزی در این مورد به خاطر ندارم. اگر هم چیزی در این مورد در ذهن من بود با 
توجه به اصلی که به آن معتقدم، برخورد دیگری با قضیه داشتم. به هر حال وقتی بعد از 
فاجعه، مسئله منافق بودن آن ملعون مطرح شد، موضوع برایم جدید و بی سابقه بود، بنابراین 
بعید می دانم که در این مورد صحبتی با من شده باشد. من خودم از کسانی بودم که با توجه 

به انفجار حزب و قضیه قدیری، اگر این سابقه را از او داشتم، حتما اقدام می کردم. 
در مورد منافق بودن جواد قدیری یک بار عزت مطهری به من گفت که او دروغ می گوید 
و برنگشته است. همچنین یک بار صادق نوروزی گفت که قدیری سابقه دار است و اگر 
می گوید برگشته، دروغ می گوید و برنگشته. بروید به دانشگاه و با بچه هایی که گمراهشان 
کرده، صحبت و آنها را متوجه سازید. علی تهرانی به محمد رضوی خندیده و گفته بود 
شما هم جایتان نخست وزیری است و بالاخره به آنجا می آیید. بعدها وقتی که چگونگی 
رفتن ملعون کشمیری را به نخست وزیری از محمد رضوی پرسیدم، به نظرم این مطالب 

را از خود او شنیدم. 
سئوال: قبل از آمدن مسعود کشمیری به شورای امنیت، در جلسه ای با شرکت آقایان خسرو 
تهرانی، محمد رضوی، سعید حجاریان، مصطفی قنادها مسئله انتقال کشمیری مطرح و 

نظرخواهی شد. لطفا چگونگی امر و نظر نهایی جلسه در زمینه فوق را بنویسید. 
جواب: در جلسه ای که من به خاطر دارم این موضوع که کشمیری به نخست وزیری برود 
و یا خیر، مطرح نشد. بچه های کمیته اداره دوم، رسمی نبودند و از نخست وزیری حقوق 
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دریافت می کردند و رفتن آنها به نخست وزیری مستلزم نامه نگاری رسمی نبود. یادم هست 
که در این جلسه دو نفر یعنی خسرو تهرانی و محمد رضوی با هم بحث داشتند. محمد 
رضوی می گفت کشمیری نباید کارش را در ستاد خنثی سازی کودتا رها کند. ما به تجربه 
دیده ایم که بعضی ها می خواهند تا از کاری خسته شدند، نامسئولانه آن را رها کنند و این 
هوی است. خسرو هم چیزی قریب به این مضمون گفت که او می خواهد از خودش رفع 
مسئولیت کند و او خودش آمده است. منظورش این بود که کسی او را به زور به کمیته 
خنثی سازی نیاورده بود. علاوه براین موضوع آن طور نبود که به صورت دستور جلسه 
مطرح شود. بیشتر یک مسئله جنبی بود که حتی شاید حین برخاستن از جلسه شورا مطرح 
شده بود. این جور مسائل در آن زمان زیاد بودند. افراد هم در یک جا بند نمی شدند و از 
جایی به جای دیگر می رفتند، بنابراین آن قدرها موضوع مهمی نبود که برایش نظرخواهی 
شود. . بیشتر مسئله بین دو سرپرست بود. ولی من در این مورد که با مسئول کمیته 

هماهنگی نشده بود و همچنین نظر محمد رضوی در مورد هوی موافق بودم«. 21
خسرو تهرانی از اعضای اصلی ستاد خنثی سازی توطئه کودتا درباره حضور کشمیری در 

ستاد خنثی سازی اظهار می دارد
»در تشکیل ستاد خنثي سازي کودتاي نوژه، نهادهاي مختلف اطلاعاتي، حفاظتي، امنیتي 
از  من  سپاه،  از  آقایان محسن رضایي  به  مي توان  افراد  این  از  داشتند.  نقش  نظامي  و 
نخست وزیري و آقاي رضوي و تیمشان از اداره دوم ارتش اشاره کرد. ورود کشمیري در 
آن زمان نیز توسط بچه هاي اداره دوم ارتش صورت گرفت و او از این طریق وارد ستاد 
خنثي سازي کودتا شد. دلیل ورود کشمیري دقیقاً مشخص نیست. گویا به واسطه طی دوره 
سربازي در آنجا، همه او را مي شناختند. اداره رکن دوم ارتش در ابتداي انقلاب به عهده 

افرادي نظیر آقاي رضوي بود. 
نکته جالب این است که هنگامي که قرار شد کشمیري را برای تصدی دبیرخانه شوراي 
امنیت به نخست وزیري بیاوریم، بحثي بین من و محسن رضایي در گرفت که باید او را با 
خود ببریم، چون در آن زمان نیروي کارآمد و مؤمن کم بود و با توجه به این که کشمیري 
خود را فرد متشرعي نشان مي داد، ما اصلًا فکر نفوذي بودن او را هم نمي کردیم. حتي وقتي 
بمب در نخست وزیري منفجر شد، ما حتی تصورش را هم نمي کردیم که کار کشمیري 

21. پرونده انفجار نخست وزیری، اظهارات محمد رضوی، 3/6/63.
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باشد و بعدها با کار اطلاعاتي متوجه شدیم که کار او بوده است. 
کشمیري چون منشي جلسه بود، زیاد از جلسه خارج مي شد و برمي گشت. همه چیز روند 
طبیعي داشت و کسي تصورش را هم نمی کرد که کشمیري نفوذي باشد. البته باید گفت 
که بعضي ها در مورد موقعیت او غلو مي کنند و از جمله مي گویند شهید رجایي پشت سر 
او نماز مي خوانده یا او دبیر شوراي عالي امنیت ملي بوده است. واقعیت این است که او 
منشي جلسه و کارش ضبط مذاکرات، پیاده کردن نوار جلسات، دعوت از اعضا و تقسیم 
صورتجلسات بود... این که برخی مي گویند آمدند و گفتند که او با مجاهدین رابطه دازد، 
دروغ است. این موضوع اصلًا امکان ندارد، چون در ابتداي انقلاب اصلًا سیستم بررسي 

سابقه افراد وجود نداشت وحتي مقداري رقابت و تشتت هم در بین بود.«22

نفوذی دوم 
نفوذی دوم سازمان مجاهدین خلق در ستاد خنثی سازی جواد قدیری بود. 

جواد قدیري با نام کامل محمد جواد قدیري مدرس، از اعضاي قدیمي و مهم سازمان و 
نفوذي در کمیته انقلاب مستقر در اداره دوم ستاد ارتش بود. جواد قدیری در سال 48 وارد 
دانشگاه صنعتی شریف و توسط مجید شریف واقفی جذب سازمان مجاهدین خلق شد، اما 
چون دانشجویان مذهبی اعم از مجاهد و غیرمجاهد در دانشگاه صنعتی، خط کشی های معمول 
را نداشتند، بعد از شهادت مجید شریف واقفی تبدیل به یکی از مهم ترین عناصر سیاسی این 
دانشگاه شد و به خاطر دانش خوب مذهبی اش که از پدر روحانی اش )شیخ محمد حسین 

قدیری( فرا گرفته بود، امام جماعت نمازخانه دانشگاه صنعتی شد. 
جواد قدیری، محسن قمصری، فضل الله صلواتی، عباس زریباف، احمد کمالی، جواد شفایی، 
فضل الله تدین و محمد عطریانفر از دانشجویان فعال دانشگاه صنعتی شریف و عمدتا اصفهانی 
بودند و به خاطر جذبه شخصیت مجید شریف واقفی به عضویت بخش مارکسیست نشده 

سازمان درآمده بودند. 
محمد عطریانفر و جواد قدیری از دوران نوجوانی با هم آشنا بودند و به خاطر دوست 
مشترکی به نام مرتضی نیلی معروف به سرگرد نیلی این دوستی ها بیشتر شد. آنها در دانشگاه 

22. سپاه و نخست وزیری برای جذب کشمیری رقابت داشتند،  گفتگو با خسروتهرانی،  ویژه نامه رمز عبور1 روزنامه ایران، 
اسفند 1388، ص68.
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صنعتی شریف هم در یک اتاق در خوابگاه سکونت داشتند. پس از دستگیری اکثر دانشجویان 
مذهبی دانشگاه صنعتی در اواخر سال 1354، عطریانفر و قدیری نیز دستگیر و پس از چند ماه 
آزاد شدند. در زمستان سال 56 و در مراسم یادبود دکتر علی شریعتی، جواد قدیری و محمد 
عطریانفر به فاصله چند دقیقه، در خیابان زنجان و آذربایجان توسط ساواک دستگیر  شدند. پس 
از پیروزی انقلاب، با ازدواج قدیری با خواهر محمد عطریانفر، همراهی های آنها محکم تر شد و 
همین موضوع، باور بی اطلاعی محمد عطریانفر که به گفته خودش در ابتدای پیروزی انقلاب، 
قائم مقام کمیته دفاع شهری و سپاه پاسداران اصفهان بوده است، از ماهیت واقعی جواد قدیری 

را دشوار می سازد. 
به هر روی هنگامی که در سال 1354و 1355 سازمان مجاهدین خلق با ضربه های پی در پی 
ساواک از هم پاشید و مسعود رجوی در زندان ادعای رهبری این سازمان را کرد، جواد قدیری 
یکي از ایدئولوگ های گروه رجوی در زندان قصر بود و در برقراري هژموني رجوي بر اعضاي 
حاضر در زندان سازمان نقش پر رنگی داشت. او پس از انقلاب توانست خود را در صف 
انقلابیون جا بزند و تبدیل یکی از مهره های کلیدی شبکه نفوذ سازمان مجاهدین خلق گردد، به 
همراه محمد کاظم رضوی، در کمیته اداره دوم ارتش مشغول به کار  شود و همزمان ماموریت هاي 
حساس دیگري را نیز بر عهده بگیرد. معرف او برای حضور در کمیته اداره دوم مرتضی نیلی بود. 
از دیگر دوستان صمیمي جواد قدیري مي توان به علي اکبر تهراني، تقي محمدي، خسرو 
قنبري )تهراني(، سعید حجاریان و... اشاره کرد. قدیری در ایام کار در کمیته اداره دوم ارتش، 
مامور دریافت اخبار پایگاه یکم شکاری بود. جالب این که این اخبار بارها لو  رفت و فرمانده 
اطلاعات سپاه به شخص رضوی راجع به قدیری هشدار  داد، ولی این هشدارها جدی گرفته 
نشدند. یکی از اعضای دادستانی انقلاب در سال 60 می گوید جواد قدیری و تقی محمدی 
یک زوج کامل بودند و زمانی که خانه های تیمی منافقین قبل از 30 خرداد 60 توسط دادستانی 
کشف می شد، به عنوان مصاحبه گر با دستگیرشده ها گفتگو می کردند و این مسئله سبب ناراحتی 
بازجوها و ظن آنها شده بود. مهدی منتظری از عوامل اصلی ستاد خنثی سازی کودتا درباره 

سوابق قدیری می گوید: 
»جواد قدیری سابقه تشکیلاتی کار با مجاهدین خلق را از قبل از انقلاب داشت. حتی زندان 
هم رفته بود و با ]مسعود[ »رجوی« هم بند و از نوچه های »رجوی« در زندان بود. جالب 
است که بعد از آزادی از زندان و جریانات انقلاب، یکدفعه سر از دستگاه اطلاعاتی در 
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 آورد... جواد قدیری در همان اوایل شکل گیری کمیته مستقر در اداره  به انجا آمد و در دوره 
رضوی مشغول به کار شد. البته مسئولیت کمیته اداره دوم به عهده جواد قدیری نبود. بعد 
هم با شروع کارهای اطلاعاتی و تشکیل ستاد خنثی سازی کودتا، در انجا رفت و آمد زیادی 

پیدا کرد و وارد مباحث اطلاعاتی جدی شد«. 23
حبیب الله داداشی هم در اظهاراتش در باره عملکرد جواد قدیری در کمیته اداره دوم ارتش 

و ستاد خنثی سازی کودتا اظهار می دارد: 
»در ابتدا با جمال میرشکرایی در مورد پرونده هایی از دادستانی حکم می گرفتند و اقدام 
می کردند. فعالیت دیگری که می دیدم در کار ستاد خنثی سازی بود که به اتاق بچه هایی که 
کار می کردند، رفت و آمد می کرد، ولی این که به طور مشخص چه می کرد، نمی دانم. فقط 
اکبر طاهری می گفت که کارهای پرزحمت را نمی کند و به جای کار استراحت می کند و 
کارهایش می ماند. گرچه در ستاد خنثی سازی محل های کار دیگری هم مثل زندان توحید و 
مقری در سپاه هم داشت، ولی نمی دانم در آنجاها کارش چه بود. همچنین شنیدم احتمالا از 
اکبر طاهری که ارتباطات ]... [ را داشت، با این که مربوط به خودش نبود، به حرف ها گوش 
می داد. در فاصله اول و دوم که کار اول غیرفعال بود، به اداره دوم یعنی ستاد خنثی سازی 

می  آمد و نسبتا فعال و تمام وقت بود. در عقیدتی- سیاسی ارتش هم کار می کرد«. 
به گفته حبیب الله داداشی، ماموریت های جواد قدیری به این شرح بودند: 

»1. همکاری با جمال میرشکرایی در زمینه بردن پرونده ها به دادستانی و گرفتن حکم
2. رفتن به عقیدتی- سیاسی )احتمالا مصاحبه دانشکده افسری در همین زمینه بوده است(
3. کار در ستاد خنثی سازی. در اتاق مذکور گرچه امور دیگری هم انجام می گرفت، اما 
بیشتر پیاده کردن نوار انجام می شد. احتمالا منظور اکبر طاهری از این که بعدها می گفت 
کارهای جواد قدیری می ماند، همان پیاده کردن نوارهای شنود بود، ولی فکر می کنم غیر از 
کار مذکور، کارهای دیگری هم داشت، و گرنه خود را در ستاد خنثی سازی علاف نمی کرد. 

داشت سر و گوش آب می داد«.24
گفتنی است جواد قدیری و تقی محمدی در ستاد خنثی سازی کودتای نوژه، مسئول پیاده 
کردن شنودها بودند. عزت شاهي از مبارزان قدیمي در کتاب خاطرات خود اشاره اي به  این 

23. رضا گلپور،  شنود اشباح، تهران؛  نشر کلیدر،  چاپ اول1381،  صص123-124.
24. پرونده انفجار نخست وزیری، اظهارات حبیب الله داداشی، 2/6/63.
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موضوع دارد و در باره چگونگي رفتار جواد قدیری برای جلب اعتماد مسئولین مي گوید:
»یک بار که به بیمارستان سوم شعبان رفته بودم تا براي جبهه ها خون بدهم، جواد قدیري را 
دیدم. البته او براي خون دادن نیامده بود، آنها  این کارها را مسخره مي کردند و همه اش دنبال 
مصادره کردن چیزي و جایي بودند. وقتي به هم رسیدیم سلام و علیک کردیم و از این طرف 
و آن طرف خبر گرفتیم. او یک موتور گازي داشت. گفت مي خواهد برود جلیو دانشگاه. 
گفتم من هم مي آیم... در بین راه گفتم: »جواد! الان چه کار مي کني؟« گفت: »دیگر با آن بچه ها 
)منافقین( نیستم. رفته ام و با دکتر پیمان و گروه جاما کار مي کنم.« خندیدم و به شوخي از 
پشت زدم توي سرش و گفتم: »خاک بر سرت ! با مجاهدین بودي که بهتر از پیمان بود.« 
یقین داشتم که او دروغ مي گوید. گفتم: »اگر راست مي گویي که دیگر با مجاهدین نیستي 

بیا و در تلویزیون مصاحبه کن و بگو که با آنها نیستي.« الکي گفت: »باشد. حرفي ندارم.« 
بعد از یکي دو تا شوخي از هم جدا شدیم. بعد از کودتاي نوژه، روزي جواد آمد به 
سراغم. گویا او از طریق و حمایت محمد رضوي )از بچه هاي سازمان مجاهدین انقلاب( 
به دادرسي ارتش نفوذ کرده بود. بخشي از پرونده کودتا در اختیار بازپرسي کمیته انقلاب 
اسلامي بود. جواد گفت: »عزت! من دیگر با آن بچه ها ]منافقین[ نیستم و با نظام همراه 
هستم و الان در دادرسي ارتش روي پرونده کودتاي نوژه همکاري مي کنم. حالا اگر مدرکي 
در این زمینه داري تحویل من بده.« من کلي خندیدم و سر به سرش گذاشتم و گفتم: 
»جواد! من اگر یک بزغاله داشتم نمي دادم که تو براي چرا به صحرا ببري،  این که مدارک 
کودتاست!« او هم دو دست از دو پا درازتر بازگشت. بعد هم چند بار تلفني با محمد 
رضوي صحبت کردم و در باره او هشدار دادم که این آدم خطرناکي است که به دادرسي 
ارتش نفوذ کرده است، حرف هایش را باور نکنید. آقاي رضوي از حرف هاي من ناراحت 
شد و با بي احترامي خاصي گفت: »چون  اینها در زندان اذیتت کرده اند، شما نسبت به آنها 
عقده اي شده اید و الان  این طور با آنها برخورد بدي مي کنید. ما باید جاذبه داشته باشیم 
و این افراد را جذب کنیم، حرف ها و برخوردهاي امثال شما دافعه ایجاد مي کند«. من خیلي 
با او ]رضوي[ صحبت کردم تا او بالاخره مشکوک بودن جواد را پذیرفت. گفتم: »شما در 
جایي که هستید باید نسبت به  او شک کنید«. او گفت : »من به تو هم شک دارم. به خودم 

هم شک دارم«... در آخر هم، رضوي حرف هاي ما را نپذیرفت«. 25

25. محسن کاظمی، خاطرات عزت شاهی، تهران،  سوره مهر، چاپ پنجم 1385،  ص498.
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علاوه بر موارد گفته شده، جواد قدیری یکی از پیوندهای ارتباطی باند مهدی هاشمی معدوم 
و جریان اطرافیان آیت الله منتظری هم بوده است. مهدی هاشمی در بازجویی هایش می گوید:

»می توانم بگویم یکی از اهداف و رسالت هایی که آقا هادی )برادر مهدی هاشمی( تعقیب 
می کرد، در مورد بیت )آقای منتظری( بود و خود ما هم با ایشان در ارتباط بودیم. قرار 
بود چراغ سبزی در مورد تحولات آینده و برای یک سلسله مسائل و کارشکنی ها و برای 
کاهش حساسیت هایی که برضد ما و این جریان داشتند، به منافقین داده شود. البته فقط اقا 
هادی نبود. آقای شریعتی )شیخ محمدحسین( و آقای عطریانفر )محمد( و برادر زنش جواد 
قدیری هم بودند. رویهمرفته رابطه با جواد قدیری و از یک زمانی به بعد هم با طلبه توابی 
که در رابطه با آقا هادی قرار گرفته بود)ارمی(، کانال ارتباطی با منافقین محسوب می شد«.26
گفته می شود جواد قدیری عامل انتقال دهنده بمب های ساخته شده از قسمت فنی سازمان به 
عوامل اجرایی از قبیل کلاهی و کشمیری و کاملا در جریان انفجارها بوده است. عزت شاهی 

در خاطراتش در این باره می گوید: 
»قبل از ترور آقاي خامنه اي ]هنگام سخنراني رهبر معظم انقلاب اسلامي در مسجد ابوذر[ 
جواد قدیري گفته بود که کار نظام در همین پنج شش روز تمام است و اینها )مسئولین 
نظام( هم بار و بنه شان را بسته اند. من همان موقع به آقاي خسرو تهراني که در اطلاعات 
نخست وزیري بود پیغام دادم که جواد قدیري، شوهرخواهر آقاي عطریانفر چنین حرفي 
زده است. ما جاي او را هم پیدا کرده ایم، بیایید پیگیري کنید که آنها  این کار را نکنند. بعد 
خودمان ]کمیته انقلاب اسلامي[ حکم گرفتیم و رفتیم تا منزل او را بازرسي کنیم که دیدیم 
تخلیه شده است، گویا مدتي در منزل محمد عطریانفر در اختفا به سر مي برد و بعد هم از 
کشور گریخت. پس از چندي هم، عطریانفر خواهرش زهره را به صورت غیرقانوني و 

قاچاق نزد وي فرستاد«.27
آخرین جنایتي که از او ثبت شده است، آتش گشودن به روي مردم در 20 شهریور 1360 
و گویا در آستانه گریختن از کشور بوده است. گفته می شود جواد قدیری در روز 8 تیر 1360، 
در تماسی با دادستانی انقلاب در اوین به نقل از محمدحسین شریعتی]شیخ الشریعه[ خواستار 
اعلام نام افراد اعدامی  شد و پس از شنیدن پاسخ منفی از مسئول مربوطه، تمام ارتباطاتش را 

26. مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده مهدی هاشمی، شماره بازیابی 5370، ص 10.
27. محسن کاظمی، خاطرات عزت شاهی، تهران،  سوره مهر، چاپ پنجم 1385،  ص499.
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قطع  کرد. دقایقی بعد صالحی از اداره دوم ارتش، محل کار جواد قدیری، به دادستانی انقلاب 
گفت که نفوذی بودن جواد قدیری محرز و او متواری شده است. حبیب الله داداشی در باره فرار 

جواد قدیری می گوید: 
»7 تیر همزمان با انفجار حزب جمهوری اسلامی، دیگر نیامد. اگر چه چند بار با تلفن 
تماس گرفت و اوضاع را ارزیابی کرد. با این که هنوز موضوع برایمان مسلم نبود، خود ما 

بنا گذاشته بودیم که اگر آمد دستگیرش کنیم. این پیشنهاد برادر رضوی بود«. 28
مرتضی نیلی از دوستان نزدیک جواد قدیری نیز که عامل اصلی گزارش منافق بودن جواد 

قدیری در روز 7 تیر بود، درباره آخرین دیدارش با جواد قدیری می گوید: 
»در روز 6 تیر 60 در نخست وزیری کاری داشتم. سعید حجاریان را دیدم که گفت خبر 
رسیده که آقای خامنه ای در مسجدی صحبت می کردند که انفجار شده. بعد گفت برو ببین 
چه شده. من رفتم و دیدم همه مردم جلوی بیمارستان جمع شده اند... داخل بیمارستان دکتر 
هادی نجف آبادی را پریشان دیدم که داشت گریه می کرد و سوره حمد می خواند. بعد از 
یک ربع ساعت آقای خامنه ای را با هلی کوپتر به بیمارستان قلب منتقل کردند. در بین راه 
جواد قدیری را دیدم که خیلی پریشان بود. پرسید: »حالشان چطور است؟« گفتم: »الحمدلله 
خوب بودند«. بعد شروع کرد همه جا را بررسی کردن تا خودش چیزی بفهمد. بعد سوار 
ماشین شدیم و با هم تا ساعت 11 شب صحبت کردیم. نماز مغرب و عشا را هم با هم 
خواندیم. در اثنای صحبت ها گفت: »بهشتی از آن ]فحش رکیک[ است. اینها بچه های 
مردم را می کشند. من تو را دوست دارم. ببین! دستگیری ساواکی ها فرق دارد با دستگیری 
مجاهدین. یک وقت گول نخوری! مواظب باش که مبادا مجاهدین را دستگیر کنی. کار اینها 

تمام است، کل مسئولین جمهوری اسلامی!«29
پس از این جلسه، مرتضی نیلی از نیروهای مستقر در اداره دوم ارتش می خواهد که به منزل 
جواد قدیری بروند و او را دستگیر کنند. خود نیز می کوشد تا این اطلاعات را به مقامات امنیتی 
مانند خسرو تهرانی برساند، اما زمانی که نیروهای عملیاتی به منزل جواد قدیری می رسند، او از 
آنجا خارج شده بود. در سال 1364 نام قدیری در لیست شورای مرکزی منافقین به عنوان »عضو 
مرکزیت« سازمان درج گردید. همسر جواد قدیری، زهره عطریانفر نیز از عوامل تروریستي 

28. پرونده انفجار نخست وزیری، اظهارات حبیب الله داداشی، 2/6/63.
29. پرونده انفجار نخست وزیری، اظهارات مرتضی نیلی، 25/5/63.
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منافقین بود که مدتي پس از فرار قدیري با کمک باقیمانده شبکه نفوذ از کشور گریخت و در 
راستاي سیاست هاي سازمان )مبني بر ارتقاي ایدئولوژیک!( از همسرش جدا شد. زهره عطریانفر 
بخشي از تشکیلات نظامي  این سازمان را رهبري مي کند و آخرین باري که نام وي به عنوان 
مشارکت در عملیات تروریستي در اینترپل ثبت گردید، مربوط به اصابت خمپاره در تاریخ 5 
فوریه سال 2000 )16بهمن1378( به یک چاپخانه و مجتمع مسکوني توسط گروهي 16 نفره 
بود. جواد قدیری اخیرا در تعدادی از برنامه های تلوزیونی سازمان منافقین به عنوان یک کادر 

ساکن در اشرف )مجاهد اشرفی( حضور می یابد. 
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